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 دوباره سبز میشویم

 نیابه قلم زهرا ارجمند

 :خلاصه

فلورا صـدر، مهندس رشـته ي گیاه پزشـکی در سـن نوجوونی، شـیفته  

ي دوســت برادرش می شــه. عشــقی یک طرفه که با مهاجرت اون 

ــر،  ه اون پسـ ه خـاطر مهرش بـ ه و فلورا، فقط بـ ام می مونـ اکـ مرد نـ

ــته اي رو توي کنکور انتخاب می کنه که ونداد آژند از  همون رش

ال، ونداد اون   ت سـ ده بود. حالا بعد از هشـ یل شـ ته فارغ التحصـ رشـ

برگشـته... به عنوان اسـتاد توي همون دانشـگاهی که فلورا داره طرح 

اگرد سـخت کوشـش،  پایان نامه رو می گذرونه، غافل از این که شـ

چه سـال هایی رو پنهانی عاشـقش بوده و حالا همکاریشـون براي  

 اره از نو زنده کرده.یک طرح تحقیقاتی، اون عشق و دوب
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       ه نام خدا

 ۱۴۰۲اردیبهشت ماە  ۲۳وع قصه: 

 

 

 آشنا ای درخت

ش راشاخه  های خ

هان کجا  نا

؟  جا گذاش

ه قول  خواهرم فروغ ا 

ش را  دستهای خ

اغچه  در کدام 

؟ اش  عاشقانه 

اد:  این قرارداد تا ان ما برقرار  د م  ا

ه جای دست  های توچشمهای من 

ه دست تو آب   دهممن 
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دە ه چشم من آبرو   تو 

ه چشم  دهم: قرار تو قول  های  من 

ه آبرشه  های ما 

ه آفتاب شاخه  رسدهای ما 

م  ما ارە س  ش        دو

 

 

سم مالرحمنالله#  الرح

ارە م__س #دو  ش

ارت # _۱ 

 

ـــتم   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــتـان هر دو دسـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ مـا توی جـانم نفوذ کردە بود، انگشـ
ان ه ـــخ ت ـ ـ ـ هسـ ـــان لرزش چانه خوردند و  ـ ـ ـ شـ ام آرام  جا

ــه   ــ ـ ـــدە بود  ـ ــانـ ـ ـ مـ ە  خ و مغمومم خ ـــاە  ـ ـ ن نبود.  گرفت 
ب لوط آســ ، درختان  ارا رس  ار  زا دە و آســما که ان د

ــــد نداشــــت غرش اران  های  قصـ ار  ش را تمام کند. رگ اما
ا بوی چوب لند کردە و این بو،  ــ  بوی خا را  ـ ـ ـ ـ های خ
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ش ـــ داشــــت آ ـــدە بود؛ اما من  که او سـ ـــان بزند،  شـ شـ
حه  شــن افتادە روی شــانه غرق آن را ا م  ای بودم که از  ها

ـد توی بی  چ عـدش، رگ و  درمـانـدە پ ی مغزم را  ام و 
چارە شان ب  داد. تر از آ که بود 

 

ا ن ا این چ ش روشن کرد. ــ   شه آت

 

دم. دلم  ــــمت او نچرخ ه سـ دمش، اما  ــــ ه  شـ خواســــت 
ـــته  ـ ـ ـ ه  کوە  رشـ ـــکوە،  ـ ـ ـ اشـ رس  ه زا مانم،  ە  لم خ های مقا

عت مادری که مثل او دل آدم اند. ها را نطب  ش

 

ینمت.  ذار ب  ــ 

 

ا   لم و آن ن شست مقا ان نخوردم، اما او مرا دور زد،  ت
ــا ام کـه دیوانـه  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـه زخ کـه روی پ ام  کرد را دوخـت 

ــدا  جــا خوش کردە بود و ح ن ـــتم چــه ظــاهری پ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ دا
لند، لحظه ــــدای رعد  ای حواســــش را پرت  کردە اســـــت. صـ

کرد و من توی همان لحظه صــورش را خوب تماشــا کردم.  
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ک روز آ  ـــدم که اش  ـ ــــت اخمشـ سـ از  توا ش را  ها
 کند. 

 

ارون لعن چرا بند ن ـــ این  ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ آد؟ خون زخم تو هم مثل  ــ
ه  ارون بند نیومدن  این 

 

ــدە  ــاە دردآلود و رنج ــه درختــان  ن ــد  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــارە دوختــه شـ ام دو
ه  ـــ ـ دم بودند.  لو که در حاشـ ـــکوتم  ی د ـ ه سـ ت  اهم

د روی آن زخ که دردش تازە آرام گرفته   ــ ــ ـ ش را کشـ ـــــ دسـ
ـــدن چهرە  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاز داد آن خراش را درآورد. درهم شـ ام را  بود و 

د که زمزمه کرد:   د

 

 ــ درد داری؟

 

م، اما رعد  لب ی نگ اندم تا چ ه هم چســ م  م را مح ها
ــ از   ـ ـ ا برخاسـ " زمزمه و همزمان  ـــد "لعن ـ اعث شـ عدی 

ش نجوا کند:   جا
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ــ تقص   ـ ــ ــ ـ اهت  ــ ا اون ن ا خودت بود و س نکن  احت
دی بهم عذاب  وجدان 

 

اهش   ار ن س  این  خ که هنوز خ ا همان چشمان  کردم، 
ــا کــه چهرە  ــــت. ن ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ اش را  بودنــد و لرزی کــه تمــا نــداشـ

از کرد. سخت ست و  لافه  ش را   تر کرد و چشما

 

ه درد بزرگ   ، ی دخ ه درد  ــ تو واقعا 

 

ـــدای زوزە ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــدن صـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش  لنــد شـ ــاهم را از رو ، ن ی حیوا
ـــن   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاە سـ ــــــت. خودش هم  جلو رفـت، از پنـاه ـ ـ ـ ـ ـ برداشـ
ـاونـدە در   ـا عمیق و  ـا ن ــد و  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه خـارج شـ ـا ـک کوه نزد

د.   اطراف، نفس عم کش

 

س طرف کوە ن ــ صدای گرازە، ن ـــــ ـ ل ــ های  آن سمت جن
 لوطه. 
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_ ارە_س م#دو  ش

ارت # _۲ 

 

ه م که   ـب و پرحرفش را دوخت  ـاە عج ارە آن ن عـد دو
ما و خشم و   لرزدمی توامان غصهداشتم از این 

 

اد  ارون که بند ب گه تحمل کن،  م د م. ــ   ر

 

توی خودم جمع شــدم. عا شــدە بود از ســکوتم و این را  
ش را  ــــت گرد شـ ـــ که مرتب  ـ ـــان  دسـ ـ شـ ـــد،  ـ ـ داد.  ف

ستادن زر   ا همان چند لحظه ا عد آرام برگشت.  لحظا 
ــانـه  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش روی شـ ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـا ــدە بود و  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ س شـ هـای من  ـاران خ

ه  ســـنگی  ک  د و نزد شـــســـت روی زم  کرد. وق 
ـــتم و چانه  ـ سـ ـــمانم را  ـ نه من، چشـ ــ ــ ه سـ اندم  ـــ ـ ام،  ام را چسـ

ـــانه  ـ ـ ان دادن شـ ــــت و ت ـ ا حرکت دسـ ـــن او  عد هم  ـ ـ شـ ا ام، 
اهش  ـــقوط کرد روی زم و ن ـ ـ ـ ـ د. منتظر    سـ روی آن چرخ

ه ــــت،  ماندم حر بزند اما  ـ ـــن را برداشـ ـ ـ شـ ا لا  جای هر 
ه منظرە ە  د و خ لش زمزمه کرد: ه تن کش س مقا  ی خ
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ا خودت لج  ، نه من ــ تو داری   ک

 

ه تن زخ ی حالا  شـ ارکه لرز ب شـسـته بود.  ی خون  ام 
شـا شـدە خشـک جرم ی روی پ کرد از این لحظه و  ام م

ـه جملـه خـار خـارج  ـدنم  ش  ـــدە از دهـانم، تنهـا وا ــ ـ ـ ـ ـ ـ اش  شـ
ـه خـاری کـه  ونبود.  نـه خـاطر آە ب ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ام توی هوا  زدە از سـ
ه  د و در ثان ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ اران و غرش  رقصـ ـــدای  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــد. صـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ای نابود شـ

ــنا بودند توی این لحظه  ـ ــمان ترسـ ای که در آن گرفتار  آســ
 بودم. 

 

 ــ قهر کردی خواهر کوچولوی فرهاد؟

 

ــــت که مرا  ن ـ ـ ـ ـ ـــکسـ ـ ـ ـ ـ ـ انم آنجا شـ ــتم چرا، اما قفل ز ــ ـ ـ ـ ـ سـ دا
ه آن روزها، خواهر کوچولوی فرهاد صدا کردە بود.   ش

 

ــ دلم  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه اون روزا که فقط خواهر  ــ از برگردم  خواد 
 کوچولوی فرهاد بودم و تو هم... 
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ە ــا  خ ــانـــد تـ ـــــکوت و اخم منتظر مـ ـ ـ ـ ـ ـ ــانـــدم و او در سـ ـ اش مـ
ک قطرە  ام را تمام کنم. جملهجمله ش  ای که ح ادا کرد

پوســتم  ی چشــمانم  خورد و خراش روی  اشــک از گوشــه 
 را سوزاند. 

 

 رحم نبودی قدر  ــ این

 

اە و غلظت اخم ــــم ت ن ــد، چشـ ــ ــ شـ ـ ـ شـ ش که ب م  ها ها
اران، توی   ــــط  ـ ـ ـ ـ ـ ــ لرزد. وسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــــوخت و تنم ب ـ ـ ـ ـ ـ ــ سـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ب

ل  ـــدە بودم که  جن ـ ـ ـ ــ شـ ـ ـ ـ ـ ــ اسـ ـ ـ ـ ـ ـ رس، کنار ک لوط زا های 
م   لد نبود. صــدا ش داشــتم و او دوســت داشــ را  دوســ

 چه رنجش بزر را توی دلش پنهان کردە بود. 

 

د که جسـارت کردم اسـتاد، من فقط   خشـ د ب ا ــ البته  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
رد پردرد شـــمام و حق ندارم این  ا شـــما حرف  شـــا طوری 

ر   ـــم، ح ا ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاشـ ــدە  ــب د ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ر مثــل الان آسـ بزنم؛ ح ا
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ه   د  ا ـــه هم ن اشـ د  ر خ حالم  ـــم و ح ا اشـ دە  ـــ ترسـ
 شما توه کنم چون شما... 

 

ون ه ما ب ـــ ـ ـ ـ زدە از تنگ آ لرزدم و جان دادم وق  شـ
ــلـه  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـدن تن مجروح من  ی ب فـاصـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا کشـ مـان را پر کرد و 

نه  ه ســـ اند  م چســـ م را مح لامم  ســـمت خودش،  اش. 
ــد توی دهـانم و جملات مـانـدە  دلم، حـالا توی   ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ آب شـ

ند خفه دە بودند و داش م پ  کردند. ام ل

 

ارە _#دو م_س  ش

ارت_  #۳ 

 

ــار پرنــدە ی اینـــدتر از همـــه ـ ــا دلم بود. ان ای بود کــه  هــا امـ
نــد تــک ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش را ــه داشـ طور نــالــه  کنــدنــد کــه آنتــک پرهــا

ــه خودش  ـ ــ  کرد و  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــورتم از خ ــ ـ ـ ـ ـ ـ گر صـ ــد. د ـ چ پ
م کند،  اشـــک ا التماس خواســـتم رها ها در امان نبود وق 

ا خاطرە  مردم. ی این آغوش چون من 

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 زهرا ارجمندنیا                                                           شویم                                دوباره سبز می 

Exchange Group | 11  

 ــ ولم کن، ولم کن.... 

 

م ش مح ش گرفته دســــ ـــدا ش و صـ ه ت ـــد  ـ م را ف تر  تر 
ای آمدە بود تا   عت  ا  اشـی را  از وق بود که تمام 

ه سالم بودنم. من سقوط اورد  مان ب یند و ا  کردە را ب

 

ش، ه نگو، این ذار آرومت کنم ــ ه اش،  ج ن  قدر لج

 

م نه مشـــت  ــ ه سـ ــود  دە شـ امد تا ک الا ن اش.  جانم ح 
ه ه  درد زخمم  ه تن او، تمامم را  ـــدن  ـ ـ ـ ـ ـ دە شـ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ خاطر چسـ

عــدش من  عــدهــا، وق از این  غمــا برد و  ـــتم کــه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ دا
چارە   م  زند خودمان، ب م و برگرد ای ون ب مخمصـه ب
گر   ــدە بود و د ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا این ت کــه آغوش او را چشـ ـــوم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ

 ماند. افسارش دست من ن

 

دی، و من ن دی، خ ترس ــــ ترس ـ ـ ـ ـ ـ ــــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ب  ــ خواستم آس
 . ی  ب
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اران  شدە بود. صدای هق ا صدای   هقم 

 

لا و درد   ه  لا بودی توی این روزها برام،  ه  ه  ــــــ تو ش ــ
ـــم رو  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــد حواسـ ــا ـ ـ ــه  ـ ـــه  بزرگ کـ ــا برنگردم  ـ دادم بهش تـ

ــم بود که بهم از  نقطه  ل. من حواســ ــال ق وع هفت ســ ی 
ب نرسـه، اما در کنارش دلمم ن خواسـت تو  جانب تو آسـ

 . ی ب ب  آس

 

ـــــت و حال من این بود، نن ـ ـــــت و جان من  خواسـ ـ خواسـ
ـــتانم  ـ ـ ـ ـ ـ ــــت از نوک انگشـ ـ ـ ـ ـ د و  داشـ رخت روی این زم 

 زدە. یخ

 

سونمت. ــ ن  خواستم ب

 

جه  ـــاندە بود که ن ـ ـ ـــاندە بود، طوری ترسـ ـ ـ ـــدە  اما ترسـ ـ ـ اش شـ
ــاز روی   ــک زخم  ــا و خراشبود  ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ هــا کوچــک در  پ

ک نتا  غضــم ســ ه  شــد هرچه  این تن.  ارد؛ شـ
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ــما که ن ــ م و  نامه خواســـــت امان آسـ دهد تا ما برگرد ای 
ن م. از این روز نف  شدە رها ش

 

 ــ متأسفم 

 

نه شـــدە و  خشـــک ــنگ روی ســـ ار سـ ام  تقلا ماندم. تمام 
ار برای لحظه  ه من مجال راس ان آزما  ای عقب رفت تا 

دە  ــــ ـ ـ ـ مشـ ــــم  ـ ـ ـ دهد. هنوز جسـ جانم توی بهت بود که  ام را 
شــا  شــســت روی زخم پ ش  عدش  دســ ــد و  ام، آن را ف

ـــه منظرە جفـــت م  ـــل مـــان زل زد ــا ــارا مقـ ـ مـــان. وق  ی 
ـارە کـه  آن مـا نبود، امـا دو گر  م در برش بودم د طور مح

ــا رعــدی کــه برق انــداخــت   ـــد و همراە  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ لنــد شـ ش  ـــدا ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ صـ
گر   م د ـــاس کردم قل ـــم زمزمه کرد، احسـ ر گوشـ ـــمان را ز آسـ

 شود. وقت گرم نهیچ

 

ت همه چ متأسفم... فلورا  ا  ــ 
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ــدا کرد، هنوز توی خاطرم زندە   ــ ـ ـ ــمم را صـ ــ ـ ـ اری که اسـ اول 
لخانه  م، کتاب علوم توی دستانم بود  بود. کنار  ا بود ا ی 

مک  ا  ا ه  اە آفتو او داشـت  اش را درمان  زدە کرد تا گ
لچه را  د  کند. ب گ ـــــت  ـ ـ ـ ـ ـ سـ ا نتوا ا ـــــت و جلوی  ـ ـ ـ ـ ـ خواسـ

ـــدا کردە   ـ ـ ـ ـ ـــمم را صـ ـ ـ ـ ـ خواهر کوچولوی فرهاد، برای هم اسـ
ـه لچـه، آببود و من  دم.  جـای ب ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش سـ ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه دسـ ـاش را 

ـــدە ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــدە بودنــد هول شـ ــاە  فهم ر ن ــد و من ز ــا خنــد ــا ام. 
دە بودم  خندان  ون زدە بودم. آن روز فهم لخانه ب شان از 

م کرد و چرا خواهر کوچولو  ی فرهاد نگفت.  چرا فلورا صدا
ــــحالا هم خوب  ـ ـ ـ ها متأسـ ت چه چ ا ــتم که  ــ ـ ـ ـ سـ ف  دا

ــدا کرد.  ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــمم را صـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــاش  بود و چرا اسـ ـــتم و ای  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ دا
ستم. ن  دا

 

 

                          **** 

 

_ ارە_س م#دو  ش

ارت_  #۴ 
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اغ ل،  اەموزە"هشت ماە ق "ی گ  شنا

 

ـــــت ـ ـ ـ ـ ـ ــتـاد فرهنـگ دسـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خش  در اسـ ـه  ە  ـا خ ـا ن ـب و  ج
ــیو پهن سـ ــکوت کردە بود و من  ل ، سـ ــ ــه سـ شـ بران هم

ـــای بند کتا  ـ ـ ـ از کنار او در حال تماشـ ـــدە های  ـ ـ ـ ام، منتظر  شـ
شنوم. حرف او حجت تمام   ش  م نها را از زا بودم تا ح

ش همـان برگ برنـدە  ای بود کـه  بود برای این پروژە و موافق
از داشتم. برای ادامه  ی این مس ن

 

ست  ار راح ن  ــ 

 

دن جمله ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ار این روزها  شـ ــاند. هزار  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ الا کشـ م را  اش 
ــک   ش  خنــد برا ــا ل ـ ـــار هم  ــدە بودمش و هر هزار  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ

دا کردە بودم.   جواب پ

 

 ــ و ارزشمندە. 
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خندی زدم و   د، ل الا پ ش که  ک ابرو ــدم.  ه او نزد ــ ـ ـ ـ تر شـ
ـــم از منظرە  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــالاخرە چشـ ــه  ـ ـ ــاە  ـ ــا ن ـ لش گرفـــت و  ــا ی مقـ

ش بَرَندە   ون فرســـتاد. چشــــما صــــورت من، نفس عم ب
 دادند. شانم 

 

ــــ خودم ن ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ارهای  ــ ی  مکت کنم، درگ تونم توی پروژە 
اە هم ش قا اینجا و دا ا هم، شلوغم کردە؛ اما  تحق زمان 

ـاهـات   ـد تـا هرکس اعلام آمـاد کرد،  ــات ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه اسـ م  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ
ــاە  ی از گ ــه  ـــه.  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــه  همراە  ــد  ــا هــای مــدنظرت رو 

دا ی بومنطقه  ـــون بری برای تحقیق. پ ـــه اینجاها  شـ شـ
لات  ــــ ـ ـ ال علت نابودی و مشـ ر دن ی  و ا د ب ا  ، ـــو ـ ـ ـ شـ

ش  شون چه ایرادی وجود دارە. توی مناطق رو

 

ــان دادم. حرف ش را ی ت ــدم و قبول هــا ــان  فهم ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
نه  خند که زد، نفس من هم آسودە از س ون  داشتم. ل ام ب

ل د و  دند. جه گر چس ه همد ا آرامش  م   ها
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ــــما از پروژە خ برام   ـ ـ ـ ـ ت شـ ــتاد، حما ــ ـ ـ ـ ـ ـــ ممنونم اسـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
 ست. کنندەگرمدل

 

ــان  شــ ــم  ش را از تلاشــ ــای ــورش رضــ ک صــ م ادم  م داد. 
لاس ــا  بود کــه روزهــای او کــه   ـــتم و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ش  هــا

ــوال ــ ـ ـ ـ لافه سـ م  ــمانم زل زدە و گفته  ها ــ ـ ـ ـ اش کردم، توی چشـ
ـــک نمونـــه  ــا  بود خرو تو  ـ ـــب خواهـــد بود و من  ی عج

ــــتنفس از ــه ی اعتمــاد همــه ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ام، تلاش کردە بودم  رفتــه دسـ
ــــح کنم.  ا معنای خو برای خودم  ش را   عجی

 

ــ  ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه بهونه ــ اشه  ی  تو بری، اما خانم صدر، حواست 
ای اینجا. وقتا که اینجام،   ا  ب قات هر روز  این تحق

ینم. حالا  واقعا دلم ن ردام رو ب ـــا ــ ـ ـ ـ ـ ـ ارە رخت شـ خواد دو
 هم برو که مهمون مه دارم. 

 

ارە _#دو م_س  ش

ارت_  #۵ 
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ــه  خندە ــ ـ شـ ش هم ـــتم پنهان کردم. رک بود ـ ـ ــــت دسـ ـ شـ ام را 
ــ  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م تحسـ ــک ظرافــت طنــازانــه برا ــا  ای کــه  برانگ بود. 

ـــم" خنـدان  گ نهـا را دلآدم ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـک "چشـ م تنهـا  کرد. جوا
م خندی  ا ل ت او که  ه من  بود و در نها ـــــت  ـ ـ ـ ـ ـ شـ رنگ، 

ش.  اهان محب  کرد و راە گرفت سمت گ

 

ها را انتخاب  اغ، مسـ کردم که راهم را  برای خروج از 
خشدور کند. دلم  ــــت تمام  ـ اهم  خواسـ ا ن ار  ک  ها را 

م.   گ م  ــم ــ ـ ـ ـ اغ تصـ عدش برای دل کندن از  ــا کنم و  ـ ـ ـ ـ ـ تماشـ
ـــــت هـیـچ  ــگـفـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــهچـ  ــ ـ ـ ی  ــدازە انـگـ ــ ـ هـم انـ ــدن  ــ ـ ـ د ــان  ی  ــ ـ زمـ

اە  ــ ـ شـ ک روز  رو ــمال و حرا از جنوب در  ا از شــ های ه
ــتاد فرهنگ هم این را  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا نبود. اسـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــت که  تماشـ ـ ـ ـ ـ ـ سـ دا

ـه بهـانـه  ـد  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی این پژوهش، هر روز من را توی این  ترسـ
ـه ینـد و  ـان ب ع  م ـل از وق ــــدارهـای لازم را ق ــ ـ ـ ـ ـ ـ خـاطرش هشـ

 داد. واقعه 

 

لم تماس گرفته   ا ا م ار  ـــه  ـ ون زدم، فاخته سـ اغ که ب از 
دی از خورا بود.  ســـــت خ از قرار بود ل ــتم  ــ سـ های  دا

دهد که مامان خوردن ـــی را  ـ ش  محبوب و م ــان را برا شــ
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ه   ع کردە بود و او  له ممن ه دست وس شان  ی من و فرهاد، 
 آورد. 

 

ـل   ـارک  ـه هم دل ــ را از  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــتم مـاشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ عجلـه، وق داشـ
ون  ـــمــارە ب ــ ـ ـ ـ ـ ـ اش را گرفتم؛ ح اجــازە نــداد کــه  آوردم، شـ

عتم   ش  ای ــ له و شــ ــدای پر از  خورد، صــ امل  بوق دوم 
اغ م هم کرد. را در مس خلوت خرو   موزە 

 

اشه فلور، خب چرا جواب ن ه آدم دم مرگ   دی؟ ــ خ

 

کس شود.  ان دادم تا به توی گوشم ف اد را ت  ای

 

زم،   ار داشتم ع  خوای؟ــ 

 

ــتاد چهرە  ـ ـ ـ ـ ون فرسـ م ب ــ که مح ــ ـ ـ ـ ار  نف ام را درهم برد، ان
د.  توی گوش من داشت نفس   کش
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ل...   اس فک، تخمه، نوتلا و  س، لواشک،  ـــ چی ـ ـ ـ ـ ـ ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ قرارە  ــ
شم،  اد پ اشه. شب دوستم ب م ن  خوام ه 

 

ــای من این   ر جـ ــامـــان ا ــاز کردم. مـ ـ ـــتم و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــ  لـ ــاە  کوتـ
ـــات را  ـ ـ ـــفارشـ ـ ـ حتمل از گوشسـ د،  ـــ ـ ـ ون  شـ ش دود ب ها

 زد. 

 

گه از  رو دعوت کردی؟ــ امر د ست؟   ای ن

 

ع من ن تونم دوستم رو دعوت کنم؟ از صبح تا شب  ــ 
ــه توی خونه تنهام،  اشــــم تا  رم مدرســ د منتظر  ا آم و 

اشــه تا  شــما  فت ن ارم شــ س ب د شــا ا د. مامان که  ا ها ب
ـــــگ  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه سـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــالش راحــت  مش. فرهــادم کــه تــا خ ی هــا  ب

فت  ــــ ـ ــــدە، نشـ ـ وع شـ ـــون  ـ ف تو هم که  شـ ل آد خونه. ت
ا بود...  ا ر   مشخصه، ا

 

_ ارە_س م#دو  ش

ارت_  #۶ 
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دم ب حرف له پ ش، ب  د قبول ها ــــا ـ ـ ـ ـ ـ ــــان  ها که شـ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
ش را هیچداشتم، اما نحوە   ذیرفتم. وقت ن ی عنوان کرد

 

م. آم خونه حرف ــ   زن

 

ــه قطع کردم،   ــاس را کـ ــد. تمـ ـ گ گری  ــدادم چ د ــازە نـ اجـ
ـــاهم از آینـــه  ــانــدە ن ـــمـــان درمـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــه چشـ ام گرە خورد.  ی جلو 

ک نقطه  گر  فاخته شــدە بود  ار د ا، ان ا ا نبود  ی کور که 
از کردن این گرە برن س  ا اینکه  ک از  ستم  آمد.  دا

ـاز ی مـامـان قرار مورد مواخـذە  م، و  ـــتم  گ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ هم نتوا
ــــت  ـ ه درخواسـ ت  ـــــ ـ ش  سـ ل  ها ه هم دل مانم.  اعتنا 

های   ل  از های ه خانه، توقف کوتا مقا ل از رف  ق
ــ را زر   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـت هم وق مـاشـ ـــتم. در نهـا ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــهر داشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ بزرگ شـ

ارک  اط خانه  ا  کردم، قســــمت مســــقف ح ـــتم  سـ توا
ی  ســتادە بود تا ب م که کنار پنجرە ا گ ند دســتانم  اطمینان 

ــا پر. آن ـــت  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ م خــال ـــم ــ ـ ـ ـ ـ ـ گرفـت چـه  وقـت بود کــه تصـ
شـــکر و   خند و  ا ل  ، داخ دی و  دهد؛  شـــان  رفتاری 

ال.   جلو آمدن برای استق
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دم نکردی   ــ عاشقتم فلورا، ممنونم که ناام

 

ـانـه  لـه م ـا ی  ـا همـان دم جـان و  ـا ه ــتـادم.  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ هـای  هـا ا
ا   خندی عمیق منتظر ماند تا  ا ل ه ایوان آمد و  روفرو 

له الا بروم. چند  ش  ا ســفارشـا ماندە را هم  کردم  ی 
هو   ت را  ا ل از حرکت،  حرف فقط  ش گرفتم. ق ــــم ـ ـ ـ ـ ـ سـ

ـــود همــه ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــدە ــازش کرد تــا مطم شـ ــا  چ را خ عــد  ام و 
 نف آسودە زمزمه کرد: 

 

ر  ـــ فرهاد زود اومدە. ا ــــ ـ ت ــ ستم امروز قرارە س شک  دو
ه تو زحمت ن  دادم. کنه، 

 

ا    ت  ــــح ـ ـــدم. فرهاد در حال صـ ـ ـ ه او وارد خانه شـ جواب 
ــــت روی   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــدنم، دسـ ــا د ون آمــد و  خــانــه ب ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ تلفن از آشـ

نه  ـــ ـ ــانه سـ ـ ـ ف روی شـ ـــد. ک ـ ــــت و خم شـ ام را روی  اش گذاشـ
ـه فـاختـه، کـه همراە   ـا کوتـاە  ـا ن ـــ قرار دادم و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ف جـا
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ـــه لـ ــمــــت  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش سـ ـــا ـــه ـ قـ ـــه ط ـ ـــل  ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــای متصـ ی دوم و  هـ
د زمزمه کردم: ها خواباتاق د، ناام  دو

 

اش لااقل نخوری زم   ــ مواظب 

 

 ــ حواسم هست. 

 

_ ارە_س م#دو  ش

ارت_  #۷ 

 

ـد  ـا همـان  ع ـا این حـال حر هم نزدم.  ـــتم، امـا  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ دا
اس  از خا از  ل ه  ا  ا ن ــتم و  ــ ـ ـ خانه گذاشـ ــ ــ ـ ـ ه آشـ ا  ها 

ر آب ـــم را ز ـــوصـ خچال پر کردم.  د غذا، لیوان مخصـ کن 
خانه    هنوز ه آشـ دە بودم که فرهاد  ک جرعه هم ننوشـ

تلفن  ـــال قرار دادن  ـ حـ در  ـــــت و  ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م  برگشـ همراهش روی 
د:   پرس
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د کردی؟ از برای اون جوجه خ  ــ 

 

ــانـه  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـادم  شـ ـا  ـه دادم.  خچـال تک ـه  ـالا انـداختم و  ای 
ـا فـاختـه رفتـار  ـا بود، چطور  ـا کرد کـه  رفـت کـه وق 

ـدا کردن راەحـالا همـه ـــکوتم  ی مـا از پ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م. سـ حـل عـاجز بود
ارە زمزمه کند:   اعث شد فرهاد دو

 

ی نگه ندار.  ستم، برام چ  ــ من شام ن

 

. کردم حالا که زود اومدی، ــ فکر   مو

 

قه  ه  د  ـــ ـ ـ ـــ کشـ ـ ـ ـــدە بودم  دسـ ـ ـ اه که تازە متوجه شـ ی پ
ـــه  ـ ـ شـ ا هم ار چقدر  ــــت. ان ـ ه  اش متفاوت اسـ ــــت  ـ خواسـ
 مهما برود. 

 

چه م. ــ  از   های قد برگشته ایران، دوره دار
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خند نجوا کرد:  ا ل دە بودم که  س  هنوز سوا ن

 

ادته؟  ش... ونداد،  شناس د  ا  ــ تو هم 

 

ه ته ـــورش،  ـ ـ ه صـ ە ماندم  مخ ه  رش  ــــت،  ـ رن که داشـ
ـــ ـ ـ ـ ـ ـــمان عسـ ـ ـ ـ ـ ـــمان خودم و  چشـ ـ ـ ـ ـ ه چشـ ه بود  ـــ ـ ـ ـ ـ رن که شـ
ـــم فاخته از جفت ــ این چشـ ـ ت نداشـ ا ــا بود  ـ ها،  مان شـ
ە ه لب داشت روی دوست ه صورت س ش  اش و ح  ها

ار  که از   ون آمدە بود. اس که ان آن آوای اسم آشنا ب
ـــناختم و ن ـ دە بودم،  شـ ـــ ـ شـ دە بودم و  ـــ ـ ـــناختم، شـ ـ شـ
 آشنا بود و نبود. 

 

ـــ مگه  ــــ ـ ل  ــ شه وق حال  ا هم ا ی که  ادت برە  شه 
د بود صداش  اهاش   کرد. و گ

 

مه  ر ن ــ ــد و تصـ ــنا که ســـخت توی ذهنم  جرقه زدە شـ آشـ
ـــد. مردمک درجـا  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـامل شـ ان خوردند و لیوان  زد،  م ت ها

م ــتانم مح ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــدا توی  آب توی دسـ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ــد. صـ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ــدە شـ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ تر ف
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ــــح  گوش ــ م  د که داشــت معنای اســمم را برا م چرخ ها
ار   ا لمس خا ان ش چشـمانم بودند که  کرد. دسـتا پ

ــــان خوب حال ـ ـ ـ ــما که وقت حرف زدن،  شـ ــ ـ ـ ـ ــد و چشـ ــ ـ ـ ـ شـ
م دوخته  ــتق اهت و کوچک مســ ــدند توی ن ا  شــ ن ت ت

 خوردند. ن

 

_ ارە_س م#دو  ش

ارت_  #۸ 

 

ادت اومد؟   ــ 

 

ر که ســخت فراموش  شــان کردە  واضــح و روشــن.  تصــ
ـــطــل ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــار از سـ ــالــه بودم ان ــتــه بودنــد روی  ز ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی ذهنم برگشـ

ری که خوب نبودند و دوسـت صـفحه  . تصـاو شـان  ی اصـ
ان دادم و او   ی ت ــتم، برای هم هم بود که فقط  ــ ـ نداشـ

 زمزمه کرد: 
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ون غذا   ش و خودت از ب ـــ واســـه اون جوجه و مهمو ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
احت کن.  ست، امشب اس دە. مامان ن  سفارش 

 

خندی بزنم.   س کردم ل

 

گذرە.   ــ بهت خوش 

 

لش را از روی م  ل روی ــا ــد، م ـــــت، چرخ ــ ـ ـ ـ ـ ـ هم گــذاشـ
ـــمت لیوان   اە من را سـ خانه، ن ـــ ا خروج از آشـ برداشــــت و 

ــاند. فامنخوردە دســــت ـ ــتانم کشـ ـ اش آژند بود،  ی ب دسـ
ــل  هــای  ونــداد آژنــد. وق فرهــاد گفــت همــا کــه هروقــت 

ــا حـــال ـ ــا ـــد بود ـ ــان  ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــه خـــاطر آوردم.  شـ آمـــد، این را 
ت ــدم، تلخ و ح ــ ــد ـ ــــک روز توی دف خــــاطرات  خنـ زدە. 

ــال انزدە  ـ فته سـ ـــ ـــته بودم که من شـ ی ونداد آژندم،  ام نوشـ
ر فرهــــاد جلوی راهم کــــد ن ــا حــــالا ا ـ ـــه  امـ ــــت،  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ گــــذاشـ

. خاطرش ن ای عجی بود نوجوا  آوردم. چه دن

 

م؟ د ا سفارش   ــ فلورا، شام پی
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م  ــا الا آمد. فاخته داشـــت تماشـ اهم  همه  کرد. ب آن ن
ــافــه موادغــذا   ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ر اضـ ا هم ا ـــد خ  ارزش، پی ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ

ی نداشــت. فاخته نوجوان بود، مثل آن روزهای من،   توف
کرد این روزها  شـد، فراموش تر حتما او هم وق بزرگ

 را، مثل من که اسم او را از خاطر بردە بودم. 

 

 ــ فلور 

 

ــانـد، الف   ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـه کر ب ــــــت حرفش را  ـ ـ ـ ـ ـ .خواسـ هروقـت 
ـــمم را بر ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــت و این چ عجی نبود کــه  انتهــای اسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ داشـ

ش. ام خندە  گرفت از ممارس

 

س ــ  دون سوس ای گوشت،   پی

 

ش را   خند زد و انگشـــت شــــســــ ه هم هم را بود که ل
ــــت ـ ـ ـ دم تا آب دسـ ــانم داد. چرخ ـ ـ ـ ـ ـ ی توی لیوانم را  نخورە شـ

ـــــط م بود،   ـ ـ ـ ـ ـ توس محبوب مــامــان، کــه وسـ ــا لــدان  ــای 
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ارە اسمش را توی   خا کنم و در همان حال هم بود که دو
م   قل لا   وق هیچ  و  دورە کردم  دورە کردم.  ذهنم 
ــد فکرش را هم   ــا .... ن خنــد زدم. نوجوا پردر ــامــد، ل ن

 کردم. 

 

                                      **** 

 

_ ارە_س م#دو  ش

ارت_  #۹ 

 

ـاط موهـای لخـت و   ـا احت ـدم و  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـالا کشـ ش  پتو را روی ت
ـــورش را کنار زدم. نور مهتاب از  نازک رخته  ـ ـــدە روی صـ ـ شـ

دە پردە  ی پنجرە خودش را رها کردە بود توی  شـدە های کشـ
گر  تر از قسـمتاتاق و قسـم از پوسـت او را روشـن  های د

شـان  لصـورش  ه  داد. لرزش  ش وقت خواب شـ ها
م.  خودم بود. عـاد کـه جفـت ـه ارث بردە بود ـا  ـا مـان از 

طش و مطم بودن از اینکــه قرار   ا عــد از چــک کردن 
ـــه ـ ــــت  ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـــود،  ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ دش شـ ـــاز بودن درز پنجرە  ـ ـــاطر  خـ
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ـه  ـتجع ـا ا و  هـا کـه روی م  هـای خـا خورا هـای پی
ــتم و   ــ ـ ـــدە بودند را هم برداشـ ـ ـ رش رها شـ ـــدا از  تح ـ ـ وصـ

 اتاقش خارج شدم. 

 

ـــه لـ ـــتم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــای وق داشـ ـ ـ ــا را  ـ ـــه بود.  هـ ـــدم، دلم گرفتـ آمـ
ب برای این  فاخته  ک معضـــل عج ی این روزها شـــدە بود 

ــار  خــانــه و خــانوادە  ــه آرامش. تــا وق او بود ان ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ی هم
ار  همه چ  جای خودش قرار داشت و وق او رفت، ان
ازە  ک پوشــه شــ اشـند؛ هر ی  دە  اغذ را کشــ کدام  ی پر از 

ندە و دور از منطقه  ــم پرا م، رها  در قسـ ی ام که داشـــ
م.   شد

 

ه  ی  ها را که توی سـطلها و آشـغال جع ر ک اله رختم، ز ز
شــــت م غذاخوری آرام گرفتم. ســــاعت   را روشــــن کردم و 
ــامـدە بود و مـامـان   ــامـداد بود، فرهـاد هنوز از مهمـا ن دو 

ه خانه.  هم مثل او. برق تمام خانه خاموش بود،  ـــ ـ ـ ـ جز آشـ
ش از  ن ــاعـت پ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م زدە بود و چنـد سـ ـه  ـــتم چرا  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ دا

ـــارتن  چـــه زرزم و توی  ، دف ی خـــاطراتم را  هـــای قـــد
ش.   ـه مرور کرد ــتـه بودم  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـدە بودم و  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ون کشـ ب
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چــه  ــه دف ــک دخ تک ــا طر از  ــه دوچرخــه کــه  ای  زدە 
ســـتان   اد روزهای دب لم بود و مرا  قا روی م مقا حالا دق

ب  جان و التهاب آن دوران عج  انداخت. و شور و ه

 

ـاهم روی خط نـه  ـاز کردم، ن ـــــطش  ـ ـ ـ ـ ـ چنـدان  دف را از اواسـ
نم رفتدل ـــ ـ ـ ـــدا گرفته و  و شـ ـ ـ ا صـ ت  آمدی کرد و در نها

ـــما دل وع کردم  چشـ ـــورها،  تنگ برای آن روزها و آن شـ
ـاد آوردن روزی که   ـه  لمـات را خواندن و  ـــدا آرام  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا صـ

ر این دف نبود، هیچ ه خاطر نا  آوردمش. وقت 

 

ــــت " ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــا نفردا امتحـــان ز ــا دارم، امـ ــنـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ تونم درس  شـ
ــا فرهــاد اینجــا بودنــد. دم اتــاق فرهــاد   عــد از ظهر  خونم. 

ه حرف ستادم و یواش  خواست  هاشون گوش کردم.  ا
ه هیچ گه برە. صداش هم ش ای نبود. گرفته، پر از  وقت د

ــاق هم   ـــــت در اون اتـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــه من رو  ــا کـ مـ تل و پر از 
ار  منجمد  ـــکوت کردە بود، ان ـ ـ ــــت  کرد. فرهاد سـ ـ سـ دو

ــه و اون وســـط حرفاش تکرار کردە  ن شـ ش  تونه مانع رفت
ـه دردش ن گـه  خورە. خودم رو آروم  بود کـه این زنـد د

ه   ه حال عجی داشــــت.  از در اتاق دور کردە بودم و دلم 
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دوارم فردا   انه. ام چ ه حس شـــکســـ غرور  خورد و 
"  امتحانم رو خراب نکنم

 

_ ارە_س م#دو  ش

ارت_  #۱۰ 

 

ــــت ـ ـ اهم را از دسـ چه را ورق هم  ن خطم جدا نکردم، اما دف
ــــم ـ لمه نزدم. چشـ م ب  ـــ غرور  ها ـ ـ ـــکسـ ـ ـ خورد و شـ ی 
ـب بود کـه هیچرفـت و  ـــخ آن  آمـد. عج ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی از سـ چ

ـــدە   ـ ـ ـ ـ ا شـ ـــ از ذهنم  ـ ـ ـ ـ ـ ـ خ ار  روزها توی خاطرم نبود، ان
ــتم که این   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــک داشـ ـ ـ ـ ـ ــدە بود که شـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ا شـ بود؛ طوری هم 

ــتـه  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـک دخ  نوشـ ـای  ـا رو ـت بودنـد  ــ از واقع ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ خ هـا 
 نوجوان. 

 

دی؟  ــ نخواب

 

ا   دن مامان  د. د ـــ ـ خانه چسـ ـــ ـ ه ورودی آشـ ــــع  اهم  ن
ت چشـــما خســـته و ک که از   وش و مقنعه و در نها رو

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 زهرا ارجمندنیا                                                           شویم                                دوباره سبز می 

Exchange Group | 33  

ــــم و   کشـ ــند را عقب  ــ ــد صـ ــ اعث شـ زان بود،  ش آو دســـــ
اعث   ش،  سـته شـد ا  لند شـوم. دف از دسـتم رها شـد و 

گر نتوانم ادامه دا کنم. شد د  ی این خاطرە را راحت پ

 

، چه   ا  وصدا اومدی؟ــ خسته ن

 

عــد   ــه دف و  ــا  ــا ن ــد، جلو آمــد و  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ نفس عم کشـ
از زمزمه کرد:  ی روی   ک

 

ـــ خ هم   ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ وصــدا نبود، توی فکر بودی و متوجه  ــ
 شدی. چای دارم؟

 

ی نمـانـدە   ـه جوش آمـدن ک ی  ـاز، چ ـــمـت  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـدم سـ چرخ
ــا  بود. لیوان خودم و او را از توی آب ـ ـــتم و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــان برداشـ ـ چ

ــتما گشـــتم تا   ال دسـ ــی کوچک، دن ک سـ ــ توی  گذاشـ
لند کنم. ا آن قوری گرم  شدە را 
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 ــ فرهاد نیومدە؟

 

ا نه. ــ نه، ن اد   شب ب
ً
 دونم اص

 

د روی جلد براق   ش را کشـ ، نوک انگشـ شـت م شـسـت 
خ از   اە خســته و  اش را سـمت  خوا دف خاطرات و ن

ـــتم در انتظــار   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــانــد. م کــه حــالا خودم هم داشـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ من کشـ
اە  ه آن دف ن ی،  دن صدای سوت ک  کردم. ش

 

ســت؟ فکر کنم خودم واسـت   ــ این دف خاطرات تو ن ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
ش.  دم... خ سال پ  خ

 

اد گذشته اغش. ــ خودشه،   ها کردم و رفتم 

 

ـــــت روی   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش را گـــذاشـ ـــد و  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــان داد، آ کشـ ی ت
ــی را روی م قرار دادم و   ش. چای را که رختم، سـ دســـتا
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سـتادم. دسـتانم روی شـانه  ش ا شـ ند  آهسـته  شـسـ ش  ها
 شان نجوا کردم: و در حال مالش دادن

 

دە؟ ازشست شما نرس  ــ وقت 

 

_ ارە_س م#دو  ش

ارت_  #۱۱ 

 

ـــــت از مالش دادن   ـ ـ ند، اما من دسـ ــ ــ ـ ـ ـ شـ ــاف ب ــ ـ ـ ـ ــ کرد صـ ــ ـ ـ ـ سـ
ــانه  ـ ـ ه روی  شـ ــــوالم را  م داشــــت سـ ــــم ـــتم. تصـ ش برنداشـ ها

ه اورد که  د: خودش ن ش پرس  جا

 

ام دادە بود شب مهمون دارە.   ــ فاخته پ

 

دم.   آ کش
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له، هم ـــ  ـ ـ ـ ـ ـ ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ال  ــ م  ا هم بودند،  ش بود. شام رو  لاس
عـدش   ـدنـد و  ه  د ـدی  ـــــت، دخ  ـ ـ ـ ـ ـ سـ رفـت. جـای نگرا ن

 اومد. نظر ن

 

ه" ش را  "خ ای زمزمه کرد، لیوان چای را برداشت و دسـتا
ش دسـت برداشتم، م  دورش حلقه کرد. از مالش شـانه  ها

ه چ  ە  لش، خ ــ مقا شـــسـ ا  های  وچروک را دور زدم و 
ش، دلگوشه  سوزانه زمزمه کردم: ی چشما

 

غ بود؟ خ خسته مارستان شل  ای؟ــ امروز ب

 

ستم   ی نداری؟ امروز نتو ــــ روز شلو بود. از فرل خ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
ت کنم.   اهاش صح

 

د   ل  ادآوری کنم چای را ق ش تا  ـــــم ـ قندان را  دادم سـ
 شدن بنوشد. 
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اهاش حرف زدم، حال ـــبح  ـ ـــ صـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــلام  ــ ـ ه و سـ ـــون خ ـ شـ
 رسوندند. 

 

ــتم نگران تک ــ ـ ـ سـ ــــت، از فرهاد بزرگ دا ـ ـ ن تک ماسـ مان  ت
ش همـه ای کـه چـالش گرفتـه تـا فـاختـه  ی  هـای نوجوا عجی

ـار گرم  ـا  ش را  کرد، امـا نگرا  مـا را عـا کردە بود. 
ه و دل ــ ــ ـ ـ ل  آشـ ش قا ـــما ـ ـ ـ ی نبود که از چشـ اش برای ما چ

ــد. دلم برای او  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاشـ ـدن ن ـه فهم ـــوخـت،  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا  سـ نظرم 
امل روی  خودش هم  ا،  ا عد  ـــئولی که  ـ د از مسـ ـــ ـ ترسـ
ــانــه  ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه کــه لــب شـ ش افتــادە بود. لیوان چــای را  ش  هــا هــا

ــدم. منتظر مــانــدم و وق   ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــک کرد، نفس عم کشـ نزد
ش را لمس کردم. لیوان خا  شدە را روی م گذاشت، دس

 

احت کن، چشمات واقعا نا ندارە.   ــ برو اس

 

دە بود   خندش از زما که رس خندی زد، در واقع اول ل ل
 ه خانه. 
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ع وقتا حس  ــ  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ کنم تو مامان م و جامون عوض  ــ
 شدە. 

 

خند بود. حالا روی لب  های من هم ل

 

 ــ من فقط نگرانتم مامان. 

 

_ ارە_س م#دو  ش

ارت_  #۱۲ 

 

ال   ه اشــ ــ تو، فرهاد، فرل و ح فاخته... این روزها  ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
ـــون  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــد این رو بهم  ــ ــا  مختل دار ـ ـــد، امـ ـ خودتونم  د

ـــما   ـ ـ ــــت. شـ ـ سـ ـــادە ن ـ ـ ک نگرا سـ ه فقط  ـــ ـ ـ د که قضـ دون
فته.  د اتفا که برای محمد افتاد، برای من هم ب  ترس

 

ــدون اینکــه بتوانم   ــــت، آ بود،  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــه تنم  لرزی کــه 
اە او را   ارادی که ن ــ غ ـ اشـــم. وا ش داشـــته  کن رو
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غض. تصـور آن روزها   اە من را پر از  پر از افسـوس کرد و ن
ی نبود کــــه برای هیچ ــاقـــات تلخش، چ اتفـ ــا  و  کـــدام از مـ

اشد.   راحت 

 

 ــ فلورا 

 

ــاس  اهش کردم، احسـ ش در تلاش بودند  ن کردم چشـــما
ـــدهنـــد از این   ــاتم  ـــه من منتقــل کننـــد و نجـ ــا اطمینــان را  تـ

تــــک ــا او بود،  ـ ـ ـــا ترس. حق  م از تکرار  تــــک مـ ـــد ـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ترسـ
ارە ابوس. دو  ی آن 

 

ــ قول  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ فته، من برای تکــ ه عالمه  تک دم اتفا ن تون 
ــا   ـــمـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا شـ ــد هم تلاش کنم تـ ــای محمـ ــد جـ ـ ــا ـ ــه  آرزو دارم کـ

د.   بهشون برس

 

مه  ار احساسات آدمشب ن ژە ها ان ل و ل و شما تری  ها ش
دا   کرد که زمزمه کردم: پ
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 ــ خ دلم براش تنگ شدە 

 

ـد.  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ینم کـه اطراف مردمـک آ کشـ ـــتم ب ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ش  توا هـا
ش   ا نف بندآمدە و صـور که عضلا عد  خ شـدند و 
ان داد.  ش را ت د و   لرزدند، دستم را روی م ف

 

ه شما  ـــ من مطمئنم که اون هم جاست و حواسش  ـ ـ ــــ ـ ـ ـ ها  ــ
م.  د بهش افتخار کن ا  هست، ما 

 

یع  ـــ ـ ـ شـ ـــم  ـ ـ غجنازە مراسـ ـــل ـ ـ ا  از شـ ا ـــم ی  ـ ـ ن مراسـ های  ت
دە بودم. آدمدرقه  م اما  ها که نای بود که د ــناخت ـــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ

ه ما اشــک  ه  ند و چشــمان شــ شــان  رختند، غصــه داشــ
ــامــان او را   غمگ بود. آن روز حـــال فـــاختــه خوب نبود، مـ

غلش  د و در حا که س سفت توی  م  ف کرد مح
ه م که ن زد،  ـــد و فرو ن م  اشـ ند از خا جدا ـــ سـ توا

ــــک رخ  ـ ـ ـ ـ ـ ز، اما ب اشـ ــــک ب ـ ـ ـ ـ ـ هات،  کنند گفته بود: "اشـ
ــار   ." این جملــه ان ــد بهش افتخــار ک ــا ـــه کــه  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاشـ ــادت 

ک وزنه  لش کردە  غمم را شـــکســـته بود و از  د ی ســـنگ ت

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 زهرا ارجمندنیا                                                           شویم                                دوباره سبز می 

Exchange Group | 41  

ه هزار خردە  شــــان کنم و   حملشــــد ســـن که بود 
تــکــرار   بــود،  هــمــ  هــم  ــالا  ــ ـ حـ ــگــری.  د اغ  بــرگــردم  ــاز  ـ ـ ـ ـ

ـــارە  ــا  اش آرامدو ــا تـ ـ ــا ـ ـــادآوری اینکـــه  ــار  ـ ترم کردە بود، ان
ن لحظـــه  ــتـــه بود برای  ی زنـــد آخ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ اش از خودش گـــذشـ

ـــم ـ ـ ـ ش چشـ ارها ت از خودش و  ـــا ـ ـ ـ ا رضـ گران و  ش را  د ها
م  م ـــته بود،  ـ ـ ـ ـ ع زند او و انتخاب سـ ه ن ش  کرد تا  ها

ـا   ـد کـه  ـــمـانم د ــ ـ ـ ـ ـ ـ گـذارم. مـامـان هم این را توی چشـ ام  اح
لم   س تح خندی خ ـــورت لرزان، ل ـ ـ ـــله های صـ ـ ـ همان عضـ

م. داد و هر دو چشمان د  مان را از هم دزد

 

                                         **** 

 

_ ارە_س م#دو  ش

ارت_  #۱۳ 

 

ەدر محوطه  ــ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ اە روی سـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ م.  ی دا ـــــته بود ـ ـ ـ ـ ـ ــسـ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ها 
ـــور تــاپ  لــپمی  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاز بود و چنــد برگــه صـ م  ــت  رن ی پ
ــته بود  گرفته  ــســ شــ ــدە بودند. الناز  ــتم رها شــ شــــدە کنار دســ
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ش را  ائ ا لم، شــ ش را گذاشــته  مقا د و کف دســ نوشــ
ــا خودش جــا بود روی برگــه  ــاد  ــان نکنــد.  ــه هــا تــا  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ جــا

ش را جلو  ــا هم  ـت  هرز ـــع ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـد تــا در آن وضـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کشـ
ار که  ی لپســـامان بتواند صـــفحهه نا  عد ان یند و  تاپ را ب

ـــمش ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه چشـ ـــفحــه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ خورد کـه  هیچ جــذابی در آن صـ
ه  ه حالت اول ارە  ش  اش بردو ائ ا ــ ـ ت شـ ا گشــــت و 

ان  ی ته آن نماند. را ت  داد تا چ

 

شد؟  ــ تموم 

 

شـــان  حوصـــله  ـــ  الاخرە داشـــت وا رفته بود که  اش 
گر از   ــــدم د ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه شـ ــدم، متوجـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــالا کشـ ـ ــه  م را کـ داد. 
ش   ــا ــمــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــدە و چشـ ــانــ ـ ــا نمـ ـ ـ ی  ش چ ــد محب ــ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ نوشـ

شان حوصل    دادند. اش را 

 

دم، چند روزی فقط  س رو که  م. ــ این کنفرا  خوا
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ــت تـا بتوانـد  کولـه  ــــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاغـذهـا گـذاشـ ــــــت و روی  ـ ـ ـ ـ ـ اش را برداشـ
ــه ش را بردارد و  ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ی  محض انجـام این حرکــت، مقنعـه دسـ
ش برگرداند. خوردە روی شانه جا ش را   ها

 

د  ع ـــ  ـ ـ ـ ـ ـ ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ چهــ احت  دونم بتو ع  شی و اس ی آدم 
د  از لا  . قهک ه اون تحقیق عت چس   ت خوای 

 

ل  دم و عینک را از روی چشــمانم برداشــتم.  م را  خند ها
ه آسمان ابری زمزمه کردم:  ا  ا ن دم و   ف

 

ارون دارە.   ــ این هوا 

 

ـــم دوخت. موهای رخته  ـ ـــمان چشـ ـ ه آسـ ــدە روی  او هم  ــ شـ
ــه ـ ـــورش  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه صـ ــادی کـ ـ ــاطر  ــان خـ ـ ــد، ت ــد و  آمـ خوردنـ

لافه ش و هم هم   اش کردە بود. آمدند جلوی چشما
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ار ندارم   ه  اهات موافقم. فقط خا بر  من که  ــ  ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
سازم  اهاش برم زرش صحنه  ارون اومد   وق 

 

ت  سوزە برای تنهای س آخه دلم   ــ اهلشم ن

 

ــــمت  ن قسـ ه آخ ا  ا ن پ این را  ــدە های تا ــ لم  شـ ی مقا
عدش  م که پر  زمزمه کردم و  گ ت  ا قاطع ـــتم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ توا

م   کرد. از افسوس داشت تماشا

 

_ ارە_س م#دو  ش

ارت_  #۱۴ 

 

د چون تو رو آینه ت خودم کردم. ــ شا  ی ع

 

ــدە ــا خنــ ـ ــدم، امـ ــ ــد ــا غم  خنــ ــ ــا او بود.  ام  ـ ـ همراە بود. حق 
طـه  ـــحـانـه را ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـدتر و مفتضـ تر جلو  هـای اخ من  از  

ا آدم ای من  ار دن ـــــت  رفتـه بودند؛ ان ـ ـ ـ ـ ـ گر فرق داشـ های د
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ـــ نکه هیچ ـ ـ ـ ــــود و لااقل  ک ـ ـ ش رد شـ ــــت از مرزها ـ سـ توا
ـــدە  ـــه ا ــه  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــازیآل شـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ هــای ذه من جلو برود.  سـ

ـــمتم پرتاب   ـ ائو را سـ ا ــ ـ ـ ت خا شـ ا ـــد  ـ اعث شـ ـــکوتم  ـ سـ
سد:  اە شا من ب الا آمدن ن ا   کند و 

 

 ــ ناراحت شدی؟

 

ـــدە بود   ـ دە شـ ــ ــ اشـ ک قطرە از داخلش  ــتم.  ــ ت را برداشـ ا
ا بود. روی مانتوی ما  ا کردنم  م و این برای عص  رن

 

اسم  ه ل  ــ گند زدی 

 

د تا نخندد.  ش را گ  ل

 

خورش. من این  ـــ خدا  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه اون  ه  ــ ک زدم  همه م
نیومــد توی دهنم، اون قطرە کــدوم گورش مونــدە بود کــه  

د روی تو؟   اش
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ت   ش پرتاب کردم و شا از وضع ار من سم ت را این  ا
جاد  ارە ســمت آســمان  شــدە، لپا اهم دو ســتم و ن تاپ را 
د.   چرخ

 

اد و ظاهرم رو از   ارون ب م موندە  م تو، فقط  اشو ب ــــ  ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
. این آشفته س لعن  تر کنه برای این کنفرا

 

ــــع  ن زمان ممکن  از اول منتظر هم جمله بود که در  ت
ــ برگه  ـ ـ ـ ـ ـ ا برداشـ ـــتاد و  ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـــامل  ا ـ ـ ـ ـ ت لطفش را شـ م، نها ها

ــمـــت ورودی   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م سـ گر حرکـــت کرد ــالم کرد. کنـــار همـــد حـ
ه برگه  اە کردن  ـــاختمان و او ح ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ ار جدی سـ   تر ها، این 

 شد و زمزمه کرد: 

 

ه ســـش  ـــ مطمئنم از  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه نظر خ  خو بر ــ آی، اینا 
 آن خوب 
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ن  ـــه  او  از به شـ ا وجود اینکه هم ـــته بود.  های این رشـ
طنـت و   ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی پر از شـ ــنـاختـه  ـه در نظر اول دخ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ هوا شـ

شکدە  ن نمرە شد، اما تمام دا ند به س شه  دا ها هم
ش تک اە خا داشـــت.  برای اوســـت و پ د جا ــات تک اسـ

ــاحــث   ـــلط روی م ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ تفــاوت مــا در این بود کــه من برای 
ــه مجبور بودم تـا لحظـه ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـا  هم ی آخر مطـالعـه کنم و او 

رد را از خودش   ن عمل شــــه به ان مطالعه، هم ن م م
ـــان  ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــارچوب  شـ برای هم نظرش در مورد چهـ داد و 

د،   ا ی که  شــ از آن چ م ب د برا س جد قا کنفرا تحق
 کنندە بود. گرمدل

 

_ ارە_س م#دو  ش

ارت_  #۱۵ 

 

ـــدم کــه هنوز تــا پر   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ لا شـ ــا او وارد  عــد همراە  لحظــا 
شــت صــند  شــســ  ا  ا ماندە بود و  ش زمان  ها،  شــد

گر  برگه  ار د ک  ل از آمدن اسـتاد  د ق ا ها را از او گرفتم. 
ک خط هم نخواندە بودم  شان روخوا  کردم؛ اما هنوز 
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لمه  ـــــت روی  ـ ش را گذاشـ ــــ ـ ـ ض زمزمه  که کف دسـ ها و مع
 کرد: 

 

ه سه، قطعا  ـــ  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ . چرا این اندازە ــ ا مسلط هس قدر  ی 
ت  ؟داری خودت رو اذ  ک

 

از داشــــت آن   ا او بود و  د حق  ـــا دم. شـ ـــ نفس عم کشـ
ــــواس مزخرف و لعن بر ـ ـ د اجازە  وسـ ا ـــــت. ن ـ دادم  گشـ

ه آن روزها   برگردم. که 

 

ه ا  ــ ب ـ ـ ـ ـــ ـ ـ ـ ـ گو که آمادە ــ س، بهم  ه این کنفرا ه  جای فکر  ی 
ــدا   ــه گروە معرکــه پ ؟  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ مــپ دوروزە اطراف تهران هسـ

عــت ــــت  گردی  کردم کــه تورهــای طب ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی دارن، درسـ نظ
 همون طور که من و تو دوست دارم. 

 

اهش کردم. توی مردمک  ــ ــــن ـ ـــتم  رنگش  های م ـ ـ ـ سـ توا
 خودم را تماشا کنم. 
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ــ برام پیج  ــــ اشه،  ــ ر مثل اون گروە ق ن فرست، ا شون رو 
 چرا که نه. 

 

خنــــدی زد و همــــان لحظــــه ش  ل لش را از جی ــــا ای کــــه م
ـــــت ـ ـ سـ د تا  از  ــــ ـ ـ ـ ون کشـ م  های پیج مورد ب نظرش را برا

ــــتاد،   ـ ـ ـ ـ ـ ا ورود اسـ ــــد و  ـ ـ ـ ـ ـ ــــودە شـ ـ ـ ـ ـ ـ لاس هم گشـ ــــتد، در  ـ ـ ـ ـ ـ فرسـ
ـــه  همهمـــه  ــاە  ـ ـــدون ن م و او  ــتـــاد ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـــد. همـــه ا هـــا خواب
لنــدش حرکــت کرد و  هیچ ـــمــت م چو  ــ ـ ـ ـ ـ ـ کــدام از مــا، سـ
فه ــــ محض قرار دادن ک ـ ـ ـ ــــت الناز  دسـ ـ ـ ـ ، دسـ اش روی م

ش آرام بود، نه آن ــــدا ـ ـ ـ ـ ــــد. صـ ـ ـ ـ ـ ـ قدر که  هم پهلوی من را ف
 شنوم. 

 

اش   ــ فرستادم، برای آخر هفته آمادە 

 

ــه   ــ ـــالاخرە  ـ ــــت  ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــه داشـ ـــان مردی بود کـ ـــه دهـ ـ ـــمم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ چشـ
ــاە  ش ن ـا ـــج ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ خواهـد  دا ــل از اینکــه از من  کرد و ق
س مورد  ــه  برای کنفرا ـ ـــوم، من هم آرام  ــ ـ ـ ـ ـ ـ نظرش آمـــادە شـ

 حرف آمدم. 
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ارمش.  د ب  ــ برای فاخته هم جا رزرو کن، شا

 

شـانم داد و همان لحظه صـدای اسـتاد   ش را  انگشـت شـسـ
لند شد.   هم 

 

د؟ــ خب... خانم صدر، آمادە  ا

 

ــنـا هم توی   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــدا آشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م. صـ ـد رو خنـد چرخ ـا ل ـاە النـاز  ن
ر گوشم  خاطراتم داشت پرسه  گفت:  زد. صدا که ز

، توانا " ســـه ک در و مادرت مقا ا  د خودت رو  ا های  ن
ی که دست تو   ت چ ا ه خود اون فردە.  هرکس منح 

" زش نکن ست، خودت رو   ن

 

_ ارە_س م#دو  ش

ارت_  #۱۶ 
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ـــد روی   ـ خنـ ل ــــدش  ــــبعـ ــا  لـ ـ ـ جـ از  بود وق  ـــای من هم  ـ هـ
خش شد.  لاس  م توی   برخاستم و صدا

 

له استاد.   ــ 

 

                                       **** 

 

س و ـــار  ـــه   کنـ ـــادە بودم، کولـ ــتـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــ ا ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــداشـ ام روی  بهـ
م و کوله دوش ــتانم بود و منتظر بودم تا  ها ـ ـ ـ ـ ـ ی الناز ب دسـ

ـد و   ــا ون ب ـــتم،  خــاطر ارائــه ــهــالاخرە ب ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی خو کــه داشـ
ــته   ــ از من خواسـ ه عنوان شـ ــانمش. خودش این را  برسـ

ـــنود. در  بود و آن ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ز بود کــه جواب من  م ع قــدر برا
حتمـل آنانتظـار او بودم و زل ی کـه  ـه دو دخ هـا هم  زدە 
ــــت  ـ ـــتادە  منتظر دوسـ ـ ـ سـ ان مزخر ا ـــان در کنار چن م ـ ـ شـ

ــدای خندە  ــ ند در  بودند. صـ ــ ــ ــ داشـ ـ ـ لند بود و سـ ــــان  شـ ها
ــه دیوار رژ لــبآینــه  ـــل  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــد کننــد.  هــای متصـ ـــان را تمــد ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ

دە  ــ ــ ــح شـ ــ ــان واضـ ــ شـ ــدا ــ ــد و مقنعه صـ ــ خوردە  شـ های 
زندەروی شانه ر  شان تص  ای ازشان ساخته بود. ها
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م چرا ن د  آد؟ این ــــ م س کش لاس فرهنگ اس قدر  
ون ش بند نکه ب  آد. رو

 

دند و من آرام  جفت لند خند ا صــدا  ه این جمله  شــان 
ک  ان خوردم. نزد م ت ا صدا پر از جا سوال  شان شدم و 
 مخاطب قرارشان دادم. 

 

اە بود؟ ش  ــ مگه استاد فرهنگ امروز دا

 

ه سـمتم، اما آن  همان طور   شان که ح برنگشت 
هی رژ مایع که  فرچه  ه ل م  اش را  د جوا ـــ ـ ـ ی آن  کشـ

 را داد. 

 

اهاش  م  ا داشـ ـــ آرە، ج ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ گه هم سـاعت  ــ ه گروە د  .

اشه.  د اتاقش  ا لاس دارن. الان  اهاش   چهار 
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ــــت کنج لب ـ ـ ـ ـ ـ ــــسـ ـ ـ ـ ـ ـ شـ خند آمد و  م. گفته بود مرتب در  ل ها
اە هم  اغ  ــــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــــوم، اما نگفته بود در دا ـ ـ ـ ـ ـ شـ موزە مزاحمش 

ــــتادی را برای   ـ ـ ـ ـ ـ ش کنم. هنوز در انتظار این بودم که اسـ رها
قـا  د هـدف تحق ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــــــت  پ ـ ـ ـ ـ ـ ـه من معر کنـد و فرصـ ام 

ــا او   ـ ــــدش،  ــد ـ ا جـ لاس ج وع  ــــل از  ــا ق ـ خو بود تـ
ار لااقل   دوار بودم این  ارە در این مورد گفتمان کنم. ام دو

ــــــت ـ ـ ـ ـ ـ ـــــک  دسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـا خروج النـاز در حـال خشـ خـا برم نگردانـد. 
ـــــت ـ ـ ــ جلو کردن دسـ ــ ـ ـ ـ ش، مسـ ف را  ها ــتم. ک ــ ـ ـ ـ آمدە را برگشـ

ه   دم تا  ون کشــ م ب یچ را هم از جی ش و ســ گرفتم ســم
دهم.   او 

 

_ ارە_س م#دو  ش

ارت_  #۱۷ 

 

ام.  ش تا من ب ، برو سمت ماش   ــ ا

 

اهم کرد. و هاج  واج ن
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؟  ه سلام  ــ کجا 

 

خندی زدم.   ل

 

ک دارم   ت کوچ ه صح اهه،  ش ــــــ استاد فرهنگ امروز دا
م   موزک گوش ک اومدم. اهاش. تو تا 

 

نـه  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ لافـه از سـ ـــــش  ـ ـ ـ ـ ـ ـه عقـب تـاب خورد و نفسـ اش  ش 
ون آمد.   ب

 

ع حالا  ا  ه جا  مرد وق  ا اون پ ـــ وای، تو  ـ ـ ــــ ـ ـ ـ حالاها  ــ
 گردی. برن

 

عدی لاس  ـــتاد برای  ـ ـ ـــتم که اسـ ـ ـ اش برود و  ترس این را داشـ
دمش   ت کرد، برای هم فقط بوس ا او صـح شـود  گر  د
ــلـه گرف از   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا فـاصـ ـــم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــدم. نفسـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا عجلـه از او دور شـ و 

ــالاخرە راحــتمحوطــه  س  و لــهی  ــالا آمــد.  هــا را کــه  تر 
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ه    گرم  ــم د ــاعتم بود و چشـ ه سـ ــمم  ک چشـ کردم، 
ــه راهروی اتــاق  ــدن  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا رسـ م.  ــا ــد،  جلوی  ــات ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ هــای اسـ

ه دم ســـمت  خجالت را کنار گذاشـــتم و  جای قدم زدن، دو
حث  اتا که سـاعت شـه آنجا و در حال  ادی را هم های ز

شـدە بودم که از  ا اسـتاد  امل داخل  گذراندم؛ اما هنوز 
ــدای   ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا دارد و صـ ــدم مهمـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــاز ب در، متوجـــه شـ درز 

مو گفت ه راح توی راهروی  شان  د. تردد  گ چ  پ

 

ف   ـ. ح شـنهادم فکر کن  ، روی پ ـــ حالا که برگشـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
ــتفادە  ــ ـ ـ ـ ر نخوای ازش اسـ ـــــت خواهد بود ا ـ ـ شـ ــ  دا ـ ـ ـ ـ ـ ی درسـ

 ک 

 

ــــدهم   ــازە  ــا اجــ ـ ـ ـــوم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــانــــدە بودم در بزنم و وارد شـ ـ مردد مـ
ت ـــــح عد برای ورود اقدام کنم. ب  صـ ــــود و  ـ ـــان تمام شـ ـ شـ

ـــــت ـ ـ ـ ـ ـ د هم دسـ ـــدای مخـاطب و  ا و همـان ترد ــ ـ ـ ـ ـ ـ زدم کـه صـ
ــدا که ن دم. صــ ــ ش را شــ ک  مهما ه  ــ ــتم چرا شــ ســ دا

ــــد اخم  ـ ـ ـ ـ ـ اعث شـ ــــوقم داد و  ـ ـ ـ ـ ـ ه عقب سـ م  هول کوچک  ها
 هم بروند. توی
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م. ــ چشم استاد، س  گ م درس   کنم تصم

 

دم نک آژند  دوارم ناام  ــ ام

 

ک چاله  دە شـدم در  ب،  آژند... آژند... آژند... کشـ ی عج
ار سـال  ری که ان م شـدە بودند  در ب تصـاو ها توی ذهنم 
ــان  ــ شـ دا ــتم پ ــ ه همان  و حالا داشـ ه  ــ ــ ــدا شـ ــ کردم. صـ

دە  شدە حالا توی گوشم بود. صدای ش

د دک آدم ا اتات  "همه که ن س ن ـــــن،  ـ ـ ـ ـ ـ اشـ ها و حیوانات 
ــل و  ـــن؟  حــال  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاە     شـ ــاە هــا رو خوب کنــه؟ گ گ

ــ زنــد روی زمینـه، چطور  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـدە منبع اصـ ـــه نـاد ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش  شـ
 گرفت؟"

 

_ ارە_س م#دو  ش

ارت_  #۱۸ 
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ر و خاطرا که ســــال  ــاو ــداها، تصــ ــدە بودم ب صــ ها  م شــ
ـــاب  ــتـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــالا شـ حـ ـــد و  زدە  بود از ذهنم عبور هم نکردە بودنـ

ران  ند همه جا را و  کردند. داش

 

د برم استاد.  ا گه  د من د د ر اجازە   ــ ا

 

ا خ خو برگرد.  ــ، برو و  ــ برو  ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ های  دونم ســال ــ
شـــت ــخ رو  ،  سـ ــ الاخرە برگشـ ، اما حالا که  ــ  گذاشـ

از کردم. روی  ژە ای   تو حساب و

 

اە مبهوت   عد، جلوی ن امد، فقط لحظا  گر صــدا ن د
ون آمد که قد   ـــــد و مردی ب ـ ـ ـ ـ ـ ـــــودە شـ ـ ـ ـ ـ ـ امل گشـ من در اتاق 
ـــــت، اما مثل آن روزها لاغر نبود؛ در واقع هیچ   ـ ـ لندی داشـ

ــــال ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه آن سـ ــاه  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه شـ ــــت. مردی کــه ثــان ــ ـ ـ ـ ـ ـ ای  هــا نــداشـ
ا   ت،  ند و در نها ــ ــسـ شـ ش روی من  اە  چشـــما تفاو ن

ه ـــــت کردن ل ـ ـ ـ ـــــت و ح درسـ ـ ـ ـ ەبرداشـ ت  ی کت ت ـــــ ـ ـ ـ ی اسـ
س  ک مشت خا خ ار  ش، از کنارم گذشت و ان خوردە  ت

ر بی  ــه بوی خــا و  ــا عبورش ز ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ام گرفتنــد. عطری شـ

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 زهرا ارجمندنیا                                                           شویم                                دوباره سبز می 

Exchange Group | 58  

ــــــت. رفـت و من   ـ ـ ـ ـ ـ ـه جـا گـذاشـ ــنـدل از خودش  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ چوب و صـ
ـــان  ـ ـ ـ ـ ـ شـ ا که پ ـــدە  ماندم و ن ـ ـ ـ ـ ـ خاطر، قفل همان نقطه شـ

شناخت؟بود و از خودش  د که مرا   پرس

 

 ک صدر؟ ار جا  ــ تو این

 

ـــتاد فرهنگ در حال خروج از اتاق   الا آمدند، اسـ ـــمانم  چشـ
ــاە   ـ ـــدە بود. ن ـــــش من را د ـ ـ ـ ـ ـ لاسـ ــمـــت  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ  رف سـ

ً
ــا و احتمـ
ــار ع  پر  ـــوار بود. م کــه ان ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــوالش هنوز روی من سـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ

چه  غ ای شـــشدخ ان شـــهر دســـت  ســـاله در شـــل ا ن خ ت
 مادرم را ول کردە بودم. 

 

ه؟  ــ حالت خ

 

م کردە و   ــار او را هم  خنـــدی کـــه ان ــا ل ـ ــان دادم،  ی ت
ش آن ــدا کرد ــ ـ پ ــــه  توی  ـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه شـ ــ ــــل کردە بودم کـ ــدر تعلـ ــ قـ

گری نبود. هیچ  وقت د
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م استاد.   ــ خ

 

، این ؟جا  ــ نگف  ار داش

 

گری  بند کوله  د زمان د ا د  ـدە شـد. شـا ام ب دسـتانم ف
ت  ر برگشـــته توی  کردم. زما که از آنصـــح همه تصـــ
 شدم. ذهنم رها 

 

ــ چ مه نبود استاد، فکر  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ د  ــ ا کنم دیرتون شدە و 
ت  عدا صح لاس.  د   م. ب  کن

 

ان   ی ت ا این حال حر نزد. تنها  م کرد،  د تماشا ا ترد
عدش من ماندم و کوله  ای که روی  داد و از کنارم گذشت، 

ــــنگی  ـ ـ ـ ـ ـ ـــم سـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــمت  دوشـ ـ ـ ـ ـ دە بود سـ ا که چرخ کرد و ن
ـــناخته بود... مثل   ـ ـ شـ ـــ رف ونداد آژند. مردی که مرا  ـ ـ مسـ

 ها ی آن سالهمه
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                                       **** 

 

_ ارە_س م#دو  ش

ارت_  #۱۹ 

 

ــدای برخورد قطرە  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ لخانه، ادغام  صـ ــقف  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ا سـ اران  های 
ــان کــه از   ـــج ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــتــاد شـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــدای محزون اسـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا صـ ـــدە بود  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ

ط ــــ خش ضـ ا  ا ــــوت قد  ـــند را  صـ ـ ـــد. روی صـ ـ شـ
ل ه  ە  ـــته بودم و خ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ لدان محبوب او  ه  ها و  ها، 

ـــدا  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ لحظــه روح  ــه کردم و لحظـــه هـــا گوش تلفیق این صـ
ســم صــافشـدە مچاله  ان  شــد و آرامتر ی خ لخانه م تر. 

ـــه  ـ ـ ـ ا بود. گوشـ ا ــه   ه  امن  ــ ـ ـ ـــاخته بود.  گوشـ ـ ـ ـ اش را خودش سـ
ـــــت و  ها که آزاد بود، وقتوقت ـ ـ ـ ـ ـ فت نداشـ ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ها که شـ
ف زمان  ــد  کرد، معطوف  ها که برای خودش  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ

ط ه هم ضـــ ش  ه اینجا.  ار روشـــ صـــوتِ قد که هر 
ــاد نبود، این مــدل کــه  وقتــا ز حقوقم اونگفــت: "کرد 

ف   خرمش و وق اول تصـ اومد، پولام رو جمع کردم تا 
ت   قم." و در نها دم، شـد رف اهاش شـ ان رو  اسـتاد شـج

 .  ه هم بوی خا
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ــــکوە  ـ ـ ـ ـ ـ ــ بهانه کردم، شـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه مسـ ه را  ـــــت زمانه  "گ ـ ـ ـ ـ ها ز دسـ
 کردم. 

ه دامان خدا روانه   ل خون  دە برگرفتم، سـ آسـت چو از د
 کردم"

 

ـد   ــا ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا تـا شـ ـا ـان امن  ـه م ـارش  پنـاە آوردە بودم  ب این 
داد،  وقفه ی بهاری، که خ از گرفت دل آســــمان هم   

ــته بودم   ــ ـ ـ ـ دا کنم. از وق که برگشـ ــات خودم را پ ــ ـ ـ ـ ــاسـ ـ ـ ـ ـ ـ احسـ
ــا فــاختــه وقــت   ـــ کردم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه بودم. سـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ خــانــه، مثــل هم
م، غــذا را در نبود   گ مــپ آخر هفتــه  ــه او از  گــذرانم، 

اس ــــت کنم، ل ـ ـ ـــم و درس  مامان درسـ ـ ـ ـ کشـ های فرهاد را اتو 
ــا   ـ ـ ــــت  ــا ـ ــا در نهـ ـ خوانم؛ امـ خوانم و درس  خوانم، درس 

ــــدای برخورد اول قطرە  ـ ـ ـ ـ ـ دن صـ ــــ ـ ـ ـ ـ ـ ه پنجرە شـ اران  ها،  ی 
ــانــه هـــای خواب ع آدم لخـ ـــدا  زدە خودم را توی  ــا پ ـ ــا ـ ی 

ا دف خاطرات قد ا قل که ن کردە بودم.  م  ام و  گ
ــا   ـ ـ امـ  ، ـــنگ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــه رمقسـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــد. خو تر از هم ــ ـ دم را  ک

ار در حل احوال خودم عاجز ماندە بودم و  ن شناختم. ان
 کرد این تن را. قراری رها نبرای هم بود که این  
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 "شام ما چون از  سحر ندارد

 مردە به زان کو ه ندارد"

 

ا عاشق این صدا بود. عاشق هر آوا که از دهان استاد   ا
ان در  کردم حالا اینجاســـت، کنار  آمد. احســـاس شـــج

ه این صـدا گوش  ا من  سـتادە و دارد  کند.  این صـند ا
ت بود برای خاطر ناآرامم، امنی   ار احســـاس امن هم ان
ه   ه جای زل زدن  ل  اعث شـــد جســـورتر از لحظا ق که 

ـــفحـه ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـک صـ ـازش کنم و   ، گر از  آن جلـد دف قـد ی د
ـــال خودخوری ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ غ بودن را دورە  هــای آن سـ ل هــای در اوج 
 کنم. 

 

لنمرە "  قا
ً
ــ ـ ـ ـ ــاور هام اصـ ــ ـ ند. مشـ ــ ــ ـ سـ د هر  قبول ن ا گه 

ی کـه بهش علاقـه دارم. اون معتقـدە   اغ چ م  کـدوم ب
جـــه تر درس کـــه این طوری راحـــت م و ن ی  خون ی به

ار دارە من مثل خودش وارد حوزە  م؛ اما مامان ا ی  گ
ــــخت درس  ـ ـــم. این روزها سـ ـ ـ شـ ــ از  درمان  ـ ـ ـ شـ خونم و ب
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ا نمرە  ــه  شـ دشـــون هم ی رو هم  هام ناام ه چ کنم، اما 
شـــه  های مشــــاور،  خوب متوجه شــــدم. اینکه طبق حرف

اە  ل و گ ــــق  ــد که دوســـــت فرهاد، عاشـ ــ هاســـــت.  مطم شـ
ــــته ـ ـ ـ ـ ـ خونه، فقط  ای رو وق فرهاد بهم گفت اون چه رشـ

ــته ارزش خوندن رو هم دارە؟   دم و گفتم مگه این رشــ خند
لخونه بودند، صداشون   ا و فرهاد توی  ا ا  اما دیروز وق 

ه علاقه  ا  دم.  ه  ش حرف ی عجی از رشـته رو شـ زد. 
طــــه  ــا حــــال غ قـ ـــار دق . ان ــــت از حرفـــه و  برانگ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ دو
ـــغلش   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاهـا  خواد. دلم شـ ـل و گ ـه  ــ  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ خواد ب
ـــه کنم.  ـــهتوجـ ـ ینم  ـــدازە خوام ب ـــدە،  انـ ـــه اون معتقـ ای کـ
ا نه."اشگفت ند   نگ هس

 

_ ارە_س م#دو  ش

ارت_  #۲۰ 

 

ـالا آوردم. خنـدە مطم بودم     دار بود. م را از روی دف 
ــــدە،   ـ ـ ــاس از ب رفته. مطم بودم که فراموش شـ ــ ـ ـ آن احسـ

ه ـــط  اما حالا  ـ ـ ها سـ ـــناخ او و چ ـ ـ شـ ش،  د خاطر د
گر غمگ بودم.  ــد. او آن  د ــناسـ شـ د مرا  ا ــتم که ن سـ دا
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ــا نســـال ت  ها هم خوب مرا تماشـ ه من اهم کرد، خوب 
ـــورتم دقـت  ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه اجزای صـ ـار هم خوب  ـک  داد و ح 

ــا این حـــال، ع احمق ـ گ بودم، ع  هـــا دلنکردە بود؛ 
 دل، ع آن روزها. های سادەنوجوان

 

 ــ فلور 

 

ــــت و خــان و   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــلوار سـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ل و شـ ــا  ــد، فــاختــه  م چرخ
ا  ســتم و  دم لخانه شــدە بود. دف را  ها عروســ وارد 

ــــد   ــنـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ، از حرکـــــت صـ م روی زم ــا ــ ـ ــا قرار دادن  ـ ـ ـ آرام 
ی کردم.   جلوگ

 

ی شدە؟  ــ چ

 

 آی تو؟برقا خ ترسنا شدن، چرا نو ــ این رعد 
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ـــه آدم ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــد شـ ــا ـ خنـــدی زدم.  ــار ل ــا رفتـ کردم کــه از  هـ
ه سلامت عبور کردە بودند. این حال و این احوال  نوجوا 
سته  ی دخ محمد صدر نبود. شا

 

لخونه ە. ــ وق توی  ام، حالم به ا  ی 

 

شـــان از   ا آ که  ا انداخت و  ه اطراف ن جلوتر آمد، 
 داد زمزمه کرد: اش دلتن 

 

ل ــ این  ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــدە برای تو. ب ـ ـ ـ ـ گه شـ ــ اینجا د ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ها رو تو  ــ
 وسامون دادی. 

 

ــوی   ــ ـ ـــدم. دف خاطرات را توی کشـ ـ ـ لند شـ ـــند  ـ ـ از روی صـ
ش قرار  لش را رو ـــا ـ ـ ـ ـ ـ ـــه وسـ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ا هم ا ی که  داد، قرار  م
دم سمت او.  ش، چرخ ا قفل کرد  دادم و 

 

م ب  ا  م. ــ ب  شون راە ب
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م و همان طور   ازو ش را حلقه کرد دور  ــــ ـــد، دسـ ـ م شـ نزد
عد مدت ها آرام و  پرخاش که کنارم حرکت  گری  کرد، 

 نجوا کرد: 

 

اش خودش هم بود   ــ 

 

ــ  ـ ــــ ـ ت رفتارهای این روزهای تو خ  ــ ا ر بود،  دو که ا
د؟ازت   رنج

 

ــدهــد.   م را  ـــ کردە بودم آرام حرف بزنم تــا آرام جوا ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ
ـــه  ـ ـ ـ ـ ـ شـ د  برخلاف هم ـــا ـ ـ ـ ـ ـ دخل نبود، شـ ار روی مود  اش ان

ــــت از   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــدە بود او هم دسـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاعــث شـ ــان  ــت این م هم امن
ا   اش بردارد. رفتارهای ت

 

ر بود، همه  چ  جای خودش بود. ــ ا
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_ ارە_س م#دو  ش

ارت_  #۲۱ 

 

ــ دارم همه ــ ما الان هم ســ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ چ رو  جای خودش  ــ
مک ک  ه ما  ر تو  م، ا  برگردون

 

اهش تلخ بود.   ن

 

ــ اما ن ـ ـ ـ ـ ــــ ـ ـ ـ ـ شه بهم  ــ غ بود، هم ش شل ا اینکه  ا  ا د.  تون
ــت  ــــت، امــا مــامــان این داد و برام زمــان اهم ــ ـ ـ ـ ـ ـ طور  ذاشـ

ـــه  ـ ـ ـ شـ ـــــت. اون هم ـ ـ سـ ار رو  ن کن، فلان  ار رو  گه فلان 
خور، خورا   ــالم  ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــح نکن... سـ خون، تف نکن... درس 
ـارهـا رو ن  ـا این  ـا ـا، امـا  ــــــت برو، چـپ ن ـ ـ ـ ـ ـ کرد.  نخور، راسـ

ــ از همــه هم دلم  دلم  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ینــه. ب خواد مــامــان من رو ب
دم  ار. دوست ندارم اونم از دست  گه نرە   خواد د
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ها انتهای جمله ســتم. ما هنوز  غض نا ا اعث شــد  اش 
ـه این روز افتـادە بود.   م کـه او  ح حرف خـا نزدە بود

اورانه شانه  اش را لمس کردم و صدا زدمش. نا

 

 ــ فاخته 

 

د،  بی  الا کشـــ ا و  اش را  ا اهش را کشـــاند روی صـــند  ن
د:   نال

 

تــــــ من ن دە. ن خوام اذ تونم  تون کنم، اما واقعا حالم 
ام، ن ش کنار ب سم از اینکه مامانم... ا نبود  تونم ن

 

دم ب حرف ش بود که این پ ــاری رو ــ ـ ـ ش. چه فشـ طور  ها
ــاور ن  ـ ــاد.  ــه این روز افتـ ـ ــه  ــه جلو نرفتـ ــالمـ ـ کردم  هنوز م

ش  قدر فشار روی شانه ی پر از آزار این روزها اینفاخته  ها
 تحمل کند. 
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 ــ مامان مواظب خودش هست. 

 

ا هم بود، مرتب بهمون  ا د  ــ  ا گفت حواسش هست، ن
م؛ ح   ــد فکرمون رو درگ اون کن ــا م، ن ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاشـ ش  نگرا

ش، گفت خوب  د ـــتان د ـ ـ ـ ـ مارسـ م ب ــــت ب ـ ـ ـ ـــم و  نذاشـ ـ ـ ـ ـ شـ
 وقت نیومد آم، اما نیومد... هیچ

 

ـــخ بود وق او را این  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــار سـ ـــم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ غضـ ــان کردن  طور  پنهـ
دم. من فقط  ت کردن  او را  د ـــــح ـ ـ ـ ا صـ ـــتم  ـ ـ ـ ـ خواسـ

کنم تـا نگرا  ش  ـــونـد،  متوجـه رفتـارهـا ــ ـ ـ ـ ـ ـ م شـ هـای مـامـان 
ـــور هم ن ـ ـ ـــه آن روزها  اما تصـ ـ ـ ا غصـ کردم که فاخته هنوز 
اشد.  امدە   کنار ن

 

زم   ــ فاخته، ع

 

ــ شما فکر  ــ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ه دخ خودخواهم که فقط فکر  ــ د من  کن
ــا من  حـــات خودمم، امـ ینـــه...  تف ــامـــان من رو ب خوام مـ

 فقط هم 
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ــا   ـــاورم، چرا کــه او  ــان ب ـ ـــه ز ــه  ـــک جملـ ـــتم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ح نتوا
اران و   ــدای  ــ ـ ـ ـ ون زد و من ماندم ب صـ لخانه ب عت از 

ان  ان، همراە صــند را که ت ان اســتاد شــج خورد و  ت
ـــ ع   ـ ـ ـ ـ ـــخ ـ ـ ـ ـــ جز من بود. شـ ـ ـ ـ ـ ه ک ار متعلق  غ که ان

ا، که  اە  ا ـــه در حال ن ا غصـ ـــتم اینجاســــت و حالا  سـ دا
ه مس رف فاخته بود.   کردن 

    

                                        **** 

 

_ ارە_س م#دو  ش

ارت_  #۲۲ 

 

ارکینگ خانه متوقف کردم، فاخته   ــ را که جلوی در  ماشـ
ه   از شــدن در،  ــد و هر دو در انتظار  خودش رموت را ف
ن   عـــت به مـــپ دوروزە در طب م.  ــدی زد خنـ گر ل همـــد

م. در تمام  تصـم بود که  گ سـتم برای خودم و او  توا
ـــه بودم برای روح   ــتـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــذاشـ ـــد توجهم را گـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ آن دو روز، صـ
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م سـه ک ت ا وجود حضـور الناز،  ل  دردمندش و  شک نفرە 
خنـد از روی لـب م کـه ل ـا ندادە بود مـان  ـــد و  هـا ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ

م برای لــذت بردن از لحظــه تلاش  ــد  کرد ــا ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ هــا کــه شـ
ل هق م. اندازەترها،  س .دا  ی این روزها، قدرش را ن

 

لخونه چرا روشنه؟ــ چراغ  های 

 

ر قسمت مسقف متوقف کردم و هم از  ماش را ز ا  زمان 
م  ند ا م ش را دادم. کردن   ام، جوا

 

د فرهاد اونجاست. ــ ن  دونم، شا

 

ــ   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا برداشـ ــنـدوق را زدم و  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــدم، صـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـادە شـ زودتر از او پ
ش،  کوله  ـــت ـ ـ ـ ـ ای گذاشـ اتم و  ــــنگ و پر از تجه ـ ـ ـ ـ ــ سـ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
ـــته  کوله  ـ ـ ش دادم. له و خسـ ــــ ـ ه دسـ ـــتم و  ـ ـ ی او را هم برداشـ
خنــدش بود،  ـــحــال. این را از ل ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــدم. چنــد  امــا خوشـ فهم

عدش   ش را سـمت خانه تماشـا کردم و  سـتادم و رفت ه ا ثان
دون   ـــتم و  ـ ـ ـ ـ سـ ـــندوق را  ـ ـ ـ ـ لخانه. صـ ـــمت  ـ ـ ـ ـ د سـ اهم چرخ ن
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ـــ کولــه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــمــت  برداشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــانــدم سـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــنگینم، راهم را کشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی سـ
اط؛ اما  ها که مرا فرش ســــنگ ه آن قســــمت ح ــاند  ـ رسـ

ــانـــه  ـ ش م ــدای فرهـــاد و حرف زد ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی راە متوقفم کرد.  صـ
ـــوم؛   ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــــت نبود مزاحمش  ـ ـ ـ ـ د درسـ ـــا ـ ـ ـ ـ ـ ــــت و شـ ـ ـ ـ ـ مهمان داشـ
ش چه ک است،   اشم مهما دون اینکه متوجه  بنابراین 

ــ کوله ــ ـ ـ ـ ا برداشـ ــتم و  ــ ـ ـ ـ ، همان  راە آمدە را برگشـ ــنگ ــ ـ ـ ـ ی سـ
ش فــاختــه از آن عبور   ی را  کردم کــه لحظــا پ ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ مسـ

ـاز کردن در، بوی خوش غـذا هم زر  کردە بود. هم ـا  زمـان 
ــد. بو کــه توی خــانــه بی  چ ـــاس  ام پ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی مــا لااقــل احسـ

ش خ اتفاق ن  افتاد. کرد

 

ه دن   خ ــ رس

 

د.   ه درازا کشـ الم آمدە بود  ه اســتق اهم روی مامان که  ن
اشد. فکر  فت   کردم امشب ش

 

ها این  ــــ چرا شما دخ ـ ـ ـ ـ ـ ــــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ دنم شوکه ــ ا د د؟ مگه  طور  ش
د؟ د  روح د
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ــ دادند. فاخته هم مثل من بود و  مردمک  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م تغی مسـ ها
ک   ه  ش شـــ د ش را نداشـــته. د مشـــخص بود انتظار بود

عد از سـاعت  ر آب ماندن، دلنفس عمیق  شـ بود.  ها ز
ه ش از همه  ش. ب  خاطر فاخته خوشحال بودم از بود

 

_ ارە_س م#دو  ش

ارت_  #۲۳ 

 

ـــ دور از جونت مامان، فکر ن ـ ـ ـ ــــ ـ ـ ـ ـ ... و  ــ ا م خونه  کرد
شه این ه که هم م چه خ ش  طور شوکه 

 

ـــــت عقــب رانــد و   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا دسـ خنــدی زد، موهــای کوتــاهش را  ل
خانه.   راهش را کشاند سمت آش
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ل ــ تا وسـا ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ د، شـام هم  ــ گ ه دوش  الا و  د  تون رو ب
 دوســـت فرهاد هم رفته  آمادە 

ً
ــه و تا اون موقع احتما شـ

 اشه. 

 

ل  خند  ا ل د روی من.  ــــ ـ ـ ـ ـ ار چسـ اە فاخته این  م را  ن ها
ـــور مامان، کوله روی ـ ـ ـ ـ ـــاد از حضـ ـ ـ ـ ـ ــتم و او شـ ــ ـ ـ ـ اش را  هم گذاشـ

ه د  ــــت و دو قه برداشـ ــــمت ط د هم  سـ ا الا. من هم  ی 
ـهـار را  ـام کردم، امـا  ش  ـــمـت  جـا ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــانـدم سـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م را کشـ هـا

ی   ان در حال آش خانه. دفعات حضور او توی این م آش
ــه  آن ــت غ ـــع ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش در این وضـ ــد م د م بود کــه برا قــدر 

ا از چهاردە  ـــد. تق ـ ـ ـ ـ ـ ـــال اشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ بودم که  سـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ام، من آن ک
ی ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ر  های این خـانـه را انجـام آشـ ا ا ـا نبود  داد. مـامـان 
ـــته بود که ترجیح ماند، آنخانه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ م فقط  قدر خسـ داد

م.  ش کن ند و تماشا ش  ب

 

 مامان ای ــ چقدر خوب که خونه

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 زهرا ارجمندنیا                                                           شویم                                دوباره سبز می 

Exchange Group | 75  

ـــارچوب ورودی   ـــه چهـ ـ ـــه  ـــان طور کـ این را آرام گفتم، همـ
ا دل اندە بودم و  ــ ـ ـ ـ ـ ــانه چسـ ـ ـ ـ ـ خانه، شـ ــــ ـ ـ ش  آشـ ـــا ـ ـ تن تماشـ

ــا   ـ ـا ـ ـ ــه  خنـــدی کـ ـــد و همراە همــــان ل ش چرخ کردم. 
ــاز و   ش را  ـــمــا ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاتر از آن وجود نــدارد، چشـ معتقــد بود ز

 سته کرد. 

 

عد دو روز  ام  ــــــ گفتم دخ ا خونه ــ ی تارک و  آن خونه، 
ــــوت ـ ه و سـ فتم رو جا کور رو ـــ ـ ـ ـــن؛ برای هم شـ ـ ـ شـ جا  ه رو 
 کردم. 

 

اش کرد جمله حالم  د. اش و این را توی چشمانم   د

 

 . گ ه دوش  اسات رو عوض کن و  خوام امشب  ــ برو ل
م.  اش  کنار هم 

 

ک بود از   ـــــ ـ ـ ـ ـ ا قل که سـ ــم" و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ عانه زمزمه کردم "چشـ مط
ام را رها کردە  شـ حضـورش، برگشـتم سـمت جا که کوله 

ـه ـــتمش و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ لـهبودم. وق برداشـ ـــمـت  ــ ـ ـ ـ ـ ـ هـا رفتم، مطم  سـ
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ــدای آب از حمام   ــ بودم فاخته امشـــــب روی ابرهاســـــت. صـ
ه گوش خواب توی راهروی اتاق ـــان  ها  ـ ـ ـ شـ د و این  ــــ ـ ـ ـ رسـ

ـــور مـامـان، حرف او را گوش کردە و   ــ ـ ـ ـ ـ ـ داد کـه از ذوق حضـ
ـــدە بود. تنها اتاق ـ ـ ـ ـ ـ م وارد حمام شـ ـــتق ـ ـ ـ ـ ـ س  مسـ و ها که 

ا بود. فرهاد و   ا ند، اتاق من و مامان و  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ داشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــخ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
ــاری، مجبور   ـــه این معمـ اض  ــا اع ـ ـــه  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ فـــاختـــه هم هم
ـــتفادە کنند. کوله را   ـ ـ ـــ که در راهرو بود اسـ ـ ـ ـ و بودند از 

ا  کنار در اتاق  ــا که  ا جلو رف در فضـ خواب رها کردم و 
ادآور   ب رنگ س و خا طرا شدە بود تا برای من  ترک

ستادم.  اشد، کنار پنجرە ا اهان و خا   گ

 

_ ارە_س م#دو  ش

ارت_  #۲۴ 

 

ـــدە بود و فرهـاد را  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاز شـ لخانه  ا  در  ـــــت  ـ ـ ـ ـ ـ ـدم که داشـ د
ت  ــــح ـ ه من بود صـ ش  ــــ ـ شـ ـــ که  ـ ـ ـ ـــخ ـ ـ   شـ

ً
کرد. احتما

ش داشــــت  درقه مهما ـــد.  اش آمادە رفت و او برای  شـ
ـــتم پردە  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــوم تا  خواسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ س شـ و نـدازم و وارد  ی توری را ب

ش همـان   ـای بروم، امـا مهمـا ـه مـامـان  مـک  زودتر برای 
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ـــــت، پردە   ــسـ ــ ـ شـ دم  ــــورش که جلوی د ـ د و صـ لحظه چرخ
 ب دستانم لرزد. 

 

لم وحـدە فرهـاد بود چون لـب ـار مت ـان ان ش ت خورد  هـا
ــه و لـــب ــه نقطـ ـ ە بود  ــه. او فقط خ ش نـ ــا ــای مهمـ ای و  هـ
ـــه او گوش ـــه ــاد  ظـــاهر  ــتـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کرد. آن روز جلوی دف اسـ

ش کنم، اما حالا   ــــا ـ ـ ـ ــــته بودم تماشـ ـ ـ ـ سـ ـــــت نتوا ـ ـ فرهنگ درسـ
ار.  یند، او  فرصـــت خو بود ان دون اینکه او مرا ب شـــد 

سه  ه مقا وع کرد  د و  ش.  ی آن سالرا د ا این روزها ها 
ســـه  ار مقا ا آن ذهنم را آزار  ای احمقانه که ان خواســـتم 
 دهم. 

 

و   ــاە  ـ ـ ـ ــالا کوتـ ــ ـ حـ و  ــــد  ـ بودنـ ــد  ــ ـ لنـ ــا   ـ ـ ـ روزهـ آن  ش  ــا ــ ـ موهـ
هحالت الا. آنگرفته  ها جوان لاغراندا بود  وقت سمت 

ها صــورش صــاف بود و حالا  تر، آن ســالو حالا چهارشــانه 
ـک تـه مـا  خت چهرە رش  ـــ کردە بود.  رنگ  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ اش را ب

دم، خ ـــ ـ ـ ـ ـ خواهم  نفس عم کشـ ار که  خ عمیق، ان
س نبود را  بوی عطرش کــه   ــه بوی خــا خ ــاهــت  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
ارە احساس کنم.   دو
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شــه  ا فرهاد حرکت کردند،  دســتم شــ ی خنک را لمس کرد. 
ال ا چشـم دن شـان کردم و هم که او  تا جلوی در خرو 

ـــــت، پردە هم از ب   ـ ـ ـ ـ ـ سـ ش  ـــــت  ـ ـ ـ ـ ـ شـ رفـت و فرهـاد در را 
ــــال ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــتـان من  خورد، ع د کـه آن سـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـدە  دسـ هـا نفهم

ک برزخ   بودم  از ب دستانم  خوردە و افتادە بود در 
ـــم جـای  نگران  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش بود، حواسـ کننـدە، امــا حــالا دلم  جــا

ه  ا من قهر نکردە بود و  ـــــت، ذهنم  ـ ـ ـ جای  خودش قرار داشـ
ـــالهمـه ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی کـه آن سـ ـــــت،  هـا روح نوجوانم ی چ ـ ـ ـ ـ ـ خواسـ

ــک نقطــه  ـــتم. نقطــه فقط  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا آن مرد داشـ ک  ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ی  ی مشـ
 داد. مش که رنگش س بود و بوی خا 

 

                                          **** 

 

_ ارە_س م#دو  ش

ارت_  #۲۵ 
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مه  هدر اتاقش ن لند شدن  از بود که  ا  ه آن زدم و  ای 
اندم روی لب خندی چس اهش، ل لاس  ن عد  م. وق  ها

ه   ـــاعت چهار  ــ ـ ـ ـ ـ ـ م، گفته بود سـ ا ـــتم قرار  اتاقش ب ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ دا
شنوم.   است خ خو 

 

 ــ اجازە هست استاد؟

 

ــوم و هم که از   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه اینکه داخل شـ ــارە کرد  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــت اشـ ـ ـ ـ ـ ا دسـ
ه حرف آمد.   چهارچوب در گذشتم، 

 

ند.   ــ در رو ب

 

ــتــادم تــا خودش   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــــت را انجــام دادم و ا ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاری کــه خواسـ
ــــت  اجازە  ـ ـ شـ ا مک از  عد  ه  دهد. چند ثان ـــ  ـ ـ ـ ـــسـ ـ ـ ـ شـ ی 

شـان دادن صـند ا  لند شـد و  ش  دخلق و خسـته  م ها، 
 زمزمه کرد: 

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 زهرا ارجمندنیا                                                           شویم                                دوباره سبز می 

Exchange Group | 80  

س   ــ دکوری ن

 

ــــت خ خو کــه  ام را پنهــان کردم. دلم نخنــدە ــ ـ ـ ـ ـ ـ خواسـ
ش را  د ـــــ ـ دهم، برای هم  احتمال شـ ـــــت  ـ دادم، از دسـ

ـــند ـ ـ ـ ـــتم روی صـ ـ ـ ـ ـــسـ ـ ـ ـ شـ ا قرار دادن کولهآرام  ام روی  ها و 
ل  ه عک از جن م،  لوط که روی دیوار اتاقش  اها های 
ە ماندم.   نصب شدە بود خ

 

؟ ن ح پژوهشت مطمئ ــــ هنوز روی ط ــ ــ ـ ـ خوای عوضش  ــ
؟  ک

 

ــتادە   ـ ـ ـ سـ ک م ا ــورش. نزد ــ ـ د روی صـ لو چرخ اهم از تا ن
ه م بود و تک ه آن تماشا  کرد. زدە 

 

 کنم. ــ نه استاد، عوضش ن
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ه ت کردم.  ا چندتا از اســـتادها صـــح ــ  ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی معتقدن  ــ
ـــادە  ـ ـ ـــم سـ ـ ـ ادی اسـ  ای دارە و در عوض، تحقیق در طرحت ز

ا و از   ــفر  ــ ـ ـ ـ ـ د توی سـ ا الاخرە  ا درد همراە.  موردش 
ــه ــ ــــک  ــد، برای هم  ی از نمونــــه نزد ــ ــا رو برر کن ـ هـ

ذارن روش رو ندارە   گن ارزش اینکه زمان 

 

تـــازە  ـــک جملـــه این چ  ــا من  ــالعـ ی  ای نبود، هـــدف مطـ
ـــادە بود و هیچ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـار سـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـدە سـ چ ای توی این عنوان  چ پ
ه خاطر اینکه برر علت و احتمالات  وجود نداشــت، اما 

دە  ج و تهران وجود نداشـــت و  د فا توی ک  ، ا های گ
از بود برای انجام گرو از برر ــ  ن ها، ســفرهای پژوه

ــتـادان ارزش   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م، عمومـا از نظر خ از اسـ ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاشـ ــتـه  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ داشـ
م برر ـــال، دلم  اش را  ـ این حـ ــا  ـ ـ ـ ـــــت  کرد؛  ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خواسـ

ر هیچ استادی را ن دهم، ح ا ه من  انجامش  شد 
 مک کند. 

 

ــــ فکر  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ د برام، اما  ــ ــ اشـ ار قرارە خوش خ  کردم این 
م کنه، خودم   م ـــــت که  ـ ـ سـ ــ ن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ر ک ـــــت، ا ـ ـ سـ ــ ن ـ ـ ـ ـ ـ مشـ

ـان دم. این پروژە انجـامش  ـا ـه  ی  ـــــت کـه حتمـا  ـ ـ ـ ـ ـ سـ نـامـه ن
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ه که دلم   قات ح تحق ک ط ـــه.  ـ ـ ـ اشـ از  ـــتاد راهنما ن ـ ـ ـ ـ ک اسـ
ــتـاد،   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـک اسـ ـدون راهنمـا  ـدم و  خواد حتمـا انجـامش 

ست  ممکن ن  ارم سخت هست و غ

 

_ ارە_س م#دو  ش

ارت_  #۲۶ 

 

ه را ن م کرد. چند ثان د  عمیق تماشـا دانم، اما وق چرخ
ارە روی   ، دو ا دور زدن م ــندو  ــ ـ ـ ـ ـ ـــــت، آن  صـ ـ ـ ـ ــسـ ــ ـ ـ ـ ـ شـ اش 
م  رنگ شدە بود. دخل توی صورش 

 

؟   ع پژوهش ک ـــ چرا دوست داری حتما روی این موض ـ ـ ـ ــــ ـ ـ ـ ـ ــ
لت ندارە.  ه خصـوص که تأث مسـتق روی فرایند تحصـ
انه ا ارهای  ال  ک  ری؟ فکر  ت ننامه جاش چرا دن

قات چقدر قدردان این حرکتت خواهد   خش علوم و تحق
 بود؟
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م خنـــد  ـــهل ـــتم،  ــ ـ ـ ـ ـ ـ م داشـ ــا بود،  رن کـــه روی ل ـ ــا ـ خـــاطر 
اد گرفته بودم. ه ها که از او   خاطر تمام چ

 

ه خ   عدش بتونم  د  ـــا ـ ـ ـ ـ ـــدر، شـ ـ ـ ـ ـ دە صـ م رو  ــ جوا ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
دم. خوشحال  کنندە بهت 

 

ـــادە  ـ ـ ــ سـ ـ ـ ـ ه انگشـ ــتانم زل زدم،  ـ ـ ـ در  ه انگشـ ـــ ـ ـ ک شـ ای که 
ه  ی روزی بود که  چهار برگ وســـطش حک شـــدە بود و هد

ــدە بودم. همان روزی که مامان نالان   ــ ـ ـ ـ ـ ـ توی کنکور قبول شـ
م  ا افتخار. تماشا ا  ا  کرد و 

 

اە  ـــ اون گ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ از  ــ ـ خ ــتاد،  ند اسـ زمی ــ از این  ـ خ ها 
. اوندارا  نــد و    هــا بو این منطقــه هــای این خــا ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ هسـ

ه ــــت  ـ ـــناخته اندازە درسـ ـ ـ ــند. دلم  ی آثار م شـ ــ ـ اارزشـ ــدە  ــ ـ شـ
م و  خواد مثــل خ از دارا ن ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاارز کــه داشـ هــای 

ه نماد موندە، اون  ها هم از ب برن. حالا فقط ازشون 
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ه صــند  ه زد  از کرد. وق تک ســت و  ش را  اش،  چشــما
ه من تغی کردە بود. احساس  اهش   کردم ن

 

رد عجی هس صدر   ــ تو شا

 

 بهم  ــ 
ً
ار ق ه  د. دونم، این رو   گفت

 

ـــه  نفس عم از این ــا  ـ ن ـــد و  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــخ کشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ همـــه 
م   ـــا ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه حرف آمـد، تمـاشـ ـار کـه  ش انـداخـت. این  ـــاع ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ

 کرد. ن

 

ه   وع سال تحص مهرماە  د قرارە از  ه عضو جد ــ  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
ا هیئت ــــه، جوونه اما  ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــــافه  ـ ـ ـ ـ ـ اە اضـ ــــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ه.  عل دا تج
ــتـــه و از  دورە  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ تـــازە برگشـ اش رو ایران نگـــذرونـــدە و  ی دک

ــیح  از طرحت   ــ ـ ه توضـ ــابق خودم بودە.  ـ ـ ـ ردهای سـ ــا ــ ـ شـ
اە   ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ خش آزما ــــتون، توی  ـ ـ ـ ـ ـ سـ بهش دادم، قبول کردە تا

اە   برای برر گ
ً
اە، فع شـ ها که ازشـون نمونه دارم  دا

ــتـه   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـار ارزش جلو رف رو داشـ ـدش،  ر از د مکـت کنـه. ا
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اهات  اشه و دادە  خورن، همرا  ه دردمون  های آماری 
د چندتا از مناطق اص پوشش دە و رو ادامه  های  تون
ه ا رو  ا نامه گ م و  ل مسـتق اە مورد برر  شـ شـ ی دا

ار کنم.  ستم تا هم حد برات   فقط تو
ً
د. فع د  قرار 

 

_ ارە_س م#دو  ش

ارت_  #۲۷ 

 

ر پوست  ان آ خنک ز ا ح مثل ج اور بودم،  م.  نا ها
ــازی  ـ ــد  نـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــد و داشـ ــه بودنـ ـــه تنم تـــاختـ ج  ــار هزار م ـ ام  ان

 دادند. 

 

 ... ع  ــ 

 

ان حرفم.  د م  پ
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ر این اور ک ا د  ا ع  ــ  ــــ ە نبود،  ــ قدر چشمات پر از انگ
 کردم قدر تلاش نبرات این

 

خندم را جمع کنم، ح نن ســتم ل ســتم جلوی  توا توا
دن اینکه   ـــ ـ ـ م. شـ گ م را  ـــدا ـ ـ ــتم  الاخرە  لرزش صـ ــ ـ سـ توا

ــه مرحلــه طر کــه مــدت م بود را  قــات  هــا توی  ی تحق
ش  د ی بود که شـــ ــانم، تنها چ م را تا  برسـ ســـت قل توا

 این حد آرام کند. 

 

ــ ممنونم اســتاد، واقعا ن ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شــکر کنم  ــ د چطور  ا دونم 
 ازتون... 

 

م،   لما که توی  د ب حرفم و اجازە نداد  ا  و دست پ
ان  گر ت  چینم.  خوردند را کنار همد

 

ست این ازی ن ــ ن ـــ ت  ـ ، هم که  شکر ک ا اغراق  طور 
م  م   شه جای شکر دارە مد از 
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ا همان حالت احسـاسا ن ا  خندم  ستم  ز  دا شدە و ل
ــ   ـ ـ شـ م مهم بود، ب ح برا ش کنم. این ط ــا ــ از قدردا تماشـ

ش  ـــا ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ی کــه  ـــمـانم  دادم و آدماز چ ــ ـ ـ ـ ـ ـ هــا از توی چشـ
 خواندند. 

 

شکرم.  ازم م  ــ 

 

اشو برو، و   ش از این وقتم رو نگ و  ـــ خ خب... ب ـ ــــ ـ ـ ــ
قات.    ک برو موســـســه تحق عد از ســـاعت  ه  چهارشــ

ــت  . این نــامــه هم  از طرف فرهنــگ اومــدم، راهنمــای ک
اشه.  ت   دس

 

م، همان لحظه هم تلفن   گ ــدم تا نامه را  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ لند شـ م  از جا
ـــمتم    او زنگ خورد. درســــت زما که نامه را روی م سـ
گر   ــل کرد و من د ــ ـ ـ ـ ــتمش، او هم تماس را متصـ ــ ـ ـ ـ داد و برداشـ
ــد   اشـ م  ــتادی که قرار بود راهنما ــم اسـ ــم اسـ سـ ــتم ب سـ نتوا

ـــارە  ـ ـ ـ ـ ـ ا اشـ ــــت، فقط  ـ ـ ـ ـ سـ ان دادن لب چ ــــت و ت ـ ـ ـ ـ م  ی دسـ ها
ـا وجود نـامـه و   ـه اینکـه  ـا فکر  ـــکر کردم و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـارە از او  دو
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ه استاد مورد گف اینکه از طرف او آمدە نظرم  ام، چهارش
ه دا را  ون آمدم. راح پ  کنم، از اتاقش ب

 

                                      **** 

 

_ ارە_س م#دو  ش

ارت_  #۲۸ 

 

ا  ل درنگش قرار دادم و  ــف ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــنگ سـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ های نرگس را روی سـ
ـــمــان نم ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا چشـ خنــدی کــه  ــه  دارم همل ــــت،  ــ ـ ـ ـ ـ ـ خوا نــداشـ

ــــاهش،   خنــــدش، آرامش ن ــه ل ــ ــدم.  ــانــ ـ ە مـ رش خ ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ تصـ
ـــــتچروک ــا های دوسـ ـ ـ ـ شـ ــت پ ـ ـ ـ هداشـ خاطر دقت  اش که 

ش کــه روزهــای   ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه وجود آمــدە بودنــد و محــاسـ ــار  ح 
، ن د شدە بودند. اخ  شان سف

 

اجانم  ا  ــ سلام 
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ـــلامم را  ــ ـ ـ ـ ـ ـ خنــد جواب سـ ــا ل ــا  مطم بودم حــالا  ــا داد. 
ـــه برای من زندە بود، هیچ ـ شـ مان نکردە بودم که  هم وقت 

مرگ جسمش، او را از من دور کردە است. وق هنوز توی  
ــه او   ــار  ــا بود، هر  ـــلام"  زدم و این دن ــ ـ ـ ـ ـ ـ گفتم: "سـ

خندهای  کرد، مرا ـارش را رهـا  ـا آن ل عـد  ـد و  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ بوسـ
ش، زمزمـــه   ــا  نظ ـ ــا."  ـ ــا ـ ـــل  ــاهـــت  ـــه روی مـ کرد: "
ـــه  همــه ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــــت، ح فرهــاد. هم ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی مــا هم رفتــار را داشـ
گر. های هم را شانه  ه همد دند وقت سلام گف   بوس

 

ــط هفته اومدم   ــ کنم. وسـ ــتم تا آخر هفته صـ سـ ــ نتو ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
شت چون دل  تنگ بودم. پ

 

ر بود،  ــت دل هم  حــالا ا ــاجــان، مــاه ــا گفــت: "بب 
ــــت. دلش  ـ ـ ار  اسـ ـــود، ان ـ ـ ـ خواهد  توی خودش جمع شـ

مـــا  ــــت  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ غـــل کود اسـ کنــد و  زدە، کـــه  خودش را 
ت و  تر تنگ ، مح ـــ ا دوســــت داشـ نه.  ـــ ند توی سـ ـــ شـ

م تنـگ   ، ر گرمش ک ـا جمع  خوب بودن ا ـــود و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
ش، آزارت ن ار شد ا ان ا عد رف او،  دهد."  ست  دا
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ـادآوری حرف ـه  ـاز دارم  ـــ  چقـدر ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش کـه سـ کرد  هـا
لچ  مان   شان کند. برا

 

د دارم   ــ من و فرهاد همون طور که شما دوست داش ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
م. فرـل و خـانوادە مون برای آینـدە و اهـداف ش هم  جنگ

ن، خ ــ بهمون  بزنن، امـا تلف در  خ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ وقتـه نتو
ــتانه و خب... از فاخته   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ مارسـ م. مامان هم مرتب ب اط ارت

م، اما  قطعا   ــ ــ شـ ادم نگرا م... ز ـــ ـ شـ ا. نگرا ا ــ  ـ ـ سـ خ ن
اش حواس  مون بهش هست. مطم 

 

ـدم و   ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ون کشـ م ب لم را از جی ـا م  گرفت، م ـــدا ــ ـ ـ ـ ـ ـ صـ
 .  گذاشتمش روی سنگ ق

 

ه ــ امروز وق از دف استاد فرهنگ دراومدم،  ــــ ادم  ــ لحظه 
ـــمارە  ا، شـ ا ــ  ـ سـ غام خاموش بودن  رفت ن ت رو گرفتم، پ
ه دم، اولش  د توی اتاق  رو که شـ لحظه اخم کردم که شـا

م، یهو توی   د رخ روی  ــار آب  ـ ــد ان عـ ، و  عم
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ـــدات   ـ ــــت صـ سـ گه قرار ن ا و د ا ذهنم جرقه زد که تو رف 
شنوم   رو 

 

ــا  تلخ ــــت و  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــادم رفتـــه بود ن ـ ــا بود وق  ـ ن حس دن ت
ارە  اش، توی خودم شکستم. ادآوری دو

 

_ ارە_س م#دو  ش

ارت_  #۲۹ 

 

ا. ــ  ا م همو شد که تو خواس   خواستم بهت 

 

دن اشـــک ا د ســـتم  م آزار دا ند، بنابراین ســـخت  ها ب
ش نکنم.   جلوی خودم را گرفته بودم تا اذی

 

دە  ـــ ا ـ ـ ـ ـ ـ ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ م. من  ــ ی این تحقیق رو خود شما انداخ توی 
ـالش و اینـه ـــمـا رفتم دن ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــفـت خـاطر شـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــخـت  و قـدر سـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ

دم، چون شما ازم خواسته بودی.   خواستم انجامش 
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لخانه   ـــتم. توی  ـ ـ ه خاطر داشـ ــتا را  ـ ـ ـ سـ ــ تا ـ ـ ـ ـ هنوز آن ع
ل ه  ا حا ناآرام داشت  د  شسته بود و  کرد.  ها رس

د   روس جد ــتان، و ــ ـ ـ مارسـ فت بود توی ب ــ ــ ـ ـ پنج روز تمام شـ
ــتـه  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــکسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا مختـل کردە بود و او شـ تر از  زنـد را در تمـام دن

شـــســـتم،   شــــه توی خودش فرو رفته بود. وق کنارش  هم
ش را لمس کردم و   ــــ ـــدە بود. نه تا وق که دسـ ـ شـ متوجهم 

ه د. او آرام   سمتم چرخ

 

ا.  ا د بود اون روز  ــ حالت  ــ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ دن مرگ این ــ همه  گف د
ار بود  چشمت دارە توان رو ازت آدم جلوی   ە. اول  گ

دم. توی چشمات اشک رو   د

 

ت ــــدر ح توی  چقـ ـــه و غم  ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــالش، از غصـ زدە بودم از حـ
شه س کردە بود خودش   ا این حال، مثل هم ش،  چشما

ل خند همراهم ب  ا ل  ها راە برود. را آرام کند و 

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 زهرا ارجمندنیا                                                           شویم                                دوباره سبز می 

Exchange Group | 93  

ــ بهم گف وارد حرفه  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ  ی پزشـ شــدی چون  ــ تو
ا برای آدمزند  مک ها و حالا که نخش  شون  تو 

ا، من دلم  ا ـــاس اندوە داری.  ـ ـ ـ ، احسـ ــــت مثل  ک ـ ـ خواسـ
شـه دلم  شـم... هم دن  شـما  خشـ ال زند  خواسـت دن

ه هوای اینکه آروم   اشم. اون روز این رو بهت گفتم. 
گذارە و از من و آدم ـــــت چقدر تأث ـ ـ ـ ـ ـ ه  گفتم نقشـ ــــ ـ ـ ـ ـ ـ های شـ

،  من، که ن ه تلاش ک ق ه  دن  ـــ ـ ـ خشـ تونن برای زند 
ه دن همه خ جلوتری. بهت گفتم قهرمان و  ی  جای ش

: "تو هم  ". اینا، شما دستم رو گرف و گف  تو

 

م ــــ  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ا آن رد خ ــــمانم هم حالا  ـ ـ ـ ـ ـ خند  چشـ ش، ل رنگ بی
ش را احساس   کردم. داشت. هنوز گرمای دستا

 

اها که دارن از ب   ــــ بهم گف زند رو تکث کنم توی گ ــ
ه  ما ـــما توجهم رو جلب  رن و  ـ ند. شـ ـــ ـ ی این خا هسـ
ل اە کردی روی  ند منقرض ها و گ شــدن و  ها که داشــ

ه   دن  خشـ ات  ادم دادی که ح بو خا ما بودن. شـما 
ــــــت، نـه تـا وق کـه هـدف   ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــــان مهم ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـا ا ـاە و  ـک گ
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هآدم ـــه و تلاش ک که  ـ ـ اشـ ــــت  ـ ،  ها درسـ جای گرف زند
ه اطراف ه ک   شون. اون زند رو هد

 

_ ارە_س م#دو  ش

ارت_  #۳۰ 

 

ه او افتخار ه او افتخار   کردم. کردم، خ 

 

ار رو  ـــ منم دارم هم  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م،  خوام تا وق زندە کنم. ــ
ـــتم، اجــازە نــدم این  تلاش کنم براش.  ــ ـ ـ ـ ـ ـ خوام تــا وق هسـ

دە که برای خودش بودە و بهش   ا رو از دست  ، چ خا
دا  دل اد دادی که چطور هدفم رو پ سـت داشـته. تو بهم 

م که من هنوز  قولم هستم.   کنم و من اومدم بهت 

 

ه   ــــ ـ ـ ـ ـ ـ س... شـ خندی خ ا ل ش زل زدە بودم،  ــــما ـ ـ ـ ـ ـ توی چشـ
ل زدم و   م  لرزش بود وق  م. صـدا خند هم حالا ل

ــه او گفتم: " ــا  قول ـ ــدم، برای این خـ لـ ــه  دم طوری کـ
شـا  عدش او پ دە بود و زر گوشـم  تلاش کنم".  ام را بوسـ
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ـــــمت گفتـه بود: " ـ ـ ـ ـ ـ ـه اسـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه تو داری شـ ی   فلورا، مل
 ها". ل

 

شـه بهت افتخار  ـــ هم ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ت تمام  ــ ا کنم و ازت ممنونم 
ا  ا ادم دادی  ها که   چ

 

ا   ـــتم و  ـ ـ ـ ـ ـ ش برداشـ ـــنگ ق ـ ـ ـ ـ ـ ل را از روی سـ ا ـــدم، م ـ ـ ـ ـ ـ خم شـ
ـــته  ـ ه نوشـ گر  ار د ک  ــــش،  مسـ ر مت ـــ ـ دن تصـ ـــ ـ های  بوسـ

ــتـه  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه نوشـ ە مــانــدم.  ـــنــگ ق خ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاعـث  روی سـ هـا کـه 
ــدم،   لند شــ ماند. وق  ــه قهرمان من  شــ ـــدند او تا هم شـ
ک.   ـــمانم ســــ د. دلم گرم بود و چشـ ـــ ه خورشـ ک بودم  نزد

درقه  اهش  ا ن ا داشـت  خواسـت او را  کرد و دلم ام ا
ـدنـد،   ـــمـا کـه وق  خنـد ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـد و چشـ ـــف ــ ـ ـ ـ ـ ـ وش سـ ـا آن رو

ل  د ــــت  ت ـ ـ ـــور کنم. درسـ ـ ـ ـ ـــاف، تصـ ـ ـ ـ ه دو خط صـ ـــدند  ـ ـ ـ شـ
ش، همـان جـا کـه تنهـا قطرە  ـــنـگ ق ــ ـ ـ ـ ـ ـ م  ـالای سـ ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی اشـ

ا قا روی اســـم ح دە بود، دق ش چک اش، همان  شـــدە رو
ــــد، آن را این جــا کــه هرکس از کنــار مزارش رد  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ طور  شـ

 خواند: 
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د مدافع سلامت، دک محمد صدر"  "شه

 

                                        **** 

             

ــتاد از من   ـ ـ ــدە بودم که اسـ ــ اە شـ ــ ـ ـ شـ ــاع وارد آزما ــ همان سـ
ه  قات خام و اول ــــه از تحق ک پوشـ ا  ــــته بود.  ای که  خواسـ

ه ه  این چند ماە، خودم و  شــان آوردە بودم.  دســتســخ 
ــه او   ــتــه هم همــان جــا بود. وق خودم را  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ مــدیرگروە رشـ

دم، خ  معر کردم و نامه  ـــ ـ ـ ـ ش سـ ــــ ـ ـ ه دسـ ی فرهنگ را 
زود متوجه شد که برای چه آنجا هستم. برعکس فرهنگ،  

شه خوش ان. او هم  خندە بود و مه

 

دە.  اد، هنوز نرس د ص ک تا استادت ب ا ــ  ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه  ــ تو 
. چر بز و نمونه ی اروم رو ب  های ه

 

_ ارە_س م#دو  ش

ارت_  #۳۱ 
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ـارش و من همـان جا ماندم.   اغ  ـــکری کردم. او رفـت  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
ـــاە خلوت  ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــا ـ آزمـ  

ً
معمو از روز  ــــت  ـــاعـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ از  این  تر 

ـــاعت ـ ـ ـ ـ گر بود. ترمسـ ــنا های د ـ ـ ـ ـ ـ ارشـ اد  های ابتدا  ام، ز
ــــــت. این اول طر  اینجـا  ـ ـ ـ ـ ـ ـار فرق داشـ م، امـا این  آمـد

م  ــتق ــ ـ ـ ـ ـ ـ دهم و  بود که من مسـ ــــتم خودم انجامش  ـ ـ ـ ـ ـ خواسـ
ـــای دســـــته حات جای تماشـ ــــتادها و توضــــ ـــان،  های اسـ شـ

جـــان آموختــه  م را عم کنم. ه ـــمــانم  هــا ــ ـ ـ ـ ـ ـ زدە بودم و چشـ
د برای   ــف وش ســ ک رو د  ا ــای اطراف.  د در فضــ چرخ

ار وقت گرم  ه ها که  ی  کردم و از جلسه شدم، ته
ــــل همــان جــا  عــد همراە خودم  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــتــأصـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ آوردم. هنوز مسـ

سـتادە بودم که صـدای سـلا  زدە و  وارد، شـگفت م آد تازە ا
ش   ــــ ـ ـ ـ ـ ـ پ که توی دسـ م را چرخاند. مدیرگروە پ پر بهت، 

خندی جواب او را داد.  ا ل ای آورد و   بود را 

 

شجوت اومدە.  ، دا  ــ دیر کردی 

 

ــاە لعن  ــد و ن ـــــت روی من.  ش آرام چرخ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ اش 
ان، بند   ا ک خط  ه  ک  ــــتم که نزد ـ ــــاس آد را داشـ ـ احسـ
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ه   ش رفته و او را زم زدە اسـت. اسـتخوان  ا ر  کفشـش ز
این زم خوردن درد  ـــتخوانم از  ــ ـ ـ ـ ـ ـ او فقط  اسـ ـــد و  کردنـ

ه این مع   د  ـــا ـ ـ ـ ا شـ ـــلام  ـ ـ ـ د سـ گ ار  ان داد. ان ش را ت
ــــت. رفت تا   ـ ـ ـ ـ ـ ــــدم که او زودتر آمدە اسـ ـ ـ ـ ـ ـ که خب، متوجه شـ

ه اها  ا  وشــش را بپوشــد و من  ه مســ  هم رو دە  چســ
ازی  ار ک داشت  ش زل زدم. ان شد  ام  داد. هم  رفت

صـال، دور شـوم از این   ا اسـ خندم و هم  ت  از شـدت ح
ـ مزخر   دشـا ک شـو بود این  اە و او. ع  شـ آزما

انم را گرفته بود و دلم  اطل کـه گ ـــــت  ـ ـ ـ ـ ـ ـــــحر  خواسـ ـ ـ ـ ـ ـ السـ
ـــم مزخرف   ـ ـ ـ ـ ک طلسـ ل  ــــ ـ ـ ـ ــــمت که شـ ـ ـ ـ خوانم برای این قسـ

ه  شدە صال. بود.  دا کردە بودم از  این اس اور پ  خرافه 

 

نـا  ــ ب ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـارە توی مسـ عــد، دو و  لحظــا  ــا رو ام بود، 
لنـدش را قـاب گرفتـه بود و اخم ـد کـه قـامـت  ـــف ــ ـ ـ ـ ـ ـ هـا کـه  سـ

ار دل از صـــورش جدا ن ــمت  کردند. داشـــت ان آمد سـ
ان هم نخوردە بودم.  م ت  من، م که هنوز از جا

 

؟ رد سمج استاد فرهن  ــ خب... تو همون شا
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گری بود،  دم از اینکه استاد از من چه هروقت د ها  خند
خواسـت فرار کنم  توی ذهن او سـاخته بود، اما حالا دلم 
ـــال  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه آدم آن سـ ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ک  از او که شـ ـــدە بود  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ها نبود و شـ

ــه  ـ ش و آن اخم ای کـــه غ ـــمـــا ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــدم از چشـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــای  ترسـ هـ
ش؛ ح  ـــنا ـ ـ ـ ــــت  ترسـ ـ ـ دم از این دور گردون که دسـ ـــ ـ ـ ـ ترسـ

ــــال ها توی حنا گذاشــــت و حالا، او  فلورای نوجوان را آن سـ
ــــب  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا آسـ ـ ـــاە فلورای جوان امـ ـ ن ـــارە جلوی  ـ ـــذیر و  را دو ـ

 ها قرار داد. ی این سالشدەخشک

 

گو و   م از هدفت برام  ش و  ا  ــ چرا خشکت زدە، ب ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
 خودتم معر کن 

 

_ ارە_س م#دو  ش

ارت_  #۳۲ 

 

نــه خودم را معر  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــد از  کردم؟ دلم توی سـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ام آب شـ
ادش ن ـــه. مرا  ر خودم را معر ن غصـ کردم  آمد، مرا ا
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ــناخت و این چه دردی داشــــت برای روح فلورا  هم ن شــ
ازە ک  فتهکه   ی این مرد بود. ای از عمرش، ش

 

اە کردن؟ ــ  ه ن س  ا  خوای فقط اونجا 

 

ـــه را   ـ ـ ـ ـ خند بزنم و پوشـ ـــ کردم ل ـ ـ ـ ـ دم. سـ ـــ ـ ـ ـ ـ نفس عم کشـ
ــــت روی  ه ـ ـــسـ ـ ـ شـ ــتانم گرفت،  ـ ـ ـ م. آن را از دسـ گ ش  ــــم ـ سـ

ـا   ـازش کنـد کـه  ـه آن و آمـد  ـاهش را دوخـت  ، ن ــنـد ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ صـ
ه او معر کردم. خودم را   ــدە، خودم را  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــنگ شـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ا سـ ز

ه   ار هیچدرواقع  ـــ معر کردم که ان ـ ـ ـ ـ ـ ـ دە  ک وقت مرا ند
ـــال ـ ـ ــ را آن سـ ـ ـ ـ ـ ـــور که من جز او، ک ـ ـ دە  بود؛ در صـ ها ند

 بودم. 

 

 ــ صدر هستم، فلورا صدر 

 

ند، متوقف   ـــ ـ ـ ـ ــــه را داشـ ـ ـ ـ از کردن پوشـ ــــد  ـ ـ ـ ــتا که قصـ ـ ـ ـ ـ انگشـ
ــــت که حس   ـ ـــسـ ـ ـ شـ م  الا آمد و طوری رو اهش  ـــدند. ن ـ ـ شـ

خواهد از او فرار کنم. از روح خودم و احوالش  کردم دلم 
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ار  ر این  گفت، اســمت آشــنا اســت و  هراس داشــتم ا
م گرفتم  از ن شناخت. دلم برای خودم سوخت که تصم

ـدن چن جملـه  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـل از شـ ـــح ق ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه او  ای، خودم را واضـ تر 
 شناسانم. 

 

 ــ من... 

 

ه  ـــه را پرت کرد روی م و تک ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه  امان نداد، پوشـ اش را داد 
خ م کرد. صند چ ای تماشا الا تا   دار و دقیق از 

 

ـــ اون ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ مــ ادم برە که این اسم رو  قدرها هم  ستم  هوش ن
ــار هم، هوش دک   ــک  ــدم و همون  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــار شـ ــک  فقط 

ش تحس کردم   صدر رو توی انتخاب اسم دخ

 

ـــتم وق آن ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاهش قفـل  هیچ برای گف نــداشـ طور توی ن
ه  د، تک اش را از روی صــند  شــدە بودم. نفس عم کشــ

ه چشمانم زمزمه کرد:  ە  ار خ  برداشت و این 
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ا توی کفش من کردە   ــ فرهاد نگفته بود خواهرش 

 

چارە  ش ب د، اما یخ توی چشما ش  آرام پرس کرد مخاط
ـــال ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا نبود و این غمگ را. این ونـــداد، ونـــداد آن سـ ترم  هـ

ـاە او هیچ وقت روی من عمیق نبود، امـا گرما را  کرد. ن
ــــت کــه حــالا، ب مردمــک  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش ن داشـ ــدا ش پ کردم.  هــا

ــه حرف   نــان  ــار نجوا ـــــکوت کردە بودم کــه این  ـ ـ ـ ـ ـ هنوز سـ
 آمد. 

 

_ ارە_س م#دو  ش

ارت_  #۳۳ 

 

ر معر ن  ـــ خ تغی کردی خانم صـــدر، ا ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کردی،  ــ
 شناختم. ن

 

ـــال ــ ـ ـ ـ ـ ـ خندم. تمام این سـ از  ـــ کردم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ اد گرفته  سـ ها این را 
ـد از آدم ـا ـــم کـه مثـل من  بودم کـه ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاشـ ــتـه  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ هـا توقع داشـ
د حق  ا ه خودم حق  اشند.  ه او، همان طور که  دادم 
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ادآوری اسمش،   ا  عد  م و  دادە بودم اسم او را از خاطر ب
ـاز  همـه ـه  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ د؛ شـ گ ـارە از نو نقش  م دو ی او توی 
ش کردە بودم و  خراب  ـــــ ـ ـ ار از اول درسـ ــــدە که ان ـ ـ ـ دم  شـ د

ـــتم.  تـک آن قطعــه کــه جــای تــک ــ ـ ـ ـ ـ ـ هــا را هنوز در خــاطر داشـ
ادش  ادآوری اســـم من و شـــناختنم،  ا  د او هم  آمد  شـــا

ــاد   ــان، من را خواهر کوچــــک فرهــ ــ ـــدر مه ــــک روزی چقـ
 کرد. خطاب 

 

د آقای آژند.   ــ تأث گذر زمانه، شما هم خ تغی کرد

 

ـار فقط عــادت کردە بود   خنــد نبود، ان ــه ل ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خنــدش شـ ل
خند زدن را  لب ش را منح کند، نه اینکه واقعا قصــد ل ها

اشد. پوشه  ای که رها کردە بود روی م را برداشت  داشته 
ه صند ا اشارە   ای که آن نزد بود، زمزمه کرد: و 

 

ته.  گو  توی  ش و   ــ خ خب... 
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ــاهــا کــه یخ زدە بودنــد و  ــه ــا  ــنــد رفتم،  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــمــت صـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ
م جمع شــدە بودند. صــند را  شــان توی کتو انگشــتان ها

م   ـــتق ـ ـ ـ ــــ کردم مسـ ـ ـ ـ ــــتم، سـ ـ ـ ـ ــــسـ ـ ـ ـ شـ ــــاندم و  ـ ـ ـ کش کشـ که نزد
ها   ـــو بودم و از خ چ ـ ـ ـ ش نکنم. من دخ ترسـ ـــا ـ ـ ـ تماشـ

دم، که بزرگ نترس  شان، خودم بود. ت

 

 ــ استاد فرهنگ توضیح ندادن؟

 

ــال هم   ــان حـ ــا بود، در همـ ــذهـ ــاغـ ـ ـــغول برر  ــ ـ ـ ـ ـ ـ عمیق مشـ
م را داد.   جوا

 

ت   دە. این فعال ار رو انجام  ست استاد فرهنگ  ــ قرار ن ـ ـ ــ ــ ـ ـ ــ
ازە   س ن ـــه،  ـ ـ ـ ـ ـ شـ مک من انجام  ه  ــــط تو و  ـ ـ ـ ـ ر قرارە توسـ ا

شنوم.   حرفای خودت رو 

 

ــــان   ـ شـ ـــــت  ارش جدی بود و داشـ ــد. توی  ــ ـ س شـ ــــم ح ـ نفسـ
د   م کند. رفتارش شا م ست  داد آشنا دورمان، قرار ن

اعث ام پژمردە  ـــد  خودم را جمع  کرد، اما لااقل  ـ شـ
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ــه دف خــاطراتم پنــاە   ـــتم خــانــه و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ عــدا، وق برگشـ کنم. 
م شـــد و آن روزی  بردم،  ال عل که محب شــســتم و دن

ه شناخت فلورای  که از ذهنم رفت،  از داشتم  گشتم. ن
ـــال  ـ ــوم؛  نوجوان آن سـ ــ شـ اە  ـــ ـ ک اشـ ارە مجذوب  ها تا دو

ـــدری  ـ د همان فلورا صـ ا ه او  اما حالا  ـــدم که فرهنگ  ـ شـ
" ب شجوی عج  گفت: "دا

 

_ ارە_س م#دو  ش

ارت_  #۳۴ 

 

ــ  ـ ـ ـ ـــ ـ ـ ـ ـ اە ــ لخوام گ ند رو  ها و  ها که در حال انقراض هس
م و در   ـــــخص کن ـ ـ ـ ـ ـ ــــات مشـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــا آزمــا لش رو  برر و دلا

ــل ــا تکث  ـــه کــه  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ جــاد  ا ا ـت،  ـاە نهــا هـا،  هــا و گ
ارت  خطر نابودی  ه ع م.  ه صـــفر برســـون تر،  شـــون رو 

ـــته  ـ ــ این خا  ه های رو خوام محافظ داشـ ـ ـ شـ زوال هم
 اشم. 
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ش   ارە هل داد روی م و دســــ ـــه را دو الا آمد، پوشـ ش 
ش   ش روی دها را از آرنج گذاشــت کنارشــان، نوک انگشــتا
ـــورت من.   ـ ـ ه صـ د  ـــ ـ ـ دش چسـ اە دقیق و  ند و ن ـــ ـ ـ ـــسـ ـ ـ شـ

ـه بی  ـدوار  وق  ـدم و ام ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاە کرد،  خجـالـت کشـ ام ن
ــه جرا   ــنــاخــت،  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ش علــت اینکــه مرا  بودم توی ذه

ـا  ـدم تغی  ام رط نـدهـد. من آنز ـا بی جـد قـدرهـا هم 
 نکردە بودم. 

 

؟  ــ هم

 

ـــدە بودم چه  ـ ـ شـ ه  متوجه  د، چون همان طور که او  گ
ختــه  ــه او. چقــدر  تر  من زل زدە بود، من هم زل زدە بودم 

 ها شدە بود. از آن سال

 

د؟ خش  ــ ب

 

ــاف ش برداشــــت و صــ ش را از جلوی دها ــســــت  دســــ شــ تر 
 .  روی صند
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حت هم دو  ل توض ؟   سه خط بود؟ــ عرض کردم هم

 

ــــخت  ـ ـ د آد افتادە بودم. او از فرهنگ هم سـ انه گ  تر  گ
احساساتم  ی آن گذشته و  ای همهکرد. برای لحظهعمل 

ـــتم  از خـاطرم رفتنـد و فقط من بودم و طر کـه   ــ ـ ـ ـ ـ ـ خواسـ
م.  جن ش   برا

 

ــه  ــ ـ شـ درم هم ــ  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــهــ ـ ـ ـ شـ اە  گفت تا وق ر ک گ های 
ش؛ ح  زندە  ــــت ـ ه زندە نگه داشـ ـــــت  د هسـ ع ام ـــــت،  سـ

ــــک و پژمردە  ر ظاهر خشـ ـــه. من ن ا ـ اشـ ـــته  ـ خوام  ای داشـ
ـــه ـ شـ ذارم تا ر ــــت  ــــت روی دسـ اە های اون  دسـ ند.  گ م ها 

ند، تلاش کنم برای  خوام تا وق رشـه  هاشـون زندە هسـ
ــ  ــ نگه داشـ ــه سـ شـ ــون و برای همچ هدف بزر  هم شـ

ــ از اینکه بتونم هزار  ـ ـ ـ ـ شـ ت  و هم، ب د ثا ا ارم،  ل ب ک دل
ار هستم.  ای عمل و  د. کنم  د امتحانم کن  تون
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ـــه من گوش  ـ ـ ــــت  ــا دقـ ـ ـ ـــاهش روی من  ـ ـ ـ ن کرد و هنوز 
ــنگ بود. حرف ــ ـ ـ ـ ـ ــد، چانه سـ ــ ـ ـ ـ ـ م که تمام شـ اش را لمس و  ها
 جدی زمزمه کرد: 

 

ت فوت دک متأسفم، مرد نازنی بودند  ا  ــ 

 

_ ارە_س م#دو  ش

ارت_  #۳۵ 

 

ــای افتــاد. هیچ ــه اینکــه نبود  وقــت عــادت نم  کردم 
ی   ذیرم، برای هم تنها  ت ب ـــل ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـــــف و  ـ ـ ـ ـ ـ ا تأسـ ا را  ا

ه ان دادم و دست او روی م   ای زد. ت

 

ا توی این تحقیق هست. تا جا   ــ اما خب... چند تا  ـ ـ ـ ـ ــــ ـ ـ ـ ـ ــ
انم، موسسه  ل که در ج قات جن ت ی تحق های  ها، فعال
ــته.  خو در راســـتای گونه  ا در حال انقراض داشـ های گ

ــاە  ـ ـــذر خ از گ ـــذر هم،  ــانــک  هــای نـــادر و محـــدود رو  ـ
ـــارە   ــد دو ش، بتوننـ ـــورت از ب رفت ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا در صـ ە کردە تـ ذخ
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اە  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ح حفاظت از رو دن. ط ـــــش  ـ ـ ـ ـ نظر  ها هم زر پرورشـ
ـــل  ـ ـ ـــان جن ـ ــازمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــت  سـ ــاظـ ـ ـ داری و حفـ خ مراتع و آ ــا و  ـ ـ هـ

ط ار مح  شه. زست روش 

 

ح ــا او بود، ط ــا  حق  ـــورت گرفتــه بودنــد، امــا  ــ ـ ـ ـ ـ ـ هــا صـ
 نبودند. 

 

ل   ست ق ا ن ـــ خب مساله همینه... تلاش هست، اما  ـــ ـ ـ ــ
ــهاز هر  ــا عموم مردمــه؛  ، نــاآ ــه چ نظرتون  طور مثــال، 

ـــد از مردم مـا  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه  چنـد درصـ ون کـه  دوننـد لالـه هـای واژ
ــال   ـــــت، در حـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاسـ ـــور مـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ عـــت غرب کشـ خش مهم از طب
اهان هم مثل   اە شـدند که گ انقراضـه؟ چند درصـد مردم آ

ـه حفـاظـت دارنـد؟ از زمـان انقلاب  گونـه  ـاز  هـای جـانوری ن
شــ از پونصــد  ا  ک گونه و هفتاد و صــنع تا الان، ب ی گ

ـــد  ه ـ ـ ـ ـ ـــدند و این تعداد، دو برابر درصـ ـ ـ ـ ـ امل منقرض شـ طور 
ســـت انقراض پرندە  ــتاندارانه. توی دو ـ سـ ا  پنجاە ســـال  و ها 

عت انقراض این گونه  هگذشته،  ت ها،  های  خاطر فعال
ــا  ـ ـ سـ ـــدە. ما توی ایران، هزار ا ـ ـــد  و  چندین برابر شـ ـ ـــتصـ ـ هشـ
ـا دارم کـه توی هیچگونـه  جـای جهـان وجود نـدارنـد  ی گ
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ه  ما ع  اە و  ند. گ ها که توی فلات  ی این خا هسـ
خ از خاصایران رشـد  ن پوشش کنند،  ا  ت های گ

ل  ــــک ـ ـ شـ ـــــت  جهان رو  ـ ـــــت روی دسـ ـ د دسـ ا دن. حالا ما 
ل  قات جن حذارم چون سـازمان تحق ها رو برای  ها، ط

ـاە   ـذر اون گ فـا فقط  ـاهـان دارە؟ اینکـه  محـافظـت از گ
ا منطقه  ـــه  ـ شـ م حفظ  ــــش، چه  شـ کنه تا وق  ی رو

ل رو تا جای   ه و اون مش اە چ م علت نابودی اون گ ندون
م؟  ممکن برطرف نکن

 

ش را تویجدی بودنم، اخم  هم بردە بود. ها

 

لات بر خ از مش ــــ  ـ ـ ـ ـ ـ ــــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ اهش  ــ ط جوی و  ا ه  گردە 
، مـا چطور  م وق  ـارنـد م این علـت رو برطرف کن تون
ست؟  دست ما ن

 

ـه او ارجـاع دادە  فکر  ــتـاد فرهنـگ من را  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کردم وق اسـ
ــا حـــالا  ع قبول کردن این پروژە، امـ ـــدم کـــه او  بود،  د

ی را برر   کرد تا من را عقب براند. هرچ
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_ ارە_س م#دو  ش

ارت_  #۳۶ 

 

ــ   ـــ م.  ها رو نی علتهمهـ د اط  ارش ارت ط  ا ه  م  تون
ـــناخت علتالاخرە  ـ ـ ـ ـ ا شـ ـــه  ـ ـ ـ ـ ط رو  شـ ا ــ از  ـ ـ ـ ـ ـ ـ خ ها، 
ــاە  ـ ـ ـ ـ ـــار  برای گ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ان ــا  ـ ـ ـ ـ ــارش،  ــ ـ در کنـ م و  ــا مطلوب کن ــ ـ هـ
ــ  مقـالـه  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ م تـا مردم ب مـک کن ـانـه،  ـان عـام ـه ز هـامون 
شناسند. گونه  های در حال انقراض رو 

 

ـــــت   ـ ـ گر حر نداشـ ار د از کرد. ان ـــــت و  ـ ـ سـ ش را  ــما ــ ـ ـ ـ چشـ
اق من برای انجام  برای زدن و  ــ ــ ـ ذیرد که اشـ ـــــت ب خواسـ

ــه بهــانــه  گر  این پژوهش، زورش  ــتــادهــای د ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ هــای او و اسـ
د.   چ

 

ت  ــ گف توی عمـل ثـا ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ک چقـدر روی طرحت  ــ
؟  مصم
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دم. منتظر ماندم حرفش را بزند و او این   ــــ ـ نقس عم کشـ
ه حرف آمد، زمزمه کرد:   ار که 

 

ــ اول روی مجموعه  ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ای که خودت اســـم بردی مطالعه  ــ
م؛ منظورم لاله ک آخر هفته رو خا  کن ونه.  های واژ

شکن،  ــدن منطقــه رو ـــون در کوهرنــگ.  رم برای د ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
ـــه  ـــد از برر منطقـ ــالی توی  عـ ـ ـ ـــات  قـ ش و تحق ی رو

ه علل نابودی   ت  ــــ ـ ـ ـ سـ وزال  ک پرو اە، موظ  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ آزما
ـه  ـت  ح در نهـا . این ط ـه ک ـاە برام ته ـک  این گ ـل  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ

ه انه و  قات عام ـــله تحق ـ ـ ـ ـ ـــلسـ ـ ـ ـ ـ د ب  سـ ا ــور  ــ ـ ـ ـ ل بروشـ ــ ــ ـ ـ ـ شـ
ــازە لفرو  ــا و مغـ ـــه  هـ ــا  ـــه تـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ خش  ـــل  ــازار  ـ دارهـــای 

ت  ر موفق دند. ا ــــون  ـ ـ ـ ـ ـ اشـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ اە مشـ های  آم بود، روی گ
ـــه جلو  ـ گـ ـــاری رو د ـ ـ ــــت قول هم بهـ ـــالا  رم و  ـ دم. حـ
 تو بری. 

 

ــد آنن عـ ـــدمش،  ــالفـــت... ن فهم ــه مخـ ـــدمش.  همـ فهم
ش هنوز خودم   د، اما مخاط چشــم از من برداشــت و چرخ

اهم را خواندە بود.  ار سوال توی ن  بود. ان
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د قانعم  ا ــ  ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه فرهنگ گفته بودم قبول  ــ کردی، وگرنه 
ح رو.   دارم ط

 

ســتم. احســاس   دم و چشــمانم را  کردم  نفس عم کشــ
ــانه  ـ ـ ا روی شـ ا ــت  ر بود،  حالا دســـ ــت. ا ــته اســـ ــ ــسـ ــ شـ م  ها

م  ا چشـــما براق تماشــا شـــســـته بودم  حتما  کرد. هنوز 
اهم کرد و جدی نجوا کرد:   که ن

 

 برو و برای آخر هفته
ً
ــ فع ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ اش.  ــ عد هم آمادە  ی 
ــــخ و زمان دقیق حرکت  ت رو از فرهنگ شمارە  م و تار گ

 دم. رو بهت اطلاع 

 

گه ار د ست  ازی ن دم؟ــ تا اون موقع ن  ای انجام 

 

اهم نکرد وق جواب   داد. ن

 

ست.  ازی ن  ــ ن
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_ ارە_س م#دو  ش

ارت_  #۳۷ 

 

ــاز  ـــ کردم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ دش  سـ خنــد بزنم. مهم نبود کــه لحن  هم ل
ــــوزاند. دلم را  ـ ـــتم که این تحقیق، مهمسـ ـ سـ تر از این  دا
ــط  حرف ــاتم را وســ ـ ــاسـ گذارم و راە همواری  ها بود که احســ

م  ــد تحمـل  کــه او برا ــا س بزنم.  ـــاخــت را  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کردم،  سـ
ـــخــت بود و تــه ــ ـ ـ ـ ـ ـ ر سـ م هنوز  ی نوجوا مــانــدە هرچنــد ا هــا

مقدر داشت و نفس د. جان ها   کش

 

 ــ ممنونم، روز خوش آقای آژند. 

 

م من رو صدا ک  ل ه فام ست   ــ درست ن

 

ت حـ و  ــادم  ــ ـ ــتـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ را  ا مـنـظـورش  ش کـردم.  ـــا ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاشـ ـ ـ ـ تـمـ زدە 
دم. ن  فهم

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 زهرا ارجمندنیا                                                           شویم                                دوباره سبز می 

Exchange Group | 115  

 

ع اسم س...   تون؟ــ خب 

 

ــدم که او آ نبود که   ــ مطم شــ شــ ه حرف آمد، ب وق 
ک خط نازک راە   د روی  ا ا این آدم  رفتم.  شـناختم. 

. لغزشم  چار ک سقوط دردنا و ب  شد 

 

اعث شدە فکر ک  ــ   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ط  ــ تو اسمم رو توی مح
ــه  ــ طـ ــــدر؟ را ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــانم صـ ـ ـ ــا در  آموز  خـ ـ ـ ــمـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ی من و 
ــــجو جلو  ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــــتاد و دا ـ ـ ـ ـ ـ س فکر  چهارچوب اسـ کنم  رە، 

ـــاب   ـــد خطـ ـــای آژنـ ـــد. آقـ ـ م کن ـــا ە چطور خطـ ــد به ــ ـــدون ـ
ط و نحوە  ـــــب این مح ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا  کردنم، منـــاسـ ـــاری مـ ـــاط  ی ارت

ست   ن

 

ـا   ـاس کردم  ـه او را ق ش کردم، چنـد ثـان ـــا ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه تمـاشـ چنـد ثـان
ــات   ــ ـ ـ ـــاسـ ـ ـ ـ ه احسـ ـــاس حماقت  ـ ـ ـ ا احسـ ه  آن روزها، چند ثان

ــت وق کولــه نوجوا  عــد در نهــا ــ ام زل زدم و  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ام را  شـ
ان دادم. روی دوشم سوار  م را هم ت  کردم، 
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 ــ چشم، روز خوش... استاد 

 

ـــتم از خودم دور   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ داشـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـار ب ـــدم، امــا ان ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ از او دور شـ
ــــدم. آن ـ ـ ــــدری که   شـ ـ ـ د بودم از فلورا صـ لحظه چقدر ناام

ــه   ــ ی کـ ــدر غمگ بودم برای دخ ــ ــه بودم و چقـ ــ ــــاختـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ
ا ترسهیچ سته بود  د. وقت نتوا ا ش کنار ب  ها

 

                                    **** 

 

اســـه  ا اضــــافه کردن   از برنج را توی  ی گودی رختم و 
ــتـادم.   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـک م ا ش، نزد ـه آن، برای رنـگ گرفت زعفران 

ـــهعـد از مـاە ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــکوت و غصـ ـ ـ ـ ـ ـ ای کـه ح  هـا، این خـانـه از سـ
ــدە  ــ ـ ـ ـ لش هم  دیوارها را هم اف ــدە بود و دل ــ ـ ـ کرد، دور شـ

چه صــدای خندە  ه او وصــل  های دخ ا  ا ای بود که جان 
 بود. 

 

_ ارە_س م#دو  ش
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ارت_  #۳۸ 

 

ـه آن   ــدن او  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـارداری فرـل، از ترس مبتلا  تمـام نـه مـاە 
ه روس لعن و  ک توی  و ـــ خودش و دخ ســــلامت گذشـ

ـا او تمـاس  حران، هر روز  ش از آن  عـد از  ط گرفـت و 
ـــان ـ ـ ف ق ـــه رد ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش، هزار توصـ ـــه رفت ـ ــــدقـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کرد و  صـ
ا دله شـب ه شب،  اە  آش ه من و فاخته ن ش،  ی وضـعی

گـه  کرد: "کرد و زمزمـه  ـه، امـا د ـــ خ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ رضـ ام
ـــوهر ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه راە دور شـ م رو  ش  دخ ــد پ ــا دم. این دو تــا 

ــن، دلم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ اشـ ط،  خودم  ا ترکه از دوری فرلم توی این 
ش تــه   ــتــه بود، توا ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ " خسـ گــه طــاقــت تکرارش رو نــدارم د

فــت ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــدە بود از شـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ جدر هــای  کشـ هــای متوا   و م
روس همه ، اما آنگ  و دران  و جها کرد  قدر قشـنگ 

ــــت که فرل از ماە هفتم   ـ ـ ـ ش را داشـ اردار و هوا برای فرل 
ج در کنــار خودمــان و دو مــاە   ــاورد، آمــد ک گر طــاقــت ن د

ا همه ا  ا ا را  ش، چنان دورش  ی مشــغله ا گشــت  ها
 که صدای فاخته از حسادت درآمدە بود. 
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ـــادی  ـ ـ ـ ـ ـ خندها و شـ ـــوقش  ادآوری آن روزها، ل ـ ـ ـ ـ ـ ا و شـ ا های 
ســــت ــتان،  مارســ ه  ها که مرتب برای آمدن از ب داد تا 

ا  ی خانه صدمهکوچک متولدشدە  ای از جانب او نرسد و 
چه  ــای دخ ه تماشـ ــق  ــور توی تخت  عشـ د و صـ ــف ی سـ

ــدند لحظه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ اعث شـ ش،  ــم دوخت ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــتانم  نوزاد چشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ای دسـ
، نفس ـــه روی م ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاسـ ـ ــا کردن  ــا رهـ ـ هــای عمیق  لرزنــد و 

ه  ــــم. ثان ـ ـ ـ ـ ـ عد، فرل در حا که حنا را توی آغوش  کشـ ای 
دن   خند زد. د دنم ل ا د ـــد و  ـ ـ ـ ـ خانه شـ ـــ ـ ـ ـ ـ ــــت، وارد آشـ ـ ـ ـ داشـ

م ـــورت حنـا، غمم را  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه این  رنگ صـ ـا بود فقط  کرد. 
ز بود.  درزرگش ع  فکر کنم که او چقدر برای 

 

ە برات فندقم ــ خاله   م

 

خنــد حنــا، دنــدان  ـــانم داد و دلم را  ل ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ هــای کوچکش را 
ه   ــاند روی م و در حا که  شـ ش آب کرد. فرل او را  برا

لمه  د  قا ــم دوخته بود، نفس عم کشـــ از چشـ های روی 
 و نجوا کرد: 
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 ــ همه رو خودت درست کردی؟

 

ه چه فکر  ـــتم  سـ تدا ـــئول ه مسـ ــ  کرد.  ـ شـ های هم
ـــم و   ــ ـ ـ ـ ـ ـ کشـ ـه دوش  ار عـادت کردە بودم  ـاری کـه ان ـه  من، 
فــا   ـــوم آ کــه نقش تعــادل را توی این خــانــه ا ــ ـ ـ ـ ـ ـ کرد.  شـ

ند. ن ش اهش ب  خواستم غصه توی ن

 

د، دلم  عد چند ماە اومد ــــــ  خواست براتون سنگ تموم  ــ
ست  ا ن شه از این خ  ذارم، وگرنه هم

 

ش درآورد   د، انگشــــت حنا را از توی دها ــ نفس عم کشــ
ه او  ە   زمزمه کرد: و خ

 

_ ارە_س م#دو  ش

ارت_  #۳۹ 
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ا و   ــهر دور  ه شــ ــخته. اینکه  ــــ دوری از خانوادە ســ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
شــه دل ه این فکر  هم کنم  تنگ، واقعا ســخته، اما وق 

ت   ک بودم، مجبور بودم هر روز حجم مســئول ر نزد که ا
ا تماشــای خســـت چشــمای  روی شـــونه  ینم و  های تو رو ب

ــتان  مارسـ خورم، را  مامان وق از ب ــه  ــم  آد غصـ شـ
 ه این دوری. 

 

ارە   دم، دو ـــ ـ ـــتادم و حنا را که توی آغوش کشـ ـ سـ کش ا نزد
م   ش، زمــان  برا ر گرد ــا بو کردن ز ــد و من  ـــدا خنــد ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ صـ

لما که حال فرل را به کنند.  دا کردن  دم برای پ  خ

 

ــ من از اینکه برای این خونه تلاش کنم خسته ن  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شم.  ــ
اش... مامان هم ســال لذت  هاســت  برم فرل، نگران ما ن

ه این خست   عادت کردە 

 

م کنه، مامان   اش رو  ا بود تا حجم خسـتگ ا  اما 
ً
ــ ق ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ

 واقعا شکسته شدە فلور 
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ه گونه  ش را  س از آب دها ـــــت خ اند و  حنا انگشـ ــ ـ ـ ـ ام چسـ
د   ه تارهای ســـف ش،  ــما ــ چشـ اهش و درشـ ه ن ە  من خ
ا رف   ا او بود، مامان واقعا  موهای مامان فکر کردم. حق 

ا زم  ه نظر ا د. مهر خوردە  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ت ب   رسـ ــــان،  و مح ـ ـ ـ ـ شـ
ـــادە کنـد.   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش سـ ـا را برا ـا ــــت دادن  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی نبود کـه از دسـ چ

ــا  فـ م را ا ــا نقش ز قوی و مح ــا نبود  جلوی مـ کرد، امـ
ا داشت رشه  کرد. ی او را خشک ا

 

روس که زند ما رو نابود کرد ــ  ه این و  لعنت 

 

عد   یند،  چرخانم تا مادرش را ن اعث شـــد حنا را  غضـــش 
گرم شــانه  ا دســت د اش را نوازش کنم. ســخت داشــت  هم 

زد. امروز،  ا خودش  ش ن ـــمـا ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ از چشـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ د تا اشـ جنگ
ه دە بودند،  ـــ ـ ـ ه خانه، توی  وق از گران رسـ محض ورود 

ه ـــــک رخته بود، اما  ـ ـ ـ ـ ک  آغوش مامان اشـ ـــــ ـ ـ ـ ـ نظرم هنوز سـ
 شدە بود. 
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رضا گفت  همه مدت فرار ــ این ار ام م. هر  ا کردم که ب
ــه آوردم.   ــا  بزن، بهونـ ــت اینـ ــانـ ــامـ ـــه مـ گ و برو  ـــت  ل

ا خونه  ــ از همه برای اینکه  ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــــت  ب ـ ـ ـ سـ ا توش ن ا ای که 
ه شم. شما چطور تحمل رو د؟رو   کن

 

ه حال دم من هم حر بزنم و  روز او مبتلا شــوم.  و ترســ
ه  ـــــت  ـ ـ ـ ـ ـ م غض داشـ ل ه  ش را  ــه ها ـــ ـ ـ ـ ـ ـ د. غصـ ی  ک

ـت را تحمـل فرـل را  ـدم. برای او کـه غم غ کرد و  فهم
عــد از چنــد مــاە کــه  ــه اینکــه  ــــت  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا  عــادت داشـ ــا آمــد، 

از کند، ســخت ش  ال برا تر بود این خلو و  آغوش اســتق
ه ار  ا آن خو نگرفته بود. اندازەان  ی ما 

 

_ ارە_س م#دو  ش

ارت_  #۴۰ 

 

رضا.   ش فاخته و فرهاد و مامان و ام ون پ م ب ا ب ــ ب ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
م از بودن  ـــ کن ـ ـ م و سـ ـــ ـ ـ اشـ مون کنار هم لذت  توی جمع 

ا هم خوشحال ا م،   شه فرل. تر ب
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ــــت   ـ ـ ـ ـ ا دسـ عد  دا کند و  د تا خودش را پ ــــ ـ ـ ـ ـ نفس عم کشـ
ــتاد، حنا   ـ سـ ان داد. وق ا ی ت دن روی صــــورش،  کشــــ
ه دوســال   کش داشــت  خودش را ســمت او دراز کرد. دخ

ار ن ه  ادی را  لمات ز د و هنوز  برد و توی حرف  رســـ
خنـــدی غم ــا ل ـ ــل  ــل بود. فر ش را توی  زدن ت ، دخ انگ

از، همراهش از   ر  ا خاموش کردن ز د و من  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ آغوش کشـ
ا   ـــد،  ـ ـ ون آمدم. فرهاد متوجه خروج ما که شـ خانه ب ـــ ـ ـ آشـ

ه سمتمان آمد.  ش برخاست و  خند از جا  ل

 

غلم آخه، همه م  ا  ــ دا ب ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه مامانت از  ــ دی  ش چس
 وق اومدی 

 

ـد.   ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م، گردن فرـل را چسـ حنـا خودش را لوس کرد و مح
الا داد و غر زد:  اض چانه  ا اع  فاخته هم 

 

غل منم نیومد.   ــ 
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ـت   ـا مح ـا من غ نکردە بود.  ـب بود کـه حنـا فقط  عج
ـه ـه فرهـادی کـه  ــــان زل زدم،  ــ ـ ـ ـ ـ ـ رشـ ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ زور او را توی  ـه تصـ

غض کرد و مظلوم   د،  د و تا حنا چشمان او را د غلش کش
اورد این حالش را و   ار تاب ن ـــورش زل زد. فرهاد ان ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه صـ

ــه  ـ ـــه برای رو ــه هوا و  ـ ش، او را پرتـــاب کرد  محض  راە کرد
جــــان همراە بود. همـــان   ــا ه ـ ـ ــار  ـ ـ ــا این  ـ ش، جیغ حنـ گرفت
شسته   رضا  د سمت مامان که کنار ام اهم چرخ لحظه ن

ــانه  ـ ش بود. انتظار داشـــتم  بود و دســــت دامادش روی شـ ها
ه اە مامان آن لحظه  ینمش، اما ن خند ب ل عجی  ا ل شــــ

ـه آن ـار کـه من هم  ـدە بود. این  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاە  ـه فرهـاد چسـ هـا ن
ار لحظهک ه  ردم، ان دم. چقدر ش ا را د ا ای جای فرهاد، 

ـــــت نوە  ـ ـ ـ ـ ــتادە بود و داشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ا آنجا ا ا ار  ا، ان ی  بودند خدا
ــــازی  ـ زش را  ـــارە  داد و ع ـ ــانم دو ـ ــمـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــد. چشـ ــــدانـ خنـ
ه چهرە  دند  ـــ خند داشــــت، اما...  چسـ ی محزون مامان. ل

ــنگد  تل  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ روس سـ ــوزاند. چه و ـــ ـ ـ ـ ـ ـ اش ته دل من را هم سـ
ــــتان نود  ـ ـ ـ ـ ـ ک روز در زمسـ رو که  ــــت آمد و  و بود، و ـ ـ ـ ـ ـ هشـ

گر هیچ شد، هیچعدش د ل  ه ق . چ ش  چ

 

                                   ****    
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اری بود که خودم دلم   خانه،  خواسـت  مرتب کردن آشــ
دهم. تمام ظرف ـــته تنها انجامش  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــدە را  های شـ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ

ـا ـه جـا  خچـال انتقال دادە  ماندە جا کردە و  ـه  ی غـذاها را 
ــه اتــاق   ــا رفتـــه بودنــد  ــا، همراە حنـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ رضـ ــل و ام بودم. فر

قش توی این خانه.   سا

 

_ ارە_س م#دو  ش

ارت_  #۴۱ 

 

ــته  ــ ـ ــمان خسـ ــ ـ ـــــخص  ی راە بودند و این از توی چشـ ــــان مشـ ـ شـ
احت.   ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــتادە بودم برای اسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ بود. مامان را هم خودم فرسـ

لم   ــــت توی اتاقش ف ـ ـــا فاخته داشـ ـ ـ کرد و فرهاد هم  تماشـ
ــا تلفن  ـ ــا  ـــاط رفتـــه بود تـ ـــه ح ــا بود کـــه  همراهش  لحظـ

ـــــت   ار کردن توی خانه را دوسـ ــه  ــ ـ شـ ت کند. من هم ــــح ـ صـ
ا وجود بودن فرل، ح   د برای هم بود که  داشــتم، شــا
ـــنگ این   ــ ـ ـ ـ ـ ـ خش سـ زمــا کــه هنوز ازدواج هم نکردە بود، 

ــانه  ـ ـ ـ ف روی شـ اعث وظا ار کردن  ـــد تا  های من بود.  ـ شـ
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ال کردە و از   ــتق ــت اسـ ــود و من از این خسـ ــته شـ ذهنم خسـ
خانه را خاموش و  آن لذت    بردم. وق چراغ آشــ

ه   ـــاندم  م کردم، خودم را رسـ ذیرا را هم  های  ـــ نور لوسـ
ار تماس تلف  شــســته  پنجرە. فرهاد ان اش تمام شــدە بود، 

ــه  لــ ــه نقطــــه بود روی  ــ ە  ــا و خ ـ ش را روی  ای، آرنج هـ هــــا
ــه دادە بود. چنــد لحظــه ش تک ــد تــا  زانوهــا ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ای طول کشـ

ا   ت کردن  ـــــح ـ ـ اط و صـ ه ح خودم را وادار کنم برای رف 
شـــا رخنه  عدش این پ د  کردە توی ذهنم،   او، تا شـــا

از شـــدن در خانه، او را  خودش را عقب  د. صـــدای  کشـــ
ــه بود   ــانـ ـ ــام ــدش حـ خنـ ــد. ل ــانـ ش را چرخـ متوجهم کرد و 

  زمزمه کرد: وق

 

؟ خوا له؟ نرف   ــ  شدە خوش

 

ـا    عـدش  ـه او و  ــانـدم  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـام کوتـاە خودم را رسـ ـا چنـد 
لــه  ــاط و  مکــث کنــارش روی  ــه ح ە  ـــتم و خ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ هــا 

دم.  ش، خودم را توی آغوش کش س لند و   درختان 
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م ن  آد. ــ خوا

 

ــانه  ـ ـ ش را انداخت دور شـ ــــمت  دســـــ ــاند سـ ـ ـ م و تنم را کشـ ها
 خودش. 

 

دی ــ خسته  ای آخه، امشب خ زحمت کش

 

ـــحال بودم از بودن فرل و حنا و   ـ ـــ زحم نبود، خوشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
رضا.   ام

 

ه درخت   ە  د و من خ ــــ ـ ـ ـ ـ ـ حر نزد، فقط نفس عم کشـ
و، آهسته زمزمه کردم:   لند 

 

 آخر هفته 
ً
ـــ احتما ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ عد برم کوهرنگ. فکر ن ــ کنم  ی 

کشه  ش از دو روز طول   ب

 

اە؟ ش ار دا  ــ برای 
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مــک  ــد از فرهــاد  ــا ــان دادم.  ــاز  م را ت ـــتم. ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ خواسـ
گذارد.  م  ا ک راە جلوی   داشتم او 

 

ی هست که  ه چ م. ــ   خواستم بهت 

 

 شنوم. ــ 

 

ش، بهم گف مهمو  ـــــ چند وقت پ ــ ـ ه ــ ت  ای دعو  مناس
ه ایران.  ت   برگشت دوس

 

_ ارە_س م#دو  ش

ارت_  #۴۲ 

 

ـــانه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش از دور شـ ـــتا ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه دسـ ـــدند.  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــته شـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م برداشـ نظرم  ها
م کند. خواست راحت  تر تماشا
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 ــ درسته. 

 

از   ــ داشـــتم مثل  شـــب،  ە ماندم و سـ ه او خ من هم 
زم.  ه هم ن ا  ا ه  ش  اه  ا تصور ش

 

ــ  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ هــ اە ما  ش س توی دا عل  عنوان عضو هیئت دو
ار شدە؟ ه   مشغول 

 

ه نظر ن  آمد. جاخوردە 

 

اە رو ن شــ ــ بهم گفته بود، اما اســم دا ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ســتم. چ  ــ دو
ــــت، ونــداد رزومــه ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ای دارە. تمـام  ی خ قویعجی ن
ش رو این چند سال اون ار کردە. زندگ ا وقف هم    دن

 

ا   ـــونند،  ـ ـ شـ ـــتاد راهنمام ا ـ ـ م، اسـ قات ح تحق ــ برای ط ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
 خودشونم قرارە برم کوهرنگ. 
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ه   دم. چند ثان ش د ـــما ـ ـ ـ ـ ـ الاخرە تعجب را توی چشـ ار  این 
لمه د تا  اورد. طول کش ان ب ه ز  ای 

 

 ــ خب؟

 

ـای   ـت کنم. دن ـــح ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا فرهـاد صـ ـان  لـد نبودم خ ع من 
م ای  ـــدە من، دن ـ ـ ــــوص خودم،  ای بود. درونشـ ـ گرا مخصـ

اعث  ـــم  ـــکوتم و آرامشـ ـــدند خ از  سـ ـــاتم را  شـ ـــاسـ احسـ
شه پنهان نگه دارم.   هم

 

ه روز توی این خونه رفت  ـــ من، ونداد آژندی که  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ آمد  و ــ
ــه خــاطر دارم فرهــاد. هفــت ــــت رو  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــال  داشـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــت سـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ هشـ

ــ از اون روزها توی   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ خ ـــته، اما هنوز  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــته... درسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ گذشـ
ــ که   ـ ه ک ه نبود  ــ دم، شـ خاطرمه، و آد که دیروز د

 دونم چطور... شناختم و نمن 

 

ـــد ب حرف ـ ـــاهم نپ ـ ن ـــار  ـ م، این  ـــا ـــه  هـ ـ کرد و فقط 
 آسمان زل زدە بود. 
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ر   ـــ ونداد روزهای ســخ رو گذروندە فلورا. حالا هم ا ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
ه د بود هرگز  ایرانه، فقط  ع ـــه؛ وگرنه  ـ درشـ ماری  خاطر ب

ارە   ــــور برگردە. من خودمم دارم دو ـ ه این کشـ ارە  خواد دو
ــــالاز اول  ـ ـ ـ ــــمش، چون آد که سـ ـ ـ ـــناسـ ـ ـ ـ ـ اهاش  شـ ل  ها ق

ـــتم، ح ذرە ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاط داشـ ــه ونــداد این روزهــا  ارت ــه  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ای شـ
ــــت شـ ــــت. غ که  سـ ـــخ که  ن ـ  گذاشـــــت و روزهای سـ

ه تحمل  اعث مجبور  ســخ و  شــون شــد،  ا این  شــه 
تو هم  از  ـــام.  ـ ـ ب ــار  ـ ـ ـــاش کنـ ـ این روزهـ ـــل  دی  ـ خوام مثـ

شــجوی ســخت ه دا شــه  ا و ســ  هم کوش و مســتعد 
، فقط هم   ک از علم و مهارش استفادە ک

 

ـــــخت؟ دلم  دانم، اما  غم و روزهای سـ ــ  ـ ـ ـ شـ ـــــت ب خواسـ
ــار لزو ن ــان  فرهــاد ان ــه ز ی را  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ لمــات ب ــد کــه  د

دم   ــا  ـ ـ ـ ـ شـ ــــتم، از این پ ـ ـ ـــــت نداشـ ـ اورد. این حالم را دوسـ ب
ار بودم. ی عاشورەآمد، از این دل  کنندە ب

 

_ ارە_س م#دو  ش
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ارت_  #۴۳ 

 

 فلور   ــ

 

اهم  اهش کردم،  نگران داشت ن  کرد. ن

 

دە خ    ذاری ش نهــ بهم قول 

 

ه م؟ــ   نظرت من چن آدم

 

 ام را نوازش کرد. گونه

 

ــ  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ، و نــ سـ . ونداد  دونم که ن ی ب ب خوام آســ
ـهـه ـــ کن  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــه. سـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاشـ زرە برای    وقتـا ممکنـه خ تلخ 

شه برندە ه صدر، هم اری.  م ن سازی و   ست خودت 

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 زهرا ارجمندنیا                                                           شویم                                دوباره سبز می 

Exchange Group | 133  

ه  ـــــت  دهندە خش ط و روح سـ ش، نتوا ــــحب ـ ی انتهای صـ
م ــد کــه زمزمــه  رنــگ کنــد. نگرا تل ابتــدای آن را  ام را د

 کرد: 

 

، فقط دلم ن  ست فکرت رو مشغول ک ــــ لازم ن ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خواد  ــ
؟ب  م، متوج گ  تون قرار 

 

ش ـــورت  نگران ت ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه ممکن بود ب من و او صـ ــا بود کـ هـ
د و من درکش  ــت من بود کـه  گ ــار ن ــار ان کردم. این 

م:  گ ش را نوازش کنم و  خند دس  ا ل

 

اش من  م. ــ نگران ن خوا  رم 

 

ه ان داد، "شـــب  ســتادم،  ی ت " نجوا کرد و من که ا خ
م کرد.  ارە صدا  دو

 

 ــ فلورا 
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ــاهش کردم، آن ــتـه بود و    ن ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـا آنجـا  ــا ـار  لحظـه ان
خند  ه من ل  زد. داشت 

 

 بهت اطمینان دارم ــ من 

 

ــســـــت   ــ شـ خند آرام آمد و  عد، ل اهش کردم و  ه ن چند ثان
ل بزنـد و من  کنج لـب ــد او  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاعـث شـ خنـدی کـه  م. ل هـا

ــ از دل خ اد،  ک  ا  ار  د  شــورە ان ا اندە شــدند.  م ت ها
اور  قدر این اطمینان را  ــــتم و در ع حال  ـ ـ سـ کردم  دا

شه خواهم  بود. که در این راە، تنهاتر از هم

 

                               * 

 

ارە _#دو م _س  ش

ارت_  #۴۴ 
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ـــق توی ظرف ذرش، چهارزانو   الناز در حال چرخاندن قاشـ
اە من   ه من بود و ن اهش  . ن شـــســـته بود روی زم خا

س و نور چراغ  غ فرد ـــل ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــه شـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــان هم ـ ــه ات ــه  ـ ــا کـ هـ
ان  شت  رانند

ً
ک ماندە بودند و احتما شان  هم در تراف

له  ــ ــ ـ ـ ــا برای راندن وسـ ـ ـ ـ ـ گر اعصـ ــان  د ــ ـ ـ ه توی خودشـ ی نقل
دند. ن  د

 

ا فرهاد دوست بودن؟ داداش تو علوم  ا  ــ چطور  ش آزما
اە  پزش خوندە و این آدم گ

 

ــته   ـ ار که خسـ ــتم. هر  ـــلو برداشــ اهم را از آن شـ الاخرە ن
م و دل ه قســم از  خواســت، مان خلوت بود م  آمد

ــهر که از آنجا  ــ  لندای شـ شـ ک هم ــ از تراف ـ خ ــد  شـ
ــــای آن   ـ ـ ـ ـ ـ ا تماشـ د و در ع خلو اطراف،  ــــهر را د ـ ـ ـ ـ ـ این شـ
از   را  ــار ذهن  ـ ـ ـ ـ ان ــه  ــ ـ ــــد کـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــــادی  ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ تضـ درگ   ، ـــلو ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ

 داد. اش نجات شی گوشه
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ــ  ـ ـ ـ ـــتان تجر خوندن. دوسـ ـ ـ سـ ــــ هر دو دب ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــون از  ــ ـ ـ شـ
ستان دا کرد. دب ل گرفت و ادامه پ  شون ش

 

دە   ــ ــ ـ ــــف هم نرسـ ـ ه نصـ د. ذر که ح  ـــ ـ ـ نفس عم کشـ
ه  د تا تک اش  بود را گذاشت روی زم و مثل من  چرخ

دنه ه  ە شود. را  ه شهر خ دهد و   ی ماش 

 

ــــ و من فکر ن ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ وقت درگ ماجرای  کردم تو هیچــ
، پرام رخته حا  ا  احسا بودە 

 

خنــدی زدم و   م را روی زم دراز کردم. مــاجرا را  ل ــا ــک 
ــ کــه من را   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه ک ـــتم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاز داشـ ش گفتــه بودم چون ن برا

دا  ــ را پ ـ ـ ـ د حتما ک ا ار  ــنود. ان ــ کردم تا دلم کنارش  شـ
ن راهم بود.  ک شود و الناز، اول و آخ  س

 

وع؟ ــ چرا این  قدر عجله داشته برای 
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ـه من چـه گفتـه،   ـدە بود کـه او  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــتـاد فرهنـگ وق شـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ اسـ
خنــد زدە بود.  وع  فقط ل گفــت از ونــداد آژنــد جز این 
ار او هم توقع این را داشـــت  طوفا انتظاری ن رفت و ان
وع کند. که آژند، همه  چ را جدی و اصو 

 

 ــ خودمم انتظارش رو نداشتم. 

 

ــ حالا عی هم ندارە،  ــ ــ ــ ـ ـ ه  ــ ادی  ه  ه سفر دوروزە و  ری 
 خورە. ت 

 

ـاهش کردم، آن ـالا  ن ــانـه  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــد شـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاعـث شـ قـدر طولا کـه 
ندازد.   ب

 

 ــ چته؟

 

ارە _#دو م _س  ش

ارت_  #۴۵ 
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ه آد که دلش  ن ـــدە بودم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ل شـ د ار ت دانم چرا، اما ان
از پنهان کردن خودش سـ شـدە بود. دوسـت داشـتم او مرا  

 فهمد، برای هم هم بود که زمزمه کردم: 

 

 ترسم الناز ــ من 

 

ت ش ح م پ م کرد. آد مثـل من  ـــا ــ ـ ـ ـ ـ ـ آمـد کـه  زدە تمـاشـ
عـد حرف ـانـد. از  ــ بت ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ش ک هـای فرهـاد در  روحش را پ
سـتم حق این را  مورد او، هم آرام شـدە بودم و هم نه.  دا

ــاعــث   م و این  گ ــد  نــدارم کــه ب او و فرهــاد قرار  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
 احساس تنها وجودم را مچاله کند. 

 

ارە تحتــــــ خ  م، از  ترسم، از اینکه دو گ ش قرار  تأث
ــادە   ــه بزنم جــ ــه نتونم روی هــــدفم تمرکز کنم، از اینکــ اینکــ
ــــه.   اشـ ــته توی وجودم موندە  ــ ی از گذشـ ، از اینکه چ خا

 خواد بهش برگردم اون احساس، من رو زم زد و دلم ن
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ــانه  ـ ـ ش روی شـ ــــ ش  دسـ ـــما ـ ــــت. هنوز توی چشـ ـــسـ ـ شـ م  ها
اوری را  دم. نا  د

 

 ــ فلورا 

 

 درماندە بودم. 

 

ا رفته، احساس  ا ــ از وق  ـ ـــ ـ ـ ب ــ تر  ذیر کنم که خ آس
دا کردند. احسـاسـا که   ی پ شـ شـدم. احسـاسـاتم قدرت ب

د  بهم حس ضـعف رو القا  ا کنند. من خ تنهام الناز، 
ـــون  مواظب خانوادە  دم بهشـ د اجازە  ا ــم، ن اشــ ــاری  م  فشــ

ـاهـاش   ـــ رو نـدارم کـه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه و در ع حـال هم ک ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ وارد 
طه درددل کنم. من ح مدت ه را ــتم  سـ ی  هاســـت که نتو

ـــاخته که   ـ ـ ـ ی رو سـ ع اینا دخ ـــم و مجم ـ ـ ـ اشـ ـــته  ـ ـ ـ ــالم داشـ ـ ـ ـ ـ سـ
ار   ک  فته کـه  ی ب ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـارە توی مسـ خ راحـت ممکنـه دو

دە هیچ انتها ندارە   د
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ـــانه  ـ ـ ـ ـ ش روی شـ ـــــ ـ ـ ــــار دسـ ـ ـ ـ م را  فشـ م  اش  کج کرد. زمزمه ها
 برای آرام کردنم بود. 

 

ـــ فدات  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ؟ تو دخ نوجوون اون    ــ شــم من، از  نگرا
ـــال  حالا که فکر سـ

ً
ــ ـ گه، اصـ ـــ د سـ ـــ  ها ن ـ کنم، این 

وع رو   ــــ  ـ ـ ـ ــــتادی، مسـ ـ ـ ـ ـــته. ع هر اسـ ـ ـ ـ رفتار عجی نداشـ
ه سفر و پژوهش   ا  مش این بودە که  انتخاب کردە و تصم

ــه  ــه، برای ادامـ ــه گونـ ـ ــه روی  ـ ە.  گ م  ـــم ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــای  ی راە تصـ جـ
تـوی   گـرم کـردنـم  و  الـ  دادن  ـــــت  لـفـ و  ـــــت  وقـ ــ  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کشـ
اە کردم   ـــ ار. اشـ اغ  د  م ب ـــتق ــته مسـ اە، خواســ ــ ـ شـ آزما

ب، خودخوری نکن   گفتم عج

 

ــه   ــ ـ ـ ە  خـ بـودم.  مـن  درد، خـود  نـبـود.  ــفـر  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ایـن  مـن  درد 
ـــ چراغ  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــتهــای مــاشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ هم قفــل کردە بودنــد،  هــا کــه 

م را جمع کردم توی آغوشم.   زانوها

 

ارە _#دو م _س  ش

ارت_  #۴۶ 
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دە.  م رو  ه سوا ازت  پرسم فلور، جوا  ــ 

 

د:  اهش نکردم، اما او سوالش را پرس  ن

 

 ک هنوز دوسش داری؟ــ حس 

 

اهش جا  دم. وق داشــتم ن کردم، از جوا  خوردە چرخ
 دادم مطم بودم. که 

 

ست   ــ نه. دوست داش ن

 

اهم  م خشــک شــدە بودند  کرد. لبپرســوال داشــت ن ها
ســــت  ن آدم عمر ب ـــادق اد، اما صـ ـــتاب  ـــه و از شـ ــاله سـ ـ ام  سـ

 بودم. 
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ار ب فلورای نوجوون اون سال  ه، ان ه کشش عجی ها و  ــــ 
دونه  غلطه و  درســــت، گ کردم.  فلورای حالا که 

ه ســـطح خا   ار  روی  از وق فرهاد گفته برگشـــته، ان
م ر بودە که حالا  رو فوت کردە و هزار تـا چ  ـــدە اون ز ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ

ه چشم   آن. دارند 

 

شنه  ا، من  ا عد از  گر نگفتم که  ی این بودم که حمای  د
ت او کنم و این ترسنا ن حما گ ی بود.  را جا تر از هرچ

ه ی که  سـت از نظر احسـا  راح شـدە بودم دخ توا
ن،   گ ت جا ک حما ه دست آوردن  خورد و برای  ب  ف

ک درە.   خودش را پرت کند توی 

 

ــ من ح اون آدم رو در حدی فراموش کردە بودم که وق  
ارمش، اما   ه خاطر ب د  ــ ــمش رو گفت، طول کشـ فرهاد اسـ

 حالا... 
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ــاتوا  ــار نـ ـ ـــد، برای هم  ان ـــیح احوالم فهم ــ ـ ـ ـ ـ ـ ام را از توضـ
دن    ه آغوش کش ا  ه من و  ک کرد  حرف خودش را نزد

د. م، نفس  های عم کش

 

دە بودم وقت تو رو اینــ من هیچ  طور ند

 

م کند. این   م ــ  ـ ــتم که ک از داشـ ه پزشـــک. ن ــتم  از داشـ ن
ــ از هروق   ـ ـ ـ ـ شـ ـــتم توی زما که ب ـ ـ ـ دم. من داشـ را  فهم

ت مردانه  ازمند مح ا، ن ا ـــق  عد از رف  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ا عشـ ای بودم، 
ـــته بود، خودم را عذاب  دوران نوجوا  ـ ـ ـ دادم.  ام که برگشـ

ـــاع و قوی ـــجـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــد  من هرگز آدم شـ ــا این حــ ـ ــا تـ ـ ای نبودم، امـ
 مستأصل هم نه. 

 

ی فرار  ــ تو داری از چ ــــ ه ــ اهاش رو ر  ،  ک که ا رو 
ست اون  قدرها هم ترسنا ن

 

ار بردە بود. من داشــتم فرار  فرار... چه واژە  ه  ی درســ را 
ــته   ــ ـ ـ ـ ا بود که برداشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ام اشـ د همان  ــا ــ ـ ـ ـ کردم و این شـ
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دی را قرار بود برعکس  کنم.   ک مسـ ا ا آن،  بودم و 
ه چشـمان   ە  کشـد و خ اعث شـد مرا آرام عقب  سـکوتم 

 قرارم زمزمه کند:  

 

ه خودت و   اد، فقط  ش ب اش که  قرارە پ ــ نگران ن ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
ــه   ــ این زنــد رو تــا  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ هــدفــت فکر کن؛ در هر حــال، مسـ

هحدی ما تعی  م.  ش  کن دن از اینکه  پ ــــ ـ جای ترسـ
ــأله  ـ ـ ـ ـ ـ ا هر مسـ ه آد، فقط برو جلو و  رو  ای همون وق رو

 شو، که اتفاق افتادە 

 

ستمچشمانم درد  شان، و صدای  کردند و برای هم 
ان داشت. الناز هنوز توی مس شنوا   ام ج

 

ه استاد سادە  ست فلورا، همون طور که  ــــ ونداد آژند فقط 
ــا تو بهش   ـ ـــه زمـ ــت کـ ـــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـــه، این آدم او ن ـــاد گفتـ فرهـ

 مند شدی علاقه
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ــ لـ ـــاە کردم،  خنـــدی کـــه زد  ـــه او ن ـــدنـــد و ل ش لرز هـــا
ــار  خــاطر احوال من غمـــه ــاە من کـــه این  ـ ــا ن انگ بود، امـ

ــلو  ان و شـ ــمت ات ش، هنوز هم قرارش را  برگشـــت سـ ها
دا نکردە  بود. پ

 

                                         * 

 

                                         

 

_ ارە_س م#دو  ش

ارت_  #۴۷ 

 

ــه   ــت پرواز  ل ــل  ــت فــا ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا پیوسـ ــتــادە بود و  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا فرسـ پ
ه، ســاعت هشــت   شــهرکرد، اعلام کردە بود که روز پنجشــ
امش خودش   اە برسانم. توی م پ ه فرود صبح خودم را 

امش نه سلا  طور معر کردە بود "را این  آژند هسـتم". پ
ش بود و نه   ک  ت ـــتم و  ـ ـ ـ ـ گری. گفته بود آژند هسـ حرف د

ک جمله ت  ت و در نها گر "ل ســاعت هشــت  ی کوتاە د
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ت کردە بودم، از   ـــتاد فرهنگ صــــح ا اسـ د".  ـــ اشـ اە  فرود
ح ت از ط ت حما ح ما در اول های پژوه  آنجا که ط

نــه قرار ن قــا بر گرفــت، ه ـــفرهــای تحق ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی  عهــدە ی سـ
ــتــه بودم در   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــل از فرهــاد خواسـ ــه هم دل خود مــا بود و 

ت ل ا او  مورد مســائل ما  ها و مخارج این ســفر، خودش 
ه را   ـــ ت کند و او این اطمینان را دادە بود که این قضـ صــــح

ـت مـدارک من را هم خودش  حـل ـدانم، چرا کـه پ ــدە  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
ــارهــای هتــل و پرواز را انجــام   ـــال کردە بود تــا  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ برای او ارسـ

ه  ــ ــ ون زدم که مامان    دهد. پنجشـ ــبح، وق از خانه ب ــ صـ
مارسـتان آمادە  ه ب ا اعضـای  داشـت برای رف  شـد و 

ه گران و فرل و  خ رضــا برگشــته بود  انه خواب بودند. ام
الم را   مانند و این خ شـ کنار ما  حنا قرار بود چند روزی ب

ادی راحت  ت فاخته تا حد ز ا ــ را  از  ــ ـ ـ ـ ـ ـ کرد. وق ماشـ
ون  ـارکینـگ ب ــتـادە بود کنـار در و  از  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ آوردم، مـامـان ا

شـت ش را  عد  منتظر بود ظرف آب توی دسـ زد و  م ب
ــ خودش شـــود. کنارش،  جلوتر از در خانه   ســـوار ماشـ
ش آرام بودند   دم. چشما ای کش شه را  توقف کردم و ش

م کند.   وق خم شد سمتم تا تماشا
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ز دلم  اشه ع  ــ مواظب خودت 

 

ل روی دم و   هم گذاشتم. دست آزادش را ف

 

 ــ شما هم هم طور 

 

ـدم کـه   ــ را آرام جلوتر بردم و از آینـه د ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خنـدی زد. مـاشـ ل
ـــــت ـ شـ م خا کرد و منتظر ماند تا از کوچه  ظرف آب را 

اهم ماند   ـــود، ن ـــ شـ شـ عتم ب ل از اینکه  ـــوم. ق خارج شـ
ی که لحظه ام تا  ی آخر، انداخته بودمش توی کوله ه دف

از   ــ از جلدش از زپ  خ اورمش و حالا،  همراە خودم ب
ش، مرزی از محافظه  د ــاهدە بود و د ــ ـ ل مشـ اری  کوله قا

ر  ه تص د. اندوهنا را دور روحم   کش

 

ــه   ـــاع کــه گفتــه بود، خودم را  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ قــه زودتر از سـ ــانزدە دق
ــانــدم. عجلــه  ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاە رسـ ــا  فرود ـــتم و چمــدان خل ــ ـ ـ ـ ـ ـ ای نــداشـ
ـه همراە آن کولـه  م،  هـا بودنـد  کوچ ـک، تنهـا چ ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی سـ

ال خودم  ـــاندم. که دن ر طرحم را قبول  کشـ ـــتم ا سـ دا
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وع و مقـدمـه  ـــفر در واقع  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــفرهـای  کنـد، این سـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ای بر سـ
از داشـتم که قدرت خودم   عدی خواهد بود؛ برای هم ن
دهم که چطور   اد  ه خودم  ـــفر  ــ ـ ـ ـ ـ ـ دا کنم و در هم سـ را پ

اد افسوس یند و  فتد. های نوجوا او را ب  اش ن

 

_ ارە_س م#دو  ش

ارت_  #۴۸ 

 

 ــ خانم صدر 

 

الش توی ســـالن چشـــم  م کرد و  ه دن چرخاندم که صـــدا
ــــدا، همه ـ ـ ـ ـ ـ م دورە کردە بودم را  این صـ ها که توی  ی چ

ه ــــت  ـ ـ ـ ـ ـــمت راسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــت از سـ ـ ـ ـ ـ ـــمتم از ب برد. داشـ ـ ـ ـ ـ ـ آمد و  سـ
اس  تل ش ح ـــــخت بود در  زدە ها ـ ام کردە بودند. چقدر سـ

شــکدە  اور کنم که او اســتاد  از دا های برتر  این پوشــش 
 این کشور است. 

 

ه . ــ سلام استاد، روز   خ
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ش انـداخـت و آرام زمزمـه   ــاع ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه سـ ـا  ـان داد، ن ی ت
 کرد: 

 

ه خانم آن دوارکنندە بود ــ  م، ام  تا

 

ــه   رچــه جنــگ درو من هنوز  خنــد نزنم، ا ـــتم ل ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ نتوا
ش دە بود. آ  س نرس

 

د خانم ــــ شا ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ شن، اما عموما زمان ــ شنا  ها دیرتر آمادە 
ف، مشخصه ارز آقایونه. ضع  ی 

 

ـــــت  جای اینکه ادامه ه ـ ـ ـ ـ ـ ا دسـ د، آرام  حث را جلو ب ی آن 
 ای کرد. های انتظار اشارەه صند

 

. من تا   شی ە ب ــ پرواز  تأخ دارە، به ـ ـ ـ ـ ــــ ـ ـ ـ ـ اە  افه ــ ی فرو
ی  ک قهوە. تو چ ه  از دارم   خوای؟رم چون ن
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ــــخت  ـــنگ سـ ـ ک سـ ار تمام راەع  های نفوذ را  ماند، ان
م راحت ار را برا ــته بود و این  ــ ـ ـ ـ ـ ر هنوز مثل  تر سـ کرد. ا

شد. گذشته بود، سخت  ارە مغلوب او   شد دو

 

از ندارم.  ی ن  ــ ممنون، من چ

 

ــ   ـ ـ ـ ـ ا گذاشـ عد  نم و  ـــ ـ ـ ـ شـ ان داد، منتظر ماند من ب ی ت
اب  ــــد و  چمدان کوچک و  ـ ـ ـ ـ ـ ــایزش کنار من، آرام دور شـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ

ــــلوار ج   ـ ـ ـ لندش. شـ ه قامت  د  ــــ ـ ـ ـ ـــــت چسـ ـ ـ شـ اە من از  ن
د رنگ و کتو   ت سف ت ت د و در نها رنگ  های سف

ــت  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ت آسـ ـــــت، هنوز هم مرا ح ـ ـ ـ ـ ه تن داشـ زدە  کوتا که 
ه  دم نبود و  کردند. چند ثان ــ د ــ ـ ـ ـ ـ گر در مسـ عد، او د ی 

ـــه  ـــا کولـ ـ ـــه عبور من  ـ مرور  و ای توی آغوش، زل زدە بودم 
ــدان  ــه چمـ ـ ـــافران،  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــانم  مسـ ــمـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش چشـ ــه از پ هـــای رن کـ
ند و دســته  شــدند.  ها که توی دســت حمل ل گذشــ

ـــــت و چمـدان ونداد   ـ ـ ـ ـ ـ م قرار داشـ ـــمـت چ ــ ـ ـ ـ ـ ـ چمـدان خودم سـ
ـــمارە  ـ ـ ـ ــــت تنم. شـ ـ ـ ـــمت راسـ ـ ـ ـ ـــد،  آژند، سـ ـ ـ ـ ی پرواز که اعلام شـ
ا همان اخم ــت.  مالاخرە او هم برگشـــ ــته های  ــ ی  رنگ دسـ
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ـــوم.   ـ ـ لند شـ ــارە کرد  ــ ـ ـ ش گرفت و اشـ ــــتا ـ ـ ش را ب دسـ چمدا
امدە بود.  ا قهوە هم  حال ن  ظاهرا 

 

_ ارە_س م#دو  ش

ارت_  #۴۹ 

 

اب ــــ چمدون جفت م  مون  ل ند ە که تح س به سایزە، 
 . اب م توی   و ب

 

ه ان دادم.  ــله ی ت ــ ـ ل چمدان را  نظرم ح حوصـ ی تح
تعلل.  کردم، در سـکوت و  هم نداشـت. کنارش حرکت 

ار که مجبور  حوصله انجام ی مراحل را  همه داد و هر 
ه کشــد،  ی را  ح شــد انتظار چ شــد نارضــای را  وضــ

انجام، سـاعت  از دە گذشـته بود  توی چهرە  د.  اش د
ـــند ـ ـــتادن  که روی صـ ـ ون فرسـ ا ب م و او  ـــ ـ ـــسـ ـ شـ مان  ها

 نفس عم زمزمه کرد: 

 

 های دم پرواز متنفرم نظــ از  
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 گفت هم از احوالش مشخص بود. ن

 

د    د، شا خواب د  ک ساع فرصت هست که بتون ـــ  ـ ــــ ـ ـ ــ
د.  ش  حال 

 

اهم کرد، کوتاە اما نافذ.   ن

 

؟ــ از پرواز ن  تر

 

ـان   ی ت ـــتم، بنـابراین  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا نـداشـ ختـانه چن ف ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خوشـ
ه   اند  ــ ـ ـ ـ ش را چسـ ــد که  ــ ـ الش راحت شـ ار خ دادم و او ان
د  این حال ناآرام خودش   ار لازم د عدش ان صـــند و 

ه کند.   را توج

 

م و   خوا ستم  شب رو نتو ــ من تمام د ــ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ م  ــ خوا عص
م کنه.  م ک ساعت خواب   

ً
 کنه. احتما
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سـته بود و ن ش  ان دادم، اما او چشـما د. چند  ی ت د
ه  عد، قفسـه ثان نه ی  ان ی سـ ه  اش آرام ت ار  خورد و ان

ه صورش که   ه خواب عم فرو رفته بود.  هم راح 
ــاە  ز را کنـار  کردم، ن ـــتم چنــد چ کوچــک و ر ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ توا

ینم، خط اخم داشـــت و چهرە  ش ب ــما اش توی خواب  چشـ
ه نظر  دن  هم ناآرام  قا در حال رنج کش ار عم د؛ ان رس

ی نــامر  ــا چ ــــت  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاورم  بود و داشـ ــد. هنوز هم  جنگ
اد، من را کنار  شـد که خدا اینن ع ز ا  ها و  طور نا

ینم که   عاد پنها را ب ـــم خودم ا ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا چشـ او قرار دادە بود تـا 
ــه ــه او التــک روزی  ش،  ـــت ــ ـ ـ ـ ـ ـ مــاس کردە بودم.  خــاطر داشـ

ــــع و تند هم   ک خواب بود این واقعه، خوا که  ه  شــ
ــــت جلو  ـ ـ ـ ـ ـ هداشـ ک روز  ه  رفت.  اقش  ــــ ـ ـ ـ ـ ـ خاطر او و اشـ
ـــته  ـ ـ ـ اهان، رشـ ـــناختمش، اما  ای را انتخاب کردم که نگ ـ ـ ـ شـ
ـه ـه این  خـاطر او نبود کـه ادامـه عـدش فقط  ـا  ـا اش دادم. 

ت   ش و در نها د کرد، مرا ســـوق داد ســـم ذر ناآشــنا رســـ
ـک روز در حـا کـه همـه ـانم از من  ـادم رفـت چرا  ی اطراف

گری را   گذارم، مســ د درم  ای مادر و  ند جا  انتظار داشـ
ــا   ـ ـ ـ ـــارو بود، هم  ـ ـ ـــان رو ـ ـــار زمـ ـ ـ ان ـــالا  ـ ـــاب کردم. حـ ـ انتخـ

ه  ک روز تج ا را  احســاســا که  شــان کردە بودم و هم 
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ـه ـــــتکـه  ـ ـ ـ ـ ـ ـهخـاطر او آمـدم امـا دسـ عـدش  آخر  ـا و  ـا خـاطر 
ه ار شـــدم. من  ش ماند ماتم حالا  خودم، درو خاطر تصـــم

ر تاوان انتخا که آن سال ها کردە بودم و  کنار او بودم و ا
گر   ار د ک  ــــعف، این بود که  راە نجاتم از این احوال و ضـ
ار را   م را از نو کشـــف کنم، من این  ه عقب برگردم و مســـ

ــــــت همـانـا تمـام وجودم انجـام  ـ ـ ـ ـ ـ طور کـه النـاز  دادم. درسـ
ر گوشم خواندە  بود. ز

 

                                      **** 

 

_ ارە_س م#دو  ش

ارت_  #۵۰ 

 

ــه ــار فکر همـ ـ ــد ان ــداد آژنـ ش راونـ ــا ــه    جـ ـ محض  کردە بود. 
ک   ا  م، مردی مح  ون آمد اە شـــهرکرد ب اینکه از فرود

ه ــ  ـ ـ ـ ـ ـ ـــــمتماشـ ـ ـ مان  مان آمد و گفت تا کوهرنگ همرا سـ
ه اسم کینو، در  از روستاهای   کند. قرار بود در هت 
ل   عت اص م که در نزد طب اش کوهرنگ اقامت داشته 
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ـــهرکرد خنک بود و این ونداد   ـــدە بود. هوای شـ رس بنا شـ زا
ـــــک   ـ ــاە،  ـ ـ ـ ـ فـرود ــان  ــ ـ هـمـ در  ــه  ــ ـ بـود کـ مـجـبـور کـردە  را  ــد  ــ ـ آژنـ
ـــت   کشـــد و روی ت ون  ش ب ـــت نازک از چمدا ــ سـ

ــت  ـ ـ ـ د آسـ ـــف ـ ـ ا وجود اینکه تمام  سـ ـــد.  ـ ـ کشـ ه تن  کوتاهش 
ــدە بود، امــا هنوز اخم  ـــاعــت پرواز را خواب ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش  ــک سـ هــا

ه نظر توی داخلاق  د. هم بودند و   رس

ــــدمان، ادارە  طاول مقصـ ــــهرکرد بود. اول  ی مح زســــت شـ
عد از  نامه  ل داد و  ه آنجا تح ای که همراهش داشــــت را 

ه ارهای اداری،  ــــتای  انجام  ـ ـ ـ ـ ـ عد روسـ ــــمت کوهرنگ و  ـ ـ ـ ـ ـ سـ
م. ن ـــتم توی آن نامه چه بود که  مذکور حرکت کرد سـ دا

ط  ــا  از مـــأمورن مح ــا را برای  ادارە قبول کردە بود تـ
ــــــت لالـه ـ ـ ـ ـ ـ ـد از دشـ ـل از  ـازد ون همراهمـان کنـد. ق هـای واژ
ـــفر فکر  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـد  وع این سـ ـازد ـک  فـا  کردم این برنـامـه 
ا  ســادە اســت، اما حالا  ار ســادە را هم  دم او ح این  د
ـــول خودش جلو  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــهاصـ ــ ـ همـ برای  و  ــدم برد  ــ ـ قـ ش  ی  ــــا ـ هـ

 ی خودش را داشت. برنامه

ــ حالا داشـــــت توی جادە جلو  ــ ــ ماشـ ـ ـ ای  رفت و موسـ
ـاە ن ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ر اشـ وط کـه ا ـان لری، از  کردم م ـه ز ــد  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ

دە  ــ خش شــ اە  ــت ــند کنار  دســ ــد. ونداد آژند هم صــ شــ

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 زهرا ارجمندنیا                                                           شویم                                دوباره سبز می 

Exchange Group | 156  

لنـدش،   ـاهـای  ـا وجود  راننـدە را تـا انتهـا عقـب دادە بود تـا 
ه مناظر، توی خودش بود و   ە  قا خ ند و عم ـــ ـ ـ شـ راحت ب

ش  ــا فکرهــا ــــت  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــار داشـ ــــت راننــدە  ان ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــد. من  جنگ
ــتاد جوانم، جا   ـ ـ ــ اسـ ـ ـ ــــسـ شـ ا مدل  ــــته بودم، البته  ــــسـ شـ
ـــتم و   ـ ـ ـ ـ نم را نداشـ ـــ ـ ـ ـ ـ شـ گری ب ــــمت د ـ ـ ـ خواهم سـ برای اینکه 

اە مرد مح   ا ن اهم  ، ن خند  هرزا ا ل شـد و من 
ا اخ چشم  م. و او  د  دزد

 

 ها. رم سمت دشت لالهــ اول 

 

ـــاع کـه از حرکت  ــ ـ ـ ـ ـ ـ م سـ عـد از ن ش  ـــدا ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـدن صـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ مان  شـ
مان   اهم چرخاند.  کردم  گذشته بود،  من و رانندە را 

ه هتل  م و برنامه اول  عد  رو د برای روز  ازد ماند،  ی 
ش هم عجله داشت.  د ار برای نفس کش  اما او ان

 

 ــ چشم آقا. 
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ــه   شــ ــ ه شــ م را  ـــد  اعث شـ جواب مردی مح و رانندە، 
ر داشــتم   ل نداشــتم، لااقل ا ا این تعج انم. مشــ  چســ

ش را نداشتم.  ان گفت  هم، ز

 

م کن آقاهرنگ  خش رو هم   ــ لطفا صدای این 

_ ارە_س م#دو  ش

ارت_  #۵۱ 

 

ـاە راننـدە دل ـه این  ن ـت  ـدون اهم ــــدە بود، امـا او  ــ ـ ـ ـ ـ ـ خور شـ
ا   ــا این وجود، مرد مح اع ـ ـــه منـــاظر زل زد.  ــاە،  ـ ن
ل این   ـــــت در مقـا ـ ـ ـ ـ ـ  او هم مثـل من زـا نـداشـ

ً
نکرد. احتمـا

ـــــخت و اخم ـ ـ ـ ـ ـ ه مرد سـ ـــــدا را  ـ ـ ـ ـ ـ م  آلود که ترجیح داد صـ جای 
ــار   ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاز فشـ ـــ روی  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ش را ب ـا ـامـل قطع کنـد و  کردن، 

ا دل اهم  سـوزی از توی آینه چشـمان مرد را رصـد  دهد. ن
ا چشمانم   گر تماشا نکرد تا  کردند، اما او ح من را هم د

ـــ جادە از او دل ق مسـ انجام از ط مه جو کنم.  – ی د
ن   ــادرت ــه  از نـ م کـ ــــد ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــک شـ ــ نزد ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه بهشـ ـ رد،  چل

ـــع بزرگ، در گونه  ا جهان را در وسـ ود.  برگرفته ب های گ
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ــــد،   ـ ـ ـ ـــت متوقف شـ ـ ـ ـ ـ ــــتای بنواسـ ـ ـ ـ ــــ که در اطراف روسـ ـ ـ ـ ماشـ
ـــدن اقـدام کرد. هم   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـادە شـ ونـداد آژنـد زودتر از مـا برای پ
ــــت، آقــاهرن کــه   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــای گــذاشـ ــ  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش را از مــاشـ ــا کــه او 

ه دە بودم،  واسـطه اسـمش را  دخلق شـ ان همان مرد  ی ز
ش،   ـــــدا ـ ـ ـ ـ ـ اد کردن صـ ا ز ـــــن کرد و  ـ ـ ـ ـ ـ ــ مح را روشـ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ موسـ

امزە ای لجه ل  ـــ ـ ـ ـ خوری خودش را از این مرد  ازی و دلشـ
خنـد از   ــا ل ــــت. حرک کــه وادارم کرد تــا  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش گــذاشـ ــه نمــا

ادە  ــ پ ـ ـ ـ ـ م و مسـ ا ای ب ــ  ـ ـ ـ ـ ــــت ماشـ ـ ـ شـ ــتاد  روی را  ــ ـ ـ  اسـ
 جوانم  کنم. 

 

اض رو داشتم برای اینکه   ه اینجا  ــــــ انتظار اع احت  اس
م.   اومد

 

ــه جلوتر از من   ــان طور کــ ــتــــادن و توقف، همــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــــدون ا
 کرد، این را گفت. وسط این بهشت،حرکت 

حـــث کوچـــک هم احوال    ـــک  ــا ح  ـ ــه  جـــای این نبود کـ
ـــان کنم. مدت ـ ـ ـ شـ قدر آرام نبودم و  ها بود که آنخودم را پ
ــ  این آرامش را مدیون این  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ا ک ــتم که راز دلم را  ــ ـ ـ ـ سـ دا
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ت، حضــور در نزد دشـ   ان گذاشـته بودم و در نها درم
رش دیوانه  کنندە بود. که تص

 

مات ه تصم  تون اعتماد کردم استاد. ــ من 

 

ـه من   چرخـد. این توقف  ــتـد و  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـا ــد  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاعـث شـ م  جوا
عد مسـ را،   ه  ه او برسـم و از اینجا  فرصـت این را داد که 
ــــکوت و فقط   ـ ـ ـ ا سـ ار  م؛ البته این  گر جلو برو همراە همد

ــدای نفس  ــ ـ ـ ـ ـ ه  همراە صـ ــــ ـ ـ ـ ـ اد خنک منطقه، شـ ها که ب 
ه نظر  ه منطقه ک سوت کوتاە  انجام وق  ای  آمد. 

م که لاله د ـــ ـ ـ ون رسـ خ کردە  های واژ ــــطحش را  ـ ـــدە سـ ـ ـ شـ
ه   گر  ام د ک  دون اینکه ح  م،  ـــتاد ـ ـ سـ بودند، هر دو ا

ه آدم ــــ ـ ـ ــــخ جلو بردارم. شـ ـ ـ سـ ه نظر های  ـــدە  ـ ـ آمد،  شـ
ار برای لحظه  ون انداخته بود  ان ــنا را ب ـ د ترسـ ال ای آن 

ی کـه هر جفـت  لش بود. چ عـت مقـا مـان  و فقط محو طب
م و حــالا    برای  ــه آن درس خوانــدە بود مــک  حفــاظــت و 

م.   اینجا بود
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عت این کشور وجود  ــــ هیچ اتر و ارزشمندتر از طب ی ز چ
 ندارە 

 

ش  ک احسـاس را  تنها وق که توی صـدا ا از  شـد رد 
عـــت   ـــــط طب ـ ـ ـ ـ ـ ــه او توسـ ــدا کرد، هم وقـــت بود. وق کـ ـ پ

دیسحر  اد شد و خودش را و  ش را از   برد. ها

 

_ ارە_س م#دو  ش

ارت_  #۵۲ 

 

م ـــاس کردم این واق ه ن ـ ـ ـ ە ماندم، احسـ ن  رخش که خ ت
ر از ونــداد آژنــد بود. آد   ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش  تصـ ـــمـا ــ ـ ـ ـ ـ ـ نقـاب کــه چشـ

ه آدم   ه نبود   شــ
ً
ـ ا و اصـ دن این ز ا د دند  درخشــ

 . شسته توی آن ماش  پراخم 

 

ند  ــ شگفت  انگ
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ـــای این   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاش خودش را هم موقع تمـاشـ ـا او بود، و  حق 
یند. حتما آنبهشــت  ســت ب موقع چن لف را هم  توا

ار  ه   برد. برای خودش و برق چشمان کدرش 

 

ـــ مح ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ لش رو  های اینجا بهش ــ و. دل گ ل  گن 
؟  دو

 

ه دن جواب  د، جهت  ش که در انتظار شــ ســمتم چرخ
ــــای   ـ ه تماشـ ـــــت  اد اواخر اردیبهشـ اهم را تغی دادم. ب  ن

، روح آدم را قلقل  شـسـ داد. مرد که در  این دشـت 
ــد   ــا ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا و قــدم زدن بودنــد، شـ ــــت در حــال ع ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ب دشـ

ند که روی چه گنج گرانن س ند. بربها قدم دا  داش

 

ردی که در جواب سوال سکوت کنه، عا   شم  ــ از شا
 خانم صدر. 

 

ــ را آزار دادە بود   ــ این  ، چه ک خندی زدم اما غمگ ل
ش دستکه این د؟ها را دل آدمو طور تیغ ها  ب
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ـــ عذر  ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــدم برای  ــ عت شـ ـــخ این طب ـــتاد. مسـ خوام اسـ
 دونم. تونم نای و البته جواب سواللحظه

 

اوش توی شاهنامه رو ــ داستان مرگ غم ؟ انگ س  دو

 

ـاە  وفـا از   ــــدە بود آ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاوش و اعتمـادش شـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه سـ ای کـه 
ــتـاقـانـه   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا مشـ ـا ـــتم و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــت داشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــاهنـامـه را دوسـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ بودم. شـ

ـــه ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـانـه قصـ ـا کود ـه ز مـان  ش را برا خوانـد. جواب  هـا
ـــ که   ـ ـ ه دشـ ە  ام جلوتر برود و خ ک  ــــد  ـ ـ اعث شـ تم  مث

ــه قــدم زدن در اطراف و عکس ـــگران  ــ ـ ـ ـ ـ ـ برداری از آن  گردشـ
 مشغول بودند، زل بزند. 

 

اوش توی   ــــ ـ ـ ا مرگ سـ ل  ــــ مردم مح معتقدند این  ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
ـه   ون و در حـال گ ــاهنـامـه گرە خوردە، برای هم واژ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
ـــه هم منظور روش   ـ ـــان رو هم  ـ ـــل گ ـ ـــم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــه. اسـ کردنـ

ند.   گذاش
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اهش نکنم. او  ن ارە ن ــد دو ــ ـ ـ ـ ـ ــال شـ ــ ـ ـ ـ ـ ار از  سـ ها نبود، اما ان
ــــفت  ـ ه وطن، سـ ت  ــــ ـ سـ اقش  ـــ ـ ـ ـــور و اشـ ـ ـ ـــــخت توی  و شـ سـ

نه  اش محافظت کردە بود. س

 

ه. ــ تعب غم  انگ

 

لمه   شه نماد عشق و آزادی بودە و این دو  ل لاله هم ــــ  ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
 وقت از غم دور نبودند. هیچ

 

_ ارە_س م#دو  ش

ارت_  #۵۳ 

 

ــه   ـــــت. هرچـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش وقـــت گف این جملـــه حزن داشـ ــــدا ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ صـ
ش  ـــا ـ ـ ـ ــ  تماشـ ـ ـ ـ ـ شـ جه توی روحم ب گ ـــاس  ـ ـ ـ کردم، احسـ

 شدم. شد. داشتم در کنار او گیج 
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ـــای هم   ا تماشـ گو  ــ خب... حالا خانم محقق بهم  ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
ند، مهم ـــ ـ ـ ـ ـ ـ د کنندە هسـ ازد ر و مرد که  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ل  تصـ ن دل ت

ه؟ اە چ  نابودی این گ

 

ه خودم بر د  ا از کردم.  ـــتم و  ـ سـ ـــمانم را  ـ ـــتم و  چشـ ـ گشـ
دواژە خلق ن ل ــــدای او  ـ ـ ـ ـ ـ د از خودم  برای غم صـ ا کردم. 

ت  ش از روح غمگینم. مواظ  کردم و البته ب

 

دم   کنه خانم صدر ــ تعللت ناام

 

ـــادش   ـ ـــاش این  را  ـ ـــاد بودم.  من خواهر کوچــــک فرهـ
 رفت. ن

 

ل ــ دارن برای عکس از  ــ ــ ــ ـ ـ . وق راە ها ــ از  چی ه پ رن 
ش صــدمه ل   اعث نابود ه  زنن و  شــن چون توج 

ل قانو این  ـــون ندارن. فروش غ ـ ـ ـ اشـ گه  ز ها هم  د
اشه. هاش از علت  تونه 
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ــنای   ه آن مرد ناآشــ ـــدە بود  ل شـ د ارە ت ان داد. دو ی ت
 د. 

 

ط خ از این دشت زرنظر مح شه،  زست حفاظت  ــ 
ط  ــا مــأمور مح ــــت. فردا  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــارامـد ن ـا  امــا ظــاهرا خ 

ارە بر حات دو د توضــــ ا م.  خش  گرد شـــون رو در مورد 
از محافظت ــ از خا و پ ـ ـ خ م.  ـــن شـ ــدە  دو تا از  شــ

بل م. های آس د ش قرار  ە تحت آزما دە رو هم به  د

 

ـا لمس خـا و   ــد و  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـان دادم. جلوتر رفـت، خم شـ ی ت
ــاقـه  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ .  سـ ـه جلو رف ـب کرد  ـاە، من را هم ترغ هـای چنـد گ

ــتانم که خا را لمس کردند،   ـ ـ ـ ـ ـ ـــدم. دسـ ـ ـ ـ ـ ه او خم شـ ک  نزد
اد و   ـــدای  ـ ای خا همراە صـ ـــدند. خن ـ ـــته شـ ـ سـ ـــمانم  ـ چشـ

ل ــ از این  ســک  نما های شــکوهمند، روح دردمندم را 
 دادند. 

 

قا  ؟ار دو داری  ــ تو دق  ک

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 زهرا ارجمندنیا                                                           شویم                                دوباره سبز می 

Exchange Group | 166  

سصـدای عصـ  ه من برای  انداز کردن آن  اش امان نداد 
دمش که   ــدند، د ــ ـ از شـ ــمانم که  ــ ـ ــاس توی جانم. چشـ ــ ـ احسـ

ــ جوا  ــ ـ ــــمت  تداشـــــت سـ ــــتم و  رفت. ح زدە برخاسـ
ــــت رخ  ـ ـ ـ ـ اور از آنچه داشـ ـــ  نا ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــتان  ـ ـ ـ ـ ـ ه دسـ اهم  داد، ن

ــاخه از آن لاله  ــ از دە شـ شـ د ب ــا ــتا که شـ د. دسـ ــ ها  چسـ
شان بود.   بی

 

_ ارە_س م#دو  ش

ارت_  #۵۴ 

 

 پری سمت آدم؟ آقا؟ چرا ع ب ــ  

 

ــ از   شـ  ب
ً
ـــی که احتما انگشـــتان ونداد دور مچ دســـت 

سـت ــسـه و ب ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ چهار سـال را نداشـت، حلقه شـدند. خواسـتم  ــ
ه ام  ســـتم. ماندە بودم  شـــان بردارم، اما نســـمتک  توا

ــا مردمـــک  ـ ــه و  ــان نقطـ ــه همـ ــا کـ ــه  هـ ــد و قل کـ ــدنـ ـ لرز
ش توی مغزم  ــدا ــان صــ اهشــ د، ن چ کردم. توی این  پ

ش چشــمانم رنگ   ر آشــنا و تلخ پ ک تصــ اە کردن هم،  ن
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ــال ری که برای سـ ــ ــدە  گرفت. تصـ ل شـ د های طولا ت
ه بزرگ ابوس و ضعف آد مثل من. بود  ن   ت

 

درت   عت ارث  اد ندادن که این طب ـــ چطور بهت  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
ر  ســت؟ لااقل ا ا دو شــاخه. این ن ه شــاخه   ، همه  چی

شه؟  ه عکس کردی که تهش    ل رو حروم 

 

نه  ـ روی سـ شـسـت. چطور این جسـارت را  دسـت  ی او 
د کند؟ ا این مرد ن  داشت که 

 

ای تو   ا ست، ارث  ای من ن ا ر ارث  ه تو چه حا ا ــــــ  ــ
ـــــت. این ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـــــاخه که من  هم ن ـ ـ ـ ـ ـ ه چند تا شـ ل، زورت  همه 

دم  دە؟ چ  رس

 

نه  ـ را از روی سـ س  دسـت ونداد آژند که انگشـتان  اش 
لند ب  ســـته شـــدند. صـــدای  ــان همه زدند، چشـــمانم  ی  شـ

ه رشته ند پ م را برای آرام بودن، داش  کردند. ها
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ســل د دســت  ا ه که  اث عت م ــ این طب ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ عد هم  ــ های 
م ر  دن فهمبهش برسه، البته ا  ها مثل تو اجازە 

 

م که،  ه نــ   داری م دور برفهم خود مرت

 

لمردمک  ــــت  ـ ـ ـ ـ شـ م  ـــته ها ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـــ  ام های  ـ ـ ـ ـ ـ لرزدند. سـ
له کنم، اما   لند مقا ـــدای  ـ ـ ـ ر این نزاع و صـ ـــ ـ ـ ـ ا تصـ ـــتم  ـ ـ ـ داشـ

ر قد و  ه لحظه ـــ ـ ـــتم مغلوب آن تصـ ـ ــ داشـ ـ ـ شـ لحظه ب
 شدم. آشنا 

 

چه  ذیر  اهت رو ب ند و فقط اش  ــ دهنت رو ب

 

نه، عشـقم  ه تو چه، تو رو سـ ـــ حا  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ چینم  ــ کشـه 
دی مگه زم خدا رو؟   خ

 

ـــان را ن ـ ـ ـ ـ ـ لندشـ ـــدای  ـ ـ ـ ـ ـ گر صـ ـــه  د ـ ـ ـ ـ ـ شـ دم، چرا که هم ـــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
وع همـه عـد  چ هم طور  ـــم بود،  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــد؛ اول خشـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
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ت رنگ خون.   ـــدن ذهن و در نها عد خاموش شـ ان،  ـــ عصـ
ل ــــت  ـ ـ ـ ک جوان افتادە روی زم  شـ ری از  ـــ ـ ـ ـ ـ م تصـ ها

ش خون  ـالا  بود کـه از  ـا ترس،  رفـت و دخ کـه 
س کردە بود و ن ـــــت حرف بزنــد،  او خودش را خ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ توا

ک شــاخه  ه  اد آن  ی شــکنندە بودم و شــ ا  ســتم که  دا
ــاطـرە  ــ ـ فـرو خـ ــاد  ــ ـ ـ ــک  ـــ ـ ــا  ـ ـ ـ ـ تـلـخ،  و  ی  بـودم  یـخ  ـخـتـم.  ر

لن ستم  م را از هم فاصله دهم. توا  ها

 

_ ارە_س م#دو  ش

ارت_  #۵۵ 

 

ـــــت جا ب لالهدلم  ـ ـ ـ ـ ـ ــدای  خواسـ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ــقوط کنم. صـ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ها سـ
وط   ـه ونـداد آژنـد م گر  ـــم بود کـه د ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـادهـا توی گوشـ ف

الا رف  ن ا آن  ـــدند. آن لحظه در حال جنگ بودم و  ـ ـ شـ
ــاندە بودند،   ـ ـ ـ ـ ـ دی که تمام تنم را پوشـ ان قلب و عرق 
دە بودم، اما   ــــ ـ ـ ـ ــــ کشـ ـ ـ ـ ــــمشـ ـ ـ ـ ر شـ ــــاو ـ ـ ـ توی ذهنم روی آن تصـ

دە هم  اختهند ستم که   ام. دا
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                                    **** 

 

ە؟  ــ حالت به

 

م،   الا آوردن  دون  ـــدم و  ـ ـ ـ ــتانم ف ـ ـ ـ طری آب را ب دسـ
م لــه"  ــای بود و  " ــدنم  جــا زمزمــه کردم. هنوز دمــای 

ـــتخوان  ـ ــــت از  اسـ م برنلرز، دسـ ـــمانم  ها ـ ــــت. چشـ داشـ
ند و احساس   د داش ح و گزگز نوک انگشتانم،  تاری د

ــهــــه ـ ـ ــال،  ــا این حــ ـ ـ ــا بود؛  ـ ــابرجـ ـ ـ لــــه"،  قوت خودش  جز "
ـــدە بودم،   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــتم. هم کـه بیهوش  ــ ـ ـ ـ ـ ـ گری نـداشـ جواب د

 خودش جای شکر داشت. 

 

خور. ن گه از این آب  م د ـــ  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ فهممت... من داشـتم  ــ
؟کردم، تو چت شد یهو که وا دعوا   رف

 

ه حرف او گوش کردە   دم، نه برای اینکه  ـــ ـ  از آب نوشـ
دهم. وق آن  ا آن قورت  غضم را  دم تا  طور  اشم، نوش

ش  از  حمله  م فرود آمدم، دعوا ــ روی زانوها ــ ـ ـ ـ ی عصـ
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ا  از  ه خود  ــته بود  ــ ـ ـ ـ ـ سـ خود ناتمام ماندە بود و فقط توا
مک کند تا م که چشمانم را هم ن  ستم  گردشگران  توا

ا   ت  ــاند و در نها ـ ــ برسـ ـ ه ماشـ ـــته کنم،  سـ از و  درســــت 
طری آب ک  ند تا  دادن  ــ ــ ـ ـ شـ لم ب ــتانم، مقا ـ ـ ـ ـ ه دسـ معد 

م گرفته بود، اما  ـــدا ـ ـ ـ ـ ـ ـــود. صـ ـ ـ ـ ـ ـ د  حالم به شـ ا ـــتم  ـ ـ ـ ـ ـ سـ دا
ر هیچ ش کنم، ح ا  چ تقص من نبود. عنوا

 

 ــ متأسفم 

 

ــــت، امـا او نفس   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا نـداشـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ م رد و  ـــدا ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ غض توی صـ
از ماندە لافه  د و  از در  م از  ای کشـ اها ی ماش که 

زان بود، فاصله گرفت.   آن آو

 

ماری خا داری؟   ــ ب

 

  ، ــــت قـــد ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــک وحشـ ـــک غم و  ــادثـــه و  ـــک حـ اینکـــه 
ــــت از  روح آدمهیچ ـ ـ ـ ماری  ها برنوقت دسـ ــــت، ب ـ ـ ـ داشـ

نـ را  ــه  ــ ـ نـ ــا  ـ ـ ـ ـ دلـم  بـود  ــه  ــ ـ بـودم کـ مـطـمـ  ــا  ـ ـ ـ امـ ــتـم،  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ دا
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ر ذه برای او حرف بزنم.  ن ـــاو ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــت از آن تصـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خواسـ
ارە زمزمه کند:  اعث شد دو  سکوتم 

 

_ ارە_س م#دو  ش

ارت_  #۵۶ 

 

ا  ــــ فکر  ت تو توی این سفر  دونم. مسئول کنم حق منه 
گه اینمنه و ن شم. طور غافلخوام د  گ 

 

اهش کردم، طوری که عا ان داد  الاخرە ن ی ت شــدە 
 رفته را برگشت. ی عقبو فاصله

 

س افتادە بودی چند   ا  اە؟ تق ع  این ن له؟ الان  ــــ 
ه؟ ش چ دونم عل د  ا ش، ن  لحظه پ

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 زهرا ارجمندنیا                                                           شویم                                دوباره سبز می 

Exchange Group | 173  

ــ   سـ ا  عد  دم و  ــ گر از آن آب لعن و گرم را نوشـ  د
ار از قعر   م ان ش کردم. صــــدا طری، روی صــــند پرتا در 

ون  ل ب  آمد، همان قدر گرفته و نامفهوم. چاە و

 

د دعوا  د. ــ داش  کرد

 

ــــت ه  ه دسـ ــــخرە کردنم  ه مسـ ـــ ـ لم، شـ ش مقا ـــتاد ـ سـ مر ا
 آمد. نظر 

 

ا تو که دعوا ن ه؟  ه تو چ  کردم. ــ خب... رطش 

 

لندش بود،   ه نبودند. مسـأله صـدای  ق ا   من 
ً
مسـأله اصـ
ــد  احتمــال زدو  ــا ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا شـ ــد و  ــا ش ب خوردی کــه ممکن بود پ
اف  این مرگ،   ر آشــنا بودند. از این اع ها برای من تصــاو

ــه خجالت  ــ شـ م این را داد هم ــدا ــ د که  زدە بودم. صـ ــــ کشـ
 شوم. دارم توی خودم آب 
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لند   ترسم. ــ از دعوا و صدای 

 

م  اورانه داشـــت تماشـــا هنا ک  کرد.   من 
ً
نظرش احتما

چه  ها  ی لوس و ترسو بودم، اما من فقط ته این خشم دخ
دە بودم و ن اشم. را د ارە شاهدشان  ستم دو  توا

 

لند  ؟ ــ از دعوا و صدای   تر

 

ـــاهش ن ـ ن گر  ـــه د ـــان دادم. اینکـ ـ ت ــاعــــث  ی  ـ ـ کردم، 
فهمد و برای هم  خم شـد تا جلوی   شـد نتواند مرا 

ه ارە ســـوالش را  ار دو د و این  گ دم قرار  گری  د ل د شـــ
د:   پرس

 

ا داری؟ چون   ی ف ه دعوا و درگ ت  س ـــــ منظورت اینه  ـ
ـه ـدم از ترس فراتر بود.  ـــور  حـا کـه من ازت د ــ ـ ـ ـ ـ ـ لحظه تصـ

 .  کردم از هوش رف
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بند انگشــتانم از شــدت فشــاری که بهشــان وارد کردە بودم،  
د شدە بودند.   سف

 

ا.   ــ تق

 

_ ارە_س م#دو  ش

ارت_  #۵۷ 

 

م  ــا ــ ـ ـ ـ ـــــت دقیق تماشـ ـ ـ ـــامد رخ دادە  هنوز داشـ ـ ـ ـ ـ شـ کرد. از پ
ـــمـان او، غمگ بودم. دلم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـل چشـ ــــــت تمـام  مقـا ـ ـ ـ ـ ـ خواسـ

طری   ـــ آب و توی آن  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه مشـ ـ ـــل کنم  ــد ـ ـــمم را ت ــ ـ ـ ـ ـ ـ جسـ
مه  ار این حال  خوردە و رها ن زم. هر  ـــند ب ـــدە روی صـ شـ
قه هگرفت، تا مدتام را د  خاطر احســـاس خجالت  ها 
فــرو درو  تــوی خــودم  از  ام،  روحـم  و  ـــم  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ جسـ و  رفــتــم 
م مچاله ی رخنهغصه  شد. کردە توی قل

 

م سمت هتل؟ ر مطمئ خو حرکت کن  ــ خ خب، ا
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ی نبود  و انتظار ســـوال  ی را داشــتم، اما این چ شـــ جواب ب
ش اهم  بی که پ گر ن ش کردم، او د اش کنم. وق تماشـــا

ــه  ن ــتــادە بود و منتظر جواب من بود و  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ کرد. هنوز ا
 تعللم در  

ً
ە ماندە بود. احتما عت منطقه خ خ از طب

ارە   ار دو اهم کند و این  الاخرە ن اعث شـد  اسـخ بود که 
سد: زمزمه  وار ب

 

 ــ خو خانم صدر؟

 

لمه را توی جانم محبوس   د هزار  ا دم.  ــــ نفس عم کشـ
ک نفس. ن ا همان  ــــتم  کردم  ارە داشـ ــــتم چرا دو سـ دا

ــــب هیچتکرارش  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ این کردم وق مسـ ـــدام از  ـــا من  کـ هـ
مند  ار  شه روی شانه نبودم، اما   های من بود. اش هم

 

ازم متأسفم  له و   ــ 
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ــ   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاد ک ــار من او را  ــار از  تل نبود، ان اخمش این 
 انداخته بودم. 

 

اش... از هیچ ت ترسات متأسف ن ا ــ  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ کس اینم اول  ــ
اشه  ه تو   خانم صدر درس من 

 

این را گفت و آرام از ماشــ فاصــله گرفت تا رانندە را صــدا  
ش ـــدە همان جا ماندم. در تمام این  مات و کند، اما من ک ـ ـ ـ شـ

ا این ترس دســـــت ــا که  ـ ـ پنجه نرم کردە بودم، هر  و چند سـ
ادآوری آن روزها خا کردە بود، مجبور   ار جســمم از  

ه آدم دهم و از همهبودم  ــیح  ــ ـ ـ ر تلخ  ها توضـ ــــاو ـ ـ ی آن تصـ
م، از همـه م زندە  گ ـادی کـه توی  ـــداهـای ف ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی آن صـ
ـه رنـگ خون  بودنـد، از همـه ـت  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــ کـه  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی آن وحشـ
ه ـــتم و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ، دلداشـ ـــته دل خاطر هم ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی  کردم تا وارد رشـ

دە بود و فقط گفته بود متأسف   س شوم؛ و او ن پزش 
شــاندە   ش را توی خاطرم  ر در حال دور شــد اش و تصــ ن

ای یخ بو  ـــــت و  ا حال ناآرامم و دسـ ام،  زدە د. من آن لحظه 
ش را   ــ رفت ــ ـ ـ همان جا جا ماندە بودم، جا ماندە بودم و مسـ

ت،  ها زلزله ا مردمک  شسته بودم و در نها ه تماشا  زدە 
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ـــوم درس او هرگز از خــاطرم   ــ ـ ـ ـ ـ ـ جــا مــانــدە بودم تــا مطم شـ
 رفت. ن

 

                                     *** 

 

_ ارە_س م#دو  ش

ارت_  #۵۸ 

 

ـــاع بود کـه اتـاق ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـل گرفتـه  ـک سـ مـان را در هتـل تح هـا
رس کــه از دل پنجرە  عــت زا ــا منطقــه و طب م. ز هــا  بود
ــدون   ــدە بودنــد کــه  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاعــث شـ ش درآمــدە بودنــد،  ــه نمــا

اس  ض ل ســتم، چمدان را وســط اتاق  تع ا م همان جا  ها
ــا کنم و   ـ ە رهـ ـــه  هیچ انگ ـ ـــان دادن  ــامـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ وسـ ای برای 

ه کوە ــاع، زل بزنم  ــ ـ ـ ـ ـ ەها، درختاوضـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ــــته  ها و سـ ـ ـ ـ ـ ها. خسـ
ک ک پرواز  ساعته معنا  نبودم، که البته خست هم در 

اب   ر ســنگ آسـ ار روحم را ز ا این احوال، ان نداشـت؛ اما 
ـــم، درد  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاشـ ـ ـ ــا کردە  ـ ــــدای جیغ رهـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش از  کرد و صـ ــا هــ

ون نگوش م ب ـــا ـــه هـ ــادثـ ـ ـــادآوری حـ ـ ـــد.  ـــه در  رفتنـ ای کـ
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ه  اش کردە بودم و آن ضعف، حالم را از خودم  کوچ تج
.زد. از اینکه هیچ ا  وقت نه هم  ســتم آن من رو توا

اشــم که دلم و قوی ان ای  شـــدم و  زدە خواســت، عصـــ
ـــ هم، روی   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاری بود کــه رنــگ سـ ــت... این اول  در نهــا

ە ـــدە رنگ ت ـــدای چند  ی غرورم مره نشـ گذاشــــت. صـ
م،  ه  گ اعث شد  از پنجرە فاصله  ه در،  ی کوتاە 

ــانـه  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــال افتـادە روی شـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا  شـ ش برگردانم و  م را  جـا هـا
ـــورت درهم و   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــ هم روی صـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه در، دسـ ــدن  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـک شـ نزد

ە را گرفته  کشـم. وق دسـتگ ه ام  دم، انتظار رو رو  کشـ
ارمندان هتل را داشتم، اما او را نه.  ا  از   شدن 

 

ه س خانم صدر ــ  احت ن  نظر اهل اس

 

ـــاس ـ ــای ل ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــاشـ ــا تمـ ـ ـ ـــان آورد. دلم  این را  ـ ـــه ز ـ ـــای تنم  هـ
اشـــم، اما خ دور بودم از این   لش قوی  خواســـت مقا

 احساس. 
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ــ منظرە  ــ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ت من رو محو خودش کرد، متوجه گذر  ــ ع ی ط
ی شدە؟ شدە بودم. چ  زمان 

 

ه چانه  ش را  هان رها کرد  دســــ ــاند، آن را لمس و نا ـ اش رسـ
ه نظر  ک عادت رفتاری  ه   آمد. و ش

 

ا. ــ   خوام توی اطراف دوری بزنم، همراهم ب

 

ـه طول   ـان دادم. فقط چنــد ثــان ی ت متعجـب بودم، امــا 
ا خروج از آن، همراهش   عد  د اتاق را بردارم و  ل د تا  کش
ــتا   ـ ـ ـ ـ ـ ــــمت روسـ ـ ـ ـ م، راهش را سـ ــــد ـ ـ ـ ــوم. از هتل که خارج شـ ــ ـ ـ ـ شـ

ـار  ـه  گرفـت. ان ــانـه  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا کنـد. شـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــت آنجـا را تمـاشـ ـ ـ ـ ـ ـ خواسـ
ــانــه  ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه آدمشـ ــاهم  ــا و  اش حرکــت  کردم و ن ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ هــا، فضـ

ـار جـا مـانـدە بودم   ـاە عم نبود. من هنوز ان ش، ن ع طب
کش خجــالــت ـــاس  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه  توی آن احسـ ــاور  زدە و آن عــدم 

شه داشتهخودی که  ستم هم  ام. دا

 

 این رشته رو انتخاب کردی؟ــ چرا 
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_ ارە_س م#دو  ش

ارت_  #۵۹ 

 

ها  ــوال نا ــ ـ ـ ه  سـ ــــتم  ـ ـ از داشـ د، اما من ن ــــ ـ ـ اش را عادی پرسـ
لمه  مزمان تا  ت  های  ا انم. ح چسـ گر  شـدە را کنار همد

ار من   ت را بود که ان ا اهان، ح ه گ ــــدن من  ـ ـ ـ عج شـ
ه آن  د  ـ  ا خ دم. اتفاق و حادثه نبود، من آن را  رسـ
ســتم. این مرد اما کجا از تقدیرم  ــ  دا خ ســت که  دا

 از این تقدیر، خود اوست؟

 

ه سوال سادە این ه   قدر سخته؟ــ جواب 

 

ش بود.   ـــه ت ـ ـ ـ ـ ـ خندی که  هم غصـ خند محوی زدم. ل ل
حوصـله، آن روزها پر از حوصـله و شـور بود. چه  این مرد  

ک جواب، طاقت   ه  دن  ــ د که برای رسـ ــ ه اینجا رسـ ــد  شـ
 انتظار را هم نداشت؟
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لافه...   ــ 

 

ــا  دادم آن جملـــه را تمـــام کنـــد. اجـــازە ناجـــازە ن دادم تـ
د.   عدش دلم از حرفش نگ

 

ن همون خونه  ادمه، سا ــ از وق  ـ ـ ـ ــــ ـ ـ ـ م توی  ــ چگ م. تمام  ا
لخونه  اط گذشـت و  م بود،  ای که وق سـناون ح مون 

ا بود.   ا م؛ مگر زما که خود  ـــ ـ شـ م واردش  ـــ ـ اجازە نداشـ
فتــه  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا مطــب  اون شـ ــتــان  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ مــارسـ ی این بود کــه وق از ب

ـاە بر ـه گ ــــت دارە، برە اونجـا و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه.  گردە و فرصـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ هـا برسـ
شــه  ر پزشــک نهم ش شــغل  گفت ا شــد، حتما انتخا
ادمه اونل م، فرهاد  وقت فرو بود.  ک بود ها که کوچ

ــه این حرف  ـــه  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــد و هم گفــت کــه آخــه رط  خنــد
ل ـــ و  ـ ـ ا هم خ جدی پزشـ ا ه و  گفت که  فرو چ
اە هم آدم د  ها صـــاحب جون و نفســـند و هم گ ها... رســـ
اارزشه. ه هر دو  ار  ه   شون 
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م بود را قورت   ل ک مکث که هر توی  ه  ـــتم  از داشـ ن
ــ که دلم  ــ ـ ـ ـ ـ ن ک لش  دهم، چون او آخ ـــــت مقا ـ ـ خواسـ

فهمد.  ـــد مرا  ـ اعث شـ زم. مکثم  ــــک ب ــتم تمام  اشـ ــ سـ دا
م را  ل م کرد  آن ســـنگی توی  ه تماشـــا د که چند ثان د
عت، قدم ت  ش را کوتاە کرد. و در نها  ها

 

د دلم  دم و وق فهم ار که دک رو د ــ اول  ــــ خواد چه  ــ
ــــته  ـ ـ ـ س رشـ خند بهم گفت: " ا ل خونم،  ه  ای رو  خوای 
."نجات ا  دهندە 

 

شان کردم.  لب دم و رها م را توی دهانم کش خواستم  ها
خند  ا خودش هم  وق ل ا م نکنند.  زدم، نلرزند و رسوا
 دهندە بود. ک نجات

 

ه   د.  ف کرد قا هم طور بود که شما تع ا دق ا اە  د ــ د ــ
ط ، مح عت، زم ه طب ـــ که  ـ ـ ـ ـ ـــان هرک ـ ـ ـ سـ ــــت و ا ـ ـ ها  زسـ

ـــــت  ـ ـــــت اهـمـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ حـراسـ ـــون  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ازشـ و  ـــــت  کـرد،  داد  گـفـ
ـــلنجـــات  ــه  ـ ـــدرم  ـــق  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــدن عشـ ــا د ـ هــا و این  دهنــدە. من 
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ل   ه دل ــم من و خواهرمم  ــدم. انتخاب اسـ شـــه بزرگ شـ اند
ـلعلاقـه  ـه  ـا  ـا ـا این حـال، هیچی  وقـت این راە و  هـا بود؛ 

دم. این رشته رو توی مس خودم ن  د

 

_ ارە_س م#دو  ش

ارت_  #۶۰ 

 

شـه  ـــ فرهاد هم ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی شـما مهمه که  گفت توی خانوادە ــ
د. رشته د در و مادر رو ادامه   ی 

 

ـــدای یخ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا آن صـ ـ ش ح  ــلــه و  زدە و  حرف زد ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ حوصـ
م اخم م کرد تا خودم را ب این طوفا که  های درهم، 

دا کنم.  ا آن بودم، پ  از درون در حال جدال 

 

ـــــ هم طورە. مامان دوست   تک ما راهشون رو  داشت تکـ
ـــل خـــب رادیولوژی خونـــد و فرهـــاد علوم   م. فر ـــد ادامـــه 
د، ازم انتظار داشـــت لااقل   ت من که رســـ . ن ا ــ شـ آزما

ــدازە  ــا من انـ خونم، امـ ـــ  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاهوش نبودم.  من پزشـ ـ ــا  ی اونـ
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م توی کتاب بود، اما ن خوندم و همهخ  ــد.  ش  شـ
ــاعــث هــا را نمرە  ـــد از خودم  کننــدە نبودنــد و این  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ

ــم و اعتماد  ــ ـ ـ شـ د  دم و در ع  ه ناام ـــــت  ـ ــــم رو از دسـ ـ ـ نفسـ
ه خواسته حال، احساس گناە کنم که ن شون  تونم اونا رو 

 برسونم. 

 

ه  ـه رو ـاهش  ش فرو رفتـه بودند، ن ش توی جی ـــتا ــ ـ ـ ـ ـ ـ رو  دسـ
م ـــه ن ــان ــد ثـ ــه من. برای چنـ ـ ـــــش  ـ ـ ـ ـ ـ رخش را  بود، و حواسـ

اش  ـــا کردم.  ـ م که او، راە نجات من  تماشـ گ ه او  ـــد  ـ شـ
ه جها که رنگ س و خا  داد. اش بوی زند بود 

 

  ، ی جه ن دی بود. اینکه تلاش ک اما ن ــ احســـاس  ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
د   کنندە بود. ناام

 

ه این رشته؟ دی  در رس  ــ چطور از این 

 

ـــله عجول بود. دلم  ـ ـ ـ ـ ــــت فکر کنم، چون حوصـ ـ ـ ـ اش  خواسـ
م کـه حرف ن گ ــه او  ـد  ــا ــدن. ن ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه شـ ـــد  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ هـای  کشـ
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ــــت ـــح ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــت و  خودت، صـ ـــد ـــان، جـ ــاهـ ـ ـ ــــت در مورد گ ــا ـ هـ
ـــــت.  علاقه  ـ ـ ـــمان من برداشـ ـ ـ ـ ـ ار عینک را از جلوی چشـ ات ان

نه  ــــ ـ ـ ـ ـ ـ ه این راە را توی سـ ا آن مهر را  من مهر  ا ــــتم.  ـ ـ ـ ـ ـ ام داشـ
اعث شــدی جوانه بزند،   ش دادی، تو  اشــته بود، اما تو آ

از کردی، اما او حوصله د  اش نتو چشمانم را  ا د. ن کش
د  ا شا م. گفتم و  گ دم که   ترس

 

ــ ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــته ــ ـ ـ ـ ـــما چه رشـ ـ ـ ا از اینکه شـ ای  دونم... فرهاد 
ف  د تع د و چقدر را هس ا هم  خون ا اە  کرد. ن

ـــ ازش و   ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــال دو ـ ـــت بود. رفتم دن ــتـــه مث ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــه این رشـ
ـاری که   ـه   ، ــا ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه همچ فضـ ـاز دارم  ـــاس کردم ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ احسـ

جه  اعث شـدە بود  ن ش رو دوسـت داشـتم. ترسـم از خون 
ــ از این خودم رو فـدای آرمـان  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ گـه ب هـای  کـه نخوام د

ش تــا ترم   ق ــدرم خ حمــایتم کرد، و حق کنم.  مــادرم 
ــا   ـ ـ ــــق و اون احسـ ـ اول رو تموم نکردە بودم هنوز اون عشـ

ه رشته د رو  ا  م نداشتم. که 

 

_ ارە_س م#دو  ش

ارت_  #۶۱ 
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مهمه ه نقطه چ اما  دم  ـــ ـــد. رسـ ای که حالا  م پررنگ شـ
ــــاس  ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــهاحسـ ــ ـ هـمـ راە،  ایـن  ــه  کـنـم  ــ ـ بـود کـ ی  اون چـ ی 

ـــتم. تنها جا که توش  ه ــ ـ ـ ـ ـ ـ ا توی این جهان گذاشـ خاطرش 
اور دارم و احساس  دم، هم خودم رو   جاست. کنم مف

 

خــوب گــوش  نــاو  را  تــو  ــا خــوب  ـ ـ ـ امـ در  کــرد،  او  ــد.  ــ ـ ـ د
ـــتفادە از گوش ـ ـ ـ ـ ـ ش دقت اسـ ـــتفادە از  ها ـ ـ ـ ـ ـ کرد، و در اسـ

د برای هم هم بود که وق فلورای  چشـم ش نه و شـا ها
د.  اخت، او ح مرا را ند  نوجوان دلش را 

 

د؟ــ حالا  سم چرا این سوال رو ازم کرد  تونم ب

 

 ــ نه 

 

 ام گرفت. خندە
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 ــ نه؟

 

ماخم ش  د  ها ـــا ـ ـ ـ ـ ـــدە بودند. شـ ـ ـ ـ ـ برای آد مثل او،  رنگ شـ
خند.  ع ل  هم 

 

 ــ نه 

 

د   م را  اها ــــت و  ـ ە ماندم. هوای خنک دسـ لم خ ه مقا
ه داشت.   کردە بود، اما لحنم کنا

 

 پرسم ــ چشم استاد، ن

 

ش خشک و دوست ش آرام بود، اما لح . صدا  نداشت

 

ی آشنا شدە   ه  ا  ستان شدە بودم،  ــ وق تازە وارد دب
ــه ، وقــتبودم کــه  ــل توی کود ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه مشـ هــا کــه  خــاطر 
ـــــطرب  ـ ـ ـ نت مضـ ــــد ل ـ ـ ـ ـ ــــه وق  شـ ـ ـ ـ ـ شـ گرفت. عموما هم
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ا مجبور  لا داشـــت  س  ها رو  شـــد ســـوال معلمکنفرا
ه دە،  دتر جواب  طش  ا ش،  ـــطرا ـ ـ ـ ـــد و  خاطر اضـ ـ ـ ـ شـ

ــه  ق ـــــخر  ـ ـ ـ ـ ـ ــه تمسـ چــهاین اون رو کردە بود مــا هــا. من و  ی 
ـاهـاش حرف  ـا  م کـه  ــا بود ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م و  فرهـاد تنهـا کسـ زد

ـــــت رفتار ه ـ ـ اهاش درسـ ـــــخرش،  ـ ـ م. وقت  جای تمسـ کرد
ـــه انتخاب  ـ ـ شـ ، اما هم ــته، اومد تجر ــ ـ گفت که دلش  رشـ

ە  ا انگ خونه. زمان کنکور هم  ای که ما بهش  خواد ه 
کـــت کنـــه.   م گرفـــت توی کنکور ه هم  ـــم ــ ـ ـ ـ ـ ـ م، تصـ داد

جه  شد؟ه  نظرت ن

 

ــادقانه ن ســـتم. صـ م، ح ن دا گ دم  خواســـتم  فهم
عت قدمچرا داشــت این حرف را  مان آرام بود.  زد.  ها

ـــ  ـ ـ شـ ار برعکس عجول بودن هم ، توی  ان ــ ـ ـ ـ سـ اش در دا
ار تعج وجود نداشت.  ش این   راە رفت

 

_ ارە_س م#دو  ش

ارت_  #۶۲ 
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ه سوال ازت  د تکرارش کنم؟ــ چرا وق  ا  پرسم مرتب 

 

ــ ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ت ــ ار اذ ا این  لش  خوام  تون کنم، اما فکر کنم دل
ب و غ   ست. منتظرەاینه که سوالات شما عج

 

ون فرستاد.   نفسش را آرام ب

 

ســت چقدر پرت دە، مهم ن ــ جواب  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ذار ذهنت  و ــ لا. 
ال راە  حل برە. دن

 

 ــ این درس دومه؟

 

اهم کرد،   ــتاد. وق ن سـ ــاس کردم که هیچ ا وقت توی  احسـ
 ام. قدر از خودم و فهم احوالم دور نبودەام آنزند 

 

؟ ــ  اد گرف  خوای  درس اول رو 
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ــــکوت  ـ ـ ـ ـ ر سـ ـــ ا ـ ـ ـ ـ ـ ـــد، برای هم بود که  کردم عصـ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
 زمزمه کردم: 

 

ست، و تلاشم رو   ات راحت ن ش ع حفظ اد گرفت ــ  ـ ـــ ـ ـ ــ
 کنم که فراموشش نکنم. 

 

ه دە.  م رو  ه، حالا جوا ـــ خ ــــ ـ ت اون   ــ نظرت عاق
 شد؟

 

ــ هیچ ــ ـ ـ دە  فرهاد از آن  ــــ ـ شـ وقت حرف نزدە بود. هرگز 
نت داشــــت. اول جواب  لابودم از هم د که ل گ ای 

ان آوردمش.  ه ز ه ذهنم، هما بود که  دە   رس

 

 ــ قبول شد؟

 

ه  ی چهار کنکور ه ــ شد رت
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ش کردم. راە رف را از  گرفت و من هم   ت تماشـــا ا ح
ــه  ــالش رفتم. رت ــتــه ــا مک دن ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ، هنوز  ی چهــارم رشـ ی ه

ا  توی گوشـم زنگ  ش را از  گرفت، البته  زد که داسـتا
ی   ـــ شـ دتر بود و برودت ب ـــهرکرد  ـــدا که از هوای شـ صـ

 داشت. 

 

ــ  ــــ سم که فکر ــ ای، اما  ک رفت چه رشته خوام ازت ب
ـــه   س خودم قصـ  ، ـــکوتت قفلم ک ا سـ از  ـــله ندارم  حوصـ

ازگری بود. رو جلو  ش   برم. رشته ی انتخاب

 

ازگری؟  ــ 

 

ت ه صـورت ح اە  ش  زدە دون ن ان داد. صـدا ی ت ام، 
 ای از اوج افتادە بود. برای لحظه

 

_ ارە_س م#دو  ش

ارت_  #۶۳ 
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م. این رشته برای   ــــ ما هم تعجب کرد ـ ـ ـ ـ ـ ـــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش  ــ ی که زو
ـــمندانه  ـ ـ ــــت خ انتخاب هوشـ ـ نت داشـ ای نبود، اما اون  ل

ار ســال ه مشـ  ان ها پنها عاشـق این حرفه بود. منت 
ـــــش هیچ راە ـ ـ ـ ـ ـــــت، اون برای ترسـ ـ ـ ـ ـ دا نکردە  وجود داشـ ح پ

شــ  ش رو ب ن ش و ترس، ل کردند و  بود. اضــطراب و ت
جه برای حرفه جهن ازگری، ن  ی خو نبود. ی 

 

ســتم. راە رف دوای این حال نبود وق  دلم  ا خواســت 
ـــن  ـ ــــت روشـ م هزار چراغ داشـ ـــد. هزار چراغ که  توی  ـ شـ

ادەشانم  ب ندادە بود. دادند بیهودە این پ  روی را ترت

 

عد، اون ـــ دو سال  ـ ـ ـ ــــ ـ ـ ـ ـ هــ د توی  قدر  ب د خاطر نقصش آس
اف داد. تمام تلاشم رو کردم   شکدە ان این حرفه که از دا
ــار از   ـ ــا اون ان ــه، امـ فتـ ــاق ب ــه اجـــازە نـــدم این اتفـ برای اینکـ
ــــت، فراتر از   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــکسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــای و این شـ ـــدە بود  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ لنــدی پرت شـ

 تصورش بود. 
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م ن ــــدا ـ ـ ـ ـ ـ د اندوە، آن را آرامصـ ــــا ـ ـ ـ ـ ـ ی  لرزد، اما شـ تر از چ
ه گوش  د  ا د. کردە بود که   رس

 

ش  شد؟  ــ عاقب

 

اهم   گر ن ا بود، اما من د ــتا ز ــ ـ ـ ـ ـ ـ عت این روسـ ــتاد. طب ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ا
ل د. دلم ها نها و درختسـمت  خواست عمیق  چرخ

کشم و   ون  ش را ب ش کنم. آرزو داشتم بتوانم ذه تماشا
. چه داشـت آنجا  گذشـت که من در   انمش روی زم بت
ـــالا او هم   ش؟ حـ ـــاجز بودم از درک کرد ــدن، عـ ــ ع فهم

اهم  ار داشـت ن شـد از غصـه تل  کرد. اخمش را این 
. کرد، نه    حوصل

 

ت خو نداشت.   ــ عاق

 

ار کردم.   ا
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د استاد.  گ  ــ بهم 

 

لنــدی کــه از زر   ــه موهــای  ــد. چنــد ثــان ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ نفس عم کشـ
ـــانه  ـ ـ ـ ـ ـ ـــالم افتادە بود روی شـ ـ ـ ـ ـ ـ د تازە  شـ ـــا ـ ـ ـ ـ ـ ــا کرد. شـ ـ ـ ـ ـ ـ ام را تماشـ

ـادش  ــت  ــــ ـ ـ ـ ـ ـ ــتـه جلوی او،  داشـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـار نـاخواسـ آمـد کـه چنـد 
ا  م کردە بود. ا مند خطا سو  محمد گ

 

ا   ت از دن ما بود و در نها ـــ خودک کرد، سه روز توی  ـ ـ ـ ـ ــــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
 رفت 

 

ه ســــقف  مردمک  انم  ــاس کردم ز ــدند، احســ ــاد شــ م گشــ ها
ـه  ـد و حرف زدن از خـاطرم رفـت. رت ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی چهـار  دهـانم چسـ

ـــور، این ــ ـ ـ ـ ـ ـ قـدر راحـت خودش را از زنـد جـدا  کنکور این کشـ
م برداشته شدند و   ا مک از روی موها اە او  کردە بود؟ ن
ـــاس کردم   ـ ـــدند، احسـ ـ ـــمانم قفل شـ ـ ش که توی چشـ ـــما ـ چشـ

ــه  ــاهش غم را نــه فقط  ای آد کــه برای ثــان ــد از ن ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
د.  ه ح ش ل  تماشا کرد، 
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_ ارە_س م#دو  ش

ارت_  #۶۴ 

 

ال درمان اون ترس درو و   ر دوســت من دن د ا ــ شــا ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
ش  ا اون خاطرە رفت،  ذهن ر  د ا چ شـــا د  ی  جنگ

ت ترســـش  و  ا ا لااقل  ســـت خودش رو درمان کنه و  تو
ـــــت ــالـ ـ ـ ـ خــجـ خــودش  نــاز  نـ زدە  ــــف  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــأسـ ـ ـ ـ تـ و  خـورد،  بـود 

د راهش ســخت بود،   شــه؛ شــا ازگر خوب  ه  ســت  تو
شد نبود... این ست خانم صدر؟اما   طور ن

 

ـــحب  ـ ر صـ ـــدر ا ـ ه  خانم صـ ــــت او  د مثل دوسـ ـــا ـ کرد، شـ
نت دچار  ا همهل ــــد. این آدم  ـ ـ ـ ـ دی ی اخمشـ ها و  ها و 
ــابق را توی خودش  ـــدقل  ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش، هنوز ونـــداد آژنـــد سـ هـــا

دوار  د ام ا ـــته بود.  ـ د را ن نکشـ ا ناام ـــدم  ـ ــتم،  شـ ــ سـ دا
م مان داشتم کنار این مرد من   ماندم. شدە اما ا
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ــ گف مثل خانوادە  ــ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ،  ــ خو اهوش نبودی که پزش  ت 
ــدوارم این ــه  امــا ام ــدو برای   ــا کــه  ــاهوش  قــدر 
م  د حث رس  این 

 

ـــمــانم را   ــ ـ ـ ـ ـ ـ عــدش چشـ ــاە کردم و  ـــمــان ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه آسـ ــه  چنــد ثــان
ینم. آسمان آ بود، زم خا و   چرخاندم جا که او را ن

م د  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ، نور خورشـ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــط  درختان سـ ـ ـ ـ ـ د و او وسـ جان  تاب
ـــــت لالـه این  ـ ـ ـ ـ ـ ـه دشـ ون،  همه رنـگ، من را بردە بود  های واژ

ال   د دن ا د که  گ شــاندە بود تا  کجا  خ  ا رنگ  من را 
ـــه ـ ـ شـ ت  ر د خودم را درمان کنم و در نها ا ـــم بروم،  ـ ـ ی ترسـ

ش خجالت اب ـــد هم،  شـ ر  ـــم؛ لااقل  ا اشـ زدە و متأســــف ن
ل گرف اتاق هم،  نه آن عد از تح ـــاعت  ـ ک سـ قدری که 
ـــاس  ــاینـــد و توی خودم و عوالم درو ل م از تنم درن ام  هــا

دا   ت پ ــــئول ـــاس مسـ ه احوالم احسـ ت  ســـــ ــــوم. او  غرق شـ
ــــوم،  ە بود و کرد  ار رها شـ خواســــت  خواســــت از آن اف

ــه او گفتــه بود نجــات  ــا  ــا ــدهم.  دهنــدە و  خودم را نجــات 
ــــدر، راحت   ـ ـ ـ ـ د برای هم از کنار احوال دخ دک صـ ــــا ـ ـ ـ ـ شـ

 عبور نکردە بود. 
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م.  ە برگرد  ــ فکر کنم به

 

ـان   ــــت، امــا من ت ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــت برداشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ برگشـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ چنــد قــد در مسـ
د.  نخوردم. وق متوجه  حرک  ـــتاد و چرخ ـ ـ سـ ـــد، ا ـ ـ ام شـ

داخلاق و   ارە   حوصله شدە بود. دو

 

شجوی عص   ای هس کنندەــ دا

 

خند زدم، اما آن لحظه   ش ل ا ـــ ـ ـ ـ ه لحن پر از حرص و عصـ
ــدا   ـ ش را پ ــد جوا ـ ــا ـ ــه  ـــوال بود کـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــک سـ م  فقط توی 

ه ــــوا که  ـ ـ ـ ـ ـ ه جواب آن،  کردم. سـ دن  ــــ ـ ـ ـ ـ ـ مانم برای رسـ
الا  ر جانم  سمش  آمد. سوا که ا کجا بن خواستم 
د این و روخوا  ا لمات را کنار هم اش کنم،  دم  طور  چ

ــتـه، هنوز جـا در وجود این آدم نفس   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ "ونـداد آژنـد گـذشـ
د؟"  ت   کشـ ه این سـوال مث اسـخ  ر  د دلم  ا ا شـد، 

ب ـــــ ـ ـ دە برای فلورای آسـ گ  د دا کردن جا ال پ ای که دن
ت از  درش را  رفته دســتگشــت تا جای مح ی مردانه ی 
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ت او پر کند،  ش ا حما ـ که  سـوخت و آ گرفت. آ
 تهش هیچ ققنو قرار نبود در آن زادە شود. 

 

_ ارە_س م#دو  ش

ارت_  #۶۵ 

 

ـــأمورن   ـ مـ از  م،   ـــدە بود ـ آمـ ـــــت  ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــه دشـ ـ ـ ـــه  ـ ـــار کـ ـ ـ این 
ط ــــــت هم همرا مح ـ ـ ـ ـ ـ کرد. او و آژنـد جلوتر از  مـان زسـ
ـــلمن راە  ــــت  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ط ز ا ــد و در مورد  ــا در این  رفتنـ هـ

ش  م رو ــــدن ترا ــ ـ ـ ـ ـ ـ م شـ ـت  منطقـه و علـت  ـــح ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــان صـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
ــلــه از آن ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا  فــاصـ ــا خم  کردنــد. من هم  هــا، هرز

گشــدم، ســاقه و برگ ل ل را برر  ها و  کردم؛  های 
کردند تا از نبود هرگونه  ح انگشتانم خا را هم لمس 

ـــاهـــان مطمئنم کننـــد و بتوانم تـــک  مـــاری روی گ تـــک  ـــه ب
ــتــه   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاە نــادر را توی ذهنم برجسـ ــه این گ ــب  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــل آسـ دلا

 نگهداری کنم. 
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ـــه که از من  ــــ خلاصـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش هم  ــ ن عل ـــ شـ د، ب ـــن شـ
ـــگران. هر  لگردشـ ـــون  ها رد آد، از روی  ــــه و لهشـ شـ

د هم طوری ب  ا ـــمندە... ن ـ ـ ـ ـ ـ ل ارزشـ ـــون  کنه. این  ـ ـ ـ ـ ـ شـ
ــل رو از ب   آزادە راە رفــت. برای چهــار تــا عکس، چنــد تــا 

ه؟ ن خ  ب

 

ط ـــدای مأمور مح ـ ـ ـ ـ ـ ا  صـ ـــاند. آژند  ـ ـ ـ ـ ـ الا کشـ م را  ــــت  ـ ـ ـ ـ زسـ
خندی   اعث شـــد ل ش را کوتاە داد و  ه اطراف جوا ا  ن

ــا از حادثه روی لب ـ ـ ـ ــــخصـ ـ ـ ند. مشـ ــــ ـ ـ شـ م ب ی دیروز هنوز  ها
 خشم توی دلش داشت. 

 

دکنندە ازد ارای  ه چشمه از شاه دم. ــ   ها رو دیروز د

 

ه دل  ـــ خون  ـ ـ ــــ ـ ـ ـ ای  ــ . فقط اینجا نه که، هرجا بری رد ک
ـــهودە. ن  ـ ـ ـ ـــتم مشـ ـ ـ ـ سـ ـــ ـ ـ ـ وسـ اد توی نابودی ا دونم  این آدم

د که گفت احسن  الخالق خدا  توی ما د
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ــــکوت بود.  از جمع ار سـ ــــله  جواب آژند این  ــــان فاصـ شـ
ــل ـــم بود کــه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـدمـال  گرفتم و همــان طور کــه حواسـ هـا را ل

ـای خـا را نـه فقط   ـــدم. خن ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م خم شـ نکنم، روی زانوهـا
ــاە، کــه برای   ــه نــابودی رف این گ ــدن علــت رو  برای فهم

ـه من  ـا کـه  ــاس ز ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کردم. خـا این  داد لمس احسـ
ه د. خا که   راح منطقه غ بود. این را  شـد فهم
اب  م ن و  لاز ارزشـــمندت ن  ش  ت ن را توی دشــ های ز

ش  ــــت و دل آدمــه نمــا ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــحر و  هــا را گــذاشـ ـ ـ ـ ـ ـ برد از سـ
ــا  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــار انرژی  جــادوی تمــاشـ ، ان اش. لمس کردن این خــا
ه تن من  اند که اوج زم را  ا آن. چس  گرفتم 

 

 ــ تو سوا نداری ازشون؟

 

دم، مخاطب آژند من بودم و ن ه  چرخ ازهم  ــــتم  ـ ـ ـ خواسـ
ـــ  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــجوی عصـ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــد کــه تو دا گ .  کننــدە من  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ای هسـ

ــــکوت ـ ـ ـ ـ د کنار او سـ ا م را  اد منتظرش  ها ـــتم و ز ـ ـ ـ ـ ـ ـــکسـ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
 گذاشتم. ن
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د.  د  ــ نه، شما خ سوالات جام پرس

 

_ ارە_س م#دو  ش

ارت_  #۶۶ 

 

ــــــت تـا   ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــــــت ن ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـاغـذی پ س هیچ قلم و  ــ چرا  ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
؟ادداشت  شون ک

 

ـــتادم. امروز   ـ ـ سـ ـــاف ا ـ ـ اندم و صـ ــتانم را از ذرات خا ت ـ ـ ـ دسـ
ــت از این احوال حراســـت  حال خو داشـــتم. دلم  خواسـ

یند.  را من را ب گر از و ک روز د  کنم و اجازە ندهم او 

 

ت  کنم... استاد شون ــ من توی ذهنم ث

 

ه د.  الا پ ش  ه مانم خ دلش ابرو ــــت کنا ای  خواسـ
د.   بزند، اما از خ آن گذشت و آرام چرخ
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د   ا ــوری که  گ برای بروشــ ه چند تا عکس خوب  ــ  ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
ست   ر عکس رو هم توی ذهنت قرار ن ، البته ا درست ک

ه استفادە از دور معتقدی  رداری ک و   تص

 

ه چرا فکر  دهد؟ گذاشـتم خوب  اش را قورت کردم کنا
ستم و آهسته زمزمه کردم:  عدش چشمانم را   دور شود، 

 

دخلاق   ــ 

 

ل اهم ب  لم را که توی دستانم چرخاندم، ن ا ها و ب  م
ا محصـور کنندە  د عکس  ز ا گرفتم  شـان حرکت کرد. 

ار را داشـــــت برای  و  د بود و  ـــد ـ اد امروز شـ م، چون  رفت
د ســــخت  ه کوە ازد اهم که  دە از  کرد، اما ن ــ های پوشــ

اد، آ  ا وجود  ـــما که  ـ د و آسـ ـــ ـ ا  برف چسـ ن رنگ دن ت
دک  د، احسـاس کردم روحم تکهرا  ل  کشـ تکه شـدە و م

ــــــت  ـه پرواز دارد. درون خودم دخ را  ـ ـ ـ ـ ـ ـدم کـه دوسـ د
ـال ـــمـان  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاد، توی هم آسـ ــــت همراە  ــ ـ ـ ـ ـ ـ د، از  و داشـ گ پر 

ها را تماشـا کند، روی این خا و زم  ها لالهالای آن کوە 
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ـــمـه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ چشـ ـد و از آ کـه  ــتـانخوا ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ هـا بود،  اش آن کوهسـ
 بنوشد. 

 

؟  ــ گرف

 

ـــخ که خوردم، او را متوجه این کرد که در احوال   ـ ـ ـ ـ ـ ان سـ ت
م کرد و من   ــــا ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خودم نبود، برای هم مواخــذگونــه تمــاشـ

ستم زمزمه کنم:   فقط توا

 

د هــ  خش ا شدم، ب  لحظه محو این ز

 

ه آن کوە  ە شـــد  ــتاد و او هم خ سـ ها  جلوتر آمد، کنارم ا
ه دوش که قله ار برف را  شان هنوز  د. ها  کش

 

ار تو هم مثل من   ا من داری... ان ب  اهت عج ه ش ــــ  ـ ـ ـ ـ ـ ــــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
. دیوونه ع  ی طب
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_ ارە_س م#دو  ش

ارت_  #۶۷ 

 

خنــدی زدم. دیوانــه  ــمــان از  ل ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ عــت... مــا گو عن ی طب
 خا بود. 

 

ــ و این تنها نقطه  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ اهت ماسـت، وگرنه من مثل تو  ــ ی شـ
ــاعت طول ن ــ ازم  هراری رو هزار سـ ـ دم و البته وق ک

ی  ازگو نچ ــوا هم  خواد،  ــ ـ ـ ـ ـ ـ کنم و در کنارش سـ
ــــع  ش رو  شه، جوا دە   دم ازم پرس

 

ه  اهت دلم گرم شود.  اجازە نداد ح ثان ا تصور آن ش ای 
ـــه ـــام آدملـــد بود  ــالا  موقع  ـ ــه  ــا را تلخ کنـــد. گو را کـ هـ

ــدا آرام اما خل تنگ  ا صــ ش را هم  ــدە از  آوردم، جوا شــ
داخلا  ش دادم.    ها

 

ادە  له استاد، تفاوت.ها ز  ــ 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 زهرا ارجمندنیا                                                           شویم                                دوباره سبز می 

Exchange Group | 206  

 

 این تفــاوت ب مــا بود کــه من هرگز قــدر او برای تلخ  
ً
مث

ــام آدم کردم. عکس را در حــا گرفتم  هــا تلاش نکردن 
ش  که کوە  ت شـوند. دسـ ا ث ها و آسـمان هم توی این ز

ـــتم   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـل، آن را از دسـ ـا ـل از خـاموش کردن م جلو آمـد و ق
ا  ه عکس بود که  گرفت تا ه ع ە  ام را تماشــا کند. خ

 نجوا کرد: 

 

ه که از تفاوت گه هم ــ خ . دوسه تا د . ها مطل  گ

 

ــد و دلم   ــــدە بودنــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــان جمع شـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــانم توی خودشـ ـ ــتـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ انگشـ
ـــم ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ کشـ ــــت برای گرف آن گو جلو  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــان.  خواسـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ

ــــم ـ ـ ـ ـ ـ کشـ ــــان  ـ ـ ـ ـ ـ ــــمتم گرفت و  جلوشـ ـ ـ ـ ـ ـ . خودش بود که آن را سـ

 زمزمه کرد: 

 

گه  ه تفاوت د ــ  ــ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ت  ــ اس ی ما هم اینه که برخلاف من، ع
ست.   د ن

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 زهرا ارجمندنیا                                                           شویم                                دوباره سبز می 

Exchange Group | 207  

ون فرسـتادم. از ترس اینکه   تعللم در گرف  نفسـم را آرام ب
گر   ک صـــفت من د اندن  ا چســـ گو مصـــادف شـــود 
ش گرفتم و خ آرام نجوا   ــتـــا ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــه من، آن را از ب دسـ

 کردم: 

 

ن تفاوتــ مهم  مونه. مون و اخلاقت

 

ک لبفکر ن ه  شــ شــ ع ب شــنود،  خوا بود  کردم 
ش   ار دراف اشــد، اما ان ک جمله که صــدا داشــته  تا گف 

 کرد چون آرام زمزمه کرد: 

 

شــجو که دارە توی روی   د بود، دا ه اخلاقم  ـــ من ا ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
داخلاق رو  ــــفت  ـ ـ ـ ـــتادش بهش صـ ـ ـ ـ ـ ـــبونه، طوری  اسـ ـ ـ ـ ـ چسـ

ـــه  ب ـــه فکر پژوهش و درس خونـــدن  ت گـــه  کردم کـــه د
فته خانم صدر   ن
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از کردم. امروز حالم خوب بود،   ــــتم و  ـ سـ ــــمانم را آرام  ـ چشـ
ــک جملــه ــا هم  ــد  ــا ر خوب نبود،  اش خودم را  کــه ا

 اختم. مال و تمام

 

_ ارە_س م#دو  ش

ارت_  #۶۸ 

 

 ــ منظوری نداشتم استاد. 

 

اور کنم. ــ س   کنم 

 

ــد دهــا کــه   ــاز ــا ــــد را لعنــت موقع  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کردم. من  شـ
ت خودم چرا و   ت او نبودم، اما شــــخصــــ ـــئول شــــخصــــ مسـ

د   ا د گستاخانه رفتار ن ا شا انه و   کردم. اد

 

م آروم  عد جدی بودن شما و  ش منظورم روی  ــ ب ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ تر  ــ
 بودن خودم بود. 
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ــه  ــ ـ ـ ـ ــتم قصـ ــ ـ ـ ـ ار داشـ ــنگ بود که  ان ــ ـ ـ ـ ک سـ ش.  خواندم برا
شه ک شود. ای نهیچ ت ه آن نزد ست   توا

 

ه ا. ــ  گ و ب  جای این حرفا عکسات رو 

 

د، دور زد تا از   ـــ ـ ـ ـ ـ ـــم" آرام و ناچارم را شـ ـ ـ ـ ـ عد از اینکه "چشـ
ـخـش   ــان  ــ ـ مـیـهـمـ ــا  ـ ـ ـ مـ امـروز  بـرگـردد.  بـود  ــدە  ــ ـ آمـ ــه  ــ ـ جـهـ کـ

، مانع  شــدە حفاظت م و گردشــگران و شــلو ی دشــت بود
شـــدە بودند، برای هم او آرام قدم   تماشـــای ما از دشـــت 

اب بر ه نظر ن داشـــت و از این خلو ســـ د.  شـــدە  رســـ
ـــط   ــــدن وسـ ـ ا ف ــا کردم و  ـ ـ ش را تماشـ ه جهت رفت چند ثان

م خودم را ملامت کردم.   دو ابرو

 

 ــ گند زدی فلور 

 

ـــودە  ــ ـ ـ ـ ـ ـ عـدش آسـ جوا و  خـاطر بودن نبودم.  من آدم حـا
امات مهم ـــه برای من ملاحظات و اح ـ ـ ـ ـ ـ شـ تر از این بود  هم
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ایـن   از  بـودم  ــا  ـ ـ ـ عـ ــدهـم.  ــ ـ ـ قـرار  ـــــت  ـ اولـ را  ــه خـودم  ــ ـ کـ
ش را هم توی خودم ن ــلــت، امــا توان تغی ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــدم و  خصـ د

جوا کوچـــک، آن برای   ـــک حـــا طور  هم هم بود کـــه 
ش گرفته بود و داشـــت  ه دســـ تازاند تا  افســـار وجدانم را 

ت آدم ا مانم کند. ح ک دعوای  شــ عد از  ها بودم که 
ه هرچند کوچک هم  ند و گ کردند و تا دو روز  شــســ

دا کنند. ونداد آژند خ از من  ن ند خودشـان را پ سـ توا
دم ســـــمت کوە ــدە بود که چرخ ــ ە  دور شـ ــمان خ ــ ه آسـ ها، 

ـالا آوردم تـا چنـد   لم را  ـا ـار کـه م ـت، این  مـانـدم و در نهـا
م، دســـت گ گر  ــبح را  و عکس د اهای آن احوال خوب صـ

ــتم  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ دم تا از تنم نروند. نداشـ ــ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ م  کشـ ـــــتم تنها ـ ـ ـ ـ ـ خواسـ
ازشان داشتم.   گذارند، هنوز ن

 

                                   **** 

 

ه فلوران؟؟ ا ش  ک

ــا حر   ــه جــا دعوا کنم  ژ رو دارم کــه  من خودم این و
ــنــگ   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــت نبودە، دوروز قشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ عــدا حس کنم درسـ بزنم کــه 

ه گوشه.   خشک  شم 
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ــد   م خوب شــ ــم  اشــ عدش او  ع ن تونم دعوا کنم 
 طرف و ترکوندماااا

 دتر خودم  ترم از نظر رو

ب عذاب وجدان    ــع، عج ــ ـ جوا کنمم همینه وضـ حا
زش  کنم م و خودم و   گ

د؟          شما هم مثل من و فلورای

 

_ ارە_س م#دو  ش

ارت_  #۶۹ 

 

 ــ سفر خو بود؟

 

اری و حرفه دو روز هم ا ونداد آژند، از نظر  ای  سفر شدن 
مراە  ، مرا  ـــا ــ ـ ـ ـ ـ ـ لم کردە  خوب بود، امـا از نظر احسـ تر از ق

ه بود. ن ـــوال را از چه زاو ـ ـ ـ ـ ـ د جواب این سـ ا ـــتم  ـ ـ ـ ـ ـ سـ ای  دا
لمه و دو   ک  ا  ـــوال،  ـ ـ ـ ه این سـ دادم، اما مطمئنا جواب 

دا ن  کرد. لمه مع پ
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ا دادە  ــ تق ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ل ــ ها که از ق ا چ م تطبیق  ها  س دو
شــ این ســفر مطمئنم کرد از اینکه نتایج آمارم   ند. ب داشــ

ا  ها، ارزش این رو دارن که روشـــون  درســـته و خب اون ز
م.   ار کن

 

ا دقت در حال تماشا کردنم بودند.   چشمان فرهنگ 

 

س سفر   دەــ   ای نبودە. فا

 

ــ البته که نه، هیچ سفری   ــــ ست استاد. این جمله  ــ دە ن فا
اد دارم.  ه  شه  درم هم  رو از 

 

ش و زمزمه   ش را گذاشت روی م خند زد، کف دس  کرد: ل

 

ا استادت مش نداری؟ درت رو رحمت کنه.   ــ خدا 
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شسته روی لب خند  م آرام محو شد. دلم  ل خواست  ها
ـــوال فکر   ـ ه این سـ دهم. وق  ـــار  ـ ـــتم فشـ ـ ذهنم را توی مشـ

ار دفن  لمه. ذهن من  کردم، ان ر هزار واژە و  ــدم ز ــ ـ ـ ـ شـ
ـاد   ـه  ــ از این ذهن،  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ خ ـدم درگ بود.  ــتـاد جـد ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا اسـ
گر،   ــــ د ـ ـ ـ ـ ـ ـ خ ــــته بودە و  ـ ـ ـ ـ ـ سـ ه این مرد دل ـــــت روزی  ـ ـ ـ ـ داشـ

ــا ذرە ـ ـ ات این مرد را  ــــتتغی ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا عجی  بی کــــه درشـ ـ نمـ
ه رخم  د. من و احســاســاتم هم، حال داشــت،  روز  و کشــ

م؛ لااقل نه در   ــ ــ ص احوال خودمان نداشـ ــــخ شـ خو در 
ازە  ردش  این  ــــال ـ ـ ـ ـ ـ ه سـ ی  ک غم که چ ی زما که اندوە 

ــه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــ و نقشـ ـ ـ ـ ـ ـ ار  نماندە بود، هرچه سـ ــــتم از  ـ ـ ـ ـ ـ ی دفا داشـ
 انداخته بود. 

 

 ــ سکوتت رو چطور تعب کنم فلورا صدر؟ 

 

انم روی لب چس ارە  خندم را دو م. س داشتم ل  ها

 

م جدی و سخت شون  ـــ خب ا ـ ـ ـ ــــ ـ ـ ـ ـ انه عمل ــ ، اما  گ ک
 من مش ندارم. 
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ه، س کن خوب بهش گوش   ش ادا ه و  اتج ــ ونداد آدم 
ی  شش بهرە ب ات و دا  ک و از تج

 

ر   ـد ا ــا ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه من زدە بود. شـ ـه این حرف را فرهـاد هم  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
ـــته ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــناختم و تـازە  ونـداد آژنـد را در گـذشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ دمش،  شـ د

ا او برای  همه ار کردن  چ خ راحت و سهل بود. قطعا 
ـــــت، امـا او این روزهـا رفتـه بود و   ـ ـ ـ ـ ـ ـد خـا نـداشـ چ من پ

ـــه  سـ ـــته بود. مقا ـــسـ شـ ارم  ـــته و  در مرکز اف ی آن آدم گذشـ
ـــد ن ـــود و  این آدم جـــد ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا شـ ــــت ذهنم از او خـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ گـــذاشـ

اشم. انتخاب م داشته   های درس در مس

 

_ ارە_س م#دو  ش

ارت_  #۷۰ 

 

 ــ چشم استاد. 
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 تو بری و ممنون که اومدی. ــ خ خب... حالا 

 

ه خندی که  عد  ســـخ حفظش  ا ل ســـتادم.  کردە بودم، ا
ـــای   ون زدم و در اول روزهـ ـــاقش ب اتـ ــاف از  ـ ـــداحـ از خـ

ــه خرداد  ــ لـ ــاە،  ـ ـ ــدم. فردای  مـ ــ ــای آمـ ـ ـ ـ ــــدە را  ــکـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــــای دا هـ
ـــــت  ـ ـ ـ ـ ـ ــلـه برگشـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـک فـاصـ ـا  ی  مـان از کوهرن کـه ونـداد آژنـد 

دی غلظـت ـک  ـــــخص و  ـ ـ ـ ـ ـ ـا من ادامـه مشـ اش داد،  گرفتـه 
ــتادە بود که  ــ ا فرسـ ــتاد فرهنگ پ ــ یند و  اسـ خواهد مرا ب

المات انجام  ا م ت کند.  شـدە، متوجه  در مورد سـفر صـح
شجوی   د روش تدرس دا ی بود؛ شا بودم که او نگران چ

گری.  ا هر علت د ش او، استاد امروز من و   پ

 

ــتـادە بود و  النـاز در محوطـه  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـــکـدە در انتظـارم ا ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ی دا
های  اش را تا وسط لافه از گرمای آفتاب خردادماە، مقنعه 

ـــا  ـ ـ ـ ـ ـ شـ ا اخم  پ ـــدم،  ـ ـ ـ ـ ـ کش شـ ای آوردە بود. وق نزد اش 
ستاد و آرام زمزمه کرد:   ا

 

الاخرە رهات کرد؟ مرد   ــ پ
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شت استادش این  زنه؟طور حرف ــ زشته، آخه آدم 

 

م. قول  ادا در آورد و هر دو هم ـــاهم حرکـــت کرد زمـــان 
ک   ه  ا فرهنگ،  عد از قرارم  ش  دادە بودم  ـــت مهما ـ ـ سـ
ـــ  ـ ـ ان انتظارش در این گرمای عصـ ـــد.  کنم تا ج ـ ـ اشـ کنندە 
د:  م که آرام پرس  تازە سه قدم برداشته بود

 

؟ــ بهش از اخلاق حسنه د گف  ی استاد جد

 

ـه نوک کتـا  ـاهم  م بود. عینـک ن آفتـا همراهم نبود و  هـا
ر جلو را  دم، آفتاب کورم ا کرد و چشـمان حسـاسـم  د

 سوزاند. را 

 

 ــ نه 
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سن   ه وا د  وع ترم جد ل از  گو ق  ، ه خدا خ  ، ــ خ ــ
ه این بندە خدا   هاری بزنن 

 

_ ارە_س م#دو  ش

ارت_  #۷۱ 

 

ــ از حرف خ ا  شــدە های لهاز وق  انم را  ی توی دل و ز
ی   م ـــاس تنها  ـ ـــته بودم، احسـ ـ ان گذاشـ کردم.  او در م

ر مرهم و درمـا   ـدانـد، ح ا ـــ درد تو را  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـار اینکـه ک ان
اشد، آرام ش نداشته   کرد. ترت هم برا

 

دا شدە بهم  ــــــ ن ه آد که پ ه و  خوا ارە  خوام پروژە دو
ه کشه. مک کنه،   راح عقب 

 

ش حس  ــ ب ــ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ بری. جات  کنم از این خودآزاری لذت ــ
ح بودم،   ال این ط گه  شــدم و خ ع د ه موضــ رفتم 
دا  انکردم و پ ا ـــتم و  ـ ـــسـ ـ بردمش.  م رو جلو  نامه شـ

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 زهرا ارجمندنیا                                                           شویم                                دوباره سبز می 

Exchange Group | 218  

ــه زمــا دلم  تف هم ن ـــورت آد کــه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ انــداختم توی صـ
ت کردە و براش لرزدە   خ

 

خندی زدم.   ل

 

دە  ح ا ــ این ط ک روز  ــ ا بود. بهش قول دادە بودم که  ا ی 
له.  ه هم دل دم، سماجتم فقط   انجامش 

 

ی دلم  اورم کند. درگ ـــــت  ـ ـ ـ ـــا من که  خواسـ ـ ـ ـ ـ ـ های احسـ
ــ از آن بر ش،  خ ا و حمای ا ه از دســت دادن  گشــت 
ف  ـــــع ـــته  مرا ضـ ـ ـــــعف را خودخواسـ کردند، اما من این ضـ

ــه ر مــانــدە بودم، فقط  ــا  قبول نکردە بودم. من ا ــا خــاطر 
ه من افتخار کند. بود.   خواستم او 

 

.خوام   ــ ن ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ی هس که زود  ــ ناراحتت کنم، اما... تو دخ
دی و خو آدما قرار تحت ی. نتأث  ب  گ خوام آس
ی   ب
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ت قوی ــتم. آدمله، من شــــخصــــ ــان  ها و اعمال ای نداشــ شــ
ـــان قرار زود مرا تحت ـ ـ ـ ـ دادند، برای هم هم  تأث خودشـ

ارها و    ، ــور و پنها نوجوا ــ ـ ـ ــق پرشـ ــ ـ ـ عد از آن عشـ بود که 
ــ از زمــانم را در    ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ خ ــنهــادات مختلف  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــا پ ــارهــا 
د   ل ناام شــ از ق ار ب دلداد مجدد از دســت دادم و هر 

ون آمدم.  طه ب ک را ران از   و و

 

 ــ من نگرانتم فلورا 

 

نم   ــــ ـ ـ ـ ـ ـ ه ماشـ م و  ــدە بود ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــکدە خارج شـ ـ ـ ـ ـ ـ شـ گر از دا حالا د
م. از اینکه آدم ک بود اشــند لذت ن نزد بردم،  ها نگرانم 

دن دزدگ زمزمه کردم:  ا ف خندی زدم و   برای هم ل

 

 ــ من مواظب احساسم هستم. 

 

ــ و  ب  ـ م توی ماشـ ـــ ـــسـ شـ ـــد، هر دو  ـــکوت شـ مان  سـ
ه  وق من کولر را روشـن  شـسـته  کردم تا  از گرمای 

ه حرف آمد. جان ارە  اهد، او دو  مان 
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ا نه، اما تو س داری همه دونم گف ــــــ ن ی  شون درسته 
این همون  آدم ـــه داری فلورا و  ـ نگـ از خودت را  ــا رو  ـ ـ هـ

ب ه که آســـ ــدر زندە  چ ر دک صـ ذیرت کردە. مطمئنم ا
اشه. بودن، ازت  ه خودت  ش حواست   خواس ب

 

شــــت   ــدای او بودم، اما  دن صــ ــ ل در حال شــ ه مقا ە  خ
خندش و آن نگرا ل ا و ل ا ا بود،  ا ر  م تص ای که  ها

ش داشت.  ه ما توی چشما ت  س شه   هم

 

مک کنه  ذار  بهت  ه مشاور مشورت کن فلورا،  ا   ــ 

 

ــانــه  ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــت النــاز حــالا روی شـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاە من میخ  دسـ ام بود، امــا ن
ــمانم که از آینه  ــ ـ دی  چشـ ا ناام ند  ــ ــ ـ ، داشـ ــ ـ ـ ـ ی جلوی ماشـ

م  ــا ــ ـ ـ اش  تماشـ ــتم.  ــ ـ ـ از نداشـ ــ ن ـ ـ ـ ـ ـ مک ک ه  کردند. من 
ی داشت منعم   م، اما چ گ لند  ستم این را  کرد  توا

ــــت   ـــمانم بود و داشـ ـ ی که توی چشـ ش. چ ان آورد ه ز از 
ی از درون خودم... سحرم   کرد. چ
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                                   *** 

 

ه ت فلورا خ واقع  شخص

ســت و دو_ســه ســاله که   ه دخ ب ا همه ی ضــعف های 
درش رو رد کردە.  حران مرگ   تازە 

دش ک   ه دخ که دلش  خواد همه تای

ـــــت خودش    ــ ـ ـ ـ ـ ـ هــا کــه دسـ ــت چ ــا ــاس گنــاە دارە  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ احسـ
ند.  س  ن

خواد  ترسه.  مک   و در ع حال از این که از ک 

ت های قوی و   ــــ ــــخصـ ـــاختم تا اون شـ ـ ت و سـ ــــ ــــخصـ این شـ
کشم.  ه چالش  م توی قصه ها رو  شه مح  هم

ـــه   ـ ـ ـ شـ دون  م هم ت رمانا قوی و  ـــــ ـ ـ ـــــخصـ ـ ـ ـــــت شـ ـ ـ سـ قرار ن
ای واق هم قدر   ــن. که آدم واق توی دن ــ ـ اشـ ــعف  ــ ـ ضـ
ـاد   ــه و مهمـه  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاشـ ـا چـالش همراە  روان و روحش ممکنـه 

اد.  ا این چالش ها چطور کنار ب ە   گ

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 زهرا ارجمندنیا                                                           شویم                                دوباره سبز می 

Exchange Group | 222  

ار و احساسات آزاردهندە ش کنار   ا اف این که فلورا چطور 
ه ونداد   ــــه و ح چطور  ـ ـــه توی این قصـ ـ ه کجا برسـ اد و  ب

ماند...  مک کنه،   آژند 

ــــاس   ـ ـ د، احسـ ــ ــ ـ ـ ه فلورا هسـ ــ ــ ـ ـ ر شـ م که ا اما مهمه این و 
مک... و این   ه  از دارد  ــما فقط ن د. شـ ــ اشـ ــته  گناە نداشـ
ـــعف   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاس ضـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه جـاهـا احسـ ـه کـه هر آد  ع خ طب

اشه.   داشته 

 دوستون دارم

ش تر از تعـــداد   ـــارت ب ــا دو  ـ ـــارت هـــای هفت  ع  مجم
د.  ه اتمام رس  تعی شدە 

ه کش عدی           ارت های 

 

_ ارە_س م#دو  ش

ارت_  #۷۲ 

 

انتوری   ه د اە من  ش بود و ن ه بروشور ب دستا اهش  ن
ــــــت و برای جـدا کردن فـازهـای مـایع   ـ ـ ـ ـ ـ کـه روی م قرار داشـ
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ــــتفادە  ـ ـ اە از آن اسـ رنگ داخلش،  کردند. نمونه گ ــــ ـ ـ ی سـ
ا را  ن رنگ دن ات ر ز د. ه تص  کش

 

ان شدە.  ا اطلاعات جامع ب ه، تق  ــ خ

 

ا   س اینکه  ــــ ـ ـ ـ ـــتادم. اسـ ـ ـ ـ ـ ون فرسـ ــــوس ب ـ ـ ـ ـــم را نامحسـ ـ ـ ـ ـ نفسـ
ــــخت ـ یسـ ـــــب  گ شـ جه را رد کند، اجازە ندادە بود د اش ن

ار متوجه   احت کنم. ان د را هم بتوانم اســ ک ســاعت مف
ــور   ــ ا رها کردن بروشـ ــدە بود که همراە  ــ م شـ ــطرا ــ ش و اضـ ت

، صند  اش را چرخاند و نجوا کرد: روی م

 

م؟ــ این  قدر ترسنا

 

ـــه جواب  ـ ـــــکوت کردن و فکر کردن  ـ ـ ـ ـ ـ م  جلوی او از سـ ـــا هـ
دم، چون  ا تأخ جواب  ترســـ ســـتم چقدر از اینکه  دا
ار است.   شنود ب
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 ــ نه استاد، فقط اضطراب داشتم. 

 

عدش فقط   دی،  ارت تلاش لازم رو انجام  ــ وق برای  ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ــ
 . ه خودت اعتماد ک شی عقب و   لازمه 

 

ر دلش ن  ی مثل من، ا اق و  دخ ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــوخت برای اشـ ـ ـ ـ ـ ـ سـ
گرمای از ب رفته توی چشمان و صدای آد که روزاری  

امل نهیچ ب بود. کس را مثل او  د، عج  د

 

؟  ــ متوج

 

له د.  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ اهم کرد و این را پرسـ ــد  ن ــ ـ ـ ـ ـ اعث شـ ام آرام بود، اما 
کند.  ارش  گرم  دهد و خودش را  ان   ی ت

 

دە.  ت رو بهم  ا اون پ  ــ ب
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سـتادم. داشـت   ی که خواسـت را انجام دادم و کنارش ا چ
ـار از ب  توی برگـه  ـــــت  کرد کـه خود ـ ـ ـ ـ ـ ـادداشـ ی را  ای چ

ـــدە بود   ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ . هنوز خم  ر م ش افتاد و  خورد ز ـــتا ــ ـ ـ ـ ـ ـ دسـ
ش زنگ خورد.   ش که تلف ــله صـــند  برای برداشــت حوصـ

ـه تلفن زمزمـه   ـل از جواب دادن  ـد و ق ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ را  عقـب کشـ
 کرد: 

 

اری؟ــ  ار رو ب  شه اون خود

 

_ ارە_س م#دو  ش

ارت_  #۷۳ 

 

اهش را   ه تماســش، ن اســخ دادن  ا  م نماند و  منتظر جوا
ه نمونه  ــــاس دوخت  ـ لش بود. احسـ کردم خم  ای که مقا

لند و چهارشـانه  د برای اندام  ر م شـا ی او  شـدن و رف ز
ــــت را کردە بود، برای   ـ ـ ـ ـــد که این درخواسـ ـ ـ ـ ـ اشـ ــــخت  ـ ـ ـ  سـ
  ، دن تنم زر م ــــ ـ ـ ـ ـ ـ ا کشـ ــــدم و  ـ ـ ـ ـ ـ م خم شـ هم روی زانوها

ار آ  ا  رنگ را لمس کردم. خود ـــوم که  لند شـ ـــتم  خواسـ
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ـــــت شـ ــ  ـ ـ ـ ــار دسـ ـ ـ ـ دم.  فشـ ــــ ـ الا کشـ اهم را  م، جاخوردە ن
ت  ا تلفن صــــح کرد، اما دســــت آزادش را  هنوز داشــــت 

شـــــت اندە بود  ــ ـ ـ اە ماتم، اخم چسـ ش   من و جلوی ن ها
دە بود. را توی  هم کش

 

ش رو برات  شا اری  ــ متوجهم، جواب آزما س.  فرستم 
 نداری؟

 

ه  ک خداحافظ آرام تماس را قطع کرد و  چند ثان ا  عد  ی 
اە مات و جا  ه ن  ی من کوتاە زمزمه کرد: خوردەرو 

 

شت هت داشت ــ  . خورد ل  ی م

 

اهش  کردم که چشم از صورتم  ن دانم چطور داشتم ن
ه دستانم.  اهش را داد   برداشت و ن

 

 ــ ممنون. 
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ک ار را اتومات هخود ش گرفتم و او زمزمه کرد: وار   سم

 

کش جلو تا دستم رو بردارم.  ت رو  م   ــ 

 

ــه آن لحظــه   ل ـــورت ارادی؛  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه صـ ــار را کردم، نــه  هم 
ش را محافظ   هیچ ارادە  ــــ ـ ـ ـ ـــتم. دسـ ـ ـ ـ ـ ای روی خودم نداشـ

ش بود   ر احوالم  جــا ــه م نخورد و ا من کردە بود تــا 
ــه نظر  ــب  ــاهم  عج گر ن ــتــادم، د ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــد. وق ا ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ رسـ

 کرد. ن

 

اروم نمونه  ــ برو توی ه ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ اە که نوشتم رو  ــ ی این چند گ
ه برر  ار، روشون  م. ب د ا انجام  ش  آزما

 

ا که هرچه  ه ر داد،  گفتند انجام  اغذ را گرفتم، شــ
ا اخم   ــد  ــ اعث شـ اما هیچ در از خودش نداشـــــت. تعللم 

 زمزمه کند: 
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ا  از قفل نکن خانم صدر، برو زود ب  ــ 

 

ــاهش   ــارە ن ــدم و دو عــدش چرخ رفتم امــا فقط دو قــدم، 
و   ــدی  ــ ـ جـ ـــــت  ــالـ ـ ـ ـ حـ ــان  ــ ـ هـمـ ــا  ـ ـ ـ ـ بـود،  ــار  ـ ـ ـ ـ ـــغـول  ــ ـ ـ ـ ـ ـ کـردم. مشـ

ـام  عـدیانعطـافش.  ام  روی هوا بودنـد. نـه کـه  هـای 
ه  ــــتم... توی  تج ـ ـ ـ ـــم که داشـ ـ ـ ـ اشـ ـــته  ـ ـ ـ ی لمس مردی را نداشـ

ــــه  ـ طـ را ــام  ــ ـ ــا آنتمـ ـ ـ ـ امـ بود،  قرمزی  م خط  ــــا ـ ــدر هـ ــ ـ ــا هم  قـ ــ ـ هـ
ــــفت ـ ــه و آغوش را بر خودم حرام  و سـ ــ ـ ـــــخت، لمس و بوسـ سـ

 نکردە بودم. 

 

_ ارە_س م#دو  ش

ارت_  #۷۴ 

 

ه  ـــ از این لمستج ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــتم و توی  ی ب ــ ـ ـ ـ ـ ـــادە را داشـ ـ ـ ـ ـ ـ های سـ
ــان دلم این کدام هیچ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاس  شـ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــدە بود. احسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ طور پودر 

ـــل دهـــه ــامـــت فلورا کـــه در اوا ــــت  کردم از قـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ی ب
ـــدە بودم  اش زنــد  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــدە بودم و شـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــت، خــارج شـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ز
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ه چه ـــــش گ ر لمسـ ــــد و دلش  کردند، اه ای که ا ـ شـ
ی لمس ـــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ اروم های ب ـــــت. وارد اتا که ه ـ ـ ـ ها  خواسـ

ه  آوری آنجا جمع اندم  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــدم، تنم را چسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــدند که شـ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
ــوها که پر بود از نمونه و   ــ ـ ـ ه کشـ اە  ت  دیوار؛  ن اهم

اغذی که توی دستم داشت مچاله   شد. ه 

 

 ــ متنفرم از این حالت فلورا 

 

قــت محض بود.   این را برای خودم زمزمــه کردم، چون حق
ــــقف دوختم. او   ـ ه سـ ــمانم را  ــ ـ دم و چشـ ــ ــ ـ ــــ عمیق کشـ ـ ـ نف

ینم و نفقط  ب ن ـــــ ـ ـــــت من آسـ ـ ـــــت که من  خواسـ ـ سـ دا
ون   م ب ه خودم بودم. نفسم را مح ب رساندن  استاد آس

ــــت ه دسـ ــتادم، چند ثان ــ ە ماندم و  ه فرسـ ـــقف خ ـ ه سـ مر 
ا خودم تکرار کردم. دست اغ کشوها،  ا رف   آخر 

 

ا  ه خودت ب  ــ فقط 

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 زهرا ارجمندنیا                                                           شویم                                دوباره سبز می 

Exchange Group | 230  

قه  ا نمونه چند دق عد،  اندە ی  ــ ــ اغذ  های چسـ ــــدە روی  شـ
ـا حـا کـه آرام کش بودم.  گر  نزد ـــمـا کـه د ــ ـ ـ ـ ـ ـ تر بود و چشـ

ه بهار بودم، لحظه ن ـــ ـ ـ ـــورت او. شـ ـ ـ دند روی صـ ای  چرخ
فته و لحظه ــ ــ ـ گر، آن آدم عاق  ه عادت نوجوا شـ ای د

د هم  که  ــا ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ــود و شـ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ د درگ این مرد شـ ا ـــــت ن ـ ـ ـ ـ ـ سـ دا
 ی آزار من. ها بود که این روزها شدە بودند نقطهتعارض

 

 ها رو ضدعفو کن. ــ نمونه

 

ــار. این روزهــا من هم مثـل او   ــه انجـام  ـــدم  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــغول شـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ مشـ
ه تن  د  وش ســف ار  کردم و کنارش رو آموختم. وق 
ـادم  م،  ـه او دارم و چقـدر ذهنم  کرد ـا  رفـت چـه ن

ار  ــــت، اما وق ب ـ ـ ت اوسـ ــــ ـ ـ ـــخصـ ـ ـ ـ ــدم،  درگ تغی شـ ــ ـ ـ شـ
ـادم همـه ـه  ـــتم او  چ  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــت داشـ ـ ـ ـ ـ ـ آمـد و برای هم دوسـ

دهم.  د و من انجامش  گ اری  شه   هم

 

اش.  اە آمادە   ــ برای تکث گ
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م. بوی خنـــک   ــه هم بود ـ ـــک  ـــم" گفتم. خ نزد ــ ـ ـ ـ ـ ـ "چشـ
ر بی  ش ز ل حـــه  ام اد ــا این را ـ ـ ــــار کردن را  ـــد و  چرخ

م   ـــ دلبرا ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــب بود کــه این بو، برعکس  تر شـ کرد. عج
ـــــت و آرام ـ ـ ـ ـ ـ ـه نظر خودش تل نـداشـ عد از  کنندە  آمـد. 

ا که از   مک هم، گ ا  ک و  ــــ ـ ـ ت مشـ ـــاعت فعال ـ ـ ـ چند سـ
ــافــت مجموعــه  ـــــف  ـ ـ ـ ـ ـ ــاهــان نـــادر بود را توی کشـ ـ هــای  ی گ
ــا برر چنــد نمونــه تخم عــد،  م و  ی نــادر  مر تکث کرد

الاخرە صـــند گر، او  ه  د ش را  د و دســـ اش را عقب کشـــ
اند.  ش چس  گرد

 

_ ارە_س م#دو  ش

ارت_  #۷۵ 

 

ه.  اف  ــ فکر کنم برای امروز 

 

م   ا شـت عضـلات  ا روی صـند وارفتم.  سـوخت  تق
ــــه  ـــانـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــا  ـ ـ تـ درد گردنم  ــدا کردە بود.  و  ــ ـ پ ــداد  ــ م امتـ ــا ـ ـ هـ

ــــخت ـ ـ ـ هسـ ار کردن کنارش  گ بود، اما  اە و دانا.  ـــدت آ ـ ـ ـ ـ شـ
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جه  ه ن ت  د. از این  ی خو سخت بود، اما در نها رس
 نظر مطم بودم. 

 

د.  اش  ــ خسته ن

 

د   ـــ ـ ـ ـ ـ اشـ ـــته ن ـ ـ ـ ـ د تو هم خسـ گ ان داد. انتظار اینکه  ی ت
ه چپ و راست   ا  زان شد و او  اد بود که صورتم آو ار ز ان

ش، صدای استخوان ش را درآورد. چرخاندن گرد  ها

 

خش ل،  ازار  ه روز برو  ــ برای بروشورها  ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شون کن ب  ــ
د  ــــون خ ـ ـ ـ ه هرکس که ازشـ گو  ه و  ــــ ـ ـ ـ ش رو  کسـ ک کنه 

 دن. 

 

ه تحقیق جامع هم در مورد خود لاله ــــ  ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ون  ــ های واژ
ــتاد.   ـ ـ ـ ـ ـــالش کنم اسـ ـ ـ ـ د براتون ارسـ ـــ ـ ـ ـ اشـ ل  ر ما ـــتم که ا ـ ـ ـ نوشـ

د،  دش کن ـــما تأی ـ ـ ر شـ ـــتاد فرهنگ گفتند ا ـ ـ تونن توی  اسـ
شکدە ت دا طسا ارگذاری کنند. ی مح  زست 
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م اهم کرد، اخمش  ه ن  تر شدە بود. رنگچند ثان

 

شجو خودم ــ چرا این ه دوران دا ؟قدر ش  مو

 

ـــوم، اما جمله ـ ـ ـ ـ ـ ــــحال شـ ـ ـ ـ ـ ــتم خوشـ ــ ـ ـ ـ ـ عدی خواسـ اش این  ی 
ه من نداد.   اجازە را 

 

چه پرو   ــ ع خودم 

 

ــدش  ی نبود کــه از د ـــورتم چ ــ ـ ـ ـ ـ ـ مــانــد. تنهــا  وارف صـ دور 
لمـه  ـــف کـه توی وجودم نبود، هم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه  صـ ای بود کـه او 

ش دادە بود.  سب  من 

 

،  ای که توش درس ــ البته فقط توی رشته  چس  خو
ی و همه ه چ .  ک و ولش ن جورە براش تلاش ه   ک
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ــته همه گذاشـــتم  ی خودم را  هم طور بود. توی این رشـ
ـــتم. دلم تـا   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـت کنم من هم توانـا هسـ ــــــت توی  ثـا ـ ـ ـ ـ ـ خواسـ

ــه در آن جلو رفتــه بودم،   ق ــد  ی کــه برخلاف عقــا ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ مسـ
ـــم. ن ـ ـ ـ ـ ـــه  درخشـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــاس گنا که هم ـ ـ ـ ـ ه احسـ ـــتم  ـ ـ ـ ـ خواسـ

 داشتم، احساس شکست هم اضافه شود. 

 

ا... ــ ن شکر کنم  د  ا  دونم 

 

د ب صحبتم.   پ

 

ا خداحافظ   عدشم  د   اش ه این استاد خسته ن د  ا ــــ  ــ
ــه   قــت رو  ـــدی خونـــه، تحق ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ، وق هم رسـ تمومش ک

 . ... هم لم ارسال ک م  ا

 

اش  اهش کردم، طولا و عمیق.  شت  ن شد دردی که 
اهش بود را تعب کنم.   ن
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از رف مرحله  ی لا شدن؟ــ 

 

ــاش  ـ ــا...  ــل نکردە بودم، امـ م دخ  قفـ گ ــه او  ـ ـــد  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
ـــــت، دلش   ـ ـ ـ ـ ـ ـــــت داشـ ـ ـ ـ ـ ـ ک روز تو را دوسـ د  نوجوا که  گ

ــا  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــط پ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ــدە  ات این وق خط اخم وسـ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ قدر پررنگ شـ
 است. 

 

ار خانم فلورا صدر   ــ 

 

خندی زدم.   ل

 

د استاد، خداحافظ.  اش  ــ خسته ن

 

سـت  ل روی ش را کوتاە  ت چشـما ا رضـا هم گذاشـت، 
ــا   ـ ـ ـــــت او  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه بود لمس دسـ ــادم رفتــ ــ ــدم،  ــ ــه چرخ و من کــ

ــــت ـ ـ هشـ ش، چقدر دلم را درگ کردە بود  م  جهت حمای
ه ـــتم  و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــت داشـ ـ ـ ـ ـ ـ ک روزی دوسـ ادم آمدە بود که  ش  جا
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اشــم و حالا او چشــم در چشــمم زمزمه   توی این راە مثل او 
ـــجو خودم  چرا این کردە بود: " ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــه دوران دا ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ قــدر شـ

دە و توی   شــ ترســ ؟" دلم گرم شــدە بود؟ نه او ب مو
 خودش جمع شدە بود. 

                                                                             

                             **** 

 

_ ارە_س م#دو  ش

ارت_  #۷۶ 

 

ه ک که حسا حجم گرفته و   اە  ا ن از کردم و  در فر را 
ــتکش  ــ ـ ـ ـ ون زدە بود، دسـ ه  از قالب ب ــم را  ــ ـ ـ ـ ــــوصـ ـ ـ ـ های مخصـ

خانه   ک روی م آشـ عد، قالب ک دسـتانم پوشـاندم.  
دە بود. فرل همـان طور   ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش چسـ ـاە من و فـاخته رو و ن

 که حنا را توی آغوش داشت، جلو آمد و نجوا کرد: 

 

ه نظر خوب  ه ــ   آد، بوش که عال
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جان بود.  اە فاخته پر از ه  ن

 

اورم ن ه نظر منم.  عد مدتــ  ه جشن دارم. شه که   ها 

 

شــت   ه هم دوخته شــد. هر دو اندوە  اە من و فرل آرام  ن
ـــمـان هم را خوب لمس  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا فـاختـه بود،  چشـ م. حق  کرد

م؛   م داش ا، ما جش هرچند خودما هم  ا عد از رف 
ک  برای هم هم تولد فرهاد را بهانه  م برای  ای کردە بود

گر حال  ـــن خانواد و کوچک که کنار همد ـ مان خوب  جشـ
 مان گرم. اشد و دل

 

شه و خامه  ک خنک  ــــــ خب، تا ک اها  ــ م، من لازان ک کن
ذارم.   رو هم توی فر 

 

ــه خواهر در   عد، ســ ــاعت  ک ســ م و  ــ خند داشــ ــه ل هر ســ
ش را  حال خامه  ه خواســت فاخته بی م که  ــ ک بود ک

ـــام هم آمادە بود و مامان   ــ ـ ـ ـ ـ ـ م از گردو و موز. شـ پر کردە بود
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ه ـــته  هم  ـ ـــتان برگشـ ـ مارسـ خاطر تولد فرهاد،  زودتر از ب
 بود تا آمادە شود. 

 

ــــاعتم را  ـ ـ ـ ـ ــــتم بند سـ ـ ـ ـ ـ ــــتم، توی آینه وق داشـ ـ ـ ـ ـ ی اتاقم،  سـ
ــته بودم. اورال   ــســ شــ ــا  ـ ه تماشـ ب از خودم را  ری غ تصــــ

ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــان مشـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــدە  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ داد و موهــای  رنــگ قـــامتم را کشـ
ای خرما  ـــــش دادە بود، روی  رن که تا  ـ مرم را پوشـ تر از 
ار هنوز عذاب شـــانه  م رها بودند. ان دم که ح  ها ــ کشـ

ــــدن ـــم.  توی دور هم جمع شـ ـ ـــادی بپوشـ ـ مان هم رنگ شـ ها
ـــاس  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــادم  احسـ ـ ــا از  ـ ــا ـ ــا  ــای خـ ــا این رنـــگ، جـ ـ کردم 

ل نن د ه فرزندی که نبود بزرگ رفت و ت ـــدم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ن  شـ ت
ون آمدم،  حا زند  اشد. از اتاق که ب اد بردە  اش را، از 

ـل ــتـه روی م ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـدم. حنـا  فرـل و حنـا را آمـادە و  هـا د
ـــ ـ ـ ـ ـ ازی داشـ ند مادرش  ا گردن کرد و تمام حواس فرل  ت 

ــــتادم،   ـ ـ ـ ـ ـ سـ ا که ا ا ک مامان و  ــــ ـ ـ ـ ـ ـ پرت او بود. کنار اتاق مشـ
ه حرکت دسـت تند مامان   اهم را کشـاند  صـدای سـشـوار ن

ـه داخـل جمع  ش را  ـای موهـا کرد. ح او  کـه مـاهرانه 
دە   ه خودش ند د  را هم خ وقت بود که در حال رسـ

 بودم. 
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ذاری روی موهات  ه رنگ  اش   ــ 

 

خند   ــوار را خاموش کرد و ل ــشــ ش را چرخاند، ســ م  ــدا صــ
د:   بر لب پرس

 

_ ارە_س م#دو  ش

ارت_  #۷۷ 

 

د شدە؟  ــ خ 

 

، اما خب دلم تنگ شدە برای دورە 
ً
ــ اص ـ ـ ـ ـ ـ ــــ ـ ـ ـ ـ ـ شه  ــ ای که هم

شه. های مختل بود و نموهات رنگ  ذاش تکراری 

 

د ب  شان، خودش را توی آینه تماشا کرد و آرام  دسـ کشـ
 زمزمه کرد: 
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ە  ــ اون موقع انگ ـ ـ ـ ـ ــــ ـ ـ ـ ـ ف  ــ ار ازم تع درتون هر  م این بود که 
ام.  ا هر رنگ مو ز گه   کنه و بهم 

 

لش ن ـــه ق ـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــا هرگز شـ ـــان برای مـ ر  جهـ ــد، ح ا ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
روس کرونا را نهیچ گر اسم و م. وقت د د  ش

 

 ــ مامان 

 

ســـتادم. دســـتم که روی   م کرد، جلو رفتم و کنارش ا تماشـــا
ـــانه  ـ ـ م رختم تا  شـ ـــدا ـ ـ ــــت، تمام قدرتم را توی صـ ـ ـــسـ ـ ـ شـ اش 
 نلرزد. 

 

د خودت رو فراموش ک  ا  ــ ن

 

ە توی چشمانم   عد هم خ ون فرستاد،  م ب نفسش را مح
 نجوا کرد: 
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ه روز اون د  ــــ شا ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ فا رنگ  ــ فه  ه  که  اتج قدر 
ـــون ـ شـ ه ظاهر،  د  ـــ ـ ــــت  دهندە کردن مو و رسـ سـ ی این ن

ـــت  ـــه خودت اهم ـــت  دی. همـــهکـــه  ــد توی قل ـ ــا ـ چ 
دنت دوســــت   ـــمت از  ا این قسـ د زند رو  ا ـــه فلورا،  اشـ
ر خ   ـــــخت بود و ح ا ـ ـ ر خ سـ ، ح ا ا ــــته  ـ ـ ـ داشـ

 تنگ شدی دل

 

خش م بود کـــه  ش روی قل ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ هـــای انتهـــای حرفش را  دسـ
ـــخـت بود و ح   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ر خ سـ زمزمـه کرد. وق گفـت ح ا

ر خ دل ـــاس کردم مردمک ا ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــدی، احسـ ـ ـ ـ ـ ـ ش  تنـگ شـ ها
غض بروز نداد. دلم   ی از  گر چ خواست  لرزدند، اما د
م... طوری کــه آدم  ـــم، قوی و مح ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاشـ هــا نتواننــد  مثــل او 

لمــهزخم ینــد.  م را ب ــان هیچ هــا ــه ز گری  مــان  کــدام ای د
م.  د لند فاخته را ش امد وق که صدای   ن

 

ارکینگ. ــ صدای ماش فرهادە، دارە   آد توی 
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ــالن   ـ ـ ه سـ ان دادم.  ی ت ــارە کرد بروم و من هم  ــ مامان اشـ
ش گرفته بود   ک را توی دســتا دم، فاخته ک ذیرا که رســ

ه ا وجود حنای توی آغوشش،  و فرل  سخ س داشت 
مک کردن شـــمع ش را روشـــن کند. برای  شـــان جلو رفتم  ها

ل خودم قرار دادم.  ا گرف فندک از فرل، فاخته را مقا  و 

 

_ ارە_س م#دو  ش

ارت_  #۷۸ 

 

ف  اشه؟ کث ک رو نزن توی صورش،  ع،  ــ ک ازی هم ممن
نج اد از دس خورم. ذارد ع آدم  مون 

 

ـــد و خنـــدە  ـــه لـــبلنـــد خنـــد خنـــد را  هـــای من هم  اش، ل
ش   ــــدە بود و این تأخ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــاند. فرهاد هنوز وارد خانه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ کشـ
د:  ون آمد، پرس ب بود. مامان هم که از اتاق ب  عج

 

 ــ نیومد تو؟
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ه کنار پنجرە  ها. فرل خودش را رساند 

 

ای نیومدە. ــ هنوز توی  نه،   ماش

 

ه سال که از   ە  اغذرن را از روی م برداشتم و خ ر  پ
ـــادکنـــک توی تمش   ــگ  م و هزاررنـ ش کردە بود ی ظهر ت

ه چهبود و  ه تولدهای  ــــ ـ ـ ـ ه  قول مامان، شـ ــاله  ـ ـ ـ ـ های دوسـ
 آمد، نجوا کردم: نظر 

 

دوارم غر نزنه که چرا این  ــ ام ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــاد و  قدر همهــ ـ ـ ـ ـ ـ چ شـ
 ست چگونه

 

شـوند و روی  فاخته در حا که حواسـش بود شـمع ها آب 
زند، صورش را کج کرد.  ک ن  ک
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ه همینه خب که این طوری   فش  ـــ ک ــــ ـ ذارد و  هــ ش 
مردی   ــد تم پ ـ ــا ـ ــه  خورە کـ ش  ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه سـ ـ م  خوا م،  ــد خنـ

م.   زد

 

ا گذاش حنا روی   ش کرد و فرل  مامان مواخذگونه صدا
ک ، نزد ستاد. زم  مان ا

 

طونه  ــ شـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ غ ــ اط شـل م توی ح م، چرا  گه ب اری کن
 آد؟ن

 

ش حرف  ا تلف  زنه. ــ حتما توی ماش دارە 

 

ــه  ــدن نظ ش از  در حــال چ ــــد ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــادە  ــه پ هــا برای توج
ە  دن دسـتگ ا چرخ م که  جان ماشـ بود زدە   ی در، ه
الاخرە داشت  م.  ستاد آمد و این انتظار  جای خودمان ا

ان  ا ه  ـــــدە بود که  را  ـ ـ ـ ـ ـ شـ از  امل  ــاند، اما هنوز در  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ رسـ
ا رمو که فرل آن را   ارک،  ــ تولدت م ـ ـ ـ ـ ـ ــــدای موسـ ـ ـ ـ ـ صـ
ری که ب دســتان من بود، هزار   ــد، خانه را پر کرد و پ ف

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 زهرا ارجمندنیا                                                           شویم                                دوباره سبز می 

Exchange Group | 245  

الا شخ که وارد خانه شدە بود پرتاب   ه  اغذرن را 
 کرد. 

 

 ــ تولد، تولد، تولدت... 

 

_ ارە_س م#دو  ش

ارت_  #۷۹ 

 

ــــکوت.  همه آرام ه سـ ــد  ــ ای آمد و ختم شـ مان  ــدا ــ آرام صـ
ا فرهاد و مردی  ن م  شــ ما شــوکه بود م ب گ ســتم  توا

شــت ارک  که  ســتادە بود. صــدای آهنگ تولدت م ش ا
ـاغـذهـای رن روی  فرهـاد و  هنوز  ــ از  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ خ آمـد و 

ک آب   دە بودند. شـــمع هم داشــت روی ک ش چســـ مهما
ار هیچ دا  مان نکدام رفت و ان ــتم خودمان را پ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ توا

م؛ هیچ هکدامکن  جز مامان. مان 

 

م مهمون داری فرهادجان ــ متأسفم، ن س  دو
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ـا   ــا داد و  ــه خودش ت ـــــوک درآمــد،  ـ ـ ـ ـ ـ ــالاخرە از شـ فرهــاد 
ـــانه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ اندن شـ ای انداخ آن  ت ها، مبهوت  رن اغذ اش و 
 زمزمه کرد: 

 

ــ منم فکر ن ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ع شــما مگه  ــ د،  اشــ کردم شــما خونه 
ونن.  ا هم که گف شام ب ؟ دخ فت نداش  ش

 

اە همه ه  ن ـــی که فرهاد  ـ ـ ـ ـ ـ ـــمت فاخته. ع ـ ـ ـ ـ د سـ مان چرخ
ه   ـــد و  ـ ـ ـ ـ اشـ ش کردە  خانه تماس گرفته بود، برای اینکه اذی

ــه خــاطر  کــدام او این طور القــا کنــد کــه هیچ مــان تولــد او را 
م   مان ون  ندارم، گفته بود خواهرانه قصد دارم شام را ب

اە  اعث  و برای شام خودش، فکری کند. سنگی ن مان  ها
ک جلو برود و غر بزند:  ا ک  شدند فاخته 

 

د تولد   ام نکن ــو کردم، اون طوری ن ــــ من فقط شــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
ارک داداش بزرگه.   م
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ه  ک حالا رو اە من روی  ک ــــورت فرهاد بود، اما ن ـ ـ ـ ـ ـ روی صـ
ا انداخ   ــ داشــــت  ـ شــــســــته بود که سـ ش  صــــورت مهما
ــ نکنـد. فرهـاد   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ر، معـذب بودن جمع را ب ـه ز ـاهش  ن
ـه   ـد  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــ کشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـادش آمـدە بود کـه دسـ ـار تـازە او را  هم ان

ا حا که مشــــخص بود ن ا  صــــورش و  خندد  ســــت  دا
اشد، نجوا کرد:   مندە 

 

مندە، فکر  ـــ  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ســت که  ــ ــ ن کردم امشــب خونه ک
م. این اش اهم  م  اد قد ه  ار کردم تا   قدر ا

 

 من و  
ً
د. عم گ ه دســــت  ارە ســــ کرد جمع را  مامان دو

ــــط تنها حنا بود که   م و این وسـ ـــدە بود ـ ــــک شـ فرل که خشـ
ش صدا درهای کوتاە برقدم ا دها  آورد. داشت و 

 

ارە  د. خوشـحالم دو ـــ خوش آمد ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ نمت وندادجان،  ــ ب
ــادجـــان، دعوت  ـ ـــد داخــــل. فرهـ ــار ـ ـ ف ب ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــون کن.  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ

. ک توی جشنمون خوشحال دا ک  مون حضور پ
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_ ارە_س م#دو  ش

ارت_  #۸۰ 

 

ــه   ــــت  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــمــت ونــداد آژنــد رفــت، او داشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاە فرهــاد کــه سـ ن
ــانــه ــادکنـک  ــانـه و دیزاین کود چ ــاە  هــای رن و  ی تولــد ن

ــه  ــ ـ نـقـطـ ــان  ــ ـ هـمـ ــه  ــ ـ لـحـظـ آن  دلم  کـرد.  ــا  ـ ـ ـ واقعـ ــه  ــ ـ بـود کـ ای 
ـــد. حـالم آن   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاشـ ـــــت اثری از من توی این خـانـه ن ـ ـ ـ ـ ـ خواسـ

ه شـــمع ه بود  ند آب  لحظه شـــ ــ های تولد فرهاد، که داشـ
 شان کند. کس نبود فوتشدند و هیچ

 

                                       ** 

 

 صدای فرل ح رخ چای توی سی آرام بود. 

 

اسامون مناسب بود.  ه ل از خ  ــ 
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ــ وا رفته بودم روی صـــند   شـ ــتم، ب حر برای زدن نداشـ
ــد   ــ ـ ـ ــا ـ ـ ـ ـ ــه  ـ ـ ـ بـود کـ ـ  ــه کـ ــ ـ ـ ە  خـ ــاهـم  ـ ـ ـ ـ نـ و  ــذاخـوری  ــ ـ غـ مـ 

ــمع  ــ ـ ـ ش را عوض شـ ار لااقل بتواند  ها کردم تا فرهاد این 
،  فوت ـــــت بود که در مورد حجاب موی  ــان کند. درسـ ــ ـ شـ

ــانوادە  ـ ـ ـــخـــــتخـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا خطای سـ ــ امـ م،  نبود ــا در    گ  ـ ـ قرمزهـ
م که امشــب، واقعا تکپوشــش  مان داشــ مان لااقل  تک ها

د خدا را شکر  ت انتخاب ا ا م  مان در  های درستکرد
اس. فرل رنگ چای د: ل  ها را چک کرد و نال

 

شم معذب شدە بود.   دم، خود دوس ــ خ خجالت کش ــ ــ ــ ـ ـ ــ
ه ا   زور نگهش داشت. مامان تق

 

ــه  فــاختــه حنــا کــه دور لــب لا بود را آورد  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش شـ هــا
ا خندە خانه و  ای آشـ ش را در  ن  ای فروخوردە، صـدا ت

 حال ممکن نگه داشت. 

 

ون. فرهاد   ه ب شور. وای چه جو سنگی ا این رو  ، ب ــ آ ــ
ادکنک  ه  اە که  خ ها ن ــه و  کنه، رنگ صــــورش  شــ
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ـــکنه و  کنه تا یخ جمعمامانم  دارە تلاش  ـ شـ ـــون رو  ـ شـ
ـــته  ـ ام از گذشـ گه. منم  ن ـــە که  ها  ـ ـ ه موهای  افته 

م از اون برق ا روش موندە و خندەهنوز  ە. م برق  گ

 

ان واق   ک ج دە از  اتفا که هم برای این تولد افتاد، ا
ه خاطرە   ـــتای من خ گناە دارن، جرئت ندارن  بود. دوسـ
ــــه هــام   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ عــدا توی قصـ ـــن  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاشـ ف ک و مطم  برام تع

ارمشون.   نم

خش                    نرگس من و ب

 

_ ارە_س م#دو  ش

ارت_  #۸۱ 

 

ه حالش که  دە خوش  د ه چن  ســت  خندد و  توا ای 
 دلش شاد شود. 
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ــ احسـاس  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش ــ ت آبرورزی پ ا اومدە،  کنم که فرهاد 
 گذرونه. مون رو از دم ت تکامشب تک

 

ــه،   ــاختـ ــا از آغوش فـ ــا گرف حنـ ـ ــه کرد و  ـــل زمزمـ این را فر
م  سی چای را   ف روی م رها کرد. صدا ل حوصله  ت

 بود. 

 

چرخون.   ــ فاخته، این چای رو ب 

 

ـه ـای حنـا را مهـار  فرـل همـان طور کـه  ــــــت و  ـ ـ ـ ـ ـ ـــخ دسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ
ـــمتم و   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــد سـ س نکنــد، چرخ ــا آب خودش را خ کرد تــا 

ش درشتمردمک  تر شدند. ها

 

ــ   ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ مه؟ این الان ــ زە روی  برە چای رو هم عقلت  ر
ضه  . ە و قشنگ آبرومون دوق  رە. خودت ب
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ـــان کـه مرا نهیچ.کـدام ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـدنـد، نـه خودم را و نـه آن  شـ فهم
م    فکرهای موهو را ند. ن که توی  ســتم  گذشــ توا

ــــاس خجــالــت از اتفــاق   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــح کنم کــه احسـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــان  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ برا
ش شه س  آمدە پ کردم  ی امشب، جلوی مردی که هم
ردش  ه مگینم کردە  عنوان شـــا خطا عمل کنم، چقدر 

ض و  و ح ن ــــک ذهن م ـــد عنوان کنم کــــه من،  ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
ز  ، ر خ د مال  ودرشـــــت رفتارهای این  دیوانه دارم که در 

ا بزرگ شانم مرد را   دهد. نما عجی 

 

، یخ شد فاخته، تو هم شمعا رو روشن   ــــ منتظر  هس
شت . کن و  ک رو ب  ش ک

 

ــمععجله   ــن کردن شـ ها، زمان را از دســـت  ی فاخته در روشـ
د و درمن  خواسـت  کردم دلم  آورد. احســاس کشـ

ه آن لحظه  مانم و  خانه  ای  تمام امشب را توی هم آش
ا شـکسـته  شـان تراندم  که خود دسـت و  ر را روی  ام، پ

 ح فکر هم نکنم. 
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 م فلورا. ــ من آمادە

 

لندی که دورم رها شدە  ه لافه، موهای  ناچار برخاستم و 
ــی را   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــ عمیق، سـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ا نف عد  بودند را  جمع کردم و 
ون   خانه ب ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــتم کنار فاخته از آشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــتم. وق داشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ برداشـ

م را توی مغزم  ــدای قل ــ ـ ـ ـ ف  آمدم، صـ ـــــ ـ ـ دم. توصـ ــ ــ ـ ـ ـ شـ
ار ســـخت و لاینحل. از این مرد   ک  ــاتم شـــدە بود  احســـاسـ

لا که  د و  دم، از ونداد آژند جد ـــ ســــت   ترسـ توا
اورد،   دم ب ــاســــات جد ـ دم. خروج اندازە احسـ مان  ترســــ

دن  مامان، فرهاد و او   ا چرخ ــد  ــ ـ خانه همراە شـ ــ ــ ـ از آشـ
ـــمــتــه ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا فــاختــه بود، هنوز دو سـ ـــه تــا از آن  مـان. حق  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ

ش جا ماندە بودند.   اغذهای بر ب موها

 

_ ارە_س م#دو  ش

ارت_  #۸۲ 

 

ارک داداش ازم م  جون من. ــ تولدت 

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 زهرا ارجمندنیا                                                           شویم                                دوباره سبز می 

Exchange Group | 254  

ـادکنـک  ـه  گر  ـار د ـک  عـد،  فرهـاد  ـــم دوخـت و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ هـا چشـ
ــــت تلاش  ـ ـ ـ ـ ـ ار داشـ ان داد؛ ان ــــوس ت ـ ـ ـ ـ ـ ه افسـ کرد تا  ی 

ـالاخرە   م و برای هم  ـــاس  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خودش را رهـا کنـد از احسـ
خنــدی زد و فــاختــه  ــــت،  ل ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ لش گــذاشـ ــک را مقــا ای کــه ک

خنــد فــاختــه را   ـــــش گفــت کــه ل ـ ـ ـ ـ ـ ر گوشـ ی ز ــد و چ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ بوسـ
ض  گردانم،  تر کرد. دلم نع ـــی چـای را  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــت سـ ـ ـ ـ ـ ـ خواسـ

از   ــ   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ برداشـ ــا  ـ ـ ـ و  دادم  قرارش  م  برای هم روی 
ش ش گذاشتم  دس پ ، فنجان چای او را درو ام های 

دم، اما   ـــ ـ ـــکر آرامش را شـ ـ شـ ـــدای  ـ لش قرار دادم. صـ و مقا
ــاهش کنم. چــای مــامــان و فرهــاد را   ــاوردم تــا ن ــالا ن م را 

شـــان گذ ل جل ه هم شـــ ارە  هم  اشـــتم و تا خواســـتم دو
ه ــوالش غافل فرار کنم  ــ ا سـ خانه، مامان  ــ ــ ــــمت آشـ م  سـ گ

 کرد. 

 

ز توی   ــ فلورا، چرا بهم نگفتــه بودی کــه ونــداد ع ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
شکدە  ی شما مشغول تدرسه؟دا
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ــــمت او. جای   ـ ـ ــــورت مامان چرخاندم سـ ـ ـ اهم را از روی صـ ن
ا بود آن اخم ه شـــکرش  اە ثان ــ شـ ه  ه ها که توی دا ثان

لم   داد را اینجا پنهان کردە بود. تح

 

ه شما   ش نیومد که  ش پ ح ه فرهاد گفته بودم، اما  ـــ  ـ ـ ـ ـ ـ ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
ن م. آقای آژند  از به . های رشتههم   ی ما هس

 

ا انداخت.  ه صورت او ن ارە  خند دو ا ل  مامان 

 

شه اون روزها تلاشت رو برای   ادمه که محمد هم ــ خوب  ــ
 کرد. ای که دوست داش تحس رشته

 

ی بودند ــ دک آدم    نظ

 

ــاس  ه نظر  احسـ گر احمقانه  خانه د ــ ه آشـ کردم رفتنم 
ک ل  د، برای هم م ــ ــ ـ ــــغال  ی کنار  نفرە رسـ ـ مامان را اشـ

ازهم داشــــت شــــمع  ک فرهاد، که  ه ک ە  ش  کردم و خ ها
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ادآوری کند فوتآب  ه او  ــ نبود  ـ ـ ــد و ک شــــان کند،  شــ
ون آمدند،   خانه ب ــ ە ماندم. فرل که همراە حنا از آشــ خ

اس فرهاد دست دراز کرد تا کوچولوی خانه  ش  مان که ل ها
د، اما فرل   گ ـــــش  ـ س کردە بود، توی آغوشـ ــــا خ ـ ـ را حسـ

ــارە ه ک اشـ ه ک ان دســـتان او،  ه م ای کرد  جای دادن حنا 
انه زمزمه کرد:   و محج

 

ـــ شمع ـ ـ ـ ــــ ـ ـ ـ ـ ا   ــ اشه،  غلت  رە  هات رو فوت کن داداش. 
ک.   توی ک

 

_ ارە_س م#دو  ش

 ۸۳#ارت_ 

 

ا گو  ـــد تا  ـ ـ لند شـ د و  فاخته  گ لم  ـــحنه ف ـ ـ اش از این صـ
اە   ه او ن س حنا،  اهن خ ا چشم گرف از جلوی پ من 

ـــته بود. اینجا و توی  کردم که   ـ ـــسـ ـ شـ ش  ـــله  جا ـ حوصـ
ار و این فکر، غمگینم   جمع ما بودن را دوســــت نداشــــت ان

 کرد. 
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ادت نرە ــ خب، من   شمرم، تو فوت کن داداش. آرزو 

 

ە   ار توی این زمان نبود. خ د، اما ونداد آژند ان فرهاد خند
ــــمع ـ ـ ـ ـ ک و شـ ه ک ش  ه نظر ماند عادی  د و  ها، غ ــــ ـ ـ ـ ـ رسـ

ــــب ما، فقط  هیچ ـ ـ ـ ـ ـــــش نبود که تنها مهمان امشـ ـ ـ ـ کس حواسـ
ه از   ش در ثان جسـمش کنار ماسـت و روحش نه. چشـما
ــســــت که   شــ شــــان  اری آمد و رو ــدند و غ ما کندە شــ آن 

ت  ام کرد. زدەح

 

ک... دو... سه.  ا شمارش من،   ــ حالا 

 

ـــمع  ـ ـ ـ ـ ا  فرهاد شـ ار  م و او ان ــــت زد ـ ـ ـ ها را فوت کرد. همه دسـ
ادآوری کندە شــد، که  صــدای دســت ک  های ما، از وســط 

ــ ــ ـ تــوی  ــلـ غــم  و  ــار  ـ ـ ـ ـ غــ ــاز کــرد.  ـ ـ ـ ـ و  ـــــت  ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ را  ــش  ــا ـ ـ ـ هـ
ـــه مردمک  ـ ـ ـ شـ ـــ ـ ـ ـ ک شـ ه  ـــان را دادند  ـ ـ ـ شـ ارە جا ش دو ی  ها

ه هم   الا آمدند،  ش  ، دســـتا ا تأخ الاخرە  د و  نازک و 
ا صــورت خســته  خندی را  دە شــدند و ل ش  ک ه نما اش 
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ــ از چهرە  ـ ـ ـ ـ ـ ــــم برداشـ ـ ـ ـ ـ ار من را برای چشـ ـــــت که  ـ ـ ـ اش  گذاشـ
 سخت کرد. 

 

ل یخ کردن چا  م تا ق د ـــــــ خب، حالا زودتر برش  ـ هامون  ــ
 خورمش. 

 

ـــتم که این عمل، به   ـ ـ ـ ک، خودم برخواسـ برای برش زدن ک
ـــا کردن او بود. برش ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـار بودن و تمـاشـ م از ک کـه  از ب هـا

ــای میوە  ــا آن مغزهــ ـ ـ نج خودم بود،  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــل دسـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاصـ ای  حــ
م  دور کرد.   ــه هوای او را از  ــادی بود کــ ــ ش،  ــذا جــ

ش ـــ پ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه  هــا را خودم پر دسـ ق ــل  کردم و فـــاختــه مقــا
ــان  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـادکنـک داد. فرهـاد حـالا  قرارشـ ـه آن  ـت  هـا،  اهم

ـــورت   ـ ـ اهم کوتاە از ب صـ ـــته بود کنار ونداد آژند. ن ـ ـ ـــسـ ـ ـ شـ
ه قاب تک تک د  ـــ ـ ـ ـ ت چسـ ــــت و در نها ـ ـ ـــان گذشـ ـ ـ ـ عکس  شـ
خند  ا ح  بر ل ــت  ـــ ـ ـ ـ ـ ار داشـ ــــومینه. ان ـ ـ ـ ـ ـ الای شـ ا در  ا لب 

ـــا وافر هم  ـ ش ب مان را تماشـ مان خا  کرد. چقدر جا
 بود. 
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اط؟ ک برم ح ه تماس کوچ .تونم برای گرف   ــ من 

 

ــاهم را از قــاب  م آژنــد، ن ــدای  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا جــدا کرد و  صـ ــا عکس 
ا خوش ش. مامان   رو زمزمه کرد: چرخاند سم

 

اش   ــ البته، راحت 

 

_ ارە_س م#دو  ش

ارت_  #۸۴ 

 

شـــکری کوتاە برخاســـت، تلفن  د    ا  ون کشـــ همراهش را ب
ه د و وق  از  ســـمت در ســـف ه ایوان خانه  شـــد  رن که 

کش کـه ح ذرە  ـاهم مـانـد روی ظرف ک ای  حرکـت کرد، ن
ا  خانه همهم از آن را نخوردە بود. خروجش از   ـــد  ـ ـ ـ زمان شـ
ون فرستاد و زمزمه  ی آرامش. نف که فرل ب

 

ه جلوش   ــ چقدر جدی و سخته، آدم معذ
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ون فرستاد.   فرهاد نفسش را آرام ب

ــ خ از توی جمع بودن خوشش ن ــ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ر  ــ ستم  آد. ا دو
ـــــب همچ برنــامــه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــد، مجبورش ن امشـ کردم کــه  ای دار

اد.   همراهم ب

 

ـــ وا، مگه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خورمش که از بودن توی جمع  ــ م  خوا
 آد؟ خوشش ن

 

اسخ داد. سوال فاخته را مامان و لحن مواخذگونه  اش 

 

ام   د بهش اح ا ت اخلا دارە که  ه خصوص ـــ هر آد  ــــ ـ ــ
خانم.   گذاشت دخ

 

خانه برای    لند شــدم. رفتم ســمت آشــ م  آهســته از جا
انه  ــ برای فرار کردن از م ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ه غذاها، اما ب ح  زدن  ی 

ا بود که ختم  ه او. لازان ـــد  ـ ـــته آمادە بودند و  شـ ـ های برشـ
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ــا بود گرم ـ ـ ــــان فقط  ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــال دم  شـ کردم. برنج هم در حـ
مه  دن بود و خورشـت ق ی محبوب فرهاد، جاافتادە و  کشـ

ه نظر روغن  خانه  انداخته  ـ عمیق، در آشـ ا نف آمد. 
لخانه   ه  خش  ایوان و نزد  ه  ـــد  شـ ـــل م که متصـ
لخـانـه،   ـه  ـک  ــتـادە بود نزد ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـدمش کـه ا ـــودم. د ــ ـ ـ ـ ـ ـ را گشـ
دون اینکه چشم   اشد و  ش  دون اینکه تلفن همرا دس
ــمــان بردارد. فرار کردە بود از مــا؟ ع من کــه فرار   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ از آسـ

حـث خـانوادە  ام در مورد او و خودم را احمقـانـه  کردم از 
 رساندم؟ه او 

 

 ــ استاد 

 

ش را چرخاند و  مردمک  ـــدای آرامم  ـ ـ ـ ش دلم  صـ ها
ــ خوش ــ لا   ــاند. چه  ـ ه تب کشـ ها  روی آن ســــال را 

ە ــاە خ ــد  جلو بروم و از  آمــدە بود؟ ن ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاعــث شـ اش 
لخـانه بود زمزمـه   ـک  ـه او کـه نزد ـالای ایوان، رو  همـان 

 کنم: 
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ه؟ــ شما حال  تون خ

 

ه اهش  ه طول  ن د. چند ثان خانه چرخ ــ از آشـ ســـمت در 
دا کند.  د تا خودش را پ  کش

 

شه دوست داشتم.   ــ معماری این خونه رو هم

 

ا الهام از خانه  ا اینجا را  دریا شه  ی  اش ساخته بود. هم
ـدریگفت کـه توی خـانه  از  ی  اط  ـه ح اش، چنـدین در 

ـــد کـه آن ــ ـ ـ ـ ـ ـ گر  ها وق مهمـان وقتشـ آمـد، از درهـای د
ش بزرگفرار  م پ ــ ــ ـ ـ ـ اشـ م تا مجبور ن م.  کرد ن ــ ــ ـ ـ ـ شـ ترها ب

م خندم   جان بود وق زمزمه کردم: ل

 

د؟ س ش ما راحت ن  ــ شما پ
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مان کردم ن  ـــمان.  ه آسـ اهش را دوخت  ارە ن خواهد  دو
ــدهــد، امــا ن ـه  جوا  عــد از چنـد ثـان ـــد کــه  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ دانم چــه شـ

ان خوردند. لب ش ت  ها

 

ستم سالــ من   هاست که هیچ جا راحت ن

 

ـان  ـد و ت چ لنـدم پ ـا این  ـاد گرم ب موهـای  ـــان داد؛  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
ک حفرە  ش دســت برنداشـتم. شــدە بود  ی  حال، از تماشـا

ــــل ـــای حـ ـ ــــک معمـ ـ ـــاطراتم و  ـ ــدە توی  عمیق توی خـ ــ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
م.   فکرها

م آرام بود.   صدا

 

ــ  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ لخونه و تا وقت آمادە شدن شام،  ــ د توی  د ب خوا
مک د؟ فکر کنم آرامشش  اش  تون کنه. اونجا 

 

از   م و روی موهای  شـسـت رو ه تأخ  ا چند ثان اهش  ن
ش گرفته  ــدا ــ ــانم توقف کردند. صـ ـ ـ شـ تر از وق بود که  و پ

ان آورد. ی قجمله ه ز  اش را 
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خته بودی؟ ک رو تو   ــ اون ک

 

ت ه احســـاس آشـــناســـت. شـــخصـــ ــ برای من،  ها رو  سـ
ت  م خ درکشون دارە روا  کنه. کنه که قل

فلورا، خود خود خود منـه توی دورە ای کـه ب جـدال های  
ازە  ــتم آب ک  ــ ـ ـ ـ م، داشـ ــ نبود  ای از زندگ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــدم و ک ـ ـ ـ ـ شـ
م کنه.   م

ــه رو   ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ نـگ قصـ ـه کـه وق پ ت ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــخصـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ونـداد آژنـد هم، شـ
ـدم  ـــتم، ازش  ــ ـ ـ ـ ـ ـ عـد، ورق  نوشـ ـه  ـک جـا  اومـد و از 

هام که   ارا ن  ـــمندت ـ ـ ـ ـ ـــدە  از ارزشـ ـ ـ ـ ـ ــــت و حالا شـ ـ ـ ـ برگشـ

م و ذوب           کنه. غمش، قل

 

د خون ا همه ی احساستون   س من و 

 

_ ارە_س م#دو  ش

ارت_  #۸۵ 
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ــــوالش بهت ـ ـ ـ ـ ـــورتم  زدە سـ ـ ـ ـ ـ ار توی صـ ــــکوتم را این  ـ ـ ـ ـ ام کرد. سـ
ه د و  ارە زمزمه کرد: نک ش دو  جا

 

 ــ خون بود، مگه نه؟

 

فهم این مرد، تــا این حــد عــاجز بودم؟  چرا من توی درک و  
م آرام بود.   صدا

 

له   ــ 

 

ختــــه بودمش و   ــــت بود، من  ـــوالش مث ــ ـ ـ ـ ـ ـ جواب هر دو سـ
ار او این مورد را  خان  ک    بود. ان ــــخم،  اسـ درک کرد که 

اری   ا این وجود، آن غ ــوالش بود؛  ــ ـ ه هر دو سـ ــخ   ــ ـ اسـ
ــــارە روی مردمــــک  ــه دو ــــت را من درک  کــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ش  هــــا

 کردم. ن
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ــ  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ک ــ د ک   خوا
ً
خورد؟ اص اط  ارم توی ح تون رو ب

د.   بهش دست هم نزد

 

ــاهم  ــ ن نــــک طوری  ــار  ـ ـ ـــه ان ــه  کرد کـ ــد من چــ ــ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
ا توی   اە، کوهرنگ  شــ م. ونداد آژندی که توی آزما گ
ـه   ـــدە بود  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـل شـ ــد ــدە بودم، توی این لحظــه ت ـاە د فرود

ار غ مبهم داشــت  مردی که شــانه  ش افتادە بودند. ان ها
ە ــ ــ ـ ش را شـ ش این  ی جا ــما ــ ـ ب بود که چشـ د و عج مک

ش  قدر حجم درد  دادند و در این لحظه، آنغصـــه را نما
اد بود که ن ش ز ش کند. توی جا ست ح پنها  توا

 

د استاد؟  ــ خ

 

ش داد، برای   ه ت ا که  از کرد. ت ـــــت و  ـ سـ ش را  ــما ــ ـ ـ چشـ
ستد.  ا ه من  شت  چرخد و   این بود که 

 

لخونهــ  ال ندارە، درسته؟رم توی  درت. گف اش  ی 
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دم، اما شـانه صـورش را ن ه  د اهم سـنگ  ش ن ش پ ها
ش را دادم. نظر  ا لح گرفته جوا  آمدند. 

 

 ــ مش ندارە. 

 

ـــــمت  ام  ـ ـ ـ ـ ـ ــاند، رفت سـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ال خودش کشـ ا مک دن ش را  ها
ــاد کــه   ــدم نبود.  گر توی د ــه آنجــا، د ــا ورود  لخــانــه و 
ـان   ـالاخرە ت ــتـانم  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــورتم آورد، دسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــمـت صـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م را سـ موهـا

ش  ـــمم تــا لحظــا پ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــار جسـ در همــان نقطــه     خوردنــد، ان
رآوردە بود برای   خشــک شــدە بود. رســما از توی دلم 

دە شدن سمت او   ستم و کشف احوالش، اما کش ر     دا ا
ازندە من خواهم بود.  م،  گ   آن رسمان را 

 

_ ارە_س م#دو  ش

ارت_  #۸۶ 

 

 ــ اینجا فلورا؟ 
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گر   خند بزنم و د دم. فرل که جلو آمد، ســ کردم ل چرخ
ه ه سا اهم را  شهن لخانه ندوزم. اش توی ش  های 

 

الاخرە ولت کرد؟  ــ حنا 

 

دە   اهش کشــ ســتاد و ن جواب ســوالم را نداد، فقط کنارم ا
 لخانه. شد سمت  

 

 ــ توجهت بهش جلب شدە؟

 

دم، آرام و پر و از بهت.   خند

 

؟  ــ 

 

ــــت ــ ـ ـ ـ ـ ـ خنـدی زد. دسـ ـاهم کرد و ل ــانـه ن ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش کـه شـ م را  هـا هـا
ـــد کـه در آن،  کردنـد، روزی در خـاطرم زنـدە لمس  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
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ش پنهان  ـــــ ـ ـ ـ خاطراتم را از دسـ ــــتم دف ـ ـ ـ ـ کردم. آن روز  داشـ
خند کنج لب ش بود. هم هم ل  ها

 

اە  .خوای  دارم اش  کنم؟ــ 

 

ه  ــــا ـ ـ ـ ـ ه سـ ـــتادە بود. او  زل زدم  ـ ـ ـ ـ سـ لخانه ا ی مردی که توی 
 رفت. ح راە هم ن

 

ادته، مگه نه؟  ــ تو اون رو 

 

دم:  ارە پرس  جوا نداد، اما من دو

 

ه اون روزاست؟  ــ ش

 

ک  د و  نزد ـاهم چرخ ـــتاد. جهـت ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـه من ا ـت  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ تر 
ش شدە بود.  ا آرا  شست روی صورش که ز
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ست برات احساس نگرا   ه اون روزا ن ـــــ چون ش ـ کنم.  ــ
ب دلم   کردی که بهش توجه داری. خواست تکذ

 

م گرفته بود.   صدا

 

م م  م. ــ ب چی  م م شام رو 

 

 ــ فلورا 

 

_ ارە_س م#دو  ش

ارت_  #۸۷ 

 

ش بود که زمزمه   م توی دس ازو اهش کردم،   کرد: ن

 

دە که مواظب احساست هس و   ــ بهم قول  ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ه  ــ گدار 
 ز آب ن

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 زهرا ارجمندنیا                                                           شویم                                دوباره سبز می 

Exchange Group | 271  

 

لش دادم. وق از او دور   خنــــدی تح ـــدم،  فقط ل ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
ـــه  ــا ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــان  مطم بودم کـــه سـ ت لنـــد آن مرد، هنوز هم  ی 

ه  ـــوزاند. تک ـ ـــمانم را سـ ـ خانه چشـ ـــ ـ ام را  نخوردە بود. نور آشـ
ە   خچال و خ ه  دەه ظرف دادم  ،  های چ شــدە روی م

اندم. فرل ن ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ازدمم چسـ ه  ـــــت که آدم دمم را  ـ ـ ـ ـ سـ ها  دا
ــات زما  ــ ـ ــاسـ ــ ـ ند از احسـ ــ ــ ـ سـ ـــــت کنند که  توا ــان حراسـ ــ ـ شـ

دانند حس سـت. من توی این شـورە لااقل  زاری که  شـان چ
ـــان فرو رفته  از حس ـ ـ شـ مر ت ــــدە بود و تا  ـ ـ ـــــت شـ ـ م درسـ ها

ــت کنم کــه ح  بودم، چطور  ی مواظ ـــتم از چ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ توا
ه ونداد آژند،  ن ـــاس من  ـ ـ ـ ـــ دارد. احسـ ـ ـ ـ ـــتم چه اسـ ـ ـ ـ سـ دا

ـه  ــا ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه سـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـک،  ی خودش بشـ لنـد، تـار حرکـت و  ود... 
ـــاس هرچه که بود، من خودم   ـ ـ ـ ــــت این احسـ ـ ـ شـ . راز  غمگ

لد نبودم مع  ه همان  اش کنم و فقط هم  ســـتم شــــ دا
ـــان تحقیق کردە  لالــه ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ و کــه کنــار او در موردشـ هــای واژ

د   ان که شا ف و گ ک احساس ضع ان است.  م، گ بود
ــانــه مثــل لالــه  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــک غم افسـ ــه  ای گرە خوردە کــه مردم  هــا، 

و  گ ، آن را  دند. مح  نام
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ون.  ان فصل لاله های واژ  ا

                                            

                                      *** 

 

 فصل دوم (جام زرن)

 

ـک   قـه ـاران، تراف ــا ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـان سـ ـا ــــاختـه بود.  ای را در خ ــ ـ ـ ـ ـ ـ هـا سـ
ــ رفت ــ ـ ــ و مسـ ـ ـ ـ ــدە بودند و حرکت تند  آمد ماشـ ــ ـ ها قفل شـ

ـای  ـا برف ـــال  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ لافــه کردە بود. امسـ ـــمــانم را  ــ ـ ـ ـ ـ ـ کن، چشـ
ـــان  ـ ـ شـ ــــت خودش را  ـ ـــمان،  زودتر از موعد داشـ ـ ـ داد و آسـ

ه این روزها   ه گ منتظرە  شـــســـت. چند روز  هوا و غ
ش تا مهر  ار همهب ی مردم از مسافرت  ماە نماندە بود و ان

ارە توی شلو خودش   ستا برگشته بودند که شهر دو تا
لند شـــدن صـــدای تلفن  همراهم ب صـــدای  م شـــدە بود. 

ـــ  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ف موسـ ـــع ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا  ضـ ـ ـ تـ مش کردە بودم  ــــد  از عمـ ــه  ــ ای کـ
ــــدای برخورد  گوش ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ نــــد و همچن صـ گ م  آرام  ــا هــ

ا   اران  ــند خا کنار  قطرات  اهم را ســـمت صـ ــه، ن شـ ــ شـ
ا لحن  دســتم کشــاند. خودش بود و  ســت  ســتم قرار ن دا
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ه  ش رو ه  خو از جان ا  ا ترس ن رو شــوم، برای هم 
ان قفل ا ــتانم جلو رفتند  خ ـ ـ عد،  انگشـ ــــدە انداختم و  شـ

 تا گو را لمس کنند. 

 

_ ارە_س م#دو  ش

ارت_  #۸۸ 

 

ک گ کردم  د توی تراف اور کن  ــ سلام، 

 

 اش جدی بود. صدای مواخذگونه

 

ا خانم صدر؟  ــ قرار بود  اینجا 

 

ا او در   ــع از زما که  ک ر د.  اهم ســــمت ســــاعت چرخ ن
ح  د ط ع جد ــــ ـ ـ ـ ــته بود.  مورد موضـ ــ ـ ـ ـ ــــتم، گذشـ ـ ـ ـ مان قرار داشـ

لند کرد.  ارە  ش را دو  سکوتم صدا
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ار   اهم  ک چهارماهه دارم  ـــ نزد ــــ ـ ستم  ــ م، هنوز نتو کن
گه   ــع د ه ر ه تا  این حالت قفل شدن تو رو درست کنم. ا

ا خانم صدر   ن
ً
دی،   نرس

 

 ــ استاد... 

 

عد   امل بزنم، تماس را قطع کرد و  امان نداد ح حرفم را 
ـک تمـاس خـاتمـه  ـار انتهـا  من مـانـدم و  ـافتـه، تراف کـه ان

ـــهر را   ـ ـ ور این شـ ـــه ـ ـ ـــد کردە بود شـ ـ ـ ارا که قصـ ــــت و  ـ نداشـ
ــــدای بوق   ـ ـ ـ ـ ل. صـ ــــ ـ ـ ـ ـ ه سـ ل کند  د دە ت ـــی که  فا ـ ـ ـ ـ ـ ی ماشـ

ــل کرد،   م م ت ـــار را رو ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــتــادە بود هم اهرم فشـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ کنــارم ا
لند کردم.  م را  ای فرستادم و صدا شه را   طوری که ش

 

ابون قفله، بوق  ؟ ــ خ  ز که پرواز ک

 

ا لحن زش زمزمه کرد:  ش را چرخاند و  ا اخ   مرد 
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ا ــ تو   ا   

 

ــادن   ــتـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــالا فرسـ ــا  ـ م قورت دادم و  ل م را توی  ــا اهـ ــا نـ
شــه  اد کردم تا لااقل آن  شــ ، صــدای موســ را ز ی ماشــ
ا جلو نرف ح  بوق عد،  ــند و  ــ ـــم نرسـ ـ ه گوشـ های لعن 
ــتم را روی فرمان  ک ــ ـ ـ لافه مشـ لم،  ــ مقا ـ ـ ـ ـ ی ماشـ می ل م

دم.   ک

 

 ــ لعنت... لعنت... لعنت... 

 

ستان، سـخت و   ار  انعطاف روی پروژە تمام طول تا مان 
ــته   ــ ــان دادە بود و نه من خسـ ــ شـ ــ  ـ ـ ـ م. نه او نرم کردە بود
ک روز   ار کردن روی طر که  ـــدە بودم از جلو رف و  شـ
ــا این وجود،   ـ ـ ش را دادە بودم؛  ـــل کرد ــامـ ـ ـ ـــا قول  ـ ــا ـ ـ ـــه  ـ

ــازە  ــــت این  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــدە بود او   گــذشـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــاعــث  ی زمــا هم 
ان  یتر شــود و ســختمه ــ روزها  گ ع م کند.  اش را 

م در ــ ــ ـ ـ ش اشـ ـــــ ـ ــ وقتاز دسـ ــ ـ ـ ـ ع هآمد و  ار  ها،  خاطر 
ــه خودم افتخـار  گ کردە     کردم، امــا حــالا کردن کنــار او 
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ــانزدە  بودم ب تراف تمــام  ــــد و او گفتــه بود فقط  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
قه گر منتظرم دق  ماند. ی د

 

_ ارە_س م#دو  ش

ارت_  #۸۹ 

 

ه پروازم کنم ن  رسم ــ ح ا

 

ــا دل  ــتــانم گرفتم و  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــل را توی دسـ ــا ــار خودم م دل  این 
ــــمارە  ـ ـــــطراب از برخوردش، شـ اش را لمس کردم؛  کردن و اضـ

ـــمارە  ـ ـ ـ ـ ـ ـــم  همان شـ ـ ـ ـ ـ ـ ، کنار اسـ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ مو برگ سـ ک ا ا  ای که 
دهد،   م را  د تا جوا هم  آن اسـتاد آژند آمدە بود. طول کشـ

ارش.   ا همان صدای طل

 

له   ــ 
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ر   گه ا م د دی گ کردم،  ک  ــ استاد، واقعا توی تراف ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
د من خودم رو...  مون ش منتظر   ب

 

د ب حرفم.   پ

 

قه ص   کنم. ــ گفتم که، فقط پونزدە دق

 

قـــه  ــانزدە دق ـ ــا  ــان  تـ ـ ــا ـ گر ح دە م هم توی این خ ی د
 شدم. جا نهجا 

 

 کنم ــ خواهش 

 

قه خانم صدر   ــ فقط پونزدە دق

 

ارە تماس را   سـتم، دو خداحاف قطع کردە  چشـمانم را 
ـا او   ــ  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــن بود کـه من هرچـه ب ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ بود. او هنوز همـان سـ

اط  شــ گیج ارت ه  شــدم و مطم گرفتم، ب ت  ســ تر 
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ـه روح   ــــــت هیچ زمـا بتوانم  ـ ـ ـ ـ ـ سـ ع کـه، قرار ن ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ این موضـ
ـــه  ـ ـ ـ دن موتوری که از گوشـ ا د دا کنم.  ــــخت او نفوذ پ ـ ـ ی  سـ
ش را جلو   ک گذشـــــت و مســـــ عت از ب تراف ا  ان  ا خ
م را روشـن کردم،   سـت. راهنما م نقش  برد، فکری توی 

ــ  ـ اض ماشـ هب بوق اع ا اضــــطراب،  عد  ها و  ســــخ و 
ه گوشــه  ســتم ماشــ را  ت  از  تعلل، توا ان هدا ا ی خ

ـــوم. هنوز چنـدتـا از   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـادە شـ ش، از آن پ ـارک کرد ـا  کنم و 
اض راننـدە  ت حرکتم بوق اع ـا نـد  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــان را کش  ها داشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ

ه ـــتم را  ـ ـ ـ ـ الا آوردم. توی  دادند که دسـ معنای عذرخوا 
ه  ـــدنم همان چند ثان ـ ـ ـ ـ ـ ادە شـ س  ای که از پ ــــت، خ ـ ـ ـ ـ گذشـ
ـــدە بودم ـ ـ ـ ـ ـ ون  و    شـ لم را ب ا ع، م ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ه این موضـ ت  اهم

دم. توی برنامه  پ موتوری  کشــ ، درخواسـت اســ ن ی این
قــه  ـــدادم و چنــد دق ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــک موتور مشـ عــد،  رنــگ از ب  ی 

ک ها عبور ماش  ه من نزد  شد. کرد و 

 

 ــ خانم صدر؟

 

_ ارە_س م#دو  ش

ارت_  #۹۰ 
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ان دادم و   ی ت مشخصاتم را از روی گو خواندە بود. 
س شــــســــتم. کوله ا همان ظاهر خ ام  شـــدە، ترک موتورش 
ــ ب  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــوخــت کــه  را گــذاشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه حــالم سـ ــار دل او  مــان و ان

 لاهش را درآورد و گرفت سمت من. 

 

س  ، خ ت آ ذار  گ   . ــ 

 

دن  شکری کردم و   ا چس عد هم  لاە را گرفتم،  تعارف 
ــتد. از   ــ ـ ـ ـ ـ سـ م نا ـــتم تا از ترس قل ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـــمانم را  ـ ـ ـ ـ ـ ه موتور، چشـ

شـه  دم، اما حالا چارە موتورسـواری هم گر جز  ترسـ ای د
ــ  ـ ـ ـ ع که او از ب ماشـ ا  ـــتم.  ـ ــــت،  ها این نداشـ گذشـ

ــادە هر  ــدنم، ب دو  لحظـــه آمـ ـ ــ از  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ خ ــه  ی این بودم کـ
دنه  ه  م،  ا  زان ــ گ کند و  ــ ماشـ دە  ی ماشـ ها کشـــ

قه  ســــت دق ت، وق ب ب بود که در نها ـــود، اما عج ی  شـ
سـتاد، هم من سـالم بودم و هم آن   عد، جلوی سـاختمان ا

ــدە  ــ ـ ــــه راننـ ـ دیوانـ م  ی  ا ــات  ــ ـ ـ ن ــــت  ـ ـ ــا ـ ـ ـ رعـ از  ه  ــه  ــ ـ ای کـ
ست. ن  دا
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 . فرما آ  ــ 

 

ــــاس ه ـ ـ ـ الای موتور احسـ عت  ا  خاطر  ــــتم؛  ـ ـ ـ جه داشـ گ
از    ــلاە  ــه  ــ ـ ــان طــور کـ ــ ـ هــمـ و  ــدم  ــ ـ آمـ ــایــ  ـ ـ ـ ـ ــال،  ــ ـ حـ ایــن 

 داشتم، آرام زمزمه کردم: بر

 

ز   کنم. ــ الان وار

 

ـامـک رمز دوم کـه آمـد، واردش کردم برای   ـان داد. پ ی ت
از   دم درهای مجموعه  د وارز و همان لحظه بود که د تأی
ع آرام از آن خارج شـــد. واقعا   ا  ــ آژند  شـــدند و ماشـ

ــــت  ـ هداشـ ـــتم  ـ ـ ا بهت خواسـ ش بروم و او را  رفت؟  ــــم ـ سـ
کنم که صدای رانندە  ی موتور مانعم شد. متوجه خودم 

 

 . دە آ لاهم رو   ــ 
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ا توجه رانندە ن ک  دانم صدای او بود  ه  ی عنق ماش 
ســتادە کنارش، آن هم جلوی این مجموعه،  موتور و دخ ا

ش توقف کند    ه ــی ــد ماشــ اعث شــ هر حال که هرچه بود، 
ـاس  ـــوار، در حـا کـه ل ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه موتورسـ لاە  ـا دادن  م  و من  هـا

هامل  س بودند،  دوم. خ ش   سم

 

 خوام. ــ استاد، واقعا عذر 

 

م  ـــا ـ ـ ـــــت تماشـ ـ اورانه داشـ اورش ن نا ـــد  کرد. مطمئنا  ـ ـ شـ
ه نظر  س  ک موش خ ه  ی که شــ د و جلوی  دخ رســ

ــــه   ـ ـ ـ شـ ــــد که هم ـ ـ ـ اشـ ــــدری  ـ ـ ـ ش را گرفته بود، فلورا صـ ــــی ـ ـ ـ ماشـ
ــــــب تلاش  ـ ـ ـ ـ ـ ـا منـاسـ ـا حـا  کرد  ن ظـاهر توی هر م ت
 شود. 

 

_ ارە_س م#دو  ش

ارت_  #۹۱ 

 

دی بود. ــ  ک   دونم دیر کردم، و واقعا تراف
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ــدا کنــد. وق در   ــد تــا خودش را پ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه طول کشـ چنــد ثــان
اور بود   اهش نا ــود، هنوز ن ــ ـ ادە شـ از کرد تا پ ش را  ــــی ـ ماشـ

ک موتور، آن ا  اران. از آمدن من  ر   هم ز

 

؟ ــ چطوری این  قدر دیوونه هس

 

ـــاند. از دیوانه بودن خ هم   ـ ـ ـ ـ شـ م  ــــوالش خندە روی ل ـ ـ ـ سـ
ها که سـ  آمد، لااقل ارزشـش را داشـت ب آدمدم ن

ــ   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاینـد،  خلاف جهـت مسـ ــه نظر ب نـد عــاقـل  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ داشـ
 حرکت کند؛ البته من خ هم این جسارت را نداشتم. 

 

گه؟ ، من برم د  ــ آ

 

  
ً
ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش را اصـ ــانــــد ـ ـــوار، مـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــمــــت موتورسـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــد سـ ــ م چرخ

ــــــت روی  ن ـ ـ ـ ـ ـ لاە را گـذاشـ ـان دادم،  ی ت ـدم. وق  فهم
از موتورش، دور شد از ما و مجموعه  ا پر کردن  ای  ش و 

ـارە   ـا او و دو ـاە ونـداد آژنـد کش آمـد  م. ن لش بود کـه مقـا
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زش   ش هرچه که بود،  ار لح ـــــمت من. این  ـ ـ ـ ـ ـ د سـ چرخ
ش داشت.  ادی ت  ز

 

ر دوش  اس رف ز ا ل ار  ، ان ش توی ماش ا   ــ ب

 

 نگران نجوا کردم: 

 

 رم توی موسسه؟ــ ن

 

ســ  ا حفظ اخم ل از  شــســت و ق ش  ش توی ماشــی ها
دی زمزمه کرد:  ارە و تأ  در، دو

 

 ــ سوار شو 

 

اس  ه ل اران ســنگ دســ  ت  م که رط شـان کردە بود  ها
ش را گذاشت روی بوق ماش و آن را   دم و وق دس کش

ه ـــد،  ـ ردش حرکت کردم. تمام این  ف ـــا ـــند شـ ـــمت صـ سـ
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ش  اری بود که موقعی پ ــــه ماە، اول  آمد تا مجبور  سـ
دی نم، و  ـــ ـ ـ شـ ــ او ب ـ ـ ـ ـ ــــوم توی ماشـ ـ ـ ا  شـ اش این بود که 

اس  ش هم نفوذ  وجود ل ــــی ـ ـ ـ ـ ــند ماشـ ــ ـ ـ ـ ـ ه صـ ت  م، رط ها
م کرد روی   ستم گرما را تنظ ستم، س کرد. در را که 

شه الا فرستادن ش ا   ها، آرام غر زد: من و 

 

له ست؟ ــ عقل تو   ت ن

 

د. ــ  دم ب  ترس

 

_ ارە_س م#دو  ش

ارت_  #۹۲ 

 

ــاس   ــ ـ ـ ـ ـ م. احسـ ه جان ش را کوتاە چرخاند  ـــدای آرامم  ـ ـ ـ ـ ـ صـ
دو کردم خ دلش  ک  ـــــت  ـ ـ ـ ـ ـ ه  خواسـ ــا  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ اە حسـ ب

ندد و فقط داشت مراعاتم را   کرد. نافم ب
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ــ  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه ــ ب م ت ش این بود  ه هفته  رفتم، نهای شدی و 
ــل و دیرتر این گفـــت ـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــد توی این هوا  گو شـ ـ ــا ـ گرفـــت. 

 شی ترک موتور؟ 

 

م   م ب ند ا م اعث شد دستم را سمت  ش  الا عت 
گر   ـــد د ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاعــث شـ نــدم. حرکتم  ش، آن را ب ــد ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا کشـ و 

ه رانند  ـــــش  ـ ـ ـ ـ ـ دون اینکه چ  حواسـ ــد و  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ اشـ گری  اش  د
ه   ــــتم را  ـ ـ ـ ـ ـــتان دسـ ـ ـ ـ ـ دوزد. انگشـ ــــ  ـ ـ ـ ـ ه مسـ اهش را  د، ن گ

ازە  اورم که چند  اد ب ه  ـــ کردم  ـ ـ ی زما  ازی گرفتم و سـ
م نکردە بود.   وق کنار او بودم، دعوا

 

 شماری؟ــ  داری زرلب 

 

د.  زشم نکن ار تا حالا شدە   ــ اینکه چند 

 

ه ش  ع الا رفت،  ش  ــ ابرو ـ ـ ـ ـ ـ ها   خاطر ازدحام ماشـ
 م شدە بود. 
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جه ه ن دی؟ــ   ای هم رس

 

ـادم نـادم ن ـک  آمـد. واقعـا  ــتـان  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه تعـداد انگشـ آمـد 
ـــد   ـ ـ ـ ـ اعث شـ ـــکوتم  ـ ـ ـ ـ ـــد. سـ ـ ـ ـ ـ اشـ ــــت هم این اتفاق افتادە  ـ ـ ـ دسـ

ش  آرام شود.   لح

 

ست؟ دت که ن  ــ 

 

ک خو بزرگ داشـــت و آن  ــته بود،  هم  این زما که گذشـ
ــت  این بود کــه لااقـل راحــت ـــح ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش صـ ـه  تر جل کردم. 

ـدا کردە   ـاهش پ ـــدنم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ قول خودش، تعـداد دفعـات لا شـ
اە  ـــــکوت و ن ـ ـ ـ ـ ـ ــــته بودم جز سـ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ە، چهار  بود و توا های خ

اورم.  ان ب ه ز  جمله هم 

 

 ــ نه استاد، ممنون. 
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ان داد. همان طور که حواســـش  رانند  اش بود،  ی ت
ــــن کرد و هم ـ ـ ـ ـ ـــ را هم روشـ ـ ـ ـ ـ ـــدن  خش ماشـ ـ ـ ـ ـ لند شـ ا  زمان 

ــ  ــ ــــدای موسـ ا آن نوای برخورد قطرە صـ اران  ای که  های 
ـــه  ـ ـ ـــه، خلسـ ـ ـ شـ ـــ ـ ـ ه نظر ه شـ زش  و    اخمآمد،  آور 

د:   پرس

 

د توی ماشـ جلو   ا ـــ خب... قرار امروزمون رو ظاهرا  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
م. تــا  گو برنـامـه ب ـــونمـت، بهم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه و  رسـ ــدت چ ی جــد

ا بری.  اغ چه گ  خوای 

 

_ ارە_س م#دو  ش

ارت_  #۹۳ 

 

د  ــتــان  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــدە دسـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــانــدە بودم.  شـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه هم چسـ م  ام را مح
چه  ـــته بودم،  دف ش نوشـ د را ت ع جد ـــ ات موضـ ل ای که 

د من، توان جدا شدن از هم   فم بود، اما دستان  درونِ ک
ــاورمش؛ برای هم نفس عم   ون ب نــد تــا ب ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ را نــداشـ
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شـــســـتم.  ه او  ل  دم و  ما خواســتم صـــورش را  کشـــ
 زدم تماشا کنم. وق حرف 

 

نه.  م جام زر  ــ جام زرن، انتخا

 

ـــاد گرفتـــه بودم مثـــل خودش بودن را.   ـــاهم کرد،  ــاە ن کوتـ
ـــاهش  زم و  اینکـــه وق ن ـــه هم ن ـــم،  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــاشـ کردم آرام 

ــخ بود،   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ار سـ ــوند.  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــاتم مانع حرف زدنم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ احسـ
ـــــش عجی را  ه ـ ـ ـ ه او کشـ ت  ـــــ ـ ـ ـ سـ ـــــوص که من هنوز  ـ ـ ـ خصـ

سختانه هم این را از همه پنهان کردە  احساس  کردم و 
مــان  ــل هم این روزهــا  کردنــد آن  بودم؛ ح النــاز و فر

دە  هوای تب م پ ، از  ــــدن خاطرات نوجوا ـ ـ ـ ـ ـ دار زندە شـ
 است. 

 

حتم خانم صدر.   ــ منتظر توض

 

خندی زدم، در انتظار ن  گذاشتمش. ل
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ە. فکر  ای شــــش  ـــل رو ـــ فصـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م برای  ــ ن تا کنم به
ع از   مه. توی ایران فقط سه ن مطالعه در موردش هم تا

دا  اە پ ــه گونه این گ ــفانه هر سـ ــه، که متأسـ ش در حال  شـ
ــــش توی دامنه  ـ شـ ـــ محل رو ـ ـ شـ ـــه. ب ـ ـ ــــک  انقراضـ ـ های خشـ

از...  ه تا ش رسه، از اروم  زا

 

ه ـــ  ـ ـ ـــلو جادە، خ کند حرکت ماشـ ـ ـ کرد و  خاطر شـ
ــد  ــ ـ رانــنـ پــرت  هــم  او  ــه  حــواس  ــ ـ ـ ــال،  ــ ـ حـ ایــن  ــا  ـ ـ ـ ـ بــود؛  اش 

 داد. های من هم خوب گوش حرف

 

ار  م روش  ار خب، خودم هم امشب  سـ ـــ  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کنم تا  ــ
ینم چـه دادە  ـال چـه مواردی  ب ـد دن ـا هـا ازش موجودە و 

م.   ب

 

م  اسـته شـدە بود و آسـمان داشـت  اران  م   از شـدت 
الاخرە دستانم  گرم شدە بودند، برای هم  از  شد. 

ــــپ کولــــه  چـــه هم بود کــــه ز ــاز کردم و دف ــ ام، همراە  ام را 
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ون   ن کــــه از آن چنــــد تحقیق مرجع گرفتـــه بودم را ب پ
 آوردم. 

 

املــ من این دا کردم،  ی نبود. ها رو پ  تر از این منابع چ

 

اهش روی برگه  شـــســـت، البته تنها  ن های توی دســـت من 
ه  ی کوتاە. چند ثان

 

_ ارە_س م#دو  ش

ارت_  #۹۴ 

 

گه   ار خب، چند روز د س وع لاســــ  شه و ممکنه  ها 
اە رو   اە گ ــ ـ شـ دا کنم برای اینکه رو نتونم زمان نزد رو پ

د برنامه  ا م.  ی ک ب عد  از نزد م رو برر کنم و  لاس ی 
 دم. بهت اطلاع 
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از کوله دم و زپ  ــــ ـ ـ م  نفس عم کشـ ـــدا ـ ـ ــــتم. صـ ـ ـ سـ ام را 
 آرام بود وق که زمزمه کردم: 

 

دوام اول تر که   لاس دارم. ام ا شما  ــ این ترم من هم  ـ ــ ــ ـ ــ
ش برە  د، عا پ اە ما تدرس کن ش  قرارە توی دا

 

ــ   ـ ـ ـ ـ ـ شـ ، در تراف که هرلحظه ب ـــ ـ ـ ـ ـ ــد،  ا توقف ماشـ ــ ـ ـ ـ شـ
ش روی فرمان بود،   م کند. دســـ دا کرد تا تماشـــا فرصـــت پ

اهش سمت من.   اما ن

 

ر ن ــ ا ــــ لاس دارم، ــ اهات  ستم  گف  اشم  تو دوار  ام
 رە که خوب جلو 

 

ـــورتم خنــدان   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــداخلاق" را توی دلم زمزمــه کردم، امــا صـ "
 بود. 

 

شجوی شمام استاد  ن دا د من مستعدت اور کن  ــ 
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ش کوتاە آمدند از آن خط ـــما ـــان و چشـ ـــان  شـ شـ ها که ت
م  ـذیرفتـه بود پروژە برا گر  ـار د ـد. ان ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ای کـه قبول  کشـ

ه تحمل خ   کردە اســت،  درازی دارد و مجبور اســت 
خش  ـا  هـا. مثـل من کـه مجبور بودم این روزهـا  هـا از  چ

ل م که ق جن ستم وجود داشته ترها ح ندرونم   اند.  دا

 

شجوی مستعد، برنامه در مورد   ــ خوب گوش کن بهم دا ــ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ــ
ـاە  گـه جـام زرن هم ع گ ـا این تفـاوت کـه  هـای د ـــــت،  ـ ـ ـ ـ ـ سـ

ه   اتالوگ  ا  ه صورت بروشور  ه معر ازش  د  ا ار  این 
ش   اە رو م، توی مناط که این گ د ــــگری  ــازمان گردشـ ــ سـ

دا  ـــه.  پ ـ ـ ـ ـ شـ خش  ـــگرها  ـ ـ ـ ـ ــتا و گردشـ ـ ـ ـ ـ ـ د ب تورسـ ا کنه، 
؟  متوج

 

ـــادە   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـار سـ ش این  ـل اینکه اول اول متوجه بودم، امـا دل
ستم. بود را ن  دا

 

 ... اشه چشم، و  ــ 
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ار  سـت ان سـم، چرا که آرام و شـمردە  دا خواهم چه ب
 زمزمه کرد: 

 

ه، اینه که   ه نابود ی که رو  ــ اول قدم برای نجات هرچ ــــ ــ
اە  ا  آ اە،  ک گ ن علت نابودی  ــ شــ ــه. ب شــ ــازی انجام  ســ

ــه  ، ــان تــار ــه م ــا  ـــون  ــه حیوون  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه کــه آدمــا بهشـ ا
ر مهم خش اعظ از راە  زنن. ا ــــه،  ـ ـ اشـ اە  ن عامل آ ت

شــ انرژی م. ما ب اە رو رفت د روی آ ا ســازی مردم  مون رو 
ه،   ل ــ ه، چه شـ دونن جام زرن چ م. اینکه مردم  د انجام 

ب نزنند و حواس ـــــ ـ ـ ش بهش آسـ د ر جا د ـــون بهش  ا ـ ـ ـ شـ
اعث  ــــون روش نرە، خودش  اشـ ــه که  ــ اە  اشـ ــه این گ ــ شـ

اشه.  ش مهمون این زم   م ب

 

_ ارە_س م#دو  ش

ارت_  #۹۵ 
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ـــتم تحــتن ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـار این را  توا م و او هم ان ش قرار نگ تــأث
 درک کرد. 

 

ا برای برداش قدم اغ سخت ــ  د  ا ن  های بزرگ، ن ت
ـاە  ــازی ـارهـا رفـت. هم آ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـک سـ تونـه رونـد  هـای کوچ

ط ب مح  زست رو کند کنه. تخ

 

ـــــت ع احمقدلم ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاهش  خواسـ کنم، برای  هــا فقط ن
 هم نجوا کردم: 

 

ـــ ســ  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ اشــم، تا  ــ اە داشــته  ه معر خوب از گ کنم 
ش.  شناس  گردشگرای اون منطقه خوب 

 

ه" لمه "خ ن  ی  ای بود که تا لحظه ای که زمزمه کرد، آخ
ش، در کوچه  دن ماشـــی چ ض خانه، ب پ ل  ی ع مان شـــ

ت  ع صــح شــ در مورد موضــ د ب ا م، اما  گرفت.  کرد
لش   طش. وق اتومب ا ش بود و نه  ا ــ نه ام توی ماشـ
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ـــاز کردم و آرام    جلوی در  ــد را  نـ م ــد، قفـــل  ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ متوقف شـ
دم. ه ش چرخ  سم

 

د.  د  ــ ممنونم استاد، خ زحمت کش

 

ــبور   ــته بود، اما در تلاش برای اینکه صــ ان داد. خســ ی ت
د. ه ا  نظر ب

 

نت، تراف که   اغ ماش گو برە  ه فرهاد  ــــ آخر شب  ـ ـ ـ ـ ـ ــــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
شه.  م  م  دە تا اون تا ع  اون سمت بود، 

 

د داخل؟ــ چشم، ن  آ

 

از کردم، آهســـته   ــ را  ـ "نه" آرا زمزمه کرد. وق در ماشـ
م کرد.   صدا

 

 ــ خانم صدر 
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د، اخم ارە تویم که چرخ ش دو  هم بودند. ها

 

دت کردم که پروژە   ه تهد شو، ح ا گه موتور سوار  ـــ د ــــ ـ ــ
 کنم ارە رها رو نصفه

 

ــه راە انــداختــه بود. بوی خو   ــاران بوی خو در هوا 
ر منظور حرف او را  ــه ا ــ عـــــدش  کـ ــــد  ـ ــا ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــدم، شـ ـ فهم

م.  ا را ب ستم از آن لذت   توا

 

 خواستم... ــ من فقط 

 

_ ارە_س م#دو  ش

ارت_  #۹۶ 
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لند   ک دیوار  لماتم  جلوی حرف زدنم  د. دیواری که  ــ کشـ
ر  گر ح ا ــ از آن را  د ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ نـــد هم، توان گـــذشـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خواسـ
ند.   نداش

 

ــ من توی آموزش آدم سخت ـــ ی هستم. این رو  ـ دونم.  گ
ک گ کردی،  برام وقت ـــنا هم مهمه. اینکه توی تراف ـ شـ

ـه این هوا، زودتر از   ـا توجـه  ـــــش خودت بودی کـه  ـ ـ ـ ـ ـ ـ مق
م  س از این نظر خطـــای تو  ــدی؛  ون نیومـ رنـــگ  خونـــه ب

ــه، اما دارم واضــــح ازت ن ا این روش  شــ گه  خوام که د
 .  س نک زمان رو دور بز

 

ش از من برن  آمد. اری جز تماشا کرد

 

از قفل شدی، آرە؟  ــ 

 

ب این   ــ ـــ ـ ـ ـــــش من نبودم. مسـ ـ ـ ـ ار مق ــدە بودم، اما این  ــ ـ ـ ـ شـ
ت و نگرا   ــــئول ـ ــــاس مسـ ـ ، فقط او بود و آن احسـ ا ای  ز

ش برای خودم سوا کردە بودم. که از حرف  ها
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 ــ خداحافظ خانم صدر. 

 

ـاز مـانـدە  ، در  ـای ع برو  نـد و اجـازە  این  ــ را ب ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی مـاشـ
ه خانه برگردم. دلم   ار، من هم  عد از چندین ساعت  دە 

م. خواست بروم، اما دلم ن  آمد این جمله را نگ

 

د.  یهش هس م ش  ــ هنوز 

 

داخلاق  از  عدش  ر  م کرد، ح ا تر  گنگ و مبهم تماشـــا
م گ  ـارها ـه  ـــد و تـا چنـد روز مرتـب  ــ ـ ـ ـ ـ ـ داد هم مهم   شـ

ش  ـا ـد ب ـا ی بود کـه آن  نبود.  کردم، چون این تنهـا چ
 خواست. لحظه دلم 

 

ه اون آد که وق نوجوون بودم،   شناختمش. ــ ش
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د، چرا که مردمک زمزمه  ه گوشــش رســ ش لرزدند و  ام  ها
ــله، هم   ــ ـــدند. توی هم فاصـ ـ ـــته شـ ـ سـ ش کوتاە  ـــما ـ چشـ

ال دل   م کردە بود و دن ـــــت  زما که او خودش را  ـ گشـ
ـــته  ـ ـ ـ ـ ـ ا آن من گذشـ ش  که من او را  ــــی ـ ـ ـ ـ دانم، از ماشـ اش  

ل شـدە بود   د ارا که ت ر  سـتم و ز ادە شـدم، در را آرام  پ
هه نم ک و آرام،  ــــ ـ ـــتم.  ن سـ ـ ـ ـــمت در خانه قدم برداشـ ـ ـ سـ

ــــت   ـ ـ ـــدە بود و داشـ ـ ـ ـ ـــته  شـ ـ ـ ـ ا بوی گذشـ س  بوی خا خ
ـارم در مـان نبودم از  دمــار از روز ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــا این حــال،  آورد؛ 

اد این مرد   د   ا د  ــا ـــ ـ ـ ـ ـ ـ انداخت  حر که زدە بودم. شـ
ل  ترها، که بود و حالا... چه شد. که ق

 

                                 **** 

 

_ ارە_س م#دو  ش

ارت_  #۹۷ 

 

ا  ا  "دلتنگ بودم. دلتنگ تو 
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ـــورتت نقش   دلتنگ بودم برای خندە ها که وق روی صـ
ـــان را   ـ ـ ـ ـ ـ ــــدند و دورشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــمانت کوچک  شـ ـ ـ ـ ـ ـ ند، چشـ ــــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ  
ــتــانــت کــه   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خطوط رزی پر  کرد. دلتنــگ بودم برای دسـ
ـــتانت   ـ ـ ـ ـ ـ ا انگشـ س  کردی،  ـــان ح ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــتانم را بی ــ ـ ـ ـ ـ ـ وق دسـ
  . م که هسـ اشـ رم  ه آن ها وارد  آوردی تا دل فشـاری 

ــا، دل ــا ــــت، عطرت،  دلتنــگ بودم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ تنــگ بودم برای آغوشـ
م،   ت  کرد ت و آن جانم گف ها که وق صدا صدا

ان  آوردی.  ه ز   مکث 

 

ا  ا  دلتنگ بودم، دلتنگ تو 

 

ش جلو آمدم   ا ه  ا  برای هم دست دلتن ام را گرفتم، 
ــار تو بود.   ــدا کردم کــه محــل  ــت جــا خودم را پ و در نهــا
ـا آن همهمـه ی  ـایتخـت،  غ و معروف  ـــل ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــتـان شـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ مـارسـ ب
لندی   ـــــت و درخت های  ـ لش وجود داشـ ــ که مقا ــ ـ ـ شـ هم
ماری آدم ها   ـــان، غم ب ـ ـ ـ ـ شـ د ا د  ، ـــه  گف ـ ـ ـ ـ شـ که تو هم

مرن  ت  ســـــت غم من را  برا ــــان، نتوا شـ د ــود اما د ــ گ  شـ
 . مرنگ کند 
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ا محمد  ا  آخر من، دلتنگ بودم... دلتنگ برای تو 

 

ــمارە   ــه شــ شــ ه عادت هم ــتان،  ـ مارسـ دم جلوی ب ــ وق رســ
ل از آن بهمن ماە نود   شـــه ی ق ه عادت هم ات را گرفتم. 
وکولمان   و هشت، که هنوز زند ها عادی بود. دردها از 
م برای زنــد کردن و   ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــالا ن رفــت، جــان و توا داشـ
م   ـــــک هـای  قوارە  ـ ـ ـ ـ ـ ــــــت آن مـاسـ ـ ـ ـ ـ ـ شـ مـان  خنـدهـا هنوز ل

ـــدە بود  ـ ـ ـ ـ ـ گو  شـ ـــنوم، تو  ـ ـ ـ ـ ـ شـ ت را  ـــدا ـ ـ ـ ـ ـ ند. زنگ زدم تا صـ
ـا.   ـا ـت کنم  ـــح ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا تو صـ م دلم  خواهـد  گ جـانم و من 
د، از   وش سف ا آن رو س از آن تماس هم، تو  قه  چنددق
مکــت هــای   ون  آمـــدی، مرا کـــه روی ن ــتــان ب ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ مــارسـ ب
خند زمزمه    ا ل شــســته بودم تماشــا  کردی و  محوطه 

ـا د م  ـــتگ ــ ـ ـ ـ ـ ـ منـدم، چـه  کردی " خسـ ـــو ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـدنـت دررفـت گ
ا   ــــادت  کرد و  ـ ـ ـ ـ ـ عدش هم مامان حسـ خوب که اومدی" 
چـه هـا   ـا کردی  ـا ــا  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه  گفـت کـه " محمـد، حسـ لا

 رو" 

 

ـا   ـا ــال دلتنـگ تو بودم  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـک سـ ش تر از تمـام این  امروز، ب
 محمد. 
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ـه من   ـل  ـا غـام خــاموش بودن م ـــمــارە ات را گرفتم، پ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
شــد آن طور که   گر  فهماند که از زمســتان نود و هشــت، د
ادم آمد که تو را   م.  م، خلوت کن ـــــه خلوت  کرد ـ ـ ـ ـ ـ شـ هم
ــدود هم،   ــای معـ ــارهـ ـ ــدم و همـــان  ـ ـــخ  د ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه سـ ـ گر  د
ا   ادا ناقل  غل کردنمان که م ه  سخت را  شدی 

ـــدمه ای از  ـ ـ گر هروقت  آمدم دم    و صـ ــد. د ــ ـ ه ما برسـ تو 
ا   ا، ن ا ا  ا فلورا، ن " ن ــتان، اخم  کردی و  گف ـ ـ مارسـ ب
م تر   ت ها  م شد، صح دارها  ض   " د ه وقت م

ک روزی که  و 

 

_ ارە_س م#دو  ش

ارت_  #۹۸ 

 

روس و خطرش از  همـه ی  گر  این و فکر  کردم د
ــــتخوان   ـ ـ ـ ـ ـ عد اسـ ه درد افتاد،  ت  ل ــــدە، تو اول  ـ ـ ـ ـ ـ ما رفع شـ
الا   ـان  ـت هم  درم م چطور، نفس هـا ـد ـت و نفهم هـا

 آمدند. 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 زهرا ارجمندنیا                                                           شویم                                دوباره سبز می 

Exchange Group | 303  

 

ا محمد  ا دە ماە از نبودن تو گذشته   امروز، س

 

مارســتان   عد از چندشـــب، جلوی ب دە ماە از روزی که  ســـ
ــه خــانــه   ــا تو  ــد این کــه  ــه ام ــدن،  ـــ خواب ــ ـ ـ ـ ـ ـ و توی مــاشـ
م و در   ــــد ـ دە ی مامان مواجه شـ ا رنگ و روی پ م،  برگرد
ـه فرزنـدان   ـا کـه آمـدە بودنـد،  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه هـای پزشـ ـت، گ نهـا
ا   دە ماە از روزی که  ــ دهند. ســ ــ  ســ ــان  شــ ــتاد محب ـ اسـ

ــت تو، توی آدم هــا  رف  س حمــا ــال حمــای از ج  تو، دن
اشـــد.   ه تو  دا نکردم که ح ذرە ای شــــ ی پ گشــــتم و چ
اری   دە ماە از روزی که تلاش کردم مامان را نرنجانم،  ــــ ـ ـ ـ سـ
اشــم و همدم غصــه های فرل و فاخته   روی دوش فرهاد ن
ـادم رفـت و فقط   دە مـاە از روزی کـه خودم را  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ مـانم. سـ

ـاری کـه  ـک چ   توی ذهنم زنـدە مـانـد، آن هم این بود کـه 
دهم.   تو خواسته بودی انجام 

 

ــتا که تو،   ـ ـ ـ ـ مارسـ ا، توی محوطه ی ب ا ـــتم  ـ ـ ـ ــــسـ ـ ـ ـ شـ این جا 
ــانــت   ــمـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا چشـ ش بودی و هم جـ ــارهـــا مـ دک محبوب ب
  ، شــســتم، تو جواب تلفنم را ن د ســته شــدند. این جا 
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ــا و   اغم ب خنــد  ــد و ل ــف ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ وش سـ ــا رو ـــت  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ قرار ن
ا " ا م، دلتنگ تو،   من...خ دلتن

 

ــتانم از   ــته ها و انگشـ ــقوط کرد روی نوشـ م، سـ ــ قطرە ی اشـ
ل   ــلو مقا ــ ـ ـ ـ ـ ـ الا آوردم، شـ م را که  ــتادند...  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ حرکت ا
ه   ش تر هم شــدە بود. نور محوطه، داشــت غل س، ب اورژا
ی نبود   ه دخ ه تار شـب و هیچ کس حواسـش   کرد 
ــــه   ــاە آوردە بود  ـ ــــامحمــــدش، پنـ ــا ـ ـ ــه از  دلتن برای  کــ

ن جا ـــدە بود.  آخ ـ ـ ـ ـ ـ خش شـ درش آن جا   که نفس های 
ـــــک هم روی   ـ ـ ـ ـ ـ گر اشـ ـــتم، چنـدقطرە ی د ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ چه را کـه  دف
ه خن   م فرود آمدند. آسمان ابری بود و هوا رو  گونه ها
ه   چه ای که  دم و دف  رفت. دســتم را روی صــورتم کشــ
اد   ه  ــم،  سـ ش بن ــاتم درو ــاسـ دە بودم تا از احسـ تاز خ

ـار  آن خـاطرات دوران   م را مـانـد ـار حس هـا نوجوا کـه ان
ــدم. خســته ن شــدم از تماشـای   نه ام ف ه ســ  کردند، 
وش   ا آن رو ا  ا ـــتم  ـ د داشـ ار هنوز ام م. ان رو ر رو ــــ ـ تصـ
دم   ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ گردد.  ترسـ الم  د و دن ا ون ب د از آن جا ب ـــف ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ
شــه   مم کند... آخ که هم م نکند...  دا اشــد، پ حواســش ن

م دم   م کند.  ترس
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شسته این   ی که  نم و دخ اە  ب ــ اول فکر کردم اش ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
ـــتعد و در ع حال   ـ ـ ـ ـ ـ ــــجوی مسـ ـ ـ ـ ـ شـ ه اون دا ـــ ـ ـ ـ ـ ـ جا، فقط شـ
ار متأسفانه خود خانم صدر  ساز منه، و ان  درد

 

ــه  م را کــه  ــــدا متعلق  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــتم این صـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــد داشـ چرخــانــدم، ام
ل   ل، وق مقا ه جز مردی که دوروز ق ــــد،  ـ ـ ـ ـ اشـ ــ  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ هرک
ش تر از   ـــادە ام کردە بود، مرا ب ـــاران تنـــد پ ر آن  ــه ز ــانـ خـ

شه انداخته بود توی  هم

 

_ ارە_س م#دو  ش

ارت_  #۹۹ 
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ا را داشــتم و   ا چاله ی روزهای خوش گذشــته. روزها که 
ــاس   ــ ـ ـ ـ ک احسـ ـــق نوجوا بود و  ـ ـ ـ ـ ک عشـ تمام هم و غمم، 

 پنها و پرشور. 

 

 ــ استاد 

 

ش بود و   ــ ت ــ ـ ـ ــلوار اسـ ــ ـ ـ ش کردم، کت و شـ ــــدا ـ ـ ا بهت صـ
ـــم  آمـدنـد. وق   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه چشـ ـــه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ش، براق تر از هم موهـا
مکت، احساس  کردم هوای او هم، مثل   شست روی ن

 هوای من اوضاع چندان مساعدی ندارد. 

 

 ــ شما، این جا؟

 

وت.  از قفل نکردی و نرف توی ه ه که   ــ خ

 

ک پروندە ی پزشــ   ار  ش دوخته شــد. ان ه دســتا اهم  ن
اهم را گرفت که آرام زمزمه کرد:   بود. رد ن
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ه متخصص این جا بهم معر کردە بودن.    ، ــ خانم دک ــ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ــ
دم.  شون  درم و آوردە بودم بهشون   پروندە های پزش 

 

ــه   ی کــه  مــانم مــامــان بود. دف ــه  منظورش از خــانم دک 
م   ا اندە بودم را از خودم جدا کردم و روی  ــ ـ ـ ـ نه ام چسـ ــــ ـ سـ
لند   ا آن موهای  ی که روی جلدش بود،  ــتم. دخ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ گذاشـ
ا   ه خودم بود. وق  ه  ــاند، شـــ مرش را  پوشـ ر  که تا ز
ــور را توی   ـــ ـ ـ ـ ـ ـ م، او این تصـ دش رفته بود   فاخته برای خ
ــــــک هـا آرا کـه ح   ـ ـ ـ ـ ـ ـای هوا و آن اشـ من انـداخـت. خن
ون رخته بودند،   ا از چشــــمانم ب ا ا  م  نوشـــ درددل ها
ک اما آزاردهندە.  زش بی س ک آب ه   ختم شدە بود 

 

اشه.  درتون جدی ن ل  دوارم مش  ــ ام

 

سونه، در واقع جدی هست و همه ی  ارکی مارش  ـــ ب ـ ـــ ـ ـ ـ ــ
م.  م روندش رو کند کن  خانوادە دارم تلاش  کن
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ـــل این حرارت   ینم. دل م رخش را ب ــا ن ــدم تـ ــانـ م را چرخـ
ه. غم   ک غم مشـا ه  ش، ختم  شـد  برخاسـته از چشـما

 در 

 

 ــ متأسفم. 

 

رو برداشت و وق   ا مکث از رو اهش را  ان داد، ن ی ت
ه طرفم، زمزمه کرد.   ش را آرام  چرخاند 

 

_ ارە_س م#دو  ش

ارت_  #۱۰۰ 

 

ام برم و    دون این که جلو ب دمت،  خواستم  ــــ وق د
ــم خونه،   عد برسـ شـــم.  نم  ــ دنت، ســـوار ماشـ ه د ت  اهم
ــاع اون قدری   دم که اوضــ د  درم و بهش ام نم جلوی  ــ شــ

ست.  د ن  که ازش  ترسه 
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، جمع شدند.   انگشتانم روی جلد دف

 

د؟  ــ چرا نرفت

 

لش. انقـدر اخم کردە بود   ــه مقــا ـارە دوخـت  ــاهش را دو ن
ــــت همه ی  ار  خواسـ ــا اش خط افتادە بود. ان ـ ـ شـ که پ
شـت این   ای  رفتند را،  الا و  ش  ها که توی درو چ

 خطوط پنهان کند. 

 

 ــ چون  دونم چه ح دارە. 

 

م گرفت:   صدا

 

، چه ح دارە استاد؟  ــ 
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ـه جلد   ـاهش را دوخـت  عـد، فقط ن ه مکـث کرد و  چنـدثـان
ــا   ــارهـ ـ ـ ش  ی کــــه ت م بود. همــــان دف ــــا ی کــــه روی  دف

ا"  ا  نوشته بودم" دلم برات تنگ شدە 

 

گه هم   ست و د ، برای آد که ن ــ این که از  دلتن ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
اد   ه جا که هنوز از  ی  ش، پناە ب ین ست ب هرگز قرار ن
ـــه   شـ ، تو رو از هم ـــاس تنها ـــدە و احسـ شـ ا  و خاطرش 

شون تر کنه.   پ

 

د، خوب   ــ ون کشــ م، آن را ب ــت انداخت توی قل ار دســ ان
ـاری کرد کـه درد توی   ـک جملـه،  ـا  عـد  ش کرد و  ـــا ــ ـ ـ ـ ـ ـ تمـاشـ
ــان  داد،   شـ نه ام آرام آرام فروکش کند. جمله ای که  ــ سـ

را  فهمـد،  از این درد خ دارد...  این   حـال تو  
دە، فلورا   دلتن را کش

 

ش خودت     ش  کنه، پ ـــ فکر  ک زمان درس ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
لد    ه روز  ـــه، که  ـ ل تحمل تر  شـ هر  رە جلو، قا

ای اما...  س این درد ب   از 
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ــاهم کرد، اخم نکردە بود امــا هنوز خطوط روی   ــالاخرە ن
ل تماشا کردن بودند وق زمزمه کرد:  شا اش قا  پ

 

ع وقت ها ن شه.   ــ 

 

_ ارە_س م#دو  ش

ارت_  #۱۰۱ 

 

ون آمد، هزار مع   ــه" وق از دهان او ب لمه ی" ن شــ
شــدن دردنا و ســخت   ک  ار واقعا داشــت از  داشــت. ان
ــاندە بود.   ـ ش رسـ ه ل ش را  ــدن که جا شــ ک  حرف  زد. 

شدن که در اصل، زند اش کردە بود.   ک 

 

دم که نرفتم اما...  ت و د  ــ من تنهای
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عـد جملـه اش را ادامـه داد. آن هم وق من،   ــــــت،  ـ ـ ـ ـ ـ برخـاسـ
ــم او هم   ه چشـ ــه و تنها ای که  ــدە بودم ب غصـ ذوب شـ

 آمدە بود. 

 

ش.  ین گران هم ب  ــ اجازە ندە د

 

ــــت   ـ ـ ـ ـ ـ ــــتادە بود و داشـ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ار  حالا او ا م  کرد. این  ــا ــ ـ ـ ـ ـ ـ تماشـ
ـــم از   ـ ـ ـ ـ ارتو روی دف و نه قسـ ر  ـــ ـ ـ ـ ـ خودم را، نه آن تصـ
ـــــت من را   ـ ـ ــتان. او توی آن لحظه فقط داشـ ـ ـ ـ ـ ـ مارسـ ورودی ب

دە ام.  اە  کرد تا مطم شود حرفش را فهم  ن

 

اشه خانم صدر؟  ــ 

 

ــــت این   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــتــادم. دلم ن خواسـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــا  مکــث، من هم ا
اط چش را قطع کنم.   ارت

 

ا شما کردن؟ ار و  ، این  ا تنها  ــ دلتن 
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ه تعجب و بهت   ارش  ــوالم،  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ افت سـ ــتم توی در ـــ ـ ـ ـ ـ ـ نگذاشـ
از کردم.  ش   کشد. خودش مساله را برا

 

ه آدم جدی و...  ه  د  ش ل  د  ــ این که ت

 

ه آن من ار  اری   ِن خواســـت ان  گذشـــته اش اشـــارە کنم. 
انجامش بهرە  بردم.   که این روزها، از هرفرصـ برای  

ی که فراموشش کردە بود، توی خاطرش زندە   خواستم چ
 شود. 

 

ی توضیح ن دم.  شجوم در مورد چن چ ه دا  ــ من 

 

ش ناراحتم ن کرد.  دخل ها گر این  ب بود که د  عج

 

دم...  دم، چون ترس  ــ پرس
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ه   اندە بودم  ــ ـ ـ ـ ارە چسـ ـــدند، دف را دو ـ ـ ش تنگ شـ ـــما ـ ـ چشـ
غ تر. ب   مارسـتان شـل نه ام. هوا گرفته تر شـدە بود و ب سـ
ـدپو از آن   ـــف ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـب، ب آن احوا کـه هر سـ آن حـال غ
د،   ال خودش  کشـــ اە من را هم دن اطراف رد  شـــد، ن
ــــاس   ـ ـ ـ ـ ـ ـــــف احسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ م که هنوز در ت ـــــع از قل ـ ـ ـ ـ ـ خش ضـ ا 

ش  بود زمزمه کردم.  نوجوا ها

 

شم.  ه شما  ه روز ش دم   ــ ترس

 

چه ـــدر"   از  ـ ـ ـــون ع دک "محمد صـ ـ ـ درشـ انال،  های 
ام دادن  قصــه ند. بهم پ د مدافع ســلامت هســ ی من، شــه

ـــون، خ وقــــت ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــدرشـ ـ ، برای  ـــا و گف رن و جلوی  هـ
ارشون، نامه  مارستان محل  سن. ب  ن

دە شون بهم دادن. ا  ی این نامه رو ا

قا  بهم گف فلورا رو درک  ـــــون، دق ـ ـ ـ ـ ـ درشـ عد  ک چون 
ــت   س حمــا ــال حمــای مردونــه از ج حران رو کــه دن این 

 در بودند، زند کردند. 

 ...  بهم گفتند، ممنون که از ما نوش
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ـــهو من  م، ممنونم از همـ ـــه برای  ی آدمخوام  ــا کـ ـ هـ
از   ــا،  ـ ـ ـ آدمـ ــه  ــ ـ ــا کـ ـ ـ ـ تــوی روزهـ ــد،  ــ ـ ــدنـ ــ ـ ـ جــنــگــ ــــلامــتــمــون  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ

ک  ن نزد شــــن،  هاشــــونم دوری ت ض  ادا م کردند که م
، تـا مـا اون روزهـای   ـه خطر انـداخ ـــون و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ مونـدن، خودشـ

م.   نحس رو رد کن

ـت جملـه  ـارانم  و در نهـا ـک روز  از هم ی خو گفتنـد 
 که: 

ا برای آدم زی از دست دادند،  دن روس ع ا این و ها که 
گه هیچ لش ند ه ق  شه وقت ش

ـــهپ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م برای غصـ ــــت  ن اول: قل ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ هــات ونــداد آژنــد کــه 
د نفهمه  رو از  گذروندی.   اخمت پنهانن و ک شا

ارتپ شن دوم:  را ند. ها و          شدە هس

 

_ ارە_س م#دو  ش

ارت_  #۱۰۲ 

 

ــاهم  ــک  طوری ن ــار هولش دادە بودم توی  کرد کـــه ان
ه   ـــ که او را مجبور  ـ ـ ـ ه ک اهش بود  ن ن اە و این آخ پرت
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ار   ـــقوط کردە بود. ان ـ ـ ـ ـ ـ ـــالت من هم بود، هم که  سـ ـ ـ ـ ـ ـ رسـ
ـا آن، مردمـک  م و  گ ــتـانم  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــتمـال توی دسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ هـای  ـک دسـ

د داشته  سخت و یخ زدە ت هم ام ا کنم و در نها اش را 
ـالاخرە  ـه اینکـه او  ـــم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ نـد... مرا نـه، امـا خودش را  ـاشـ ب

ی   ـــــحک بود در برابر چ ـ ـ ک ط مضـ چرا. تأث گذر زمان، 
د آدم  ا ــدە بود. زمان که ن ل شــ د ه آن ت ها  که ونداد آژند 

ه   کرد. را تا این حد غ

 

ــ دلم ن ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه آد که هرکس  ــ ــم  شــ ل  د ه روز ت خواد 
ــل گــه  ق ــا خودش زمزمــه کنــه: "د ــدە بود،  ترهــا اون رو د
" ن  شناسمش

 

م ا صدای   اش زمزمه کرد: شدەامان از وق که 

 

ـــ  ـ ـ ـ ـ ـ ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ شناخ و حالا  خوای  که تو من رو اون روزها ــ
؟ن  شنا
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همن او را  لمات و جمله اندازە شـناختم،  ها که توی  ی 
ه ـــته بودم،  ـ ـ ـ ش نوشـ ـــنا بودن  اندازە دف خاطراتم برا ـ ـ ـ ی آشـ

م دوختـه   لنــد موهــا س  ــه گ ــاهش وق  ش و ن خنــدهـا ل
ــه ــد،  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش کــه من را خواهر  انــدازە شـ ــا ــدای مه ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی صـ
ــور کوچک فرهاد  ش  و شـــوق توی نت   خواند و  شـ ها

ـــــت. من او را  ـ ان داشـ هج ــناختم،  ــ ـ ـ ــاس  اندازە شـ ــ ـ ـ ی احسـ
ک روزی   ش کردە بودم تا  م پنها خام و نورَ که توی قل
د، آن  ــ ــ ـ ـ دهم. روزی که هرگز نرسـ ش  ـــا ـ ـ ـ شـ قدر  ه خودش 

گر ک   که آن احساس زر خروارها خا مدفون شد و د
 اغش نرفت. 

 

 ــ من... 

 

د ب حرفم.   پ

 

ــ از   ـ ـ شـ ـــتادت، ب ـ ل اسـ ـــدر، حرفات در مقا ـ ـــ فلورا صـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
ش  د رعای ا  کردی حدوحدودی بود که 
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ـار کردن   عـد از چهـار مـاە  ـه جـا کـه حـالا  م  ـدە بود ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ رسـ
شــ تل  ی را  کرد، من زخمکنارش، هرچه ب شــ های ب

ل خودش سـاخته بود،  ی که مقا دم. او  شـت این سـ د
ش برن س دردها ا  آمد، تلخ وق از  شـد؛ برای هم 
خنــدی کــه دانــه  ــان،  آن ل ــان بودنــد و ع هــای انــدوهش ع

 زمزمه کردم: 

 

ـــ دلم خواست برای چند لحظه، من فقط خواهر فرهاد   ـ ـ ـ ـ ــــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
ــما. همون   ــ ـ ــــم برای شـ ـ اشـ ــدر  ــ ـ ــدر و دخ دک محمد صـ ــ ـ صـ

ا هفته ی که وق نوجوون بود، تق ــما  دخ ار شــ ای چند 
لخونــه  ــدرش رو توی  ــه روش  ی  ـــمــا  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــار شـ ــد و هر  د

خنـــد  ـــاهـــاش رفتـــار ل ـــت  ـــا مح ـــد و  ر  زد ـــد. ا کرد
 خوام؛ اما... جسارت کردم، عذر 

 

_ ارە_س م#دو  ش

ارت_  #۱۰۳ 
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ش ش توی جی ــتا ــ ــــورت من    دسـ ه جا جز صـ اهش،  و ن
ـــخـت در حـال   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــان  داد کـه سـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ مش  بودنـد. فـک مح

دن  ها که د ـــان، از توان  تحمل کردن اســــت. تحمل چ شـ
 من خارج بودند. 

 

دم استاد.   ــ منم، ع شما، د

 

ل از   ـــورتم و ق ـ ـ ــــت روی صـ ـ ـــسـ ـ ـ شـ د،  ا مک چرخ اهش  ن
ـــدر، دخ   ــ ـ ـ ـ ـ ـ دی دخ دک صـ ی را د ـــد چه چ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ اینکه ب

ـت زنـدە بود،  دل ـا ـا ر حـالا  ــدر کـه ا ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ تنـگ دک محمـد صـ
ب این  این  ـــه  ــانـ ـ ـ ـ ــــدر غ نقـ ــاط  ــ ـ ــــادی، خودم  ح ــتـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ا

ـــورت ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــازگو کردم؛ آنصـ ــ ش  ــئلــــه را برا ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا همــــان  مسـ ـ ـ هم 
م نوشته بودم. تن دل ا توی دف ا  ای که برای 

 

 تونه. ــ منظورم تنها 

 

ار   ش ان از کرد، صـدا عدش که  سـت و  ش را آرام  چشـما
ستادە بودم. فرسنگ  ها فاصله داشت از جا که ا
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ه ــ  ـــ جه جای جمله   ـ ه ن دە بودی خانم  هات،  ی خو رس
 صدر. 

 

ار مژە  ل زدن من بود، ان ت  غل  حالا ن د هم را  ا م  ها
ش   ـــمــانم را کــدرتر از پ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــار این لحظــه، چشـ کردنــد تــا غ
ــدا،   ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ا همان صـ ـــودە بودم که  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ل نگشـ امل  نکند. هنوز 

ب و پر راز، ادامه داد:   همان صدای عج

 

ه من   اش ش  ــ که 

 

م کرد. احساس کردم  غمش وقت زمزمه  ی این جمله، منقل
ه  آن لحظه، هیچ ســــت، نه  ی مهم ن ـــه اندازە چ ی  ی غصـ

ه  د، ثان ـــ ـــدای او. نفس عم کشـ ه  توی صـ ە ماند  ای خ
ـــه  ــمـــان گرفتـــه از ابر و طوری نجوا کرد کـــه  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــخ  آسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ

دمش.   ش

 

اش هیچ شه ــ  ه من   کس ش
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ل ارە  هعدش دو دند،  ــ ــ ه هم چسـ ش  ه ها ای  قدر ثان
ـه  ـه اخم کوتـاە، ثـان ـــل کرد  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـارە وصـ ش،  ای کـه او را دو هـا

ـــار   ـــــت کـــه ان ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ عـــد هم طوری از کنـــارم عبور کرد و گـــذشـ
ـــــت،   مکـ ن آن  ــه  ــ ـ ـ ــــک  ـ ـ نزد بودم.  ــدە  ــ ـ ـ د خواب  را  ش  بود

قه  ــــتادم و لحظهدق ـ ـ ـ ـ ـ سـ ه درخت ها ا ە ماندم  های  ها را خ
ض  س، م ــدای ورود و خروج آمبولا ــ ـ ـ ـ ها، ازدحام،  لند. صـ

ــا   ـ ـ ـ ادر درمان، همه و همه را تماشـ ــان  ــ ـ دپوشـ ــف ــ ـ ــدن سـ ــ ـ رد شـ
 کردم. 

 

_ ارە_س م#دو  ش

ارت_  #۱۰۴ 

 

نـه  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه سـ ـانـدە بودمش  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی کـه چسـ ـا همـان دف ام،  عـد 
ـه ـدم  . قـدمچرخ ـــمـت خرو ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـک بودنـد، امـا  سـ ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م سـ هـا
ا توی گوشــم بود وق زمزمه  شــانه  ا . صــدای  م ســنگ ها

ه ع مل ــــتم فلورا،  ــــمت رو گذاشـ لکرد: "اسـ ها، که  ی 
ــ برازندە  ـ د  هیچ اسـ ا در.  تر از این نام برای تو نبود جان 
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، هر شاخه  ا و هر  ه اسمت قدرتمند  ای و  بتو ش
، جا زم خورد، شــکســت و خشــک شــد، ازش   هر درخ

د س ک احوال کسا که رشه  ا  . هاشون  محافظت ک
 خشک شدە، فلورای من" 

 

ا ــ رشه ا  هاش خشک شدە 

 

ـــفت این را زرلب زمزمه کردم، زمزمه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه آشـ  ام ختم ای که 
ـــ   ـ ـ ـ ـ ــتادم. مردی موسـ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـــتان ا ـ ـ ـ ـ مارسـ ــــد. کنار خرو ب ـ ـ ـ شـ

ــا  ـ ـ ــا ـ ـ کش  خ ـــاران نزد مـ ــان ب نواخــــت، خ از همراهــ
ـان، دلش ن  ـار نگه ــا و ان ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه تمـاشـ ــتـادە بودنـد  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ آمـد  ا

ش توی  متفرق ــدا ــ ـ ـ ـ ه همان مرد، صـ ە بودم  ــان کند. خ ــ ـ ـ ـ شـ
ا وق در حال هرس کردن   ا ـــدای  ـ ـ ـ ه صـ ـــ ـ ـ ـ ـــم بود، شـ ـ ـ ـ گوشـ

ــک روز گفتــه بود: " ــاە،  ــاهــا،  ــک گ ــل و گ آدمــا هم ع 
ــه ــ ـ ـ از دارن  غصـ ه هرس کردن. ن از دارن  ــــون رو،  ن ـ ـ هاشـ

ار روی دوش ــون و،  ــ ـــاقه و  دردهاشـ ـ ـــون رو جدا کنه از سـ ـ شـ
ه برای  تنه از دارن  بهشــــون برســــه، حواســــش  شـــون. ن

اشه، کخشک  شون تلاش کنه"ه برای س موندنشون 
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ا؟ ا س برای س موندن من تلاش کنه   ــ  

 

ک   م پرتر و همان جا نزد ل ـــدند،  ـ ـ ـ ـ ـ ـــنگ شـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــمانم سـ ـ ـ ـ ـ ـ چشـ
ــتــان، جــا کــه آن مرد آوازخوان را بتوانم   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ مــارسـ ورودی ب

ه   ک  ــا کنم، روی زم و نزد ـ ـ ـ ـ ە  تماشـ ـــتم، خ ـ ـ ـ ـــسـ ـ ـ ـ شـ دیوار 
شــــه  ه ر ه صــــدای مرد و  ها فکر  های خشــــک آدم ماندم 

نـــد نفس   ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــهر بزرگ داشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــمـــان این شـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ر آسـ کردم کـــه ز
ـــ نبود هرس ـ ـ ـ ـ ـ دند، اما ک ـــ ـ ـ ـ ـ ــ نبود  کشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــان کند، ک ـ ـ ـ ـ شـ

ــد کــه  غم گ ـــان  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ نبود بهشـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــانــد و ک ـــان را بت ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ هــا
ت را تنها " نم"ها  ب

 

 گذارندم"هوای روی تو دارم ن

ارندم… ه کوی تو؛ این ابرها ب  مگر 

ه دل   ر  ا ا دم راەچه   غمان ن

 گسارندم…"دلانم که غم شکسته 

 

ـــدا   ــ ـ ـ ـ ـ ـ دن این صـ ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه شـ ا تو  اش بودی تا  ا،  ا اش بودی 
اش بودی تا این ا،  ا اش بودی  م.  ن شـ قدر دلم ضـعف  ب
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ش   ـــمت اول آد که برا ـ و مچاله خودش را جمع نکند سـ
 لرزد. 

 

_ ارە_س م#دو  ش

ارت_  #۱۰۵ 

 

ـــه  ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــد چطور رشـ ـ ـ ــادم  ــ ـ ـ ــا  ـ ـ ـ تـ ــا  ـ ـ ـ ــا ـ ـ ـ ـ بودی  ــــاش  ـ ـــای  ـ ـ هـ
ـــــک ــــدە خشـ ـ ــــی که ح نشـ ـ ـ ا او و  ی  فم  ل ــــتم ت ـ سـ دا

د   ادم  ا تا  ا اش بودی  ــــت را درمان کنم.  ـ ـ ـ ـ ـ سـ خودم چ
ـدون اینکه خودم را  چگونه حـال آدم ــ نگـه دارم،  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ها را سـ

هــا بود   ــا چون هنوز خ چ ــا ــاش بودی  فراموش کنم. 
ادم  د  ا ــه  که  شـ اش بودی چون تو هم گف  دادی. 

، از غم خودت ارجح  تر اسـت،  وق احسـاس کردی غم 
کع دوســت داشــ و این، آدم ه بزرگ ها را  کند.  شــ
ا، بزرگ شــدە امشــب احســاس کردم بزرگ شــدە ا ام، اما  ام 

ـــدە دخ بزرگ ـ ــــت، دل ات همچنان دلشـ ــــماسـ ـ تنگ  تنگ شـ
ا خود خود شما دک محم ا اش بودی   محمد د صدر... 
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ه قصه نه" س س  ی تو هم امشب؛ درون 

ت"  هوای خواب ندارد؛ د که کردە هوا

 

 

                                   **** 

 

اە و او هم   شـ ه دهان مسـئول آزما ت  زل زدە بودم  اهم
ا حرف قه ه  که  ش داشـــت توی  رخت،  ی من ها

ه صورتم حرفش را ادامه   اە   داد: ن

 

ــ بهم گفت چند روزی ن ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ اد، اما ــ ا دک  تونه ب تو 
ـــمارە  ـ ف از برنامه. شـ ی تا عقب ن ح رو جلو ب ی  ما ط

ـــون  دک رو  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاشـ ــاهـ ـ ــ  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ر خواسـ ــا ا ـــدم تـ تونم بهـــت 
اهاشون...  . خود استاد آژند هم   هماهنگ ک

 

ل کند. اجازە ندادم جمله م  اش را ت
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 گردن؟ــ خودشون  بر

 

ــ ن ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ذارن روی  ــ وع ترم خواس تمرکز رو  د  دونم، شا
ــــه داری،  لاس لاس کـ ــــاش  ــاهـ ـ ـ ـ ــالا  ـ ـ ـــون. حـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاشـ ـ ـ تو  هـ

، و از من  ح رو  هماهنگ ک ما ط ا اسـتاد  شـنوی، 
ا وســاطت   دە. حالا که  اســتاد آژند قبول کردە مد  ادامه 

ــــه  ــداز خودت رو. هم تج ــه، عقــــب ننــ ــار کنــ ـ ـ ــاهــــات  ـ ش  ـ
ە.  ە و هم اینکه اخلاقش به ش  ب

 

ــ   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــود ک ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا مطم شـ ــاە کرد تـ ـ ــه اطراف ن ـ ــد طوری  عـ
ای آورد.  ش را هم  ست و صدا  حواسش ن

 

ما خ خوش ــ اسـتاد  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ادم سـخت گ  اخلاقــ ترە و ز
ست.   ن

 

_ ارە_س م#دو  ش

ارت_  #۱۰۶ 
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ش مهم نبود که   گر برا ار د ش کردم. ان ـــا ـ ە تماشـ فقط خ
الا   ــانه ای  ــ ـ ـ ـ ـ ـ د، برای هم شـ گ گری  خواهد جمله ی د

ش زمزمه کرد:   انداخت و ح رف سمت م

 

ا خودت.  ش  اق د رو گفتم،  ا ی که   ــ من چ

 

ــتـه   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـان این راە؟ چرا خواسـ چرا؟ چرا من را رهـا کردە بود م
کشد؟ مگر چه کردە بودم؟  بود خودش را عقب 

 

؟ دو خوای  گه ای هم هست خانم صدر که   ــ چ د

 

ــار من   ــاری نــداری برو و مزاحم  ر  ، ا ع این جملــه اش 
ط جدا کردم،   ــــوالم را از در و دیوار مح ـ ـ ـ ـ اە پر از سـ اش. ن ن
ـــمان آ   ر آسـ ــا، هم که ز ـ ا خروج از فضـ دم و  آرام چرخ
شـت  هم نفس   ار  سـتم و سـه  قرار گرفتم، چشـمانم را 
ــدند، حس  از شـ ــمانم که  دم. عمیق و ممتد... چشـ ــ   کشـ
ـه غرورم برخوردە   ـدە.  ـــورتم ک ــ ـ ـ ـ ـ ـ م توی صـ کردم  مح
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ش تر از این که توی آن لحظه بندە   ــ بودم و ب ـ ـ ـ ـ ـ بود، عصـ
ـــات   ـ ـــاسـ ـ ـــم، بندە ی احسـ ـ اشـ م  ـــات خوب و ن ـ ـــاسـ ـ ی احسـ

 من و غلطم بودم. 

 

 ــ چه زود برگش 

 

ماند، آن هم   ــــمت النازی که قرار بود منتظرم  ـ ـ ـ ـ ـ دم سـ چرخ
ون آمدنم اما او   ــته روی چمن ها. ب شـــسـ  عقب تر... 
ــته بود روی   ــ ـ ـ ــسـ ــ ـ ـ شـ ــوالش  ــ ـ ـ اە پر سـ ــاندە بود و ن ـ ـ ـ ـ را جلو کشـ

ارم.   صورت پر از غ

 

ی شدە؟  ــ چ

 

ه   ــــته بود و این حق را  ـ ـ ـ ـ ــــسـ ـ ـ ـ ـ شـ الش  ه خ ــــدە بود...   ـ ـ ـ ـ شـ
ــد توی   ــا کنـ ــا را رهـ خودش  داد کـــه خ راحـــت، آدم هـ

وع کردە اند.  ا او  ی که   مس
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 ــ فلورا 

 

از   د"  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــا خورد  پرسـ ـ ـ ـ ـ ـ ا اعصـ ر خودش این جا بود،  ا
 قفل شدی خانم صدر" 

 

ـــ برگش گف که استاد آژند خواسته مد پروژە عقب   ـ ـ ـ ـ ــــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
ه   گه.  ه اسـتاد د ه  فته و من و ارجاع دادە  ع  ب جورا 

دە عقب   خودش و کش

 

خند   صورت الناز، پر شد از ل

 

ه خدا که    ، ا شکرت... دخ ، خدا ـــــ الحمد رب العالم ـ
دا کردی.   س آوردی از دست اون مردک اخمو نجات پ شا

ه؟  غصه ی توی چشمات برای چ

 

_ ارە_س م#دو  ش

ارت_  #۱۰۷ 
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ـــاە کردنم ادامـــه دادم، آن قـــدر   ــــح و طولا کـــه  ـــه ن
مرنگ شد.  خند از روی صورت الناز   ل

 

سه برای توی خر که   ه شا ا اون چشات، این  ـــــــ خب درد  ـ ــ
ش،   ین اە ن شـ لاسـای دا ــ و جز هم  لااقل ازش دور 
اش احمق  ر  تم، براش  نرە و  نلغزە. شا  دل خود

 

ـــته بودم   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش تر برنداشـ دم. دو قدم ب ل زدم و آرام چرخ
م را گرفت.  ازو ه من رساند و شا   که الناز خودش را 

 

ه نفع   ه خدا  دە،  ا خودش عقب کشـ ا ـــ چته خب؟  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
ر توی دورە ای   ن آدما هم ا م ت ن و مح ـــنگ ت ـ ـ ـ توئه سـ
ــه ی  ــ ـ ـقـ عـتـ ــا کـراش  ـ ـ ـ ـ هـرروز  و  هـرروز  ــان،  ــ ـ تـنـهـ ـ  خـ ــه  ــ ـ کـ
از عاشـــقش  شــــن، خری مگه    ، قشــــون ملاقات ک ســــا
ــتاد   ـ ه اسـ ه  ــ  ـ ــتفادە نک و نچسـ ــت اســ تو که از این فرصــ

ح؟ گه برای این ط   د
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م آرام بود اما خسته   صدا

 

ــــــ هیچ استادی قبول ن کرد درد این تحقیق و سفراش   ــ
س و  از   ــــا ـ ـ ــــدم خوش شـ ـ ـ ــــدە که من شـ ـ ـ و، حالا چطور شـ
ـــون   ـ ـ ـ ارها ازشـ لا  ـــکدە که ق ـ ـ ـ شـ ــــا خوب دا ـ ـ ـ ــــتادای از قضـ ـ ـ ـ اسـ
ار و قبول   ــــن، این  ـ ـ ـ ـ ـ اشـ مک حال طرحم  ــــته بودم،  ـ ـ ـ ـ ـ خواسـ

 کردن؟

 

شه، تو   ش شت پردە بودە و هردل  ه کتفت هر  ـــ  ـ ـ ـ ـ ــــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
دە دیوونه   خودت و نجات 

 

ــاند. حس  کردم گر گرفته ام،   ـ ـ ــمم، خونم را  جوشـ ــ خشـ
ک حال   د.  م تند  ک م عرق کردە و قل کف دســـت ها

ت توامان.  ان ه دلشورە بود و عص  مزخرف که ش

 

ا   ـــ ب ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ گذرە  فه که  ــ م  خوری فلورا،  ی  ه چ م  ب
ه نفعت بودە.  افه،   چقدر این حرکت مردک توی ق
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ا اخم ها درهم   ان نخوردم.  م ت د اما از جا دستم را کش
م کرد، آرام زمزمه کردم.   که تماشا

 

 ــ فرار کرد ازم... 

 

ـــتم که از چه   ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ د چه گفته بودم، من اما  دا ار نفهم ان
گر   چـه هم نبودم کـه د ی حرف  زدم. احمق نبودم،  چ
ند.   ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــوم رفتار آدم ها، معلول کدام علت هسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ متوجه 
احســاســا بودم اما احمق نه لااقل نه آن قدرها که ونداد  

 آژند فکرش را  کرد. 

 

؟  ــ    تو؟ فرار برای 

 

_ ارە_س م#دو  ش

ارت_  #۱۰۸ 
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ای آمدند. دورم را گرفتند تا   ار شــاخ و برگ درخت ها،  ان
ــه گوش هیچ کس جز خودم   ـ ــه را  گفتم،  وق آن جملـ
مانم از درد   ه  ــــت رازداری کند  ـ عت،  خواسـ ـــد. طب ـ ـ نرسـ

شدە.  ک کتاب رمزگشا   مردی که شدە بود 

 

اد   اد خودش  نداختم.  ــــــ فرار از من، برای این که اون و 
ش   خود وااقع

 

دە بود   ـــ ـ شـ م  کرد.  ــا ــ ـــوال تماشـ ـ ا سـ ــت  الناز هنوز داشـــ
ـــوال بزرگ توی   ـ ـ ـ ر لب نجوا کردم، علامت سـ ی را ز چه چ
د   ــا ــ ـ از کنم. شـ ندم و  ـــمانم را ب ـ ـ ـــد چشـ ـ ـ اعث شـ چهرە اش، 
ی کـه قرار   ـدا  کردم و چ ــارش را پ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش بود کـه جسـ وق
ه   ه خاطر خودم، نه  ذیرفتم. نه  ــــود را ن  ل شـ بود تحم

ه خاطر خودش...  خاطر   احساسم، فقط 

 

ه خدا  ت  ر لب   فلورا، دیوونه شدم از دس  ــ  ز

 

شنود.  لند شد که او هم  الاخرە در حدی  م   صدا
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د،   شــــن  د م ه ان ش، فاخته داشــــت  ـــ چندوقت پ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
ــی   ی بود که  ه دخ ســت اما داســتان  ادم ن اســـمش و 
ـــه   شـ ـــ که از شـ ه ت ه خاطر رف  ازی بود،  اهاش هم  که 
ه ی  ـــــط مل ـ ـ ـ ـ ـ ش یخ زدە بود و توسـ ، قل نه ای جادو ی آی
ـــ ســــخت و   ه مسـ ـــدە بود. دخ  ـــارت گرفته شـ ه اسـ بر 

ه   دن  ــ و  برای رســـ ـ ه ی بر   کنه تا اون  غار مل
دە.   نجات 

 

ه م که احسـاس    ه من گوش  کرد.  ا دقت  داشـت 
ـــوزد.   ـ ک کورە  سـ ــتانم داغند و دلم، توی  ـ ـ کردم کف دسـ
ه   ـدن  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م کردە بودم امـا، برای رسـ ـه م کـه خودم راە را 
ل از   ـــــت، ق ــــتم چون دلم  خواسـ ـ ــد عجله ای نداشـ ــ ـ مقصـ
ف بوی   ش، تع ـــال ها پ دا کند که سـ من، آد راهش را پ

اە  خا را ا ا ن ه رنگ برگ ها،  اهم  دم و ن ــــ ـ ـ ـ ـ ان او شـ ز ز
 او تغی کرد. 

 

ه  خواست  ــــــ دخ وق  رسه، اون   اە غ ه ن ا   
شه... توی چشماش،   جنگه،  خواست مانعش  اهاش 
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ــد   ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاعــــث شـ ـ ـ ــه  ـ ی کـ ـــا چ دی و غ بودە. امـ فقط 
ــه این بود که،   شــــن عقب نکشــ م ــ اون ان ـ ت اصـ ــخصــــ شــ
ــــــت و فراموش نکردە   ـ ـ ـ ـ ـ ـا اون آدم داشـ اون روزای خو کـه 
دە بود.   ون بود رو از خـاطر ن بود. روزا کـه اون آدم مه

 روزها که اون آدم... 

 

د:  ان حرفم پ  ا تأسف م

 

ش تر   ا زدنت ب ا دست و   ، اتلا که تو ـــ فلورا این  ـ ـ ـ ـ ـ ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
م دراز شــــدن   دن ونداد آژند، ح غرقت  کنه. عقب کشــــ
دە.  ش و خودت و نجات  گ  ه شاخه رو دارە سمتت، 

 

_ ارە_س م#دو  ش

ارت_  #۱۰۹ 

 

سـتم این   من داشـتم خودم را نجات  دادم، فقط ن توا
شــان فرار   دهم. این که آدم ها، از احســاســا شـــان  ه او  را 

شان بود.  ن راە نجا  نکنند، بزرگ ت
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ها که   ه چ ا توجه  ـــ گوش کن بهم رفیق، ونداد آژند،  ـ ـ ــــ ـ ـ ـ ــ
شــه.   اعث زم خوردنت  دم،  تونه  اون شــب ازت شــ
مــک دارە، در کنــارش مطم   ــه  ــاز  ر فکر  ک اون ن ا
ـا و   ، حــالا ب ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ مــک کنـه تو ن ــاش او کــه قرارە بهش 
ار و ادامه  ت کردە  اهاش صـح ا هم اسـتادی که  ذیر    ب
و  خوش   خورم  ـــ  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــــه  ـ ـ م  ب هم  ــــد  ـ عـ ــــدی،  ـ ـ
ر پوســ رد   لاســای این اخمالود خان رو هم، ز م.  گذرون
طه ی  ک را ــلا برو توی  ــ ـ ـ ــه. اصـ ــ ـ ـ شـ از هوا  کن که دلت 
ـــاس   ـ ــ نبودی و ع نوجوونا حسـ ـ ـ ـ ا ک د، خ وقته  جد

 شدی. هوم؟

 

ــــورش امتداد دادم. آن قدر   ـ ـ ـ ـ ـ اهم را روی صـ از هم فقط ن
دوزد و بنالد:  ه آسمان   که چشم 

 

ا کردنت، تف   ــ تف توی اون ن
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ش را گرفتم   ســتم نگرانم بود. برای هم فقط دســـتا  دا
ه حرف آمدم.  م کرد، آرام  ا که تماشا  و هن

 

ه روز زم   ر  اش، چون ا ــــتم  ـ ـ ـ شـ د برم، اما تو  ا ــ  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
م. هیچ   لش و  نــــدارم کــــه بهش دل خورم... هیچ کس و 

ه جز تو   کس و، 

 

ـدن دسـتانم، آهسـته   ا ف عد هم  م کرد،  ه تماشـا چندثان
 نجوا کرد: 

 

 ــ از هم زم خوردنته که  ترسم. 

 

ا   دم.  م که خودم هم چقدر  ترسـ گ سـتم  اش  توا
ــان آوردن نبودنــد.   ــه ز لمــات برای  ــ  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ع این حــال امــا 
الم   اە او نگران دن ون  آمدم، هنوز ن اە ب شــ وق از دا
ا   ـــتم و از نزد اش  ـــسـ شـ ـــ   کرد. ح وق توی ماشـ
ند رصــدم    ش طوری داشــ ک بوق گذشــتم هم، چشــما

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 زهرا ارجمندنیا                                                           شویم                                دوباره سبز می 

Exchange Group | 338  

ــدا که  گفتند جان   ــ ـ ـ ـ ند. صـ ــــ ـ ـ ـ ــدا داشـ ــ ـ ـ ـ ار صـ کردند که ان
 احساساتت را بردار و تو هم دور شو... 

 

ــان برخوردە بود، در ع غم،   ــ ـ ـ ـ ه غرورشـ حس های من اما 
ار هم مطیع   ـــــت این  ــــان ن خواسـ ـ ند و دلشـ ــــ ـ ــم داشـ ــ ـ خشـ
مــاننــد. آن قــدر کــه هولم    گر  مــات آدم هــای د ـــم ــ ـ ـ ـ ـ ـ تصـ
ـــی در   ـ شـ م" حق عقب  گ ه ونداد آژند  دادند تا بروم و 
ه تو   اد دادی را  ه من  وعش را  ی که خودت، راە  مســ

م..  "ن ده  . استاد

 

گر چه   دم... د ــــ ـ ـ ـ ـ ـ حالا هرچقدر هم از زم خوردن  ترسـ
 اهمی نداشت 

 

                                               **** 

 

ام   دا کردم. پ اە پزشـ پ قات گ او را توی موسـسـه ی تحق
ـــتاد پر طعنه هم   ـ ک اسـ ینمتان،  دادە بودم که  خواهم ب
ـا  تـأخ   عـدش او،  ـانـدە بودم و  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ انتهـای جملـه ام چسـ
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ام دادە بود که توی موسسه هستم و فعلا فرص ندارم.   پ
دا کردن او نماندە بودم، خودم را   ــــت پ ـ ـ ـ ـ من اما منتظر فرصـ
ا رو که ن    . ان اعرا ا ه موسـسـه ی خ رسـاندە بودم 
اری که  کند تا چه حد درســت اســت و جســ   ســت  دا
ــد.   ــ ـ ـ ـ اشـ ــات درو اش  ــ ـ ـ ـ ـــاسـ ـ ـ ـ ـ که در تلاش بود تا مطیع احسـ

ســت  همان اح ســاســا که  گفتند راە درســت، آن را ن
ش کنند.  ند تماشا س  که همه ی آدم ها  توا

 

ـه آن    قـاتمـان  ـا او، برای تحق ـاری  ـه خـاطر این کـه چنــد
ه   امد و  ش ن م پ م، مش در ورود برا موسسه رفته بود
ش   شــ ی که او  ک م ســتم خودم را برســانم نزد راح توا
شسته بود. زما متوجه من شد که داشت فرایندی را زر  
ـــه   ـ شـ ش، مثل هم ش برر  کرد و اخم ها ــــک کروسـ م

د و  ه ه نظر ن رس غل گرفته بودند. از بودنم را  م را 
ـــکوپ   ــ ـ ـ ـ ـ ـ کروسـ ش را از م ـــمــا ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاهم ن کرد وق کــه چشـ ن

 فاصله  داد. 

 

 ــ فکر کنم بهت گفته بودم فرصت ندارم خانم صدر. 
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دمتون  د  د ا  ــ 

 

ش   د طبق شناخ م. شا ه تماشا سخ ام، وادارش کرد 
عد از برنامه رزی  نقصــش جهت   از من، انتظار داشــت 
م را هم   ــــت  شـ گری، بروم و  ـــتاد د ـ ــــمت اسـ ارجاع من سـ
ش    ـــمــا ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه این را توی چشـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی شـ ــک چ ــاە نکنم.  ن
م  کردند   خواندم، همان چشـــما که در ســـکوت تماشـــا

ــه خودم قول دا ـه  و  م  ــا ــــت و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ دە بودم لااقـل حــالا، دسـ
 خاطرشان نلرزد. 

 

ام   ــ برو توی محوطه، م

 

دم تا   ــتم  چرخ دم که اما وق داشـ ــ ان دادم، شـ ی ت
 بروم زمزمه کرد. 

 

افت موهات دارە   خورە، اونم درست کن تا   ـــ کش  ـ ـــ ـ ـ ـ ــ
ار   اد ه  ، روی زم این جا برای همه  ــــور ـ ـ ـ ـ ـ ز صـ ه چ ر

 .  نذاش
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لنــدی   ــه خــاطر  ر مقنعــه امــا  ــافتــه بودم، از ز م را  موهــا
ـــــت دراز کردم برای   ـ ـ ـ ون  آمدند. دسـ ــــان ب ـ ـ ـ ـ ش از حدشـ ب
ای   دن ک که  ا د م و  افت روی شانه ها انداخ آن 
ـــل بود،   م وصـ ه نوک موها ـــته بودمش و حالا،  سـ م  موها
ا رها   ــتانم و  دم توی دسـ دم. کش را کشـــ نفس عم کشـــ

ه محوطه    کردن ه همان حالت، خودم را رساندم  م  موها
ش پنهان بود   م ت ــه. مشـــ که کش صـــور رن ی موســـسـ
ـــــت،   ـ ـ ـ ـ ـ ـاز کردن آن مشـ ـا  م فرو بردم و همزمـان  را، توی جی
شعاب ها از هزارحس   نه ام، ا ستم. توی س چشمانم را 
دی،  ، شعاب ها پر از نور، تار ان بود. ا  در ج

 

ـــان را    ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــان  کردم، حرک ـ ـ ـ ـ ـ ــــشـ ـ ـ ـ ـ ـ دی. حسـ حرارت و ناام
ــــان چطور کنـار   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا هرکـدامشـ ـد  ـا ـــتم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـدم و ن دا فهم
ـــانم   ـ ـ ـ ـ ـ شـ ک فرمول و راە حل  ـــتم   ـ ـ ـ ـ ـ ــــت داشـ ـ ـ ـ ـ م. دوسـ ا ب
م قوی   گ ـاد  ـا آن  م کنـد تـا بتوانم  م ـدهـد. فرمو کـه 
مک کنم و توی   شــان داشــتم  ه آدم ها که دوســ اشــم، 

م. توی آن  این راە، هرگ ـــا ـــه نظر ن ــتـــه و درمــانــدە  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ز خسـ
ـــــت   ـ ـ ـ ـ ـ ی بودم کـه دلم  خواسـ قـا برعکس چ لحظـه امـا دق

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 زهرا ارجمندنیا                                                           شویم                                دوباره سبز می 

Exchange Group | 342  

د   ا ستم چطور  ل شوم. نه قوی بودم، نه  دا د ه آن ت
ـــت   ـ ـ ـ ـ ــــتم تا خسـ ـ ـ ـ ــــم و نه توانا این را داشـ ـ ـ ـ اشـ من آدم ها 

م را از ک پنهان کنم.   ها

  

گو  ارت و   ــ خب راپونزل، 

 

ار  کرد   ا آن  دی که  وش سف ا همان رو دم.  آرام چرخ
اری آن   م کردە بود که چند ون آمدە بود و طوری صـــدا ب

ا   ار  م کردە بود." راپونزل" و  ان دسـتمال  ســال ها صــدا
م تحت تأث هم   ــدا ــ ـ ارهای توی دلم، صـ ه جان غ افتاد 

اررو آرام گرفته بود:   غ

 

تون شلوغه   د  د استاد،  دونم که وق گفت خش ــــ ب ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
د مزاحم  شدم اما...  ا  ن

 

 ــ حالا که مزاحم شدی، حرفت و بزن 

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 زهرا ارجمندنیا                                                           شویم                                دوباره سبز می 

Exchange Group | 343  

ه   ی و ناراح ام  ب دل ار ترک خند بزنم، چون ان شد ل
د.  ی  چ ه هرچ مش، زورش   خاطر تصم

 

قات...  ا ادامه ی تحق طه  متون در را ه تصم  ــ راجع 

 

ــدن ب   ــ پ ــا  ـ ـ ش را،  ـــه بود ــلـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاز هم عجول و  حوصـ ــ
شانم داد.   صحبتم 

 

ند. اون سال ها استاد   ن ها هس ،  از به ما ــ استاد  ـ ــــ ـ ــ
ــا   مـــک دادن بهـــت تـ خود منم بودنـــد، لطف کردن و قول 
ــــد انجام داد تا توی   ـ ـ ـ اری بود که  شـ ن  ، به ف عقب ن
ل   فته، حالا مشـ ار تو عقب ن ازە ای که  من شـلوغه، 

 کجاست؟

 

د وقت این بود که   از کردم. شـــا ســـتم و  چشـــمانم را کوتاە 
ــــت از   ـ ـ ـ ـ م و دسـ گ ـــله  ـ ـ ـ ـ ـ از آن حفرە ی تارک و توخا فاصـ

 سکوت بردارم، برای هم هم بود که نجوا کردم: 
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ش برگشته، اولش ح   م ــ فرهاد که خ داد دوست قد ــ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ــ
د تا   ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م طول کشـ ادمه  د.  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــما  هسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ادم نیومد شـ
ـــم و   ـ ــــ حرف  زنه، اونم وق اسـ ـ ـ ــــم از چه ک ـ شـ متوجه 
ار   شت  هم آورد و اون لحظه ای بود که ان لتون و  فام
ـــتم   ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــه جرقــه زد و من تو ــک،  ــک جــای تــار ، توی 

ـــنا بود و فقط  خش بزر از   ـ ـ ـ ـ ـ ینم که برام آشـ ـــا رو ب ـ ـ ـ ـ ـ فضـ
ه.  ل ادم رفته بود چه ش  ،  توی تار

 

خند   ــ کردم ل ــ م  کرد. سـ ــــا ا اخم و دقت داشـــــت تماشـ
ــا   ش موفق نبودم. من این روزهـ بزنم هرچنـــد کـــه خ ت
م   دم. زند برا ا حالت غمگی از خودم  جنگ ــتم  ــ ـ داشـ
ا این حال، تلاش  کردم   خش نبود و  شـه لذت  مثل هم
ـــه    ـ ـ ـ ـ شـ دهم. من از بودن توی تار هم خودم را نجات 

دم  . ترس

 

د بهتون   اهام شو  کرد ار اون سال ها، وق  ه  ــ  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
ـــون   شـ ل خ خا دارد که ترکی ـــم و فام گفته بودم اسـ
تـوی   هـنـوز  ــدتـون  ــ ـ ـخـنـ لـ رە.  نـ  ذهـنـم  از  هـرگـز  هـم  ــار  ـ ـ ـ کـنـ
ل   ــم و فام د" مهم تر از اسـ خاطرم هســـت وق زمزمه کرد
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گـذاری   ـت خـاص و تـأث ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــخصـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خـاص، اینـه کـه آدم هـا شـ
ار   ک آدم توی ذهن موند ت  ر شــــخصــــ اشــــند. ا ــته  داشــ
ــه،   ــشـ ژە و خاصـ ل و ــه، خ ارزشـــمندتر از اســـم و فام اشـ

 خواهرکوچولوی فرهاد"

 

خنـد زدن، چون آن خـاطرە،   ـار امـا تلاش نکردم برای ل این 
ک درخت در اواخر اســفند بود. جوانه   ه ســاقه ی ترد  شــ
ما و   ان  ا ه  دوار  کرد  ف که آدم را ام ـــ و لط ـ ـ ـ ای سـ

 آغاز بهار 

 

د، ح   شدم که از  حرف  زن ــ اون روز خ متوجه 
ــ کــه فرهــاد بهم   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ گــه بهش فکر هم نکردم تــا همون شـ د
اعث شد   ل خاصتون  د. اول اسم و فام گفت شما برگش
قا   تتون... اون لحظه عم عد، شـــخصـــ اد و  ادم ب شـــما رو 
ارش   ت و موند ـــــ ـ ـ ــــخصـ ـ ـ ـ ک شـ گذاری  متوجه بودم که تأث

ع     توی ذهن 

 

ش، هم جاخوردە بود و هم گرفته.   صدا
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ار،  توی ذهنت موندە؟ ت موند  ــ از اون شخص

 

ـــتم توی وجود او،   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ار داشـ ا حا که ان ش کردم،  ـــا ــ ـ ـ ـ ـ ـ تماشـ
ـــه   ـ ـــتم کـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــد و لاغری  گشـ ـ لنـ ـــد  ـ قـ ــ  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــان  ـ ـــال همـ ـ ـ دن
اری   اد له ها که فرهاد از کود  ه ت ــــ ـ ـ ـ ـ ش... شـ ــــما ـ ـ ـ ـ چشـ
شــه، توی اتاقش نگهداری  کرد،   ک شــ نگه داشــته و در 

 برق  زدند. 

 

م؟ ش و   ــ راس

 

ــــت زمزمه   ی توی وجودم آن لحظه داشـ م را نداد، چ جوا
قت. برای هم   دن حق د او  ترسد از ش  کرد که شا
ـــدم از   ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــانـــدم، چرا کـــه من هم  ترسـ ش نمـ منتظر جوا

 جواب او 

 

ون توی خاطر من هست. آد که   ه آدم پرانرژی و مه ــــــ 
لد بود   ــناخت اما در کنارش، خوب  ــ ـ ـ ـ ـ راە و هدفش رو  شـ
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ه خســته ن شــد   ق ه  ت کردن  ە. از مح از زند لذت ب
ـــ رو مخاطب   ـ ـــنگی ک د و سـ ا هیچ لحن  و هیچ وقت، 

ه ندرت روی صورش اخم  قرار ن داد. آد که 

 

ـــماش    اە ها رو لمس  کرد، چشـ ـــســــت و وق گ شـ  
ی رو وســط های راە   دند. آد که هیچ وقت مســ درخشــ

 رها ن کرد و... 

 

م را ادامه ندادم. وگرنه من   ست که حرف ها ش را  چشما
ـــادی بزنم. همـــان   ـــتم حرف هـــای ز ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ از آن آدم،  توا
ــتـه   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش نوشـ خنـدهـا ـاد از ل خـاطراتم، ز مردی کـه توی دف

دمش.   بودم و خ خوب  د

 

دە بودمتون، از این که   ل دورە ای بود که د ر اوا د ا ـــــــ شا ـ ــ
ار تحقیق و قبول کنه و عقب   گه ای  د استاد د مک کرد
د   اری رو کرد د، ازتون ممنون  شــدم. چون شــما  د کشــ
ـدە. اون   ــتـه بود انجـامش  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــتـاد فرهنـگ هم نتو ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کـه اسـ
ا   ســـه تون  ــما و مقا ــناخت شـ دم از شـ روزها، وق  ترســـ
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ـــتم راحــــت برم عقـــب و   ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــام،  تو آدم توی خــــاطرە هــ
اشم.   خوشحال هم 

 

ە شدە بودند.  ش ت  ل زد، مردمک ها

 

ا شما، برام   ار کردن  ــ حالا اما نه استاد، حالا که شیوە ی  ــــ ــ
ـدم   ـاد گرفتم، حـالا کـه فهم ــدە، حـالا کـه ازتون  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ جـذاب شـ
ــاراحـــت   ــا نـ ـــد جلوی زون رک و تلختون خ وقـــت هـ ــا ـ ن
ــه   ــالا کـ ــاتون، حـ ــارهـ ــاداتتون و رفتـ ــه عـ ـ ـــم و خو گرفتم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
گه از اخم ها   شــناســم و د د رو هم ســ کردم  شــمای جد

ســــت...  و   ش ن ـــکنه، وق ل دلم ن شـ ه هاتون، مثل ق کنا
ــد و عقــب   ـــــط راە رهــا کن ـ ـ ـ ـ ـ ــد همــه چ رو وسـ الان ن تون

د.   کش

 

مان را پر کرد. ابرها بهم   الای  صدای چندپرندە، آسمان 
ـاە، آن چنـدپرنـدە را   ـا ن ـدە بودنـد و هوا دل بود.  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ چسـ
ــه   ــمــانم،  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه چشـ ە  عــد، خ ــال کرد و  ــمــان دن ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ توی آسـ
ـــتم تـا بتوانم برای   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــار کـه چلانـدە بودمش توی مشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ جسـ
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ان   ش ت اشم، آهسته لب ها م جان داشته  حرف زدن ها
 خوردند. 

 

ت، قفل  کردی و   شگ اش امروز هم مثل ورژن هم ــ  ــ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
 هرگز این حرف ها رو ن زدی. 

 

ادی ندارم برای   ــــتم، زمان ز ـ ـ ـ ـ ـ سـ م گرفته بود و  دا ــدا ــ ـ ـ ـ ـ ـ صـ
ارە   ـــهامت و حرف زدن. خ زود، دو ـ ـ ـ ـ ــ این شـ ـ ـ ـ ـ ـ اە داشـ ن
ش توی دلش   ه آد که همه ی حرف ها ل  شــدم  د ت

 رسوب  کردند. 

 

ـــ ح الان از این جمله تون هم ناراحت شدم، چون    ـ ـ ـ ـ ـ ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
د   ن ـذارە،  ب ـــته تـأث لازم و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ع حرفام تو دونم این 
ـاد گرفتم چطور حرفاتون و برای خودم   ـــتاد؟ من ح  ــ ـ ـ ـ ـ ـ اسـ

 مع کنم. 

 

ست، مدل لا شدە   سند ن ل زونت خ  ل ــــ این ورژن 
اد فلورا صدر.  ارم م ه  ش تر   ی مظلومت، ب
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_ ارە_س م#دو  ش

ارت_  #۱۱۴ 

 

م را  ـد جوا ـا ـاهش کردم.  دم، فقط ن ه  نخنـد د  ـا داد. 
ــی را رهــا گفــت کــه عقــبمن  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاهم  شـ کنــد. مــدل ن

ل بزنـــد؛ طولا و   گر  ـــار د ـــک  ـــد  ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاعـــث شـ عمیق.  ـ
ـــله مژە ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــخت از هم فاصـ ـ ـ ـ ـ ـ ار سـ ش ان ار  ها گرفتند. این 

ش جدی ل بود. صدا  تر از ق

 

ست؟ ش ن س از نظر تو، حالا وق  ــ 

 

اهش روی صورتم سنگ بود.   ل زدم، چقدر ن

 

ه جفت مک  ت برای  ــ این موقع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ مون بود فلورا صدر،  ــ
ــ.   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ مون  ــ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ عدا  ـــــدی،  ـ ـ ـ ـ ـ دوارم از اینکه مانعش شـ ام
ما   ــتاد  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ا اسـ ــ  ـ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــــ خ به و در آرامش ب ـ ـ ـ ـ سـ تو

ی و من هم...   ارت رو جلو ب
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ـــتم ح   ـ ـ ـــه من بودم. م که نگذاشـ ـ ـ ار عجول این قصـ این 
اطل شـــود و  اش را تمام کند، چون جمله دم ســـحر  ــ ترسـ

خورد و   ــتانم   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــهامتم توی حرف زدن از ب دسـ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ آن شـ
 . زد روی زم  ب

 

مون ن ش  شم ــ 

 

ــه. او خوب   ـ ــان ــد ثـ ــا فقط چنـ ــد، امـ ــانـ ــات مـ ــــت  مـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ توا
دش   وش ســـف ب رو ش توی ج دا کند. دســــتا خودش را پ

عدش تنها آرام زمزمه کرد:   فرو رفتند و 

 

ــ چند هفته  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ لاســ ه که  ی اول  م شلوغه. اول ترم ها 
ه شــناخت فضـا و   د  ا ه تدرسـم و توجهم  اینجا مشــغول 

عدش خ  ــه، اما  اشــ شــــجوها  ط دا د  ا ازد دم برای 
. تا اون زمان، هر اطلاعات  دا تو استخراج کن،  م

ــارت   ـ ــا هم روی  ـــگرهـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاە برای گردشـ ـ ــات از گ ح اطلاعـ ط
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ـــتم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـاش، فکر نکن چون ن ار ن ـــه. ب ــ ـ ـ ـ ـ ـ تو از زر  ـاشـ
 ارت در بری 

 

ش را این جمله د موافق  دادند؟ ها ن

 

ه سخت اض  ـــ حق اع ــــ ـ ح ــ ام، ط دم و  ها که بهت گ
ــاز  ــارهــا کــه ازت  ــا این وجود،  خوام رو هم نــداری؛ 

دی؟ ا خودم ادامه   خوای 

 

ه او دروغ  هیچ ی مطم نبودم. من  وقت تا این حد از چ
ــه ــ ـ ـ بـود،  اول  ــای  ــ ـ ـر روزهـ ا بـودم.  ــه  ــ ـ و  نـگـفـتـ ــاطـر خـودم  ــ ـ خـ

ــدە، دور  ــ ـ ـ ــــم هم شـ ـ ـ ــاسـ ــ ـ ـ ش  احسـ ــدم از او، اما حالا زما ــ ـ ـ شـ
 نبود. 

 

 ــ من مطمئنم که اینجام استاد. 
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ه  ارە چنـدثان ت زمزمه دو م کرد و در نهـا ـــا ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه  ای تمـاشـ وار 
 حرف آمد. 

 

ادت بود؟ــ چطور اون روزها رو این  قدر خوب 

 

_ ارە_س م#دو  ش

ارت_  #۱۱۵ 

 

ه ی را داشــتم   آمادە بودم  انتظار هرچ
ً
جز این ســوال. مث

د که از   مانت گ ــ ــ ـ ـ ـ شـ د هم این  اطمینانت  ــا ــ ـ ـ ـ ا شـ کنم 
دە بود چطور آن   ســتم، اما او پرســ جمله که، من مطم ن
ـــتم از ونـداد آژنـد   ــ ـ ـ ـ ـ ـ روزهـا توی خـاطرم مـانـدە. من وق داشـ

ـــاطرات نوجوا  ش حرف توی خـ ـــه  ام برا اینکـ ـــه  ـ زدم، 
دهم هرگز فکر هم نکردە بودم.   جواب این سوال را 

 

ادته که من ح خودمم فراموش  ا رو  ــ تو چ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شــون  ــ
 کردم 
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لمه  ال  ش. دن ـــما ـ ە ماندە بودم توی چشـ ـــتم،  ها  خ ـ گشـ
ال راە . حلدن ک فرار موق  ها برای 

 

د  ع دی که  ر کش ه تص یهش بودە  ــــ آد رو  دونم ش
 قدر... شاد قدر خوب و اوناشم؛ اون

 

ش ـــ ب ــ ـ ـ ـ ـ ـ م از خشـ ـــــت از ل ـ ـ ـ ـ ـ ـــــوخت. چطور  حد داشـ ـ ـ ـ ـ ـ سـ
دە بود که   ــــ ه کجا رسـ ش را؟  فراموش کردە بود خوب بود
گر توی خاطرش نبودند؟ کدام غم او را   روزهای شـــادش د
ش درگ تار شدە بود؟   زم زدە بود که تا این حد ذه

 

دی، ن د جواب  ا از قفل شدی؟ وقتا که  ــ  ـ ــــ ـ دی، اما  ــ
ـد،  ـا ـه آی و آدموقتـا کـه ن ی رو ـا چ ک  رو  هـا رو 

ست.   که خوشایندشون ن
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ان  ه آرام ب ل ت نگفت،  ان ـــ ـ ت و عصـ ا ـــ ـ ا شـ ـــان  این را  ـ شـ
چد و جواب  کرد؛ آن قدر که اضـطراب سـکوتم، دور تنم ن

نم، استخوان م را لای منگنه نگذارد. نداش  ها

 

ت ن ــ اذی ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ عد از  ــ ــــوالم،  ه سـ کنم برای جواب دادن 
مه ی خاموشــت رو فشــار  حرف ها که زدی، حق داری د
 دی. 

 

 ــ استاد... 

 

ه عد هم  ــــکوت کنم،  الا آورد تا سـ ش را  ــــ آرا زمزمه  دسـ
 کرد: 

 

شه بری.  گه وق ارهام عقب موندم، د  ــ واقعا از 

 

ا نارضای زمزمه کرد: ه ار  ه مک کرد و این   قدر چند ثان
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ساز من  شجوی درد  ــ دا

 

ک   ار  ح امان نداد تا  اورم. ان ان ب ه ز ــــت  لمه  ـ ـ سـ دا
عد از آن جمله ماندم، برای هم  ها قفل ها تا مدتکه 
ام  ا  د،  اند  چرخ اە من را چس ها آرام دور شد از من و ن

ـــانه  ـ ـ ـ ـ ـ ه شـ لندش. پرندە و پیوند داد  ها  های فراخ و قامت 
چ  ند ک دادشــان آســمان را  و کردند، صــدای جیغکه داشــ
 پر کردە بود. 

 

_ ارە_س م#دو  ش

ارت_  #۱۱۶ 

 

الا   م را  اهم نبود،  ش ن گر پ وق وارد موسسه شد و د
ـــه ابرهـــای درهم ــانـــدم و  ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــدە کشـ ــمـــان و پرواز  ت ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی آسـ

ل هف  ــــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــجوی  شـ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــــم دوختم. گفته بود دا ـ ـ ـ ـ ـ ــــان چشـ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
ه آن پرندە  ساز من و آن "من"، دلم را رساندە بود  ها  درد

ــــمان را  ـ ـ ـ ـ ـــ که آسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــت،  و حالا هرک ـ ـ ـ سـ ــــت  نگ ـ ـ ـ سـ توا
ش کند.   تماشا
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                                             *** 

 

ا فاخته تمرکز را از من گرفته بود.   ّصدای جر  حث مامان  و
ــــت، چ غ توی   ـ ـــــت داشـ ی که مامان از او درخواسـ چ
این خانوادە نبود. او فقط خواســـت که دخ کوچکش   

ـت در ـــع ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه ـه وضـ ــــد، و فـاختـه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ جـای گوش  اش برسـ
ه  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه توصـ که کردن  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش را توی شـ های  های او، تمام وق

حـثمجـازی  ش  گـذرانـد. چن  م پ هـا توی این خـانـه 
ــا توی چن   ـ ـ ـ ــا ـ ـ ـ ــه  ـ ـ ــاطرم بود کـ ــ ــا هنوز توی خـ ـ ـ امـ ــد،  ــ آمـ

ــت ش موقع ــاری را پ ، چــه راه گرفــت. از نظر او،  هــا
مات هرکدام   دخالت سایر اعضای خانوادە و دفاع از تصم

ـــاجرە، غلط ـ ن رفتاری بود که از طرف مشـ ـــد انجام  ت ـ شـ
ـد اجـازە  ـا ش  داد و  م تـا ت ـا هر دو  داد عـد  ـد و  خوا هـا 
ــل بود کــه خودم را  گو و طرف گفــت ــه هم دل م؛  کرد

جه  پ ن ـــغول تا ـ ـ ـ ـ ـــان مشـ ـ ـ ـ ـ شـ قاتم  ـــ  ی تحق ـ ـ ـ ـ دادم و سـ
خ ه صـورت  اە محزون مامان  شـدە کردم  ی فاخته و ن
م چشم ندوزم.   مستق
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ای اون   چ و پر کردن وقتت  ال کردن صــفحات پ ـــ دن ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
ه جا ن ، تو رو  ا  گو اش متوجه  رســونه فاخته، 

ی  ــــه هرچ ــــهکـ ـ ـــه، اون م  ـــاطر خودتـ ـــدر  وقــــت این خـ قـ
لم جبهه ن  گرف مقا

 

غض آلودە شود.  ه  م ماندە بود   صدای فاخته 

 

شه  ا هم ا ــ  ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ طه و ما  گفت آیندە ــ ه خود ما مرت ی ما، 
م.  گ م  د براش تصم  ا

 

ی   گ دە  درت رو ناد م تو اینه که تمام زحمات  ــ و تصم ـ ــ ــ ـ ــ
ه ک آدم  ه  ل   د  نخور برای این جامعه؟ درد و ت

 

ه  ا اهم  ــ ن ـ ـــاندم. حالا مسـ الا کشـ اهم را   ل  ن های م
م داشت سنگی بود و لپ ا  کرد. تاپ روی 
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ه آدم   ع  ـــه  ـ ـ اشـ ـــ خوب ن ـ ـ ـ ر درس ک ــ  گفته ا ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
 ست؟ نخور برای جامعهدرد ه

 

ه   اند  ــ ـ ـ ش را چسـ ل، دســـــ ــســـــت روی م ــ شـ ــفته  ــ مامان آشـ
شا  د: پ  اش و نال

 

_ ارە_س م#دو  ش

ارت_  #۱۱۷ 

 

ـــ آدم ــــ ـ اە  ــ ت و جا ا درس خوندن صاحب شخص ها فقط 
ـــن، اما را که تو داری ن ـ ه.  شـ اه ـــمت ت ـ قا سـ ری، دق

ال ه که  داری دن لما چ ؟ فکر  شـون اون ف ک  ک
ت ـــــا ـ ـ ـ ـ ـ ـــــتم که چه سـ ـ ـ ـ ـ ـ سـ که متوجه ن ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ال  ها و شـ ها رو دن
؟ هـدفـت همینـه فـاختـه؟  ن روزا کـه  ک خوای به

ـه   ـل ک  ـد ـدن و تلاش، خودت رو ت ـا آموزش د تو 
دی؟ک آدم موفق، این  طور هدر 
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ــدن در خانه و ورود فرهاد.   ــ از شـ ا  ــد  ــ جیغ فاخته همراە شـ
ه ــــورش  ـ ـ ار  صـ ـــوکه بود که ان ـ ـ ـ ـــداها شـ ـ ـ ـ وصـ قدری از این 
ل مامان این اورش ن ی که مقا ــد دخ ــ ــدای  شـ ــ ا صـ طور 
اشد. زد، فاختهلند حرف   ی کوچک خودمان 

 

ـــ آرە،  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه خواســـت من  ــ ــماها  دم. وق شـ خوام هدر 
ــت ن ــدم؟  اهم ــت  ــه حرفــاتون اهم ــد  ــا ــد، چرا من  د

د   ا از دارم و ن ا مهم بود که من حضورش رو ن ا مگه برای 
ــه ــت داد کــه  از خودش  گــذرە؟ مگــه بهم اهم ــه  ق خــاطر 
ـــدر  ـ ش؟ اون  چقـ نبود ـــم از  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه  ترسـ ــ اینکـ ـــه  ـ ـ ــت  ــ ـ اهم
از دارن، از همهچه ی ما گذشــت و مرد. حالا  هاش بهش ن

ــاز دارم بهــت،   ـ فه من ن ـــدون اینکــه   ، تو هم مثـــل او
، دلم دلم  ــا ــا رو برام پر  خواد خونــه  ــا خواد جــای 

، وق   ــتـا ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ مـارسـ ــاهـات درددل کنم. فقط ب ک و بتونم 
ـاری کـه ازت برهم  آد هم اینـه کـه  فـاختـه  آی، تنهـا 

ه خواست   خون، فاخته فلان جا نرو... مگه شماها  درس 
ـد طوری زنـد   ـا ـد؟ چرا فقط من  ـت داد ـازم اهم من و ن

 کنم که تو دوست داری؟ چرا من... 
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گه   ــکســــت، د ش شــ ل لندی توی  ــدای  ا صــ غضــــش که 
ست حرف بزند و فقط دوان له نتوا های  دوان رفت سمت 

ه اتاق اور و پرغصه خواب منت  اە نا ی سه نفرمان  ها و ن
شــســته بود   ال خودش کشــاند. مامان مات و مبهوت  را دن

ل ار ح نروی م ل بزند. فرهاد هم  ها و ان ــــت  ـ سـ توا
ل در و چشـم از مسـ رف فاخته   خشـک شـدە بود در مقا

هبرن ــه توی  داشـــت. توی آن لحظه  قدری احســـاس غصـ
ان داشــــت که  دم از خودم،  وجودم ج ـــ دم  ترسـ ـــ ترسـ

هــا را   لــه بزنم و چ ــه  ــــت  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کــه من هم مثــل فــاختــه دسـ
ـــان فکر  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ا بهشـ د توی دلم  ـــا ــ ـ ـ ـ ـ ـ م که شـ کردم، اما  گ

 قادم نبودند. مطم بودم هرگز اعت

 

؟  ــ مامان، خو

 

اهم را از راە ـــوال فرهاد ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه  له سـ اند  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ها جدا کرد و چسـ
ــــورت   ـ ـ ـ ـ ـ ــ  صـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ا گذاشـ دم از حالش و  ــــ ـ ـ ـ ـ ـ رنگ مامان. ترسـ

ش خارج شـدە  لپ ار روح از ت لند شــدم. ان  ، تاپ روی م
 بود. 
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 ــ مامان 

 

_ ارە_س م#دو  ش

ارت_  #۱۱۸ 

 

ه ش را  اە نگران و آشـفته دسـتا ه ن الا آورد، رو  ی  سـخ 
د: جفت  مان نال

 

 ــ اون... 

 

ــانـه  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش گرفتـه بود وق  فرهـاد شـ ـــدا ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ اش را لمس کرد. صـ
 زد. داشت از فاخته حرف 

 

ـــ اون توی سن   ـ ـ ــــ ـ ـ ـ گذرە، مثل ما  ــ م که  ه، مطمئنم  حساس
ا افتخار  ا  کنه. ه شما و 
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ا این جمله ح ذرە ـــمان مامان  ای هم  اما از درماند چشـ
ه شد.  ا لمس شانه م  ش رفتم و  گرش، آهسته  سم ی د

ان داد و دور   ی ت اورد.  ـــتم لیوا آب ب ــ ـ ـ ـ ـ ـ از فرهاد خواسـ
شستم.  م  ای مامان روی زانوها ای   که شد، 

 

 ــ مامان 

 

رچه   ش ا ـــدا ـ ـ ـ ـ ـ م کرد و صـ ـــا ـ ـ ـ ـ ـ ا حجم عظ از اندوە تماشـ
د و درکش کرد. زمزمه بود، اما   شد ش

 

ا اونه.   ــ حق 

 

ه لب اە مامان  اندم. ن ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ه هم چسـ م  م را مح ــــمت  ها ـ ـ ـ ـ سـ
ـــد و اول قطرە قـاب  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـدە شـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا کشـ ـا ــــــک از  عکس  ـ ـ ـ ـ ـ ی اشـ
ش سقوط کرد. گوشه  ی چشما

 

ذارە ــ خ   زود بود برای اینکه محمد ما رو تنها 
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دش را لمس کردم. انگشــت م را فشــاری داد و  دســتان  ها
ـا رخ دوم قطرە هم ش را  زمـان  ـــمـا ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــکش، چشـ ـ ـ ـ ـ ـ ی اشـ

د:   ست و نال

 

ش اینــ فکر ن اشه کردم نبود  قدر سخت 

 

ــمت مامان گرفت  فرهاد لحظه ـــ ـ د و لیوان آب را سـ ــ ــ ـ ـ ای رسـ
ه اینکه هیچ  ـــد. همان اقرار  ـ ـ ـ ـ ان شـ کس فکر  که آن جمله ب

ــا اینهم ن ــا طور تــارومــارمــان کنــد؛ برای  کرد کــه نبودن 
ــه ـ ــاورد و  ـ ــاقـــت ن ــان لیوان را از  هم طـ ــامـ ــه مـ محض اینکـ

ــــک  ـ ـ ـ ـ ـ ون زد و اشـ ش گرفت، از خانه ب ــــتا ـ ـ ـ ـ ـ ــــم  دسـ ـ ـ ـ ـ ـ های چشـ
 تر از هم سقوط کردند. فاصلهمامان تندتر و  

 

ه عدها  ــ از تصور اینکه محمد  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ خاطر حال این روزهای  ــ
ـــه،   ش ازم برنجـ م توی آروم کرد ـــاتوان نـ ـــه و  ـــاختـ تونم  فـ

م   م
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_ ارە_س م#دو  ش

ارت_  #۱۱۹ 

 

دم:   نال

 

 طور نگو مامان ــ این

 

ـــه لــــب ـ مــــک من  ــا  ـ ـ ــــک کرد،  از  لیوان را  ش نزد ـــا هـ
د، آهسته زمزمه کرد:  ا حا  د و  ش را نوش ا  محت

 

ارە دارە عود ــ فکر  گرنم دو  کنه. کنم م

 

ــانه  ـ ـ ـ ا گرف شـ ـــود. تا خود اتاق  ـ ـ لند شـ ش  مکش کردم  ها
ـــــت روی تخت ـ ــسـ ــ ـ ـ شـ م. وق  ش رفت گر  خواب پ ــــان، د ـ ـ شـ

ش ن ــ از چشـــما های فاخته،  رخت، اما بهت حرفاشـ
ش و دردی که له د، از چ ها ـــ ـ ـ ـ ـ ـــه و کشـ ـ ـ ـ ـ ی  چروک گوشـ

درد   ـدا بودنـد. چراغ را خـاموش کردم تـا  ش ه ـــمـا ــ ـ ـ ـ ـ ـ چشـ
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ه ش ندهد و وق  شـ عذا ه مادر  ب ش برگشـتم، شـ سـم
ــــمانم ن ـ ـ ه چشـ ـــته  چهار فرزند  ـ ـ ه ز خسـ ــــ ـ ـ ه شـ ل آمد؛ 

د که جمعنظر ه دە بود  رســ شــدە توی خودش دراز کشــ
ش آب رفتـه بود.  گـذارم چون  و قـام ش  ـــتم تنهـا ــ ـ ـ ـ ـ ـ خواسـ

. او هیچاحســاس  ه تنها از داشـت  وقت جلوی  کردم ن
ـــمــان من نــه خ   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه  تــا چشـ کرد و نــه خ عــادت 

د این را   ا ل از رف  ـــــت، اما ق ـ ـ ـ ـ ـ ــ داشـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــکسـ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ گفتم،  شـ
ک گوشش.   درست نزد

 

ــ  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ د اینــ ا ا ن ا ا شماست،  قدر زود  دو مامان، حق 
دلـش   ـــه  ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ هـمـ ــه  ــ ـ ــت کـ ـــ رفـ اون طـوری  ــا...  ـ ـ ـ امـ ــت،  ـــ رفـ
ه مردم. این رو   مک  خواســــت؛ در حال خدمت و برای 

ــــماش رو  ـ ـ ـ ـ ـ ــــت چشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــت، از ما  هم مطمئنم وق داشـ ـ ـ ـ ـ ـ سـ
ـــما توی حل   ـ ـ ه توانا شـ ــه  ــ ـ شـ الش راحت بود چون هم خ
ـــــت و برای همینــه کــه من   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاور داشـ لات مــا  ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ کردن مشـ

شه دلم  اشم. هم  خواد مثل شما 
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ش را  فاصـــله داد.  اهم کند و  ب چشـــما خواســـت ن
ش   ـــا ـ ـ ـ ـ غض، تماشـ خندی که خ دردآلود بود و پ ا ل من 

ک زمزمه ه  م آرام بود، ش  ی خاموش. کردم. صدا

 

ــ هیچ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ مک  ــ ه فاخته  کدوم از ما توانا این رو ندارە که 
ـهکنـه، هیچ ـا هم این رو ازتون  کس  ـا ـــمـا. مطمئنم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ جز شـ
 خواد. 

 

ــــه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــمـان پرغصـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا همـان چشـ ی انـدوهگ  حر نزد، فقط 
دن آن   ه دم کشـ دن صـورش و  ا بوسـ م کرد و من  تماشـا

ـــک  ــار ـ ش، از اتــــاق تـ ون آمـــدم.  عطر کرم محب ـــان ب ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
ــــــک ـ ـ ـ ـ ـ س کردنـد و قـاب اشـ ـــورتم را خ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش  هـا صـ ـا پ ـا عکس 

ری که   ر مواج و لرزان. تصـ ک تصـ ه  ل شـد  د اهم ت ن
خند  ــــت آدم توی آن حال هم ل ـ ـ ـ ـ ـ های این  زد و خ نداشـ

خنـدش مـأنوس خـانـه آن ـه ل عـد از او،  قـدر  ــدنـد کـه  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
ــاد  ــدن را از  ــازمــانــدە بردنــد. لــپخنــد ،  تــاپ  ی روی م

ـــدە بود و قـاب  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ عکس  لیوان آ کـه خ از آن خوردە 
ـب غم ـا، ترک ـد تنهـا  ـا ـا ــاختـه بودنـد. فـاختـه را  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی سـ انگ
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ــــمش کنار  ـ ـ ـ ـ ا خودش و خشـ د  ا ــــتم.  ـ ـ ـ ـ عد  گذاشـ آمد و 
م.  گ  شد بروم و سفت در آغوشش 

 

_ ارە_س م#دو  ش

ارت_  #۱۲۰ 

 

ــــش زمزمه  ـ ـ ـ ـ ر گوشـ ا وق او  آن لحظه حتما ز ا کردم که 
ش داشت.   ا آمد، چقدر خوشحال بود و چقدر دوس ه دن

م را حتما لب شنود که  ها ه گوشش تا خوب  اندم  چس
ـا  ش را برای او فـدا محمـد مـا، همـهـا وقـت  کرد و هیچ چ

ـــته  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه خواسـ ا  ا ه اینکه  ـــــت ح  ـ ـ ـ ـ ـ ت  حق نداشـ ی او اهم
ش نبود. فاخته دوســــت  ن داد فکر کند؛ اما آن لحظه وق

ــــک  ـ ـ ــت اشـ ـــ ـ دن  نداشـ یند و من هم توان د ــ ب ـ ـ ـ ـ ـ ش را ک ها
ش را نداشـــتم، برای هم  های غصــــهقطرە  ی توی چشــــما

لخــانــه  ـــمــت  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــتم، سـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاط گــذاشـ ــه ح هــای  ای کــه چراغ ــا 
ـــان  ـ ـ شـ ش  ــــ ـ ه آن  روشـ ــــت. وق  ـ داد فرهاد حالا آنجاسـ

دە بودم، عمیق و  رفتم، خودم ر سمت  ا توی آغوش کش
اهش را نچرخاند.   لخانه هم ن از شدن در  م. صدای  مح

ف برگ ــه رد ـ ــدە بود  ــانـ ە مـ یخ ــا،  انج ـ ــا ـ ــای محبوب  هـ

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 زهرا ارجمندنیا                                                           شویم                                دوباره سبز می 

Exchange Group | 369  

ـه  ـاهـا کـه تک ـا  ـه م او،  ـــان جلوتر از آن   زدە  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
 بود. 

 

د  ا اغ فاخته، نه من ــ   رف 

 

ــــدن جلو  همه ـ ـ ـ ـ ـ ند من برای مرهم شـ ــــ ـ ـ ـ ـ ـ ی آدم ها انتظار داشـ
یند؟بروم، و چرا ک ن  آمد درد من را ب

 

مک کنه. ــ فکر  ش بهش   کنم تنها بودن ب

 

د.  ا داد و  چرخ  ه خودش ت

 

ه طرف دلم براش  ــ از  ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ش خودم  ــ ه طرف پ سوزە و از 
لند کنه. م که حق ندارە صداش رو   جلوی مامان 

 

ــه فــاختــه  ــدمش. مــا هم حق را  م و هم نــه.  فهم داد
ــتـه و عـا  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـد هم او را هم خسـ ــا ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کرد. هم کـه  شـ
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ــتادە ن سـ ش ا شـــ ــا  ســـت چه کسـ اعث  دا ــکوتم  اند. سـ
 شد زمزمه کند: 

 

ــ امروز ونداد گفت که خانوادە  لند دعوت ــ مون ک تا  ش ما
ــــب مهمون ـ هک شـ م.  ــ ــ ـ اشـ ــون  ــ ـ مکشـ های مامان  خاطر 

ـدا کردن دک خوب و جلو انـداخ زمـان و کـه   برای پ
ـهدر عـادی  ـد دو مـاە  ـا ن حـالـت ممکن  ــ  ت ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خـاطرش صـ

ــدم،  ــد. وق اومـ ــه  کردنـ ــدم کـ ـ ـــتم این خ رو  ــ ـ ـ ـ ـ ـ خواسـ
م پروند. صدای جیغ فاخته همه  چ رو از 

 

مک مامان گفته بود، اما این   ــتان از  ــ مارسـ آن شـــــب توی ب
ــاتم بود. دلم  ام ارجح لحظه برای من، خانوادە  تر از احســـاسـ

ــدن خــانــه و خــانوادە ن ـــور د ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــت از تصـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ اش و این  خواسـ
شــ  ام  نزد ب م شــود. نه تا وق که  شــدە، تل دهانم 

ر این سقف و این خانه تلخ ماندە بود. تک  تک اها ز

 

_ ارە_س م#دو  ش

ارت_  #۱۲۱ 
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ی ن ؟ــ چ  خوای 

 

خنــد   ـــم دوختم و ل ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــورت برادرم چشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ رو روی  ــه صـ
شست. لب م   ها

 

م قبول این دعوت   زم؟ تصم م ع ی  د چ ا ــ من مگه  ــــ ــ
 ا مامانه. 

 

ــه مع  ــاهم کرد کـ ـ ــا روحمطوری ن ــدم، امـ ـ از     اش را نفهم
اهش توی خودش جمع شد.  ار ن  سنگی 

 

ل ـــ  ـ ـ ـ ـ ـ ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ . وق  فهمن و جذب ها رو ی آدمها غصهــ ک
م.  ا ە اینجا ن م، به  خ ناراحت

 

م کرد.  دم تا بروم که صدا  این را گفتم و چرخ
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 ــ فلوراجان 

 

ه  ش کردم، تک ـــا م آمد و  تماشـ اش را از م برداشــــت، نزد
د:  ە توی چشمانم پرس  خ

 

اشـه بهم   از  ی که ن ــ تو این روزها مشــ نداری؟ چ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
 ؟

 

عدش   فهمم و  فهمم.  د تا سوالش را  ه طول کش چند ثان
ـــار   ـ ــا هر  ـ ـ ــا ـ ـ ــه  ـ ــا کـ ـ ـــدهـ خنـ ـــان ل ـــد بزنم. از همـ خنـ ال ل

ا خندە زمزمه  ــــان،  ـ ـ ـ دشـ ات رو خندوندی تا  کرد: "د ل
ـــمـات رو   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ، چشـ ـالاخرە  ـار گولم بز ـا؟"  ـا ـل  ک 

ســــد،   ــد از من ب ســ ــوال را ب ادش افتادە بود که این ســ  
ا دل تمام آدم ت این خانه که  شـــه ســـا ها راە  از عضـــو هم

ش را  ـــتم جوا م آرام بود و  آمد. وق داشـ ـــدا دادم، صـ
ک دروغ مسخرە.  م   جوا

 

م.   ــ نه، من خ

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 زهرا ارجمندنیا                                                           شویم                                دوباره سبز می 

Exchange Group | 373  

 

اور ن اش او این جواب را   کرد. اما 

 

                                 *** 

 

_ ارە_س م#دو  ش

ارت_  #۱۲۲ 

 

رم  حلقـه  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه تصـ ە  ـد و خ چ م پ س را دور موهـا ل ـا ی 
ت توی آینه، که غرق مطالعه  اغذ پ ــــدە  گرفته ی چند  ـ ـ ـ ـ شـ

ه اهان بود،  ت مرجع در مورد گ ک سا د: از   آرا پرس

 

ـــ وق  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ نمت، احسـاس ــ خند  ب ک ل ا  کنم قشـنگ 
ــه چوب،   ـ ــه  ـ ـــه دادی  ــه تک ـــک رودخونـ ــه توی  ــتـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خجسـ
است.  شار دن ن آ لندت م جلوتر  ست   حواستم ن
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ــه احوالم خنــدە ــت  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ش  ــاغــذهــا را  از تعب ام گرفــت، 
ــه  ـ ــــاف کردم.  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ مرم را  صـ ـــتم و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاطر  کنـــاری گـــذاشـ خـ

لا  نم جلوی آینه تا او هر  م  شــســ خواســت  موها
اورد، عضلاتم گرفته بودند.   ب

 

. ــ من فقط دارم  ه مهمو  رم 

 

ک مهمو ــ آرە،   فقط 

 

ش کردم. وق  ظهر زنگ   خند از آینه تماشـــا ا همان ل
ـــته از آلوچه  ـ ـ ـ ـ سـ ا چند  ـــد و  ـ ـ ـ ـ ـ های محبوب برند  خانه را ف

ــــور  ـ ـ ـ ـ ـ ــــمال کشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــد،  دها که توی شـ ـ ـ ـ ـ ـ ش شـ دا فروختند پ
ـ که خوشـحال شـد فاخته بود. فاخته  ن ک شـ ای که از  ب

ل، توی خودش فرو رفته بود و   عد از ماجرای ســه شــب ق
خند  شه ل  زد. م از هم

 

ه طوری رفتار  ـــ چرا  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شی  ــ ار من بهت گفتم  ک ان
 موهام رو فر ک تا من امشب خودنما کنم؟ 
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ـــ  ک حلقه  ا نگه داشـ م درآورد و  گر از ب موها ی فر د
ر موها، آرام حلقه را رها کرد.  ش ز  دس

 

ا   م  شی  ــ اون رو که خودم گفتم، از قصدم گفتم تا  ـ ـ ـ ـ ـ ــــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
لت کنم که بری   ـــ ـ ـ ـ لندت ور برم و خوشـ این خرمن موهای 

ـــم ـ ـ ـ ــون، و چال و اتفاقا توی چشـ ــ ـ ـ ـــم  شـ ـ ـ ـ دو از  حرصـ
شــــنهاد رو بهت  ی این پ ە؟ که هر  گف  دادم  گ
ا  ا حرارت این زهرمار ـــالم  نه، ممنون، موهام  ـــوزە و سـ سـ

ش رو از دســـت  ه آرامش  بود ا   ، ــ شـــسـ دە؛ و الان 
دە، هر هم  چ ب و پ لم غ خند تح  دی. م ل

 

ه فرهای   ـــدە بودند  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ل شـ ـد م ت ـــــف موهـای  ـ ـ ـ ـ ـ ا نصـ تق
ــانه  ـ ـ ـ گر هم لخت و رها روی شـ ــــف د ـ ا، نصـ ــــت و ز ـ ی  درشـ
انه  ر او هم توی آینه، م ـــ ـ ند. تصـ ـــ ـ ـــتم قرار داشـ ـ ی این  راسـ

دە   شد. موهای فر و لخت د

 

 شدی؟کردم را ار ــ  
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ه مامانت  ــ اینکه  ـ ـ ــــ ـ ـ  نــ
ً
ا من  گف اص آم و امشب رو 

م خراب  ازی.  اومدی ب

 

ه اصطلاحش، خندە دم   ای که کفرش را درآورد. خند

 

ه خدا تو از دست رف  د...  از خند د، وای  از خند  ــ 

 

_ ارە_س م#دو  ش

ارت_  #۱۲۳ 

 

ـــــب مهمان خانه  ـ ـ ـ ا این حال، از اینکه امشـ د،  ـــا ـ ـ ـ ـ ـ ی ونداد  شـ
ـه م و این مهمـا  مـک هـای مـامـان گرفتـه  آژنـد بود خـاطر 

عد از چند روز ســـکوت   شــــدە بود، حالم خوب بود؛ لااقل 
ــــکوت ـ ـــتمر توی این خانه و سـ ـ ـ های مامان و فاخته، این  مسـ

ت.  ک اتفاق مث  مهما برای ما شدە بود 
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لت  ــ ــ ـ ــتای خودم خوشـ ــ ـ ا دسـ ــــ حالا که دارم  ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کنم و  ــ
ـــ که از خدامه اتفاقا ازت دور   ش چشـــم ک فرســتمت پ
ـا اخمـای این   گـذرە و  ـدوارم بهـت خوش  ـــه، لااقـل ام ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاشـ

خ نری.  ه چ  ارو 

 

ا  ا مه ش  ا امزە ای از  ادب ــــدە بود و چ  ـ ـ ـ ـ ـ ب شـ اش ترک
خواند که  آب درآمدە بود. دلم  ـــمانم  ـ ـ ـ ـ ـ ــــت از چشـ ـ ـ ـ ـ خواسـ
مـک ـت  ـا ـــحـالم و خودم را  چقـدر  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش خوشـ ش و بود هـا

ــــاعـت تمـام زمـان برد،  قـدردان  ــ ـ ـ ـ ـ ـ م چهـار سـ ـار موهـا دانم. 
احـــت  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ لنـــد  البتـــه این ب هر دو اسـ ـــارە  م و دو کرد

اری کردە بود که وق   لندی و این حجم از مو،  م.  شـد
ک ع الناز داشت خانه را ترک  ه او مسک  نزد کرد، 

ـــــاعت حدود   ـ ـ ـ ـ ـ ش نکند. سـ ـــــت اذی ـ ـ ـ ـ ـ دهم تا درد گردن و دسـ
م  و هفت م بود که مامان خواست برای حرکت آمادە ش ن

ه خانه ا ماش فرهاد، خودمان را  م. و   ی آژندها برسان

 

ه م  ادی گرفته بودند و  خاطر فر کردن موها ــــان حجم ز ـ ـ ـ شـ
اعث شــــدە بود  حالت احمقانه  دا کنم؛  شــــال هم  ای پ

ه وجود   ی که توی صورتم  ا این حال، را بودم از تغی
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شان  ش  خندها ا ل داد که لااقل  آمدە بود و فاخته هم 
ش بودە است.  ، از نظر او هم دل  این تغی

 

ا خانه ی آژندها فاصله خانه  ی ما نداشت. وق  ی چندا 
درنگ متوقف   ـــف ـ ـ ـ ـ ـ ک در بزرگ سـ ـــ را جلوی  ـ ـ ـ ـ ـ فرهاد ماشـ

ــمــارە  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ون آورد، شـ لش را ب ــا ای را گرفــت و چنــد  کرد، م
ســت ماشــ را   از شــدند و او توا عدش درهای خانه  ه  ثان

اط جلو براند.   توی ح

 

 درخت و ــ چه پردار 

 

ـه  زمزمـه  ــانـد.  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــمـت مـا کشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاە مـامـان را سـ ی آرام فـاختـه ن
اە ن م ن ــــتق ـ ـ ـ ش او  فاخته مسـ ــــا مخاط ـ ـ ـ ـــــخصـ ـ ـ کرد، اما مشـ

 بود. 

 

ــــ چ   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ســت وق  ع فلورای ما توی این  ــ عجی ن
 کنه. خونه زند 
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م توی این خونه زند  گ ە   کرد ــ به

 

ـــــورش.  جمله ـ ـ ـ ـ ـ ه صـ اند  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ اهم را چسـ ــهلوی فرهاد ن ی دو
ــــــت جلو برد، همـه   ـ ـ ـ ـ ـ ـان داشـ ــ را تـا جـا کـه ام ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ وق مـاشـ
ـــود و او هم وق این   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـادە شـ م تـا اول مـامـان پ منتظر مـانـد
ــا   ـ ــه  ــانـ ــا خـ ـ ـــه ایوان بزرگ و اع ــان  ــانـ ـ ـــار را کرد کـــه م
ـا گروە  ـانـا کـه هم مونـث بودنـد و  نـد. م ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ هـای  گـذاشـ

 س مختلف ایوان را پر کردە بودند. 

 

_ ارە_س م#دو  ش

ارت_  #۱۲۴ 

 

است؟ ا خدا، اینجا حرم  ــ 

 

ادە شد و   سوال فاخته اخم مامان را در  داشت. اول او پ
ــــن ش را  عد ما. مسـ ـــدا ـ ن خانم حا روی ایوان هم صـ ت

د.  گ  لند کرد تا خوشامد 
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 . الا خانم دک د  فرمای د،   ــ خ صفا آورد

 

ـدە بود.  عـد از مـدت ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه خودش رسـ ــا  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ هـا، مـامـان حسـ
ــاس ــالاخرە  ل ش را تن زدە و در کنــارش  ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ هــای رنــگ روشـ

ش را رنگ کند. توی   ـــته موها ـ ـ ـــدە بود تا روز گذشـ ـ ـ را شـ
هدلم  ار را نه  ــــتم این  ـ ـ ـ ـ ـ سـ ه دا خاطر  خاطر خودش و نه 

ـــ   ـ ـ ل اینکه مامان سـ ه دل ل من و فرهاد انجام ندادە بود، 
دهد، فقط و فقط   شان  ه آن روزها  داشت خودش را ش

ه ش. فاخته بود و روح  ی حساس این روزها

 

شکرم از دعوت  تون خانم آژند. ــ م

 

ــــک زن   ش کردە بود،  ـــا ـــد خطـ ــانم آژنـ ـ ـــان خـ ــامـ ـ ـــه مـ ز کـ
ـا لـپکوتـاە  ـل بود.  ــتـه،  قـامـت و ت ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــ و برجسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ هـا گوشـ
ــا  ـ شـ ـــدە  پ ـــی کوتاە شـ ـ رشــــت که م ای کوتاە، موها پ

امزە بودن  اعث  ز که  ـــما ر ـــدە بود.  بودند و چشـ ــان شـ شــ
ینم ها هیچآن سـال امدە بود تا ب ش ن شـان.  وقت فرصـ پ
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ها و جلسات  ستان  اری توی دب ا چند  ا شان،  مامان و 
ـدر و مـادر ونـداد را ملاقـات کردە بودنـد، امـا من نـه. فرهـاد  

ـاد خـانـه  ـامـدە بود  و هـا رفـتی آنز ش ن ـــــت، امـا پ ـ ـ ـ ـ ـ آمـد داشـ
ینم  شان. که من هم بتوانم ب

ا چهرە  لم بود  ـــوراتم. ز  حالا ز مقا ــ ـ ـ ـ ـ ـ ای متفاوت از تصـ
ر ب هزاران زن قرارش  ــ بود که  که ا ن ک دادند، آخ

اشد. بردم مان   تواند مادر ونداد آژند 

 

اس زحمات  ه  د زودتر  ا ار دارد،  ــ اخت ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ تون این دعوت  ــ
 گرفت. صورت 

 

ـــد تا لپ ـ ـ ک  مامان  خم شـ ند و  ـــ ـ ـ چسـ ه هم  ـــان  ـ ـ شـ ها
و پرتعارف ب  د و توی این فاصله،  رو گ شان صـورت 

ــه زن ــاە من  ـک  ن گر توی ایوان افتــاد. چهــار زن و  هــای د
انو برای  و دخ که همســن  ســال فاخته بود. مجموعا شــش 

ال از ما آمدە بودند.   استق

 

لم.   ــ خوش اومدی دخ 
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دا کرد. او از   اهم  تغی پ ا صـدای خانم آژند، جهت ن
ــ   ـ ـ ه من. سـ دە بود  ـــ ـ ـــدە بود و حالا رسـ ـ احوال فارغ شـ

ـــاە  کردم گرم ـ ـ ن ـــل  ـ ـ تح بودم،  ــــد  ـ لـ ــــه  ـ ــــدی را کـ خنـ ل ن  ت
دهم.  ش  ا  مه

 

ختم از آشنا  شکرم، خوش  تون. ــ م

 

_ ارە_س م#دو  ش

ارت_  #۱۲۵ 

 

دش گرفت و لمسش کرد.  ل و سف  دستم را ب دستان ت

 

 ــ منم هم طور ناز من، منم هم طور 

 

ه خندی رو کرد  ا ل ا فاصـــله عد  انوا که  ی   ســـمت 
ا مامان احوال  ند  ستادە بودند و داش  کردند. از او ا
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ند. اون   های من هس دە و وارش دخ دا، ونوس، وح ــ و ــ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ــ
 ی من. ساداته، تنها نوەل ناز هم، ثم 

 

ــد. چهـــار خواهر و   ـ ــالا پ ـ م  ــه ابرو ـــــت خودم نبود کـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ دسـ
 ونـداد آژنـد تنهـا فرزنـد ذکور این خـانوادە بود. به  

ً
احتمـا

م را قلقل  ل های  داد، از آن دســته شــگف که داشـت 
ــی بود که  ـ ـ ـ ـ شـ ه کنم. من هرگز ح از  دل ــتم تج ــ ـ ـ سـ توا

دە بودم؛ نه آن سـال  سـ ها و نه  فرهاد در این مورد سـوال ن
ار تازە داشــتم هیچ گری و ان دم احســاســات  وقت د فهم
ــورت  دورە  ــ ـ ـ ـ ـ ـ د محدودی صـ ا د ــــته و  ـ ـ ـ ـ ـ سـ ی نوجوا چقدر 

ـــد. من فقط او را  ش، او و  گرفتنـ ـــدم، او و راە رفت ـ د
ش و ب همــه  ش، او و عــادا ــاە کرد ش، او و ن ــد ی  خنــد

ای اطراف ونداد آژند برا این  دن، هرگز دن ـــوال  همه د ـ م سـ
س خانوادە  ا جمع نوام ــدە بود. احوال  ی آژند   شــ
عد همه ا این حال، لحظا  ی ما داخل  طولا شدە بود؛ 

ل ک گردو خانه و روی م لاســ م  های  شــســته بود رنگ 
ـــتم کدام و  از خواهرهای او که دقیق ن سـ ـــان بود  دا شـ

ل  ـــــت مقا ـ ـ ـ ـ ـ فتادە بود، داشـ م جا ن ـــــمش هنوز برا ـ ـ ـ ـ ـ مان  و اسـ
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ــی نقرە  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی نه از خودش بود و  ی چای را سـ گرداند. خ
ـــــت،   ـ ـ ـ ـ ـ ـــاس معـذب بودن نداشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ درش، اما فرهاد احسـ نه از 

ــا این خــانوادە راحــت ــار  هــا بود کــه نبود  تر از این حرفان
ت کند.   هیچ مردی ب این جمع، او را اذ

 

ـــ چقدر خوشحالم که دعوت  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ د. آژند  ــ مون رو قبول کرد
ان زحمات  ه ج ـــــت  ـ ـ ـ ـ ـ ـــــت داشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــب  خ دوسـ ـ ـ ـ ـ ـ ک شـ تون 

ا  م افتخار م م. بتون اش  تون رو داشته 

 

ــ دســـت جلوی   ا گذاشـ م شـــد و  ک   فاخته آرام نزد
 صورش زمزمه کرد: 

 

ا فام صدا  ا  چه ابتدای  کنه. ــ شوهرش رو ع 

 

ــه   ــدوزم  ــاهم را  م و ن گ خنــدم را  ـــ کردم جلوی ل ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ
شــ خودش جواب این زن   ا آرامش هم مامان که داشــت 

ش را   داد. امزە و دل
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ار دارد، من هراری کردم انجام فه بود. ــ اخت  وظ

 

 . ت شما بود خانم دک  ــ مح

 

ش بر   ە ماندم. او هراری که از دسـ ه صـورت مامان خ
د این را  آمد برای آدم ها انجام  داد. مادر ونداد آژند   شا

ســـت   ســـت اما مامان واقعا خودش را موظف  دا ن دا
ــار نبود. او   ـ ـ ــا. از نظر او، لطف و محب در  ـ ــارهـ ـ ـ ــه این  ــ
فه ی  اری که انجام  داد، وظ مان داشـــت که  شـــه ا هم

سا اوست.   ا

 

د لطفا  ذیرا کن  ــ از خودتون 

 

د. چرا   ش چرخ ــــورت خواهرها ـ ـ ــــوس ب صـ ـ ـ اهم نامحسـ ن
ه نبودند؟ ه ونداد آژند ش  این خانوادە، هیچ کدامشان 

 

ند؟  ــ ونداد و عموحمزە کجا هس
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ون   ا آ ب خانم آژند در جواب ســـوال فرهاد، نفســـش را 
ش را روی هم گذاشت.  ل ها  فرستاد و 

 

د، رفت اتاق   ل از ورود شما تازە رس چه م چندلحظه ق ــــــ  ــ
ه زودی  رسـن   مک کنه،  درش تا بهش در آمادە شـدن 

 خدمتتون 

 

ــار رفتــه   ــه  چــه م؟ این لفظ برای مردی مثــل ونــدادآژنــد 
دن   ا جلو کش د و  الا پ م  بود؟ دست خودم نبود که ابرو
خودم،  از آن ش های نخودی روی م را برداشتم.  
ن   ـــود و کوچک ت ـ ـ ـ ـــــت طعم دهانم عوض شـ ـ دلم  خواسـ
ـــ های نخودی رنگ   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ، همان شـ ـــو پرالری آن م ــ ـ ـ ـ ـ ـ عضـ

 بودند. 

 

ــ ثم سـادات، فکر  کنم دخ خانم دک هم سـن و   ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
د توی اتاقت و حرف   ا هم ب د  اشــن،  خوا ســـال شـــما 

د؟  بزن
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ـد. فـاختـه   ـــمـت فـاختـه ی مـا چرخ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ک نوجوان، سـ ـاە دخ ن
ح رفاق که   ــــدن و ط ـ ــنا شـ ـ ـ ـ ار خ هم از این آشـ ای که ان
ا این حال   خانم آژند قصـدش را داشـت خوشـش ن آمد. 
ا دست   ار برخاست و ثم سادات خانه ی آژندها،  ه اج

شان داد.  ه او   راە را 

 

ــــ ثم اول و تنها نوە ی ماست، دخ ونوس جانم، برای   ــ
ـــک اتـــاق مجزا دارە،   ـــدرزرگش هم  هم توی خونـــه ی 
ت   گه هم صح ا هم د ە نوجوان هامون  فکر کردم که به

ش ما  نرە.   شن تا حوصله شون پ

 

ـه لحن حرف   ل ــــــت،  ـ ـ ـ ـ ـ ـانم داشـ این زن نـه تنهـا چهرە ی 
ه نظر    ن  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــ اما گرم، شـ ـ ـ ـ ـ ـ ا آن حالت رسـ ش هم  زد
های این خانه،   ه دخ ا  ا ن شکری کرد و  د. مامان  رس

د:   ه آهست پرس

 

ند؟  ــ ونوس خانم، فرزند بزرگتون هس
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دە شــد طرف ز که اســمش ونوس   دســت خانم آژند کشــ
خنــد  زد و چهرە ی گر   ــه خودش ل ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ بود، ز کــه شـ

 داشت. 

 

ند، البته ناهمسان... فرزندان   دا، دوقلو هس ــ ونوس و و ــ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ــ
عد از   ا اومد و  ه دن دە جان  عدش وح ـــد من و آژند،  ارشـ
عد از ونداد   ـــال  ک سـ ـــله ی  ه فاصـ دە جان، ونداد...  وح

ا اومد.  ه دن زمون   هم، وارش ع

 

ا   ند؟ مامان  جان انگ بود، این خانوادە دوقلو هم داش ه
ان داد و زمزمه کرد:  ی ت خندش   همان ل

 

ا   خانم هاتون ز ـــون کنه، همه ی دخ ـ ـ ــــ خدا حفظشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
ند، مثل خودتون   هس

 

ل    ک  ه  ل  د ه غنچه ای که ت ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خند خانم آژند شـ ل
ــ   ـ ـ ا همان شـ ش هم  ها ـــکفت. دخ ـ ـــد و شـ ـ از شـ ـــد،  ـ شـ
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ار  از نمک   ـــکری کردند. فرهاد هم ان شـ ـــان  شـ ذا لح
ـه حرف آمـد و نجوا   ـت کردە بود کـه  ا ـه او  خـانم آژنـد 

 کرد: 

 

ه تک  و   ل شد  د ــ و این چن ونداد هم مثل من، ت ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ــ
ک خانوادە.  د   ام

 

ش را داد.  ــــع و  هیچ اتلاف وق جوا  مامان 

 

ند، این و   ک خانوادە، خانم های اون خونه هس د  ــ ام ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
م.  اد ن   هرگز از 

 

ــه   ــان بود. چرا کـ ــامـ ــا مـ ـ ــاوت  ــا متفـ ــد امـ ــانم آژنـ جواب خـ
نه توی   ک گ ـــد  اعث شـ ـــن کرد،  م روشـ جواب او توی 
ـا این عنوان کـه این خـانوادە   نـه ای  د. گ گ ـل  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م شـ

ب و غ  ل عج ه ش  دوست بودند، آن هم 
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ه خدا که ونداد چشم و   ـــــ حرف ناح هم نزد فرهادجان،  ـ
ــ،   ـ ـ ـ ـــممون  ـ ـــوی چشـ ـ د و سـ ـــه. ام ـ چراغ من و خواهرهاشـ

اە مادر و خواهراشه  ه   تک

 

ـــتم کـه دلش   ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ خنـد بود.  دا ـک ل جواب مـامـان فقط 
ــود اما نظر خانم   ــی شـ سـ حث های ج ن خواســـت وارد 
ا این غلظت قبول نداشــت. از نظر   ام،  آژند را در ع اح
نه   ــــطح بود و هرگز این گ ـ ـ ک سـ ــ در  ــ ـ ـ ـ او ارزش دخ و 
ت را درک ن کرد.  س ک ج ه  د   ی علاقه ی شد

 

ا من موافقه...  دی مامان خانم؟ فرزانه جون هم   ــ د

 

قا موافقه؟  ا  دق  ــ فرزانه جون 

 

الاخرە   ـــمم  ـ ـــدای مردانه، چشـ ـ ــــمت صـ د سـ مان که چرخ
ـــتادە   ـ سـ ــــد. ونداد آژند، کنار مردی ا ـ ــــن شـ ـ نور گرفت و روشـ
رش حرکت  کرد و حالا آن سوال را از فرهاد   ا وا بود که 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 زهرا ارجمندنیا                                                           شویم                                دوباره سبز می 

Exchange Group | 391  

مانه   خندی زد و مح د، ل اهمان که چرخ دە بود. ن ـــ ـ ـ ـ ـ ـ پرسـ
 زمزمه کرد: 

 

د که دیر بهتون پیوستم.  خش د، ب  ــ خوش آمد

 

د از   ا ادم افتاد که  ـــتادند، من هم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ مامان و فرهاد که ا
ــــوم. حالا آن نقطه ی مبهم توی   ـ ـ ــــته خارج شـ ـ ـ ــــسـ ـ ـ شـ حالت 
ـارز جوا   ـــدە بود. ونـداد آژنـد، نمونه ی  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــن شـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م روشـ
ــ    ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـار کـه هرک ـل ان قـا ـاه غ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـدرش بود. شـ هـای 

شان را حدس بزند.  سب شان  د ا د ست   توا

 

پ تر از روز   ــ احوال شما عموجان، ماشا هرروز خوش ــــ ــ
ل   ق

 

وع کردنــد   هــا  فرهــاد جلو رفــت و این را زمزمــه کرد، دخ
ه پروانه ها   ـــ ـ ـــان را پر کردند. شـ ـ درشـ ـــتادن و دور  ـ سـ ه ا
ـدر را تـا این جـا   ـل بهـاری. ونـداد آژنـد هم کـه حـالا  ـک  دور 
ــا مــامــان   ــانــد و  ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ همرا کردە بود خودش را  جلو کشـ
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دم   د سمت من. نفهم ش چرخ عد هم  احوال کرد. 
ــــت   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاد را داد، چون دلم  خواسـ مرد، چـــه جواب فرهـ پ
ه عنوان   ینم نحوە ی برخورد او، توی خانه ی خودشــان  ب

ا نه.  اە فرق  کرد  ش شت م دا ا  ان،   م

 

د خانم صدر   ــ خوش اومد

 

ش   ــا ـــ و مزخرف ب ــ ـ ـ ـ ـ ـ مهم نبود کــه این جملــه را خ رسـ
م و   د سـمت موها اهش چرخ لش ن کرد، چون که وق ق
ـــدە بودم و  از خا   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ شـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــان مک کرد، من سـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ رو

 درآوردە بودم. 

 

نمتون   ــ ممنونم استاد، خوشحالم  ب

 

نند و ما   شــ ه مامان اشــارە کرد ب ا دســت  حر نزد، فقط 
م.   ـــ ـ ـ ـ ـــسـ ـ ـ ـ شـ مان  جا ا آژند بزرگ،  عد از احوال  هم 
لنـد و   ـا آن قـامـت  ـــخـت راە  رفـت امـا  ــ ـ ـ ـ ـ ـ مردی کـه  سـ
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ش ن داد.   ـــا شـ ف  ـــع ماری خ ضـ ـــاداب، ب ـــورت شـ صـ
سون، جز امراض عجی بود که طب را متح   ارکی

 

ـالا    ـا آن، قـدرت  ـدن  ـــتم جنگ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـــاخـت و  دا ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ
ش    شـا خواهد. قدر که این مرد، لااقل توی ظاهرش 

 داد. 

 

نمتون اقاحمزە  حال  ب  ــ خوشحالم که 

 

ــا   ـ ــد هم  عـ ــان داد.  ـ ی ت ــان،  ــامـ ــد بزرگ در جواب مـ آژنـ
اهش را دوخت سمت ونداد و آهسته زمزمه کرد:  خند ن  ل

 

ە.  ش ما، حالم خ به  ــ تا وق ونداد ایرانه و پ

 

ـد کردنـد و من   خنـدی تـأی ـا ل خواهرهـا و مـادرش هم این را 
ش   ــکو ــ ـ ـ ـ ــد. سـ ــ ـ ـ ـ ش دوخته شـ ــتا ــ ـ ـ ـ ه دسـ اە ونداد،  دم که ن د

د:  ا ه حرف ب دا،   اعث شد خواهر بزرگش، و
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حال تر کردە.  ش هممون و  ا بود  ــ داداشم 

 

ـــ لوس و نازنازی خانوادە اش بود.   ـ ـ ـ ـ ـ س که این طور، او 
اە آوازە ی اخلاق   ــ ـ ـ ـ شـ ـــ، مردی که توی دا ـ ـ ـ آن هم چه ک
ـدە بود. ن   چ تنـدش توی هم اول روزهـای ورودش پ
ـــم   ــ ـ ـ ـ ـ ـ لند کرد و چشـ ش را  اهم چطور بود که وق  دانم ن
ــ   ا نف شــســت و  شــا اش  م، اخم روی پ در چشــم شــد

گری  عمیق جهـــت مر  ـــمـــت د ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــه سـ ش را  ـــمـــا ــ ـ ـ ـ ـ ـ دمــک چشـ
 گرداند. 

 

شه، وقت   دە  د زودتر م شام چ ا ها، فکر کنم  ــــ دخ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
ادە  ف غذا ز عد از  ت کردن   برای صح

 

ــانم   ــه ی خـ ش همـــه  این جملـ هـــا ـــد دخ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاعـــث شـ ـ ــد،  آژنـ
لند شوم.  م  اە مامان، من هم از جا ا ن ند و  س  ا
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ه هم   مک  ، چهارتا خواهر برای  ش م؟ ب ــــــ شما چرا دخ
ند.   هس

 

ف   ــــقاب های کث ـ ـ ـ ـ ـ شـ د  ا خانه،  ــــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــمت آشـ ـ ـ ـ ـ ـ برای رف سـ
ـــان را امــا   ن ز ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ لم را هم  بردم. جواب این زن شـ ــا مقـ

خند دادم.  ا ل لش   ق

 

مک کنم.  ست، خودم دوست دارم   ــ مش ن

 

ـان   ی ت ــد و وق  م چرخ ــت روی موهــا ــا مح ــاهش  ن
ه   خانه ی مدرن خانه حرکت کردم.  ــــ ـ ـ ـ ـ ــــمت آشـ ـ ـ ـ ـ ه سـ داد، 
ــــته   ـ ـ ــــازی داخل خانه گذشـ ـ ـ ازسـ ادی از  نظر ن آمد زمان ز
ه روزی طرا شــدە بود   ل  ه شــ اشــد، چرا که همه چ 
و اسـتفادە ی درسـت از تمام فضـاها، همه جا را بزرگ تر از  

ی که   خانه،  چ ه داخل آشـــ ش  داد. حضــــورم  بود نما
ف را روی   ـــقـاب هـای کث ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ  چهـار خواهر را چرخـانـد. 

 ان گذاشتم و آهسته زمزمه کردم: 
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د.  گ اد بهم  اری ازم برم ر   ــ لطفا ا

 

ـــتم   ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ خنـد  ـا ل ش را  ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــد و دسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م شـ وارش بود کـه نزد
 گذاشت. 

 

ست، برو   ادی ن ار ز ـــــ چه موهات نازە آخه عروسک،  ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
لم.   ش خوش

 

این وجود   ــا  ـ ـ ـ ــانوادە و  ـ ـ ــد این خـ ــ ــای مهر و لطف بودنـ ــ ـ در
ت برادرشان این شدە بود.   وضع

 

اشم.  شتون  شکرم، دلم  خواد پ  ــ م

 

خند سمتم آمد.  ا ل دە  ار وح  این 

 

مند  سو دە گ ش غذاها رو انجام  ارن س لطفا   ــ 
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ند و   هر چهارنفرشـان، مثل مادرشـان لپ های گوشـ داشـ
ا فرو رف آن گونه های پر و   شـــان  خندها ز. ل چشـــمان ر
ــان.   ــ شـ ــان، دل آدم را آب  کرد برا ــ شـ ــما ــ ــدن چشـ ــ خط شـ
ار و ت   ه  ــــغول  ـ ــــان مشـ ـ ا حس خو کنارشـ برای هم 
ــــدا کرد برای   ـ ـ ــــان را صـ ـ ـ شـ ــادا ـ ـ ـ ـ ــــدم. ونوس، ثم سـ ـ ـ غذاها شـ

مــا  ی کـه  مــک و در  ــا او آمــد. دخ ل تعجــب، فــاختـه هم 
دش  آمد،   ار کردن  اری ن کرد و از  خانه ی خودمان 
ه عهدە گرفت و   دن م را  فه ی چ کنار ثم سادات وظ
ــــــت   ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــانـد. ب ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـال خودش کشـ ت زدە ی من را دن ـاە ح ن
دە شــــدە بود.   قه ی تمام چ ا ســــل ــام  ـ عد، م شـ قه ی  دق

غ  آژندها سنگ تمام گذا ذیرا و از م شته بودند برای این 
ع روی م را   م پر، تا دلمه و ســـالادهای متن ادمجان شـــ و 
ــــم این بود که   ـ ـ ــام، تلاشـ ـ ـ ـ ـ ف شـ ــاندە بود. تمام طول  ـ ـ ـ پوشـ
لم   ــلـه مقـا ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــنـد فـاصـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا دوصـ ـا کـه  ـــم را پرت ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ حواسـ
ـــته بود نکنم. جمع گر بود، طوری که از خاطرم   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ

ـــ  ـ ـ امل  رفته بود توی خانه ی ک ـــته ام که در عجز  ـ ـــسـ ـ شـ
دنم.   ا خودم در حال جنگ ه او،  ه درک احسـاسم  ت  سـ
ند ح   ـــ ـ ـ ـ گر نگذاشـ ـــام هم، چهارخواهر د ـ ـ ـ ف شـ عد از 
م. همه را فرسـتادند ســمت سـالن   ه جا کن شــقاب جا  ک 
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ه ما ملحق   ا د  ــــان  ـ ـ ـ ـ عد، خودشـ ــاعت  ــ ـ ـ ـ ـ م سـ ذیرا و ن
 شدند. 

 

ل   د م فرمای ــــــ  د تا من د ثم سادات و فاخته جان  ــ کن
مون   ــام مثل ت از  ـ ـ ـ عد از شـ ــــون،  ـ دم بهشـ الا  م  رو هم ب

از رف اتاق.   رها شدە 

 

ـــام برای گفت و گو   ف شـ عد از  ونداد و فرهاد، لحظا 
اط رفته بودند. توی آن لحظه دلم ن خواســت من   ه ح
ــدم و زمزمه   لند شـ ــم، برای هم از جا  اشـ ــالن  هم توی سـ

 کردم: 

 

د.  ن ش  ــ من  برم ونوس جون، شما ب

 

شت حرفم آمد.   مامان هم 
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  ، م ح کن م  د خ  د، نذاش له شما خسته شد ــ  ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ــ
 فلورا  برە براشون. 

 

م؟ ست قشن  ــ برات زحم ن

 

هــای   ــا آن د ـ ــی را  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــان دادم و وق سـ خنـــد  ت ــا ل ـ
د نجوا کرد:  ه دستم س نگ   زعفرا خو

 

شکرم.  الا، در دوم از سمت چپ، م  ــ سالن 

 

ـــمت   ـ ـ ه سـ ـــی  ـ ـ خند خانم های آژند، همراە سـ اە پر ل ر ن ز
له،   ـــ چند ـ ـ ـ ـ ــــت  گذاشـ ـ ـ ـ شـ عد از  له ها حرکت کردم و 
ـــادات، راە را خودش   ـ ـ ـ ـ ـ ـــدای خندە های فاخته و ثم سـ ـ ـ ـ ـ ـ صـ
ر ونوس آدرس اتاق خواب او را ن داد،   شانم داد. ح ا
الا،   ند. ســالن  گر ســخت نبود که کجا هســ صــش د شــخ

ض بود و   ــا  ع ــذدیواری هـ ــاغـ ـ ە و  ــا ت ــا کف پوش هـ ـ
هـا،   ــد. جلوی در اتــاق دخ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه نظر  رسـ ا  ، ا طلا
ـــدنـــه ی چو   ـــه  ـــه ای  ــان  ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ مشـ ـــه ح ام  برای اح
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ـــادات،   ـ ـ ـ ـــدای خندان ثم سـ ـ ـ ـ ا گرف اجازە از صـ دم و  ک
ـدە   حـال نـد ـاز کردم. فـاختـه را مـدت هـا بود انقـدر  در را 
ــا ثم   ـ ـــه رف  ــا  بودم. برعکس لحظـــه ی اول کـــه تمـ
ه نظر خوشــحال    ا او نداشــت، حالا  ــنا  ســـادات و آشـ

 آمد. 

 

زای دلم.   ــ براتون د آوردم ع

 

 ــ ممنونم 

 

ــا   ـ ـ خنــــدی گرم دادم و  ــا ل ـ ـ ــداد را  جواب خواهرزادە ی ونــ
اهم را توی اتاق   ــان، ن ــ ـ شـ ــی روی تخت و بی ــ ـ ــ سـ ـ ـ ـ گذاشـ
درزرگ، زادی   ک اتاق مجزا در خانه ی  چرخاندم. برای 

ا بود.   مجهز و ز

 

 ــ ثمینم مثل من، عاشق   اسه فلورا 
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ان کرە ای کـه روی دیوار   ـه گف نبود. عکس خواننـد لازم 
دە شدە بود خودش همه چ را مشخص  کرد.   چس

 

ا  د. ــ چقدر خوب که  ا دار  هم نقطه ی اش

 

لم دادنــد، آن لحظــه خودم را توی این   خنــدی تح هردو ل
ات   جانات و التها اد  آوردم، همان ه ه  ـــال  ـ ـ ـ ـ ـــن و سـ ـ ـ ـ ـ سـ
ه دا   ن. من خ از ثم سادات بزرگ تر نبودم که  ش

انه  چ ستم. کورکورانه و   او دل 

 

د.  اش  ــ  رم که راحت 

 

عد خندە   ـــدای پچ پچ و  ـ ـ ـ ـ ـ ارە صـ ون آمدم، دو از اتاق که ب
شــــســــت و چشــــمان من را آرام   لندشـــان توی گوشــــم  های 
ار د   ـــاد بود و این ان ـ ـ ـ ـ د، فاخته شـ ـــــت. فاخته  خند ـ ـ سـ
ا شــدن فاخته   ار  ه موت تک تک ما. ان ه جان رو  بود 

ا  کرد.   و حال خوشش، ما را هم 
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؟ شن  ک  ــ مدیت

 

له ها و   ک  سـتادە بود نزد از شـدند. ا ار  ک  ه  چشـمانم 
الا آمدە بود.  ار تازە   ان

 

ع خب...   ــ نه استاد، 

 

الا آورد تا آرامم   ش را  مانم، دســــ نگذاشــــت توی آن حال 
 کند و در سکوت راە گرفت سمت انتهای سالن. 

 

ا  الم ب  ــ توضیح ن خوام، دن

 

ــــت   شـ ه حرفش عمل کنم. وق  د تا  ـــ ـ ه طول کشـ چندثان
ـــمــت عقــب   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه سـ م  ــاە  ش حرکــت  کردم، نــاخودا
ش نبودە   شــــت  گری  ینم کس د د.  خواســــتم ب چرخ
ل اتا که در   ــــد. مقا ـ ـ ـ ـ اشـ دە  ــــ ـ ـ ـ ـ گری  نرسـ ـــــخص د ـ ـ ـ ا شـ
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از کرد و   د، در را  ـــ ـ ــالن بود که رسـ ـ ـ خش آن سـ ن  انتها ت
سم:  اعث شد آرام ب اهش   عقب گرد کرد. ن

 

 ــ  شدە؟

 

ر   ـــ م گذاشـتم توی اتاقم، گفتم زودتر بری جلو که ا ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
 . ا م، تو جان فدا  د  قرارە مصدوم 

 

د؟ خش  ــ ب

 

ک خندە ی پنهان پر کرد.  مرن از  ش را رد   توی چشما

 

دی،   ارم ل ه جا ب دیز فرست رو  ستادم که قوان ل ــ وا ــ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
د داخل   فرمای

 

دم و ح عبور از کنارش، آهســته   زمزمه  نفس عم کشــ
 کردم: 
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ب   ــ چه عج

 

ه؟ ذارم عجی ام  ه حقوق خانما اح  ــ این که 

 

اە نبود   ش ی داشت، این جا اما دا ت ت گوش های  نها
ردش نبودم. این جـا، من مهمــان بودم و او   ـــا ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ و من هم شـ

ر حرفم را  زدم.  س ایرادی نداشت ا ان.   م

 

ت کردن من   ــما از اذ ــتاد، شــ م اســ اشــــ ــادق  د صــ ا ـــ ب ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
اد   خوشتون م

 

ــک   م ـــه آن م ــت  ــا  اهم ـــد، من امـ ــالا پ ـ ش  ـــک ابرو
اهم را توی فضـا چرخاندم که   جاد شـدە در صـورش، ن ا
ش  داد.   شـــا از  ــن و دل د، روشـ ــف تلفیق چوب و رنگ سـ
ــک   خــانــه ی بزرگ و  ــک کتــا م نفرە،  ــک و ن ــک تخــت 
ل  دادند.   ـــک ـ ـ شـ ل داخل اتاق را  ـــا ـ ـ م مطالعه، تمام وسـ

مــددیوا  ــا  ــک  ش را  ــه جــا رو ــد هم بود کــه جــا  ـــف ــ ـ ـ ـ ـ ـ ری سـ
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ـــته   ـ ـ ـ ـــکسـ ـ ـ ـ نه ها اما شـ ــ از این آی ـ ـ ـ ـ ـ خ نه پر کردە بودند.  آی
 بود. 

 

ت کردن حساب   سندتون واقع شد و اذ ر طرا مورد  ــ ا
شم.  م برو جلوتر تا منم بتونم رد   ن شه، 

 

دە   ــ ــ ـ ـ ار  خجالت کشـ ــمت جلو، این  ـــ ـ ه سـ حرکت کردم 
ـــاهم را در اطراف   ــارە ن ــــت، دو ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــارم کـــه گـــذشـ بودم. از کنـ
ت   ا ک  ـــ  ه م و برداشـ ش  ک شـــــد ا نزد چرخاندم و 

اە کردم.   ارچه ای، او را ن

 

ا جلو   ــ ب

 

ســــته شـــد و   اری که خواســـت را انجام دادم. در اتاق آرام 
ان    از بودن پنجرە ت ه خاطر  ه حرکت پردە ای که  من 

 خورد اشارە ای کردم: 

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 زهرا ارجمندنیا                                                           شویم                                دوباره سبز می 

Exchange Group | 406  

اشه؟ از  دتون ن شه پنجرە   ــ 

 

ـه   م را امـا  کنـا ش بود، جوا ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه کتـاب توی دسـ ـاهش  ن
 داد: 

 

 ــ این جا زند ن کنم. 

 

ــــد، عکس خودش بود روی دیوار...   ـ ــــاهم چرخ ـ ن ـــارە  ـ دو
ـــاس  کردم به    ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش کـــه احسـ ــ از آن روزهـــا ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ عک

ش   ــــ ـ ـــناختمش. آن روزها که دوسـ ـ ـ ــتم و هنوز ن  شـ ــ ـ داشـ
ا دلم   ــ را چطور  ـ ـ ـ ـ ـ ـــــت داشـ ـ ـ ف این دوسـ ل د ت ا ــتم  ــ ـ ـ ـ سـ دا

 روشن  کردم. 

 

ع این جا اتاق شما...   ــ 

 

ا گرف کتاب سمت من  د ب حرفم، آن هم   پ
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شدی، گفتم این جا زند ن   ـــ متوجه حرفم فکر کنم  ـ ـ ـ ـ ـ ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
ع این خونــه... وگرنــه این اتــاق رو هرکس   کنم. این جــا، 

ینه  فهمه برای تنها  این خانوادە ست.   ب

 

ش اما جدا نکردم.  اهم را از چشما  کتاب را گرفتم، ن

 

ه؟  ــ این چ

 

ــ این کتاب و وق داشتم  اومدم برای شام، همراهم   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
آوردم. بهــت امــانــت  دم چون اطلاعــات خو در مورد  
ف شـدە و نمونه   ه تاز تأل اهان در حال انقراض دارە،  گ
ـه رفرس خوب    ـــدە.  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ هـای ایرا هم داخلش آوردە شـ
د  دونم هنوز ترجمه ای ازش وارد   ع ــه برات.  ــ ـ ـ ـ ـ ـ اشـ تونه 

اشه. ازا  ر ایران شدە 

 

ه جوانه   د. جلد س رنگش، ش ه جلد کتاب چس اهم  ن
 ای تازە بود 
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ت کنم.   ــ ن خوام اذی

 

ـــدە بود و   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی تنـدتر شـ ـای ـاد  ــانـدم.  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـالا کشـ ـاهم را آرام  ن
ـــدە بود و کتاب   ـ ـ ـ دم شـ ــاند.  ـ ـ ـ ـ ـــــت حالا پردە را  رقصـ ـ داشـ
توی آغوشــم بود. هیچ کدام از این ها اما آزارم ن داد، نه  
دمشان.   قدر چشمان پر از حرف او که من ن فهم

 

 ــ  استاد؟

 

سـتم   ش را گذاشـت روی م گردو رنگ.  توا کف دسـ
خنـدی   ـــن و ل ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا روشـ ـا ن ـــور کنم کـه او  ــ ـ ـ ـ ـ ـ روزهـا را تصـ
ــــت آن م و در حال خواندن درس   ـ ـ ـ ـ شـ ـــته  ـ ـ ـ ـ ـ ـــسـ ـ ـ ـ ـ ـ شـ عمیق، 
ــه   ــک بود  ـــورش توی این حــال،  نزد ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش بود. صـ هــا

 صورتم. 

 

ت کنم فلورا صدر.   ــ من، ن خوام اذی
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ه خا بود.  ش، ش  چشما

 

اد.  ت کردنت خوشم نم  ــ از اذ

 

ـــه موهـــای فری کـــه   ـــان خورد،  م آرام ت ل ـــب  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ دور  سـ
ی   ـار چ عـد ان ە مـانـد و  ـــورتم را قـاب گرفتـه بودنـد خ ــ ـ ـ ـ ـ ـ صـ
مـانم کـه اخم   ـه  ش داد. برای هم بود  ش عـذا توی ذه
ه زدە   ه آن تک ی که  ش روی م دن آرام دسـ ا ک کرد و 

د.   بود، خودش را عقب کش

 

 ــ  تو بری 

 

ش کردم.  م گ کردە بود. آهسته صدا ل  آب دهانم توی 

 

 ــ استاد 
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ــــمت آن   ه سـ ـــتاد و البته رو  ـ سـ ه من ا ــــت  شـ اهم نکرد،  ن
ــته بود. کتاب را ســـخت   ــکسـ نه اش شـ مددیواری ای که آی
ـــتم. ن   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــه جلو برداشـ ــام  ـ ـــک  ــدم و  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ توی آغوش کشـ
ــــت خودش   ـ ـ ـ ار را  کرد. دسـ ــت اذیتم کند اما، این  ـــ ـ ـ خواسـ
دم وق   ــــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــت من هم نبود... من عذاب  کشـ ـ ـ ـ ـ ـ نبود، دسـ

 ذهنم

 

ـل کردە   ـد ــادتری بودم، ت ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ او را توی روزهـا کـه فلورای شـ
ـــــت   ـ ـ ـ ه لحظه داشـ ت. ب که این روزها لحظه  ک  ه  بود 
اند.  اورهای من را هم  ش اهم  شکست و   جلوی ن

 

د اون جمله رو  گفتم، ن خواستم ناراحتتون   ا ـــ من ن ـــ ـ ـ ــ
 کنم. 

 

د را ن دانم اما، هرچه بود   ــته ها چه  د ــکســ توی آن شــ
ـدم.   ـــورش  فهم ــ ـ ـ ـ ـ ـ خـاطرە ی تل بود. این تل را از صـ

ش که درآمد، آرام بود:   صدا
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 ــ ناراحتم نکردی. 

 

ـــ کرد   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــد و سـ م چرخ گ گری  ـــتم جملــه ی د ــ ـ ـ ـ ـ ـ تــا خواسـ
دا کند.   خودش را پ

 

، هم طور حرف زدن و ادامه   ه جای رف ه  ــ و ا ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
 دی، قطعا ناراحت  شم. 

 

ـــوخــت کــه   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش  سـ جملــه توی دهــانم مــانــد. چرا دلم برا
سوزاند؟  تهش خودم را 

 

اد.  ت کردنم خوشتون نم د از اذ  ــ اون وقت  گ

 

اندە بودم   ــ نه ام چسـ ه ســـ ا همان کتا که  گفتم و آمدم 
م کرد.   چرخم و بروم که صدا

 

 ــ فلورا صدر 
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ــای   ــه هــ نــ ــادم. او هم از آن آی ـ ــتـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــا ا ـ ــاهش نکردم، امـ ــ ن
ـــله   ـ ـــته فاصـ ـ ـــکسـ ـ ــتاد که  شـ ــ سـ ـــد و طوری ا ـ م شـ گرفت، نزد

ش فرار کنم. نه تا   د ســتم از د اشــد. ن توا اهم  ل ن مقا
ه   ه خا  ــــ ـ ـ ـ ش، شـ ــــما ـ ـ ـ ـــتم چشـ ـ ـ ـ وق که هنوز اعتقاد داشـ

دند.  خش ات    آد ح

 

ە   که توی   ه اون دخ گه فر نکن، ش ــــــ موهات و د ــ
د، بهت   ل ا خرس و حیوونا   ە  ه  شــن شــجاع،  م ان

اد   نم

 

ش   ـــما ـ ـ ـــدند که چشـ ـ ـ اعث شـ م،  ـــدن مردمک ها ـ ـ ـــاد شـ ـ ـ گشـ
مرنگ را توی   خند  ک ل ــود و  ان دور شـ ــ ارە از آن عصـ دو
اشد.  دە  اش اران   ، ه خا ار   خودشان حل کنند. ان

 

ند، این   س ت کردنت ن ذیر که جملاتم، برای اذ ــــ و این و ب
ــــجو   ـ ـ شـ ه  دا نه، اونم   ــ ــ ـ ـ ه  گذاشـ م   فقط 

سورای مغزت و  سوزونه.  ا س  که 
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اهش ســــمت   ارە ن ش  کردم. دو ــا ــتم تماشــ اورانه داشــ نا
ـــدنـد و   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـک حـال عجی شـ ش  ـــمـا ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـد، چشـ م چرخ موهـا

 عدش آرام زمزمه کرد: 

 

ا  ، تو هم زودتر ب ای  ــ  رم 

 

ـــتم   ـ ـ ـــد، من هنوز توی ذهنم داشـ ـ ـ هان جدی شـ ــــورش نا ـ صـ
ـــه او   ــای  کردم تـــا جواب درخوری  ـ ـــالا و  جملات را 
ک لحظه.   دهم و او، هزار رنگ عوض  کرد توی 

 

عد بهش برش گردون.  خون، هفته ی  م خوب   ــ اون کتا

 

ـــ اش، که فقط   ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــورت یخ زدە ی هم ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا همـان صـ عـد 
ــــمت خرو اتاق   ـ ه سـ ند،  ــــ ـ ش توی آن رنگ داشـ ــــما ـ چشـ
م توی آغوشم، من   حرکت کرد. من ماندم و آن کتاب حج
ادی که از پنجرە  آمد تو و هم تن من، هم پردە   ماندم و 
نه   ــــمت آن آی ـ د سـ ا که چرخ را  لرزاند. من ماندم و ن
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ه موهای فرفری اش. من ماندم   ە ماند  های شکسته و خ
م چون توی آن لحظه   گ سـته بودم  و جمله ها که نتوا
ـــــت دادە بود و در   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش را از دسـ ذهنم توانــا پردازش جوا
ت، من ماندە بودم... فلورا صـدر، توی اتاق ونداد آژند   نها

 گذشته 

 

اد   ــ موی فر خ هم بهم م

 

دم،   ه خودم ف ش تر  عد، کتاب را ب این را زمزمه کردم و 
ــد این  ــد کننــد،    ــه ام نــه هــای اتــاقش هم این را تــای کــه آی

ه چشمان او...  نه ها ش  آی

 

                                                       ** 

 

ارە _#دو م _س  ش

ارت_  #۱۳۷ 
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ــ که   ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ا نف ه دوش حمام را چرخاندم و  ـــل  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــ متصـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
نه ه ــــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــدە داخل حمام راحت از سـ ـ ـ ـ ـ ـ جاد شـ خار ا ام  خاطر 

ون ن ـه رختکن و  ب زان بود  ـدم. دو حولـه آو آمـد، چرخ
ه دیوار و کنار آینه   ها را  قرار داشت. حولهسشوار، متصل 

ـــتم، اما   ـ ـ ر  برداشـ ــــ ـ ـ ــوار و آینه که حتما تصـ ــ ـ ـ ــشـ ــ ـ ـ ه سـ اعتنا 
دە رنگ ش پ ه نما ون  ای از من  ــــت، از حمام ب ـ ـ ـ ـ گذاشـ

ه ــــتم  ـ ـ ـ ــــمت چراغ برق  آمدم. اتاق تارک بود و وق داشـ ـ ـ سـ
دم که زمزمه کرد:   رفتم، صدای فاخته را ش

 

ل   دی رف حموم؟ موهات که خوش م پ د ـــ چرا تا رس ـ ـ ــــ ـ ـ ـ ــ
مونه تا فردا هم. بود،   ذاش همون طور 

 

ش را توی اتاقم نداشــتم. چراغ را روشــن کردم و   انتظار بود
ـــته بود روی تخت ـ ـ ـــسـ ـ ـ شـ دم.  اس آرام چرخ م و ل های  خوا

ل و شلوار خان مهما  ا   اش عوض کردە بود. اش را 

 

دی تو؟  ــ نخواب
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ـــم را   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــالشـ ــالا انــداخــت،  ــا در آغوش  ی  ـــــت و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ برداشـ
ش زمزمه کرد:  د  کش

 

اهات حرف بزنم. ــ دلم   خواست 

 

لنـدیـه م و  ـک حولـه خـاطر حجم موهـا ــان،  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی مجزا  شـ
م  د دور  دم و هیچا چ لاهک حوله تن پ پوش،  وقت 

ت نبرای خشـــک کردن  کرد؛ اما آن حوله را آن  شـــان کفا
م  ــذا ــه عـ ـ ــا ــه مـ م  لحظـ ــا ــدم، برای هم از روی موهـ ـ د

شــاری از تار موهای نم دمش و آ داری که حالا صــاف  کشــ
 شدە بودند، دورم رها شدند. 

 

 ــ جون دلم 

 

ه من بود، مگه نه؟ــ ثم  ه   سادات خ ش
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ـــتم از چـه نظر این را ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ گفـت، امـا حـالا کـه دلش  دا
ت کردن  ــــح ـ ـ ـ ـ ــــت، من صـ ـ ـ ـ ـ ـــتم خوب او را  خواسـ ـ ـ ـ ـ ـ سـ توا

ــــنوم. فکرهای خودم  ـ ند عقب بروند تا فاخته  شـ ـــ ـ سـ توا
اشد.  ت ذهنم   اول

 

زم. ــ منظورت رو واضح گو ع  تر 

 

ای ثم  ا ــ  ــــ ا دارە،  ــ ا ش جدا شدە، درسته  سادات از ماما
ـه ش جـدا زنـد  امـا  گـه. اون و مـامـا ک  جورا نـدارە د

ــــت و   ـ ـ سـ اش ایران ن ا  
ً
ــ ـ ـ ـ ـ ـــم گفت که اصـ ـ ـ ـ اش. خودشـ ا از 

ش. ن ن  ب

 

ارە _#دو م _س  ش

ارت_  #۱۳۸ 

 

ارە و برای هم خ تنهاست.  عد  ش  ا ماما گه ا
ــا در ــا از تنهـ ــامـــان آد کـــه خونـــه فقط وقتـ ش  ی مـ جو
ع هم خونه . اشه،  م مهمو  ای که امشب رفت
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ــانوادە این را ن ـــتم. خـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــا هیچدا ــدهـ ــه این  ی آژنـ ـ ــدام  کـ
ــارە  ع اشــ ــ ــتم روی تخت، کنار  موضــ ــســ شــ ای نکردە بودند. 

ف فـاختـه  ی کوچ کـه  مـان، همـان پرنـدە تن کوچـک و ظ
ش نوای خوش زنـد  ــــت بود ــ ـ ـ ـ ـ ـ ق داشـ ـا  ـل  ـا م مـان را ت

 کند. 

 

ه، درست ع   ق ــ اونم مثل من تنهاست. عاشق موس ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
تورم رو خوب   ا چقدر دوســـت داشـــت من ســـ ا ادته  من. 

م؟ گ  اد 

 

ل روی ش را نوازش کردم و فقط  ـــتم.  موهـــا ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــذاشـ هم گـ
ش   ی که امشب توی  خواستم او حرف بزند، از هرچ

ت ـــــح ـ ر این صـ ل گرفته بود، ح ا ــــ ـ ـ ه  ها ختم شـ ـــد  ـ ـ شـ
دە  ی که قلب من را ف ش؛ چ  کرد. تنها بود
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م. بهم گفت کجا  یه ه هم ش ،  ــــ خ  لاس موس رە 
ـت ـد منم برم همون جـا ث ــا ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ وع کنم  شـ ـارە  نـام کنم و دو

ام دوست داشت.  ا ، همون طور که  اد گرف  ساز زدن و 

 

ــا دل ــا را  ــا ـــم را بنــد  آورد وق  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــان  نفسـ کرد.  تن ب
شــ   رو که ب ی گذاشــته بودند روی و ک و تم اســم شــ

ـــه غم ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا، برای آدم شـ ـ ــامـــه بود برای مردم دن ــا کـــه  نـ هـ
ه ان ماندند و  ــان از تب  وقت تنشــــان، هیچخاطر رفت شــ

 شد. دور ن

 

ـــ  ـ ـ ـــ ـ ـ ـ ـ سادات هم رو  کنم من و ثم دو فلورا، احساس ــ
ع وق هر دو دل م.  اهامون تنگ  فهم ا ــه  ــ ـ ـ ـ مون واسـ

ـــه،  ـ ـ ـ ــه  شـ ــ ـ ـ م. من وق توی مدرسـ م هم رو درک کن تون
ی  ـــتام همه مســــخرە چن چ آرن که  ازی درم، دوسـ
 حـال
ً
ــه، و هیچو مث ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ فهمن کـه  کـدوم نهوام عوض شـ

دتر  ار حالم رو  غل    کنه؛ و ثم سـادات این  من رو 
ــه   ــد هم بهم گفـــت کـ عـ م و  ــه  کرد، خ خ مح دونـ

 چه حا دارم. 
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در او و ثم  اس ب  ــ نبود،  ق ـ اس درسـ د ق ـــا ـــادات شـ سـ
ـاعـث  ـه کننـد. در حس  امـا  ــا را تج ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کسـ ــــد حس  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ

ا  دل اشـــد  گری رفته  ه جهان د تن مهم نبود که آن آدم 
گری.   ه کشور د

 

اد.   ــ امشب خ بهم خوش گذشت، خ ز

 

؟ ا اط  ا ثم در ارت ازم   ــ دوست داری 

 

ــانه  ـ ـ دند. شـ الا پ ش  اض  ها غلش کنم اع ر  ــتم ا ــ سـ دا
ارها. کند و خ خوشش ن  آمد از این 

 

ارە _#دو م _س  ش

ارت_  #۱۳۹ 

 

ــ  ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ لاس موس که اون ــ عد این خوام برم  طوری  رە، 
ش هم رو  م. ب ن  ب
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زم.  ه ع  ــ فکر خ

 

ار  اهم کرد، ان ــات  ن ــاســ ـ ــود که احسـ خواســــت مطم شــ
ها  ند. نا س اە ن  اش اش

 

ه  کنه؟نظرت مامان مخالف نــ 

 

ــانه  ـ ـ ـ ـ ـ دم روی  شـ ــــ ـ ـ ـ ـــتانم را کشـ ـ ـ ـ ـ اش را لمس کردم و نوک انگشـ
 اش. چقدر لاغر شدە بود کوچک ما. استخوان ترقوە

 

زم، مامان خوشــحال  ــ نه ع ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ر برگردی ســمت  ــ شــه ا
ا برات آرزو داشت.  ا ، همون طور که   موس

 

مش رو برام خا   ا تا ا  
ً
ارە؟ ق ە و ب ــ و  من رو ب ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ــ

 کرد. 
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ــا تمــام  دلم ن ــا  ــا ــا او بود،  غض کنم. حق  ـــــت  ــ ـ ـ ـ ـ ـ خواسـ
ــغله  ــ ـ ـ مش را خا مشـ ش، برای او تا ــد  ها ــ ـ ـ کرد. چطور شـ

ـــــت، برای   ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـارهـا را وق او ن د این  ـا ـادمان رفـت  کـه مـا 
م؟ ده  فاخته انجام 

 

اش   ــ من هستم، فرهادم هست، نگران ن

 

ـــدە بود، برای هم از   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــالش راحــت شـ گر خ ــار حــالا د ان
ــود  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ا آسـ ــد و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ لند شـ ــــورش  روی تخت  ـ ـ ـ ـ ـ ای که روی صـ

 شسته بود زمزمه کرد: 

 

م؟ ه مامان  س   ــ 

 

ــ ـ م رویلـ ــــد.  هــــا ــد و آرام چرخ ــ ــد ـ ــد. خنـ هم قرار گرفتنــ
ش،   ــا رفت ــال کردم و  ـــمــانم دن ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا چشـ خروجش از اتــاق را 

ــتادم و نوک بی  ـ ـ ـ ـ ون فرسـ م ب ــم را مح ــ ـ ـ ــدم.  نفسـ ــ ـ ـ ـ ام را ف
فهمد و هم ــود، چه تأث  بودن  که او را  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ش شـ ــحب ـــ ـ ـ ـ ـ ـ صـ

این   م از  ـــل بود ــافـ ـ غـ ــا  ـ مـ ــــت و  ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ مثب روی احوالش داشـ
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ا را  ا حران نبود  ر  ع. فاخته ا ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ه این  موضـ ـــــت  ـ ـ ـ سـ توا
ـــــت ـ ـ ـ ـ ـ شـ ل  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ گذارد، همهشـ م؛  اش  ی ما حا  ـــد ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ

ــ   ـ ـ ـ شـ ـــــخت بود و هرچند که درد او داغ ما را ب هرچند که سـ
ــل   ــد ــا ت ــا ـ ـــل از رف  ـــه دخ ق ــا وق او  ــار تـ کرد. ان

ـــه زندە ن ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــ از این داغ هم ـ ـ ـ ـ ـ ـ خ ـــد،  ـ ـ ـ ـ ـ ماند و غم،  شـ
د. تر دورمان سنگ   چرخ

 

ــاس  ــهل ــه ل ــدم و حولــه را  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م را کــه پوشـ زان  هــا ی در آو
ش کتـاب امـان   ـا کـه ت ـــمـت  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـد سـ ـاهم چرخ کردم، ن

ــــت. همان موهای نم ـ گر فر  ونداد آژند قرار داشـ داری که د
ـا تکرار جملـه بودن  ــان  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی دقم ن  ی او توی مغزم آینـه شـ

ـــ کتاب، روی   ا برداشـ ـــتادم و  ـــم فرسـ شــــت گوشـ ـــدند،  شـ
دم.   تخت خ

 

ارە _#دو م _س  ش

ارت_  #۱۴۰ 

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 زهرا ارجمندنیا                                                           شویم                                دوباره سبز می 

Exchange Group | 424  

ـــفحه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــتم چند صـ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ان کتاب  خواسـ خوانم. ز ای از آن را 
ــودم و   ــتم. آن را گشـ لات بود و من مشـــ در درکش نداشـ

از شــدن صــفحه  د.  ا  ن چرخ اهم ب عناو ی فهرســت، ن
وط  ـــــت م ادی از فهرسـ ا  خش ز ـــــش گ ه پوشـ ــد  ــ ـ شـ

ق و   ا  ط  ــتم فهرســـــت مرت ــ سـ الاخرە توا ا.  ـــور آم ـ کشـ
ـــفحـه بروم.   ــ ـ ـ ـ ـ ـ اغ همـان صـ ـه  ـدا کنم و  ـــور ایران را پ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کشـ

ــــفحه  ـ ـ ـ ک قطعه عکس کوچک  صـ ازش کردم،  ای که وق 
ا   دار شـــدند  ار از خواب ب ش قرار داشـــت. چشـــمانم ان بی

دن آن عکس. درسـت شـسـتم و  تر و صـافد تر روی تخت 
ـــای  ــا رهــا کردن کتــاب، همــه ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــد برای تمـاشـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــم شـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ام چشـ

ــــن،   ـ ــور روشـ ــ ـ ا موهای فرفری، صـ ک دخ  ری از  ــــ ـ تصـ
 . ا و چشما رنگ خندی ز  ل

 

د روی   ــــ ـ ـ ـ ـ اشـ اە  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــت خا سـ ـ ـ ـ ک مشـ ــ آمد و  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ار دسـ ان
ـ داشـت. طعم خا و   دن آن عکس چن ح صـورتم. د

ا  ــ اهم جدا ناش را حس سـ خندی  کردم. ن ــد از ل شـ
ـــــخص بودنــد خـــدا خودش   ـ ـ ـ ـ ـ ــا کـــه مشـ ــا بود و موهـ کـــه ز

ــان دادە بود و ه دســـت مشـــاطه نبودند. وق  تاب و پیچ  شـ
ـــتم آن عکس را  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ینم و آن  داشـ ش را ب ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ چرخاندم تا 
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ا کنار  شـــدە، همان دســـتخط حکدســـت خ بود که 
ــــت  ـ ـ ـ ـ ـ ادداشـ ی را  قاتم چ ع  تحق ــــ ـ ـ ـ ـ ـ کرد تا روی آن موضـ

ار کنم، نوک انگشتانم یخ کردە بودند.  ش   ب

 

 ست،گ تو دا"در هر شکن زلف گرە

ار ندارد...  ک حلقه ب  این سلسله 

 "۹۳ای 

 

ب بودن و رها  کردم  شــد داشـتم. احســاس  احســاس غ
ـــدە و   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ر ابرهـا ف ـب، جن تـارـک و ز زمی غ در 

اران تنها ماندە  مپ دە  ام.  ـــ ـــدە و ترسـ مشـ ا ر  پر بود    ام. ز
ند برای دردن و   ـــ ار دندان داشـ اهان مردە. درختان ان از گ
د، قهر کردە و خودش را پنهان کردە بود. تنم لرزد   ــ ــ ـ خورشـ

م دانه  ازوها دانه شـــد. همان لحظه که عکس از  و پوســـت 
مان آوردم که   ـــد و افتاد روی تخت، ا ـ ـ ـ ـ ـ ـــتانم رها شـ ـ ـ ـ ـ ـ ب دسـ
ای   دە بودم.  ا دو ه مقصـود اشـ دن  مسـ را برای رسـ

 سه... و نود 
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ه دف   ــــاندم  ـ ـ ـ ـ ـ تن کرختم را از تخت جدا کردم، خودم را رسـ
ــــفحه کذا خاطرات و هم ـ ش، صـ از کرد ا  ها را ورق  زمان 

ش   دا الاخرە پ الش بودم.  ی که دن ه آن چ زدم تا برسـم 
ش کردم و وق  دا م طوری  کردم، پ ـــدا ـ ـ ـ ـ خواندمش، صـ

 . ک روز زمستا م بود، در پنج صبح  ار   لرزد که ان

 

ــــال  ـ ـ ـ ـ ـ ه شـ افه "  ــــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ش بود، اومد  گردن  ای امروز دور گرد
ـاط کـه منتظر فرهاد   ـاهم برن تئـاتر. توی ح ال فرهاد تـا  دن
اهاش خوش  ــتان اومد.  ـ ـ ـ ـ ـ ـ مارسـ ا از ب ا ـــتادە بود،  ـ ـ ـ ـ ـ سـ ش  و ا
ه خندە  شـــــت پنجرە زل زدە بودم  هاش. از  کرد و من از 

اومد، مثل  افتاد خوشــم هاشـون چال مردها که گونه 
ی و شــال  التوی شــ ا اون  افه اون. از نظرم  ســ ای،  گردن 

پ ــــ ـ ـ ــتان وقت  خوشـ ــ ـ ـ سـ ـــها بود که دم دب ـ ـ ـ ـ تر از تمام 
ند تا دوســــتتعط صــــف  ـــ .  سـ دا ک ـــون رو پ شـ دخ

ـک نقـا  دلم  لـد بودم تـا بتونم  ـــــت ه نقـا  ـ ـ ـ ـ ـ خواسـ
ـــم؛ از خندە ـ ـ ـ کشـ ـــمازش  ـ ـ ـ .  هاش و چشـ ــ ـ ـ ـ ـ شـ رقش ب های پ

ــاس ام ــ ـ ـ ش دارم.  روز احسـ ـــــ ـ ــه دوسـ ــ ـ ـ شـ ــ از هم ـ ـ ـ ـ شـ کنم ب
ار هیچه هجور عجی که ان ه اون خوب  کس  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ نظرم شـ

ست."  ن
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ارە _#دو م _س  ش

ارت_  #۱۴۱ 

 

ــه شـ ــدە بود که ر ــته تار حک شـ ر این نوشـ ی دلم را  اما ز
ار که هیچ اند. ان ه س شدن نداشت. خش دی   وقت ام

 

ــال   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــ  ـ ـ ـ ــایـ ـ ـ ـ ـ در  ــــق،  ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاشـ ـ ـ ـ عـ ـــورای  ـ ـ ــلـ ـ ـ ـ فـ از  ــ  ـ ـ ـ مـ ـــه  ـ ـ ـ  "
صد و هزار   سه"نودو و س

 

غض؟ ح ذرە ـــک قطرە.  ـــه کردم؟ ح  ای. من آن  گ
ه   ت  ــــ ـ ـ ـ سـ اد  ـــ رن که آدم ـ ـ ـ ـ ـــ رنج بودم. اسـ ـ ـ ـ ـ لحظه اسـ

مخودش  د. نوجوان بودم.  ــ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــنکشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــال، خام و  و سـ ـ ـ ـ ـ ـ سـ
ت،  و د  دە شـدن و در نها دە. در تلاش برای د گرم نچشـ

اهای   سته بودم، مرد توی رو در روزها که کورکورانه دل 
ی ـــان ـ ـــه هنوز  فـ ـ ی کـ گری بود. دخ ـــق دخ د ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاشـ ـ ـ عـ ام، 

د هنوز توی زند  ی  عکسـش را داشـت و شـا اش بود. دخ
ــهکــه موهــای فر طب ــنــگ اش،  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ آمــد و  نظرش قشـ
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ـــعر  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش شـ ی کــه برا خوانــد و برای  موهــای من نــه. دخ
 من... 

 

ه دیوار   اندم  ـــ ـ م را چسـ ه کردم.  غض گ ه کردم،   گ
ــارە کردم و   ـــفحــه از دف خــاطرات را  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه کردم. آن صـ و گ

ه کردم. موهای نم ــــک  گ ـ ـ ـ ـ ــــت گوش راندم و اشـ ـ ـ ـ ـ شـ دارم را 
م   ز بود و برای قل ـــمم ع ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه چشـ رختم. برای اینکه هنوز 
ه   ی گ ه کردم. من آن لحظه برای دخ ـــ گ ـ ـ ـ شـ م، ب مح
ش زندا شــدە بود و خســته از روح   کردم که ب احســاســا

ش، داشـــــت تلاش  ش عبور کند.  و روا ـــا ــاسـ ـ ـ کرد از احسـ
ـه خـا کـه هیچ ـه  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی کـه نـاتوان بود، شـ وقـت هیچ  دخ

 کرد. ذری از دلش رشد ن

 

ه کردم.  ل پر اندو گ ه ش  له، آن لحظه من 

 

                                   * 

 

ارە _#دو م _س  ش
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ارت_  #۱۴۲ 

 

ــ ن ـ ـ ـ ـ ــــ ـ ـ ـ ـ لا  اول جلسه خوای  چته؟ نکنه از ذوق  ــ ی 
ا اون ابن  قدر تو فازی؟ملجم دارم اینکه 

 

ـــم پرت   ـ ـــورتم. حواسـ ـ ه صـ ە ماندە بودند  ـــمان الناز خ ـ چشـ
د ساعت بود، آن ا ش  دا کرد ها  قدر پرت و دور که برای پ
 رفتم. راە 

 

؟ ی گف  ــ چ

 

ر  ــ تو از دست رف فلور، ا ـ ـ ـ ـ ــــ ـ ـ ـ ـ خوای اول جلسه رو   ــ
ت ک   ، غی ـــی شـ ا این حواس پرت  لاس این غول  

ە.   به

 

شـت مردمک  ار  سـته نگه داشـتم. ان م  چشـمانم را   ها
  داغ بودند. 
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م.   ــ من خ

 

 ــ مشخصه 

 

ــــاف ـ ـ ـ ان دادم و صـ ــــتم. هنوز چند نفری از  ی ت ـ ـ ـ ــــسـ ـ ـ ـ شـ تر 
وع   ــــاعت  ـ ـ ـ ـ ـ ه سـ ادی  امدە بودند و چ ز ان ن ـــج ـ ـ ـ ـ ـ شـ دا

لاس لاس نمـانـدە بود. برگـه  وع  ــه در  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ هـا  ای کـه هم
م  ادداشـــت کنم را از  روی م ش  ات را رو گذاشـــتم تا ن

ـدم و   ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ون کشـ فم ب ـاە النـاز،  ک ـــنگی ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه سـ ـت  اهم
م آرام بود، تا جا   ــدا ـــ ـ ـ ـ ـ ـ اندم. صـ ش ک اری را هم رو خود

شنود.   که فقط خودش 

 

 م نذار رفیق هــ امروز رو  

 

 ــ بب من رو. 
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ش   اهش جدی بود و چشـما ش کردم، ن طنت  تماشا ش
 و برق. 

 

لاسش این  ر قرارە توی  ــ و این رو جدی گفتم، ا ــــ طوری  ــ
دی از شــوت بودنت اســتفادە  ی لازم  شــی و بهش اجازە 

ە تا مچاله  تت حلالرو ب اشو برو... غی  ترە رفیق. ت کنه، 

 

پر   ـــان کرد، پر از تل و  ـ ب ـــل خودم  ــه.  رفیق را مثـ ــ ــا ـ از کنـ
ــدنــد و آن لحظــه خوب مردمــک  م لرز ـــتم کــه  هــا ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ دا

ــه ــا همـ ـ اد  ـــمش  آدم ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــدە و جسـ ـ ــه روحش د ــا کـ ی آزارهـ
  ، ه جلو رف ـــتادن،  سـ ه ا از مجبور اســــت  درکش نکردە، 
ــا   ــک توهم و رو ــه زنــد کردن. آن عکس فقط من را از 

ــدە بود. به  ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ون کشـ این را خوب  ب ــــدم، چون  ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
ــدا ن ـــتم کــه هیچ رن امتــداد پ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ کرد. هنوز هیچ  دا

لاس،   ــه  ــا ورود ونــداد آژنــد  ــه او نــدادە بودم کــه  جوا 
ه د. همه  خوا ــد همهمه  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ا  اعث شـ ــتادی که  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ام اسـ اح
ـــــش آوازە  ـ ـ ـ ـ ـ ـه گوش  وجود ترم اول تـدرسـ ی اخلاقش گوش 

ستادند.  دە بود، ا چ  پ
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_ ارە_س م #دو  ش

ارت_  #۱۴۳ 

 

دون مکث روی هیچ  لاس گش زد و  اە او هم در  ،  ن ک
ار  ا او  هح م که چند ماە بود  ش  کردم،  ــــمت م سـ

 برگشت. 

 

د.  فرمای  ــ 

 

لاس و   ، رفت ســـمت در  فش را گذاشـــت روی م چو ک
ش انـداخـت. النـاز کوتـاە   ــــاع ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه سـ ـا هم  ش، ن ـــت ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـا 

دم.  ارم را ب انگشتانم ف اهم کرد و من خود  ن

 

روس ا تدرس و ــــتم،  ـ ـ ــــ خب... آژند هسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــنا در  ــ ـ ـ شـ
اە مشـغول  خدمت شـ تونم. اول تر هسـت که در این دا

م ترم خوب و   ـــما، بتون ـ ـ اری شـ ا هم دوارم  ه فعالیتم و ام
ــــت  ـ ـ ـ شـ ـــ رو  ـ ـ ـ ـ ـ ـــما  ت ـ ـ ـ ـ ذارم. دو واحد از این درس شـ  

ــ  ـ ـ . سـ ک واحد هم عم احث تئوری  تئوره و  م م کن
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شــ وقت   م و ب ــدە و در مدت زمان کوتا جلو ب رو ف
ا روش عم   اور دارم  م، چرا که  گذرون اە  شـ رو در آزما

ـــدە  ـ ـــاهـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ مشـ دقیقو  ــــب خ  ــالـ ـ ـ ، مطـ ذهن  ی عی تر در 
ت  ـــــجوها ث ـ شـ د  دا ا ه هراری،  وع  ل از  ــه؛ اما ق ــ ـ ـ شـ

لاسم رو خدمت م. اول قانون... قوان   تون 

 

ــه در خورد. او حرفش را ق کرد و  همــان لحظــه تقــه  ای 
ه اە همه که  اە کردم.  ن ه خود او ن د، من  سـمت در چرخ

دار   آن عکس ب کتـا کـه امـانت دادە بود، مرا از خواب ب
ــــند   ـ ـ ـ ـ ـ اشـ ار رخته  د که ان ک لیوان آب  ا  کردە بود، اما 

ار  ش هنوز توی جانم بود. ان ــــتم او  روی تنم، به ـ ـ ـ ـ ـ خواسـ
ینم،   ت ب اە. را  ــ ـ ـ ا از اشـ اور کنم  خطا و م ـــتم  ـ خواسـ

اور  که هیچ ســت، اما عجب  ــ توی زند او نبودە و ن ک
اندە   ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاوری کـه آن عکس شـ  . ـــحـک و دور از منط ــ ـ ـ ـ ـ ـ مضـ
شوم.  ه هوای آن از زم جدا  ش از این،   بودش تا ب

 

د.  فرمای  ــ 
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ا بودند کـه عموما   ـــج ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــد، دوتا از دا ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــودە شـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ در گشـ
شـه دیر  ان  هم شج ا دا اهشان ب آژند و  آمدند. ن
د و  د: چرخ  شان آرام پرس

 

د،  خش م تو؟ــ استاد ب ا م ب  تون

 

ش هم   ا شــــج ا پوزخندی در دلم. دا ــتم،  ســ ــمانم را  چشــ
م روشن بود. مثل من سادە  ش مثل روز برا  دل بودند. جوا

 

لاس گذشته، اول جلسه   ل  شک قه از ساعت  ــ پنج دق ـ ــ ــ ـ ــ
ت براتون رد  عدی  ســاعت  رو غی کنم تا از جلســات 

د. ممنون  ـــ اشـ ـــته  ـــور داشـ لاس حضـ ـــم حالا هم  توی  شـ
د.  ند د و در رو ب لاس رو نگ  وقت 

 

ارە _#دو م _س  ش

ارت_  #۱۴۴ 
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ر گوشم زمزمه کرد:   الناز ز

 

اشن.   سته  ه سگ کروات  ار  انه ــــ ان  لحن مود
ً
ست،  مث

اچه عاد. اما  ی در همون ا  گ

 

نبود.   ـــه خ عمیق  ـ ـــد کـ ـ نزنم، هرچنـ ـــد  ـ خنـ ل ـــتم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ نتوا
ــور   ــ ـ ـ ـ ـ ی را که تصـ قا همان چ ـــدند، دق ـ ـ ـ ـ ـ از شـ ـــمانم که  ـ ـ ـ ـ ـ چشـ

اە  ـــــت. ن ـ ـ ـ ـ ـ ـــسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ اهم  ــدە های جمع کردم جلوی ن ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ی  شـ
دە  دە بودند شـ ا که فهم شـج شـان از این اسـتاد،  دا ها

ــــجوی   شـ لاس که روی دو دا قت دارد. در  ت مطا ا واقع
اهش را توی جمع   ارە ن ـــد، ونداد آژند دو ـــته شـ سـ مبهوت 

 چرخاند. 

 

ــ داشتم از قوان  ــــ گفتم. اول قانون اینه که  ساعت  ــ
عد از   قه تأخ  ک دق ا  د، ح  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ اشـ لاس حا  توی 
ـــه   لاس رو ندارە. دوم قانون، سـ ه  ـــ حق ورود  ـ من، ک

ـــما  ـ ه حذف شـ ت در طول ترم، منجر  ـــوم  غی ـ ـــه. سـ ـ شـ
ـــه   ـ ـ ـ ـ ـ ـــه  مورد، هر جلسـ ـ ـ ـ ـ ـ ک ک کوتاە در حد سـ ثنا،  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ اسـ
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احث گفته  ـــوال از م ـ ـ ـ ـــدە گرفته سـ ـ ـ ـ ه منظور  شـ ـــه. این  ـ ـ ـ شـ
ـــمـا در طول ترم خواهـد بود و   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــ ذهن شـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ آمـادە نگـه داشـ

ــا موثر  جمع ـــمـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ بنــدی این نمرات، در نمرات انتهــای ترم شـ
ــد   ــ ــا ـ ـ ــا  ـ لاس حتمـ ــه   ــه کــ ــدی اینــ عــ ــد بود. مورد  خواهــ

ل ا ا  م ه صــدا دراومدن زنگ گو  اشــه،  لنت  تون ســا
از  کنه. دلم   لاس رو براش  ل هرکس، راە خروج از  ا م

شجوها  خواد ح تدرس کوچک ن ی حواس دا ن چ ت
ـــه این موارد توجـــه لازم رو   ـــدوارم هم  رو پرت کنـــه. ام
ک ترم رو کنار هم   ش،  ل و ت ـــ ـ ـ ـ ـ ـ دون مشـ د تا  د ـــون  ـ ـ ـ ـ ـ شـ

م.   گذرون

 

ــــته بود، ن  ـ ـ ـ ــــسـ ـ ـ ـ شـ ش  ت رو ا جد اهم هنوز  ـــتم  ن ـ ـ ـ خواسـ
اهم را از دســـــت   ـــ ـ ــا کردن اشـ ـ ـ ــــت تماشـ ه فرصـ ک ثان ح 

 شد. دهم، اما صدای الناز مانع تمرکز کردنم 

 

ت   ا کراش زدنت، خا بر  ازار رو کور کردی  ـــ چشم  ـ ـ ـ ــــ ـ ـ ـ ـ ــ
 فلورا 

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 زهرا ارجمندنیا                                                           شویم                                دوباره سبز می 

Exchange Group | 437  

خنــدی درمــانــدە روی   ــازهم ل ــد  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاعــث شـ ش  حرص لح
نـد و این لحظـه، همـان جـا بود کـه ونـداد  لـب ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ م ب هـا

ــدا   ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ر فکرهــای من صـ ــا کرد. ا ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــالاخرە من را تمــاشـ آژنــد 
ه حال دخ دک صــــدر   ک جا دلش  د او  ــا ند، شــ داشـــ

خت عاط همه ازهما این ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ه  گسـ ـــوخت. چند ثان ـ ـ ـ ـ ـ سـ
ه   اە آد  ه ن م کرد، خ کوتاە و خ سـادە؛ شـ تماشـا

ان.  ا  عابر توی خ

 

وع  روس  وع شناخت و ا  حث رو  ـــ  ـ ـــ ـ ـ ـ م. خب،  ــ کن
ف   روس رو برای مـا تع ــــــت کـه بتونـه و ـ ـ ـ ـ ـ ـــ هسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ اینجـا ک

 کنه؟

 

شانم داد و زمزمه کرد:  ش را  الا گرفتم، الناز مش  دستم را 

 

ی برو توی چشمش.  ن، ع ش  ــ آف

 

_ ارە_س م #دو  ش

ارت_  #۱۴۵ 
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ـــنود.   ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــحبتم را  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـان داد تـا صـ ی ت ـا مک  ونـداد آژنـد 
ـــند جواب   ـــته روی صـ ـــسـ شـ ، همان طور  ــ دون برخاســ

 دادم. 

 

ماری  ه عامل ب ــ  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ک که فقط توی سلول ــ های  زای کوچ
د  هجاندار زندە تول ـــه.  ـ ـ ـــم که انواع  شـ ـ ـ ا سـ معنای زهر و 

ل ش  ش اهان و حیوانات ب ات رو درگ کنه. در گ های ح
سان . و در ا م  ها 

 

دخلق و تلخم، از صــــورتم جدا شــــد وق نجوا   ــتاد  ـ اە اسـ ن
 کرد: 

 

شکرم، درست   ـــ م ــــ ـ روس ــ . و ی بود و  ا ار  ها از  س ها 
ی زند کوچک  ک پوشـش پروت . تصـور  ترند و در  ک

روس  دا اطلاعا  عموم اینه که و ند، اما جد ـــ ـ ـ سـ ها زندە ن
ه رو رد  ــــ ـ ـ ـ ــــدە که این فرضـ ـ ـ ـ ــ شـ ـ ـ ـ ـ ـ روس  من کنه و برای و

ـــه. نحوە  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــات رو قــائــل م ـــــف  علائم زنــد و ح ـ ـ ـ ـ ـ ی کشـ
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روس بر  ئــک  و مــاری "موزای ــاف علــت ب ــه زمــان  گردە 
ل انتقال بودن   ه اسم آدولف مایر، قا و" که شخ  ا ت
هـمـون   ـعـ  ــات کـرد.  ــ ـ ـ اثـ ــات  ــ ـ ــاهـ ـ ـ ـ ـ بـ گـ ــاری رو  ــ ـ ـمـ بـ ایـن 

روس  ش رو. بر از و ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ روسـ ـت و ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ هـا رو  هـا، ژنخـاصـ
ع خود   ــد لازمن.  روس جــد ـــاخــت و ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ دارن کــه برای سـ

روس، زمینـه  روس متفـاوت و ـک و ـدی از  ـــاز ژن جـد ــ ـ ـ ـ ـ ـ تر  سـ
ــه. نمونه  ــ ـ ـ ـ ــا شـ ـ ـ ـ ـ ـ سـ م،  ای که همهی ا ــــ ـ ـ ـ ــناسـ ـ ـ ـ ـ ـ شـ مون هم 

روس کرونا.   شه و

 

ـد و   م کرد. الناز دسـتم را ف ش کوتاە تماشـا اینجای صـحب
روس  ع و ستم. " دی  من چشمانم را کوتاە  ها، ژن جد

د  روس جد ک و ی از من  از  ش ساختند." این جمله 
ف  ــاســـات نوجوا ضـــع ــاتم. احسـ ــاسـ ام که  شـــدە بود و احسـ

ــد و   ــات جــد ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــاسـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه احسـ حــالا ژش را انتقــال دادە بود 
روس  کننـدە گیج ـک و ــدە بود  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ جـه شـ م و ن ی این روزهـا

روس   ک و ــــندە،  ـ ـ ـ ـ ا نبود تا  کشـ ا روس که  ک و درمان، 
رو کـه   م. و ـا ـــــش ب ـ ـ ـ ـ ـ سـ م کنـد تـا از  م جنگـد و  ـا آن 

دم  ــ بود، ناام ـ ر دوســــت داشـ د مهر و  ا ا کرد؛ چرا که 
اە  ها را ارتقا عشــق و دوســت داشــ آدم ه این پرت داد و 
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ه ن ـــتم تج ـ ـ ـ ـ ـ ی که من داشـ ـــاند. چ ـ ـ ـ ـ ـ ک  اش رسـ کردم، 
ه عقب بود...   مس رو 

 

روس ک... ــ ساختمان عمو و لئ دهای نو  ها شامل اس

 

ه او گوش  زد، من ونداد آژند حرف  کردم،  نوشـــتم، 
روس بود و  کرونا در ذهنم زندە  ک و شــد که اســمش 

ـا کـه همـه ـک قـاتـل  ـــــمش  ـ ـ ـ ـ ـ ـک  رسـ ـه  ش را  مـارهـا ی ب
ا  عد  برد. اول روش از این دن شـان،  ل شــســت روی 

ــان را راە نفس ــ ــــت وق آدمشـ ــــت و درسـ ا  و ها دســـــت سـ
ــان   ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ل ک قهقهه، روح را از  ا  زدند برای نفس زدن، 

ون  روس ب د. و روس کشـ ها چه توی  ها لعن بودند. و
ــاس آدم ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ، هر دو لعن  احسـ ـــای واق ــا و چـــه توی دن هـ

 بودند. 

                          

                             *** 

 

ارە _#دو م _س  ش
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ارت_  #۱۴۶ 

 

ـــه  چـ ــــک دف ـــب  ــالـ ـ قـ ـــام زرن در  ــاتم در مورد جـ ـ ی  اطلاعـ
ــه   ــ ـ ـ ــاە  ـ ـ ـ ـ ایـن گـ ــت  ــ ـ ـ اهـمـ ــال  ــ ـ انـتـقـ بـرای  ــا  ـ ـ ـ اطـلاعـ ـــــک  کـوچـ

ه  ل شدە بود. حالا  گردشگران حاش م شش، ت ی محل رو
ک هفته هم از امانت گرف آن کتاب   گذشت.  درسـت 

ـــدە بود   ـ ـ ـ ـ ش، شـ ـــفحا ـ ـ ـ ـ ا آن عکس جاماندە ب صـ کتا که 
ا این حال،  م؛  ه داروی  جام شوکران برا خواندمش، ش

د خوردە  ـا ـه بهبودی  تل کـه  ـد  عـدش ام ـــد چون  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
ی که   دا کردن مســ ه پ د  ه  عقل آمدن، ام د  بود، ام
ـ توی   ی که هرک فقط مخصـوص خود آد اسـت. مسـ

ش تلاش  ـــدا کرد ـــد برای پ ــا ـ ـــتم  زنـــد  ــ ـ ـ ـ ـ ـ کرد. من داشـ
ن  م و او را  کردم کــه زنــد عــادی و رو تم نم را جلو ب ت

ــد، همــان   ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ لشـ ــد  ــا ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا شـ ینم، مثــل النــاز و  مثــل همــه ب
ـــــش، هرروز از   ـ ـ سـ ـــه تدر ـ ـ ـ ـ ک جلسـ ا همان  ــجو که  ــ ـ ـ ـ شـ دا

عدیاخلاقش  لاس  د و برای   اش عزا گرفته بود. نال

 

خانه  ک چا ه  دە بودم  ل  ارم را س ک فا ی کوچک، اما 
ــ از   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ خ ــار  ــا کتــا کــه ان ــت گرفتــه بودم و  از آن را پ
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الغ نوجوا  ش جا گذاشـــته  احســـاســـات نا ام را ب صـــفحا
ه جا رفتم که وق  ه  بودم،  ـــتم مجبورش کنم  ـ ـ ـ ـ خواسـ

ان   ا دە بودمش، درســت در خ ار کردن، آنجا د برگشــ و 
ــاهنـــــگ بودم، برای هم وق   ـ ـ او همـ ــا  ـ ـ ـ ــار  ـ ـ ـ این   . اعرا

د، نه جا خورد و نه اخم دم و وق مرا د ش توی رس هم  ها
ـذیرفته بود کـه اخم ار  ش مرا دلزدە رفتند. ان ی  ها تر از چ

د ن ا  کنند. که 

 

ه که خوش  قو ــ خ

 

ـک ـه مهلـت  ای بود کـه خودش دادە بود و  هفتـه منظورش 
م  ــاس  ـ ــدم فقط انع خنـ ــدە بودم. ل ــانـ ــد مـ نـ ــای ـ ــه آن  رن  ـ

دا کردە بود.   توی چشمانم پ

 

خش  ع  ــــ من کتاب رو مطالعه کردم استاد. از  ـ ـ ـ ـ ـ ـــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ های  ــ
ــ از   ـ ـ ـ ـ شـ ـــون کنم؛ اما ب ـ ـ ـ ارە مرورشـ م عکس گرفتم تا دو کتا
ی که من رو کشوند اینجا، این بود که فرم نها   کتاب، چ
ه   دمش  ـــ ـ ـ ـ ـ دم. امروز سـ ـــون  ـ ـ ـ ـ شـ ـــور رو بهتون  ـ ـ ـ ـ ح بروشـ ط
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ا   ر تغی ــا ا ـ تـ ـــد  ـــ کننـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا فردا صـ ـ تـ ـــه و گفتم  خونـ ـــا چـ
از بود، بتونم روش اعمال کنم. ه  نظرتون ن

 

ـــل   ــا ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــت. وسـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاسـ ش برخـ ــــت م ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــان داد. از  ـ ی ت
ب   ش توی ج ــــ ـ ـ ـ ـــ دسـ ـ ـ ـ ـ ا گذاشـ ا را رها کرد و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ آزما
ی که از آن آمدە بودم چشم دوخت.  ه مس  شلوارش، 

 

عدا برش   ، ذار روی م ــــ کتاب رو  ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م توی  ــ دارم. ب
ه که    ـــــت م و خ ـ ـ شـ ــــتم  ـ ـ ـ ــــسـ ـ ـ ـ شـ محوطه، خ وقته 

ینم.   قدم بزنم و در کنارش این فرمم ب

 

ارە _#دو م _س  ش

ارت_  #۱۴۷ 

 

ت نگه   ه روی صـورتم ثا اهش را چند ثان "چشـم" گفتنم ن
شـــــجوی مطیع که   ک دا ــدە بودم  ــ چرا  و چون داشـــــت. شـ

ــتـاد  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش عمـل طبق نظر اسـ کرد. آن عکس جهـان  راهنمـا
ی از   ش فلورای به ــا را از من گرفتــه بود. جهــا کــه ت رو
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دم روی   حالا بودم. کتاب را روی م قرار دادم، دسـ کشـ
ل از  جلد س  وب روی آن، اما ق رنگ و حروف لات طلا

شد که زمزمه نکنم:   اینکه او قد بردارد، 

 

ــ از   ـ ـ د، ممکنه ک ه قطعه عکس جا گذاشـــ ش  ـــ بی ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
ینه، به   خواد ورقش بزنه و اون رو ب ـــه  ـ ـ ـــسـ ـ ـ ارای موسـ هم

ست عکس رو بردارد؟  ن

 

ه اهش  ش  ن دە شـــد. ســـوال توی صـــدا ســـمت کتاب کشـــ
خند تل روی لب ند. اعث شد ل ش م ب  ها

 

 ــ عکس؟

 

ــش  ــا ـ ـ ـ ـ بــ ــم  مــحــ ــد  ــ ـ ـ ــا ـ ـ ـ فــقــط  ـ ــه  ــ ـ لــحــظـ ایــن  تــوی  کــردم. 
اشم؛   شجو  ک دا تری.  هیچ احساس اضافه خواستم 

ـد   ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ لاس او، هرچـه پرسـ ـــجو کــه  اول  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ همــان دا
ک هفته خواند و خواند و خواند، تا   الا رفت، که  ش  دس
ــان   ـــدهـــد و همـ ــام  ـــه او قول دادە بود را انجـ ــا کـــه  ـــارهـ
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ه این موسـسـه  شـجو که وق داشـت  آمد، از ترس  دا
ش را روشـــن  ترک ل ش،  ــ توی ماشــــی ـ های غمگ موسـ

 نکردە بود. 

 

ا موهای فر.  ک دخ  له، عکس   ــ 

 

ه ـــدە همفک  ـ ـ ـ ـ ــــت  ف ـ ـ خند خ زشـ ک ل ــــد  ـ ـ ـ اعث شـ اش 
ــانم روی لــب ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاز کردم، عکس را از  چسـ م. کتــاب را  هــا

ـــورت   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه صـ اە را هم  ن ن ، آخ ا مک ـــتم و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش برداشـ بی
ش    ـــم ــ ـ ـ ـ ـ ـ گرفتم،  نقص آن دخ دوختم. وق آن را سـ

ـــــت ـ ـ ـ ـ ـ م ندسـ ار  ها م چرا. ان ل ان کوچک ته  لرزد، اما ز
ش.  ش  پر از صدا بود 

 

له   ــ خ خوش

 

ـا ن دوختـه   ـار  ـاهش حـالا ان ـا مک گرفـت، ن عکس را 
ه آن عکس.  ــدە بود  دم که نشــ ســــت جا را  فهم توا

اە   ش ن ـــتا ـ ـ ه انگشـ ــا کند.  ـ ـ ـ ر تماشـ ــــ ـ ـ ــــورت توی تصـ ـ ـ جز صـ
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م گرفته بودند و ناخن  ش  تغی  کردم، عکس را مح ها
م و   ــا بود، مح ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش هنوز رسـ ــدا ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ رنـگ دادە بودنـد، امـا صـ

 تزلزل.  

 

له   ــ آرە، خ خ خوش

 

ــــود.   ـ ـ ـ ـ شـ خش  از نبود  ــ غمگی ن ــ ـ ـ ـ ـ گر هیچ موسـ حالا د
شـــان غمگوش دە بودند که برا ی را شــــ م چ تر از  ها انگ

ف و هر نوا بود.   هر تص

 

_ ارە_س م #دو  ش

ارت_  #۱۴۸ 

 

ش ن ه  دانم آن لحظه داشــتم چطور تماشــا کردم. شــ
ــتـه   خواب   از  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا  ای بودم کـه گیج بود و  برخواسـ ـــ رو ــ ـ ـ ـ ـ ـ اسـ
قا دلم  تمام  خواســت  شـدە. هرچه بود، من آن لحظه عم

ـــــش   ـ ـ ـ ـ ـ ــدهم و زر گوشـ ش  ــا م، ت گ خودم را توی آغوش 
ـــود، کــه ح برای این غم   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــد غمگ شـ ــا زمزمــه کنم کــه ن
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اهش را از  و حق الاخرە ن اهم  ـــنگی ن حقو هم ندارد. سـ
ار مردمک آن عکس کند.  م کند چون واقعا ان ش  گ ها

ه ــ از درخشرا  ـ خ شـــان را توی همان  ســـخ جدا کرد و 
شــســت، هیچ   اهمان درهم  عکس جا گذاشــت. زما که ن
خند   ا عمیق. آ که ل ــ ـ ـ ک سـ ش نبود جز  ــــما توی چشـ
ل زد تا   ش طعم زهر گرفت، من بودم و آ که  زد و دها

دا کند، او.   خودش را پ

 

 رسونم. ــ برو توی محوطه، خودم رو بهت 

 

ــــت مثل من؛ برای هم  ه ـ ـ ــــت، درسـ ـ ـ ه زمان داشـ از  نظر ن
ــتــانم درهم   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــدم، انگشـ ــان دادم و وق چرخ ی ت فقط 

نه  شــت جمع شـــدند. مشـــتم را گذاشــتم روی ســـ م  ام. او 
ـــه توی نظرش خ خ   ی کـ ـــا عکس دخ ـ ـــد،  ــانـ ـ ــا مـ ـ جـ
ک   ــــوزان.  ـ ـ ـ ـ ـــــک بود، اما سـ ـ ـ ـ اهم خشـ ل بود. قاب ن ــــ ـ ـ ـ ـ خوشـ
ا آن "ح"   ـت، حزن و هر آنچه  ه حسـادت، ح ی شـ چ

وع  الای  لعن  ـــمان که  ـ ـ ـ ـ ـ ـــد، مرا دررگرفته بود. آسـ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
ک لحظه   ار در  د، ان اد که دورم چرخ ـــد و  ـ ـ ـ دا شـ م ه

اد  ی که داشــت درونم  شــد و تنم را  خا شــدم از هرچ
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ـا   ــــــت بودم، دیواری در مرز فرو رخ و  ـ ـ ـ ـ ـ ـــسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ترـانـد. سـ
ه تنه چو آفت ــــت  ــد و  زدی، پودر اش زدە که دسـ ــ شـ

له  شـسـتم روی  اە کردم و نه  رخت.  ه آسـمان ن ها، نه 
ـه رد نـاخن ـه درخـت م در کف  هـا. من آن لحظـه فقط  هـا

ــــم دوختم. آن ــــتم چشـ دە بودند تا  دسـ م را خ ها که آبرو
اد نکشم که توی   له"، ف وق او گفت "خ خ خوش

ی که من فقط تو را  دی؟ای  مرا ند
ً
دم، تو اص  د

 

اشو خانم   له،  شی روی  ست  دە، خوب ن ــ زم  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
 صدر. 

 

ە اە خ ش ن ــــدا ـ ـ ـ ـ ـــتانم و رد ناخن صـ ـ ـ ـ ـ ـ م را  ام را از کف دسـ ها
ــــع   ــد  ــا ـــدم.  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ لنــد شـ عــت  ــا  ــدم و  جــدا کرد. چرخ

ــدم، آن ــــع که آن چند قطرە شــ ــدە توی  ی جمعقدر  شــ
د آبروی نوجوا  ا یند.  م را چشمانم را ن دم. ها  خ

 

ینم   دە ب  ار کردی. ــ خب، 
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ش حفرە  ش گرفته بود و چشـــما ای خا از هر نور و  صـــدا
ش بود و بنــدش دور مچم   ــاغــذهــا درو ــا کــه   . گرمــا

ـــه ـــمــان  بود را  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــه آسـ ـــاهم را  عـــد هم ن ش گرفتم،  ـــــم ـ ـ ـ ـ ـ سـ
ــــک مزاحم بروند و  دوختم.  ـ ـ ـ ـ ـــتم آن چند قطرە اشـ ـ ـ ـ ـ ـ خواسـ

شوند.  شان  دا  پ

 

م.   ــ راە ب

 

_ ارە_س م #دو  ش

ارت_  #۱۴۹ 

 

 این را زمزمه کرد و من هم فقط تکرارش کردم. 

 

م.   ــ راە ب

 

ــــدم قـ م.  وع کرد ــار هم  ــ ــــهکنـ ــا همـ ـ ـ ـ ـــان  مـ ــا ـ ـ ـــاوت  هـ ی تفـ
کاندازە  ـــان، طوری بود که ما را در  ـــتا جلو شـ برد. او  راسـ
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ـــغول لمس کف   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاغـذهـا بود و من مشـ ـــغول خوانـدن  ــ ـ ـ ـ ـ ـ مشـ
ـه خودم، مثـل خ از روزهای   ــتانم. ظلم کردە بودم  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ دسـ

 ام. زند 

 

شه، هماهنگ  طش به  ا م  لاسا که  ـــ  ـ ــــ ـ ـ کنم برای  ــ
 هم  

ً
اە جام زرن، اما فع ـــ گ ــ ـ ـ ـ ـ ـ اە اصـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ د از رو ازد

اە   ـــ ـ ـ شـ خش آزما دە از  قات رو انجام  طور جلو برو، تحق
. نمونه  گ مـک  اە هم  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـاە رو دا ـدا ک  ی گ تو پ

طش.  ا  برای برر 

 

ــــت بروم. امروز روزی  ها را رها کردم. دلم رد ناخن  ـ ـ خواسـ
مانم.  ا   نبود که 

 

 ــ چشم 

 

فی   ا ــــای  ه که از عکسـ ه. خ ـــورت عال ار بروشـ ــ  ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
خونه تا رنگ عکس ه چا د کن  ــتفادە کردی. تأ ــ ـ ـ ـ ها رو  اسـ
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ــارن.  ــاە توجــه مردم رو جلــب خوب در ــا گ کنــه و  ز
ە ت ی حفاظت ازش رو درونانگ  کنه. شون تق

 

 ــ چشم 

 

ــای کوتـــاە و تـــکجواب  ــه هـ ــــد  ایلمـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــاعـــث شـ ـــالاخرە  ام 
اهش را از برگه ستد. ن شاند روی من. ا  ها جدا کرد و 

 

؟  ــ خو

 

ش  لـب ـــمـا ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــدم، ح توی چشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـه هم ف م  م را مح هـا
اە نکردم وق که داشتم زمزمه  م ن  کردم. مستق

 

له استاد.   ــ 

 

 ــ فلورا 
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ارە شــد. من احســاســش کردم، احســاس رها شــدن   بند دلم 
ــ   خ ــ از من ســقوط کرد و  خ ار  ی را توی دلم. ان چ
ـه   ــــد  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـاهش نکنم،  ــد ن ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ گر تـاب خورد توی هوا.  د
ـــم   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه اسـ ــد  ــا م کــه چرا حــالا  ش زل نزنم و نگ ـــمــا ــ ـ ـ ـ ـ ـ چشـ

م  ــدا ــ ـ ـ ــمم را  صـ ــ ـ ـ ه آن روزها اسـ ــ ــ ـ ـ د شـ ا کردی. چرا حالا 
دار شدە  زرلب  گر از خواب ب راندی. چرا حالا که من د
 بودم. 

 

_ ارە_س م #دو  ش

ارت_  #۱۵۰ 

 

ــمانم چه بود را خودم هم ن عد  توی چشــ ســــتم، اما او  دا
ـد کـه من چقـدر   ـار تـازە فهم ش کردم، ان ــا ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ از اینکـه تمـاشـ

رانم.   و

 

س  ر خوب ن ــ ا ــــ اغذها رو مطالعه  ــ تو بری، من این 
ا  کنم و تا شــــب بهت خ  ه اصــــلاح دارن  از  دم که ن

 نه. 
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خند گوشه  خند زدم، اما در ع ل س شد. ل  ی چشمانم خ

 

ــــ فکر کنم این  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م احسـاس  ــ اشـه، من  طوری خ به 
ـــاد   ــای ز ـ  توی 

ً
این اتفـــاق برام  مـــاخورد دارم. معمو
د... افته، برای هم چشمام  م و خب شا  سوزە 

 

ــه  ــ ـ ـ ــ گوشـ ــ ـ ـ ـ اورم کند که این خ ــتم  ــ ـ ـ ــمانم  خواسـ ــ ـ ـ ی چشـ
ە اســـــت.  ای ماخورد  ک  فهمد که  فقط  ــتم  ــ خواسـ

د ب حرفم،  من، نه غصه  خورم و نه غ دارم، اما او پ
ـــ که   ـ ـ دە بودم و تأسـ ش د ــــدا ـ ـ م توی صـ ـــ که  ـ ـ ـ ا آرام

ستم برای کدامن  مان توی صورش رد انداخته بود. دا

 

م   ر  سـت، حتما هم طورە و ا ه توضـیح ن ازی  ــ ن ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
احت ک به  ینم، اس ؟. ب  تو رانند ک
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ــاندم گوشـــه  ــتم را کشـ ــمانم، دسـ خواســـتم آن قطرە  ی چشـ
خنـدم را هم، همـان انحنـای   زد. ل ـاە او ن ــــــک جلوی ن ـ ـ ـ ـ ـ اشـ

ه  سخ حفظش کردە بودم. مزخرف را، 

 

له،   تونم. ــ 

 

؟  ــ مطمئ

 

م  ـد رهـا ی خ خ  ـا ـد حـالا کـه عکس دخ ـا کرد. 
م  ش بود، رهـا ـا ب کتـا د مطمئ تا  کرد و نز ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ پرسـ

غضم عمیق ه  من،  دهم. چند ثان ان  تر شود و فقط  ت
ــاهم کرد، مردمـــــک  ــ ـ ــا من  ن ـ ـ امـ ــد،  ــ نـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ داشـ ــــدا  ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش صـ ــــا هـ

دم ن وقت چشـمان او را نخواندە بودم.  شـان. من هیچشـ
ــــورتم،  لحظه ـ ـ ـ ـ ـ اهش از روی صـ ــ ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ ل از برداشـ ی آخر، ق

 ل زد و کوتاە نجوا کرد: 

 

ار خب،  س  تو بری. ــ 
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دهم.   آب دهانم را قورت دادم تا بتوانم جواب 

 

 ــ ممنونم، خدانگهدار استاد. 

 

ارە _#دو م _س  ش

ارت_  #۱۵۱ 

 

دم. مهم   ه او ســـمت خرو حرکت که نه، دو شـــت  عد 
م  ــا ــ ر تماشـ ر نبود ا ه دور  کرد. مهم نبود ا ــتاد و  ــ سـ ا
ـــم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــدنم چشـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ر شـ ـد کـه من  دوخـت. مهم نبود ا فهم

ــتم. من فقط   مچاله شــدە بودم ب حســادت و حزن و ح
ن نقطـــه از او هجرت کنم و   ـــه دورت ـــتم بروم.  ــ ـ ـ ـ ـ ـ خواسـ
ه او فکر کردم،   ــق که هروقت  ــ ـ ـ ر سـ خودم را پنهان کنم ز

م.  ندازم   خراب شود روی  خواستم بروم و فکرش را ب
ـــدە   ـ شـ ه فتحش  ـــی هنوز موفق  ـ ـ ــــت هیچ  جا که دسـ

ا نوجوا اســت.  م  خواســتم دف خاطراتم را پنهان و  ها
از  قهـر کنـم.  وق  ــدهم.  ــ ـ ـ ــات  ــ ـ نجـ را  ـــتم خودم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ خواسـ

ون آمدم،  ــه ب ــ ـ ـ ـ ـ ـــسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــه بود. توی  هوا ابری   موسـ ـ ـ ـ ـ ـ شـ تر از هم
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ه  ــتم، برای حرکت کردن ح ثان ــســ شــ ــ که  ای تعلل  ماشــ
ج نـــدادم. راە افتــادم،   ــــک و زاریـــه خ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ای، دو  هیچ اشـ

ـدن اول کوچـه  ـا د عـد  ــدم و  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـان دور شـ ـا ض و  خ ی ع
ـه آنجـا.   ـت کردم  ــ را هـدا ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خلو کـه  راهم بود، مـاشـ
ــه   ــانم را کـ ــتـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــارک کردم، دسـ ــه  ـ ـــک غ ــگ  ـــارکینـ جلوی 
ــــدای   ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا صـ ـ عـــد همراە  ـــدم و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان ف ـــه فرمـ ــد  ــدنـ ـ لرز

ـــانه خوانندە  ـ ـ ـ ـ نم  خواند، شـ ــــ ـ ـ ـ ـ خش ماشـ م  ای که توی  ها
 لرزد. 

 

ـــادە   ـ ه رو سـ دم... اون غ ـــ ـ ه سـ ه غ ـــته دلم رو  ـ سـ "ندو
 شمردم."

 

ــه   ــد  ـــاران ک عـــد،  ـــمــان را نوری پر کرد و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ رعـــد زد، آسـ
ــه  ــ ـ ـ ـ ـ شـ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــادت کردە بودم و این  شـ ـ ـ ـ ـ ـ ک عکس حسـ ه  ها. من 

ـــــت   ـ ـ ـ ـ ـ ـه آن وحشـ ــــدن  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـل شـ ـد ـــه از ت ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ی بود کـه هم چ
اخته بود.   ه احســاســش  ی در من  داشــتم. آن لحظه دخ
اە آمدە بود و حالا هیچ   ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ک راە طولا را اشـ ی که  دخ
ش رشه بزند.  ارە ت ش نبود تا دو  خا توی دستا
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                                          *** 

 

ارە _#دو م _س  ش

ارت_  #۱۵۲ 

 

ــــدن در آن ح   ـ ـ ی که برای برندە شـ ــــ ـ ـ ــــت توی مسـ ـ ــــکسـ ـ ـ شـ
ــــت را   شـــ معنای ح گرفت.  تلاش هم نکردە بودی، ب

ه  شــه توی حاشــ ک نقطه من هم ی امن  ی زم بودم. در 
ک خط هم زخو گوشـه  شـه سـکوت  ای که  ام نکند. هم

ـــه   ــت  ـــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ را انتخـــاب کردە بودم، چرا کـــه فرهنـــگ من، دسـ
ه ســـکوت.  ســـاخت هنجارها زدە بود که مرا ملزم  کرد 
ســتم برای بردن،  من شــکســت خوردە بودم، اما لااقل  دا

 از جانب من تلا هم صورت نگرفته بود. 

 

م گرفتـه بودم همـهتوی نوجوا  ـــم ــ ـ ـ ـ ـ ـ م تصـ هـا  ی حرف هـا
سـم.   که توی ذهنم بود را توی آن دف خاطرات کذا بن

، پنهان  نوشـــته بودم و آن ــ دانم نوشـ قدر بزرگ نبودم که 
مک ن ه من  ه بودن،  کردند. حالا هم،  کردن و توی سا
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ــته   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ گر ح از خاطر بردە بودمش، برگشـ ـــــت وق د ـ ـ ـ ـ ـ درسـ
ش داشـتم،   ـی که روزی دوسـ دی از  ل جد ا شـما بود. 
ــتـه بودم، چرا کـه هنوز   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی ننوشـ ـار من برای او چ امـا این 

. هنوز هم آن ن ا واق ا بود  سـتم این علاقه خ قدر  دا
ـــته را   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ر گذشـ ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ فهمم من آن تصـ ـــدە بودم که  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ بزرگ 
ه آن   ا مردی که برگشـته بود و از قضـا، شـ دوسـت داشـتم 
ـــم را درک نکردە بودم. تنهـا   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاسـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش نبود. من احسـ روزهـا
ـا رفتـه   ـا ی کـه از آن مطم بودم، این بود کـه از وق  چ
ــــته بودم و ونداد آژند، در   ـ ـ ـ ه او گشـ ــــ ـ ـ ـ ال حمای شـ بود، دن
ــ از نوجوا  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ خ ن زمــان ممکن آمــدە بود تــا  هــای  ــدت

 ە در من را هوا کند. ماندجا 

 

ی که  من تنها بودم. همه د چ ـــا ـ قت هم بود و شـ ی حق
ـــــخــت ـ ـ ـ ـ ـ م سـ ـــاع را برا ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه این  تر هم اوضـ ــاط  کرد،  ارت

ـــتم   ـ ـ ـ ار تا در اتاق مامان رفته بودم و دسـ ع نبود. دو  ــــ ـ ـ ـ موضـ
دن روی در، او را متوجه خود کنم.  ا ک  لند شدە بود تا 

 

م    گ ه او  ه کنم و  گذارم، گ ش  ا خواســتم  روی 
ــــت ـ ـــاس دوسـ ـ ـ ـــت که چقدر احسـ ـ ـ کنم. که من  بودن نداشـ
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دە  چ ب و پ د  ای هسـتم که ندرگ احسـاس عج ا دانم 
ا مامان حرف بزنم اما هر  ا آن چه کنم. دلم  ــــت  ـ ـ ـ خواسـ

ــــاس   ـ ـ ه اتاقم. احسـ ــته بودم  ــ ـ ـ ــدە و برگشـ ــ ـ ـ مان شـ ــ ــ ـ ـ شـ ار  دو 
ــــه دارد و   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـد او را نگران کنم. کـه او خودش غصـ ـا کردم ن

ترش غصه  کنند. های من پ

 

ار هم وســـط روز،   ه  ک  ه فرهاد زنگ زدە بودم.  ل  دل
ی که توی زند ونداد آژند   ـــم دخ ـ ـ ـ ـ سـ م زدە بود از او ب

 بودە را  شناخته؟

 

دا    ــ برای حال من پ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــم اسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــتم از فرهاد ب ـــ ـ ـ ـ ـ ـ خواسـ
دە   دە، فهم ـــ شـ دە و  ـــ ـــلام او را شـ ـــدای سـ کند؟ اما صـ

از کنم،  بودم من ح ن ــاب  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــتم روی او هم حسـ ـ ـ ـ ـ ـ سـ توا
ــه بود   ــ ــه گفتـ ــ ــانـ ـ ـ ایوان هم خـ ـــــک روز، روی  او  ــه  ــ چرا کـ

ـد  ن ـا ـه من فهمـانـدە بود کـه ن د و  گ خواهـد ب مـا قرار 
 شان خراب شود. اعث شوم رفاقت

 

ارە _#دو م _س  ش
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ارت_  #۱۵۳ 

 

مه  ه فرل هم زنگ زدەن بودم. حنا تب کردە بود و او  شــ 
ه او  نگران کودکش بود. ن ـــتم نگرا خودم را هم  ـ ـ ـ ـ خواسـ

ماری  های او و خســت اضــافه کنم، فقط درددل  ش از ب ها
ه او  خوا حنا و   عد از اینکه خوب  دم و  ــ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ش را شـ ها

افت.   گوش کردم، تماس خاتمه 

 

ا ونداد آژند؛   ارد سـنگ  ک  فاخته کوچک بود و الناز در 
ار از او حرف  شـد  زدم، عصــ  آن.قدر ســنگ که هر 

حث را عوض کند. و س   کرد 

 

ــدە بودم و   ــه خودم آمـ ـ ــان  هـ ــا ــه... خـــب نبود. نـ ــا هم کـ ـ ــا ـ
ــدە بودم جز خودم هیچ ــ را نــدارم. تنهــا بودم و  فهم ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ک

لـد نبودم آرامش کنم؛ برای هم بود   ا دردی که   ، غمگ
ک تور   ا ونداد آژند، در  دارم  ن د عد از آخ که پنج روز 

نگ دوروزە،   تمپ غام  خ ث شان پ نام کردم و فقط برا
اد انجامش   اری که ز ستم.  دادم  گذاشتم که دو روزی ن
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ــاە  و هیچ ـ عــــت پنـ ــه طب ــ ــه من، وق  ــــدە بود کــ کس نفهم
ــد. هیچ  ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاشـ ـ ـ ـــدە  ـ ب ــانم را  ـ ــت امـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــه خسـ ـــدام  برم کـ کـ

ند، هیچن س هدا ا که نبود. کدام  ا  جز 

 

ا آدمدو روز   ت  گر گروە، کنار رودخانه صــــح ها،  های د
ه  ر ســـا ارها، از همه فاصــله گرفتم  ز ا توی چم ی درختان 

ت   ه احساساتم و در نها ه خودم فکر کردە بودم.  و فقط 
ـدە بودم من هیچ  ـدا کردم کـه فهم ـه  زمـا خودم را پ وقـت 

ـــم آن مرد   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــال چشـ ــ ــ خ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــدە بودم و فقط اسـ ــامــ ـ ـ ــای  ن هــ
قت درد عظ داشـت.  نوجوا  دن این حق ام بودم. فهم

ـــانه  ـ ـ ـ ـ ـ ل از  بندی از دور شـ ـــدە بود. بندی که تا ق ـ ـ ـ ـ ـ از شـ م  ها
ـک دورە  ـه  ـاندە بود  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی تـارـک و دور و حـالا  آن، مرا چسـ

خورم. بنـدی کـه اجـازە دادە بود  اجـازە  ـه حـال پیونـد  داد 
ــاعت ـــ ـ ـ ـ ـ ـ اد و برای سـ زم، ز ـــــک ب ـ ـ ـ ـ ـ ، اما در  من اشـ های متوا

ـاختـه بودم کـه توی   ــا  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه احسـ ـاور کنم کـه من  ـت  نهـا
رچه   ــاس، ا ــ ـ ـ ـ ـ ـ ذیرش آن احسـ ا آن زند کردە بودم.  ذهنم 
ــار توان   ــا خودش جــدا کرد و برد، امــا ان ــ از من را  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ خ

ه من برگرداند.  ستادن را هم   ا
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ــای واق خودش را   ـ ــــدە بود. دن ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــال تمـــام شـ خواب و خ
ذیرفته بودم و  ه ــانم دادە بود. تنها را  ـ ـ شـ ل غمگی  ــــ شـ

ه خا   ه کردە بودم،  ـــه خوردە بودم، گ ـ رنجم را هم. غصـ
نگ   مپ ان آن  ا ت،  اد پناە بردە بودم و در نها و درخت و 

ا همهوق داشـتم بر د  ی رنگ گشـتم سـمت تهران،  پ
ـــ لب ـ ـــورتم و خشـ ـ ا  صـ فم  ل ـــمانم، حالا ت ـ ها و  چشـ

ا شــــکســــت، اســـمش  دلم مشــــخص تر بود. ســــوگ، اندوە و 
ــا راحـــت کردە   ـــنگی فکرهـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه بود، مرا از  سـ ــه کـ هرچـ

فبودند که حمل کردن کردند. آن ع  تر شان مرا ضع
ـــونــد تــا   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاز شـ ــارکینــگ  جمعــه، وق منتظر بودم درهــای 

نم را تو  ــــ ـ ـ ـ ـ ـ ک آدم درماندە ماشـ ــــانم،  ـ ـ ـ ـ ـ کشـ اط جلو  ی  ی ح
ـــــت ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــکسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه من شـ ــ ـ ل نبودم،  ــه  خوردە مطلق  ــ ای بودم کـ
ذیرفته بود و دلش  ش را  ـــــ ـ ــــکسـ ـ ـ لند  شـ ارە  ــــت دو ـ خواسـ

ا همه سازد. ی تنها شود و  ای س خودش را  ش، دن  ها

 

ارە _#دو م _س  ش

ارت_  #۱۵۴ 
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ــ بب  برگشته، آ  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ دی وق من خونه ــ م  خانم، ترس
؟ م منم ب  بری که 

 

ون شــ کوله  دم که فاخته و  ام را از توی ماشـ ب کشــ
خند   الم آمدند. ل ـــتق ـ ـ ـ ـ ـ ه اسـ غش  ـــدای ج ـ ـ ـ ـ ـ م  و رنگ صـ رو

له ه اعث شـــد اخم کردە و دســـت ماند.  نه منتظرم  ها  ســـ
ـالا  خنـدم عمیقرا کـه  ـــد. اخم تر رفتم، ل ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش مرا  شـ هـا
ش اد کود  ازی از  انداخت، وق ها ها که قول شــه

ه ا و مامان  ا سل  طرف  مارستان ک شد  خاطر شلو ب
ه هیچ گر  اە هم نکدامو او د  کرد. مان ن

 

؟ زدلم، خو  ــ یهو شد ع

 

ــانه  ـ هشـ الا انداخت.  غلش  ای  دمش و  ــمت خودم کشــــ ســ
ار خوشش ن  آمد. کردم. از این 

 

ه دو روز نبودی فقط   ــ خب حالا، خ
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ــه   ــ ـ ـش کـ ــا ـ ـ ـ اخـمرهـ از  ی  ـگـر خـ د ــــد،  کـردم،  ـ نـبـودنـ ـش  ــا ـ ـ ـ هـ
ش کولهه  ام را گرفت و زمزمه کرد: جا

 

 ای. ــ چقدر خسته

 

ه نظر  ـــته  ــ ـ ـ ـ ـ ـ دم، این خ  خوب بود که فقط خسـ ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ رسـ
 عا بود. 

 

م او  گ ه دوش  ست؟ــ   شم. مامان خونه ن

 

ای آورد.  ش را   صدا

 

زە، مامان از دیروز   م پرات ب ی  ه چ ـــ چرا هســت.  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
مارستان.   نرفته ب

 

لش رو نگفت بهت؟ خت، دل  ــ پرام ن
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د و شانه  ز خند ش بود این حرکت. ر الا انداخت. عاد  ای 

 

دم، خوشحالم نرفته. مگه دیوونه س ادش بندازم؟ ــ ن  م 

 

افت   دن نوک  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خنـد و کشـ ک ل ی نگفتم، هیچ، جز  چ
اهم که وارد خانه   ش.  خانه  موها م، مامان توی آشــ شـــد
ا تلفن  ت  شـدم و  بود و در حال صـح همراهش. مزاحمش 

لهه ـــــمت  ـ م سـ ــــتق ـ ـ ش مسـ ــ از  جا ـ ـ ـ شـ ـــتم. ب ـ ـ ها قدم برداشـ
ل   ه هم دل ک دوش آب گرم،  ه  ــــتم  ـ ـ از داشـ ی ن هرچ

ــاس  ر  ــا همــان ل ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــدن تصـ ــا د ـــدم و  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ هــا وارد حمــام شـ
ـــــگ   ــه  و رنـ ــ ـ ـ را  ـم خـودش  مـحـ ــــم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ نـفسـ ــه،  ــ ـ آیـنـ تـوی  ـم  رو

نه د. درودیوار س  ام ک

 

_ ارە_س م #دو  ش

ارت_  #۱۵۵ 

 

ه لندم که توی  دوش گرفتنم  ــــوی موهای  ـ شـ ــ ــ ـ ــسـ ــ ـ خاطر شـ
ــــدە بود.   ـ ـ ـ ـ ـ ــــدە بودند، طولا شـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا آلودە شـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ عت حسـ طب
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عد  و چهل م و  ا ون ب د تا از حمام ب ــ ــ قه طول کشـ پنج دق
اس  دن ل ـــ ها تم  از خشــــک کردن آن حجم از مو و پوشـ

دا کردە بودم.   ه خودم پ ت  س ی   و خوشبو، احساس به

 

 ــ خوش گذشت مامان؟

 

ال کش ــات دن ـ ـ ـ ـ ا آن جمع  موی سـ م را  ــتم که موها ــ ـ ـ گشـ
م را چرخاند و وادارم   دن صدای مامان،  کردم، اما ش

ل اوی کشوی  م بردارم. ها و کشکرد دست از وا  موها

 

 .  ــ سلام، جاتون خا

 

خندی جلو آمد.   ا ل

 

ــدم، اما فرهاد گفت   م نگرانت شــ  ، غام رف ه پ ا  ـــ  ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
ه درختا و کوە  ه  ــ چســ ه اینکه برە  ت  ها،  عادت دارە دخ

ست.   جای نگرا ن
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ه   از داشـــتم  ارم  تلخ بود، چرا که ن ی این  خند  ل
د. کس این را ننگرا مامان و هیچ  فهم

 

ادە  ـــ مس تور سخت بود؟ پ ـ ـــ ـ ـ ـ اد داشت؟ خسته ــ ای  روی ز
ار و صورتت رنگ دەان  ست. پ

 

م، مس خ سخت نبود. فاخته  ــــ خ ــ ــ ـ ـ گفت از دیروز  ــ
مارستان.   نرف ب

 

دم چون دلم ن ش کشــ مارسـتان را پ خواسـت در  حث ب
ـــدە  ـــه کردە  مورد رنـــگ پ ام و آنچـــه توی این دو روز تج

گـذرانـدە بودم، برای من بود  بودم حر بزنم. آ کـه از   
ک راز. و برای من   ماند؛ درست مثل 

 

ارم رو   م  ازە  دی گرفتم که ن مات جد ـــ درسته، تصم ـ ـ ـ ـ ـ ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
کنم.   م 
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د، زمزمه کرد:  الا پ م که   ابرو

 

ت  ــــــ شب در موردش مفصل صح م. ــ خوام فرهاد  کن
ه هم از دارم  اشه. ن  تون. فکریهم 

 

ـت وق  ـــح ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــب صـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـد  گفـت شـ ـا ع حـالا ن م،  کن
ی  ان دادم. چ ی ت دم؛ بنابراین، فقط   پرس

 

ک خون هم   ، برات چای درســت کردم و ک ای ا  ــ ب ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
م.   دار

 

_ ارە_س م #دو  ش

ارت_  #۱۵۶ 

 

خنـــدم   عـــد آن دو روز  ل ارادە بود. چقـــدر خوب بود کـــه 
ی را  ، چن چ دم. جهن  ش
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ه   ــ این عال

 

ش کردم. وق   ـــدا ـ ـ خندش برود که صـ ا حفظ ل ـــــت  خواسـ
ه   از دارم  م کرد، حس کردم ن ـــــا ـ ـ ـ ـ ـ ــوا تماشـ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ــتاد و سـ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ا

ــــمش. او ن کشـ ســـــت من این دو روز چه جن  آغوش  دا
ســـتم. من محتاج بودم  ا خودم داشـــتم، اما خودم که  دا

 ه آغوشش. 

 

غلت کنم؟ــ   تونم 

 

ش را   دم. وق دســـتا شـــ خند اهم کرد و من ب اورانه ن نا
ـــاز کرد،   ـــه ـ ــانـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــه روی شـ م کـ اش  مکــــث جلو رفتم و 

شـــتم   ش  دم. دســـتا شـــســـت، عمیق عطرش را نفس کشـــ
ر گوشم حرف زد.  ا زمزمه ز  قفل شدند و 

 

 ــ تو خو فلورا؟
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غلم کردە بود، خوب خوب   حــالا خوب بودم. حــالا کــه او 
دم، چشمانم   بودم. از آغوشش که خودم را   عقب کش

س بودند.   خ

 

ــــ فقط دلم واسه این ـ ـ ـ ـ ـ ـــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ طور خونه بودنات تنگ شدە بود.  ــ
. زود  ای  آم 

 

ـا نـه را ن ش آرام گونـه ـاورم کرد  ــتـا ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا دسـ ام را  دانم، امـا 
ل روی ـــــت. اجــازە دادم از اتــاق  نوازش کرد و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ هم گــذاشـ

خنـد از روی لـب عـد ل ـــونـد. خو برود و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا شـ م  اش  هـا
غض ســنگی نداشــتم و همه گر هیچ  شــان را  این بود که د

ـا آرامش   ـار  ــتـه بودم همـان جـا کـه بودنـد. این  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ جـا گـذاشـ
دا  د کش را پ ا دم سمت کشو،  ی چرخ ش کردم، اما  ب

ـام، همـه ـک پ ی آنچـه از  گـذارنـدە بودم را  همـان لحظـه 
ـــمـانم   ــ ـ ـ ـ ـ ـ فش روی گو آمــد و چشـ ــا کــه نوت زنــدە کرد. پ

ش کردند.   واضح تماشا
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اش." اە  ش  "فردا ساعت هشت آزما

 

ــتم و او   ــ ـ ـ لاس داشـ ا خودش  ــاعت دە  ــ ـ ـ ـــــت  فردا سـ ـ خواسـ
ــــن بود   ـ ـ ـ ـ م مثل روز روشـ یند. برا اە مرا ب ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ شـ لش در آزما ق

ـــه ـــان  ـ ـــدارمـ ـ ن د ـــه از آخ ــــک هفتـ این  ـــه در  ـــاطر اینکـ خـ
قـات و جلو رف هیچ لش  کـدام از رونـد تحق م ـه ا م را  هـا

  
ً
ــــت و احتمــا ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــت را داشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــتــادە بودم، این درخواسـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ نفرسـ

ــــت مواخذە  ـ ـ ـ ه  خواسـ گر قرار نبود  ا این حال، د ام کند؛ 
ــتـانم   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ لرزنـد و دسـ م  ش زانوهــا ــد ــا د ــدهم  خودم اجــازە 

ند.  گ  رعشه 

 

 "چشم استاد."

 

ە مــانــدم.   ـــمــانم توی آینــه خ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه چشـ ــتــادم و  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــام را فرسـ پ
خ شدە بودند. لعن  از   ها... 

 

                                  *** 
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_ ارە_س م #دو  ش

ارت_  #۱۵۷ 

 

ا از   ــته بود. تق ــ ـ ـــنگ تمام گذاشـ ـ ـ ـــام سـ ـ ـ خ شـ مامان توی 
ـــدە   ــ ـ ـ ـ ـ ـ دە شـ ـــفرە ی چ ــ ـ ـ ـ ـ ـ مورد علاقه های همه ی ما، توی سـ
ش، آن ســـفرە و حضــورش   توســط او وجود داشــت و فعالی

ه   خدا. فرهاد هم  توی خانه، فاخته را از ذوق رســـاندە بود 
ـــه نظر    ــانـــه را  ج انـــداختـــه توی خـ از این گرمـــای م
ه   ـــد و مرتب   ـ ا ن شـ ش  خند از روی ل د که ل ـــ ـ رسـ
ــ  کردم کنارشـــان نقش    من و فاخته  گذاشـــت. سـ
ازی کنم که همه چ   ــــه ای را  ـ ـ ـ ـ ـ ل و غصـ ــــ ـ ـ ـ ـ ـ آن دخ  مشـ
ــــم   ـ ـ ـ ـ ـــــت. توی نقشـ ـ ـ ـ جای خودش قرار داشـ توی زند اش 

اور کردە  هم ا ار موفق بودم... چرا که تک تکشــان این را  ن
عـــت   ــــه طب ــاە بردن  ـ بودنـــد کــــه فلورا فقط دوروز برای پنـ
ش، این خـانـه را ترک کردە بود، نـه برای رهـا از    محب

ش   غم ها

 

شدە؟  ــ خوشمزە 
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م خوردە بودم و او این را   د.  ــ الا کشـ م را  ــوال مامان،  سـ
ش، قلق   ی نکرد ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه این کــه مــدت هــا آشـ رط دادە بود 

ش درآوردە.   همه چ را از دس

 

د که   شـه عادتمون داد ــــ عا شـدە، فقط خودتون هم ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
م.  خور ک   وعدە ی شام رو س

 

م کرد. فرهــاد لیوان   ـــا ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خنــد تمــاشـ ــا ل ــالا رفــت و  ش  ابرو
ــنـد زمزمه   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه صـ ـه زدن  ـا تک ش را روی م برگرداند و  آ

 کرد: 

 

ت   درد نکنه مامان، عا بود. ــ دس

 

ـــقاب خا   ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــالاد توی  ــ ـ ـ ـ ـ ـ فاخته هم همان طور که  سـ
 شدە اش  رخت هم را زمزمه کرد. 
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 ــ آرە واقعا خوب شدە بود. 

 

ینم.   ـــمان مامان ب ـ ـ ــتم آن آرامش را توی چشـ ــ ـ سـ حالا  توا
ار این حرف ها حالش را خوب  کردند.   ان

 

 ــ نوش جونتون. 

 

ـــوم برای جمع کردن م کـه قرار گرف   ــ ـ ـ ـ ـ ـ لنـد شـ ـــتم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ خواسـ
م مانع ســـاختند. ســـوا   ــتانم برا انگشـــتان مامان، روی دسـ

ش کردم آرام زمزمه کرد:   که تماشا

 

م.  د حرف بزن ا زم،  ش ع  ــ 

 

شقاب رها شدند و فاخته   ان دادم، دستانم از دور  ی ت
 از همه ی ما مضطرب تر او را تماشا کرد. 

 

_ ارە_س م #دو  ش
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ارت_  #۱۵۸ 

 

ی شدە؟  ــ چ

 

ا آرامش عم داد.   مامان جواب او را 

 

م؟ شه دخ د  ا  ــ  

 

مون و گرم ک و   ا این شام  د  خواس  ـــ مثلا شا ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
دم    ــا . شـ ــ سـ ــمینار و مد ن ه سـ د بری  ا  ، عدش 
ـــه و   ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاد  شـ ـ ــارە دارە ز ـ خوای  این کرونـــای لعن دو
ای خونه. چه    مو و ن مارســـتان  مجبوری مد توی ب
عــدش مــا رو تنهــا   ــــه زدی و  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ دونم، از این حرفــا کــه هم

. گ  ذاش

 

ش ن خواند.  ا ا آرامش ز  غصه ی توی چشمان مامان، 
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 ــ من برات مادر خو نبودم؟

 

سـت.   لاف  ا  دن این سـوال، چشـمان من و فرهاد را  شـ
ـه   ـــــت  ـ ـ ـ ـ ـ ـاە  کرد و  فـاختـه امـا هنوز داشـ ـــورت مـامـان ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ صـ

ار   ل روی صورش نبود. ان خند و شادی لحظا ق گر ل د
امدە بود و ممکن بود   ش ن ی که هنوز پ د... از چ  ترس

 مامان را هم از او دورتر کند. 

 

دی.   ــ فاخته،  خوام بهم جواب 

 

اعث شــد   دند. لرزش چانه اش  لب های فاخته بهم چســ
 خواهم آن لحظه سخت توی آغوشم قفلش کنم. 

 

 ــ تو... من تو رو دوست دارم مامان. 
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ش مردمک های مامان   د این جواب سوال او نبود اما، ش
ــــه ی  ـ ـ ـ ـ ـ ، همان لحظه از گوشـ ــــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــفاف کرد و قطرە اشـ ـ ـ ـ ـ ـ را شـ

 چشمان فاخته رخت روی صورش. 

 

ع خب....   ــ اما تو، من... 

 

ه شما ها   ــــ راحت حرفت و بزن فاخته.  خوام امشب  ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
 خوب گوش کنم. 

 

ه من چشــم دوخت اما،   ســتم فاخته چرا  آن لحظه ن دا
ــتم او   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــت داشـ ـ ـ ـ ـ دش کنم. دوسـ د تأی ا ــاس  کردم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ احسـ
ــود این   ــه و تمام شـ شـ ار برای هم ک  ش را بزند.  حرف ها
ــان خو   ــا ــار هیچ  ــا، ان ــا عــد از رف  ـــه ای کــه  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ قصـ

 نداشت. 

 

ارە _#دو م _س  ش

ارت_  #۱۵۹ 
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ش تر از ما   ارت و ب شه فکر  کنم تو  ـــــ خب من، هم ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
ع   ـــ ا این موضـ ــ  ـ ـ ا بود، مشـ ا دوســـــت داری. تا زما که 
د، برای ما هم   ت  داد ارتون اهم ه  ر  ــتم چون ا ــ ـ ـ ـ نداشـ
ا... اون دوست من بود.  ا د. مخصوصا   وقت  ذاش

 

ـــد مکث کند،   ـ اعث شـ ش و  ل ــــت توی  ـــسـ ـ شـ ـــ که  ـ ـ غ
ـد فرهـاد و مـامـان هم بود. این   ــا ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ لوی من و شـ قـا توی  دق
ــدر بود. تع   ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـدرانـه هـای دک صـ ف از  ن تع ـامـل ت

ه این جمله که: او، دوست ما بود   ش

 

ا که توی   ا  گفتم. از همه ی چ ا ه  ــــــ من همه چ و  ــ
مدرســه  گذروندم، از همه ی احســاسـاتم. اون برام وقت  

ــــه   ـ ـ ـ شـ ـــــت و هم ـ ـ اهاش حرف بزنم. تا  داشـ قم  کرد  ــــ ـ ـ ـ شـ
ن دخ   خت ت ــاس  کردم خوشـــ ا بود، من احسـ ا وق 

ام.   دن

 

 ــ الان، این احساس و نداری؟
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ــانه   دە شـــد و فاخته شـ ا لحن گرفته ای پرســـ ســـوال مامان 
غضـش را   ار ن خواسـت جلوی  گر ان الا انداخت. د ای 
س بودنـــد،  این کـــه بتوانم   ش حـــالا خ د. گونـــه هـــا گ
ـــ که  رخت، چندم   ــ ـ ـ ـ ـ ـ دهم آن قطرە اشـ ص  ـــــخ ـ ـ ـ ـ ـ شـ

 قطرە ای بود که تماشا کردە بودم. 

 

 ــ وق رفت... تو هم رف 

 

دن   ـــ ـ ــــت کشـ ا دسـ ـــدند و فاخته،  ـ ـــته شـ ـ سـ ـــمان مامان  ـ چشـ
د:  ا کردن آن قطرە ها نال ش برای   روی گونه ها

 

د،  خواستم فقط   اش ـــ من ن خواستم شما قهرمان  ـ ـ ـ ــــ ـ ـ ـ ـ ــ
غلت.  ام  ا که بتونم ب ا رو نداشتم، تو  ا  وق که 

 

م، فرهـاد   ـای ـه خودمـان ب ـد تـا همـه ی مـا  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ  طول کشـ
ـــم از فـاختـه   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـد، من چشـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ لیوان آ را از نو پر کرد و نوشـ
ـار   ـا کرد. ان ش را  ــــــک هـا ـ ـ ـ ـ ـ ـــتم و او، تنـد و تنـد اشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ برداشـ
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ه ی  لا ا گف همان چندجمله که  ک شـدە بود، فقط  سـ
ــت   ــا ـــتم مــامــان  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــــان نبود امــا  دا ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــتق ت ــ ـ ـ ـ ـ ـ مسـ

د.   احساسات او، خودش را مستحق عذاب  د

 

ستم مادر خو   ا این اوصاف، من خ هم نتو س  ــ  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
 اشم. 

 

ـــــت این   ـ ـ ـ ـ سـ ــدای گرفته توا ــ ـ ـ ـ ـ ـ ا آن صـ د تا مامان  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ طول کشـ
ه م زل   جمله را زمزمه کند و ما، هر سه فقط در سکوت 
ون   نه اش ب ـــ ـ عد از آن جمله از سـ م. نفس عم که  بزن

ه رن   آمد، ش

 

_ ارە_س م #دو  ش

ارت_  #۱۶۰ 

 

ه همان   ش نفوذ کردە بود. شـــ ه ها بود که ذرە ذرە توی ر
اە   ا را سـ روس لعن که زمســتان نود و هشــت، آمد تا دن و

 کند. 
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مارستان استعفا دادم.  ت توی ب  ــ من از فعال

 

ت زدە   ـاە هـای مبهوت و ح ی اش، طوری ن جملـه ی خ
خند تلخش   ســت ل ی ما را ســمت خودش چرخاند که نتوا
ش بود. هم   قــا منتظر هم وا ــار دق را پنهــان کنــد. ان

اور.   چهرە های وارفته ی نا

 

ازشست خودم رو اعلام کردم.   ــ در واقع 

 

اوری عم همراە بود؟ ا نا  صدای فرهاد، 

 

 ــ مامان 

 

ا  آن   دم که  ه ســاقه ای شــکســته  د لحظه، مامان را شــ
ــــت.   ـ م خودش داشـ ـــ در ترم ـ ـ ک چوب، سـ ه  دن  ـــ ـ ـ چسـ

ت زدە ام  کرد.   تلاشش برای قوی بودن، ح
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عد از رف محمد... خودم   اشه، من  ا فاخته  د حق  ــ شا ـــ ـ
ـا   ــه پنــاە بود تـا  ــک جورهــا برام  ــار.  رو غرق کردم توی 
م،   ار  کرد ا محمد توش  شه  بودن توی مح که هم
ا فکر  کردم   جه هم  داد.   خودم رو گرم کنم. ن

ماراش  بزن  ه ب ــــت، رفته  ـ درتون زندە سـ ه و انقدر  هنوز 
ار کردن   گه توان  ، د این فکر و ادامه  دادم تا از خســـت
ه محض این که  اومدم خونه، متوجه    ــــتم. اما  ـ ـ ـ ـ ـ نداشـ
ه   ب  دادم و من...  ـــتم خودم رو ف ـ ــــدم که فقط داشـ ـ شـ

سته بودم.  ب دل  این ف

 

ند. برای   ا انگشــتان او نداشــ انگشــتانم، فاصــله ی چندا 
ــ که هنوز حلقه   ــدن دســ ــ ا ف دمشــــان و  هم جلو کشــــ
ـــمـــت خودم   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــاهش را سـ ـــاوردە بود، ن ی ازدواجش را درن

 چرخاندم. 

 

ه   ک جور مرهم بود برای من اما... زما  ار کردن،  ــ  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
ـا زـادە روی توی این   ـــدم دارم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ خودم اومـدم کـه متوجـه شـ

ارە های تن محمد رو از خودم  رونم.   ار، 
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امد.   ون ن ـــان ب شـ ـــدا از ت ان خوردند اما صـ م ت لب ها
ه چهرە ی تک تک ما، آرام زمزمه کرد:  اە  ا ن  مامان اما 

 

حم رو که همتون   ه مطب بزنم و ساعت های ص د  ــ شا ـــــ ـ ــ
م نگرفتم امـا، این و    ـــم ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـارـد، برم مطـب... هنوز تصـ

ذارم.  ش تر براتون وقت   دونم که دلم  خواد ب

 

_ ارە_س م #دو  ش

ارت_  #۱۶۱ 

 

شکند.  غ بود که قرار نبود  ه   خندە اش، ش

 

ا شـما حسـادت  کردم.   طه ی محمد  ه را شـه  ـــ هم ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
د. از نظرش   ه این خصـلتم  خند سـت و  خودشـم  دو
ـــم   ـ ـــق بودم که ح دلم ن خواســــت هم ه زن عاشـ من 
ه   ــــه.   ـ ـ ـ اشـ ــــته  ـ ـ ـ ـــــت داشـ ـ ـ ش تر از من دوسـ چه هاش و ب
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ــادتم   ـ ـ ــــتم حسـ سـ م  ذاشـــــت برای این مورد اما...  دو
ــاط   ــاهــاتون ارت لــد نبودم  ــه خــاطر این بود کــه ع اون 

م.   گ

 

ه   ل شـدە بود  د ش تر کرد. آن لحظه ت ا ا ز ش را  لب ها
غض و شکنندە.   ک زن پ

 

د بهم   ا ستم اما  خوام تلاش کنم. فقط  لد ن ــــ هنوزم  ـ ــ ــ ـ ـ ـ ــ
هـا حرف   ــاهـاتون در مورد چــه چ ــدرتون،  ـد کــه  ــد ــاد 
ه   ـــما،  ـ ـ ش شـ ش و پ  زد. اون هیچ وقت راز محبوب بود

 من لو ن داد. 

 

ـــد   ـ ـ ان شـ ا لح ط ب رچه  ـــدای مامان،  این جمله ا ـ ـ اما صـ
ش، آن قدر غم   ــما ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــش و آن خطوط دور چشـ ـ ـ ـ ـ غضـ زنگ 
لنــدم کنــد. وق   ــنــد  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش کردە بودنـد کــه از روی صـ انگ
ش حلقـه زدم،   ــتـانم را دور گرد ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــتـادم و دسـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ش ا ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
سـته شـدند   ش  ند، چشـما شـسـ انگشـتان او روی سـاعدم 
ــــک از   ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ن، اشـ خنــــدی ح ــا ل ـ ـ ـ ــــه آرام و  ــــان طور کـ و همـ
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ــا کرد که چطور فرهاد و فاخته   ـ ـ ارد... تماشـ ش   ــما ــ چشـ
ند. چطور آن ها هم خودشان را توی این حلقه   هم برخاس
ــد از   ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاە فـاختـه، چطور خـا شـ ی آغوش جـای دادنـد و ن
الا    اضـــطراب. که چقدر نفس همه ی ما حالا راحت تر 
ــا   ــا ــانــه، روح  خـ ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا از کنج این آشـ آمـــد و احتمــالا... جـ

ـــتاد  سـ ـــما جمع  ا خند و چشـ ا ل ه دیوار،  ه زدە  ە بود. تک
چه   غل من   ـــهم  س سـ ـــدە و داشــــت زمزمه  کرد:  شـ

 ها؟

 

                                                                **** 

 

ارە _#دو م _س  ش

ادت_  #۱۶۲ 

 

امدە   دم که خودش هنوز ن ــ ــ اە رسـ ــ ـ ـ شـ ه آزما ــبح وق  ــ صـ
ـار  ـــه او آنجـا  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ی کـه هم ـه م ک  کرد، روی  بود. نزد

ــنــد ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خ  از آن صـ ــه هـای چ ــا تک هـای کوتـاە کـه  ـاە دار 
ازی نکنم،   ک آدم منتظر را  م گرفتم نقش  شستم، تصم
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دن برای آدمچون ا مرا رســاندە  که انتظار کشــ های اشــ
ـه این نقطـه؛ برای هم بود کـه لـپ م را از  بود  تـاپ کوچ

ـــلول  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــام سـ ــه تمـ ــا ت کـ ـ فم درآوردم و  ض  توی ک ش ن هـــا
ه نظر  دند، مشغول برر  از  زدند و ناخوش  رس

ت هسا اە  های مرج شدم که  ، اطلاعا در مورد گ تاز
 جام زرن من کردە بود. 

 

دی؟  ــ خ وقته رس

 

ـــته  ـ ـ ــ از نوشـ ـ ـ ـ ـــتم رونوشـ ـ ـ ش وق داشـ ـــدا ـ ـ دن صـ ـــ ـ ـ های  شـ
چه  ت را توی دف ــا ــ از سـ ـ ادداشـــت خ م  ام  کردم، 

دە بود و حالا داشــت   دش را پوشــ وش ســف لند کرد. رو را 
م ه ـــا ـ ـ ل دق تماشـ ـــ ـ ـ ه شـ ـــه ثان ـ ـ عد، از روی  کرد. سـ ی 

چه   ـــتم روی دف ـ ـــ کف دسـ ـ ا گذاشـ ـــدم و  ـ لند شـ ـــند  ـ صـ
 زمزمه کردم: 

 

عه. ــ سلام استاد، فکر  ه ر  کنم 
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ــــت   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا او هنوز داشـ ــد، امـ ــاهم نکنـ ـ گر ن ـــتم د ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــار داشـ انتظـ
م   کرد. تماشا

 

دە بودم، و توی محوطه  شجوها  ــــــ زود رس دوتا از دا
. بهونه ه  ی سوال جلوی راهم رو گرف

 

دن حســاس   ســتم روی قانونمند بودن و  زمان رســ دا
حش بر ش، برای هم  بود و توضــــ ـــی ـــاسـ ه حسـ گشــــت 

ـــه ـ ـ ـــه  ـ ــــدی زدم کـ خنـ ل ــا  ـ ـ توا  تنهـ ـــان و  ـ جـ نظرم خ هم 
م ا اخ  الاخرە  خند،  عد آن ل اهش  رنگ از  نداشـت. ن
د روی آن لپ  تاپ. روی صورتم برداشته شد و چس

 

 . ش  ــ 

 

ـار را   ــتـه بود، این  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ گفـت، امـا تـا زمـا کـه خودش ن
ــند ــ ـ ـ ـ ـ الاخرە روی صـ ــند من  نکردم. وق  ــ ـ ـ ـ ـ ه صـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ای شـ

ـــه  ـ ـ ـ ه گوشـ ا  ا ن نم و  ــــ ـ ـ ـ شـ ـــتم ب ـ ـ ـ سـ ــــد، توا ـ ـ ـ ای از  جا شـ
یخ احتما ش، منتظر ت اه مانم. پ  اش 
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نگ خوش گذشت؟ مپ  ــ 

 

دە بود و   ـــ ـ ـ ـــادە پرسـ ـ ـ ـــوال را سـ ـ ـ ــاندم. این سـ ـ ـ ـ الا کشـ اهم را  ن
ـــدە بود. آن   ـ ـ ع شـ ـــ ـ ـ ق فرهاد متوجه این موضـ  از ط

ً
احتما
دا کنم، ح  لحظه ن انی پ سـتم توی صـورش عصـ توا
 ای. ذرە

 

ارە _#دو م _س  ش

ارت_  #۱۶۳ 

 

 ــ لازمه سوالم رو تکرار کنم؟

 

م بر  ـــ ـ ـ ـ ه همان روت تکراری و آزاردهندە.  داشـ م  ـــ ـ ـ ـ گشـ
این را   دلم  ــــدهم.  ـ نـ من جواب  و  ـــد  ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ب او  ــــه  ـ ــا کـ ـ ـ ـ همـ

 خواست. ن
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قا...  شد تحق ت اینکه  ا  ــ خوب بود، البته متأسفم 

 

ل شود. اجازە نداد جمله م  ام ت

 

ه  ، ار خو کردی که رف ــ  ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ از دارن  نظرم همهــ ی آدما ن
اشن.   ا تنها 

 

ــار   ـ ـــه من انتظـ نبود کـ ی  ش کردم. این چ ـــا ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاشـ ـ ـ فقط تمـ
ـــم. من خودم را آمادە کردە بودم   ـ ـ ـ اشـ ـــته  ـ ـ ـ ش را داشـ د ــــ ـ ـ شـ

ــه ــه "برای جملـ ــه اینکـ ـ ــه  ـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــئولی برای  این  ای شـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ مسـ
جه  ک  نفرستادن ن قاتت،  ان قرار ندادن تحق ها و در ج

اعث  ـــدر و  ـ ـ ـ ـ ه خانم صـ ه  پوئن منف ــ  ـ ـ ـ ـ ـ شـ خوام ب ـــه  ـ ـ ـ ـ شـ
اری فکر کنم"  ادامه ندادن این هم

 

ی؟  ــ حالا به

 

چه مشت شد.   دستم روی دف
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 ــ استاد، من... 

 

اهم ن ار خودش را انجام ن ــــت  ـ ـ ـ ـ داد و  از  کرد. داشـ
ــ  نمونه  ـ ـ ـ ـ ـ ا آرام ا این حال،  ش بود؛  ــــ ـ ـ ر دسـ ا ز های گ

د داشت حرف ش را هم ع  زد. ها

 

 . ه م  ــ تو ش

 

اهش  ی کوتاە، لالم کرد. حالا فقط این جمله خواسـتم ن
م.  ه کجا برس فهمم قرار بود   کنم تا 

 

ــ آد که سال ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه درد و غم دارە زند  ــ ا  کنه،  هاست 
ی که ســال ار چ کشــه. ان ه رو بو  ق ها جلوی  تونه غم 

ـــــمت بودە، این  ـ ـ ــــدە که حوا  چشـ ـ ـ ـ ا وجودت عج شـ قدر 
گه ، هر آدم د . ای تماشاش ک  تو متوجهش 
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ـه  ـه. چنـد ثـان ـــکوت کرد، امـا فقط برای چنـد ثـان ــ ـ ـ ـ ـ ـ ای کـه  سـ
خ ـــند چ ـ ـ ـ ـ ـ ـــاند  صـ ـ ـ ـ ـ ـ ش چرخاند، خودش را کشـ اها ا  دار را 

ه ه چشمانم زمزمه کرد: رو اە کردن  ا ن م و   رو

 

ـــ من آدم ــــ ـ مونن رو راحت  ــ ا  های غمگی که س دارن 
ص   دم خانم صدر شخ

 

ارە _#دو م _س  ش

ارت_  #۱۶۴ 

 

ـک  اش را آرام گفـت، امـا توی گوشجملـه  ـه  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ هـای من شـ
م جیغ   ــــت توی  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــار  داشـ ــــت. ان ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاد طن برداشـ ف
د که از غمت خوب محافظ نکردە بودی فلورا. آن   کشـــ

ی بود که من از او داشتم.   احساس تنها چ

 

ــ و این خ احمقانه  ــ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ م  ــ ه من، وق  ست که تو ح ش
عت. آری،   ری توی دل طب
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ـاهـت ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ مـک شـ ـــمرد بودنـد، امـا  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـد شـ ــا ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ مـان  هـای مـا شـ
دن ن ـــ ـ ـ ـ ا شـ ف کردند؛ لااقل من که فقط  ــــع ـ ـ ـــان ضـ ـ ـ ـ تر  شـ

ف که ح نشـــدم، آن لند شـــوم و  قدر ضـــع ســتم  توا
 شوم. از او دور 

 

د بهم گوش  ا  کردی. ــ تو 

 

لمه از این جمله   ک  ــم که توی آن لحظه ح  ه خدا قسـ
لافه بود، مردی درد را ن دم. صـــورش  ار  فهم دە ان کشـــ

ها را   ــدە بود. مردی که داشــــت زنج ــ شــ ـ شــــت این تن اسـ
 کرد برای آزادی. ارە 

 

گه  د روزی که بهت گفتم استاد د ا ــ  ، بهم  ــ ای انتخاب ک
 کردی. گوش 

 

 ــ استاد 
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دم و او اخم افت. نال گر  ه همد ش  ش را ب  ها

 

چه  ــــ دخ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ رفتم، پر از شور و زند  ای که وق داشتم ــ
اعث بود، حالا این  ــدە که  ه شــ ــ ه من شــ ا  قدر  شــــه 
سم   ب

 

زد. از آد که او را دوست داشت  او داشت از من حرف 
ــه بود. این چـ ـــک دخ ــد،  و از نظر او فقط  ــا مهم نبودنـ هـ

ـــارە  ـــان او در ـــتم از ز ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی خودم  مهم نبودنـــد وق من داشـ
دم.   ش

 

ه من ــ ن شه ش  خوام خواهر فرهاد  

 

ــبح  ن که صــ ــ ـ ه شـ ــ ــســــت، شــ شــ ی  ــمانم چ ها  روی چشــ
ل س روی  ــم این جمله اندوە نبود،  ها را خ ــ ـ ـ ر اسـ کرد. ا

 س چه نا داشت؟ 
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دم.  گه  ه فرصت د ای تا بهت   ــ گفتم ب

 

لـــد نبود از هیچ  ـــه آد کـــه  ــــت  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــان  کــدام دادن فرصـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
ار این را ن  ار درس نبود، اما او ان ست  استفادە کند،  دا

 که جدی زمزمه کرد: 

 

ارە _#دو م _س  ش

ارت_  #۱۶۵ 

 

ر احساس  ــ ا ـ ــــ ـ ا تل  ــ ا من، اخلاق من و  ار کردن  ک 
اعث  ـــه... من هنوزم  و تندی من  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ دتر  ـــه حالت  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ

اهاش ادامه   ح رو  ت کنم تا ط ما صـح ا اسـتاد  تونم 
ـــدر، برای نجــات خودت   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــدی. عــاقلانـه فکر کن خــانم صـ

د تلاش ک آدم مونن. آد مثل  ا ــــب کنارت  ـ ـ ـ ـ های مناسـ
اعث  ی که آزارت من، فقط  ه چ ـــه تو  ـ ــ  شـ ـ ـ شـ دە ب

اعث  . اخلاق من  ــ ـ ـ .  چسـ ی ــــدمه ب ــــ صـ شـ ــــه تو ب شـ
 خوام که... ن
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 ــ استاد 

 

ــتم  جمله ای راســ ش کرد.  ــا لرزد، برای هم  ام ســ
ه آن   ش،  ــما ە توی چشــ ــــدمش و خ م روی زم ف مح

ش ح گف "اخلاق من  لحظــه ــــدا ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ای فکر کردم کــه صـ
ماعث   " ی ــدمه ب ــ ــ صـ ــ شـ ــه تو ب ــ ــدە بود. من  شـ ــ تر شـ

غــل  ــــت را  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــد این فرصـ گر  کردم و ــا ــار د رفتم. این 
ـــدا اجازە ماندن مع  ـ ـ ـ ـــــت، اما... آن تغی صـ ـ اش را  ای نداشـ

ش،  داد. احساس ن اور کردە بود که تغی کرد کردم او 
ـــدمه ه آدم ـ ـ ، لایق چن عذا  ها صـ ــاند و هیچ آد ـ ـ ـ رسـ
 نبود. 

 

ست. ــ این  طور ن

 

ــــفت ـ ـ ـ ـ م  و این را زمزمه کردم و سـ ـــدا ـ ـ ـ ـ ــــخت تلاش کردم صـ ـ ـ ـ سـ
 دادم: نلرزد وق داشتم ادامه 
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ه من آزار نــ شما و اخلاق د. من... تون   رسون

 

م  ــا ــ ـ ـ ـ ـ ـــــت تماشـ ـ ـ ـ د تمامش منتظر داشـ ا کردم، اما  کرد. 
ا   قت  ک قاب جلوی  دروغ. و حق شـــد که توی 

ـــم آدم ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه داد همـهچشـ ـــداقـت  ــ ـ ـ ـ ـ ـ نـد. صـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ی آدم ها  هـا ب
د. ن  رس

 

ش از جانب خودم دارم آزار  نم. ــ من... ب  ب

 

ـــــت ـ ـ ـ عد هم دسـ دم،  غل گرفتم. آن لحظه یخ  خند م را  ها
 کردە بودند. 

 

ـــ و فکر   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ام، ــ اهاش کنار ب ه    کنم بتونم  ع خب... 
م، امــا من  دونم چرا دارم اینــا رو جنــگ درون منــه. ن

ـــم، و   ـ ـ شـ ـــما  ـ ـ ه شـ ـــ ـ ـ د که شـ ـــما نگران این بود ـ ـ دم شـ فهم
 من... 
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ار   ــــمش زمزمه کردن  ـــم در چشـ ـ دم. چشـ ـــ ـ نفس عم کشـ
م جان و   ــــدا ـ ـ ـ ـ ـ ــــخ بود که انجامش دادم. هرچند که صـ ـ ـ ـ ـ ـ سـ

 توا نداشت. 

 

اد گرفتم که هر  ــــ تلاش  اشم. چون من  ه شما ن کنم ش
ه روز تموم  ــتو  ــ ــدن و جوونه  زمسـ ــ ــ شـ ـ ـ ــه و برای سـ ــ شـ

ما دووم آورد  د جلوی  ا  زدن فقط 

 

ارە _#دو م _س  ش

ارت_  #۱۶۶ 

 

ش این جمله ا ـــه ب ـ ـ ـ ـ شـ ا هم ا ش  کرد. اخم ای بود که  ها
ند آرام ار داش لند  شدم و  آرام آب ان د  ا شدند. من 

، نگران غم   عد از  تل مردی که از گذشته آمدە بود و 
ی توی دلش  من بود را رهــا  کردم. چرا کــه این مرد، دخ

ه صورش خ بود که موهای فر واق  آمدند. اش، 
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ت نگرا  ا ــ ممنونم از  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ه  تون... ممنون که حواســ تون 
 تونم برم؟خواهر فرهاد هست. حالا 

 

م  تن ـــدا ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه صـ ــک لحظـه  هــای مختل را تج کرد. 
ـــاف و لحظهگرفته، لحظه ـ ـ ـ ـ ــــک  ای آنای صـ ـ ـ ـ قدر آرام که شـ
ــــتم جمله ـ ـ ـ ـ ـ ــــد.  داشـ ـ ـ ـ ـ ـ اشـ امل درک کردە  ای که گفته بودم را 

ت نگرا  ا  وق 
ً
م صـاف  مث شـکر کردە بودم، صـدا اش 

و   ــه  ــ ـ بـودن حـرف زدم، گـرفـتـ ــاد  ـ ـ ـ فـرهـ خـواهـر  از  وقـ  بـود. 
 گرفتم، آرام. ای که اذن رف لحظه

 

؟ مت مطمئ  ــ از تصم

 

ــد، در   ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی  اطمینــان این را کــه پرسـ ن حــالــت ممکن  ت
ــــت،   ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ لــ  ــدم کــه چطور کوتــاە  عــدش د ــان دادم و  ت

ا صــاف د و همراە  از  نفس عم کشــ ، چشــم  شــســ تر 
ش یخ زد.   کرد و صدا
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ک خط   ــــح و ح  اری نکردی، رف تف ک هفته هیچ  ــــ 
ــتـادی. تـا چهـل  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ قـات رو برام نفرسـ ــــــت  و از نتـایج تحق ـ ـ ـ ـ ـ هشـ

م ــاعت فرصـــــت داری که  ــ عد هم  سـ  ، ان ک ارت رو ج
ش  برای آخر هفتــه م محــل رو ــ کــه ب ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ عــد آمــادە  ی 

م.  اە رو برر کن  بو گ

 

ـه اخم ـه... هم  ش کردم، چنـد ثـان ــــا ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه  تمـاشـ ش و هم  هـا
عدش "چشم" مح زمزمه کردم و دلم  چشم ش، اما  ها

دی برای من به بود. برای فلورا کــه   آرام گرفــت. این 
ــا خودش  ــــت  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــد، به بود کــه او همــان  هنوز داشـ جنگ
ا  داخلاق  د و  ـــتاد  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ار را  اسـ ش  ـــــد ـ ـ ـ ـ ـ ماند. نگران شـ

 کرد. تر فقط برای من سخت

 

 تو بری. ــ حالا 

 

ـــتم، لپلب ـــدم. برخاسـ ـ ه هم ف م را  ا  ها ـــتم و  سـ م را  تا
دم بروم که زمزمه کرد:  ش، چرخ  غل کرد
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ا ن  شه. ــ 

 

ــه نمونـه  ــاهش  ــد. ن ــا بود کـه ادامـه  م آرام چرخ ی گ
 داد: 

 

ست. تو از   ه زمستون سادە ن ع وقتا، مسئله فقط  ـــ  ـ ــــ ـ ـ ــ
دی؟ ی ش خبندان چ  ع 

 

الا آورد.   اهش را  ــــکوتم، ن ـ ـ ـ ـ ـ ــــته سـ ـ ـ ـ ـ ـ ا  تلخندی زد و آهسـ تر، 
 غ که حدی نداشت زمزمه کرد: 

 

ع زمستونا تموم ن ای  شن. نه تا وق که همهــ  ی چ
ــه رو منقرض کردە   ــ ـ اشـ خو که توی جهان درونت موندە 

 اشه. 

 

ار  ان دادم. ان ی ت م فقط  گ فهمم، اما  خواســـتم 
قــت این بود کــه ن ــد و  حق ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــدم. نفس عم کشـ فهم
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ـــه  ــان وع کرد، پنج ثـ ــارش را  ـ ـــارە  وق  عـــدش، من دو ی 
ه ش گرفتم و  دم. مس خرو را در پ محض خروج  چرخ

گر هیچ   ــار تمــام جــانم یخ زدە بود و د ــاە، ان ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ از آزمــا
خبندان   ـــ  ــ ع ــت. او اسـ ان نداشـ نوری توی وجودم ج
ه هم   ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ا او بود، ما هر دو شـ ـــ خودم. حق  ـ ـ ـ ـ ـ بود و من اسـ

م. آدم ــته بودند، اما  بود ـــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ د  ه بهار ام های غمگی که 
مای درون خبندان و  ا  ارزە  ند. توان م  شان را نداش

 

                                    **** 

 

ارە _#دو م _س  ش

ارت_  #۱۶۷ 

 

از گرم ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ج و تهران بود.  هوای اواخر مهرمــاە در شـ تر از ک
ه شست و هر دو  این را  اە  محض اینکه پروازمان در فرود
له م متوجه شــدم. در تمام طول  از  ای آمد ما  های هواپ

ــه ـ ــه  ە  پروازی کـ ــای ـ ــام زرن  ــاە جـ ـ ــار کردن روی گ ـ جهـــت 
ـــ   ـ ـ ـ ـ ـ م. من موسـ اهم حر نزدە بود ــــورت گرفته بود،  ـ ـ ـ ـ صـ
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ا   دە بود.  ســـته و خواب ش را  گوش کردە بودم و او چشـــما
ــا   م و  ــه هتــل رفتــه بود م  ـــتق ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاە هم مسـ خروج از فرود

ل گرف اتاق ک فرجه تح مان،  احت دوساعته  ها ی اس
ـــاع کـه حـالا پنج  برای جفـت ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــدە بود. دو سـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ مـان قـائل شـ
قه  ون آمدم و  ای از آن دق الاخرە از اتاقم ب ــت تا  گذشــ
ـاس  ـــبـا ل ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــمـت  هـا کـه برای این هوا منـاسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ تر بودنـد، سـ

سور حرکت کردم.   آسا

 

ت و  توی لا انتظارم را  ــــ  اسـ
ً
ام ــ  ـ ـ ـ ــ ـ ـ ا پوشـ د.  ـــ ـ کشـ

ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــتفادە  خارج از فرم رسـ ـ ـ ـ ـ ـ اە از آن اسـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ای که توی دا
ا تلفن  ت کرد. داشت  لش  همراهش صح کرد که مقا

ــه مخــاطــب   ــد، در حــال گوش دادن  ــتــادم. مرا کــه د ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ا
ت آهسته زمزمه کرد:  م کرد و در نها  شت خطش، تماشا

 

د. ــ  د ر مش بود بهم خ   چشم مامان، ا
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ه  ل رویچند ثان عد،  ک خداحافظ  ی  ا  هم گذاشت و 
ــتادن و دل کندن از آن   ـ ـ ـ سـ کوتاە تماس را قطع کرد و ح ا

ل د: های چرم قرار م  گرفته در لا پرس

 

دت ن اس  ا این ل  شه؟ــ 

 

 تهرانه. تر از ــ نه، هوای اینجا خ مناسب

 

م که زمزمه کرد:   در کنار هم حرکت کرد

 

ش   ست غروب چه وضعی پ له، و مشخص ن ــ الان  ـ ـ ــــ ـ ـ ــ
اد.   ب

 

ــه   ــا کـ ــا جـ ـــه خودم قول دادە بودم فقط تـ ی نگفتم.  چ
ا او هم از بود  ت شوم. قرار بود از خودم محافظت  ن صح

لد نبودم. نه  گری از آن را  ل د شـد از این مرد  کنم و شـ
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ر  دور شـــوم و نه  م که ا شـــد این راە را هم طور جلو ب
ار را  دی احساساتم را این   سوزاند. کردم، شکست 

 

ط ــ از مح ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ الا ــ اە  مون و تا منطقه آن دن ش گ ی رو
؟مون همرا . وسا که خواستم برداش  ک

 

م کند   ه تماشـا اعث شـد چند ثان ان دادم. سـکوتم  ی ت
ـــمـت خرو هتل   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـک نفس عمیق سـ ـا  ت،  عـد در نهـا و 

ط ــی کـه از مح ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـال حرکـت کنـد. مـاشـ ـه دن مـان آمـدە  ـا 
ــ   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاس رسـ ــ ــدە، ل ــا آرم هم ادارە بود و مرد راننــ ـ ـ بود، 

ط ه تن داشت. مح  انان را 

 

ارە _#دو م _س  ش

ارت_  #۱۶۸ 

 

احـوال  و  ــا  ـ ـ ـ ــنـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ آشـ از  ــد  ــ ـ مـن روی  ـعـ ـــــی،  ـ ـ ـ ـ ـ ـ مـخـت پـر 
ــند ــتم و ونداد آژند جلو، کنار رانندە،  صـ ــسـ شـ های عقب 

 قرار گرفت. 
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ا   ا ل.  ـــ ـ ـ ـ ا بود و اصـ ــتم، ز ــ ـ ـ ـــــت داشـ ـ از را دوسـ ــ ـ ـ ـ ـ گفت  شـ
از عروس ایران اســت.  ها را  گفت عطر این شــهر آدمشــ

فته  ش تن آدم را گرم غرور شــــ ن  کند و خا کند. آخ
ا خودش   ا را  د و دن ا ل از اینکه کرونا ب ار، ســه ســال ق

ر  ادم بود  و ز م.  ـــهر آمدە بود ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه این شـ اهم  رو کند، همه 
ــا کنــار حــافظ برای تــک ــا مــان فــال گرفــت و چقــدر  تــک کــه 

ــه  ــ ـ ـ شـ ـــ ـ ـ ـ ــــت شـ ـ ـ شـ ـــهر از  ـ ـ ـ ــای این شـ ــ ـ ـ ی این  خنداندمان. تماشـ
، مرا پرت  موی  ای که بوی آب کرد وسط خاطرە ماش ل

ر بی فالودە  ام تازە بود. اش، هنوز ز

 

 ــ مش هست؟

 

  . ــ ـ ـ ـ ـ ـــاند توی ماشـ ـ ـ ـ ـ ــــوالش مرا از آن روزها جدا کرد و کشـ ـ ـ ـ سـ
ـدە بود.   ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا اخم این را پرسـ ـــمـت عقـب و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـدە بود سـ چرخ

م کرد.  ان دادم، سوا تماشا  ی که ت

 

ه این شهر افتادم.  ن سفرم  اد آخ  ــ فقط 
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ط اعث شــد مح م  ا لهجه جوا ش  ان همراهمان  ی شــ
 زمزمه کند: 

 

ـــ الان که دارم  ـ ـ ــــ ـ ـ ـ ها، اما فردا  رم خارج شهر و سمت کوەــ
ـــ خودم   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــخ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ شـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ا ماشـ ـــه،  ــ ـ ـ ـ ـ ـ اشـ م  ارتون  ر  آم  ا

ال ه تا توی شهر دن  تون. دمتون 

 

تفـا   خنـدی ا ـه زدن ل ونـداد آژنـد حر نزد و من هم فقط 
م و آن لحظه   عد، از شـــهر خارج شـــدە بود کردم. لحظا 

شــه؛ نه  قطرە بود که   ه شــ دە شــدند  اران ک ک  های ســ
ه حرکت برفآن از  د که ن ـــد ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــد و نه  اقدر شـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ اشـ کن 
ــود. دلم آن ــ شـ دە  ها را  خواســـــت آن قطرە قدر آرام که د

ــــاس   ه احسـ ــــتم  از داشـ د برای این بود که ن ــا ــ لمس کنم. شـ
ـالا  ی کـه از آن  آمـد. از جـا کـه خـدا قرارم را گرفتـه  چ

ون   ا ب ــتادم و  ـ ـ ـ ـ ای فرسـ ــــه را آرام  ـ ـ شـ ــ ــ ـ ـ بود، برای هم شـ
ـــته  ـ ـ س  بردن آهسـ ـــتانم خ ـ ـ ـــتم، اجازە دادم نوک انگشـ ـ ـ ی دسـ

م را   ـــتم،  سـ ـــمانم را  ـــاس کنند. چشـ اران را احسـ ـــوند و  شـ
ــاران نوک   ـ ــه  ـــ و همـــان طور کـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاشـ ـــه در مـ ــانــدم  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ چسـ
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ــتـانم را قلقلـ  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــلـه  داد، مردمـک انگشـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م از هم فـاصـ هـا
 گرفتند. 

 

ـدم کـه   ـدمش. د اتفـاق عجی بود توی آن لحظـه، امـا... د
ــــــت و  ونـداد آژنـد از آینـه  ـ ـ ـ ـ ـ ـه دسـ ە بود  ـــ خ ــ ـ ـ ـ ـ ـ غـل مـاشـ ی 

ا   اە از من برنداشــــت، فقط  دم و او ن ـــورتم. د طر از صـ
م کرد. همان اخم ش تماشا  ها

 

ارە _#دو م _س  ش

ارت_  #۱۶۹ 

 

ــد   ری از مرا. چنـ ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــار تصـ ـ ــل گرفتم و او ان غـ ــاران را  ـ من 
ـه  عـد، فقط لـبثـان ـان خوردنـد و من  ی  ش توی آینـه ت هـا

دم که داشـــت چه  خواســـت  گفت و چه  احمقانه فهم
 از من. 

 

ه   ــ خطرنا
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اران توی ر  خواسـت دسـتم  هم جمع شــدند. انگشـتانم ز
ار را کردم. دســــتم را   ا  تعلل، هم  م و من  را داخل ب
دند و   ه هم چســـ دم توی ماشـــ و چشـــمان او آرام  کشـــ

ار در آن لحظه هزار دانه  ارە کرد. ان یح از دور  نخ را  س ی 
گر   شـــه را د م. شـــ دلم  خوردند توی کف دســـتان مرط

دم.  د روی صــورتم؛ تا خود  الا نکشــ ک اران  خواســتم 
ــدا   د و نجــات پ م ب ـــد، تــا هرجــا کــه این داغ از  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ مقصـ

ــتم. مژە  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــمانم را هم مثل خودش  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ د  کنم. چشـ ا م ن ها
اران. بهرە    ماندند از این 

 

گه دارم  م. ــ د  رس

 

قا چقدر گذشــته بود که رانندە این را گفت.  ن سـتم دق دا
ــه   ــ ـ م  ک ــه نزد ــ ــــدم کـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه شـ ــ ــان خوردم، متوجـ ــ ـ ت ــه  ــ آرام کـ

ه  ا ـــته بود و  کوه ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ش  ـــما ــ ـ ـ ـ ـ ـ ها، اما ونداد آژند هنوز چشـ
نه درهم قفل کردە بود. کوله  ش را روی س ام را آمادە  دستا

الا فرســتادم. هوا داشــت  خنک   شــه را   کردم و شــ
ا ماندە بود.  ش  اران، فقط بوی خا  شد و از 
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م.  ادە ب م پ د  ا  ــ 

 

از شدن چشمان  این جمله هم ا توقف ماش و  زمان شد 
ط ادە شــد  اســتاد جوانم. مرد مح ان اول از همه خودش پ

عدی من   ــــت. نفر  ـ ــتا گذاشـ ـ ـ ـ عت کوهسـ ا روی دل طب و 
خش.  ن نفر، ونداد آژند و چشمان   بودم و آخ

 

ه خود کوە  ک  م سمت کوە، نزد د ب ا ـــ  ـ ـ ـ ــــ ـ ـ ـ ـ داش  ــ شه پ
 کرد. 

 

د سمت من و آهسته زمزمه کرد:   ونداد چرخ

 

دە من. ــ کوله  ت رو 
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ت   ـــع ـ ـ ـ  من هم وضـ
ً
ش  گرفته بود. احتما ـــدا ـ ـ ـ ی  صـ به

م و   ت بود ــا ــ ـ ـ ـ ــ را سـ ـ ـ ـ ـ ـ ا تمام طول مسـ ــــتم چون تق ـ ـ ـ نداشـ
م.   حر نزدە بود

 

ست استاد...  ازی ن  ــ ن

 

ارە _#دو م _س  ش

ارت_  #۱۷۰ 

 

ـــم   ـ ـ ـ حرفم توی دهانم ماند وق که بند کوله را از روی دوشـ
ش توی دستان خودش غر زد:  ا گرفت د و   کش

 

فهمونم بهت که  فقط چشم؟  ــ چطوری 

 

م درشت شدە بودند. مردمک  ها

 

 ــ خب آخه... 
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 هم مانع حرف زدنم شد. از 

 

فت جلوتر.   ــ راە ب

 

ـدم، ح اجـازە ن ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا  نفس عم کشـ داد حرفم را بزنم. 
ــــت دل ـ ـ ـ ـ ـ شـ ام  خوری جلوتر از او حرکت کردم و او هم  م 

ط ـــــت. مح ـ ـ ـ ـ ـ لد برای  ان جلوتر از جفـت مـا بود و راە برداشـ
ــاندن  ــ ـ ـ ـ ـ ــــم از کوە رسـ ـ ـ ـ ـ ه قسـ ه مان  اە  ها که ا ــــد این گ ـ ـ ـ ـ شـ

ط اقل ا ــد و  ــ ــا د ـ ە را آنجـ ــای ـ اش را برر کرد. این  ـ
ــــت، اما انتخاب ونداد   ـ ـ ــــهر ایران وجود داشـ ـ ـ ـ اە در چند شـ گ

ســـت ــای ز بومش، اســـتان فارس بود، وگرنه  آژند برای تماشـ
ـه  ل راحمـد، مـازنـدران و گرـان هم  و کـه در کهگ ــد  ب ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ

ادە  عـد از پ ـــا کرد. دقا  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـدا کرد و تمـاشـ اە را پ روی  این گ
ـار  ــــت  ــ ـ ـ ـ ـ ـ د و داشـ ـا بود امـا  ی کـه ز ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ من را برای    در مسـ

اە  ه اقرار اشـ اس مناسـب  دن ل م  نپوشـ د کشـاند، رسـ
ه ســنگ ای که چند دســته ه منطقه  ک  ها  ل زردرنگ نزد
ر دامنه  لو ز ا ســاقه های کوە رشــد کردە بودند.  ها  ها 
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ا... خ   ه زعفران و ز ه  ــــ ـ ـ ه رنگ زرد، شـ خ  برگ و 
ا.   ز

 

اشن.  ش  م جلوتر، فکر کنم ب م ب  ــ 

 

. ســاقه   ش خم شــدم ســمت خا ه صــحب ی  از  اعتنا 
ـــدم کـــه ونـــداد آژنـــد هم  ـــل ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا را لمس کردم و متوجـــه شـ هـ

ار را تکرار کرد.  گری هم  ل د ه  ک   نزد

 

له  ا از توی کوله وس ــ ب ـ ـ ـ ــــ ـ ـ ـ م از خا رو سیو  ــ ار.  ها رو در
ــــب بزن از   ــا رو هم برش ار ـ ــاهـ ـ ـ ،  از گ کن برای برر
اە از ب نرە  ان رشد گ  ساقه، طوری برش بزن که ام

 

ارها   ـــغول انجام  ـــتم و مشـ ان دادم. کوله را برداشـ ی ت
ما مقاوم بود، اما نور  که  ه  اە  ــدم. این گ ــ خواســـــت شـ

د را هم خ دوست داشت.   خورش
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اد ــــ دام  ه آن برای چرا. چرای  ها این طرفا ز ی اونا و  رو
ات آب اە برە  و تغی ــدە گ ــ ـ ـ ـ ـ ـ اعث شـ ــال اخ  ــ ـ ـ ـ ـ ـ هوا چند سـ

ش  ها ب
ً
مش. سمت نابودی. ق د  د

 

ارە _#دو م _س  ش

ارت_  #۱۷۱ 

 

ط  ـــ عدم حفاظت لازم سازمان مح ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ د  زست رو هم  ــ ا ن
دە گرفت.   ناد

 

ــا اخم گفــــت. ح برر علف  ـ ـ ــد  ـــداد آژنــ ــای  این را ونـ هــ
ک کرد.  ه خا نزد ش را  اە، نوک انگشتا ه گ ک   نزد

 

م. ــ والا که ما همه زورمون رو دارم   زن

 

ــه روی مرد. لهجــه خنــدی زدم  اش قنــد بود و دل آدم را  ل
ن   کرد. ش
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الا  ل از اون   هاست. ــ دست شما که درد نکنه، اما مش

 

ــ مقــداری خــا و   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا برداشـ خنــدی زد و من  مرد فقط ل
ه ساقه  تبرش زدن  ا اە،  ی را پر کردم  های نمونه ی گ گ

اط داخل کوله برگرداندم.  ا احت  و 

 

ه اە جام زرن  عد دارو گ د روی  ا ــ  ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ار  ــ ش  مونم ب
م. این ـب کن ـا ترغ ل ـاە و  طوری خ ــــت گ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه کشـ ـــن  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ

ا این روزا خ از جانب مردم   ـــنعت داروگ ـ ـ حفظش. صـ
ه ال رو  رو شدە. ا استق

 

ستاد، کف دست ا تماشای  ونداد ا د و  ه هم ک ش را  ها
 اطراف زمزمه کرد: 

 

ه ه  د  ا ـــــ  اە ـ د گ ز تول ه داد  ی از مرا لاغ های دارو ا
ــــه   ـ ـ شـ ر عمو  اە، اما ا ـــــت گ ـ ــــنهادی برای کشـ ـ ـ شـ ح پ و ط

ـــه  ــاح انـــه هم نـ مممکنـــه مردم جوگ ــاە توی  ی  ـ ش گ رو
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ــه ــ ـ ـ قمع ک  و  قلع  هم  ـــور رو  ــ ـ ـ ـ ـ ـ و  کشـ بودن  هوای خوب 
ه  د توی اطلاع ا ش. ما فقط  ت داشـــت ی عمو و  خاصــــ

ــا ـ ــه آ ـ ــه مردم، روی جن ـ ــ  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ی انقراض و در حـــال  خ
م؛ ح  تمرکز کن ــاە  ـ ـ ـ بودن گ ـــای  خطر  ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ فضـ از  م  تون

فهمن وق   م. هم کـــه مردم  ــتفــادە کن ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ مجـــازی هم اسـ
، چون ممکنـــه   ـــدن رو نچی ــه د عـــت، هر  کـ رن طب

اشــه، حداقل قدر دە ســال  جزو گونه  های در حال انقراض 
عت رو طولا  م. عمر این طب  تر کرد

 

ی را برر   شـــ شـــه جوانب ب کرد  ســـکوت کردم. او هم
ـــــش، دیوانـــه  ـ ـ ـ ـ ـ ش و هوشـ کننـــدە بود. وق من هم  و این دا

م و خودش رفـت   گ ــارە کرد چنـد عکس  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــتم، اشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ برخـاسـ
ط ـــمـت مح ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــدم و در  ـان.  از جفـتسـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــان دور شـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ

نــدە منطقــه  ــاهــان پرا ــه گ ی  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ اف ب ی زرد  ای کــه ا
الا آوردم و عکس اول و دوم را   لم را  ا ــم، م ــ ـ ـ ـ ـ اشـ ــته  ــ ـ ـ ـ ـ داشـ
ر   ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــارا از تصـ ـ ـ نـ ــای آوردم و  ـ ـ ـ ـــل را  ـ ــا ـ ـ ـ ــداختم. م ــ انـ

ت ـــوم هنوز  ث ـ ـــدە، نور را  تغی دادم و برای عکس سـ ـ شـ
شــســته بود که صــدای   رداری ن دســتم روی علامت تصــ

ط دە شد. ان در نزدمح  ام ش
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 ــ خانم صدر، از جات تکون نخور 

 

دم که ونداد آژند هم   ش کردم و د متعجب و سوا تماشا
م  ــــت نزد ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا چهرە حـالا داشـ ـــد،  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــد  ای کـه نـه  شـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ

دانمش. خوانمش و نه   شد عادی 

 

ه حرف ــــــ فلورا،  ه زم  ــ اە کردن  دون ن شون گوش کن و 
 فقط حرکت  انجام ندە 

 

ارە _#دو م _س  ش

ارت_  #۱۷۲ 

 

لافاصــله  جمله اش روی من تأث معکوس داشــت، چرا که 
ه اە من  ــای  ن ا تماشـ دە شـــد و چشـــمانم  ای کشـــ ــمت  سـ
ان ای که در نزد خزندە  خورد، از وحشـــت پر شـــد  ام ت

انم را بند آورد.   و ز
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ار حرف گوش ن ه  ؟ ــ تو چرا محض رضای خدا   ک

 

ط  ـــدای مح ــ ـ ـ ـ ـ ـ عـد، صـ ا حرص گفـت و  ان بود  این جملـه را 
ه آن خزندە،  که توی گوش ە  ـــدە و خ های من خشــــک شـ

ه مغزم برساند.   شست و س کرد خودش را 

 

 هول نکن، تکونم نخور که این  
ً
ــ بب خانم صدر، اص ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
عـت ـاهـا وقـت حملـه  ـــون اونلعن ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــــت کـه  شـ ـ ـ ـ ـ ـ ـالاسـ قـدر 

ــــت   شـ رگرد ن دا کنم،  برو ه چو پ ـــ کن من  ـ زنن. صـ
جش کنم.   ش رو گرم کنم و گ

 

ش را  ـــدا ـ ـ ـ ـ اریصـ دم، اما ذهنم  ـــ ـ ـ ـ ـ کرد تا درکش  ام نشـ
ــم ــدە بود  کنم. چشـ ه من دوخته شـ م  ــتق ار مسـ های مار ان
ه ش  دن بود. خ آرام داشت خودش  و زا ل د راح قا
ش روی خا  ام روی زم را در نزد  ـد د و رد  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کشـ

ل مشاهدە بود.  س، قا  خ
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 ــ فلورا 

 

م   ــــدا ـ ـ ا نگرا صـ م کردە بود. ونداد آژند  ــــدا ـ ـ ونداد آژند صـ
ستم. تمام تنم شدە بود   کردە بود و من... آرام چشمانم را 

ض و تمام حس م شدە بود ترس. ن  ها

 

ی  ادته وق ازت چ  ، ـــ بب ـ ـ ـ ـ ـ ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ دم قفل  ــ کردی؟  پرس
 الانم برو توی حالت قفل کردنت و تکونم نخور، خب؟ 

 

ک  از کردم. مار نزد ا اضـــطراب  تر شـــدە بود و  چشـــمانم را 
ط دا نکردە بود. مح لندی پ  ان هنوز چوب 

 

ار  جلوت   اهش ک که ان ست طوری ن ـــــ حالا لازمم ن ـ
ـه  ـاری کردە، من رو بب  ــت ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ جـاش تـا  زانو زدە و ازت خواسـ

 م هول ک 
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ــک  ــار حـــالا خ نزد گر مـ ـــدە بود.  د ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــد،  تر شـ خ
ه نوک کتا  دە بود  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ عد به  رسـ الاخرە  م  ـــدا ـ ـ ـ ـ ـ م. صـ ها

ــــه  ـ تکـ ـــدای  ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــد؛ صـ ـ آمـ ون  ب توی حلقم  از  و  بزرگ،  ـــه  ـ تکـ
دە  ام. ترس

 

ک...  شه   ــ دارە... نزد

 

ارە _#دو م _س  ش

ارت_  #۱۷۳ 

 

ط"لعن  ان را صـدا کرد. توی هم فاصـله،  " گفت و مح
ــادم رفتــه   ــار من  ــدە بود و ان گر روی زم خ مــار  د

ه  ها را. ی آنبود توص

 

 آد... من... ــ دارە... جلو... 

 

ــــع زمزمه کرد:   تند و 
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شـ از   سـان ب اش مار از ا ــ فقط تکون نخور. مطم  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
ی که فکر ک   ترسه چ

 

ش هول ع آن  کردە بود، اما چهرە اش را نصـدا دم.  د
ـــار هیچ مـ ـــه جز آن  ـــمم نبود.  لحظـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش چشـ گری پ چ د

مرم آرامقطرە  شت  د از  خوردند و  آرام  های عرق 
ض  ــتانم هم ن ـ ـ ــســـــت دسـ ــ ر انگشـــــت شـ د؛ در  ح ز ک

ض بود و ترس. واقع همه  جای تنم ن

 

 ــ دارە... 

 

 آرە، تکون نخور فقط ــ الان چوب رو 

 

ــــد و ترس مجـال نـداد همـان جـا   ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـارە جلوتر آمـد.  مـار دو
ارادی بود   ـک چ غ ــاند.  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م برسـ ـا ـه  مـانم تـا خودش را 
م   اها ــنا روی  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــور اینکه آن مار ترسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ حرکت کردنم. تصـ
ــدهم و اول قــدمم   ــار را انجــام  ــد این  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاعــث شـ ــد،  ــا ب
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ــدای   ان خوردن  مار و صــ ا ت ـــد  ســــمت عقب، همراە شـ
 لند ونداد آژند. 

 

 ــ تکون نخور 

 

ـا  ـه ــــدە بود، چون کـه مـار  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــمتم حرکـت کرد، امـا دیر شـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ
ه ــمانم  ــ ـ ـ ـ ـ اورنکرد که چشـ ـــــش  ع  ـ ـ ـ صـ ــــخ ـ ـ ـ ـ شـ ــــخ  ـ ـ ـ ـ سـ

ـــمتم و لحظه ـ ـ ـــاند سـ ـ ـ ــــوزش  داد، خودش را کشـ ـ عد، سـ ای 
ادم   م را درگ کرد. ســوز که صــدای ف ا ا ســاق  جان

ط الا برد و مح س، دوان را  ک تکه چوب خ ا  دوان  ان را 
ا رها   ـــد  ـ ـ ـــله همراە شـ ـ ـ لافاصـ ادم  ـــدای ف ـ ـ ــاند. صـ ـ ـ ـ ه ما رسـ

م از  دندان ا ـــاق  ـــدن سـ ش خزندە و رها کردن  شـ های ن
ش از ما. از شـدت ترس هیچ ن دم و حس  ا و دور شـد د

ـــار همن م هم  کردم. ان ـــــوزش، قل ـ ـ ـ ـ ـ ـــا آن درد و سـ زمـــان 
ستاد. داشت   ا

 

، کجا رفت؟   ــ لعن
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اە کن.   ــ فلورا، فلورا، من رو ن

 

ارە _#دو م _س  ش

ارت_  #۱۷۴ 

 

ط ــه مح ـــدای او متعلق  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه  صـ وط  ــان بود و دو م
م  ــــت  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــار داشـ ـ م ان ــد. قل ــداد آژنـ عـــت  ونـ آورد از پر 

ل  م ان ت ک  دن؛  عدی ک ان  ــــدە،  ـ ـ ـ ـ ـ آمد و  شـ
نه عش ت س د. ام داشت از درد حرکت تند و   کش

 

 اوە، زد نامروت ــ اوە

 

شـــســـت  م  ا م از  . احســـاس کردم کتا دســـ روی مچ  ها
ـــاس کردم و   ـــد. احسـ دە شـ ـــ الا کشـ ـــلوارم  م درآمدند و شـ ا

از کنم.  دا نکردم چشم   ح توان پ

 

 ــ س بودە؟
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ا   عدی  ـــدای  ـ ـ ـ ـ د و صـ ـــ ـ ـ ـ ـ ـــتادم پرسـ ـ ـ ـ ـ ـــدای نگران اسـ ـ ـ ـ ـ این را صـ
 تأسف همراە بود. 

 

مک ه  ـــ متأسفانه آرە، من برم توی ماش جع ــــ ـ ه  ــ های اول
ـــ کن آرومش   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاش، تو هم سـ م دور  نـد ـارم تـا آتـل ب رو ب
ە الان براش و   ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــا. ترس از اون زهر خطرش ب ـ ــا ـ ک 

عت اعث  ە. شه زهر  گ ی  ش  ب

 

ه   د  ــــ ـ ـ ـ ــــ که چسـ ـ ـ ـ عدش، کف دسـ دن آمد و  ــــدای دو ـ ـ ـ صـ
شا   ام. پ

 

 ــ فلورا 

 

م  ل ا ان خوردند. سـوزش و درد ساق  ا وحشـت ت م  ها
ر آن لحظه ـــ ـ ـــاندە بود و تصـ ـ م  مرا ترسـ ا زان  ای که مار آو
نه م را از س ون شدە بود، داشت قل د. ام ب  کش
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ــــع   ــه؟ الان  اشــ  ، د ب ا  ن
ً
ــ ـ ــ اصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ مت  ــ ــون رســ

مارستان و قول  . ب ا  دم تا شب او شدە 

 

ه  ســتم حرف بزنم.  ام گرفته بود. نه که نخواهم، نگ توا
ـــتم جان  ـــتم،  از  ترس داشـ ـــاس خف داشـ دادم و احسـ

ل م آناما  از شــدە بودند که صــورت آشــفته و  ها قدری 
دە ند و او هم، وحشت چشمان من را. ترس ی  ی او را ب

 

طــ این  دی مح اعث  طوری نلرز، ش ان  گفت؟ ترس 
س   ـــه؛  ـ شـ خش  ت  ی توی ت ـــ ـ شـ عت ب ا  ـــه زهر  ـ شـ

ک  ا من نفس  ا و   س کن آروم 

 

ــانه  ـ خورم، که شـ ان  ــتم ت ش  خواســ ا هر دو دســــ م را  ها
ش جدی بود.   گرفت. صدا

 

ــ از این   ـ ـ ـ شـ گه ب ا د ـــ ب ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ د تکون  خراب ــ ا اری نکن، ن
 خوری 
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ارە _#دو م _س  ش

ارت_  #۱۷۵ 

 

ط  ـــ رف مح ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــمت مسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش را چرخاند سـ ان.  عد هم 
ش عص بود.   صدا

 

، این  ه این بزر عت  دا کردن توی طب ه چوب پ قدر  ــ  
ســـت چرا   ار گذشـــت، حالا هم معلوم ن ار از  لفت داد که 

 گردە برن

 

ــــــک ـ ـ ـ ـ ـ م  اشـ ــدا روی گونـه هـا ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــــت  ام صـ ـ ـ ـ ـ ـ رختنـد و وحشـ
ــــت حر بزنم. فقط ن ـ ـ ـ ـــوم از  گذاشـ ـ ـ ـ ـ لند شـ ـــتم  ـ ـ ـ ـ خواسـ

. از روی زمی که  ه  روی این زم ی شـ از چ دم  ترسـ
ــانـه  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خزد. لرزش شـ ش  ش،  آن جـانور رو ــتـا ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م زر دسـ هـا
اهش را چرخاند سمتم و اخم ش توین ش ب  هم رفتند. ها
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س  س، لطفا ن  ــ ن

 

ـــه توی آن   ــال کـ ـ ـــه کرد. حـ ــالــــت عجی زمزمـ ـ ــا حـ ـ ـ این را 
ت ن ـــتم مع موقع ـ ـ ـ ـ ـ سـ اش کنم. فقط  لرزدم و   توا

م و   ا ــاق  ــوزش ســ ــدا اشــــک  رختم و تمام جانم از ســ صــ
ـــــت یخ  ـ ، داشـ ــاس خف ــ ـ ـ " زمزمه  آن احسـ ـــــت. "لعن ـ سـ

ش را از روی شــانه  م برداشــت و  کرد و آرام  از دســتا ها
قا روی محل اشـــک د روی صـــورتم؛ دق م و آرام کشـــ تر  ها

 زمزمه کرد: 

 

 طوری نکن ــ این

 

ط ــ مح ــ ـ ـ ارە  برگشـ اە او را دو الا، ن دن  عت دو ا  ان، 
لندش کرد.   چرخاند و پراضطراب 

 

ک مارستان چقدر راە دارم؟ــ تا نزد ن ب  ت
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ط ــــع روی  مح ـا خودش آوردە بود را  ــا کـه  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـان وسـ
 زم رها کرد و جواب او را هم داد. 

 

از   ش  ر دارە از دس ا ساعت و انگش ا قه. ب ــــ چهل دق ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ــ
 کن. 

 

ــم تکه ــ الا نفسـ زدە کرد که  آمد و هم او را وحشـــــتتکه 
د:   آرام پرس

 

؟ــ ن ک  تو نفس 

 

دە. بب من رو خواهرم، س کن نفس ــ ترس ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ های عمیق  ــ
الا،   کش  م  ش رو  د مک کن سـطح  ـ. آقااسـتاد،  ک

اشه.  د  الاتر از سطح گ د  ا ش   قل
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شــت شــســت  عت آمد و  ه  ا  ه خودش تک م، من را 
ه د و همان طور که شـانه داد و  الا کشـ ام را لمس  آهست 

ر گوشم زمزمه کرد:  ای آورد و ز ش را   کرد، 

 

ــ نفس ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کش. قول ــ دم اتفا برات  های عمیق و آروم 
فته، بهم اعتماد کن   ن

 

ارە _#دو م _س  ش

ارت_  #۱۷۶ 

 

ـــمانم  ـ ــــک هنوز از چشـ رخت و حالم، حال مرگ بود.  اشـ
ـــد   دە شـ ـــ ه خودش، کشـ ه دادند  ـــتان او وق تنم را تک دسـ

ه ـــتان من.  ـ ـ ـ ـــمت دسـ ـ ـ ـ عد،  سـ از کرد و  ـــاعتم را  ـ ـ ـ آرا بند سـ
اە خودم هم ب آن وحشت،   م. ن ه انگشـ چشـمش افتاد 
دە شــد. انگشــ را   در کشــ ح شــ ه آن انگشــ چهاررگ ط

ط د و از مح ون کش د: از دستم ب  ان پرس

 

م؟ کش ون  د زهر رو ب ا  ــ ن
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الای زخم  ــ اون روش س از  های مک زدن و برش زخم و 
ــــطح   ـ ـ م و سـ ند د آتل ب ا ـــدە، الان فقط  ـ ـ ـ خ شـ ـــ ـ ـ ـ سـ گه م د
ن   م ــا  ـ ــد هم  عـ ــه دارم و  ــالاتر نگـ ـ ــد  ـ ش رو از گ قل
مش   ــــون ـ ـ ـ ـ م برسـ ــــتق ـ ـ ـ ـ ـــ و مسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــمت ماشـ ـ ـ ـ ـ مش سـ حرکت ب

مارستان.   ب

 

شست روی صورتم.  از   کف دست بزرگش 

 

دم؟ دە، آب بهش   ــ خ ترس

 

ط ه مح الا آمد. ان   آرا 

 

م توی   م فقط ب لندش کن خورە.  د ه  ا ا، ن ا ــ نه  ـ ـ ــــ ـ ـ ــ
ستم براش.  . این آتل رو من آروم   ماش
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ــه  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ نـه قفسـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـان ام آنی سـ م ت ـان  قـدر مح خورد کـه ام
ه چشـم آن د تا آژند  نداشت  ه طول کشـ د. چند ثان ا ها ن

 زمزمه کند: 

 

 آرمش. ــ من 

 

ا دســتم نگه   اش رو  لندش کن، من آتل  ا تو  ا س  ــ  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
خورە.  م تکون   دارم تا 

 

ــتم از   گر داشـ دم چه کرد، اما من د ه من بود و ند ش  شـــ
ــمانم را از   ــ چشــ از نگه داشــ  شــــوک و وحشــــت توانا 

م دسـت  ا هدادم.  دە بودم و  سـوخت،  حد مرگ ترسـ
ە  ی جانم  احسـاس ناام از برگشـ آن خزندە، داشـت شــ

ون  لنـد  را ب ــتـا  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ عـد، آرام روی دسـ ـد. لحظـا  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کشـ
ــــاس   ـ ـ م هم احسـ ا ی را روی  ــنگی چ ــ ـ ـ ــدم. سـ ــ ـ ـ کردم.  شـ

ـــــک  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــدا عــت رزش اشـ ــاهش پ ــــت  ــ ـ ـ ـ ـ ـ م داشـ کرد و  هــا
ـــه ه ـ ـ ـ ـ ـ ان خوردن قفسـ عت ت ش،  نه جا ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ  ی سـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ام ب

 شد. 
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 کشه؟طور نفس ــ چرا این

 

ـــدای آژند را گنگ  ـ ـ ـ ط صـ ـــدای مح ـ ـ ـ دم. صـ ـــ ـ ـ ـ ان را هم  شـ
 مثل او. 

 

ار   مارستان. این ترس  مش ب ــــع برسون د  ا دە،  ـــ ترس ـ ــــ ـ ـ ــ
ه  ش ندە خ  دس

 

ارە _#دو م _س  ش

ارت_  #۱۷۷ 

 

ی نهیچ ــتــان او  چ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــدم. نــه متوجــه بودم روی دسـ فهم
ــــمم حمل  ـ ـ ـ ه چشـ م  ا ــــوزش  ـ ـ ـ گر سـ ــوم و نه د ــ ـ ـ ـ آمد.  شـ

ک حالت   ـــتم و  ـ ـــاس گرگرفت درو داشـ ـ ک احسـ ـــ  ـ شـ ب
ــ ه خف که لحظه ــ شـ ــــد. نلحظه ب ـــتم چقدر  شـ سـ دا

ک آغوش،   ه جای  ــــاس کردم حالا  ـ ـ ـ ـ ـ د تا احسـ ــــ ـ ـ ـ ـ ـ طول کشـ

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 زهرا ارجمندنیا                                                           شویم                                دوباره سبز می 

Exchange Group | 532  

شـسـته  ه ماشـ  ام. درک روی صـند   
ً
کردم که احتما

دە  م، اما درک نرســ م، روی کجا قرار گرفته  ا کردم که 
ه نظر بود که هم ـــــخت  دنم نبود و سـ ا  ــطح  ـــ د؛  سـ ــ ــ ـ رسـ
از کنم، ح ن ستم چشـمانم را  فقط صـدای حرکت    توا

ف توی گوش ـــع ـــ ضـ ک دســــت  ماشـ عدش،  م بود و  ها
ه گونه  ر گوشم بود. د که  ار ز د. این صدا... ان  ام چس

 

از کن فلورا.   ــ چشمات رو 

 

ــه ن ـــ ـ ـ ـ ـ ـ م پر. از حرکت تند قفسـ ل ـــد. تنم داغ بود و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی  شـ
نه دە بودم. س  ام، خودم هم ترس

 

ار بیهوش شدە  الا لطفا، ان عت رو ب   ــ 

 

دا  و پ کرد و  این صـدای نگران و مضـطرب توی گوشـم ا
ـــاس  ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ احسـ ـــادم من  ـ ـ درون  از  دارد  ـــد.  کردم   ـ کنـ

لــه ـــخ ب  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــلـه انـداختم و متوجـه قرار  سـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م فـاصـ هـا
م روی دســتان او شــدم. چشــمان دودوزنم داشـت   گرف 
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مه  ص د شـــــخ ش را  اه ل از اینکه بتوانم او  ی پ داد. ق
ل کنم،  از ســمت هم  را متوجه خودم  ا،  م ع آه ها

ش را احسـاس کردم که   مای دسـتا دە شـدند و فقط  کشـ
دە شدند.  س از عرقم کش  تا سمت گردن خ

 

 ترسو فلورا صدر ــ داری من رو 

 

ی بود که  ن چ ـــنوم و درکش کنم،  این آخ شـ ـــتم  سـ توا
م و   ــان تنــد قل ــار تــب، خف و  ــاد  عــدش ان آن حس 

قدر تند  شــد از درون، من را ب خودشــان چرخاندند؛ آن
ی را احساس کردم.  گر چ دم و نه د گر ش  که نه د

 

ارە _#دو م _س  ش

ارت_  #۱۷۸ 

 

ــنگی مردمک  ــ ــاس سـ ــ م از احسـ م  ا ــنگی  ــ م  حس سـ ها
ا را ــت ـ ـ ـــاع بود که دسـ ـ ک سـ مک     بود.  ـــم  ـ ه تنفسـ که 

ت  خش مراق ژە  کرد، از من جدا کردە بودند و از  های و
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ــ   ـ ـ ـ ـ ـ دا کردە بودم. هنوز ک ماران عادی انتقال پ خش ب ه 
ــدە بودم. ن قــا چقــدر از زمــا کــه آن  را نــد ـــتم دق ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ دا

ه نا  ـــ ـ  چطور  موجود وحشـ
ً
ــ ـ ـ ـــته و اصـ ـ ـــمتم آمد، گذشـ ـ سـ

م درد   ت افتادە بودم.  ـــع ه این وضـ ـــدە بود که  کرد  شـ
م آزاردهندە   ـــــت برا ـ ـ ـ ـ ـ م داشـ ل ـــ توی  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــاس خشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ و احسـ

 شد. 

 

د.  خش  ــ ب

 

د. پرســتار در حال تزرق   م آرام چرخ از شــد،  ب در که 
دون   مم بود که متوجه این صدا شد و  ه داخل  آمپو 

ه م،  نگ از  دن  ون کش  سمت زن قدم برداشت. ب

 

 ــ جانم 

 

 ــ من همراە این خانمم. 
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ا همان  زن را ن ش کردم که وارد  شــناختم.  حا تماشــا
 برداشت. شد و چادر افتادە روی شانه

ً
ش را   ها

 

گه؟ــ  مونم د  تونم 

 

ض تخت کناری از خواب   ــتار آرام بود تا م ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــدای پرسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ صـ
شود.   لند 

 

له   ــ 

 

ون رفــت.   م، آرام از اتــاق ب ــه  گر  ــا د ــا ن عــد هم 
ــه بود و ذهنم منــگ ــاهم هنوز روی زن غ تر از آ کــه  ن

ــ ــ ـ فهمم او چه ک خندی    بتوانم  ا ل اســـــت. زن جلو آمد، 
ا لهجه م کرد و  ان تماشا ازیمه ای ش د: ی ز  اش پرس

 

؟  ــ فلورخانم شما
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لــ زدم تــا بتوانم آن خواب  ــار  آلود را از خودم دور  دو 
ا صدا   عد هم   جان زمزمه کردم: کنم، 

 

 فلورام. ــ 

 

ادم  ـــ آقامهندس گفتا، من   ـ ـ ـــ ـ ـ ـ ـ رە. اسمت ع خودت  ــ
و   نازە دخ

 

ارە _#دو م _س  ش

ارت_  #۱۷۹ 

 

ــم تو  گوش ــ سـ  از اینکه ب
ً
ـــدند. آقامهندس؟ ق ـ م ت شـ ها

ا هما است که من فکر   چه ک هس و آقامهندست آ
ه حرف آمد.   کنم، خودش 

 

ط م، خانم همون مح ل ــ من  ـــ ــ ـ ا شما بود. زنگ زد  ــ ا که 
د امشـب توی   ا دە و  گفت که خانم همراهمون رو مار گ
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نــ  ــه  ــ ـ هــم کـ مــرد  هــمــراە  ــازە  ـ ـ ـ اجـ ــه.  ــ ـ ــمــونـ ــا  ــخــش  ـ ـ ـ تـ دادن 
ـ شـدم و   گه خودم سـوار تا مونه، د شـت  آقامهندس پ
مونـه،   ـب  ـد غ ـا ـــهر مـا کـه ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ اومـدم. دخ جوون توی شـ

ت   اونم توی این وضع

 

م  فهل ـــوخت.  ـ ـ ـ ـ ـــ عمیق زمزمه  سـ ـ ـ ـ ـ ـ ا نف ای کردم و 
 کردم: 

 

 دو من از  اینجام؟ــ شما 

 

ـــونـدن  ــ ـ ـ ـ ـ ـ عــد از ظهر کــه رسـ ــ هــا، از   ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ تون اینجـا.  ــ
ـــمــا رو زدە  آقــامجت  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ف کرد برام کــه مــاری کــه شـ مون تع
قدرها هم ســــمش خطرنا نبودە، اما چون خ  بودا، اون

ت   ان قل ــــدە  ـ ـ ـ ـ ـ اعث شـ دی و خ هول کردی،  ــــ ـ ـ ـ ـ ـ ترسـ
ـــه.  هم   ـ شـ ل مواجه  ـــ ـ ا مشـ ــــت  الا برە و تنفسـ خ 
طــت به   ا م  ژە قرارت دادن تــا  ــت و هم تحــت مراق

ــــت  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــه، وگرنــه هم امروز مرخصـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کردن. خون دل  شـ
ـــ مجبور   شـ ه شــــب فقط ب ــ.  ـ ـ ـــبح مرخ ا، فردا صـ نخور
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ـــاط   ـــم مونـــدە توی ح ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــدن نگهـــت دارن. آقـــامهنـــدسـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
ش کنم.  اری داش خ مارستان و گفت   ب

 

ستم. ونداد اینجا ماندە بود؟ م   چشمانم را مح

 

ی ن م؟ــ چ گ  خوای برات 

 

د و چشــمان   ه صــورت ســف ە  "نه" آرا زمزمه کردم و خ
دم: مش ا همان صدای گرفته پرس  رنگش، 

 

 دو گو من کجاست؟ــ شما 

 

؟ــ نه والا،  ه ک زنگ بز  خوای 

 

ا  ن س که آرام گفتم و  ا نه، از  د  ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ م را شـ ـــــدا ـ ـ ـ ـ ـ دانم صـ
 .  مند
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ه آقامهندس.   ــ 

 

ه ــــت. ل ـ ـ ـــسـ ـ ـ ـ شـ ش  خند روی ل یل ه ی رو ــمت  اش را  ــ ـ ـ سـ
ای آورد.  ش را   گوشش هل داد و صدا

 

د؟  ــ خاطرخواە هم

 

ارە _#دو م _س  ش

ارت_  #۱۸۰ 

 

ه لب ه  عد، در حا که گوشـه چند ثان ش زل زدم و  ی  ها
دن این سـوال  م را چرخاندم  چشـمانم از شـ سـوخت، 

 سمت پنجرە. 

 

 ــ نه 

 

لافه بود.   ــ آخه خ 
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ه  ی که  ا درد ت ــد.  ــ ـ ـ ـــــت شـ ـ مم مشـ ــ ــ ـ ـ ــتم روی شـ ــ ـ ـ خاطر  دسـ
وکت احســاســش کردم، دســت برداشــتم از فشــار آوردن   آن

ه  م  ــ حرکت  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ــمت مسـ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ اهم حالا سـ ـــــمت  ه آن. ن ـ ـ ـ ـ ـ سـ
م بود. رگ  ها

 

ش.   ــ امانتم دس

 

ــب ــ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــه توی آسـ ــان کـ ـ ط خودش، طعم  امـ ا ن  ــذیرت ــ
دە بود، طعم نگرا و لمســش را. از وق   آغوش او را چشــ
جم، آن صـــحنه  ار شـــدە بودم، ب ذهن منگ و گ ــ ها  هوشـ

شان، ح  تک ها که توی تکآمدند. صـحنهرفتند و 
ت  آن لحظه هم  ک حس مسئول ستم احساس کنم  توا

ــک جملــه ــدە بود؛ امــا  ــــدە بود  عمیق خواب ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ اش پررنــگ شـ
م "  ترسو فلورا"داری من رو توی 

 

م والا،  ؟ــ   اهاش زنگ بز ا گو من   خوای 
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م مظلومانه بود. احساس غ  کردم و دروغ چرا،  صدا
 هنوز ترس توی رگ و  تنم بود. 

 

ستم. ــ شمارە  ش رو حفظ ن

 

اری ندارە، الان از آقامجت برات ــ خب   مش. اینکه   گ

 

ش کردم. از روی صـند همراە برخاسـت   ش تماشـا  وا
ـــته   ـ ـ ـ ــــش نگه داشـ ـ ـ و همان طور که گو را ب کتف و گوشـ
ـــادە  ان و سـ ــــد. زن مه ــــغول تا کردن چادرش شـ ای  بود، مشـ

المه  د تا م د و  بود.  طول کشـ ـش را جلو ب ا هم اش 
ــت، وق خــداحــافظ را زمزمــه  خنــد روی  در نهــا کرد، ل

ش بود.   ل

 

 فرسته. ــ الان آقامجت برام 
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ســتم. خودش جلو آمد و   خندی بزنم، اما نتوا ســ کردم ل
د روی موهای رخته روی شانه م. دس کش  ها

 

له   ــ ماشاءالله موهات چه خوش

 

ارە _#دو م _س  ش

ارت_  #۱۸۱ 

 

 ممنون. ــ 

 

. نکنه غ  ، اما غمگی ــ خودتم خوش ــ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ؟ منم  ــ ک
 ع مادر خودت. 

 

سوزند. غمگ بودم،  جمله ش  اعث شد چشمانم ب اش 
دم. آن لحظه  ـــ ـ ـ ـ ب. نفس عم کشـ ای که  ک غمگ غ

ا   دە بودم. تر که هنوز هم  ـــ ـــد، خ ترسـ م شـ مار نزد
رفتند، اما چ  کرد و دســـتانم غش اش تنم یخ ادآوری 
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اری  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ از هوشـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ام  ـدتری در انتظارم بود. من هرچـه ب
ادم  ش  ه گذشت، ب ی آغوش مردی که  آمد که تج

ک ــ  ــ ـ ـــــت داشـ ک دوسـ ا او بودی، تو را هزار  درگ  طرفه 
ش دورتر   کرد. قدم از فراموش کرد

 

م.  گ ا برات  ا، آقامجت شمارە رو فرستاد. ب  ــ ب

 

لش را   ــا ـــدم، م ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ مــان شـ ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ م  گ ــل از اینکــه بتوانم  ق
ه گوشــم و من   اند  الا آوردم  خودش چســ ارادە دســتم را 

خنــدی زد و  از من دور   ــه این حرکتم ل م.  گ تــا آن را 
ــدای بوق ــ ـ ــد. صـ ــ ـ دم شـ ــ ترد ـ ـ ـ ند اسـ ــ ــ ـ د  ها داشـ ا کردند. 
 کردم و... تماس را قطع 

 

له   ــ 

 

له" ــــد. وق " ـ شـ گر  ــــد... د ـ ــــته شـ ـ دم،  ی خسـ ــــ ـ ی او را شـ
ــــم   ـ ـ ـ ه گوشـ ــ  ـ ـ ـ ـ ـ شـ ل را ب ا کنم و فقط م اری  ــد  ــ ـ ـ ـ شـ گر  د

ش تنـد  ـادم آمـد کـه قل ـانـدم و  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـد. من را روی  چسـ ک
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ش تـــا مرز گردنم   ــتـــا ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش حمـــل کردە بود و انگشـ ــتـــا ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ دسـ
ش  روی کردە بودند. پ

 

د  فرمای  ــ 

 

ــدە بود و   ــ ل از  جدی شـ ــله. ق ـ ـ اینکه قطع کند، آرام  حوصـ
 زمزمه کردم: 

 

 ــ استاد 

 

ــ از   ـ ـ ـ ـ ـ ــــقف زل زدم تا اشـ ـ ـ ـ ه سـ ــــکوت او بود.  ـ ـ ـ ت سـ حالا ن
ت و تنها  زد و غ ــمم ن ــاســــات  چشــ ه آن احســ ام زورش 
د.  م نچ ب توی قل  عج

 

 ــ من... زنگ زدم فقط... 
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ــک جملــه قطع کرد. جملــه تکــه ــا  ــا  تکــه حرف زدنم را  ای 
لافه که دســــت ــته و  ــدا خســ  از زهر مار نداشــــت،  صــ

م را هدف گرفته بود.  م قل ش، مستق ار ن  اما این 

 

ه  تنه من رو سکته دادی فلورا صدر ــ تو 

 

_ ارە_س م #دو  ش

ارت_  #۱۸۲ 

 

خــانم، جملـــه ل ــ داد.  ــاهم ن   اش دلم را قلقلـ کرد تــا  ن
اشــــم و من دلم  مم  راحت  ــتمم را روی شــــ خواســــت دســ

ــــقوط کردە  ـ ـ ــــخرە ای توی آن سـ ـ ـ ــــم. صـ ـ ـ کشـ ای  بود.  الا و 
ــقوط ــ ـ ـ ــدای این سـ ــ ـ ـ ه    صـ ش،  الا و قل خوردن هزارحس از 

اس داشت:  م هم انع  مانم در صدا

 

 ــ استاد 
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ــ  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ دی؟ تصـور این که  ــ ه جونم کشـ دو چه وحشـ 
ـد جواب فرهـاد و مـادرت  اتفـا برات  ـا عـدش،  افتـاد و 
 کرد. دادم، دیوونم و چطور 

 

خندی زد، من هم   زل م ل ه رو ل خانم.  ــورت  ــ ـ ه صـ زدم 
د  ا خند تلخ دادم.  ک ل ا  ش را  د که  آمد و جوا شـ

ـــــت گفتــه بودم. من فقط امــانــت بودم امــا دلم   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه او درسـ
ک جملههنوز آن قدر خوش ا  ال بود که  ــتم  خ ــ اش از دسـ

ــا جملـــه  ـ عـــدیخورد و  ــتــه توی  اش،  ی  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــکسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
 شد. آغوشم پنهان 

 

ینمت.  ام ب ی؟ اجازە ندادن ب  ــ حالا به

 

ل   ه ســقف و  دم  اهم را ســ شــ شــد، ن خندم ب تل ل
ـــناخت   ـ ـ ـ ـ ازی که  شـ ــــ ـ ـ ـ ـ ان شـ ادا، جلوی زن مه نزدم که م
ـــوم. غم   ـ ـ ـ ـ ـــوا شـ ـ ـ ـ ـ ـــدنم، رسـ ـ ـ ـ ـ ه همراە شـ ـــدە بود  ـ ـ ـ ـ من، را شـ

ـــاس  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ احسـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـت، حـالا ب ـارم را  غ ــــد و این غم،  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
ه جا که دلم  ــاندە بود  خواســـت مامان حالا این جا  رسـ
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م  از  بود. نگران تماشــا م  ش، از نوازش موها کرد و دســ
 ماند. ن

 

م.   ــ به

 

احت کن.  ه، اس  ــ خ

 

م.  ل شست روی  الا آمد و   آن  دستم 

 

د؟ ه خانوادم، خ داد  ــ 

 

دم. صدای نفس عمیق و خسته اش را   ش

 

ت  ــ وق از مراق ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه فرهاد زنگ  ــ ون اومدی،  ژە ب های و
از. دک گفته   ــ ـ اد شـ ــ ب ـ ـ ـــخ ــ شـ ـ زدم. بهش گفتم تا ماشـ

ــک هفتــه  ــد حــدود  ــ تــا اون  ــا ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار نک ــات خ  ای از 
ــا   ـ ــه نظر  ـ ـــه.  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ م  ش ترم ــای زخم ن م و جـ ش  التهـــا

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 زهرا ارجمندنیا                                                           شویم                                دوباره سبز می 

Exchange Group | 548  

ـــفر راحــــت ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا سـ ـ مـ ــا،  هواپ ـ ـ ــا این  ـ ـ ــد بود بتو  ــ ع ــا  ـ ترە امـ
مــا هم   . توی هواپ ــاە رو تحمــل ک هــای توی فرود درد
ــ،   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــخ ـ ـ ـ ـ ـ ــ شـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ا ماشـ ات وجود ندارە.  ان دراز کردن  ام
. برات   ات رو دراز ک روی صـند شـی عقب و  تو 

ە.   به

 

_ ارە_س م #دو  ش

ارت_  #۱۸۳ 

 

اشــــد  س فرهاد  ه مامان نگفته  دوار بودم  ســـت، ام دا
ــته   د، آهسـ ــ ه درازا کشـ ــکوتم که  ــد. سـ اشـ ش نکردە  و نگرا

 زمزمه کرد: 

 

احت کن، امروز روز خو نبود.   ــ اس

 

ـــته   ـ ـ سـ م  ل ها ای رفتند و  الا و  م  ل ــتانم روی  ـ ـ ـ انگشـ
 شدند. 
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له، روز خو نبود.   ــ 

 

ر حرکت نــ   شد؟ کردی این طور ندو که ا

 

ـــوها رفتار کردە بودم. نه تنها حرکت   ـ ـ ـ ـ ـــتم. ع ترسـ ـ ـ ـ ـ سـ دا
ـت   ـــع ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــت، وضـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــدت وحشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ عــدش، از شـ کردە بودم کــه 

ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـدتر کردە بودم. اینجسـ ــــاح بودنـد. من  ام را  ــ ـ ـ ـ ـ ـ هـا افتضـ
های قوی ه دخ ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کـه شـ ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ های مجـازی، از  ای که توی شـ

ــــخت و جنگراە ـ ـــان حرف  زدند نبودم. آن  های سـ ـ ـ شـ ها
ها که همه ار  دخ ــان بود و همه  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ لشـ ی زند تحت کن

ی نانجـام  ـدنـد. حتمـا خ  دادنـد و از هیچ چ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ترسـ
د کنندە ظاهر شدە بودم.   ناام

 

 ــ متأسفم 

 

 ا  تأخ زمزمه کرد: 
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د انگش و ساعتت و در ا ــ  ـ ـ ــــ ـ ـ عادی  ــ ر تورم غ آوردم تا ا
ــا  توی دســـــت ـ ــ خونرسـ ــ ــداد مسـ ــ سـ اعث ا هات رخ داد، 

شـون دسـت منه، همراە   اشـه. جف ازشـون  ن ر ن لت. ا ا م
ــای و توی محوطــه ازم   ــاد  گو ب ل خــانم  ــه   ، ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ داشـ
ـــادم   ـ ــــاش ز ــاهـ ـ ـ ـ ـــ کن  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــدار نمون، سـ ـ ب ە. خ هم  گ
ــت از   ــه. این طوری فقط انرژ . زن پرحرف ــت نک ـــح ــ ـ ـ ـ ـ ـ صـ

 دست  رە. 

 

ــ چشم، فقط خواهش  ــ ـ ــ ــ ـ ـ ـ د هتل. این جا  ــ کنم شما هم ب
د.   نمون

 

ــه  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــم این جملـه را در حـا گفتم کـه گوشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه  ی چشـ م،  هـا
ــــک  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ اشـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه داشـ ــاطر نگـ م ت خـ ــا ــد. جواب  هـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کشـ

ن جوا بود که اش، درســـت خســـته  شـــنوم.  ت ســـتم  توا
ش. هرچند که دلم،  ه ماند ار کند   خواست ا
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الم راحت  اهات حرف زدم و خ ارخب، حالا که  س ـــــــ  ـ ترە،  ــ
ــــت  ـ ـ ـ صـ ـــبح برای ترخ ـ ـ ـ ـ دوارم فرهاد هم تا  رم. صـ آم. ام

اشه.  دە   اون موقع رس

 

اە   ــ ە توی چشـــمان سـ م شـــدە بود، خ ل خانم حالا نزد
 او زمزمه کردم: 

 

 ــ شب خوش 

 

ارە _#دو م _س  ش

ارت_  #۱۸۴ 

 

احت کن، فلورا صدر   ــ خوب اس

 

ـــمـــت   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــل را برگردانـــدم سـ ــا ـ ــافـــت، م ـ ــاتمـــه  تمـــاس کـــه خـ
خانم عمیق بود.  ل خند ش. ل  صاح
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 آروم شدی؟ــ 

 

ه برکه ناآرام  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــدە بودم. شـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــنگ  تر شـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش سـ ای که  ت
ه  د از تج ا ف احوالم،  ـــــ ـ ـ ـ ـــد. در توصـ ـ ـ ـ ـ اشـ ک  انداخته  ی 

وع  ک  آغوش  ت  ک ترس موهوم و در نها کردم، از 
 . ت غم انگ  غ

 

د؟ ــ  گ م و  ای از استاد من، گوش د   شه ب

 

 ــ ها، الان  رم. 

 

اهم  شـکری   ون رفت، ن ر لب زمزمه کردم. از اتاق که ب ز
مار تخت   د رنگ. همراە ب د روی ســـقف ســـف ارە چســـ دو
ــد   ــ ـ ـ ـ اعث شـ ش،  ــدا ــ ـ ـ ـ کناری توی خواب غرولندی کرد و صـ
ه   ـــ  ـ ـ ـ ـ ندم و توی دلم زمزمه کنم که " برگشـ ـــمانم را ب ـ ـ ـ ـ چشـ

وعت، دخ دک محمد صدر"  نقطه ی 
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                                                                   * 

 

ات راحته؟  ــ جای 

 

ــته  ــ ـ ـ م گذاشـ ا ر  الش کوتا که ز ــم دوختم و  ه  ــ ـ ـ بود، چشـ
م   ان دادم. صدا  حوصله بود.  ت

 

شکسته آخه فرهادجان  ام که   ــ 

 

م را داد.   ا لحن خودم جوا

 

اش  ــــ  ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــکســــت فلوراجان، نحوە ــ ای  شــ ت از  ی مراق
ــم  شـــکســـته، برای من قطعا راحت شـ ار مگه مار ن ترە. چند

دونم چه کنم فلوراجان  د  ا  زدە که 

 

ـــ فلوراجان گف  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش، عصـ اهم این را  ام ها کردند. از ن
از ادامه اش  د اما   داد. فهم

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 زهرا ارجمندنیا                                                           شویم                                دوباره سبز می 

Exchange Group | 554  

 

کشم اون   م دراز  ه زنگ بز مامان، من  ــــ حالا تو تا  ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
ه خدا رانند کردم.  شب  ل د  طرف تخت که 

 

ـــود و تلفن   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاز شـ ش  ـدم تـا جـا برا ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ  خودم را کنـار کشـ
دە  بود،  همراهم را توی دســـتانم چرخاندم. از صـــبح که رســـ

م آمدە ـــتق ـ ش نبود تا وق  مسـ ه رو ـــتان. رنگ  ـ مارسـ بود ب
عــدش امــا،   ــد.  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــد و از خوب بودنم مطم  من را نــد

ل کردە بودند و تا هم حالاازیخوشمزە ش   ها

 

ارە _#دو م _س  ش

ارت_  #۱۸۵ 

 

ــم کردە بودند،   ــ ـ صـ ــتان ترخ ـ ـ ـ مارسـ ـــاع بود، از ب ـ ـ ک سـ که 
ادامه داشــــت. ونداد آژند رفته بود اتاق خودش و گفته بود  
م. چون ما تا خود فردا   ــــبح حرکت کن ـ ـ ـ ـ ـ ــــت فردا صـ ـ ـ ـ ـ ـ به اسـ

ار هم  هم، اتاق ن  م، به ها را توی رزرو خودمان داش
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م و فرهاد،   ـــ ـ اشـ ـــته  ـ بود که عجله ای برای چک اوت نداشـ
احت کند.  ک روز بتواند اس  لااقل 

 

ه مامان  د  ا  گف ــ ن

 

ه جای گذاش   الش را  د و  م دراز کش ه ش خواب آلود، 
د.  غلش کش ش، توی   زر 

 

عدا شا  ــــــ  ه این جا و مطم  ــ دم  شد. هم که تا رس
ت   ـــا ـ ـ ـــتم سـ ـ ـ سـ ـــدم از حالت، تو ـ ـ مونم ه بزر کردم.  شـ

ــــب هم که گفتم  ـ شـ ە، د خوام برم  دو که مامان ت
از، بو بردە  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ حم که زنگ زدم  شـ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــدە. صـ ـ ـ ـ ـ ـ ی شـ ه چ بود 

ه از چه قرارە،  ـــ ـ ـ ـ ـ اد.  گفتم قضـ ا اول پرواز ب ــــت  ـ ـ ـ خواسـ
ســت درک کنه  کرد تو رو دایناســورا خوردن و نفکر  تو

ه این روز افتادە.  ه مار،  ش برای ترس از گزش   دخ

 

 شا زمزمه کردم: 
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 ــ مسخرە نکن فرهاد. 

 

ست.  ش را  د و چشما  خند

 

م.  خوا ذار  اشه فقط   ــ 

 

ه برق موهای فرهاد و بهم  شمارە  ە  ی مامان را گرفتم و خ
ش، بوقرخت  دن صـدا ها را شـمردم.  شـان، در انتظار شـ

ش   ـــدا ـ ـ ـ ـ ح از صـ ـــ ـ ـ ـ ـ ه وضـ ــد  وق تماس را جواب داد،  ــ ـ ـ ـ شـ
ــــفت  ـ ـ ـ ـ ـ ا خندە و  نگرا و آشـ ــــتم  ـ ـ ـ ـ ـ ــ داشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ د. سـ اش را فهم

از داشــت مطم شــود که حالا حالم   شــو آرامش کنم. ن
ــم خوردە  ــ ا قسـ ا ه روح  ار  بودم که  خوب اســـــت و من، دو

م ندارم. مرتب و    ا ف  ــ جز گز گز خف ــ حالا هیچ مشـ
ســـن کزاز را  وقفه  مارســـتان وا د که ممطئنم توی ب پرســـ

افت کردە  عد هم مجبورم کرد از خدمات درما در ای  ام؟ 
ش حرف بزنم. که گرفته  خواســت مطم شــود  بودم برا
ــادر درمــان انجــام  همــه ی   ـــط  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــارهــا کــه لازم بودە، توسـ

الش راحت شـــد و اجازە داد تماس   الاخرە زما خ شـــدە و 
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ــــدای نفس ـ ـ ــــنگ فرهاد،  را قطع کنم که صـ ـ ـ های عمیق و سـ
شان لند شدە ه خواب عم فرو رفته. بود و   داد 

 

_ ارە_س م #دو  ش

ارت_  #۱۸۶ 

 

ه چهرە  خندی  ـــته ل ـ ـ ـ ـ ـ ه خاطر  ی غرق خواب خسـ اش زدم. 
دە من آمدە ــ ــ ـ ـ ه خاطر من ترسـ ه خاطر من، زر  بود.  بود و 

س رفتـه ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا،  مثـل  ـار اسـ ـا عـد  ـــحـال بودم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ بود. خوشـ
ش  فرهاد توی زند  ات خ ا خ از خصـوصـ ا مان بود. 

ــاهــت  حــد  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه ارث دادە بود. جــدا از شـ ــه او  انـدازە  و را 
ا  ت و مه ــان، مح ــ ـ ه ارث بردە بود.  شـ اش را هم، فرهاد 

ر زمینه  ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ د، تصـ م که چرخ دم و  ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ی  نفس عم کشـ
ــک کراپ   ــاز و  ــا موهــا  ــ از خودم  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ لم کــه عک ــا م
ــــب   ـ ـ ـ ـ لم شـ ا ــ بود توجهم را جلب کرد. م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ رنگ ار ــ ــ ـ ـ ـ ـ سـ
دە   گذشــــته دســــت ونداد آژند بود و مطمئنا این عکس را د

ــا این کــه ــا وجود عــدم    بود.  گر،  هرگز جلوی مردهــای د
ــا کراپ حــا ن ی،  ـــــش رو ـ ـ ـ ـ ـ ــه  پوشـ ـــدم و عمومــا  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ

ـاس ـد ل ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا این حـال  پوشـ م تـا حـدی دقـت  کردم،  هـا
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ــاس خجــالــت و  هم از این کــه او این عکس را   ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ احسـ
دە بود توی وجودم نداشتم.   د

 

ـه دادن   ـا تک ـــ عمیق کنـارم رهـا کردم و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـا نف ـل را  ـا م
ـــالش  ـــه  ــا ح  م  ـــدە بود تـ ـــتم چ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــا کـــه فرهـــاد  هـ

م ن  سـتم. خوا د، چشـمانم را  مرم درد نگ  ، آمد  شـسـ
ـــفتـــه و پر از فکر. هنوز روحم   ــ ـ ـ ـ ـ ـ غ بود. آشـ ـــل ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ذهنم شـ امـ

م  ـــ ی را ترسـ ـــتم حرکت چ کرد که  خودآزارانه، روی پوسـ
لــاعـث  ـارهـا  ـــد  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـدهم و  شـ ــلـه  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م را از هم فـاصـ هـا

م راە ن ا ــــت  ـ ـ ـ ـ ی روی پوسـ ـــوم که چ ـ ـ ـ ـ ـ رود. در  مطم شـ
مان،  ی اینکنار همه رام هم بودم. توی دوتا از سـفرها ها ن

شـان  ف  ار اتفا افتادە بود که مرا ضـع ار  دو ک  داد. 
ک  حمله ار، گزش توســــط  ـــ توی کوهرنگ و این  ی عصـ
عدش.  و آن ترس فلج کنندەمار س  ی 

 

ـــدای   ـ ـ ـ ـ ـ ـــته بود، که صـ ـ ـ ـ ـ ـ دن فرهاد گذشـ ـــاع از خواب ـ ـ ـ ـ ـ ک سـ
ـا  ـه خم را  ـــمـان  ــ ـ ـ ـ ـ ـ م را چرخـانـد. چشـ ـه در اتـاق  ای 

د خ راە  ا ا وجود این که ن ــدم و  ــ ـ ــــت ف رفتم، از  دسـ
ه حالت  ــــدم.  ـ ـ ـ لند شـ م  ه در و  جا ــاندم  ــ ـ ـ ـ  خودم را رسـ
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ـاە  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــال سـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا انـداخ شـ ـــانه   همزمان  ــ ـ ـ ـ ـ ـ م، آن را  روی شـ ها
ـدن  از خـدمـه ـــودم. انتظـارم د ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش  گشـ ـارکنـا ـا  ی هتـل 

ــک   ــا  ــتــادە بود. آن هم  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ لم ا بود امــا، ونــداد آژنــد مقــا
ک ف ار ظرف   م

 

 ــ فرهاد کجاست که تو راە افتادی؟

 

ــــورش را   ـ ـ ـ ـ د. علت حضـ ـــ ـ ـ ـ ـ دون اخم پرسـ ت اما  ا جد این را 
م هم مشخص بود. درک نکردە  بودم و این از صدا

 

د؟ احت نکرد دە، شما اس  ــ خواب

 

ه ســمت تخت بروم و  تعارف وارد اتاق شــد.   اشــارە کرد 
ـــدە بود، از همـان ابتـدا دوتختـه   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ اتـا کـه برای من رزرو شـ

م  بود. چون ا اتـاق  هـای این هتـل پر بودنـد و مجبور بود
ه  ه تن دادن 
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_ ارە_س م #دو  ش

ارت_  #۱۸۷ 

 

نه  نه ه . ه ــا ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه  ی اضـ ا آمدن فرهاد، خ هم  ای که 
ــه فرهــاد و فرم   ــتــاد آژنــد، ابتــدا  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاە اسـ هــدر نرفتــه بود. ن
ی   ـــــف  ـ ـ ـ ـ ـ ا تأسـ عد  ە ماند و  مش خ ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ دن روی شـ خواب

ان داد.   ت

 

طه  ش غ ه خوش خواب بود  خورم. ــ 

 

 ست خب. ــ خسته

 

م کند. دفاع خواهرانه اعث شد تماشا  ام 

 

ست، ال   ا نا ا این  ش از این  ش روی تخت و ب ــــ برو 
 هم ماله نکش روی خرس بودن برادرت. 
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ـــورتم نمودی  ام گرفـت از جملــهخنــدە ــ ـ ـ ـ ـ ـ اش. امــا این توی صـ
ا قرار دادن   ه تخت و  ــاندم  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــت. فقط خودم را رسـ ـ ـ ـ ـ ـ نداشـ
اری   ازوی فرهاد را لمس کردم.  ــته  ــ ـ ـ ـ ـ الش، آهسـ م روی  ا

اعث شد غرولندی کند.   که 

 

 ــ فرهادجان 

 

ـــــف   ـ ـ ـ ار م ک  ــان نداد، ونداد آژند ظرف  ــ ـ ـ ـ شـ توج که 
از کردن   ا  ش را، روی م آرا اتاق قرار داد و  توی دس

خچــال کوچــک هتــل،  از آب معــد  ــاز کرد.  در  هــا را 
یند  خواهد   ش  کردم تا ب ـــا ـ ـ ـ ـ ـ ـــتم تماشـ ـ ـ ـ ـ ـ ت زدە داشـ ح
ــــد تخت را   ـ ـ ـ ـ ا آن آب معد چه کند که خ خو قا  دق

دە  ــتاد که فرهاد خواب ـ ـ ـ سـ طری  دور زد و در طر ا بود. در 
ــاز کرد، تــازە برنــامــه  ــل از این کــه  را کــه  ــدم و ق اش را فهم

ــــد   ـ ـ ـ ـ ـ ر شـ از امل  طری،  کنم، آب خنک  ا  بتوانم اع
ــدای نفس بنـد رفتـه  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ هـا از  روی  فرهـاد و صـ ی او و نـا

ش، اجــازە نــداد خنــدە ــد ش بر خواب پ وز  ام را از این حــال
 دهم. 
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دی؟ ە، ترس م  ــ خواهرت برات 

 

ا   د،  عد که چرخ ه من و  د  ا بهت، چسـ اە فرهاد اول  ن
ــد و جدی دن ونداد و ظاهر خو م  د اش، نفســش را مح

شا  دن پ ا ف ون فرستاد و همزمان  الش، ناله  ب ه  اش 
 کرد. 

 

 ــ توی روحت ونداد 

 

لا هم بهت گفتم رفیق، تو عموما ن ــــ ق ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه  ــ ل  ، خوا
دار کردنت وجود نداشت.  ی برای ب ار به ی و راه  م

 

_ ارە_س م #دو  ش

ارت_  #۱۸۸ 
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ــانه  ـ از کردن در، روی شـ ــا که موقع  ـ م انداخته بودم  شـ ها
ش روی    ا انداخت فرهاد، دلســوزانه زمزمه  را برداشــتم و 

 کردم. 

 

ما   ــتم عوض کن،  اســ ت و خشــــک کن، ل ــو  اشــ ــ  ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
 نخوری 

 

ـــد و   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــدی از فرهــاد گرفتــه شـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا همــان خو ــاە ونــداد،  ن
ل   ـه دل ـد  ـا همـان حس و حـال  د روی من. فرهاد  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ چسـ

شــســت و همان ش،  د ها از خواب پ طور که شــال را  نا
ان  ش ت  داد غر زد. روی موها

 

د. ــ تو این جا چه غل  م بردە بود ی ؟ تازە خوا  ک

 

، نکنه فکر کردی حافظه  دم  ـــ برات فالودە خ ـ ـ ـ ـ ــــ ـ ـ ـ ـ ـ م این  ــ
اد بردە؟ ا رو از   چ
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عد هم فرهاد   ــد،  ه ای توی هم قفل شــ ــان برای ثان اهشــ ن
ـــمـت   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه سـ ش را  خنـدی زد و  ـاوری ل مـال نـا بود کـه در 

 سقف گرفت. 

 

ادت موندە؟ س،  و  ــ دهنت 

 

خند کوچ که روی لب ا  آن ل شـسـت را  های ونداد آژند 
اهم  اوری  ن ا نا م  خندی که برا م. ل گ ـــتم قاب  ـ خواسـ

کرد از  هــا را محروم همراە بود. چقــدر ظــالم بود کــه آدم
خنــد کوچــک هم، فرو چــال گونــه  ــک ل ــا  رفـت و  ای کــه 

ش را سوراخ   کرد. ل

 

اشو تا فالودە  ــ  ــ ــ ــ ـ ـ ه  و وضعت  ها رو ــ رزم توی ظرف، 
ه   خورمش اما  از  ـــ ــ شـ ـ حم این بود ح گشـ برس. ترج
ش توی اتــاق هتــل   ــه خورد ــت خواهرت،  ـــع ــ ـ ـ ـ ـ ـ خــاطر وضـ

ت دادم.   رضا
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له و  ار   ش را ح رف   فرهاد این  ــــ ـ ـ ـــد. ت ـ ـ لند شـ غر 
ــال نم د و شـ ــ ون کشـ ــمت چمدان از  ب دار من را هم،  سـ

ش آن   ان داد. فکر من اما ماندە بود پ ــ ت ـ شـ ش ب روی 
هجمله ت خواهرت"ی"   خاطر وضع

 

ـــ خواهر نگران و مدافع برادر، فالودە  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ مو  ــ ل ا آ ت رو 
ا آب الو؟خوری   آل

 

ـــــف را   ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـار م ـک  ات ظرف  ـــــت محت ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـاهم توا تـازە ن
ـــ های   ـ ـ دهد. توی دوظرف کوچک هم، چاشـ ص  ــــخ ـ شـ

خ ست قرار  گری  ند.  زرد و د  داش

 

تونم درد نکنه  مو لطفا، دس ل  ــ آ

 

اسـه  ان داد، فالودە ها را توی سـه  ک ی ت ـف  ی  ارم
ــ  ـ ـ ـ ـ ـــافه کردن چاشـ ـ ـ ـ ا اضـ د  ها،  از آنرخت و  ـــ ـ ـ ـ ها را سـ

 دست من. 
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شه؟  ــ فرهاد، مثل هم

 

_ ارە_س م #دو  ش

ارت_  #۱۸۹ 

 

ـــ آرە دادا، ترکی بزن. دلتنگ بودم برای فالودە  ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ های این  ــ
 شهر. 

 

مو و آب ل ــــت ونداد، ح رخ آ ـ ـ ـ ـ ه فالودە دسـ الو  ها،  آل
ـــته  ـ ار غرق گذشـ ه ان ــتاد. برای چندثان ـ ـ سـ از ا ای  از حرکت 

 دور شدە بود. 

 

گه نیومدی؟ عد از اون سفر د  ــ 

 

د و فرهاد هم، همان طور که   ـــ ـ ـ ـــدا گرفته پرسـ ـ ـ ا صـ این را 
ش را داد.  ا صدا آرام جوا ه تن  کرد،  گری  ت د  ت
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گه نیومدم.   ــ نه، د

 

اسه  د و  ی فالودە  حرف،  ه دست او س ی فرهاد را هم 
ــــند جلوی م   ـ ــ فرهاد روی تخت، خودش صـ ــ ـ ــــسـ ـ شـ ا 
شـــان،   ت بی م ــ انتخاب کرد. صــــم ـ شــــسـ ــ را برای  ـ آرا

ـان حرف ـت   هـا کـه ع راز ب ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــخصـ ـ ـ ـ ـ ـ کردنـد و شـ
ـــد خودم را   منعطف  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاعــث  شـ تر او، کنــار فرهــاد... 

دانم و برای راحت ــا  شــان از تحمل خودم زمزمه  اضـ کرد
 کنم: 

 

از گردی، تنها   د ش م ب خوا ر  ـــ من مش ندارم ا ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
 رە م  نحوصله

 

ــا   گری  ــه من دادنــد.  جــدی و د ـــان را  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاهشـ هر دو ن
خند.   ل

 

م، تو   م ب خوا ـــ  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م. درســته مجبوری توی  رو هم ــ ب
ه شی اما روح  شه. ت عوض ماش 
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خندی زدم.   در جواب فرهاد ل

 

د.  اش شم کنار من راحت ن اعث  د   ــ احساس کردم شا

 

ه   عد  ش گذاشـت و  ک قاشـق پر از فالودە توی دها اول 
د سمت ونداد.  ه من، چرخ  جای جواب 

 

س ونداد؟ ا بودن فلورا راحت ن  ــ چه حرفا، تو 

 

ـــق را توی ظرف فــالودە  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــدخلق، قــاشـ اش چرخــانــد و  آژنــد 
ار    ش را داد. ان ــــورت فرهاد جوا ـ ـ ـ ـ ـ ه صـ ە  ه من، خ اە  ن

 جا حضور نداشتم. که من آن لحظه آن

 

ا   ــ  ـ شــــش نزنه، مشـ از مار ن ـــه  اشـ ر حواســــش  ـــ ا ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
 حضورش ندارم. 
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_ ارە_س م #دو  ش

ارت_  #۱۹۰ 

 

ــار زهرآ  ـ ش مـ ش از ن ــــا ــــاهش کردم و  ز تر بود. فقط ن
ه سخ خندە ل فرهادی که   کرد زمزمه کرد: اش را کن

 

شونه توی این سه تا   ت ــ والا این خواهر من،  درد ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
دە شد.  مش مارگ د ه تو س ار  ه   خواهر، 

 

ـــــخندی که کنج لب ـ ـ شـ ـــــت، از  آن ن ـ ـ ــــسـ ـ ـ ـ شـ لم  های مرد مقا
دە  ش عص مارگ بودم  ام کرد. شدە ای که فرهاد گفت، ب

حشان  اب تف  اس

 

ە  م درد  ــ آرە خب، واقعا 

 

ـــــت این  جز خودم و خودش، هیچ ـ ـ ـ ـ شـ ــت  ــ ـ ـ ـ ـ ـ کس معنای مسـ
ون فرستادم و س  جمله را ن م ب ست. نفسم را مح دا
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گر   ــق د ــ ـ ک قاشـ کردم آرامش خودم را حفظ کنم. خوردن 
اشد. ی خنک هم از آن فالودە مک کنندە  ست   توا

 

شو، ما آمادە  ــ حالا ناراحت  م ــ اس  ش ون، تو ل رم ب
عـدش   ـای،  ـــ آروم راە ب ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا. تـا کنـار مـاشـ بپوش و یواش ب

گه مش ندارم.   د

 

د و بهتون   احت کنم، شما ب اشه اس ــــــ فکر کنم برام به 
گذرە.   خوش 

 

مرنگ شد.  خند فرهاد   ل

 

م، ناراحت شدی؟ــ فقط شو    کرد

 

فا اما احســاس آنقدرها هم   ه نبودم.  کردم توی  جن
شـسـ و گشـ توی شـهر، خ هم چ دلچسـ   ماشـ 

اشــد. دلم  ه  ن ی، در حافظ ای خواســت توی این هوای 
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ا اما   ا این  خورم.  اسـه آش داغ، کنار ارگ  ک  راە بروم و 
 خ هم شد نبود. 

 

... ــ تو که  ستم، و توی ماش  شنا من و، زودرنج ن

 

ــتـادی بود کـه   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه اسـ ل ـد ب حرفم، فرهـاد نبود.  آ کـه پ
ــت قـــد  ـــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــه نظر  در جوار دوسـ اش،  احوالش به 

د.   رس

 

د ن  گذرە، آمادە شو ــ بهت 

 

ــــه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاسـ ــدە از فـالودە عـد هم  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی خودش را توی  ی خـا شـ
اله ه آرا برخاست. سطل ز  ی اتاق پرتاب کرد و 

_ ارە_س م #دو  ش

ارت_  #۱۹۱ 
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 ــ فرهاد، من توی لا منتظرتم. 

 

ــل از خروج از   ــاە ونــداد آژنــد، ق ــا خورد و ن  فرهــاد ت
شست.   اتاق، کوتاە روی من 

 

ت ن ات اذ لند همراهت داری و  ر بوت  ــ ا ـ ـ ــ ــ ـ ـ شه، بوت  ــ
 بپوش 

 

ــوال مردمک  ــ ـ ـ م را پر  سـ ـــــوص که خ  ها ـ ه خصـ کردە بود، 
ان کردە بود.  ا اخم رزی این را ب  جدی و ح 

 

ارون   آد؟ــ 

 

شد.  مرنگ  ش  ک لحظه هم جدی  ح 

 

ه حدااقل  ان نفوذ مار رو   رسونه. ــ نه، فقط ام

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 زهرا ارجمندنیا                                                           شویم                                دوباره سبز می 

Exchange Group | 573  

ش کردم و صـــدای خندە ــا اورانه تماشـ ی فرهاد، همزمان  نا
ش ســــمت خرو اتاق. چطور   د ا چرخ ســـت  شــــد  توا

ش   ا آن لحن جدی و صـورت سـخ خند،  ک ل دون ح 
سـته شـدە کندە شـد   اە ماتم که از در  ا من شـو کند؟ ن

م قل د سمت فرهاد، خون توی   قل  کرد. و چرخ

 

 خندی؟ــ داری 

 

الا آورد، خندە م  ســـل شـــانه ی  ه  ش را  اش اما بند  دســـتا
 آمد. ن

 

ا از اون آدم   ه چ ســـت، لامصـــب  ــــ دســـت خودم ن ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
کــه هــای   ــتــه هنوز توش مونــدە. اون زمــانم خ ت ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ گــذشـ

 نداخت. خو 

 

ـه خنــدە  ـدی  ـه این فکر کردم  ـا نـاام ە مـانـدم و  ش خ هـا
اورد؟   م ب ه رو ع را  ــــ ـ ـ ـ ـ ـ گر، این موضـ ار د که قرار بود چند
ــه   ش بی بود این مرد... هم مردی کـ ـــل پ ــا قـ ــدر غ چقـ
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ـدا  مش را پ ــ از خود قـد ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ خ ـار کنـار فرهـاد،  کرد و  ان
شش قوی ش... از هزارمار ن ا تر بود. هم مردی که من  ز

ش داشتم و او... هیچ وقت من را دوست نداشت.   دوس

 

                                                            **** 

 

ــ فرهاد علاقه  ه موسـ های قد داشـــت. من  ی عجی 
شت  اما هیچ وقت فکر ن از از  ب تماشای شـ کردم ترک

ــــه  ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــش  شـ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ی، خ ای اران  ــــی که نم نم  ـ ـ ـ ـ ـ های ماشـ
ا همرا موس کردە  درها  بود،  سل  ه  وط  ها که م

مان  شد، این طور دل آدم را مچاله کند.   و مادرها

 

_ ارە_س م #دو  ش

ارت_  #۱۹۲ 

 

ازش را   ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــت شـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــدە نرگس مسـ ــ ــا ـ ــد نبودم وق هـ لــ من 
ــــهر،   ـ ـ ـ م. همه چ این شـ غل نگ ـــاتم را  ـ ـ ـ ـ ــاسـ ـ ـ ـ ـ ـ خواند، احسـ
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ـــاس حواس  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــای آدم را حسـ ــل هـ ـ ــار  تر از ق ـ کرد و این ان
ه بود.   نقطه قوت شهر حکومت زند

 

اری   ــــفر اج ـ ه از این سـ دن حافظ دون د اد  ـــ دلم نم ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
ــی فلورا؟ البته   شـ ــ  ر توی ماشـ ــ نداری ا برگردم، مشـ

ای داخل و  . تو ب ت   ترسم اذ

 

ا توقف زمزمه   جواب سوال فرهاد را 

ر لب م دادم. ی موس ز  ها

 

ست. ــ تو ماش   مونم مش ن

 

عد  لش،  خورم ق ت بهارنارنج  ه  ـــ  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ رم ســمت  ــ
ه   حافظ

 

شــه  ه شــ اندم  م را چســ ارە  از دو ان دادم و  ها  ی ت
د که توی سفرهای ق هم   ت بهارنارنج را از جا خ
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ــا هم حرف   ـ ــد  ــاد آژنـ ــتـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاد و اسـ م. فرهـ ــدە بود اغش آمـ
ـای   ـه دن ـــکوت،  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه سـ ـــتم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ زدنـد امـا من نـه عـادت داشـ

ـــتم هرطور کــه دلم  درون ذهنم و جهــا کــه من  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ توا
ش کنم. آن م هـدای ـــــت توی فکرهـا ـ ـ ـ ـ ـ ـه من  خواسـ هـا هم 

ه، ماشـ متوقف شـد،   ک حافظ ند. وق نزد اری نداشـ
تم ماندە بود و دلم    من هنوز ن از 

از را گوش کنم.  از هم نرگس مست ش  خواست، 

 

خش و خاموش ن ـــ  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ اری داش زنگ بزن. زود  ــ کنم، 
م  ا  م

 

ـان دادم. تـا جـا کـه  ـــ ی ت ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــد سـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ اهم  شـ کردم ن
شــســته بود و از   قا کنار فرهاد  نچرخد ســمت مردی که دق
ار هم خطاب قرارم ندادە بود.   ک  ـــهر،  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ شـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ وقت گشـ
شــان را   شـــه، دور شـــد شـــت شـــ ادە شـــدند و من از  هردو پ
ارە   ـــ مد نظرم را دو ــ ـ ـ ـ ـ ـ ، موسـ ل ا رموت  ـــا کردم.  ــ ـ ـ ـ ـ ـ تماشـ
م را هم ـــاهـــا ـــه در،  ـــه دادم  دراز    تکرار کردم و تنم را تک

ای   ــ را تا حدی  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــدای موسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــند و صـ ـ ـ ـ ـ ـ کردم روی صـ
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ــــه را   ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا شـ ـاران و برخورد قطرات  ــدای  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ آوردم کـه صـ
 شنوم. 

 

ه   ادی هم  ینم، چ ز ـــتم عبور و مرور مردم را ب ـ ـ ـ ـ ـ سـ  توا
ار دورتر   تار نماندە بود. این لحظه را دوســت داشــتم. ان
ـــا   ـ ـ ـ ـ ـ ا از زند را تماشـ ـــتادە بودم جا و ج ـ ـ ـ ـ ـ سـ از خودم، ا

ــال ــ ـ ـ ـ ه  کردم که سـ ــمم بود اما هیچ وقت   ــ ـ ـ ـ ش چشـ ها پ
ــا   ـ ـــه زمـ ـــه چـ ـــه نبودم کـ دە بودم. دقیق متوجـ ش ن اهمی
ــند کنار   ــ از طرف صــ ـ ــدن در ماشـ از شــ ــته بود که  گذشــ
ه   اند  ـــ ـ ان جدا کرد و چسـ ا ـــای خ ـ اهم را از تماشـ رانندە، ن

نم ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــورت مردی کــه شـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش را براق صـ ــاران، موهــا تر  هـای 
 دادند. شان 

 

 ت  رفت؟ــ حوصله

 

_ ارە_س م #دو  ش

ارت_  #۱۹۳ 
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نم، توی آن لحظه اطراف را هم   شـ سـ کردم درسـت تر ب
د   ار فهم ینم فرهاد کجا ماندە. خودش ان ــا کردم تا ب ـ ـ ـ تماشـ

شس توی ماش زمزمه کرد:  ا   که همزمان 

 

ت  ــــــ داشت برای دهم فالش ن گه حوصله ــ م  کرد که د
ی دارم.  ه چ د و اومدم، اما برات   نکش

 

ــــت تلاش  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاهش کردم. این مرد داشـ ــاو ن کرد   کنج
ش هنوز تن من را  ــا لح ــار کنـــد امـ ــا من رفتـ ـ لرزانــد.  به 

ف   ــا آن دخ تع ـــــت از ز ــ ـ ـ ـ ـ ـ کرد،  لح کــه وق داشـ
ما.  ا حالا و این   فرق داشت 

 

 ــ این برای توئه 

 

دە   ــ ــ ـ ــمت عقب کشـ ـــ ه سـ ش که  ـــــ د روی دسـ ــ ــ ـ اهم چسـ ن
دی از آن  شـدە   سـته بود و سـوز  بود. در ماش را هنوز ن
ت کندە نجا  ا اە من اما از روی   شد. آمد. ن
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ف بود تا دم در خونه  ــ ح ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ای و دســت خا  ــ ی شــیخ ب
 برگردی. 

 

ـاغـذی آوردە بود؟ از همـان   م فـال  ـاهش کردم. برا ـاور ن نـا
ـل  چـهفـا ـا طوهـای کـه  ــــــت آموز  هـا و فنچهـا  ـ ـ ـ ـ ـ هـای دسـ

اغذهای آ رنگ   فروختند.  از همان 

 

از قفل نکن فلورا صدر، ن ـــ  ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ار رو کردم  ــ دونم چرا این 
ــه   م کرد  ـــــک فــال فروش، مجــا ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــای اون  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ امــا، التمــاسـ

ش.  د  خ

 

م اما،   ـــدا ـ اغذ را لمس کرد. صـ ه آرا  ـــتم جلو رفت و  ـ دسـ
ـــان  جـ ـــال  آرام نبود... ه م حـ ــدا ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ عجی  زدە هم نبود. صـ

 داشت. 

 

... استاد...  ع  ــ من... خب... ممنونم... 
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ــ قرار   ـ ـ ـ ـ ـ ـ ون ماشـ ش را ب اها د و  ان چرخ ا ـــمت خ ـ ـ ـ ـ ـ ه سـ
ــته بود و   ــ ـ ـ ـ ــسـ ــ ـ ـ ـ شـ ــ  ـ ـ ـ ـ ـ داد. توی این حالت، فقط داخل ماشـ

مای هوا را هول  داد سمت داخل.   سوز 

 

ســـت ری ازی ن ـــ خ خب، ن ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش  ــ خو  ، اســـتارت 
ا اعتقادی ندارم، اما حس کردم   ه این چ هرچند من خ 
ـــتم   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه. برای هم وق داشـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاشـ ـد برای تو جـالـب  ــا ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ

ش  ه تو فکر کردم و برداشتمش. انتخا  کردم، 

 

 عد آرام تر ادامه داد. 

 

م استادت   ه روز،  اشن که قرارە  دوارم توش نوشته  ــ ام
 و توی درد بندازی 

 

ای که او در  موســ همان لحظه عوض شــد، همان لحظه
ان   ا ه خ ــ بود، زل زد  ـ ـ ـ ـ ون ماشـ اها که ب ا  ـــکوت،  ـ ـ ـ سـ
م   ـه قل م رخ او، برگـه ی فـال را آرام  ـه ن ە  ـارا و من، خ

ش  اندم. " وق داشتم انتخا ه تو فکر کردم  چسـ کردم 
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م توق   ـــتمش" هم را گفتـه بود و من، چـه دل  ــ ـ ـ ـ ـ ـ و برداشـ
ای  الا و  د. داشتم که این طور خودش را   ک

 

ک دشت بزرگ  توی تنها 

ت شب  انتهاست   که مثل غ

لند  اە   ه درخت تن س

است ن درخت س   آخ

 

_ ارە_س م #دو  ش

ارت_  #۱۹۴ 

 

اران تندتر شـدە بود و   وق چشـم از صـورش برداشـتم که 
ه آن   ه زل زدم  ــمان را برق انداخت. چندثان ــ ـ ـ ـ ک رعد، آسـ

ــتا که  تک برگه  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ا انگشـ عد،  ض  ی رن و  ــــان ن ـ ـ ـ ـ ـ تکشـ
لمات و خطوط را خواندم و آرام   د، آن را گشـــودم.  ک
ازی برای دل من   ســتم. چه گفته بود شــیخ شــ چشــمانم را 
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ــانه  ـ ـ شـ ال  ــــه و توی هر  که این روزها، دن گشـــــت هرگوشـ
ی   مس

 

ر  ش ا خو لند   شه. ــ 

 

اغذ  ــمانم هنوز روی خطوط  ــ دند که این را از  چشـ چرخ
ش کنم.  د تا اجاب ه طول کش  من خواست. چندثان

 

ــــت...وز عمرمرا جز  " مهر رخــت، روز مرا نور نمــانــدە  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ
جور نماندە  ست. شب د

ـــم   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه کـه کردم... دور از رخ تو چشـ س گ ـام وداع تو ز  هن
 ست. مرا نور نماندە

ـــم من و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــال تو ز چشـ گفــت، هیهــات از این  رفــت خ
 ست. گوشه که معمور نماندە

م دوره داشـــت.. از دولت هجر تو   وصـــل تو اجل را ز 
 ست. کنون، دور نماندە
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ـد...دور از رخـت این   گ ـب تو  ــد آن دم کـه رق ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـک شـ نزد
 ست."ی رنجور نماندەخسته

 

ـــه  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـار خردە شـ م بود کـه  مک کردم، ان ل هـا توی 
ـاهش را از منظرە ی ن ـدهم. مکثم، ن ــان  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــد قورشـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ

م گرفتم تــا   ــاغــذ را مح ــه من،  ون جــدا کرد و دوخــت  ب
م چه  کردم؟ ا صدا  نلرزد و خب، 

 

کن... چون صـ توان  "صـ اسـت مرا، چارە  ی هجران تو ل
 ست. کرد؟ که مقدور نماندە

ــم مرا آب روان اســــت... گو خون جگر     در هجر تو گر چشــ
ز که معذور نماندە  ست. ر

ــاتم زدە را   ـــه خنـــدە... مـ داخـــت  ـــه ن حـــافظ، ز غم از گ
ه  ست"ی سور نماندەداع

 

ــــتم که این ـ ـ سـ ــــمانم را  ـ ـ ا  چشـ ــــدە بود.  ـ ـ گر غزل تمام شـ جا د
از کردم و   ل  ــتانم اما،  ـ ـ ـ ـ ـ ـ اغذ از ب دسـ ــــدن  ـ ـ ـ ـ دە شـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ کشـ
شسته بود و خم شدە بود   امل توی ماش  دم که حالا  د
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ا   دە بود و حالا داشــت  ســمت عقب، برگه را از دســتم کشــ
ـدخلقش، برر ـاە جـدی و  ــــدای  همـان ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ اش  کرد. صـ

، ب صدای ترانه  مش که توی اتاقک ماش ی درخت  مح
ان را   ا گر فقط خ شــســت، د د و توی گوش من  ا چرخ

لو پر  ا چشما خا اما قلب و   تماشا کردم. 

 

ار  ــــ ای صاحب فال، افراط در دوست  ک  داش و علاقه 
اد   دی بنما و از  اس و نوم ــاس  ــ ـ ـــدە که احسـ ـ ـ اعث شـ
ار،   گرند. از غم هجران  کد ـــتان  ـ ـــ و ظفر دوسـ ـ م که صـ

 ای و تاب شدە

 

_ ارە_س م #دو  ش

ارت_  #۱۹۵ 

 

، زان  این تو را آزار  ت را تغی ند ر این وضع دهد و ا
ت   ند که در آرزوی وضـــع ــ ــا هسـ ار کسـ ــ سـ بی و چه 
ه شـــادی   س اندوە را کنار گذاشـــته و  ند.  ــ ــما هسـ کنو شـ
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ــانه  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ صـ ال کردن ح داز. دن ـه معنـای فراری  ب ی  ی هرچ
 دادن آن است. 

 

ــا   ــارە برگــه را  ش خوانــدە بود، دو حــالا کــه فــال را تــا انتهــا
ه سمتم گرفت و زمزمه کرد:   مک 

 

 ــ حافظ راست گفته؟ در غم هجرا فلورا صدر؟

 

نه  ــ ــ ـ ــــنگ داغ بود روی سـ ـ ک سـ م  ــوالش ح ــ ـ ا  سـ ام. برگه را 
ــتان یخ  ا همان دســ اری گرفتم، تا کردمش و  ــ زدە،  تعلل آشــ

ــا  ــارهـ ـ ــا و  ــارهـ ـ ـــد  ــا ـ فم.  خوانــدمش.   دادمش توی ک
ــادق  وق که تنها بودم و وق که  ــ ـ ـ ا خودم صـ ــتم  ــ ـ ـ سـ توا

 اشم. 

 

ت تل کنم؟ حواس   ه معنای جواب مث ــ این سکوتت و  ــــ ــ
ــه حرف حــافظ   ر این طورە  ــاتم برای همینــه؟ خــب ا پرت

داز.  ه شادی ب ذار و   گوش کن، اندوە رو کنار 
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شـــت،    ل و من این  ه مقا ە بود  ــته بود و خ ــسـ شـ او جلو 
ینم. او اما ن فقط  خ از سه رخش را ب ستم  د  توا د

ر  د هم، فلورا را نکه ح ا د. د  فهم

 

اشه  ش درست  ست همه چ ه فال بود فقط، قرار ن  ــ 

 

م   ه تماشـا ه عقب، چندثان د  ش چرخ ا جواب آرامم، 
 . ارا ان  ا ه خ ارە زل زد  عد آرام دو  کرد و 

 

د  ر تأی ه، ا ل ــــــ خ د شجوی  کردی ت ه دا ه  شدی 
ش  د نگرا ا ــــازی که  ـ ـ ـ ـ ـ سـ الاخرە افراط در  درد ــــدم.  ـ ـ ـ ـ ـ شـ

 ...  دوست داش

 

دم ب حرفش، داشت اذیتم  اهانه. پ  کرد. آن هم آ

 

 ــ استاد لطفا 
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ـان تـا  ـاش فرهـاد زودتر  ـا ـــمـت خ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـد سـ م چرخ آمـد. 
ه   ، زل زدە  ـــت ه آهسـ ینم و ونداد آژند  د اثری از او ب ـــا شـ

شه نجوا کرد:  اران روی ش  مس حرکت قطرات 

 

از  ه جام زرن، توی ش ــــــ  ل  ــ دە  گن  ارون ش منت 
 بودی؟

 

ت در مورد آن   ــــح ـ ـ ت در مورد جام زرن، به از صـ ــــح ـ ـ صـ
ار ح حافظ   فال و آن افراط در دوست داشت بود که ان

م  ه رو د  ا م گرفته بود: هم   آورد. صدا

 

ه اسم جام زرن  ا ــ نه، فقط  ج ن  شناختمش و اس

 

_ ارە_س م #دو  ش

ارت_  #۱۹۶ 
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ل   ارند  ه  از  دون ن ، چون  ــ این اسم و روش گذاش ـ ـ ـــ ـ ـ ـ ــ
ـــه. این   ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاشـ ش  ــارون روی  ــدون این کــه منــت  دە. 

ــل ــای  ـ ـ ــه توی  ــال انقراض زرد رنـــگ، کـ ــای در حـ ـ ــای ز هـ
ـــون  ـ ـ ـ شـ ــون و  ــ ـ ـ ــان دارن، هم  دن و ارتفاع دەخودشـ ـ ـ ـ ـ سـ

ەـل ـــگفـت  ی نرگس هـا کـه از ت ــ ـ ـ ـ ـ ـ نـد و  از شـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ هـا هسـ
ن و دارو  ـاهـان ز ن گ ـه خـاطر چرای  آورت ان، کـه حـالا 

ـــه  ، دارن از ب   رو ات آب و هوا رن،  ی دام و تغی
ارون ن ند و منتظر  ـــ ـ ـ سـ اهان ن ا گ ـــد  مثل  ـ ـ مونن تا رشـ

 .  ک

 

ا آن فال و این  ه چه  ــــد؟ که من امشـــــب  خواســـــت برسـ
ندە توی هوای   ا احســـاس پرا اران، همراە  ــ و این  موسـ
د.  گ غلم  م  ک آغوش تا مح ه  از داشتم   این شهر، ن

 

ت برام شــگفت ا اە، از این  ــ این گ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ە چون خلاف  ــ انگ
ــاە  ــــد روت گ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ گــه دارە رشـ کنــه. از اول ترم این  هــای د

اە حرف   ک گ ه ما از ارزش نور، خا و آب برای  ــته،  رشـ
ارون و آب رو ن ن اما منت  کشــــه. درســـته  زدند. جام زر
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ــــدش، خودش  در حال   ـ ـ ـ ه اما هرگز برای رشـ انقراض و نابود
ه راە آسمون نگه نداشته.   رو چشم 

 

اهش  ـــتم ن ـ ـ ـ ـ د، داشـ ه آرا چرخ ارە و  کردم و  ش دو
ــــت   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــدە بود. ا داشـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاە، دوطرفــه شـ ـ ـــل ن ــا ــالا این تقـ حـ
ـه حرکـت   م تر بزن" و من  ـه رو مح ن  خوانـد" آخ

ە ماندم وق زمزمه کرد:   لب های او خ

 

اە حرف ن ه گ فا از  ــ من  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ فه  زدم، منظورم و  ــ
 فلورا صدر، مگه نه؟ 

 

 مات صورش ماندم و او جدی تر ادامه داد. 

 

  ، ــ برای شاد بودن، رشد کردن و س موندن و جلو رف ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
ل   ه  ـــو  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ل شـ د ــا رو نکش. ت ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ منت  منت هیچ احسـ

 ارون 
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ــه  ــ ـ ـ ـ ـ شـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ه شـ م  اران مح م،  ــا کرد ــ ـ ـ ـ ـ ه هم را تماشـ ها  چندثان
ــــدە،   ـ ـ ـ ـ ـ س شـ ــــد و فرهاد خ ـ ـ ـ ـ ـ از شـ هان، در رانندە  د و نا ک
جان داشــت و   ش ه . صــدا خودش را انداخت توی ماشــ
لمات این   ــدە بودم و ب  ار، برخلاف م که خشـــک شـ ان

ارت حافظ را بود.   مرد، شناور... از ز

 

ه،   ی خ ای ارون  ه توی  ــــــ چقدر این حس و حال حافظ ــ
ار  ذوق این شهر و خلق کردە.  ون خدا برم که ان  ق

 

م   لد بود ار  د ان د ســمت ما، ما که شــا ش چرخ عد 
ستم.  م که ن ی تظاهر کن  ه چ

 

د، عوضش شام  خش د ب ـــ خ معطل شد ــــ ـ لم ــ لو  رم 
ازی مهمون من   ش

 

ش، ماش را راە   شسته ب موها ا گرف خ  عد هم 
ه  ه  انداخت و من تک ســـتم و  ه در دادم. چشـــمانم را  ام را 

انه   جمله ه مور ـــ ـ ـ ند مغزم را شـ ـــ ـ ـ ها فکر کردم که داشـ
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اران... تو از من، چه  ل  منت  دند.  س ونداد  ج دا
 آژند؟

 

ن  اە جام زر ه نام گ ان فصل دوم   ا

 

ارە _#دو م _س  ش

ارت_  #۱۹۷ 

 

(  فصل سوم (شمشاد ایرا

 

تور  ـــ ـ ـ ـ ـــــت سـ ـ ـــتادش در نزد فاخته داشـ ـ ـ ـ اش  نواخت. اسـ
ــار پنجرە  ــتــــادە بود و من کنــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـــــش. از  ا ـ ـ ـ ـ ـ لاسـ ی کوچــــک 

ــدهــد تــا من ح نواخ   ــتـه بود اجــازە  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــتـادش خواسـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ اسـ
ــه  ش کنم و حــالا من، تک ــــا ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــتم  تمــاشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه پنجرە، داشـ زدە 

ــا ی کوچـک خـانـه پرنـدە  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خنـدی تمـاشـ ـا ل کردم تـا  مـان را 
ـــــت. او   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاعــث افتخــار مــاسـ ــاور کــه  ش کنم از این  مطمئ

ـا را قطعـه  ـا ـــتم  نواخـت و من خوب  ی محبوب  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ دا
ـــد وق حـالا  قلــب کوچکش چقــدر غمگ و مچــالــه  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
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ــان را   ـ ــار ــتـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــای سـ ــا  غوغـ ــا نبود تـ ـ ــا ـ ــه بود و  نقص آموختـ
ـــه  ـ ـ ـ ـ ـ عد، از آن بوسـ ش کند و  ـــا ـ ـ ـ ـ ـ دارش  تماشـ م و آ های مح

س بوسه روی گونه  ارد. از آن ج عدش ختم  اش  ها که 
ان  ه ق ـــد  ـ ـ ـ ـ ـ ـــدقه شـ ـ ـ ـ ـ ـ ا،  ها مثل "جوجه صـ ا ک  ی کوچ

ـا عمرش رو برای تو  ـا  ، ـا ـا ـا،  جون  ـا دە، قلـب و روح 
ا" ا ون دستات برم دخ ناز   ق

م   ک بود دە بود. نزد ه اواخر دوم ماە خودش رسـ ای 
ـــه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا شـ ـاران  ــــدای برخورد قطرات  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی  ـه آذرمـاە و صـ

قـه پنجرە  ـاە کـه در ط ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــاختمـان  ی آموزشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـک سـ ی پنجم 
خته و   ــاز فاخته درهم آم ــدای ســ ا صــ قد قرار داشــــت، 

ــاب  روح آدم را  ــ ا مهارت م ــتان کوچکش  لرزاند. انگشــ
ــک غم پنهــان توی   خنــد و  ــک ل ـــــورش از  ـ ـ ـ ـ ـ زدنــد و صـ

ـــدە بود. حال که او را بزرگ ـ ـ ـ ش پر شـ ـــما ـ ـ ـ ش  چشـ ــــ ـ ـ تر از سـ
ـــان  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــورش،  شـ ـ ـ ـ ـ ـ داد و آن موهــای رختـه دور تــا دور صـ
 اش کردە بودند. تماشا 

 

ه   ــ عال
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ش را   ـــتادش، دســــت از نواخ برداشــــت و  ـــدای اسـ ا صـ
ــــمت عقب. حالا آن   ـ ـ ـ ـ ش  خوردند سـ الا آورد، موها که 

 کرد. شی غم داشت از صورش عقب

 

 ــ واقعا استاد؟

 

د.   ـــمت من چرخ ـ ـ ـ ـ ـ ا خورد و آرام سـ ش ت ـــتاد جوا ـ ـ ـ ـ ـ  اسـ
ا انگش حلقه  اش  مرد مح بود که عادت داشت مرتب 

 ازی کند. 

 

د،   ا اســتعدادتون افتخار کن مند و  ه خواهر ه د  ا ــ  ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
فت خو دارە   خ پ

 

م ــ البته که افتخار   کن
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ـــدم. فـاختـه   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خنـد زمزمـه کردم و از پنجرە دور شـ ـا ل این را 
ــت   ــتادش داشـ ــتادە بود تا ســـازش را جمع کند و اسـ سـ حالا ا

ن ازگو تم ش   کرد. های خانه را برا

 

ارە _#دو م _س  ش

ارت_  #۱۹۸ 

 

ا شـدت   اران  حالا که صـدای سـاز قطع شـدە بود، صـدای 
خش  لاس  ی توی  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــد و خ از دل گرفتـه ب ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی  شـ

ه نظر آسمان  ارش  ای امسال از ابتدا پ د. داد.   رس

 

م. خب، ــ  م ب  تون

 

ـــان دادم.   ت خنـــدی   ــا ل ـ ـ ــاختـــه و  ــمــــت فــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــدم سـ چرخ
لاس همخروج  سـتادن ثم مان از  ا ا سـادا که  زمان شــد 

ــارە  ـ وع دو ــاە و  ـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه این آموزشـ ـ ــه  ــاختـ ــل آمـــدن فـ ـ ی  دل
ــته بود و   ــســ شــ اە  ــ ـ ــالن انتظار آموزشـ ـ ــ بود. توی سـ ـ موسـ

ف سازش روی شانه ش بود. ک  ها
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 ــ سلام. 

 

ه ا خوش جان  ا ه ش را دادم و فاخته  ش  رو جوا ــم ـــ سـ
 رفت. 

 

لاس تموم شد و  الاخرە  جان دارم ــ  م،  ه م ب  تون

 

ــانه قرار بود ثم  ـ ـ ـ ــادات مهمان ع ــ ــد. روز  سـ ــ اشـ ی فاخته 
ک خانه رفته بود و  برای   اە نزد ــ ـ ه فروشـ ا فرهاد  ل  ق

دە بود. دلش  مهمان امروزش، از خورا ش خ های محب
ی  خواسـت ثم  اهم  از  یند و  سـادات اتاق او را ب

لم  ـه  هـای هریف ـاری کـه مـامـان هم  ــا کننـد.  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاتر را تمـاشـ
ـــــت  ـ ـ ـ ـ ـ ـــ دوسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ع قش کردە بود تـا از  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ های  انجامش 

ــه  ــ ـ ـ ند، دورتر  مدرسـ ــــ ـ ـ ات خو روی فاخته نداشـ اش که تأث
 شود. 
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ه هات ل رف خونه،  ه ق ــــــ نظرتون چ لت مهمون من  ــ چا
ارون  د؟ توی این  ه اش  چس

 

ـــوق موافقت خند و شـ ا ل ـــان را اعلام کردند و من  هر دو  شـ
شــت شــانه  ا خودم همراهشــان  دســت  شــان گذاشــتم و  ها

م تا   ـــ حرکت کرد ـ ـ ـــمت ماشـ ـ ـ عت سـ ن  ـــ ـ ـ شـ ا ب کردم. 
س ها اطمینان  اران خ ـــ دخ ـــسـ شـ ـــان نکند و وق از  شـ

اران   ـــته بودم تا  ـ م نگه داشـ ـــ که روی  ـ ا دسـ دا کردم،  پ
ــافــه  ـــمــت  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــم کنــد، سـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــای  م خ قــا  ای رفتم کــه دق

ه  م  ـــ ـ عد، داشـ ــــت.   اە قرار داشـ ــ ـ ـ ــــمت خانه  آموزشـ سـ
ـــاتحرکــــت  ــا، هـ ـ هـ م و دخ لــــتکرد ــا ـ ـــان را  چـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــا هـ

ـــان بود، از   ـ ـ ـ ـ ـــــت خودشـ ـ ـ ـ ـــی که دسـ ـ ـ ـ ـ ـ ل ماشـ ا  خوردند و 
شــان آهنگ گو  خش های محبوب ها کردند.  شــان را 

ا صدای خندە اعث و  شان  خند من شدە بود. این  ها  ل
جان و این ذوق و این روزها، تکرار ن شدند. این را تا از  ه

ـــذر ن ـــان گـ ـــه ناین زمـ ــدی و من دلم  کردی متوجـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
در،  خواسـت که فاخته و ثم  ا وجود نداشـ  سـادات، 

ا رفاق که   ل از این روزها گذر کنند؛  ـــ ـ ن شـ ه به هر دو 
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ــــد ب  ـ ــــود و خاطرە شـ ـ ار شـ ـــان ماند ـ د  شـ ا های خو که 
سازند. اد  گر   گرفتند کنار هم د

 

ستادە؟  ــ وانت جلوی در خونه واسه  وا

 

_ ارە_س م #دو  ش

ارت_  #۱۹۹ 

 

خش جواب دادم.   ــدای  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م کردن صـ ـا  ـــوال فـاختـه را  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ
ه داخل   ان بردن ماشــ  حضــور وانت جلوی در خانه، ام

 را سلب کردە بود. 

 

 دونم. ــ ن

 

ـــ توی کوچه و   ـ ـ ارک ماشـ ا  ـــدند و من  ـ ـ ت شـ ـــا ـ ـ ها سـ دخ
ه دیوار، منتظر شـــدم تا اول آن دە  ادە شـــوند و  چســـ ها پ

ه ـــله عد، خودم  ـ ا دیوار، جا خاطر فاصـ ــ  ـ ـ م ماشـ جا  ه ی 
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مک ــــوم و از در طرف  ـ ـ ـ ـ ـ ــــدت  شـ ـ ـ ـ ـ ـ م. شـ ا ای ب اران  رانندە 
عت   ا  ها خواســـتم  ا این وجود، از دخ م شـــدە بود؛ 

د  ــــف ــــوند و خودم ســـــمت وانت سـ رنگ و دو مردی  داخل شـ
ی را روی آن جا  ند م  کردند حرکت کردم. جا ه که داش

 

 ــ فلورا 

 

انه  م را چرخاند. م ســـتادە بود.  صـــدای فرهاد  اط ا ی ح
ارا  لاە  دن  ــــ ـ ـ ـ ـ ـ ا کشـ م را عوض کردم و  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ام روی   مسـ

دم:   پرس

 

ە؟  ــ اینجا چه خ

 

ه ل  خ از وسا ـــ مامان خواسته  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ اری رو  درد ــ خور ان
ه نموندە، اما   ه افتتاح ادی  ش. چ ز م برای مط ــــ ـ فرسـ

ـــم ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ زو دلشـ ـاش کنـه. خواد خ ب ـا و  ب ـا ـار  گـه م 
خونـه  ـهکتـا ـه درد  ی قـد و  ـل قـد هنوز  ــا ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی وسـ
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ار بزنم و   ل رو  خوردن، برای هم ماش گرفتم تا وسا
م.   ب

 

ــطه  ه واسـ لند شـــدە بود و دیوانه بوی خا  اران  کنندە  ی 
د. ه نظر   رس

 

ه؟  ــ خود مامان الان مط

 

ارها رو انجام  ــ آرە، دارە  ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ل  دە. منم ــ برم اینا رو تح
مکش کنم.  م   دم و 

 

ــهر بود.   ــ ـ دە بود، در مرکز شـ ــاختمان مط که مامان خ ــ ـ سـ
ا هدف   اشد و  ه آن راحت  جا که دس عموم مردم 
نــد و   ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــاعــدی نــداشـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ط مــا مسـ ا مــارا کــه  ــت ب و

ه او معر  مارســـتان  کرد، قرار بود صـــبح تا ظهر  شـــان ب
ه مادری  را در خدمت آن ـــود  ـ ل شـ د ا روز ت ـــد و  ـ اشـ ها 

از داشت.   که فاخته این روزها ن
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اری ندارن.  ها  ینم دخ ار خب، من برم ب س  ــ 

 

_ ارە_س م #دو  ش

ارت_  #۲۰۰ 

 

قه  وصـــدا از ط ان داد. وق وارد خانه شـــدم،  ی  ی ت
ـــتم همــهآمــد. ــالا و اتــاق فــاختــه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ چ را خودش  دا

لــه ــا این حــال، از  ــا زدن  آمــادە کردە بود؛  ــالا رفتم و  هــا 
اس ه  ا همان ل ــــودم.  ـ ـ ـ ه در، آن را گشـ ـــته  ای  ـ ـ ـ ـــسـ ـ ـ ـ شـ ها 

افت بزرگ  بودند روی تخت و ثم  ـــــک  ـ ـ ـ ــادات، عروسـ ــ ـ ـ ـ ـ سـ
ار مـادرزرگ مرحوم  ـاد ـــــت  فـاخته را کـه  ـ ـ ـ ـ ـ مان بود، توی دسـ

 داشت. 

 

از ندارد؟ ی ن  ــ چ

 

 چ هست. ــ نه، همه
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د چون نم دارن و   ــاتون رو عوض کن اســ س زودتر ل ـــ  ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
د چون فرهاد و مامان  ممکنه   اش د. راحت هم  ش ض  م

اس عوض  . منم ل ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ لخونه، خونه در  کنم و ن رم 
ار خودتونه.   اخت

 

ســ در، راە اتاق خودم  ثم  ا  شــکری کرد و من  ســادات 
شــ ل و شــلوار گرم  ش گرفتم.  ا  را در پ دم و  ام را پوشــ

افت دانه  ک  م،  اس اف موها م  درشت را هم روی ل ها
ـه ـارگرهـا هنوز در  تن زدم و  ـاط حرکـت کردم.  ـــمـت ح ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ

ــــتم و برای   ـ لخانه گذاشـ ه  ا  ل بودند که  ــا ــ ـ حال انتقال وسـ
ط اغ ضــــ اط،  وصــــدای داخل ح دن  ا  شــــ ا صــــوت 

ــ  الا رفتم.  موسـ ش را  ا   ها انجام  ای کردم و 
لـدان کردن  از آن ـــمـت  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــفـا امـا خـا  هـا، سـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ هـای سـ

لخانه قدم برداشتم. گوشه  ی 

ه دلم  ــــت برای افتتاح لدان  خواسـ ی مطب مامان، چند 
مـاران   ـه ب ی  ــاس به ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش احسـ ــای مط ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ قلمـه بزنم تـا فضـ
ــــــت توی   ـ ـ ـ ـ ـ ـا این حـال، چون مطم بودم ممکن اسـ ـدهـد؛ 

لدان  ه  د  ـــ ـ ط خو برای رسـ ا د  مطب  ا ـــد،  ـ اشـ ها ن
ـــته  ها را انتخاب ل ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی داشـ ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ کردم که مقاومت ب
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ـا رفتم. تمـام   ــا ـاهـای  وم اغ پ ــل  ــه هم دل ــنـد،  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاشـ
هل لخانه را  ا حفظ کردە بودم.  های این  ا عد از  سخ 
ان ل اغ ند و غم خانه، نبود  شان و  ها که احساس داش

ند رو  ــ ــ ـ ـ دە بودند و همه داشـ ط را فهم ا زوال  ه همچن 
ـــتم و برای نجات دادن و   ـ ـ رفتند، تا روزی که از جا برخاسـ

ــ  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــ نگه داشـ ـ ـ ـ ـ ـ از کردم و برای  سـ لخانه را  ــان، در این  ــ ـ ـ ـ ـ شـ
لچـه  اغ ب ـا  ـا ـارهـای  ـاد ـات  ـار  هـا رفتم. حـالا آنح هـا ان

ان خودشان  اغ ند.  ه من خو گرفته بودند و من را  س دا
لاین را  دم... اینکه  ند. فهم  ها من را دوست داش

 

ای من که آدم اهای ز وم ــ خب، پ ـــ ا  ـ ق بهتون  ها  سل
ــه  ، ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــل قــاشـ م گن  ــاە مقــاوم و  ــک گ توقع،  عنوان 

 تون کنم. خوام برای مطب مامان آمادە

 

ــاخه لدان ســـفا مد  ــ از شـ ـ خ دم و  ی  نظرم را جلو کشـــ
ـــه ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــه ر ـ ـــاە را کـ ـ ـ ـــدا کردم.  گ ـ ـــــت، جـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ داشـ ـــای هوا  ـ هـ

ـــتکش  ـ ـ ـ ـ ــــت نکردە بودم چون دلم لمس  دسـ ـ ـ ـ ا دسـ اغ های 
 خواست. خا را 
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_ ارە_س م #دو  ش

ارت_  #۲۰۱ 

 

ــــنگ  ـ ـ ـ ـــــب بود و سـ ـ ـ اە مناسـ ــ که برای این گ ــ ـ ـ ـ های  خا سـ
ند خا  ــــ ـ ـ دی که مانع از چسـ ــــف ـ ـ لچه  سـ ا ب ــــدند را  ـ ـ شـ
ـــه ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـا قرار دادن ر لـدان رختم و  اە توی  توی  ی هوا گ

ـارم را جلو بردم. آن  ، گر  خـا ـــدە بودم کـه د ــ ـ ـ ـ ـ ـ قـدر درگ شـ
خش ـــ  ـ ـ ـ ـ ـ ا موسـ ـــدە در  متوجه گذر زمان نبودم. فقط  ـ ـ ـ ـ ـ شـ

لخانه هم ط مرطوب  ــــغول آمادە  خوا مح کردم و مشـ
لــدان  ــه کردن  ــه مــامــان برای افتتــاح ش  هــا بودم تــا  ی مط

ـــدای نم  ار در زما که بوی خا بود و صـ ه کنم. ان نم  هد
لخانه  ــقف  ــ ـ ه سـ ــات من  ارا که  ــ ـ ــاسـ ــ ـ خورد، تمام احسـ

 کردند. شان را زدند و برای س شدن تلاشرشه 

 

ە؟  ــ اینجا چه خ

 

ش   ـد ـا د ـدم و  لنـدی چرخ ـا ه  ـــوکـه،  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـدە و شـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ترسـ
ت لخانه، ح ـــتادە در ورودی  ـ ـ ـ ـ ـ سـ م  ا ــــت روی قل ـ ـ ـ ـ زدە، دسـ
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ه ـــتم و  ـ ـــتادم. آنگذاشـ ـ سـ ـــخ ا ـ ها سـ ـــور نا ـ اش  قدر حضـ
الا رفته بود و لحنم   م  ان قل م دور از انتظار بود که  برا

ت نحوە ت همراە بود. ا ا ا ش  ی ورودش 

 

 ــ این چه طرز داخل شدنه آخه؟ 

 

ــته بود. وق از ورودی   ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ــسـ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــــورش  ـ ـ ـ ـ ـ اخم نر روی صـ
ـدە  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــورت ترسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاهش را از صـ ی من  لخـانه جلوتر آمـد، ن

لدان ت کرد سمت   ها که دورم بودند. هدا

 

دی که این  امل  طور از جا ــــ مار ند اط  پری خانم در ح
ـــ جواب ن زنم و صـــدا ازە، هر زنگ  دە  کنم، ک

ه سـم  و خب،  شـم و ب نظرت الان من حق نداشـتم نگران 
 ه جای تو؟ 

 

شـا  ه پ ــ احتما نم  شــت دســتم را  اندم تا خ ام چســ
لچه را روی   ـــته ب ـ م و آهسـ گ ه آن را  ـــته  ـ ـــسـ ـ شـ ت  و رط
ان   از و آن ج ــ ک ماە از ســـفر شـ ا رها کردم.  ا م فلزی 
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ــتــه بود و او هرگز از خــاطرش   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــط مــار گــذشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــد توسـ گ
هن م طعنه بزند. رفت تا   خاطرش 

 

 فرهاد موقع  
ً
ست. احتما ا داخل خونه ن ــ ک جز دخ ــ ــ ــ ـ ـ ــ

ندە.  ادش رفته در رو ب  رف 

 

شون ندادن؟ س چرا وا   ــ 

 

ــ داشـــتم   شـ ار تازە شـــوک حضـــورش از ب رفته بود و ب ان
ــــورش را توی خانه نمعذب  ـ ــــدم. حضـ ـ دم. توی  شـ فهم

دە   اە ند ش ط آموز و آزما ک ماە هم، جز در مح این 
 بودمش. 

 

لم تماشا   دارن ف
ً
ــ احتما ـ ـ ـ ـ ـ ــــ ـ ـ ـ ـ ـ ادە. فاخته  ــ ک و صداش ز

قه  ار. ط ه این  ــــدای زنگ خ  عادت دارە  ـ ـ ـ ـ الا هم صـ ی 
دە ن  شه. راحت ش
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ارا ک کوتاهش فرو   ب  ش را نرم و آهســته توی ج دســ
 برد. 

 

_ ارە_س م #دو  ش

ارت_  #۲۰۲ 

 

ــــ ونوس ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــونه مهمون  ــ ــ ـ ـ جان خ داد که ثم برای ع
ه فاخته  از رو ا در  عد هم خب  الش،  ام دن ـــــت و ب ـ ـ ـ ـ ـ رو  سـ

اشـــه و   ــ داخل  ـ د ک ــا ــدم تا شـ ـ ــدم و هر زنگ رو ف شـ
شـــون نداد. نگران شـــدم که   ش  ـــ وا اط، ک اد توی ح ب
ازە و صـــدای   لخونه  دم در  د اتفا افتادە، تا اینکه د شـــا

دە  لندی ازش ش  شه. موس 

 

ـــدا  ونوس  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ام و خوب صـ ــااح جــان... چقــدر خواهرش را 
خند زدم.  اە بود که ل  کرد. ناخودآ

 

چه ــــ فکر کنم  ک ساعته که کنار همن، زودە برای  ــ ها تازە 
ستم خودم برسونمش. سادات. من بردن ثم   تو
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لــدانــه ــه  ـــارە جــای جواب،  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــارا هــا اشـ اش را  ای کرد و 
 آهسته از تن درآورد. 

 

 زدی؟ــ داش قلمه 

 

ــه  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـــمـت ک ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاە من هم سـ لـدان ن هـای رن  هـای خـا و 
د.   چرخ

 

له، برای مطب مامان  ــ  ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ اە مقاوم رو  ــ خواستم چندتا گ
 فقط سه مدل رو قلمه زدم. 

ً
 قلمه بزنم. فع

 

ارا ه ا حرکت کرد،  ا ار  ـــمت م  ـ ـ ـ ـ اش را قرار داد روی  سـ
مه  از کردن د ا  شت آن م و  آست صند  ش،  ی  ها

 شان شد. مشغول تا زدن

 

 سوا زمزمه کردم: 
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د  ــ  د؟خوا  ار کن

 

ــــ هوای مطب ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ل ها عموما آلودە ــ ە از  ــــت، به ـ ها  سـ
ه  ت تصف کنند  استفادە ک که علاوە بر مقاومت، خاص

ــه   ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــــدر هم ـ ـ ـ ـ ـ خس، که دک صـ اە   گ
ً
هوا هم دارن؛ مث
لخونه ازش  ند. توی   داش

 

ه اهم را  ــــمت  ن ـ ـ ــاندمش سـ ـ ـ ـ ـ ش کندم و کشـ ــــخ از حرا ـ ـ سـ
لـدان ف  ـدوار  رد م آرام بود و ام ــــدا ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا. صـ ـا خس  هـای 

ه گوشش برسد.   بودم ب صدای موس 

 

خس نبودم  اد   
ً
 ــ اص

 

شن،  ا از کنار هم بودن س  ــ تا دخ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ مکت  ــ م  تونم 
لدون  ار تا  کنم توی آمادە کردن این  لدون بردار و ب ه  ها. 

ط   ا ســـــت از  ه ل ــــ کن  م توش. سـ خس رو تکث کن
ــ   ه دســت م اها هم درســت ک و  اری گ نگهداری و آب
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چـارە  ـدی تـا ب ــتـه این  خـانم دک  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ هـا رو پژمردە نکنـه. درسـ
ار  ل ــون  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ اهاشـ ا  لد ن ر  ت، ا ها مقاومن، اما در نها

، از ب   رن ک

 

ارە _#دو م _س  ش

ارت_  #۲۰۳ 

 

ه دسـت شـدە های تا آرنج تا ه آسـت  ە ماندم.  ها  اش خ
ه نظر قوی  ه رگکه  ــه آمدند و  ــ ـ ـ ـ ـ های  ها که ع رشـ

ند.  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــعاب داشـ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ل  درخت ا اهم  ماند و  ــــت  ـ ـ ـ ـ خواسـ
 ارم؟ 

 

 ــ منتظر  هس فلورا؟ 

 

ـــوکه  ـ ــنهاد  شـ ــ شـ ا این پ عد  ـــورش و  ـ ا حضـ ام کردە بود. اول 
ــتـه  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــک روزی تمــام خواسـ ی من بود؛ اینکـه توی  م کــه 

ـــ   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ارد، موسـ ـاران ب ـــم و او، اینکه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاشـ لخانه فقط من 
ــــت  ـــد، اینکه دسـ ـ اشـ ـــدە  ـ لند شـ ش  خواند و بوی خا  ها
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ـــــت اە و اینکه...  کنار دسـ ک گ ه تکث  مک کند  های من 
اشد   ای 

 

عد هم س کن توجیهم   ار راپونزل،  لدون بردار ب ه  ــ زود 
فته ک که تو و فرهاد چرا این ای قد  قدر ش ی این آهن

د؟  هس

 

م کردە بود راپونزل   ارە صـدا خندم دسـت خودم نبود. دو ل
ــانه و   زان روی شـ افته و آو ا این موهای  ــم  چون  ــشـ پوشـ

ا   ـــم را. این لقب رو ـــتم این اسـ دە بود. دوســــت داشـ مرا د
ــای دیز را؛ هرچنــد کــه هیچ رفــت  وقــت از خــاطرم ن دن

ــت کــه   ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا موهــای فر اسـ ــای دخ  ــه دن کــه او متعلق 
ش داشت و دوست داشته شدن توسط او، سهم من   دوس

 نبود. 

لــدان ـــمــت  ــ ـ ـ ـ ـ ـ هــا و همــان لحظــه خواننــدە خوانــد و  رفتم سـ
ـــ چطور از من  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــت طرفــدار موسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ هـای قـد  خواسـ

اشم وق که این  ، ن ای ه جان روزهای  دند. همه   چس
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لدونت رو شکس   ، ای د  ه روز  " 

ل شس مثل عروس  لخونه   ها، تو 

ازم تو رو بهار  ارە،   آرنآد دو

لخونه  ، تو  ن ل ز  ارن."مثل 

 

                                  ** 

 

ارە _#دو م _س  ش

ارت_  #۲۰۴ 

 

لـدان را کنـارش   ـــدم تـا  وق  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــتم و خم شـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ روی زم گـذاشـ
خس اهش را از  نم، ن ــ ــ ـ ـ شـ ه من دوخت.  ب ها جدا کرد و 
ــــت  ـ ـــ هنوز داشـ ـ ـ ــــت  موسـ ـ ار داشـ خواند و خوانندە ا
لدون ن ل   د کند که  اعث  تأ ی که  شـــد  شـــه. چ

ر پوستم راە  ما ز ا از  رفت و تنم  در ع حال که ج
ـهلرزانـد، آنرا  ـاە کنـار او،  هم  جـان قلمـه زدن گ خـاطر ه

خند بزنم.  خواهد ل  دلم 
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 ــ چرا دستکش دست نکردی؟

 

 ــ دوست داشتم خا رو لمس کنم. 

 

خس را جلو   لـدان  م کرد و  ــا ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه تمـاشـ ـــف ــ ـ ـ ـ ـ ـ عـاقـل انـدر سـ
د.   کش

 

ت ت زدە؟ ــ هوس حساس ه   های پوس 

 

ــه  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ش که ماهرانه ر ــتا ـــ ـ ـ ـ ـ ـ خس را از خا جدا  ه دسـ ی 
چه ه  ە ماندم. شـــ ا  کردند، خ شـــســـته بودم، روی دو ها 

ــــت  و جمع ـ ه دسـ ـــم  ـ ـ ا که چشـ ه کود ـــ ـ ـ ــدە در خود. شـ ــ ـ شـ
یند او چه  ند تا ب ـــ ـــان داشـ ـــاس را  مادرشـ کند. همان احسـ
 داشتم، همان احوال نورس را. 
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ام  ه کسا ن ـــــ چرا ش ــ ـ اە رو  ــ ک که تا حالا قلمه زدن گ
دند؟  ند

 

ش که بوی خا   دون چشـم برداشـ از حرات تند دسـتا
اران، شگفت را زندە  ب موس و  ا ترک انگ  تر کردە بود و 
د، صادقانه جواب دادم. ه نظر   رس

 

ـــ شما خ ماهرانه انجامش  ـ ـ ـ ــــ ـ ـ ـ ـ قا  ــ ار دق د. ان د  د دون
ب رو   ــــ ـ ـ ـ ن آسـ م د تا  اە رو لمس کن د از کدوم نقطه گ ا

ینه.   ب

 

ه که فکر  ا ــ این چ لد   کردم تو هم 

 

ــ از حرات   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــم برداشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ دون چشـ ازهم  خند زدم، البته  ل
ش. دلم  ـــتا ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــت عطری را که این لحظه توی  دسـ ـ ـ ـ ـ ـ خواسـ

دە بود، توی بزرگ چ ە کنم؛  لخـانه پ ـا ذخ طری دن ن  ت
د.  د... برای فراتر از ا  برای ا
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ـــ منم فکر  ـ ــــ ـ ـ ل از  ــ لدم، البته ق اینکه حرات دست  کردم 
ینم.   شما رو ب

 

م ن ـــا ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ عــت و  او هم تمــاشـ ــا  ــار بود،  ـــغول  ــ ـ ـ ـ ـ ـ کرد. مشـ
ـــه  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــا ر . طوری  ــاورنکرد ــاە و خــا رفتــار  مهــار  ی گ

ــ کـــه   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ خ ــ از خودش بودنـــد.  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ خ ـــار  ــه ان کرد کــ
ه آنن  ای برساند. ها صدمهخواست 

 

م از اون سنگ لدون. ــ  چ ته   ها 

 

ارە _#دو م _س  ش

ارت_  #۲۰۵ 

 

ـــتم   ـ ـ لچه را برداشـ عد، ب ــــت را انجام دادم و  ـ اری که خواسـ
ــــه  ـ ـ ـ ــتان او رشـ ـ ـ ـ ـ ـ ا خا پر کنم. دسـ اە را  ی  برای اینکه دور گ
ـد خـا را   ـا ــتـه بود و من  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ لـدان نگـه داشـ خس را مرکز 

ـــــه دور  ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــتان او هم  تادور این ر ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه دسـ رختم. خا که 
ستم احساس خن دوست کرد و برخورد  ای  داشت دا
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اعث  تداشت. احسا که  های پوس  شد از حساس
سم و از لمس  شان فرار نکنم. ن

 

ه  اف  ــ خ خب، 

 

ه زم   ار آرام  لدان را چند  ـــتم،  ـ ـ ـ ـ ـ چه را که عقب گذاشـ ل
ه عد،  د و  گ د تا هوای ب خا را  ــــم از  ک آرا قسـ

خس را نوازش کرد.   برگ 

 

د   لدون جد ه  مونن، وق  ه چند روز هم جا  ذار  ـــ  ـ ـ ــــ ـ ـ ـ ــ
ان  شون رو هم عوض کن. عادت کردن، م

 

ش بود که زمزمه کردم:  ه دستا اهم هنوز   ن

 

 ــ چشم 
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مه انداخته بود.   اهش روی تنم خ حالا احساس سنگی ن
ــا که  ـ ـ ـ ـ ــتم جهت  احسـ ــ ـ ـ ل داشـ دمش، اما هنوز تما فهم

اهم را حفظ کنم. آن دســــت های برآمدە و آن  ها، آن رگن
ب بودند. دلم   شـــان، عج ــته رو ــسـ شـ خواســـت  رد خا 

 ها، صورتم لمس شود. ا همان انگشت

 

 ــ فلورا 

 

 حواس زمزمه کردم:  

 

له   ــ 

 

ارە تندتر   اە دو ه نا ار  ــــدە بود ان ـ ـ ـ ـ ـ م شـ ش  ـــــد ـ ـ ـ ـ ارا که شـ
ـــقف   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا سـ ـــدای برخورد قطرات  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــد. این را صـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ لخــانـه  شـ

ت ه ح ثا لوضـــ ار این صـــدا،  تاب  ها را هم  کرد و ان
ی  کرد که بوی خا ــــ ـ ـ ـ ـ شـ ــــدت ب ـ ـ ـ ـ ا شـ ــــان را توی هوا  ـ ـ ـ ـ شـ

 کردند. خش 
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ــ  ـ ــ ــ ـ اری انجام نــ قا بهم  حالا که  دم، از جون  شه دق
 خوای؟دستام  

 

ـالا   ـاهم را  ــک رد برق تنم را لرزانـد و ن ـه  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــوالش شـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ
ه صــــورتم بود و در انتظار   ە  ت خ ا جد اهش  ــاند. ن ـ کشـ

ــــح هم تــه مردمـک  ـــاس تف ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــک احسـ ـدە  جواب.  ش د هـا
ه ه  ه  ــ ــ ـ ـ ــا شـ ـ ـ ـ ـ ــد. احسـ ــ ـ ـ نم؛ آنشـ ــــ ـ ـ ه   گذاشـ هم 

 روش خودش. 

 

ارە _#دو م _س  ش

ارت_  #۲۰۶ 

 

 حواسم نبود 
ً
، من اص  ــ ه

 

ـــه  ـــد گوشـ اعث شـ م  ـــته،  جوا ـــود و آهسـ دە شـ ـــ ش کشـ ی ل
ه دە  طوری که  ـــ ـ ـ اران شـ ـــ و  ـ ـ ـــدای موسـ ـ ـ ـــخ ب صـ ـ ـ سـ

 شود، زمزمه کند: 
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اشه، حواست نبود   ــ 

 

ــدای رعد،  جفت ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ــته  صـ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ لخانه  مان را چرخاند. در 
ه این راح خا شود.   ار دل آسمان قرار نبود  بود، اما ان
ـــدە بود و   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ دم شـ لخــانــه،  ــا وجود هوای معتــدل داخــل 

اهش  ن ــــنگی ن ـ ـ ـ ش چه بود. برای فرار از سـ ـــتم عل ـ ـ ـ سـ دا
 هم بود که نجوا کردم: 

 

ه  کوس هم برای مطب خ  ــ ف

 

دوارم کردی  لدی، ام س  ا  ه چ ه،   ــ خ

 

ار   ک  ار، فقط  ک  ت  اش  ا من صــــح کرد.  طعنه 
ه م  ا ـــدم، دو  ـ ـ لند شـ م که  نم   از جا ــ ــ ـ ـــسـ ـ ـ شـ د  خاطر 

 گرفته بودند. 
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ارم؟ لدون ب  ــ برم 

 

ط رو خاموش کن، قول  لش ض ــــ ق ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ دم حرف خوانندە  ــ
لــدون ن ــل   ــازی  رو فراموش نکنم کــه گفــت  ـــه، ن ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ

ست این شه. ن  قدر تکرار 

 

فهمم   ـــــورش زل زدم تـا  ـ ـ ـ ـ ـ ـه صـ ـا تعجـب  همـان لحظـه کـه 
ارە خواند.   منظورش از این حرف چه بودە، خوانندە دو

 

ا من " لدون نن ل   م،   شه" م

 

ــ بود و خـب،   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه م موسـ ـدە بودم منظورش  تـازە فهم
ــــم   ـ ـ ـ ـ ـ ار... آن لحظه که هر دو چشـ ار بود ان ــــم  در اخت ـ ـ ـ ـ ـ چشـ

م و وق او زودتر   خند زد خش ترانه ل ا تکرار همان  هم، 
ه ــــت تا  ـ ش را چرخاند و برخاسـ کوس از من  ــــمت ف ـ ها  سـ

ط  اغ ض دم و  خندم چرخ ا حفظ ل صوت  برود، من هم 
ـــدای   ـــد، شــــدت صـ ـــ قطع شـ ا رفتم. وق موسـ ا قد 
ــور   ار حضــ د و ان ـــ ــم چسـ ه گوشــ ی  ــ شــ ح ب ـــ ا وضـ اران 
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ــه ـ ـــدا  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی را توی دل آدم فوت  این صـ ، چ ــا کرد؛  تنهـ
اشد و مرتب   جای خودش ن وگرنه مع نداشت که دلم 

نه خورد. توی س ان   ام ت

 

ف ن ار خانم؟ ــ   آرد 

 

ها   ار نا ــ که ان ــ ـ ـ ـ ـ ا ح ش، هنوز  ــــم ـ ـ ـ دم سـ آرام که چرخ
امدە بودم.  ان دادە بود، کنار ن  دلم را ت

 

ارە _#دو م _س  ش

ارت_  #۲۰۷ 

 

 ــ برای  استاد؟

 

ـــه خودم حق  ـ ـــدە بودم.  ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ دادم چون من توی  گیج شـ
ا دلم جنگ تک ا د که  تک آن لحظات داشـتم  کردم. 

ـــــت و   ـ ـ ـ ـ ـ گری اسـ ا کس د ادش رفته بود این مرد دلش  ار  ان
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ـه خودم حق  ـاە، برای او لرزـدە.  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ دادم کـه توی  ـه اشـ
ی کـــه این احوالش آدم ــا را دیوانـــه ـــای کش  هـ کرد، نزد

ماند؛ اما او امروز  حوصـــله   اشـــم و حواســـم دور از من 
شان بود، این را طعنه ش  ها که فرهاد  دادند. همانها

ند. گفته بود، تنها نقطه ه گذشته هس ش  اه  ی ش

 

گه  ه دستام زل بز د  ــ برای اینکه 

 

ـــــت   ـ ـ ـ ـ ـ خنـدم هم دسـ ـدا کنم. ل لـ زدم تـا خودم را پ ـار  ـک 
گر حس  ــه د ــ ـ وق کـ نبود  این  خودم  از  ــ  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ب کردم 

د. ن ت استفادە ب م آورد و او از این موقع لش   شد مقا

 

د  س دج  ــ شما خ 

 

س؟ ه  ــ مثل 
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ــ از   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ خ ش کردم کـــه در حـــال برش زدن  ـــا ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاشـ گیج تمـ
ــاقــه  ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کش روی زم  سـ ــدە بود. نزد ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاە، این را پرسـ ی گ

لدان خا م اما سـوا  شــســتم و  دم. صــدا ای را جلو کشــ
 بود. 

 

س؟ ه  ــ 

 

ارتون راب هود.   ــ همون مار توی 

 

ش  شگفت  کردم: زدە صدا

 

 ــ استاد 

 

لا   ک  م کرد. امروز  ـــا د و کوتاە تماشـ ــــ ار کشـ دســـــت از 
ــان داد و ع   این مرد آمــدە بود کــه آن ش را ت طور 

 خودم زمزمه کرد: 
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 ــ استاد 

 

م روشــن بود   ع اســتاد  خانم صــدر؟ مثل روز برا این 
ارە که من توی دورە  اە  ی نوجوا در ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــناخت او اشـ ـ ـ ـ ـ ـ ی شـ

ـه  ـــفـت کنـا ــ ـ ـ ـ ـ ـ ر این صـ ـا  کردە بودم. او ا زش را از آن دوران 
ـــ   ـ ـ ـ ـ س آن روزها هم آن  ه این زمان آوردە بود،  خودش 

س  ـدج ـــورات من کـه نـه، درواقع  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـان تصـ ــ  مه ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ن  ت
ــــاب  ـ ـ ـ ـ ـ ه حسـ ای ذه کوچک من  آمد؛ ح از فرهاد  دن

ه  ـــه  ـ شـ س م که هم دج ــــت هم  تر. من گول  گذاشـ
خندهای آن سال ش را خوردە بودم. ل  ها

 

ارە _#دو م _س  ش

ارت_  #۲۰۸ 

 

ــت از  اون مار   ـــ ت دسـ ــما ح توی این موقع ــ ـ ــ شـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
وری کـه انتخـاب  برن ـت  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــخصـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـد شـ ـا ـد؟ حتمـا  دار

د هم مار   شد؟کرد
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هساقه اە را   سمتم گرفت و آهسته زمزمه کرد: ی گ

 

ه دلم   ه که انتقام اون ترس و نگرا که  ــ این تنها راه ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
ار نحوە  اعث شـدی سـاع هزار  ا  انداخ و  ی برخوردم 

م خــانم   گ فرهــاد و اطلاع دادنم بهش رو مرور کنم، ازت 
 صدر. 

 

چه  ـ ه  ارش شـ ه نظر توی این لحظه،  د.  ها  رسـ
قا ســاقه  ش گرفتم و دق اە را از دســ د آن  ی گ ا ســتم  دا

ە گذارم تا شـــ ل از  را توی ظرف آ  ون برود، اما ق اش ب
ه  ،  آرا زمزمه کردم: برخاس

 

دم استاد، فقط درموردش   ارتون رو ند قتا من این  ــــ حق ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ــ
ـــنم اون ـ ـ ـ دم، چون سـ ـــ ـ ـ ـ ه این  شـ ــــت که  ـ ـ سـ اد ن قدرها هم ز

دە ارتون  ها قد 
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ــــت مثــل   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــار دلم خواسـ ـــتم و برای اول  ــ ـ ـ ـ ـ ـ عــد هم برخــاسـ
دهم، برای   ــ  خودش جواب  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــمت شـ ـ ـ ـ ـ هم ح رف سـ

 آب زمزمه کردم: 

 

 ، و ش ز ـــ اما خب از نظر ن ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ اهت رو حالا  ــ شه این ش
س  که خودتون  ه ت  د، ب شـــما و این شـــخصـــ ذی
 قائل شد. 

 

خندش   ه او بود، ل ــتم  ــ ـ شـ این را جدی زمزمه کردم و وق 
ه  خصوص وق داشت زمزمه کرد: را احساس کردم، 

 

ام استادت رو نگه ن  اح
ً
 داری فلورا صدر ــ تو اص

 

ه دور از آن بهت و خجالت و   ار رسا بود،  صدای من این 
ش.   در لحظات پ

 

 کنم استاد ــ عذرخوا 
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، چون   ی بود جز عذرخوا ه هرچ البته که این جمله ش
ــــدە بود که  ـ ـ ـ ـ ـ ان شـ ر  ا لح ب خورم ا ــــم  ـ ـ ـ ـ ـ ــتم قسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ توا

ــت گشـــتم، بر ا هم آسـ ســـتم  الا توا آمدە، کنار  های 
خنـدی کـه فقط توی  لــدان  ـا ل ینمش کـه  کوس، ب هـای ف

م  ش نمود داشـــت، تماشـــا ار را  چشـــما کرد. من اما این 
خندش فکر نکردم... برنن ه ل ــتم و  ــ ـ ـ کردم، چرا  گشـ

ه حسـاب ن  ه قلمه زدن  آمد،  که برای قلب من، این شـ
ش... خود خود از رشــه   خندش و نداشــ قل دن ل ه د ل

مانم،  نابود کردن بود و من هنوز دلم  ـــ  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــت سـ ـ ـ ـ ـ ـ خولسـ
ع وقت ر  ه خواب زمستا فرو ح ا  رفتم. ها، 

 

ارە _#دو م _س  ش

ارت_  #۲۰۹ 

 

ل ــ این  ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ اری  ها خاــ ــکه، چندوقته آب شـــون خ خشـ
 شدند؟
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ــکو که ب  قه سـ ــه دق ــســـت، این را  عد از دو تا سـ شـ مان 
لـدان  ـاە من را چرخـانـد. کنـار  ـد و ن ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی  هـای برگ پرسـ انج

ـه آن ــتـادە بود. وق  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـا ا ـاە ـا ـــمـانم  هـا ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ کردم، چشـ
م   ــــ ـ ـ اهم ترسـ ش ن ــــان پ ـ ـ ا را هم کنارشـ ا ر  ــ ــ ـ ـ اە تصـ ناخودآ

یکرد. برگ ا خ محبوب بودند. انج ا  ها برای 

 

اری ک هفته از آب م از   شون گذشته. ــ 

 

رە درست ن ـــ چرا براشون ج ـ ـــ ـ ـ ـ ؟ تو که ــ دو خا  ک
اشه  شه مرطوب  د هم ا اە   این گ

 

ــاس  ــدم، احسـ کش که شـ ــای  نزد کردم حالا علاوە بر فضـ
ــه، تن جفـــت ــانـ ــه بود.  از  لخـ ــا گرفتـ ــان هم بوی خـ مـ

ان دادم. برگ ی را لمس کردم و آرام  ت  های انج

 

 وقت بهش فکر نکردم. هیچــ 
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اهم کن فلورا.   ــ ن

 

ــما که  ــ ـ ـ ـــــلات چشـ ـ ــاندم.  ا عضـ ـ ـ ـ ـ الا کشـ م را  لرزدند، 
ســـته   ش کنم و من  توا جدی از من خواســـته بود تماشـــا
ــــد   ـ ـ د را روی خودش  ــاهم  ــ ـ ـ ن وق  نکنم؟  ش  ــاب ــ ـ اجـ بودم 

م نجوا کرد:   مح

 

ه؟ اە چ  ــ گ

 

 گیج لب زدم: 

 

 ــ استاد... 

 

ارە تکرار کرد.   سوالش را دو

 

ه فلورا صدر.  اە چ گو گ  ــ بهم 
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ارە _#دو م _س  ش

ارت_  #۲۱۰ 

 

ــــمت برگ ـ ـ اهم سـ ارە ن عد دو یل زدم،  د.  انج ها چرخ
ــا برگ ـ ــا ــای تـــکـ ــار هـ ـ ش را غ ــاهـــا ـ کرد. این  رو تـــک گ
ـاە  ـدە  گ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــتـان او را چشـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ هـا هم مثـل من، طعم نوازش دسـ
 بودند. 

 

اە    گروە بزر از جانداران... ــ گ

 

ارە نجوا کرد:  دهم، دو  اجازە نداد حرفم را ادامه 

 

 ــ از نو تکرار کن. 

 

جم  دمش. کرد و نگ  فهم

 

 ــ منظورتون... 
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د ب حرفم.   پ

 

ارە تکرارش کن.   ــ دو

 

ار رساتر بود.  م این  از کردم. صدا  ل زدم و 

 

ه گروە بزر از  اە   جانداران... ــ گ

 

ارە تکراش کن   ــ دو

 

ت ان دادم. ح م را ت دم و   زدە خند

 

 ــ استاد 

 

دی؟ ش  ــ 
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ـــــت و وق   ـ ـ ـ ـ ی این را از من خواسـ ــــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ م ب ت و تح ا جد
ـــخـت  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــدا لرزان از این سـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا صـ ـار  ـارە، این  ی دو اش،  گ

ـــه  ـ توی  زمزمـ ـــه بود  ـ م دوختـ ـــتق ــ ـ ـ ـ ـ ـ مسـ ـــاهش را  ـ ـ ن اش کردم، 
 چشمانم. 

 

اە گروە بزر از موجودات زندە...   ــ گ

 

ارە تکرارش کن   ــ دو

 

م   دم. صــدا لند و  نفس عم کشــ لند شــدە بود.  ارادە 
  تند. 

 

ه گروە بزر از موجودات زندە...  اە   ــ گ

 

ــتم   ســ ار نگفت تکرارش کن، نگفت و فقط خودم نتوا این 
ــتـه بود و   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ تکرارش کنم، چرا کـه زورش اثر خودش را گـذاشـ
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ی بود.   ــه چ ـــدش روی چـ ــأ ــدە بودم تـ ـ ــا فهم قـ ــالا، دق حـ
لخانه   ه ســـقف  اهم را  مر زدم و ن ه  ا آ دســـت  وق 

دە دادم و قطرە  ش ک ـارا کـه وق رو ـــدند،  هـای  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
ینم سـتم ب م دور شـدە بود  توا شـان، صـدای اوهم از تح

ه نظر و  نرم د. تر   رس

 

ارە _#دو م _س  ش

ارت_  #۲۱۱ 

 

ک موجود زندە  اە  ـــــ مسئله همینه خانم صدر. گ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ست،  ــ
ـاتـه. تو چطور  ــــاحـب ح ــ ـ ـ ـ ـ ـ تو خودت رو  زنـد دارە و صـ

ــتــه  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــدو وق در جواب  توی رشـ ــت موفق  ل ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی تحصـ
، بهم جواب  ـــاد ـ ـ ه این سـ ـــوا  ـ ـ ـــون فکر  سـ ـ ـ دی که بهشـ

ـــات رو   ـ ط ح ا ـــه  ـــه این فکر نکردی کـ ـ نکردی. چطور 
اری اد اها که تنها  ؟برای گ درتند به ک  های 
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د  من  گ ل از اینکه  دهم، البته، تا ق ـــتم جواب  ـ ـ ـ ـ ـ سـ توا
اری  ـاد عـد از آن، من فقط انـدوە بودم و  تنها  ـدرت،  های 
ا حالا اینجا بود. شدە که دلش رو مچاله ا  خواست 

 

لخونه  ــ  دونم برات سخته حضور توی  ـ ـ ــ ــ ـ ـ درت، اونم  ــ ی 
عد مرگ دک خ سخت  دون حضورش.  دونم قطعا 

ل ها نگهداری ک اما فلورا صــــدر، این  بودە برات تا از این 
اغبون ل ه  ند.  ــ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــون عادت ها زندە هسـ ـ ـ ـ ـ ـ ک و دل  شـ

ــدند. تو   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــوک شـ ـ ـ ـ ـ ـ درت، دچار شـ عد رف  بندن و قطعا 
ط  ا د برای به کردن  ، چون الان اونا  ا شـــون تلاش ک
ند. متوجه  س د   زنم؟ از  حرف ه تو ام

 

ـل ــاهم روی  ـدە بود. چرا هیچن ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ وقـت، هیچ جـا  هـا چسـ
ــب دل ــ کـه  نگفتـه بودنـد ترک ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــدای ک ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاران و صـ  ، تن

دن روی   ـــ ه دراز کشـ ـــ ت ندارد، شـ ش داری و دوســــ دوســــ
س  ه آسـمان بود؟ خ شـدی، ح  خا و چشـم دوخ 

ل  ... ــنگینت لای و خا ــ ت و سـ ه ت د  ــ ــ کرد، اما  چسـ
ه آن تن ه  دادی. جای فرار، 
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ل ــ برای این  ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ اهاشون وقت  ــ ش  رە درست کن، ب ها ج
ــات توی تــک  ـــه کــه روح ح ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاشـ ــادت  تــک این  گــذرون و 

ـاە  ـــته گ ــ ـ ـ ـ ـ ـ  وق داشـ
ً
ـدرت احتما ه کـه  ه  ها، امـان رفته، 

دشون چون هیچ ست. کس قدر تو، اونتو س لد ن  ها رو 

 

م  ــا ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــت تماشـ ـ ـ ـ ـ ـ ش کردم. او هم حالا داشـ ـــــا ـ ـ ـ ـ ـ کرد و  تماشـ
 
ً
ــــــت حلقـه احتمـا ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــــک دور مردمـک توا ــ ـ ـ ـ ـ ـ م را  ی اشـ هـا
یند.  ا حرفب یند که  ســت ب شــ من  توا ش چقدر ب ها
ه آدمرا دل ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ا کردە و چقدر شـ ا ش  تنگ  ها بود که برا
ار من را تن این دل ل درک بودند. ان ار  ها قا د و ان فهم

ـــته   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــتادە بودم، زسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ روزاری را توی جا که حالا من ا
ه م گ  نکردە، پر از گرفت بود: بود. صدا

 

اهان گروە بزر از موجودات زندە ند که شامل  ــــ گ ای هس
ـــه  ـ ـــاخـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــان، علفشـ ـ ـــای درختـ ـ خس هـ ـــا،  ـ ـــا، خزە هـ ـ ــا،  هـ ـ ـ هـ
توس  ولنت ا ند  ها ها، سا ه فتوسن هس شن که قادر 
 و خب... 

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 زهرا ارجمندنیا                                                           شویم                                دوباره سبز می 

Exchange Group | 635  

ارە _#دو م _س  ش

ارت_  #۲۱۲ 

 

م  ـــ گرفتم، هنوز داشـــت تماشـــا اش را  کرد که ادامه نف
 طور زمزمه کردم: این

 

 ــ ممنونم استاد. 

 

ـــه ــا،  ــا ـ ـــاور اینکــه  ــا  ــد من  تنـــد و تلخ تلنگر زدە بود، امـ ام
اورها بود که روحم را   ش را رها کرد و رفت، از آن  اها گ

ک  ـــــ ـ ـ ـ ک  سـ ه من  ــــمان آمدە بود و  ـ ـ ـ ـ ا از آسـ ا ار  کرد. ان
ارها که   دە بود. از آن  ـــ ـ د سـ ت جد ـــئول ـ ــــت  مسـ سـ دا

ن نحو ممکن انجـام  ـه به ـــه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــان هم ــ ـ ـ ـ ـ ـ دادم، فقط  شـ
ل ه  ار  ـــته بود. این  ـ دم تا  ها نچون او از من خواسـ ـــ ـ رسـ

ــــان  ـ ـ ـ د بهشـ ا ار  ــــان دارم، این  ـ ـ ـ دم  فا زندە نگهشـ ــــ ـ ـ ـ رسـ
ــه ـ ــاب کردە بود.  ــا من را انتخـ ـ ــا ـ ــای جواب، فقط  چون  جـ

کوس قلمه  اە ف د، رفت سـمت گ ا  گرفته آرام چرخ شـدە و 
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ەچک کردن سـاقه  گر شـ  د
ً
ای نداشـت نجوا  ای که احتما

 کرد: 

 

 ست. ــ برای انتقال آمادە

 

ــ  های خاشـــت دســـت اندم و سـ ــ ــمانم چسـ ه چشـ ام را 
عدش   دا کنم،  لدان  کردم خودم را پ دم ســمت  آرام چرخ

 ام. انتخا 

 

لدون رو آمادە   کنم. ــ الان کف 

 

م، همـان جـا کـه روی   ـاە آمـد و نزد ـا  مکـث، همراە گ
ــاخته بود،   ــ ـ ـ م سـ زم زانو زدە بودم، زانو زد. روز عجی برا

ت کرد همـه اری که انجام داد، ثا ا  ل  اما  چ تا لحظا ق
ـــمت   ـ ـ ـ ـ ـــتم سـ ـ ـ ـ ـ ل از اینکه دسـ ـــو بود، چون ق ـ ـ ـ ـ ک شـ فقط 

ــاقه  ــ ا آن بردارم، سـ لچه برود تا خا را  لب ها را وســـــط  ی 
ه گرش را  های من  سـمت دسـتلدان گذاشـت و دسـت د

 آورد. 
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اری که  کن ــ   م 

 

ــ که   ــ ـ ە ماندم. دسـ ـــتم را لمس کرد، خ ـ ـ ش که دسـ ــــ ـ ه دسـ
اە  ه اە و وق ممط شد گ نر انگشتانم را کشاند دور گ

گرم را هم گرفـت و کنـارش قرار داد.  را گرفتـه  ــــــت د ـ ـ ـ ـ ـ ام، دسـ
ـــتان من دورش و   ـ عد دسـ لدان،  ــــط  اە بود وسـ حالا، اول گ

ـــتان بزرگ ـ ـ ـ ـ ـ دە بود  عدترش، دسـ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ اهم چسـ تر او دور ما. ن
ــــک کردە   ـ ـ ـ ـ ـ ی که من را خشـ ر، روی این چ ــــ ـ ـ ـ ـ ـ روی این تصـ
ـــتان من نبود،   ـ ـــتان او بود، دسـ ـ اە و دسـ ی که ب گ بود. چ

خ از درونم بود.  ار  ه ان  ل

 

ـــ هم طوری نگهش دار، من خا رو  ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ رزم، فقط  ــ
اشه؟  دستات رو تکون ندە، 

 

شــان ندادم. هم  ــ  ســتم. من  خواســتم هم نوا توا
ــاە   ــاهم گ ــک روز  ــه اینکــه  ــه این فکر کردە بودم،  خ 
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ــتان خا  ــ ـ ـ ـ ر دسـ ــــاو ـ ـ ـ م. توی ذهنم تصـ اش  ارم و قلمه بزن
 بود، اما این لحظات نه... 

 

ارە _#دو م _س  ش

ارت_  #۲۱۳ 

 

ـا همــه ـا  اینکـه  ـا ـــو کنــد، اینکـه از  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا من شـ ش  ی جـدی
ـه خواهـد  م حرف بزنـد و  ـه  جـای ترحم و دلبرا ـــوزی،  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ

ـدهـد برای امـانـتمن بهـانـه  ـلای  ـا و در آخر،  داری  ـا هـای 
اە. نه... من   ک گ گذارد دور  ــتانم را لمس کند و  اینکه دسـ

ها فکر هم نکردە بودم.  ه این چ  هرگز 

 

ــ خ خـب، فکر  ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ گـه برای  ــ لـدون، د ـا این  کنم 
ـه  ـه هم چنـدتـا،  افتتـاح ـاف ـــه.  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاشـ ـت پر  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی مطـب دسـ
ست؟این  طور ن

 

ه دســتان   ە  اهم هنوز خ ل بود و ن دســتان من هنوز دور 
ش دور   ــد ــ ـ ــطح خا و ف ــ ــفت کردن سـ ــ ــغول سـ ــ او که مشـ
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لدان بودند. من در حال جوانه زدن بودم، وسط احسا  
ـــــت پررنگ  ــهتر و قویکه داشـ ــ ـ شـ ه ر ل  ــــته  تر از ق ـ سـ م  ها

 شد. 

 

. ــ  ل رو رها ک گه   تو د

 

ش را هم   ـــــتا ـ ـ ـ ـ ـ ان داد تا من را  هدسـ ـــــورتم ت ـ ـ ـ ـ ـ آرا جلوی صـ
ـل  ار کـه از ق کنـد. ان ـــــت من توی  متوجه خودش  ـ ـ ـ ـ ـ سـ دا

م شدە  ام. آن لحظه و آن زمان 

 

ازم رف مرحله  ی قفل شدن؟ــ 

 

ــتـان خـادلم  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــت دسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــمـانم  خواسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه چشـ م  ام را مح
ه رشـه  ه هرجا که من را از   کشـم، ح  م،  ی موها

ــتـانم امـا حـافظـه  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــتـان او جـدا کنـد. دسـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی خو  لمس دسـ
ند. حافظه چارەداش  ام کند. ای که قرار بود ب
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د.  شور ە دستاتون رو   ــ به

 

ـــوال  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش هم جملـه را زمزمه کردم و وق  در جواب سـ ها
ای آن   ی از من جا ماندە بود،  برخاسـتم، مطم بودم چ
ه مطب مامان   د هیچ زما  لدا که شــا لدان.  ل و آن 

ــش  نــ بــرا ــاق خــودم  ــ ـ اتـ تــوی  ــا  ـ ـ ـ جـ ــا،  ـ ـ ـ ــدهـ ــ ـ ــعـ و  بــردمــش 
 ساختم. 

 

اە  ــ تا گ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ فتادن، انتقال ــ دشون جا ن شون  ها توی خا جد
ه مطب   ندە 

 

ا گرف   لخانه و  ـــ آب  ـ ـ ـ ـ ـــمت شـ ـ ـ ـ ـ ان دادم. رفت سـ ی ت
ط چرخاند،   ار توی مح ک  اهش را  ر آب، ن ش ز ــتا ــ ـ دسـ

د تا خا  عد هم همان دستان نم دار را روی شلوارش کش
ه اند. جع ش را بت ـــته رو ـ ـ ـ ـــسـ ـ ـ ـ ـــتمال شـ ـ ـ ـ ای  های حوله ی دسـ

دن دستمال،   ا د کش شدم.  ا را برداشتم و نزد ا روی م 
از من  را  وق آن  ـــکری کرد و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ن  گرفـــــت، عمیق شـ ت

ـــ کـه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــد را از هوای مرطوب و غرق بوی خـا  نف ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
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ــت   ـ ـ ـ از کردن تای آسـ ـــغول  ـ ـ عد هم مشـ ــــت،  ـ لخانه برداشـ
ا دسـتا که هنوز   احوصـله،   ، ش شـد و من  صـ اه پ

ــته بودم  ــ ــسـ ــ رگشـ ار م ــــان و ان ش از  شـ ک پوســـــ های نزد
ش کردم. لمس او گرم  تر شدە بودند، تماشا

 

ارە _#دو م _س  ش

ارت_  #۲۱۴ 

 

مه آن ه  قدر که د ـــد  ـ ل شـ د ارە ت ــــت و دو سـ ش را هم  ها
ک شه ش دە بودم. همان آدم هم  پوش و مرت که از او د

 

. شم ثم ــ ممنون   سادات رو صدا ک

 

ارا  ــ  ـ ـ ا برداشـ دم و  ـــتم و  چرخ ـ ش قدم برداشـ ــــم اش، سـ
ا صدای پر از زخم و گرفت  ش را هم   ام دادم. جوا

 

ت زحمات ا  تون. ــ چشم، ممنون 
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ـا وجود   ــــاس کردم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــتـانم گرفـت و من احسـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـارا را از دسـ
اە و تارک توی مردمک  ش، لباحســاس ســ ش   ها ها

ار نه عمیق بود   خندی که ان ه ل ی شـــ منح شـــدند؛ چ
 .  و نه خ واق

 

ست، فقط   شکر ن ه  ازی  ـــ لحظات خو بود برام، ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
م دست ن ارون ه  ا دستای خا   زدی اش 

 

ارا  ه رد خا روی  ە  ـــــت روی دهانم  خ ـ ـ ـ ـ اور دسـ اش، نا
ــــتان  ـ ـ ـ ـ ـ عد از لمس کوتاە دسـ ــــم  ـ ـ ـ ـ ـ ــــتم. حواسـ ـ ـ ـ ـ ـ مان و آن  گذاشـ

ــــات زندە  ـ ـ ـ ـ ـ ــاسـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــدە احسـ ـ ـ ـ ـ ـ دە بودم برای عقب  شـ ای که جنگ
هراندن  ل از مشتم  خوردە بود. شان، 

 

 حواسم نبود 
ً
 ــ وای، متأسفم، اص

 

ارا را  د زمزمه کرد: همان طور که   پوش
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ه دهنت   ست اون دست خا رو  ارخب، حالا لازم ن س ــ 
د طرحت فکر کردی؟ اە جد . برای گ  چسبو

 

ــال  ــ دن ــارا را  ـ ـ ــا روی  ـ ـــاهم رد خـ ـ ن ــا  هنوز  ـ ـ ــه  ـ کرد کـ
 خجالت جواب دادم. 

 

ل ن اغ  ار  له، این  ـــ  ـ ــــ ـ ـ خوام روی درخت  خوام برم. ــ
م.  ار کن  شمشماد ایرا 

 

قــه  عــد،  م کرد و  ـــا ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا تعجــب تمــاشـ ـه  ــالتو را  چنــد ثــان ی 
د:   صاف کرد و پرس

 

 شمشماد؟  ــ

 

م    درنگ دادە شد. جوا
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ه له، چون  هــــــ  ک آفت پروانه شدت این روزها  ای  خاطر 
ه.   در حال نابود

 

ارە _#دو م _س  ش

ارت_  #۲۱۵ 

 

از کردم.   لخانه را  ــــد، در  ـ ـ سـ گری ب ــــوال د ـ ـ ل از اینکه سـ ق
اران شفاف  محالا صدای  ه تر شدە بود و  خاطر  بود که 

ـــته  ـ ـ ـ ـ سـ ـــای  ـ ـ ـ ـ ه  فضـ ــــت دادە بود.  ـ ـ ـ ــــت، از دسـ ـ ـ ـ لخانه داشـ ی 
ــمـــــت  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه قسـ ــ ـ ــــدە بود و  ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ س شـ ــه خ ــ ــا کـ ـ ـ ـ از  ح ــا  ـ ـ هـ

ک  ــله موزای ە ماندم و فاصـ ش را آب پر کردە بود، خ ای  ها
د تا خانه  ا ه که  ال کردم.  ــمانم دن ــ ـ ـ ـ ـ ـ ا چشـ آرا  رفتم را 

ــتان من را از روی   ــ دون اینکه ل خا دسـ ــتاد،  ــ سـ کنارم ا
اشد. ارا  ا کردە   اش 

 

س    تا خونه ــ خ

 

ه آسمان دوختم.  ا  دم و ن م کش افتم را روی   لاە 
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ست.   ــ مش ن

 

ش کردم.  اهم کرد. من هم تماشا د و ن  ش چرخ

 

ازم ممنونم.   ــ 

 

ارە   اهم را دو ل زد. ن عد، فقط  ه سکوت کرد و  چند ثان
ـاران دوختم و  س از  ـاط خ ـدم  همـان طور کـه ـه ح دو

لند کردم: ه م را هم   سمت خانه، صدا

 

 ــ خداحافظ استاد. 

 

دم، اما  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ش را  ــاس کنم هنوز  جوا ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــتم احسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ توا
ــــت ــ ـ ـ ـ ـ ـ لخـانـه، دسـ ــتـادە در خرو  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـارا   در   ا ـب  اش  ج

م  ــــا ـ ـ ـ ـ ـــــت تماشـ ـ ـ ـ آمد، خا  کرد. م که ح دلم نداشـ
اران   ا کنم. م که از این  ــتانم را  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــته روی دسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــسـ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
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ا   ک رو ـــاعت،  ـ ـــاخته بودم و م که قدر چند سـ ـ خاطرە سـ
ای س کنار او بودن را.   را زند کردە بودم... رو

 

  ، ای ا من  این   کرد. رحمانه داشت 

 

                                *** 

 

گن   ش که م ـــــ ـ ـ ه تو ژاپن هسـ ـــانه ا ـ ـ ـ ـ ماری افسـ ه ب هاناها 
ه   اشـه  ه طرفه  اشـه و عشـقش  ه نفر  ـ که عاشـق  هرک
ــان و انقــدر   ــه هــاش درم ــل تو ر اف نکنــه بوتــه  طرف اع
اف کردن عشق و جرا   ا اع ە و فقط  م شه تا  بزرگ م

شه   .        🥹درست م

 

 

ە ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـار کـه چقـدر این م سـ ـل                  ـا پرورد بوتـه 

نه         ی فلورا؟آخه توی س
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ارە _#دو م _س  ش

ارت_  #۲۱۶ 

 

ــتـــه  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــه  جلوی اتـــاق دک فرهنـــگ کـــه مـــدیرگروە رشـ ــا  ی مـ
ـــاب  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا  حسـ ـ ــه  ــا کـ ـ ـــج ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــدە بود از دا ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــد، پر شـ آمـ
زان، اخمصــورت حالت،  ها  ها درهم و چشــمها آو

ـــتادە بودم و   ـ ـ سـ اض تجمع کردە بودند. کنار الناز ا برای اع
ش   ـــــک برا ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــک فلاسـ لیوان چــای نعنــا کــه مــادرش توی 
ــتـانم قرار   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ مش کردە بود، ب دسـ ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا من تقسـ رختـه و او 

ا کوله  ه دیوار،  دە بودم  م رها  داشت. چس ا ای که کنار 
ار تک  ه جم که ان ە ماندە بودم  شـان  تک شــدە بود و خ

ه نظر  دند. عا   رس

 

 ــ چه احسا داری؟

 

اهم را از جمع جدا   ــوال الناز ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــد  سـ ـ ـ ـ ـ ـ اعث شـ نکرد، فقط 
ندازم و زمزمه کنم: شانه الا ب  ای 
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؟  ــ در مورد 

 

ــ اینکه این جمع، تک ـ ـ ـ ـ ـ ــــ ـ ـ ـ ـ ـ ه  ــ اض  شجوها، در اع تک این دا
ـــدنـد کـه   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ رفتـار جـدی و روش تـدرس مردی اینجـا جمع شـ

عا اسمش  ت پر جنا رە جای  کشه و آد، روح از ت
گه   د

 

ک ات لیوان  عدش  ار  از محت دم و  ــ ــــف را نوشــ م
ش.  دم سم  آهسته چرخ

 

اض له، این رو تو هم خوب شون  ــ اع  دو دل

 

ـک  ــدا کردە بودنـد.  ش حــالــت عجی پ ـــمـا ــ ـ ـ ـ ـ ـ طورهـا  چشـ
ت جمله ار بر حقان دادند، و در ع  ی من شهادت ان
ـــان هم ن ـ ـ ی، طرف  حال، دلشـ ـــ ـ ـ ــــت توی هیچ مسـ ـ خواسـ
ند.  س ا  ونداد آژند 

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 زهرا ارجمندنیا                                                           شویم                                دوباره سبز می 

Exchange Group | 649  

خواد همون   ە و  گ ــــ اینکه استادشون،  آماد امتحان  ــ
چه  ــ از نصــــف این  ـ شـ ـــتم کنه و ب سـ ـــ ا  نمرە رو وارد سـ ها 

وط  ط م ا اض  این  ه؟شن، اع ل  دل

 

ــــدم تـا کولـه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا خم شـ  ، ی  مـانـدە ام را بردارم و در هم ب
دم. عطر نعنای برخاســـته از دلش،   آن چای را هم  کشـــ

م را آرام   کرد. قل

 

ــ آرە   ـ ـ ــــ ـ ـ له، چون از اول ترم هشدار دادە بود که ممکنه  ــ دل
ــاد  ـ ــه  آمـ ــا کــ ـ هـ ە، نمرە هم ک ــا ترم  گ ـ ی نهـ

اشــن  اشــه. اون  شــجوهاش شــب امتحا ن خواســت دا
شه آمادە نگهشون دارە.   و هم

 

ف خودش را از روی زم   ــد برای اینکــه ک ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ او هم خم شـ
ان  بردارد و همان طور که هم ـــج ـ شـ غ دا ـــل ـ م از جمع شـ ا

اض  شد، زمزمه کرد: کنندە دور اع

 

؟  ه رو داش ر دوسش نداش هم این نظ  ــ ا
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_ ارە_س م #دو  ش

ارت_  #۲۱۷ 

 

دە شــدند ســمت   ســتاد و دســتان من کشــ ســتادم، او هم ا ا
غ کردە بودند.  ان شل شج  جه که دا

 

ــ اونا رو   ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ هــ اە کن الناز، چرا  نظرت من و تو  خوب ن
ا ح مهناز    م؟ چرا مهدی معتمد  ســــ جزوشــــون ن
ا   م  شــه ســ کرد ند؟ غ از اینه که ما هم ســ جزوشـون ن

ح کـه آموزش  م و  هر م ـت کن ـد م، خودمون رو آ ن ب
م؟ من دوسـش دارم... آرە   شـه در حال خوندن و تلاشـ هم

؟ تو که  الناز، این رو خوب  ســ دونم، اما تو چرا اونجا ن
دت  کت  ازش  اض  ــ توی این اع ـ سـ آد چرا حا ن
ــا  ؟ واقعـ ـــدی کـــه  ک ــا  ـــجوهـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــه دا ـ خوای حق رو 

از  ــــب امتحان کتاب  ـ ـ ـ ــه فقط برای شـ ــ ـ ـ ـ شـ ک و حالا  هم
 اری خودشون رو انداخ گردن... م
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کردم گف اسـمش احسـاس من را  ادامه ندادم، احسـاس 
تر  دند و الناز،  کرد؛ برای هم لبت ـــ ـ ه هم چسـ م  ها

ا عمیق ل زمزمه کرد: ا ن  تر از ق

 

ــ ن ـ ـ ـ ـ ـ ــــ ـ ـ ـ ـ ـ ا نه، نــ دی  ه  دونم خودت رو د دونم این روزها 
ا نه، اما...   خودت دقت کردی 

 

فتد کنار تنم و او متأســف ادامه   اعث شــد دســتم ب ش  مک
 دهد: 

 

ه روزا که تازە دک فوت شدە بودند.  ه شدی   ــ ش

 

ـــان جملـــه ـــد کـــه  اش ت دهنـــدە بود. خودش هم این را فهم
ا تازە فوت کردە بود را   ا م کرد. روزها که  ناراحت تماشـا

ـــتم، امـا  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه خـاطر نـداشـ ـــتم آن روزهـا زند  خوب  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ دا
ـک غم عظ من را در خودش غرق کردە بود  ن کردم. 

ـا چطور زنــد  کــه اجــازە ن ــا ــل از  فهمم ق کردم.  داد 
ک   ا  ــ  ـ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــــعت که نه، ب ـ ـ ـ ـ ه آن وسـ ا غ  من این روزها 
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ک   خورد از  نا درگ بودم.  خورد بزرگ و وحش
ـک ــاس  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـار هرچـه ق احسـ ـاز  اش طرفـه کـه ان کردم، 

م رشد  ی دور قل ش ا قدرت ب د. کرد و  چ  پ

 

حال  ــ ن شدی  خواستم ناراحتت کنم، اما تازە داش 
له و دا شد. فلورا که این آدم   ش پ

 

م گرفته بود.   صدا

 

ست ــ این  طور ن

 

ار اینکه داشــتم ن  م کرد. ان د تماشــا ه ناام جای  کردم 
ه من دل ت  س  د کردە بود. ذیرش، او را 

 

_ ارە_س م #دو  ش

ارت_  #۲۱۸ 

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 زهرا ارجمندنیا                                                           شویم                                دوباره سبز می 

Exchange Group | 653  

ا...  ست که  ی ن  چ
ً
ع اص م،   ــ من خ

 

ه دهم،  ـــتم ادامه  ـ سـ ا  نتوا دم و  ــــ ـ ش نفس عم کشـ جا
شا  دن وسط پ  ام نجوا کردم: ف

 

 کنم که خوب زند کنم ــ من جدا دارم تلاش 

 

عد   ــتم را گرفت، وادارم کرد حرکت کنم و آن زما که  ــ ـ ـ دسـ
اله،  چایشدە از  های خااز انداخ لیوان  مان در سطل ز

ادی   ه  م، آهســته و شــ ون آمد شــکدە ب از ســاختمان دا
د زمزمه کرد: که داشت دورمان   چرخ

 

ا بهت   ر  ــ ا ـــ ه روت  ـ ی رو   ا چ آرم  زنم و 
ـــــت؛  که دلت ن ـ ـ ـ ـ ـ سـ ت کردنت ن ـــنوی، برای اذ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ خواد 

ــــاس  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه در  فقط احسـ مـک، ح ا ـه  ـاز داری  کنم تو ن
ی  گ لش جبهه   مقا
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مک کنه الناز.  ست که ک بتونه بهم  ی ن  ــ این چ

 

ن درخ کـه   لنـدت ـه  ـک  م کرد و من نزد ــــا ــ ـ ـ ـ ـ ـ مغموم تمـاشـ
ــاد،  اطراف  ـ ــا هر حرکـــت  ـ ــه  ــادم. درخ کـ ــتـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــان بود ا مـ
ان شاخه  خوردند. های خشکش ت

 

ام.  سش ب د خودم از  ا  ــ من 

 

ون   ار ب فش  ون فرستاد و از توی ک م ب نفسش را مح
د. وق دسـتم را گرفت و آن را گذاشـت کف دسـتانم،   کشـ
ارت   ــم بولدی روی آن  ــد. اســ دە شــ ــ ای کشــ اە من هم  ن

شناس"نوشته شدە بود. " خ سعادت، روا  دک ماه

 

طه  ـــ وق را ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ادته که چه  ــ د تموم شـد، خودت  ا حم م 
ا  ی ما فکر حا بودم. همه ـــــد ازمون دورە  ـ ـ ـ ـ ـ ـ م اف کن

ـــه  وقت بهش مبتلا نما هیچ ـ ـ ـ ـ شـ ـــد هم ـ ـ ـ ـ ـ م، اما اف ـــ ـ ـ ـ ـ شـ
قـه آمـادە  ـــــت تـا  ـ ـ ـ ـ ـ مسـ ـا  ە و  گ مون،  تر کردن حرف ی مـا رو 

مــک   . اون دورە، این دک خ بهم  دورمون کنــه از زنــد
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ک   شــنهاد دادم از  عد فوت دک بهت پ اشــه  ادت  کرد. 
گذرن، بهم   ش  ی تا اون روزها و خاطرا گ مک  ـــاور  ـ ـ ـ مشـ
ـــات   نجـ ـــ کردی خودت، خودت رو  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ گوش نکردی و 
ـد برای   ـا ـه وقتـا  ـــــت مثـل الان... امـا فلورا،  ـ ـ ـ ـ ـ ـدی... درسـ
ر   ــا بردارم. ا ـ ـــــت از خوددرمـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــه خودمون، دسـ ـ مــــک 

از  ـــاس کردی ن ـ ــه، از    احسـ ــ اشـ مک حالت  اد و  داری  ب
 . گ ه وقت  ش  ش  م

 

ه   ە بودم  ـــد  هنوز خ ـ اعث شـ ــــت و  سـ ـــتم را  ـ ارت که مشـ
ماند.   ارت کف دستم جا 

 

ارە _#دو م _س  ش

ارت_  #۲۱۹ 

 

م شه  ، تو هم ــ بب ـ ـ ـ ـ ــــ ـ ـ ـ ـ گرا، اما این روزا  حرف بودی و درونــ
ــا من هم حرف   ا کــه توی ذهنتــه  گــه در مورد چ ح د

ر روزهای گذشـــته ن . من ا دە بودم، خب  ز ی تو رو ند
ت بودی، اما...   ک دخ آروم و سا شه  ذیرفتم تو هم
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ــا وجـود درون ـ ـ ـ ـ تـو  توی  فـلـورا  ـــه  ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ هـمـ ـــــت،  ـقـ عـمـ گرا 
؛   شـکدە پر از شـوق بودی، چون اینجا رو دوسـت داشـ دا

ــا توی وجودت ن ـ ــه این روزهـ ی کــ ـــاس  چ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ نم و احسـ ب
. کنم ح خودتم، خودت رو ن  بی

 

ه   ار  م لرزان. ان ــــک بودند و قل ـ ـ ـ ـ ـ ــــمانم خشـ ـ ـ ـ ـ ـ ل زدم، چشـ
شـسـته بود   ز  اندە بودندش و هزار تیغ ر توس چسـ ا ک 

ش.   بر جا

 

ت   اهات صح ه که در این مورد  ار آخ ــ این  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کنم.  ــ
ــه عــد از این فقط  م گرفتم  ـــم ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــت  تصـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــک دوسـ عنوان 

ــئله دخالت نکنم، اما دلم   ــ ـ ـ ـ ـ ــــم و توی این مسـ ـ ـ ـ ـ اشـ همراهت 
د که   سـم رو امتحان کنم، شـا ار آخر شـا خواسـت برای 
 . مک ک ه خودت   کوتاە اومدی و دلت خواست 

 

ش  الا آوردم. وق تماشـــا م را  کردم، مطم  الاخرە 
م چرا.  س نبودند، اما قل  بودم چشمانم خ

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 زهرا ارجمندنیا                                                           شویم                                دوباره سبز می 

Exchange Group | 657  

 ــ من... 

 

ه   ت بهم نگو که  ا  شـه  ــ الان ه نگو، مثل هم ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
ـــاز نـــداری، فقط بهش فکر کن،   ــ ن ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه مـــک ک ــاطر  ـ خـ

 تر... ت و از همه مهمها که دوست دارن، خانوادەآدم

 

غض کردە  منتظر مـاندم جملـه ار که  اش را تمـام کنـد و او ان
ش لرزد.   اشد صدا

 

ه ــــ  ـ ـ ـ ـ ـ ـــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ تماشای جنگ    خاطر عمومحمد، که شک ندارم ازــ
ا غم، هیچ ش  ه آرامش ندخ  رسه وقت 

 

عد، بوسـه ل سـته شـدند و لحظا  م سـنگ  ی الناز  ها
ش را زر  را روی گونه  ـــدا ـ ـ ـ ـــاس کردم، هم طور صـ ـ ـ ـ ام احسـ

 .  گوشم؛ همان صدا که هنوز گرفته بود و سنگ

 

 زنم ــ من فقط دوست دارم و نگرانتم که این حرفا رو 
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ـای افتـادە بود روی   ـاز کردم، نور آفتـاب  ـــمـانم را کـه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ چشـ
ان  ش را ت اد، موها داد. گردا از فکر حمله  صورش و 

ــــت حرف ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــانم و داشـ ــه جـ ـ م دورە  کردە بود  هـــای او را برا
در   ــــ که  ـ ـ ــــدر؟ ک ـ ؟ دخ دک محمد صـ ـــد ـ ـ کرد. اف

ـــــک  ن ـ ک قطرە اشـ ـــــت ح  ـ ش  گذاشـ ــــما ـ ـ ل از چشـ دل
ـد  ـا زد، حـالا  ش چنـگ  ب ـه جـا ـــد  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـذیرفـت کـه اف

 زدە؟

 

_ ارە_س م #دو  ش

ارت_  #۲۲۰ 

 

ه حرفام فکر   ک مگه نه؟ــ 

 

م. نن گ مک  ـــ  ـ ـ ــتم از ک ــ ذیرم که  خواسـ ــتم ب ــ خواسـ
ـــدە ـ ـ ـ ـ ـ ـــدە شـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ه  ام. ناف مک  ازمند  ـــتم خودم را ن ـ ـ ـ ـ ـ خواسـ

ــتـه بودم،  این روزهـا   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـدانم. من فقط  خسـ گران  د
ــا قد شـــدە بود   ــ از حد توان، روحم درگ احسـ شـ ب
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ه الاخرە  و  ی،  ای ستم  زودی،  از هم روزهای  توا
ــدا کنم؛ امــا این  ـه توی  خودم را پ ل ــاوردم،  ــان ن ــه ز هـا را 

ی   ال او، فقط  ـــودە کردن خ ـ ـ ـ ـ ـ دلم پنهان کردم و برای آسـ
ــان  ــ ـ ـ تـ دادم.  ــان  ــ ـ ـ ــــد روی  تـ ـ بـرگـردانـ را  ــد  ــ ـ ـخـنـ لـ ــه  ــ ـ داد کـ

ــــه لب ش و بوسـ دم  ها اش را تکرار کرد. خ درســــت نفهم
ـــد. فقط   ــ ـ ـ ـ ـ ـ م و او  از من دور شـ ما چطور خداحاف کرد

قه  ســـــت دق عدش من ب ــــتم  سـ ــتم زر  دا ــ ــسـ ــ شـ ی تمام، 
ـــاخه  از درخت ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش نماندە  ها که هیچ بر روی شـ ها

ـــای آدم   ه تماشـ ه چ خا فکر نکردم، اما خوب  بود و 
شـــســـتم. ســـ کردم تصـــور کنم هرکدام اســـ چه رن   ها 

ــ عد هم  هســ ــاختم،  ــه توی ذهنم ســ ک قصــ شــــان  ند و برا
ـــتخوان  ـ ـ ه جان اسـ ـــته بود  ـ ـ ــــسـ ـ ـ شـ ما  ـــــت وق  ـ م،  درسـ ها

ــای همــان درخــت   ــدە بود را  ـــم دم ــ ـ ـ ـ ـ ـ هرچــه النــاز توی گوشـ
ـــتم عرق کردە بود   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـار کـه توی مشـ ـا رهـا کردن  رختم و 

لند شدم.  م  فم، از جا  توی ک

 

ارک کردە بودم. وق   اە  ــ شـ ــله از دا ا فاصـ نم را   ــ ماشـ
دم   ــ از صـــورتم را د ـ خ شـــت فرمان قرار گرفتم، از آینه 
عد   ــــمانم و  ــــدە بودند. اول از همه چشـ خ شـ ش  که اجزا
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ه  نوک بی  ـــ ـــورتم شـ خته بودم، اما حالت صـ ام. اشــــک ن
ە  ها بود که ســاعتآدم ه کردە بودند. توی آینه خ ها گ

 ه خودم زمزمه کردم: 

 

؟ د  ــ اف

 

خند تل روی لب ان دادم  عد ل م را ت ـــســــت.  شـ م  ها
دم:   و نال

 

ا؟ ــ  ا الا  . شنوی از اون  د  گه اف

 

ــــه  اسـ ــدند و  ــ ــتانم روی فرمان مشـــــت شـ ـ ـ ــمانم از  دسـ ــ ی چشـ
 ها گرم شد. تحرک اشک

 

ـــ مگه  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ اشــم؟ من که دارم تلاشــم رو  ــ ــدە  شــه من اف
ـــه، درس  ـ ـــالم خ ـــط  کنم، حـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــالا این وسـ خونم... حـ
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ــم، مگه   ــ ـ اشـ ــقم  ــ ـ ـــــب  عاشـ ــ برچسـ ـ ـ ـ ه هر آدم عاشـ ــه  ــ ـ شـ
د زد؟  اف

 

ک قطرە اشـک روی صـورتم رخت   این را که زمزمه کردم، 
اهم را سـمت سـقف ماشـ   ک نفس عمیق، ن ا  عدش  و 

ل کنم. چرخاندم تا قطرە عدی را کن  های 

 

ه. همه ــ من حالم خ شون سخ دارن،  ی آدما توی زند ــ
ل ن امحمد؟دل ا دم... مگه نه  م اف  شه 

 

_ ارە_س م #دو  ش

ارت_  #۲۲۱ 

 

ش دلم  خندهای نا ا ل گفت که  خواســــت حالا بود و 
ست" اما نبود... نبود   ت ن چ ا، ه ا "تو فقط لوس شدی 

ا من حرف ن اســه و  ی چشــمانم پر  زد. اســتارت که زدم، 
ـــــک. تــار  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ را راە انــداختم و  بود از اشـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــدم کــه مــاشـ د

دم: هم غض نال ا  ا حرکت کردنم،   زمان 
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ر بودی، این ا طوری زم نــ ا ا  خوردم که 

 

ه چشـمانم   دم  دم شـدە بود، دسـتم را کشـ اشـک مانع از د
ا   ی  ــد و چه چ دم چه شــ تا این تاری را رفع کنم، اما نفهم

مـک ـــمـت  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه در سـ رانندە برخورد کرد، چرا  عت عجی 
ــم را پر کرد و   نا گوشــ ــ ـ لند و وحشـ ــدای  ک صــ که اولش 
ک   ا  ــد و  ــ ــ از راهش منحرف شـ ـ ـ عد، ب بهت من، ماشـ
مرم را درآورد، چرخش توی جــــدول   ــه داد  ــد کــ ــت تنــ حرکــ

ه ا شتاب  عدش در حا که  دە  افتاد و  شه کش سمت ش
ه  ــد. اتفاقا که فقط در چند ثان ــدە بودم، متوقف شــ ی  شــ
کوتـاە افتـادند و طوری من را منـگ کرد کـه ذهنم هیچ در  

د که  ی رخاز واقعه  ــف ــ ـ ح سـ ک ل ــدە بود  ــ ـ ـــــت. شـ دادە نداشـ
سـت چح ن شـسـته و چرا صـدای  دا را توی آن ماشـ 

، لحظه ــلو ــدا و شـ وصـ ــ  ه همهمه،  شـ لحظه داشـــت ب
ادە  ه پ ە بود  اهم خ ــــد. ن ـ ـ ـ ه شـ ـــ  ـ ـ ـ ـ ل  رو که ماشـ ـــ ـ ـ ـ شـ

از شــدن   ا صــدای  عد،  کج، توی جدولش گ کردە بود و 
ــــمت مردی که خم   ـ اە مبهوتم را چرخاندم سـ ناهنجار در، ن

یند.   شدە بود تا وضعیتم را ب
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؟ ــ خو خواهرم؟  ادە   تو پ

 

د و  آن ــ ون کشــ ش را ب ش کردم که ت ــوک تماشــــا ا شــ قدر 
لند کرد:  ش را   صدا

 

ه این بندە  دە  مک  اد  ه خانم ب ــ  ــ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ دە و هول ــ  خدا، ترس
 شدە 

 

ه ــــدە بود؟ دو زن که  ـ ـ ـ قا چه شـ ـــ آمدند،  دق ـ ـ ـ ـ ــــمت ماشـ ـ ـ ـ سـ
ــــدە بود؟ چه  ل ـ ـ ـ ـ ـ ــــادف شـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــته کردم. تصـ ـ ـ ـ ـ ـ سـ از و  م را  ها

نم خورد که آن صــدا را داد؟  از زن ه ماشــ ی  ها زر  چ
ــه زم   م  ــا ، تــا  ـــوم و آن  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــادە شـ م را گرفــت تــا پ ــازو

م را گرفت.  ازو د، آن طرف   رس

 

ت درد   ؟ جای جون، خو ـــ خدا رحم کردە بهت دخ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
م ورم کردە ن ت  شون  کنه؟ پ
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م آن ـا  لرزـدنـد کـه نقـدر ـاهـا خورم.  ـان  ـــتم ت ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ توا
نم چرخش توی آن  زور آن ـــ ـ ـ ـ ها تا کنار جدو که حالا ماشـ

ه ــ ل ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ عد از  م و  ی همان  افتادە بود، حرکت کرد
طری  گر،  ــنــاس د ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــک نــاشـ دهــانم  ای آب جلوی  جــدول، 

 گرفت. 

 

دی فقط  زم، ترس خور ع  ــ 

 

ارە _#دو م _س  ش

ارت_  #۲۲۲ 

 

غلم را همچنــان گرفتــه بود،   ر  مــک آن ز کــه ز ــا  آب را 
ــن   ــم را داشــــت روشــ ار ذهن خاموشــ ش ان ا دم و خن ــ نوشــ

چرخـــد توی  کرد؛ آن ـــا ترس  ـــاهم  ـــن کـــه ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ قـــدر روشـ
ان و بنالم:  ا  خ
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ه  زدم؟  ــ 

 

ابون فر  دی که داشت از خ اومد، خدا بهت  ــــ اون پرا
این  ــت  عتـــ جون، چرا  ــالا بود توی  رحم کرد دخ ــ ـ ــدر  ــ قـ

؟  چن مس شلو

 

 ن
ً
ع حرکت کردە بودم.  عتم؟ اصـ ا چه  سـتم  دا

  
ً
ـــان معمو ـا ـ ـ ــاە و این خ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــه دا م  ـــک بود هنوز نزد
ا تر که حالا شــدە بود لرز و داشــت   غ بود.  شــه شــل هم

م را  ــدا ــ ـ ـ ـ ــتانم را یخ کردە بود، زمزمه  تن و صـ ـ ـ ـ ـ ـ لرزاند و دسـ
 کردم: 

 

ی  شون شدە؟ــ چ

 

ه فم  زن  عد، ک ــد و لحظا  ــ ـ ـ ـ لند شـ جای جواب، از کنارم 
ه د و  ون کش  سمتم آورد. را از توی ماش ب
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شون   تم  د بری  ا مکت،  اد  ه زنگ بزن ک ب ا  ــ ب ـ ـ ـ ـ ــــ ـ ـ ـ ـ ــ
دی.  س   اورژا

 

ـــلو  ش گرفتم و ب شـ ف را از دســــ ــ  ک ـ شـ ای که هردم ب
ه تماشا  ی را  شـ کشاند، چشـمانم روی  شـد و مردم ب

ی از جلوی آن نمـانـدە بود. ترس   ـت مـانـد کـه چ ـدی ثـا پرا
ندی جمع  ا این جل شدە،  از اینکه محال بود از این ماش 

ــه   ــاهــای لرزانم را وادار کرد  ــد،  ــا ون ب ــالم ب ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ سـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ک
م کردە بود و   گر رهــا ــتــادن و حرکــت کردن. زن هم د ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ا
ـارش   ـه  م، ترجیح دادە بود برود  ـا ــدە بود  هم کــه د
ان ماندە   ا دی که وســـط خ ه پرا برســـد. خودم را رســـاندم 

ــــت ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا دسـ ـ ـــم  بود و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ م بودنــد، چشـ هــا لرزان کـــه روی ل
ــــدن راننــــدە  ــانـــدم برای د ـ ـــدن  چرخـ ــا د ـ ـ انجـــام هم  اش. 

ـــه   مردی  ــــته بود کنار زم و از گوشـ ــــسـ شـ ــا که  ـ شـ اش  ی پ
دنه خون  ه  ـــــت  ـ ا گرف دسـ ی  آمد، رمق از تنم رفت و 

 .  ماش  خوردم روی زم

 

 ــ آقا، خو تو؟
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ـالا   ش را  ـدم و راننـدە کـه  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــدا لرزان پرسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا صـ این را 
ـــه ـ ـ ـــدە آورد،  ـ ـــد راننـ ـ ـ ـــاهرم فهم ـ ظـ از  ـــانم  ـ گر  مـ ی طرف د

ـــادف منم،   ـ ـ ـ ـ ش بود را  تصـ ـــتما که روی  ـ ـ ـ ـ برای هم دسـ
ستاد.   پرت کرد روی زم و ا

 

_ ارە_س م #دو  ش

ارت_  #۲۲۳ 

 

ه   شدە رو بب  م؟ ماشی که هنوز قسطش تموم  ــــ خ ــ
ســـته که این  ، مگه پ ــا ــ درآوردی؟ زن حسـ طور  چه وضـ

ـــازش رو گرف داری  ؟  ؟  رو ــاد ک ـ ــا رو آ ری کجـ
ـــ  چهزن و   ـ ه چه وضـ ــ بودن، بب از ترس  ـ ـ ـ م توی ماشـ

 دراومدن 

 

ا ترس چرخاندم ســمت جدول آن اهم را  ان و  ن ا ســوی خ
چــه غلش  ی کوچ را کــه جیغ ز کــه  ــد، توی  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کشـ

ـــــش  ـ ـ ـ ـــــت نوازشـ ـ ـ ـ دە بود و مرتب داشـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ــدای  کشـ ــ ـ ـ ـ ـ کرد. صـ
دتر  ــــت حالم را  ـ ـ ادهای مرد داشـ کرد. برای م که از  ف
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ـادهـا و دعواهـا خـاطرە  م  این ف ـا ـــتم و ف ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی خو نـداشـ
ــادف عمل  ــ ـ ـ دتر از تصـ ـــــت  ـ لند بود، داشـ ــدای  ــ ـ ـ کرد و  صـ

ه ته حلقم گرە   زد. جانم را 

 

الا  لند ــ  ـ ـ ـ ه ماشـ ــ  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ اتون، در حا که  ــ ر  اندازد ز
د چه برسه ماشـ  سـ لد ن سواری داش  ابوسواری هم 

ختم دس  د عد دس  ؟ کردی و    خو

 

ـــه هیچ   ـ او  ش و  ـــد برای آرام کرد ـــدە بودنـ ـــابر آمـ عـ ـــد  چنـ
ش داشــت تنا آرام ن ادها شــ  لرزە شــد. ف ام را ب
ـه ـدم و در  کرد.  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ون کشـ فم ب لم را از ک ـا ـــخ م ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ

ــا کـــه تلوتلو  ــمـــارە حـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی  خوردم و تنم یخ کردە بود، شـ
ه ـــادف  ـ ــــوک تصـ ا درم  فرهاد را گرفتم. شـ ــــت از  تنها داشـ

لند مرد، برای م که   ـــدای  ـ دن صـ ـــ ـ ــــوک شـ آورد، اما شـ
ـد  لنـد حـالم  ــدای  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا صـ ــه  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـه نظر  هم ـدتر  ــد،  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ

ـــدای   ــ ـ ـ ـ ـ ـ دهد و صـ م را  د تا جوا ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ د.  طول کشـ ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ رسـ
چد توی گوشم، گوش م که ح جان حرف   حالش ب

 زدن هم نداشتم. 
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 ــ جانم فلورا 

 

ان داشـت   ا ه جدول. مرد هنوز وسـط خ خودم را رسـاندم 
ه رانند زنفحا  ش،  ها ایراد کرد و  گرفت و صدا
 کردند. های من را تندتر نفس

 

 ــ فرهاد 

 

فهمد اتفا افتادە   ا بود برای اینکه  م  ــــدا ـ ـ ـ ـ ـ دن صـ ــــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
 است. 

 

؟ صدات...  ی شدە فلورا؟ کجا  ــ چ

 

 ــ تصادف کردم من... 

 

دە.  ا صدا لرزان و ترس د ب حرفم،   پ

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 زهرا ارجمندنیا                                                           شویم                                دوباره سبز می 

Exchange Group | 670  

ت شدە؟ ، کجا؟ چ ا حس  ــ 

 

ارە _#دو م _س  ش

ارت_  #۲۲۴ 

 

م تا   گ گرم گوشــم را  ا دســت د ـ گرفتم و ســ کردم  نف
ه عصـــب ادهای مرد  ــنوا ف م هم  های شـ اها ــند.  ام نرسـ
ان ان ا لرزی عص ت  خوردند. ت

 

ای،   د ب ا ـــ من... فرهاد  ـ ـ ـ ـ ــــ ـ ـ ـ ـ ـ عد... رانندە  ــ اهم  ش ک دا نزد
 زنه خ داد 

 

م   ش مح ــاندە که صـــدا ــ ترسـ شـ ی من را ب د چه چ فهم
ل این وحشت من را  ل خانوادە دل ند. شد.  س  دا

 

گو فقط این رو  ؟ بهم   ــ خودت خو
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ش ممکن   ــدم. صــدا ه گوشــم ف م  دم و دســتم را مح نال
ه حمله  ی عص دچار کند. بود ح من را 

 

ا...  م من، ب ا... خ  ــ فقط ب

 

م طول  ـــم  ج برسـ ــ فلورا، من تا از ک ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــه، ونداد  ــ کشـ
ـــونه خودش   گو کجا زنگ بزنم برسـ اهه، تو دقیق  ـــ شـ دا

ـــه راە  ــلـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــاصـ لافـ ـــاد  رو، منم  گو جون فرهـ افتم، فقط 
؟  خو

 

ـا  ـه ش زمزمـه کردم و  ـان را برا ـا ی فقط نـام خ جـای هرچ
ــتم، گوش ــ ا هر دو دسـ ار  م را گرفتم تا  قطع تماس، این  ها

ادهای عصـــ  ادها،  صـــدای مرد و ف شـــنوم. این ف اش را 
، این ترس آمد و شــد  نقطه  ضــعف فلورا بود که در کود

م صــدا داشـت،   ش. هنوز آن خاطرە برا ــ از شــخصــی خ
ه بوی   ــــدە بودند  ـ ـ لند بودند و تهش ختم شـ ــــداها که  ـ ـ صـ
ش جلوی   ـــی ـ ـ ر مرد و ماشـ ـــ ـ ـ ه بوی مرگ. حالا تصـ خون... 

ش را و آن رگ برآمدە  از کرد ـــمانم بود، دهان  ـ ـ ـ ـ ـ ی کنار  چشـ
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را  ـش  ــار  گـرد ـ ـ ـ از کـنـ ــه  ــ ـ خـو کـ ە کـردن  حـ  ــدم،  ــ ـ ـ د
ه اهش راە افتادە بود؛ اما صـــدا نبود.  ج جای صـــدای  گ

ــ   ـ گری توی گوشـــم بود. شــخ آن مرد، صـــدای شـــخص د
ش... کنار   د ـــــت کنار  که وق مُرد، من کنارش بودم، درسـ

ش و آن چشم ازماندە و گوش پر از خو  اش. های 

 

ــــــت  ـ ـ ـ ـ ـ ـاز  درد داشـ ـــمـانم، امـا  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه چشـ ـه این  زد  اعتنـا 
ــار، گوش ــ ـ ـ ـ ـ م را فشـ ــــان  ها ـ ـ ـ ـ شـ ــــدا ت ـ ـ ـ ـ ــــدم تا هیچ صـ ـ ـ ـ ـ ـ ف

ـــدە بود کــه جلو   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــار از این حرکتم عــا شـ چــد. مرد ان ن
ه  ش ح از ســد دسـتانم  آمد، رو ســتاد و حالا صــدا م ا رو
ه گوشگذشت و هم  د  م. رس  ها

 

ـــــــ مسخرە  ـ ک من رو؟ جلزولزم برای شما پولدارا خندە  ــ
سـت تو هر   ه ت.خ.م.م ن دارە؟ گوشـات رو گرف  
ــــدرتون رو   ـــ بزن؟  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا نــــدارم هر زری خواسـ ـ ـ  و 

چهدر س آوردی زن و  شــســته  آرم، شــا م صــند عقب 
چارە  کردم ت بودن، وگرنه ب
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ارە _#دو م _س  ش

ارت_  #۲۲۵ 

 

ند مرد   ــ داشــ د که سـ اهم روی دســـت دو عابری چســـ ن
لنـــد و توه  ــدای  ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا آن صـ ـ ش، از من دور کننـــد.  را  ــا هـ

ه گوش ــاری که  ــ ـ ـ ـ ـــــدت فشـ ـ ـ م از شـ ــــتان و  ـ ـ ـ م وارد  انگشـ ها
ــه  ــ اسـ ه درد افتادە بود و  ــدت  کردە بودم،  ـــمم از شـــ ـ ی چشـ

ـــــک ـ ـ ـ ـ ـ ـــــت  هـای جمعاشـ ـ ـ ـ ـ ـ ش و تر کـه ذهنم داشـ ـــدە ت ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
مش  ــــ ـ ـ ـ ـ ـــداهای توی  من،  ترسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــدە بود. صـ ـ ـ ـ ـ ـ کرد، پر شـ

ه  ــدای گ ــ ـ ـ ــته بودند. صـ ــ ـ ـ ــداهای گذشـ ــ ـ ـ الا  صـ های خودم 
ــــه در   ـ ـ ـ ـ ـ شـ ا مهر هم ادم بود چقدر  ــــد مردی که هنوز  ـ ـ ـ ـ ـ جسـ

ــم  ــ ـ ـ ـ گر آن آغوشـ ـــــت. حالا د ـ ـ ـــتم داشـ ـ ـ ـ ـ د و دوسـ ـــ ـ ـ ـ ـ قدر  کشـ
ه گوش ـــتم  ـــار داشـ م فشـ ام داشــــت  آوردم که جمجمه ها
م ماندە بود، هرچه از مناز درد متلا  ــــد و  ـ ـ ـ ـ ا    شـ بود، 

ــــداهای مرد و   ـ ـ ـ وصـ ــتانم.  ـ ـ ـ ـ ـ ــــود ب دسـ ـ ـ ـ ــار پودر شـ ـ ـ ـ ـ ـ این فشـ
ــــت،   ک زن اسـ لش  دە بود طرف مقا ش، حالا که د ــــ غضـ

ـــــت لحظهتمام  ـ ـ ـ ـ ـــد نبودند و درسـ ـ ـ ـ ـ ـ دن هم  شـ ای که لرزش 
ه علائمم اضـافه  ک حمله داشـت  د  ی عصـ  شـد و ن

دمش... را   دادند، د
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م نمن گوش ـــمها ـ ـ ـ دند، اما چشـ ـــ ـ ـ ـ م او را  شـ دند.  ها د
ـا کـت ـت،  ـــــط جمع ـ ـ ـ ـ ـ ـه او کـه از وسـ ـــلواری کـه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ خـاطر  شـ

ه تن  اە  ـــ ـ شـ ـــور در دا ـ از حضـ ــــت راە  کرد تا  کرد، داشـ
ش از ماشـ من که توی جدول  سـمته د. چشـما ا مان ب

ــال من  ــه دن ـــــت  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا  افتــادە بود، داشـ ــالاخرە  ــد و  چرخ
ستاد.  از ا اهش از چرخش  دنم، ن  د

 

 ــ فلورا 

 

ـا لـب ـــمم را  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــاس کردم اسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش زمزمـه کرد. حرکـت  احسـ هـا
اور را توی وجودم لب ش این  هها ـــاختند.  ـــمتم که  سـ سـ

ـــتانم روی گوش ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــورتم  ا تند کرد، هنوز دسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م بود و صـ ها
ــدە. و خ و رنــگ ــه قطع پ م  لم،  رو عــد او مقــا لحظــا 

ان،   ا ه کتکنار جدول خ ت  ش زانو  اهم شــلوار توی ت
ش را بند مچ دســــت م کرد. دســــت زد و هر دو دســــ ها  ها

اندە بودم ا قدرت، چس ه گوشکه  م. شان   ها
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ینم تو رو  ت رو بردار، ب  ــ دس

 

ش و نزد این را از حرکت لب دم،  ها ــورتم فهم ه صـ اش 
ـــــت ـ ـ ـ ـــتم، نه تا وق آن  اما توان جدا کردن دسـ ـ ـ ـ ـ م را نداشـ ها
ـه زم  ــــــت هنوز  ـ ـ ـ ـ ـ ـد و مرد داشـ اە و زمـان  ـار  ب گفـت. این 

ــای  ــه ــــت از من، هر دو مچم را پرقــدرت  ــ ـ ـ ـ ـ ـ جــای درخواسـ
ـت خو   ـــع ــ ـ ـ ـ ـ ـ حتمـل وضـ ـــورتم کـه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه صـ ە  ـد و خ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کشـ

د:   نداشت، آهسته پرس

 

دە؟ ب د ت آس  ــ جای

 

دنم   م را چرخاند و لرز  ه او، صــدای مرد  ل از جواب  ق
ش کرد.   را ب

 

ارە _#دو م _س  ش

ارت_  #۲۲۶ 
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ه زنا  ــ وق  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خونه و گوش  ــ ـــ ـ د توی آشـ ن ـــ ـ شـ م  گ
ــه ن جــ ، ن ــا پول  ک ـ ـ ــه  ـ ـــه نفهم کـ ـ ــه  ـ ــه هم کـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ

ه آدم رو این ددی اشــه،  ر  الا ز ش، ماشــ مدل  طور  جو
نم چه کردی  ا ماش خت کنه. خدا لعنتت کنه که   د

 

ان این  ه ز لند  ا صـــدای  آورد که  ونداد  ها را داشــت 
دە بود مخاطب   ار تا آن لحظـه نفهم ش. ان ـــم ــ ـ ـ ـ ـ ـ د سـ چرخ

غ ـــل ـ ـ ـ ادها و این شـ ـــم، این ف ـ ـ ـ ــتم؛  اری این خشـ ــ ـ ـ ها، من هسـ
ـــته  برای هم آن ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاهش رنـگ تعجـب گرفت و آهسـ طور ن
 زمزمه کرد: 

 

ا توئه؟   ــ این الان 

 

الا   ـــتان او بود  ــتانم را که هنوز ب دسـ ـ ارە دسـ ـــتم دو خواسـ
ـــم،  ـ ـ ـــنوم، کشـ ـ ـ شـ ـــتم  ـ ـ ـــتم هر خواسـ ـ ـ ـــدە،  خواسـ ـ ـ طور شـ

اورم و از حمله ای ب م را  مانم؛  ان قل ـــ دور  ـ ـ ی عصـ
ه   ا غضــب  اهش را که  اما حرکت دســـتم مطلعش کرد و ن

 آن مرد دوخته شدە بود، چرخاند سمت من. 
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؟ــ  لند   تو 

 

م تکــه ـــدا ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــافتــه بود ب رگ صـ مــا، راە  م.  تکــه بود و  هــا
ار خون تنم داشت از حرارت   افتاد. ان

 

 ــ حالت... تهوووع... 

 

الا   ا  دم و  ـــله چرخ لافاصـ دهم، چرا که  ـــتم ادامه  سـ نتوا
ــان،  آوردن هرآنچــه توی معــدە ــا ام بود در جــدول کنــار خ

ه خو   ه او رساندم.  ک بودم  منظورم را  متوجه علائم پ
ا او تصــــادف کردە بودم  رفتار   ــــ که  ر فقط شــــخ و ا

ـــ قرار ن  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــت، حــالا در چن موضـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی داشـ گرفتم.  به
ـــــت جلوی مردم   ـ ـ ـ ـ ـ الا بود و داشـ ـــدای مرد همچنان  ــ ـ ـ ـ ـ ـ وصـ

ازی  ش  شــتم را نوازش  نما ا آرامش  کرد. دســت ونداد 
دم.  ش را از جا کنار گوشم ش  کرد و صدا

 

مکت کنم  ذار  ست.  اش... ه ن اشه، آروم   ــ 
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ــمانم از هجوم اشــــک اســــه  م را  ی چشــ ازو ســــوخت که 
ـه م هم افتـادە  گرفـت و  ـاهـا ـه جـان  لنـدم کرد. لرز  آرا 

ـار در  حملات   بود و ترس از حــال رفتنم کـه فقط چنــد
لم عص این سال ا  ها رخ دادە بود هم داشت تحل برد. 

اد   ـــــت ف ـ ا قلدری داشـ ش در حال که مرد  ـــتا ـ ـ ـ حرکت دسـ
م.  د، حرکت کرد  کش

 

ــــ کجا  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ درش رو  ــ اد، من  ــ ب ـ ــته اف سـ د وا ا ش؟  ب
 آرم در

 

ارە _#دو م _س  ش

ارت_  #۲۲۷ 

 

اعث شــد هم نفس من برود   امحمد شــد،  ا ه  توهی که 
ا   ش آن لحظه،  ـــدا ـــتد. صـ سـ ا و هم ونداد آژند از حرکت 

ه اش که نی خودداریهمه ــــود،  ـ لند شـ ــــت  ل  خواسـ ـــ ـ شـ
 عجی ترسنا بود. 
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قه   ه چند دق اف ندی، فقط  ست دهنت رو ب ر قرار ن ــ ا ـ ــ ــ ـ ــ
شـــنونم توی ماشـــ و خودم   ــ ک تا من این خانم رو ب صـ

مک کنم  ل گرف دهنت بهت   توی 

 

ـــح برز  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـد واضـ ــد و خودش را جلو  مرد از این تهـد ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ تر شـ
 کشاند. 

 

ــــــ دوقورت  م و ــ د  ن س کرد و نم رو  د ماش ه؟ زد اق تون 
 درا  

 

ـــد.   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــدە شـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتــان ونــداد ف ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م ب دسـ ــازو ـد و  م لرز زان
ـه ـــــمش را حس کنم، امـا  ـ ـ ـ ـ ـ ـــتم خشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـه توا ی  مـانم تج

ـدە بود و حـال الانم،   ترس من از دعوا کـه توی کوهرنـگ د
خواسـت برخورد  شـد تا بتواند طوری که دلش مانعش 

 کند؛ برای هم فقط زمزمه کرد: 

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 زهرا ارجمندنیا                                                           شویم                                دوباره سبز می 

Exchange Group | 680  

ــ  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ حدود آدما رو  و دو مرد، من خ علاقه دارم حد ــ
مو تا   قه منتظرم  ه دو دق اف دم، فقط  شـــون  بهشـــون 

دی راە بندازم  لاس آموز مف  برات 

 

ـــه داد عـــد هم   ــت  ـ ــت  اهم ـ ــال او، من را از ب جمع وقـ
س،  جمع ل ـــ  ـ ـ ر ماشـ دن آژ ـــ ـ ـ ا شـ ــاند و  ـ ـ ـ ون کشـ ـــدە ب ـ ـ شـ

د:   زرلب غ

 

د  دیرتر  ا ــ  ـــ ه خردە ـ دن، من هنوز  ا اون  رس حسا 
 ابو دارم 

 

ــــته کردم تا    ـ ـ ـ ـ سـ از و  ــــمانم را  ـ ـ ـ ـ ش، چشـ ـــــحب ـ ـ ـ ه صـ ت  اهم
ه دن لرزان من را  دم از ب برود و او،  شـاند  تاری د آرا 
ه رنگ ە  ش و خ روی صــورتم  و روی صــند جلوی ماشــی

ه هم و دندان م که   خوردند، زمزمه کرد: ها

 

  ... ا ند، س کن آروم  قه چشمات رو ب ه چند دق ـــ  ـ ـ ـ ــــ ـ ـ ـ ـ ــ
 گردم. زود بر
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ست و من در حا که خودم   این را که گفت، در ماش را 
ار  را توی آغوش  ـــــت  ـ ـ ـ ـ ـ ـا ذه کـه خ درسـ دم،  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کشـ

ش کردم کـه چطور کـت از  کرد، از آینـه ن ـــا ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی کنـار تمـاشـ
ا قدم ش جدا کرد و  م رفت ســـمت جمعی که  ت ها مح

ک قطرە  اطراف ماشــ  ها جمع شــدە بودند. همان لحظه 
ی چشــمانم رخت و لرز تنم شــدت  اشــک درشــت از گوشــه 
ـدا کرد؛ آن ی پ ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ غلم  ب ر  ــتـانم را ز ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م دسـ قـدر کـه مح

ان نخوردند و نفس ـــدم تا ت ـ ـ ـ ـ ـ ـ دم تا  های عمیق ف ـــ ـ ـ ـ ـ ـ کشـ
دا کنم. بتوانم فقط ذرە  ای خودم را پ

 

ارە _#دو م _س  ش

ارت_  #۲۲۸ 

 

ــــم ن ـ ـ ـ ـ ـ ه گوشـ ــــدا  ـ ـ ـ ـ ـ وصـ گر  ی  حالا که د د و چ ــــ ـ ـ ـ ـ ـ رسـ
ــــج داشــــت از لرزش تنم   ه تدر ار  ــــمانم نبود، ان جلوی چشـ

ــته  ــ ـ هاسـ ــد، و  ــ ـ ک  شـ ش  ــ  جا ـ ـ ـ ـ ، ح ــنگ ــ ـ حا سـ
ه  دن را تج ــــدن انرژی  ـ ه خا شـ ــــ ـ ــــ که  شـ ـ ـ کردم. ح
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فهمم؛ ح  اعث  م را  ــــوم و درد  ـ ــــد از گن جدا شـ ـ شـ
ــه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ نه دردی که توی قفسـ ــــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــش  ی سـ ـ ـ ـ ـ ــاسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کردم.  ام احسـ

،  ن شــ د  ب ا شــا م ســاعت و  دانم چقدر گذشــت، ن
ـــند و   ـ ه صـ دە بود  ـــ ـ م چسـ الاخرە، همان طور که  اما 

نه  ا تنفس سـ اشـند داشـت  ها که سـ ام  کردم منظم 
ــان  مت ــت  ــدم کــه جمع ــدنــد.  خورد، د ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ نــدە شـ م پرا

از  ف من  مسـ داشـت  ا ک ت ونداد آژند،  شـد و در نها
ه ماشـ   گرش بود،  ش و ک که روی سـاعد د توی دسـتا

ک  ـــد  خودم را از  نزد اعث شـ ش  ک شــــد ـــد. نزد شـ
ـــه  ـ ـــالا  ـــه حـ ـــا وجود دردی کـ ـ ـــدا کنم و  ـــد جـ ــنـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ راح  صـ

ــــش  ـ ـ ـ ـــاسـ ـ ـ ـ ـ مانم. کف  کردم، منتظر  احسـ ش  ــــد ـ ـ ـ ـــوار شـ ـ ـ ـ ـ سـ
م هنوز آندســـت ه صـــورتم،  ها اندە  قدر یخ بود که نچســـ

دی ستم از  لرزم. توا  اش 

 

 ــ  شد؟

 

ــــــت و گرفت  ـ ـ ـ ـ ـ ــدا کـه نـا نـداشـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا صـ انتهـا بود  اش  این را 
دم، درســــت لحظه ــ ف  پرســ ـــود و ک ــ را گشـ ـ ای که در ماشـ

ــــند عقب؛ اما او   ـ ـ ـ ـ من و کت خودش را پرتاب کرد روی صـ
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ـــم چرخاند و زمزمه  ه ـ ه من، توی اطراف چشـ جای جواب 
 کرد: 

 

 .
ً
ری بود ق ه س  ــ این نزد 

 

ــه  ش کردم،  ــــا ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا نگران و ملتهــب تمــاشـ رخت  هم ــا ن
ش خ قه  ـ نبود  اش داشـت از درگ شـد داد و این ت

ــد،   ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــ دور شـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کــه من بتوانم تحملش کنم. وق از مــاشـ
ه ش کردم که  اورانه تماشـا ا  نا رمارک که   سـمت سـ

م ـــله داشــــت، حرکت کرد و در  ا  ما فاصـ ن زمان ممکن،  ت
ام د، همراە  ها از خ د هم  ها که  ا ت قدش  ــــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ

ه نظر آن لند  دند، ســمت ماشــ برگشــت؛ اما  قدر  رســ
از کرد در، از توی   ا  ـــــمت من و  ـ ـ ه سـ ل ـــــمت رانندە،  ـ ـ نه سـ

د.  ون کش طری آب ب ک  ت   ا

 

م خم شو این  زم روی دستات و صورتت  ــــ  ور تا این رو ب
شوری.   رو 
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دم:  چرخم و نال  دستم را بند در کردم تا بتوانم 

 

 ــ استاد 

 

ارە _#دو م _س  ش

ارت_  #۲۲۹ 

 

ا اخم  ه صـــدا زدن پر از ســـوالم،  ها درهم، آب را  اعتنا 
ــــورتم،   ه صـ اندش  ــــ ا چسـ ــــتم و من  ـــ  رخت کف دسـ شـ ب

 ام برگشت. رفتهب دم شد و لرز از 

 

دته، اما حالت رو به  ــ  دونم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م  ــ ا  کنه. حالا ب
خور تا مزە شه. ازش  الا آوردن عوض  عد اون   ی دهنت 

 

ه دستانم، خودش آن را جلوی دهانم  ه طری  جای دادن 
م   ــا ـــمم داشــــت تماشــ گرفت.  مکث کردم، جدی و مصـ

ا فاصله انداخ ب لب م، اجازە دادم   کرد و من  ها
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اند. وق نرم چســ ه آن  نرم آب خنک داشــت از  طری را 
ای  م  گر هم از گوشـــه ل ک قطرە اشــــک د ی  رفت، 

خـــت و اخم م ر ـــ درهم گرە  ل ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ش ب ـــد ــا د ـ هـــای او 
 خوردند. 

 

ی؟  ــ به

 

طری از ب لـب ـا جـدا کردن  ـد، امـا من  این را  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م پرسـ هـا
ـدم و او  ـه ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـارە خودم را توی آغوش کشـ جـای جواب، دو

ه گوشه ە  شا خ  ام زمزمه کرد: ی پ

 

ت   د و ا ج برسه.  مارستان تا فرهاد از ک م سمت ب ــ ب ـ ــ ــ ـ ــ
ا تا اون ــ، ب ـ ش  موقع این آبـ ن ـــ خور، شـ میوە رو هم 
م   کنه. فشارت رو تنظ

 

ت، آب ا د  میوە همان لحظه از توی  ـــ ـ ـ ون کشـ ه را ب ی ان
ست و آن را دور زد تا   ه دستانم، در ماش را  ش  ا داد و 
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ــــود. هنوز آب ـ ـ ـ ـ ـ ــــوار شـ ـ ـ ـ ـ ـ از نکردە بودم که  خودش سـ میوە را 
د:  دن سمت من، آرام پرس ا چرخ  سوار شد و 

 

از کنم برات؟  ــ خودم 

 

د  شد؟ اون مرد... ــ چرا ن  گ

 

د ب حرفم.   پ

 

ر مرد بود که صداش رو برای دخ   ــ مرد؟ اون عو ا ــ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
دە و تنها این ــ لند نترسـ عد واقعا طور  پر  کرد. 

آی  لاس  ـــه  ـ ــامـ ـ ـ ـــه  گواهینـ ـ مگـ تو  ــد؟  ــ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه نرف  شـ ــ ــامـ ـ ـ نـ
خانم؟ مگه ن ــ فر دخ ـ ـ ـ آد و از  دو او که از مسـ

ـــە؟ مگه نغل  ـ ـ ـ ــ تو مق ـ ـ ـ ه ماشـ ه  دو که حق  ک
ابونه؟  ک خ ه که در مس اص  ا کس  تقدم 
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ه ــته بود، هنوز از  ما که  ــ ـ ـ ـ ه تنم برگشـ خاطر لمس آب 
ون ن ـــــمش پنهــان نبود کــه  تنم ب ـ ـ ـ ـ ـ رفــت و این لرز از چشـ

ه آب  میوە اشارە کرد. خاری ماش را روشن کرد و آرام 

 

ارە _#دو م _س  ش

ارت_  #۲۳۰ 

 

خور اون رو   ــ 

 

 ... ... بود... ــ خ  عص

 

ــ  تکـــه ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــار او را هم مثـــل آن مرد عصـ تکـــه حرف زدنم ان
 کرد. 

 

 ــ غلط کرد که عص بود هر لایق خودش بود... 
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ش ســ کرد خودش   ســ چشــما ا  حرفش را ق کرد و 
 را آرام کند. 

 

چه ف که زن و  ــــ ح ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ش  ــ لا  دە بودن، وگرنه  ش ترس
ه گه  ش د شه ی قوارەاندازەآوردم که ده از   ش 

 

ه   ، آن را  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــن کردن ماشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ا روشـ عـد  این را زمزمه کرد و 
 حرکت درآورد و زمزمه کرد: 

 

ند.  ندت رو ب م  ــ 

 

دم: آب م رها کردم و نگران نال ا  میوە را روی 

 

 ــ دعواتون شد؟

 

ـــ اون ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ س طور که دلم خنک ــ ل ها  شـــد نه، متأســـفانه 
دە بودن.   رس
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ا خونآن ش  قدر این را  ـــا ـ ـ ـ ـ اور تماشـ دی زمزمه کرد که نا
ــه  ـــمــت من،  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش سـ ــدن  ــا چرخ آرا  کردم و او همراە 

د:   پرس

 

ت خ درد   کنه؟ــ 

 

ـا خونهنوز تحـت تـأث جملـه  ـان کردە  ای بودم کـه  دی ب
ه من این منظور را  ش  ط رســاند که از  بود و داشــت در 
ه ــــته؛ برای هم  ـ ـ ـ ـ ا نداشـ جای جواب نجوا  دعوا کردن، 

 کردم: 

 

د  د... دعوا... کن ا  ــ اما ن

 

ـــدا آن ـ ـ ا  این صـ اهش را  ـــ بود که ن ـ ـ ـــتأصـ ـ ـ ـــدای مسـ ـ ـ قدر صـ
ادآوری آن گذشـته  ا  چرخاند سـمتم و من  ی پر از  عت 

 ترس و تار زمزمه کنم: 
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د...  ا  ــ استاد... شما... ن

 

ـــ خ خب فلورا، من که   ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ الان دعوای خا نکردم،  ــ
ــه...  ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ خـ ــم  ــ ـ ــمـ ـ ـ ـ ــالـ ـ ـ ـ ـــــگ حـ رنـ ؟  ـــا ـ ـ ـ آروم  ــه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ روت  و شـ

 ست کنندەنگران

 

ارە _#دو م _س  ش

ارت_  #۲۳۱ 

 

ـــه  اسـ ه جلو  اشــــک توی  د و من تنم را  ـــ ـــمانم جوشـ ی چشـ
غلم  ر  ـــتم ز ـ ـ ـــدە    خم کردم. در حال که هر دو دسـ ـ ـ قفل شـ

 بودند. 

 

شه... ــ  ر دعواتون  د... ا د... م  م
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ــار احوالم نگران  ــ ــــه  ان ــارە  ـ ـ ــ را دو ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاشـ ـ ــه مـ کننــــدە بود کــ
ه  ــــ ـ ـ ـ ـ ـ ندش،  حاشـ م از کردن قفل  ا  ت کرد و  ی جادە هدا

 خودش را کشاند سمت من. 

 

اە کن ــ   ، من رو ن

 

ــدم  ــ ـ ـ ــوالـــم  احـ ــن  ایـ و  از  تـــرس  ـــعـــف،  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ایـــن ضـ از  ــد؛  ــ ـ آمـ
ــدادی توی زنــد خودخوری . از اینکــه هر رو ام  هــای ذه
ار  ـــد و ذهنم نردش ماند ــت از آن عبور کند.  شـ ســ توا

ار بودم. من... از این لرز    امان، ب

 

 ــ بب من رو فلورا 

 

ه   ـــته بود  ـ ـ دە که برگشـ ـــ ـ ـ ــــما ترسـ ـ ـ ا چشـ ش کردم،  ـــا ـ ـ تماشـ
انه  ــــ م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــت دادن ک ـ ـ ـ ـ ـ ک  روزهای کود و ترس از دسـ ی 

ش را پودر  ش. هم که  دعوا داشـــت ذه ــتا کرد ب دسـ
د، آرام زمزمه کرد:  اهم را سمت خودش د  ن
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م.  م ست   ــ من قرار ن

 

ش گفتم.    ارادە بود که از آن روزها برا

 

شه... همه وع... ــ هم ه دعوا...  ... از..   شه... چ

 

ش را جلو آورد. آب ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ــدە را  ی رهــا میوە اخم کرد و دسـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
ــت   ش، آن را گرفـ ـــا ــا زدن  توی  ـ ــــت و  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ جلوی  برداشـ

 های من. لب

 

خور.  م   ــ 

 

ن   ب لب ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ات شـ م قرار گرفت و من  از محت ها
ــا درد   ــدم و  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م را عقـــب کشـ ــدم،  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــت را کـــه نوشـ ــا ـ

ـــدت ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا شـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ د  افته در پ ـه را لمس کردم.  ام، محـل 
شه.  ه ش  خوردە بودم 
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ه ، من  ــ بب ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ د زودتر  ــ ا ت نگرانم،  ه  ه  خاطر 
ی، اما   گ ک پزشــک تا مورد معاینه قرار  ش  برســونمت پ

شه،  الم ازت راحت  د خ ا لش  ؟ق ا م آروم   شه 

 

ل م چشمانم داغ بود و   سوخت. ها

 

ارە _#دو م _س  ش

ارت_  #۲۳۲ 

 

ک بودم... که اون مُرد... جلوی چشمام.   ــ خ کوچ

 

کـه ار  م کرد و لیوان آبان ـــا ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــد، تمـاشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاشـ میوە را  خوردە 
ــار ب   ـــار بود، ان ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــد. خ ذهنم تحــت فشـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ عقــب کشـ
ــه   ــه آن  ـــد و از هر طرف  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاشـ ــا گ افتــادە  ــت ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ دسـ

ـــــت له  ـ ـ ـ ـ ـ ند، داشـ ر حرف نک ــد و من ا ـــ ـ ـ ـ ـ ـ زدم، دوام  شـ
 آوردم. ن
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خرە... دوســم داشــت...   م... تا برام خورا  ـــ رفته بود ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
ارها...  شه از این   کرد. هم

 

ه  حرف  ؟ــ داری راجع   ز

 

ــدم، امــا درک نمن حرف او را  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــد  شـ ــا کردم؛ فقط 
ــه  ــار واقعـ ـ ف ان ـــت  ای را تع ــاق ــا او را متوجـــه عـ کردم تـ
کنم.  ــ  دعوا  ــ ـ ـ ـ ـ ـ دە بودم که عصـ ش. من د دم برا ــــ ـ ـ ـ ـ ـ ترسـ

ش، او را برای دعوا جلو   کشاند. بود

 

ه من بود که... داشتم براش شعر  ــ حواسش  ـــ ــ ـ خوندم...  ــ
ـاە ن ـک زن تنـه زد...  ـه جلوش ن ـه  ارادی  کرد کـه... غ

ـد تـا معـذرت ـا...  وق چرخ ـــوهر اون زن  ــ ـ ـ ـ ـ ـ خوا کنـه... شـ
ت جلو اومد.  ان  عص

 

ــ نبودم. آن لحظه   ــ ـ ـ ـ ـ ـ گر توی ماشـ ــتم. د ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــمانم را  ــ ـ ـ ـ ـ ـ چشـ
ک دیوار.  ان و در کنار  ا  کود بودم کنار خ
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ــــ دعواشون شد... اولش   ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خوا کرد... و چون  معذرتــ
کرد... فحش  کرد از عمـد زدە...  توه مرد... فکر 

لند بود.   داد... صداشون خ 

 

 ــ فلورا صدر 

 

ون   ــال ب ـــدای او هم از آن خ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا صـ م کرد و من  ـــدا ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ صـ
امدم.   ن

 

ابون   ادشون... من رو ترسوندە بود.. خ ــ صدای داد و ف ــ ــ ــ ـ ـ ــ
ــ ن ... و خلو بود... ک اومد... جداشــون کنه  مســکو

ان  م...  چون... رهگذر  اونجا بود... ما از اونجا م زد
اە مورد علاقه  ــ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ه فروشـ ــه  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ادە  هم م  ی من... پ رفت

ادی نبود.   ...چون راە ز

 

، ادامه ندە...  س تو دخ  ــ خوب ن
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ی در حال جوش   ک ک ار از  م طوری داغ بود که ان ــــ ـ ـ ـ ـ اشـ
اســـه  د هم جوشـــش  توی  ی چشــــمم رخته شــــدە بود. شــــا

م داشت آن را گرم   کرد. قل

 

ارە _#دو م _س  ش

ارت_  #۲۳۳ 

 

دە بودم... اما صدام در  ــ از صداشون... ترس ـ ـ ـ ـ ـ ــــ ـ ـ ـ ـ ـ اومد...  ن ــ
ـــوهرش...  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه شـ م... ول کن، امـا از  زنـه   ـا ب گفـت ب

ــه ول ن ــ بود... کـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کرد... اونم وق  اون مردای... عصـ
حث...   اهاش جرو د... عصــ شــد و ...  توهیناش رو شــ

 کرد. 

 

ـــدم کـــه   ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م را لمس کرد، ح متوجـــه شـ ــــازو حس کردم 
ــلـــه  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاصـ ــار در فـ ـ ـــارە این  ـــد و دو ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م شـ ـــه  نزد ــک  ی نزد

م اسمم را صدا کرد. گوش  ها

 

دی  ست ادامه   ــ لازم ن
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کجا   ار محبوس بودند که  ل زدم. هزاران قطرە اشــک ان
ش.  د سم  رختند و چشمان تارم چرخ

 

 ــ مردە... هلش داد... 

 

ا عمیق و پرحرف   ا ن تا تهش را خواندە بود؛ برای هم 
م  ــا ــ ـ ـ ــــت تماشـ ـ ـ م،  داشـ ـــنگ بود و دردِ  ـ ـ ـ ـــم سـ ـ ـ ـ کرد. نفسـ
ــــت امانم را  ـ ـــه داشـ ـ ـ اسـ ه  ـــمانم هم  برد. دردی که  ـ ـ ی چشـ

 زدە بود. 

 

  ... ا ترس رف  ... دن... و رف دم... زن و مردە دو ــ یهو د ــــ ــ
ــــماش   ـ ش پر خونه... چشـ دم زر  اە کردم... د بهش که ن

ش خون  توی گوش و  از  بود و...  ــــدە  ـ مونـ ــاز  ـ ـ ـ زد...  ـ
ه سنگ.  ه  ش خوردە بود...  ون....   ب

 

امد. لرز  لب ـــــان درن ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــدا از ت ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ــد، اما صـ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ از شـ ش  ها
ه جانم بر ارە   گشت. داشت دو
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ش...   الا شستم  ونم بند اومدە... بود...  ــ از ترس... ز ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ــ
شد.  لند  ه کردم...  ش دادم... گ   تکو

 

ـار واژە  ـاز هم ان ـدا نل زد، امـا  ـان  ای پ ـه ز کرد برای 
م م  دم: آوردن. صدا  جان شدە بود وق نال

 

ابو از دسـت   ه دعوای... خ م رو... توی  ــ من... دای ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
د... هیچ  دادم استاد...   وقت شما دعوا کن

 

ش  لند، از دعوا و ت ار ترسم را از صدای  د.  حالا ان فهم
د و   گ ــا فقط او پنـــد  ـــان آوردە بودم تـ ـــه ز حـــالا کـــه من 

ه دعوای  هیچ د،  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ها را هم شـ ن چ دت ر  وقت، ح ا
ــادف،   ــ ـ ـ ـ ــــوک تصـ ـ ـ ـ ار ترس و شـ ف تن ندهد؛ اما در من ان
ار خودش را کردە بود.   لند آن مرد،  ـــدای  ش صـ عد هم ت

ـــه حملـه ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـک، دورم پرسـ م و  ی پ ــ لرزهـا ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا برگشـ زد. 
ــم ا رف چشـ ــ م این را سـ ــنگ شـــدن  ها ا سـ دم،  فهم

ـــــف   ـ ـ ـ ا تأسـ ــــت  ـ ـ ـ ـ ــتانم. او هنوز داشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ار افتادن دسـ انم و از  ز
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م  گر نتماشــا ل کرد که احســاس کردم د م  توانم  ها
ــته  ســ ند  ــمانم داشــــ از نگه دارم. چشــ دم  را  ــدند که د شــ

ش جلو آمـدنـد. حس ـــتا ــ ـ ـ ـ ـ ـ عـد...  دسـ ـــان کردم دور تنم و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
. ذه کـــه توی   ــــه خــــامو ذهنم خودش را دعوت کرد 
ار،   ک ساعت، له شدە بود ب فشار گذشته و لحظه و ان

گر ن ماند. د دار  ست ب  توا

                                             

                                   ** 

 

ارە _#دو م _س  ش

ارت_  #۲۳۴ 

 

ش را حس  ــا گرمای دســــ ـ شـ ــط پ ام.  کردم، درســــت وســ
وع  ش از آنجا  ــتا ــ ـ ه تار  حرکت انگشـ ــدند و ب تار  ــ ـ شـ

دا  م امتداد پ ـــته بودم، اما  موها ـ ـ ـ سـ ـــمانم را  ـ ـ ـ کردند. چشـ
ه خواب زدە خوب  دە بود خودم را  ــــتم که فهم ـ سـ ام؛  دا

چ  ــــت مثــل  ــ ـ ـ ـ ـ ـ م، همــان وقــتدرسـ هــا کــه برای نزدن  هــا
ه هم  ل  م  ، مح ــوا اندم و او دســــت روی  مســ ــ چســ
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مم  ــــ ـ ـ ـ ـ م شـ ــــوا ـ ـ ـ ـ ا قلقل دادنم، رسـ ـــــت و  ـ ـ ـ کرد و  گذاشـ
م را بزنم. مجبورم   کرد حتما مسوا

 

شدە بودی ــ خ وقت بود که این  طور 

 

ل زمزمه  ــد  اعث شــ ازشــــان کردم،  اش  لرزند. وق  م  ها
دی  ــــف ـ ـ ـ ـ ــــقف اتاق بود و سـ ـ ـ ـ ـ دم سـ ــ د ــ ـ ـ ـ ـ ای که دل را زدە  مسـ

 کرد. 

 

 کردم به شدی ــ فکر 

 

ا صــدا گرفته، در  الاخرە لب ان دادم و  م را ت های خشــ
 دل سکوت داخل اتاق نجوا کردم: 

 

د نگرانت کردم  خش  ــ ب

 

خوای...   ــ این رو نگفتم که ازم معذرت 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 زهرا ارجمندنیا                                                           شویم                                دوباره سبز می 

Exchange Group | 701  

 

انجام،   ا خورد و  لوی من ت ب  حرفش را قطع کرد، س
م را نوازش  ــــت موها کرد زمزمه  او در حا که هنوز داشـ

 کرد: 

 

ا  ـــــ فقط از خودم عص دم این  ام، چرا من هیچـ وقت نفهم
 ترست هنوز مثل اون روزها پررنگه؟

 

ش. اخم  گوشـــه  م را چرخاندم ســـم م که ســـوخت،  ل ی 
شا  شان روی پ سش  داد ماە اش  م بوتا ها از زمان ترم

گر دل ارهای اینو گذشـــته بود و د چنی را نداشــت.  دماغ 
ــــم ـ ـ ـ ـ ــــوزش  مان که تویچشـ ـ ـ ـ ـ ل زدم و آن سـ ــد،  ــ ـ ـ ـ ـ هم قفل شـ

ـــه  ـ ک قطرە که از گوشـ ه  ـــد  ـ ل شـ د ـــم، ت ـ م روی  چشـ ل ی 
 الش رخت. 

 

زش ک مامان  د خودت رو  ا  ــ ن
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ه  . ــــند ـ ـ ـ ـ ـ ــــت روی صـ ـ ـ ـ ـ ــــسـ ـ ـ ـ ـ ـ ار  شـ م، این  جای نوازش موها
ـــتار   ـ ـ ـ ـــل بود و پرسـ ـ ـ ـ ه آن متصـ وکت  ـــ را گرفت که آن ـ ـ ـ دسـ

ه نقطه  ی دستم را کبود کردە بود. موقع اتصالش، نقطه 

 

ـــد، تو تا مد حرف ن  ـ ــ وق محمود فوت شـ ــ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ زدی.  ــ
ــالک ــ ـ . اون سـ ــ ـ ـ ـ ش عصـ م  ها تو رو مرتب  جور وا برد

ش گفتاردرمان.  ل حرف بز و  پ م بتو مثل ق خواسـ
. همون شــعرها که وق   خو برامون شــعرهای قشــنگ 

ــاز براش زمزمـــه  ــــدرت تو رو  ــا نــ ـ ـ ــــاش،  ـــونـــد روی  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
 کردی. 

 

ارە _#دو م _س  ش

ارت_  #۲۳۵ 

 

ــه  ــــت کــه هر ثــان ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــادآوری نــداشـ ــه  ــاز  اش را از  آن روزهــا ن
ـــارە  چـ ـــد نبود  ی من، تل حفظ بودم. ذهن ب لـ ش را  ـــا هـ

ـــه  ـ ـ ـ ـ ـــ که از گوشـ ـ ـ ـ ـ ل مامان هم  فراموش کند. قطرە اشـ ی 
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دو مغلوب   ـــالا هر  ـ را رش کرد. حـ ـــقوط کرد، دل من  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ
م. غض مان بود  ها

 

ــــ فوت برادر جوونم، روح از تن من بردە بود، اما غم   ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
ـــدە بود ماە اعث شـ ـــو که  ،  ســــکوت تو و شـ ها حرف نز

ه زم  ـــ زانوهام رو  ـ ـ شـ ک بودی  ب د. خ کوچ ـــ ـ ـ کشـ
لند برای این غصــه ابوس  ا  ا که  شــدی،  ی بزرگ. شــ
م از هقمن و محمد دق   صدات های  هقکرد

 

ا همان نت ش کردم؛  ـــدا ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــته صـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــته  آهسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ گشـ ها که 
 بودند. 

 

 ــ مامان 

 

ــورتم ادامه   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه صـ ە  عد، خ ازهم نوازش کرد و  ــتم را  ــ ـ ـ ـ ـ ـ دسـ
 داد: 
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م گرف   الاخرە گفتاردرما جواب داد و تصــم ـــ وق  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
لمه  ای  ا دن ها، اون روزی که قفل ســکوتت رو  آشــ ک 

، فکر  کردم موفق شـــدم و تأث این حادثه رو از  شـــکســـ
م شـدە بودند   ابوسـات  ذهنت شـسـتم. همون روزها که 

ـــبح بهت  ن ـ ـ ـ ـ ـ ار تا صـ ـــد  ـ ـ ـ ـ ـ ا، صـ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ گه شـ ینم  زدم تا  و د ب
 حالت چطورە. 

 

 وقت از خاطرم نرفت ــ اما هیچ

 

اند. ل ه هم چس ش را   ها

 

م، محمد مگه   ــ لند نداشــ ــدای  ـــ ما که توی خونه صــ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
ـــه؟ اما وق برای   ـ ـ ـ ـ ـ اد برسـ ه داد و ف ارمون  ــــت ما  ـ ـ ـ ـ ذاشـ
ـــه و داد زدن معلمــت رو   از   ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــار رف مــدرسـ اول 

م رها  لا هم د ـــد، تازە فهم د شـ دی و حالت  هات د
چگونه  سـت هضـمش کنه،  از اون اتفا که ذهن  ی تو نتو

ست. ه این راح   ها هم ن
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ایــن نــ را  او  ــتـم  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ایــن خــواسـ ــیـنـم،  بــ و  طـور  غــمــگـ  چـنـ 
دم: غرق  شدە در احساس گناە، برای هم بود که نال

 

ا مامان  د نگرانم  ا  ــ ن

 

ارە _#دو م _س  ش

ارت_  #۲۳۶ 

 

ـــ و هســتم. ســال ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه  ــ ، اما  ها بود ترسـت در ع پررن
سته بودی حمله شدە بود. تو ل  بیهو ختم  هات رو کن

ــــدە.   ــ ـ ـ ـ ـ ـ م شـ ـار تو هم توانـت مثـل من  ، امـا این روزهـا ان ک
ه فلورا؟  دو  دردنا

 

ا   ا چشـــما پر شـــدە از اشـــک و او  ش کردم،  فقط تماشـــا
 افسوس نجوا کرد: 

 

دە بودم   ــ اینکه من نفهم
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 ــ مامان 

 

خندی تلخ، صورش را از رد اشک  ا ل ها  دستم را رها کرد و 
 زدود. 

 

 تون غافل شدم؛ از تو، فاخته، فرهاد و ح فرل. ــ از همه

 

ست ــ این  طور ن

 

درم بود. ز که او دلش   ار  م کرد. او عشق و  فقط تماشا
ند و  ای اشــک توی  خواســت ح لحظهن شــ چشــمش ب

ــــته  ـ ـ ـ ه  من... دخ خسـ ــــه  ـ ـ ـ شـ ی که هم ی این خانوادە. دخ
های خانه بود و از این نقش داشــت حالش  ی آدمفکر همه
 خورد. ه هم 
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ً
ه... احتما ـــــــ خودت رو مق ندون مامان، من حالم خ ـ ــ

اعث شـــد نتونم در برابر حمله  م  شـــوک تصـــادف  ی عصـــ
ا   ـــــت، مدتمقـاومت کنم، وگرنه حق  ـ ـ ـ ـ ـ ـــمـاسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ها بود این  شـ

ه این شدت نداشتم و خب... این روزها...   علامت رو 

 

ار ادامه  دهم، چرا که ان ست. اش را اجازە نداد ادامه   دا

 

بــ این روزها، همه م. مون آس  ذیرتر شد

 

ا تمام غصه اشم. ل زدم تا  د کردە  م، حرفش را تأی  ها

 

 تون رو؟تون دارم، همهدو که خ دوستــ 

 

ـــه  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــالش را راحـــت کنم، گوشـ ــا خ لـــ زدم تـ ــارە کـــه  ی  دو
ــــم ـ ـ ـ ـــد  چشـ ـ ـ ـ ـ دە شـ ـــ ـ ـ ـ ـ د من کشـ ا تأی ش  س بودند.  م خ ها

دن گونهسمتم و هم ا بوس  ام زمزمه کرد: زمان 
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خش که خ وقتا حواسم بهتون   خش. ب ـــ لطفا من رو ب ــــ ـ ــ
ه ه تو که هیچنبود؛  ه تو فلورا،  ــــوص  وقت عادت  خصـ

ـــه ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ از غصـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــداشـ ـــه  نـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــا من حرف بز و هم ـ هـــات 
ت چهسا ن   ی من بودی. ت

 

_ ارە_س م #دو  ش

ارت_  #۲۳۷ 

 

اش لطفا   ــ مامان، آروم 

 

ــا  ـ شـ ـــمت پ د سـ ـــ ش را کشـ س بود و  دســــ ـــورش خ ام. صـ
 . ش غمگ  چشما

 

ـــ وق فرهاد زنگ زد و گفت تصـادف کردی و آوردتت   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
ار  قا  ــا ـ ـ ـ ــتا که سـ ـ ـ ـ مارسـ ه  ب ــــم، زنگ زدم  ـ م، تا برسـ کرد

دم.   ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــتان. خودم رو معر کردم و حالت رو پرسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ مارسـ ب
ه  ح دادن و گف  ت رو که برام  ت جســمان خاطر  وضــع

ـــل حـــادی   ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا و مشـ ـ ـــد تحـــت نظر  ــا ـ ت  ــه  ـ ــه  ـ
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ه ســت، آروم شــدم.  ســتم حالم رو  ن ک پزشــک تو عنوان 
ـه ـدم و فرهـاد گفـت  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـت کنم، امـا تـا رسـ ـک  مـدی خـاطر پ

ام رو خا کرد.  ر   بیهوش شدی، ز

 

ش. دلم   وکتم را دراز کردم سم خواست  دست آزاد از آن
ا کنم. اشک ش را   ها

 

اشم  ت  ش مواظ د ب ا ادم رفته بود   ــ 

 

سـت ش خوب بود. مهم نبود در ب د سـه سـال این را  و شـ
فــه  . اینکــه  وظ ــا وق هنوز خ کوچ ـــنوی  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی  شـ
ـــت کنـــد، چ خو بود کـــه   ــا از تو مواظ ـــدانـــد تـ خودش 

 آدم
ً
ــا ـ ــا ناحتمـ ـ ــا مثــــل من تنهـ ـ ــا تـ ـ ـــدنــــد، قــــدرش را  هـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
ــانن ـــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ند. برای ا ــ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ها مثل من، که عادت کردە  دا

زان شـــه مواظب ع مان  بودند هم اشـــند و  ــان  بردند  شـ
اد بردە همه آن ه ها را از  خاطر  اند، اینکه ک زر گوشت 

ــا   ــد، عـ زش کنـ ـــت نکردە خودش را  ــه از تو مواظ اینکـ
ــــم ـ ـــم مامان ماندم و هیچ حر  در بود؛ برای هم چشـ ـ چشـ
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ــدن روی   ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــت کشـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا دسـ ــاوردم و او خودش،  ــان ن ــه ز
ا کردن اشک  ش، س کرد خودش را آرام  صورش و  ها

 کند. 

 

ا حرفام ناراحتت کنم.  د  ا ... ــ ن  دو

 

ش، قشـــنگ   ــما س افتادە ب چشـ ا برق خ خندی زد که  ل
د. ه نظرم   رس

 

اد   ارە دارم مادر بودن رو  عد رف محمد، از نو دو ار  ــ ان ــــ ــ
م.   گ

 

ان خوردند. لب م ت  ها

 

 ــ دوست دارم. 
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د.   ـــ ش را جلو کشـ خندش رفت و  ـــد، چرا که ل منقلب شـ
ل لب ه پوست گرم من،  دند  دش که چس م  های  ها

ــــم   ـ ـ ــدای او را زر گوشـ ــ ـ ـ عد، صـ دند و لحظا  ــ ــ ـ ـ ه هم چسـ
دم.   ش

 

چه زدلم،  ت و صبور من ــ منم دوست دارم ع  ی سا

 

ارە _#دو م _س  ش

ارت_  #۲۳۸ 

 

قه  ــــق ـ ـ ـ ا این  جا کنار شـ ش را حس کردم؛  ـــــ ـ ـ ام، حرکت دسـ
لــ گر  م زمزمــه  حــال، د ــارە برا ــاز نکردم و او دو م را  هــا

 کرد. 

 

خورم، زود برــ  م هوا  م و  گ ه قهوە   گردم رم 
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ــتم  ســ دا کند، برای هم  دا رفت تا خودش را آرام و پ
ـــمـانم و تـا   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاز کردن چشـ ـدون  ـــه" نجوا کردم.  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاشـ فقط "
ســته شــدن در را   ون نرفت و صــدای  زما که او از اتاق ب

ل  دم، اجازە ندادم  ــــ ـ ـ ـ ند، اما  شـ گ ـــله  ـ ـ ـ م از هم فاصـ ها
ا دوخته  ی ب آرام فاصــله عدش آرام شــان برداشــته شــد و 

ــتم   الا آوردم. وق داشـ ــتانم را  ــقف، دسـ ه سـ اهم  ــدن ن شـ
ا  شــدە گوشــه های جمعتندتند اشــک  م را  ل کردم،  ی 

ری شـــفاف از تمام این ســـاعت ها در حال  توی ذهنم تصـــ
ـــتان   ـ ـ ـ ـ ـ مارسـ ری از زما که روی تخت ب ــــ ـ ـ ـ ـ ـ ش بود. تصـ نما
ـــتادە بود.   ـ ـ سـ م ا الا خندی  ا ل ـــدم و فرهاد،  ـ ـ ار شـ ـــ ـ ـ هوشـ

ری از دوان ت ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه اتــاقم و آن رنــگ  صـ دوان آمــدن مــامــان 
دە  ا معاینه پ ــــک وق  ـ ر پزشـ ـــ ـ ـ جه اش و ح تصـ ی  ی ن
ســـــت   د ب ا ـــکنم زمزمه کردە بود: " ـــاعت  و اسـ چهار سـ
جه مهمون ر ن . ا ا عدی هم مشــ رو  ی مون   

عد  ــتارها که  شــــون نداد،  ـ ــ." از پرسـ ـ ـ تو مرخص 
ه ا و ســــالهمه  ا ت جفتخاطر مامان و  شــــان در  ها فعال

مارسـتان، ما را  ژە شـناختند و حواس این ب ه ما  شـان و تر 
ـــتان آمد و برای  بود، تا آن لحظه ـ مارسـ ـــناس ب ـ شـ ای که روا

جاد حمله ــ ا ،  ی عصـ ه بیهو شـــدە که منجر شـــدە بود 
ا او   ر دوســـت داشـــتم  د و خواســـت ا از من ســـوالا پرســـ
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ک اتاق خصو و   ه  حرف بزنم، از سکوتم... از انتقالم 
ـــدی ــاام ــد... از نـ ــدم. در هیچ  عـ ـ ــد ــد را نـ ــداد آژنـ ام وق ونـ

ــه هوش آمــدنم، در هیچ لحظــه لحظــه س از  ای وق  ای 
ــه حرف ـــتم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــان گوش داشـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کردم و در هیچ  هـای پزشـ

ه  لحظه ش هم ش ای وق منتظرش بودم. او نبود... نبود
ـدە   ـا د ـاە، در رو ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه اشـ ـار من  ـه نبودن آد کـه ان بود 

د.  ه داد من رس  بودمش که 

 

ــــته   ـ ـ ـ همامان تلفن همراهم را کنارم گذاشـ ــــخ روی  بود.  ـ ـ ـ سـ
الش بزرگ و نرم، دســــت   ه  ه زدن  ا تک ـــتم و  ـــسـ شـ تخت 

ــه  ــ ـ ـ ــتـم  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ دسـ تـقـلای  ـش.  ــتـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ بـرداشـ بـرای  ــاطـر  دراز کـردم  ــ ـ خـ
ه آن اعتنا نداشتم وق   ا درد همراە بود، اما  وکت،  آن

ام  ل را جلوی صـورتم گرفتم و وارد پ ا مان شـدم.  که م ها
ام  ـــان، در مورد پروژە تک ها که توی تکپ ـ ـ ـ ت  شـ ــــح ـ ـ ها صـ

ــاە. در   ـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــا ــان در آزمـ مـ ــا ــاعـــت قرارهـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــدە بود و سـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
کر  کدام هیچ ک اســ  ، ام صــم ک پ ا از  شــان هم رد
ـت طـهمح ی خـارج از ح ـا ح چ ـاهـان وجود  آم و  ی گ

ام  ه آن پ ه  ە  نداشت. چند ثان اری خ د، رس و  های 
ش نوشتم:  ت برا  ماندم و در نها
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" ت امروز ممنونم و... متأسف ا  " 

 

ارە _#دو م _س  ش

ارت_  #۲۳۹ 

 

ـــــت،   ـ ـ م را داشـ ــاندە بود، هوا ـ ـ ـ ـ ـ ممنون بودم که خودش را رسـ
ه ـــعی که من  ـ ط را توی وضـ ـــدای  ا ـ م از صـ ا خاطر ف

وسامان دادە بود و متأسف بودم   لند درگ حمله بودم، 
ـــدن خجالت  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ت آن بیهوش شـ ا ش،  ت زحماتم برا آور  ا

ـــان  ـ ـ ـ شـ ف  ـــع ـ ـ ـ ــــمش ضـ ـ ـ ه چشـ داد و البته  که حتما من را 
ــتـــه بودم و  دل ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــامم ننوشـ ــ کــــه توی پ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ خ خور بودم. 

فه شــد. اش توی دلم احســاس ســنگی  سـتم وظ ای  دا
ـــــت   ـ ـ ـ ـ ـ مـاند، امـا دلم... امـان از دلم کـه توقع، داشـ ـــــت  ـ ـ ـ ـ ـ نـداشـ

چـارە  ە  اش ب قـه خ فش نبود. چنـد دق کرد و منطق، ح
ـامم   ـک آ کنـار پ ـالاخرە دو ت ـــفحـه تـا  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه همـان صـ مـانـدم 

ـام  ـــد و پ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـان شـ عـد از خوردن آن دو  نمـا ش مـد طولا 
د. علامت آ روی صفحه لم ظاهر گرد ا  ی م
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ی؟"  "به

 

دلــم   ــا  ـ ـ ـ امـ نــبــود،  ــام  ـ ـ ـ ـ پــ آن  بــرای  خــو  ایــن جــواب  ــب،  ـــ خـ
کک ش.  عد خواند سـتم  جوری که ن جورها شـد  دا

د از آن حرف بزنم.  ا  چطور 

 

م"  "به

 

ـل  ایلمـه جواب کوتـاە و تـک ـد ـد ت ـا ــنـاختم از او  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا شـ ام 
المه  ان این م ا ه  ازی  ی مت کوتاە. او نشد  گفت ن

گر از او انتظار   ست و من هم، لااقل د شکر و تأسف ن ه 
ا این حال، شـگفت  لمات را نداشتم، اما  دن این  ام  زدە شـ

م نوشت:   کرد وق برا

 

ە" "ی دروغدخ  گو
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ـدون هیچ فکری   ە مـانـدم،  ـام خ ـه آن پ ـه فقط  چنـد ثـان
شت م، جاخوردە و گیج، اما او   بندش نوشت: توی 

 

ــــت در اتاق فرهنگ   ـ ـ ـ ـ شـ ـــــجوها،  ـ ـ ـ شـ ه تو هم مثل اون دا "ا
ش ن ستادی، این حادثه پ م اض وا "برای اع  اومد

 

ـــورش کنم، وق   ـ رانه تصـ اە دقیق و ز ک ن ا  ـــتم  ـ سـ توا
ای که از اول تا آخرش  نوشـت. جملهداشـت این جمله را 

ـــ هبوی   ـ ام  گذاشـ ار، قرار بود ب پ های  داد و ان
ـد برای من نقرە  ـا این  ـاری مـا، تـا ا ش؛  ـد ـــود د ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی داغ شـ

ا نداشــت که   گر  حال، آدم ســـوخته از نقرە داغ شـــدن د
پ کردم:  ش تا  برا

 

لاس خ   م، لااقل   ـــ ـ ـ ـ ـ ـــما راضـ ـ ـ ـ ـ "من از روش تدرس شـ
د تا وقت م اض  ملا س اع م؛  اه ـــ ـ شـ ها که توی آزما

"مع   ای نداشت

 

ارە _#دو م _س  ش
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ارت_  #۲۴۰ 

 

ـــمـارە  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش بودم، امـا افتـادن شـ لم،  منتظر جوا ا اش روی م
درم  ـــد  ـــافاعث شـ ـــوم و صـ ه درد توی  تر،  تر شـ اعتنا 

ـــم  م   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه گوشـ ــل را  ــا عــد کــه م ــه  نم. چنــد ثــان ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ب
ا لااقل   م را نفهمد و  ــــدا ـ ـ دوار بودم زخم صـ اندم، ام ــ ــ ـ ـ چسـ

اورد.  م ن  ه رو

 

 تون خوش استاد ــ شب

 

اە شدم؟ ا من دچار اش امت ایهام داشت،   ــ پ

 

وع عادی   ک  نه سـلام، نه جواب شـب خوش و نه ح 
المه. هیچ  ها انتخاب او نبودند. کدام از اینبرای م

 

 ــ ایهام؟
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م اە ملا ش ــ نوش از زمان آزما ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ هــ ف  ترم، این  جور تع
ه سخت ت  س ه  لا ا  ام؟ بود   گ

 

دە بود و من دلم  ـــ ـ ـ ـ ادم برود امروز  جدی پرسـ ــــت  ـ ـ خواسـ
ــالـــت ـــد آن موقع  چقـــدر خجـ ــا ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ف بودم. شـ ـــع ــ ـ ـ ـ ـ ـ آور و ضـ

ت کنم.  ستم به صح  توا

 

ه  ت  س له ندارم سختــ من  اتون   گ

 

شت در اتاق فرهنگ، از تصادف   ، امروز  له داش ر  ــ ا ـ ـ ــ ــ ـ ـ ــ
 موندی جا 

 

ــتم؛ لااقل نه توی آن   ــ ـــکوت کردم، حر برای زدن نداشـ ـ سـ
 لحظه. 

 

ار خانم صدر؟  ــ شد چند
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د و من فقط زمزمه کردم:   این را نرم و آرام پرس

 

ار استاد؟  ــ  چند

 

ار اول توی   ــ  ــــ ا اون ترست  ــ دی و خب  کوهرنگ بود، ترس
ـه این فکر بردی کـه ونـداد، روی چـه   من رو نگران کردی و 

ش ن ا ی که ه از روح ا دخ ــا  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ دو اومدی  حسـ
ــد جواب   ــ ــا ـ ـ ــه،  فتــ ــا براش ب ـ اتفـ ــه هر  ــ ا ــاری و  ــ ـــفر  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ

ـا موتور زر  خـانوادە  ـار دوم، وق بود کـه  ـدی.  ش رو  
ر   ـــد که ا ـ ـ ـــوندی بهم و ته دلم خا شـ ـ ـ ارون خودت رو رسـ

ت ـه لا  ـا اون موتور  ـا من،  ـد  خـاطر قرار  ـا اومـد، 
ـاعـث عجلـه  ت بودم رو از  چطور عـذاب وجـدان اینکـه من 

 تنم دور کنم. 

 

ـــه  ـ ر ملافـ م را ز ـــا ـ ــاهـ ـ ـ م بود جمع کردم، چون  ـ ـــه رو ـ ای کـ
ی را توی دلم جمع کردە بود وق  حرف ـــار چ ش ان هــــا
ا  آن ـــخ داشــــت  م اما لح دور از سـ ـــدا مح ا صـ طور 

 زد. من حرف 
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_ ارە_س م #دو  ش

ارت_  #۲۴۱ 

 

ه خدا رسوندی   از بود،  ت توی ش دگ ار سوم مارگ ـــ  ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
ــــادف و خب، تر که   ـ ـ ـ ـ ـ من رو... و حالا... ماجرات  تصـ
دی   ـــف ـ ـ ـ ـ ـــتم وق یهو سـ ـ ـ ـ ـ . مثل من که حق داشـ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ حق داشـ

ت کج شد، غالب ت کنم.  دم و   چشمت رو د

 

ب که  نوک انگشـتانم گزگز  ان عج ک حس نام کردند. 
وع  م  اها ه ولتاژ ضع  از نوک  م. ش شد تا فرق 
ـــــت، ح عــذاب هم ناز برق کــه تو را ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ داد، امــا  کشـ
لافه  کرد. ات گزگزش 

 

د  ع ا چون  ش مواظب خودت  د ب ا ـــــ  گه  ـ دونم د
له دپ شجوی  دا کنم بتونم دا  ای مثل تو پ
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ار.  ی بودم ان له؟ واقعا برای او چن چ  دپ

 

دم خانم صدر.  ی رو هم خوب فهم ه چ  ــ و 

 

ـــ  دلم  ـ ـ ـ ـ ـ د فلورا. همان طور که توی ماشـ گ ــــت  ـ ـ ـ ـ خواسـ
م  ــدا ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه  صـ ـه قول خودش  کرد. همـان طوری کـه وق 
ـه لـب خـدا  ـد،  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی را  رسـ دم چـه چ ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ آورد. من ن

دی استاد، اما خودش نجوا کرد:   فهم

 

ه  م، تو برام خ گ م ر  . ــ اینکه ا  ک

 

که اورانه و  عد،  نا دم و  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ار  خوردە این جمله را شـ اخت
ش کردم:   صدا

 

 ــ استاد 
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ـــ زرش ن ـ ـ ـ ــــ ـ ـ ـ ـ . توی ماش از تصور دعوا و مردن  ــ تو بز
. من، داش خودت رو   کش

 

ـــو زمزمــه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا شـ ــــت  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ گر داشـ کرد، این را  این  را د
ــــدی   ــداد آژنـ ــ ــاد ونـ ـ ـ ـ را  ش من  ـــو کرد ــ ـ ـ ـ ـ ـ مطم بودم. شـ

ــــال ـ ـ ـ ـ ـ مان حرف  انداخت که فرهاد آن سـ زد.  ها از او برا
اش جا گذاشـته بود که  خودش را توی کدام قسـمت گذشـته 

دا  ان هرزا پ  داد؟شد و دلم را ت

 

ـــ من فقط اون   ـ ـ ـ ـ ـ ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ک بودم، تصور رخ دادن  ــ لحظه درگ پ
هفاجعه ار تج ک   ش کردم داشت... ای که 

 

د ب حرفم.   پ

 

 تو بز ــ گفتم که زرش ن

 

ارە _#دو م _س  ش
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ارت_  #۲۴۲ 

 

ک شـو واضـح بود، برای   گر  ه خدا قسـم که این  د
ه حرف آمد.  ک نفس عمیق  ا   هم سکوت کردم و او 

 

ینمت، اما دلم   شد ب ــ وق بهوش اومدی، من رفتم و  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
م.  ی رو بهت  ه چ  خواست 

 

از  کردم فکر  ــــت  ـ ـ ـ گذارد، برای هم  هخواسـ م 
ا نت  ـــورم، جدی و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــکوت کردم و او برخلاف تصـ ـ ـ ـ ـ ـ ها  سـ

 سوار بر مهری پنهان نجوا کرد: 

 

ف کردی، حتما خ تحملش سخت   ی که برام تع ــ چ ـــــ ـ ــ
ه   شــه ســخته، چه برســه  چه درک مرگ هم ه  بودە. برای 

ــم ک قتل جلوی چشـ دن  هاش. حتما اون لحظه که تنها  د
ه   ــته بودی و گ ــ ـ ـ ـ ــسـ ــ ـ ـ ـ شـ ت  ابون کنار دای کردی،  توی خ

غلت کنه   ــ نبود تا  دە بودی. اون لحظه که ک خ ترسـ
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  ، ، اون غ ــا ی و اون تنهـ ـــحنـــه رو ب ــ ـ ـ ـ ـ ـ نـــذارە اون صـ و 
ش کردە بود.   ترست رو ب

 

م ــتانم مح ــ ـ ـ ـ ـ ـ م  گو ب دسـ ل ه  ی  ــــد و چ ـ ـ ـ ـ ـ تر گرفته شـ
م کردە بود کــه   ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــار دردم را برای خودش ترسـ ــه زد. ان

ــت  ــــ ـ ـ ـ ـ ـ ـد من آن روز، وق ح راە خـانـه را  حـالا درسـ فهم
م لد نبودم، وق حس  ــــت  ـ ـــد هم درسـ ـ ـ کردم و ب  شـ

ان، هیچ ا شناختم، چقدر  ام نکس را جز دا مردە آن خ
دە بودم.   ترس

 

، حق  لند و دعوا ب ـــ حق داری که از صدای  ـ ـ ـــ ـ ـ ـ ـ ا  ــ دم 
ــــه، و ازت  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــد  ـ ــت  ــالـ ــا حـ ــادآوری اون روزهـ ــا  ـ ـ خوام 

ـــــعف  ــادآوری حــادثــه  ـ ـ ـ ـ ـ ــاس خجــالــت و ضـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی امروز، احسـ
ا   نداشته 

 

ــدن  لـــب ـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــار شـ ــدم. انتظـ ــانـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه هم چسـ ـ م  م را مح ــا هـ
ـــدام از اینهیچ ـــد خودش هم  کـ ـ ــا ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــتم و شـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــداشـ نـ ــا را  ـ هـ
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ک  ن ش قلب سنگینم را س لما ا  ست چطور داشت  دا
 کرد. 

 

،  ــــ حتما خودت  مک ک ه خودت  د  ا دو که چطور 
ــا  ـ ـ ـ ـــــت وجود  امـ ــالـ ـ ـ ـ برای خجـ ی  امروز، چ ــدو  ــ ـ ـ خوام 

ه الا آوردی. نداشت، البته   جز اون قسم که جلوم 

 

شست روی لب م و نالان اسمش را صدا زدم: دستم   ها

 

 ــ استاد آژند 

 

خند  شت گو داشت ل  زد. حس کردم حالا 

 

ا داری و داری   شم علائم ح ــــ فقط خواستم مطم  ـ ـ ـ ـ ـ ــــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
 شنوی. 
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ـــــ من بهتون گوش  ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ا برام حرف زدن  ــ کنم، فقط 
 شه. سخت 

 

_ ارە_س م #دو  ش

ارت_  #۲۴۳ 

 

د.   نفس عم کش

 

 کوهرنگ، در مورد دوستم برات حرف زدە بودم. ــ توی  

 

د، زمزمه   گ ی  ارە چ ل از اینکه او دو ـــتم و ق ـ ـ اد داشـ ه 
 کردم: 

 

 ــ خاطرمه. 

 

د  ع ش ــ  اد نگرفت  دونم، چون ظاهرا خوب و عمیق 
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ــــه  شـ ه درمان کردن ر ما  ــــتق ـــتم بود.  منظورش مسـ ای وحشـ
د، ارجاعم این روزها هرکس من را  شناس.  د ه روا داد 

ـــــش ن ـ ـ ـ ـ آمد، اما  برای آد مثل من که از حرف زدن خوشـ
ـــخـت بود همـه ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــوم  سـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م درمان شـ ـــل ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ . من از اینکـه  چ

اورم  دم، چرا که آن لحظه  ســتم  ترســ شــد که خوب ن
اورش کنم.  خواهد  ی نبود که دلم   و خوب نبودن، چ

 

ت  ی که عذا ا چ ه  ، اون  ــ ا ت دە نجن  دە شکس

 

د؟ د  ــ شما جنگ

 

ــوال را نداشــــت.   ار انتظار این ســ ه ســــکوت کرد، ان چند ثان
ــا خوب  خودم هم فکر ن ـــم، امــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـــتم  کردم ب ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ دا

ـا ترس ی آدمهمـه نـد. او هم  هـا  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ هـا در حـال جنـگ هسـ
ش  ش  تر داشــت، تر که داشــت پنها کرد؛ اما جوا
ش توی خودم جمع کرد.   من را ب
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د   ا مونم  دی،  ازجو قرار  د اسـتادت رو مورد  ا ــ ن ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
احت ک  م تا خوب اس  تماس رو تموم کن

 

ی  ســـتم چن چ کدا ه فرار  شـــنوم.  ار  جورها ان
ــا زمزمـــه  ــــه رو  عقـــب او عــــادت کردە بودم، برای هم تنهـ

 کردم: 

 

 ــ ممنونم. 

 

ش   لمــه کــه ت ــا   ــان کردم.  ـــدا گرفتــه ب ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا صـ این را 
ــان حرف نزنم، آدم پنهان کردە بودم و  ــ ـ ــــتم تا ازشـ ـ سـ ها  دا

ت  توانند مع ن ا ــان کنند، اما من از او ممنون بودم،  شــ
ت د که آرام کردە بود. درســـت آنجا که   ا این تماس و 

ه من حق  ل را  گفته بود  گر آرامش ق ش د ـــدا دهد. صـ
 نداشت. 

 

ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــتفادە  ــ لمه اســ اد از این  ت  ز مش کن... شــــ  ، ک
 خوش 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 زهرا ارجمندنیا                                                           شویم                                دوباره سبز می 

Exchange Group | 729  

 

ارە _#دو م _س  ش

ارت_  #۲۴۴ 

 

در اتاق گشـودە شـد. مامان که داخل آمد، بوی قهوە را هم  
م و من برای او   ــدی زد خنـ ــه روی هم ل ـ ــا خودش آورد.  ـ

 زمزمه کردم: 

 

 تون خوش ــ شب

 

ل   م شـد و ق ا پرسـوال نزد ا ن تماس قطع شــد، مامان 
ــ حرف  ــ ـ ـ ـ ـ ا چه ک ــد  ــ ـ ـ ـ سـ ــته زمزمه  از اینکه ب ــ ـ ـ ـ ، آهسـ ز

 کردم: 

 

ــ  ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ،  ــ خوا غلم  ای روی تخت من و  ـــه ب خوام  شـ
ک م. نزد اش ه هم  ن فاصله   ت
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خنـد زد.   عـد، آرام ل م کرد و  ــا ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا تعجـب تمـاشـ ـه  چنـد ثـان
خنـدی کـه روی لـب ـــــت. ونـداد آژند  ل ـ ـ ـ ـ ـ ـــسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ هـای من هم 

ه من حق   اشـــم، گفته بود  مندە ن ت امروز  ا گفته بود 
از   نبودە،  م  ــه مواظ ــ اینکـ از  ــه بود  ــ ــان گفتـ ــ ــامـ ـ ـ مـ ـــد و  ـ دهـ

ه ا اســت.  د این ســاقه خودش عصــ ا ی شــکســته  مانم 
ک چوب  ه  ک  را  ــود و  ــ شـ ــود، تا سـ م شـ ــتم تا ترم سـ

ـــ روی تنه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــه،  روز هیچ برگ خشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ اش نماند؛ مثل هم
ــار را  هــا کــه مثــل تمــام وقــت ـــتم و خودم این  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــکسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ

ــان خودم   ــاغ ــد  ــا ــار هم خودم  ــــدم.  کردم، این  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
ش را   ـــتا ـ ـ ش زخ بود و خار، نوک انگشـ ــــتا ـ ـ ا که دسـ اغ

ــه ـــوزانــدە بود و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاقــه مــان سـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م این سـ ی ترد و  م برای ترم
 تر از آغوش مامان نبود. شکنندە، هیچ مره قوی

                            

                                   * 

 

غض   ای  ــمان دلش پر بود و رد ــ ـ م. آسـ ــــ ـ ار داشـ ای پ
ــای موکولش جــامــانـدە از رف  ــه  کردنـد،  هـا کــه همــه 
ان ها که تن حافظه در تن قطرە  ا ــــت،  ها را  ی خ ـ ـ ـــسـ ـ ـ ـ شـ
ــــاس  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـت  احسـ ـاران و در نهـا ، بوی  ــد. بوی نم خـا ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
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دی که نوک بی  ــوز و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ خ کردە  هجوم هوای پرسـ ام را 
ه بودند، زندە نگهم  ـــا ـ ـ ـــتادە بودم زر سـ ـ ـ سـ ند. ا ـــ ـ ـ ان  داشـ

اری  لم  صـاف عد از چند روز تح نم را  ای که قرار بود ماشـ
ـــــط مردی که   ــ توسـ ـ ـ ـ دهد. منتظر بودم تا چک نها ماشـ

ــــال ـ ـ ــ سـ ـ ـ ـ ات ماشـ ه عهدە  ها بود تعم مان را  گرفت،  ها
ه چاله  ە  ـــود و خ ـــفالت  انجام شـ ـــدە کنار آسـ های آب پرشـ

ـــاس  ـ ـ ان، احسـ ا ـــدند  ها برندە  کردم زند را آنخ ـ ـ شـ
اران و از هم بو، قلب آمد  شــان  شــوق که از هم 

ک و غصـه  شـان سـ د برخلاف  شـد. آدمتر ها ها که شـا
ات را درک کنند و بر  لد بودند مفهوم ح ــاد  من، به  ــ ای شـ

جنگند. بودن  شان 

 

م   ــ دخ

 

ــد.   ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م شـ ــارش نزد ــاس  ــا ل ــد، عموطــاهر  م کــه چرخ
دم:  شاندم و پرس خندی روی صورتم   ل

 

_ ارە_س م #دو  ش
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ارت_  #۲۴۵ 

 

م؟ــ   تونم ماش رو ب

 

ا این تصادف   ارش تموم شد، و خدا رحم کردە بهت  ـــ  ـــ ـ ـ ــ
شد  ت   چ

 

خندم   ــ  عمیقل ـ ـ ـــختانه سـ ـ سـ ـــد. هنوز هم  ـ کردم  تر شـ
دە جلوی آدم ازی نکنم. دلم  ها نقش اف خواست  ها را 
ــوند؛ همان  خانوادە  ــ ـ دە شـ خند د ا ل ــاد و  ــ ـ ــه شـ ــ ـ شـ ی ما هم

ا  ا  خواست. طور که 

 

د فرشته ان کنارم بودە. ــ شا  ی نگه

 

لخندە ه س  اش داد. های جوگنداش گرفت و پ 
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درت   امرزە  فته سمت ما، خدا ب گه گذرت ن شالا د ـــ ا ـ ـ ـ ـ ـ ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
 ی محافظ من اون بود. رو،  کرونا که گرفتم، فرشته

 

م خندم را  ـــتم ل ـ ـ ـ سـ ا همه نتوا ا  ا دن از  ـــ ـ ـ ـ ی  رنگ کنم. شـ
اعث افتخارم بود.   غمش، 

 

ام قائل بود.   ــ برای شما خ اح

 

ـــمتم   ـ یچ را که سـ ـــ ـ ان داد. سـ ی ت د و  ـــ ـ نفس عم کشـ
ه ش گرفتم و او  ـــتا ـ ـ ـ ـ ـ د از دسـ ا ترد ان  گرفت،  ا ــــمت خ ـ ـ ـ ـ سـ

د.   چرخ

 

ت.  دم دس ه چا   ــ نیومدی تو 

 

ــ ممنونم.  ارون رو دوست دارم، برای  ــ د که تماشای  دون
ستادم.   هم اینجا ا
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ش از همه   ات هر رخته، تو  ب ا  ، ــ ع خود ــ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ــ
 هاش جمع کردی. چه

 

ــــت   ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ عــد،  م بود. لحظــا  خنــد جوا ــک ل ــازهم فقط 
ه ان  فرمان ماش قرار گرفته بودم و داشتم  ا آرا توی خ

ــارا جلو  ـ ـ ـ اغ  ـ بود زودتر  ار کردە  ا ــــان  ـ ــامـ ـ ـ ـ مـ رفتم. 
م.  ا ــ ب ـ ، ممکن اســــت ترس از  ماشـ ر تعلل ک گفت ا
ـــه ـ ــد  ــالا  راننــ ـــود و حــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ە شـ ــــادف، در تو چ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــاطر تصـ خـ

اە هم نگفتـه بود.   ـدم ب ـت محتـاط فهم رانـدم و  نهـا
ــال،  ــا این حـ ـ م بود؛  ـــتم این  عتم از هروق  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ دا

ــا زود،   ـــم. دیر  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاشـ ش نگران  خواهم برا ی نبود کــه  چ
ارە عادت  ط و این ترس. از آن ترس دو ا ه  های  کردم 

دهد  ماند... عذاب   قد نبود که نرود... 

 

خش   ـــ  ـ ـــای ماشـ ـ ـــدای زنگ تلفن همراهم که توی فضـ ـ صـ
، اول   ــ ـ ه مسـ ە  فم و خ ـــمت ک ـــد، دســــت دراز کردم سـ شـ

ه گوشه  ل،  ماش را  ا اف م عد مشغول  ای کشاندم و 
ـــلو کوله  ـ ـ ـ ـ ــ توی شـ ـ ـ ـ ـ ـ ش کردم که  شـ دا ـــدم. وق پ ـ ـ ـ ـ ام شـ
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ــمارە  ــدە بود و شـ ی فرهاد کنار علامت تماس  تماس قطع شـ
 رفته حک شدە بود. دستاز 

 

_ ارە_س م #دو  ش

ارت_  #۲۴۶ 

 

ه زدم، برف شه  اروی اسمش که  کن را هم زدم تا ش
ا کند. را از هجوم قطرە  ها 

 

 ــ فلورا 

 

شت فرمون بودم.   ــ جانم داداش، زنگ زدی 

 

ف  ش ضع  آمد. صدا

 

ـــ من که گفتم فردا خودم  ـ ـ ـ ـ ـ ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ نت رو، تنها  رم ــ م ماش گ
؟  رف
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از داشتم   م، برای هم ن ا الناز قرار داش ــ آرە، امشب  ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ــ
ی شدە؟ . چ  ه ماش

 

ادش افتادە بود برای چه زنگ زدە است.  ار تازە   ان

 

، من جا گ کردم ن ــ بب ــــ ال فاخته، امروز  ــ تونم برم دن
ت من بود برگردونمش،  لاس موس داشت و  دونم ن

ــــم، اما واقعا ن ـ ـ ـ ــ؟ مامان که  رسـ ــ ـ ـ ـ ـ ک ش رو  تو زحم
ســـت، خوشـــشـــم ن ش ن ــ  ماشـــ دســـ ـ ا تا آد فاخته 

 تنها برگردە. 

 

ض نجوا کردم:  ه ساعتم انداختم و مع ا   ن

 

 ــ فرهاد من قرار دارم، گفتم بهت که 

 

ان   کنم برات. ــ ج
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ـــه"ای زمزمه کردم.   ـ ـ اشـ ا ناچاری " دم و  ــــ ـ ـ نفس عم کشـ
، ن  قرار بود برای رفـت ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ لاس موسـ ـه  وآمـد فـاختـه 

ــا موافقتم توی   ـ م و حـــالا  گ ـــه عهـــدە  ش را  ـــئولی ــ ـ ـ ـ ـ ـ مسـ
ـــه ـــدی افتـــادە بودم.  ـــاران، در محـــدودە درد  ی  خـــاطر 

ــنگ  ، سـ ــ شـ ــنگ هم ک سـ شـــد و  تر لاس فاخته تراف
ه همان ســـمت  الناز از خون من ن ا این حال،  گذشـــت؛ 

ام فرســـتادم که ممکن اســــت  دیرتر   راندم و برای الناز پ
لاس   ــاختمان  ا که سـ ا ک خ ــوراتم، نزد ــم. طبق تصـ برسـ
نا وجود داشت.   ک وحش ش قرار داشت، تراف فاخته ت
دا ن  ار پ دنم، برای اینکه جای  ــ ه رســ شــــد   ماندە 

ا خط فاخته تماس گرفتم  تو و ن اد توقف کنم،  ـــتم ز ـ سـ ا
د. برف ا ای ب ه او گفتم  ار او  عت  ا  کرد و  کن 

ک افزودە ه لحظه اران و تراف عت  ه  شـد که  لحظه، 
ش بو زدم.   ـــه، برا ـــاختـ ـــدن فـ ـ ــا د ـ ـ ـــدم و  ـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــالاخرە رسـ ـ

هثم  ــادات کنارش بود و هر دو  ــ ــ آمدند.  سـ ـ ـ ــــمت ماشـ سـ
ک شـــدن ثم  ها  ســـوا از نزد ســـادات، منتظر شـــدم دخ

ا  شان را سوار شوند و همان طور که جواب سلام دادم، 
ـهبو برای راننـدە  ـارک کردنمای کـه  ـل  ض    خـاطر دو مع
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ــورت خجالت ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه صـ ــدە بود،  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ە  ی ثم زدە شـ ــادات خ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ
 ماندم. 

 

ارە _#دو م _س  ش

ارت_  #۲۴۷ 

 

 

 ــ چرا فرهاد نیومد؟

 

ار داشت. خو ثم   جون؟ــ 

 

شکری کرد و فاخته زمزمه کرد:  خند  ا ل ک   دخ

 

الش.  اد دن ــ ثمینم ک نبود ب ـ ـ ـ ـــ ـ ـ ـ ـ ا تا برە،  ــ خواست 
گه بهش گفتم ما  مش. د  رسون
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ـــازم را  دلم  ـ ـ ـ ـ سـ ــــت آن لحظه گوش خواهرک درد ـ ـ ـ خواسـ
د،   ا ی که  ش هم دیرتر از چ ـــم. هم حـالا ــ ـ ـ ـ ـ ـ کشـ م  مح

ــانم  ـه قرارم  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ گر را هم برسـ ـک نفر د ـدم و اینکـه  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ رسـ
ی بود کــه در این لحظــه  ن چ ــدت م  خــانــه،  ــد برا ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ

فتد.   اتفاق ب

 

د مزاحم خش  تون شدم ــ ب

 

اە کردم   ون فرسـتادم و طوری فاخته را ن م ب نفسـم را مح
د   ا ار را تا خودش متوجه شـود ن ا  مشـورت این  کرد؛ 

ـــــت و   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــدە بود، جــای برگشـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاری کــه انجــام شـ این حــال، 
ــــت. ن ما نداشـ ــــ ـ ـــاس  شـ ـ ــ احسـ ـ ـ شـ ک ب ـــتم دخ ـ خواسـ

 خجالت کند، برای هم زمزمه کردم: 

 

ه قرار دارم، اول فاخته   ست، فقط چون من  ـــ مش ن ـ ـ ـ ــــ ـ ـ ـ ـ ــ
عد شما رو. رو   رسونم 

 

اهم کرد.  اض ن ا اع  فاخته 
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م ثم رو   اهم ب ـــ چرا خب؟  ـ ـ ـ ـ ـ ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ عد من رو ب  ــ م،  برسون
 خونه. 

 

دهم.  ش توضیح   س کردم  حوصله برا

 

ک شه، خونه ــــ ن ش اینه تو رو  ی خودمون نزد ترە. منطق
ــه قرار   ـــم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ، برسـ ـــونــدن ثم ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا رسـ عــد  ــادە کنم   راە پ

خوام اول ثم  ـه  ـاز برگردم  خودم. ا ـــونم و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ جـان رو برسـ
 دم. ی خودمون، زمان از دست سمت خونه 

 

هوق بغ ش،  جا شـسـت  خاطر رفتار لوسـش   کردە 
، برای اینکه   ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا صـ ـــدم، امـا مراعات کردم و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ شـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ عصـ

لافــه  ـک  ــد نگــذرد و تراف ـــان خ هم  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــان نکنـد  بهشـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
شنهاد دادم.   پ

 

ا. ــ  د دخ ش خش وصل  ه  د   تون

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 زهرا ارجمندنیا                                                           شویم                                دوباره سبز می 

Exchange Group | 741  

 

ارە _#دو م _س  ش

ارت_  #۲۴۸ 

 

عد، صــدای موســ رپ   ا کردند و   ه هم ن هر دو 
ــ را لرزانـد. طبق برنـامـه، اول  گوش ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ، اتــاقـک مــاشـ خرا

ــــدم داخـل   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـادە کردم و وق مطم شـ فـاختـه را  راهم پ
ه  ند تا  ــ ــ ـ ـ ـ ـ شـ ــــتم جلو ب ـ ـ ـ ـ ــدە، از ثم خواسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـــــمت  خانه شـ ـ ـ ـ سـ

ــه  ــانــ ـ ــه  خـ ــاختــ ـــد از رف فــ عـ ک  م. دخ ــــان حرکــــت کن ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
هخجال  ،  تر هم شـدە بود و  محض جا گرف روی صـند

 آرام زمزمه کرد: 

 

م امروز.  د برم خونه دای ا  ــ من 

 

م امزەه ن خندی زدم. رخ   اش چشم دوختم و ل

 

زم.  دە ع ست، آدرس   ــ مش ن
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ــــت. خو  م گفـ برا ـــدودی را  ـ ـــان  آدرس حـ ـ ـ م بود  این  اش 
افه  ه  ک بود  ـــته بودم.  نزد ـ ـ ا الناز در آن قرار گذاشـ ای که 
ه م،  دم: حرکت که کرد  آرا و برای شکس سکوت پرس

 

 ری اونجا؟ــ برای اینکه تنها نمو 

 

الا انداخت. شانه ش را   ها

 

ــ نه،  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ گه امتحان  ــ ار کنه، چند روز د اهام زست  رم 
 دارم. 

 

ــا هم  ــارهـ ـ ــد از این  ــداد آژنـ خنـــدی  کرد.  س ونـ ارادە ل
عد از آن شـــب که در   ت کردە  زدم.  اهم صـــح ــتان  مارسـ ب

اە هم را ملاقات   ــ شــ اە دا ـــ شـ ار در آزما ک  م، فقط  بود
م؛ در مورد تحقیق ــدون اینکــه  کرد ح جــدی،  ــا  مــان و 

ـــارە  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه آن اشـ اورد و نه من  م ب ه رو ـــادف را  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ای  نه او تصـ
م را   ـدن نـام النـاز ل ـا د کنم. تلفن همراهم کـه زنـگ خورد، 
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از را   دال  شـ  ش را ندادم و سـ کردم  ب دم. جوا گ
عت لا ا این  دهم.  ـــار  ـ ـ ـ ـ ی که  فشـ ، دیرتر از چ ـــ ـ ـ ـ ـ شـ

ــــد  ـ ـ ـ ـ ه مقصـ د  ها ا  ـــ  ـ ـ ـ ـ ـ م. مسـ د ــــ ـ ـ ـ ـ ک  رسـ خاطر تراف
اران قفل  لافه نا از  کرد، هم  شــد و این هم من را 

ــ ثم  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــادا کــه هرچــه سـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا او حرف بزنم و  سـ کردم 
ــاط برقرار کنم، خ موفق ن ــ ــــت،  ارت ــا ـ نهـ ــــدم. در  ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ

ــتـه بود کـه جلوی در خـانـه  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاعـت از هفـت گـذشـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ای کـه  سـ
ـــای  ثم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ا تماشـ ـــتادم و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـــارە کرد ا ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه آن اشـ ـــادات  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ

ـــ که در  از محله  لند و شـ ـــاختمان  ج  سـ های خوب ک
 واقع شدە بود، دستم روی فرمان مشت شد. 

 

د   ــ ممنونم که من رو رسوند

 

ـــد.   ـ ادە شـ ـــازش پ ـ ف سـ ا آرامش همراە ک خندی زدم و او  ل
ا   ار زدن زنگ،  عد چند  ــود، اما او  ــ ـ منتظر ماندم تا وارد شـ

ه ــطراب  ــ برگشـــت و خجالت اضـ زدە در حا  ســـمت ماشـ
س شدە بود زمزمه کرد:   که خ
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ارە _#دو م _س  ش

ارت_  #۲۴۹ 

 

د  ش د و معطل من  ست، شما ب  ــ فکر کنم ن

 

م تویاخم  هم رفتند. ها

 

زم؟  ــ مگه هماهنگ نکردە بودی ع

 

 ــ مامانم قرار بود هماهنگ کنه که خب... 

 

ـــاغل بود   ـ ـ ـ ـ دم. مادر او هم مثل مادر من شـ منظورش را فهم
ـــارە  هـا را لااقـل من خوب درک و این فرامو  ــ ـ ـ ـ ـ ـ کردم. اشـ

ـــود و تماس چندم الناز را رد کردم و   ـ ــ شـ ـ ـ ـــوار ماشـ ـ کردم سـ
دم. ه ش چرخ  سم
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ســ برســونمت خونه  ر ن ، ا گ اهاشــون تماس  ــ  ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی  ــ
 درزرگت. 

 

ا   لش را  ا ا کرد و م ــــورش  ـ ـ ـ اران را از روی صـ ـــ  ـ ـ ـ ـ ـ خ
ا   م را چرخاندم تا  د.  ون کشــ ی ب آن قاب صــور فان

ـــاختمـا زل زدم کـه ظـاهرا  خ  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه سـ ش نکنم و  ام معـذ
ـــدای  خـانـه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ عـد، صـ ـه  ــتـاد من بود. چنـد ثـان ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی مجردی اسـ
دم که زمزمه کرد: مندە  اش را ش

 

 دارە. ــ برن

 

گذاشــت، اما آدم رها کردن  ام ندیر شــدە بود و الناز زندە
نبودم، برای   این وقـــــت هم  در  ــاران و  ـ ـ ـ این  ر  این دخ ز

 هم س کردم آرامش کنم. 

 

ست،  درزرگت. رسونمت خونهــ مش ن  ی 
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ـــن کنم که   ــ را روشـ ـ ــتم ماشـ جان خواســ ـــدای ه ی او  زدە صـ
 مانعم شد. 

 

 جونمه ــ اومد، ماش دا 

 

اران  ه ر این  ـــ که ز ـ سـ ض و  ان ع ا ـــمت ورودی خ ـ سـ
دن   ا د ــم دوختم و  ــدە بود، چشــ لوهای نقا شــ ه تا ــ شــ

ک  ــــت نزد ـ ـ ش که داشـ ـــی ـ ـ ـ ا آرامش  ماشـ ـــم را  ـ ـ ـ ــــد، نفسـ ـ ـ ـ شـ
ـــتادم. ثم  ـ ـ ـ ـ ون فرسـ ـــد و من  ب ـ ـ ـ ـ ادە شـ عت پ ا  ـــادات  ـ ـ ـ ـ سـ

ــــت ـه ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــ،  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـک احوال مخت ـــم ادب و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش.  رسـ
ا  قطرە  ـــد  ـ ـ ــــادف شـ ـ ـ ند، مصـ ــــ ـ ـ ــــسـ ـ ـ شـ اران که روی تنم  های 

ـادە   ـــاختمـان و پ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـارکینـگ آن سـ ش جلوی  ـــی ــ ـ ـ ـ ـ ـ توقف مـاشـ
اهش متعجب بود و پرسوال.  ش از آن. ن  شد

 

؟ار سادات، تو اینجا  ــ ثم   ک دا

 

ک شد.  ه او نزد ــــع  ا خجالت  ک   دخ
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ارە _#دو م _س  ش

ارت_  #۲۵۰ 

 

اهاتون هماهنگ نکرد؟ قرار بود   ام اینجا،  ــــــ مامان گفت ب
د.  ار کن  اهام زست 

 

ا این حرکت عقب   ش  مرش، ک شست دور  دست ونداد 
 رفت و زمزمه کرد: 

 

د من رو در   ا ــ از دست مامانت، ظاهرا فراموش کردە  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
ذارە  ان   ج

 

ــان   شـ ه او  د خودم را  ا د  ــا ــته جلو رفتم، شـ دادم،  آهسـ
ه اطرافش توجه نداشت.   چون او جز ثم 

 

 ــ سلام. 
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ه  اهم کرد، چند ثان ش  ا تعجب ن ـــما ــ ـ ـ ـ ـ ـ عد چشـ ی کوتاە و 
دند.   سمت ماش چرخ

 

 ــ سلام. 

 

اهش را مع کنم ــتم ن ـــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ش  توا ــما ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ا چشـ ــت  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ . داشـ

، همان آهن ــ ــدە اســــت؟  ی مچاله ارە گفت این ماشــ شــ
اران   ر  م ز شـــســـت. داشــ م  خندی روی ل از هم فکر ل

س  د زودتر خ ا م و   رفتم. شد

 

ـــ من ثم  ـ ــــ ـ ـ گه  ــ د، د د جان رو رسوندم، خداروشکر که رس
ل ل شما، من دخ   رم. مون تح

 

مک  ش از ســــمت  ـــی رانندە  حر هنوز نزدە بود که در ماشـ
ا   ـــمت و  ـ ـ ـ ـ ـ د آن سـ اە متعجب من و ثم چرخ ـــد، ن ـ ـ ـ ـ ـ از شـ

ـ   ا موها دودی و آرا ا  ی ز ادە شــدن دخ نقص،  پ
ه کردم   ک شکت صور کوتاە، احوا را تج دە در  پوش

عد از سانحه.  ه همان گ   ش
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 ــ وندادجان،  شدە؟

 

لافه  اە  . ثم ن ـــمت دخ ــ ـ ـ ـ ـ ـ د سـ ا  ی ونداد چرخ ــادات  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ
ـــه دا  ـــار  تعجـــب  ـــک نفس عمیق ان ــا  ـ اش زل زد و او، 

ت کند.  د اوضاع را مدی ا د که   فهم

 

شت فرمون و برو خونه  ش  نه،  یچ روی ماش ـــ س ــــ ـ ت،  ــ
اهات تماس  م. عدا   گ

 

 چشمان دخ گرد شدند. 

 

؟ قرار امشب...  ع   ــ 

 

ش متغ  ونـداد ح امـان نـداد جملـه  ـــود. لح ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی او تمـام شـ
 .  بود و هشدارآم
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 خواهرزادە
ً
ت ــ فع عدا صح م م مهمانمه،   کن

 

ارە _#دو م _س  ش

ارت_  #۲۵۱ 

 

ا ناچاری روی  لب   اهش  ه هم چفت شدند. ن های دخ 
ا سـوء عد  شـسـت و  ت  ثم  ە شـد. در نها ه من خ ضـن 

ــ  هم   س شـــود، ماشـ شـــ خ ل از اینکه ب ، ق هیچ حر
عت عقب  ا  ــــت فرمان،  ـ شـ ـــ  ـ ـ ـــسـ ـ ـ شـ ا  گرد  را دور زد و 

ا که   د. ن ا او دو اە من هم  ــــد؛ اما ن ـ ـ ـ ـ ـ کرد و از ما دور شـ
س بود و قل کـه هنوز،   ش خ ـاران مـانـدە بود، ت ر  ـار ز ان
فهمد.  دە بود را هضم کند و  ی که د سته بود چ  نتوا

 

، برو تو الان  س شدی دا  آم. ــ خ

 

ه ثم این جمله  هم  سادات زمزمه کرد، آن ای بود که او رو 
د سمت  ا گرف دسـته  عد، وق چرخ دش سـمت او و  ل
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س   ــه چقـــدر خ م مهم نبود توی آن لحظـ گر برا ــه د من کـ
م.   ش

 

الا؟ــ شما ن  آی 

 

اران روی   ش رد انداخته بود.  شـانه ل زدم.  ها و موها
ه ــد قد  ــ ـ ـ ـ ـ اعث شـ ــــکوتم  ـ ـ ـ ـ ــمتم بردارد و همان سـ ــ ـ ـ ـ ـ وقت،  سـ

ــود،   ــ ـ م شـ ل از اینکه او نزد ــمان رعدی بزند. من هم ق ــ ـ آسـ
ــنــاخ   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــدا کــه از  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا صـ ــه عقــب بردارم و  ــام  ــک 

ت احساسش،   دمش، زمزمه کنم: ه  نام

 

د برم. خدانگهدار  ا  ــ نه، 

 

م کرد:  ش درهم گرە خوردند و آهسته صدا  ابروها

 

 ــ فلورا 
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التون راحت.  دم، خ ی ند  _ من چ

 

ازماندە  دم، در  ــ را لمس کردم و از  گفتم و چرخ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی ماشـ
شــــت   ـــتم  ـــسـ شـ عد هم  ـــدند،  ـــتانم جمع شـ ش انگشـ ما
ش کردم که همان جا   ــــا ـ ـ ـ م در، تماشـ ــــ مح ـ ـ ـ سـ ا  فرمان و 

اهم  ستادە بود و داشت ن ه او  ا ه  کرد. من هم چند ثان
س چراغ  ــــ ـ ـ ـ ـ ـ ە ماندم و سـ ــــن کردم.  خ ـ ـ ـ ـ ـ ــ را روشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ های ماشـ
ان و روی  های جمعنورشــان افتاد روی رد آب ا شــدە در خ

ـاە کردنم ادامـه دادم تـا زمـا   ـه ن ـازهم  ـــم از تن او.  ــ ـ ـ ـ ـ ـ قسـ
ه راە انداختم،   ــ را  ـ ـ ـ عد از آن ماشـ ــد،  ــ ـ دش شـ م  که قل

ـــ  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـان و درختـان سـ ـا ـــتم، از آن خ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــدە  از کنـار او گـذشـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
ــــت   ـ ـ ـ ـ ـ اران، درسـ ر  ــــان، از خودم که جا ماندە بودم ز ـ ـ ـ ـ ـ کنارشـ

لش...   قه مقا ش روی  ــتا ــ ـ ـ  من جاماندە، دسـ
ً
های  و احتما

ه از او  ا گ ه تو  آن مرد بود و داشـــت  د: "من چرا  ــ پرسـ
ارە زنگ زد، لب ـــتم؟" الناز دو ـ ـ ـ سـ ه هم قفل  دل  های من 
ه نم  خش ماش  آرا خواند. شدند و خوانندە از 

 

دم..  ه س ه غ سته، دلم رو   "ندو

ه رو سادە شمردم...   اون غ

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 زهرا ارجمندنیا                                                           شویم                                دوباره سبز می 

Exchange Group | 753  

اهش رو خوردم"  گول چشم س

 

ارە _#دو م _س  ش

ارت_  #۲۵۲ 

 

ا حفرە هدف راندم،    نه فکر و همراە  ام.  ای خا در ســ
ـــــک  ـ ار تمام اشـ ــتم. ان ــ ـ ـ ادی برای رخ نداشـ ــــک ز ـ ـ م  اشـ ها

ـــــت مردمـــک  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــد  ــــدە بودنـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــل شـ ـــم قفـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م. چشـ ــا م  هـ ــا هـ
ــــوختند، اما دل ـ ـ ـ ـ ــــان نسـ ـ ـ ـ ـ ه  شـ ــــوند.  ـ ـ ـ ـ ـــــت خا شـ ـ ـ ـ خواسـ

ب، منقلب و یخ دە بودم غ رحمانه  زدە... که  احوا رس
ا این تن   هداشــــت  م  تک عصــــب مانم تککرد.  ها
ـــکنجه  ار همه مأمور  در حال شـ ـــم و روحم بودند. ان ی جسـ

ــــدە بودند. مغزم، خودش را مجبور کردە بود   ـ ـ ـ ـ ـ انتقال درد شـ
ــــک پردە  ــل این درد،  ــه تحمــ ــا برای خودش  ــ ـ نمـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی سـ

ادە شــدن آن دخ را تکرار  ســاخته بود و   ر پ وقفه، تصــ
م را عصـبکرد. صـدای جیغ   دم. خسـته بودند  ها شـ

ف بودند برای   ـــــع ـ ـ ـ ـ ـ از این درد، نـاتوان بودند از تحملش، ضـ
ه  اش. تج
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ک دم که  ه الناز رسـ م تمام منتظرم ماندە  و ساعتوق  ن
ـــ بود،   ـ ـ ـ ـ ـ ـــ و ناراحت بودم از دیر  بود. عصـ ـ ـ ـ ـ ـ ت عصـ نها

ا خشـم سـوار ماشـ شـد و تا خواسـت حر بزند،   آمدنم. 
از ن د که دهان  ی توی صـورتم د اش را  شدە دانم چه چ

م کرد:  اور صدا  ست و نا

 

 ــ فلورا 

 

هحدقه ـــمانم  ـ ـ ـ ه  ی چشـ ـــاری که  ـ ـ ـ ها وارد کردە  آنخاطر فشـ
ش  بودم، درد  د اران و ک کردند. این وسط هم صدای 
ــــه  ـ ـ ـ ـ شـ ــــ ـ ـ ـ ـ م را مچاله ها، گوشه شـ ،  ها ای کرد از عذاب. 

ه   م گرفته بود  اران و این عطر هوا، برای عاش که تصم
ـــای زخ کـه خودش بر جـان خودش   ــ ـ ـ ـ ـ ـ کنـدن دلش و تمـاشـ

ه حساب   آمد. زد، شکنجه 

 

ـــ چته تو؟ چشمات چرا این ـ ـ ـ ــــ ـ ـ ـ ـ قدر قرمزە دیوونه؟ رنگتم که  ــ
ه؟ مامانت؟  شدە گچ دیوار. حال همه خ
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اران   ر موســ  ا صــدا آرام، ز د،  ش چرخ م که ســم
دم:   پرس

 

ه نظر  ه آدما  ــ شـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ زشـون اتفاق  ــ رسـم که برای ع
 افتادە؟

 

ه   ش را بند کرد  شـ او را ترسـاند، برای هم دسـ سـوالم ب
د:  م و نال  ازو

 

م ــ چته تو؟ صدات... فلورا داری   ترسون

 

رق شــانه صــدای رعد  ه حالت  و ا ترس  الا پراند،  ش را  ها
ه صـــورت من  غم ە  عد، خ انگ آســـمان چشـــم دوخت و 

 زمزمه کرد: 

 

 ــ فلورا،  شدە؟
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ارە _#دو م _س  ش

ارت_  #۲۵۳ 

 

م. حس  ن ــتم روی قل ــ ـ ـ ـ ـــتم را گذاشـ ـ ـ ـ ـ کردم  دانم چرا، دسـ
ـه  ــــت دورش ـک لا ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا همـان  ی نـازک از یخ داشـ ـد.  چ پ

دم:   صدای پر از تل پرس

 

 ــ من زشتم؟

 

اور نجوا کرد:  الا پراند و نا ش را   سوالم ابروها

 

 ــ خل شدی؟ 

 

ـــدای   ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه تگرگ، برای هم صـ ـ ـــدە بود  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــل شـ ــد ـ ــاران ت ـ
ش  ، ب ا سقف ماش نا برخوردش   داد. زجرم وحش

 

ا توام... خل شدی؟  ــ فلورا، 
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خم توی آینه ه ــــمان  ـ ـ ـ ه چشـ ە ماندم  ی  جای جواب، خ
ـــم ــ ـ ـ ـ ـ ـ . فقط چشـ ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ دا  جلوی مـاشـ م توی آینـه پ هـا و ابروها

دی مفر را توی دلش جا دادە   ــــما که ناام ـ ـ ـ ـ ـ بودند. چشـ
ـــدای تگرگ ــ ـ ـ ـ ـ ـ عت  بود و ابروها که افتادە بودند. صـ ها، 

ه   ه  ل ـه او نـه،  ـــــت آن لحظـه کـه  ـ ـ ـ ـ ـ ی گرفت؛ درسـ ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ب
 خودم گفتم: 

 

د دوست ستم. ــ شا  داشت ن

 

گو  شدە؟   ــ بهم 

 

م بود کــه   ـــتم روی قل ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــد. هنوز دسـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا نگرا پرسـ این را 
ستم و زمزمه کردم:   چشمانم را 

 

 کنه ــ درد 
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زم؟  شدە آخه؟  ــ کجا ع

 

ــمانم پر از   ــ ـ از کردم، توی چشـ ل که  ش و  ـــــم دم سـ چرخ
ک قطرە آب بود، اما ن ــتم ح  م  خواســ زند. قل ــان ب شــ

ـــاس   ـ ـ ـ ـ ــــوال، از این احسـ ـ ـ ـ ـ دن این سـ ــــ ـ ـ ـ ـ پر از خراش بود از پرسـ
م م کردە بود. خود  بی که او نص

 

ستم؟  ــ من قشنگ ن

 

دە از احوالم نجوا کرد:   ترس

 

 ــ معلومه که قشن 

 

ارە _#دو م _س  ش

ارت_  #۲۵۴ 
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دم و ع دیوانه  ان دادم. دلم  خند م را ت خواســت  ها 
ه ادە شوم و  ه خودم  ی آن تگرگپ م، من را  ها روی 

اورد.   ب

 

ستم   ــ نه، ن

 

 ــ فلورا 

 

ه ستم اندازەــ  ستم، من انتخاب ک ن ا خوب ن  ی 

 

ان داد.  م را ت  ازو

 

ه؟   ــ دیوونه، این چه حرف

 

ـــ خ وقته هیچ ـ ـ ـ ــــ ـ ـ ـ ـ م  ــ شدە، زندگ کس توجهش بهم جلب 
ه روت   ســتم و حتما  وارد  ــ مهم ن تکراری شــدە، برای ک

 مم... چهرە
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س کن فلورا   ــ 

 

ادش اتاقک ماش را لرزاند و از صدای تگرگ  ها  صدای ف
اە   ــــت و ن ـ ـــکوت واداشـ ـ ـ ه سـ ادی که من را  ـــد. ف ـ ـ لندتر شـ

ــه  ــ ـ ـ ـ نه مبهوت و قفسـ ــ ــ ـ ـ ـ رانه ی سـ ــنگینم، و ــ ـ ـ ـ ه  ی سـ ای از من 
دن هم نداشـــــت. وق احوالم   ند که ح د ــ ــ ش گذاشـ نما

غض ـد، غمگ و   ــانـد تـا همـان  را د ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م را کشـ ـازو آلود 
چرخم   ـــ توقف کردە،  ـ ـ ــــت فرمان ماشـ ـ شـ ـــته  ـ ـ ـــسـ ـ ـ شـ طور 

ار آرام نجوا کرد:  ش و این   سم

 

س کن   ــ 

 

ــل  چانه  ــ ـ ـ ک گسـ ه جانم که روی  ـــ ـ ـ ـ ام اول از همه لرزد، شـ
 بنا شدە بود. 

 

 ترسم ــ از خودم 
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ـه   ـانـد  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـالا آورد و چسـ ش را آرام  ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ـدم و او دسـ این را نـال
 ام. گونه

 

ف کن  شدە؟  ــ برام تع

 

ای تمام  اش  ســش زل زدم.  شــد. چطور  ه چشــمان خ
ش   دە در جا ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــد دلم را جدا کنم از مهر قد چسـ ـ ـ ـ ـ ـ شـ

ای هنوز ادامه داشت؟  وق 

 

اهام حرف بزن.   ــ فلورا، 

 

د و  لب ـــ ـ ه هم چسـ م  م مح الناز طوری زمزمه کرد که  ها
ــدای تگرگ ــ ـ ان صـ ــــتم  م ـ سـ دم، فقط توا ــ ــ ـ شـ ش را  ها، آوا

 خوا کنم. لب

 

ارە _#دو م _س  ش
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ارت_  #۲۵۵ 

 

قتم   ــ من رف

 

ار  دســـت انداخت جلوی ســدهای   از رفاقت گفت و ان
ــاخته  ِبهت ــ ـ ـ ـ ـ ـ م؛ برای هم   سـ غض و قل اە و  ش ن ــــدە پ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
ــک  قطرە  ــا احوال  ـــورتم رختنــد و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــک روی صـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ هــای اشـ
، زمزمه کردم: خوردەشکست  ی واق

 

دمش.   ــ د

 

ــــوخت وق   ـ ـ ـ ـ ـ لمه سـ ا تیغ آن  انم  اهم کرد و ز ــوال ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ پرسـ
ش کردم.  ا  ب

 

، کنار خونه ک دخ ا   ش. ــ 
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ـــد از که  خودش همه ـ ـ ـ ـ ـ ــــت و متوجه شـ ـ ـ ـ ـ چ را کنار هم گذاشـ
ــــت   ـ م کرد و من دسـ ـــا ـ ـ ـــــف تماشـ ـ ا تأسـ م، برای هم  گ

از کردم. مشت م را   شدە روی قل

 

 کنه ــ درد 

 

ا  دل ـــد و من  ـــاس تأســــف افزودە شـ ه آن احسـ ـــوزی هم  سـ
دم:   نف بندآمدە از غم نال

 

 وقت دوست نداشت ــ من رو هیچ

 

 ــ فلورا 

 

ا دل ت نجوا  این را هم  ا مح ا تأســــف و هم  ـــوزی، هم  سـ
د   ا ه آن.  ــتم  ــ ـ از داشـ ی بود که من ن ش چ کرد، اما محب

ـــوا  ـ ـ ـ ـ ـ ـــتم آخر  فقط همان را سـ ـ ـ ـ ـ ـ مش داشـ ت...  کردم. مح
 این روزها. 
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اختم ــ  ار  ... ان  دو

 

ش   ک قطرە از چشما ان خورد و  ه چپ و راست ت ش 
چــارە  ــه نظر رخــت. حتمــا خ آدم ب ــدم آن  ای  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ رسـ

ه  رخت. خاطرم اشک لحظه که 

 

کنم  د دل  ا  ــ 

 

واقعا درد داشـتم. دردی که ذهنم داشـت  حر نزد، من اما  
م  ــاخت و خارج از تاببرا ــ ـ ـ ـ ـ ـ توان من بود، برای هم  و سـ

ا تکه ــد و همراە  ه جلو خم شــ م  غضــــم،  هم  تکه شــــدن 
ــارش   ر  ـه نظر  امــان تگر کــه قــدر ونــداد آژنــد  ز رحم 
د، دل  دل زدم: رس

 

ستم  لد ن  ــ اما 
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ـــتم دیوانه  ـ ـ ـ ـ ر آن دخ و از آن  داشـ ـــ ـ ـ ـ ـ ـــدم از تکرار تصـ ـ ـ ـ ـ شـ
ـاب  دی ح ـــد؛  تر  مانند کـه دورم  بزرگ و بزرگنـاام ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ

ــا   ـ ــتـــان النـــاز را لمس کردم و آن لحظـــه،  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ برای هم دسـ
چار محض، اف کردم:  ب  در خود جمع شدم و اع

 

مک  ه  از دارم   ــ من ن

 

ن ـــاورش  ـ ـــد  ـ ــا ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــه خودش هم  ـــد دخ  آن لحظـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
ـــکســــت الاخرە را  شـ لش،  خوردە، مبهوت و غمگ مقا

مک، که   ه  از دارد  ــــت، که ن ـ ـ ـ ـ ـ ف اسـ ــــع ـ ـ ـ ـ ـ ــــدە بود که ضـ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
ــــت، که دارد  ـ لش از توان او خارج اسـ ـــ ـ ـ گر  مشـ ازد، که د

ارا س نخسته است و رشه ا هیچ  ش،   شوند. ها

 

ارە _#دو م _س  ش

ارت_  #۲۵۶ 
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ــــدنــد دور تن   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش حلقــه شـ ــتــا ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ برای هم هم بود کــه دسـ
ه خودش، لب ـــدنم  ـ ا ف ه گوش رنجورم و  ش را  م  ها ها

اند.   چس

 

مکت کنم   ــ آروم، من اینجام، من هستم تا 

 

اســـش را ب مشـــتم گرفتم و ذرە ا اشـــک ذرە ل م  ی جانم  ها
ـــم ـ ـ ـــــت من را  از چشـ ــد داشـ ــ ـ ـ ون رختند. غول اف م ب ها

ا دندان  د. داشـــت هرچه داشـــتم و نداشـــتم را  ش  لع ها
ـد و ن ـــدای  ج ــ ـ ـ ـ ـ ـ مـانـد. ب صـ ی از من  ـــــت چ ـ ـ ـ ـ ـ گـذاشـ
ش قطرە  ــه ک شـ ه شـــ ارچه های درشـــت  اســـش را  ها،  ی ل
دم: ا انگشت م مچاله کردم و نال  ها

 

ـــ دلم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه روزها که  ــ ه عقب،  خواد همه چ برگردە 
د نبود این  قدر حالم 

 

گه، چ رو از نو ــ فلورا، همه ا همد  اشه؟سازم، 
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ـــا  ـ ـ ـ ـ شـ ــانهپ ـ ـ ـ ـ ـ ه شـ ه خورد  ش، بوی  ام تک اش. بوی خوب ت
دم او را، ن شــســت. نگند توی ذهنم را ن دم  شــ شــ

ه ند. که وا م تما نداش  ها

 

 ــ از خودم متنفرم 

 

ا من عوض کن. من  ا جات رو  خواب.  ــــ ب م  رونم، تو 
ــاورە  ــ ـ ت مشـ ـــــت ن ه لحظه هم  برات اول فرصـ م و  گ

 ذارم. تنهات ن

 

ارچه  از شـد،  گر ب دسـتانم نبود، اما  مشـتم  اسـش د ی ل
شــســته بود روی شــانه  ی که توی  م هنوز  ای ی او و آن 

ـــا  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـان مـا را تمـاشـ ـا ـه دل  خ ــــت  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـار عـادت داشـ کرد، ان
سها و رف کندن ـــان، آدمها که از  ـ ـ ند.  ها  شـ ـــ ـ ـ ـــکسـ ـ ـ شـ
ا صـــدا  لب عد،  م بودند.   های الناز حالا روی موها

م آن  که گرفته  ــل ــ ـ ـ ـ سـ ــتم  ــ ـ ـ ـ ـــــت وق که من داشـ ـ ـ تر بود، درسـ
شا   شدم، نجوا کرد: لحظه و آن پ
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ــ این تل رو قشنگ مزە ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ذار برە توی جونت.  ــ مزە کن، 
ازم طعم   خوری،  عدش هر آب  ه داروی تلخ که  ع 

ت رو قطع دهنت عوض ن فهشــه، اما ت ها رو  کنه، 
اعث م  ت دور شه. کنه و   شه مرض از ت

 

ــه  ــه  ــــت م کـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــد کف دسـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش را کشـ ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ خــاطر  کف دسـ
م، پر از رد ناخن بود، لمسم کرد و ادامه داد: مشت  ها

 

ا   ، عد این تل   ــ عوضش 

 

ارە _#دو م _س  ش

ارت_  #۲۵۷ 

 

ــالا فقط قطرە تگرگ ــد. حــ ــه بودنــ ــا آرام گرفتــ ـ ــاران  هـ ــ ــای  هــ
ــ  ـ ـ ـ ـــهدرشـ ـ ـ شـ ـــ ـ ـ ه شـ د  ، مثل قطرە ک ـــ ـ ـ های  های ماشـ

ــه از مژە ــ کـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــای درشـ ـ ــای من  ، از  هـ
ً
ــا ــد و احتمـ ـ چک

ـــد و حــالا،  مژە ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه خودش ف ــ  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ هــای او هم. من را ب
ــانه  ـ ــا او هم روی شـ شـ ه دو ابر که در  پ ه  ی من بود؛ شــــ
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ـــاران  ـ ـ ـــادی  آغوش هم،  ـ ـ آ ــــک  ـ ــا  ـ ـ اهـ بر   ـــد  ـ رختنـ
 دورافتادە. 

 

شه کنارتم.   ــ منم هم

 

م ـــمــانم را مح ــ ـ ـ ـ ـ ـ لــ چشـ ـــتم و همــان طور کــه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ م  تر  هــا
د.  شت تنم ف ش را   لرزدند، او دس

 

ه کن. ــ حالا هرچقدر  غلم گ  خوای توی 

 

ار آن لحظه  گری زد، ان ــــمان رعد د ـ ـ ا من  آسـ ــــت  ـ خواسـ
ــا که هیچ   ـ ه برای از دســــت دادن احسـ ن گ د. آخ گ

ــــت قرار نگرفتـه بود. غم ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ برگشـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ انگ بود،  زمـا در مسـ
ه  ، ا ــتادە  سـ ــ که  اینکه تمام عمر در جای غل ا راسـ

 انگ بود. غم

 

                                 *** 
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اغ  اە موزە قدم زدن در  ، من را آرام ی گ کرد. مهم  شــنا
ــــته، نفس ـ ـ ـ ـ ـ منبود که چقدر خسـ دە و  رمق بودم، اینجا را  ب

ی اطراف و در   ســ م،  الا دوســت داشــتم. آســمان آ 
اچه  ـــای در ـ ت تماشـ ت نها اهانِ مل ، گ ـــنو ـ های  های مصـ

کرد  مختلف و قـدم زدن روی زم هموارش، من را جـدا  
ــــــت. اینجـا کـه   ـ ـ ـ ـ ـ ــــد نـابود کردنم را داشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ از آن فلورا کـه قصـ

ار رنگ  ل  بودم، ان م ش اران طولا در قل ک  عد  مان 
ــا  گرفـــــت. رنگ  ـ ـ امـ ـــــت،  ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا داشـ ـ ـ ــه عمر کوتـ ــ ــا کـ ـ ـ مـ

ــه ــالــ ـ ــه چـ ــاس  چولــ ــ ــا انع ـ ـ ــاران را توی دلم  ــ ــای پر از آب  هــ
، دور  ا رش از ســ مکرد و امان نتصــ اها   داد روی 

ــتــاد فرهنــگ   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م. اسـ مــانــد از زانوهــا ـــتم و زم دور  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــا
ینــد، برای  خودش تمــاس گرفتــه بود کــه  خواهــد من را ب

ه ا گذاشــ درون  هم آمدە بودم اینجا؛ البته که  محض 
عت خودم را   ا طب از داشـتم که  دە بودم چقدر ن اغ، فهم

ـــته  ـ ـ ـ ـ اشـ ــــوم از ان ـ ـ ـ ـ م.  آرام کنم و دور شـ ــــنگ توی قل ـ ـ ـ ـ های سـ
ـــه  ـ ــتـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــاشـ ـ ـ ـــتم تلاش  ان ــ ـ ـ ـ ـ ـ داشـ ــا  ـ ـ این روزهـ ـــه  ـ ــا کـ ـ ـ کردم  هـ

گذارم. تک تک ک، روی زم  الاخرە در زما نزد  شان را 
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ــ مدت ــــ د حتما  ــ ا شدە بودی صدر،  م آوار  ها بود اینجا 
 کردم؟ خودم دعوتت 

 

دی که درونم   ـــاس  ا وجود احسـ ش،  د ســــم م که چرخ
کش شدم.  خندی زدم و نزد  بود، ل

 

 ــ استاد 

 

د:  ه چشمانم زل زد و آرام پرس  دقیق 

 

؟  ــ خو دخ

 

ارە _#دو م _س  ش

ارت_  #۲۵۸ 

 

دن جواب   ــــ ـ عد از شـ دم.  ــــ ـ ــــکری کردم و حالش را پرسـ ـ شـ
دوارکنندە  ــــمت  ام ـ ـ ـ ـ ـــارە کرد سـ ـ ـ ـ ـ ـ ه احوالش، اشـ ت  ــــ ـ ـ ـ ـ سـ اش 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 زهرا ارجمندنیا                                                           شویم                                دوباره سبز می 

Exchange Group | 772  

ـارکنان مجموعه آن ــ  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ  ب
ً
ـــتورا کـه معمو ــ ـ ـ ـ ـ ـ جـا غذا  رسـ

ــا م و   ــال بزرگ  ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــان؛ سـ ــدکننــد ــازد م  خوردنــد و 
ــند ــ ـ ـ ـ ــــلفصـ ـ ـ ـ ه سـ ه  ــ ــ ـ ـ ـ ــادە و شـ ـ ـ ـ ـ ـ .  ها سـ ــــجو ـ ـ ـ شـ های دا

م ـه ن ە  ـــتم و او خ ــ ـ ـ ـ ـ ـ رخ غرق انـدوهم  همراهش قـدم برداشـ
د: ه  آرا پرس

 

ش  قاتت چطور پ  رە؟ــ تحق

 

ل شــب ار  دە بودم. ه م  های گذشــته را خوب نخواب ها
ـــته  ش  سـ ر آن دخ در آغوش ونداد آژند پ ـــ ـــد، تصـ شـ

ـــمانم  ـ ـ ـ ـ ــــت  چشـ ـ ـ ـ ک عکس که ب مشـ عد،  ــــت و  ـ ـ ـ ـــسـ ـ ـ ـ ـ شـ
لنــد.  مردانــه  ــا موهــای فر و  ی  ــ از دخ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ی او بود. عک

م  ا را توی خوا ا ل  ا هم  دم که داشت  اشت  د
اهم ن ــاس و ن ــ ـ ـــــت و  کردم از من دلکرد. احسـ خور اسـ
ستم حالا ظاهر  کردند، برای هم ها دیوانه ام این  دا

س حق   شــکســوتم نخواهم داشــت؛  ش اســتاد پ موج پ
اهم کند.   داشت که طور عجی ن
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ار  م. ــ دارم روی شمشاد ایرا   کن

 

ا آژند و اخلاقش کنار اومدی.  س   ــ 

 

ـاهو بود. وارد   ــتـاد فرهنـگ مرد  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــکوت کردم،امـا اسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ
نم و خودش هم   ـــ شـ ـــارە کرد ب م، اشـ ـــد ـــتوران که شـ عد  رسـ

ـــه ـ ـ ش،  ــا ــ ـــارهـ ـ ـ از هم ــا  ـ ـ ـــدتـ ـ ــا چنـ ـ ـ ـ لم  احوال  ــا ـ ـ آرا مقـ
م خندش   رنگ بود. شست. ل

 

ن،   گ ان سفارش  ست که ب لا ن ا ــ اینجا رستوران  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
، اما چون   ت ک ـــفارش رو ث ـ ـ ـــندوق سـ ـ ـ د خودت بری صـ ا

گه . مهمون د د  ص ک ا  ای هم دعوت کردم 

 

کدسـتم را روی سـفرە  ـ که روی م پهن شـدە  ار ی  م
ه  آرا زمزمه کردم: بود قرار دادم و 

 

ست.   ــ مش ن
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ــت.   ــســـ ــ شـ ـــاعتم  ـ ا مکث روی سـ ـــله  ـ اهم هم در این فاصـ ن
ـــاورە  ـ ت مشـ د در تهران، اول ن ا گر  ـــاعت د ـ ـــه سـ ـ ام را  سـ

ـــته بودم   ـ ـ ـ سـ ـــاور توا ـ ـ ـ ا مشـ ش  ـــنا بود ـ ـ ـ مک الناز و آشـ ا  که 
افت کنم،  ـــتاد فرهنگ تا  در ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـار اسـ دوار بودم  رفتم و ام

ــــت ـــد. دسـ ـ اشـ ـــدە  ـ ـــاعت تمام شـ ـ د بودند  آن سـ م   ها
ک مشـاورە و مهمه ش  تر از همه،  خاطر اضـطراب رف پ

ش از خانوادە  ام. پنها انجام داد

 

ارە _#دو م _س  ش

ارت_  #۲۵۹ 

 

ار  ا  ان ماری؛  د تو ب گ ند و  شــ م ب ــ جل دم ک ترســ
این  این  ر  ا ــه،  ــ نهمـ ــــل هیچ راە را هم  حتمـ وقـــــت  رفتم، 

دم. خودم را برای نجات ندادن خودم ن  خش

 

گو. فکر ن ارتون برام  ــ در مورد  ــــ ا اخلاق این   ــ کردم 
ای.   کنار ب
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ـــــخت  ـ ـ ـ ـ خند زدن وق حرف از او بود، سـ ــد، اما من  ل ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
ـــــت  انجامش  ـ ون و درونم، داشـ دادم و این تعارض ب ب
 کرد. ام حهحه

 

ش  شـــون دا ــ ا ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــون اینــ ه  شـ اد هســـت که نخوام  قدر ز
 شون خ توجه کنم. اخلاق

 

شاند. خندە م  ه ل خندی خجول   ی استاد ل

 

اف  س داری اع  ک اخلاق مزخر دارە. ــ 

 

اە من   ش، ن هنوز حر نزدە بودم که صـــدای ســـلام آشـــنا
. او اینجا چه  ــــمت چپ م ـ ـ ــتاد  را پراند سـ ـ ـ ـ ـ کرد؟ وق اسـ

دم مهمان دوم   ـــــت، تازە فهم ـ ــــحا برخاسـ ـ ـ ا خوشـ فرهنگ 
ـــه ـ ـ ـــدن جلسـ ـ ـ ـــل شـ ـ ـ سـ ارمان در  او، هما بود که من از ک ی 

ار خوشــــحال شــــدە بودم و ح   ش، برای اول  ســــه روز پ
دانم.  ش را  م مهم نبود عل  برا
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نمــ خوشحالم خندون   تون استاد ب

 

شــســت   ه  دســت اســتاد فرهنگ  ش، او را دعوت کرد  شــ
ــــلام او را هم   ه من که هنوز جواب سـ ــارە  ـ ـ ا اشـ ــ و  ـ ـ ــسـ ــ شـ

از کرد:  ان  ا اغراق ز  ندادە بودم، 

 

له   کرد. ــ صدر داشت از اخلاق مزخرفت برام 

 

ــــت   ـ ـ ـ ـ ـ ــــسـ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ت  الارفته و جد ک ابروی  ا  اە ونداد آژند  ن
ـه ـــورتم.  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه هم رختـه بودم کـه  روی صـ ش  ـد قـدری از د
 فقط زمزمه کردم: 

 

، سلام. ــ استاد شو   ک

 

ا تأخ و در انتهای جمله اعث خندە آن سلام  ش  ام  ی ب
اش   ــتانم زل زدم.  ـ ـ ـ ه دسـ ارە  ـــد و من دو ـ ـ ـــتاد فرهنگ شـ ـ ـ اسـ
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سامروز ن د  ــا ــ ـ ـ ـ ـ ـ د فردا و شـ ــا ــ ـ ـ ـ ـ ـ دمش، شـ فردا به بود.  د
ـــه ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه من جلسـ ـــهی امروز را وق کـ عنوان اول  رفتم و 

نـــد   ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ م ب ـــاوری کـــه قرار بود جل ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــوال، از آن مشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ
ـا خودم تـا از   ـد چـه کنم  ـا ش،  ـد عـد د ـدم: "من  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ پرسـ

درم اد احساسات  دا کنم؟"کنندەگرد  م نجات پ

 

افه  ــ اما ق ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ار داری حرف  ــ ت طوره که برخلاف زونت ان
د  ، سلام استاد رو تأی  ک

 

_ ارە_س م#دو  ش

ارت_  #۲۶۰ 

 

ه من، انتهای جمله ه  ــ ــد شــ ان  آن ســــلا که از قصــ اش ب
ــه من،   ــاهش کنم. او هم زل زدە بود  ـــد ن ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاعــث شـ کرد، 

م  ــا کرد و من آد بودم که  جدی و عمیق داشــــت تماشــ
دە بودم که هیچ  ــــن فهم ـ ـ ـ ــــح و روشـ ـ ـ ـ وقت انتخاب  حالا واضـ

ـــم   ــ ـ ـ ـ ـ ـ او چشـ از  ــه زودتـر  ــ ـ آ کـ بـرای هـمـ  نـبـودم؛  مـرد  ایـن 
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د   ـــد از این ن ـ ـ ش مچاله شـ ــــت، من بودم و آ که قل ـ برداشـ
از من بودم.   درو هم... 

 

ه جفت ـــ  ـ ــــ ـ ـ د  ــ ا ار رو  د چون حس کردم این  ا تون گفتم ب
ا اخلاق   اد گرفته  ـــجو که  ـ ـ ـ شـ ارم و تنها دا ـــ ـ ـ ـ سـ ه ونداد 

اد، تو صدر   مزخرفش کنار ب

 

لمه  ــتاد فرهنگ قرار نبود دســـت از تکرار آن  ی  ه نظر، اسـ
خ مزخرف" ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ط نبود، اما امروز رفتار  " بردارد. او مرد شـ

ــــه  ـ ـ ـ شـ ه هم ت  ـــــ ـ ـ سـ ــــان متفاو  ـ ـ ـ شـ داد. برای ونداد  اش 
ه نظر ن  ل خ مهم  ه آن شــ ف اخلاقش  د  توصــ رسـ

د: که   خش، تنها پرس ه آن  ت   اهم

 

اری؟  ــ چه 

 

عد   م و  د م غذا رو سـفارش  ذارد ب د،  ـــ عجله نکن ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
ت  م. صح  کن
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اغ ک منوی  موزە منوی رســتوران واقع در   ، اهشــنا ی گ
ــــت   ــا ـ ـ ــا و درنهـ ـ ـ ــاب، مـ ــ ـ ــــدل ک مـ ــد  ــ  ایرا بود؛ چنـ

ً
ــام ـ ـ ـ

اعث شــد من هم مثل   خورشــت. حق انتخاب محدودمان 
ارە   دهم و وق دو ــفارش  گر همراهم، جوجه ســ دو مرد د
ــــت پنجرە  شـ م، از  ـــ ـ ـــسـ ـ شـ م و  ـــ ـ مان برگشـ ها های   م

ــ از   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ خ ـــه  ، زل بزنم  ـــتوران چو ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــادور رسـ بزرگ دورتـ
ند و از آن نقطه   شــد  درختا که در محوطه وجود داشــ
ان برای من تدا  ــان کرد. زما این م ــ ـ ـ ـ شـ ــا ـ ـ ـ ـ ـ ی  کنندە تماشـ

د از هم  ا د  ــا ــ ـ ــــت بود و شـ دم. از هم که  بهشـ ـــ ـ ترسـ
ــــت و مورد علاقه  ـ ـ ـــابق در وجودم قرار نداشـ ـ ـ ـ ـــور سـ ـ ـ ـ م،  شـ ها

م شان   شد. تر رنگتأث

 

دم در مورد شمشاد دارد تحقیق  د. ــ ش  کن

 

ه ســکوت من، خود ونداد   ا توجه  ســوال اســتاد فرهنگ را 
اسخ داد.   آژند 
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م سـمت منطقه  ه سـفر ب د  ا له،  ـــ  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی زسـ و بو  ــ
ه نظر نها. اوضـاع درخت رسـه؛ البته،  شـون خ خوب 

ش رو دارە   قا برە، اما  هم جا هم جلو خانم صدر تحق
ش هم برر  هر نمونه  ـــل ـ ـــد اصـ ـ ا رو توی محل رشـ ی گ

شه.  دە  ت تا تمام جوانب سنج م درنها  کن

 

ــــت اعلام  ـ ـ هداشـ م و این خ  کرد  ــــف ـ ـ ـ ار سـ ـــ ـ ـ ـ ـ زودی رهسـ
ـــــت   ـ ـ ـ ـ ـ ـــکسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـازە از زمـان و این شـ خو نبود؛ لااقل برای این 
ان   ی ت ــتاد فرهنگ که  ـ ـ ـ ـ ـ ـ م درونم. اسـ ل ترم قا عمیق غ

دند.   داد، غذاها رس

 

ارە _#دو م _س  ش

ارت_  #۲۶۱ 

 

اس  ه روی ز که ل خندی  ـــفارش ل ـ ش بود و سـ ها را  فرم ت
م شد. آورد، زدم و سکوت کوتا ب   مان حا

 

ار من  س  عد سفرتون. ــ   افته 
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م استاد  ر قبول کن  ــ البته ا

 

ــــتاد   ـ ـ ـ ـ ـ ش و اسـ اند رو ــــ ـ ـ ـ ـ ـ اە من را چسـ م ونداد، ن جواب مح
د.  لند خند  فرهنگ 

 

ە ه من ــ   خوای  نه؟ ی رک، واقعا 

 

شنوم. ــ ترجیح   دم اول 

 

لمه د حرف خون دون اینکه  دون هول شدن،  ها  زد، 
اشــد. م   ه من  دون اینکه شــ ش آب شــوند و  توی دها

شـه جا  ماندم از صـداهای توی  که وقت حرف زدن، هم
 اعتماد 

ً
ا خودم  نفسـش را نه م و خب، اصــ سـتم  توا
ـــه کنم؛ آن ـ سـ ی  هم وق خودم خوب مقا ـــتم دخ ـ سـ دا

ه ارزش م  ت هستم که   دهد. های خودش اهم
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حاتم رو  ه خوردن، منم توض د  وع کن  دم. ــ 

 

ــالم را   ـــق و چن ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش نچرخــد، قــاشـ ـــــم ـ ـ ـ ـ ـ ــاهم سـ برای اینکــه ن
ــــذا   ــه خوردن غـ ــ ـ ــا درواقع، خ م هم  ـ ـ امـ ـــتم،  ــ ـ ـ ـ ـ ـ برداشـ

 نداشتم. 

 

لوط دچار آفت دم درختای  ــــ ش ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ها شدند که منطقه  ــ
لوط ـهرو پر کردە.  شهـا  ـــوزی خـاطر آ ــ ـ ـ ـ ـ ـ دە،  سـ ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ هـای گسـ

ه  ســمت نابودی  خشــکســالیهای اخ و قاچاق چوب، دارە 
ــه  ــ ـ جــوانـ ـــــت  آفـ ایــن  ــا  ـ ـ ـ امـ بــرگرە،  و  ــد،  خــوار  ــ ـ ـ ــد ـ ـ ـ جـ خــوار 

ـــ ـ ـــه هم بودە، اما  اصـ ـ شـ ــــت. هم حران برای درختاسـ ن  ت
ــ برای   ســــت اســــتان خواسـ ط ز ــ شــــدە. از مح ـ شـ ا ب اخ

ر  شه تا ا م از تهران اعزام  ک ت ش  اری  بررس شه، راه
ل آفت ە برای کن گ  ها و نجات درختا. صورت 

 

ند و   ـــ ـ ـــفرها ادامه داشـ ـ ع سـ ـــتم. این  ـ سـ ـــمانم را آرام  ـ چشـ
ــار  ـــد کنـ ــا ـ ــا خودم وق قرار بود  خـــب... چطور  ـ ــدم  آمـ
ل  ینمش؟  دم  مرتب ب ــــله گرفتند، د ـ ـ ـ ـ م که از هم فاصـ ها
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ـــــقش گوجـه  ـ ـ ـ ـ ـ موی  ـا قـاشـ ــــــت، ل ـ ـ ـ ـ ـ ی کنـار ظرف من را برداشـ
ــار  برش  ــه من ان ــاە  ــدون ن عــد  خوردە را هم هم طور، 

د:  اشد پرس ار عادی کردە  ک   که 

 

عد برگشت ست  م؟ ــ مش ن د شمشادها ب ازد  مون از 

 

ارە _#دو م _س  ش

ارت_  #۲۶۲ 

 

ست، اما  ــــ مش که ن ـ ـ ـ ـ ـ ـــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ذاری،  ــ خوام صد خودت رو 
ــدر رو  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ مـکصـ ـــتم کـه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــه. فرسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاشـ دو کـه  حـالـت 
ل  ش خا و حفظ  جن ـــا ـ ی از فرسـ لوط برای جلوگ های 

ــدە،  ــات وحش منطقــه چقــدر مف ح عم  خوام راەح
ل این آفت د برای کن د  ها بهم ارائه 

 

اهش ســـمتم   ک لحظه که ن ه قاشـــقش بود.  اهم  هنوز ن
د، متوجه شد جا   ام که آرام زمزمه کرد: خوردەچرخ
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مو خوشت نــ   آد، راحتت کردم. دونم از گوجه و ل

 

ست   ــ مش ن

 

ل آنجا بود که این   ل بود، مشـــ این را زمزمه کردم، اما مشـــ
ـــه نحوە  ــدە  مرد  ـ ــه کردە بود. فهم ی غـــذا خوردن من توجـ

ــار  ــا را کنــ ـ هـ ــه چ ــا  بود چــ ـ ــذاهـ خش غــ ــدام  از کــ زنم و 
ـــم ن ـ ـ ـ ـ ـ ـــتم، اما علاقهخوشـ ـ ـ ـ ـ ـ د. توجهش را داشـ اش را نه و  آ

ل بزر بود.   خب... این مش

 

ه صدر، مش برای این سفر کوتاە نداری؟  ــ تو نظرت چ

 

اشد، در حا که درونم این  م  اهم مح طور  س داشتم ن
 نبود. 

 

ست استاد   ــ مش ن
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عد از   ه،  ـــ خ ـ ـ ـ ـ ـ ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ زنم.  تون رو  ی مأمورتسفرتون، نامه ــ
ل زمســـتون، ســـفر  تون  دونم وســـط پروژە افته توی اوا

گه ســخت و زمان ار د ک  ی  گ برە، اما هدف اصــ ما  پ
م و   د ـــــت رو نجات  ـ ـ ـ ـ ـ سـ ط ز ـــه هم بودە که مح ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ هم

سش بر د. مطمئنم شما از   آ

 

خش بزر از   ــ از اونجا که  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ اە ــ سـت در  گ های توی ل
ـــل  ـ ـــتون  ــ ـ ـ ـ ـ ـ اواخر زمسـ ـــار و  ـــال انقراض، بهـ ــد  حـ ــ ع دن، 

غ  دونم ما در دوماهه  ــل ــ مون شـ ـــتون خ  ـ ی اول زمسـ
ــتاد آژند رو ن ــ ـ ـ ـــه؛ البته اسـ ـ ـ ـــون  اشـ ـ ـ شـ ه هرحال ا دونم... 

ــغله  ــه مشـ شـ ــ  هم شـ ــون رو دارند، من ب های خاص خودشـ
طم حرف زدم  ا  از خودم و 

 

ـــغله  همشـ ـــان  های خاص را  شـ اە ونداد  ان کردم و ن عمد ب
ــ پرتاب کردە بودم، هرچند   ت درسـ م را در موقع داد ت
د   ا  ن
ً
ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ت را نبودم؛ چرا که من اصـ ــــع ـ ـ ـ ـ ـ که از این وضـ

ــدان جن  ــازنــدە وارد م ـت خودم  ـــدم کــه درنهــا ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ اش  شـ
 بودم. 
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د.  خور ه. حالا ناهارتون رو   ــ این عال

 

ارە _#دو م _س  ش

ارت_  #۲۶۳ 

 

ک   ـــنگی  ار سـ ر  ـــدم و ز ـ ـــتم ف ــ توی دسـ ـ شـ ــق را ب قاشــ
د این   ــا ــ ـ ش نکردم و آن لحظه شـ ــا ــ ـ ــدم، اما تماشـ ــ ـ اە له شـ ن

ــمــار  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه شـ آمــد. غــذا ب  اول مرحلــه از دردِ دل کنــدن 
ـــد،  حث ـ ـ ـ ـ ـ ــــ خوردە شـ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــائل ز ــ ـ ـ ـ ـ ـ های دو مرد در مورد مسـ

ـد، من هنوز  هرچنـد وق ظرف غـذای آن ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه انتهـا رسـ هـا 
ـــحال بودم که حالا   ــ ـ ـ ـ ـ ـ م مـانـدە بود و فقط خوشـ ن از غـذا
ســتم از ادای غذا خوردن را درآوردن، خودم را نجات   توا
ــد،    ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاعتم دوختـه شـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه سـ ـا کـه آن لحظـه  ـدهم. ن

سد:  اعث شد ب  استاد فرهنگ را چرخاند سمتم و 

 

د بری؟ ا  ــ 
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خند بزنم، حضـور او و مأمورت   سـ کردم  هم شـدە ل
ل زما تازە، هم ه جن ــفرمان  دن نزد ســ ا فهم های  اش 

زخـم   ــاخـن روی  ــ ـ نـ ــداخـ  ــ ـ انـ عــ  ــاد،  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــمشـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــ  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ز
ر تا این حد خودم  شــدە خشــک د ا م بود. شــا ی این روزها

ــه  ــ ـ ــه مرحلـ ــ ـ ـ بودم، هرگز  نکردە  م  برای  را  ـــــک  مـ قبول  ی 
اوی فکر هم ن  کردم. روان

 

ه قرار دارم.  له استاد،   ــ 

 

ست، برو، من حرفم رو زدم و قول مساعد رو   ــ مش ن ــ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ــ
ــالا  ـ ـ اض  ازتون گرفتم. حـ ــه اع ــ ـ ــت  ــ ــال راحـ ــ ـ ــا خ ـ ـ ـ تونم 

دازم و البتــه   ــه اخلاقش ب ــت  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـــجوهــای آژنــد  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ دا
ینمـت   ـــــت تـا مـد اینجـا ب ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـــه قرار ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاشـ ـالمم راحـت  خ

 صدر. 

 

خندم  واق  تر شدە بود. ل

 

د.  ه من لطف دار شه   ــ البته که شما هم
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ـــد و هم ـ ـــد ـــد هم  او هم خنـ ـــ من، آژنـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاسـ ـ ــا برخـ ـ ـ ـــان  زمـ
اە پرسوال من و فرهنگ، هم ه او دوخته  برخاست. ن زمان 

ون  شــد که داشــت آســت  ش را که از زر کت ب اه های پ
 کرد. آمدە بودند مرتب 

 

اض   ــتاد، البته در مورد اع ـ ـ ـ ـ ـ ـ د زودتر برم اسـ ا ـــ منم  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
اری   م که خ  د  ا ــــفانه  ـ ـ ـ ـ ـ ه اخلاقم متأسـ ــــجوها  ـ ـ ـ ـ ـ شـ دا

ست   ازتون ساخته ن

 

مت؟ ــ  ذی د هم طوری ب ا  خوای  

 

ــانـــه  ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــد از اینکـــه توی  شـ ــدنـــد، آهم درآمـ ـ ــالا پ ـ ــه  ش کـ هـــا
ش مجذوب چشـمانم آن ه نظر  قدر حرا دند  کنندە  رسـ

م غم تر و این احساساتم را برا  کرد. انگ

 

ارە _#دو م _س  ش
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ارت_  #۲۶۴ 

 

ذیرش ندارم،  ه  اری  ـــ ا ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ار شــــما  ــ ه ا د که  دون
 اونجام 

 

ا تو ن  ، ـــ خ خب  ــــ ـ شه شو کرد. حقا که اخلاق  ــ
 مزخر داری. 

 

ـــد ونداد آژند   اعث شـ خ فرهنگ مرا نخنداند، اما  ـــ لحن شـ
ـــانه  ـ مشـ ـــم  ـ سـ ا ت دهد و  ـــار  ـ ــتاد پ را فشـ ـ ـ رن از م  ی اسـ

ه ــله،  ــ ـ ـ ـ ـ ا  فاصـ د. من هم  گ ــــله  ـ ـ ـ ـ ک  فاصـ عد از  ناچار 
ون آمدم و تا حد   ــتاد از رســـتوران ب ا اسـ خداحاف کوتاە 

ــا قــدم ــان تلاش کردم  ــلــه ام ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ  هــا آرام، فــاصـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی منــاسـ
جـاد کنم؛ آنب  ش  مـان ا ـــی ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه مـاشـ ــــــب کـه او  ـ ـ ـ ـ ـ قـدر منـاسـ

ه   ـــله  ـ ـ ـ ـ ــــوم در این فاصـ ـ ـ ـ ـ شـ عد ح مجبور  ـــد، برود و  ـ ـ ـ ـ برسـ
لمه هم، همقائدە ک  ش شوم. ی   صحب
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ه زن ـــ چرا شـــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ا ــ خورن راە  ماە که ه های  ترســـن ل 
 ری؟ 

 

ســـتم،   ا اعث شـــد همان جا که بودم  ش  دن صـــدا شـــ
اس  ه روشــن انع ســتادە بود و ســـا افته   جلوتر در راە ا
دە  ـــ لند و کشـ ی  از نور ب درختان، افتادە بود روی قامت 

 پوشش. رس

 

اهات حرف بزنم ــ قدم د  ا دە،  عت   هات رو 

 

ا او را برای امروز ن  خواستم، که زمزمه کردم: حرف زدن 

 

گه استاد  ه روز د اشه برای   ــ من عجله دارم، 

 

عت قدم  هات مشخصه که چقدر عجله داری ــ از 
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ک  ا آن  نزد لندی که توی تنم بود،  ه او. هودی  ــدم  ــ تر شـ
لا بوت ی شــ افت همهای فان ا  رنگ و شــال  رنگش، 

اورم.  م ن اە او  مای ن  نبودند برای اینکه جلوی 

 

 شنوم استاد. ــ 

 

ب بزرگ   د، دستم را مشت کردم توی ج الا پ ش که  ابرو
م ام. چرا اینهودی  کرد؟قدر عمیق تماشا

 

م؟ های خاص من حرف ــ چطورە از مشغله  بزن

 

ـــــورش درهم رفـت و  کـه ـ ـ ـ ـ ـ ش کردم، صـ ــا ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خوردە کـه تمـاشـ
فتم و حرکت کنم، زرلب  همان طور که اشـــارە  کرد راە ب

د:   غ

 

ردم این اجازە رو دادە که درموردش   ه شا ی که  ــ از چ ـ ـ ـ ـ ـ ــــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
ه بزنه   بهم کنا
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ارە _#دو م _س  ش

ارت_  #۲۶۵ 

 

دم مصــمم اســت،   ش کردم و وق د ه تنها تماشــا چند ثان
ـــدن ناخن  ـ ـ ـ ـ ـ ا ف ــ  حرکت کردم و  ــ ـ ـ ـ ـــتانم، سـ ـ ـ ـ ـ م کف دسـ ها

ر دهانم   شـد و در  حس نکردم این دندان لق را، ح ا
ش از خون پر  کنم و خودم را رها کنم. نهای  شد، 

 

ه  ای نزدم استاد. ــ من کنا

 

ش پر از مواخذە بودند. اینکه کنار او،   ـــــخ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـــمان  ــ ـ ـ ـ ـ ـ چشـ
ـــاغ  ـ ـــد و  موزە توی  لنـ ـــان  ، ب آن درختـ ــا ـ ــنـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــاهشـ ـ ی گ

ــن بود؛ و نـه این  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــال راە بروم، آرزوی قشـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ طور  که
ارە دل م در ــته و نه در حا که داشـــ ــغله شـــکسـ های  ی مشـ

ــــغله او حرف  ـ ـ ـ ـ ـ م. مشـ ا  زد ا رنگ موی دودی و ز ها 
شان. و حد    ح
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س  افت کردم فلورا صدر؟ــ  اە در  خوای  من اش

 

ک نقاب مزخرف بود روی صورتم.  خندی که زدم،   ل

 

ـــ ن ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ط زند خودم  ــ ا دونم؛ در هر حال، من فقط از 
ط زند شما و برنامه  ا  ها که دارد اطلاع داشتم، نه 

 

ستاد، دست هه ا ا ک که ل الا رفته بود. آن  مر و  ش  ها
سخ  شت  شان لاف که  دم. داد را ناش   فهم

 

س چطوره که من حس  ــ  ــــ ه  ــ ا کنا کنم ح الانم داری 
ار خانم؟اهام حرف   ز 

 

ــــت و آن  ـ ـ ـ ـ ـ ش داشـ ــــ ـ ـ ـ ـ ـ طور  از دلم غمگ بودم که هنوز دوسـ
ش  ـــا ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاهـای نوجوا تمـاشـ گر  کرد. او مرد رو هـای من د

ل او   ف بودن مقا ــع ـــ ـ ـ ـ ـ ار از همان زمان، ضـ نبود، اما دلم ان
اد گرفته بود.   را 
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م عجله دارم، ــ  عدا... من   شه 

 

د ب حرفم.   پ

 

له،  ــ  ـ ـ ــ ــ ـ ـ هــ های خاص خودت رو  طبع مشغله دونم تو هم 
 داری 

 

ـــغلـه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا طعنـهخـاص بودن مشـ ای زمزمـه کرد کـه مثـال  هـا را 
ـه  ـــمـت خودم بود.  ـارز برگردانـدن کنـا ــ ـ ـ ـ ـ ـ خ از اینکـه  ام سـ

ک  برنامه  ل  ــ مقا ــ ــسـ ــ شـ ه و  های خاص من، رف و  غ
برای فراموش کردن خودش بود.   او  از  ــ  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــک خواسـ مـ

ـــاوتم   ـ ـ ـــافانه قضـ ـ ـ ش  کرد این مرد که آنانصـ ـــدا ـ ـ طور صـ
 کردم: 

 

 ــ استاد 
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ارە _#دو م _س  ش

ارت_  #۲۶۶ 

 

ش   ـــما ـ ـ ـ ـ ـ ـــد. چشـ ـ ـ ـ ـ ـ م شـ ا ناراح نزد این را که زمزمه کردم، 
ە ــــم ت ـ ـ ــــدە بودند و قسـ ـ ـ   خوردم توی آن لحظه، هیچ تر شـ

ە اهش ت ی از ن  تر نبود. چ

 

دا ن  ا پ ردش ارت ه شا ه استاد  ــ زند شخ  ــــ کنه  ــ
ـه ـدی کـه  ـــدر. من رو توی موقعی د ــ ـ ـ ـ ـ ـ د  فلورا صـ ا نظرت 

م این  د  ا ـــم؟ اما  ـ ـ کشـ ش خجالت  ــــت. اون  اب ـ سـ طور ن
ــ حر ن ــ ـ ه ک اهت کردم، گف  زنم، اما  شـــــب وق ن

م   خش زند شــخصــ م که از هیچ  خوام واضــح بهت 
ـه پنهـانخجـالـت ن ق خوام از  ـــم کـه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــون کنم و  کشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ

ــه   اشـ ادت  ە  س به ؛  ــم که در موردشـــون حرف بز سـ ب
ــار من رو   ـ ـــاهم ک کـــه ان ـــدا اجـــازە نـــداری طوری ن کـــه ا

دی  ه خطای بزرگ د  وسط 
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لاف  ش هم ح  ــار  اش را پنهــــان نتنــــدی لح ـ ـ کرد. ان
ــان  ــ ـ پنهـ را  ی  ــــدی چ ـ تنـ این  ــا  ـ ـ ـ ـ ـــت  ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ من  داشـ ــــه  ـ کرد کـ

دمش اما دلم را ن ش کردم،  فهم ـــا ـ اند. فقط تماشـ ــ ـ ـ شـ
ـــه جنـــگ   ــه توی روحش بود  ی کـ ــا چ ـ ــار  ـ ــه ان ــه او کـ ـ

د  برخاسته بود و ح ن سـتم. شا ف او ن د، من ح فهم
م  ــا ــ ه عمیق تماشـ ر چند ثان ــد  کرد، این را متوجه  ا ــ شـ

ــدر، مـدت ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــــت قبول کردە در این جنـگ  کـه فلورا صـ ـ ـ ـ ـ ـ هـاسـ
 اخته است. 

 

ا  دوارم متوجه حرفام شدە   ــ ام

 

ـــدە بودم، امـا خـب او چـه؟ او  من متوجـه حرف ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ هـای او شـ
 شد؟ های تن من متوجه زخم

ــ نمود  ن ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ لاف ب ـــاهش کردم کـــه آن  دانم چطور ن
عد، در  دا کرد و  ت چشم در چشمش زمزمه کردم: پ  نها

 

له... استاد.   ــ 
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ــتم و   ــ ـ ـ ـ ه عقب برداشـ ام  ک  ان کردم.  ا مکث ب ـــتاد را  ـ ـ ـ ـ اسـ
ن   د این آخ ــا ـ ـ ـ ـ ـ ش کنم. شـ ــا ــ ـ ـ ـ ــ کردم همان طور تماشـ ــ ـ ـ ـ سـ

ستم ایناری بود که  اشم. توا ش داشته   قدر دوس

 

 ــ متوجه شدم 

 

ش   ــما ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ار، ابرهای توی چشـ دی تکرار کردم و ان این را تأ
  ، ـا چـه لح د  ـه خودش آمـد و فهم کنـار رفتند. گو تـازە 
ــــت. آن لحظه ن  ـ ـ ـ اندە اسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ دانم  خواهر فرهاد را درهم شـ

م که  دلم،   گ ی را  ـــد تا چ ـــته شـ ـــکسـ انم شـ چرا قفل ز
 روزها ماندە بود. 

 

 ــ فقط... 

 

ارە _#دو م _س  ش

ارت_  #۲۶۷ 
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ــــط مردمک  ـ ـ ـ لاف را وسـ اهم کرد. حالا من  ش  منتظر ن ها
ـــح  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــه آن  واضـ ــه  ی کـ ــار از چ ــدم. او خودش هم ان د

ــدە بود عذاب  ل شــ د د که آنت ــ طور دردمند بود از  کشــ
ــا وقــتتل  ی روزهـا کـه  هــا نبود، مثــل همــهاش. مثــل 
 ماند. کرد و صورش همان طور سخت تندی 

 

 ــ فقط  صدر؟

 

عد، هملب دم و  ه هم ف م  م را مح از کردن  ها ا  زمان 
سته ب هودیمشت   ام، آهسته نجوا کردم: ام توی ج

 

ذارد لای صفحات   ه دخ رو  ــ شما حق ندارد عکس  ــ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ــ
گه... کتاب ه دخ د ا  عد   تون و 

 

ـــتم آن جملــه را ادامـه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــدهم. قرار بود چـه  ح نتوا اش 
ـب  م؟ چطور خودم را ف طه گ ی  دادم کـه آن دخ را

ـــح بود؟   ـ ـ ـ ـ ـ ــــت؟ چطور وق همه چ واضـ ـ ـ ـ ـ ا او داشـ گری  د
ش فقط زمزمه کردم: ه  جا
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 کس این حق رو ندارە استاد ــ هیچ

 

ــان دادم.   ــــت ت ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه چــپ و راسـ م را  خنــدی زدم و  تلخ ل
برگ درختان افتاد روی صورتم  و آفتاب زمستا از ب شاخ 

ا صدا آرام ادامه دادم:   و من 

 

... این حق رو ندارە   ــ هیچ آد

 

ـــد، چهرە  ـ ـ اشـ ــــورش خوردە  ـ ه صـ ــــت مح  ـ ار مشـ اش  ان
ــدە بود و بهت غ توی مردمک  ــته  درهم شــ ــســ شــ ش  ها
ه نظر  ک اندوە بزرگ  ه  ـــ ـ د و من  بود. به که شـ ـــ ـ رسـ

ـــوای غم آن لحظــه، برای آن انــدوە،  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــتم سـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ هــای  توا
ا درد   زم. وق حر نزد، وق همان طور  خودم اشــک ب

ار جمله م و ان ــا ه تماشــ ــتاد  ســ ام، او را قفل  و بهت و غم ا
ـــاطرە  او دور  کرد توی خـ ـــدم. از  ـ ، چرخ ای، فکری و آوا

دە فل ه شدم و ب را که دو طرفش درختان   ای  کش
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م روی لب  ند، جلو رفتم و دســـتانم را مح م  وجود داشـــ ها
اندم.   چس

 

ه ک   ــ حق نداری گ

 

ـــدم.   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــانم را ف ــمـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م چشـ عـــد، مح ــه کردم و  این را زمزمـ
ا  خانوادە  ــــدە بودند،  ـ ـ ـ ـ ـ د وارد مجموعه شـ ازد ای که جهت 

ا خروج از مجموعه، از کنار   ند و من  خند از کنارم گذشــــ ل
گر   ـــت و درختـــان د ل ــــک فروش  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــان ورودی، کیوسـ نگه

نم،  . چشـمانم  گذشـتم  ا رف سـمت ماشـ شـ سـوخت و  ب
م ارە و مح  تر زمزمه کردم: دو

 

ارە _#دو م _س  ش

ارت_  #۲۶۸ 

 

ه ک  د گ ا  ــ احمق، ن
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ون   ارک ب ـــتارت زدم، آمدم از  شــــت فرمان، اسـ ـــتم  ـــسـ شـ
ه دراچه  ه چشمانم.  اهم افتاد  م که همان لحظه ن ا ی  ب
دم   خو که برای خودم ساخته بودم و آن لحظه تازە فهم

ه چانه دسـتانم  ،  ام و مردمک لرزند؛ شـ م، برای هم ها
دم:  ستم و نال ل  ا نف بندآمدە،   فرمان را رها کردم و 

 

د اون حرف رو بهش  ا  زدم. ــ 

 

اعث شد گوشه  اف  ا  این اع س شود. دستانم  م خ ل ی 
عـد، وق   ت و  ا کردن آن رط الا آمدند برای  عت 

ش چشمانم بود.  از کردم، سقف ماش پ  چشم 

 

د  ا د بهش ــ  ا  فهموندم که حق ندارە... گفتم، 

 

عد تکه ـــد،  ـ س شـ ـــم ح ـ گر  نفسـ ــتادمش و د ــ ون فرسـ تکه ب
م را نگرفتم. جلوی اشک  ها
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اشه ــ حق ندارە این د   قدر 

 

ــــه ـ ــه  ـ ـ ــهنـ ـ ـ ـ ـــاطر من،  ـــه  خـ تـ ـــه  ی کـ ـــاطر خودش و آن چ خـ
ش پنهان بود، حق نداشت اینمردمک اشد. ها د   قدر 

 

ا خندە خنجر "از دست دل پر   ،  ز ز

ا من مدارا ا غ ساغر   ،  ک ز

 را ودا و، از خود مرا حال مرا 

ا در گوش من  امه ب "خوا و، هن  ک

 

                                        *** 

 

ــــور رنگ د، صـ اها  خ و  دســـــت و  ــــما  دە، چشـ پ
د، مشخصات آد بودند که آن لحظه  قل که تند  ک

ا لیوان   ل اتاق مشـــاورە و در ســـکوت،  شـــســـته بود روی م
ازی   ش رخته بود،  اچهرە برا ـــناس ز شـ کرد  آ که روا

ه ش را نداشــت.  مانم زن صــاحب  و قصــد شــکســ ســکو
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خند آرام لآن ل ه  ا آب دادن  ـــــت  ـ ـ ـ ـ ـ های توی  کنندە، داشـ
ــــت  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه من فرصـ درم  اتــاقش،  داد  از آن حــالــت 

ــتم عادت   ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ش قرار داشـ ه مح که ت م و  گ ـــله  ــ ـ ـ ـ ـ ـ فاصـ
ــدا گرفته از   ا صــ ــد،  م که تمام شــ ات لیوان آ کنم. محت

ــه  ــاغ گ ام کردە بود،  موزە تــا تهران همرا ای کــه از خود 
 زمزمه کردم: 

 

د  د د خ آب  ا لدون ن ه اون   ــ 

 

ــه خنــدش را تکرار کرد و  ــد، ل ـد  ش کــه چرخ مـانم فهم
ــادە  ــا قرار دادن  برای حرف زدن آمـ ـ ـــد و  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م شـ ــه نزد ام کـ

ــا آب ـ ـ ـ خـ ــــاش  ـ برای  ـ لم را  ــا ـ ـ ـ مقـ ــل  ــ ـ ـ م  ، م رنگش روی 
 شس انتخاب کرد. 

 

لــ   آد. ها خوشت ه نظر از 

ار   دم. درد  کردند و ه ا نوک انگشتانم، چشمانم را ف
ـــدند.   ـ س  شـ ـــتانم خ ـ ـــان  دادم، نوک انگشـ ـ ـــشـ ـ که مالشـ

م آرام بود.   صدا
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من  خش مه از زندگ  ــ 

 

ــمان   ــ ـ ـ ا رها کردن چشـ ــاس کردم که  ــ ـ ـ ــوالش را احسـ ــ ـ ـ اە پرسـ ن
لمان بود و    ی که مقا ه م اهم را دوختم  ــوزانم، ن ـــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ
ه سـمت جلو کشـاندم. آن هم وق داشـتم خودم   خودم را 

غل  کردم   را 

 

اە پزش  خونم   ــ گ

 

زند بود.  ش پر از  الا رفت، لح ش   ابرو

 

ه حال مراج توی   ه نظر تا  ــ این فوق العادە ســت،  ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
 حوزە ی تخص تو نداشتم. 

 

ـــم   ـ ـ ـ دون چشـ ــــت لمس کردم و  ـ ـ ا نوک انگشـ ه ی لیوان را  ل
 برداش از روی م زمزمه کردم: 
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مارە   ــ مراجع؟ منظورتون همون ب

 

لمه ی مراجع بود.  فا   ــ منظورم 

 

ل   ســـتم چطور در مقا لند کردم، ن دا ا ســــوال  اهم را  ن
ـــفتــه و نــامعلوم هنوز   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا آن حــال اشـ رانــه ای مثــل من،  و

خند داشت.   ل

 

 درسته؟ــ خب، اسمت فلورا بود، 

 

ا انداخت،   ا روی  شــسـتم و او  ان دادم، صــاف تر  ی ت
ـــمت من   ـ ه سـ ـــته ها از انرژی،  ـ ه رشـ ـــ ـ ار شـ راح اش ان
م و   گ ـــله  اض فاصـ ـــد از آن انق اعث  شـ ـــد و  کج  شـ
ن   چرخد و دســــت آخر ســــا ، توی دلم  ــود  از آن آســ

 همان نقطه شود. 
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اە پزش سخته؟  ــ گ

 

ست   لت چ ، مش د چرا این جا ستم چرا ن پرس ن دا
ـــــت تا وق   ـ ـ ــد نداشـ ــ ـ ـ ـ ه نظر قصـ کنم.  م  توانم  و چه 
ی در مورد   ـــدە ام، چ ـ ـ ـ شـ من خودم برای حرف زدن آمادە 
ـــتم،   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ادی داشـ ـــد. من امـا ترس ز ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ علـت این جـا آمـدنم ب
ون بروم در حا   ترس این که زمانم تمام شود، از این در ب

د انتظار معجزە  که   ــا ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــنگ بودم و پر از زخم. شـ ـ ـ ـ ـ ـ هنوز سـ
ه آرا نجوا   ـــوالش،  ـ ـ ه سـ ه جای جواب  ــتم از او که  ــ ـ داشـ

 کردم. 

 

ست   ــ من... حالم خوب ن

 

ش هنوز   ـــمــا ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــد، امــا آرامش چشـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ مرنــگ تر شـ خنــدش  ل
دهم و من این   قم کرد ادامه  ش اهش  ا ن ش بود.  جا
ه   ـــ م شـ لمه ها که توی  ع گف اول  ار را کردم، 

دند.  انه ای، همه چ را  ج  مور
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دم   ــ فکر  کنم... اف

 

؟ ا اعث شدە چن فکری داشته   ــ  

 

ان   ــت ت ـــ ـ ه چپ و راسـ م را آرام  دم و  ـــ ـ ـ ـ نفس عم کشـ
غض رها شــــوم،   ســــتم برای لحظا از آن  ر  توا دادم. ا

ستم حرف بزنم.   حتما به  توا

 

نت خوندم که علائم من...   ــ خب... توی این

 

د، احساس اندوە و خجالت از این که   ا آرامش حرفم را ب
ـــمانم را   ـــ حرف  زدم، چشـ ـ ل ک م مقا ـــتم از دردها داشـ

ش  سوزاند.   ب

 

نت خوندی فکر نکن، فقط   ه مطال که توی این ا  ـــ ب ـ ـ ـ ـ ـ ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
اعث شـدە که چن احسـا داشـته   سـ کن بهم   

 .  ا
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ــم، ب   اســ م ل ـــخ ارچه ی ضـ ـــم از  ـــتم و قسـ سـ ـــتم را  مشـ
 مشتم جا ماند. 

 

 ــ چون حالم... خوب نبود. 

 

ــار دوم   ـ ــه را برای  ــه من این جملـ ــاورد کـ ـ ــه روی خودش ن ـ
 تکرار کردە ام، فقط صبورانه و همدلانه زمزمه کرد: 

 

 ــ حتما تحمل کردن برات خ سخت بودە 

 

م را   اها ســته شــود،  شــ  اعث شــد مشــتم ب همد اش، 
ه   م روی زم  لرزد.  ـــنه ها ـ ـ اشـ اندە بودم و  ــ ـ ـ ـ بهم چسـ
ک   ه  ـــ ـ ـ ی شـ ا خورد و چ م ت ــــوص آن جا که  ـ خصـ

ون آمد.  م ب ل  آە از 

 

... سخت   ــ هنوزم.. سخته... خ
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ش متأسفم.  اب  ــ 

 

ـــنوم. که   ـ ـ ـ ـ شـ ـــــت فقط هم را  ـ ـ ار دلم  خواسـ  دا ان
گر داری شـورش را   د خودت را لوس کردە ای، د ـ نگ ک
دن برای احســاسـات را   ا ارزش رنج کشــ در  آوری، که دن

 ندارد، که تو

 

ار   مکت کند. ان ـــ  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ د ک ا ـــع که  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ک دخ ضـ فقط 
ه   لمه را فقط  ـــات من، این  ـــاسـ ت احسـ ا ـــ  ـ هم که ک
ــاتم   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاسـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــان ندادن احسـ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــ در حق  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ار  برد و سـ
از شــود   م  ل جاد شــدە توی  اعث شــد گرە ی ا نداشــت، 
ــا   ـ ش  ــمـــا ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــه چشـ ە  عـــد هم خ ـــاهش کنم.  ـــالاخرە ن و 

م جان بنالم:   صدا 

 

دم، مگه نه؟  ــ من... اف
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ــ جلوی   ــ ـ ر ک اد بود. چون ا لم ز ه نظرم قدرت آدم مقا
د، حتما کنارش   ـــ ـ ـ ـــوال را  پرسـ ـ ـ ا چن عجزی این سـ من، 
مرنگ روی لب   خنـد  ـک ل ـــــک  رختم. او امـا  ـ ـ ـ ـ ـ فقط اشـ

ا صدا پرقدرت جواب داد:  شست و  ش   ها

 

ا خسته  شن،   ـــــ تو حتما خسته ای و همه ی آدم ها  ـ ــ
 . زش ک ش خودت رو  اب د  ا  ن

 

ی   لمه، داشت از خسـت اسـتفادە  کرد. چ ه جای آن 
ــد و   ــ از شـ ــتم  ــ ــاســـــش  کردم. برای هم مشـ ـ ـ که من احسـ
م هنوز پر از عجز بود و   ـــدا ـ ـــتادند. صـ ـ سـ م از حرکت ا اها
ز من برای برگردانــدن   ــتـــاو ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ن دسـ خواهش. این آدم، آخ

م بود.  خندها  ل

 

شم   ــ من فقط  خوام خوب 

 

ینم... چشمات   خورە، ب ـــ حتما اتفاقات خو قرارە رقم  ـ ـ ــــ ـ ـ ـ ــ
دی؟ خن، خوب نخواب  خ 
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ش   د، تا من برا ه نظرم از عمد این ســوال را این طور پرســ
ـــه   م، از این کـ ـــا از احوالم حرف بزنم. مثلا از  خوا هـ

ا نه.  م  خوا  اصلا  توانم 

 

 ــ خواب آرو ندارم 

 

؟ ابوس  بی  ــ 

 

ی زر   ــاس  کردم چ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــان دادم، آن لحظــه احسـ ی ت
ا هرلمه ای که جان  کندم تا   ــــد بود.  ـ ـ ـ ـ ـ م در حال رشـ ل
ــتم درد   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ار داشـ ــود. ان ــ ـ ـ ـ ـ ـ د این که حالم به شـ ه ام م،  گ
روس   ــــک و ــا از علائم  ـ ــدم برای رهـ ــ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ تزرق را  چشـ

 بزرگ 

 

ادم ن مونه اما، حس  کنم   ـــ خواب هام خ خوب  ـ ــــ ـ ـ ــ
لند  شم... خسته ترم   وق 
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گو، دوسش داری؟  ــ خ خب، برام از رشته ت 

 

مم بر این بود   ارە تصم ب گرفتم و دو م روی زم  ا ا 
ـاە نکنم. از این جـا بودنم خجـالـت    ش ن ـــمـا ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه چشـ کـه 

دم.   کش

 

 ــ دوسش دارم. 

 

ه  اە ها حالت خ ا گ س حتما   ــ 

 

ــا ح از   گر نـــه من این روزهـ ــا د ــا این روزهـ خوب بود، امـ
ــابق را ن بردم.   اهان هم لذت سـ ش گ برای هم  بودن پ

دم:  م نال ل ا لمس  م چنگ زد و من  ل ه   غض 
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ع خب...   ه که مثل سابق ازش لذت ن برم،  ـــ مدت ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
گه خوشــحالم   لا خوشــحالم  کردند الان د ها که ق چ

د...  .  دون  ن ک

 

خواهد   ار که  اهم کرد. ان ا دقت ن لند کردم، داشــت   
ارە   دم و دو م را مال ل ه توســـت،  د همه ی حواســـم  گ
ا صدا خش دار ادامه دادم:  دنم، همراە   ا چشم دزد

 

ا برام قشنگ تر بود.  لا دن م کردم. ق گه خودم و  ار د  ــ ان

 

 ــ از چه زما این احساس رو داری؟

 

م  خورد و   ل ـــتم از روی  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــتــاد، دسـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ب ا م از  ــا
م داغ   ل ها ــــت  شـ ار  ـــدند. ان ـ ـــته شـ ـ سـ ا درد  ـــمانم  ـ چشـ
ــان را حس  کردم. نفس های گرە خوردە   ــ ـ ـ ـ ـ بودند، حرارشـ
نه ام را هم... ن دانم چطور خا شــدم از هرچه   توی ســ
ــا رهــا   ــل دادم و همراە  ـــ آن م ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــه  ــه ام را  بود کــه تک
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ـــدا   ـ ـ ـ ـ ـ ا صـ ش،  ـــقف مط ـ ـ ـ ـ ـ ه سـ ە ام  اە خ کردن خودم و ن
ش را دادم.  ا مک طولا جوا  اس رنج، 

 

ام مرد  ا  ...  ــ از وق

 

د تا زمزمه کند:  ه طول کش  چندثان

 

ه، چون درست هم سن و   ــ متأسفم،  دونم که رنچ بزرگ ــــ ــ
ه ش کردم.   سال تو بودم که تج

 

اهش  کردم،   ر ن اهم را جدا نکردم از سقف، چرا که ا ن
لندی اشک   ا صدا  مان،  ممکن بود برای غصه ی مش
ون    م ب ل ی از  م ـــخ  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا سـ لمـاتم امـا حـالا  زم.  ب
گر چ تلخ تری   ـا، د ــا لمــه ی  عــد گف  ـار از  آمــدنــد. ان

د:   انتظارم را ن کش
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ــ از همه ی برادر   شـ ســـته بودم، ب ـــ من بهش خ وا ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
 خواهرام 

 

 ــ  تونم احساست رو درک کنم. 

 

ل، درســـت کنار تنم و   ه ســـطح م اندم  کف دســـتم را چســـ
ی که گفته بود ادامه دادم.  ه چ ت    اهم

 

اورم ن   ــ وق رفت، روزهای اول فقط دلتن بود. خ 
ش چه   ا رفت ینمش. متوجه نبودم  گه ب ســت د شــد قرار ن

 اتفا افتادە اما... 

 

دە بود تا من خودم حرف   ـــ ـ ـ دان را سـ د اما چه، م ـــ ـ ـ سـ او ن
ــتم و زل   ــسـ شـ ــاف تر  ه همان دســـت، صـ ا  ا ات بزنم و من، 

ش.  ه چشما  زدم 
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ا هرلام پرمهری از   دم که،  ه خودم اومدم و ترس ـــ وق  ـ ــــ ـ ـ ــ
ون   ســـت تا ق گه ن فتادم که د ا م ا اد  جانب هر مردی، 

عد...   صدقه م برە و 

 

مه خوردە ی آب را   ، لیوان ن ــمت م ــتم را دراز کردم سـ دسـ
م چشــم از او گرفتم   ا  از  ش،  د ل از نوشــ برداشــتم و ق
اعث   ــ از وجودم که  ـ ـ ـ ـ ـ ـ خ دهم. آن  تا آن جمله را ادامه 

اشم.    شد  احساس گناە داشته 

 

ال  کردم چون این طوری جای   ــ از اون توجهات استق ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ــ
ه چشم  اومد.  م  ا  ا  خا 

 

ع؟ طه ای هم شدی برای این موض  ــ وارد را

 

ه چپ و   م را  د. اما  دم، دسـتانم  لرز  از آب نوش
دم:  م نال ا   راست تاب دادم و 
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ا ح   عدش. مثلا استادم  ــ نه، احساس گناە  کردم  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
ـا   ـا ـاد  م،  ـه بهم  گفـت دخ ـــتوران ا ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه رسـ ـــاحـب  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ صـ
شــ رفتارها ازم  بزنه که   فتادم و دلم  خواســت ب م
ـــون   ـ ـ ـ شـ ر مرد جوو بهم توجه  ا ا لمه رو تکرار کنه.  اون 
ــ  ـ ی شـ ه   داد، لذت  بردم چون فکر  کردم قرارە چ
ــم   ــ ـ ــاسـ ـ ـ ـ ینم و در ع حال از این احسـ ا رو ازش ب ا ت  حما

دم.   خجالت  کش

 

وع نکردی؟ طه ی جدی ای رو  س هیچ را  ــ 

 

ا نه...  ا عد   ــ 

 

؟ ا آدم ها داش اط  ل رو توی ارت درتم این مش ل   ــ ق

 

ت اما شــاد بودم، که   ک دخ درونگرای ســا ا، من  ا ل  ق
دی نداشت و از زند اش لذت  برد.  ه نفس   اعتماد 
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دی   طه داشتم که خب، احساس  ــ اون موقع ها، چندتا را ــ
ــل و اختلافــات   ــه دلا ـــتم امــا هرکــدوم بنــا  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــون نــداشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ توشـ

 شخ تموم شدن. 

 

؟  ــ هنوز بهشون فکر  ک

 

ـــــت عقــب   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا دسـ م را هم  ــان دادم، موهــا م ت م را مح
ه آرا   ــان ماند،  شــ لند ــ و  ـ شـ اە او که روی پ راندم و ن

 زمزمه کردم: 

 

ه خاطر اون   لندم رو دوســت داشــت،  درم موهای  ــ  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
 کوتاهشون ن کردم. 

 

لن، مثل خودت   ــ خ خوش
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دن آن   دم  آمد از پرســ الا آمد، احســاس کردم  م که 
ـــوال. از خرد کردن خودم و تکــه تکــه کردن غرورم امــا،   ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ

دم:  ا همان صدای گرفته پرس اە بود که   ناخواد

 

لم؟ ه نظرتون من خوش  ــ 

 

ار   ســـلطش در حفظ حالت های صـــورش، اما ان ا وجود 
خندی گنگ  ا ل  زمزمه کرد: جا خورد از این سوال که 

 

 ــ البته که خوش 

 

ازی دادم و او هم در سکوت   ازی  م را  حر نزدم، لیوان آ
ــه آرا   ـ ــه  ـــت خودش بود کـ ــا م کرد. در نهـ ـــا ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاشـ  تمـ

د:   پرس
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درت، احساس کردە بودی که دلت  خواد   عد  س  ـــ  ـ ـ ـ ـ ـ ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
ــدا   گــه پ ــه نو توی آدم هــای د ش رو،  ــت و محب حمــا

، مگه نه؟   ک

 

ــانه   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ت این حس، شـ ا ـــاس گناهم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ان دادم، احسـ ی ت
اعث   ه نظر  ها ام  م را ســــنگ کردە بود. ســــکوت نا ها
ه   ــ ــ د، درســـــت شـ ــدە بود محتاطانه گفت و گو را جلو ب ــ شـ

د:  اطش وق پرس  لحن آرام و پراحت

 

ت  کرد؟  ی بود که اذی  ــ و این چ

 

، لااقل تا وق اون برنگشته بود   ــ نه خ

 

گر هیچ ا توی   ــه د ـــکوت او بود و من کـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــت سـ ــالا ن حـ
م را لمس   ل ـار کـه  دن. این  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــتم برای نوشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ لیوانم نـداشـ
ا دست   ستم ورمش را ح  کردم، احساس  کردم  توا

 هم احساس کنم. 
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ـــدە بودند. همه ی  م آن جا جمع شـ ـــه ها ار همه ی غصـ ان
ه   ا بود که درونم بود و داشـت لحظه  د و نا احسـاس 
م تر    عتم را  م  گرفـــت و  ــا ــاهـ ـ ــه، قوت را از  لحظـ

 کرد. 

 

ـــ من... وق نوجوون بودم، ازش خوشم  اومد. از اون   ـ ـ ــــ ـ ـ ـ ــ
فت   ه شــ ت  شــن،  خاطرات ث احســاســا که توی دف
ــتـه ی  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خوای وارد رشـ ـه خـاطرش  ، طوری کـه  جنون آم
الش   اهت دن ــه همه جا، ن ــ ـ ـ ـ ـ شـ ــ و هم ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ اون  ـ ـ ـ ـ ـ ـ تحصـ

 اشه. 

 

ه روز   د  ــا ــنای نوجوو همه ی ما، شــ ــاس آشــ ـــ احســ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
دم.  شون  خاطرات اون روزهای خودم و بهت   دف

 

دهد، این احسـاسات را درک    شـان  ش  خواست  لح
ــوم. لیوان خا را   ــ ــاوت شـ ــ ـــان قضـ شـ اب ســـــت  کند و قرار ن
ــتـانم توی هم، این   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا قفـل کردن دسـ روی م برگردانـدم و 
م دادم. همــان   ـــا ی توی  ــان ـــه بوت هـــای فـ ـــاهم را  ــار ن ـ
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زان بود،   ـــان آو ـ ـ ـ ـ ــ ازشـ ـ ـ ـ ـ ـ شـ بوت ها که دوتا گوله ی نرم 
شان داشت.   همان ها که حنای کوچک فرل، دوس

 

ه دورە ی ســوگ از دســت دادن   ـــ وق از ایران رفت،  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
ه دورە ی کوتاە اما، چندماە   ــق نوجوو همراهم بود.  عشـ
ـادم رفتـه بود   گـه  ـای خودم بودم کـه ح د انقـدر غرق دن
ـــات خام اون روزها،   ـــاسـ آد مثل اون وجود داشــــت. احسـ
ــــتم،   ـ ـ ـ طه های خودم رو داشـ ـــــت از خاطرم  رفت. را ـ ـ داشـ

ـــدە  آدم ها ک ـ ـ ـ ـــته هم شـ ـ ـ ـ سـ ـــون اتفاقا وا ـ ـ ـ ـــ هاشـ ـ ـ ـ ـ ع ه  ه 
ــــم توی خاطرم   ـ ـ ـ ـ ــــمشـ ـ ـ ـ ـ گه اما اسـ ـــــت، د ـ ـ ـ بودم. زمان که گذشـ
اە پزشــ   ر دلم  خواســت گ ادم نبود ا گه ح  نبود. د
ل و   ــــق  ـ ـ ـ ـ ـ ا عاشـ ا ه خاطر اونه. فکر  کردم چون  خونم 
شه و تمام عمرم،   سته وارد این حرفه  اهه و خودش نتو گ

لخونه ی اون گ ـــــته م  توی  ـ ـ ـ ـ ـ ل انتخاب رشـ س دل ـــــته،  ـ ـ ـ ـ ـ ذشـ
م  داد و من   ــــــت ف ـ ـ ـ ـ ـ ـار ذهنم داشـ ـد، ان همینـه.  دون
ـــال   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ عــد هفــت سـ ش رو خوردە بودم. انقــدر کــه وق  ف
فهمم این آدم، همون مرد   د  ـــ ـ ـ ــته، طول کشـ ــ ـ دم برگشـ فهم

 پررنگ نوجوو منه 
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ــدە بود کجـــای   ـ ــد، مطم بودم ح فهم ـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خوب مرا شـ
م لرزدە بود و کجا، نفس گرفت ام از   ــدا ــ ـ ـ ـ ـ ـ م، صـ جمله ها
غض بود و تل آن روزها. نقطه ی انتهای جمله ام را    

د:  ه ارا پرس  که گذاشتم، 

 

زم؟ــ    خوای برات آب ب

 

دم:   ه جای جواب، زار و نزار نال

 

ش داشتم برگشته بود، مجبور بودم هرروز   ــــ ک که دوس
ا   ا ال  بودم که ع  اشم و در ع حال... دن لش  مقا
ــــق و همراە و   ـ ـ ـ ـ ـ ــــه،  توی غالب عشـ ـ ـ ـ ـ ـ اشـ ــــته  ـ ـ ـ ـ ـ هوام و داشـ

م   همسفر زندگ

 

ســتاد، لیوان را از روی م چنگ   د کن  ا زد و ســمت آب 
ـد   ــــــت. وق آن را پر کرد و چرخ ـ ـ ـ ـ ـ داخـل اتـاقش قـدم برداشـ
م گرفته بودم و داشتم   م را ب دست ها سمت من، من 
ــه تــک تــک لحظــا کــه   م فکر  کردم.  ــه حمــاقــت هــا
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شان احساس گناە داشتم و این احسـاس، هما بود که   اب
لم   عـد، لیوان اب مقـا ـد از تنم دورش  کردم. لحظـا  ـا

انم  لمات، نوک ز  بود و 

 

ها   ها رفته بودند، نا ــ احساساتم همون طور که نا ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
ـــــش نکردە   ـ ار هیچ وقت فراموشـ ه طوری که ان ند.  ــــ ـ ـ برگشـ
گه    الش، توی آدمای د ــتم دن ــ ـ ـ ا نبود و من داشـ ا بودم. 
ــــاس  کردم اون همون آدمه. ذهنم   ـ ـ ـ ـ ـ ــــتم و یهو، احسـ ـ ـ ـ ـ ـ گشـ
ار، پر   م، نوجوون شــدە بود ان ه پونزدە ســال برگشــته بود 

ال، پر از قصه های رن از  ا... پر از خ  رو

 

دم.   ــ  تونم بهت حق 

 

ش.   ـــما ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه چشـ ـاهم را دوختم  ـا بهـت رهـا کردم و ن م را 
خند داشت و آرام بود.   ل
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ژە ای که مهمون قلب آدما    ــ اول عشق و احساس و ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ــ
ـارە   خواد دو ـــــت کـه ذهنمون  ـ ـ ـ ـ ـ ـت هسـ ـا اهم ـــه، انقـدر  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ

 ازسازش کنه. 

 

ا چنگ   خورد و  ان مح  نه ام ت اعث شـــد ســـ نفســـم، 
ه آرا زمزمه کنم:  ل،   زدن دسته ی م

 

ه جور از خودش   ا  ا عد  ــ من خ تنها بودم. هرکس  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
شــون   ه همگ فاصــله گرفته بود و من ســ داشــتم حواســم 

شه...  اعث  م   اشه و خب... تنهای

 

ـــ   ـ ـ ـ ـ ـ ا برداشـ د و من  ــــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ دهم، او هم ن ـــتم ادامه  ـ ـ ـ ـ ـ سـ نتوا
ـه هوای این که   ک کردم  م نزد ـه لـب هـا لیوان آب، آن را 
م. گرە ها که   م را از ب ب ل ــــت  ـ شـ آن تجمع گرە های 
عـد، دوم   ـــدنـد. لحظـا  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاز ن شـ ـدنـد و  درهم  لول
از داشـت ب دسـت های م  ن  لیوان هم خا بود از آب و 
م.  ار لازم بودند برا  تاب  خورد. این سکوت ها ان
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اە  کردم   ــ اش

 

الا   ــکســـت زمزمه کردم و وق   ه شـ ــدا رو  ا صـ این را 
ش کنم، دل بودم از خودم. برای هم   ــــا ـ ـ ـ ـ ـ آوردم تا تماشـ

م آن طور لرزد:   صدا

 

ش نبودم.   ــ من هیچ وقت انتخا

 

ان کردن این جمله، قدرت  ادی  خواد. ــ ب  ز

 

غضــم ســنگ تر شــد. گف این جمله من را تکه تکه کردە  
ـا قبول آن جملـه کـه حـالا این جـا بودم   بود. من مردە بودم 
ـــــت،   ـ ـ ـ ــکسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـــم شـ ـ ـ ـ ـ ـ غضـ ا کردن خودم. آن لحظه که  برای اح
ا قراردادن   اندم و  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــا ام چسـ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ه پ ـــتم را  ـ ـ ـ ـ ـ پنجه ی دسـ

ا غصه ناله کردم:   آرنجم روی زانوهای لرزانم، 

 

 ــ هیچ وقت دوستم نداشت 
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مک کنم، خودت، خودت رو دوست   ــ من  خوام بهت  ــــ ــ
ه نظرم اون روز، قطعا حالت به  شه.  ا   داشته 

 

م و   ا ـــکســــت، اشــــک ها دانه دانه رختند روی  م شـ ـــدا صـ
ـا نبود تـا از من   ـا ـا عجزی کـه خوب بود  توی همـان حـال، 

یند، از او خواستم:   ب

 

خندم،  خوام خودم   شم،  خوام  د خوب  مک کن ــ  ـــــ ـ ــ
شم، من...  دا کنم،  خوام از این ضعف دور   و پ

 

 نفسم رفت و وق برگشت، زار زدم. 

 

 ــ فقط  خوام شاد زند کنم. 
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ست حال تو رو خوب   ــــ من کنارتم فلورا و خب، من قرار ن ــ
ــــه خودت   ــــدم تو چطور  ــاد  ـ ـ کنم، من قرارە فقط بهــــت 

ت، نجات دهندە تو فلورا  . در نها  مک ک

 

د این   ار  برد و شــا ه  اد  ا این اســم را ز ا نجات دهندە 
ه خودم،   مک  ــانه ای از این که برای  ـ ـ ـ شـ ــانه بود.  ـ ـ ـ شـ ک 
ـــتم دانه   ـ ق داشـ ــ را انتخاب کردە بودم، که من  ـ ـ راە درسـ
د   ه جان  خ د رنج عبور از خا را  ا برای جوانه زدن، 

ان این رنج بودم.  قا م  و من حالا، دق

 

                                                         ** 

 

ان   ــــتم ت ـ ـ ـ ـ ــــع داشـ ش، مرتب و  کش ها را که تا لحظا پ
م،   ـــالای قل ـــان  ــا کـــه از   دادم، رهـــا کردم و در حـ
ا   قش،  اە دق ه ن ه درد افتادە بود، رو  نه ام  قفســه ی ســ

دم:   نفس نفس نال

 

گه ن تونم   ــ د
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ا آن دندان های   خندە اش گرفت، چال گونه ی لعن اش 
ــ   ـ ـ ـ دج ــانم  داد اما  ـ ـ شـ ا را  خند ز ر چه ل د، ا ــف ــ سـ
ا فکر   ه آن ز ــــت  ـ ـ ش مخ بود، ن گذاشـ ـــــ ـ ـ شـ ای که 
الا ن آمد   گر  مر که خم شــدم، نفســم د ه  کنم. دســت 
ســتم امشــب هم، قرار بود   از شــدت فشــار تم که  دا

د.  اجازە ا ه چشمانم ب دن درد، خواب   ندهد از شدت 

 

د کن  عد  ست تا اسکوآت بزن   ــ ب

 

، ح جان حرف زدن هم نداشتم.   از خست

 

ا توروخدا   ــ می

 

دە   ــ زودتر انجامش 
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لم   ون آمد و او خودش مقا م ب ل ه ناله از  ــ ــ ـ ـ ــدا شـ ــ ـ ـ صـ
ر لب   د بود را ز ع تم  ـــ که از من و شـــخصـــ ــتاد. فح سـ ا
ــدم،   ــته بود شــ ـــغول زدن تم که خواســ زمزمه کردم و مشـ
آن هم در حا که احســـاس  کردم عضـــلات ران و ســـاق  
ه   کشــند.  دا کنند و جیغ  م ماندە بود صــدا پ م از درد،  ا
عــدش   ــانــدم و  ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه اتمــام رسـ ن را  هرجــان کنــد بود، تم

ــا   ـ ـ ـ ـ ـ ــــخصـ ـ ـ ـ د کردن، تا  شـ ه انجام حرات  وع کرد  لم  مقا
ـــاس    ـ گر احسـ ـــان کنم. وق د ـ قا مثل خودش تکرارشـ دق
ـک ژلـه ی آب رفتـه، روی تـات هـا   ـه  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کردم قرار بود شـ
ان داد و زمزمه کرد:  د ت ه معنای تأی ی   خش شوم، 

 

د  اش  ــ خسته ن

 

ـا   ون انـداختم و  نـه ام ب ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا تمــام قــدرت از سـ ـــم را  ــ ـ ـ ـ ـ ـ نفسـ
ــــمت   ـ ـ ـ ــ همان جا که بودم، گردنم را کج کردم سـ ــ ـ ـ ـ ــسـ ــ ـ ـ ـ شـ

ستم.   سقف و چشمانم را 
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ی   ه چ گ و طبق برنامه  ه دوش  شو، برو  اشو ولو  ـــ  ـ ــــ ـ ـ ــ
دنت خا نکنه   خور، 

 

دنم    . شــســ ه آن  از داشــتم  ان دادم، اما ن ی ت فقط 
ــا کردە بودم،    ـ در این مــــد کــــه همــــه جورە خودم را رهـ
جه اش را    ــدە بود. حالا هم داشـــتم ن ف شـ ت ضـــع نها
ه خواســت   ا که  اشــ وع  دم، در ســوم جلســه ی  د
ــا کردە بودم کــه   ــاوم انجــامش دادە بودم، طوری خـ روان

ار ح  عد،  ان قه ی  دن نداشـتم. چنددق  ذرە ای جان در 
ســـتادم و آن   ه ســـخ ا الا آمد،  الاخرە نفســـم   وق 
ــارش   ــ ـ ـ ا فشـ م بود و جمجمه ام  ـــ که دور موها ـ ـ ـ ـ هدبند ک
ـــلاتم درد  کردنــد و   ــ ـ ـ ـ ـ ـ درد  گرفــت را درآوردم. تمــام عضـ
ه آن   ـــد تا  ـ ـ ـ ـ ـ ــــت و  طول  کشـ ـ ـ ـ ـ سـ ع همه  گفتند طب

ا   این حال از نظر من آنقدر عذاب دهندە بود  عادت ک 
ش هم، آرامم ن کرد. قمقمـه ام را   ـه عـادت کرد کـه فکر 
ات داخلش،   دن محت ــ کشـ ا  ل برداشـــتم و  از کنار تردم
ون   ا ب از کردم و  مدم را  ه رختکن در  خودم را رســـاندم 

سته ک  دن   کش
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ـــتم تا   ـ ـ ـ ـــسـ ـ ـ ـ شـ ـــند ها  ـ ـ ـ ار، همان جا روی  از صـ پروتئ 
خورم و این ب   م کند، آن را  ا له  ــــعف  ـ ـ ل از این که ضـ ق
اە دوش   ــ ـ ـ ـ ـ اشـ ــتم، تا خانم ها که در  ــ ـ ـ سـ ــمانم را هم  ــ ـ ـ چشـ
ــدنــد را   لم  چرخ ــا ر مقـ ـــاس ز ــا ل گرفتــه بودنــد و فقط 

ینم.   ن

 

ست؟  ــ حالت او ن

 

ا همان   از کنم،  شد چشم  اعث  ا هم  دن صدای می ش
ار بودم و این   ه پروتئ  از زدن  ـــته در حال  ـ ـ ـ سـ ـــمان  ـ ـ ـ چشـ

م:  شد تا نگ ل   دل

 

اد  دم م  ــ ازت 

 

شست.  د و احساس کردم کنارم   خند
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دم که فکرت از   ن  ه طوری بهت تم ــ خودت گف  ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
، سمت ه نرە   خست

 

م از   ا هم داشــ اوم، در دوم جلســـه ای که  خ، روان ماه
م، از این   ـدە نگ ــتـه بود معجزە ی ورزش را نـاد ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ من خواسـ
م  کند   ار من را  ادی از اف خش ز  ، د ت  که فعال

م گفته بود و این که   ـــم، روح  برا ه جسـ ت و ســــلامت  اهم
ــــه در   ـ ا کـ می از  ــــل  ـ ـ دل ــــه هم  ـ ـ ــــد.  ـ دهـ پرورش   هم  را 
اە   شــ ه دا ا ورود  م و  شـــســـ ک م   ســتان، روی  دب
ــ   ـ ـ ـ شـ مان  ب ـــله  ـ ـ ، فاصـ د ت  ـــته ی ت ـ ـ و انتخاب رشـ
ا که در آن جا مر بود   اشــ شــدە بود، خواســتم آدرس 

ه هم راح  ــتد و  ــ فرسـ م  وع  را برا ـــه ی من و او  ـ ، قصـ
ــت اش،   ـ ا درد و خسـ ــه ای که از همان روز اول،  ــد. قصــ شــ
ی جز   ـه چ ـا  توانـد  ـاور کنم کـه ذهنم  ـــد  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاعـث شـ

شد هم فکر کند.  م   آن زخم های ترم

  

م  م اری ک از خست   ــ نگفتم که 
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ه تموم   ن درد و خســتگ ن ت ، شــ ــ این درد و خســت ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
 عمرته 

 

اعث شدم   ش  ه جان ا تند  ا ن از کردم و  ل  الاخرە 
 خندد. 

 

مونه   م مر ام، ن ذاری ابهت  ا، خ  ا ـــ غلاف کن  ـــ ـ ـ ــ
حال     ، گ ه دوش  اە، برو  اش  برام توی 

 

ـار چرخـانـدە   ــان و هزار ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـافتـه بودمشـ لنـدم کـه  ـه موهـای 
م اشــارە ای کردم و    شــت  بودمشــان تا جمعشــان کنم 

 حوصله زمزمه کردم: 

 

خورم  رم   ــ اینا رو مگه این جا  شـه شـسـت، این و  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
 خونه 
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گ که دردت   دی خونه اول از همه دوش  س حتما رس ــ  ــــ ــ
شه   م 

 

ــالن   ـ ـ ـ ـــمت سـ ـ ـ ا رف سـ ــــت و  ـ ان دادم، او هم برخاسـ ی ت
ار کوچک   ن تکه ی پروتئ  ــــت. آخ ـ م گذاشـ ن، تنها تم

م  را هم توی   ــاهــا نم، داد  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا برخــاسـ ـــتم و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ دهــانم گــذاشـ
ر لب زمزمه کردم و هودی ام را، از    ــــت. لعن ز ـ ـ ـ برخاسـ
عــد   ــه تن زدم.  رد کردم و روی همــان کراپ کوتــاە ورز 

م ش روی موها لاە  ک  ا گذاش   هم 

 

ا   اهم را  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاشـ م، کتو هـای توی  ـــاندن گوش هـا ــ ـ ـ ـ ـ ـ و پوشـ
ــا   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ سـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ا برداشـ ت هم  م عوض کردم. در نها بوت ها
م   ون زدم. مقصدم مستق ه ارا از مجموعه ب اهم،  اش
ی را   ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــمــت خــانــه بود، جــا کــه این روزهــا زمــان ب ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ
ـار آن جـا جهـان امن   ـک جورهـا ان ش  گـذرانـدم.  درو

ــ  کردم تغی را از آن    تری برای ذهنم بود. جها که سـ
ـــان  خاطرە   ـ ـ ـ ـ ـ جا آغاز کنم. از ب دیوارها که هرکدامشـ
اعث   شــان،  دە بودند و از ب وســا که خ ها از ما د

م.  اش ا  ا اد  ه  ش    شدند ب
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د   ا ست. فقط  ار سخ ن ط خ  ا ، تغی  "  دو
ـــ کن از   ــ ـ ـ ـ ـ ـ م. مثلا سـ ـــون کن ــ ـ ـ ـ ـ ـ وعشـ ـــک  ــای نزد هـ از چ
ـک توی خونـه   ات کوچ ـه تغی ی برای  گ مـک  خـانوادە 
عد هم نه همه چ رو، اما   ــــه،  ـ ـ اشـ ل همگیتون  اب م که 
د و   فت درت ب اد  شـ  اعث  شـه ب ل که  ـ از وسـا ع

ــ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـد  براش غصـ ـذارـد کـه خ جلوی د خورـد رو جـا  ه 
اشـه. ازت ن خوام حذفشـون ک چون  دونم ممکنه   ن
م   اشـــن که  اشــه، اما ســـ کن لااقل در جاها  ســـخت 
دشون، این طوری حال همتون توی خونه به  شه   ی ب

 و خوب بودن همگیتون، تو رو هم به  کنه."

 

ـه جملـه   ون ن رفـت. جملـه  م ب ـاو، از  ـــدای روان ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ صـ
نمـان رد و   لمــا کــه ب ـارش و تــک تــک  ــه راه ـار  اش، راه
ارها در ذهنم مرور  کردم و شـــدە بودم   دل شـــدە بود را 
ـه هرـاری کـه او   ـب خودم، تن  آد کـه از ترس احوال غ
ـــ ادکسـ ا  ت   گفت  دادم. مثل این که تمام طول راە را 

دن، خوب گوش   ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ه جای شـ فا  ـــ کنم  ـ ـ ـ ـ ـ گذرانم و سـ
م.  گ اد   کردن را هم 
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نم   خ، تا لحظه ای که ماشـ ادکسـت و صـدای ماه صـدای 
م ادامـــه   ــانـــه متوقف نکردە بودم، توی  ــاط خـ ـ را توی ح
ـــداها ن   ـ ، صـ ـــ ـ ـــدن ماشـ ـ ا خاموش شـ عدش اما  ند.  ــ ــ داشـ
ا،   ا لخانه ی  ـه  ە ام  ـاە خ رفتند. حـالا فقط من بودم و ن
ــ   ـ ـــته بودش برای ما وق از ماشـ جا که او امانت گذاشـ

ـاد  د گردن برهنـه ام را خنـک کرد.  پ ــــدم، هرم هوای  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ە شـ
ـــمت خانه،   ـ ـ ا رف سـ ـــتم و  ـ ـ ــ برداشـ ـ ـ ـ ــا را از توی ماشـ ـ ـ ـ سـ
جـان از   ـا ه ــــــت  ـ ـ ـ ـ ـ لنـد فـاختـه را کـه داشـ ــــدای  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـدم صـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
ش برای مـامـان حرف  زد. در را   آموخ قطعـه ی محب
د   جان چرخ ا ه ـــد و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش قطع شـ ـــودم، حرف زد ــ ـ ـ ـ ـ ـ که گشـ

 سمت من 

 

د   ی ــ آخ جون، فلورا هم اومد. حالا برای جفتتون  زنم ب
اد گرفتم   چقدر قشنگ 

 

ــت   ــا مح ـــلا کردم و مــامــان کــه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه  سـ م را داد، رو  جوا
الا آوردم.  اهم را  اش  فاخته سا 
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ام؟ م ب گ  ــ بوی عرق  دم، برم دوش 

 

ل زمزمه   اشــه ای  م ا این وجود  اخمش توی هم رفت، 
ـه اتـاق،   ـا ورودم  لـه هـا رفتم.  ـــمـت  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه آرا سـ کرد و من 
کیج   ــن کردن  عد از روشــ لم را کنار تخت رها کردم و  ــا ـ وسـ
ـاس هـا   ـا همـان ل ــا،  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ر پنجرە، برای گرم کردن فضـ هـای ز
د آب گرم،  بتوا  د که شــا ه این ام ند  وارد حمام شــدم. 
ــدە در تن و   ــ ـ ـ ـ دە شـ چ ــنگ پ ــ ـ ـ ـ گذارد روی این درد سـ مرهم 
ا ماندە   ، حمام کردن  ــت ـ ـ ا آن خسـ مان  کردم  جانم 
ا بود.   ــا می ــار حق  ی انرژی ام را هم از ب  برد امــا ان
مرنــــگ تر    معجزە ی آب گرم، هم درد و گرفت ام را 

م   ت، وق ن م را در نها ــت ها ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــاعت  کرد و هم خسـ ـ ـ ـ ـ ـ سـ
ادی برای   ــــتم وقت ز ـ سـ ون آمدم،  دا عدش از حمام ب

م  خشک کردن موها

 

د زودتر   ا ســان صــبوری نبود و  نداشـتم. چون فاخته ذاتا ا
ل خاموش شــدن شــوقش،   خودم را کنارش  رســاندم تا ق
ــن نکردە   ــ ـ ـ ـ ـ ــوار را روشـ ــ ـ ـ ـ ـ ــشـ ــ ـ ـ ـ ـ مان بنوازد. هنوز اما سـ بتواند برا
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ــانـــد.   م را چرخـ ــدای زنـــگ تلفن همراهم،  ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ بودم کـــه صـ
فم  آمد. ســشــوار را روی م   فش از توی ک صــدای ضــع
م را ب   شـسـتم و موها دم سـمت تخت،  گذاشـتم و چرخ
عد   ت نکند.  ا ه روتخ  شــان،  ســ چاندم تا خ حوله پ
ـــاس کردم   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ فم، احسـ ـل از توی ک ــا ون آوردن م ــا ب هم 

م   ـــدند، همه ی تل  همه ی تلاش ها ـ ـ ارە نابود شـ ک  ه 
اض   ه انق وع کرد  م ارام آرام  ه ذهنم و قل ند  ها برگش
ش را جواب دادم چون فرار، ح راە حـل   ـا این وجود تلف

اوم هم نبود برای نجات من   روان

 

 ــ سلام استاد 

 

م و پرقدرت بود.   برخلاف صدای آرام من، صدای او مح

 

م دیرترجواب  دادی قطع کردە بودم.   ــ 

 

ــنود. او که هرگز قرار نبود   ــ ـ ـ ـ ـ شـ ــدای آهم را  ــ ـ ـ ـ ـ اجازە ندادم صـ
فهمد.   من را 
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 ــ دستم بند بود 

 

ه جمله ام، کوتاە زمزمه کرد:  ت    اهم

 

ط   ا ــ اواخر هفتـه  رم مـازندران، برای برر  ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
ا  ل های ه  شمشادهادی توی جن

 

ل آمادە کنم.   برای این روز ســ داشــتم خودم را از مد ق
مان،   ــــدن پروژە ها ـ ـ ـ ـ ـ شـ دە بودم تا تمام  بهرحال خوب فهم
ند. بنابراین کوتاە جواب دادم:   این سفرها ادامه داش

 

 ــ چشم 

 

ا ماش شخ من  رم، هتل ن رم، خونه ی    ــــ  ــ
ـــه  از   ــ ـ ـ ـ ـ ـ م. برای حـدود سـ مون ـل قرارە  ک جن بو هـای نزد

کشه   روز ممکنه سفر طول 
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  ، اهشنا اغ موزە ی گ نمان در  جاد شدە ب ش ا عد ت از 
ــا توی   ـ ـ ـــتم و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ لاس داشـ ــا او  ـ ـ ــه  ـ ــا کـ ـ ـــدت هـ ــام مـ ـ در تمـ
ـــارە ای کردە بود و نه   ه آن روز اشـ م، نه او  اە بود ـــ شـ آزما
ار تر شــدە   ا هم محافظه  اط  ا این حال هردو در ارت من 
ــــ  ـ ـ ـ ـ ـ ــــتم سـ ـ ـ ـ ـ ـ د هم نبود، وق من داشـ م و خب این    بود
انم بهم و فلورا   ـــ ـ ـ ـ ـ ـ چسـ کردم تکه تکه های خودم را از نو 
ک طرفه اش را قرار بود فراموش کند.  سازم که عشق   را 

 

دی  گفتم صدر؟  ــ ش

 

دم و زمزمه کردم:   نفس عم کش

 

د  له، ممنون اطلاع داد  ــ 

 

 ــ صدر 
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م کرد که اضـــطراب توی وجودم قل زد.   آنقدر جدی صـــدا
ـــورە   ا دلشـ م  کرد. وق  م فلورا خطا گر از آن روز،  د

ا همان لحن جدی جواب داد:   له را نجوا کردم، 

 

اس های گرم که آســت هاشــون   لند، ل ــ از بوت های  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
ــا که   ـ ـ ـ ــه بند، توی وسـ ــ ـ شـ ا ح  ــه و  ــ ـ اشـ ــــون کش  ـ دورشـ

اش  اری غافل ن  م

 

دم:  اورانه پرس  نا

 

 ــ چرا استاد؟

 

ش همان گونه بود:   هنوز لح

 

ا هرچ   ە  ار مار، ح ــ برای این که واقعا ن خوام این  ـ ـ ــ ــ ـ ـ ــ
ـــمـال و ــ ـ ـ ـ ـ ـ گـه ای کـه توی شـ ــتـه     د ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـل ممکنـه وجود داشـ جن

اد  ش ب ارمون پ شه اختلا در روند  اعث   اشه، 
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ی که   ار ق اش چ داشت دستم  انداخت، مثل هزار
ــاور ن کرد و البتــه خــب خودم هم   ــه النــاز  گفتم  ر  ا
کنـد. نفس   ـار را  ـت بتوانـد این  ـا این جـد ــــد  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاورم ن شـ
ــاز هم   ـ ـ ـ ـ ــدم،  ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ل کردن خودم کشـ برای کن ــه  ــ ـ عم کـ
ـه جـانـب   مرنـگ کنـد وق او حق  ـدم را  ـــــت حـال  ـ ـ ـ ـ ـ سـ نتوا

د:   پرس

 

ه سوا نداری، قطع کنم   ــ ا

 

  ، ـه جـای این هـا کـه گف م  گ ـــــت  ـ ـ ـ ـ ـ خ دلم  خواسـ
ـــان ت تو را    ـــادزهر ز ــانـــه،  گو از کـــدام داروخـ ـــاش 
ـــم. این را امـا   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاشـ خرم تـا در حق خودم لطف کردە  توانم 
ا   ـــتم،  ـ ش داشـ ـــــ هرگز ن گفتم، نه برای این که هنوز دوسـ
ســـتم ســـتم... ن گفتم چون  دا   نه برای این که ن توا
ه ای   ـــنوم، کنا ـ ـ ـ شـ ــــت تری را  ـ ـ ه ی درشـ عدش قرار بود کنا
ــه آن   لــد نبود جواب خو  ی مثــل من، احتمــالا  کــه دخ

 دهد. 
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ست   ــ ظاهرا سوا ن

 

تون برای   ســت، ممنون از نگران ــ خ اســتاد، ســوا ن ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
م   سلامت

 

ان کردم که تل ام را حس کند و آنقدر   ا لح ب این را اما 
ی   ارش اما چ شود. جواب این  اهوش بود که متوجهش 

شنوم.  خواهم   نبود که من 

 

ر قرارە توی این   ت، ا ه م برای سلامت ــــ در راستای توص ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ــ
ار  ، حتما سشوار هم ب ا  سه روز استحمام داشته 

 

ش کردە   ا این حرفش، ماند روی ســـشـــواری که رها اهم  ن
م را   سـم، داشـت کف  . سـنگی موهای خ بودم روی م
ــار   ـ ــدم. این  ـ ـــتم این را  فهم ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــازە داشـ ازار  داد و من تـ
د   رفت بزرگ همراە بود. برای هم شا ک دل ا  م،  تعج

م آنقدر آرام شد:   صدا
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گه چرا؟  ــ این  د

 

ا اون حجم   دە، موهای تو هم  ــ هوای اون جا این روزها 
ف نظر از این که دلم ن   ـــن.  ـ ـ ـ ــــک ن شـ ـ ـ ه راح خشـ
، دلمم ن خواد   ی ب ب ــــ ـــە آسـ ـ ـ خواد از جانب مار و ح

دمت.  ل خانوادە  ماخورد تح  ا 

 

س   ا صـدا جدی تر؟  ه،  ک کنا ه بود؟  این  هم کنا
ـه، همــه ی تلاش هــای من   ــک کنــا ـــد از دل  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ چطور  شـ
ـــمان   ادک فکر این مرد را، در اسـ اد برای رها کردن ن که 
ــد در   ــا ـ ــانــد احتمــالا  ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کشـ ــابودی  ــه نـ ـ م  چرخــانــد  قل
ه این سـفر، از   ل از رف  اوی ام، ق سـوم جلسـه ی روان

خ جـــان  هم  ــاه ــه مـ ـ وع  کردم و  ــالمـــه  ـ ــای این م  جـ
ش، هیچ وقــت   لمــا ــا  ــدە کــه او  ــانم  ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ گفتم" را 
حتمـل، خود او   ـــتم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ش کنـد" را کـه  دا نتوانـد خرا

لد نبود.   هم 
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ل سفر رو بهت   م ق ه های ا ــــــ فکر  کنم همه ی توص
اشه  ی جا نموندە  اشم و چ  کردە 

 

ـــا وجود این کـــه از دل روزهـــای   ـــ کردم حر بزنم،  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ
ا  ماندم و از این مرد   د  ا ــتم،  ــتم  گذشـ ســـخ داشـ
فهمد... بر من چه    دون این که او  دلم را جدا  کردم. 

 گذشت 

 

 ــ ممنونم 

 

ه ها؟ ت توص ا  ــ 

 

ه زدن از دست   ت این که هیچ موقعی رو برای کنا ا ــــ  ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
د   نداد
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ــاس   ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خنـدی تلخ و قل آرام زمزمـه کردم و احسـ ـا ل این را 
ـــدای او هم   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خنـد من، توی صـ ی در حــد تل ل کردم چ

 بود. 

 

اغ موزە بود   ــ تلا حرفات توی 

 

ا آن عمق   خندم عمیق تر شد، دردم هم   گرفت. ل

د  ه دل گرفت س کینه ازم   ــ 

 

د برم صدر، ساعت دقیق حرکت و برات ارسال    ا ــ  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
 کنم. 

 

انه م   گ جواب سوالم را ندادە بود و من هم قرار نبود پ
م   ــتم، قل ــ سـ م  دا ار که هرچه  ـــوم. ان ـ ش شـ ــت ــ سـ ه دا
ــه   ــانـــد. برای هم فقط زمزمـ ــا  مـ ـ در جـــای امن تری 

 کردم: 
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له، خدانگهدارتون   ــ 

 

جواب خـداحـاف ام را هم نـداد، فقط تمـاس را قطع کرد  
اهم ماند روی آن   ــتانم، ن ـ ـ ـ ا  خوردن گو از ب دسـ و 
ـــمانم را کوتاە   اور. چشـ ا خودت ب ـــوار که او گفته بود  ـــشـ سـ
ـا   ــــد، فـاختـه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــودە شـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــتـه کردم و در اتـاق کـه گشـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـاز و 

م کرد:  اض صدا  اع

 

ا  خوام براتون   ا د، تو نیومدی فلورا  ـــ فرهادم رســـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
ما کنما   ه

 

ـه   ـــمـان نـارا اش، من را برگردانـدنـد  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاهش کردم، چشـ ن
ـــک آرامش   ــدم،  ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ لنـــد  شـ خودم. وق از روی تخـــت 
ه   دە بودم  ــ س طوفان دردها، رسـ ار از  ــتم. ان عجی داشـ
از   م  ـــکون که مرا گیج  کرد. حوله را از دور موها ـ ـ ـ ـ ک سـ

ند زمزمه کردم:  ه ن که داش ت   کردم و  اهم

 

م   ــ ب
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ـــاند، موهای   ــ ـ ـ ـ ـ ـ کشـ ال خودش  ـــتم را گرفت تا من را دن ــ ـ ـ ـ ـ ـ دسـ
ـــد و   ـ ـ ـ ـ ـــان خنک شـ ـ ـ ـ ـ شـ ان خوردند، گردنم از رط ـــم ت ـ ـ ـ ـ سـ خ
م   ــانــد تــا برو ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــای کشـ لــه هــا  عــت من را از  ــا  فــاختــه، 

ه  ا ــالن که برای  ـ ـ ـ ــم از سـ ــ ـ ــــمت قسـ ـ ش  سـ ــاز او، خلو ــ ـ ی سـ
ل راح   ــــت من چندم ـ ـ ـ ـ ه خواسـ ـــم که  ـ ـ ـ ـ ـ م. قسـ کردە بود
م و   ی تور ب دە شــدە بود تا او را ح تماشـای ســ دورش چ
ــا را هم   ــا مــانم روح  ــه  م کــه کنــار هم بودنمــان،  گ آرام 

ــاد  ــ ـ ــــتم فقط خواهر  شـ ـ سـ کرد. آن لحظه من حتما  توا
ی   ـــبور مـامـان، نـه دخ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــم و دخ صـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاشـ فـاختـه و فرهـاد 
ـــاندە و دلش   ـ ـ ش رسـ ـــه ها ـ ـ شـ ه ر ـــق، آفت  ـ ـ ـــق که عشـ ـ ـ عاشـ

 دن داشت زخم  شد از درد دل کن

                                                               ** 

 

ارە _#دو م _س  ش

ارت_  #۲۸۴ 
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م را خود فرهاد در صـندوق ماشـ قرار داد و   چمدان کوچ
ک گرمکن و شــلوار ورز   ا  دن ســمت مردی که  ا چرخ

ه لاە ل ت همراە   اســـ
ً
ــ ام ســـتادە  دار مشـ رن کنارش ا

 بود، زمزمه کرد: 

 

اط برون داداش  ا احت  ــ 

 

ــورت فرهاد   عد روی صـ ــد و  ه من دوخته شـ اە مرد، اول  ن
ــه حـرف  ــ ـ او کـ ــا  ـ ـ ـ ـ ـش  لـحـ مـنـعـطـف تـوقـ کـرد.  از  زد،  تـر 

شه بود.   هم

 

اشه  الت راحت   ــ خ

 

اە جفت ــــان  حالا ن ـ ـ ـ ـ ه  شـ ــــ ـ ـ ـ ـ ــــمت م که شـ ـ ـ ـ ـ دە بود سـ چرخ
ــه چـه ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــتم را در  ایمـدرسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـار منتظر بودم والـدم دسـ هـا، ان

ـه روی   ـک  ـالـت راحـت،  ـا خ گـذارد و  ـــــت معلمم  ـ ـ ـ ـ ـ دسـ
ســـتادنم،  شـــانه  دن فرم ا ا د خند فرهاد  د و برود. ل ک ام 

م شد. روی لب ش قوت گرفت و نزد  ها
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زدلم  اش ع  ــ مواظب خودت 

 

ــــته زمزمه   ـ ـ ـ ـ ـ دم، آهسـ ــــ ـ ـ ـ ـ ـ غلش کردم و وق عقب کشـ کوتاە 
 کردم: 

 

اش   ــ نگران ن

 

ه آن   ش نوازش کرد و رو  ــــ ـ ـ ـ ـ ا دسـ م را  ازو ان داد،  ی ت
ت خوشمرد   ـــتادە بود،  نها ـ سـ ــ ا ـ ـ ک ماشـ پو که نزد

 ه حرف آمد. 

 

ش ن شالا هیچ مش پ رد  آد و صحیح و سلامت  ــــ ا
ه شب نخورد و  د تا  ە زودتر حرکت کن د. به  آ

 

اند روی صورش.  اهم را چس ش، ن  صدا
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ک نکنه، قطعا   ه خواهرت حیوونا رو تح ــ ا ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ل  ــ مش
م. بر  گرد

 

ـه جفـت ض  ـا مع ـا ن ـد و من  ە  فرهـاد خنـد ــــان خ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
ـاتم، هم   ن روز ح ــــه و تـا آخ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ع قرار بود هم مـانـدم. 
ان او   ـــم و هم درد زخم ز ـ ـ ـ اشـ ه کردە  د مار را تج درد گ

ــا حفظ اخمرا؟   ــافــانــه بود.  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــک خــداحــافظ  انصـ م،  هــا
اعث    ، شـسـ در ماشـ ا  ل دادم و  ه فرهاد تح رل  ز
ـدهنـد.   ــان قرار  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ گر نتواننـد من را هـدف خودشـ ـــدم د ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
ل که ح   ا شـدت گرف بوی اد نم اما همراە شـد  شـسـ

ــــمش را هم ن ـ ـ ـــد روحم  اسـ ـ ـ ـ اعث شـ حه  ـــتم و این را ـ ـ ـ سـ دا
ه او، نفس  ش  نفس  خســته از تقلا برای جدا شــدن از محب

 . ند روی زم ش  بزند و ب

 

غل   ـــــت داد، هم را کوتاە  ا فرهاد دسـ دم که  از توی آینه د
ـــمت   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــت هم، فرهـاد رفـت سـ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـه  ـه  ـک  ـا  کردند و 
ش   ــی که حالا من ت ــمت ماشـ ــ خودش و او آمد سـ ماشـ

 شسته بودم. 
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ارە _#دو م _س  ش

ارت_  #۲۸۵ 

 

عد،   از کرد و  امل  ش را  ـــدن، زپ گرمک ـ ـ ـــوار شـ ـ ـ ل از سـ ق
م ــــدن، ن ــــوار شـ ــــود و ح سـ ــــمت م که  در را گشـ ا سـ ن

ه نظر نخ هم خوش دم انداخت. اخلاق   رس

 

م برای توی راە؟ خ ست  از ن ی ن  ــ چ

 

ند و هم م ـــــمت  ـ ـ ـ ـ ـــــت بردم سـ ـ ـ ـ ـ ش زمزمه  دسـ ــــت ـ ـ ـ ـ ـ سـ ا  زمان 
 کردم: 

 

م میوە و خورا برامون گذاشته. ــ   نه، مامان 

 

ـــن کرد و هم ـ ـ ـ ــ را روشـ ـ ـ ـ ـ ی نگفت، فقط ماشـ ا راە  چ زمان 
ه نظر   م کرد.  سـتم گرما داخل ماش را  ش، سـ افتاد

ــا  ی کـــه قرار بود چنـــدین  گرمـ ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ آمـــد. معـــذب از مسـ
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ان  ا ه خ اهم را  ـــد، ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ کشـ ـــاعت طول  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ج  سـ های ابری ک
ه جان همه  ار  ا پراندو ان ــــل، ز ـ ـ ـ ـ ـ چ  دوختم. این فصـ

اند.   چس

 

ت اومد،  ه خوا احت  ــ ا خوابو و اس تو صند رو 
 .  ک

 

دم.   نفس عم کش

 

ــ ندارم، فقط   ـ دن توی ماشـ ه خواب ـــ عادت  ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــه  ــ شـ
م؟  موس گوش کن

 

، آرام زمزمه کرد:  ه مس ە  ه من، جدی و خ اە   دون ن

 

 ــ البته 
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   ، خش ماشــ اە  ا روشــن کردن دســت شــکری کردم و 
ـــان ابری در   ــا ـ ـــک خ ـــه  ــدم. حـــالا  ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ توی خودم جمع شـ
ــدە بود. همه  ــ ـ ـ ـ م هم افزودە شـ ــ ملا ــ ـ ـ ـ ک موسـ ی  آذرماە، 

ها که  ــات من را تحت  چ ــاســ ند روح تابع احســ ــ ســ توا
اورند.   فرمان خودشان در

 

ـا   ـان کردە بودم و توی ذهنم  ـا ـــای خ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاهم را غرق تمـاشـ ن
ک   ــــاخته بودم.  ـ ـ ـ ـ ـ ــــقانه سـ ـ ـ ـ ـ ـ ک ماجرای عاشـ  ، ــــ ـ ـ ـ ـ ـ آن موسـ
، توی جهـان آن  

ً
مـاجرا کـه من نقش اولش بودم و احتمـا
ارها فقط برای  قصــه هم قدر حالا غم داشــتم. همه ی این 
ـــورم کنـار او، همـه ــ ـ ـ ـ ـ ـ های کوچ را  ی قـدماین بودند کـه حضـ

اطل نکند.   که سمت دل کندن از او برداشته بودم، 

 

ــ بود   ـ ـ ج، نه او حر زد و نه من، فقط موسـ تا خرو ک
ە ـاە خ ـــهر،  ی جفـتو ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا خروج از شـ ان؛ امـا  ـا ـه خ مان 

ه  ا توقفش،  ماش را در حاش ه کناری کشاند و  ی آزادراە 
چرخد:  ش  اهم کوتاە سم  اعث شد ن
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ارە _#دو م _س  ش

ارت_  #۲۸۶ 

 

ه؟  ــ  شد؟ ماش خرا

 

م را داد.  اهم نکرد، اما جوا  ن

 

ادی گرمه  م ز  ــ نه، فقط 

 

  ، ــ ـ ــــدن از ماشـ ادە شـ ا پ اهش کردم و او همراە  اورانه ن نا
ــت  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ا گردە زدن آسـ ش را درآورد و  ش دور گردن،  گرمک ها

ســـمت صـــندوق حرکت کرد. فرهاد هم مثل او بود که توی  
شـن سـادە   ا ک  لاە  دل بوران هم، فقط  دون  د،  پوشـ

له  قه ا هر وســ گری. چند دق ــ د ک  ی گرما ا  عد،  ی 
ت  ـــد، ح ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــودە شـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــت. در طرف من که گشـ ـ ـ ـ ـ ـ زدە  پتو برگشـ

ــاز کرد و آرام انــداخــت روی تنم،   ــاهش کردم کــه پتو را  ن
 عد هم چشم در چشمم زمزمه کرد: 
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ــ  ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ای و این هوا رو نفس  ــ دم  شـــه رو  م شـــ خوام 
دت   ـا این پتو کـه  ـــون  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــم. خودت رو خوب بپوشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کشـ

 شه 

 

دم: دانم چرا آنن گشته پرس  طور 

 

دتون ن شه؟ــ جدی ع   جدی 

 

ــک   ــه  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خنــد زد، امــا درواقع فقط شـ ــاس کردم ل ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ احسـ
ان نخوردە بودند. احساس بود، لب ش ت  ها

 

ــ جدی ــ ــ ــ ـ ـ خوام خودم  ــ اشه و  دم  ستم که  ض ن جدی م
ما دادن مجازات کنم  ا   رو 

 

گری برداشت   ک مدل د ه او، تهش  چرا هر حر  زدم 
 کرد؟
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 ــ منظورم این نبود 

 

ــه آن   ــدم  ـــهــادت  ــ ـ ـ ـ ـ ـ خنــد زد.حــا بودم شـ ــار واقعــا ل این 
ـــتم  لحظه ـ سـ ـــله گرفتند و توا ـ ش  از هم فاصـ ای که لبها

ینم. دوتا از دندان ش را هم ب  های مرت

 

ــ  ـ ـ ـ ـ ـ ــــ ـ ـ ـ ـ ـ ستم  ــ ما ن دونم، شو کردم و خب من مثل تو 
 راپونزل. 

 

ما را   ــ  ـ از ماشـ دم، چون در  ـــ الا کشـ ر گردنم  پتو را تا ز
ـــــمته ـ ـ ـ ـ ـ ت سـ ـــــت  مان هدا ـ ـ ـ ـ ـ ـ ک ت ا  کرد. او هم فقط 

ـــت  ـ ـ ـ ـ ــت آسـ ـ ـ ـ ـ ـ ش گرە  لند و گرمک که آسـ ش را دور گرد ها
لم بود.   زدە بود، مقا

 

ستم  ما ن  ــ من خ هم 
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ارە _#دو م _س  ش

ارت_  #۲۸۷ 

 

ه نوک بی   ه  ش  چند ثان عد، امتداد انگشــ ە شــد و  م خ
ر بی خودش و زمزمه کرد:  د ز  را کش

 

اشه، قبول   کنم. ــ 

 

ارە   ، دو ـــ ـ ـ ـ ـ ا دور زدن ماشـ ـــــت و  ـ ـ ـ سـ این را که گفت، در را 
عــد هم همــان طور کـه گفتـه   ــــت فرمـان جــای گرفـت،  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ

ـــــه  ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ای و  بود،  شـ ــتاد تا عطری از  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ای فرسـ ها را 
ن خطـه ای کـه ختم جـادە  ت ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـه دل  ـــد  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی این  شـ

ــــد ب  چـ ـــور، ب ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا حواس من هنوز پرت آن  کشـ ــ امـ ــــان؛  مـ
ــه بی لحظــه ــه نوک دمــا کــه  ای بود کــه  ە مــانــد.  ام خ

از   ش،  ــه" گفت ـــ ـ ـ ـ ـ ـ اشـ ا آن " ــدە بود و او هم  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ خ شـ قطعا 
ه   م را  ر پتو جمع کردم و  دســـتم انداخته بود. خودم را ز

ه  ه دادم. چند ثان ــند تک ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه صـ عد، من بودم که  آرا  ی 
 زمزمه کردم: 
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ارم؟ــ میوە  فم در  خورد از ک

 

دم ن اری،  ر اون پتو در ه بتو دستات رو از ز  آد. ــ ا

 

ای  ا چانه  ــــمت  ـ ـ ـ ـ ـ ــــتم و از قسـ ـ ـ ـ ـ ـ ر گردنم نگه داشـ ام پتو را ز
ـف،   تـوی کـ از  بـتـوانـم  ــا  ـ ـ ـ تـ آوردم  ون  بـ را  ــانـم  ـ ـ ـ ــتـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ دسـ پـتـو، 

اورم و  میوە  ون ب ـــته بود را ب ــ ـ ـ ـ ـ ـ مان گذاشـ ها که مامان برا
 در همان حال هم زمزمه کردم: 

 

د ــ شما متل  گوی قهاری هس

 

م کرد کـه   ــا ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـد و توی آن حـالـت تمـاشـ ش چرخ  
ً
احتمـا

ب   ت و سـخ  فاصـله گرفت. عج ش از آن جد صـدا
ـــتم خو  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــه داشـ گر از او توقع  بود کـ ــه د ـــه اینکــ ـ گرفتم 
اشــم هیچ اشــد و در کنارش،  نداشــته  وقت دوســتم داشــته 

اشم.  ش داشته  ازهم دوس  خودم 
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افه  ـــ ق ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ر توی این حالت ــ دی، ح  ی خودت رو ا د
ه خودت متل   انداخ خودتم 

 

ـاهش کنم، چون  ـدم پتو از زر   نچرخـانـدم تـا ن ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ترسـ
ها که پوســت نارن  ام رها شــود، فقط  از نارن چانه 

م پتو   ـا تنظ ف خـارج کردم و  ــــت را از توی ک ــ ـ ـ ـ ـ ـ پررن داشـ
ـــانه  ـ ـ ـــ کردم چانه روی شـ ـ ـ م، سـ م  ها ام را آزاد کنم. وق 

عـت   ـا  ـدم کـه  ـدهم، د ش  ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه دسـ ـد تـا نـارن را  چرخ
الارفته از   ا ابرو  ـــمت جادە و من،  ـ ـ ـ ـ اهش را چرخاند سـ ن

اهم  ـــــت ن ـ ـ ا واقعا داشـ م آب رفت و  اینکه آ ـــدا ـ ـ ـ ـ کرد، صـ
 آرام شد. 

 

ه؟  ــ نارن خ

 

ارە _#دو م _س  ش

ارت_  #۲۸۸ 
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ه   ــ خ

 

ـــدم. دقت زادی    ـ ـ ــــت میوە شـ ـ ـــغول گرف پوسـ ـ ـ حرف مشـ
دی ــف ج گرف آن سـ های میوە انجام ندادم  های ب پرە خ
ـه نظرم بودن  ـت،  چون  ـد نبود. در نهـا  هم 

ً
ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــان اصـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ

ار،   ـــمت او گرفتم و این  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه من، آن را از   نارن را سـ اە  ن
ها   ار نا د، ان خش موس جد ا  دستم گرفت و همراە 
ــــش   ـ ـ ـ ـــاسـ ـ ـ ـ ـ ــــورش بود از ب رفت. احسـ ـ ـ ـ ـ هرچه حس توی صـ

ــدند برای رف  کردم که لحظه  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــک شـ ـ ـ ـ ـ ـ ش خشـ ــتا ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ای دسـ
اهش بود برای   ت هرچه توی ن ـــــمت فرمان، اما در نها ـ ـ ـ ـ ـ سـ

،   لحظه لند کردن صـدای موسـ ا  ای خاموش شـد و 
ـــــت گرف نارن   ـ ــــغول پوسـ ـ ـ ــ کرد. مشـ ــ ـ ـ شـ ش را هم ب ع
نه  ــ ــتم "آە"ی از ســ ــ داشــ ـ ــدم، سـ ام  دوم که برای خودم شــ

ــادە  ، جـ ــای ـ  ، ــارن ــد کـــه بوی عطر نـ ــا ـ ون ن ــا نم ب نم  ای 
ـــخــت   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــار را خ برای دلم سـ کردنـد؛  ــاران و بودن او، 

ـــ آن ـ ــــت موسـ خواند که او  ای را هم وق خوانندە داشـ
د   ادش کردە بود، شـا ه هم رخته و از قصـد ز ش  د ا شـ

... ک که لااقل خوب  اد ک ستم من نبودم. ه   دا
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ا منه ه دردی از تو  شه و هنوز،   دون هم

ه م  گه نقل  زنهمحض رفتنت، مرد و د

شم، لا  م   لای خاطراتهروا نبود که 

 رسمش این نبود، و کهنه شد چه زود برات... 

ارمت ه دست ب ش،  م ح ه قل  موند 

خوام نخوام   ــــت،  ـ ـ ـ ـ ـ ــــت که هسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــق همی که هسـ ـ ـ ـ ـ ـ و عشـ
 ندارمت

از، تازە موند برام غمتاین  همه گذشت و 

اش  دە بودمت ای  اش ند  شد برم عقب، ای 

ه خونه شهبرگرد   ی دلم که آخرای جو

شهاز غم   خونن آجراش، چه ح ستو

ش رفتنـــت هنوز نور خونـــه  ــــدک رو  آت ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــه قـــاصـ ی منـــه، 
ه جغد روی شونهشت  ی منهبوم، 

 ساعتاش رو دور کند، چشم تو چشم انتظار... 

ه حرف روزار نوشت، گوش   خودم نه تو مشت 

ه ه روز غ دون اسمروز  ا آدماش   تر، 
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ه داد من برس گذشته اش  ا،   ها گذشت ب

ارمت...  ه دست ب ش  م ح ه قل  موند 

 

                         ** 

 

ارە _#دو م _س  ش

ارت_  #۲۸۹ 

 

ا کوە ــ تماما  گر، مسـ دە  ســـاع بود که د ــ پوشـــ های سـ
ا   اران  تندتر. تق ــدە بود و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ دتر شـ ــدە بود. هوا  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
ت و   ــــ ـ ـ ـ ـ ــــت اسـ ـ ـ ـ ـ ـ ا آن ت چاندە بودم و او  ا پتو پ خودم را 

ش گرە   ــ که فقط دور گرد ـ ت  سـ ا جد خوردە بود، 
ترانند  ـــــح ـ ـ ـ ـ ـ ، صـ ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ عد آن موسـ مان کوتاە  کرد.  ها

ش دادە بودم   ه دس اری من خورا  شدە بود، فقط چند 
ــــکوت ب  ـ ـ از سـ عد،  ـــــت و  ـ ــــه زدە بود؛ دسـ ـ ـ ا  مان پرسـ آخر، 
ــاە  ــت ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــه ا ــدن  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ هــای کنــار جــادە کــه آش و ذرت و  رسـ

م گرفت  چنی ها این خورا  ـــم ـ ـ ـ ـ ـ الاخرە تصـ فروختند، 
ه  ــ ه حاشــ ــ را  ـ اح کند. وق داشــــت ماشـ ــ ــ  اســ ـ ی مسـ
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ـــحال بودم از اینکه  ـ ـ ـ ـ ـ ـــاند، خوشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــتم از توی  کشـ ـ ـ ـ ـ ـ سـ توا
ا وضـــعی که   اورم.  ردن و دســـتکشــم را در ــال چمدانم، شـ
ه نظر   ن راە، پوشـــاندن خودم  م بود، به توی ماشـــ حا
د   ــــد، آرام چرخ ـ ـ ـ ـ ـ امل متوقف شـ لش که  د. اتوم ــــ ـ ـ ـ ـ ـ رسـ

 سمت من و زمزمه کرد: 

 

م؟ د عد ادامه  خورم  ی  ه چ  ــ 

 

ـا   ـــد و من  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــادە شـ ــان دادم. خودش زودتر از من پ ی ت
ـای   ـه او  ـت  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـا  تعلـل  چـانـدن همـان پتو دورم،  پ

م  ارە  ش دو ع اران داشـــــت  ــوز  آمدم.  ــ ک سـ ـــد و  ـ شـ
ـــدا کردە بود. وق   ـــان پ ـــمـــت  ـــه عجی توی هوا ج ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ

ش حرکت  ه من  صــندوق ماشــی اە پرسـوالش را  کردم، ن
الم آمد.   دوخت و دن

 

ی   خوای؟ــ چ

 

ی بردارم.  د از چمدونم چ ا له،   ــ 
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ه از کرد و خودش  ــندوق را  ــتاد. از توی  صـ سـ آرا کناری ا
د، چهرە  ون کشـــ ار ب ت ســـ ا ک  ب شـــلوارش که  ام  ج

ــــت ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا جسـ ـــد و  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــ کردم  و درهم شـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ جو توی چمـدانم، سـ
ــــت ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش نکنم؛ دسـ ـــا ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی کـــه  تمـــاشـ ـــدا کردن چ ــا پ ـ آخر 

ه ـــتم،  ـ ـ ـ ـ اە او هم ح زدن  خواسـ دم. ن ــــ ـ ـ ـ ـ آرا عقب کشـ
د سمتم و زمزمه کرد:  ارش، چرخ ه س  ک پوک عمیق 

 

ارت تمومه؟  ــ 

 

له، اینا رو   خواستم. ــ 

 

ـــتکش ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــه دسـ ـــاهش  ــا  ن ـ ــانـــد و  ە مـ ردنم خ ــال ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا و شـ هـ
ان  ا  ت ارش بود،  ش که بند س ک دس داد جلو آمد، 

ست و زمزمه کرد:   آن  صندوق را 

 

ی هم  ه چ ـــ  ـ ـ ــــ ـ ـ ـ اهاش دماغت رو  ــ پوشوندی،  آوردی 
گه این خ ند  شد قدر 
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ــتکش  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ردن دور  دسـ ــال ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ دن شـ چ ا پ ـــــت کردم و  ـ ـ ـ ـ ـ ها را دسـ
الا انداختم. گردنم، شانه  ای 

 

_ ارە_س م #دو  ش

ارت_  #۲۹۰ 

 

ا هم  د. ــ  ی گه، ب  پوشونمش د

 

ردن را جلوی دهان و بی  ــال ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ا چند  عد شـ ام قرار دادم و 
ـــاد ذرە  ـ ـ گر  ـــاری کردم د ـ ـ م،  ش دور  ــــد ــانـ ـ ـ چـ پ ای  دور 

ا را   ا ــورت من، پوک  ــ ـ ـ ه صـ ە  ت نکند. خ ــورتم را اذ ــ ـ ـ صـ
، کف   ش روی زم ـــداخت ـ انـ ــا  ـ ـ ـ و  ـــارش زد  ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـــه  ـ ـ هم 

ـــد. در تمـام این مـدت  مردانـه هـای  بوت ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ اش را روی آن ف
ــه نظر    خ احمقــانـه 

ً
ــاە از م کــه احتمــا ــدم  ن ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ رسـ

دون اینکه   برنداشــته بود. م که ســ داشــتم زند کنم، 
ش از این غرقم کند.   دوست داش او ب
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؟ــ الان  ک  تو نفس 

 

ــک ـــد  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاعــث شـ ــان دادم، حرک کــه  خنــدد؛  ی ت ــارە 
د،  آن ا ش، جلو ب ان دادن  ا ت هم آرام و مردانه و همراە 

کشـد از روی صــورتم و   ای  ا دســت خودش  ردن را  شــال
 زمزمه کند: 

 

شـه رو  ا مسـ شـ ت نکن،  ـــ خودت رو اذ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ الا  ــ دم 
 خانم ما 

 

ا  افتادە آب بی راە ـــورش،  ـ ـ ـ ه صـ ە  دم و خ ـــ ـ ـ ـ الا کشـ ام را 
ب نجوا کردم:   حا غ

 

د شما  اش  ــ من مش ندارم، راحت 

 

، هیچ ا ه  
ً
مونم  ـــ تو  ـ ـ ـ ـ ـ ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ،  ــ ا ل نداشته  وقت مش

م.  خورم حرکت کن ی  ه چ م  ا ب ادی صبوری ب  ز
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ب   ــــت در ج ـ ـ ـ ـ ـ د و دسـ ه من چرخ ــــت  ـ ـ ـ ـ ـ شـ این را که گفت، 
ه ش،  اە شــلوار گرمک ســت های فروش آش حرکت  ســمت ا

ـــتم  کرد. منظوری از آن جمله داشـــــت و  سـ ل آن  دا دل
ش را ن ـالا  را نگفتـه بود، امـا عل ـا  ـــتم؛ برای هم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ دا
شــت ردنم،  دن شــال ش حرکت کردم و وق شــانه  کشــ

ــــانه  ـ ـ ـ ـ ـ ــــتادم،  ه شـ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ه آشاش ا ل  ــــته زمزمه  م ـ ـ ـ ـ ـ ها، آهسـ
 کردم: 

 

ست؟  ــ ذرت به ن

 

، ن ا او که جلوی دهنت گذاش ــ  ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ  و  فهمم   ــ
 آد. فقط صدای وزوز 

 

ا مگس    م را  چشمانم درشت شد از اینکه داشت صدا
ش را جلو آورد   ارە دســـــ ــورتم، دو ــ ه صـ ە  کرد. او هم خ

ش جدی شدە بود.  اورد. لح ای ب ردن را   تا شال
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الا   ــ نکشش 

 

ل ه؟ــ مش  تون چ

 

ارە _#دو م _س  ش

ارت_  #۲۹۱ 

 

لم   ــ مش ــ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ اور  اینه فکر نــ ا اعضای صورتت رو  کردم 
، چشمات اون ش شه   ک

 

ت دم: ح درم پرس  زدە، گیج و 

 

 ــ چه ش شه؟

 

ـــاط خورا ـ سـ ه  ه من،  دون جواب  ــارە دقلق،  ــ ای  ها اشـ
ـاران،   ـک  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش از برق قطرات سـ کرد و در حـا کـه موهـا

ه نظر  د: سنگ و پرتر  د، پرس  رس
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 خوری؟ــ  

 

 شه؟ــ ذرت. چشمام چه ش 

 

 شه ــ آش نه؟ چشمات هیچ ش ن

 

دە بودە،   ار فرهاد ب مسـ آش خ ه   
ً
ــــ آش نه، ق ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ

ــــک مردە  ـ ـــوسـ ـ ـ دە توی ظرفش سـ ش د ــــط خورد ـ ــــت.  وسـ ـ سـ
ه ش  د چشمام   شه. خودتون گفت

 

صـورش درهم شـدە بود از همان جا که اسـم سـوسـک را  
لال ــاط  ــ ـ ـ ـ ـ سـ اغ  ا همان حال هم رفت  ها و  آوردە بودم؛ 

ا لح شا داد.   جواب من را هم 

 

عد مدت ــ  ــ ـ ــ ــ ـ ـ ـ خورم که زدی توی پرم  ها ــ ه آش  خواستم 
خود کردم گفتم   صدر. من ب
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د خندە ا ـــــت این اتفاق  ام ن ـ ـ ـ ـ ـ ـــفانه داشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ گرفت، اما متأسـ
ـــورت   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا همــان صـ ــاهش کردم و او  ــه ن افتــاد. چنــد ثــان
ا رف سـمت جا که لحظا   ض، سـفارشش را داد و  مع
ارش را روی زم انداخته بود، آن را برداشــت   ش ته ســ پ

لال ـــــت  ـ ش کرد که مرد، پوسـ ــط پرتا ــ ـ ـ ها را توی  و توی سـ
ا  آن  ــــم و  ـ کشـ ــد نفس عم  ــ ـ اعث شـ ش  رخت. حرک

ا   ه ز اهم را  ، ن ــ ـ ه ماشـ ه زدن  حد  عقب رف و تک
ی   ـــ ردنم را هم برخلاف  نظ کوە و سـ ــال ـ ـــم. شـ خشـ ها ب

ــدم تــا بی  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــالا کشـ ــارە  مــا یخ نزنــد و  نظر او، دو ام از 
ـــود؛ هرچنــد کــه  آب ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــافــه  ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه احوالاتم اضـ  ، رزش بی

اران غمگ   ت اینکه بوی خا  ا ـــتم  بودم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ خوردە را داشـ
ــک مژە کردم. چنــد قطرە از خودم دور  ــاران نزد م  ی  هــا

ـ   دم تا رد خ ه چشـمانم کشـ فرود آمدند و من دسـتم را 
 را ازشان دور کنم. 

 

ردن رو از   لال، اون شال د برای خوردن  ا ختانه  ــــ خوش ـ ــ ــ ـ ـ ـ ــ
 جلوی دهنت برداری. 
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ارە _#دو م _س  ش

ارت_  #۲۹۲ 

 

ش   ـــتا ـ لال توی دسـ م را چرخاند. دو  ش  ــــدا ـ دن صـ ــــ ـ شـ
شــکری  ها ســمت من گرفته  بود و  از آن ا  شــدە بودند. 

ردن،  از   ــال ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــتـــادن شـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــای فرسـ ـ ــا  ـ ش کردم و  ــاف ـ در
ـــتکش  ــ ـ ـ ـ ـ ـ م را هم درآوردم تا راحتدسـ ـــته ها ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی  تر بتوانم دسـ

م.  گ  ارک آن را توی دستانم 

 

اعث  ما  ستمش.  ارە ن ازی دو رزش  شه آب ــــــ  لج
خواد.  ست که دلم  ی ن دا کنم و خب این چ  بی پ

 

ه  زمزمه  ه  ــــد مثل خودم تک ـ ـ ـ ـ ـ اعث شـ حم  ــــ ـ ـ ـ ـ ـ ی آرام و توضـ
ه کوە ە  دهد و خ کشد. ماش  ، نفس عم   های س

 

شه، مدلم  ــــ ن جاد  ش م مزاحم برات ا خوام وق پ
ست که از این گذرم. این ن ا راحت   جور چ
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ه   ازی  دون اینکه  ش کردم،  متعجب و پرسوال که تماشا
ش را کوتاە چرخاند سـمتم و آهسـته نجوا   آن ذرت بزند، 

 کرد: 

 

هــــ و وق اون رو  الا،  ل این اتفاق رو  ک  س نظرم پتا
ــتــادن برای  بی کــه اینجــا هم خبری، ــالا  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ هــا ا

احت.   خوردن و اس

 

ردن سادە...  ه شال د  ا ه؟ چرا   ــ منظورتون چ

 

د ب حرفم، احساس کردم خندە ی  پ اش گرفته بود از چ
ــــت زمزمـه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاور  کــه داشـ ــ  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـد ک ــا ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی کــه شـ کرد. چ

ــت اثر  ن ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ار داشـ ش کند. ان ا ا این لحن ب کردم این مرد 
ـــه ـ ا غصـ ش  ــ از جا ـ ـ ـــد و  ی آن موسـ ـ ــــت  شـ خواسـ

ارە   گذارد. هدو  م 

 

ل اینه که تو خ چشم داری صدر   ــ  مش
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م بود که داشــت   ار آوای قل م، ان ت برخاســته از صــدا ح
لند  ارە از خواب   شد. دو

 

 ــ خ چشم دارم؟

 

ش   ــــد ــه و فهم ــا این جملــ ـ ــه نبودم، امـ لــ ــه من ا ــدا کــ ــه خــ ــ
ـا   ـان داد و  ی ت ـــخـت بود. او هم توی همـان حـالـت  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ

دم شو حال که ن ا جدی، جواب داد. فهم  ست 

 

ا اجزای صورتت رو  ــ وق  ـــ ، تازە آدم  ـ فهمه  پوشو
ادە.   که چشمات ز

 

ارە _#دو م _س  ش

ارت_  #۲۹۳ 
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ـــــت تندتر   ـ ـ اران هم داشـ ــــدە بود،  ـ ـ ـ دە شـ ــــ ـ ـ ـ ـــد  لحنم کشـ ـ ـ ـ شـ
ـــای هوا و عطر ذرت   مـ ــا و  ـ ـــارە و خــــب... بوی خـ ـ دو

ــدە مال کرە  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ــم  شـ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ــتانم، هیچ بودند وق گوشـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی توی دسـ
ه  ا صدای او  د. اوج داشت   رس

 

 ــ منظورتون اینه که چشمام درشته؟

 

 . ــ آرە هم که خودت 

 

ــار جوانــه  ــــت از دل  ان ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــک داشـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا خشـ ـــک خـ ای توی 
ـــــخت ـ ـ ـ دن سـ ه رو وع  ن دانه  ای که هیچ  کرد. دانه ت

ـــال  ش نبود و سـ ـــ شــــد ه سـ دی  مار هم  ام ت و ت ها مراق
ـــته بود از مرگ دورش کند. حالا، هما که همه از   ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ نتوا

ـــه  ـــان دانـ ـــد، همـ ـــد بودنـ ـ ــاام ـ نـ ـــ ح  آن  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ گر ک ـــه د ای کـ
اری ه آن،  اش هم نآب د  ـــ ـ ـ ـ ـ ـــته بودند از رسـ ـ ـ ـ ـ کرد و خسـ

ـــکند و اجازە  ـ ـ شـ م گرفته بود  ـــم ـ ـ ک جوانه  تصـ ه  ش  ی رو
ام  شـدە دهد. حالم مثل حال آن دانه بود. چشــمان درشـت 

ــه مردی کــه   ە  ــــت ذرش را  هم خ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه من داشـ ــت  اهم
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ی   ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــــه  ە بود  ـــا عمیق، خ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا احسـ ـ ـ خورد و 
ه تنها نقطه لش،  مان. مقا ا  ی اتصال دن

 

ه خور صدر ــ  ه من، ذرتت رو   جای زل زدن 

 

ـــمتم، این را گفــــت و من   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــد سـ ــانـ ـ چرخـ ـــه   ــــدون اینکـ ـ
ــازی از آن را  زدە از خ خجــالـت  ــالا آوردم تــا  ام، ذرتم را 

اری که   م خون تزرق کردە بود.  ه قل ار  ــ ان ـ بزنم، اما ک
ه نظر ن ــتم خودم را  عادلانه  ــ ـ ـ ـ ـ د، چون من تازە داشـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ رسـ

 دادم برای کندن دلم از مهر او. عادت 

ا تمام شــدن ذرت عد،  ە  لحظا  ها که در ســکوت و خ
ی کوە  ــ ــ ـ سـ ه آنه  ا حا که بوی  ها  م،  از زدە بود ها 
ـــاران برای جفــــت ـــوار  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــددا سـ ش کردە بود، مجـ ـــان به مـ

شــه  ل از حرکت، شــ م و او ق ل شــد الا فرســتاد  اتومب ها را 
ه اهش کردم،   نر زمزمه کرد: و وق من ن

 

قچه ست خودت رو  گه لازم ن  پیچ ک ــ د

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 زهرا ارجمندنیا                                                           شویم                                دوباره سبز می 

Exchange Group | 878  

از بود. د   ار ن د خودم را نه، اما برای دلم هنوز این  ــا ــ ـ ـ ـ ـ شـ
ـه کـه متوجـه ن ـا  ـد برای این مرد، کـه  ـا ــد ن ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ هوای  شـ

نم، جملهه  ار  گذاش ه  شان  ها  برد که توجه ت
ـــه   ـ ـــد. من  ــ از این عمرش را حرام کنـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ پررنــــگ بود، ب

م نه. واقع دە بودم، اما قل  بی رس

ــح  ا برف ــ ــ را برای او واضـ ـ ـ ار کرد تا مسـ ه  وع  کن که 
ــه   خنـــدی محو، کـ ــا ل ـ ـــدم و  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کنـــد، من نفس عم کشـ
ی   ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه مسـ ە ماندم   برای گول زدن خودم بود، خ

ً
احتما

ــ بود؛ مثل حال موق من وق او زمزمه کردە بود:   ـ که سـ
ادە"  "چشمات ز

ش، در   ــت ــ ـ ـ ـ ـــــت نداشـ ـ ـ ــ و دوسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــت داشـ ـ ـ ـ در جنگ ب دوسـ
ازندە   ازهم  ت برندە هرکدام از این احساسات بودند،  نها

 من بودم. 

 

                               **** 

 

_ ارە_س م #دو  ش

ارت_  #۲۹۴ 
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م. خانه  د ـــ ـ ـــد رسـ ـ ه مقصـ ای قد  اران بند آمدە بود که 
ــــش   ا پوشـ ه مناطق جن که  ک  ـــتا، نزد ـ ک روسـ در دل 

ــدە بودند. از آن خانه  ــ ـ ـ ـ ــاد پر شـ ـ ـ ـ ـ ـ ــمشـ ــ ـ ـ ـ ا شـ ها که در و  گ
لـــهدروازە  ــا  ـ ـــه  اش چو بودنـــد و  س،  ــا از هم ج هـ
قه  ــــل ط ـ ـ ـ ـ الای خانه متصـ قه ی  ــــدند. ط ـ ـ ـ ـ ک  شـ ا  ای که 

ه خانه  ــ ــ ـ ـ ـ لم ایوان بزرگ و حفاظ چو شـ های  های توی ف
ـادە  ــ پ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا  قـد بود. وق از مـاشـ مردی  م، پ ــد ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ

، دوان  ـــ جوا ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا  ــاس مح همراە  ــک ل مــان  دوان نزد
ـا رو خوش و لهجـه  ـــدنـد و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــان را  ای کـه فهم حرفشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ

 کرد، بهمان خوشامد گفتند. سخت ن

 

د آقا  ف آورد  ــ خوش 

 

ــه   ــــاس کردە بود کـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا را احسـ مـ ـــالاخرە   ــار  ـ ونـــداد ان
ش را روی شـانه  ـ ـدن دسـت  سـ ا ف ش انداخت و  ها

م ـــمــت خــانــه مرد، ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا سـ ــار در آن  ن ای انــداخــت کــه ان
م ، شامل چند اتاق ن الاتر از زم قه   شد. ط
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 ست عمو؟ــ جای ما آمادە

 

له آقا، آمادە و تم شدە.   ــ 

 

ــــت، اما ن ـ ـ ـ ـ دی داشـ ـــوز  ـ ـ ـ ـ ـ ا  هوا سـ ـــد منکر ز ـ ـ ـ ـ ـ حد  شـ
ـــ   ـ خ ار  ـــد. ان اط شـ ــدە در ح ط و آن غازهای رهاشــ مح

، اینجا پررنگ  د.  تر از هر زما داشت نفس از زند کش
ف و درهم  ا ابرها  ـــدە بود  دە شـ ـــ ـــمان پوشـ ـــدە،  آسـ ـ ف

ـل  ـا بوی خـا و  ـت، ز کر بود و  آمـد و در نهـا ای کـه 
ــالت داشـــــت، دیوانه  ــ ه نظر اصـ دند. در حال  کنندە  ــ ــ رسـ

ه ـــای اطراف بودم که ونداد  ــ  تماشـ ـ ـــندوق ماشـ ـــمت صـ سـ
ــــت چمدان ـ ـ ـ هان   رفت. داشـ د که نا ـــ ـ ـ ـ ـ ون  کشـ ها را ب

م  مرد، اخم  ــــ جوان همراە پ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ه  اە  ا ن رن  لند کرد و 
ا نفس   اە کرد و  عد هم من را ن ـــســــت،  شـ روی صــــورش 

ون فرستاد، زمزمه کرد: عم ک ش ب خاری از دها  ه 

 

الا، چمدون رو   آرم. ــ شما برو 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 زهرا ارجمندنیا                                                           شویم                                دوباره سبز می 

Exchange Group | 881  

 

ە ـــ خ اهش را گرفتم.  خند محو  رد ن ک ل ی من بود و 
ــه  ــ ـ ـ ه  هم گوشـ ارە که  د و دو الا پ م  ـــــت. ابرو ـ ش داشـ ی ل

م  اە کردم، داشت  شا تماشا  کرد. آژند ن

 

ارە _#دو م _س  ش

ارت_  #۲۹۵ 

 

 ــ چشم... استاد. 

 

ه ــــارە کرد و من که  ـ ـ الا اشـ ه  اهش فقط  له ا ن ــــمت  ـ ها  سـ
ــــــت از آن ـ ـ ـ ـ ـ ـا عجلـه داشـ  ، ـاس مح ـا ل ـای  رفتم، ز  هـا 

 آمد. 

 

فرما ــ سلام خانم د،   جان، خوش اومد
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ـــکری کردم و بوت ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ خنـــد  ــا ل ــا  ـ ـ ـــاط از  ــا احت ـ م را  هـــا
لـه ـــان ح از مرز  درآوردم. از  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـا ـالا  رفتم، خن ها که 
م هم  ــ جورا م را قلقلـ ــا ـ ـــــت و کف  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــذشـ ــا  گـ ـ داد. 

م و او در آ  رنگ  از  راهنما زن، وارد ایوان بزرگ شـد
از کرد. اتاق  ها را 

 

ــ اینم اتاق شـــماســـت، کنارشـــم برای آقا. ما خودمون   ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
قه  حانه و ناهار و شام ط م، هرروز براتون ص  آرم. ی اول

 

 تون درد نکنه. ــ دست

 

ا  خجالت د.  ش کشــ اه ه دامن پ ش را  د و دســ زدە خند
ــه  ـ غـــل گرفتم و  م  مـــای هوا، خودم را مح ــای  وجود  جـ

ه اتاق، کنار نردە  عت  ورود  ســتادم و محو طب های چو ا
ز توی هوا، همه تر  چ را خواســـت کر منطقه شـــدم. مه ر

ــان   ــ ـ ا  شـ الا آمد و  ا دو چمدان  داد. همان لحظه ونداد 
ستاد.   تماشای من، لحظه ی کوتا ا
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فهممت صدر  ه روز  اش   ــ 

 

م ل ط و آن  ا مح ــــ که تمام  تحت تأث ز ـ ـ ـ ـ ار دسـ های 
ـــمعدا  ـ ـ ا تلفیق رنگ شـ ـــطح ایوان را پرکردە بودند و  ـ ـ ها،  سـ

ا  ه  م داشــتم که مدت اعجاز  خندی روی ل ها  کردند، ل
 قدر خودجوش احساسش نکردە بودم. بود آن

 

 ــ چرا استاد؟

 

ه؟  ستادنت برای چ دت نبود مگه تو؟ اینجا ا  ــ 

 

ــارە  ـ ـ ـ ـ عت اشـ نا از نظام طب ن ــ ـ ـ ـ ـ ر اسـ ــ ــ ـ ـ ای کردم.  ه آن تصـ
م. بی  گ زشش را  دم تا جلوی آب الا کش  ام را هم 

 

له   ــ آخه خ خوش

 

ارە _#دو م _س  ش
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ارت_  #۲۹۶ 

 

ــدان  ــاقچمــ ــار در اتــ ــا را کنــ ـ عــــت از  هـ ــا  ـ ـ ــا کرد. زن  ـ ــا رهـ ـ هـ
له ــــمت  ـ ـ ـ ـ ـ ـــــت و رفت سـ ـ ـ ـ ـ هکنارمان گذشـ ش او کنارم  ها،  جا

ســـتاد و دســـت ـــت گرم در ا ــ ب، در حا که سـ ش  ج ک
ــانــه  ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــت آن را  هنوز روی شـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا بود و درسـ ش فقط رهـ هــا

ی که من را محو خودش کردە   ه چ دە بود، زل زد  ــــ ـ ـ ـ نپوشـ
 بود. 

 

ست؟  ه نظرتون معرکه ن  ــ 

 

؟ اینکه آب دماغت دارە راە   افته؟ ــ 

 

له زمزمه   ا  عد،  ش کردم و  ـــا ــ ـ ـ ـ ـ ـ چند لحظه جاخوردە تماشـ
 کردم: 

 

 ــ استاد 
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ه  د سـمتم، چند ثان م کرد  ش کوتاە چرخ ی کوتاە تماشـا
ه  آرا گفت: و 

 

ا توئه، معرکه  ه  ــــ حق  کنار گوشم  دماغت  ست؛ البته ا
الا نک   رو 

 

ار رو نکردم   این 
ً
ا، من اص ا  ــ ای 

 

ند.  خند داش ش  ل  حس کردم چشما

 

خاراشون   احت کن.  م اس ـــ دماغت قرمز شدە، برو  ـ ـ ـ ـ ـ ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
اشن.  اشن و اتاقا گرم  دم روشن کردە  ه، اما س  اینجا نفت

 

ــتم را روی بی  ــ ـ س که  دسـ ار از  ــــتم، یخ زدە بود ان ـ ام گذاشـ
ــه   ــتــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــان دادم و آهسـ ــ ت ی  ــالــــت  ـ ــان حـ د بود. در همــ
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ـه آن   ە  ـــمـت اتـاق، امـا او مـانـد همـان جـا، خ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـدم سـ چرخ
ا.  ی و ز ای عت   طب

ا هرم گرما   ال خودم کشاندم سمت اتاق و  چمدانم را دن
انه  ک ز خاری کوچ کش  که از آن  د، خودم را نزد کشــ

ـه  ـــتم، همـان جـا تک ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـالش کردم. در را ن ـه آن  هـای  دادە 
دە هچ ــدە  ــ ـ غل  شـ ا  ــتم و  ــ ـ ــسـ ــ ـ شـ خاری  ، کنار  ــ ـ ـ ـ شـ جای 

غلم نگه داشــتم تا گرم   ر  م، کف دســتانم را ز گرف زانوها
لنـد او کـه آن ـه قـامـت  ە  عـد هم خ م و  مـاننـد،  طور مح

ب،  در دست ه منظرە، احساس کردم  ج ە بود  تحرک خ
ه  های درونم آب آرام یخآرام ــــ ـ ــــان شـ ـ شـ ــدا ــ ـ ــدند و صـ ــ ـ شـ

ه ک گ ، تمام من را پر کردە بود. صدای   ی سوزنا

 

                                    **** 

 

_ ارە_س م #دو  ش

ارت_  #۲۹۷ 
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شــســته کنارش   اس خودم را پوشــاندە بودم و  ه ل ا هزار لا
ـه لـپ ـــم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ از  روی ایوان خـانـه، حواسـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ خ تـا بود کـه 
ــار کردن  ــ ـ ـ ــاە  ـ ـ ـ مـ ــد  ــ ـ این چنـ ــات  ــ ـ ش  اطلاعـ ــا ــ ـ نمـ ــه  ــ ـ ـ را  ــان  ــ ـ مـ

ل  حات خودش را از تحل ــ ــ ـ ـــــت توضـ ـــــت. او داشـ ها  گذاشـ
ـــم پرت آموخ بود؛ اما بوی ما   ـ ـ داد و من تمام حواسـ

اب ب  ک ا ترک ــاندە و  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ الا خودش را کشـ ای تا  ـــــدە از  ـ ـ ـ ـ ـ شـ
ـاعـث  ـا  ، هرز ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــد جفـتبوی سـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـک نفس  شـ مـان 

ه صفحه  ارە  م و دو کش دوزم. ی لپعمیق   تاپ چشم 

 

د دقیق معاینه  ا دا  ــ برای شمشادها اول  م، اما پ کن شون 
ـــــب جهـت از ب بردن آفـت کردن راە ـ ـ ـ ـ ـ ـــون،  حـل منـاسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ هـاشـ
ن اقدامه مهم  ت

 

ه، خب   ل ی که متوجه شدم اینه چون منطقه جن ــ چ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
ســــت ن ط ز مپ و گردش مردم عادی  مح تونه خ از 

دە  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی کنـه و محـافظـت گسـ ـه جلوگ ـدە.  نظرم  ای انجـام 
ــتاد، چون  ازهم  ــ ـ ـ م اسـ ار کن اە کردن مردم  م روی آ تون

ـه ـــادهـا،  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــمشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـب مردم روی شـ ـهتـأث تخ قدر اون  نظرم 
ه. آفت  ها جد
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ـــورش جـا  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـان داد. عینکش را روی صـ ا  ـه ی ت جا کرد و 
ـاە   ـــــمش رعنـا بود، ن ـ ـ ـ ـ ـ ـدە بودم اسـ ـالا آمـدن خـان کـه فهم

ـــفحهجفت ـ الا آمد. روی  ی لپمان از صـ ـــد و  ـ تاپ کندە شـ
ک مجمعه  ـــاط  ی بزرگ بود که احتمال ش  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ دادم 

ــام  مکش  شــ ه  ــدم تا  لند شــ ــد.  اشــ ــدە  دە شــ ش چ مان رو
اپوش  دن آن  ا د خندی  بروم و او  م ل شمال های خر 

ش ونداد آژند وق آن ــــش، از وا ـ ـ ـ ـ شـ ها را  زد؛ البته که وا
ـــورتم زمزمه نکردە بود که "  ـ ـ د به بود و لااقل توی صـ تو  د

 قدر کوچولو فلورا صدر"چرا این

 

 تون درد نکنه. ــ دست

 

ـــ خواهش  ـ ـ ـ ـ ـ ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ اد از  شاء خوشجان، انکنم خانمــ تون ب
ختم   دس

 

ه   ــ حتما عال

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 زهرا ارجمندنیا                                                           شویم                                دوباره سبز می 

Exchange Group | 889  

ارە _#دو م _س  ش

ارت_  #۲۹۸ 

 

ـــفرە  ــ ـ ـ ـ ـ ـ گر، سـ ـه همـد مـک  خنـد و  روی زم  ی ترمـه را ـا ل
  ، تر ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ، برنج، سـ ــا عـــد، ظرف بزرگ مـ م و  پهن کرد

ی تون و ســــ ارچ ســــفا  ز م.  د ــفرە چ های تازە را روی ســ
ستاد. آب را دست ــــع ا  آخر خودش آنجا گذاشت و 

 

د.  د صدام کن ی خواس  ــ چ

 

م و او کـــه  جفـــت ـــان داد ت ی  ـــکر مجـــدد،  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــا  مـــان 
لهه ه آســــما که صــــاف شـــدە  ســـمت  ە  ها رفت، من خ

دم. چقدر زند توی این   ـــ ـــفاف، نفس عم کشـ بود و شـ
ج. وق   ـــهری مثـل ک ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا زنـد توی شـ ـــت  ــ ـ ـ ـ ـ ـ نقطه فرق داشـ

ــــت لپ ـ ـ ـ دم، آژند داشـ ــــت. منتظر ماندم  تاپ را چرخ ـ ـ ـ سـ
نم. هم طور هم   شـــ عد ب کشـــد و  خودش را کنار ســـفرە 
ما که   ا  ــتم،  شـــسـ لش  شـــد و وق که من درســـت مقا
گذارم، اما را   م  لاە بزرگ روی  ک  اعث شــدە بود 
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ــــت دادن این هوای   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه رف داخـل خـانـه و از دسـ ـــوم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
ە، آرام زمزمه کردم:   ا

 

ه نظر آبــ چقدر خوش  رسه ورنگ 

 

ل رو توی اتاق؟ م وسا دته ب ه خ   ــ ا

 

ه نظر   ه د  دم که این را نظرم خ  م  رســــ گفت. 
ـدن برنج برای جفت  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا کشـ ـان دادم و  عـت ت ـا  مان،  را 
ــاق  ــل اتـ ــا برای رف داخـ ــه تمـ ـــان دادم کـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــدارم.  شـ ــا نـ هـ

 خ دلش 
ً
ـک  احتمـا ـد  ــا ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا شـ تق  ـک  ـــــت  ـ ـ ـ ـ ـ خواسـ

ــــت جلوی   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـد، امـا داشـ گ ظ  ـاز غل ـک لج تخس و ح 
ـــغول جــدا کردن تیغ خودش را  ــ ـ ـ ـ ـ ـ هــای  گرفــت. هر دو مشـ

م و من این ب آرام زمزمه کردم: ما  ها شد

 

ام اینجا زند کنم.  کنم از شلو و ب  دل 
ً
ه روز احتما  ــ 
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ــــ  جات و  ــ اغچه داری پر از س ه  تونم تصورت کنم که 
ل که رعناخانم   ا این دامن  جات، فقط  ف ـــ ـــه  صـ پوشـ

رسازت کنم. ن  تونم توی ذهنم تص

 

ـــاعت ـ ـ ــــت. این سـ ـ ـــسـ ـ ـ شـ م  خند محوی روی ل ک چ  ل ها 
دە بودم، آن ــاتم بود.  مهم را فهم هم عجز در برابر احســـاسـ

د از این روزها  ا ــم  ــ ـ ـ ـ ـــناسـ ـ ـ ـ ـ شـ ــــت روا ـ ـ ـ ـــتم و  ه خواسـ ـ ـ ـ ـ نوشـ
مه  ـــم ـ م، این را ضـ ـــتاوردها ـ  توی دسـ

ً
کردم که من  احتما

لرزد و جانم درد کند؛   ا او حرف بزنم و دلم  ســته بودم  توا
خند بزنم.  ازهم ل  اما 

 

ارە _#دو م _س  ش

ارت_  #۲۹۹ 

 

د؟ــ شما هیچ  وقت بهش فکر نکرد
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ش که در حال جدا کردن تیغ ما بودند،   ه دســتا چند ثان
م   ــا ــ ـ ـ ـ الا آورد و تماشـ ش را  عد  ـــتادند، اما  ـ ـ ـ ـ سـ از حرکت ا

ش آرام بود.   کرد. جوا

 

؟ ه زند توی همچ جا  ــ 

 

د و زمزمه   ان دادم، آ کش  کرد: ی ت

 

ه دردم  شــ  ج ب ـــ شــلو تهران و ک ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ام  ــ خورە. درگ
ە.  ش  اونجاها ب

 

ب بود...   ــــت؟ عج ـ ـ ــــت داشـ ـ ـ ش را دوسـ ع درگ بود این 
ــه ــه همـ ـــک نقطـ ــدا کردن  ـ ــال پ ـ ـــ و آرام  ی مردم دن ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی سـ

ـــ لایق خودش   ـ ـ شـ ـــلو ماندن را ب ـ ـ ند و او توی شـ ـــ ـ ـ گشـ
ـب برنج و   ـــق از ترک ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـک قـاشـ  ، ـا ذه درگ ـــــت.  ـ ـ ـ ـ ـ سـ دا

اب  ا فکری پر از ح ها که  ما را توی دهانم گذاشـــتم و 
ش شدم. صدای   د فهمند، مشغول ج ند او را  س داش
ـــد   ـ ـ ـ ـ اعث شـ م را چرخاند و  ای آمد،  ـــ که از  ـ ـ ـ ـ ارس سـ
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مـا کـه از دهـان  ون توی آن  خـار ب ــ  مـان  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ آمـد، ب
م. قاشـــق دوم را هم توی دهانم گذاشـــتم   گ غل  خودم را 

ـــــت غـــذا را از دهـــان  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ د داشـ انـــداخـــت و  چون هوای 
مـان؛ امـا قورت  جورهـا حمـاقـت بود اینجـا غـذا خوردن ـک

م   ل ک سوزش ترسنا توی  ا  دادن آن لقمه همراە شد 
ــــه  ــا  و گ کردن تکـ ـ مـ  خوب از 

ً
ــا ـ ــــه احتمـ ـــتخوا کـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ اسـ

م رفت و   ل ش کنم. دسـتم که سـمت  سـته بودم جدا نتوا
د   ــد و وق د ــ ـ ـ ـ دە شـ ــ ــ ـ ـ ـ ــمتم کشـ ــ ـ ـ ـ اهش سـ فه افتادم، ن ه 
دن سادە  ک پ م بند شدە، متوجه شد که  ل ه  ی  دستم 
د   عت خودش را ســمتم کشــ ا  ســت، چون  لو ن غذا در 

د:   و پرس

 

؟  ــ استخون ما

 

ـان دادم و او   ی ت ـــوزش،  ــ ـ ـ ـ ـ ـ توی همـان حـالـت خف و سـ
ــاس کردم   ــ ـ ط احسـ ا د که در آن  ـــتم ک ـ ـ شـ م  چنان مح

م جا دندە  جا شدند. هها
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ون  اد ب فه کن ب س،  ست ن ست، ه ن  ــ ه ن

 

ارە _#دو م _س  ش

ارت_  #۳۰۰ 

 

ش آنه  س  ها ـــم ت را  ـ م جسـ ل م بودند که  قدر مح
اله  ــطل ز ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ــمت سـ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاندن خودم سـ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ا کشـ ای که  بزند و من 

ی ایوان بود، هرچه توی دهانم بود را از دهانم خارج  گوشه 
ـه ـالم آمـدە بود و  ـد  کنم. او هم دن توانم  محض اینکـه د
م دارد بر  ـــم و رن ـ ـ کشـ هنفس  ـــ  ـ ـ لافه  گردد، دسـ ل  ـــ ـ ـ شـ

ه  شـــســـت و تک ش و همان جا کنارم  د توی موها اش  کشـــ
ه نردە  های چو ایوان. را داد 

 

ار دومه داری مجبورم  ینم ــ این  الا آوردنت رو ب  ک 

 

ــــت  م، هنوز داشـ ل ـــتم روی  ـ ـــتم را گذاشـ ـ ــــوخت و  دسـ سـ
ــاور بودم از اینکــه جــدی ــدنم را از  نــا ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ جــدی راە نفس کشـ
ـــاس کردە بودم دارم  دســــت دادە بودم. برای لحظه ای احسـ
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ــــم.   ـ ـ ـ ـ ـ کشـ ــــدە بود تندتند نفس  ـ ـ ـ ـ ـ اعث شـ م و این ترس  م
ا لح پر از   ــــله جا آمد که  ـ ـ ـ ـ ـ ار حال او هم توی این فاصـ ان

 زش زمزمه کرد: 

 

ت ــ تو چرا این لا  ا م   آد؟قدر وق 

 

ــد واقعــا چقــدر  ــا نفس ش کردم و فهم ــــا ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ هــا تنــد تمــاشـ
دە  ک لیوان از آب را پر کرد  ترسـ ام که رفت سـمت سـفرە، 

ا برگش سمت من، کنارم زانو زد.   و 

 

گه  ـــ د ـ ــــ ـ ـ ار  ــ ه  اش  م،  گ ه عهدە  ترسم مسئولیتت رو 
لا  ه ه  ا دست ک فهمم دن اد   ت ن

 

ـک نفس عمیق، آرام و  ـا   ـا  ـدم و  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ حـا آب را  کشـ
ــه ــدا کــه  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا صـ ـــوکــه،  ــ ـ ـ ـ ـ ـ مــا،  شـ ـــم و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ خــاطر نفس نفسـ

دە دە شدە بودم زمزمه کردم: ب  ب
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شدە بودم  دم... چرا متوجهش   نفهم
ً
د... اص خش  ــ ب

 

ش تویاخم  هم رفته بودند. ها

 

ی بهت   اشم جونوری چ د علاوە بر اینکه مواظب  ا ـــ  ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
مونم   عد  ه  ب نزنه، غذاتم خودم برر کنم از این  آسـ

ه من  ا  شه همی  لا سمتت حرکت هم  کنه؟ر 

 

د:  اهش کردم و او جدی پرس  گنگ ن

 

لا مدلته؟ــ  ا  س منه،  ینم شا  خوام ب

 

ارە _#دو م _س  ش

ارت_  #۳۰۱ 

 

دا کنم. هنوز ته   ســتم تا آرامشـم را پ ه چشــمانم را  چند ثان
ا قورت  حلقم احســــاس ســــوزش داشــــتم و  دم ح  ترســـ
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ـک   ـا  عـدش  دادن آب دهـانم، آن حس خف برگردد؛ امـا 
ـه  ـان، من هم تک ـه نردە خجـالـت ع هـای چو دادم و  ام را 

ه ــدا که  ــ ـ ـ ـ ـ ـ فه ا صـ ه نظر خاطر  م گرفته  د،  ها ــــ ـ ـ ـ ـ ـ رسـ
 جواب دادم. 

 

سه، منم ــ فکر  دشا  کنم او که 

 

م توی این   شون شسته روی پ ه عرق  اە  ه ن ــــ جدی؟  ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
خانم  عد این حرف رو بزن دخ  ما بنداز و 

 

ـــورش و   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه صـ ــه طعنــه گفــت، امــا من واقعــا زل زدم  او 
ــد    ــا چنـ ــدی زدم. واقعـ خنـ م، ل ــالـــت و  حـــال، پر از خجـ

ــا  ـ ـ شـ ـــته بود؛ آنقطرە عرق روی پ ـ ـــسـ ـ شـ هم توی این  اش 
م همچنان گرفته و آرام بود.   ما. صدا

 

ـــ واقعا  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ چهــ درد خونه بودم  ی  م... من اون 
م از همه   ــــدە،  ـ ـ ـ ـ ـ ض شـ م از همه م ــــه. او که  ـ ـ ـ ـ ـ شـ هم
ه شدە. ن  ق اعث نگرا  م از همه  دونم  زم خوردە، 
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ـــما  ـ ا شـ ار که  ـــفر  چرا هر  ـ انم رو  این آم سـ طور اتفاقا گ
ــــت  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه دخ دسـ ــمــا  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش شـ ە و از من پ ــه  و گ ـاچلف 

ش   ذارە. نما

 

ــــفرە  ـ ـ ـ ه سـ ــــدە بود  ـ ـ ـ اهش دوخته شـ مان از آن  ای که جفتن
م.   دور شدە بود

 

ــ   ـ ـ ـ ـ ـ ــــ ـ ـ ـ ـ ـ لو برای هرک ممکنه  ــ دن غذا توی  ، پ ال دخ خ
اد  ش ب  پ

 

ه اهم که  فهن ــدە بود،  های  خاطر  ــ ـ ـ س شـ در  خ
ه نظر  د. حالا دگرگون و متعجب   رس

 

د. ــ فکر ن گذر ه بهش   کردم از خ طعنه و کنا

 

لوت طعنه ن ه  دن غذا  ــ برای پ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ زنم، اما از اینکه دو  ــ
 ار تا حالا... 
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 ه سطل اشارە کرد و ادامه داد: 

 

دم، ن ی رو د  شه راحت گذشت. ــ همچ چ

 

ـــاس  ـ ـ ـ ـ ـ ـــتم. احسـ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ارە  ـــمانم را دو ـ ـ ـ ـ ـ م، گر  چشـ کردم از 
ما را احساس نگرفته گر   کردم. ام که د

 

اش خجالت د زدەــ   ترم نکن

 

ارە _#دو م _س  ش

ارت_  #۳۰۲ 

 

اشه، و غذا یخ کرد   ــ 
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ـــت روی ســـفرە  ا ح اهم  ا او بود. ن شـــســـت که  حق  ای 
اە من   م. وق برخاســـت، ن م از آن لذ ب ســـته بود نتوا
ـالا   ـل از حرکـت، از همـان  ــد. ق ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـدە شـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـالا کشـ ـا او  هم 

اهم کرد و زمزمه کرد:   ن

 

م ــ ب ـ ـ ـ ـ ـ ــــ ـ ـ ـ ـ ـ ار توی خونه  ــ ، این  از گرم ک خوام  شون ازشون 
غاشم خودم جدا   کنم. خورم، ت

 

ارە رزش مهرە  ــــدە ها را از نخ  ـ ـ ــــاس   شـ ـ ـ ی توی دلم احسـ
ا این وجود،  له کردم. کردم؛   آرام 

 

د   ــ قرار شد خجالتم ند

 

ــانه  ـ ـ ش  شـ ا نبود دند. چقدر فهم جدی بودن  الا پ ش  ها
 سخت بود. 
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کنم صـــدر، فقط  ار رو  ــتم این  ــ نخواسـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خوام زندە  ــ
 برگردونمت تهران. 

 

م را کج کردم، گردنم درد گرفتـــه بود از اینکــــه توی این  
ش  ا این حال، من دوســـت داشـــتم  حالت تماشـــا کردم؛ 

ــا   ـ م  ــــاهش کنم، برای اینکـــه بتوانم درک کنم چطور قل ن
م داشـــــت   ــم ــ دە بود و تصـ ــفرە چ ــ ــــخاوت تمام برای او سـ سـ

م کند.  ا او تقس  هرچه داشت 

 

ه ه کنا گه بود؟ــ   ی د

 

ش روی   شسته بود و حالا دس ش   خم شد، روی زان
ـــله زانوی جلوآمدە  ـ ـ ـ ـ ـ ـــوار بود. از فاصـ ـ ـ ـ ـ ـ ه  اش سـ ک که  ی نزد

ــــو   ـ ـ ـ ـ ـ ــــد شـ ـ ـ ـ ـ ـ گر مطم بودم قصـ ــد، د ــ ـ ـ ـ ـ ـ ە شـ ــمانم خ ــ ـ ـ ـ ـ ـ چشـ
ـه ــــت؛ چون کـه ل ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـای نـداشـ م را  لاە  ـد،  هـای  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ تر کشـ

ـه   ە  ـای آمـد و او خ ـــمـانم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـالای چشـ لاە تـا  طوری کـه 
لاە زمزمه کرد:  دون رها کردن   چشمانم، 
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د ایراد از منه که ن تونم درست حرف بزنم، اما واقعا  ــ شا
ه نبود، فقط...  ار کنا  این 

 

ـــورتم را   ـ ه صـ س کرد. چند ثان م ح ــــت ل شـ ش جانم را  مک
لاە، نفس عم   ا رها کردن  ـــا کرد و  ـ توی آن حالت تماشـ

د و ادامه داد:   کش

 

فته ــ واقعا ن  خوام برات اتفا ب

 

ــــفرە،   ـ ـ ـ ـ ـــــمت سـ ـ ـ ـ د و رفت سـ ــتاد، چرخ ــ ـ ـ ـ ـ سـ حرفش را که زد، ا
ـا عبور از کنـارم،   ــــــت گرفـت و  ـ ـ ـ ـ ـ س برنج و مـا را در دسـ د

له  ــــمت  ـ ـ ـ ـ ش روی  سـ ا ـــدای حرکت  ـ ـ ـ ـ ـ ــــت. صـ ـ ـ ـ ـ ها قدم برداشـ
ه جای  له ە ماندم  ه خ ند. چند ثان شــســ ها توی گوشــم 
ه جمله خا ه اش،  ار، چهارا ای را از  ای که گفته بود و ان

ش را ب هوا و   ــــــد ـ ـ ـ ـ ـ زان شـ ـد. آو ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ون کشـ م ب ـای قل ر  ز
ه جان   ، حالا  ــاس خف ــ ـ ــاس کردم. آن احسـ ــ ـ ـــمان احسـ ـ ـ آسـ

 درونم افتادە بود. 
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ارە _#دو م _س  ش

ارت_  #۳۰۳ 

 

ــ آد که من را   ـ ـــاس دوســــت داشـ اشــــت احسـ خف از ان
م اتفــا  ن م بود تــا برا ــــت و در ع حــال، مواظ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خواسـ

ای  ار خودم  لاە را این  فتد.  دم، روی چشــمانم  ن تر کشــ
ی ن  م. حـالا هیچ چ ــانـد، به بود برا ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـدم،  را کـه پوشـ د

ــای هوا، عمیق   مـ ــه بودم و ب  ــل گرفتـ غـ فقط خودم را 
د اول خودم   ا ـــاس،  دم. من برای ذبح این احسـ ـــ نفس کشـ

ا   کردم. را ق

 

                                      **** 

 

ی   ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م، در مسـ ع ملا ــا   ، ـا ل رنـگ جن ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــپ سـ ج
ـک بود و از دو  حرکـت  ـار ە کرد کـه  ی  طرف، در محـا

ـــــت در مورد   ـ ـ ـ ـ ـ م. مردی که همراهمان بود، داشـ درختان بود
ط  ا ان شان حرف شمشادها و  ا وجود ت های  زد و من 

ــ نـاهموار، تلاش  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــ در مسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کردم بتوانم همـه را  مـاشـ
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وع   ــاعــت از  ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــک سـ عــد از  ــالاخرە  ــــت کنم.  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــادداشـ
ـهحرکـت ــ  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـارـک و نـاهموار  مـان، مـاشـ ــ  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ آرا در مسـ

ـه  ـــدن مرد، ونـداد  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـادە شـ ـا پ ـــد و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــمت من  متوقف شـ ـ ـ ـ ـ ـ سـ
د.   چرخ

 

 تونه برە. ــ جلوتر ن

 

ــه ــاغــذهــا  ی  ــا فرو بردن  ــان دادم و  ــدن ت معنــای فهم
ـــه مــــپ رف توی کولـ ــه برای  ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــه هم م از آن  ای کـ ــا هــ
دم. خودش چ زادی  استفادە  ای پ کردم، از ماش 

ــک قمقمــه  ـــــت، جز  ــ ـ ـ ـ ـ ـ مرش  همراهش نــداشـ ــه  ی آب کــه 
لند، جهت راحت اتوم  ک  ـــل بود و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ تر حرکت کردن  وصـ

ـــطح ل و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــدە در سـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـهشـ اران ی جن کـه  های  خاطر 
ارمان را در جلو رف  دشوار   

ً
، احتما  ساخت. اخ

 

م.  د حرکت کن ا ، از هم مس   ــ خب دک

 

ان این را زمزمه کرد و ونداد  ل د: جن  پرس
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د؟ــ ماش رو هم جا رها   کن

 

ـه جی کـه   ـــد  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ، دوختـه شـ ـا ل ـاس فرم جن ـا ل ـاە مرد  ن
خ   شدە بودند. چ

ً
ام ش   ها

 

ـــ عبور ن انا ک ل ــ از این مســـ جز جن ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کنه، نگران  ــ
م.  د ب ا د، ب اش  ن

 

شت ههر دو  م و مرد   آرا زمزمه کرد: ش حرکت کرد

 

م بهش نفوذ کردن، وضع   ـــ این منطقه رو چون مردم  ـ ـ ـ ـ ـ ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
ــه ـ ـ ـ ـــب  ـ خـ ــا  ـ ـ امـ ە؛  به ـــاش  ـ ــه  درختـ ــ ـــــت کـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــت هسـ ی آفـ

ف کردە که بهش  ــــع ـــمادها رو ضـ ـ ـــمشـ ـ ــــب  شـ گن آفت شـ
پرە. چند سـا هسـت که از مرزای شـما وارد کشـور شـدە  

امل نابود  ا هشتاد درصد  و دارە شمشادها رو  کنه. تق
مار کردە.  ل رو ب  جن
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_ ارە_س م #دو  ش

ارت_  #۳۰۴ 

 

ـــــمت درخت ـ ـ اهمان که سـ حات او را  ها ن ـــــ ـ ـ د، توضـ چرخ
تهم  ــــح لم، صـ ا ا م م و من  د ـــ ـ ط  شـ ــــ های او را ضـ

ـه نظر   ـــوختـه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــک و سـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــادهـا  خشـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــمشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کردم. شـ
دند و عدم برگ ــــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــان  رسـ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــالم روی درختان،  ــ ـ ـ ـ ـ ـ های سـ

ــا  داد آفـــت برگ م کــه  خوار بودە. خ جلو نرفتــه بود
، ونداد جلوتر از من از حرکت   ــنا ـ ـ ـ ـ ـ ــــدای ناآشـ ـ ـ ـ ـ دن صـ ــــ ـ ـ ـ ـ شـ

د:  ستاد و آرام پرس  ا

 

 ــ اینجا حیوونم دارە؟

 

ا خون ان  ل  دی زمزمه کرد: جن
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، جغد و دارکوب و قرقاولاش معروفه، توی   له دک ــ  ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
ــــغال و   ـ اە و گرگ و گراز و شـ ــ ـ ـ ـ م سـ

ُ
د اە  ــتاندارا هم، رو ـ ـ ـ سـ

ستاین  ه  ا  مه،  ا هست؛ اما   خورن. مون جور چ

 

سـتم از   د، واقعا نتوا اە اســتاد جوانم که ســمت من چرخ ن
ــالـــت چهرە  ــهحـ ـ ــد نزنم،  خنـ ـــــوص وق آن اش ل ـ ـ ـ ـ ـ طور  خصـ

ا اخم نجوا کرد:   جدی و 

 

ارم دراومد   ــ 

 

 ــ استاد 

 

ش زدم و او   ــــدا ـ ـ له صـ ـــتور  ا  ـ ـ ــــدا آرام دسـ ـ ـ ا صـ ت  اهم
 داد: 

 

ک  ه من راە ــــ در نزد ن فاصله  ارمون تموم شه  ت ری تا 
م.   و برگرد

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 زهرا ارجمندنیا                                                           شویم                                دوباره سبز می 

Exchange Group | 908  

 

د:  ا تعجب پرس د و  ان همان لحظه چرخ ل  جن

 

ی شدە؟  ــ چ

 

ــانــه  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــالا رفتنــد، آنشـ ش جــدی بود کــه  هــای آژنــد  قــدر لح
چه  ه  م ماندە بود شـــ ها،  حالت صـــورتم ناله شـــدە بود و 

ش درد   ــه برا ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــــــت هم ـ ـ ـ ـ ـ سـ م کـه قرار ن ک ـا بر زم 
 درست کنم. 

 

 ــ نه، فقط گف گرگ هم دارە؟

 

م   ــ  آرە، و 

 

ـــد، خ چهرە  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه کشـ ــامزە  نفس عم کـ ـ کرد.  اش را 
ــا این حجم از   ـ ـ ــــک آدم،  ــــب بود کــــه حرص خوردن  عج

ــا  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ، هم عصـ ــدقل ــه خنـدە ام دی و  ام  کرد و هم 
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ــه ـــــوص وق آنانــداخــت،  ـ ـ ـ ـ ـ ــا اخمخصـ هــا درهم  طور 
 زمزمه کرد: 

 

ارخب، عا شد  س  ــ 

 

_ ارە_س م #دو  ش

ارت_  #۳۰۵ 

 

ـــه  چقـدر   ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ال بودم کـه هم ـداق ـــاف بود و چقـدر  ــ ـ ـ ـ ـ ـ انصـ
ـل این مرد،   خ مقــا ـار طوری و چ ـد کـه در  فلـ روز چرخ
ــلا  ــه  دامــن  ــ ـ بــود کـ ـــم  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ رنــجشـ ــای  ــ ـ ـ ــاهــم گــ ـ ـ ـ ـ نــ ــادم.  ـ ـ ـ افـتـ
ـــد، زمزمـه  ـهحق ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ جـانـب، طوری کـه همراهمـان متوجـه 
 کرد: 

 

ار توهم دارم  اهم نکن که ان  ــ طوری ن
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ـــتم تـا روی زم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاط گـذشـ ـا احت ـــدە   از کنـارش  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
ه نجوا جواب دادم.   نخورم و مثل خودش آرام و 

 

ه اتفاق   ست  د. قرار ن ـــ توهم ندارد، و خرافا هس ـ ـ ــــ ـ ـ ـ ــ
شه   ه دفعات تکرار 

 

ان داد.  ی ت الا رفت و تنها  ش   ابرو

 

شه، چون تا الان   ه دفعات تکرار  اشه  دوارم قرار ن ـــ ام ـ ـ ـ ــــ ـ ـ ـ ـ ــ
 پنج تا از جونات سوخته. 

 

ان  جلوتر از ما راە  ل ـــتادم. جن ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ اور ا رفت و در  نا
ــای جن بود، برای هم راحـــــت  ــ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ برر فضـ ـــال  ـ تر  حـ

ال م و خ م حرف بزن ـــ ـ ـ ـ سـ ـــد که او  توا ـ ـ ـ اشـ ــــودە  ـ ـ ـ مان آسـ
ـــدای چنـد پرنـدە در دل   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــنود. صـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ی  ــــــت چ ـ ـ ـ ـ ـ سـ قرار ن

سم: و شاخ  برگ درختان هم حواسم را پرت نکرد تا ن
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ه؟  ــ منظورتون از پنج تا جون چ

 

ـاسخون ـــــط  د بود. توی آن ل ـ ـ ـ ـ ـ لنـد، وسـ ـاتوم  ـا آن  هـا، 
ه ش هم  اران جن که ح زمی ــ و  خاطر  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ های اخ سـ

ــه نظر  ـــمــان را  ــاطرافــت  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش آسـ ـــکوە درختــا ــ ـ ـ ـ ـ ـ آمــد و شـ
دش   ـا همـان حـالـت جـدی و  م را  ـــاندە بودند، جوا ــ ـ ـ ـ ـ ـ پوشـ

 داد. 

 

اهو هس صدر ــ فکر  رد   کردم شا

 

ـه من فهماند   ان،  ل ـه جن ـــدن  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ک شـ ـا نزد این را گفـت و 
ک چ مفهوم   م؛ اما توی  من فقط  د حرکت کن ا که 

ـدا کردە بود و آن ـک  پ ـا  ــــــت من را  ـ ـ ـ ـ ـ هم این بود کـه او داشـ
ـه آن ـــــطلاحـا  ـ ـ ـ ـ ـ ـه و نـه جـا کـه اصـ ـت  گ ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ دادند،  هـا 

ـــــه  ـ ـ ـ ـ ـ سـ ا  مقا الش حرکت کردم و  ــ دن ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کرد. گیج و عصـ
، س کردم من  برداش  از چوب های افتادە روی زم

  ، ــــت کنم تـا موقع راە رف ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاتوم درسـ ـک  هم برای خودم 
ـــــطح  و  ـ ـ ـ ـ ـ ــــد. واقعا دلم  روی سـ ـ ـ ـ ـ ـ اشـ ـــــدە، محافظم  ـ ـ ـ ـ ـ شـ
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ه او اجازە ن گر  ک اتفاق د ا  ه  خواست  ی ادامه دادن 
ماین خرافـه  ـدهـد، چرا کـه  م هم  ی پر از درد بودنم را 

اورم  لا برای  خودم هم داشـــت  شـــه  شـــد کنار او، هم
 نازل شدن  من وجود دارد. 

 

دن عطر چوب،  از ب درختان  ـــ ـ ا نفس کشـ م و  ـــ ـ گذشـ
ـه  ـاران، خـا و برگ م خوب  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــ داشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ س، سـ هـای خ
ط ا م. قرار بود تــا منطقــه درختــان و  ــــان توجــه کن ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی  شـ

م. انبوە  اش م و آنجا توقف داشته  ادە برو  تر شمشادها پ

 

ارە _#دو م _س  ش

ارت_  #۳۰۶ 

 

حات خودش را  ط  مرد همراهمان توضــــ ا ضــــ داد و من 
ش، همه ند صـدا ح نها از آن  چ را مسـ کردم تا در ط

ـانـه بهرە  ی کـه ونـداد آژنـد از  برداری کنم؛ امـا م هـای راە، چ
ــــله آن  ـ ـ ـ ـ ـ ا فاصـ قا  د، دق ــــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــد.  ترسـ ـ ـ ـ ـ ـ ت شـ اد از ما رو ای ز
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ه  ـــ ـ ه این خطه، ح در حاشـ م  ـــفرها ـ ی  حیوا که توی سـ
دە بودمش. راە اد د  های جن هم ز

 ی گراز. ک خانوادە

 

ه عت  ن  م ا  د  د و ســ کن ســ ــ ن ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ســمت عقب  ــ
م ازشون  د تا دور ش  حرکت کن

 

ــدە بودنـــد و   ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــا  ــا بود. هنوز متوجـــه مـ ـــه گرازهـ ـــاهم  ن
د هم خاطر فاصــله ه ع اد،  مان  ی ز ســتم خطری برا دا

اشند، برای هم آرام زمزمه کردم:   داشته 

 

د  ع ینه ــ لازمه؟   ما رو ب
ً
 دونم اص

 

ــــع متوجه خطر   اهوشه که  ه حیوون  ـــ اون  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شه،  ــ
ــدن، گول این  عــــت   ــ ــالا هم دارە توی دو ــ ــــت  ــا ـ نهـ
اد رو نخورد فاصله  ی ز
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د و   گ م را  ازو ـــــت ونداد آژند  ـ ـ ا بود تا دسـ هم جمله 
ه   ە  ش هم خ ــدا ــ ـ ـ ــاند. صـ ـ ـ ـ ـ کشـ ـــــت خودش  ـ شـ آرام من را 

ه لند شد: گرازها   آرا 

 

 گن گوش کن ــ هر 

 

ان دادم. هم عقب م، آنی ت ـــ ام برداشـ ا  عقب  هم 
اشد، این  ع آرام. تا جا که گزار در دامنه  دمان ن ی د

عدش   م، اما  ا  ار را تکرار کرد ــتاد و  ــ ـ ـ سـ ان خودش ا ل جن
، آرام زمزمه کرد:  ه مس ا   ن

 

م طولا  م که  د ب ا گه  ه راە د ــ از  ـ ـ ــ ــ ـ ـ ه تنها بودم  ــ ترە. ا
م چطور رفتار   لد ، ما  ـــ ـ ـ ـ ـ ــ نبود عبور از همون مسـ ـ ـ ـ ـ ـ مشـ
ــما ممکن   لدی شــ م تا حیوون احســــاس خطر کنه، اما نا کن

اشه.  ساز   بود درد

 

ه ان داد. نفس استاد جوانم  ون آمد و دس ت  آرا ب
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شه.  ر مس دور  ست ا  ــ مش ن

 

ر   د ا ا م،  ازم  راە گراز وح قرار گرفت ر  ــــ فقط ا ـ ـ ـ ـ ـ ــــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
عــت از درخــت   ــا  م و راە عقــب رف نبود،  ــک بود نزد

د. گرازا ن ان. این رو الا ب الا ب م که  تونن از درخت 
د  ش اومد هول نکن ر مش پ  ا

 

ارە _#دو م _س  ش

ارت_  #۳۰۷ 

 

ـا ابرو   ـــمـت من و محتـاطـانه،  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـد سـ ـاە ونـداد آژنـد چرخ ن
د: الا   رفته پرس

 

الا بری؟ لدی از درخت   ــ تو، 

 

م شــه دخ آرام و  وصــدا بودم، اما  ا وجود اینکه هم
ــک ــهتوی  ــارهــا،  مــان خوب  خــاطر فرهــاد، هم ی از 
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م.  از آنعمـــل   ـــالا رف از درخـــت بود کـــه  کرد ــا  هـ
ـــان  ـ ـــاد مجبورمـ ـ فرهـ م،  بود ــــک  وق کودک  ـ توی  کرد 

ـــه از بردن توی این   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ م و هم ــت کن ــا او رقــا قــه  ــا ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ مسـ
ــاس غرور  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـت، احسـ ـا این حـال، مـا هم خوب  رقـا کرد؛ 

ی   م عــــت  م، فقط  ــالا برو ــ م از درخــــت  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ توا
م.   داش

 

لدم   ــ خ خوب 

 

ـد   ـا تـأ ـان،  ل ـه او و جن م کرد و من رو  ـــا ــ ـ ـ ـ ـ ـ نـامطم تمـاشـ
ی زمزمه کردم:  ش  ب

 

لدم  د  اور کن  ــ 

 

ـــندە کرد.   ـ ـ ـ ـ سـ ه نفس عم  ان داد و آژند هم  ی ت مرد 
عــت مجــددا حرکــت ــار،  م و این  مــان  مــان را از  گرفت

د در   ا ل بود. راە دور شــدە بود و  شــ از لحظات ق  ب
ه منطقه زمان  ، هم خودمان را  ل  بندی مناس ی انبوە جن
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ــ را   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ این مسـ ـــار هوا،  ـ تـ از  ـــل  ـ ـ ق هم  م و  ـــد ـ ــانـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ رسـ
ط هم بر ا م؛ اما ح در این  ـــ ـ ـ ـ ـــور  گشـ ـ ـ ـ ـــد محصـ ـ ـ ـ شـ

ه این   ا پر از برق،  ا ن ــد و  ــ ـ ی اطراف شـ ــــ ـ سـ ا و  ز
ه رواندازی رنگ   ــ ــ ـ عت را شـ ا که تمام نظام طب رنگ ز

ە ماند.   کردە بود، خ

 

ادە  ــاعت پ عد از دو سـ دار،  الاخرە  ــ های شـ ــ روی در مسـ
ـه   ـــهود بود،  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاران در دلش مشـ س کـه هنوز آثـار   و خ

ا انبوە منطقه  م که پوشــــش گ د ا  ای رســــ تری داشـــت و 
ـــــت، ما هم از   ـ ـ ـ ـ ـ ان هوا که  دم داشـ ان، م ل توقف جن

م.  ستاد  حرکت ا

 

ن منطقه  ست برای توقف ــ اینجا به

 

ـا  کولـه  ـدم و  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ون کشـ ـــم ب ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا حرف او از روی دوشـ ام را 
ــاە دو مردی کـــه   ـ ، ب ن ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ لاسـ ــداز  رانـ ـــک ز درآوردن 
ند تنه  ت در مورد درختان بودند و داشــ ها را  مشــغول صــح
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ــا رهـــا کردن  لمس  ـ کردنـــد، آن را روی زم انـــداختم و 
اهم را چرخاندم.  ش، ن  کوله رو

 

 ک فلورا؟ار ــ داری  

 

ه اطراف   ا  ا ن ــــد و من  ـ ـ ـ ـ ـ م شـ این را که زمزمه کرد، نزد
 آرام جواب دادم. 

 

د   ـــ ر خواسـ ذارم روش، ا لم رو  ـــا ــ این رو آوردم وسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
د.  ن ش د روش ب  تون

 

ارە _#دو م _س  ش

ارت_  #۳۰۸ 

 

ــــطح،   ـ ــ روی آن سـ ــ ـ ــسـ ــ ـ شـ ا  ال کرد و  ــتق ــ ـ ان اسـ ل مرد جن
 لاهش را از روی  برداشت. 
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. ــ من  د دک د ارتون رو انجام  س تا شما  نم   ش

 

ه من نجوا کرد:  ان داد و رو  ی ت  ونداد 

 

ه کــ  م پ ار اومد ک طوری مجهزی، ان  ن

 

دند. شانه الا پ م   ها

 

ــ این جز  ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـــه نجات نگری ــ ســـت  دهندە های زنانه هم
 استاد 

 

ـــ از تنه ـ ـ ـ ـ ـ ـ خ ارد برای برش  ف ب ـــــ ـ ـ ـ ـ ــ  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی  از  ــ
ــ  هـا کـه آفـتدرخـت ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ حـث رو فمن نـد، تـا  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ زدە هسـ

ارخانم.   نکردی 

 

ــــمت کوله  ــدم سـ ــ ــم" گفتنم آرام بود.  خم شـ ــ ام که  "چشـ
ــ بود، از توی آن   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ لاسـ رانداز  ان روی ز ل کنار مرد جن
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پ برای نمونه چند زپ ک  ک ون آوردم و همراە  برداری ب
ـالش حرکـت   ــــات بود، دن ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــــوص آزمـا ـ ـ ـ ـ ـ ـارد ت کـه مخصـ
م   ــلـه گرفت ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کردم. توی همـان منطقـه،  از آن مرد فـاصـ

دا کردن درخ که آفت ب  برای پ ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ه آن آسـ ــ  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ها، ب
ت هر درخت، چند   ــاندە بودند و در حال برر وضــــع ـ رسـ

ـه  م. ب  از هم توقف ای توقف ثـان هـا هم بود  کرد
ه د: که   آرا پرس

 

؟ اد گرف الا رف از درخت رو چطوری   ــ 

 

ا اطراف جدا نکردم   اهم را از ز دم، اما ن ــ آە عم کشــ
ش   ه چشـــمان او زل بزنم. تا وق در معرض تماشـــا کرد تا 

ه نظر ننبودم، آن ف  دم. قدرها هم ضع  رس

 

 ــ اثرات بودن کنار فرهادە. 

 

ش رو گف و نخواس جلوی ما دوتا   اور کنم راس ع  ــــــ  ــ
؟ ا ه حر زدە   مرد، 
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دە زمزمه کردم:   رنج

 

ستم ــ من دروغ  گو ن

 

ه درخ   ک  ـــتاد، نزد سـ الاخرە ا ـــکوت کرد و  ه سـ چند ثان
لنـد بود و آفـت ـــدمـه نزدە  هـا، آنکـه  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه آن صـ قـدرهـا هم 

 بودند. 

 

اش بودی   ــ 

 

ش کردم و او ح لمس درخـت، آرام زمزمه   ـــا ــ ـ ـ ـ ـ ـ گنـگ تمـاشـ
 کرد: 

 

ارە _#دو م _س  ش

ارت_  #۳۰۹ 
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اهات روشنــ اون فم  ل  تر بود. موقع ت

 

ک   ـل دم کردە بود و  ـــای جن ــ ـ ـ ـ ـ ـ د، امـا فضـ ـا وجود هوای 
ــاس گرفت راە   ــ ـ ــــتم آن احسـ ـ سـ ـــــت. ن دا حس خف داشـ

ــــم برای چه بود؛ جمله ـ ـ ـ ـ ا  تنفسـ دانه و پر از گن او،  ی ناام
 هم هوا. 

د سمتم، آرام نجوا کرد:   وق چرخ

 

م عقب ار همون درخ که  ــ ان ـ ـ ـ ــــ ـ ـ ـ ش  ــ ش ب م، آق د تر د
م همون سمت.   بود، برگرد

 

ـــــت، متوجه   ـ ـ ـ ـ ـ ان نخوردم. چند قدم که برداشـ م ت من از جا
ـه همـان درخـت   ـاهم  ـاهم کرد. ن ـــوال ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــد و پرسـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ این شـ

ـــــت ای درسـ ـــــت برای  و لندی بود که جای  درما هم نداشـ
، اما دلم  ه الا رف ار هم که شـــدە،  ک  جای  خواســت 

اهم را گرفت و زرانه تا   یند. رد ن ـــــعف من، قدرتم را ب ـ ـ ـ ـ ـ ضـ
 ته قصه را خواند. 
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 ــ فکرشم نکن 

 

ادم  ش دارم و دوســـتم ندارد، آن موقع  اش  رفت دوســـ
خند  طنت ل ا ش  زدم. حتما 

 

ــ  ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ت کنم جلوی دوتا مرد، حرف ال  ــ خوام بهتون ثا
 نزدم 

 

الا   رفته نجوا کرد: ا ابروها 

 

ال دخ ــ    خ

 

پچاقو و زپ ی که  هها را  ک  چ
ً
ش گرفتم. احتما ــــم ـ ـ ـ ـ سـ

خند بود. روی لب ه ل ان شد، طر ش م نما  ها

 

ک فرهاد،   د که خواهر کوچ ی عد ب د و  گ ــ اینا رو  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
ست  شه اون دخ ترسوی توی ذهن شما ن  هم
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د:  ل را از دستم گرفت و آرام پرس  ا مک وسا

 

دی؟ــ واقعا  ار رو انجام   خوای این 

 

ه چشـمانم  شـانه  ە  ـ عمیق، خ ا نف الا انداختم و او  ای 
 زمزمه کرد: 

 

ه درخت  اشه موهات گ نکنه   ــ حواست 

 

ـــندە کند،   ـ سـ ه همان  ــــت  سـ ار نتوا ان دادم و او ان ی ت
ــانه  ـ ـ ـ ـــــت روی شـ ـــــت آزادش را گذاشـ ش را تا  چون دسـ ام و 

ای کشاند:  م   جلوی 

 

ای خواهر   ا شکسته برنگردی  اش دست و  ــ و مواظب  ــــ ــ
ک فرهاد که هیچ  وقت توی ذهنم ترسو نبودی کوچ

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 زهرا ارجمندنیا                                                           شویم                                دوباره سبز می 

Exchange Group | 925  

_ ارە_س م #دو  ش

ارت_  #۳۱۰ 

 

شـه  ار شـ شـه، من مردی را  ان شـت آن شـ ای شـکسـت و از 
ـــنا نبود.   ـ ـ ـ ـ ـ م ناآشـ ل برا ه روزهای ق ت  ــــ ـ ـ ـ ـ سـ گر  دم که د د
ـدم   ون آمـد، من ونـدادی را د وق این جملـه از دهـان او ب
، از   ــای ملتهـــب نوجوا ــام در دل روزهـ ــه آن روزهـــای خـ کـ

ــــت پنجرە  ـ ـ ـ ز...  ی اتاقم شـ ــنا... ع ـ ـ ـ ـ ـ دم؛ همان قدر آشـ د
ز  ز... ع  ع

ــانــه  ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش کــه از روی شـ ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ام  خورد، فلورای نوجوان  دسـ
م جوانه  ام  داشت در قل ه او، سـمت درخت  شـت  زد. 

لمـه در جواب آن جملـه   ـک  ـدون اینکـه ح  ـــتم،  ــ ـ ـ ـ ـ ـ برداشـ
م؛ چون من، نـه آن لحظـه و نـه هیچ لحظـه گری،  گ ی د

ش، طعم  آن ــــت ـ ـ ـ ـ ــ و نداشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــت داشـ ـ ـ ـ اهوی دوسـ طور در ه
دە بودم.   اسارت را نچش

ـــاخـه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــمـت شـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاهم سـ ــتـادم، ن ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ هـای  جلوی درخـت کـه ا
اندە   ــ ه گسـ الا ســـا د. ســـمت آســـما که آن  لندش چرخ
ه   ک قلب درخت داشـت  بود و بوی چو که از جا نزد

ــتـانم کـه تنـه قلـب من  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـد. دسـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش را لمس  رسـ ـــــخ ـ ـ ـ ـ ـ ی سـ
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ـــمــانم را برای لحظــه ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــتم و توی  کردنــد، چشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ای کوتــاە 
ازدە  الم، خودم را فلورای  ــاله خ اط،  سـ دم که توی ح ای د

ا از روی ایوان   ا ـــتادە بود و  ـ ـ ـ ـ ـ سـ جلوی درخت بزرگ خانه ا
قش   کرد. ش

 

ه همه" ا، برو و  ا الا  ت کن که برو  ."مون ثا  تو

 

توانــد، این  درخــت  خوانــد کــه نفرهــاد مرتــب کری 
ـــــش برن ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـــــت و فلورا از  ــ ـ ـ ـ ـ ـ لنــد اسـ گر خ  ــد، امــا  د آ

ــم بود، آن ــ ـ ـ ا هنوز توی گوشـ ا ــدای  ــ ـ ـ ــح که ب  صـ ــ ـ ـ قدر واضـ
ـــم   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ار زر گوشـ ـل، ان ـــته در آن جن ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ان ز ـــدای پرند ــ ـ ـ ـ ـ ـ صـ

 کرد. داشت تکرارش 

 

ا ندارە،  " ــ ـ ـ ــ هم اشـ ــ سـ ر نتو خوای فلورا، ا ه  اف فقط 
ش کردی." الت راحته که امتحا  فقط خ

 

ـک آواز   ـه  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـان شـ ـــدای پرنـد ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ وصـ ـاز کردم،  ـــم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ چشـ
ـــته  ه نظر دسـ ـــاندم و توی  جم  الا کشـ د. خودم را  ـــ رسـ
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لمات این دە شدند. دلم  دلم  ا چ ا خواست،  طور برای 
د و  ــ  کنار ونداد آژند، آنجا روی زم  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــدە اما سـ ـ ـ ـ ـ ـ شـ

ه او جن  ـــتاد و من  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـــه گف  گفتم: "ا ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ تو هم
ش   شــد... اما امتحا ر  ا ندارە ا ا، گف اشــ ا ه کن  تج

ــاش این رو هیچ ــال  وقــت نکن، و  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ، چون اشـ گف
ـــته   ـــ و دوســــت نداشـ ازی دوســــت داشـ ا. توی  ا داشــــت 
ــت   ال داشــ ــ ا. اشــ ا ازندە بودم  ال داشــــت که  ـــ ـــدن، اشـ شـ

ش."  امتحان کرد

 

الا  ای خو روی تنه خودم را  دم. جای  ی درخت  کشــ
ــالا  ــا این حــال  ــا نبود، امــا  م مه رفتم. همــان طوری  برا

ــا   ــادمــان دادە بودنــد. همــان طوری کــه  ــا  ـا ـ کــه فرهــاد و 
م، همان طور که تنه را توی آغوش   ـــدە بود ـ ـ ـ ـ ـ درخت  شـ

ا مرتب زمزمه  ا م و  د  کرد: کش

 

ه شاخه ""حواست  ا ا اشه   های ترد و نارس 

 

_ ارە_س م #دو  ش
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ارت_  #۳۱۱ 

 

ـــدە بود از   ـ ـ ـ ـ ـــتم زخ شـ ـ ـ ـ ـ ی درخت، اما  رح تنه کف دسـ
ـالا   ـت خودم را  ـا اهم ای خ ـا ـا  ـــاندم و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ای که  کشـ

م، حرف   ــا ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ه تماشـ ــتادە بود  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ زدم؛  کنار ونداد آژند ا
ـــه دردودل  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی شـ انـــه "چ ـــا، هیچ هـــای دخ ــا ـ ــا  کس  امـ

 " ه احساسات ترد و نارس من نبود  حواسش 

ا خودم  ــتم  ــ ـ ار، وق داشـ له بود ان دم تا  ک جور  جنگ
ـت کنم   ــتـادە بود، ثـا ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـای ا ـه آد کـه آن  ـالا بروم و 

ســتم و او گفته بود هیچآن وقت توی نظرش  قدرها ترســو ن
ـــو نبودە  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا  ترسـ ـ ـ ـ م آورد و  ــدنم  ــ ـ ــا  ـ ـ ـــــک جـ ــالاخرە  ــ ـ ام. 

ر بی نفس ـالا زدە  نفس، در حـا کـه بوی چوب و نم ز ام 
ـــمـت   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاهم را چرخـاندم سـ ــتـادم و ن ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـاز ا بود، از حرکـت 

ـــمان. تنه ـ ـ ـ ارک آسـ الاتر  ی درخت  ـــود  ـ ـ ـ شـ تر از آ بود که 
ـــتادە   ـ ـ ـ ـ سـ ای ا ــــدای مرد منتظری که آن  ـ ـ ـ ـ ، صـ رفت و هم

 بود را هم درآورد. 

 

. تنه  ب بز الاتر نرو، ممکنه بهش آس گه  ارک ــــ د تر  ش 
 از تحمل این اتفاقه 
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خودم هم متوجـــه این امر بودم، برای هم نفس عم  
ـــی   ای بروم و آسـ دم و عجولانه، برای اینکه زودتر  ـــ کشـ

ـه ــانـد وزنم،   ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــمـت زم چرخـانـدم.  ـه درخـت نرسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ
م  ه ل ــتادە بود، مقتدر و محافظ.  ـ ـ سـ ــــمت جا که او ا سـ

ــه  ــا و جملــ ـ ـ ــا ـ ـ ــاطرات  ــاد خــ ــ ــه  پر از خراش بود، از  ــا کــ ـ هـ
س گف هیچ ــــا ـ ـ ـ ـ ـ دا نوقت شـ ه او پ ـــان را  ـ ـ ـ ـ ـ کردم، برای  شـ

ـه حرف آمـدم و   م نلرزد وق  ــدا ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ هم تلاش کردم تـا صـ
شا قطرە  ام را پر کردند. های عرق روی پ

  

ت شد که روی هوا حرف نزدم؟  ــ ثا

 

ک برآمد   ه  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــاس کردم، هما که شـ ـ ـ ـ ـ ـ خندش را احسـ ل
ه نظر م ش برخلاف من آرام بود. جان  د. صدا  رس

 

م  گ فرست من  ــــــ آرە، حالا موهات رو  الا...  ــ ام  شون و ب
 راپونزل. 
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ا رها کردن   اش  ـــتم.  ـ ـــسـ ـ شـ ش  ـــا ـ ه تماشـ ـــله  ـ از همان فاصـ
شـــن  م ه ان م، شــــ گر  چ درســــت ها، همهموها شــــد. د

ـــه ن ـــدن، تنها ماندن و  ماند و دل دادن،  غصـ ـــته شـ نخواسـ
اش ها هم از ب ی ضعفهمه شد واقعا توی  رفتند. 

ی م را رهـا کنم، او  جهـان آن فـان هـا زنـد کرد کـه من موهـا
ش، غم ــالا آمــد ــا  د و  گ هــای من را بتوانــد از دلم  آن را 

 جدا کند. 

ار جدی زمزمه کند:  اعث شد این   سکوتم 

 

سه  گه  ، د ای ا   ــ ب

 

ای    اط، خودم را ســمت  ا احت ان دادم و  ی ت حرف 
ـــە ــاندم. ح ه حرکت  کشـ وع  ی کوچ که روی دســـتم 
ــه نظر کردە بود،   ــ خواهم  آزارتر از آ  ــه  ــــد کــ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ رسـ

ا رها کردن   و خاطرش جیغه ندازم، فقط  ه راە ب دادی 
ـــ کردم آن را از خودم دور   ـ ـ ـ ـــتانم از روی درخت، سـ ـ ـ ـ از دسـ

الا برد.   کنم، اما این حرکت، صدای ونداد را 
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_ ارە_س م #دو  ش

ارت_  #۳۱۲ 

 

ف ار ــ   ؟ ممکنه ب  ک

 

ــــع دور تنه ــە، دســتم را  اندم  ا پرواز ح ی درخت چســ
ـــله  ـ ـــاب فاصـ ـ سـ ا اح ـــعف  و  ـ ل ضـ ه دل ، خودم را  ام از زم

ه ـــتانم  ـــتان آندسـ ــتم  قدر قویآرا رها کردم. دسـ ای نداشــ
زان نگه دارم و درواقع   شان آو که بتوانم خ خودم را رو
اح کنند.   ـــ ـ ـ ـ ــتانم اسـ ـ ـ ـ ـ ا آن پرش، این اجازە را دادم که دسـ

ا  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ار عصـ هاری که او را ان محض افتادنم  تر کرد، چون 
ه  ، ـــــت و  روی زم ـ ام برداشـ ــمتم  ــ ـ ـ ام  انعطاف مواخذە سـ

 کرد. 

 

ه   ست خودت رو  شون دادن شجاعتت لازم ن ــ برای  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
دی   کش 
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ه  ـــ که  ـ ـ ـ ا نف ـــدم و  ـ ـ ـ ــتانم را روی زم ف ـ ـ ـ خاطر  کف دسـ
ــه  ـــدە بود،   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــای آمــدن تنــد شـ ـــمــت او  ــالا رف و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ

ــ از روی زم   ـ ـ ـ ـ ـ دون اینکه تلا برای برخاسـ چرخاندم، 
دهم.  ش   شا

 

 ــ حواسم بود 

 

ش را سـمتم گرفت.   ه زم گذاشـت و دسـ ک زانو  م  جل
ە بود توی چشمانم وق لب ان خوردند. خ ش ت  ها

 

له ه جاها خ  ؟ ، این رو خراب ــ  س  دو

 

ش ماند، قطرە  ه دســـ اهم  د  ن های عرق توی آن هوای 
ــا و دم ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ گر روی پ م  کردە د ــه روی قل ـ ل ــد،  ام نبودنـ

مک او   ه  ش و  ــــ ا گرف دسـ ــت  بودند. از من انتظار داشـــ
  ، ه زم م  دن زانوها ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ل چسـ ـــوم در حا که دل ـ ـ ـ ـ ـ لند شـ

 این روزها خود او بود؟ 
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ا   گه. ــ فرهاد 

 

ـــه زم   ــا  ـ ــا ات ـ ـــوالش گفتم و خودم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ این را در جواب سـ
ــا   ــــت کرد و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش را مشـ ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ عــد، دسـ ــه  ــتــادم. چنــد ثــان ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ا
ان را رها کردە   ل ــو که جن ــ ــم چرخاند سـ ــ ش، چشـ ــتاد ــ سـ ا

گر   م و د ــدە  بود ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش تلخ شـ م. لح ـدش نبود ـدان د در م
 بود. 

 

ینم.  ت رو ب  ــ کف دس

 

ش کردم. وق   ـــا ـ ـ ـ د، خودش  حرک متعجب تماشـ ام را د
الا آورد.   ش  ـــما ـ ـ ــتانم را گرفت و جلوی چشـ ـ ـ ـ مچ جفت دسـ

ف. هر دو دستم مشت شدە بود و    شدە و کث

 

ارە _#دو م _س  ش

ارت_  #۳۱۳ 
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ازشون کن   خانم شجاع ــ 

 

ا...   ــ برای  

 

د ب حرفم.   پ

 

م  خو داری؟ــ 

 

ل زندە نگهم   دم، بوی جن ــ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــت.  نفس عم کشـ ـ ـ ـ ـ ـ داشـ
ه جان   ، در فصـ که جنون  لند و سـ ان درختان  وق م

ش ماە ل او ها ستادم، اما وق او این افتاد، مقا طور  ا
لم قد علم  ل  مقا د گر اســتادم نبود، زما که ت کرد و د

ــــ که ن ـ ـ ـ ـ ه نق ــــد  ـ ـ ـ گذارم،  شـ ش  ــ برا ـ ـ ـ ـ ـ ــــتم اسـ ـ ـ ـ سـ توا
ای از جان ماە ش جنون  ه جان من. ها  افتاد 

 

د   د استاد؟ار ــ دار  کن
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ـد: "  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاد کشـ ــدا همـان لحظـه هم از درونم ف ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ داری  صـ
گـه ـار   ــتـه  ک مردی کـه د ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـت نـداشـ ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خوام دوسـ

 اشم؟"

م کرد.    نافذ تماشا

 

ک رد کردی صدر، را  لای امروز رو س  کنندە بود ــ 

 

دم  ن ه دستانم اشارە کرد، تازە فهم دمش، اما وق  فهم
از  از چه حرف  ش  زند. مشـتم برای هم جلوی چشـما

ـــد و رد آن خراش  ـ ـ ـ اە او را  شـ ــــت، ن ـ ـ ـــط روی پوسـ ـ ـ ـ های سـ
ه رد آن خراش  ە ماند  ه خ ها و آرام  ای کشــاند. چند ثان

 نجوا کرد: 

 

شه.  د ضدعفو  ا  ــ 

 

ست  شورمش، چ مه ن ه فقط  اف  ــ 
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د. قمقمه  ــ ــ ا رها کردن   نفس عم کشـ مری اش را  ی 
د:  ه چشمانم، آرام پرس ا  ا ن از کرد و   از دستانم 

 

ە هم ن ؟ــ از ح  تر

 

ــان دادم، آن ــــت ت ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه چــپ و راسـ ــ  هم  ی  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ وق مسـ
ــــمان   ـ ـ ـ ه چشـ اە کردن  ــتانم بود. برای ن ـ ـ ـ ـ ـ ــــمانم روی دسـ ـ ـ ـ چشـ

ـــک  ــار از مرز  ـ ـــفر، ان ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه در مرز این سـ ی قوان  او کـ
ـ ــــخط ی توی  ک ـــ ـ شـ ـــارت ب ـ د جسـ ا ـــته بود،  ـ ـــدە گذشـ ـ شـ

 دادم. مشتم جا 

ه د را  آرا روی دسـتانم رخت و من  آب خنک و آشـام
لآن دم تا رد خا و  ـــود. آب  ها را هم مال ـ شـ ــان گرفته  ــ شـ

اط  ا احت شــود و من هم  را  ادی حرام  رخت تا مقدار ز
ــانم از آلود بودم.   ـ ــتـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــا کردن دسـ ـ ـــال  ــا دقــــت در حـ ـ ـ

خدست ار تمام شد و انگشتان  ام از  شدە آخر، وق این 
غل ر  دم و ز م پنهان کردم، او  مای آب را عقب کشــــ ها

ـا   ــت؛ امـا  ــــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاهش را از روی تنم برداشـ ـــنگی ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـالاخرە سـ
ار سنگ روی شانهجمله ک   جا گذاشت.  مها اش، 
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ارە _#دو م _س  ش

ارت_  #۳۱۴ 

 

س  یهش ن  ش
ً
 ــ تو اص

 

اە  آن ــ ک اشـ مان کردم فقط  قدر این را آرام نجوا کرد که 
د برای    ـــا ـ ـ ـــتم و شـ ـ ـ ا این حال از آن نگذشـ ـــنوا بود،  ـ ـ شـ

دم:   عقل آوردن خودم پرس

 

ی که موهاش فر بود؟.  ه اون دخ  ــ ش

 

شـــه. اما این   ســـم، مثل هم د انتظار نداشـــت ســـوا ب شـــا
ـــــت، چون من قدم ــته بودم برای  ار فرق داشـ ــ ـ ها را برداشـ

ـا آرامش در آن   ـد تـا  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه طول کشـ نجـات خودم. چنـد ثـان
ــه نــدد و  ــه من، از نو  قمقمــه را ب م  ـــتق ــ ـ ـ ـ ـ ـ جــای جواب مسـ

 زمزمه کند: 
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ا تو بود صدر   ــ حق 

 

ه   ل، شـ پر از سـوال تماشـا کردم مردی را که در دل آن جن
ه نظر  ــمادها  ــ ــمشـ ــ س همان شـ د. ما  ه درخ از ج ــ ــ رسـ
م و آن ــ ا بزرگ داشـ ــ ک وجه اشـ هم این بود که  هر دو 

ه آفت ل،  م. حالا  ها شـادی مثل این جن خوار مبتلا بود
ارە  ــــت قمقمه را دو مرش که جملهداشـ ه  ـــــت  اش را  سـ
 عد آن مکث ادامه داد: 

 

اغ ا تو بود ــ اون روز، توی   موزە... حق 

 

ه من قرار   ــــت  ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــــت و وق  ـ ـ ـ ـ ـ این را که گفت، راە را برگشـ
اس   ار انع ل ان ا صدا گرفته که توی دل آن جن گرفت، 

دا  م خطاب قرارم داد: پ لند و مح  کرد، 

 

ارامون موندە.  ا که   ــ ب
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شـــســـتم و  چند   ه تماشـــا  ش را  ــت شـــت قدم برداشـ ه از  ثان
س و نم ـــتان خ ــ ـ ـ ـ ـ ـ دون رها کردن دسـ داری که حالا زر  عد، 

ـــــت ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــه  ـــد، در خود فرورفتـ ـــان بودنـ ـــام  غلم پنهـ ـ ش 
ه اســم  خاطر افتادنم  شـــدە بود. بوی خا  برداشــتم. ل

ان، اما حرف او آب بود   ه آغوش رفت ه  ــ دادم، بو شـ
ل  شست. لای را از تن روحم و و این 

ــــارە  ـ ـ ـ ه آن جمله اشـ ـــــت  ـ ـ کرد. همان جا که جان  او داشـ
ار، چشم در چشمش   غضم و برای اول  ان  کندە بودم م
ه اینکه   ه  ــــ ـ ـ ـ ـ ـ لما شـ م گرفته بودم حرفم را بزنم،  ــــم ـ ـ ـ ـ ـ تصـ
ذارد لای کتاب  ه دخ و  ــما حق ندارد عکس  ــ ـ تون و  "شـ

گه... " ه دخ د  ا 

 

ه آن دخ   ه  ـــ که شـــ ه دســـتان ک دە بود  او حق را ســـ
ف و هم زخ و   ش، هم یخ بودند، هم ضـــع ــتا نبود و دسـ

ــه هــا  خــب این... این  هــا. خ چ ع خ چ مــانم 
اورشــان  د  ا ک  که ن ل بود و  کرد چون قرار نجات جن
دا نقلب که هیچ ا این جمله، نجات پ  کردند. کدام 
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                                     **** 

 

ارە _#دو م _س  ش

ارت_  #۳۱۵ 

 

د خانم  ا ا ما ب ــ  ــــ ای ما  جان، خوش ــ گذرە بهتون، عروس
اصفاست   خ 

 

خــاری و موهــای   ــه  ــک  ، نزد ــتــه بودم روی زم ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
ل،  نم ـــــت از جن ـ ـ ـ عد برگشـ چاندە بودم.  دارم را دور حوله پ

ـــاس   ـ ـــدە بودم، چرا که احسـ ـ م وارد حمام شـ ـــتق ـ کردم  مسـ
خ  کردە لای و هوام دمو ــل ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــل، در تمــام جــانم رسـ ی جن

ــــت  ـ ـــسـ ـ ـ ــ از من معتقد بود این شـ ـ ـ ـ ـ خ ـــو  و کردە بود؛ اما  ـ ـ شـ
ـک ـا کردن  ی  هـا از حـافظـه هـا و خـاطرە ی حرفبرای 

 تنم بود. 

ــدای رعنـا  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـدم، امـا خ هم در روی  خـانم را صـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
 ها نداشتم. آن
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د؟ ش ارم آمادە  اس مح ب  ــ ها خانم؟ برم ل

 

ان دردی   ــ کردم تمرکزم را از م ــ ـ ـ الا آوردم، سـ اهم را که  ن
دا کنم.  مش کردە بودم، پ  که 

 

و و دعوت  ــ من ممنونم از مه ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ د که  ــ خشــ تون، اما ب
ـــه ن ــتـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م خسـ ـــام.  ـ ب ای توی  م. امروز روز طولا تونم 

ل داشتم.   جن

 

ـانـدم تـا   ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م چسـ خنـدی روی ل م کرد، ل ـــا ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـد کـه تمـاشـ نـاام
د از من.   دلش نگ

 

م   ر حس کردم خستگ ذارد، ا اس برام  ه ل ـــ و شما  ـ ـ ـ ـ ـ ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
ـــــدە،  ـ ـ ـ ـ ـ لدم، خونه م شـ ای که عرو  آم خودم. راە رو 
دم، خ  توش برگزار  ل د ــ از جن ـ ـ ــه رو موقع برگشـ ــ شـ
که   نزد
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ـه   ـد را برگردانـد  خنـد و ام عـد هم  این حرف ل ـــــورش،  ـ ـ ـ ـ ـ صـ
د و همــان طور کــه خودش در   ــا عجلــه برخ ـــد  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاعــث شـ

خ اس مح و  ون برود.  رنگش ل د، از اتاق ب ــ ــ ـ ـ درخشـ
دم که   ــــ ـ ـ ـ ـ د شـ ــــ ـ ـ ـ ـ ش را وق کنار در خرو اتاق رسـ ــــدا ـ ـ ـ ـ صـ

 زمزمه کرد: 

 

 آرم. ــ زود براتون 

 

م را توی   او رفت و حوله از دور موهای من رها شد، زانوها
ه دیوار،   ــنگینم  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ه دادن  سـ ا تک دم و  ــ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــم کشـ ـ ـ ـ ـ ـ آغوشـ

ه جانم   خاری رخوت  ســتم. گرمای  رخت  چشــمانم را 
عد از ســاعت ی  و  ل، تنها چ ار کردن در جن های متوا 
اشــد، همان خواب بود.  که آن لحظه  ســت پناە من  توا

ـــور  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاس مح صـ ـک ل ـــــت،  ـ ـ ـ ـ ـ رنـگ را  رعنـاخـانم کـه برگشـ
ـا ـه من کـه     همـان جلوی در ورودی اتـاق قرار داد و  ـا  ن

 طور در خود مچاله شدە بودم، نجوا کرد: آن
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ـــ خانم  ـ ـ ــــ ـ ـ ـ م  جان، من برم؟ مطمئ نــ د؟ چون آقادک ترس
 . س  ن

 

 ونداد نبود؟

دم:   دست خودم نبود که پرس

 

د آقای دک کجاست؟ترسم، و شما نــ ن  دون

 

ارە _#دو م _س  ش

ارت_  #۳۱۶ 

 

اغ  ــ شوهرم بردشون  ــ ــ ــ ـ ـ هــ ی از درختامون آفت زدە  مون. 
. زود بر بودن، گف آقـــادک راهنمـــا  ـــون ک ــ ـ ـ ـ ـ ـ گردن  شـ
 . اد عرو د شوهرم ب ا  چون 

 

ــه ــه ی  ــان دادم و او کــه رفــت،  ــدن ت آرا  معنــای فهم
الای در تا   ه  زان کردم  ـــتم. اول از همه حوله را آو ـ ـ ـ ـ ـ برخاسـ
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ــان دادم تــا نم   م ت م را مح عــد،  ـــود و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ نمش گرفتــه شـ
ـــته بودم و   ـ ـ م را برداشـ عد، دف ـــود. لحظا  ـ ـ م شـ م  موها

ه کنار پنجرە  شــســتم و دف را روی ل ی  ی اتاق، روی زم 
ـــه  ـ ــانـ ـ ـ ایوان رن خـ ـــه  ـ ـ ە  ـــد هم خ ـ عـ دادم،  ی  پنجرە قرار 
ــم که مغزم   ــ ـ ـ ـ سـ ها بن رعناخانم، قلم را چرخاندم تا از چ
ـــه آن   ـــاوم من را  ـــاری کـــه روان ـــنگ کردە بودنـــد؛  ــ ـ ـ ـ ـ ـ را سـ

ق کردە بود.   ش

 

ــــه  " ـ ــا کـ ـ ـ ـ فلوراهـ فلورا.  ــا  ـ ـ ـ دوتـ ــه  ــ ـ ـ ــــدم  ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــل  ــ ـ ـ ــد ـ ـ ـ ـ ت ــار  ـ ـ ـ ـ ان
ـاهم عوض ـه لحظـه ـــون رو  ــ ـ ـ ـ ـ ـ . لحظـه لحظـه جـاشـ ای  ک

ـــقـانـه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ م و لحظــهای قرار در نقش عــاشـ ـل  گ ـد ای هم ت
ـــه فقط دلش  ـ ی کـ ـــه دخ ـ ـ ـــم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ە و  شـ گ ـــاد  ـ ـ خواد 

ـه. دغـدغـه  ـــ مونـدن این خـا ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـد برای  ش، سـ ـا دونم کـه 
ــه   ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــا رو برای هم ـ این فلوراهـ ـــد کردن،  از  به زنـ

ـا اون  خـداحاف کنم، ح  دونم که  انتخاب کنم و 
ــه تــأخ   ــار رو دارم  ــا کــدوم فلورا وداع کنم، امــا این  ــد  ــا

ــاز دارە، لااقـل این  انــدازم چون حس  کنم قــدر کــه ن
ـــدا ن ـ پ ـــا توی وجود من  ـــه من هنوز  روزهـ ـــه؛ چرا کـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ

ـــه ف ـ ـــتم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـــق رو مقــــدس نتو ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــه عشـ ـــه و  لورا کـ دونـ
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ش این  ــا ــ ـ ـ ـــاسـ ـ ـ ـ ــــت کنم. فلورا که  احسـ ـ ـ شـ قدر ترد و نازکه، 
نه...   اور مهر و دوســــت داشـــ اورش،  دی دارە و  روح ســــف

ــا  ـ ش دارم، امـ ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا دوسـ ـ قـ ـــه عم دونم توی این  فلورا کـ
اشم."ای که دارە زست دورە ش هم  د نگرا ا  کنه، 

 

ا   ه ایوان و  ـاهم را دوختم  ـــد. ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ قلم روی دف متوقف شـ
ـه زدن چـانـه  م را لمس کردم،  تک ـه دیوار کنـار پنجرە، قل ام 

ــتم. دف را توی   ــ ـ م برخاسـ ک نفس عمیق از جا ا  عد هم 
ندە  دم و برای قرار گرف ذهن پرا ام، هاردی  آغوشـــم کشـــ

اری  ف  را که اطلاعات  ە کردە بودم، از ک ش ذخ ام را درو
ه  لپ دم تا  خودم را گرم کنم. زدن هارد  ون کش تاپ ب
ـا توی  لـپ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ تـاپ امـا من را متوجـه این کرد کـه آن را اشـ

فم قرار دادە  ـــته بودم که  ک ــ ـ ـ ـ ـ ـ ام. من درواقع هاردی را برداشـ
لم  ش،  ف عـد رفت ە بودند. هـاردی کـه  ش ذخ ا درو ـا های 

ش را  ــا کرد ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـار هم جرئـت تمـاشـ ـک  ـاە    ح  ـــتم. ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ نـداشـ
شــســت، ســســت دیوها  اورم که روی انبوە و ه آن  نا شـدە 

ــتـا کـه   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا انگشـ ە مــانـدم و  ــدیو خ ر و و ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ حجم از تصـ
ــه ــد،  جــای خــارج کردن هــارد و نجــات خودم از غ  لرز
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ـــای هرکدام ه دلم که تماشـ ـــان  دیوها  شـ رخت،  از و
ش، آە از نهادم برخاست.  ا تماشا از کردم و   را 

 

ا و مامان   ا ــدە بود،  ــ ـ ـ ـ ــور شـ ــ ـ ـ ـ روزهای او که کرونا وارد کشـ
فت ــــ ـ ـ ـــنگی برشـ ـ ـ ـ ند. آنهای سـ ـــ ـ ـ ـ ــ از راە  داشـ ـ ـ ـ ـ شـ ها را ب

ری  ا تماس تص م، اما  د مه د ا، ن ا شب،  شد که 
ط   ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ــدو ضـ مــان و م، برا وق کــه مطم بود مــا خواب

 فرستاد. کرد و 

 

ارە _#دو م _س  ش

ارت_  #۳۱۷ 

 

ه تنگ آمدە بود و   ارش،  ــت  ـ لحظا که از ســــخ و خسـ
ــدە.  حس  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ش شـ ا ما، تنها راە نجا ت کردن  ـــــح ـ ـ ـ ـ ـ کرد صـ

ـــبح ـ ـ ـ  صـ
ً
ا معمو م، ها که  ـــد ـ ـ ـ ک  شـ مان  ا برا ا م  د د

ری فرسـتادە و از دل دیوی تصـ ش  و ار تماشـا ، هزار  تن
ـــته   ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـار توا ا، من فقط چنـد  ـا عـد از رف  م؛ امـا  کرد
ش را   ش جرئ ق ــا کنم. حق ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاشـ ـ تمـ ــا را  ـ ـــدیوهـ ـ و بودم آن 
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ش را،   ــــدا ـ دن صـ ــــ ـ ر و شـ ــ ــ ـ دن آن تصـ ــــتم. جرئت د ـ نداشـ
ا   ا  ە کردە بودم و  برای هم همه را توی این هارد ذخ

ــــان از گو کردن ـ ـ ـ ـ ــــا کردن شـ ـ ـ ـ ـ ــــان را از خودم  ام، راە تماشـ ـ ـ ـ ـ شـ
ـاز   ـدیوهـا  قـا  از همـان و ــــغ کردە بودم، و حـالا دق در
ار و رد ماســ که صــورت   اس  ا ل ا،  ا ر  شــدە بود و تصــ
ـــتم   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــمـانم بود. دسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش چشـ ش را زخ کردە بود، پ ـا مه

ـه آن    ـاوری زل زدم  ـا نـا ــــــت و  ـ ـ ـ ـ ـ ـــسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ارادە روی دهـانم 
ــــتادە بود.   ـ ـ ـ ـ ـ م فرسـ ا، همان روزها برا ا ل که  ر و ف ــــ ـ ـ ـ ـ ـ تصـ

اســـه  خش شـــد،  ش هم که  ی چشـــمم پر شـــد و درد  صـــدا
نه ک غدەتمام س طا پر کرد. ام را ع   ی 

 

ی؟ حتما خوا الان که دارم   ـــ سلام فلورا، چطوری دخ ـ ـ ــــ ـ ـ ـ ــ
ط  ـــ ـ ـ حه  برات این رو ضـ ـــ ـ ـ ک چهار صـ ـــاعت نزد ـ ـ کنم. سـ

ــــتم و خب... دل ـ ـ ـ ـ ـ ـــــخ داشـ ـ ـ ـ ـ ـ ا. روز سـ ــــماها  ا ـ ـ ـ ـ ـ تن برای شـ
ط  تر چ رو دارە ســــختهمه دیو ضـــ کنه. گفتم برات و

ا ح این   ا ــه  ــ ـ ـ اشـ ادت  ـــم، هم  ـ ـ ـ کنم تا هم خودم آروم شـ
د،   ادته. حتما خسـته شـد ه  ا هم  روزا و وسـط این خسـتگ
ون   ت ب ا دوسـ سـ ح  روس اومدە، نتو از وق این و

ــا. این روزهــا هم بری؛ امــا  ــا دم  گــذرە و قول  گــذرە 
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ــال کــه همــه ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــد امسـ ش توی خونــه بودی و من و  جــای ع
ش  م، ســالمادرتون پ روس رو  تون نبود عد که این و های 

ه   ــــمال و  ـ د شـ ــــا ـ ــــفر خوب؛ شـ ـ ه سـ م  م، ب ــــت داد ــــکسـ ـ شـ
، چطورە؟ منطقـه  ــتـا ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کر روسـ دونم الان  دونم... ی 

ری بود،  ــــ دار بودی و تماس تصـ ه ب س  ا دی   پرســــ
؟  رە این لعن

 

دم، زار زدم.   چ  صدا در خود پ

ــد   ــ ـ ــامــحــمـ ـ ـ ـ ـ ــا ـ ـ ـ ـ ــزم...  عــ ــای  ــ ـ ـ ــا ـ ـ ـ ـ ــانـم،  ـ ـ ـ ـ مــهــ ــای  ــ ـ ـ ــا ـ ـ ـ ـ ــا،  ـ ـ ـ ـ ــا ـ ـ ـ ـ
شه  ش توی  هم ارە صدا د و دو خندانم،  نفس عم کش

خش شد.  ان بود  لم در ج ل که مقا  ف

 

ـــ این  ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی، اینم  ــ د اومد و گذشت دخ گذرە.  قدر روزای 
گذرە، اما تموم   ــــخت  ـ د خ سـ ـــا ـ ـ ـــه، شـ ـ ـ کشـ د طول  ـــا ـ ـ شـ

ـــه.  ـ ـ م  شـ ــــت داد ـ ی رو از دسـ ه دخ دو فلورا، امروز 
ـــن هم ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا، تموم بنـد سـ ـا ـد  ــال تو. تمـام تنم لرز ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ بنـد تنم  وسـ
د   لرز
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غض  ا  ا ر  ش،  تصــ ه چشــما ش را رســاند  آلود شــد. دســ
ــ کرد خودش را آرام کند.   د و ســ ــــع خند عد خ  اما 

لم را وق    ش، این ف ــک روز دخ نــد  خ از اینکــه  ب
ک روســتا؛ اما   او، وق که دارد  که شــمال اســت، در دل 

ـــخـت ــ ـ ـ ـ ـ ـ ن روزهـای زنـد سـ عـد از رف  اش را ت گـذرانـد و 
ش دارد   ــدە اســـــت. وق دخ ــ شـ ا  ــدا زار  او، هنوز  ــ صـ

ش   ف کردە، بنــدبنــد ت ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا توصـ ــا زنــد و همــان طور کــه 
 لرزد. 

 

ارە _#دو م _س  ش

ارت_  #۳۱۸ 

 

ــ هروقت خسته  ــ ــ ــ ـ ـ ه این فکر ــ د تحمل  شم،  ا کنم که 
ـــون  کنم برای این مرد که این روزها، دارە دونه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ دونه ازشـ

ــــون، همم  ـ ـ اشـ ل ــه و خ ــ ـ ـ ــن شـ ــ ـ ـ چهو سـ ــــالای  ـ ـ .  سـ های م
م رو دارم سـخت ن روزهای زند شـغل گذرونم. وق  ت

ـــدە  ـ ـــازمونـ ـ ـ ــا  ـ ـ تنهـ ـــه  ـ ـــانوادە ـ ـ خـ ـــه  ـ ـ ـــادر،  ی  ـ مـ ـــدر،  ـ ـ م،  گ
ـــون مردن، دلم خواهرت.. همـه ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه شـ جا    خواد خودم رو 
ه امتحان برای منه... برای من  پنهون کنم، اما  دونم این 
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ـــور من و مــادرتون   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــدون حضـ ــا،  ــا کـــه این روزهـ ــمـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ و شـ
د؛ اما های ســــخت رو لحظه شــــه  دونم تموم  گذرون

ا تموم قدرت ا،  م. روزای  مون ا د ش  م تا شـکسـ جنگ
ل  خوب  اشـــه  د،  اشـــ آد، شـــما فقط مواظب خودتون 
ا؟   ا

 

ـــتم   ـ اندن دسـ ـــ ـ ا چسـ د و من  د، توی ل خند عد هم خند
ــا  روی خنـــدە م دورم رختنــد و  ر افتــاد، موهـــا م ز اش، 

دم. هق زدنم، صدای خندە ش را ش  ها

 

د شما سخ و   ه ام ا این روزا  ا دون، مامان و  ــ این رو  ـ ـ ــــ ـ ـ ــ
ــل  ــ ـ تحمـ ـــت رو  ــ ـ ـ ـ ـ ـ دارە دخ  خسـ ـــــت  ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا دوسـ ـ ـ ـ ـ ــا ـ ـ ـ ـ  . ک
سوی من   مندگ

 

ــامــد. در همــان حــال   ــالا ن م  ــــد، امــا من  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــدیو تمــام شـ و
ا را  ماندم و   ا ی که تازە  ه دخ ه بودم  ــ ــ پناە زار زدم. شـ

ـــــت دادە بود؛ همـان  ـ ـ ـ ـ ـ ، همـان از دسـ قدر پراندوە،  قدر غمگ
اور. همان  قدر نا
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خنــد را مــدت ــدە بودم و  من چطور این ل هــای طولا نــد
ـــــک ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــتم کــه روی زم  طــاقــت آوردە بودم؟ اشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ هــای درشـ
ک ن م را ســـ دند، قل کردند. چقدر گذشـــته بود از  چک

مندش خطاب کردە بود و من   ســــو اری که من را گ ن  آخ
ــــت کردە و خنداندە   ـ ـ ـ ل درسـ ب ـــ ـ ـ ـ ـ ـــورتم سـ ـ ـ ـ ـ م روی صـ ا موها

ان زار زدن ـــانه بودمش؟ م ـ ـ ـ ـ ـ ـــ آرام شـ ـ ـ ـ ـ ـ م، دسـ ام را لمس  ها
دم   د، مردی را د ــــت چرخ ا ترس و وحشـ کرد و  من که 

اە.  ە و س ا چشما ت  مثل خودم، درگ غم، 

 

ه دخ خوب  سه گ  ــ 

 

ــانه  ـ ـ ـ ـ ش از  شـ ــــ ـ ـ دم، دسـ ـــ ـ ـ ـ ام لرزد و وق خودم را عقب کشـ
 ام  خورد. روی شانه

 

د؟ ... برگش  ــ شما... 
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ــم بود و مژە  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــمان خ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه چشـ م  ــتق ــ ـ ـ ـ ـ ـ اهش مسـ ها که  ن
ــــدا که   ـ ـ ـ ـ ـ ا صـ دە بودند.  ــــ ـ ـ ـ ـ ـ ه هم چسـ  

ً
گرفته بود،  احتما

 آهسته جواب داد: 

 

لم.  ا از وسط اون ف  ــ تق

 

ه اهم که  ا  ســـمت لپن ا  ا ر  دم که تصـــ د، د تاپ چرخ
ت ماندە اســــت؛ هم چانه  لم ثا ارە  تمام شــــدن ف ام را دو

ـ   عـمـ نـفـس  ل خـودم،  بـرای کـنـ تـلاش  در  مـن  و  ــد  ــ ـ لـرزانـ
دم. دلم ن یند. کش  خواست من را در این حالت ب

 

ارە _#دو م _س  ش

ارت_  #۳۱۹ 

 

م را از دورم جمع کردم و ســـ کردم   ا دســـت، موهای رها
دا کنم.  ش خودم را پ اە کرد  دون ن
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ـــ من...  ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ دم، اما...  ــ قاتم رو انجام  ـــتم... تحق ـ خواسـ
اە آوردە بودم... خب...   ظاهرا... هارد رو اش

 

؛   ـــدا کـــه هنوز آرام بود و غمگ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا صـ ـ ـــد،  ب حرفم پ
دن آن ا ش زم. هم طوری که  ستم اشک ب  توا

 

 فهمم ــ 

 

ا همان چشـما که وضـع و اوضـاع   ش کردم،  اور تماشـا نا
ند و توی مردمک  ـــ ـ ـ ـ ـــدە  خو نداشـ ـ ـ ـ ش، دردی نقا شـ ها

ا. دردی که هیچ  ا ه بزر تمام شدن زند  ار  بود  وقت ان
اوری آرام ن شــســت کنارم؛  گرفت. در ب همان نا ام، او 

 ام. شانههروی زم و شانه

 

 فهمم فلورا صدر ــ از دست دادن رو من خوب 

 

م شکسته بود.   صدا
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درتون رو براتون حفظ کنه   ــ خدا 

 

م کرد.   آرام تماشا

 

ــ  ـــ هـ ع مرگ خ مهمه.  ه نظرم ن  ، های  ی مرگ دو
  شــــب    معمول 

ً
ند، اینکه مث ـــ لند  هسـ ـــبح  ه و صـ خوا

ه ه نظرم  ی مرگشه؛ اما  ه توشون هست.  ها، اما و ا
ه آدم،  ع مردن  ش کنه. ن  تونه دردش رو ب

 

ــه   ــاهم  ــار او وق ن ــ کنـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــکوت کردە بودم.  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ
ـــفحـه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ م پر از زخم بود،  ی لـپصـ ل ـا و  ـا ر  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ تـاپ و تصـ

ه آن تن دادە   ــد؛ اما من  ــ ــــوب  شـ ه خودآزاری محسـ ــ ــ شـ
 بودم. 

 

ض   م، صبح گف کرونا اومد. هر م د ه شب خواب ــ  ــ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ــ
ـــد؟ فکر کرد زود خوب  ـــد... من این مد  شـ شـ ـــه، اما  شـ

 فهمم. از دست دادن رو 
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ــانه  ـ ـ ـ ـ ـــم. شـ ـ ـ ـ م را جمع کردم توی آغوشـ مان آن زانوها قدر  ها
ــه هم برخورد کننــد.   م مــانــدە بود  ــک هم بودنــد کــه  نزد

ه ه رو اهش  ە و س اە ت  رو بود که نجوا کرد: ن

 

 ــ من از نوجوو دوسش داشتم. 

 

ارە _#دو م _س  ش

ارت_  #۳۲۰ 

 

ــــط   کردە وسـ ــ گ ــ ـ ش، آن خ ــم ــ د سـ ــدت چرخ ــ ا شـ م 
ـه ـــورتم و او  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاهم رخـت روی صـ ش را چرخـانـد  ن آرا 

ال کرد و آهسته زمزمه کرد:   سمتم، رد آن خ را دن

 

ی که عکسش  دی. ــ همون دخ  رو د
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م را خراش دادنــد، امــا من در همــان   ــا نــاخن روی قل ــار  ان
ــاندە بود   ـ ـ ـ ـ ـ ــــورش را پوشـ ـ ـ ـ ا غ که تمام صـ حال ماندم و او 

 ادامه داد: 

 

درم بود، خوش ــ دخ دوســــت  ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ زون ــ ــــب،  دار،  م
ا اعتماد   قلب نفس و خوشهشجاع، 

 

ــــت،   ـ ـ ــــورش داشـ ـ ـ ـ ف او روی صـ ـــــ ـ ـ خندی که در ح توصـ ل
ــــتم؛ همان  ـ ــــورتم داشـ ـ ــ بود که من روی صـ ـ ـ ـ ـ غ ه  ــــ ـ قدر  شـ

 .  اندوهگ و سنگ

 

ــ ســـال نود  ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ابون  و ــ اری کردم، توی خ ســـه ازش خواســـت
افه ع و توی  از   ها که خ دوسش داشت. ول

 

خنـــدش افتـــاد، حـــالا چهرە  ــد توی  ی واق درد را ل ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
د.   صورش د
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ــ ذوقش وق حلقه رو انداختم توی   ـــ ش، واضح ـ ن  انگش ت
ه که ازش دارم   تص

 

ک عشق داشت، واضح واضح  ری که او از  ن تص ن  ت ت
ــتم. کنارم   ــ ـ سـ ــمانم را  ــ ـ دن من بود. چشـ ر برای دل ب ــ ــ ـ تصـ

د دردم را  گ ـــته بود و داشــــت برای اینکه  ـــسـ د،  شـ فهم
ی حرف  ش از چ  کرد. زد که دردم را ب

 

ــ تازە خانوادە  ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م، قرار بود  ــ ـــته بود ان گذاشـ ها رو درج
ـــکته  ه ـ ـــــب توی خواب سـ ه شـ درش،  م که  زودی عقد کن

اورانه فوت کرد.   کرد و نا

  

نه  ـــ دری  ام درآمد، برای این بود که من درد  آ که از سـ
ـــــمش آن لحظـه،  را  ـ ـ ـ ـ ـ ـــم در چشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ل زدم و چشـ ـدم.  فهم
گری از چشمانم سقوط کرد. وق داشت  قطرە  ی اشک د

ال  چه آن قطرە اشک را دن ه  ه  ای  کرد، ش دفاع 
د. نظر   رس
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ک سال. ــ همه  چ عقب افتاد، برای 

 

لمه  ی  م ب ت ش که بوی عشــ کهنه صــدا دادند،  ها
 خون بود. 

 

 وقت نگفته بود. ــ فرهاد... هیچ

 

ارە _#دو م _س  ش

ارت_  #۳۲۱ 

 

داند، گفتم چون   خواسـتم  این را گفتم، نه برای اینکه او 
ـــاس قد او   ـ ـ ر از قدمت احسـ ادآوری کنم که ا ه خودم 

ــد هرگز آن ــا ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا نوجوانم، شـ ـــتم، روح  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ قــدر در  دا
ــ ن ه  اتلاق این احســـاس اسـ ه داد  ش را که تک شـــد. 
 دیوار و آهسته زمزمه کرد: 

 

م ــ چون هیچ د ه روز عقد نرس  وقت 
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ه دیوار   م، مثل خودش   ـــد روی زان ـ ـ ــــت شـ ـ ـــتم مشـ ـ ـ دسـ
ه  ه رو اهم را دوختم  اندم و ن ــ ــ از ایوان  چســ ـ ـ خ ه  رو. 

خــاری   گر هرم  مــا کــه د ــدا بود و  ــاز اتــاق پ کــه از در 
ش نبود.  گ  هم جوا

 

دری   درش برای حج دراومد.  ل از عقد، اسم  ـــ دو ماە ق ـ ــــ ـ ـ ــ
چــه  گــه نبود و تنهــا  ــهکــه د ــد  ــا ــه جــا  ش  جــای اون برای 

ش  رفت. مهســـان، تنها فرزند خانوادە آوردن مراســـم حج 
 بود. 

 

 مهسان... 

 مهسان و ونداد... 

چارە ه هم  ــــق ب ـ ـ ـ ـ ـ د این را  آمدند. چه عاشـ ا ای بودم که 
ه این فکر  دم و  ــ ــ ــــتم  شـ کردم. چه قلب پرطاق داشـ
سته ارە مرطوب. در ع حال. مشتم  اهم دو  تر شد و ن
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ــ   ــــ ت از  هــ ا ه ن درش را مکه شد تا اعمال حج رو  جای 
م   گ ه مهمو  ــــت،  ارە. قرار بود وق برگشـ ه جا ب اون 
م برای روزهای آیندە،   د و برنامه داش م.  ام و عقد کن
ــاە خودمون   ـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ام رو توی همون دا ــه من دک برای اینکـ
ـــته  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــد اقدام کنه توی رشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ دم و اون هم برای ارشـ ی  ادامه 

 خودش. روزهامون روشن بود، خ روشن 

 

از  ا دردی که ناخن  ـــتم  ـ جاد کردند، مشـ ـــتم ا ـ م کف دسـ ها
ـــاس  ـ ـ ـــد. احسـ ـ ـ ـــ توی خونم تزرق  کردم داروی  شـ ـ ـ ـ ح

ـــبح  ـ ــــب را صـ ر امشـ د ا ـــا ـ ـــدە بود. شـ ـ گر هیچ  شـ کردم، د
 کشت. دردی من را ن

 

ه مهمو   م که وق برگشت،  ارها بود ال  ـــ رفت... دن ـ ـ ـ ــــ ـ ـ ـ ـ ــ
م. بهش  گ ــــاجخوب  ــا...  گفتم حـ ـ ـــدی رفتـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــانم شـ ـ ـ خـ

ـد و  ــامزە خنــد ـد   بهم حــاجگفــت  خـانم. پر از ام
ان.  م... برای روزها که قرار بود ب  بودم برای زندگ
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اش  ا.  ا ر  ه تصـ دن این  چشـم دوختم  عد از شـ شـد 
ـه او زنـگ  افـات،  ـا، زم خوردە زدم و اع ـا ام  گفتم: 

م درد و همه کش. جا ا و درآغوشم  ا... ب  کند، ب

ــت.   ـــ مردانه داشــ ـ غ ار  ـــدای ونداد اما وق درآمد، ان صـ
ل ــ ف ــ ـ ـ ـ اورم نغ ــ که  ــ ـ ـ ـ غ ش را،  افکن،  د ـــــ ـ ــد شـ ــ ـ ـ شـ

ــــل   ــا ـ قـ ــا غ ـ ــتـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا شـ ـ ـ ــه را گفــــت و  من،  وق آن جملــ
ه ف،  هتوصــ د.  ش چرخ دی  ســم ســمت اوی مغرور و 

ک قطرە اشک گوشه ش بود. که آن لحظه،  ل  ی 

 

ــ   ـ ـ ـــ ـ ـ ـ ای که قرارە جسدش از حج برگردە،  خ بودم از آیندە ــ
د حادثهه د... شه  ی منا عنوان شه

 

ارمت ه دست ب ش،  م ح ه قل  "موند 

خوام نخوام ندارمت  و عشق همی هست که هست، 

از تازە موند برام غمتاین  همه گذشت و 

اش  "ای  دە بودمت اش ند  شد برم عقب، ای 
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                                      **** 

 

ارە _#دو م _س  ش

ارت_  #۳۲۲ 

 

ــــه  ـ ـ ـ ـ ـ شـ ا ر لند و  دە بود،  ــــ ـ ـ ـ ـ ـ ها مقاوم.  رن در من قد کشـ
ه  ـــا ـ ـ ش، تمام من را دررگرفته بود آن لحظه ی برگسـ ای  ها

شــأش درونم بود و  که داشــتم  ک تب، که م ســوختم از 
م. قل   دە،  جا حوا قل ــفته، قل رنج ــ قرار، قل آشـ

اد خوردە. قل که هنوز قل زم  ه  آورد  لرزد وق 
ــانه  ـ ش، ونداد آژند، درســــت شـ ـــانه ه لحظا پ اش زمزمه  شـ

 کردە بود: 

 

د، زم خوردم...   ــــ ـ ـ ـ ـ ـ ام کشـ ر  اش رو از ز ل دن ار خدا  "ان
ـل ای کـه جنـازە لحظـه  ـد تح ـا گرفتم کـه قرار  ی ز رو 

" اشه  بود نوعروس من 
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نه  ــ ــ نه سـ ــ ــ ــتم روی مرکز سـ ــ د، دسـ ــ ــ ــســـــت و  ام ت کشـ ــ شـ ام 
گر ن نفس ـ همراە شـد که د غ ا  شـکسـت.  های عمیق 

ـــــت حـرف  ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ داشـ وقـ  ــه  ــ ـ مـردی کـ ـغـض  و  بـرعـکـس  زد 
م غــه ن ــــک روی ت ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــک قطرە اشـ ی  رخش غرق انــدوە بود، 
دە بود و این، غمبی  ری بود که از  اش چک ن تصـــ ت انگ

اد داشـتم. غم ه  ا دردی  او  عدش،  ری که  ن تصـ ت انگ
ه حرف آمدە بود. جان  فرسا و صدا آرام 

 

ش، من از  حس " ا رفت ا بود که  ه دن ــالم  ـ ـ ـ ـ ـ کردم نخ اتصـ
ی  چ کندە شــدم؛ ح از خدا که امانتم رو از خونه همه

 بهم برگردوند."خودش، مردە 

 

ــام  ــ ــتـــادم،  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــا جلوی در اتـــاق  ا تــ ــامتعـــادلم من را  هـــای نــ
ازش کردم، فقط  ــاندند. وق  ـ د،  کشـ ــتم هوای  خواســ

ـا   ـای همـان در و  عـد هم  خوردم  م کنـد،  تـب روحم را 
دم. صدای ونداد،   م را ف ل ار  ش، این  ه چهارچ ه  تک

قـه  ــل، حرفونـدادی کـه دق ش  هـای ق ش را زدە بود، پ هـا
چشـمم شـکسـته بود و نقاب از صـورت برداشـته بود، هنوز  
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ـــاد،  ــا  ـ ـــم بود و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ م آن  توی جـــان گوشـ ـــد توی  چرخ
 ای که گفته بود: لحظه

 

دن. تمام اون روزها،   ل  د تا جســـدش رو تح " طول کشـــ
کردم  از صــبح تا شــب جلوی ســازمان حج بودم. التماس  

 . ی ــــمش رو ب ـ ـ ـــدوما اسـ ـ ـ ـ گفتم مطمئنم نمردە...  ب مصـ
چــه  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه  عــد ع  ــه گ ــــت،  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ای کــه هیچ پنــا نــداشـ

ـــه،   ـ ه گوشـ ه جاها  خوردم روی زم و  افتادم و 
ـــم رو  سـ ـــمای خ ـــتم، چشـ ل  ا دسـ عد از تح ــوندم.  پوشــ

ه کنم. مادرش خودش رو  جنازە  ستم گ ه هفته نتو ش، تا 
ــنا، ح  داشــــت  ـ ـ ل و آشـ ـــتاش، فام ه، دوسـ کشـــــت از گ

ه  ـــــک  خواهرهای من... همـه گ ـ ـ ـ ـ ـ کردند؛ جز من. من اشـ
ــــتم، اما ن ـ ـ ــــتم. تلاش  نداشـ ـ ـ سـ ا ــاف  ــ ـ ـ ــــتم صـ ـ ـ سـ کردم  تو

شه راە ب ستم، اما نبتونم مثل هم ا مرم  رم و  ار  شد. ان
ـــاف ن ـ ـ ـ ـــ صـ ـ ـ ـ شـ ه حدی ب ـــد. از  ـ ـ ـ ـــدر، مردم  شـ ـ ـ ـ دو صـ

اهه ن ــ غمب ــ ـ ـ ـ ـ ع مر آدما رو گن که  ــکنه. من  ها  ــ ـ ـ ـ شـ
"این رو احساسش   کردم

 

ارە _#دو م _س  ش
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ارت_  #۳۲۳ 

 

چـه  ـه  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاعـد  ای  من هم حـالا مثـل او بودم، شـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ پنـاە. سـ
ارد که صــدا   اردم،  دســتم را روی چشــمانم گذاشــتم و 
اە را    ــ ک راە اشـ ت، تنها و درد  نداشــت، اما مظلوم

خواهد در دلش جا داشت. دلم   خواست  کردن، تا دلت 
ا دلم را برای  گوش ش قدر  د ــ ار شــ ک  م،  گ م را  ها

ادآوری ــــوزاندە بود و  ــــلع این مثلث سـ ــــه ضـ ترم  پناە اش  سـ
دە بود.   ـــ ـ ـ ـ ـــم چسـ ـ ـ ـ ه جان گوشـ ار  ـــدای او اما ان ـ ـ ـ کرد. صـ

د آن ـــم را از این تل و درد،  قدر تکرارش ا ـ کردم تا درسـ
م.  گ لمه   ه معنای واق 

 

ــاطرە " ــه خـ مونم کـ ــا  ـــتم جـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــدە  نتو ــاش زنـ ــاهـ ـ ــام رو  هـ
ه آدم   ـــتم و  ـ ـ کرد. رفتم... فرار کردم... ونداد رو جا گذاشـ
ماری   ر ب د ا ـــا ـ ـــدن. شـ ـ ـــاختم برای دور شـ ـ گه از خودم سـ د

ـــتم. تو امـا مونـدی، مونـدی ب  ـدرم نبود، هرگز برن  ــ ـ ـ ـ ـ ـ گشـ
ـــ  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــدرت. مونــدی و داری سـ ــه همــه خــاطرات  ی  ک 

."خانوادە مک ک  ت 
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ــا همــان  عـــد از این جملـــه ـ ـــاهم کرد،  ـــالاخرە ن هــا بود کـــه 
ـــمـا کـه برق  ــ ـ ـ ـ ـ ـ س بودنـد. آن لحظـه،  چشـ زدنـد و  خ

ه سـوگ توی چهرە  ی من  همان جا بود که تازە چشـمش 
ــال و   ــ ـ ـ سـ ـــق که ـ ـ ـ ک عشـ ــــت رف  ـ ـ ـــوگ از دسـ ـ ـ ـ افتادە بود. سـ

 .  قد

 

ــاس کردم، توی زن ــ ـ ـ ـ ا اون احسـ ی که  ال چ گه  "دن های د
ا خدا که اون رو ازم گرفته بود،   ازی  ه لج ه  گشـتم. شـ
ــا زن  ــه عــادت کــه وقتم رو  ــه عــادت برام.  ــد  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ هــا  عــد شـ

ه  د از تج عدش، ناام   گذرونم و 
ً
ی اون احسا که ق

ه  ه  تج ـــ ـ ی کنم که شـ ـــ غرق چ ـ شـ ش کردم، خودم رو ب
ــا اون روز کــــه تو اون تلنگر رو بهم زدی هم...   ـ من نبود. تـ

دی خودمم." اعث ناام  اور نکردە بودم چقدر 

 

ـــه ـ ـ ب،  غصـ ا حا غ عد،  ـــدند و  ـ ـ ــ شـ ـ ـ ـ شـ ش ب ـــما ـ ـ ی چشـ
غض و دل  ــــما پر از برق  ـ ـ ـ ـ ـ ــــ عمیق و چشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ تن برای  نف

ــــــت دادن غم ـ ـ ـ ـ ـ م را  ـک از دسـ ش موهـا ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا نوک انگشـ ـار، 
ک   اری که  ـــتادە بود.  ـ ار بود در  رح تمام عقب فرسـ ع

ی که در این شب، هم دل در بود و هم  حق این دخ تنگ 
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ـــــت ـ ـ ـ ـ ـ ـک دوسـ ـا  ش  در وداع  ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــه مسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــت کـه هم ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ داشـ
م  ـک ـادآوری آن لحظـه، موهـا ـا  تـاب  طرفـه بودە. ح 

 شدند. 

 

ـدو من  ـه این  "اینـا رو گفتم تـا  ـــــت دادن  ـ ـ ـ ـ ـ فهمم از دسـ
ــدر...   ــ م صـ ی رو  ه چ ذار  ل، چه مفهو دارە، اما  ــــ شـ

"تو از من شجاع ستادن جلوی این غم  تر بودی برای ا

 

ه م را رها کردە بود.  ا رف  عدش موها ســتادە و  ســخ ا
ـال خودش   س و مـات من را دن ـــمـان خ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــمـت در، چشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ

ــــب ـــما که عصـ ـ ــاندە بود. چشـ ـ ـ ــوزش  کشـ ــ ش در حال سـ ها
ــــت برن ـ ـ ا این حال، دسـ ـــای راە  بودند و  ـ ـ ـ ند از تماشـ ـــ ـ ـ ـ داشـ
 رف پر از ضعف و درد او. 

 

ارە _#دو م _س  ش

ارت_  #۳۲۴ 
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ــته بود، نه فقط روحش،   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ا مرور آنچه بر او گذشـ ار که  ان
ــا درآمــدە بودنــد. خروجش از   ـــــمش هم حــالا از  ـ ـ ـ ـ ـ ــه جسـ ل

ر  اتاق هم اە من ســــمت تصـــ دن ن ا چرخ زمان شــــدە بود 
ا، هم ا رخ قطرە ا ـــدە بود  ـ ــــت  زمان شـ ــــک درشـ های اشـ
ـــقوط، هموقفه، هم  ـ ک سـ ا  ـــدە بود  ـ ـــدە  زمان شـ ـ زمان شـ

شــا  دن پ ا چســ ، همبود  ه زم ا زار  ام  زمان شــدە بود 
ت، همزدن   م و در نها ــ  صـــدا ا خودک زمان شـــدە بود 
ـــا که هیچعامدانه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ وقت و در هیچ زما متعلق  ی احسـ

 ه من نبود. 

 

قه  ادی حالا دق ـــــت از آن لحظه. حالا که  های ز ـ ـ گذشـ
ـــدا کردن هوا و فروکش   ــدە، در  پ ــانـ ــاز مـ ـ من جلوی در 

م خشــــک کردن تب   ـــدە بودم و اشــــک ها   روحم، مچاله شـ
ــورە  ــورتم را شــ ــدە و صــ ــداهای او اما از  شــ زار کردە بودند. صــ

ون ن اش آن لحظه از او گوشـــم ب دم که  رفتند.  پرســـ
ا   ا ــتادن جلوی کدام غم بود؟ غم  ســ منظورش از شــــجاع ا

که و تنها در آن غوطه  ـــــب،  ـ ور بودم و  ا غ که در این شـ
خش تلخ قصــه آنجا بود که من، هم درد خودم را داشــتم،  
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ش بود و   ــک روز در قل ی کــه  هم درد او را، هم درد دخ
 . ر خا  حالا ز

عد آن لحظات مرگن و  ا کدام ن ســـتم  ســـتادم.  دا ار ا
ــانـدم،  ن ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا خودم را تـا ایوان جلو کشـ ـــتم چطور  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ دا

مای هوا صاف بود و ماە   ا وجود  ر آسما که  درست ز
ش  د. نت ــــ ـ ــته بود و چند  درخشـ ــ ـ ــــتم چقدر گذشـ ـ سـ دا

ا   ک کنم؛  ــــ ـ ــــک حرام کردە بودم تا  دردم را سـ ـ قطرە اشـ
ک ــتم.  ــ جور رخوت  این وجود، آن لحظه حال عجی داشـ

کو   ــ.  ــ ـ ـ ت  جور گذر از مرحله ح د  ا ی نها آنچه 
ـــه   ـــدوە کـ انـ ــــک   . ن ی  گر از چ عــــدش د ــا  ـ تـ ـــد  آمـ

ــــنگینم ن ـ ـ ـ ـ ـ ــتم  کرد و برعکس، آن لحظه خوب  سـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ دا
ذیرفته بودمش؛ شه آن را حمل کنم و  د تا هم  ا

ـاط خـانـه  ـه ح ـــم دوختم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ا  برای هم چشـ ی رعنـاخانم و 
ــ کوچک، مژە شــکســته تماشــای مرد درهم های  ای کنار آ

ه س و  دە هم خ قه چسـ ی  ام، لرز برشـان داشـت. چند دق
دی از   عد جد ه مردی که امشــــب،  ه او زل زدم،  طولا 

ــــه ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــانم دادە بود. از قصـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ رح کـــه  گوی  خودش را 
ه ک ل ه  ــــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــقش شـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتانم  عشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی ت تیغ، روی جفت دسـ

غه  دە شـدە بود. از مردی که فقط دو قطرە اشـک ت ی  کشـ
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ـــــت  بی  ـ ـ ـ ـ ـ س کردە بود و قدر هزاران قطرە غم داشـ اش را خ
ش، آنجا که زمزمه کردە   ـــــ ـ گذشـ دن  ـــ ـ ـ ـ ش و شـ ــا ــ ـ ـ تماشـ

ش، من از همه ا رفت  چ کندە شدم"بود"

ــا  ـــاس بهـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه این احسـ ـ ــد  ـ ــا ـ ــه، دلم  ن ــا آن لحظـ دادم، امـ
ـــــش زمزمه کنم:   ر گوشـ م و ز گ ـــــش  ـــــت در آغوشـ خواسـ

 ""منم... منم هم که تو 

ــوختند، لحظه ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــمانم که سـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ از  چشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ گر اشـ ای بود که د
ــای   ــ د، برای هم دل کندم از تماشـ ا ـــمانم قرار نبود ب ـ چشـ

ام  ا  رش و  م را  های نامتعادلم وارد اتاق شــدم. لپتصــ تا
ا   عد،  ار را کردم و  ا این  ا دن صورت  عد از بوس ستم، 

اە   ــ عمیق، ن ــ م نف ا که رعناخانم    قرار و تار ه ل را 
م گذاشته بود دوختم.   برا

 

ارە _#دو م _س  ش

ارت_  #۳۲۵ 

 

ــ مح  ــدای موسـ ور. دل  صـ ــادی و  ــدای شـ آمد. صـ
ـادی بود  هـای جـامـانـدە توی این خـانـه امـا مـدتآدم هـای ز

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 زهرا ارجمندنیا                                                           شویم                                دوباره سبز می 

Exchange Group | 971  

ــتـادم و   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــــدە بود. وق جلوی آینـه ا ــ ـ ـ ـ ـ ـ م شـ کـه در تـار 
دم، چشــمانم هنوز   ون کشــ شــم را ب ســوختند؛  لوازم آرا

ــــ توی جفت مردمک   ا این حال، قطرە  ـ ـ ـ ـ م رختم  چشـ ها
ار، لحظه  ا ب این  وع کردم. هرز ش کردن را  ای  و آرا

ــتانم از حرکت  ـ ـ ــــورت  دسـ ه صـ ا  ا ن عد،  ــتادند و  ــ سـ ا
ــه  ــ ـ ـ ـ وع   غـ را  ــارم  ــ ـ ـ نـو  از  ــل  بـرای خـودم،  ــ ـ چـهـ کـردم. 
قــه  ــه دق ــدە بودم و  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاس را هم پوشـ عــد، ل ،  ی  ـــخ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ

اله  لاە مح پنهان کردە بود. دن ی و  ر رو م را ز ی  موها
افتم  اسـم رها بودند.  ا خروج از  آن موها اما روی ل شـان و 

ــ از من  اتاق،  ـ ـ ـ خ ندم،  ـــتم وق در را ب ـ سـ آن تو جا  دا
خاری، اشـــــک   ــته بود کنار  ــ ــسـ ــ شـ ــ که هنوز  ــ ـ خ ماند. 

ش خ شکسته بود.   قل
ً
 رخت و احتما

 

له م روی  اها ـــدای برخورد  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــم  صـ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ، توی گوشـ های چو
ــدا  ــاس پ ــاران  انع ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه هوشـ ــاط را  ــه ح کرد و ورودم 

ار نبود، غرق توی خودش و فکرها   ـــ ـ ـ فهماند، اما او هوشـ
ـــدە بود  و تل  ش رها شـ شــــ ا ش.  ه آ ش، زل زدە بود  ها
له  ــ  روی  ــ ـ ـ ـ ـ ـ م سـ ــــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ه  ــــ ـ ـ ـ ـ ـ ــتم و شـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی آخر، آن را برداشـ

ادی را روی   شـــن  ا شـــد تا وق  کش شـــدم. متوجهم  نزد
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ــانـه  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـدم  شـ ـد، فهم خش کـه چرخ ـاە  ش انـداختم و ن هـا
ه کردن هم، چشمان آدم  ها رنگ خون شود. شود  گ

 

 ــ فلورا 

 

ـــه ـ ـــدوهگی روی  این را  انـ ـــد  خنـ ـــه کرد و من ل آرا زمزمـ
ــ  لب ـ شــــسـ ا  دم و  ــ ــســــت. تکه چو را جلو کشــ شــ م  ها

اهن مح ــ کردم دامن پ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــود.  روی آن، سـ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ف  ام کث
ــاس  ــاهش روی ل ــا  ن عــد،  ـــ زدنــد و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا مکــث گشـ م  هــا

ش   ه آ ند. م که حالا فقط  شــسـ لاف روی چشــمانم 
 زل زدە بودم. 

 

شه  ست تموم   ــ قرار ن

 

ـهاین جملـه  اە او را  حتم پر از  ای بود کـه روی زـانم آمـد و ن
ش را.  گردا خ و خسته و  اە   سوال کرد؛ همان ن
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س رو ــ دل شمون ن گه پ زا که د  م. تن برای ع

 

ش   ق ش برداشتم. حق عد چشم از آ این توضیح را دادم و 
ـ که توی  این بود که دلم  خ ش آن  خواسـت برگردم پ

 اتاق در حال سوگواری جا گذاشته بودمش. 

 

ارە _#دو م _س  ش

ارت_  #۳۲۶ 

 

ش، خ دلم  ق ــــ حق ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ شه  ــ ه گوشه و تا هم خواد برم 
ـه کنم، امـا   ـا گ ـا ـــم اونبرای  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه خودم  ترسـ وقـت، وق 

ند رو هم از دســــت دادە   ـــ ام که آدما که الان کنارم هسـ ب
ه ــم  اشـ ــته  سـ دون اینکه تو ــم،  ــون  اندازە اشـ ا کنارشـ ی 

 اشم. 

 

اهم  ــــت ن خندی که  هنوز داشـ خند زدم. ل ارە ل کرد. دو
ــتم،  سـ ش  دا اس آ غض بود. انع ه  د چقدر شـــ فهم

 روی صورش افتادە بود که زمزمه کردم: 
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ا از  دل  ا ه روز  درم که فوت کردن،  ــــ مادرزرگ  تن  ــ
ــای آلبوم  ــ ـ ـ ـ ه تماشـ ــــت  ـ ـ ـ ـــسـ ـ ـ ـ ـ . کنارش بودم که  شـ های قد

ا تماشــای عکس عموی مرحومش، گوشــه  دم داشــت  ی  د
ا  ــمش رو از اشـــک  دم برای فوت  چشـ ــ کرد. ازش پرسـ

شــــون داد.   ه عکس بهم  ا عموت. اون  مادرزرگ ناراح 
. بهم گفـت خ از آدمـای توی   ـه عکس خـانواد قـد
ــدم کــه از   ـــ و من تــازە امروز فهم ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ گــه ن این عکس، د
آدمای ارزشمند داخل عکس، خ تعداد  برام موندە.  

ـــا  ـ ـ ه عکس زل زد و گفت، شـ م  ه جای اینکه  عد  د  ا د 
ــه ـــههمـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا  ی رف اونی عمرم غصـ ـ خورم، طوری  ــا رو  هـ

ــا  ـ ،  مونــدە از  آدمـــای  ــار کنم کـــه وق رف این عکس رفتـ
ــت ســاعت م رو  ها که ح اشــ اهم داشــته  م  ســ تو

ــــت و خ از اون   ـ ـ ـ سـ ا حالا خودش ن ا گذرم که  نخورم. 
ند، اما وق فوت شــد، من فقط آدم خواســتم از  ها هســ

ــانواد  ـ ـــاب عکس خـ ـــدن  قـ ــا مونـ ـ ـ ــه  ـ ــا کـ ـ از آدمـ مون و 
ه محافظت کنم. دلم ن ــــه که  ـ ـ ـ ـ ـ ه روز برسـ ــــت  ـ ـ ـ ـ ـ جز  خواسـ

ا، دل گه ا ادم برە    تنگ آدمای د ـــم و  ـ اشـ توی اون عکس 
ــــت دارم برای  اونـا کـه مونـدن، هنوز زنـدە ــ ـ ـ ـ ـ ـ انـد و من فرصـ

 بودن کنارشون. 
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خ ش  ـــما ـ ـــدە بود، ح توی چشـ ـ م  تر شـ گ ـــتم  ـ سـ توا
ـــــب   ـ ـ ـ ـ ـ ار امشـ د من ان ـــتاد مغرور و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ س بودند. اسـ  خ

ـــانه  ـ ـ ـ ـ ـ م آوردە بود. شـ م   خ  ـــدا ـ ـ ـ ـ ـ دند و صـ الا پ م  ها
 گرفت. 

 

اهه رفتم و برای بودن کنارشون و حفاظت   م ب ــــــ هرچند 
ـــون، خودم رو فراموش کردم، اما...  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــخت  ازشـ ـ ـ ـ ـ ـ خوام سـ

تلاش کنم تــا هم اونــا رو کنــارم حفظ کنم و هم روح خودم  
دم.   رو نجات 

 

ـد زر   ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــ کشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــورتم جـدا کرد، دسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاهش را از روی صـ ن
عد هم چند  بی  ــمان؛  ــ ه آسـ ــ عمیق، زل زد  ــ ـ ا نف اش و 

ا حال ناآرا زمزمه کرد:  ان داد و  ش را ت  ار 

 

ار درس  . ــ   ک
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ای شما هم حتما خ  ز دن ــ از قاب عکس آدمای ع ـ ـ ــــ ـ ـ ها  ــ
 هنوز موندن، نموندن؟

 

اهم کرد. چانه  از ن شت سوالم شد که  اش  متوجه معنای 
ل   ار برای کن ــدە شــدە بود. حال مردانه که ان ســخت ف

ـار  ـه  ـک مرد  خنـدی زدم، پر از حزن  درد  ـازهم ل رفـت. 
 و اندوە. 

 

_ ارە_س م #دو  ش

ارت_  #۳۲۷ 

 

؟ــ حالا  م عرو د ب  آ

 

ـــارە  ـــم اشـ اسـ ه دامن ل م کرد،  ـــا ا آن  فقط تماشـ ای کردم و 
دتر زمزمه کردم: خندە ه   ی از گ

 

م.  مون د تنها  ا ه نظرم امشب ن  ــ 
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اس مح بهت   آد ــ ل

 

ـــورش،   ـ ـ ـ ه صـ ە  ـــدا گرفته نجوا کرد و من، خ ـ ـ ـ ا صـ این را 
خندم آرام شـ ل امل  آرام محو شـد. نقاب هم اش امشـب 

ا آن صدا ادامه داد:   سقوط کردە بود که 

 

ه   ــدر،  لدو صــ ه  ه  ــ ــ تو شــ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خواد  لدون که دلم  ــ
ا اخلاف   ــتاد  ـ ـ ه اسـ د  ـــا ـ ـــه. شـ ـ اشـ حال  اهش  ـــه گ ـ شـ هم

 مزخرف بودم برات، اما... 

 

ی در   ــاهش کردم. چ ـ ــان طور فقط ن مک کرد و من همـ
ان خوردە بود.   من ت

 

ـــــ دلم  ـ س همون طور  ــ اشه،  شه حالت خوب  خواد هم
، برای نجات روحت تلاش کن   که گف
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ـه   ە  ـد برود کـه آرام و خ ــــــت. چرخ ـ ـ ـ ـ ـ این را گفـت و برخـاسـ
ش آرام ـ که صـدای سـوخ چ تر از صـدای قلب من  آ

دم:   بود، پرس

 

د؟  ــ نگران من

 

عد کوتاە نجوا کرد:  م کرد و  ه تماشا ستاد، چند ثان  ا

 

ه ل  ــ دل ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ا واژە ی حرف ها رو نــ ای مثل نگرا  شه 
 توضیح داد. 

 

را  درک  ــا همــان و ــان دادم و  کردم، برای هم  ت
ــان بزر خورد وق   ــ ـــم ت ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاسـ ـ ـ ــادم. دامن ل ـ ــتـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ درو ا
ـــمـان   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـارش روی چشـ ـا آ کـه غ ش و او،  ـــــم ـ ـ ـ ـ ـ ـدم سـ چرخ

 شست، گفت: خش 

 

. ــ  م عرو اس عوض کنم تا ب  رم ل
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ش کردم.   چند قدم برداشت که صدا

 

 ــ استاد 

 

اهم کرد،   د و ن ـــــتچرخ ـ ـ ـ ـ ـ ـــ که من  در دسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ا ا  ب و  ج
ــانـه  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــت روی شـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش را  اش رهـا کردە بودم و او هنوز آسـ هـا
دە بود.   نپوش

الاخرە زمزمه ش اما   اش کردم: سخت بود گفت

 

شـت ت... اتفا که  ا ـــ  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ قا متأسـفم  ــ د، عم  گذاشـ
ش، اما...   دونم خ دیرە گفت

 

ی   ـد کـه فقط  ـار فهم ـدهم، امـا او ان ـــتم ادامـه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ نتوا
خ  ش  ـــمـا ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـد، چشـ ـان داد و مطم بودم وق چرخ تر  ت
اس صــور   ش، در ل بودند؛ درســت مثل من که کنار آن آ
ش فلورای ســوگوار توی اتاق جا   ، هنوز دلم پ و شــاد مح
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الاخرە تمام   اش  ـــخ بود و  ـ ـ ـ ــــب سـ ـ ـ ــــب شـ ـ ـ ماندە بود. امشـ
 شد. 

 

ارمت ه دست ب ش...  م ح ه قل  "موند 

خوام نخوام   ــــت،  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه هسـ ــــت کـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــق همی هسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ و عشـ
 ندارمت..."

 

                                 **** 

 

ارە _#دو م _س  ش

ارت_  #۳۲۸ 

 

ل ا  اران سـ ل را کوتاە کرد.  ن حضـورمان در جن آسـا، آخ
ـــه عمـــل  وجود اینکـــه برر خو از درخـــت و آفـــت ــا  هـ

ازهم دلم  م،  مانم.  آوردە بود ط  خواســت توی آن مح
ش   ــا درو ــ از هر م ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ جــا کــه بوی خــا و زنــد ب

ــــت و رنگ ان داشـ ش زندەج ـــم ها، بی ـ ه چشـ آمدند.  تر 
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ا  اران   ــتاد آژند،  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاند که اسـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه جا رسـ ار را  موقع اما 
هاخم ــــت زودتر  ـ ـــ حرکت  ها درهم، خواسـ ـ ـ ــمت ماشـ ــ ـ سـ

م م. هر دو  ــــه فرو   خود   تر، در حرفکن ــا  رفتـ ـ ـ ـ ن ــا  ـ ـ ـ تر و 
ـــــب، توی آن عرو   ـ ـ ـ ـ ا اینکه تمام شـ م.  زان از هم بود گ

ـــ  ـ اس مح و ب آن موسـ ـــاد و ل ـ ــ  های شـ ـ ـ های رن سـ
ی ب  ـا این حـال، چ م؛  ــازی کن ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م خودسـ مـان  کردە بود

ـدا کردە بود و آن، بر ـه افتـادن نقـا کـه  تغی پ ـــــت  ـ ـ ـ ـ ـ گشـ
ـــورش حفظش کردە بود. حــالا،  این مرد، مــاە ــ ـ ـ ـ ـ ـ هــا روی صـ

ا  جفت م و در مســ جن  ا بود ل مان توی ماشــ جن
ع آرام حرکـت  ـا  ـاران،  ـارش  ـــدت  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م و  آن شـ کرد

ا ه جان سنگ نت ، رخوت   رخت. مان های ماش

 

ه ـــــ  ام  سلام  بر ـ ست ب گه فردا لازم ن ؟ د د دک گرد
ال  تون؟دن

 

اە   شه جدا کرد و هم ن اە من را از ش ان، هم ن ل سوال جن
 ونداد آژند را. 

ش را آرام داد.   جوا
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 امشب حرکت 
ً
ــ احتما ـ ـ ــ ــ ـ ـ ار ما  ــ گه  م سمت تهران. د کن

ت  ـــازمان توی تهرانم صــــح ا سـ ـــدە. من  کنم در  تموم شـ
ــه ــدوارم  ــه راە مورد درختــای منطقــه و ام ح برای  زودی 

م. دفع آفت کن دا   ها پ

 

انه حرکت  م؟ش  کرد

ـــــت   ـ ـ ـ ـ ـ شـ ش موهای  ه خط رو د  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــت چسـ ـ ـ ـ ـ ـ شـ اهم از  ن
ان زمزمه کرد:  ل ش و جن  گرد

 

اری برای درختا کرد. حالا چرا شبونه   شه  دوارم واقعا  ــ ام ــ
د؟ اونم توی این هوا  د حرکت کن  خوا

 

اشم.  د تهران  ا ار مه دارم که   ــ برای فردا صبح 

 

شــب، قرار بود   ل از د ک دروغ بود، چون تا ق ه نظر این 
ــات و حرف  ــاقــ ـ اتفـ ــا  ـ ـ ــــد و  ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاشـ ـ ـ ـــبح  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا صـ ـ ــت مـ ــای  حرکــ هــ
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دل  ــــدە ب ردو ـ ـ ـ ـ  او دلش شـ
ً
ـــــت زودتر  مان، احتما ـ ـ ـ خواسـ

ـــکوتم همراە   ـ ـ ـ ـ ـ ه دوری از من. سـ  ، ه تنها ه خانه،  برگردد 
اە او را کوتاە چرخاند   ک نفس عمیق که ن ا  سـمت  ه شـد 

ه ـــ جن  عقب، اما من  ـ ه مسـ ارە  ش، دو اە کرد جای ن
ـــه  ـ شـ ـــ ـ ه شـ م  اندم  ـــ ـ ا چسـ ـــدم و  ـ ە شـ مک  خ ی خنک، 

شسته بر جان مغزم  فروکش کند.   کردم تا تب 

 

ارە _#دو م _س  ش

ارت_  #۳۲۹ 

 

ــ خوشحال  ــ ـ ــ ــ ـ ـ ـ فت  ــ ل ما، امشب ش د م ا شدم شام رو ب
ــه خــانمم  ـــتم،  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـــمزە  ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ غ ترش خوشـ ــه م م براتون 

 درست کنه. 

 

ــــ ممنونم. توی مهمون  ـ ـ ـ ـ ـ ــــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ نوازی شما ش ندارم، اما هرچه  ــ
ە  م، به م روستا و حرکت کن  زودتر برس
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ــان  ــا ت ــتــه مرد هنوز جوا نــدادە بود کــه  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی  هــای نــاپیوسـ
امل خودرو،   ا توقف  شه جدا کردم و  م را از ش  ، ماش

دم:  ا صدا گرفته پرس  متعجب و گیج، 

 

 ــ  شد؟

 

ا   ــــت و  ــ برداشـ ـ ـ ـــبورد ماشـ ـ لاهش را از روی داشـ ان  ل جن
ش جواب داد.   گذاش روی 

 

 دونم چرا خاموش شد. ــ ن

 

ـــد. حالا فقط   ـ ـ ـ ـ ادە شـ ، از آن پ ــ ـ ـ ـ ـ ـ عد هم برای برر ماشـ
ات قطرات   من ماندە بودم و آژند و ماشــی که شــدت 

شه ه ش د کردە بود. اران  ل د ون را غ قا ش، ب  ها

 

ع خراب شد؟  ــ 
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ع رو از اول جمله  ت بردار، قاطعانه خراب شد ــ 

 

دم:  ە ماندم و آهسته پرس  ه صورش خ

 

م؟ــ حالا    ار کن

 

ارا  د و  لاە  ش کشـ ای که امروز در تن داشـت را روی 
ا  هم م را  ادە شدن، جوا از کردن در برای پ ا  صدا  زمان 

 مثل خودم داد. 

 

م ص   ــ 

 

ـــ جواب  ـ ـ ـ ـ ـ ش عصـ ی  ام ها ک چ کردند؛ در ع حال، 
اعث  ا او حرف بزنم، چرا  در من  م  خواهد  ــد دلم  شـ

ــــت؛ برای  تری نگه ی امنکه این راە، من را در نقطه  ـ داشـ
دن   ا کشـــ ش را تماشــا کردم و  ادە شـــد هم در ســـکوت پ
ــ   ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ه  م را  ـــــتم و  ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـــــمانم را  ـ ـ ـ ـ ـ ک نفس عمیق، چشـ
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ـــه  قـ ـــد دق ـــه دادم. چنـ ـ ـــد تک ــنـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ از  صـ ـــد، وق خ  عـ ی 
از کردم  کدام هیچ لاف در ماش را  ا  شد، من هم  شان 

لاە هودی دن  ا کشـ ای آمدم.  و  ل  ، از اتومب ام روی 
ه از شـدن در،  وندادی که  سمت موتور ماش  صـدای 

ب و   اراش عج م و ب آن  ـــ ـ ـ ـ ـــدە بود را چرخاند سـ ـ ـ ـ خم شـ
س  اض مخاطب  تنـد کـه در لحظـه آد را خ ـا اع کرد، 

 قرارم داد. 

 

_ ارە_س م #دو  ش

ارت_  #۳۳۰ 

 

، هوا مناسب   ش توی ماش ادە شدی؟  ــ چرا شما پ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
ست   ن

 

ک  غلم پنهان کردم و نزد ر  ــتانم را ز ـ ـ اران  دسـ ــــدم.  ـــان شـ شـ
ش، خوف عجی   ـــدا ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـدم را هم کور کردە بود و صـ ح د

ه دل آدم توی آن منطقه  انداخت. ی خلوت جن 
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ش ن شد؟ــ مش پ  آد، درست 

 

ه ان  ل م  جای او که اخمجن ــا ــ کرد  کردە داشـــــت تماشـ
ــارا روی  و آب چکــه لاە  ــا آن  ــــه و  و  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کردە از گوشـ

ه نظر کنارش، دل م را داد. ش  د، جوا  رس

 

ه قطعه  ار سوخته. از توی موتور بوی سوخت  ــ نه،  ش ان
 آد. 

 

ب ارش شــ خ نکند  ل زدم تا  اران توی چشــمانم رســ دار 
ینم  شان. و بتوانم خوب ب

 

ان؟ چون   مک ب ا برای  ل د از جن ست زنگ بزن ــــ به ن
 کنه. مسافر عادی که از این مس عبور ن

 

ام  ا  ـــــله گرفت. کف  مرد  ـ ـ ـ ـ ـ ــ فاصـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م  از ماشـ ها مح
ف. بوت ل بودند و کث ش تماما   ها
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ه ارون آن ــــ ظاهرا  ل مواجه شدە،  خاطر  ا مش م  د 
مم این گو من و دک که آن نداشــــت.   ــ ــدا  ســ قدر صــ

م.  گ اط  ستم ارت  توش ناواضحه که نتو

 

ب هودی ــــمت ج ــــت دراز کردم سـ ـــته دسـ ـ سـ ــــت  ی  ام، مشـ
ــا هــا   ـــتم و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ گرم را هم جلوی دهــانم نگــه داشـ ــــت د ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ دسـ

ش، ســ کردم گرم نگهش دارم. صــفحه لم که  کرد ا ی م
ل زدم.  د  ، ناام دن آن ا ند  روشن شد، 

 

د   ا م حالا؟ــ   ار کن

 

 ...
ً
 ــ فع

 

لمه جمله ه  دن  اش هنوز  ــــ ـ ـ ـ ـ ـ ا شـ دە بود که  ــــ ـ ـ ـ ـ ـ ی دوم نرسـ
ــوی جن که   ــ د سـ ــه نفرمان چرخ ــ لند،  هر سـ ــدا  ــ صـ
ان ســخت و   ل دو طرف مســ را پوشــاندە بود. صــورت جن

 جدی شدە بود وق آرام زمزمه کرد: 
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ک بود.   ــ صدای شل

 

_ ارە_س م #دو  ش

ارت_  #۳۳۱ 

 

ارش   ه من. حالا ب آن  ک کرد  هم جمله، ونداد را نزد
ــا غلظـــت دورمـــان  ـ ــه  ــا کـ ــاران و بوی خـ ـ ــد  ـــد،  تنـ چرخ

ــد   اعث شـ ک دوم  نگرا هم حضـــور داشـــت. صـــدای شـــل
ار هر دو   انم و این  چســ اران  س از  ه ماشــ خ شــتم را 

 مشتم را درهم گرە بزنم و جلوی دهانم نگه دارم. 

 

ار هست این اطراف.   ــ ش

 

د  ــ حالا  د؟خوا  ار کن
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از   ا رف سـمت ماشـ و  د و مرد  این را اسـتاد جوانم پرسـ
ی   د؛ چ ون کشــ لاســ ب ارا  ک  کردن صــندوقش، 

اســــش  وش که روی ل ک رو ه  ــــ لاە داشــــت،  شـ آمد و 
ـــلحه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ اسـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ا برداشـ اە  عد هم  ، جلوی ن ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ اش از ماشـ

 ی ما زمزمه کرد: زدەبهت

 

د و   نم قفل کن ـــ ـــما، در ماشـ ــ شـ ـ د توی ماشـ ن ـــ شـ ــ  ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
ـهحواس  ـــه تـا  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاشـ ـاتون  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه گوشـ محض اومـدن آن  تون 

ا ادارە. این شمارە  د  گ ی،  ای که تماس  گ د  ا دم رو 
ان از چه قرارە من  ینم ج ل ب  رم سمت جن

 

ازوی او.  شست روی  ــــع   دستان ونداد 

 

 خوای بری؟ــ تنها 

 

اعث شــد مشــتچهرە  م از جلوی دهانم  ی مصــمم مرد  ها
فتند.   ای ب
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ه مرکز   اش فقط  ، نگران ن ار من اینه دک دە، من  ــ  خ 
مم رو   م. س گ اط  اهاشون ارت ر بتونم   برم تا ا

 

ه  هچند ثان عد، دسـت ونداد  ازوی او   ی  آرا از روی 
ــمــارە  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا  خورد. مرد شـ عــد  ش کنــد و  ای را خوانــد تــا او ثب
ه الا،  دە  ع  ــ ــ ـ ـــدا از آنجا شـ ـ ـ ـــم حرکت کرد که صـ ـ ـ سـ

ه ـــدە بود.  آژند که  ـ ش  شـ ـــا ـ د، نگران تماشـ ـــمتم چرخ ـ سـ
ــــد بند   ـ ـ ـ ـ ارا که قصـ ــــمان و  ـ ـ ـ ـ ــــمت آسـ ـ ـ ـ ـ ا سـ ا ن کردم و او 

 آمدن نداشت، زمزمه کرد: 

 

س ش تو ماش تا خ ــــع  شدی ــ   تر 

 

ـــوم و او   ـ ـــوار شـ ـ از کردم تا سـ ــ را  ـ ـ ان دادم، در ماشـ ی ت
ه ل  رفت  اهم ق ندد. ن از ماندە را ب اپوت  ـــمت جلو تا  ـ سـ

ه  ــــدن، برای ثان ـ ـ ـ ـ ـ ــــوار شـ ـ ـ ـ ـ ـ د.  از سـ ــــمان چرخ ـ ـ ـ ـ ـ ــــمت آسـ ـ ـ ـ ـ ـ ای سـ
ــــمانم از هجوم قطرە  ـ ـ ـ ـ ـــاس  چشـ ـ ـ ـ ـ ــــدند، اما احسـ ـ ـ ـ ـ ــــته شـ ـ ـ ـ ـ سـ ها 
ــــت ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ م  ـدە بود. قل کـه  کردم قل ـان دو ل  مرد جن
ی که  تمام عمر دلش  اشـد برای هرچ خواست محافظ 
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ند آن  ه این خا تعلق داشــت و حالا، عدە ای ســ داشــ
ند.   را از ب ب

 

ارە _#دو م _س  ش

ارت_  #۳۳۲ 

 

 

ستادی؟ س وا  ــ چرا 

 

ـام  ـا  ش،  ـــــم ـ ـ ـ ـ ـ ــ   چرخـانـدم سـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ هـا تنـد از جلوی مـاشـ
ه ـــله گرفت و  ـ ـ ـ ـ ـ هفاصـ ـــمتم آمد، اما  ـ ـ ـ ـ ـ مانم که زم ل و  سـ

دهد و   ـــــت  ـ ـ ـ اعث این بود که تعادلش را از دسـ ــدە،  ــ ـ ـ ـ ـ شـ
ی کــه جیغ کوتــاە من را در   آن لغزد. چ طور روی زم 

هداشت و زر هجوم قطرە  اران،  ام برداش  های  ش  سم
 را. 

 

 ــ استاد... وای...  شد؟
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م ش، ن ــــم ـ ـ ـ ـ ـــدم سـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــدە بود و چهرە خم شـ ـ ـ ـ ـ ـ اش از درد  خ شـ
ا دســتا یختوی ش را  ازو ما لمس  هم رفته بود.  زدە از 

خ بودند. کردم، دستا که قدر نوک بی   ام 

 

مک ذارد   تون کنم. ــ 

 

ـا گرف   ـــ گرفـت و من  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه مـاشـ ش را  ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ـک دسـ خودش 
ا نگرا هم این ب   اهم  ـــتد. ن ـ سـ ا مکش کردم  ش،  ازو
ش تا مطم شوم سلامت است.  د روی قام  چرخ

 

ی شد؟ــ چ  تون 

 

ش درآمد. هدست ل ستاد و نفس پردردی از   مر ا

 

 ــ فقط سوار شو صدر 
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ا  دن صــدای عصــ ه  شــ مرش  الا کشــاند.  اهم را  اش ن
م  نظر درد  ا موها لاهم  عقب رفته بود و تق کرد. 

دە بودند دور صورتم.  س خا شدە بودند و چس  خ

 

د؟ د خ گ لش  اشه، و ق  ــ 

 

اش اشارە ا تا ه  د: ا حا پر از انزجار،   ای کرد و غ

 

اشم؟  د خوب  ا ه نظرت  ل و کثافت شدم،   ــ غرق 

 

ــــمان را لحظه  ـ ـ ـ ش کردم. رعدی که آسـ ـــا ـ ـ ـ ه تماشـ ای  چند ثان
لرزم و ن اعث شد  ستم چرا وق آن روشن کرد،  طور  دا

م از ترس  ه  قل کـه و تنها  د و نگران مردی بودم که  ک
ـــــب لـ ــد روی  ــ ـ ــنـ ــخـ ـ ــ لـ ــود،  بـ ــــل زدە  ـ ـ ــ ــنـ جـ ــا  دل  ـ ـ ـ مـ از  ــای  ــ ـ هـ

اە او  خوردە ترک ــد ن ـــ ـ ـ ـ ـ ـ اعث شـ خندی که  ـــــت. ل ـ ـ ـ ـ ـ ــسـ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ام 
ه حرکت وادارم کند. برز  م،  ازو دن  ا ف  تر شود و 
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_ ارە_س م #دو  ش

ارت_  #۳۳۳ 

 

از ماندە  ــاندنم ســـــمت در  ـ ـ ا کشـ اعث  عد هم   ، ــ ـ ـ ی ماشـ
م:  گ اض  ا اع م و  گ ه در   شد دست 

 

ا، خودم سوار  ا اشه   شم ــ 

 

نم توی   ـــ ـ ـ ـ ـــسـ ـ ـ ـ شـ ا  ـــاندم و  ـ ـ ـ الا کشـ م کرد. تنم را  ــا رها ـ ـ ـ ـ شـ
کشـم تا خودش هم سـوار   ، اشـارە کرد خودم را کنار  ماشـ

ـارا  ـار را کردم، اول  ـــود. هم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ مـا از  شـ اش را توی آن 
ی   ، س ا پهن کردن روی صند ماش ون کشاند و  تن ب

ل ک  آلودش همهســاخت تا تن  ا  عد  ف نکند و  جا را کث
شست و وق چهرە  هم رفت، در را  اش از درد تویحرکت 

ا قفل کردن ماش از   ست و  م  ا حرص و خشم مح هم 
ـد. تمـام این لحظـه داخـل، تلفن  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ون کشـ هـا  همراهش را ب

ش  ـــا ـ ـ ـــتم تماشـ ـ ـ ـــفته داشـ ـ ـ س و آشـ ی  کردم. آن موهای خ
شـــا  چه افتادە روی پ ـــ ه  ها کردە  اش، صـــورش را شـــ
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ـــلا  دن عضـ ش نبود،  ارا ت ــ  بود. حالا هم که  ـ شـ اش ب
ب شدە بودند  ه چشم  اران ترک ا  ش  آمد. بوی عطر ت
ل ه ج و بوت مشـو ح  دە  د  های چسـ رنگش هم 
ش ن اهم. شا  داد در ن

 

ه ــ  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ا این شـمارە  تماس  ــ جای زل زدن بهم، سـ کن 
نت زودتر اومد  د آن ی، شا  گ

 

ـــدای   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــدم و ب صـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ون کشـ م ب ــارە از جی لم را دو ــا م
ش قطرە  شـه ک ه سـقف ماشـ و شـ ها، آهسـته زمزمه  ها 
 کردم: 

 

 کنه؟تون درد نــ جا 

 

ک نه  اری   ــ جا که تو بتو براش 
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شـــت آن جمله  ه منظور  ه  اش فکر کردم  ی جدیچند ثان
ــانم را از داخــل ب   ــمــانم، ز ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ  از چشـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــا  عــد  و 

دم. دندان م ف  ها

 شدم اش لال 

ـــمـارە را از توی گو  ــ ـ ـ ـ ـ ـ م  شـ ش،  اش برا ـا گرفت خوانـد و من 
ــــه  ـ ـ ـ ـ شـ ــــ ـ ـ ـ ـ ش  ه شـ ـــــ ـ ـ ـ شـ اران،  ـــــدت  ـ ـ ـ گر از شـ ای زل زدم که د
 مشخص نبود. 

 

فته  دوارم اتفا براشون ن  ــ ام

 

ست؟ دت ن  ــ 

 

ــت شـ ــوال خو  ــد    جملهسـ اعث شـ ی من نبود، اما 
ــه ح گرف   ــ ـــوم کـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ متوجهش  ش و  ـــــم ـ ـ ـ ـ ـ ــانم سـ ـ ـ چرخـ

اە  هم شمارە، این را  شت دە بود. ن  کردنم پرس

 

ارو  د. ــ من نه، و شما   تونم درآورد
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ارە _#دو م _س  ش

ارت_  #۳۳۴ 

 

ه   ه گوشـش،  اندن  ا چســ گر شــمارە را گرفت و  ار د ک 
ــا انـــداخـــت. اینکـــه آمـــدە بود و عقـــب، کنـــار من   ـ من ن
ــان از   ــ ـ شـ ــ را قفل کردە بود،  ـ ـ ـ عد در ماشـ ــته بود و  ــ ـ ــسـ ــ ـ شـ

ــه نظر اش برای من نگرا  ــه  داد.  ــا توجــه  ــد  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ترسـ
فتم   ان ب ارچ ، گ ش م در جذب اتفاقات من س خ شا

ک و  ا نزد اشد. خواست  ه من، محافظم  ن فاصله   ت

 

 ــ گرفت. 

 

ــه   جــان  ــا ه ـــود و عجلــه زمزمــه کرد و من  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا آسـ این را 
م ش رنـگ  ن ـــدا ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاط، صـ ــا برقراری ارت ە مــانـدم.  رخش خ

ط   ا ن جملات،  ـــت ـ ـ ا مخت ـــ کرد  ـ ت گرفت و سـ جد
ان حدودی جا   ل فقط توضــیح م دهد. مشــ را توضــیح 
ا این وجود،   ـــدە بود؛  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش متوقف شـ ـــ درو ــ ـ ـ ـ ـ ـ بود که ماشـ
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مک  ی که  ـــ کرد هرچ ـ ـ ا قطع تماس،  سـ د و  گ کند 
ـــم   ـ ـ ـ ـــودە چشـ ـ ـ ـ ـــد، آسـ ـ ـ ـ اشـ ـــدە  ـ ـ ـ الش راحت شـ ار که  خ ان

 . ش صند ه  اند  ش را چس  ست و 

 

 آن؟ــ 

 

خورنمون ــ نه، گف ول  مون ک تا خرسا 

 

اعث شد   ه من داد و  سته این جواب را  ا همان چشمان 
، دل  گ زمزمه کنم: ا کشاندن خودم سمت در ماش

 

ه جواب سادە مگه چقدر سخته؟  ــ 

 

ـه ـــــخص بود  ـ ـ ـ ـ ـ ـاز کرد. مشـ لـ  خـاطر زم خوردن  ـالاخرە 
درد   رف    درهم  ــا  ـ ـ ـ ـ ـــمتم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ش  ــــد ـ دارد، چون چرخ
 اش همراە بود. چهرە
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ه سوالا که جواب  شون واضحه، برام از سختم  ــــــ جواب 
ه در؟ترە. حالا چرا اینسخت دی   قدر چس

 

مونم. ی خرسخوام از حملهــ   ها در امان 

 

ـــــت خودم نبود جملـه ـ ـ ـ ـ ـ ش کردم. فکر  دسـ ـا کردم  ای کـه ب
دخلق ـــته بود  تر عدش  ـ ـ ـ سـ ار هم که توا ـــود، اما ان ـ ـ ـ شـ

ــ از دل ـ ـ ـ ـ ـ خ د،  گ ــــدە بود؛ برای  نگرا تماس  ـ ـ م شـ اش 
م خنـد  ه  رن روی لـبهم ل ە  ـــــت و خ ـ ـ ـ ـ ـ ـــسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ش  هـا

 خورم، آهسته زمزمه کرد: صورتم و چشمان فراری و دل

 

 ــ الان خرس منم؟

 

ارە _#دو م _س  ش

ارت_  #۳۳۵ 
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ـــتانم، اما   ـ ه نوک انگشـ اهم را هم دوختم  ــــکوت کردم، ن سـ
ش   ـــــم ـ ـ ـ ــــه و تعجب سـ ـ ـ ـ ـ ا غصـ اهم  ــــد ن ـ ـ ـ ـ اعث شـ حرکت او، 
ــا   ـ ش گرفـــت و  ــتـــا ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م را خ نرم ب دسـ ــــازو چرخـــد. 
ــته و آرام، طوری که ب   ــ ـ ـ ــمت خودش، آهسـ ــ ـ ـ ــاندنم سـ ـ ـ ـ ـ کشـ

انه ، ســـخت  صـــدای برخورد تند و وحشـــ ه ماشـــ اران  ی 
دە   شد نجوا کرد: ش

 

سـت که اهل خوردن   ــ این آقاخرسـه، از اون خرسـا ن ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
س   اشه،  اش عسل  کش   ترس نزد

 

ی سـنگ و مهم. از آن   ی  خوردە بود توی دلم؛ چ چ
نبودن خش ـــه  ـ ـــا کـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ اسـ ـــای  ـ ــــت  هـ لنگـ ــان،  ــ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کرد.  شـ
ش را  ن ـــــد م شـ ـــــت، اما هم حس  سـ ـــــمش چ ــــتم اسـ ـ سـ دا

ا عسـل   دە بودم وق من را  داشـتم و هم سـقوطش را فهم
  کردە بود. 

ار جدی نجوا کرد:  ە ماندم که او، این   ه صورش خ
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ه ــــه،  ـ ـ الم راحت شـ ــــن و خ ـ ـ ــ تا برسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــ که  ــ ـ ـ شـ طوری 
ـــونه  ســــت  شـ ازوم. لازمم ن ه  دە  ـــ ت رو حس کنم چسـ

ون   ــ ک ب ـ شــــه و سـ چرخه ســــمت شــــ ت  ا ترس   
ذار و   ه موزک  ا  ارون فکر کن...  ه صــدای  ا   . ی رو ب

شه.  ه ه فکر نک تا تموم   س کن 

 

ه   ت  ســــ ـــئولی که  ش، مسـ م کردە بود، این حمای ـــخ سـ
ش در  ــــ ـ ار از دسـ ا ان ارها که  ــــت و  ـ رفت و  من داشـ

ه شـــب گذشـــته  ها من را برداد. اینشـــان انجام  گرداند 
ی که هنوز ســوگوار و عزادار بود. تنم را  لرزاند  و آن دخ

ــا کــه آن ـــدای  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاران، زمزمــه  طور ب آن صـ گر برخورد 
 کردم: 

 

د استاد  ار رو نکن اش این   ــ 

 

د:   چشم در چشمم آهسته پرس

 

 ار نکنم صدر؟ــ  
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ما و   د  ــه  ــ ـ شـ اش هم م  گ ــــتم که  ـ ــارش را نداشـ ــ ـ جسـ
ل  د ـــناخته، من همه ا که ت ـ ه این مرد ناشـ ـــوی  ـ ی  شـ

د  خورد.  زحماتم از ب دستانم   ا گفتم  نگفتم، اما 
ـــتاد و هیچ دل دادە که من، دل ـ ـ ـ ـ ـــتم اسـ ـ ـ ـ ـ ـــما هسـ ـ ـ ـ ـ ای  دادە ی شـ
ــ، این راحت ن ـ ـ ـ ـ ـ کند وق ک جش کند  تواند دل  طور گ

ــــه  ـ ـ ـ ـ ش. عرضـ ـــتم، وگرنه  ب خوب بودن و نبود ـ ـ ـ ـ اش را نداشـ
ان حتمـا  د،  گفتم کـه وق مه ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه نظر  رحمشـ تر 
د.   رس

 

م رو ندادی صدر.   ــ جوا

 

ارە _#دو م _س  ش

ارت_  #۳۳۶ 

 

دم و   ند. آ کشـ سـ صـدای رعد و صـدای او، چشـمانم را 
ــــانه  ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــــتم که  ـ ـ ـ ـ ـ ــــسـ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ه دادن کنارش، طوری  ه  ا تک ام 

از کردن مردمک  ا  عد هم  د،  چســ ش  م، از توی  ازو ها
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ــ انتخاب کردم تا صـــدای رعب ک موسـ لم  ا آور این  م
 وار جواب دادم. اران را پنهان کند و زمزمه

 

 ــ ه استاد... ه 

 

اە او هم   خش شــد، ســنگی ن لم  ا موســ که از توی م
اندە  برداشــته شــد از روی شــانه  م. حالا هر دو،  چســ ها

ــا   ـ گر،  ـــه همـــد ـــدە  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ، چسـ ــنـــد ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــ صـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــه  م  بود
ـــ زل زدە بودنـد. همـان  مردمـک  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــقف مـاشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه سـ هـا کـه 

اران  ــــدای  ـ ـ ـ ـ ـ ــ  جا که صـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــدای موسـ ـ ـ ـ ـ ـ ا این صـ آمد و 
نمان.  د ب  چرخ

 

شا رفت ه پ ش،   "روزار من و م

ارا رفت.  ک شب  د،   ک شب آرام رس

ه جنون افتادم  ک شب آمد من مجنون 

اهش دادمدل دیوانه ه ن  ی خود را 

ه دل دارم و دل ستداغ فرهاد   دارم ن
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ست."  دل گرفتار همان دل که گرفتارم ن

 

ـــع را توی دلش تکرار کرد،   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا این م ـــارهـ فلورای درونم 
ـــوز خواندە بود: "دل گرفتار   ـ ا سـ همان جا را که خوانندە 

ست"  همان دل که گرفتارم ن

ـــتم توی گوش تو زمزمه کنم   ـ ـ ــــت داشـ ـ ـــه را دوسـ ـ ـ اینجای قصـ
ش   ـــتم چون این زخم هرچه رو ـ ـ ـ ـ سـ آقای آژند، اما لب فرو 

ــ که  تر کندی، تازە را  ــ ـ ـ ـــنوا نداشـ ـ ـ ـ ماند. تو هم گوش شـ
ـار توی قلـب من رخ دادە بود را   ـــل کـه این  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــدای شـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ صـ

دی،  شـنوی، ح خون رخته  شـدە روی دسـتانم را هم ند
ی بود   ــدا جهنمش چ ــــدم خــ ــدم و فهم ــ ــدم. د ــ ــا من د ـ امـ
د حرکت   ا ی که ن ـــ ـ ـ ـ ــــت، در مسـ ـ ـ ـــاسـ ـ ـ ـ ه وق که احسـ ـــ ـ ـ ـ شـ

حش.  ه ذ  کرد و مجبور بودی 

دی آقای آژند. کدام از اینتو اما هیچ  ها را ند

 

                                   *** 

 

_ ارە_س م #دو  ش
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ارت_  #۳۳۷ 

 

ـــاعـت از هفـت ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه خانه و سـ ـــته بود کـه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــب گـذشـ ـ ـ ـ ـ ـ م شـ ی  ن
ا و در حا   ل گری از جن ــ د ا ماشـ م.  د ــ رعناخانم رسـ

ـــــک ـ ـ ل خشـ ای ونداد آژند را  تا ـــــش پر  که  ـ ـ اسـ ه ل ــــدە  ـ ـ ـ شـ
ان  ش جا کردە بود و درد، هروقت ت جا  ه خورد و  جا

ـــد، رد  ه من،  شـ ه  ـــ ـــورش. دردی شـ انداخت روی صـ
شــســته بودم  کش  اد آن لحظه که نزد اد  وق  افتادم، 

ــانه  ـ ـ ـ ـ ـ دن شـ ـــ ـ ـ ـ ـ ـــ که توی  آن چسـ ـ ـ ـ ـ ـ ه هم و آن ح مان  ها
ــدە و جوانــه  ــار ـ ش  ـــه خـــا ــاران  ـ ش  از خــا  دلم،  هـــا

 درآوردە بودند. 

 

انه  ه خانه، بهمان اطلاع دادە بودند که  م دن  های راە رســ
ــــت و ت برای   ـ ـ ـ ان غیور همراهمان حالش خوب اسـ ل جن

فـه ـاری  ـه اش رفتـه. مردی کـه وظ ــانـدن مـا را  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ عهـدە  ی رسـ
ــه بود،   ــ ــان گرفتـ ــ ـ ـــــب ج ــال غ ــ ــه حـ ــ ـ ــا  ـ ـ ب  اعتنـ ــه  ــ ــافتـ ـ ـ ـ

خنــــد زمزمـــه کردە بود: "جفــــت ــا ل ـ ــار مـــان،  ـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ هـــای  شـ
ی نا  ـــتگ ـ ـــوق از دسـ ـ ا شـ عد هم  ــان و حال  ای بودن"  ــ شـ

اس  ه ل ا لح  خوب همراهش،  ـــارە کردە و  ـ های ونداد اشـ
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، چطور افتادی که   م دک دە بود: "و خودمون ـــ ـ ـ ط پرسـ
ار آوردی؟" ه   این خرا رو 

 

ش هیچ ـــدە  لح ـ ـ ـ ـ ـ اعث شـ کدام از ما را نخنداندە بود، فقط 
ه پنجرە  ارا و  بود من  ــ  ه مسـ ە  م، خ چســـ ــ  ی ماشـ

ا نوک انگشتانم روی  تارک  شدە، توی خودم جمع شوم و 
شـــه  عد هم  شـــ ســم و  های نامفهو بن خار گرفته چ ی 

ا کنم و دســت مرطوب  ا انگشـتانم  شــه را  ام  شـدە ل شــ
 را مشت کنم جلوی دهانم. 

 

ـا کنـار ورودی در خـانـه  ل ـــ جن ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی رعنـاخـانم  توقف مـاشـ
ه اران  مای  زما اتفاق افتاد که  ـــدە بود و  ـ تاز قطع شـ

ـــدن ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــادە شـ ی گرفتــه بود. پ ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــا آن  هوا قــدرت ب مــان 
ـــــت ـ ـ ـ ـ ــکسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــکری شـ ـ ـ ـ ـ ـ ه لشـ ه  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه نظر  ظاهری که شـ خوردە 

گر   ـــان که این دو روز خ د ـ ــــشـ ـ ـ ــــد  ـ اعث شـ د،  ــــ ـ رسـ
ه آژند زل  و سمت ا تعجب  نداخته بود،  ا ن سوی من ن

ــاند توی   ـ ـ کشـ درش، او و رعناخانم را  ـــدا کردن  ـ ا صـ بزند و 
ا که چراغ ش کردە بودند. ح  ها روش
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دە،  شدە آقاجان   ــ خدا مرم 

 

ــته   ـ ـ ـ ـ ــــسـ ـ ـ شـ ا  لنگ زدن آژند، علت ترس  راە رف همراە 
 روی صورت رعناخانم بود و جلو آمدن شوهرش. 

 

 ــ  شدە آقا؟

 

ـه او بود و   ـــیح  ــ ـ ـ ـ ـ ـ همـان لحظـه کـه ونـداد آژنـد در حـال توضـ
ت و خون ا آن جد شـــان را  اش، نگرا دی ســـ داشـــت 

ــ اداری  ـ ـــدن ماشـ ه دور شـ ای  م کند، من  چرخاندم و 
اس و مرام افت محض  چشـــم دوختم که شـــغل، ل ــان،  شـ

ش بود و بودن  ــان، از دا ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ هـا مثـل مـا، برای این  آموختـه شـ
 خا ارزشمندتر. 

 

ارە _#دو م _س  ش

ارت_  #۳۳۸ 
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 ــ فلورا 

 

ب   ــتانم را توی ج ـ ـ م را چرخاند. دسـ ـــدای جدی آژند،  ـ صـ
اعث شدم زمزمه کند:  ش،  ا تماشا کرد  پنهان کردم و 

 

ــــع  تر. ــ چمدونت رو جمع کن 

 

مای توی هوا، آب بی  اهم  سوز  ام را راە انداخته بود. ن
ــته   ان و وجودی که ترک برداشـــته بود، آهسـ ا آن حال نام

 زمزمه کردم: 

 

د...  امل، مطمئ  ــ هوا تارک شدە 

 

 حرفم را قطع کرد. 

 

م  ە امشب ب  ــ به
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ــت ــه بند حرفش  شـ ای کرد که رعناخانم را نگران جلو  عطسـ
 کشاند. 

 

ذارد صبح. حال  ــ آخه آقاجان، جادە تارکه،  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ تونم که  ــ
ست   خوب ن

 

ار درد  ش. ان شست روی چشما  کردند. دست آژند 

 

اش  ــــع  م. فلورا،  ە ب  ــ ممنونم، و به

 

ان دادم. وق حرف  خار در ی ت ش  آمد  زد، از دها
ــان  شــ ه داد یخ بودنم،  و این  ه هوا.  ســــمت  رط نبود 

ـالم آمـد و همـان طور کـه  هـا کـه رفتم، رعنـا لـه خـانم هم دن
های   چراغ مان، گونه رف کرد از اینزرلب شکوە 

ــه اتــاق ــل از ورود  ـــن کرد. ق ــ ـ ـ ـ ـ ـ مـان، چنـد  روی ایوان را روشـ
انه  ــتادم م ـــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ه ا ا،  ثان م ز ل ی همان ایوان و روی همان 

لـــدان ــادور نردە ـــه  ــای دورتـ ــه  هـ ـ ــدم.  ــانـ ە مـ ــای چو خ هـ
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ه درختا که   عد  ـــم دوختم و  ـ اە چشـ ـــ ـ ـــمان گرفته و سـ ـ آسـ
ه نظر واضح ن گر خ  ، د  آمدند. توی آن تار

 

مک  جان؟تون کنم خانمــ 

 

_ ارە_س م #دو  ش

ارت_  #۳۳۹ 

 

ه م را  ــدای رعناخانم،  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ هصـ جای جواب  آرا چرخاند. 
خند تل روی   ش، ل ا گرف دسـتا کش شـدم و  فقط نزد

ی  لب مان حالم چ ـــفرها ـ ـ ـ اش ته  از سـ ـــاندم.  ـ ـ ـ شـ م  ها
ه او مبتلا شوم.  ش   جز این بود که ب

 

ه خواهش داشتم.   ــ فقط 

 

د.  فرمای  ــ 
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ــمان  ه چروک ش، آن چشــ ف روی پوســــت روشــــ های ظ
یرن و موهـــای   ر رو ــا کـــه از ز ون رختــه  خرمـ اش ب

 بودند چشم دوختم و زمزمه کردم: 

 

ه  ماخورد و مسکن دارد، برام  ر قرص  ــ ا ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی  اندازە ــ
ــا پر کردن   ـ ـ ــــد و همراە  ــا ق جــــدا کن ـ ـ ــا از هرکــــدوم  ـ دوتـ

ـــــک چا که بهتون  ـ ـ ـ ـ ذارم فلاسـ د تا  ــــون  دم، آمادە کن ـ ـ ـ ـ ـ شـ
 .  توی ماش

 

د از گ کردن   د د بود و ترس ما خوردی خانم؟ خ  ــــــ  ــ
 توی جادە؟

 

ه مچاله شدنم   ش گذشته بود  ش ، اما ب ترس بود و نگرا
ا   ش  ــت ــ ـ ـــاختمان، قدم برداشـ ـ ـ ای این سـ کنار آن مردی که 

 درد همراە بود. 

 

م، فقط ممنون  د. ــ نه من خ د  شم برام انجامش 
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 ــ چشم خانم 

 

ام  ا  ال کردم و  ا چشــم دن ش را  ک  رفت ها ســســت، نزد
ه نردە  ــ  شـــدم  ـ ا هم اط و او که داشـــت  ه ح ە  ها. خ
هرعناخانم حرف  مک او  ا  عد،  له زد.   ــــمت  ـ ـ ـ ـ ها  سـ

ـالا آمـدن   ــــد  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش قصـ  برای جمع کردن چمـدا
ً
آمـد؛ احتمـا

ـــ در،   سـ ا  ـــدم و  دم، وارد اتاق خودم شـ داشــــت که چرخ
ه زدم.   ه آن تک

 

ــــت که اهل خوردن   ـ ـ ـ سـ ــا ن ـ ـ ـ ـ ـ ــه، از اون خرسـ ــ ـ ـ ـ "این آقاخرسـ
اشه"  عسل 

 

از کردم. نور ایوان از پنجرە اتاق را تا   ل زدم و  ب تار 
اشـد روشـن  د  ل د های او  کرد. صـدای قدمحدی که قا

ک  ـهنزد ـــدند کـه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــمت چمـدان رفتم. اول از همه  شـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ
ـــــپ لـ ـف  جـمـع کـ ــا  ـ ـ ـ ـ ــد،  ــ ـ ـعـ و  ــتـم  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ را  ـم  ــا ـ ـ ـ جـور کـردن  و تـ
ـاس  ـدون تـا کردنل م،  ـــان، آنها ــ ـ ـ ـ ـ ـ هـا را توی چمـدان قرار  شـ

ــدای قدم ــاس کردم صــ ش کنار در اتاقم برای  دادم. احســ ها
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ه  دم ثان ــ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ارە شـ عد، دو ــد و  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ــان. وق  ای متوقف شـ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
مطم شــدم که داخل اتاقش شــدە، همان جا کنار چمدان  

 شستم. 

 

ارە _#دو م _س  ش

ارت_  #۳۴۰ 

 

ـه دلم  ــــــت ثـان ـ ـ ـ ـ ـ ـاری  خواسـ نم و هیچ  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ هـای طولا ب
ــــه جمع کردن   ــا این احوال، مجبور بودم  ـ ـ انجـــام نــــدهم؛ 

ار را هم در   ل. این  ــــا ن و نامرتبدقتوسـ ن حالت  ت ت
ت، وق چمدانم را   ـــتم  ممکن انجامش دادم. در نها ـ ـ سـ

م بود  و صــــافش  اهم توی اتا که نورش هنوز  کردم، ن
ـدن هیچ اثری از مهمـان دوروزە  ـا نـد ـد و  ی این خـانـه  چرخ

ه ال خودم کشــاندم  در اتاق،  آرا برخاســتم. چمدان را دن
ف لپ از شــــدن در اتاق،  و ک تاپ را روی دوشـــم انداختم. 

ه نردە  ک  اە مردی که نزد ســـتادە  ن ما ا های ایوان توی 
اس  ــمت من. ل ــدە های بود را چرخاند ســ عوض  اش را  شــ

ــا اخم ـــدە هــا درهم، کنــار چمــدان رهــا کردە بود و  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ اش  شـ
ستادە بود.   ا
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 ــ تمومه؟

 

ــ   ـ ـ ـ ـــدا کردن  ـ ا صـ د و  ـــ ـ ان دادم. نفس عم کشـ ی ت
ـه مــک در انتقـال چمــدان هـا،  آرا زمزمـه  رعنــاخـانم برای 

 کرد: 

 

 . ش  ــ تو برو تو ماش 

 

اری را کردم که او  له  حرف همان  ها که  خواســــت. از 
ــای   ـــه جـــان  ـ مـــای رخنـــه کردە  م از  ـــا آمـــدم، کف 
ش چوب ه بر توی تنم  ها قلقل ــــ ـ ـ ـ ـ ـ آمد و این حس، شـ

له ای  د. رعناخانم، همان  ــــک  جه ـ د و فلاسـ ـــ ـ ـ ا سـ ها، 
م  ــا ــ ـ ـ ـ ـــــت تماشـ ـ ـ ــتادە بود و داشـ ــ ـ ـ ـ سـ ارە از آن  من ا کرد. دو
ه ـــــت و  ــــسـ ـ شـ م  خندهای ال روی ل ــــش  ل آرا در آغوشـ

دم.   کش

 

ت مهمان ا  تون ممنون نوازیــ 
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د خانم اش ــــ مواظب خودتون  ـ ــ ــ ـ ـ ـ ،  ــ ا که گف جان، جز چ
ـــتم. ان ـ ـ ـ ا هم براتون گذاشـ ه  م میوە و چندتا  ـــاءالله  ـ ـ ـ شـ

د   سلامت برس

 

م ا ن ـــکری کردم و  ـ ـ ـ ه خانه شـ اە آخری  ی غرق آرامش و  ن
ـافت قـد ــتا کـه  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــالت روسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ اش را همچنان حفظ  اصـ

ه مای هوای  کردە بود،  ـــتم.  ـ ـ ـــ قدم برداشـ ـ ـ ـــمت ماشـ ـ ـ سـ
ـــــت  ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــخ روزی که  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ا سـ اران بود  ــته  عد از  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ  گذاشـ

م، ن ــــتبود ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــتم، امــا دسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـک  و دا ـالم یخ زدە بود از 
ا   ــــتم و  ـ ـ ـ ــــ گذاشـ ـ ـ ـ د را توی ماشـ ــــ ـ ـ ـ ــــناخته. سـ ـ ـ ـ ــــاس ناشـ ـ ـ ـ احسـ
عد،   د. لحظا  ا ، منتظر ماندم که ب شـسـ روی صـند
ا قرار دادن چمدان   ـــد و  ـ ـ ـ ـ ـ ـ مرد را ف ــــت پ ـ ـ ـ ـ دمش که دسـ د
ــــدای   ـ ـ ـ ـــــت فرمان جای گرفت. صـ ـ ـ شـ ــــندوق،  ـ ـ ـ خودش در صـ

ــانــه  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــه  ـــکر برای خــانوادە بو کــه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ی خونگرم و  ی 
ــم مهمان  ــ ـ ـ ـ کشـ ــد نفس عم  ــ ـ ـ ـ اعث شـ ا خروج    نواز زد،  و 

 . ش صند ه  انم  چس م را  اط خانه،   ماش از ح

 

؟ــ چرا این  قدر تو خودت رف
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ارە _#دو م _س  ش

ارت_  #۳۴۱ 

 

ه ـــوالش  ـ ـ ـ ـ ــــتا سـ ـ ـ ـ دم. دسـ ش چرخ ــــم ـ ـ ـ ی  اندازهای جادە سـ
ان  ان روســتا تنم را ت ار  دادند و مغزم، توی این ت ها ان

 خاست. از خواب بر

 

وصدا نبودم هیچ  وقت ــ من آدم پر

 

ــا درهم رف چهرە  ـ ش گفتم و او  ـــالا  این را در جوا اش و 
دن بی  ا مکث کش  اسخ داد. اش، 

 

 قدرم سنگ نبود و ــ سکوتت این

 

ه مس زمزمه کردم:  ە   خ
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د.  ما خورد  ــ 

 

ی اعلامش کردم و او که سـکوت   دم، فقط خ سـ سـوال ن
اە هم نگفته  دم ب دی که رعناخانم  کرد، فهم ام. از توی س
مان پر کردە بود، قرص گذارد را  برا ها که خواســــته بودم 

ـــته بود،   طری آ که او گذاشـ ـــ  ا برداشـ دم و  ـــ ون کشـ ب
، کوتاە لحظهه ش گرفتم. ح رانند ای  چرخاند  ســـم

ــای قرص ــ ـ ا تماشـ ـــتم، بی و  ـ ـ الا  های توی دسـ ارە  اش را دو
د و نجوا کرد:   کش

 

م  خورم خوا ــ  ــ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ە. ــ ه حال  گ ه فکری  رسم خونه و 
 کنم. خودم 

 

د.  ا من عوض کن خورد، جاتون رو   ــ 

 

ش شدم.  دن ابرو الا پ  متوجه 
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 ــ جانم 

 

ش، منعطف بود و آرام.   لح

 

شون ـــ لازمه  ـ ـ ــــ ـ ـ ـ اری  ــ ا همون چند  دم گواهینامه دارم  تون 
ت  د کفا د شت رل من رو د  کنه؟که 

 

ه  س شــدە بود. مشــخص بود که  دج ش   خاطر  صــدا
الچه شت رل. اش هم ندرد دن ند  ش ست راحت ب  توا

 

اعث   دمت  شـــــت رل د اری که  ــ اتفاقا همون چند  ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
ـــحنـه ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـار از صـ ـه  ـادتـه کـه  ـدمـه،  ــــادف جمعـت  ترد ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی تصـ

 کردم؟

 

ـا او خون ـاد گرفتـه بودم  گر  لـه کنم، هرچنـد  د دانـه مقـا
 که درونم پر از زخم بود. 
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ارە _#دو م _س  ش

ارت_  #۳۴۲ 

 

ـــ من از هجدە ـ ـ ـ ـ ــــ ـ ـ ـ ـ ـ م گواهینامه دارم و جز اون مورد که  ــ سال
قه گهمق هم نبودم، سا  ای نداشتم ی تصادف د

 

ه   ار هم که ســکوتم شــکســته شــدە بود، خوشــایندش  ان
د که زمزمه کرد: نظر   رس

 

ه شب  ه، چه برسه   ــ این جادە توی روزشم خطرنا

 

ــ فکر ن ــ ــ ــ ـ ـ د و دردی که س  ــ ا این حال  کنم رانند شما 
اشه.  ش  ش از رانند من ب د، امنی ش کن  دارد پنها

 

ــذیرفتــه بود   ــار  ــاهم کرد. حر نزد، ان آرام گفتم و آرام ن
ی را کـــه  ــد متوقف کردن  چ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م، امـــا همچنـــان قصـ گ

الم ن ه خ ـــــت.  ـ ـ ـ ـــ را نداشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــت اعتماد کند و  ماشـ ـ ـ ـ سـ توا
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ا خروج  ــتم؛ اما او  ــ ـ ـ ـ گری برای زدن نداشـ مان  خب، حرف د
ــتا و افتادن در جادە  ـ ـ هاز روسـ  ، ــ ــ ــ را در  ی اصـ ـ ـ آرا ماشـ

ه  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش،  حاشـ ـــــم ـ ـ ـ ـ م سـ دن  ا چرخ ی جادە متوقف کرد و 
 آهسته زمزمه کرد: 

 

دە.   ــ اون قرص رو 

 

ش گرفتم. جفت قرص ارە سم اهم  آب و قرص را دو ها را 
دن آب، صــورش درهم   ا  کشــ ش انداخت و  توی دها

از کرد و آرام گفت:  ندش را  م عد هم   رفت، 

 

ش این ا   ور. ــ ب

 

از شـدن   شـسـت دسـت خودم نبود.  م  خندی که روی ل ل
مـای هوا را رخـت توی جـانم و من   ـــوز  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ، سـ ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ در مـاشـ

ــ را دور زدم و  جای او    ـ ع، ماشـ ه این موضــــ ت  اهم
مک رانندە قرار  شستم. او هم حالا کنار من، روی صند 

ط را برای   ا  ، ــند ــ ـ ـ ـ ـ اندن صـ ا خوا ـــــت  ـ ـ ـ گرفته بود و داشـ
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ا  ش مه ـــت ـــسـ شـ د تا بتوانم  درســــت  ـــ کرد.  طول کشـ
ارم   مش کنم.  ا قد خودم تنظ ـــانم و  ـ ـ ـ ـ کشـ ــــند را جلو  ـ ـ ـ صـ

ـــاس  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــدا کـه احسـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا صـ ـــد،  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خنـد  کـه تمـام شـ کردم ل
 ای در دلش پنهان بود نجوا کرد: خسته

 

ست که صند رو چسبوندی  ــ این  قدرها هم قدت کوتاە ن
 ه فرمون. 

 

ه ل از روشــن کردن ماشــ  د  ق دم. هوای  ش چرخ ســم
ـــدە بود پنجرە  ا  اعث شـ  ، ــ ـ خار کنند و فن داخل ماشـ ها 

م اشد. صدا  ار   رنگ در حال 

 

اشم. ــ   خوام مسلط 

 

ش گذاشت و آرام گرفت.   آرنجش را روی چشما

 

ارە _#دو م _س  ش
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ارت_  #۳۴۳ 

 

اش.   ــ مسلط 

 

ا لحن    اش کرد.  ت زمزمه ه تمسخر نگفت، آهسته و 

ــ و   ـ ـ ـ ــن کردن ماشـ ــ ـ ا روشـ ــتادم و  ـ ـ ـ ون فرسـ ــم را آرام ب ــ ـ نفسـ
، همـان طور کـه همـه  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی  حرکـت کردنم در دل تـار مسـ

ه  نر نجوا کردم: حواسم پرت جادە بود، 

 

ار قصه فرق داشت.   ــ این 

 

ی در  از گوشه  دم که تغی ش نداد. آرنجش  ی چشم د حال
م  ــدا  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ا صـ ا این حال  ش بود،  ــما ــ ـ ـ ـ ـ ـ ولوم  هنوز روی چشـ

د:   پرس

 

 ــ  فرق داشت؟
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طنت نبود، که امروز آدم این   ـــ ی که توی لحنم بود، شـ چ
ــم   ــ ـ ـ ـ ـ ـــاسـ ـ ـ ـ ـ ـ ان، احسـ ار نبودم. امروزی که کنار این خرس مه

 ترک برداشته بود. 

 

گه من نبودم.   ــ اینکه مجروح این سفر، د

 

ه   ــــت و چند ثان ـ ـ ــــمش برداشـ ـ ـ الاخرە آرنجش را از روی چشـ
م کرد. این را از گوشه دم. ی چشم تماشا  فهم

 

 ــ دلت خنک شدە زم خوردم صدر؟

 

ــه   ــا طعنــه و کنــا ش طوری نبود کــه نــاراحتم کنــد.  ــــدا ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ صـ
ار  دە بود که ان دە بود. طوری پرســ ســ خواسـت فقط  ن

 ا شو گذر کند. 

 

گه ــ این ست، فقط خب... فرق داشت د  طور ن
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ــه  خنــدی زد. این را وق کوتــاە   ش  حس کردم ل ـــــم ـ ـ ـ ـ ـ سـ
دم.   چرخاندم فهم

 

اشه فرق داشت.  ه ندارە که،   ــ گ

 

ـــــب، توی جــادە  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــدنــد. راننــد در شـ ــالا پ م  هــای  ابروهــا
ترش هم  های او، ســـختشـــما کشـــور ســـخت بود و جمله 

 کردند. 

 

ه نکردم.   ــ من که گ

 

ش را   ـــما ش گذاشــــت و چشـ ـــما ارە روی چشـ آرنجش را دو
 ست. 

 

هوقتم نکن، خوشم نــ هیچ دن گ  هات آد از د

 

_ ارە_س م #دو  ش
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ارت_  #۳۴۴ 

 

چه  ـ ه  ش شـ چه لح ـ ا  ها شـدە بود،  ای که داشـت 
ه  ه گ ان تخ  وع  ز های آن شب تلخ که برای دلتن 
ا   ت،  ـــد و درنها ــارە  شـ ـ ه درد اشـ ـــد  ـــناخ راز او، ختم شـ شـ
ــــع  کرد. برای لحظه ای حواسم از رانند پرت شد که 

ا این وجود، ح   دا کنم؛  ـــ کردم خودم را پ ـ ـ ـ ـ ـ ارە، سـ و دو
ی نگفــت،   گر چ ــاوردم. او هم د ــان ن ــه ز لمــه هم  ــک 

ــــه  عد، قفسـ نه فقط لحظا  ــــ ان خوردند و  ی سـ اش آرام ت
ـــاند که تحت   ـ ـ ـ ـ ـ اور رسـ ه این  ش، من را  د ــــ ـ ـ ـ ـ نظم نفس کشـ

ش بردە بود و این راح  ه خواب  تأث داروها، خوا اش در 
ک د  ، شا ه رانند رف  ام بود. جور اعتماد 

 

دن اول دکه ا د عد،  ـــــاعت  ـ ـ ـ ـ ـ ی کنار جادە که توی  ک سـ
ار بودند، آهســته ماشــ را در   آن وقت شــب هم مشــغول 

ه  دم سمت او و  حاش عد هم چرخ ی جادە متوقف کردم، 
ای آمدم.   ش، آهسـته از ماشـ  ا درک عمیق بودن خوا

ر  اورم،  ا ـــند او در ب ـ ـ ـ ر صـ د چای را از ز ـــ ـ ـ ـ ـــتم سـ ـ ـ ـ خواسـ
ه ــود، برای هم  دار شـ ان داشـــت ب ســـمت دکه رفتم و  ام
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ــاخــه ــک  ــا گرف لیوان  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــات شـ ـــــف چــای و ن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ای  ــارم
ام  ا  هداخلش،  م  ها آهسته  سمت ماش برگشتم. خوا

ه این  ای، و حس آمد، ح ذرەن ـــتم  ـ از داشـ کردم ن
ــار دلم   نــا هوا، ان ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ مــای وحشـ ــا وجود   . ــد ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ نوشـ

نم برای خوردن آن چای.  ن شـــ ــ ب خواســـت داخل ماشـ
ش؛ آن  ه تماشـا چرخانم  دم که تمام مدت   هم  ترسـ

ـــ در این چـالـه  آن ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ قـدر عمیق کـه چـای یخ کنـد و دلم ب
ا   دم و  ه تن کشــ ما را  ل، رنج  ه هم دل ســقوط کند، 

ه  ـــلو  غل گرف آن لیوان گرم، تک ـ ـ ـ ه شـ  ، ـــ ـ ـ ـ ـ ه ماشـ زدە 
ـــم   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــافر این خطه چشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــوق مردم مسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ک آن دکه و شـ نزد

 دوختم. 

 

ــ  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ عــد از برگشـ ـد  ـــاورە ــا ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی  هـا را جــدیمـان، مشـ گ تر پ
ه  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه  کردم. خودم را شـ  ، ــاد ایرا ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــمشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه شـ دم  د

ــ زدە درختان آفت ــ ـ ـ ـــه سـ ـ ـ شـ م ای که هم ــــناخت ـ ـ ـــان و  شـ ـ ـ شـ
ـــە  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــک ح ی را از جــان درخــت  حــالا،  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی کوچــک، سـ

ــــه  ـ شـ ــــت دور هم ــ این مل داشـ ـ ـ ه  سـ ـــ ـ کرد. دلم هم شـ
ه درد سـوخ  ش زدن؛  چوب آن درخت بود.  خورد و آ

اد شدە بود. همان طور که در افسانه  ها از آن 
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ه لب ا  لیوان چای داغ را  دمش و  ــــ ـ ـ اندم، نوشـ ــــ ـ ـ ـ م چسـ ها
ه ش،   د ـــــ ـ ــــمان تارک چرخاندم.  عقب کشـ ـ ـ ـــمت آسـ ـ ـ سـ

خار از دهانم همراە بود و چشــمانم،   ون آمدن  ا ب نفســم 
. هنوز همان طور  ه ـــ ـ ـــمت ماشـ ـ دند سـ عدش چرخ آرا 

نـه  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــم و سـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـدە بود، آرنج روی چشـ ـان  خواب ای کـه آرام ت
ــادهـای این   ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــمشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ نبود، مثـل ا شـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خورد. او هم سـ

ر ادای س بودن در ، ح ا  آورد،. زم

ش را   ــدم کــه تنــهمن بوی آ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی این درخــت، ظــاهرا  شـ
 سوخت. ها بود داشت سال

شست و آرام زمزمه کردم:  شه  مای ش  دستم روی 

 

 ــ آقاخرسه 

 

ه  ـــوختم و  انه، سـ ــاس ب ک احســ ـــوختم از  آرا  عدش سـ
ە   ســـوار ماشـــ شـــدم، ســـوختم و راە افتادم، ســـوختم و خ
ر راە  ـــادها فکر کردم کـه ح ا ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــمشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه شـ حل  ـه جـادە، 

ـدا هم رهـا از این آفـت ــ  هـا را پ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ گر توان سـ م، د کرد
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ـــه ـ ند و این چه قصـ ــ ــ ــنا و تل بود ب  ماندن را نداشـ ـ ـ ی آشـ
ــهمن و آن ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــ هم  هــا... قصـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش اشـ گر برا ای کــه ح د

ــا آن   ــک رنج و کنــار آمــدن  ــذیرف  ـــتم و این خود  ــ ـ ـ ـ ـ ـ نــداشـ
ـــادها، آفت ـــمشـ ذیرفته  بود. همان طوری که شـ ـــان را  شـ ها

 بودند. 

 

ان فصل شمشادهای ایرا   ا

 

                                        *** 

 

له}  فصل چهارم{ زعفران دو

 

لند شو   ــ 

 

دم   ، در همان حالت دراز کش، تنها چرخ ه جای برخاس
ا   دم: و  ه بی ام، آرام نال اغذی  دن دستمال   کش
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که که اصلا ن فهمم چطور آمپول    ت س ــ انقدر دس ـ ــ ــ ـ ــ
 ز مامان 

 

اندن   ـــ ـ ا چسـ اله ی اتاق انداخت و  ــــطل ز نگ را توی سـ
د:  شا ام، آهسته پرس ه پ ش   دس

 

لوت درد  کنه؟  ــ هنوز 

 

ــته   ـ ـ ـ ـ ــمال برگشـ ــ ـ ـ ـــــش روزی بود که از شـ ـ الا انداختم. شـ ی 
عـد از دوروز   رو کـه ونـداد را درگ کردە بود،  م و و بود
ا   ــاند.  ســـ کشـ ه  شـــان داد و من را  در جان من هم خود 
زهــای مــامــان و آمپول هــا کــه خودش   ــا تج این وجود، 
م تزرق ش را برا ز کردە بود و امروز، آخ م تج کرد،    برا

زش   ر بندآمدن آب ــا که ا ی داشـــتم. احسـ احســـاس به
اشد.  ست عا تر   بی ام اجازە  داد،  توا
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ـــونه ی  ـ شـ زش بی معمولا  دنتم نرماله، آب ــ دمای  ــ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
روس از راە مخاط   ه خروج و ـــــت  ـ ـ ـ ـ ـ دنت دسـ ع  ه،  خ

حال تر    ی  گ ه دوش امروز   زدە، 

 

ـــتمال روی بی ام،   دن دسـ ـــ ارە کشـ ا دو ان دادم و  ی ت
ــد   شـــســـته بود و قصـ دم. مامان هنوز  شـــت چرخ ه  امل 
د و   ــــاعت چرخ ـ ـ ـ اهم  سـ ار، ن ــــت ان ـ ـ ـ رف از اتاق را نداشـ

دم:   آهسته پرس

 

 ــ مطب ن ری؟

 

شدە... فلورا؟  ــ  رم، دیر 

 

د:  ش کردم، آرام پرس  تماشا

 

 ــ این سفرهای تو،  تموم  شن؟
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م عرق   ــتم. موها ــسـ شـ ه ســـخ  عد،  فه ای زدم و  تک 
ــدە   ــ ـ ـــلخته شـ ـ ـ ــان شـ ــ ـ شـ اف ه گردنم و  دە بودند  ـــ ـ ـ کردە چسـ
نه دلزدە    رم در آی بود، آنقدر که خودم از تماشـای تصــ

 شدم. 

 

 ــ چطور؟

 

خودی   ت ب ا حساس ه احساس مادرانه ست،  ــ ن دونم 
 اما... 

 

ش   د ا کشـ م و  گ اعث شـد پتو را توی مشـتم  ش،  سـکو
م، آرام تر و  سم: روی زانوها ماری ب  ا صدای گرفته و ب

 

؟  ــ اما 

 

م کرد:  د و تماشا  نفس عم کش

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 زهرا ارجمندنیا                                                           شویم                                دوباره سبز می 

Exchange Group | 1033  

ار از این ســفرها بر گردی، بهم   ـــ احسـاس  کنم ه ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
 رخته تری 

 

ـاە   ـدن زمـان. ن ش بود برای خ ـک نمـا ـارم،  فـه ی این 
ـــک کردن   ــا نزد ـ ــه  ـــار این را بو برد کـ ــا ان ــامـــان امـ ت مـ
ـه حرکت   مرم  ـــــت  ـ ـ ـ ـ ـ شـ ش را دورا  ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه من، دسـ خودش 

د:   درآورد و آهسته تر پرس

 

دونم؟ ازە  ی هست که ن  ــ چ

 

شـان   ک حرکت افتضـاح برای  م،  ان دادن  عتم در ت
دادن هول شــدنم بود. احســاس  کردم دلم ن خواســت  
ـه آن   ی کـه او  ـت زمـا ای، از چ هرگز و توی هیچ موقع

اورم.  ان ب ه م  شک کردە بود، ح حر 

 

... ن دونم چرا این طور فکر کردی اما من حالم   ع ــ نه، 
ستم.  ه، بهم رخته ن  خ
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 آرام نجوا کرد: 

 

ا   ه حرف زدن  زدلم، من ن خوام مجبورت کنم  ــ ع ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
 خودم، اما  خوام درک ک که نگرانتم. 

 

ـه طول   ــــــت. چنـدثـان ـ ـ ـ ـ ـ ـــسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـاهش  ـه کنـدی توی ن ـاهم  ن
دم.  د تا بتوانم جواب   کش

 

 ــ درک  کنم 

 

ـا   عـد هم  خنـد نگران و مـادرانه بود.  ـک ل خنـدی کـه زد،  ل
افت و   ل  ک  ک نفس عمیق، از روی تخت برخاسـت. 
ـــــت. کـــت فوتر کوتـــاهش هم، روی   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش داشـ لنـــد ت دامن 
ش رفت تا   ه ســــم زان بود. وق  ـــند من آو ـــته ی صـ دسـ
ک مادر   ش برود، از غالب  ــــمت مط ـ ـ ـ ـ ه سـ عد  ـــد و  ـ ـ ـ ـ ـ بپوشـ

ک   پزشک دلسوز درآمدە بود: نگران، در غالب 
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میوە   خور، برات آ گه  ک ساعت د ــــــ قرص هات و حتما  ــ
ه   ــ  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــله داشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ر حوصـ خچـاله. ا ی طب گرفتم و توی 
ـاس گرم بپوش. برای نـاهـارتونم   عـدش حتمـا ل گ و  دوش 
سـوپ درسـت کردم، من تا سـاعت سـه بر گردم. مواظب  

زدلم خودت   اش ع

 

ــم، خروجش از   ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ا چشـ ــود و  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ الش راحت شـ ل زدم تا خ
التواش را صــــاف  کرد   قه ی  اتاق، آن هم وق داشـــت 
قم.   ا نفس عم ش اما، همزمان شـد  شـسـتم. رفت ه تماشا 
ای   م، آرام از روی تخت  افت موها از کردن  ا  عد هم 
مــای   خــار  ــه پنجرە هــا،  ــانــدم  ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ آمــدم. خودم را کــه رسـ

دە  شـــســـته ر  ب کردند برای کشـــ شـــان، انگشـــتانم را ترغ و
لم را اما گرفتم و از ب همان   شــه جلوی م شــدن روی شــ
ـا   ــــد و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاختمـان خـارج شـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـدم کـه مـامـان از سـ د، د خـار 
ش، خانه را ترک کرد. دسـتمالم   شـت فرمان ماشـی شـسـ 
ه   دن ب تار  ا دسـت کشـ دم و  ارە روی بی ام کشـ را دو

م،   ه احوالم،  تار موها ــــک مامان  ـ ـ ـ ـ ـ ــــغول از شـ ـ ـ ـ ـ ـ ا ذه مشـ
ام بردارم.  ه سمت حمام  ازشان کنم و   س کردم 
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، دوش گرفتنم خ هم طولا   ــد ـ ـــعف  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاطر ضـ ــه خـ ـ
ه ی  ــــ ـ ـ ـ ـ ـ ه توصـ ــــتم.  ـ ـ ـ ـ ـ ی داشـ ــــاس به ـ ـ ـ ـ ـ عدش اما احسـ نبود. 
ــــک   ـ ـ ـ ـ ا خشـ ـــ ام را تن زدم و  ـ ـ ـ ـ ـ شـ اس های گرم و  مامان، ل
ون امــدم. هنوز   عــد از چنــدروز از اتــاق ب م،  کردن موهــا
اعث  شد در حراتم   ند و این  عضلاتم  ضعف داش

ــــاهدە   ـ ـ ـ ـ ـ ه خاطر من، دمای خانه  کندی خا مشـ ــــود.  ـ ـ ـ ـ ـ شـ
ــذیرا   ـ ــای  ــادی بود و ح کفپوش هـ ــالـــت عـ گرم تر از حـ
ک لیوان از آب   دند. برای رخ  ـــ ه نظر  رسـ هم، گرم 
ـاز کردم و   خچـال را  م گرفتـه بود در  پرتقـا کـه مـامـان برا
ــارچ پر کردە   ــات  ــک لیوان از محت همــان لحظــه کــه تــازە 

ه صــدا  ان    بودم، تلفن خانه  م، روی  درآمد. گو  ســ
ه   ا لیوان توی دســتانم،  خانه رها شــدە بود که همراە  آشــ
ــــل   ــمارە ی فرهاد، تماس را متصـ ــ دن شـ ا د ش رفتم و  ســـــم

 کردم: 

 

 ــ جونم داداش؟

 

لند شدی   ــ فلورا؟ تو چطور از جات 
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ش را همزمــان   میوە را مزە کردم و جوا ــات آ  از محت
شس روی صند دادم:   ا 

 

م امروز آخه   ــ به

 

 ــ خب خداروشکر، مامان رفته؟

 

 ــ آرە، رفته مطب 

 

د:  د و پرس  نفس عم کش

 

مد دیواری   ــ انقدر او هســـ که بری از توی  ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ اتاقم،  ــ
ـــون برام   ـ ـ ـــکن ازشـ ـ ـ ه اسـ دا ک و  ا من و پ ــ ـ ـ ـ شـ مدارک دا

ازشون دارم  ؟ ن  فرس

 

گو   خوای برات انجام  دم  قا   ــ  تونم، دق
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ا عجله زمزمه کرد:   ــــع و 

 

از کن. قسمت   مددیواری رو  ــ برو توی اتاقم، در او  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
ی آلبوم و پوشه و سندە. توی همونا، مدارک   ه  الاش، 
ــکن کن و   ــ ــتم خودم اسـ ــ سـ ــ ــ ا سـ ــت. برام  مم هســـ اه ــ ــ شـ دا

 فرست 

 

ا   نم،  ـــ ـ ـ ـ ـ ا برخاسـ دم و  ـــ ـ ـ ـ ـ میوە را هم  کشـ ا ماندە ی آ
 همان صدای گرفته زمزمه کردم: 

 

اشه داداش   ــ 

 

ـا قطع تمـاس، من تلفن را همـان جـا روی   ـــکری کرد و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
قه ی  ــــمت ط ـ ـ ه سـ ــدە رها کردم و  ــ ـ ـ ، کنار لیوان خا شـ م
ه اتاق سـابق فرل بود.   دە  الا برگشـتم. اتاق فرهاد، چسـ
ط   توی مح ــه  ــ ـ بوی عطر خنکش کـ ـــودم،  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه گشـ ــ ـ را کـ در 
، تنم را لرزاند.   مای اند الم آمد و  ه استق جاماندە بود 

ش ه  هم ه شوفاژهای اتاقش خاموش بودند و خ تما 
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ا   دم و  غلم کشـــ م را توی  ازو ــت.  گرم کردن اتاقش نداشـ
ـــم   شــــت گوشـ ازم را  مددیواری اش، موهای  ــــمت  رف سـ
غ و بهم   ــل ــ ـ ـ ـ ـ ـ مددیواری اش، شـ الای  ــــمت  ـ ـ ـ ـ ـ ــتادم. قسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ فرسـ
ای   دند را  ـــ ـ ـــتم  رسـ ـ ه دسـ ــا که  ـ ـ رخته بود. تمام وسـ
ــــتم.   ـ ـ ـ ـ ـ ال مدارکش گشـ ش، دن ــــ روی تخ ـ ـ ـ ـ ـ ا گذاشـ آوردم و 

ختـانه خ ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــه ی مـدارک  خوشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــتم پوشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ  زود هم توا
ش که روی   ــن کردن لپتا ا روشــ دا کنم و  ــ اش را پ تحصــ
ش ماندم.  الا آمد  م مطالعه اش قرار داشت، منتظر 

 

ـــال کردم،   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش ارسـ ـــکن مـدارک را برا ــ ـ ـ ـ ـ ـ عـد، وق اسـ دقـا 
ل رخته شـــدە روی تخت،   دم برای جمع کردن وســـا چرخ
ـه جلـد چرم آلبو افتـاد کـه    ـاهم  همـان لحظـه بود کـه ن
ل تا   ــال های ق ــ ـ ش، از سـ ــتا ــ ـ ــــتم عکس های او و دوسـ ـ سـ دا
م   ــــدە بود. جمله ی مامان توی  ـ ش گردآوری شـ حالا درو

ـــفرها بر  زنگ خورد که   ار از این سـ ــاس  کنم ه " احســ
"  گردی، بهم رخته تری

 

ــدە بود. خودم هم درد خودم را    مــامــان حــال من را فهم
ـــتم، اما هنوز آنقدر قوی نبودم که بتوانم جلوی رف   سـ دا
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ش مقــاومــت کنم. آلبو کــه   ــاز کرد ـــمــت آن آلبوم و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ
ت شـدە داخلش،   ر ث خش اعظ از تصـاو مطم بودم، 
ــــای اول   ـ ش و تماشـ ــــود ـ ا گشـ ند و  ــــ ـ ت داشـ ــو ثا ــ ـ ک عضـ

اە نکردە بودم.   عکس، مطم شدم که اش

 

ـا   ـالغ و  ر توی آن عکس نوجوان بود و نـا من او را، ح ا
خند پررنگ، دست دور شانه های فرهاد انداخته بود   آن ل
ه آد که   ه  ــ ــا کنم، شـ ــناسـ ه راح شـ ــتم  سـ هم  توا

اشد   ا او، سال ها زند کردە 

 

ر   خنـدی کـه ا ــانـد. ل ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ م  خنـد عجی روی ل ش، ل ـد د
ـت   ـه چ ش زمزمـه  کرد" تو  ـد عـد د مـامـان بود، حتمـا 

 هست فلورا"

 

ارە _#دو م _س  ش

ارت_  #۳۴۹ 
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ش را مــدل عجی حــالــت   توی عکس، لاغرتر بود و موهــا
ام. بی  ـــــب همان دهه و همان ا ـ ـ ـ ـ ـ اش  دادە بود؛ مد مناسـ

ش ـه ـــم از خـاطر لاغری ب ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه چشـ ــ  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـه  حـد، ب آمـد و 
خنــدم آرامخوش ــه تل رفـت؛  پو حــالا نبود. ل آرام رو 

  ، ــد و هم ــ ـ اشـ مو که در معرض هوا ماندە  ه قاچ ل ــ ــ ـ شـ
خودم  ام آزردە دل از  ــا، هرروز  ـ ـ ـ این روزهـ از خودم.  کرد 

ـــار  ــا کنـ ـ ـــا درد این روزهـ ـ س   ـــدم " ـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ؟" و  پرسـ آ
ـــوال، ته دلم را جوا   ـ ـ ـ ه این سـ ـــوزاند. من همه ام  ـ ـ ـ ی  سـ

ــاورە  ــ ـ ـ ــــات مشـ ـ ـ ه جلسـ دم را  ام گرە زدە بودم، همان جا  ام
ــان  که  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــــتم  ـ ـ ـ ـ ـ ــتم خودم را همان طوری که هسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ توا

ــدهـم؛   ــ ـ ــام زخـمـ ــ ـ تـمـ ــا  ـ ـ ـ ـــت ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ح ـم،  ــا ـ ـ ـ دردهـ ـم،  ــا ـ ـ ـ و  هـ ــا  ـ ـ ـ هـ
م. افسوس  ها

ون آمـدم، مطم   ــ آلبوم کـه از اتـاق فرهـاد ب ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـدون 
ــه  ــ ـ ــاری کـ ــ ـ ـ ــدر  نـبـودم  ــ ـ چـقـ ــدهـم  ــ ـ ـ ــامـش  ــ ـ انـجـ ــتـم  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خـواسـ

ــا تلفن منط  ـ ــد،  عـ ــا  ــا این وجود، لحظـ ـ ــــت؛  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ همراە  سـ
ا   ــتم و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ الای آن آلبوم  ــــتم.  ـ ـ ـ ـ ـ ه اتاقش برگشـ خودم 
دم. از   ــــ ـ ر، نفس عم کشـ ــــاو ـ ک عکس از آن تصـ گرف 

اهم همعد برگشـت م. من ح حال  مان،  شـدە بود لام 
لاس   ک  شــکدە هم فقط  دە بودم. توی دا ســ او را هم ن
اە هم، چون   ـــ ـ ـ شـ لاس او بود و آزما ا  ـــتم که مخالف  ـ ـ داشـ
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اغش نرفته بودم. اینکه   ه  هماهن صورت نگرفته بود، 
س  دلم  ا دســـت  ش ارســـال کنم،  خواســـت عکس را برا

دن در ذهنم نبود، فقط  ش کشـ ا پ ا  ا  زدن و  خواسـتم 
کرد،  تماشای آن عکس، روزها که ونداد شاد را زست  

اورد.   ه خاطر ب

 

ـــارســـال عکس در صـــفحه شـــ حاوی  ی شـــخ مان، که ب
ــه  ــانــ ـ ـــار احمقـ ـ ــد،  ـــاری و در بودنــ ـ ــب  ــالــ ـ ــه  مطـ ای بود کــ

گر آن   ـــفحــات د ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ورق زدن صـ عــد هم  انجــامش دادم و
فــه ــا  گری از او  آلبوم،  ــان د ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــال رد و  ای کوتــاە، دن

ها حضـــور داشـــت؛  جســـتجو کردم. او که توی ا عکس
ار،   ــت  ـ ـ ـــما براق، همان طوری که نخسـ ـ ا چشـ خند،  ا ل

سته بودم.  ه آن دل   در نوجوا 

ــفحه،  زنگ خوردن تلفن ــ ــــمش روی صـ همراهم و افتادن اسـ
س   خورد.  ـــفحات آلبوم   ـــتم از روی صـ ـــد دسـ اعث شـ
ــه ن  ــ ـ ـ ـ ام خلاصـ ـــــش در پ ـ ـ شـ دە بود و وا ــــد.  عکس را د ـ ـ ـ شـ

ــــل  ـ ـ ـ ـ ـ ادآوری  کردم، وق تماس را متصـ ــــتم برای  ـ ـ ـ ـ ـ سـ دا
ادی را   های ز ی که او از دست دادە بود، خودم هم چ چ

دهم.   قرار بود از دست 
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 ــ سلام استاد 

 

ـــ صــدای تو که از منم گرفته  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه فاصــله ــ ی   ترە، خ
روس رو گرف  از ازم و ت شدە و   رعا

 

ش گوش  ه صـدا ش  وق  ر خندا ه تصـ اهم  کردم، ن
ــا من   ــــت  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــار آن آدم قــد حــالا داشـ توی آلبوم بود. ان

 زد. حرف 

 

ارە _#دو م _س  ش

ارت_  #۳۵۰ 

 

ض شدم؟  ــ فرهاد بهتون گفت م

 

، و ن روس گرف ـــ بهم گفت ازم و ـ ـ ـ ـ ـ ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ا این  ــ گفت هم، 
صش سخت نبود.  شخ  صدا 
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ش ن ق ــکوت کردم، حق ــ ـ ـ ـ م. من  سـ گ د چه  ا ــتم  ــ ـ ـ ـ سـ دا
ـــک  فقط دلم  ینـــد و  ینـــد، ب ــــت آن عکس را ب ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خواسـ

ـادش   هـا  ر این  چ ـادم افتـادە بود ا فتـد؛ مثـل من کـه  ب
ـــد که او   ــته شـ اشــ ذر این علاقه وق  مرد را دوســــت دارم، 
دن آن عکس و   عد د ش و حالا برای  ا حالا ــــت  فرق داشـ

ی توی چنته نداشتم.   این تماس، هیچ چ

 

اغ آلبوم فرهاد؟  ــ رف 

 

ــــع   ـــد  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاعــث شـ ش بود کــه  ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــک منظوری  ش  لح
م.   گ

 

مدش بر  د از توی  ا ی  دمش. چ ــ نه، اتفا د ـ ــــ ـ داشتم  ــ
 که... 

 

ا اون صدا ن  طور جیغ بز خواد اونــ خ خب، 
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ــــت کردن  ـــه اذ ـ گر  ــان  د ــ ب ـــدی  ـــا آن لحن جـ ـ ـــه  ش کـ ــا هــ
ــدند عادت کردە بودم، برای هم   ــ ـ ـ خوری زمزمه  دلشـ

 کردم: 

 

شد واسه اون سالــ دل  ها؟تون تنگ 

 

ارک و دماغ افلاطو و موهای   ل  ــه اون ه ــ ـ ــ واسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
قتا. سیخ  سیخ؟ نه حق

 

ـه را  وق ن ـدهـد، عمـدا خودش را  ـــــت جواب  ـ ـ ـ ـ ـ خواسـ
، خ  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــدن توی آن مسـ ــه من برای چرخ خ  زد کــ

ـا  روتر از این حرفم ـــکوت کردم،  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـارە کـه سـ هـا بودم. دو
ه ه حرف آمد. مک چندثان  ای 

 

م   ه خودت برس که  ند صدر، برو  ــ اون آلبوم س رو ب
م سمت پروژە  د ب ا گه  ای که فرهنگ برامون  از دە روز د

دە. این  ش رو د احت و اینا نداری،  خوا ی فرصـــت اســـ
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ــــع  ــد  ــا وع امتحــانـات  چون  ــل از  م و ق تر حرکــت کن
م.  ان ترم برگرد  ا

 

دم. روی   ــ رش کشـ ــ ــتم را روی تصـ ری که  نوک انگشـ ــ تصـ
ش را همان قدر  دلم  ـــاح ـ ـ گر هم، صـ ار د ک  ــــت  ـ خواسـ

ینم.   خندان ب

 

ا منه صدر؟  ــ گوشت 

 

له استاد   ــ 

ارە _#دو م _س  ش

ارت_  #۳۵۱ 

 

 مک کرد و ادامه داد: 

 

شم،   مک کرد تا به  ه من خ  ه، شلغم و عسل  ــ خ ــــ ــ
ش کن   امتحا
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رش   ـــــ ـ ـ ـــــت از نوازش تصـ ـ ـ ارە روی  دسـ خند دو ــــتم. ل ـ ـ ـ برداشـ
ــته بود، هرچند که اندوە بزر داشــــت آن را  لب م برگشــ ها

 رقصاند. 

 

ادتون رفته؟ ی رو  ه چ  ــ فکر کنم 

 

شان  ش   ام بود. داد که منتظر اتمام جملهسکو

 

م   ــ اینکه من دخ دوتا پزش

 

م را    تأخ داد. جوا

 

از این   ه خودتم پزشـــک بودی، من  ــدر، تو ح ا ـــ صـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
ه رو   دو چرا؟کردم، توص
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دم چرا؛ فقط منتظر ماندم خودش  ن ـــ ـ سـ ـــتم، اما ن ـ سـ دا
ـدهـد و جملـه  ان  ی آرامش، وق آنادامه  ـت ب ـا جـد طور 

ر توی آلبوم   ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه تصـ اهم را  ارە ن ـــد دو ــ ـ ـ ـ ـ ـ اعث شـ ـــد،  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
 دوزم. 

 

دم،   شون  اهاش  لدم تا  اره  ت اینکه  ــــ چون این تنها  ا
ــذاب   ــ ـ عـ ــه کـوچـولـو  ــ ـ ـ  ، لـعـنـ رو گـرفـ ـروس  ایـن و مـن  از 

 وجدان دارم. 

 

ان توی عکس و   ـــتم روی ونـداد خنـدان و مه ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـــم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ چشـ
 نوک انگشتانم یخ کردند. 

 

 ــ تقص شما نبود استاد. 

 

گه عذاب وجدان ندارم.  ه، د  ــ خ
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ــدە  لودرد  ام گرفـــت  خنـ ــه از  ـــوخـــت. نـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م سـ ل ــار و  ـ اخت
انه  ی غ ه از چ ل روس،  ع تلاش افتضـا  و تر. این 

د:  گ اعث شد سکوت کنم و او آهسته   داشتم و هم 

 

 ــ خداحافظ. 

 

 ــ استاد 

 

ـــته   ــ آلبوم، آهسـ ـ سـ ا  ی نگفت تا حرفم را بزنم و من  چ
 زمزمه کردم: 

 

 ــ و من دلم تنگ شدە. 

 

د:  شدە بود که پرس  متوجه منظورم 

 

ارە _#دو م _س  ش

ارت_  #۳۵۲ 
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؟  ــ 

 

 ها... دلم تنگ شدە. ــ واسه اون سال

 

ــارە حالا  ــ ـ ـ ـ د منظورم اشـ ــوال ابتدای  فهم ــ ـ ـ ـ ه سـ ــــح  ـ ـ ـ ی واضـ
ـت ـــــح ـ ـ ـ ـ ـ ـه آن  صـ ر جواب دادن  مـان بود. همـا کـه او، از ز

د و هم   شــانه خا کرد. احســاس کردم نفس عم کشــ
دهم:   اعث شد آرام ادامه 

 

ـــ اون زمان، زند خ راحت ـ ـ ـ ـ ـ ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ،  تر بود. دغدغه ــ م های 
ی ا، درگ ا ـــن بودن  ـ ـ ای روشـ م و دن ه های ذه  جا    تر. 
ــتــه  خونــدم کــه آدم هیچ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه گــذشـ خواد  ــد دلش  ــا وقــت ن

ـه روزا کـه   ـار ازش عبور کردە،  ـک  ـه رن کـه  برگردە، 
ــته تموم  ــ سـ ــون تو ــ ا آسـ ــــون کنه، اما... من خ  ســـــخت  شـ

دن این جمله سـتم. دلآدم فهم ـت خوردن،  ها ن ، ح تن
ــ   ـ ـ ـ ـ ا هسـ ه آیندە، اینا چ ا رف  ه جلو  ـــــت  ـ طمع برگشـ

ـه کـه همـه ـــمـا هم مثـل من،  ش ی آدمـا تج ــ ـ ـ ـ ـ ـ ر شـ ک و ا
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ـــالدل ـ ـ ـ ـ ـ ــه اون سـ ــ ـ ـ ـ ـ دی  تون واسـ ــه، چ  ــ ـ ـ ـ ـ اشـ ـــدە  ـ ـ ـ ـ ـ ها تنگ شـ
ست.   ن

 

ـــکوت طولا ب  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــکو کـــه  سـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــدا کرد. سـ ـــان پ مـــان ج
اند. انجام، صدای گرفته  ی او آن را ش

 

شه صدر  اری ک که قصه برعکس   ــ قرار نبود 

 

 گیج شدە بودم. 

 

شدم.   ــ متوجه منظورتون 

 

دوارم هیچ شم متوجهت کنم ــ ام  وقت هم مجبور 

 

ــا معمــای توی دل این جملــه  ـــدای گرفتــه درگ  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی  هــا و صـ
ش کردم.  ش، صدا  ش

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 زهرا ارجمندنیا                                                           شویم                                دوباره سبز می 

Exchange Group | 1052  

 ــ استاد 

 

 ــ خداحافظ 

 

ــــت.    ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ش، راە دهــانم را  هیچ جوا خــداحــاف کرد
ش کنم. نن ــتم اذی ــ ـ م و  خواسـ گ ش را  ــــ ـ ــتم دسـ ــ ـ خواسـ

م توی مغزم فرو کنم تا گرە  ـــان کردە  ها که خودش مح ـ ـ شـ
ـاز کنـد. ن ـــتم آد کـه از حرف زدن فراری  بود را  ــ ـ ـ ـ ـ ـ خواسـ

لمــات؛ برای   ــه  ــانم کن کــه مجبورش کنم  ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کشـ بود را 
ـا   ـــدا پر از گ و آرا دادم و  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا صـ ش را  ، جوا هم
دراز   ــاد  ــ ـ فـرهـ ـــــت  تـخـ ــه روی  ــ ـ ــان طـور کـ ــ ـ هـمـ ــاس،  ــ ـ تـمـ قـطـع 

ر بی  ش ز ل دم و بوی اد خش  کش ا قدرت  شد،  ام 
ه لوس چو اتاقش زمزمه کردم:  ە   خ

 

 "کجای قصه برعکس شدە؟"

 

ــته   ــ ـ ـ ــسـ ــ ـ ـ شـ ـــامپوی  ـ ـ ـ ـــورتم، عطر شـ ـ ـ ـ م را رختم روی صـ موها
  ، ادکن دلم را پر کرد و درماند دم.  شـان را نفس کشـ رو

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 زهرا ارجمندنیا                                                           شویم                                دوباره سبز می 

Exchange Group | 1053  

عطر جــامــانــدە روی تنم بود وق عــاجز بودم از رهــا کردن  
اغچه. رشه ان این  م، در م  ها

 

                                    **** 

 

ان شدی  س دچار دو  ــ 

 

ــم واقعا این   ــ ـ سـ ـــد از خودم ب ـ ـ اعث شـ ی اش،  جمله ی خ
ـــــت  روزها دچار چه   ـ ـ ـ ـ ــ دوسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــدە بودم که هم اسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ دردی شـ

ش روی تن   ــنگی ــ ـ اە سـ ش بودم و هم فراری از آن. ن ــــت ـ داشـ
اعث شد آرام زمزمه کنم:  ض من،   مچاله شدە و منق

 

 ــ ن دونم 

 

ســتم   ان آوردە بودم. من ن دا ه ز ن جواب را  درســت ت
ــاندە بود این کنج، روی   ـ ـ ـ ـــ من را کشـ ـ سـ ــــلا هم ندا ـ و اصـ
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ـــــته   ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـــــل  ـ ـ ـ ـ ـ ی اش را شـ ل درمانگری که رو ل، مقا این م
ه مامان   بود، درست ش

 

سم فلورا  ه سوال ازت ب  ــ 

 

ــانــدم. مثــل   ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خم را بهم چسـ ــتــان  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــان دادم و دسـ ی ت
ار   ک جورها ان ـــطراب نبودم.  ـ ـ ا اضـ ا ه،  ـــات اول ـ ـ جلسـ
گر آن   اران د ا و هم ا ذیرفته بودم که او هم مثل مامان، 
ـــ که قرار بود درمان کند و فقط، مدل درمان   ـ هاســــت. ک
ی   ـدنم، چ ـا این حـال، افـت دمـای  ش فرق  کرد.  کرد

شوم. نبود    که بتوانم مانعش 

 

دن   ا د ــت  ان داشـــ ازم ام درت، زندە بودن...  ر  ــ ا ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
شه؟ اق قد زندە   استادت، اون اش

 

ه   ــــش را  ک جورها این پرسـ ــــدم،  ـ شـ ــــوکه  ـ ــــوالش شـ ـ از سـ
ـدە   ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـارهـا در خلوت از خودم پرسـ ـل هـای مختلف،  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
ب، مثال   ک غم غ ســتم اما چرا آن لحظه،  بودم. ن دا

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 زهرا ارجمندنیا                                                           شویم                                دوباره سبز می 

Exchange Group | 1055  

ا   ا اش  ا زندە بود؟  ا ر  شـسـت. ا اری آمد و روی تنم  غ
 زندە بود 

 

ه   ــ  ـ ـ سـ ـــ  تو جواب ندی،  دو که مجبور ن ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
 اسخ... 

 

ــله   گر فاصـ خم را از هم د دم ب حرفش و دســـت های  پ
م  گرفته بود:   دادم. صدا

 

دم   ــ این سوال و، خ از خودم پرس

 

دی؟ جه ای رس ه ن  ــ و 

 

ت از   ه خاطر مح ـــته کردم. این که  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ از و  م را  ل ها
اشد   ا، آن علاقه توی دلم شعله ور شدە  ا دست رفته ی 

ـت مردانـه  ــــــت رف حمـا ـ ـ ـ ـ ـ ن از دسـ گ ـــود،  تـا جـا ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا شـ ـا ی 
 ممکن بود اما همه چ نبود. 
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ی انقدر سخت نبود.  ا بود، هیچ چ ا ر  د ا  ــ شا

 

ـــات اول، قرار   ــ ـ ـ ـ ـ ـ مک کردم، خوب بود کـه لااقل، مثـل جلسـ
م بود که  گرفت و   ــــدا ـ ـ ـ ـ ـ زم و این فقط صـ ــــک ب ـ ـ ـ ـ ـ نبود اشـ

 ابری  شد 

 

ذیر شدم، هم خودم و هم   ب  ا، خ آس ا عد  ــــ من  ـ ـ ـ ـ ـ ــــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
 احساساتم 

 

ت   ا ــ قرار ما این بود که  ـــ ــ ـ زش  ــ احساساتت، خودت رو 
 نک 

 

الا   ــانه ای  ـ ـ دم و شـ ــ ــ م طر نامفهوم کشـ ا ا ناخن، روی 
خند تل آن لحظه روی لب داشتم.   انداختم، ل
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ت   ف بودنم توی مدی ت ضــــع ا ش اینه از  ق ــ حق ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
ا ام.   احساساتم، از خودم خ عص

 

ش  جدی شدە بود.   لح

 

؟ ع   ــ فلورا، قوی بودن 

 

لمات را از   ار  ه سـوالش فکر کردم، سـوا که ان ه  چندثان
ش.   ن شدە بود برای جواب داد انم، ال م پراندە بود و ز

ه حرف آمد و زمزمه کرد:   این خودش بود که 

 

ا پیج های انگ و شعارهاشون دارم. اونم   ه مش  ـــ  ــــ ـ ــ
زە،   ـــــک ن ـ ـ ـ ـ ـ ر اشـ ـک زن ا ف قوی بودنـه، این کـه  توی تع
ــه و بتونه   ـــ ـ ـ ـ ـ ـ اشـ م  ـــــخت و مح ـ ـ ـ ـ ـ ر سـ ر عاقلانه فکر کنه، ا ا
ـــته   ـ ـ از نداشـ ــ ن ـ ـ ـ ـ ه ک ـــه و  ـ ـ اشـ ـــتقل  ـ ـ قاطع حرف بزنه، مسـ

شه  ل ستا ک زن قوی و قا  اشه، 
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م، بهم   ــا ــه مژە هــ ــــع بود کــ ــاە و  ـ ــدر کوتـ ــ زدنم آنقــ لــ
دە از هم جدا شـــدند. دلم  خواســـت وق او حرف   نرســـ
خنـدی   ـد کـه ل ـار این را  فهم ش کنم و ان ــــا ــ ـ ـ ـ ـ ـ  زد تمـاشـ

لم  داد.   تح

 

ست؟_  ف درس ن د تع گ د   خوا

 

حث اینه که دارم   ست،  ش ن حث درست و غلط بود ــ  ــــ ــ
ـــخـت جلو  رە رو، برای   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه خودی خود سـ زنـد ای کـه 

م.  ا این شعارها سخت تر  کن  خودمون 

 

ه؟  ف شما از قوی بودن چ  ــ تع

 

ـــتم   ـ ـ ـ ــــک داشـ ـ ـ ـــد که اولش شـ ـ ـ ـ دە شـ ـــ ـ ـ ـ ـــوالم انقدر آرام پرسـ ـ ـ ـ سـ
خندی که   ک نفس عمیق و آن ل ا  د و  شـــنود، او اما شـــ
ا آرامش نجوا کرد:  ش را خط  انداخت،   دور لب ها
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ش تلاش    ــ از نظر من هرک که دارە برای زند کرد ـ ـ ـ ـــ ـ ـ ـ ـ ــ
ـه فلورا، تو بهش فکر کردی کـه چقـدر آدم   ـک آدم ق کنـه 

ه   ند که ترجیح  دن  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــون  هسـ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ جای این تلاش، خودشـ
مونن؟ ش  ا ا ا منتظر  ان برسونن و  ا ه  شون رو   زندگ

 

ــان   ــا ت ــانــدم تــا  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــل چسـ ــه م ــتــانم را دوطرفم  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کف دسـ
الا رفتند.   م   لافه نکنم و شــانه ها شــان، خودم را  داد

سمش ادامه داد:  ا عمیق تر کردن ت  او هم 

 

دا قرار   ا که ا ، چون توی دن ـــ تو دخ قوی ای هس ـ ـ ـ ـ ـ ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
اســت، داری تلاش    شــنوی خ راحت و ز ســت ازم  ن
ــت دادی کــه   ــه روحــت اهم ک برای به کردن خودت. 
ــاســــاتت ارزش قائ که دلت  خواد   ـ ، برای احسـ این جا
ـــلح بر و هرچقدر این روزها، تلخ برات   ـ ـ ـ ه صـ ــــون  ـ ـ اهاشـ

ـــذرن، تو   ـــه  گـ ـ ا ـــای. ح  ـ ب س این تل  در تلا از 
 خ زورت نرسه 
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ان ها که بهشــان    م از ت اها ا خورد.  م ت ل ب  ســ
ستادند و آهسته زمزمه کردم:  از ا  دادم 

 

س  ا ن  ــ و اینا 

 

زدلم؟ تو روزای سخ   ا بودن و  تعی  کنه ع ــ  ـ ــــ ـ ــ
رو داری  گذرو و این گذر کردن از رنج، این عبور کردن  
ک زن    ف از قوی بودنه.  ه تع ــــتادن، خودش  ـ ـ ـ ـ ـ سـ و نا
اشــه،  تونه   ش  زە،  تونه تابع احســاســا تونه اشــک ب
ــه و توی حرف زدن، قاطعا  ــ ـ اشـ ندە ی ماهری ن نه  خ گ
ف هـای انگ و   ـب تع ـــه. ف ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاشـ رفتـار نکنـه و قوی 
ــتانداردهـا کـه جـامعه تعی کردن و خوردن، فقط تو   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ اسـ

دتر  کنه.   رو از خودت ناام

 

ــه خـــب،   ــداختم کـ ــای انـ ـ ـــتم بزنم، فقط   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــداشـ حر نـ
ــتــانــداردهــا حرف  زد.   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــدم او از کــدام اسـ خوب  فهم
م،   ه خاطر ترس ها شه  همان استانداردها که من را هم

ف خطاب کردە بود.   ک آدم ترسو و ضع
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ات از دعوا بهت دادە بودم   ل ف نا که برای کن ــ تم ـ ـ ـ ـ ــــ ـ ـ ـ ـ ــ
 رو، انجام دادی؟

 

حث را عوض کردە بود   ــ  ــاند. مسـ الا کشـ م را  ــوالش  سـ
ــه حرف هــای او   ــد  ــا ش من بودم، م کــه  و این تنهــا عل
؟   خ ــــــک ن ـ ـ ـ ـ ـ فکر  کردم. قوی بودن واقعـا چـه بود؟ اشـ
لنـد حق   ــدای  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا صـ ـه دل هر خطری زدن؟  ـدن؟  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ن
ع    ــا نبودم،  ــه این هـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی شـ ر چ طلـــب کردن؟ و ا

 ارزش بودنم؟

  

 ــ فلورا 

 

ــد   ــ ـ ـ ـ ـ ـ اعث شـ  ، م بود و هم ع منتظر جوا ــــمم  ـ ـ ـ ـ ـ تکرار اسـ
کشم و آهسته زمزمه کنم:   نفس عم 

 

له   ــ 
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ه آن   ە  ل دادند و من خ ش را شــ ارە لب ها خندش دو ل
ــتا   اندم. دسـ ــ ـ م را مجددا بهم چسـ خند، کف دســــت ها ل
د نبودنـد. برای هم هم بود کــه   ــل،  ــار مثــل ق کــه این 
ــتـه روی لـب   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خنـدی هرچنـد محو و خسـ ـار، من هم ل این 
ـــتم برای از ب بردن علف   ـ ـ ـ ـ ار داشـ ــــت. خ  ـ ـ ـ ـــسـ ـ ـ ـ ـ شـ م  ها

م. خ  هـــای هرز و بر  گ هـــای زرد و پژمردە ی درون قل
ینم،   از بود تا بتوانم اول جوانه های س را ب هنوز زمان ن
ـذیرم   م و خودم را ب ـا م کنـار ب ـا همـه ی نقص هـا تـا بتوانم 
ی کـه در توانم بود   ن چ ـه به ـت  مـک کنم، تـا در نهـا و 
ـد نـه و   ــتــه بودم امــا نــاام ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا این وجود خسـ ـــوم.  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـل شـ ــد ت

،  ا ــــت از دل این خا ـ ـ ـ ان داشـ د... همان نوری بود که ام م
کشاند  ون   جوانه ای را ب

 

                                         * 

 

ه  ا دقت در حال   قا بودم که استاد فرهنگ  برر تحق
شــســته و   شــت م شــلوغش  دە بود و خودش،  دســتم ســ
ا که نمرە ی  از او درافت   ــــج شـ ا  از دا ــــت  داشـ
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لوط هـا   ط  ا لـه  زد. همـه چ در مورد  و کردە بود 
ــــت   مورد علـ ـــه در  ـ این لحظـ ـــه  ـ ـ ــا  ـ ـ تـ ـــه  ـ ـــه، مواردی کـ ـ البتـ و 
ــــت آمــدە بود، توی آن برگـه هــا بود.   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه دسـ ـــان  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ نــابود
ــه   رس هم،  ــتــه کوە هــای زا ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ر از درختــان رشـ ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ چنــدتصـ
ا   خواهد  اعث  شــد دلم  مطالب پیوســت شــدە بود که 

ر را نوازش کنم. انگشت، آرام آن تص  او

 

، حوصله ی من و داری   بری  گه برو   ــ د

 

ــالاخرە  از روی   ش،  ر جوا ــا ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــدانــه ی شـ ــا رف نــاام
خند آرا زدم:  لند کردم و ل  اغذها 

 

لاس داشته و   اهاتون  ــ فکر کنم تازە اول تر بودە که  ــ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ــ
 از اخلاقتون  خ بودە 

 

ــــت و همــان   ــ ـ ـ ـ ـ ـ لیوان چــای یخ کردە اش را از روی م برداشـ
د، جواب داد:  ا صور درهم  از آن  نوش  طور که 
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د بود که تو این طور زخم ن شدی روی   ر اخلاقم  ــ ا ـ ـ ـ ـ ـ ــــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
 دلم صدر 

 

ش کردم.   له مند صدا

 

 ــ استاد 

 

عد هم   ـــم دوخت.  ـ ش چشـ ـــاع ـ ه سـ د و  ـــ ـ نفس عم کشـ
 لیوان چای را روی م گذاشت و غر زد: 

 

 ــ طعمش افتضاحه، مطالب و خوندی؟

 

اغذها چشم دوختم.  ه  ارە   دو

 

ا انداختم، به نبود خود استاد آژند   ی بهشون ن ــــ 
دن؟  هم امروز بودن و اینا رو  د
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م   ست ن ـــ آژندم خ کردم، منت مثل تو مشتاق علم ن ـ ـ ـ ــــ ـ ـ ـ ـ ــ
اد   ساعت زودتر ب

 

م توی دهــانم جمع   ــدن لــب هــا ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا درهم کشـ خنــدە ام را 
 کردم. 

 

م اومدم   لاس داشتم و چون زود تموم شد، مستق ــــ استاد 
شتون   پ

 

د ما   فهم شجوها   خوای  دنتون  ــ شما دا د از د اسات
م؟ د خوشحال ن ش ا ش از تا که   ب

 

ش   عـد از این جملـه، اخم هـا ر النـاز این جـا بود، احتمـالا  ا
ـــتم آمـدە   ــ ـ ـ ـ ـ ـ توی هم  رفـت. امـا برای م کـه اخلاق او دسـ
خند. هم خودش    ک ل ه  ـــد  ـ ـ ـ بود، این فقط منجر  شـ
ـــاب تر، مثل آژند را   رد  اعصـ ـــا ک شـ ـــاب بود و هم  اعصـ

ل دادە بود.  د تح  ه جامعه ی اسات
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دی؟ ک د لوط ها رو از نزد ل   ــ تا حالا جن

 

م قرار دادم.  ا  اغذها را مرتب، دسته کردم و روی 

 

شه از   درم هم دم، اما  ــ نه استاد، فقط عکس هاش رو د ــــ ــ
ف  کردند.  اد تع رس برام ز  شگف های زا

 

لوط درخت شگفت   ـــ  ــــ ـ ه، توی ا خا ها رشد   ــ انگ
ـاد نـدارە، عمرش   ـه آب ز ـاز  ــ  مونـه، ن ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کنـه، اغلـب سـ
ه هم   ر خا  زنه.  ن رشه ها رو ز ه و قوی ت طولان
ـاعـث   ــــدە،  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ا درموردش گزارش شـ لا کـه اخ ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـل مشـ دل
قات خودت در   ـــته مثل تحق م. درسـ ــ اشــ ـــدە  نگران  شـ

اهان در حال انقرا  ـــتای گ ـ ه دادش  راسـ ر  ــــت اما، ا سـ ض ن
ست تو اضافه  شه  ه ل م،   نرس

 

ش را روی م درهم گرە   ــــــت هـا ـ ـ ـ ـ ـ ـان دادم و او، دسـ ی ت
 زد: 
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ه؟ قا فعلیتون قرار دارە چ ست تحق ا که توی ل  ــ گ

 

م اسفند   عد امتحانات و تا د برای  ا له، البته  ــ زعفران دو
لد  رسه  ه  م، چون اون موقع  ار کن  روش 

 

ه ای نجوا کرد:   خ

 

ه پروژتون ن   لوط ها، صدمه ای  س تحقیق در مورد  ــ  ـــ ـ
 رسونه 

 

ه در اتاق،   ه ای  ـــدای  ــ ـ ـ ـ ـ ـ دش کنم، صـ ل از این که تأی ق
ـــتاد فرهنگ برای   ا اجازە دادن اسـ  جفتمان را چرخاند و 
لاســ که در   ل رســ و  ا همان اســتا ورود، ونداد آژند، 
ــدای   ــ ـ ـ ــد. صـ ــ ـ ـ ــتفادە  کرد، وارد اتاق شـ ــ ـ ـ اە اسـ ــ ـ ـ ـ ـ شـ داخل دا
ان   ه ت ــــای اتاق را پر کرد و من فقط  ـ ـ ـ ـ ـ لندش، فضـ ــــلام  ـ ـ ـ ـ ـ سـ

ــا او  د ـ ــا،  ــتـــاد فرهنـــگ امـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ تفـــا کردم. اسـ ادن  برای او ا
وتر از من بود.   خو
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 ــ خوش اومدی آژند، درست  وقت 

 

ـــند های چرم اتاق   ـ ـــکری کرد و همان طور که روی صـ ـ شـ
شست جواب داد: او، کنار من    

 

ش از منم امروز به   مون زمان بند ر مش ــــ ظاهرا شا ـ ـ ـ ـ ـ ــــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
 بودە. 

 

اعث شـد از درد گ افتادن ب این دو مرد   جواب فرهنگ 
م را   اها ند، کف  ــ ــ ــاب داشـ ـ ـ ات اخلا مشـ ـــ ـ ـــوصـ ـ که خصـ

دهم تا جیغ نکشم   روی زم فشار 

 

م ساعت دیرتر.  ا ن اد  م ساعت زودتر م ا ن  ــ صدر 

 

م   اە ونداد، برای لحظه ای کوتاە روی ن ـــاس کردم ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ احسـ
ــتاد فرهنگ زل   ـ ـ ه اسـ له  ا  ــســـــت. م که فقط  ــ شـ رخ من 
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ـای من   ـه برگـه هـای روی  لـه،  ـه این  ـت  زدم و او  اهم
 اشارە ای کرد: 

 

ی از اطلاعات در مورد پروژە ای که براتون تدارک   ه  ـــ  ـ ــــ ـ ـ ــ
ن همـاهن هـا رو   خونـه. آخ ـــدر دادم تـا  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه صـ ـدم رو،  د
ــان   ــا وع امتحــانــات  ــل از  م کــه زودتر ق ــد ــد انجــام  ــا
ــه روی   ــ ـ نـ ح،  ایـن طـ خـواد  نـ  دلـم  ــد.  ــ ـ ـ ــت کـنـ ـــ حـرکـ تـرم، 
ــاهـان در   ــذارە نــه روی پروژە ی گ ـــدر تــاث  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ امتحـانـات صـ

د. حال  ار  کن ا روش   انقراض که مش

 

ـــای من   ــا را از روی  ــتـــان آژنـــد جلو آمـــدنـــد، برگـــه هـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ دسـ
ـــدند.   ـ ش شـ ـــغول خواند ـ ـــلط، مشـ ـ ند و راحت و مسـ ـــ ـ برداشـ
ه   ش  ــــ ـ ـــدن دسـ ـ ـ ک شـ ا نزد ا که  د انق ـــ ـ ـ  طول کشـ
ـــغول   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه کردە بودم، از ب برود و حـالا کـه او مشـ م تج ـا
ـــتم برای لحظـه ای   ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ مطـالعـه ی برگـه هـا بود، من  توا

ه ن مانم. کوتاە هم شدە،  ە   م رخش خ

 

؟ ه   ــ نظرت چ
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دم چرا   اد، فقط هنوز نفهم ام م ه نظر اطلاعات  ــــ  ـ ـ ـ ـ ـ ــــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
ـــه تری ن   ــاتج ـ وهـــای  ــازمـــان برای تحقیق ن ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خود سـ

 فرسته؟

 

ه   اتج وی  ـــــ سازمان در واقع هم رو خواسته، اما من ن ـ
نم.   ـــته ن ب ار عم داشـ ـــال ها  و که سـ فا در ن رو، 
تو خودت خوب از توانــاهــا هــات مطل آژنــد،  خوام  

ح رو  تو این ط

 

ا اخلاق مزخرفت کنار   فا چون  ــــدر رو  ـ ـ ـ ـ دی و صـ انجام 
م همراهت  فرستم.  وی  ه عنوان ن اد،   م

 

ر لب زمزمه کرد:  دم که همان لحظه آژند ز  ش

 

م زدە ای  وی   ــ چه ن
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سم:  اعث شد آرام ب  هم هم 

 

د؟ ی گفت  ــ چ

 

اغذها برداشــــت و   ـــم از روی  م کرد،  لحظه ای چشـ ـــا تماشـ
ه ی کوتاە   فقط برای چندثان

 

رد خو مثل تو دارم.  ه که شا اف کردم که چه عال  ــ اع

 

ــدم این چــه حــال   ـــتم این طور نبود امــا، ن فهم ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ  دا
ه جای ناراحت شـــدن، خندە ام گرفته بود و   غ بود که 
ــفرها که  افتادم و کنار هم   ــ ـ ــاز سـ ــ ـ سـ خش های درد اد 
ه او حق  دادم. برای هم نفس عم   دمشــان،   چ

د:  ه سمت فرهن چرخاندم که پرس دم و    کش

 

د؟ تون رو مشخص کرد ــــخ دقیق رفت  ــ تار
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م.   ــ برای آخر هفته حرکت  کن

 

ان خورد.  ه آرا ت مان  شکسوت و پ   استاد پ

 

ه  ه، خ خ  ــ خ

 

ای من  ار هم روی  ارە برگه ها را رها کرد. این   ونداد، دو

 

اشه.   ــ اینا دست تو 

 

ش   ــاز کردم تــا برگــه هــا را درو ــان دادم، کولــه ام را  ی ت
د:  دهم که فرهنگ آهسته پرس  قرار 

 

د.  ار ار خو برامون ب دوارم اخ  ــ ام

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 زهرا ارجمندنیا                                                           شویم                                دوباره سبز می 

Exchange Group | 1073  

خنـدی روی لـب   م و ل ـــم دوخت ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــورت او چشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه صـ هردو 
ع ما همه   د بود، این  ــان از ام شــ خندی که  م. ل ــاند ـ شـ
ه های این خا را حفظ   ما م تا  ـــمان را  کرد ـ ـ ـ ـ ـ ی تلاشـ
ل آدم ها که تمام تلاششان، نابودی این   ان سـ م و م کن

،  گنجینـه  م، کــه این خـا ـــان کن ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــا ــ بود، اح ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ هـای سـ
ـد   ـا ــان،  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ عـد از مـا بودنـد و درختـا ـــل هـای  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ اث  م

ه  سـل های خسـتهسـا ای را تأم  کرد که  های ی خنک 
ـــته کوە هـا راە  رفتند، از من و   ــ ـ ـ ـ ـ ـ احتمالا وق توی آن رشـ

ا نبود.  گر هیچ اثری در این دن  این دو مرد، د

 

ن دغدغه ی این مردم   م دارە. آخ ، دلسوز  ــ این خا ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
ن   ـــوزت ـ ـ ـ ـ ر دارم دوتا از دلسـ اە ها، ا ل و گ ـــدە درخت و  ـ ـ ـ ـ شـ
ح  فرستم، فقط برای همینه  ردهام و برای این ط  شا

 

 صدای ونداد آرام بود: 

 

مان داری استاد  ه که هنوز بهم ا  ــ خ
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ا اما، تو هنوز همون   م کردە  ا رو  ه چ د  ــ شـــا ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
اە،    ه گ ــدن  ــ شــ ـ ــ از همه از سـ ـ شـ ــ که ب ــی هســ ــ
دم و ن برم. شـــما   ذوق  اومد. اون روزها رو از خاطر ن

ت کردن من،  دوتا، در این زمینه و البته   ارتون برای اذ شت
د  ه هم ه   خ ش

 

ـه   ـک زمـان   ـا هم، در  ــــــت خودمـان نبود کـه هردو  ـ ـ ـ ـ ـ دسـ
م و چشــمانمان در هم قفل شــدند. من   ســمت هم چرخاند
ـــدن خودم، او را    ـــه جـــای د ش،  ــار در مردمـــک هـــا ـ ان
دم. او که هم ســن و ســال من بود و قدر من، برای این   د
ـــمان   ـ ـ ـ د در چشـ ــــا ـ ـ ـ ــــت. او هم شـ ـ ـ خا دغدغه در دلش داشـ

ش را ن د ه قول  من، حـالا ـد کـه  ـه روزهـا را  د ل ـد 
مشان کردە بود.   استاد فرهنگ، 

 

دوارم سفر خو   د. ام د ب ست،  تون ر سوا ن ــ ا ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
ل حرکت برات  زنم.   د. ونداد نامه رو روز ق اشـــ داشـــته 
ــ از   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ لاس داری و ن خوام وقتـت رو ب  دونم الان 
م. هم که مطم شـدم همه چ  وقت انجام   گ این 

ه  اف   شه، برام 
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اهم را معطوف کوله ام کردم   م، من ن چشـم از هم برداشـ
ــمان جدی اش را   ــ ـ ـ ـ اغذها داخلش بودند و او، چشـ که حالا 

ش آرام تر شدە بود  سمت فرهنگ گرداند. صدا

 

 ــ ممنونم، فعلا 

 

ه من زمزمه کرد ان داد و رو  ی ت  فرهنگ 

 

دمت.  اد د  ــ تو هم برو صدر، امروز ز

 

ه   ی  م و وق  ســتاد ا هم ا م جان بود، هردو  خندم  ل
سـتاد تا اول من   م، ونداد کنار ا ان داد معنای خداحافظ ت
ه من   ت  ســــ ا تأخ  از کنار در رد شــــوم، خودش هم  

ون آمــد  ـــ رفتنمـان مخــالف هم بودنـد. او  از اتــاق ب ــ ـ ـ ـ ـ ـ . مسـ

اغ الناز که در محوطه   د  رفتم  ا ــــت و من  ـ لاس داشـ
روی هم   ــل از رف امــا، هردو رو ــد. ق ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ انتظــارم را  کشـ

م و او آهسته زمزمه کرد:  ستاد  ا
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اش  ا ماش من، آمادە  ه صبح  رم،   ــ پنجش

 

د:  م درآمد و او آهسته پرس  چشم آرا از ب لب ها

 

امل خوب شدی و آماد سفر داری؟ درسته؟  ــ 

 

ست  له، مش ن  ــ 

 

ان داد و درســــت   ی ت عد آرام  م کرد و  ـــا ه تماشـ چندثان
ــر   ز ــ  تـ ــمـــس  لـ بـــرای  دل  کـــردم  دل  ــه  ــ ـ ــه کـ ــ ـ لـــحـــظـ آن 
جاد شـــدە   ســـاز ا ـــ درد عد آن م ار  ش که ان چشـــما
ام ها آرام و   ا  ه من،  ــــت  ـ شـ د و  بود، او  حرف چرخ
ـــــش حرکت کرد. من اما همان جا   ـ ـ ـ ـ لاسـ ــــمت  ـ ـ ـ ـ ـ ه سـ ک  ـــــ ـ ـ ـ ـ سـ

ـــم  جلوی دف فرهنــگ مــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا کولــه ای کــه روی دوشـ انــدم، 
ـــم   ـ ـ ـ ـ ـ د. نفسـ ال  او  دو ا که دن ـــنگی  کرد و ن ـ ـ ـ ـ ـ سـ
ـــد من هم    ـ ــا ـ ـ ـــد.  ون آمـ ـــه ام ب نـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ آرام و عمیق از سـ
ــد، من هم   ــ ـ دم و  رفتم، همان طور که او دور  شـ چرخ
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ت زند ام   ه واقع ـــ ـ ـ ـ ـــدم. اما آن لحظه، شـ ـ ـ ـ د دور  شـ ا
ر بود، این که   ــ ه هم تصــ ه  ــ قت درســــت شــ بودم. حق
ش،   ــا جلو و عقــب رفت ــتــادە بودم تــا او  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ م ا جــا من 
ار بودم و در ع   ـاری کـه از آن ب ــلـه را تعی کنـد.  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ فـاصـ

ه آن دچار   حال، 

 

ارمت..." ه دست ب ش،  م ح ه قل  "موند 

 

                                             ** 

 

ه در اتاق،   ه ای  ـــدای  ــ ـ ـ ـ ـ ـ دش کنم، صـ ل از این که تأی ق
ـــتاد فرهنگ برای   ا اجازە دادن اسـ  جفتمان را چرخاند و 
لاســ که در   ل رســ و  ا همان اســتا ورود، ونداد آژند، 
ــدای   ــ ـ ـ ــد. صـ ــ ـ ـ ــتفادە  کرد، وارد اتاق شـ ــ ـ ـ اە اسـ ــ ـ ـ ـ ـ شـ داخل دا
ان   ه ت ــــای اتاق را پر کرد و من فقط  ـ ـ ـ ـ ـ لندش، فضـ ــــلام  ـ ـ ـ ـ ـ سـ

ــا او  د ـ ــا،  ــتـــاد فرهنـــگ امـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ تفـــا کردم. اسـ ادن  برای او ا
وتر از من بود.   خو
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 ــ خوش اومدی آژند، درست  وقت 

 

ـــند های چرم اتاق   ـ ـــکری کرد و همان طور که روی صـ ـ شـ
شست جواب داد:   او، کنار من  

 

ش از منم امروز به   مون زمان بند ر مش ــــ ظاهرا شا ـ ـ ـ ـ ـ ــــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
 بودە. 

 

اعث شـد از درد گ افتادن ب این دو مرد   جواب فرهنگ 
م را   اها ند، کف  ــ ــ ــاب داشـ ـ ـ ات اخلا مشـ ـــ ـ ـــوصـ ـ که خصـ

دهم تا جیغ نکشم   روی زم فشار 

 

م ساعت دیرتر.  ا ن اد  م ساعت زودتر م ا ن  ــ صدر 

 

م   اە ونداد، برای لحظه ای کوتاە روی ن ـــاس کردم ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ احسـ
ــتاد فرهنگ زل   ـ ـ ه اسـ له  ا  ــســـــت. م که فقط  ــ شـ رخ من 
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ـای من   ـه برگـه هـای روی  لـه،  ـه این  ـت  زدم و او  اهم
 اشارە ای کرد: 

 

ی از اطلاعات در مورد پروژە ای که براتون تدارک   ه  ـــ  ـ ــــ ـ ـ ــ
ن همـاهن هـا رو   خونـه. آخ ـــدر دادم تـا  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه صـ ـدم رو،  د
ــان   ــا وع امتحــانــات  ــل از  م کــه زودتر ق ــد ــد انجــام  ــا
ــه روی   ــ ـ نـ ح،  ایـن طـ خـواد  نـ  دلـم  ــد.  ــ ـ ـ ــت کـنـ ـــ حـرکـ تـرم، 
ــاهـان در   ــذارە نــه روی پروژە ی گ ـــدر تــاث  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ امتحـانـات صـ

د. حال  ار  کن ا روش   انقراض که مش

 

ـــای من   ــا را از روی  ــتـــان آژنـــد جلو آمـــدنـــد، برگـــه هـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ دسـ
ـــدند.   ـ ش شـ ـــغول خواند ـ ـــلط، مشـ ـ ند و راحت و مسـ ـــ ـ برداشـ
ه   ش  ــــ ـ ـــدن دسـ ـ ـ ک شـ ا نزد ا که  د انق ـــ ـ ـ  طول کشـ
ـــغول   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه کردە بودم، از ب برود و حـالا کـه او مشـ م تج ـا
ـــتم برای لحظـه ای   ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ مطـالعـه ی برگـه هـا بود، من  توا

ه ن مانم. کوتاە هم شدە،  ە   م رخش خ

 

؟ ه   ــ نظرت چ
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دم چرا   اد، فقط هنوز نفهم ام م ه نظر اطلاعات  ــــ  ـ ـ ـ ـ ـ ــــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
ـــه تری ن   ــاتج ـ وهـــای  ــازمـــان برای تحقیق ن ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خود سـ

 فرسته؟

 

ـــــ سازمان در واقع هم رو   ه  ـ اتج وی  خواسته، اما من ن
نم.   ـــته ن ب ار عم داشـ ـــال ها  و که سـ فا در ن رو، 
تو خودت خوب از توانــاهــا هــات مطل آژنــد،  خوام  

ح رو  تو این ط

 

ا اخلاق مزخرفت کنار   فا چون  ــــدر رو  ـ ـ ـ ـ دی و صـ انجام 
م همراهت  فرستم.  وی  ه عنوان ن اد،   م

 

ر لب زمزمه کرد:  دم که همان لحظه آژند ز  ش

 

م زدە ای  وی   ــ چه ن
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سم:  اعث شد آرام ب  هم هم 

 

د؟ ی گفت  ــ چ

 

م کرد،   ـــا اغذها برداشــــت و تماشـ ـــم از روی  لحظه ای چشـ
ه ی کوتاە   فقط برای چندثان

 

رد خو مثل تو دارم.  ه که شا اف کردم که چه عال  ــ اع

 

ــدم این چــه حــال   ـــتم این طور نبود امــا، ن فهم ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ  دا
ه جای ناراحت شـــدن، خندە ام گرفته بود و   غ بود که 
ــفرها که  افتادم و کنار هم   ــ ـ ــاز سـ ــ ـ سـ خش های درد اد 
ه او حق  دادم. برای هم نفس عم   دمشــان،   چ

د:  ه سمت فرهن چرخاندم که پرس دم و    کش

 

د؟ تون رو مشخص کرد ــــخ دقیق رفت  ــ تار
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م.   ــ برای آخر هفته حرکت  کن

 

ان خورد.  ه آرا ت مان  شکسوت و پ   استاد پ

 

ه  ه، خ خ  ــ خ

 

ای من  ار هم روی  ارە برگه ها را رها کرد. این   ونداد، دو

 

اشه.   ــ اینا دست تو 

 

ش   ــاز کردم تــا برگــه هــا را درو ــان دادم، کولــه ام را  ی ت
دهم که  د: قرار   فرهنگ آهسته پرس

 

د.  ار ار خو برامون ب دوارم اخ  ــ ام
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خنـدی روی لـب   م و ل ـــم دوخت ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــورت او چشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه صـ هردو 
ع ما همه   د بود، این  ــان از ام شــ خندی که  م. ل ــاند ـ شـ
ه های این خا را حفظ   ما م تا  ـــمان را  کرد ـ ـ ـ ـ ـ ی تلاشـ
ل آدم ها که تمام تلاششان، نابودی این   ان سـ م و م کن

،  گنجینـه  م، کــه این خـا ـــان کن ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــا ــ بود، اح ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ هـای سـ
ـد   ـا ــان،  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ عـد از مـا بودنـد و درختـا ـــل هـای  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ اث  م

ه  سـل های خسـتهسـا ای را تأم  کرد که  های ی خنک 
ـــته کوە هـا راە  رفتند، از من و   ــ ـ ـ ـ ـ ـ احتمالا وق توی آن رشـ

ا نبود.  گر هیچ اثری در این دن  این دو مرد، د

 

ن دغدغه ی این مردم   م دارە. آخ ، دلسوز  ــ این خا ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
ن   ـــوزت ـ ـ ـ ـ ر دارم دوتا از دلسـ اە ها، ا ل و گ ـــدە درخت و  ـ ـ ـ ـ شـ
ح  فرستم، فقط برای همینه  ردهام و برای این ط  شا

 

 صدای ونداد آرام بود: 

 

مان داری استاد  ه که هنوز بهم ا  ــ خ
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ا اما، تو هنوز همون   م کردە  ا رو  ه چ د  ــ شـــا ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
اە،    ه گ ــدن  ــ شــ ـ ــ از همه از سـ ـ شـ ــ که ب ــی هســ ــ
دم و ن برم. شـــما   ذوق  اومد. اون روزها رو از خاطر ن
ت کردن من،   ارتون برای اذ شت دوتا، در این زمینه و البته 

د  ه هم ه   خ ش

 

ـه   ـک زمـان   ـا هم، در  ــــــت خودمـان نبود کـه هردو  ـ ـ ـ ـ ـ دسـ
م و چشــمانمان در هم قفل شــدند. من   ســمت هم چرخاند
ـــدن خودم، او را    ـــه جـــای د ش،  ــار در مردمـــک هـــا ـ ان
دم. او که هم ســن و ســال من بود و قدر من، برای این   د
ـــمان   ـ ـ ـ د در چشـ ــــا ـ ـ ـ ــــت. او هم شـ ـ ـ خا دغدغه در دلش داشـ

ش را ن د ه قول  من، حـالا ـد کـه  ـه روزهـا را  د ل ـد 
مشان کردە بود.   استاد فرهنگ، 

 

دوارم سفر خو   د. ام د ب ست،  تون ر سوا ن ــ ا ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
ل حرکت برات  زنم.   د. ونداد نامه رو روز ق اشـــ داشـــته 
ــ از   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ لاس داری و ن خوام وقتـت رو ب  دونم الان 
م. هم که مطم شـدم همه چ  وقت انجام   گ این 

ه  اف   شه، برام 
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اهم را معطوف کوله ام کردم   م، من ن چشـم از هم برداشـ
ــمان جدی اش را   ــ ـ ـ ـ اغذها داخلش بودند و او، چشـ که حالا 

ش آرام تر شدە بود  سمت فرهنگ گرداند. صدا

 

 ــ ممنونم، فعلا 

 

ه من زمزمه کرد ان داد و رو  ی ت  فرهنگ 

 

دمت.  اد د  ــ تو هم برو صدر، امروز ز

 

ه   ی  م و وق  ســتاد ا هم ا م جان بود، هردو  خندم  ل
سـتاد تا اول من   م، ونداد کنار ا ان داد معنای خداحافظ ت
ه من   ت  ســــ ا تأخ  از کنار در رد شــــوم، خودش هم  

ون آمــد  ـــ رفتنمـان مخــالف هم بودنـد. او  از اتــاق ب ــ ـ ـ ـ ـ ـ . مسـ

اغ الناز که در محوطه   د  رفتم  ا ــــت و من  ـ لاس داشـ
روی هم   ــل از رف امــا، هردو رو ــد. ق ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ انتظــارم را  کشـ

م و او آهسته زمزمه کرد:  ستاد  ا

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 زهرا ارجمندنیا                                                           شویم                                دوباره سبز می 

Exchange Group | 1086  

 

اش  ا ماش من، آمادە  ه صبح  رم،   ــ پنجش

 

د:  م درآمد و او آهسته پرس  چشم آرا از ب لب ها

 

امل خوب شدی و آماد سفر داری؟ درسته؟  ــ 

 

ست  له، مش ن  ــ 

 

ان داد و درســــت   ی ت عد آرام  م کرد و  ـــا ه تماشـ چندثان
ــر   ز ــ  تـ ــمـــس  لـ بـــرای  دل  کـــردم  دل  ــه  ــ ـ ــه کـ ــ ـ لـــحـــظـ آن 
جاد شـــدە   ســـاز ا ـــ درد عد آن م ار  ش که ان چشـــما
ام ها آرام و   ا  ه من،  ــــت  ـ شـ د و  بود، او  حرف چرخ
ـــــش حرکت کرد. من اما همان جا   ـ ـ ـ ـ لاسـ ــــمت  ـ ـ ـ ـ ـ ه سـ ک  ـــــ ـ ـ ـ ـ سـ

ـــم  جلوی دف فرهنــگ مــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا کولــه ای کــه روی دوشـ انــدم، 
ـــم   ـ ـ ـ ـ ـ د. نفسـ ال  او  دو ا که دن ـــنگی  کرد و ن ـ ـ ـ ـ ـ سـ
ـــد من هم    ـ ــا ـ ـ ـــد.  ون آمـ ـــه ام ب نـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ آرام و عمیق از سـ
ــد، من هم   ــ ـ دم و  رفتم، همان طور که او دور  شـ چرخ
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ت زند ام   ه واقع ـــ ـ ـ ـ ـــدم. اما آن لحظه، شـ ـ ـ ـ د دور  شـ ا
ر بود، این که   ــ ه هم تصــ ه  ــ قت درســــت شــ بودم. حق
ش،   ــا جلو و عقــب رفت ــتــادە بودم تــا او  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ م ا جــا من 
ار بودم و در ع   ـاری کـه از آن ب ــلـه را تعی کنـد.  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ فـاصـ

ه آن دچار   حال، 

 

ارمت..." ه دست ب ش،  م ح ه قل  "موند 

 

                                             ** 

 

ارە _#دو م _س  ش

ارت_  #۳۶۱ 

 

ل  ه جن ل از سفرم  لوط ه فاخته قول دادە بودم ق ،  های 
ــاری کــه   م.  نمــا ب ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه سـ گــذارم و او را  ش زمــان   برا

ا انجامش  ا  
ً
ــو ـ ـ ـ نما  اصـ ــ ــ ـ ه سـ اهم  داد. او ما را هم و 
ــــــباش برد. ن ن ـ ـ ـ ـ ـ ـل  کرد و شـ هـا کـه آزاد بود، از ق

ه کدام  از ماست.  مشخص  ش، متعلق  کرد کدام ش
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دە داشــــت این  های ما را  تر درددل تواند راحتطوری عق
مک  ـــنود و هم خلوت،  ـ ـ ـ ـ ـ ـــطراب و  شـ ـ ـ ـ ـ ـ کرد تا ما  اضـ

ا از گرە  ا ـــای خانوادە، برای  ـ ـ ا اعضـ اە  های  خجالت از ن
م. توی ذهن  مان حرف بزن

ــه خودش، راز و   ـ ــا  ــا برای جـــذب مـ ـ ــا ـ ــان بود،  ــامـ ــا مـ ـ حق 
ـدە بود کـه رفع   ــــت. او خوب فهم ــ ـ ـ ـ ـ ـ رمزهـای خودش را داشـ

فه  ، تنها وظ ل ما ــ ــ ـ ـ ـ درانه مشـ ـــــت.  ی  ـ ـ سـ اش در برابر ما ن
ش، همه ا د برای هم هم بود که تا زمان ح ــــا ـ ی ما در  شـ

ش  ـــکون و آرامش رو پ ـ ـ ـ ـــتو  ک سـ ـ ـ ـ ا آن سـ ا م.  رفت
مان خراب کردە   ا را روی  ک دن ـــــقف  ش، سـ بود که رفت

 بود. 

ـا همرا گرم و دل انگ النـاز، لحظـا  حـالا من و فـاختـه، 
خنـد روی   م. ل ون آمـدە بود نمـا ب ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــالن سـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ بود کـه از سـ

ـــان لـب ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ مـان  ـلهـا لم ط قـا ــا  داد ف ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ قبو را تمـاشـ
ــــت فاخته، در فودکور که در نزد  کردە  ـ ـ ـ ه خواسـ م و  ا

ـــــت م و   شـ م  ــــته بود ـ ــــسـ ـ شـ ـــــت،  نما قرار داشـ ــــ ـ ورودی سـ
ــنــد ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ واروم بزرگ  صـ ــه آ ـک  هـای رن و او خودش نزد

ه تماشای ما ستادە بود و  گرم بود. فودکورت ا  ها 
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د.  ذار ش وقت  د براش ب ا  ــ 

 

ــتــادە بود   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــاهم را از جــا کــه فــاختــه ا ــدای النــاز ن ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ صـ
ــالا   ـــه خواهرک نوجوان من. حـ ە بود  ــد. او هم خ ــانـ چرخـ

د منظور جمله ه که برشد فهم  گشت. اش 

 

شـــ خونه  ــ این روزها که مامان ب ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ە.  ــ ســـت، حالش به
م شدە بهونه اش   گ

 

ه   ــ توی سن حساس

 

ـان دادم و ظرف   ی ت ـا او موافق بودم؛ برای هم تنهـا 
مان آوردە بودند را   ل از آمادە شــــدن غذا برا ســــالادی که ق

دم.   جلو کش

 

کنم.  شکر ازت  ه  د  ا  ــ 
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ـ ــــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ اە پرسـ ــــت از فرو بردن  ن ـ ـ د، دسـ ـــمتم چرخ ـ ـ ـ اش که سـ
تون  ال در ز ـــته زمزمه  های  چن ـ ـ ـ ــتم و آهسـ ــ ـ ـ ـــته برداشـ ـ ـ ـ هسـ

 کردم: 

 

شناس و...   ــ منظورم معر روا

 

_ ارە_س م #دو  ش

ارت_  #۳۶۲ 

 

 

ـــه   ـــد کـ ـــا تهش را خوانـ تـ ـــدادم، او خودش  نـ ـــه  ادامـ حرفم را 
د:  خندی زد و آهسته پرس  ل

 

ه؟ــ همه  چ مرت

 

الا انداختم. دلم شـــانه  خواســـت جواب این ســـوال را  ای 
دهم، اما ن ت  ستم. ا قاطع  توا
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اشم، اما...  د صبور  ا ه نظرم   ــ خب 

 

ـــند   ـ ـ ـ ـ ه صـ م کرد،  ــا ــ ـ ـ ـ مک کردم و زما که او عمیق تماشـ
ه زدم و ادامه دادم:   تک

 

اشم.  م  ه جا هست که اونجا، خود واقع  ــ لااقل 

 

ـــتان   ـــوی کرد، درســــت کنار بند انگشـ ـ ش روی م پ دســــ
ـا تعل کوتـاە، آن ــتـاد و  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـه  من ا ـاهم  هـا را لمس کرد. ن
 این اتصال بود که زمزمه کرد: 

 

از داش   ــ منم هستم... هرجا ن

 

ــم و   اشــ ــته  ــ داشــ ـ ـ د تا بتوانم من هم وا ــ  طول کشــ
دهم. حالا دست ش را فشار  مان درهم  مثل او، انگشتا ها

 گرە خوردە بودند. 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 زهرا ارجمندنیا                                                           شویم                                دوباره سبز می 

Exchange Group | 1092  

 

ش ممنونم ــ  اب  دونم... و 

 

ـــام  ـ ـ ــا  ـ ـ ـ ــه  ـ ـ ـــاختـ ـ فـ ـــه،  ـ ـــان لحظـ ـ همـ ــــدی زد و  خنـ ــا آرام  ل ـ ـ هـ
ــــمته ـ ـ ـ ـ ـ ــــند را عقب  سـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــت صـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــت. وق داشـ ـ ـ ـ ـ ـ مان برگشـ

ــه لاە ل نــد،  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــد تــا ب ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش را هم  کشـ دار روی موهــا
ه   زشــان، رو  ه تار ع دن ب تار  ا دســت کشــ برداشــت و 

 من زمزمه کرد: 

 

 آرن؟ــ گشنمه، چرا غذا رو ن

 

ــارە  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــالاد اشـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش  ـه ظرف سـ ــــا ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه تمـاشـ ـا مهر  ای کردم و 
 شستم. 

 

م گه  وع کن، د  رسه. م ــ از خوردن سالاد 
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ــان داد و هم ــد،  ظرف را جلو   زمــان کــه اوی ت ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کشـ
ش کردم.   آهسته صدا

 

 ــ فاخته 

 

م.  ـــا ه تماشـ لند کرد  ـــتم توی دورە   سـ ،  دا ی نوجوا
ا از   ا لد نبودم ع  ــــت. من  ـ از داشـ ش چقدر ن د ـــــ ـ ه شـ

ـا  ــت مثـل او تلاش  ز ــــ ـ ـ ـ ـ ـ ف کنم، امـا دلم خواسـ ش تع هـا
خندم لب ا حفظ ل ان خوردند. کنم؛ برای هم  م ت  ها

 

ارە _#دو م _س  ش

ارت_  #۳۶۳ 

 

 

 ــ چقدر تو خوش 

 

ه دم: سمت الناز چرخاندم و پرانرژیعد    تر پرس
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ست؟ــ این  طور ن

 

ــــانه  ـ ـ ـ ـ ـ ــــت روی شـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــت گذاشـ ـ ـ ـ ـ ـ د و دسـ ی  او هم مثل هم خند
دە بودم   ون آمدن،  خواهرم که امروز د چقدر برای این ب

ـــواس،   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا وسـ ــار  ش بود و ان ش کردن در جــا ــه آرا ــل  م
ــاە  ـ ـــــورش را ن ـ ـ ـ ـ ـ ش را نگرفتـــه  صـ ش کرد کرد. جلوی آرا

عد چند سـاعت چ   گر حالا  بودم، از آن رنگ و روغن، د
ــادی هم نمــانــدە بود، امــا  ــا  ز ـــتم او خودش را ز ــ ـ ـ ـ ـ ـ خواسـ

ا اعتماد  یند،  عد  ه ب ی که من،  ـــــت چ ـ ز؛ درسـ نفس و ع
مش  د  ا مش کردە بود و او ن ا   کرد. ا

 صدای الناز رسا بود. 

 

خانم. ــ هم طورە، خ  خ نازە این دخ

 

شست روی گونه  اش. دست فاخته 
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ـــاس  ـ ـــ واقعا؟ آخه احسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ف دارە و  ــ م دماغم  کنم 
 جوشام... 

 

 ح امان ندادم حرفش را تمام کند. 

 

ــــش   ـ ر دوسـ گه، تهش ا ه د ــــ واقعا گفتم، دماغتم ارث ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
ر خودت دلت خواســت، مثل من  ، ا ری عملش  نداشــ

ل عملم بهم   ا ق ا ادته   .  گفت؟ک

 

وط بود را در خــاطر   ــا م ــا ــه  ــار هرچــه   فکر کردن، ان
ــــع ادای او را درآورد و چشـم تنگ من  های دلداشـت که 

ە  ی خودش کرد. را خ

 

ه حس  ـــ گفت ا ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ، اجازە  ــ ه جامعه  د شــ ا ک 
ـــه  ن ـــه کـ ـــل فقط برای اینـ ر این عمـ ــا ا ـ ، امـ ـــل ک دم عمـ

ـا    ، ـا ــتـه  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی داشـ ـه خودت حس به ـت  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ خودت 
 ، ات دی. وجود اینکه ز  تو انجامش 
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ە ماند، م که ســــخت   ه من خ خند محو  ا همان ل الناز 
ـد در ـا ـا  ـا ـاد  ـارە از  ـا فـاختـه بود، او ع  دو آمـدم. حق 

ــه خودم حق  ــا  دادم کــه  هم جملات را گفتــه بود. 
ازە  ا جای همهی زند عد او، شـ ا اشـد.  چ را  ام از هم ب

ــــه بود حرفپر  ــادم رفتـ ــ ـ ش را؟ چطور  کرد. چطور  ـــا هـ
ــه  آن ـــم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ گر، برسـ ــد عبور کردە بودم کــه د قــدر از خودم 

مندە  اشـــم؟ چقدر  ــته  ی  جا که خودم را دوســـت نداشـ
ا بودم.   ا

 

ه تو   ر امشب اینجا بود،  ا توئه، همینا رو گفت. ا ـــ حق  ـ ــــ ـ ـ ــ
 گفت فاخته؟ 

 

ارە _#دو م _س  ش

ارت_  #۳۶۴ 
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م خند فاخته هم  ا  حالا ل رنگ شــدە بود، خواهرم داشــت 
ال در دســت،  غضــش  د وق قاشــق و چن ه  جنگ ە  خ

 ظرف سالاد، آرام نجوا کرد: 

 

ـــ  ـ ـ ــــ ـ ـ ـ گفت خدا چقدر دوستم داشته که تو و خواهرات رو  ــ
ــــدم؛   ـ ـ ـ ـ ـ دار شـ ار خو کردم که دخ بهم دادە، بب کجا چه 

لن اونم سه دخانم خوش  تا دخ که ع خورش

 

ــدم و برای   ە شــ ه الناز خ ــدای من هم  گرفت وق  صــ
م خندی  ا ل ار  ان دادم. این  ی ت د فاخته،   جان. تأی

 

ـــ راســت  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شــه که صـاحب  گه، خداروشـکر ــ کرد هم
ە.   دخ

 

 شون شاد ــ روح
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ـارە تـاب خورد. همـان لحظـه غـذا را آوردنـد. هم من   م دو
ـد  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م،  از آن  و هم فـاختـه، اول نوشـ ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ مـان را برداشـ

غض م تـا  ـا  خورد ـا عـد، همـان طوری کـه  م و  لع مـان را ب
اعث   ش زدم،  ه رو م. چشـــم که  خند زد خواســـت ل
ــتد و   فرســ شــــت گوشــــش  ش را  انه موها ا نازی دخ ـــد  شـ

م:  گ م، آهسته و زرلب  ه ظرف غذا ە   من خ

 

ه ما و غصه ا، ا ا م ــ تو روحت شادە  ذار  هامون 

 

ش،   ــا رفت م کــه  ــه کردە بود ــک دیوار تک ــه  ــک عمر  مــا 
شت ار  دە  ان م، ترس مان خا شدە بود. زم خوردە بود

م. آن لـد نبود ـدون او  ا را  م و دن ش را  بود ها قـدر او دخ
ــدە بود، کــه حــالا ح   ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــان را کشـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ لوس کردە بود و نــازشـ

ـدم، آ  ن ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــنـد. آ کشـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کشـ نـد  او، نفس  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ توا
ــه  ــ ـ تــکـ در  ــال  ــ ـ ـ چــنــ بــردن  فــرو  ــا  ـ ـ ـ ـ و  ــدم  ــ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه   کشـ ــ ـ ـنـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی  سـ

ــوخاری ــ ـ ـ ــــدە سـ ـ ـ لم،  چرخاندم. نمای فودکورت،  شـ ی مقا
ــه  ــ ـ ـقـ طـ ـن  ــالاتـ ــ ـ ـ مـجـتـمـع در  از  ـ  ــام  ی  ــ ـ تـمـ بـزرگ،  ــای  ــ ـ هـ

شـه  دار. آسـما   شـ د ـ از آسـمان در آن  خ ای بود و 
ه خانه  ــ ــ ـ ـ ـ ــما شـ ــ ـ ـ ـ ــتارە، آسـ ـ ـ ـ ـ ـ امحمد  ماە و سـ ا ا، وق  ا ی 
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م؛ ح   ــه این رنج عــادت کن م کــه  نبود و مــا محکوم بود
ر خ دل ر خ سـخت بود، ح ا مان تنگ  شـد و  ا

ش تنــگ   ــــدا ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــک روز دلمــان برای صـ ر،  ــــد،  ح ا ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
مارســـتان تماس صـــدای خســـته گرفت و وق  ای که از ب

غـام تلفن  مـان  رفـت روی پ ــدا ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ لـه امـا خنـدان صـ ـا   ، گ
 کرد. 

 

ل ــــ  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ د؟ دلم تنگ شـدە  ــ سـ ا، فرهاد، خونه ن ا ای  دخ
ا. امشـــب من و مامان دیر بر ا م، اما  برای صـــداتون  گرد

ــا قول  ـ ـ قـ ــا اون  ـ ـ ـ ان کنم براتون،  ـــای  دم فردا ج لوهـ
 مخصوص خودم؟ چطورە؟

 

ف  تکه ه این فکر کردم چه ح دم و  ـــوخاری را ج ـ ای از سـ
غام ا را هیچ پ ا گر، صدای  خش نکه د ی،   کرد. گ

 

                                **** 

 

_ ارە_س م #دو  ش
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ارت_  #۳۶۵ 

 

 

د؟ شد ت   ــ توی راە اذ

 

ـه پنجرە  ــــدت بر  خودم را  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا شـ ـاران  ـک کردم.  ی اتـاق نزد
ـــهر  ـ د منطقه  شـ اعث  ارد. هوای  ـــور  ـ ی غر کشـ

ــــدە بود پنجرە  ـ ـ ـ ـ ـ خار شـ ــــای  ها  ـ ـ ـ ـ ـ ــــند و فضـ ـ ـ ـ ـ ـ ه نظر برسـ گرفته 
 داخ اتاق را هم برودت پر کند. 

 

دم و   اش مامان فقط زنگ زدم خ  ی ن ــ نه، نگران چ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ــ
ل گرفتم.  م هتل و اتاق رو تح د  م تازە رس

 

دە؟  ــ هوا خ 

 

خــار یخ ــای  ـــتم را روی رد ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــتــه نوک انگشـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ هــا  ی پنجرە سـ
شود.  دهم که نگرانم  دم و س کردم طوری جواب   کش
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ست. منم   د ن الاخرە زمستونه، اما خ اوضاع  ـــ خب  ـ ـ ـ ــــ ـ ـ ـ ـ ــ
ا خودم آوردم.  اس گرم    ل

 

اش فلورا   ــ خ مواظب خودت 

 

عـد   ـا نفس عمیق مـامـان و  ـــد  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــم" گفتنم همراە شـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ "چشـ
ــا  خــداحـاف  ـل را از  ای کــه  ــا ش کرد. وق م ــا م ب

اهم دور  ا آن تخت  تا گوشم فاصله دادم، ن دور اتاق سادە 
ــلی چو نفرە ـــک ـــ زد. هتـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــان خ مجلـــل و  اش گشـ مـ

اعث آرامش خاطرم شدە بود.   ی اتاق  خاص نبود، اما تم
ه اران  خاطر همدر تمام طول راە،  ـــدن  از هم ـ ـ ـــفر شـ ـ ـ سـ
ـــاغـل در ادارە  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ط شـ لام کـه چنـد روزی در  ی مح ـــــت ا ـ ـ ـ ـ ـ زسـ

ه شــهرش برگردد،   تهران بود و حالا قصــد داشــت همراە ما 
ا آرامش  آن ســـته بودم  ــتاد فرهنگ، توا ه ســــفارش اســ هم 

دوزم و  س روی صند ه مس چشم  های عقب فقط 
ـــه  برای هم  ای تلاش بیهودە  ـــه جهـــت  ــا آژنـــد  ـ ـــحب  ــ ـ ـ ـ ـ ـ صـ

ـــم. هم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاشـ ــتـه  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــت رل، نـداشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ش  ـــفر  خواب نرفت ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ
ــهخوش ــا کــه  ــدن وز ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه هتــل، وق  محض رسـ مــان 
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ه خانه داشـت از ما جدا  اش برود، ما را برای شـام  شـد تا 
ــ ـ ــخ ل شـ ان این همرا  ه م اش دعوت کردە بود تا ج
اشد.   را کردە 

 

ــدای رعد  ــ ــتانم  صـ ـ ـ ل که هنوز ب دسـ ا ــد م ــ اعث شـ رق  و
افت   دن ب  ــــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــت کشـ ـ ـ ـ ـ ـ ا دسـ بود را روی تخت رها کنم و 

ــــل ــــدە شـ ـــان شـ ازشـ م، همان طور که  کردم، کنار  ی موها
ـــدە چمدان رها  ـ ـ ـ لا شـ ــــ ـ ـ ـ ــــادە ام، روی قا شـ ـ ـ ـ ی کف  رنگ سـ

از  نم. زپ چمدان را که  ــــ شـ کردم، ب آن حجم  اتاق ب
ــاس  ی بودم کــه برای  از ل ــال چ ت، دن ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ هــای گرم و اسـ

نه  ـــــد و تنها گ ـ ـ ـ ـ ـ اشـ ـــــب  ـ ـ ـ ـ ـ ـــــب مناسـ ـ ـ ـ ـ ـ افت  مهما شـ ک  ام، 
افه  ــ ــ مهسـ ا ج  ــان  رن بود که ای ای  ــ ــتم ازشـ ــ سـ توا
اس مهما استفادە کنم. ه  عنوان ل

 

_ ارە_س م #دو  ش

ارت_  #۳۶۶ 
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ون  دم وق از چمدان ب کردم که  شـان، احسـاس کشـ
م را هم  کردە؛ برای   ــا ــتــان  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ مــای اتــاق تــا نوک انگشـ
ــ را روشــن   س گرما و گری،  ل از هر اقدام د هم ق
ـــته و   ـ ر خسـ ـــ ـ ه تصـ م،  ـــاژ دادن کف  ـ ا ماسـ عد  کردم و 

ب از من، که    ری غ ــــ ـ ــــدم. تصـ ـ ە شـ ـــم در آینه خ ـ شـ آرا
ن کس بود برای چشمانم. برای لحظه ار ناآشنات  ای ان

 

ل شدی که خودتم خودت رو ن  د ی ت ه چ ــ  ــ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ شنا  ــ
 فلورا 

 

ـه گوش خودم  ـد فقط  ــا ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـد، امـا درد  این زمزمـه شـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ رسـ
ــ   ـ ـ ــم هزاران نفر ک ار جلوی چشــ ش طوری بود که ان درو
اد زدە بود. از آینه که   ــــورتم ف ـ ـ ـ ـ ــــخند، این را توی صـ ـ ـ ـ ـ شـ ا ر

ــله  ــ ــم  فاصـ ــ عدی داشـــــت توی گوشـ ــدای رعد  ــ گرفتم، صـ
ـــله  ـ ـ ـ ادآور فاصـ د. رعدی که  چ ــ  پ ـ ـ ـ ـ ا سـ ا بهار بود،  مان 
 . د داش  شدن و جوانه زدن و ام

 

                                       *** 
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ــ  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـدن  جلوی شـ م. او برای خ فرو توقف کردە بود
ه زم برا    ، شـــســـته توی ماشـــ شـــ رفته بود و من 

عد  اران تند  ه جان داشت و نور  که هنوز خ  ازظهر را 
ــازە  ـــــش در مغــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــا ــه نمــ ــ ل  ــا ا ـ آورد، زل زدە بودم.  هـ

ه ک جع ا  عد،  ون  لحظا  ــ از مغازە ب ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی بزرگ شـ
ه ا دســـــت آزاد، ل اش را  ی اورکت مردانه آمد و در حا که 

ه ش عقب نرود،  ـــ  گرفته بود تا از جلوی ت ـ ـ ـ ـ ــــمت ماشـ ـ ـ ـ سـ
د و در ماشـ را گشـود، دسـتانم را   قدم برداشـت. وق رسـ
ش   ل داد ا تح م و او هم  گ ه را از او  دم تا جع جلو کش

شـت فرمان قرار گرفت   ی  شـ ا راح ب و آهسـته  ه من، 
 غر زد: 

 

اش افتضاح بود  ع ش  ــ تن

 

ه ــ هم که دست م خ گه. خا ن  د
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ــه ــ را  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ قــه مــاشـ ــه  ــ  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه حرکــت درآورد و دسـ ی  آرا 
د.  ش کش اه  پ

 

د قبول  ا  ن
ً
ــ اص ـ ــ ــ ـ ه هم ــ ش رو، فقط  سفری  کردم دعو

ــ رو  ــادە بود. ما این مســ ـ اهامون همراە  سـ م، اونم  اومد
ان، شـــام  شــــد، چرا این  خواد برای ج ش کرد که  قدر ســــخ
 دعوت کنه 

 

ــــدە نام حک ـ ــ شـ ـ ـ ـ ــتانم  ی شـ ـ ـ ا انگشـ ه را  فرو روی جع
 لمس کردم و آهسته جواب دادم. 

 

ه ژە ــــ چند سال دوری از وطن،  ی ایرا  ی از اخلاقای و
 رو از خاطرتون بردە استاد؟

 

_ ارە_س م #دو  ش

ارت_  #۳۶۷ 
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ــه  ــه ە  ــد و من خ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ جــای جواب، فقط نفس عم کشـ
م  رخش نجوا کردم: ن

 

ه قرار شامه  د، فقط   ــ سخت نگ

 

ست، آب لم قرار امشب ن ـــ مش ـ ـ ـ ــــ ـ ـ ـ ـ هوای جوی  فکرم  و ــ
ت کردە   ــنا صـــح ا هواشـ ــفر  م سـ رو درگ کردە. برای تا
ر ع امروز،   ـــــت. ا ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــداشـ نـ ـــار وجود  ـ ـــال  بودم، احتمـ
ـــخـت   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـارمون سـ ـــه،  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاشـ ـار  خواد  گــه هم  روزهـای د

 شه. 

 

لش  اش، بو برای رانندە ا اتمام جمله ـــی که مقا ـ ـ ـ ـ ی ماشـ
ـــــت حرکت ه ـ ـ ـ ـ ـ ،   آهسـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــدن مسـ ـ ـ ـ ـ ـ از شـ ا  کرد زد و 

ش کرد.  ش را ب  ع

 

ل رو   ـــ توی تحقیق در مورد شــمشــادها هم ما این مشــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
م.   داش
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ل ــــــ مسئله اینه جن لــ ا جن های  کوە های رشته های شما 
ـــاوت رس متفـ ــــدتری دارە،  زا تنـ ــــب  ـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــه شـ ـــد. این منطقـ انـ
ــتـا  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی برای تحقیق ازمون  کوهسـ ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــاعـت ب ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ترە و سـ
ه.   طل

 

ـه  ش بودم، برای هم کوتـاە و  ـــی ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاسـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ جهـت  متوجـه حسـ
 اش زمزمه کردم: گردل

 

ــــه، این  شـ د از فردا هوا به  ــا ـ ـ ــ شـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ قدر جلوجلو نگران  ــ
د  اش  ن

 

ه م کرد و  ک نفس عمیق  کوتاە تماشا جای جواب، فقط 
ــه  ـ ــان ــد چنـــد ثـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاعـــث شـ ـ ی کـــه  لم داد؛ چ ای فقط  تح

ای   ـــه را  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش شـ ـه عـاد عـد کـه او  ش کنم و  ـــا ــ ـ ـ ـ ـ ـ تمـاشـ
چرخد، در خودم   ــ  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ــتاد تا هوای خنک داخل ماشـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ فرسـ

شوم.   جمع 
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از یخ بزنه،  ل از اینکه دماغت  الا؛ فقط برای  ــ ق دمش 
 چند لحظه. 

 

لم بود، نــه ــه مقــا ــاهم  ــار فقط جهــت ن ـــمــت او.  این  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ
ی که خودم را هم   ــــت. چ م هم آرامش عجی داشـ ـــدا ـ صـ

 کرد. زدە شگفت

 

ر این رو ن د، بهتون شک ــ ا  کردم. گفت

 

ــ  ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ هــ ه اخلاق  قدر  قول فرهنگ مزخرفم، این خوای  
 عادت کردی؟

 

ه   اهم  ازهم تلاش کردم تا فقط ن دم و  ـــ ـ نفس عم کشـ
ان  ا ش را ن خ ــما ــ ــد. وق چشـ ــ اشـ ــهر  ــ دم،  های این شـ د

دا  ی پ شــ م آنجســـارت ب قدر آرام بود  کردم، اما صـــدا
شنوم.  م را  اهوی توی قل  که ه
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ـــ جفت ــــ ـ م، همون طور که شما حواس ــ تون  مون عادت کرد
 ه عادت قرمز شدن بی من هست. 

 

_ ارە_س م #دو  ش

ارت_  #۳۶۸ 

 

ـک جملـه از   عـدش  ـــد. مک کـه  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش شـ ـاعـث مک م  جوا
ــا  ب لب ـ ـ ش درآمد که همان، مقاومت من را برای تماشـ ها

ش شکست.   نکرد

 

ات عادت کردم.  ه درد ا توئه، منم  د حق   ــ شا

 

ش  ـــا ـ ـ ـ ـ ـ ـــتم تماشـ ـ ـ ـ ـ ـ الا  وق داشـ ارە  ـــه را دو ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ کردم، شـ
ل از اینکه نوک بی   ــتاد؛ همان طور که گفته بود و ق ـ ـ ـ ـ فرسـ
آن   بــ  بــودم  ــا گــ کــردە  ـ ـ ـ امـ مــن  ـــود.  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ قــرمــز  ــاز  ـ ـ ـ ـ مــن 

کعادت ک  کرد که  دن زر  ـــ ـ ه ناخن کشـ ـــ ـ جورها شـ
 تر. کرد و رنج تحملش را سختاش زخم بود، تازە
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 کنم هم جاست. ــ فکر 

 

دە  ــ ــکوت گسـ ه کوچه شـــدە ب سـ ا ورود  ض و  مان  ای ع
ک خانه  ـــد.  ی  در نزد  ـــته شـ ـــکسـ ـــدای او شـ ا صـ  ، لا و

ا اعتماد  صــدا که  من را هم چرخاند ســمت خانه  ها و 
ــ را  ـــه حرف او، فقط   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاشـ ـــان دادم. مـ ت ی  هـــدف 

ــادە  راح در خلو کوچـــه متوقف کرد و همـــه ــا پ ــان  زمـ
ستم  شدن ا ا دور زدن ماش کنار او  مان، ص کرد تا من 

ه عد جع د. و  گ  ی ش را از ب دستان من 

 

 ــ شما زنگ رو بزن لطفا. 

 

ـه در آ  خنـد روی لـب رنـگ خـانـه، برای ثـان م  ای کوتـاە ل هـا
خندی که وق زنگ را  ــاند. ل ـ ـ ـ ش روی  شـ ا ـــدم، رد ـ ـ ـ ف

ــانوادە  ــا کـــه خـ ــه بود و زمـ ــتـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـــورتم نقش  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــای  صـ ی آقـ
ا آن سه دی،  چهجمش م و ی قد تا  ال ن مان  قد، برای استق
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انان این   ی هم گرفت. م ــــ ـ ـ شـ تا جلوی در آمدند، عمق ب
ه رنگ درشان آ بود.  خندشان هم ش ار ل  خانه ان

                                      

                                         ** 

 

_ ارە_س م #دو  ش

ارت_  #۳۶۹ 

 

 

ـــــت و  ی خــانوادە خــانــه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا بزرگ داشـ ــدی ح ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی جمشـ
ـاطش نبود،   ـــلو ح ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه شـ پردارودرخـت، امـا داخـل خـانـه 

ا پردە  ـــادە بود،  ـ ـ ـ ـ ر، فرشسـ ـــ ها ح ـ ـ ـ ـ شـ خ،  ها  ها 
ـــــت کــه جــا رنــگ فرشهم ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــار دسـ لوهــای  جــای   ــه   هــا و تــا

چـه ـــه  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـک  دیوارهـا را پر کردە بودنـد. سـ ـا  ی خـانوادە هم 
طنت پنهان توی مردمک  ــــ ـ ـــته بودند در  شـ ـ ـ ـــسـ ـ ـ شـ ـــان  ـ ـ شـ ها

ــاهم حرف  دنج  رلــب  ـــای مــا، ز ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا تمــاشـ ن کنج خــانــه و  ت
ی بود کـه  زدنـد و  ــان چ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاهشـ ـدنـد. برق توی ن خنـد
ه چشـــمان خودم  خواســت دلم  ل،  ا ک  ا  ســـتم  توا
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ــــل  ـ ـ ـ ـ ــــادی و روح  متصـ ـ ـ ـ ـ ، شـ ـــار از زند ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــان کنم؛ بر  ـ ـ ـ ـ شـ
انه.   کود

خنـد از روی لـب ـــان نزوج این خـانـه هم ل ــ ـ ـ ـ ـ ـ افتاد. وق  شـ
ـل ـار دوم مقـا م  مـان چـای برای  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاهم تقسـ گردانـدنـد و 

ــه خوب   ــ ـــتم کـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ق داشـ ــد، توی دلم  ــ ــه کردە بودنـ ــ فـ وظ
ـــدە  ــل  انـــد از زنـــد چـــه فهم ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خواهنـــد و جهـــان پرصـ
ــه این خــانــه هم روح  ب  ــان بود. جهــا کــه  ـــان در ج ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ

ــه   ــ ـ ـ ـ غـ را  ــــقـف، خـودم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ایـن  زـر  ــه  ــ ـ چـرا کـ بـود،  ــدە  ــ ـ ـ دمـ
ستم. ن  دا

 

ا اون نقل د،  فرمای د. ــ  خور ی حتما   ها این 

 

ــکری،  از نقل  ــ شـ ا  ا  ــتم و  ــ ز را توی دهانم گذاشـ های ر
ش، لیوان داغ چای را توی دستانم   خش شـدن طعم شـ

 چرخاندم. 

 

م خورد، من  ــ تا شما چای  ــــ اب رو آمادە  ــ ساط ک م برم 
اشه کنم،  سفرە د  ا اب   ی لرجماعت، ک
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ــک  خــاری کــه نزد مــان بود، کرختم کردە بود،  هرم گرمــای 
دن جمله ا شــ ماما  زدە از زحم که بهشــان دادە  ی او، 

ـه حرف   م کــه آژنــد خودش  ــا ــان ب ــه ز ـــتم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ م، خواسـ بود
 آمد. 

 

ه زحمت ن اش خودتون رو  د ــ   انداخت

 

ــــ چه زحم آقای آژند، من و خانمم خ مهمون دوست   ــ
چه ه خونه دارم.  ی  هامونم مثل خودمونن و عادت دارن 

  ، ش ک ر امتحــا م ا ــا غ و پرمهمون. این ک ـــل ــ ـ ـ ـ ـ ـ فه  شـ
خت   دم، توی  ه خورد مهمونم  ـــه  ـ ـ ـ ـ ـ شـ ار دارم هم چرا ا

اب آب  دار ادعا دارم ک

 

ــــت ـ ـ ـ ــــش.  شـ ـ ـ ـ ـ خند زد و هم هم بند حرفش، هم خودش ل
ش  حرک کـه لـب ــتـاد ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـا ا هـای من را هم منح کرد و 

ــــت ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاب کردن گوشـ ـاط و ک ـه ح هـا، ونـداد هم  برای رف 
ـــــت و   ـ ـ ـ ـ ـ د اسـ ون  ـا وجود تعـارف خـانوادە کـه ب ــتـاد.  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ا
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دی شــد   ســـت، اما او همراە آقای جمشـــ ش ن ه رفت ازی  ن
ــ خوش اعث شــد هم روی آقای  و خروج مردها از خانه، 
ند و آهسته زمزمه کند:  ش م ب دی نزد  جمش

 

_ ارە_س م #دو  ش

ارت_  #۳۷۰ 

 

 

د، خ حرف ن اش د. ــ شما فکر کنم خجال   زن

 

دن  ز خند ــــم از ر ـ ـ ـ ـ ـ چهچشـ ش که  در گوش هم  های  ها
ـــه او دوختم. درون حرف  ـــتم و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ گرا بودنم  زدنــد، برداشـ

اعث این برداشت از من  شه   شد. هم

 

ش محو   ست، ب م، اما اینجا حرف نزدنم از خجالتم ن ــــــ 
 تون شدم. قشن و صفای خونه
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ی گرفت.  ش فم عمق ب ا تع خندش   ل

 

ـــ چشات قشنگ  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ نه، ماشاءالله خ نازی اول که  ــ ب
د،   ـــوه ا آقای دک زن و شـ دا، فکر کردم  ـــد  وارد شـ

ً
ــ ـ اصـ

ه هم  د خ   اومد

 

ل رگ م برای لحظهاحســـاس کردم  از  ها ــا  ای از خونرسـ
ر قشن بود.  ا آژند؟ تص ستادند. برازندە بودن   ا

 

ارم خ سنگینه، من   ارم، البته لفظ هم ـــ ما فقط هم ـ ـ ـ ــــ ـ ـ ـ ـ ــ
ردشونم.   شا

 

دم  از کنار هم د ــ آقامون بهم گفته بودن، و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ تون،  ــ
د توی  این  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ اشـ دوارم موفق  د. ام ـــمم اومد ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه چشـ طور 

اشن.  ه که خانما هم مثل آقایون فعال   ارتون، خ
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ـه ــتـه بودم و  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـل برداشـ خاطر داغ  لیوان چـا کـه لحظـا ق
ه لب دە بودم،   ش ننوش ک کردم و آرام  بود م نزد ها

دم:   پرس

 

ار ن د؟ــ شما   کن

 

چه  ل اومدن  ان دارم، تا ق س ز سا ــ نه. من ل ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ها تدرس  ــ
ــه ــ ـ ـ ـ ـ ـ عدش خدا سـ اە، اما  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــون رو  کردم توی آموزشـ ـ ـ ـ ـ ـ تاشـ

ـــــت ـ ـ ه نبود از  شـ ق مک  ر  ــال ا ــ ـ ـ ـ هم بهمون داد، تا چند سـ
ارای خودمم برن ه درس س   اومدم، چه برسه 

 

چه اهم سـمت  ارە ن ا  دو ـ،  ک  د. دو دخ و  ها چرخ
ا بودند. چشما قهوە . ز  ای روشن و موها خرما

 

 شون کنه ــ خدا حفظ
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ـــ ان ـ ـ ـ ـ ـ ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ت حفظ کنه  شاءالله خدا شما رو هم برای خانوادە ــ
ر برنجم رو   کنم  من برم ز ا موندە رو  ارای  روشن کنم، 
شه.  ا آمادە  ا  تا ک

 

_ ارە_س م #دو  ش

ارت_  #۳۷۱ 

 

 

ــــت،   ان دادم و او که برخاسـ ی ت خندم  ا حفظ ل ش  برا
چه ە و خندان  اە خ دن ن دم: ا د  ها، آهسته پرس

 

 تون  بود؟ــ اسم

 

م را داد.  بزرگ ن جوا ا لح ش  تر، 

 

اراست. ــ  امه، اون  هم ت امینم، اینم ت  من ت
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ـــان   ار اینکه ازشـ د. ان ـــ خشـ اهم  ه ن ـــان نور  شـ ا ــا ز ـ اسـ
ـــاس   ـ ـ ـ ـــدە بود که  احسـ ـ ـ ـ اعث شـ دە بودم،  ـــ ـ ـ ـ ـــوال پرسـ ـ ـ ـ سـ
ک کوچک آرام زمزمه کرد:  ت کنند، چرا که دخ م  صم

 

؟ــ  ی ام رو ب ای اتاقم عروس  خوای ب

 

دی. ــ آرە حتما، ممنون  شونم   شم 

 

ـــه ـ ا قرار دادن لیوان  تا سـ ـــتادند و من هم  ـ سـ ــــع ا ـــان  ـ شـ
مه  ارا، همان دخ  چای ن خوردە، از روی زم برخاسـتم. ت
ـــاند  کوچک  ـ ـ ـ ـــان کشـ ـ ـ ـ ال خودشـ ـــتم را گرفت و مرا دن ـ ـ ـ تر، دسـ

ه  خواب سـمت راهرو که اتاق  ا ورودمان  ها آنجا بودند. 
شـان اتا که تم صـور  هاسـت،  اش  ه دخ داد متعلق 

دند سـمت عروسـک دسـتم را رها کرد و جفت های  شـان دو
ند.  شان داش لاە روی   خرس بزر که 

 

چه  ی منه. ــ این 
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خشم. خم شدم سمت ه لحنم ذوق ب  شان، س کردم 

 

ـــ چقدر نازە، شما چقدر عروسک دارد. اتاق  ـ ـ ـ ـ ـ ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ تونم خ  ــ
له ها   خوش

 

ستاد و تخس  ام کنارم ا  زمزمه کرد: ت

 

 ــ اتاق منم خ نازە 

 

دی.  ش  شو د بهم  ا  ــ 

 

م کـه چنـد دور   ـافـت موهـا ـا  خوردن  همـان لحظـه امـا 
چاندە بودم  ر شـال پ ار  ز اشـند و حالا ان شـان تا مشـخص ن

اە جفت م  از شـدە بودند، ن دە شـد سـمت موها شـان کشـ
ش گذاشت.  ن دست روی دها ا تعج ش ام   و ت

 

 ــ چقدر مو 
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_ ارە_س م #دو  ش

ارت_  #۳۷۲ 

 

 

مند  سو  ــ ع گ

 

ـــال از روی   ــ ـ ـ ـ ـ ـ خندم، شـ ا حفظ ل ارا گفت و من  این  را ت
م را درست ارە موها ندم.  برداشتم تا دو  تر ب

 

د و تا اون روز   ــ ــ ـ ـ شـ ــــن من  ـ ـ ر سـ ــما هم ا ــ ـ ـ ـــــ موهای شـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
د، هم قدر  ـــون نکن ـ ـ ـــنگ کوتاهشـ ـ ـ ـــه؛ خ قشـ ـ ـ تر از  شـ

 موهای من. 

 

مندی؟ سو  ــ شما گ

 

م خندم    رنگ شد وق زمزمه کردم: ل
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 گه من راپونزلم. ــ  

 

د:  ارا آهسته پرس  ت

 

شی من موهات رو درست کنم؟ــ   شه 

 

لدی؟  ــ 

 

ــان  جفت اهم ســـمت برادرشـ ان دادند. ن ا ذوق  ت ــان  شـ
ــه موهــای من زل زدە   ــا ذوق  ــد، ح او هم  بود. از  چرخ

لند برای  ســال و ســن آنجا که وق هم شــان بودم، موهای 
ــــه توجهم را جلب  ـ ـ ـ ـ شـ کردند،  من هم جذاب بودند و هم

ل   ه هم دل اشـــم؛  شـــان مقاوم داشـــته  امد جل دلم ن
ـــتم روی قا کف اتاق ـــسـ ـــان و آنشـ ه  شـ ـــ ـــوق شـ ا شـ ها، 

ـــدا کردە  پ ــان را  ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا کـــه مـــدل مـــدنظرشـ ـــگرهـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ انـــد،  آرا
ستادند. شت  م ا
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 ــ وای چقدر نرمه 

 

 ــ چقدر درازە 

 

انه  چ ا غدی، آمد و  شـان خندەاز لفظ  ـک  ام گرفت و 
اهش هم   شست. ن م  م و  جل د سمت موها چرخ

ش  ند  ـــ ـ ش داشـ لا که خواهرها ها  آن  آوردند. دخ
ه ـــغول بودند و من هم  ـ ـ ـ ـ ـ ـــا مشـ ـ ـ ـ ـ ـ حال آوردن  حسـ خاطر 
ــار غرورش اجـــازە ن ـ ــ کـــه ان ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش  ـ ــا ـــه خواهرهـ داد 

یوند، زمزمه کردم:   ب

 

م.  ازی کن چ  ا پ ل  ا ما   ــ ب

 

ک  ـــــت برای آوردن  ـ ـ ـ ــــع برخاسـ ار را بود چون  تکه  ان
ه اغذی  ــــتمال  ـ ـ ـ ـ ـ م از  دسـ ل و من در حا که کف  جای 

ها درد  ـــــت دخ ـ ـ ـ ـ ـ ـــار دسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ا  فشـ ه این فکر کردم که  کرد، 
شان چه گرە م ارها ه جان تارهای موها  افتد. ای 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 زهرا ارجمندنیا                                                           شویم                                دوباره سبز می 

Exchange Group | 1123  

 

اف. افم، تو از اونور ــ من از این  ور ب

 

ـــتور را داد و من در حا که مطم  خواهر بزرگ ـ تر این دسـ
ـــتمال  کدام بودم هیچ ـ ـ لد نبودند، تکه دسـ اف مو را  ـــان  ـ ـ شـ
ام گرفتم و  اغذی  ل را داشـــت، از دســـت ت ای که نقش 

وع کردم.   ــا او را  ــازی کردن  لم،  ــ او مقــا ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــا 
ند طوری لحظه ـــ ـ ـ ـ ـ ند که مطم بودم  ها هم داشـ ـــ ـ ـ ـ ـ گذشـ

ـــــب قرار بود   ـ ـ ـ ـ ـ ــتـه، شـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ هـا خوش گـذشـ ـه دخ همـان قـدر کـه 
ـه کنم.  ـه ـدی را تج درد  م،  ـدن موهـا ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خـاطر درد کشـ

ازی  م  چندم دسـت  ه درد کف  گر  م و من د مان بود
،  چهار   ـــدای مبهو ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـدن صـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ عـادت کردە بودم کـه شـ

 خواب. نفرمان را چرخاند سمت ورودی اتاق

 

لا  موهاش   آرد؟ــ شما دوتا جوجه دارد چه 

 

_ ارە_س م #دو  ش

ارت_  #۳۷۳ 
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ــا لح حق ــارای کوچــک،  جــانــب جواب مردی را داد  ــهت
ە اە خ ــدە بود  که ن ــ ـ ـ ـ اعث شـ م  از و رها اش روی موهای 

ـــتم   از درون گر   ـ ـ ــ را زر پوسـ ـ ـ ـ ـ ل لم م و حرارت قا گ
اهش و آن   ع ن ه  ن ل احساس کنم؛ نه از  خجالت، 

ش بودند.  ها که توی چشما  چ

 

لش  م. ــ دارم خوش  کن

 

امل   ــــت وق  ـ ان داشـ ش خندە ج ـــدا ـ ـ حس کردم توی صـ
 وارد اتاق شد و آهسته زمزمه کرد: 

 

ینم   اهم متفاوته. ب ل   فامون از خوش  تع
ً
ـــ احتما ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ

؟  فلورا، تو خو
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ـــوالش را آن ـ ـ ـ ـ ــــک  سـ ـ ـ ـ ـ د که علاوە بر من،  ـــ ـ ـ ـ ـ امزە پرسـ قدر 
ــا   ـ ـ ـ نمـ ه ــدن  ــ ـ ـ د ــا  ـ ـ ـ ـ ــار  ـ ـ ـ ـ انـ هـم  او  ــد.  ــ ـ ـ ــد ـ ـ ـ خـنـ هـم  لم  ــا ـ ـ ـ مـقـ
د. هنوز   گ ی  ــــت چن چ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــت داشـ ـ ـ ـ ـ ـ ش، دوسـ خواهرها
ـــ عجی نجوا   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـا تخ ـام  ـار ت جوا نـدادە بودم کـه این 

 کرد: 

 

ما ــ دارم براش   اف

 

افت رو   ع   من فقط این ن
ً
ا توئه، احتما ـــ اوە، حق  ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ

د کوچولو ن خش  شناختم، ب

 

ــه  ــد گف جملـ ــا لـــب عـ ــه من لـــب زد تـ ـ ە  خوا  اش هم خ
 کنم. 

 

 ــ افتضاح شدی 
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وع   ارشان را  ارە  ها که دو م توسط دخ دن م ا کش
ــدە ــه خنــ ــان طور کــ ــد، همــ ــه بود،  از  کردە بودنــ ام گرفتــ
ان  ت ا  ســته شــد و او  ش  چشــمانم  ــــح، صــدا داد پرتف

لند کرد.   را 

 

چه ـــ من اومدم برای شـام صـداتون کنم.  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ تون  ها، مامان ــ
د.  مکش توی انداخ سفرە ب د برای  ا  گفت 

 

ا   ها  ــد دخ ــ ـ ـ ـ اعث شـ م را رها کنند  این حرف  م موها
ارا، همان طور که موهای   ی  من را از کف  شـدە کندەو ت

ش جدا  لم  کرد و روی زم دس د و مقا رخت، چرخ
 قرار گرفت. 

 

. خ ناز شدە  اشو خودت رو توی آینه بب  ــ 

 

شاند.  م  خند روی ل  صدای آرام ونداد، ل
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اور نکن   
ً
 ــ اص

 

_ ارە_س م #دو  ش

ارت_  #۳۷۴ 

 

 

ها هم  ه اە دخ ـــتادم و وق  خاطر ذوق ن ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـــدە، ا ـ ـ ـ ـ ـ که شـ
م   دند. موها الا پ م  جلوی آینه قرار گرفتم، جفت ابروها

ـــلخته و درهم توی ـ ـ ـ از  هم رفته بودند و شـ ـــتم برای  ـ ـ ـ سـ دا
هکردن د.  ا م در ب ت  شـان قرار بود شــب اشــ حدی وضــع

ــا این   ــل تحمــل بود کــه برای لحظــا از اینکــه  قــا ــد و غ
ه اە  ظاهر جلوی چشـــم او بودم معذب شـــدم؛ اما  خاطر ن

چه ـــفاف  ـ هشـ ــ  ها،  ـ ـ خندی روی لب راندم و سـ ـــخ ل ـ سـ
دم.  جان  م ه ه صدا  کردم 

 

ا  ه، مر دخ  ــ اوم، خ عال
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ت من، از اتاق خارج  جفت ــــا ـ ـ ـ ـ ـ ال راحت از رضـ ا خ ــــان  ـ ـ ـ ـ ـ شـ
ا   ا ن ــــک هم  ـ ـ ـ ـ ـ ـ مک کنند و  ــــان  ـ ـ ـ ـ ـ ه مادرشـ ــــدند تا  ـ ـ ـ ـ ـ شـ
ه موهای من، طوری که مطم بودم داشـت توی   خندان 

ــــخرم  ـ ـ ـ ال آندلش تمسـ ـــد. حالا فقط  کرد، دن ـ ـ ـ ـ ها روان شـ
ــه   ــ او کـ او.  ــدە بودم و  ــ ــانـ ـ ـ مـ ـــور  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــاق صـ ـ اتـ توی آن  من 
چه، پر از خندە شـدە بود و   ـ ش درسـت مثل آن  چشـما

ە ــال و گ ــ ـ ـ ال شـ ــــاح را  ام من فقط دن ـ ـ ــتم تا این افتضـ ــ ـ ـ گشـ
 جورش کنم. و  جمع

 

د ــ این ام نکن  طوری ن

 

ت کردن؟ نا دی چقدر وحش  ــ خودتم فهم

 

ــاهم از او،   ـ ــدن ن ـ ــا دزد ـ ـــتم و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ە را از روی زم برداشـ گ
چاندن م و پ  شان شدم. مشغول جمع کردن موها

 

چه بودن، ن م. ــ فقط دوتا  ی بهشون  ستم چ  تو
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ش   ــد، همــان جــا کــه لحظــا پ ــاهش روی زم چرخ ن
 شسته بودم. 

 

؟  ــ چقدرم از موهات رو کندن واقعا خو

 

ـادآوری ـا  ـار  ـه درد ان م  ــــــت؛ برای  اش، کف  ـ ـ ـ ـ ـ ـــسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
ا افسوس زمزمه کردم:  م گذاشتم و   هم دست روی 

 

اشم.  دی داشته  درد شب   امشب از زور 
ً
 ــ احتما

 

ش مراقب د ب ا . ــ  ا  شون 

 

اهش کردم، آن ــــوال ن ـ ـ ـ ـ ـ ــالم را  پر از سـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــتم  هم وق شـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ داشـ
ـــتم تــا روی موهــای گرەبر ــ ـ ـ ـ ـ ـ نـدازم.  خوردە داشـ م ب ی نــامرت
ــــته بودند  ها نهچه ـ ـ ـ سـ ه ح نتوا ل لد نبودند،  اف  تنها 

ـه یهش را  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی شـ ـاورنـد. این گرە چ ش در هـا قرار بود  نمـا
از شوند. ه  سخ 
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_ ارە_س م #دو  ش

ارت_  #۳۷۵ 

 

 

؟  ــ مراقب 

 

م را از روی زم   لنـــد م ــارهــای  ـــد،  از تـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ  خم شـ
ش   لندا ــــمانم گرفت. تار مو که  ـ ـ ـ ــــت و جلوی چشـ ـ ـ برداشـ

ه چشم   آمد. حالا خوب 

 

ـــ دارم فکر  ـ ـ ـ ــــ ـ ـ ـ ـ ی  ــ ا که ح آش ر جزو خانما  کنم ا
ــــون  ـ ـ ـ ـ شـ ــــه  موی  ـ ـ ـ ـ کشـ افته توی غذا، قرارە چقدر طول 

ون   ــــدن، از توی معدە ب ـ ـ ـ ـ ــــورت خوردە شـ ـ ـ ـ ـ این تار مو در صـ
شه؟ دە   کش
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ـــم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاسـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م را نـدادە بود، امـا احسـ گفـت منظورش از  جوا
وط  م م ه موها ت،  ی که ظاهرا مورد  مراق ـــد. چ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ

ی که گفت اما آن ـــم توجهش بود. چ ـ ـ ـ ـ ـ کنندە بود  قدر مشـ
م: که چهرە گ  ام درهم برود و آرام 

 

ه که بهش فکر  د؟ــ این واقعا چه چ مزخرف  کن

 

 خ جدی زمزمه کرد: 

 

 ــ برام سوال شد. 

 

اری که   ـــالم را مرتب کنم؛  ـــتادم تا شـ سـ ارە جلوی آینه ا دو
 ا آن حجم مو سخت بود. 

 

ــ خ موهام ن ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ا  ــ ـ ع این وروج ر ک رزە، البته ا
کشدشون.   نخواد 
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ــه  م  تک ـــا ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــت فقط تمــاشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه دیوار، حــالا داشـ کرد.  زدە 
ه ــالم که روی  ل ـ ـ ـ ـ ــانه های شـ ـ ـ ـ ـ ه شـ م قرار گرفت،  ش  ها ـــــم ـ سـ

دم و آرام زمزمه کردم:   چرخ

 

مک کنم برای انداخ سفرە.  م   ــ منم برم 

 

ی   ا پرسـوال. چ ا ن م؛  ه تماشـا ســتادە بود همان جا  ا
ـــد وق  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاعـــث شـ ـ ــه  ون بروم،  کـ ــاق ب ـــتم از اتـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خواسـ

سم: لحظه  ای مکث کنم و آهسته ب

 

ی شدە؟  ــ چ

 

ان داد.  ی ت  جدی و سوا 

 

ه چندتا سوال مهم دارم.   ــ 

 

ش من هم حالا جدی شدە بودم. تحت  تأث لح
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 ــ از من؟

 

_ ارە_س م #دو  ش

ارت_  #۳۷۶ 

 

 

ان داد و من  نگران زمزمه کردم:   ی ت

 

د  س  ــ خب، ب

 

دە ن ت کش ر ت ــ موقع خواب، موهات ز ــ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ   ــ
ً
ا مث شن؟ 

 شون؟  از شس ری، خسته نوق حموم 

 

ــا چن جــدی این   ـــت  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاهش کردم. واقعــا داشـ ــاور ن نــا
ـــوال ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا هم لح کـه عـاری از  هـا را از من سـ ـد؟  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ پرسـ

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 زهرا ارجمندنیا                                                           شویم                                دوباره سبز می 

Exchange Group | 1134  

ار حالا مهم  ـــاس کنم ان ـ ـ ـ ـ ـــو بود؟ طوری که احسـ ـ ـ ـ ـ ن  شـ ت
س این سوالمسئله  هاست؟اش دا

 

د؟  ــ شما جدی هس

 

ش کــه  درهم  ــا حفظ اخم ــان داد و  هــا ی ت بودنــد، 
دە و پر از بهت جواب دادم.  ا لح کش  من 

 

لند  ـــ خب... موقع خواب موهام رو  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ الش  ــ کنم و از 
ــار   ـ ـ ــای تخــــت، موقع حمومم، فقط دو ـ ـ ــدازم طرف  انــ

ـــورم توی هفته  ـ ــــت شـ ـــسـ ـ ـــول شـ ـ ـــون و چون اصـ ـ ـــوی  و شـ ـ شـ
شوری و ساقه  ی موهات،  اصو اینه که فقط کف  رو 

ه ـــامپو  ـ ـ ا تم ا  خوردن کف شـ س نه،  قدر  ـــه؛  ـ ـ شـ
 شم. خ خسته ن

 

ا تک اور ادامه دادم: عد هم   خندی نا
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اورمم ن  م. شه دارم اینا رو بهتون ــ البته 

 

ش زمزمه کرد:  الا فرستادن ابروها ا  د و   نفس عم کش

 

مک.  م برای   ــ خب، ب

 

گه سوا   ندارد؟ــ د

 

دە  ا  تمســخر و حالت کشــ دم و او  این را  ی لحنم پرســ
 ازهم جدی جواب داد. 

 

ار  ه  ــ اینکه چقدر ماسک مو برای اون طول مو  ــــ بری و  ــ
ا این فکر که   ــواله، اما  الاســـت هم برام سـ ــفت چقدر  ـ م

ـــــت هیچ ـ ـ سـ ه من قرار ن ــــتفادە کنم و  وقت از این تج ـ ـ ـ ها اسـ
 هیچ
ً
ـان نـدارە موهـام از  احتمـا م ام وقـت توی طول زنـدگ

شـــه، جلوی   شـــ  ت هشـــت ســـانت طولش ب ا نها هفت 
ش رو  د م. پرس  گ
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_ ارە_س م #دو  ش

ارت_  #۳۷۷ 

 

 

ـــان  ـ ـ ـ شـ ـــور که  ـ ـ ـ ا همان حالت صـ دا توی  عد هم  داد ا
ش و گفتسـوال  ون  و ها مان شـو نداشـته، از اتاق ب گ

ا لب ها که  خندان بودند،  رفت و من ماندم، مات و 
اورم نوسـط آن اتاق صـور  انه. واقعا  شـد که  رنگ دخ

جــاد کننــد و   ـــوال ا ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش علامــت سـ م برا ان موهــا تــا این م
ــانه  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــــد. موها که  ـ ـ ـ ـ ـ اشـ ــدە  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاس شـ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ــان حسـ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ی  رو

ــــبور  ـ ـ ــــال صـ ـ ـ ی که در تمام این سـ ــــ ـ ـ ها، ح  بودنم بودند. صـ
لند نگه داشـــ  ت و  شـــان، توی جانم پرورشـــش دادە  مراق

لند شــدە  بودم؛ مثل احســاســم، که درســـت هم م  قد موها
مـارش  ـــتم ت ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــبورانـه داشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی  کردم. خـاطرە بود و من، صـ

ـت ـــــقف  ث ـ ـ ـ ـ ـ ر سـ ـــدە ز ــ ـ ـ ـ ـ ـ عـدهـا  شـ  قرار بود 
ً
این خـانـه، احتمـا

م سختهمه خند  چ را برا ا ل ا این حال، من  تر کند، اما 
چه  ه روی  ون آمدم و  طنت،  از آن اتاق ب ـــ ـ ـ ا شـ ها که 

خند زدم. امشــب توی اتاق آن  ها،  خروجم را رصــد کردند ل
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واقعا احساس کردە بودم من همان راپونز بودم که ونداد  
م  ا خطا طنت  ی اینکرد و همهآژند  ها را مدیون شــ

اب  ها بودم. آنی آنارانه خراب  ـــی ک ـ ـ ـ ـ ا ورود سـ ها که 
ند و   ــــ ـ ـ ـ ــسـ ــ ـ ـ ـ شـ ــفرە  ــ ـ ـ ـ ــــان، جلوتر از همه  سـ ـ ـ ـ درشـ ـــــط  ـ ـ توسـ

خند را روی لب هم عجله  دن غذا، ل ــ ــان برای کشـ مان  شـ
 شاند. 

 

د  وع کن شدە  د  د تا  فرمای د،  فرمای  ــ 

 

ــــتاد آژند، هم ـ ـ ـ ـ م و  من و اسـ ـــ ـ ـ ـ ـ ــــسـ ـ ـ ـ ـ شـ ــــفرە  ـ ـ ـ ـ اهم  سـ زمان 
ـه  ـاهمـان کـه برای ثـان ـــد،  ن ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ارادە  ای کوتـاە درهم قفـل شـ

ــــت. مطم  های جفتروی لب ـ ـ ـ ـــسـ ـ ـ ـ ـ شـ خند کوچ  مان ل
ـــدە   ـ ــــوالش تکرار شـ ـ ارە سـ بودم آن لحظه توی  او هم دو

ـــه ح  بود: "دارم فکر  ــا کـ ـ ـ ــا  ـ ــانمـ ـ ر جزو خـ کنم ا
ـــون  ـ ـ شـ ی موی  ـــ ـ ـ افته توی غذا، قرارە چقدر طول  آشـ

ــــدن، از توی معدە   ـ ــــورت خوردە شـ ـ ــه این تار مو در صـ ــ ـ کشـ
شه؟" دە  ون کش  ب
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ه د کردن حالم، فقط سوا که حالا  ست من  جای  توا
ــار معجزە  ـ ــد و ان خنـــدانـ ــه زر  را  ــانـــه هم بود کـ ی این خـ
گر  سخت نبود.  قدرها همآن  سقفش، خوب بودن... د

 

                                     ** 

 

ارە _#دو م _س  ش

ارت_  #۳۷۸ 

 

ا عجله تن زدم و همان طور که روی تخت    ـــنم را  ـ ـ ـ ـ شـ ا
ــــمت   ـ اهم سـ ــــم، ن ـ م را راحت تر بپوشـ ــتم تا بوت ها ــ ـ ــسـ ــ ـ شـ
اعث    د.  از هشـــت گذشـــته بود و این  ــاعت چرخ سـ
اورد.   م ب ه رو ـــم که قرار بود دیرکردنم را  ـ اشـ ــــد مطم  ـ شـ
ا   ـــتم و  ـ ـــته بودم که برخاسـ ـ سـ ــــت ن بند بوت ها را ح درسـ

دم. لحظه  برداشــ ک ه ســمت خرو اتاق دو  ، شــ وله 
ــــ رفته را   ـ ـ ـ ـ ـ ارت، مسـ د ل ــــ  ـ ـ ـ ـ ـ ادآوری جا گذاشـ ا  ی آخر، 
ـار   ــ، این  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـا چنـگ زدن آن از روی م آرا ـــتم و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ برگشـ
ل   ج دادم و لا ط ه خ ــــ در خروج از اتاق  ـ ـ ـ شـ عت ب
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لاە   دم. آن هم وق  ــــور دو ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــــا ـ ـ ـ ـ ـ ه آسـ دن  ــــ ـ ـ ـ ـ ـ را برای رسـ
ان  خورد و   ا شـــدت ت شـــن مشـــ رنگ و اورســـایزم،  ا
ســتم نفســم   د. وق توا ه نظر  رســ کج شــدە و نامرتب 
گر   ـــدە بودم و حالا، د ـــور شـ سـ ـــا ـــوار آسـ را منظم کنم که سـ
ــالن   ـ ـ ـ ـ ـ ه سـ دن  ــ ــ ـ ـ ـ اری برای زودتر رسـ دوم و  ــتم  ــ ـ ـ ـ سـ ن توا

دهم. غذاخوری هت  ل انجام 

 

قه دیر کردم  ، دە دق  ــ لعن

 

اعث شــد   م،  ســور و تماشــای خشــ لب ها نه ی آســا آی
ا   اورم و  ون ب م را ب الم ل ــ ام،  ـ ـ شـ ب جلوی کوله  از ج
ــعیتم را مناســـــب تر کنم.   ــ م،  وضـ دن روی لب ها ــــ کشـ
ک هتل که ســالن   قه ی من  ه ط دن  از شــدن در و رســ
ا قراردادن   م را چرخاند و  غذاخوری آن جا قرار داشت، 

ون آمدم    الم  لب، همان جا که بود از آن اتاقک آه ب
ـــالن را   ـ ـ ـ ـ ـ ن م سـ ش. آخ دا کرد ــــم چرخاندم برای پ ـ ـ ـ ـ و چشـ
ە   لش خ ه مقا ــــغال کردە بود و در حال خوردن چای،  ـ ـ اشـ
ـــان نبود،   ـ شـ م آرام بودند و تعج درو ام ها ار  بود. این 
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ــه   ی کــه توی ذهنم بود را  ــدم، تنهــا چ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه م رسـ وق 
ان آوردم:   ز

 

 ــ متأسفم استاد 

 

ا   عد  م کرد و  ـــا ـ ـ ـ ـ ـ ه تماشـ ــــمتم، چندثان ـ ـ ـ ـ ـ ش را چرخاند سـ
ــا   ـ ـ ـ تـ ــالا آورد  ــ ـ ـ را  ، مچش  م ش روی  ــــا ـ چـ لیوان  قراردادن 

دهد:  شانم  ش را   ساع

 

اهات صدر؟ ار کنم   ــ چ

 

 کوله را روی صند رها کردم و کوتاە توضیح دادم: 

 

تون کردم اما   ا دیرکردنام اذی ــ خوب  دونم این سه روز  ـــــ ـ ــ
 اصلا ن دونم چرا این طور  شه. من اصلا... 

 

ه نظر هم خ عص ن آمد.  د ب حرفم،   پ
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ارە _#دو م _س  ش

ارت_  #۳۷۹ 

 

م دارم   م  خور،  ار و  حونه ت رو ب ـــ خ خب، برو ص ـ ــــ ـ ـ ــ
ـا    ، ـا خ زودتر از موعـد  ر ـام کـه تو  ـاهـاش کنـار م
د ازت توقع داشت.  ا دن رو ن .  وقت رس  ا تأخ

 

ــــه   ا وجود این سـ ش را  ــــتم ذهنی سـ د از این که ن توا ناام
ــدهم،   ی  ـــه روزش تغی ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـت و دیرکرد در هر سـ روز مــأمور
ان   م را هم ج ــأخ تــ ــه  ــان دادم. برای این کــ ــ ت ی  فقط 
ـــلف برای   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــک فنجــان چــای از م سـ ـــم، فقط  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاشـ کردە 
ـــتم. دلم   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــک کوچــک برداشـ ــک تکــه پنک خودم پر کردم و 

حانه از دست    ن خواست زمان ادی را برای خوردن ص ز
د که   ار او هم این را فهم ـــتم، ان ـ دهم و وق  م برگشـ

ان داد و آهسته گفت:  ه تأسف ت  ی 

 

ه خاطر گرسن از دست بری.  ل  ست وسط جن  ــ قرار ن
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مرو کــه برای   ــل تــک نفرە و مقــداری از ن ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ عــد هم عسـ
ــقاب من قرار داد و نجوا   ــ ـ ـ ـ ـ شـ ــــته بود را توی  ـ ـ ـ ـ خودش برداشـ

 کرد: 

 

ه خو تموم   خور که این روز آخر مأمورتمون هم  ـــ  ـ ـ ـ ـ ـ ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
ـــدە،   ـ ـ ە شـ ـــن که بهت چ ـ ـ ـــعف و گرسـ ـ ـ ه خاطر ضـ ـــه و  ـ ـ شـ

ذارم.  شم همون جا جات   مجبور 

 

ک را جدا کردم و نفس عم   ال، تکه ای از پن ا نوک چن
دم.   کش

 

د.  س  ــ اهل جا گذاش ن

 

م کرد:  م تماشا الا رفت و مستق ش    ابرو

 

ست که انقدر بهم اعتماد داری صدر   ــ خوب ن
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ــا او بود. خوب   م. در واقع حق  گ ـــتم کــه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ جوا نــداشـ
ت   ـــفانه واقع ـ ـ ـــتم و متأسـ ـ ـ ه او اعتماد داشـ نبود که انقدر 
ــتم   ســ ا وجود تل های او،  دا هم بود. هم که من 
ــــت که   ـ ـ سـ ـــ و یخ زدە ا ـ ـ ـ ـ ی جز این ظاهر نما ش چ درو
ه من   ــ  شـ دهد، البته ب ش  شـــا ه آدم ها  ــ داشـــت  سـ

ـــخ من رفتـار  چون م ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه سـ ـا هیچ کس  ـدە بودم کـه  ن نـد
امل خوردم و   ـــتور او  ـ ه دسـ عت اما  ا  حانه را  ـــ ـ کند. صـ
ـا   ط  ــه مح م تــا خودمـان را  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا هم برخــاسـ عــد هردو 
ـه   ـد امروزمـان،  ـازد عـد از گرف راهنمـا برای  م و  ــان ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ برسـ
د،   ازد م. تمام دوروز گذشته ح  ل حرکت کن سمت جن

ـــــ ـــدە  فردی آشـ ـ ـــتادە شـ ـ ت منطقه همراهمان فرسـ ا موقع نا 
لات   ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ـت چـالش هـا و مشـ ـا ـالمـان را از  ی کـه خ بود. چ
ـــودە تری   ـ ا فکر آسـ ـــد  ـ اعث  شـ احتما راحت  کرد و 

م.  ده  ارمان را انجام 

 

ــ   ـ ـ خ د ند اما نکته ی ام ـــ ت خو نداشـ ـــع لوط ها وضـ
ـــدن میوە های   ـ ـ ندە شـ ـــــت و آن پرا ــان وجود داشـ ــ ـ درموردشـ
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اد و ح ســقوطشــان از درخت،   لوط توســط حیوانات و 
ی  روی زم بود. چ

 

ارە _#دو م_س  ش

ارت_   #۳۸۰ 

 

ت   ا مواظ ر  م ا که هم من و هم اســتاد آژند اعتقاد داشـ
ان رشـد   و حراسـت سـفت و سـخت منطقه همراە شـود، ام
ا وجود سادە   گر را فراهم  کند. طر که  هزاران نهال د
ــار   ـ ــه ان ــان قرار ن گرفـــت چرا کـ ـ ــا ــد آقـ ـ ــأی ش مورد تـ بود
ژە   ت و حراســـت و نه ی این مراق شـــان ســـخت بود ه برا

ل های  را پ ا از ب رف جن ــــور که  ـ ـ ـ ـ ـ رداخت کنند. در صـ
ـه   ـارهـا  ـــنگ تر و راه ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه مراتـب سـ نـه هــا  لوط، ه
د   ا ــتم این منطقه  ســ ــ وســ ای ا مراتب ســــخت تر برای اح

 پرداخت  شد. 

 

ا   ـــد تا  ادە شـ ــ پ ـ ـــتادآژند از ماشـ ه ادارە، اسـ دنمان  ـــ ا رسـ
ــک راهنمــا  معر نــامــه ی   ش برای امروزمــان هم  مــأمور
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ــا نوت   ون آوردم تـ ــافـــت کنـــد و من تلفن همراهم را ب ـ در
ە کردە بودم را   ــا ذخ لوط هـ ـــدی کـــه در مورد  هـــای جـــد
ج، تمام این   ه ک ه محض برگشـــت  د  ا ــته بندی کنم.  دسـ
عد   ـامل جمع آوری  کردم و  ـک مقـاله ی  مطـالب را در 
لش  دادم. در   ه اســتاد فرهنگ تح د ونداد آژند،  از تأی

از شــد  حا ە شــدە بودم که در ماشــ  ل خواندن متون ذخ
ــــ همراهش نبود   م را چرخاند. این که ک ش،  شــــســــت و 

سم:   اعث شد آرام ب

 

د.   ــ چرا تنهای

 

اهامون  اومد   دشا بزرگ دارم، همرا که  ه  ـــ  ـ ـ ـ ـ ــــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
وی   ــ. ن ـــش امروز وضـــع حمل داشــته و رفته مرخ هم
ه   ـــون که مأمور و  ـ ـ ـ وهاشـ ی از ن ه  نم ندارن،  گ جا
ــنـا   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه منطقـه آشـ م اداری ان و اون قـدر  گـه جزو ت ی د
ـــدا ک برای   ـ پ ـــ رو  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ک ـ تـ م  ـــ کن ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــد صـ ــ ــا ـ ـ  . ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ن

مون  م. همراه د د و انجام  ازد ا برای فردا   و 
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م؟ گ مک  م   ــ از مردم مح ن تون

 

دی هم   ا آقای جمش ـــ ک رو ن شناسم، داخل ادارە  ـ ــــ ـ ـ ــ
ش و جواب نداد. احتمالا متوجه تماســم   تماس گرفتم، تلف

 شد. 

 

د زمزمه   ا  ترد ـــاف انداختم و  ـ ـــمان صـ ـ ه آسـ ا  م ن ن
 کردم: 

 

ا مس و آشنا   م؟ این دوروز تق م ب ـــ خودمون ن تون ــــ ـ ــ
اهاش.  م   شد

 

ان داد:  ی ت ا آ  عد،  م کرد و  ه متفکر تماشا  چندثان

 

الاست.   ــ رسکش 
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م،   م و برگرد د ل  د اتاق هتل و تح ا ـــ در هرحال فردا  ـ ـ ــــ ـ ـ ـ ــ
ن راە همینه.   منط ت

 

شـــســـت. آن لحظه دلم  خواســـت   ه درازا  م  اهش رو ن
خوانم.  اە را  ستم رمز این ن   توا

 

ارە _#دو م _س  ش

ارت_  #۳۸۱ 

 

ن راە   ـــ راحت ت ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـت فلورا  ــ شـون ن شـه منط ت هم
 صدر 

 

الا انداختم.   این را آرام زمزمه کرد و من کوتاە تنها شانه ای 

 

د.  ندە شمای م گ  ــ تصم
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ش، لحظه ای مکث    نفس رو ه رو ە  د و خ ـــ ـ ـ ـ عم کشـ
ـــــک  همراە رفتنمان را   ـ ـ ـ ـ ـ سـ د ر ا ـــــت  ـ ـ ـ ـ ـ سـ ار ن دا کرد. ان

ک روز   دن  ه درازا کش ا  ذیرد  ا  ب گر از سفرمان. م د
م برگرداندم و همان   ــتانم بود را توی جی ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کـه هنوز ب دسـ

دم که زمزمه کرد:   لحظه ش

 

م احمقانه فکر  کنم.  ه تصم ه   ــ دارم 

 

ـــتم   ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ دا ــا خـوب هم   ـ ـ ـ امـ درک  کـردم  را  نـگـرا اش 
ـا   م، تق ـه منطقـه رفتـه بود ـک همراە  دوروزی کـه همراە 
م. امروز هم هوا به از روزهای   ــدە بود ــ ـ ــنا شـ ـ ـ ـ ــ آشـ ـ ـ ـ ا مسـ
ـــ نبود.   ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــخ روزهای پ ـ ـ ـ ـ ـ ه سـ ارمان  گر بود و قطعا  د

 برای هم کوتاە نجوا کردم: 

 

فته استاد  ست اتفا ب  ــ قرار ن

 

ازد عمیق   ا دم و  ــد و  ش را ف ا نوک انگشــت، چشــما
 زمزمه کرد: 
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ش مضطرب  شدم.  دن این جمله ب عد ش د  ا  ــ ن

 

د زمزمه کرد:  ا ترد  خندە ام را پنهان کردم و او 

 

درم   شــب متوجه شــدم حال  ل که د ه این دل ــ فقط  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
ا رفتنمون    م  ە زودتر برگرد ســت و به چندان مســاعد ن
گــه خ توی   همراە موافقــت  کنم. امــا مثــل روزهــای د

ل جلو ن رم.   جن

 

وط    درها م ه  ی  ســـون... البته که هرچ ارکی درش، 
ا   ه نم روی زخم بودند.  ــ ــاتم شـ ــاسـ ــد برای من و احسـ شـ
در،   ــه برای رنج  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ار درکش  کردم. غم و غصـ این حال ان
ندم را   م ــاند. برای هم  ـ ـ ـ ـ ـ ه بند درد  کشـ جان فرزند را 

ه   ت  س ه خاطر نگرا اش  ل از این که  امانت  ستم و ق
ـت   ـا قـاطع ر تنهـا بود  ـــم کـه قطعـا ا ــ ـ ـ ـ ـ ـ بودن من، از تصـ

مان شود نجوا کردم:  ش ی آن را  گرفت،  ش  ب
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املا آمادە م.   ــ من که 

 

ارە _#دو م _س  ش

ارت_  #۳۸۲ 

 

ا   چرخانم،  ش  ــــم ـ ـ ـ ه سـ ـــد   ـ ـ ـ ـ اعث شـ اهش  ـــنگی ن ـ ـ ـ ـ سـ
ـــن   ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـا ـه م کـه توی آن  ە مـانـدە بود  تف پنهـان خ
ــا   ـ شـ ل پ  ، ـــ شـ لاە  ک  ا  ـــدە بودم و  م شـ ف بزرگ 
اهش طوری بود   م پوشاندە بودم. ن اە ابروها ن ام را تا رس

 که  ارادە زمزمه کردم: 

 

دە   ــ خب، هوا 

 

 ل روی هم گذاشت و  مکث نجوا کرد: 

 

ی نگفتم   ــ من که چ
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م جان جواب دادم:   ا صدا 

 

اهتون...   ــ آخه ن

 

ا   ارە  ادامه ندادم و او همزمان  ، دو ــــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــن کردن ماشـ ـ ـ ـ ـ ـ روشـ
 توی غالب جدی اش برگشت و زمزمه کرد: 

 

خو صدر، اون موقع   اە ها رو  لد بودی حرف ن اش  ـــ  ـــ ـ ـ ــ
الم ازت راحت تر بود.   حتما خ

 

ـــدای   ـ ـ ـ ا همان صـ ل  ه هم دل ـــدم و  ـ ـ ـ شـ متوجه منظورش 
دم:   م رمق پرس

 

ع وقتا ن فهممتون؟   ــ چرا 

 

ن   ش آخ ع ش کردن  ا ب عد هم  د،  نفس عم کش
 نقطه را هم ته این گفت و گو گذاشت. 
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 من اما تورو خوب  فهمم   ــ

 

ــاە کوتــا کـــه ح راننــد   ـ ـــک طوری بود ن عـــد از آن، 
ع چه و نه   دم این  ــ گر، نه من پرســ ــمتم چرخاند که د ســ
لنــد   ــدای  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا صـ ــار هردو دری را  ی را ادامــه داد. ان او چ
ه ی  ـ که ک م ک اشـ دە  دون این که اصـلا فهم م،  سـ

ست.  دە چه کس  آن را ک

 

                                                      * 

 

_ ارە_س م #دو  ش

ارت_  #۳۸۳ 

 

 

ش، درختان   ه مادری بود که در دام ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ــکوە شـ ــ ـ ـ ـ ـ اشـ رس  زا
ــــت توانــا گــذر در  لوط آرام گرفتــه بودنــد. دلم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ خواسـ

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 زهرا ارجمندنیا                                                           شویم                                دوباره سبز می 

Exchange Group | 1153  

ــتم، آن ــ ـ ـ ـ ـــی زمان را داشـ ـ ـ ـ ـ ـ ه ع رفتم که مثل  وقت حتما 
ــــوخت، منبع غذا برای   ـ ـ ـ ـ ـ ه سـ از  ت، ن ــــد جمع ـ ـ ـ ـ ـ حالا، رشـ

ــانها و بهرە دام ــ ـ ـ ـ ـ سـ ــو ا ــ ـ ـ ـ ـ اصـ ها، انبوە بودن این  برداری غ
ــــل   مجن ــا را  ـ ــــت در  رنــــگ نکردە بودنـــد. دلم هـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خواسـ
ــــی  ـ ــــت،  ع سـ ط ز ـــتم که هنوز مح ـ سـ ـــدە  ز ـ شـ جان 

لبود. در دورە  ــــخ که این جن ـــکوە، انبوە  ای از تار ـ ـ ـ اشـ های 
غ  ـــل ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــور  و شـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی کــه حضـ تر بودنــد؛  هیچ آفــت و درد
ســان  ه جانا اشــد. دلم ها  شــاندە  خواســت برای  شــان 

ـــا در آغوش   ــا  ـــم تـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــاشـ ش، مـــادری  این خـــا و متعلقـــا
دن ـــ ـــان، اجازە ندهم ح ذرەکشـ ز و  شـ ه جان ع ای رنج 

فتد.  شان ب  س

 

ک بب   ا تو هم از نزد ادی دارە، ب ــ این درخت آفت ز ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
 فلورا. 

 

رس و درختان غرق در   اهم را از زا ـــتادآژند، ن ـ ـ ـ ـ ـ ـــدای اسـ ـ ـ ـ ـ ـ صـ
ه اند  ش، جدا کرد و چســـ ا دقت مشـــغول  داما صـــورش. 
ه ا  برر درختان بود و هم که  ـــتم،  ـ ـ ـ ام برداشـ ش  ــــم ـ ـ سـ

 های درهمش زمزمه کرد: همان اخم
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ه روز   شون شدە اینکه  ت ه ت درختا اینه و نها ــ وضع ــ ــ ــ ـ ـ ــ
ل ـــــت جن ـ ـ ــــداشـ ـ ـ ـ اسـ ــــم روز  ـ ـ ـ ه اسـ لوط، نام رو  گذاری  های 

 ک 

 

ــ  ـ ـ ـــات سـ ـ ـ ە  ای رنگ پروانه ه ح ل روی درخت که خ ــ ــ شـ
ا صدا آرام زمزمه کردم:   شدم، 

 

لوطند؟های جوانهــ اینا پروانه  خوار 

 

 ــ درسته. 

 

ــت ــه کرد و من  از درخـــت آفـ ــه  این را زمزمـ ــلـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاصـ زدە فـ
  
ً
گر نبود، چرا کـه معمو ـه برر درختـان د ـازی  گرفتم. ن

ـــه مـــاری  ــا آفـــت زدن  از درختـــان، ب ــ  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ عـــت من
 شد. 
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لوط ــــــ در مسئله  ی متفاوت رو دارم؛   ها، دوتا جبهه ی 
ل  ط این جن ش روی مح ا ــا و تأث ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـــائل ا ـ ـ ـ ـ ها،   مسـ

گه هم آفت  ها. د

 

ـان داد و او هم از آن درخت  دور   ـــــوس ت ـ ـ ـ ـ ـ ه افسـ ی 
اهش سمت آسمان بود که نجوا کرد:   شد. ن

 

لوط مهم ــ  ن گونه ــ ی درخ موجود توی غرب کشورە و  ت
لــه کــه جزو درختــان   ــه این دل ش هم  ــالا اهمی ش  اهمی

ولوژک  ارە و ســازش ا ارند   برد اد  الا دارە. هم  های ز
ـه  رو  ع  ات دمـا رو. این  تونـه تحمـل کنـه و هم تغی

ــه  ــ ـ ــونـ ــ ـ ــن  گـ ــ ـ ایـ ــا  ـ ـ ـ خـ ــظ  ـــ ــفـ ـ ـ ـ حـ ــرای  ــ ـ بـ ــاوم  ــ ـ ــقـ ـ ـ ـ مـ ــار  ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ی 
ــه  ــ ـ ــدیمـنـطـقـ ــ ـ جـ ــاثـ  ـ ـ ـ تـ ـش  ــابـود ـ ـ ـ ــــت.نـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـط  سـ مـحـ ای روی 
ــــت سـ ت این  ز ـــع ـ ا وضـ ــــت که  مون دارە. فرهنگ حق داشـ
ل اشه جن  ها، تا این حد نگران 

 

_ ارە_س م #دو  ش

ارت_  #۳۸۴ 
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ــد کــه   ـــه روی درختــا چرخ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا غصـ ــاهم  ثروت بودنــد و  ن
ــ این را ن ـ ر ک عد هم ز د،  ، واژهای را گفتم که  فهم ل

  او را سمتم چرخاند. 

 

لوط   ــ زوال 

 

اهش عمیق بود روی من.   ن

 

ه که هنوز هیچ راە لوط، جال له زوال  ــــ  ح هم برای این  ــ
لوط  دە از نابودی  شدە. در صور که  حجم گس ها ارائه 

نه  ا ه ـــته،  م،  ا قرق کردن و محافظت پیوسـ تونند  ای 
دن. خش سالم  موندە رو نجات 
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ش   ـــــم ـ ـ ـ ـ ـ اە من را هم سـ ـــمان، حالا ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــدن نور در آسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م شـ
مان،   الا ـــ  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـــاف بودن  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ار رنگ آ و صـ چرخاند. ان

ا ت و گرفت عوض   کرد. داشت جای خودش را 

 

ار هوا دارە خراب   شه ــ ان

 

د.  ارە سمت آسمان چرخ اە او هم دو  ن

 

 طورە. ــ ظاهر امر هم 

 

دم: بند کوله م گرفتم و آرام پرس  ام را مح

 

م؟ د برگرد ا  ــ 

 

ب ـــــ ـ ـ ـ ـــــمت شـ ـ ـ ـ ه قسـ دانه  اهش ناام ه  ن د.  ل چرخ دار جن
ــ از درخت ـ ــی تندتری رشـــد کردە  خ اشـ ها که روی 

ند.  الاتر از این سطح قرار داش  بودند و 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 زهرا ارجمندنیا                                                           شویم                                دوباره سبز می 

Exchange Group | 1158  

 

ــ دلم  ـــ ی خا  خواست اون قسمتم برر کنم. ما نمونه ـ
ه نمونه هم   ــتم  ل رو دارم، دوســـت داشـ چند نقطه از جن
اە   ، خا و گ ماری ذغا م ب ی از اون قسـمت بردارم تا ب

ـد مهم ـا ـالاخرە  ـا نـه.  مـار کردە  ـــمتم ب ــ ـ ـ ـ ـ ـ ن علـت  اون قسـ ت
لوط  ــه  ـ ــه دارە  ــ از همـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــه ب ی کـ م. چ ــدا کن ـ ــا  رو پ هـ

 زنه. صدمه 

 

ــــدت   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه شـ مـاری قـار  ـک ب  ، مـاری ذغـا منظورش از ب
دتر هم   ـار  ـــمـان، ان ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــدن آسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا گرفتـه شـ جـدی بود. هوا 

ه بی  ـــنم را  ـ ـ ـ شـ ا ـــت  ـ ـ ـ ـ ــــدە بود. آسـ ـ ـ ـ اندم تا   شـ ـــ ـ ـ ـ ـ ام چسـ
 گرمش کنم و نجوا کردم: 

 

_ ارە_س م #دو  ش

ارت_  #۳۸۵ 

 

 

م.   ــ خب، ب

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 زهرا ارجمندنیا                                                           شویم                                دوباره سبز می 

Exchange Group | 1159  

 

ا   ا ن ب فرو برد و  د: دست در ج ه صورتم پرس  دقیق 

 

طون، آدم رو سوق  ه ش ـــ تو چرا ش ـ ـ ـ ـ ــــ ـ ـ ـ ـ ـ دی سمت خطر  ــ
؟  دخ

 

ه خندە افتادم. خندە یهش  ـــ ـ ـ ـ ـ شـ ــت  از  ـ ـ ـ ـ ـ ــــت آسـ ـ ـ ـ شـ ای که 
ـه  ف گر  ـا د ـا ن عــد هم  ـــنم پنهـان مـانـد و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـا آلود 

 شد جواب دادم. تر لحظه گرفتههآسما که لحظه

 

س حضورمونه، فردا هم دارم بر  ن شا م.  ــــ این آخ گرد
ـارونـه   ر  ــدن ز ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ س شـ ش خ ـا دارە آخـه؟ نهـای ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ چـه اشـ

گه   د

 

م ش را از  ـا اخ  ــتـا ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـدون اینکـه دسـ ـــد،  ــ ـ ـ ـ ـ ـ م شـ رنـگ نزد
ە ب شلوار کتان ت کشد. ج ون   رنگش ب
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ه ــــ  ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ تــ ه موقع ع وقتا  ا شو  جوری  های پرخطر 
اە  س گردنت صدر ک که دلم ن  خواد بزنم 

 

ای افتاد.   ـــورتم  ـ ـ ـ ـــتم از جلوی صـ ـ ـ ـ الا رفتند و دسـ م  ابروها
ا   خ کرد  ـــــورتم را  ـ ـ ـ ـ ـ ــتا هم، در دم، صـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــوز زمسـ ـ ـ ـ ـ ـ اد پرسـ

ش. جدا دلش   خواست من را بزند؟ما

ـت ادامـه   ــا قــاطع ــدهــد و  ــان  ی ت ـــد  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاعــث شـ ــاهم  ن
 دهد: 

 

ــــ چشمات رو اون ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ر  ــ دی، واقعا ا ش اە  طوری نکن، اش
ـــــت و  ـ ـ ـ ـ ـ ـدە داشـ ت  فـا ا از  ـه چ ـار  ـا این  ـــتم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ دو

ه  دادم خاطر خودتم شدە انجامش پرە، 

 

ـــاە   لنـــدی زد، رعـــدی کـــه ن ــمـــان رعـــد  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ همـــان لحظـــه آسـ
ـهجفـت ـــمـت ابرهـای  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــدە و من  هم مـان را چرخـانـد سـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ف

ه  ، ها  چه چ
ً
ــم مث ـــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـــــتم ب ـ ـ ـ ـ ـ سـ ش تنها زمزمه  نتوا جا

 کردم: 
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س  م، خ م و چه نخوا خوا ـــــــ چه  ـ ا دو  ــ م استاد. تق ش
ادە  ــ پ ـ ـ ـ ــاعت تا ماشـ ــ ـ ه سـ د  ا س ب م  روی دارم،  خاطر 

م  ارمون رو نصفه تموم نکن س شدن،  ش خ  ب

 

ا   ــــمان،  ــ از آسـ ـ ــــم برداشـ دون چشـ د و  ــــ نفس عم کشـ
 صدا آرام نجوا کرد: 

 

ـــ جا که  ـ ــــ ـ ـ ر  ــ ش  تندە، ممکنه ا ارون  خوام برم شی
س تنها  م؛  فت ه درد ب شه،   رم. وع 

 

_ ارە_س م #دو  ش

ارت_  #۳۸۶ 

 

 

مــا لحظــه  ــد.  ش چرخ ـــــم ـ ـ ـ ـ ـ عــت سـ ــا  ــاهم  لحظــه  ــه ن
ــ  ـ ـ ـ شـ ــــت ب دا  داشـ ار، دمای هوا افت پ ها ان ــــد و نا ـ شـ
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ش متعادل  ـــاعا پ ـــدە  کردە بود؛ هم هوا که تا سـ تر شـ
ش صاف و آ بود.   بود و آسما

 

 آم ــ منم 

 

اهم کرد.  م ن  ا تح

 

ــ ن ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــازم  ــ سـ ی برای خودمون  خوام روز آخری، درد
ـــدر.  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــت  خوام برای کــه رم و نمونــه صـ دارم و موقع

ماری ـــون رو برر درختا و ب گردم،  کنم، زود هم بر شـ
 مو جا تو هم هم 

 

 ــ و استاد... 

 

ـــدا جدی که جای مخالف   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ا اخم و صـ د ب حرفم،  پ
 گذاشت. ن
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ارخانم فلورا صدر، ن ــــــ هم که گفتم  ی رو  ــ خوام چ
ــه حرف   ــمــا موظ  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــار تکرار کنم و توی این مورد، شـ دو

 استادت گوش ک 

 

رق دوم، همان لحظه  ش کردم. رعدو ـــا ـ ـ ه تماشـ ای  چند ثان
عد   ە ماندە بودم و  زدە شد که من در چشمان جدی او خ
ـانـدن   ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـارە چسـ ـا دو غـل گرفتم و  ـدی، خود را  ـا نـاام هم 

ما یخ ـــورت از  ـ ـ ـ ـ ـ ه صـ ـــنم  ـ ـ ـ ـ ـ شـ ا ـــت  ـ ـ ـ ـ ـ ان  زدە آسـ ی ت ام، 
 دادم. 

ــه جلو آورد،   ــ ش را کـ ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه دسـ ــ ـــــگ حرف از کولـ ــای  ام  ــ هـ
عد  نمونه  ش دادم. او هم  ه دسـ دم و  ون کشـ برداری را ب

ـــادە  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ لاە سـ ــدن  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ون کشـ ش و  از ب ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــا ــب  ای از ج
ــه  ، ش روی  ـد ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـل قـدم  کشـ ـــم از جن ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــمـت قسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ

ــــمت ه قسـ ت  ــــ سـ ب تندتری  ــــ ــــت که شـ گر  برداشـ های د
ند. مهارش   الاتر قرار داشــ ش در ســط  داشــت و درختا

ــب ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــطح شـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــالا رف از سـ قــدر خوب بود کــه  دار، آندر 
ــا افتــادن قطرە   ش کنم و  ــــا ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ، تمــاشـ ــاران روی  نگرا ی 

از  هصـورتم،  چرخانم. قطرە هم  ی دوم  سـمت آسـمان  
ــه  ـ ــان عـــد، در ثـ خـــت و  ـــمم ر ــ ـ ـ ـ ـ ـ ای،  همـــان لحظـــه روی چشـ
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اعث  عت قطرە  ی که  ــدند. چ ــ ـ ـ ـ ــ شـ ـ ـ ـ ـ ـ شـ های کوچک ب
ــه   ــک  ــا آن کولــه، نزد م و  گ غــل  م خودم را  ـــد مح ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ

رس،  زدە و روی زمی خــا در محــدودە درخ آفــت ی زا
ـــــت از من دورتر   ـ ـ ـ ـ ـ عـت، داشـ ـا  ـدوزم که  ـــم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه او چشـ

 شد. 

 

_ ارە_س م #دو  ش

ارت_  #۳۸۷ 

 

 

اران و رعدهای   ار  ـــدن رگ ـ ـ ـ ـ ـ عدی تند شـ اعث  در  اش، 
ه  ــا ـ ــدند. سـ ــدنم در خود شــ ا نبود تا بتوانم از   جمع شــ

قا   ا د آشـــوب، که دق م و فقط  ه آن پناە ب قطرات تند 
ا هر قطرە ن ســتم چرا  افتاد، ت  ای که روی صــورتم دا

د و  غل گرفته بودم و همان جا  کشـــ ســـوخت، خود را 
ـــدە بود و   ـ ـ ـ ـ ـ لند شـ ا قدرت  ـــتادە بودم. بوی خا حالا  ـ ـ ـ ـ ـ سـ ا

ە  ش، ت ـــــت از  گرفت دل ابرها ـ ــمان داشـ ــ ـ ـ ــــد و  آسـ ـ ـ شـ
شت آن ابرهای بزرگ پنهان  د را،   کرد. انوار خورش
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س شدن   شنم را روی  انداختم تا مانع خ ا م  لاە  ش ب
ا جمع ا ن عد،  ــود و  ها  شــ لندی که نا شــــدە ب رعد 

ش خا   ــدای مهی ــ ـ ـ ا صـ ــن کرد و ته دلم را  ــ ـ ـ ــمان را روشـ ــ ـ ـ آسـ
ه  دار،  ـــ ـ ـ ـــطح شـ ـ ـ ە ماندم که در سـ ه او خ ــخ  کرد،  ــ ـ سـ

ارش را انجام  ستادە بود و داشت   داد. ا

ط، آن لحظه   ه حرکت افتادم. مح ــــت خودم نبود که  ـ دسـ
ه م   ترسـنا شـدە بود؛ نه  لند رعدها،  خاطر صـدای 
ـــمـان و تنهـا  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــدن آسـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ مـان در جـا کـه حـداقـل دو  نور شـ

ــ  ا ماشـ ــاعت  ی که من  سـ م هم نه. چ ــ ــله داشـ مان فاصـ
ـــاند ورای این را  ـ ـ ـ ی  ترسـ ، چ ـــاس درو ـ ـ ـ ک احسـ ها بود؛ 

ه دل عت خشـــمگ بود و  شـــ ار آن لحظه طب شـــورە... ان
الای   ــمان  ــ م، هم از آسـ ا ر  ــم را هم از زم ز ــ من این خشـ

 کردم. م احساس 

 

ن سط که در صاف ه قسم که او  ت ک  شد اما نزد
ب ـــــ ــطح شـ ـــ ــمان  از سـ ــ ـ الا رفته بود، توقف کردم، آسـ دارش 

ـــــت   ـ ـ ـ ا دقت داشـ ـــد.  ـ ـ ـ ـ ـ ـــن و خاموش شـ ـ ـ ـ ـ ـ ا رعدی روشـ ارە  دو
نه ارش را انجام  ــ دم  داد که بوی خا را توی ســ ام کشــــ
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ــه اطراف و خو کــه در دل خــانــه ــا  ــا ن لوط و  هــا  ی 
سـتم. نوک انگشـتانم   افتادە بود، برای لحظا چشـمانم را 

ا وجود  خاطر نبود دسـتکش، یخه خ شـدە بودند.  زدە و 
ــان آندی ــ ـ ه  شـ ا لرزی که  اندم و  ــ ــ ـ ــورتم چسـ ــ ـ ه صـ ها را 

ار در دل   دم که ان ـــ ـ ـ ارا گوش سـ ـــدای  ـ ـ ه صـ جانم افتاد، 
ـــه و دوری از   ـــــکوت محض این نقطـ ـ ـ ـ ـ ـ عــــت، در سـ این طب

ندە  ل ف ــ ــ ـ ـ ـ ه شـ ــهر،  ــ ـ ـ ـ ــوات داخل شـ ــ ـ ـ ـ ه جان گوش  اصـ ای 
 شست. 

 

ها دود شـدند. حالا فقط آن  ی آن ترس ای همهبرای لحظه 
ـــدای دل ـــدا بود، صـ ـــدا که  صـ . صـ ـــمان و خا د آسـ ـــ سـ

ــ از   خ ار  ش نبود و بو که، ان د هیچ آوا مزاحم شــ
ـــــت بود، همان  ـ ـ ــه بوی خا و  بوی بهشـ ــ ـ ـ ـ شـ ا هم ا طور که 
ف  ــــ ـ ـ ـ ـ ه اران را توصـ  ، ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ل  کرد. عنا جهان هسـ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ

لوط مــار و خـا  پررن توی این نقطــه بودنـد؛ ب  هـای ب
ــه  رمقم ــ ـ نقطـ این  ــالا در  ــ ـ حـ ــاد،  ـ ـ ـ ـ و  ــا  ـ ـ ـ خـ ـــان. آب،  ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ

ار  دند و ان ــاعت چرخ ــ ـ ـ ــته، سـ ــ ـ ـ سـ ــمان  ــ ـ ـ ا چشـ ــد  ــ ـ ـ ها  شـ
م صدا و بو و حرکت  شان شد. سل
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از کردم، ترس  ل نبودند.  چشم که  ه قدرتمندی ق گر  ها د
ــارا و   ـ ـ ـ رس  ـــکوە زا ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــه شـ ـ ە بود  ــــاهم خ ـ ن ــــالا فقط  حـ

ـا همـهلوط  مـاریها کـه  ـار برگ ی ب ـــان، ان ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــان  شـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ها
ت این نعمت   ا ند  رآوردە بودند ســمت آســمان و داشــ

اس  کردند. گذاری از او س

 

_ ارە_س م #دو  ش

ارت_  #۳۸۸ 

 

 

 ــ فلورا 

 

اران تند و رعدهای پرقدرش،   لندش، ب صـدای  صـدای 
ـه ـــمت او کـه در نقطه م را چرخـاند  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـالاتر از من  سـ ای 

م  ســـتادە بود و داشـــت تماشـــا اهم را که متوجه  ا کرد. ن
س   ـار از این خ لنـد کـه ان ـــدای  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا همـان صـ ـد،  خودش د

ا ن د: شدن لذت   برد پرس
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 ــ مش هست؟

 

ار سـکون و خ  اعث شـدە بود وق  ان ک نقطه،  ه  ام 
ــه ـا    م را  ـــود.  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــمتم چرخــانـدە، توجهش جلــب شـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ

ـــورتم از   ا وجود یخ زدن صـ ـــ کردم  ان دادم و سـ عت ت
دهم.  ش را   ما، جوا

 

 ــ نه. خ موندە؟

 

ی که برام ناآشنا بود. دارم   دم، چ ار د د ان ه آفت جد ــ  ــــ ــ
هکنم تا بتونم اون رو برر  ـــون رو  ـ ـ ـ ـ ـ عنوان نمونه  شـ

ـــار اول از درخــــت   ـ ـــتم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ نتو ـــالا بود و  ـ ش  ع م.  گ
 جداش کنم. 

 

ست   ــ مش ن
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قه  اهم چند دق ـــد، ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ ارش شـ گرم  ارە  ی کوتاە  او که دو
ـــحرم   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـار سـ ش ان ــــدنـد کـه لحظـا پ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی شـ ـارە محو چ دو

ا   عد هم  ادآوری چ کوچک و تاشــــو که  کردە بودند و 
ار داشـت در کوله شـه ا مپ  ی سـفریمامان هم ام برای 
ـا عجلـه کولـه ـای  آن را فراموش نکنم،  ام را از روی دوش 

ــــم.   ـ ـ اشـ ــته  ــ ـ ـ لم آن را برداشـ ــا ـ ـ ـ ـ آوردم. مطم نبودم توی وسـ
ــا  کولــه  ــل آمــادە بود.  ـــفرهــا از ق ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــه برای سـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ی من هم

ات کوله  دن ب محت ـــفری چرخ ـ ـ ـ ــتم  ی بزرگ سـ ــ ـ ـ سـ ام، توا
اورش بود، جای   ـــو که وق در  ـ ـ گرفت را  چ تاشـ

خ ما  ــــورت از  ـ ـ ـ ـ دا کردم و صـ ــــدە پ ـ ـ ـ ـ از  شـ خندی  ه ل ام، 
 شد. 

 

دم، عآب بی  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ الا کشـ ما  ــ  ام را که توی  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ رغم خ
اور چ و   از کردن  ا  دە و  ــــ ـ ـ ـ ـ ـ ه آن کشـ ــــ  ـ ـ ـ ـ ـ ــــورتم، دسـ ـ ـ ـ ـ ـ صـ

خاری از دهانم خارج شد.  ش،   گشود

 

 ــ این رو مدیون توام مامان 
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ر  عــــد،  این را ز ــــه تـــذکرش  لـــب زمزمـــه کردم و  ـــت  اهم
الا نرفتنم، از شـوق اینکه  ه  ت  ا این چ  سـ م  س توا

ـــطح   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی کنم، از سـ ـــان جلوگ مـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــدن ب ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ س شـ از خ
ب ـــــ هشـ الا  داری که حالا  ــــدە بود،  ـ اران ل و  شـ خاطر 

شد نه.  ل بود اما  اری که سخت و مش  رفتم؛ 

ک   ا  ـدە بودم و او  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کش رسـ ـــد کـه نزد ــ ـ ـ ـ ـ ـ وق متوجهم شـ
ـــه  ـ ــان ـ ـ ثـ ش در  ــــا ــــدن من، ابروهـ ـ د هم گرە  ای در چرخش و 

 خوردند. 

 

؟ار ــ تو اینجا    ک

 

_ ارە_س م #دو  ش

ارت_  #۳۸۹ 

 

 

خندی روی لب   ، ل ه چ ا اشـارە  ه اخمش،   های  اعتنا 
ست.  م نقش  ما  کبود از 
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اوری، توی کوله مال نا ... ــ در   م چ

 

لند بود و ب   ش   اجازە نداد حرفم تمام شــود، صــدا
ً
ـ اصـ

دا کردە بود.   صدای خروش آسمان، طن تندی پ

 

الا   ب تند تا  ؟ توی این شـــ ســـ ـــ چرا متوجه حرفام ن ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
دی؟   اومدی که بهم چ 

 

خند، آرام روی لب مل م  ش  ها ــــدا ـ ـ ـ ـ ـ ــــد و کوتاە صـ ـ ـ ـ ـ ـ رنگ شـ
 کردم: 

 

 ــ استاد 

 

ب م شـد، چون هنوز در قسـم شـ سـتادە بودم،  نزد دار ا
ــانـد؛   ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــالاتر کشـ ــا قــدرت خودش  م را گرفـت و من را  ــازو

ـــاف ـ ـ ـ ـ ـ ـــط که  صـ ـ ـ ـ ـ ـ عدش،  تر و امنروی سـ ـــد و  ـ ـ ـ ـ ـ اشـ تر 
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ــ و ابروهـا   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــمـا عصـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا چشـ م،  ـازو ـدون رهـا کردن 
د: خوردە، در فاصلهگرە  ی  از صورتم غ

 

ه حرف آدما چقدر سخته صدر؟  ــ گوش کردن 

 

ما یخ م زدە انگشتان از  تر گرفتند و صورت  ام، چ را مح
دم، ب قطرە  ـــه آن خ و  ــه  ــارا کـ ـ خوردنــد،  هــای 

خند درون گر هیچ اثری از ل  شان نبود. د

 

 ــ من فقط فکر کردم... 

 

د ب   ارە پ م، آنحرفدو الا  ها ار  لند. ان ــدا  ا صــ هم 
د، عص  ا ی که  ش از چ  اش کردە بود. آمدنم، ب

 

ر    فکر نکردی که ا
ً
ـــ تو اص ـ ـ ـ ـ ـ ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ افتادی،  خوردی و  ــ

قا   د دق ا  کردم؟ار من 
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عت بودن  همه ــــحور طب ـ ــــ که آن چند لحظه مسـ ـ ـ ی آرام
ه ها که رفته بودند و دل ه جانم رخته بود، ترس  ای  آش

م گر ح دلم  که  ــــته بودند. د ـ اهم برگشـ ــد، همه  ــ ـ رنگ شـ
اهش کنم. ن م ن  خواست مستق

 

 خواستم چ رو براتون نگه دارم ــ فقط 

 

ـت و او   ـا لح پر از مظلوم ـــدا آرام گفتم،  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا صـ این را 
ا تأسف و خشم زمزمه کرد:   ح رها کردنم، 

 

_ ارە_س م #دو  ش

ارت_  #۳۹۰ 

 

 

ه حالم   ش چه فر  م ب س شدە بودم،  ــ من که خ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
ـــد  ــا ـ گرف روی  خودت و   کرد؟ اون چ رو 

ـــه عادت داری که  جات  ـ ـ شـ ــفانه اما تو هم ــ ـ موندی. متأسـ
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ه  ، دو ه خودت ارجح  گران رو  ل دیوانه د ـــ ای  کنندە شـ
 هم من رو که... 

 

اط چش قطع جمله ها قطع شد، ارت مان  شدە اش که نا
د توی آن لحظه که   ارە از نو متولد شـد. آسـمان خروشـ دو

دم:   من از او پرس

 

د؟ــ چرا جمله  تون رو ادامه نداد

 

اهم  ــــت ن ت داشـ ان ـــ ـ ــــف و همچنان عصـ کرد، اما  ا تأسـ
ه   ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی شـ ـــدە بود؛ چ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاە افزودە شـ ـه این ن ـدی  چ جـد

س و براقش دســـت  . وق ب موهای خ د،  لاف ــ کشـ
ک  اغ درخت رفت؛  ه  ه من،  ـــــت  ـ ـ ـ ـ ـ شـ د و  طوری  چرخ

ــا   ـ ــا  ـ ـــخ و من،  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاسـ ـ ــد از این  ـــار فرار کنـ خواهـــد ان ــه  کـ
ه ـــســــت، چند قدم  ـــتم و در حا که تمام  سـ ش برداشـ ســــم

ـارە   ـــــطح بود، دو ـ ـ ـ ـ ـ ـدا کردن تعـادلم روی آن سـ توانم روی پ
دم:   پرس
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د استاد؟ــ   گ د   خواس

 

ــ   ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ مون و قدم از قدم برندار تا زودتر  ــ گه الان  جات  د
م   برگرد

 

ــــت طفرە  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــارا کــه تنــد و  رفــت، این را داشـ ــدم.  فهم
ه   ـــورتم  ـ ه صـ ـــد که عمیق  امان  ـ شـ زد هم مانع این 

ـــور این   ـ ار در حضـ م. ان ا ان ن ه ز ارە  ش کنم و دو ـــا ـ تماشـ
ــــب، در ع ترس و   ــا عج ــا و این نقطــــه و این تنهـ ـ خـ

دا کردە بودم و برای هم  دل سـ پ ، شـجاعتِ دا آشـ
دم:   هم بود که نال

 

د که.... ــ شما    دون

 

ا  د، عصـ الا آمدنم،  چرخ ا  ا اش کردە بودم  ام  احت
 تکرار سوالاتم. 

ً
 و احتما
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ه حرف تو،  ــــ دو ساعت تا ماش فاصله دارم،   راهنما و 
ـا کردم و جفـت  ـــونـدم اینجـا و نگران  احت ــ ـ ـ ـ ـ ـ مون رو کشـ

ت ه ماش توی این  موقع م  مونم. هم جورشم تا برس
م و همه ــــ ـ ـ شـ ت  ــا اذ ـ ـ ـ ـ ـــدە  هوا، قرارە حسـ ـ ـ اعث شـ ی اینا 
ا سوالات...  س  اشم فلورا؛    عص 

 

گر رعدی نداشــت   دم ب حرفش، آســمان د ار من پ این 
ش را چلانـــدە بود برای رخ   ــا ابرهـــا ــامـ ـــار، حـــالا تمـ و ان

خ ما  وصورت از   ی ما. شدەارشان روی 

 

_ ارە_س م #دو  ش

ارت_  #۳۹۱ 

 

 

ی اشارە  ه چ ارە که شما دارد  ــــ این چندم  د که  ــ کن
ــه  فهممش.  من ن ــا طعنــه و کنــا ــار  ــد کــه ه دون

د؟ازش حرف   زن
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ت زمزمه کرد:  ان  ا عص

 

 تمومش کن فلورا ــ 

 

د که...  گ  ــ فقط 

 

لند.  ا صدا   حرفم را قطع کرد، 

 

م؟ اینکه  ــ  رو  ـ ـ ـ ــــ ـ ـ ـ ه  دونم سالــ هاست کورکورانه دل 
اخ ندارم؟  م دادی که قل برای 

 

ـــته  ـ اران هم از دل رشـ ـــدای  ـ ، صـ ار برای لحظا های  کوە ان
رس خط خورد و کوە ها، همه  درختها، آسمان، زم و  زا

ند. م که خشـــک شـــســـ ــا  ه تماشـــای من  ــدە او را تماشـ شـ
ـه مردە  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـد کـه تـا لحظـا  ای  کردم، شـ  . ـا علائم ح

گر هیچ حس ن  دش بود و یخ زدە بود، د ـــل  ـ کرد؛  ق
ـــورش را   ه پوســــت صـ ـــاس برخورد قطرات  ح توان احسـ
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ش   اها ــ از آن درختان که  ـ ـ ـ خ ــــدە بود  هم نداشــــت و شـ
ش، ع تنــه  ـــه در خــا زدە بودنــد و ت ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــک  ر ی چو 

ە شدە بود. درخت   ه او خ  حرکت، 

فهمـد چـه گفتـه و   ـد تـا خودش هم  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه طول کشـ چنـد ثـان
ش   شــت گرد ســت و دســت  ا افســوس چشــم  عد، وق 

ــا  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ س رختـه روی پ ــــــت و موهـای خ ـ ـ ـ ـ ـ ـان  گـذاشـ اش ت
ی داغ، درون قلب من   ه ق ــ ی شــ ش، چ ا حرک خوردند 

د و مرا سوزاند.   جوش

 

 ــ فلورا 

 

ـــب تکرار کرد، وق   لنـــد و لح عج ـــدا  ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا صـ ـ این را 
ما از گف آن جمله ب   ـــ ـ ـ شـ ـــته بودند و  ـ ـ سـ ش  ـــما ـ ـ چشـ
گر فلورا   دا بود. من اما د ش ه ـــدا ـ ـ ـ ش، توی صـ انی ـــ ـ ـ ـ عصـ

ــتم فرو  ــ م نرختم و پودر نبودم. داشـ ـــدم. قل ـ زد و  شـ
ـــ، تنه فقط  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ا آ ار  ـــوخت، ان ـ ـ ـ ـ ـ ی چو این درخت  سـ

 شد و نابود. داشت پودر 
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 ــ بب من رو. 

 

هجفت دســــت الا آوردە بود تا  ش را  ــانه ها ـ ــم  شـ ی آرامشــ
ـان  ـاهم ت ـــــت حـالا ن ـ ـ ـ ـ ـ ـدهـد و داشـ ـــان  ــ ـ ـ ـ ـ ـ کرد. م را کـه  شـ

گر... من نبودم.   د

 

د  ا  گفتم، اما... ــ متأسفم ن

 

_ ارە_س م #دو  ش

ارت_  #۳۹۲ 

 

ه ا صدا گرفته، آرام و   رخته زمزمه کرد: هم مک کرد و 

 

م  اعث دیوونگ ا واقعا    ــ 

 

ـه ـام  ـد کـه  ـک  ـــتم، او هم این را د ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــمـت عقـب برداشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ
 نگران نجوا کرد: 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 زهرا ارجمندنیا                                                           شویم                                دوباره سبز می 

Exchange Group | 1180  

 

 ــ فلورا 

 

ـاران را. من فقط  ن ــــدای  ــ ـ ـ ـ ـ ـ گر او را، نـه صـ ـدم، نـه د ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
گر بوی  حرکت لب دم. من ح د ه اســــمم د ش را شــــ ها
اهم  خا را هم ن ـــــت نگران ن ـ ـ دم. هنوز داشـ کرد  فهم

ــتــانم  خورد و افتــاد،    ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــدم. چ از ب دسـ کــه چرخ
ب ـــــ ـ ـ ـــــطح شـ ـ ـ ش روی سـ ای  خورد ــــمت  ـ ـ ـ اە من را سـ دار، ن

اران  کشـاند. قطرە  م احسـاسـش کردم،  ی شـوری که کنار ل
د از درون خودم،   اران و شـــا ار... داغ بود برعکس  نبود ان

م متصــل بود، روی صــورتم  ه قل رخت.  از چشــما که 
ه ، هد د برش چ ا ـــتم، برای هم  ی مامان بود و  ـ ـ داشـ

ــه  ـ ــامعقول  ــال نـ ــا آن حـ ـ ــادل و  ش رفتم و روی  تعـ ـــــم ـ ـ ـ ـ ـ سـ
ب دم،  دار  سطح ش ه آن رس ای کشاندم. وق  خودم را 

ش. طوری داشــتم رفتار  کردم که  خم شــدم برای برداشــت
دە  شــ ی  شــدە و چ ی  ار چ خواســت زمان  ام. دلم ان
ار  د ا ا ش. داشتم  را برگردانم عقب. ن ست ه دا کردم 

دە تلاش  ـــ ـ شـ م،  ار خ ام،  کردم طوری رفتار کنم که ان
 گذاشت. ام، و داغ شدن صورتم نشدەخورد 
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جه  گ ار  دم و ان ــــمت  چ را تار د ـ ــدنم سـ ــ ـ ای ح خم شـ
م. وق تعادلم را از دســـــت دادم و روی   د توی  چ آن، پ

ب ارە زندە شــدند؛  ســطح شــ دار ســقوط کردم، صــداها دو
اران، صدای خش ، صدای  صدای  دنم در خا خش غلط

د و ب هر   اد کشــ ا نگرا ف رعد و... صــدای او. او که 
لند و کوتاە  غل که روی خا  ش  ــــدا ـ ـ ـ ـ ــــد  زدم، صـ ـ ـ ـ ـ شـ
لمـه را تکرار  توی جـان گوش ـک  ـــدا کـه فقط  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م. صـ هـا
 کرد... اسمم را. 

 

 ــ فلورا 

 

ــا  ـــمــت ــا ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه گفــت مع اسـ ـــود مل ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــلشـ هـا و من  ی 
ـلـه ـدە مـانم،  ـلهـا آف ـا آن عمر  هـای غمگ بودنـد.  هـا 

ل ـــته بودند،  ن و خسـ ـــان، حتما خ ح ا آن  کوتاهشـ ها 
ــاقه  ــ ـ ــته و خارهای  سـ ــ ـ ــکسـ ــ ـ دە های شـ لفا ــان،  ــ ـ ا آن  شـ ها 
گ رشدەل  شان. های پ
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 م؟همه آدم، چرا ب همه من این همه سادە"این

ه تو این د  ا مو   دادم؟همه آدم، چرا قل

شم عاشق او که ن د  ا  خوادم؟"چرا 

 

                                        **** 

 

_ ارە_س م #دو  ش

ارت_  #۳۹۳ 

 

 

ــاران نفس م بوی خــا و  ش  هــا ــارا کــه افتــاد دادنــد. 
کردم و خا که، ن از صورتم  روی پوستم را احساس 

لندی توی گوشـــم   روی آن آرام گرفته بود. صـــدای ســـوت 
دە  ـــ ـ ـ ـــدا که همهکشـ ـ ـ ـــد. صـ ـ ـ گر را توی  شـ ـــوات د ـ ـ ی اصـ
اە آشــنا بود که  دلش پنهان  ه آرام کرد. نر خا شــ

ـــاعـتدلم  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــت سـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م و  خواسـ گ ـــــش آرام  ـ ـ ـ ـ ـ هـا در آغوشـ
ــه  ــ ــه  ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاران، شـ ـ ـ ـــونــــت قطرات  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــار  خشـ ـ ـ ــه ان ــا کــ ـ هـ
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ــ زد   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ات برگردانند؛ مثال سـ ه ح ند من را  ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ خواسـ
د و یخ  ام. زدە و خاآرام روی پوست 

 

وی   ان خوردن را نه. ن ه ت ل  ـــــتم، اما م ـ ـ ـ ـ ـ اری داشـ ــ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ هوشـ
ــــت   ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــل داشـ ــا ــا رفتـــه بود و دلم تمـ غمـ ــــه  ــــات در من  ح

ــاعــــت ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا و زر  سـ ـ ــ خـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ، در  ـــا طولا ــا و لحظـ ـ هـ
ـاران، خودش را رهـا کند و بوی  نوازش  ـــخـت و تنـد  ــ ـ ـ ـ ـ ـ های سـ

ـار افتـادە بود و حـالا   ــــد. گو ذهنم از  ــ ـ ـ ـ ـ ـ کشـ خـا را نفس 
ـــمم   ـ ـــته و ناتوان، جسـ ـ ــ از این  او، خسـ ـ ـ ـ خ ــــت  خواسـ

اران، توی خا حل شود.   خا شود و همراە 

 

ان   ا ت ــنوا موقت اما  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ب و ناشـ ــدن عج ــ ـ ـ ـ ـ ـ م شـ ــل ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ آن 
ه شانه  دار کرد،  پرقدر که  ار ذهنم را ب م وارد آمد، ان ها

س   ــــورتم را از خا نرم و خ ـ ـ ـ ـ ـ ومندی صـ ــــت ن ـ ـ ـ ـ ـ چرا که دسـ
ه ـــله داد و  ه فاصـ ـــورتم  ه صـ اران،  ه جای  مراتب  ها 
لنــد توی گوش تنــدتر و دردنــا ـــوت  ــ ـ ـ ـ ـ ـ م حــالا  تر زد. سـ هــا

ـــدای هوهوی   ـــدای غالب، صـ ه چند صـ ش را دادە بود  جا
ـــدای پر از رعـب و   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـت... صـ ــاران و در نهــا ـــدای  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاد، صـ

 وحشت او. 
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 شنوی؟ــ فلورا، فلورا صدام رو 

 

دن روی خا را  خواسـت و افتادن  دم بود، دلم خواب
ـاران روی لـب م را قطرات  ـه ذهنم درد  هـا ــــدا امـا  ــ ـ ـ ـ ـ ـ . این صـ

د، دردی که ن ــــ ـ ــوم و  خشـ ــ ـ م شـ ــل ــ ـ سـ ارە  ــــت دو گذاشـ
ی توی گوشم  ش ا قدرت ب  چرخاند. صداها را 

 

ر صدام رو  ــ فلورا، لطفا ا ـــ دە  ـ شون  ه وا  شنوی 
 شنوی، مگه نه؟

 

ارتر  ، ذهنم را هوشـ قدر که  کرد؛ آناین نگرا و آشـفت
ما و صداها، درد را هم احساس کند. درد  حالا، علاوە بر  

ـــنگی   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاهــا و سـ ــت و  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــنگی توی دسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ حــدی توی  سـ
 ام. جمجمه

 

 ــ فلورا صدر 
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ــد.  نـام و نـام خـانواد  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا حـالـت عجی تکرار شـ ـار  ام این 
ار آوای صـــدای مرد،   ــا  ان قراری عجی داشـــت. احسـ

لــ  ــا افتــادن قطرە کــه  عــد،  ــان داد و  م را ت ای روی  هــا
اعث لرزدن  ه صــدای  چشــمم،  شـان شــد. حرک که جان 
د و شانه خش الاتر کشاند. او  ه  م را   ها

 

_ ارە_س م #دو  ش

ارت_  #۳۹۴ 

 

 

از ک   ــ آرە، آرە، س کن چشمات رو 

 

ل زدم   ـارە  ـا این حـال دو گیج بودم، گیج و مغلوب درد، 
ــا افتـــادن قطرە  ـ ــار  ـ ــاران روی گونـــه و این  ـ ام هم، آن را  ی 

عد، فقط   اهم ابتدا تار بود و  ش ن رش پ ــــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــتم. تصـ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ن
ینمش. مردی را که   ـامل ب ـا بود تـا  لـ زدن  قرار  چنـد 

ه خودش   ــــما دودوزن و نگران، من را  ـ ـ ـ ـ ا چشـ ــــفته،  ـ ـ ـ ـ و آشـ
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ــانــدە بود و   ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش را مورد  چسـ ــاران کــه ت ــه ذرات  اعتنــا 
ــا   ـ کرد.  هجوم خود گرفته بودند، داشـــــت تنها من را تماشـ

ا   ل زد و  م  از من، مح ــمان  ــ دن چشـ ا د مردی که حالا 
اند.   ــ ـ ه خودش چسـ ــ عمیق و از ته دلش، آرام من را  ــ نف

ک کســوی گونه   حالا  شــن گرم    ام خا بود و  ا ه  ســو، 
دە بود.   او چس

 

 ــ تو که من رو کش دخ 

 

حــــه  ــــدم، را ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م نفس  نفس کشـ ــــاران و عطر او را مح ی 
ادآوری لحظه عد،  دم و  ــ ی غلت خوردنم روی خا  کشــ

ــــل ـــات ق ــاقـ ـ اتفـ ــــک  ترش، مردمــــک و  ـــد. من  م را لرزانـ ـــا هـ
ــاە  ــالا اثر گ  بیهو کوتـ ــه کردە بودم و حـ ـ ــدت را تج مـ

ــاری؛ برای هم   ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه هوشـ آن، جــای خودش را دادە بود 
ـه قطرە   ـــقوط کرد، زـان  اعتنـا  ــ ـ ـ ـ ـ ـ م سـ ـارا کـه نزد ل ی 

ــــاری آوردم تـا   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه تن او فشـ م،  ــــــت دردنـا ـ ـ ـ ـ ـ ـا دسـ ـاز کردم و 
م کند.   رها
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د   ــ ولم... آخ... ولم کن

 

د و همان هنفس عم کش آرا من را از خودش  طور که 
خ و  دور  ان داد و چشــمان  ی ت ه  کرد،  قرارش را 

 . ش تلخ بود و دردنا م دوخت. لح  قسم از 

 

 رزی داری. ــ خون

 

مک کرد   ــــتم  ـ ـ شـ ه  ــــاری  ـ ـ ا فشـ الا آوردم، او هم  ــــتم را  ـ ـ دسـ
ـــ   ـ ـ ـ ـ ـ ا لمس خ نم و من  ــــ ـ ـ ـ شـ ـــه اندازە بتوانم ب ـ ـ ـ ی  ی گوشـ

ـــاران و خــا   ـــار بوی خون را هم قـــدر بوی  م، حـــالا ان
 کردم. احساس 

 

اشه و   دا کنم که تم  ی پ ه چ د  ا ــ بهش دست نزن،  ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ــ
م روش توی کوله د ی داری؟فشار   ت چ
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ــــت خو   ه او، دسـ ـــمانم گرفتم و  جواب  ـ ام را جلوی چشـ
ــد که   ــ ـ ـ ـ ـ خش شـ ــای خون، توی تنم  ــ ـ ـ ـ ـ ا تماشـ ــــعف،  ـ ـ ـ ـ ار ضـ ان

ــانه  ـ ـــله شـ لافاصـ ـــتم و او  سـ ـــمانم را کوتاە  م را لمس  چشـ ها
 کرد. 

 

اشه؟ همه اش،   شه چ درست ــ نگران ن

 

_ ارە_س م #دو  ش

ارت_  #۳۹۵ 

 

 

م... قلــب   چــارە قل چ را  ام، قلــب پر از دردم... حــالا همــهب
ــاد آوردە بود، برای هم آن ـ ــه  ە  طور غمـ ــه او خ ـ انگ 

ـــم و رو که هم ـ ـ ا درد جسـ عد،  ه من غالب  ماند و  زمان 
اعث شد زمزمه کنم:   شد، 

 

د   ــ بهم دست نزن
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ه جمله ش کرد، چرا که ثان ار مبهو ش از  ام ان عد، دســ ای 
ا حال یخروی شانه  ب نجوا کرد: ام  خورد و   زدە و غ

 

 ــ فلورا 

 

م جملـــه ش توی  ــارا کـــه  هـــا ـ عـــد ع  ـــدنـــد،  چرخ
ش پنهـان خـا را  ر ذرا ـافـت و ز ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــد، مغزم را  شـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ

ر تک افتند و ز ــ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــبشـ ـ ـ ـ ـ ـ هتک عصـ ش  ل دردی  ها ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
ـادم آمـدە بود. همـه کردنـد. همـهعمیق جـا خوش  ی  چ 
ها که آرزو  اشم. چ اد نداشته  ه   کردم 

 

شـسـته  ای که زدم، دندە فه  مای  ه درد آورد و  م را  ها
ــد او برای   ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاعــث شـ ــه جــانم انــداخــت کــه  در تنم، لرزی 

سد: ای، همهلحظه  چ را فراموش کند و تنها ب

 

 تو راە بری؟ــ 
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د  ــا و ســـنگ  ا ه خاشـ شـــنم توی افتادنم  ا ســـتم.  توا
ــاران،   ــه مــدد  ــارە بود و هم  هــا گ کردە بود و حــالا، هم 

ــانم  ـ ـــه جـ ـ ی  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــای ب مـ این  س و  خــــت و هر  خ ر
ـــورتم را قطرە  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه جــانم  ای کــه صـ ــک لرز  ــــت،  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ

ما   ا صـدا از  دم و  انداخت. خود را توی آغوش کشـ
دم: ارتعاش  افته نال

 

... تونم   ــ 

 

عــد،  چنــد لحظــه ــاهم کرد و  ـــخ  ای ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ هیچ حرف و سـ
ه کوله  ا دو خودش را  ــاند و من  ی افتادە برخاســـــت.  ـ ـ ام رسـ

ــا کـــه مژە  ــمـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا چشـ ـ ـــتم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــازە توا ــا بودنــد،  تـ ش خـ هــا
اس  شتل ار  ینم. ان ف او را ب امدە  های کث ای ن  من 

ه من   ه خودش را روی خا  دادە بود تا زودتر  ل بود، 
ه  ـــد. آن لحظه، همان ثان ـ ـ ـ ـ ـ ـــتم روی خا  برسـ ـ ـ ـ ـ ـ ها که داشـ

دن  غلت  ر محوی از تلاش او را برای رســــ ــ خوردم، تصــ
ه   م  ا برخورد  ل از اینکه  ـــتم. ق ـ ـ ـ ـ ه خودم در خاطر داشـ

اری  دهم. وق  ســـنگ، برای لحظا هوشـــ ام را از دســـت 
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ـــــت و   ـ عت برگشـ ه زم ا  ـــــت  اعتنا  ـ ــــسـ ـ ـ شـ ــدە،  ــ ـ ـ شـ
ە ماندم؛ اما او   ش خ ــما ه چشــ لم،  ــورت  مقا ه صــ اە  ن

ا   د و  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ون کشـ ی از توی کوله ب ـــتمال تم ـ ـ ـ ـ ـ من، فقط دسـ
ــه  ش روی زخمم، ح ثــان ــاە  قرار داد ـــمــانم ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه چشـ ای 

نداخت.   ن

 

_ ارە_س م #دو  ش

ارت_  #۳۹۶ 

 

 

جه نداری؟ گ از شدە،  ت  شون  ــ پ

 

ا  ه ــتم و  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــتمال گذاشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــت روی آن دسـ ـ ـ ـ ـ ـ جای جواب، دسـ
ش روی زخمم، در حا که درد داشـت تا چشم  ـد م  ف ها

ــــــت مغلوب  آمـد، نـاتوان و نفس ـای  ـ ـ ـ ـ ـ ـدە، دلم خواسـ ب
 ما شوم. 
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ا این وضع ن ــ تو  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ تو دو ساعت تا ماش رو تحمل  ــ
 ک 

 

ازم" هم را گفته بود؟  ســــت؟  "د ندارم که بهت ب دا
ـدە بود؟ چـه زمـا همـه ؟ چطور فهم ـان  از  ش ع چ برا

ا خودش همراە کردە بود؟   ازی  ک  شدە بود و من را توی 
 از کدام روز و کدام خاطرە؟

 

ه  ه سا ک کوە،  الا، نزد ـــ اون  ـ ـ ـ ـ ــــ ـ ـ ـ ـ ـ ه  ــ دە بودم.  بون سن د
ـک  ـه  اونجـا نزد م  م اونجـا،  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ مکـت کنم برسـ ـد  ـا م،  ت

ــعیتت   ــ ـ ارون که بند اومد و وضـ عد،  م و  ــ ــ ـ ـــعیتت برسـ ـ ـ وضـ
ت اما من رو  م. زخم  ـــد، حرکت کن ـ ـ ـــونه و  به شـ ـ ـ ترسـ

اری درستن  ترە دونم چه 

 

ــ  آن لحظه که آن جمله ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش چه شـ ــــما ـ ـ ـ ـ ـ ها را گفت، چشـ
ــت و   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ لاف و خسـ قراری، آن لحظه هم توی  بود؟ آن 

ـــم که آن  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــاسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ا احسـ ش کردە بودم  اهش بود؟ اذی طور  ن
 لافه از آن سخن گفته بود؟
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 شنوی فلورا؟ــ 

 

ــانه  ـ ـ ـ ـ ـ ــوکه و یخا لمس شـ ــ ـ ـ ـ اە شـ ـــــت  زدە ام، ن ـ ـ الا آمد. داشـ ام 
م  ار نهنگران و پرســوال تماشــا تنها جســمم  کرد و من، ان

ــــدە   ـ ـ ـ خبندا طولا شـ ــــ  ـ ـ ـ ما، که روحم هم اسـ مغلوب 
 بود. 

اری   ماندم. اش توی ناهوش

 

گو دخ  ی  ه چ  ــ 

 

ل   ـــدم کـه لحظـا ق ــ ـ ـ ـ ـ ـ ە شـ ـه جـا خ م گرفته بود،  ـــدا ــ ـ ـ ـ ـ ـ صـ
ش سقوط کردە بودم. دلم  جا،  خواست برگردم همان رو

ــــک و   ـ ـ ـ ـ اران، اشـ دهم  س بنهم و اجازە  گونه روی خا خ
ــــوت توی   ـ ـ ـ ـ ــــدای سـ ـ ـ ـ ـ ارە صـ د. دو ــــ ـ ـ ـ ـ شـ خون و درد را از تنم 

شنوم، هیچ.   گوشم پر شود و هیچ 
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م.   ــ ب

 

ه د  ــ ــ ـ سـ د کجا؟ از من ن ــ ــ ـ سـ ـــــمت تخته ن ناە  سـ ــــنگ  ـ سـ
ا   م  ه احوال گیج و  هبرو ه  ؟ فقط چند ثان ســمت ماشــ

ــتــه لـــب ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ عـــد، آهسـ ـــم دوخـــت و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ رانم چشـ ــان  و ش ت هــا
 خوردند. 

 

 ــ فلورا، من اون لحظه... 

 

ا چانه دم ب حرفش،  ض شدە بود. پ  ای که از درد منق

 

م   ــ فقط ب

 

ه  ســـت، ثان اران روی صـــورش رخت  ل   . ها طولا
ه لرزش مژە  ا برخورد قطرە و من  ش  ها چشم ندوختم،  ها

ش را   ـــدا ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـالاخرە صـ عـد،  ـــور کردم. لحظـا  ــ ـ ـ ـ ـ ـ امـا آن را تصـ
دم.   ش
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دە.  ه   ــ بهم تک

 

ه جمله  ت  دم  اش، دست زخاهم ام را روی خا ف
ا تلاش خودم،   ــــوم؛  ـ ـ ـ ـ ـ لند شـ ــــتم  ـ ـ ـ ـ ـ او که  او...  و خواسـ

ــــت  ـ ـ ـ ا دسـ ک رو ــه توی  ــ ـ ـ ـ شـ دە بودم، هم ا زدە  و امروز فهم
ر کنار خودم تصــورش کردە بودم. تلاشــم اما آن  قدر  بودم ا

دکنندە بود و تا حدی چهرە  ام را از زور درد مچاله کرد،  ناام
ار   م را گرفت،  که او این  ازو درخواست از من، خودش 

ــــدا آرام و   ـ ـ ـ ـ ـ ا صـ ا انداخ وزنم روی خودش،  لند کرد و 
 گرفته زمزمه کرد: 

 

ــ   ــــ ه این آد که خودشم خوب ــ ازی  الا  لج دونه اون 
دە  ه   چقدر مزخرف گفته، تک

 

_ ارە_س م #دو  ش

ارت_  #۳۹۷ 
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م چرخاند، اما حرف او، زم را   نم آسمان را دور  برخاس
ــد،   ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه او بود کـه مـانع افتـادنم شـ ـا  م لرزانـد. ات ـا ر  ـار ز ان

ـادآوری آن حرف ـا  ـارە خـا  وگرنـه کـه زانوهـای من  هـا دو
ـای گرفتم تـا دانه  م را  اران  کردە بودند. مزخرف؟  های 

ــدم نفس   ـــ ـ ـ ـ ـ ـ اعث شـ ــکوتم  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ا سـ ــمانم را آزار ندهند و  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ چشـ
ـــمـت   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاط، هـدایتم کنـد سـ ـا احت ــتـد و  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ فرسـ ون  عم ب

 .  قسمت کوهستا

 

نـاە انتخـاب  راە کوتـاە  ـک  ر  ـــــت برای رف ز ـ ـ ـ ـ ـ تری را داشـ
عــد... هم   ــاران حفظ کنــد و  کرد تــا فقط من را از گزنــد 
ـــد از خودم   ــا ـ  

ً
ــا ـــد چـــه کنـــد و هم من. احتمـ ــا ـ ینـــد  او ب

عد آن لحظه دم  ا او،  ها و آن جملهپرســ های پر از آ
دهم؟  قرار بود چگونه ادامه 

 

ل من،   ـاطش در کن ـــ وزنم روی او بود و احت ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـا ب تق
مـــای  ـــه ـــــعف و  ـ ـ ـ ـ ـ جـــه و ضـ گ ـــا وجود  حـــدی بود کـــه 

خ  ـــ ـ ـــمم،  رسـ ـ ــ را   کردە در جان روح و جسـ ـ ـ نگرا مسـ
ـالا رف ارتفـاع  ـا  ـــدنکنم.  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی  مـان از منطقـه مـان و دور شـ
ر تخته  ، ز م جن ه پرترا ا سـاخته بود، من  سـن که سـا
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ش   ون فرسـتادن نفسـش، چشـما ا ب شـاند روی زم و  را 
ـــه زم   لم زانو  ــا عـــد هم مقـ ــه کرد.  ــتـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـــاز و  ــاە  را کوتـ

ـــاط و چهرە  ــا احت ـ ــه زخمم،  ـ ە  ــانـــد و خ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ای درهم  چسـ
 زمزمه کرد: 

 

دە بهم.  ه توضیح از وضعیتت   ــ 

 

ون  ش ب خاری که از دها خاری  ه  آمد چشم دوختم. 
عد،   ــــد و  ـ ـ ـ ـ ـ ش در  که زود در هوا محو شـ ــــما ـ ـ ـ ـ ـ ه چشـ اە  ن

دم:   خودم جمع شدم و نال

 

م   ــ خ

 

م ان کرد: مح  تر ب

 

ــ   ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ادی رو غلت خوردی، این نــ ب  تونه  مسافت ز آس
 اشه 
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اە  شـــ در خود جمعم کرد. هرجا را ن کردم جز  ما ب
ر این   ارا که ز اد و  ه صـدای  او و تلاشـم این بود که جز 

دە تخته  م بودن عجی شـ ک  ا  شـدند، توجه  سـنگ، 
 نکنم. 

 

 ــ فلورا 

 

م کـه کرد،  ــدا ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــافـت     صـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م هم مثـل خودم از مسـ ـار قل ان
دم، خ تلخ   ـــقوط کرد. تلخ خند طولا غلت خورد و سـ

 و او جدی نجوا کرد: 

 

 ــ نگرانتم 

 

_ ارە_س م #دو  ش

ارت_  #۳۹۸ 
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ه  شـــت  او از  در ای کوتاە، چشـــمبرای ثان م.  چشـــم شـــد
ه اران چکه ی آن تخته ل ـــنگ قطرات  ـــدای  سـ کردند، صـ
ـاد هم  زوزە ـــته  ی  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـب دورمان حلقـه  مـای عج ـک  ـا 

لند شـوم و جلو بروم، مغزم را   م  بود. دوسـت داشـتم از جا
ش   ، رو ش روی زم ــا کرد ــا رهـ ـ ـــم و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ کشـ ون  م ب از 

م  زم. از ته قل م  خا ب ک آرزو ر قرار بود  خواســتم ا
ــه  ـــود، فراموش کردن آن ثــان ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــد کــه او  برآوردە شـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاشـ ای 

ــــم ـ دە بود: "در چشـ لاف غ ا  ـــمم  ـ ه م  چشـ دونم دل 
ـــه خـــدا کـــه  عـــدش او را فراموش    دادی کـــه..."  کردم. 
 کردم. تلاشم را 

 

دن؟ اهات آسی ند  ــ دست و 

 

ـــــت ـ ـ ـ ـ ـ عد این جمله، روی دسـ اهش  د.  های زخن ام چرخ
ـــان ـــههمـ ـــادم بود لحظـ ـ ــه  ـ ــا کـ ـ ن غلــــت، جلوی  هـ ی آخ
نه  شان. ام گرفته بودمس

 

ب؟  ــ آس
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ــدای گرفته  ان دردی بود که این لحظه،  صـ ــ ــدای عصـ ام، صـ
ــــت از درون من را تکه خاموش و   ـ ـ ـ ـ ـــدا داشـ ـ ـ ـ ـ ـ کرد.  تکه  صـ

ــمــانم.   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه چشـ ــالا آورد و دوخــت  ــاهش را  لمــه، ن هم 
ا لب زدم:   چقدر تلخ زمزمه که نه، تق

 

ا نه؟ــ واقعا  دم  د که آسی د  پرس

 

ه ل ش ثان ــدند،  ها ــ ـ از شـ عد که  دند و  ــ ــ ـ ه هم چسـ ای 
 شان مشهود بود. خ بودند و گرفت درون

 

 ــ اون لحظه من... 

 

ـــتم و چانه  ـ ـ سـ ـــمانم را  ـ ـ م چشـ قهمح ه  اندم.  ام را  ــ ـ ـ ـ ام چسـ
گر از آن لحظات حرف  د د ا  زد. دم بود و او ن

 

م   ــ فقط زودتر ب
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  متوجه عدم آماد 
ً
دن بود. احتما ست  ام برای ش توا
ــل، علاقــه  ی کــه لحظــا ق ش  درک کنــد دخ ــه رو اش را 

ــا  ــدە بود و از آ ــه  ک ــاز  لش حرف زدە بود، ن اش مقــا
ش   ت و قل زمان داشــــت تا خودش را، غرورش را، شــــخصــــ

رانـه  ـدا کنـد؛ برای  را، از ب و ــــدە بود پ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــاختـه شـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ای کـه سـ
از کردن کوله  ا  ـــــت و  ـ ـ ـ ـ ای که تمام طول  هم از جا برخاسـ

د   ش جدی و  ـــدا ــانه حملش کردە بود، صـ ـ ـــ روی شـ مسـ
 شد. 

 

_ ارە_س م #دو  ش

ارت_  #۳۹۹ 

 

م از این آب و خورا ا  ــــ ب خور  ــ ها که توی کوله داری 
ی   ـــه. چ ـ ـ ـ ـ شـ ـــعفت  ـ ـ ـ ـ اعث ضـ ــــت دادی  ـ ـ ـ تا خو که از دسـ

ــ زخمت ندارم، فقط اطرافش رو تم  ــ ـ ـ ـ سـ کنم تا  برای 
م  یواش ــتق ــ ــهر، مسـ ــ ه شـ م  ــــ ــه. برسـ ــ شـ ــته  ــ سـ رم  یواش 

اعث  ار،  ســم در شــن خ ا مارسـتان. اون  مای  ب شــه 
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ــ  ـ ـ ـــه، سـ ـ شـ ـــ  ـ شـ ت ب ــــت  ت ش کوچولو درسـ ه آت کنم 
 کنم تا گرم نگهت دارە. 

 

عـد،  آب و خورا  ـــــت و  ـ ـ ـ ـ ـ هـا را کنـارم روی زم خـا گـذاشـ
ــــت ـ ـ ـ ـ شـ هخودش  ـــنم را لمس  م قرار گرفت و ل ـ ـ ـ ـ ـ شـ ا های 

 کرد. 

 

مکت کنم.  ذار   ــ 

 

دە   ــ 

 

 های لرزانم زمزمه کردم و او نجوا کرد: این را از ب لب

 

ت  شــ ت دی ب اعث  شــنم  _ این خودش  ا شــه من 
 دم. رو بهت 
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ش   ــا ــ ـ ـ عد، تماشـ ـــد و  ـ ـ ـ کشـ ون  ــن از تنم ب ــ ـ ـ شـ ا اجازە دادم 
ــاند و   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ون کشـ ـــن خودش را از تن ب ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـا کردم کـه چطور 

ــانه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ عدش رفت تا تلاش کند برای  روی شـ م انداخت و  ها
ش ــــاخ آ ـــمانم  سـ . آن لحظه، همان جا بود که من چشـ

دم.   ـــ ـ ـ ـــم کشـ ـ ـ م را توی آغوشـ ــتانم، زانوها ـ ـ ـ ا دسـ ـــتم و  ـ ـ سـ را 
ک   ی بود که روی  ــــدای جیغ دخ ـ ـ ـ ـ ه صـ ــــ ـ ـ ـ ـ اد شـ ــــدای  ـ ـ ـ ـ صـ
ای درختان   ش  لش... قل اشی در حال سقوط بود و ق
ون افتادە   ش ب اە شــدە از ب دســتا لوط، شــکســته و ســ

ار اشــــک اران هم ان های  های آن دخ بودند. اشــــک بود، 
امدە  ش را بندن ـــ که دلش، قل ـ ـ ـ ـ ـ ـــــت، آن ی ک ـ ـ هم  خواسـ

شـــکســـوق هنوز آن مای  قدرها هم  ته بود. مغزم علت 
ار ه تنم بود وق لحظه ـــ ـ ـــ هوشـ ـ شـ ک  لحظه ب ـــد و  ـ شـ
ا غصـــه تکرار جمله را توی گوش م  ای که  کرد. غصـــه ها

 ام را. تکهقلب و تکهکرد تنم را، تن  آب 

 

ست... او همه"او  ست."چ را دا  دا

 

                                     **** 
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ـــتم   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــتـان هر دو دسـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ مـا توی جـانم نفوذ کردە بود، انگشـ
ــان ــه ـــخ ت ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــان لرزش چــانــه ــهخوردنــد و  سـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ام  جــا
ــه  آرام ە مــانــدە بود  خ و مغمومم خ ــاە  گرفت نبود. ن

ب لوط آســ ، درختان  ارا رس  ار  زا دە و آســما که ان د
ک ســاع  های  قصــد نداشــت غرش ش را تمام کند.  اما

ار   م و رگ ــــنگ، پناە گرفته بود ـ ـ ـ ـ ـ ر این تخته سـ ــــد که ز ـ ـ ـ ـ ـ شـ
ــا بوی چوب  لنــد کردە و این بو،  هــای  ــاران بوی خــا را 

ش ـ که او سـ داشـت آ شـان بزند،  شـدە بود؛ اما  خ
ـــه  حـ ـــادە روی  من غرق آن را ـــن افتـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــا ـ ـــه از  ای بودم کـ

م شانه  د توی بی ها چ عدش، رگپ ی   درماندە و ام و 
چارە شان مغزم را ب  داد. تر از آ که بود 

 

_ ارە_س م #دو  ش

ارت_  #۴۰۰ 

 

 

ا ن ا این چ ش روشن کرد. ــ   شه آت
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ه دمش، اما  ــــ ـ دم. دلم شـ ــــمت او نچرخ ـ ه  سـ ـــــت  خواسـ
ـــته  ـ ـ ـ ـ ه  کوە رشـ ـــکوە،  ـ ـ ـ ـ اشـ رس  ه زا مانم،  ە  لم خ های مقا

عت که مثل او دل آدم اند. ها را نمادر طب  ش

 

ینمت.  ذار ب  ــ 

 

ا   لم و آن ن شست مقا ان نخوردم، اما او مرا دور زد،  ت
ــا ام کـه دیوانـه  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـه زخ کـه روی پ ام  کرد را دوخـت 

ــدا  جــا خوش کردە بود و ح ن ـــتم چــه ظــاهری پ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ دا
لند، لحظه ــــدای رعد  ای حواســــش را پرت  کردە اســـــت. صـ

 کرد. 

 

ارون لعن چرا بند ن ـــ این  ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ آد؟ خون زخم تو هم مثل  ــ
ه  ارون بند نیومدن  این 

 

ــدە  ــاە دردآلود و رنج ــه درختــان  ن ــد  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــارە دوختــه شـ ام دو
ه  ــ دم بودند.  لو که در حاشـ ــکوتم،  ی د ه سـ ت  اهم

د روی آن زخ که دردش تازە آرام گرفته   ــ ــ ـ ش را کشـ ـــــ دسـ
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ـــدن چهرە  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاز داد آن خراش را درآورد. درهم شـ ام را  بود و 
د که زمزمه کرد:   د

 

 ــ درد داری؟

 

م، اما رعد  لب ی نگ اندم تا چ ه هم چســ م  م را مح ها
" زمزمه و هم ـــد "لعن ـ اعث شـ ــ از  عدی  ـ ـ ا برخاسـ زمان 

ش نجوا کند:   جا

 

ــ تقص   ـ ــ ــ ـ اهت  ــ ا اون ن ا خودت بود و س نکن  احت
دی بهم عذاب  وجدان 

 

ــــالا   ــــه حـ ــدا کردە بود کـ ــ ـ پ ــه نظر خودش را زودتر از من  ــ ـ
ــه رخم   ــارە  ــان تلخش را دو ـــــت طعنــه بزنــد و ز ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ توا

د هم تلاش  د،  کشـد؛ شـا گ ل رفتار کند و  کرد مثل ق
ی را عوض نکردە آن جملــه هــا کــه ذهن  انــد. جملــه هــا چ
ـدن من، لحظـه  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــان آرام نای درد شـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م،  شـ گرفـت و قل

ه  ند خود را  ــــ ـ ـ ک نزاع داشـ تم و غرورم در  ــــ ـ ـ ـــــخصـ ـ خاطر  شـ
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دن  ــ ــ ـ ــان متهم شـ ــ ـ ا همان  شـ اهش کردم،  کردند. کوتاە ن
ــا   س بودنـــد و لرزی کـــه تمـ خ کـــه هنوز خ ــمـــان  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ چشـ

ا که چهرە  ش را  اش را سـختنداشـت. ن تر کرد و چشـما
از کرد.  ست و   لافه 

 

ه درد بزرگ   ، ی دخ ه درد  ــ تو واقعا 

 

_ ارە_س م #دو  ش

ارت_  #۴۰۱ 

 

ـــدای زوزە ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــدن صـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش  لنــد شـ ــاهم را از رو ، ن ی حیوا
ـــن   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاە سـ ــــــت. خودش هم  جلو رفـت، از پنـاه ـ ـ ـ ـ ـ برداشـ
ـاونـدە در   ـا عمیق و  ـا ن ــد و  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه خـارج شـ ـا ـک کوه نزد
الا   ـــاع که این  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ک سـ د. در  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ اطراف، نفس عم کشـ

ار ســـخت داشـــت تلاش  م، ان کرد از آن  اســـ شـــدە بود
ــــتاد آژندی که   ـ ـ ـ ـ ـ ه همان اسـ ــــود  ـ ـ ـ ـ ـ ل شـ د مان، ت ــــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ونداد 

 شناختمش. 
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س طرف ارتفاعات ن  آن ــ صدای گرازە، ن

 

ه م که   ـب و پرحرفش را دوخت  ـاە عج ارە آن ن عـد دو
ما و خشم و غصه  لرزدم. ی توامان داشتم از این 

 

اد  ارون که بند ب گه تحمل کن،  م د م. ــ   ر

 

توی خودم جمع شــدم. عا شــدە بود از ســکوتم و این را  
ش را  ــــت گرد شـ ـــ که مرتب  ـ ـــان  دسـ ـ شـ ـــد،  ـ ـ داد.  ف

ش روی   ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـا ـد بود و  ــــــت. هوا  ـ ـ ـ ـ ـ عـد آرام برگشـ لحظـا 
د  های من سنگی شانه  شست روی زم  کرد. وق 

سـتم و چانه  ه من، چشـمانم را  ک  ه  و نزد اندم  ام را چسـ
نه  ــ ــ ـ ـ ـ ــانه سـ ـ ـ ـ ـ ـ ان دادن شـ ـــــت و ت ـ ـ ا حرکت دسـ عد هم  ام،  ام، 

ـــاهش ن ـــقوط کرد روی زم و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــن او سـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ روی آن     ـــا
ـــه ــا  ــد، امـ ــانـــدم حر بزنـ ـــد. منتظر مـ لا  چرخ جـــای هر 

ه منظرە  ە  د و خ ــ ه تن کشـ شـــن را برداشـــت،  س  ا ی خ
لش زمزمه کرد:   مقا
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ا خودت لج  ، نه من ــ تو داری   ک

 

ه تن زخ ی حالا  شـ ارکه لرز ب شـسـته بود.  ی خون  ام 
شـا شـدە خشـک جرم ی روی پ کرد از این لحظه و  ام م

ـه جملـه خـار خـارج  ـدنم  ش  ـــدە از دهـانم، تنهـا وا ــ ـ ـ ـ ـ ـ اش  شـ
ه خاری که  ونبود.  نه خاطر "آە" ب ــ ام توی هوا  زدە از ســ
ه  د و در ثان ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ اران و غرش  رقصـ ـــدای  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــد. صـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ای نابود شـ

ــنا بودند توی این لحظه  ـ ــمان ترسـ ای که در آن گرفتار  آســ
ش گرفته شدە بود:   بودم. صدا

 

 ــ قهر کردی خواهر کوچولوی فرهاد؟

 

ه آن روزها خواهر کوچولوی   د ســـوختم... آخر من را شـــ
ــدا کردە بود و من...  ــ ـ م نوش فرهاد صـ گ ــــتم  ـ سـ دارو  توا

ــکســـت و   ز بودن این لقب شـ انم را ع عد از مرگ؟ قفل ز
ه منظرە ە  ا گرفت خ  ، ارا ان نجوا کردم: ی   ای ع

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 زهرا ارجمندنیا                                                           شویم                                دوباره سبز می 

Exchange Group | 1210  

ــ دلم  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه اون  ــ از برگردم  روزا که فقط خواهر  خواد 
 کوچولوی فرهاد بودم و تو هم... 

 

ە ــا  خ ــانـــد تـ ـــــکوت و اخم منتظر مـ ـ ـ ـ ـ ـ ــانـــدم و او در سـ ـ اش مـ
ک قطرە  ام را تمام کنم. جملهجمله ش  ای که ح ادا کرد

ی چشــمانم  خورد و خراش روی پوســتم  اشــک از گوشــه 
 را سوزاند. 

 

ارە _#دو م _س  ش

ارت_  #۴۰۲ 

 

 رحم نبودی قدر  اینــ 

 

اە و غلظت اخم ــــم ت ن ــد، چشـ ــ ــ شـ ـ ـ شـ ش که ب م  ها ها
اران، توی   ــــط  ـ ـ ـ ـ ـ ــ لرزد. وسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــــوخت و تنم ب ـ ـ ـ ـ ـ ــ سـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ب

ل  ـــدە بودم که  جن ـ ـ ـ ــ شـ ـ ـ ـ ـ ــ اسـ ـ ـ ـ ـ ـ رس، کنار ک لوط زا های 
م   لد نبود. صــدا ش داشــتم و او دوســت داشــ را  دوســ

 چه رنجش بزر را توی دلش پنهان کردە بود. 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 زهرا ارجمندنیا                                                           شویم                                دوباره سبز می 

Exchange Group | 1211  

 

د که جسـارت کردم اسـتاد، من فقط   خشـ د ب ا ــ البته  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
رد پردرد شـــمام و حق ندارم این  ا شـــما حرف  شـــا طوری 

ر   ـــم، ح ا ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاشـ ــدە  ــب د ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ر مثــل الان آسـ بزنم؛ ح ا
ه   د  ا ـــه هم ن اشـ د  ر خ حالم  ـــم و ح ا اشـ دە  ـــ ترسـ

 شما توه کنم چون شما... 

 

ون ه ما ب ـــ ـ ـ ـ زدە از تنگ آ لرزدم و جان دادم وق  شـ
ــلـه  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـدن تن مجروح من  ی ب فـاصـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا کشـ مـان را پر کرد و 

نه  ه ســـ اند  م چســـ م را مح لامم  ســـمت خودش،  اش. 
ــد توی دهـانم و جملات مـانـدە  دلم، حـالا توی   ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ آب شـ

ــه  نـــد خفـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــدە بودنـــد و داشـ م پ ـــدتر از  ام ل کردنــد. 
ـار پرنـدە ی اینهمـه نـد  هـا امـا دلم بود. ان ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ای بود کـه داشـ
ش را ـه تـک ـه  طور نـالـه کنـدنـد کـه آنتـک پرهـا کرد و 

ــ اشـــک خودش  ـ ــورتم از خ گر صـ د. د چ ها در امان  پ
ــا   ـ م کنـــد، چون من  ـــتم رهـــا ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاس خواسـ ــا التمـ ـ نبود وق 

ــاطرە  ــــدە بودم او  ی این آغوش خــ ــه فهم مردم. امروز کــ
ش دارم و قل برای من نداشت، دا   مردم. ست دوس
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 ــ ولم کن، ولم کن 

 

م ش مح ش گرفته دســــ ـــدا ش و صـ ه ت ـــد  ـ م را ف تر  تر 
ای آمدە بود تا   عت  ا  اشـی را  از وق بود که تمام 

ه سالم بودنم. من سقوط اورد  مان ب یند و ا  کردە را ب

 

ش، ه نگو، این ذار آرومت کنم ــ ه اش،  ج ن  قدر لج

 

م نه مشـــت  ــ ه سـ ــود  دە شـ امد تا ک الا ن اش.  جانم ح 
ه ه  درد زخمم  ه تن او، تمامم را  ـــدن  ـ ـ ـ ـ ـ دە شـ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ خاطر چسـ

عــدش من  عــدهــا، وق از این  غمــا برد و  ـــتم کــه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ دا
چارە   م  زند خودمان، ب م و برگرد ای ون ب مخمصـه ب
گر   ــدە بود و د ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا این ت کــه آغوش او را چشـ ـــوم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ

 ماند. افسارش دست من ن

 

دی، و من ن دی، خ ترس ــــ ترس ـ ـ ـ ـ ـ ــــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ب  ــ خواستم آس
ی   ب
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ـــدای هق ار  صـ ـــدە بود. چون ان اران  شـ ـــدای  ا صـ هقم 
ــ ــ ــته بود روی درد اصـ ــ دە  دســـــت گذاشـ ــ ــ له... من ترسـ ام، 

ب ه رز  بودم. من خ آســـ ز  دە بودم. من ر ــ دە و ترسـ د
ــــدای گرفته  ـ ـ ـ ی او  روی خا این خطه فرو رخته بودم و صـ

م حرف بزنـد؛ آن ش نبود کـه برا ـا این لحن و  حـالا وق هم 
 . ما ش  این 

 

_ ارە_س م #دو  ش

ارت_  #۴۰۳ 

 

 

لا و درد   ه  لا بودی توی این روزها برام،  ه  ه  ــــــ تو ش ــ
ـــم رو  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــد حواسـ ــا ـ ـ ــه  ـ ـــه  بزرگ کـ ــا برنگردم  ـ دادم بهش تـ

ل. من  نقطه  ــال ق وع هفت ســ ــم بود که بهم از  ی  حواســ
ب نرسـه، اما در کنارش دلمم ن خواسـت تو  جانب تو آسـ

 . ی ب ب  آس
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ـــــت و حال من این بود، نن ـ ـــــت و جان من  خواسـ ـ خواسـ
ـــتانم  ـ ـ ـ ـ ـ ــــت از نوک انگشـ ـ ـ ـ ـ د و  داشـ رخت روی این زم 

 زدە. یخ

 

ت کنم ــ ن  خواستم اذی

 

جـه  ـاز  امـا کردە بود، طوری کـه ن ـک زخم  ــــدە بود  ــ ـ ـ ـ ـ ـ اش شـ
ــا و خراش ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ تــا روی پ  این تن. او  هـا کوچــک در 

لند  ــدای  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــت از صـ ـ ـ ـ ـ سـ م داد زدە بود،  دا ــم و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ترسـ
دە   ـــ ـ ـ م هوار کشـ ش دارم و این را توی  ــــ ـ ــــت دوسـ ـ سـ دا

ـــــت دلبود،  ـ ـ ـ ـ ـ سـ ک    ام و... اخته دا ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ــم سـ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ غضـ ا  خدا
ــد هرچه ن ــ ـ ـ ـ ــما که ن شـ ــ ـ ـ ـ ه آسـ ــ ــ ـ ـ ـ ـــــت  ارد؛ شـ ـ ـ خواسـ

ن نامه امان م و از این روز نف دهد تا ما برگرد شــدە رها  ای 
م.   ش

 

 ــ متأسفم 
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نه شـــدە و  خشـــک ــنگ روی ســـ ار سـ ام  تقلا ماندم. تمام 
ار برای لحظه  ه من مجال راس ان آزما  ای عقب رفت تا 

دە  ــــ ـ ـ ـ مشـ ــــم  ـ ـ ـ دهد. هنوز جسـ جانم توی بهت بود که  ام را 
شــا  شــســت روی زخم پ ش  ــد. در بهت  دســ ام، آن را ف

ــا  بودم و وق آن ـ مـ گر  ــه بود، د م دررم گرفتــ طور مح
ا رعدی که   لند شـــد و همراە  ش  ارە که صـــدا نبود، اما دو
ـــاس   ـ ـ ـ ـ ــــم زمزمه کرد، احسـ ـ ـ ـ ـ ر گوشـ ــــمان را ز ـ ـ ـ ـ برق انداخت آسـ

گر هیچ م د  شود. وقت گرم نکردم قل

 

ت همه ا  چ متأسفم... فلورا ــ 

 

ار که اســـمم را صـــدا کرد، هنوز توی خاطرم زندە   ــت  نخسـ
لخانه  م، کتاب علوم توی دستانم بود  بود. کنار  ا بود ا ی 

مک  ا  ا ه  اە آفتو او داشـت  اش را درمان  زدە کرد تا گ
لچه را  د  کند. ب گ ـــــت  ـ ـ ـ ـ ـ سـ ا نتوا ا ـــــت و جلوی  ـ ـ ـ ـ ـ خواسـ

ـــدا کردە   ـ ـ ـ ـ ـــمم را صـ ـ ـ ـ ـ خواهر کوچولوی فرهاد، برای هم اسـ
ـه لچـه، آببود و من  دم.  جـای ب ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش سـ ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه دسـ ـاش را 

ـــدە ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـدە بودنـد هول شـ ـاە  فهم ر ن خنـد زد و من ز ـا ل ـا ام. 
دە بودم  خندان  ون زدە بودم. آن روز فهم لخانه ب شان از 
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ــاد   ـ ـ ـ فرهـ چرا خواهر کوچولوی  م کرد و  ــــدا ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ فلورا صـ چرا 
 نگفت. 

 

_ ارە_س م #دو  ش

ارت_  #۴۰۴ 

 

ـــــف  حالا هم خوب  ـ ـ ها متأسـ ت چه چ ا ــتم که  ــ ـ ـ ـ سـ دا
ــدا کرد.  ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــمم را صـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــاش  بود و چرا اسـ ـــتم و ای  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ دا

ستم. ن  دا

 

ه  ــــ حق نداشتم اون جمله رو اون م، حق نداشتم  طوری 
ارم که...   روت ب

 

م. من مچاله   ه قل د  ـــ ـ دا کرد و رسـ ـــار پ ـ شـ درد این جمله ان
ار ن  ـــاس کردم.خودش هم ان ـ ـ ـ ش را احسـ ــــد ـ ـ ــــت  شـ ـ ـ خواسـ

م   ازو دن  ا ف گر تکرارش کند که حرفش را قطع کرد و  د
 تر زمزمه کرد: آرام
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 ــ خ گند زدم 

 

ـــــک ـ ـ ـ ـ ا رها کردن من خشـ عد  اور،  این را گفت و  ـــدە و نا ـ ـ ـ ـ ـ شـ
ـــد،   ـ ش گذاشــــت و آن را ف شـــــت گرد ش را  ــــتا جفت دسـ

ه ـــد و  عد هم  ـ ە شـ مان خ الای  ـــن  ـ ـــقف سـ ـ ـــمت سـ ـ سـ
 آهسته ادامه داد: 

 

 شم... هاست وق عص ــ سال

 

ــان   مــ ــه ح خودم هم  ـــوا کــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا سـ ـ ـ ــدم ب حرفش،  ــ پ
دا کنم، لااقل نه آن ن ش را پ د ــارت پرســـــ ــ قدر  کردم جسـ

ــا ب این   عـــت هم دلش گرفتـــه بود و مـ ــه وق طب زود و نـ
ون  خاری که از دهانمان ب م.  ــ بود ـ ـ ـــفت اسـ ـ آمد،  آشـ

م  د ترس ار غم را توی هوای   کرد: ان

 

؟  ــ از 
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ه ش هیچ نش  ـــما ـ د، از چشـ ـــمتم چرخ ـ خواندم اما  سـ
ـــهر و توی این منطقـــه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــار  من اینجـــا، دور از شـ کر، ان ی 

ـــجاعم   ـــود و هم شـ ـــتم هرچه بود تمام شـ کرد.  خواسـ
ار، برای   ک  ــتم تا ته این درد را بروم و  ــ ــــت داشـ اینکه دوسـ

لهمه ی بود که  ی عمر از جن ـــم، تنها چ ـ ـ ـ ـ سـ لوط ب های 
خواهم.  ستم برای روحم   توا

 

د... استاد؟ د  ــ از  فهم

 

ــه   ــدهــد. تمــام این مــدت فقط  م را  ــد تــا جوا ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ طول کشـ
خ و   س و  ـــمــان خ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه چشـ ە مــانــدە بود،  ـــمــانم خ ــ ـ ـ ـ ـ ـ چشـ

ه چشـــما که ن شـــان  دردآلودم.  ه او  ســـتم  دادند  دا
ا نه. که چقدر شکسته  ام 

 

 ــ از اولش. 
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ــــب لـ ــار  ـ ـ ـ این  نبود وق  توی رم  گر  د ـــان  خون  ـ ـ ت م  ـــا ـ هـ
ش غرقم کنند.   خوردند تا  ب

 

ع از....   ــ از اولش، 

 

ــدهم جملــه ـــتم ادامـه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــا آوا گرفتـه و  نتوا ام را، او امــا 
ل  ــــ روی  دردی قا ـ ـ ـ ـ ـ ــــت و دسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــم برداشـ ـ ـ ـ ـ ـ لمس، از من چشـ

عد هم برخاست و آهسته زمزمه کرد:  د؛   صورش کش

 

ام  شه ن شت پنجرە، هم کردی و  ــ از همون وق که از 
ه دخ نوجوون بودی.   فقط 

 

طفل فلورای نوجوان... قطرە اش که آن لحظه صورت  
ـــات   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاسـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــوزانــد، فقط برای او بود. او و احسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ دم را سـ

ـــانه  ـ ـ ـ ـ ــــالخالصـ ـ ـ ـ ـ ش از  ی آن سـ ش، برای او که توی دف ها
ست. چ را نوشت و این مرد همهاین مرد   دا
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ارە _#دو م _س  ش

ارت_  #۴۰۵ 

 

م فلورا  د د این حرفا رو ادامه  ا  ــ ن

 

ـه ی این   ـه ل ــلـه  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ن فـاصـ ـک ت ـا غم زمزمـه کرد، در نزد را 
س خوردە ی  ل های خ ه جن ە  ــتاد و خ ـ سـ تخته ســــنگ ا
گر   ار د د که ان ــــ ـ ـ ـ ـ ه نظرم رسـ ه من طوری  ـــــت  ـ ـ ـ شـ لوط، 
دە، در هم جمع شـــدە زر   ش صـــاف نبودند، خم شـــانه ها
لندتر   اران را  ار و سنگ سکوتمان، صدای قطرات  ک 

دم: کرد و من، ان ما  شدم وق پرس ا   ار 

 

 ــ چرا... 

 

 آب دهانم را قورت دادم و ادامه دادم: 

 

؟  ــ  ه نگف
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ه خشـــمش   ــ ش، نه شـ ــما لاف توی چشـ برگشـــت، رنج و 
ه حرف آمد،   ش. لحظه ای که  ه خســت ها بود و نه شــ

ش را روشن کرد:  شت  لندی   رعد 

 

 ــ   گفتم فلورا؟ 

 

د و او   ـــ ـ ـ ـ ـ ـــته ام ت کشـ ـ ـ ـ ـ سـ ـــد. نوک بی یخ  ـ ـ ـ ـ م شـ قد نزد
 نجوا کرد: 

 

دی  د  فهم ا  ــ تو امروزم ن

 

ا   دن نوک بی ام،  کش الا رفت و همان طور که ت م  ابرو
ا صدا خفه نجوا کردم:  م همراە شد،   سوزش چشم ها

 

دم   ــ و فهم
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ـــــوخت   ـ ـ ـ ـ ـ ـــتم کـه سـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاە کرد، پوسـ ش ن ـالای  ـه  لحظـه ای 
مـازدە ام   ــــــک  ـ ـ ـ ـ ـ ـــــت خشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــ روی پوسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـدم قطرە اشـ فهم
ش شکست بود که   ار امضای نما سقوط کردە و همان، ان

دم:  ارە نال ه چپ و راست تاب دادم و دو   

 

ه احمق بودم.  دم که همه ی عمرم   ــ امروز فهم

 

ــدشـــان، من هم   ـ ا دســـت ف ســـت و  م  ش را مح ل ها
ک چاقو،   ا  ـــتم. او که دلم  ـ ـ ـ ـــسـ ـ ـ ـ شـ ــا  ـ ـ ـ ـ ه تماشـ خوب او را 
خ که اثری از او   داشت خودش را تکه تکه  کرد تا ه
ش جدا کند. این مرد،   ـــتان خودش از ت ــ ـ ـ ـ ـ ـ ا دسـ ـــــت،  ـ ـ ـ ـ ـ را داشـ
ـــته بود.   ـ ـ ــــت و من را نخواسـ ـ سـ ــــت  دا ـ سـ ـــه  دا ـ ـ شـ هم

ـــــت از    ـ لم زانو زد،  وق دسـ ــــت و مقا ـ ش برداشـ ــــما ـ ـ چشـ
ــورتم رخت و او   ــ گرم روی صـ ــم د ــ قطرە ی دوم هم از چشـ
ـــته زمزمه   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاند و آهسـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه زم چسـ ش، زانو  ال کرد ـا دن

 کرد: 

 

ارە _#دو م _س  ش
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ارت_  #۴۰۶ 

 

ــ تو هیچ وقت دخ حرف گوش ک نبودی، بهت گفتم   ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ــ
م اما...  د د این حرفا رو ادامه  ا  ن

 

م   ـــــش را مح ـ ـ ـ ـ ـ خم، نفسـ ــمــان  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ە در چشـ مک کرد و خ
ون   فرستاد و نجوا کرد: ب

 

م  ار و  کن ، این   ــ حالا که  خوای ازش حرف بز

 

ــــتم هیچ   ـ ـ ـ ـ سـ د  دا ع ــــتم چون  ـ ـ ـ ـ ــــتم...  خواسـ ـ ـ ـ ـ  خواسـ
ـــم.   ـ اشـ ـــته  ـ دن داشـ ـــ ـ ـــارت شـ ـ ارە و قدر حالا، جسـ زما دو
م فر ن کرد چقـدر   ـار برا گر ان احوالم طوری بود کـه د
ه جای این که درد دندان را مدت   غرق شــوم.  خواســتم 
ـــم و   ــ ـ ـ ـ ـ ـ کشـ هـای طولا تحمـل کنم، روی تخـت درمـان دراز 

دهم خش شـــود و    اجازە  ار توی تنم  ک  ش،  د درد کشـــ
د درد تمام  شد.   عدش، شا
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ه دخ سادە و   ه دخ نوجوون...  ص احساس  شخ ــ  ــ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
ــــای احوالات   ــام نمـ ـ ـ تمـ ـــه ی  نـ ــــاش آی ــمـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــه چشـ نوجوون کـ
ــه من. اون   ــ ـــخ نبود فلورا. لااقل نه واسـ ـ ار سـ ــن،  ــ شـ درون
ـــان توی   ـ ـ ـ ـ ـ ـــاتم بودم. مهسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــاسـ ـ ـ ـ ـ ـ روزها، من خودم درگ احسـ
قا دلم  خواست   ن که عم ه دخ ش م بود و تو،  زندگ

فته. دورە ی اون علاق ت ب اشه و از   ه کوتاە 

 

ـــد. من برای او، وق   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ض شـ م منق ن قل ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ک دخ شـ
ــک دخ   ـــتم، تنهــا  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــق  نوشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خــاطراتم از عشـ توی دف
ــتان زخ   د روی دســ ــوم هم چک ن بودم قطرە ی ســ ــ شــ
ـــاخته   ـ ـ ـ ـ رانه ای که سـ ه آن و گر  ــــت د ـ ـ ـ سـ ار نتوا ام و او، ان
ا چنگ زدن   ــمت چپ چرخاند و  ه ســ اە کند که   بود ن

امل  ش،  اد،    شـــت گرد وصـــدای  شـــســـت.  روی زم 
د  ه گوش  رس ل عجی  ه ش  هرلحظه 

 

ت کنم. فکر    داخلا اذی ا  خوام  دم که  ازی ن د ــ ن
ــه مطم   کردم همــه چ تحــت تــأث هورمونــای نوجوون
ـدن   ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا شـ مون  کردم  بودم همـه چ از ذهنـت  رە. 
ش دوروز غصه   خ عقد من و مهسان، از زون فرهاد نهای

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 زهرا ارجمندنیا                                                           شویم                                دوباره سبز می 

Exchange Group | 1225  

ـاد.   ـــمـت م ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه چشـ گـه ای  ـــوم، کس د ــ ـ ـ ـ ـ ـ  خوری و روز سـ
دم چون...   عقدی که هیچ وقت بهش نرس

 

ا او بود. علاقه ی نوجوا زود از  آدم ها  افتاد.   حق 
گ مهر او،   ـک مرد و جـا ـت  ـه حمـا ـاز  ـا و ن ـا امـا رف 
م جـــان زر   ش  ــا، آن آ خـــاطرات و آن روزهـ مرور آن دف
از   ک ن ــــعله ور کردە بود. اولش فقط  ارە شـ ــ را دو ـ سـ خا

ــــت د  ـ ـ ه دوسـ ک القای ذه  ـــق و  ـ ـ ـ ه عشـ از  ــ  بود، ن ـ ـ ـ ـ اشـ
عدش اما پررنگ   ک که توی نوجوا ام حضور داشت. 
ــه   ح نبود. ح مهر  ــا مط ــا گر نبود  ــد، آنقــدر کــه د ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
ــنــاختم هم نبود. من   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ونــدادی کــه روزهــای نوجوا  شـ
ارە از نو، دلم لرزدە   د را شــناخته بودم و دو وندادآژند جد
ـــخـت بود،   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــــت، سـ ـ ـ ـ ـ ـ ش. برای مردی کـه نقـاب داشـ بود برا

ــه  طعنــه   ی کــه  ــدم چ  زد و در ع حــال، من  فهم
ــــت.   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــت  زسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی نبود کــه داشـ ـــان  داد، چ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ من 

ش گرفت زما که ادامه داد:   صدا

 

ارە _#دو م _س  ش

ارت_  #۴۰۷ 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 زهرا ارجمندنیا                                                           شویم                                دوباره سبز می 

Exchange Group | 1226  

 

 ــ مهسان رفت 

 

ـــان، او هم از زند من رفت.   ـ ـ ا رف مهسـ ـــان رفت و  ـ ـ مهسـ
، کنار عشــــق جا خوش  کرد. قطرە ی  ار این فعل رف ان
ش   ل ها م  ارە مح م وق سقوط کرد که دو چهارم اش

ش را مشت کرد:  د و دس  را ف

 

ادم رفت تو رو، علاقه ت رو، همه چ    ــــ من شکسته هم
ار و کردم.   و... فقط  خواستم فرار کنم و این 

 

ا   ش  کردم.  ــا ــ ــتم تماشـ ــ در تمام این لحظات، خوب داشـ
دون این که ذرە ای  اشک   ها که قطرە قطرە  رختند، 

ض شـوند   ش منق اشـد، عضـلا ه داشـته  صـورتم حالت گ
دتر  کرد و   لرزد. فقط هرجمله ی او، تنم را  و چانه ام 
ـــدە بود توی   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ار فلج شـ م هم ان اران را عا تر قل اد و 

نه  ام. س
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ه خواهر دارە.   ادم رفته بود فرهاد  ـــ وق برگشتم، ح  ـ ـ ــــ ـ ـ ـ ــ
اون روز کــه خودت و معر کردی... همــه چ توی ذهنم  
ل در که   ــــاس قا ـ ـ ـ دوار بودم زمان، اون احسـ ــــد. ام ـ ـ ـ تازە شـ
ـــه،   ـ ـ ـ ـ ـ اشـ ت انداخته  ـــن و از  ـ ـ ـ ـ ـ ش  شـ ا نوجوونا درگ
ــــت.    ــتمـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ داشـ ر نظر  ـــامون خوب ز ـ ـــدارهـ ـ ـ د اول  توی 

ــتم  ــ ا  خواسـ ــ تا  ـ ـ سـ گه درگ ن ــته و د ــ ــم درسـ ــ فهمم حدسـ
م اما...  ار و جلو ب ال راحت   خ

 

ا زخم   ــم و  ــ سـ ــمان خ ــ لند کرد، زل زد توی چشـ الاخرە  
 عم نجوا کرد: 

 

فتادە بود فلورا؟  ت ن  ــ چرا از 

 

ـــاور   ـا ـ ـــدا درآمـــد. نـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــه صـ م  ــار توی قل ـ ـ ــاران، این  ـ ـ رعــــد 
ــدای   ــ ـ ـــدند. صـ ـ ـ خ تر شـ ش  ـــما ـ ـ ش کردم و او، چشـ ــا ــ ـ تماشـ
ار آسمان داشت از خروش    اران داشت آرام  شد، ان
ــانـــدە ی  ـــد از گرف جوا از من مـــات مـ ــاام افتـــاد و او، نـ

 شکسته، آهسته تر ادامه داد: 
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ف بودی دخ دک صدر   ــ ح

 

دن   ــــ ـ ـ ـ ـ ـ ون کشـ مانم که ح ب ه  د  تنم کوتاە لرزد و او، د
غل کردند.  ا هم  ش غم و درد را  ش، صدا ش  ا

 

ادته؟ بهت مهلت دادم   ــ تلاش کردم برونمت فلورا،  ــ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
ستم  از   ه سخ تو . ح خودم  استادت و عوض ک
اهات. تو اما اومدی   اری  ه هم د خوب و را کنم  اسات

 ... الم و جلوی چشمم گف  دن

 

م   شــن را حالا درآوردە بود، آن را انداخت روی شــانه ها ا
ــانه   ـ ـ ـ ـ ش را از روی شـ ـــتا ـ ـ ـ ــــش نزنم، دسـ ـ ـ سـ از  و برای این که 
ش برنداشـت. فقط چشـم در چشـمم، آهسـته تر زمزمه   ها

 کرد: 

 

ارە _#دو م _س  ش
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ارت_  #۴۰۸ 

 

ـــ گف حق ندارم همه چ و وسط راە رها کنم و عقب   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
 کشم. 

 

ــاش هرگز این حرف هــا را ن   ــادم بود. آن روز گفتـه بود 
ــارە   ـ ـ ـ دو تل زد و  ــد  ــ خنـ ــدە بودم چرا ل ــ ـ زدم و من نفهم

د:   پرس

 

ادته اون کتاب راپونزل؟  ــ 

 

ـد.   چ ـه خودش پ م  م از حـالـت فلج بودن درآمـد و مح قل
گر ح بهـت زدە   گردان رختنـد و د ــــــک  ـ ـ ـ ـ ـ قطرە هـای اشـ
ه   دانه   ـــه، وق ناام ـ ـ ـ ـ ـ ـــدم ب این حجم از غصـ ـ ـ ـ ـ ـ شـ هم 

اف کرد:  سته اع ا چشما   اطراف چرخاند و 
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ی و   ــ از قصد عکس مهسان و گذاشتم که ب ـ ــــ ـ از  ــ چشمت 
ـــتمش، ح خودمم   ـــ که وق اون جا  ذاشـ ـ ـــه، عک شـ
عدش مجبورم کردی   ـــتم و تو،  ـ ـ ـ ـ ش و نداشـ اە کرد جرئت ن

ه آرو  ینمش و تظاهر کنم   جلوی چشمات ب

 

ارە   ــــد دو ـ ـ ـ ـ اعث شـ ــــدای آە دردنا که از دهانم درآمد،  ـ ـ ـ ـ صـ
ل شود:  ه راست ما ش   اهم کند و   ن

 

شجوها، تندی کردم   ا دا ش از  ــــــ سخت گرفتم بهت، ب
اهات تلخ   ونم  ه، طعنه زدم بهت، ز ق ــ از  ـ ـ ـ ـ ـ شـ اهات، ب
ک از این آدم   ـارهـا رو کردم کـه دل  تر بود و همـه ی این 
ـه جـاهـا کـه   ـــتم در  رفـت،  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه جـاهـا از دسـ مزخرف 
امزە  ه جاها که  ت،  ت سـلامت ا     من و  ترسوندی 

ه   ـــدی  ـ ـ ه  شـ ـــ ـ ـ ـــمم شـ ـ ـ ه جاها که، توی چشـ ـــدی و  ـ ـ شـ
ار،   ــــناختم و ان ـ ل  شـ ــــال ها ق ـ ــــ که سـ ـ همون دخ شـ
ش همون   فقط ســـن و چهرە ش تغی کردە بود و شـــخصـــی

 قدر صاف و سادە موندە بود. 
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ــدا  کردنــد.   ــه پ ــا من، حــالا توج ــانــه اش  رفتــارهــای دو
د، خ   ە ی او از چشمم چک ار خ قطرە ی اش که این 
درشــت تر بود. احســاس  کردم تمام این مدت توی زم  
ـــوزاند. او هم این   ازی او بودم و این، من را زندە زندە  سـ
د و آر  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــح، عقـب کشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا درماند ای واضـ د کـه  ام  را فهم
اە   از ن ه تل زمزمه کرد و  ــــت. در همان حال هم  ـ برخاسـ

ش گ کرد.  خار خارج شدە از دها ه   من 

 

دم  اف کنم ازت  ترس د اع ا  ــ فلورا صدر، 

 

 ــ چون دوستون داشتم؟

 

ه   سـتادە  دم و او، ا ا صـدا دردمند پرسـ ه تل و  این را 
ه آرا نجوا کرد:  ب،  شست و دست در ج م   تماشا

 

ارون دارە قطع  شه   ــ 
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ارە _#دو م _س  ش

ارت_  #۴۰۹ 

 

غض من،    ــا ع بوی  ــاران امـ ـ ــد توی دل این  بوی  ــانـ مـ
ـا   ـار  ـه ان ِ بودم و هزار  ـــتم.  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــتـه برخـاسـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ . آهسـ خـا
گر جای آن   ــا ام خوردە بود. فقط د ـ ـ شـ ه پ ش  جمله ها
ـــه درد   ـــل این تن  ـــان نبود کـــه درد  کرد، حـــالا  زخم ع
اد   ـــدای زوزە ی  ـ ـ ـ ـ از هم ب صـ ا این حال  ـــته بود.  ـ ـ ـ ـ ـــسـ ـ ـ ـ ـ شـ

دم:   پرس

 

د؟ــ جواب ن  د

 

ـاهش بود وق   م زل زد. چـه دردی توی ن ـه زخم روی 
د نجوا کرد:   ناام

 

ار سالم برسونمت دست خانوادە   ـــ دلم  خواست این  ـ ـ ــــ ـ ـ ـ ــ
ـــه،   ـ اشـ ـــم بهت  ـ ـــون قول دادە بودم حواسـ ـ ت و فرهاد. بهشـ
ـه خـاطر من اومـدی   ـا و  ـا  احت ـدم  اون لحظـه کـه د
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ه   ــدە بودم. حس  کردم این که خودت و  ــ شــ ـ الا، عصـ
ــ   ه درد  کشــه. ح ه خاطر من، مغزم و  خطر انداخ 

 که تمام این مدت که کنارت بودم داشتم. 

 

ش زخمم را لمس کرد و چشــمان   ا نوک انگشــ جلوتر آمد، 
سته شدند   من، چشمان  قرار من، 

 

ل تحمل  شم. این طوری نبودم   قا ــــ وق عص ام، غ ــ
ــار   ـ ـ ه این آدم. فشـ ـــدم  ـ ل شـ د .... ت دتر  و ـــئولیتت و  ـ مسـ
د زودتر بر ا درم که   و....  گشتم تهران منشدن حال 

 

ــــم  جمله ـ ـ ـ ل زدم، نفسـ مه رها کرد و من  ــفه و ن ــ ـ ـ ـ اش را نصـ
م   ون آمـد، قل نـه ام کـه ب ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م. از سـ ـه قل گرە خوردە بود 

ه  د. او اما چندثان ـــ ـ ـــح زمزمه  درد  کشـ ـ ا غ واضـ عد  ی 
 کرد: 
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شت هم سوالت و تکرار کردی که  رو دارم مخ   ــــ  ـ ـ ـ ـ ـ ـــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
فهمم   ـــتم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـه مغزم بود. نتو ـه  ـه  کنم و این ع 

م.   دارم   

 

خ و یخ زدە ام،   دە ام، بی  ـــ ـ ـ س و بهم چسـ مژە های خ
ــمان   دارم، همه و همه توی مردمک چشــ پوســــت زخ و ت

شان  دادند.   او، من را شکست خوردە 

 

د این طور  شد فلورا  ا  ــ ن

 

م سوخت،  حس و تمام شدە بودم:   ل

 

د این طور  شد  ا  ــ آرە... ن

 

ـــــک رخت،   ـ ـ ـ ـ ـ ک قطرە ی اشـ از  دند و  الا پ م  ــانه ها ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
ا صدا زمزمه کنم:  ستادە   وق س کردم ا
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د  اخ ندار دم شما قل برای   ــ و لااقل فهم

 

ار زخ   ک طوری که ان ــــدند،  ــــته شـ سـ ا درد  ش  ــــما چشـ
ا تمام   ه دل خودش زدە شدە بود.  ه دل من زدە بود،  که 
وجودم احساس  کردم استاد آژند، این جای قصه، دلش  

 برگرداندن زمان

 

ارە _#دو م _س  ش

ارت_  #۴۱۰ 

 

اهم   ــت. ن ـــ ـ ـ ـ ـ اف را  خواسـ ه عقب و حذف کردن آن اع
از    ــــت  ـــمان داشـ ـ د، آسـ ون چرخ ه ب ــانه اش  ـ ـ س شـ از 
ما را   ش  ه جا ها رفت،  ها آمد و نا اران نا ـــد...  ـ ـ ـ ـ شـ

 ا خودش جا گذاشت 

 

گه بند اومد.  ارون د  ــ 
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ارە از روی   شــــن را دو ا ــدا آرام زمزمه کردم و  ا صــ این را 
ل   اندمش،  نه اش چســ ه ســ م برداشـتم. وق  شــانه ها
ــالا آورد برای   ــــت  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م، دسـ ـــا ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا تمــاشـ ــاز کرد و همزمــان 
گذرم که   ان از کنارش  اە س کردم لنگ لن ش.  ن گرفت

 زمزمه کرد: 

 

ر   اور داشتم ا دن رفتارهات  ا د دم چون  ــ ازت  ترس ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ــ
ــــوب و   ـ ـ ـ ـ ـ ارە دچار اون آشـ ــــان،  بتونه من و دو ـ ـ ـ ـ ـ عد مهسـ

 التهاب کنه، فقط تو فلورا صدر 

 

ـــدم و ح   ــانـ ـ ـــات مـ ـــادم، مـ ــتـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـــاز ا ـ ــ  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــدم برداشـ قـ از 
ش. قلـه ای توی دلم رزش کردە بود و   ـــم ــ ـ ـ ـ ـ ـ نچرخاندم سـ
د، صـــدای   ش، خودم بودم. چرخ ر ســـنگ ها دفن شـــدە ز
دن آن   ــــ ـ ـ ـ ـ ــــان  داد در حال پوشـ ـ ـ ـ ـ شـ ش  ــــ ـ ـ ـ شـ ا خش خش 
ای   ـــه  ـ شـ ــــورش برای هم ـ ار، نقاب از روی صـ ـــــت و ان اسـ

ــه  ــازی هم  گر ن آن نبود وق من همــه چ  افتــادە بود. د
ـه رانـدن من و   ـــــت  ـ ـ ـ ـ ـ ـازی نـداشـ گر ن ـدە بودم و او، د را فهم
م. حالا واق تر بود،   ش از  ازی دادنم برای افتادن هوا
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ـت را برر   ـــــت تـا موقع ـ ـ ـ ـ ـ ش از کنـارم گـذشـ ح حرف هـا
ار تلخ ادامه داد:   کند و این 

 

 ــ و من این و ن خواستم 

 

ارە را ن خواست... درد   او ن خواست، عاشق شدن دو
گر هیچ   ــا د ــار امـ ـ ـــت کرد. این  ا م، در تمـــام تنم  از قل
ن نقطه ی ته این ســطر را، واضــح   ختم. من، آخ اشــ ن

دە بودم.   و روشن د

 

 

ست گردی، مثل من واست ن  هرجا رو 

ست ه خدا راحت ن  تو چجوری دلت اومد 

 احساس من از رشه بهت غلطه

ست، دل آفت زدته   تقص تو ن

ک طرفه ست شه   عشق هم

   رە  هست... 
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                                                             *** 

 

ارە _#دو م _س  ش

ارت_  #۴۱۱ 

 

ـت ـا م. از آن عجلـه کردن هـای    ِح ـدە بود ـل  فـا  تعج
م   ـــهر نمان گر توی این شـ ک روز د م تا  ثمر  راهنما رفت
ک روزە ام در   ی  ســ ه راە شــدن حال من و  اما، برای رو 
ه   م، تأخ در برگشـــت،  زی  ه خاطر خون مارســـتان،  ب
د.  ــود جنگ ها ن شــ ــ چ ــ ع ا  ار  ــان داد ان شــ   جفتمان 
ش    ــو پ ــ ، اصـ ک روز تأخ ر این  ــاله اما این بود ا ـ ـ مسـ
زی   ـــه خون حـــه، رو  حـــه  ــا قل  ـ آمـــد من لااقــل، 
ــتم   ــسـ شـ ش ن  ــی اندپ شـــدە، توی ماشـ ی  افتادە و 

م.  ج برگرد ه سمت ک  تا 

 

لوط ها تمام طول   م در مورد  ــــ ـ ـ سـ د  توا ــــا ـ ـ آن موقع شـ
ــه   ــ ـ ـ راە  بـ  ــه ی  ــ ـ آذوقـ مـن  ـم،  ــد ــ ـ ـخـنـ ـم.  بـزنـ حـرف  را  راە 
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ــ را   ـ ـ ـ ــه ی ماشـ ــ ـ شـ ــ ــ ـ دهم و او، هرزا وق شـ ش  ــتا ــ ـ دسـ
ه   ا تک خندی  چرخد،  ــتاد تا هوای خنک  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ای  فرسـ
بی قرمز شـــدە ی من متل  انداخت. حالا اما این طور  

 نبود. 

 

م و نـه او البتـه کـه   گ ـــخ  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــــت سـ ـ ـ ـ ـ ـ نـه من دلم  خواسـ
م   ــک عمر برا ش را زدە بود. قــدر  ــتــادآژنــد حرف هــا ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ اسـ
لمــه و جملــه ای نبود کــه   گر هیچ  حرف زدە بود و حــالا د
ــدهــد. فقط  وقفــه   ـــان  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ نمــان رخ  جــای خــا اش ب

ج  رانــد. این ب فقط   ـــمــت ک ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا  سـ ــد و  ــا  چرخ
ــاس درد نداری؟"   د" احســ ــ ــدا خش دار از من  پرســ صــ
م را لمس    عدش، من نامحسوس قل ار  جمله ای که ه
اعث  شـدم نفس عم   ان داد کوتاە،  ت ا  کردم و 
ون نرفته بود.   م ب ــــان از  شـ ــدا ــ ش، صـ ــد. جمله ها ــ کشـ

، هر لحظه ای که توی آن   ــــ ـ ـ ـ ـ ـ ه ی آن مسـ جادە جلو  هرثان
دون این   دم.  ــ ارە آن ها را  شــ م، من داشــــتم دو  رفت
دون   ـا ح  ارە آن هـا را تکرار کند و  ـــان دو ــ ـ ـ ـ ـ ـ ندە شـ کـه گ
اران را   ــــدای  ـ ـ ـ ـ ـ خورند. من ح صـ ان  ش ت این که، لب ها
ار   ـــدە بود و ان گر قطع شـ ارا که د دم.  ـــ هم هنوز  شـ
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قصـــدش از آن  موقع آمدن، این بود که ما را مجبور کند  
فته ها   ه گف از نا

 

ه   ا ورودمان  ســـاعت  از هشـــت شـــب گذشـــته بود که 
ــالـــت راحـــت   ش، از حـ ــا ــنـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــای آشـ ــان هـ ـ ــا ـ ــدن خ ـ ج و د ک
م  سـوخت. در تمام طول راە، ح   ل شـسـ درآمدم. 
م. دردِ آرام   ــدە بود ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــک جرعــه آب هیچ کــداممــان ننوشـ
ون   ـه خـاطرش آ از دهـانم ب ی نبود کـه ح  م، چ

د. در واقع شــدت   ا مرنگ جلوە اش  داد  ب گری،  درد د
ــلـه ی  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا خـانـه فـاصـ ـد.  اد این حـال را خوب  فهم و آدم
دم، آن هم وق   ش را ش الاخرە صدا م که  ادی نداش ز
اە من، محو شـلو   م  شـد و ن عت ماشـ داشـت 

ان ها بود.  ا  خ

 

ارە _#دو م _س  ش

ارت_  #۴۱۲ 

 

م.  ل از رف حرف بزن د ق ا  ــ 
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ار که از   ک  ــ را متوقف کند، نزد ـ ــبوری کردم تا ماشـ صــ
ـــلو   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش بودند و شـ چـه هـای نوجوان زـادی درو ــا  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ قضـ
ه داخل   سته ی ماش هم  املا  شه های  س ش اش، از 
از این   د بود، شــب بود و  دا  کرد. زمســتان بود،  درز پ
ـار هیچ   ـازی بودنـد. ان ـــوار در حـال  ــ ـ ـ ـ ـ ـ چـه هـای دوچرخـه سـ

ی ج ی که دلم   چ ـــان مهم نبود. چ ـ ـ ـ شـ ـــان برا ـ ـ ـ ز خودشـ
ه اش کنم   خواست تج

 

 ــ فلورا 

 

ا صــــدا   چه ها،  ــ از  ــم برداشـ م کرد و من  چشــ ــدا صــ
ـــدە   ـــاعت ها ســــکوت و فکر کردن، گرفته شـ ه خاطر سـ که 

 بود نجوا کردم: 

 

ه طوری توضیح  دم که شما زر   ه مامان و فرهاد،  ــــ  ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
د.   سوال ن
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اە کن   ــ بهم ن

 

ــــــت، هم را  خواهم.   ـ ـ ـ ـ ـ ـد خوب اسـ گ ـــتم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ انتظـار داشـ
از   ش چشــم فرهاد و مادرت  فقط دلم ن خواســت من پ
ــته بود   ــ ـ ـ ــوال برود اما، او خواسـ ــ ـ ـ ر سـ ذیری ام ز ت  ــئول ــ ـ ـ مسـ
ـدهم.   ـــتم انجامش  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـــخـت توا ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاری کـه سـ ـاهش کنم.  ن
ـدە بودم تمـام   ش  چرخـانـدم تـازە فهم ـــــم ـ ـ ـ ـ ـ ـه سـ وق  

ـــ گردنم را نچ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاعــث دردش  طول مسـ رخــانــدە بودم. این 
ان   ا گرفت ای ع اهمان که در هم قفل شــد،  شــدە بود. ن

 نجوا کرد: 

 

س   ــ  دونم که خوب ن

 

ه   لم دادم.  ه مقا اهم را  د. ن م ت کشـ ل ها گوشـه ی 
ــ هـا کـه از   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ند. خودش بود که  مـاشـ ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کنـارمان  گـذشـ

 ادامه داد: 

 

 ــ هرگز دلم ن خواست که... 
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م جـا   خنـد تل آن لحظـه روی لـب هـا حرفش را خورد، ل
 خوش کرد و آهسته گفتم: 

 

ک مدرسه ی ابتدا منه.  د، نزد ستاد ابون که وا  ــ این خ

 

ــب   ــا احوا عج ــــت.  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ جملــه ی  رطم، دهــان او را 
 دادم: ادامه 

 

ارە _#دو م _س  ش

ارت_  #۴۱۳ 

 

ار   شه ا الم و  بردم. هم س داشتم.  اومد دن و ــــــ  ــ
ه   ـام،  ـادە ب ـــتام پ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـار مثـل خ از دوسـ ـه  ـذارن   کردم 
ــا ن   کنم.  از  ــار و  ــالاخرە اجــازە داد کــه این  ــا  ــا ــار 

 شناختم. 
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ــتــه بودم.   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــارک هم گـــذشـ ــار هم  توی آن خـــاطرە، از کنـ
ند دوچرخه   ــک های نوجوان، داشــ ار که حالا  هم 

 سواری  کردند. 

 

عدازظهر، هوا تارک شدە   فت  د بود و منم ش ــ هوا  ــ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
ه   ازی کنم اما، فکر  ارک  ــــت برم توی  ـ ـ ـ بود. دلم  خواسـ
ـــد   ـ ـ ـ اعث شـ ـــه دیراومدنم،  ـ ـ ـ ـــون  شـ ـ ـ ـ شـ اعث نگران این که 

م.  گ لم رو   جلوی م

 

ـار برای این   ـادم بود. ان ـــتم، همـه چ را  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـــمـانم را  ــ ـ ـ ـ ـ ـ چشـ
ە اش کردە بود.   روزها ذهنم ذخ

 

د. شب،   ا هم رس ا عد  قه  دم خونه، چنددق ـــ وق رس ـ ــــ ـ ـ ــ
ـــ چطور بود.   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــادە برگشـ ـ ــاقم و بهم گفـــت پ ــد توی اتـ اومـ
ازی   مونم  ارک وسوسه شدم  براش توضیح دادم که توی 
ـــتم. چون ن   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــدن اونـا برگشـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـت  ـه خـاطر اذ کنم امـا 

شن.  ا نگران بودنم ناراحت   خواستم 
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ــــت   ـ دم، داشـ ش چرخ ــــم ـ ه سـ ـــد.  ـ ـ خند تلخم عمیق تر شـ ل
د.  م فرمان را  ف ش مح اهم  کرد و دس  دقیق ن

 

م، هرجا توی   م توی زندگ گ اد  د  ا ا بهم گفت  ا ــ  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
نه اما توقفم   ش دم که برای من دل ه نقطه ای رس م،  مس

گذرم.  ه آزاردهندە  شه، ازش  ق  برای 

 

ــت   ر توقفـ ــه بود" ا غلم کردە بود و گفتـ عـــدش  ـــادم بود 
ـت و نـاراحـت   ـه زنـدگ ـک  ـه نقطـه، قرارە آدمـای نزد توی 
گـذر و   ، ازش  ـدموقع و  خ ـارک رف  کنـه، ع هم 
ه شادی بزرگ تر توی راهه، مثل شادی قول   اش  مطم 
ـــامم   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ازی و شـ ـــه ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا هم  رم شـ من بهـت کـه آخر هفتـه 

 ا هم  خورم" خانواد 

 

م که جا   ه صـدا اخت، شـ خندم حالا داشت رنگ   ل
دم و ادامه دادم:   نداشت. آ کش
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ر    گذرم ا ی که دوست داشتم،  لد بودم از چ ــــ من...  ــ
ا بود   ــتاد.  ـ ــ  شــــم اسـ ـ ـ اعث ناراح ک ســـتم دارم  دو

د.  گ  فقط بهم 

 

ه توی ماشــ   ســـته شـــدند، چندثان دی  ا درد  ش  چشـــما
از کرد،  قراری اش را    عد، لب که  شـسـت و  سـکوت 

دم.   فهم

 

ارە _#دو م _س  ش

ارت_  #۴۱۴ 

 

 ــ این طور نبود فلورا تو... 

 

ا مک این طور ادامه داد:   حرفش را 

 

 . ت   ــ من ن خواستم تو خودت اذ
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دهم  فهمم و در ع   شان  ار که  ان دادم، ان ی ت
ا   ـــد نبود.  ـ ع درک شـ ـــتم درک کنم.  ـ حال، ن خواسـ
ــه   ــازی  ش  دهــد. ن ــد  دانــد و مهر من عــذا گ بود 

 ازی نبود... من  رفتم 

 

ه هاش ممنونم  ت این سفر و تج ا  ــ 

 

د روی   ــ ش را کشــ لافه کرد. دســــ ارە او را  این جمله ام، دو
 صورش و تا خواست حر بزند زمزمه کردم: 

 

اد اون روزا مساف رو   ه  ست  د ن ادە شم،  ـــ  خوام پ ــــ ـ ــ
ل   ه فرهاد تح عدا  ر ممکنه چمدونم و  ادە برم. فقط ا پ

د.   د

 

ش فلورا،  رسونمت   ــ 
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ـه این جملـه، در   ـت  ـت گفـت و من  اهم ـا قـاطع این را 
ت   ا قاطع ار  م کرد. این  ـــدا ارە صـ از کردم. دو ــ را  ـ ماشـ
  ، ــدم، جــدی بودم و غمگ ش کــه چرخ ـــم ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه سـ ی  م

ت، درد داشتم و غصه ان شکسته بودم و  ه ا  ای  

 

م استاد  ی ه مدت هم و ن ە   ــ به

 

ه حر که مانعش شدم:  از شد  ش   دها

 

 ــ لطفا 

 

د:  لاف غ ا  عد هم  د،   آ کش

 

ست. ــ  ادە روی ن  حالت مناسب پ

 

د  اش  ــ نگرانم ن
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ش گرفته تر شد و عا تر:   صدا

 

ارە _#دو م _س  ش

ارت_  #۴۱۵ 

 

ونتم؟ ب این حال نام ه نظرت  تونم وق مس  ــ 

 

ه   ش اضـافه شـد. چندثان ه رو گری  دلم نلرزد، اما ترک د
اعث شـدم   ش  ادە شـدن از ماشـی ا پ عد،  اهش کردم و  ن
لندتر بود:  ش حالا   شود. صدا ادە   خودش هم پ

 

ذار برسونمت   ــ فلورا صدر، 

 

لاە   ارە شــدە ام تن زدە بودم،  شــن  ا ن  گ شــ که جا ا
ــاند و   ـ ـ ـ ـ ـ اند را بپوشـ م تا  دمش روی  ـــ ـ ـ ـ ـ ــــت. کشـ ـ ـ ـ بزر داشـ
ـــه ای   ــان ــدثـ ــاران چنـ ـ ــان گرفتـــه ی   ــمـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه آسـ ـ ە  ــد، خ عـ
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ش چرخاندم و زمزمه   ه ســم عد از آن   م ماندم،  جا
 کردم: 

 

تون خوش   ــ ش

 

ه   ش،  ه ماشـــی شـــت  ر لب زمزمه کرد،  ــمم را ز ار اسـ این 
لاە بزر   ا  ب و  ــتم. دســـت در ج ارک قدم برداشـ ــمت  سـ
ش   ــدای حرکت ماشـــی ــا ام آمدە بود. صـ شـ ــط پ که تا وسـ
ـــوم. نوک   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ن آمـد. حتمـا منتظر  مـانـد تـا بروم و دور شـ
م،   د. خوب شــد که برگشــته بود بی ام داشــت ت  کشــ

ـــهر  ـ ـ ـ ـــ کنار  این شـ ـ ـ ـ ه جای مسـ اران ن داد.  ، بوی خا و 
ـــنـگ   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـارک را انتخـاب کردم. از راە سـ ـــ داخ  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـارک، مسـ
ـــم   ـ ـ ـ ـــته ی درونم، زر گوشـ ـ ـ ـ ـــکسـ ـ ـ ـ ـــتم و فلورا شـ ـ ـ ـ فرش ها گذشـ
شـــت   ا فاصـــله  ــ  ا اون روز، تمام طول مسـ ا زمزمه کرد" 

ت بود"   ت اومدە بود و مواظ

 

دم آن روز که تنها مس را    عدها فهم ا او بود.  حق 
ب   ــــ ـ الش از جانب من و آسـ ا برای راح خ ا کردە بودم، 
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الم آمدە   ــله، پنها دن ـ ـ ـ ا فاصـ ــ را  ـ ـ ـ دنم، تمام طول مسـ ند
ــالم نبود و من دلم    ــ دن ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ بود. حــالا امــا تنهــا بودم، ک
ای تر   شــنم را  ا لاە  اشــم... من، ان لحظه که  خواســت 
ال و   از هم دن ا  ا ــتم  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــت داشـ ـ ـ ـ ـ ـ قا دوسـ دم، عم ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ  کشـ
عـت از کنارم   ـا  ـا دوچرخه اش  ــ  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــد  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاشـ م  مراق
ه تنها ام فکر   ش...  ـــ رفت ـ ـ ـ ـ ه مسـ ە  ــــت و من، خ ـ ـ ـ گذشـ
گر آنقدر بزرگ شــدە بودم که هیچ کس   ه این که د کردم. 
ـــد در حـا که آدم   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاشـ م  م راە ن افتاد تـا مواظ ال  دن
شـان  شـکسـت و وق   ها وق بزرگ  شـدند، وق قل
ند  از داش ت ن ه مراق ش  شان  زد، ب  روزار زمی

 

ارە... همان ها که هیچ وقت،   ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ب این سـ آدم های عج
ــــــت توی این   ـ ـ ـ ـ ـ سـ گر نبودنـد و خـدا  دا مراقـب قلـب همـد
گر مثل من،   ند راە  رفتند که د ـــ ـــهر، چندنفر آدم داشـ شـ
ــم،   سـ اە خ ســـتادم و ن ارک ا انه ی  ــالم نبود. م ــان سـ شـ قل
غل   ــــان را  ــــتم تک تکشـ سـ اش  توا د.  روی آدم ها چرخ

ــــدە  کنم. از   ــ ـ ـ ـ ـ ـ مرنـگ شـ عـد از کرونـا  همـان آغوش هـا کـه 
د وانمود    ا ـــتم و  ـ ـ ازش داشـ بود. از همان ها که حالا ن

ازش ندارم.   کردم ن
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م بود  شت  ا  ا  اش حالا، 

 

                                                               * 

 

_ ارە_س م #دو  ش

ارت_  #۴۱۶ 

 

ـــدە   ـ ـ ع دود، همراە شـ ـــوخ چوب و بوی نامطب ـ ـ ـــدای سـ ـ ـ صـ
خ و نــارن   ری از  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــداری ای کــه تصـ ــا حواس د بود 

ه   اهم  ش ن ش را پ ــ  شــعله های آ د. آ ش  کشــ نما
ــ   ـ ـ ـ ـــسـ ـ ـ شـ ا  ش کردە بودم و  ــــ ـ ک قو حل درسـ که در 
ـه آن هم   ە  لخـانـه، خ ـه  ـک  ـاط خـانـه، جـا نزد توی ح
ش،   ــــعله ها ـ ـ ـ ـ ان شـ ش بهرە  بردم، هم خودم را م از گرما
خاطراتم توی   دم. دف اســـ و زون، در حال ســـوخ  د

م، گوش   ــانــه هــا ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــم بود و پتو روی شـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ گ هــای  آغوشـ
م   ـاهـا م بودنـد و  ی و خرگو فـاختـه روی گوش هـا فـان
ا جا گرفته   ـــخ توی دم ـ ه سـ  ، ـــ ـ شـ اپوش های  ا آن 
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ب،   بود. دلم اما هیچ س گرما ای نداشت یخ زدە و غ
دە بود و   نه ام عزلت گ ـــ ـ ـــه ای از سـ ـ تنها و  دفاع... گوشـ

زش  کرد.   داشت خودش را 

 

خوای این   اط که  ای ح ما ب ه توی این  ــ خب مگه واج
؟ ش درست ک  طوری آت

 

دمش   ش. وق د ــــ ـ ـ م را  چرخاند سـ ـــدای فرل،  ـ ـ ـ صـ
اهم   از ن غل ســمتم  آمد،  ر  شـن پوش و دســت ز ا که 
ـــوخ   ـ ــــدای سـ ـ ش. صـ ــــمگ آ ـ ه رنگ تند و خشـ را دوختم 
ــ اســـتخوان بود. دردم    ه صـــدای شـــکسـ چوب ها، شـــ
ا آن فرل  از تنه های چو که در اصل چوب   گرفت 

ل چوب طرا شـدە بودند را جلو کشـاند و    نبودند، اما شـ
ش را گرفت   ــــتا ـ ـ ـ عد هم دسـ ـــــت.  ـ ـ ــــسـ ـ ـ ـ شـ ش  ک من و آ نزد
د:  ه صورتم، آهسته تر پرس ە   سمت شعله ها و خ

 

؟  ــ خو
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ــــدم.   ـ نه ام ف ــ ـ ـ ه سـ ــ  ـ ـ شـ دم و دف را ب ــ ــ نفس عم کشـ
م آرام بود.   صدا

 

 ــ خوب  شم 

 

س  س خوب ن  ــ 

 

ه   ــ توه  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــه ب ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه خوب بودن، این جـای قصـ تظـاهر 
 شعور خودم و آن ها بود 

 

 ــ مامان خ نگرانته 

 

ــه جــا   م هــای داخــل حل را جــا  لنــدی، ه ــا تکــه چوب 
ــــته زمزمه   ــــد، آهسـ خ شـ ش  ــــورتم که از رنگ آ کردم و صـ

 کردم: 

 

ج؟ــ برای هم ازت  ای ک  خواست ب
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_ ارە_س م #دو  ش

ارت_  #۴۱۷ 

 

ه دامن فرل کردە   سـتم حال ناسـورم مامان را دسـت   دا
ا حنای   ـــــش و  ـ ـ ـ ـ ـ ــتان،  هم ــ ـ ـ ـ ـ ـ مای زمسـ بود و او را توی 
ج. همه این روزها مراعاتم را    ه ک ــاندە بود  کوچک، کشـ
ــــدە و از چــه رنج    ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ فهمنــد چــه شـ ــدون این کــه  کردنــد، 

 کشم. 

 

د راحت تر حرف...  ا من شا  ــ خب، فکر کرد 

 

ا آن تکه چوب   ش. آن هم وق هنوز  دم ب حرف ها پ
ـــل هرس کردن درختان در   ـ درگ بودم. چوب ها که حاصـ
م و   ــال ها بودند. هیچ زما آن ها را دور ن رخت ــ ـ ـ ـ ـ ـ این سـ

م.  از  کرد شان جا  لخانه، برا  قسم از 
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 ــ ن خوام حرف بزنم 

 

م   ـــدا ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه، نگران صـ عـد از چنـدثـان ش مـانـد و  حرف در دهـا
 کرد. 

 

 ــ فلورا 

 

ــا   ـ ش را برای گرم کردن خودم ب ــا انـــداختم. آ ـ ـــه او ن
ســوزانم   ش  نکردە بودم.  خواســتم دف خاطرات را درو
ــ از   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ خ دهم.  ار را انجام  ــــته بودم این  ـ ـ ـ ـ ـ سـ و هنوز نتوا
م   د و من را منع  کرد. صدا دلم، سفت و سخت،  گ

 چقدر خسته بود. 

 

د   ا ع از دردها، برای خود آدمن. ن ه جا خوندم که  ــ  ـ ـ ــ ــ ـ ـ ــ
ه تو   ــــ ـ ـ ــــن... چون هیچ کس ن تونه شـ ـ ـ شـ ــــ گفته  ـ ـ ـ ه ک

 درکشون کنه. حس  کنم درست گفته. 
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م آرام   شست و صدا خند تل روی چهرە ی پژمردە ام  ل
 تر شد: 

 

 ــ این درد، برای منه فرل 

 

ــا، ن   ـــتم. هیچ کـــدام از آدم هـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ مـــان داشـ ـــه این جملـــه ا
جاد    ــــت توی  من، خراش ا ـ ـ ی که داشـ ند چ ـــ ـ ـ ـ سـ توا
ی که    ش. چ ه کرد ط تج ـه  کرد را درک کننـد مگر 
ا عشــق   ســتم آدم های این خانه از آن دور بودند. فرل  دا
ــال  ا، ســ ا ــته بودند... مامان و    ازدواج کردە بود. او را خواســ
ـــقانه کنار هم ماندند و هرگز، هیچ زما جلوی هم   ها عاشـ
اندە بودند. فرهاد...   ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ قرار نگرفته بودند و قلـب هم را 
د و بند خواس و نخواس نبود و فاخته ی کوچک،   در ق
ه این آدم ها   ش هنوز جا داشت برای این دردها من  ا دن

 از چه  گفتم؟ از این که ک را دوست

 

_ ارە_س م #دو  ش

ارت_  #۴۱۸ 
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ـــته و   سـ ـــه  دا شـ ک طرفه و او، هم ی  ـــتم، در مســــ داشـ
ــ کردە بودە من   ــ ـ ـ ارها سـ ش نبودم؟ از این که  هرگز انتخا

دە بودم؟   را براند و من، نفهم

 

م فلورا،  شدە که تو از وق که   مکت کن ذاری  د  ا ــ  ـ ــــ ـ ــ
ـــدە، همه رو نگران کردی؟    ـ ـ ـ ـــفرت تموم شـ ـ ـ ـ ــ و سـ ـ ـ ـ ـ برگشـ
دە و   ش د ـــــ ـ ـ ـ ــم دوسـ ــ ـ ـ ـ ـ ــ فرهاد این حالت رو از چشـ ــ ـ ـ ـ ـ سـ دو

حث کردە؟   اهاش 

 

حــث   ە مــانــدم. از  ــه او خ د و  حس  ــا  ــا ن فقط 
ــــدە بودم کـه   ــ ـ ـ ـ ـ ـ فرهـاد  خ بودم و آن قـدر درهم مچـالـه شـ
ش   ه آ اهم را  ارە ن اشــم. دو اخ  دلم هم ن خواســت 
ه انداخت، فرل آرام   ه صـورتم سـا دم و هرم آن که  خشـ

د:   تر پرس

 

 ...  ــ ب تو و اون 
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ـد تمـام    ـا ـــ جملـه هـا ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ع ـدم ب حرفش.  ـاز هم پ
 شدند. 

 

ست.  ی ن شون چ  ــ ب من و ا

 

د:  ارە پرس عد، دو  لحظا سکوت کرد و 

 

 ــ فلورا تو... 

 

ـــه اش را درز   ـــار من ب حرفش نرفتم، خودش جملـ ـ این 
ـــاملش کردم" فلورا تو   ـ گرفــــت و من این طور توی ذهنم 
ــل این را    ـــتم کــه فر ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـــــت  اومــد"  دا ــ ـ ـ ـ ـ ـ ازش خوشـ
ـــــت،   ـ ـ ــــسـ ـ ـ ـ شـ ــــورتم  ـ ـ ـ گری که روی صـ خند تلخ د ـــــت. ل ـ ـ سـ دا

ش   چشمانم سوخت از هجوم دود آ

 

ا توئه   ــ و حق 
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ــــت   ـ ـ ـ ـ ـ م را دسـ ل ــــه ی  ـ ـ ـ ـ ـ م کرد و من، گوشـ ــــا ـ ـ ـ ـ ـ ــــوال تماشـ ـ ـ ـ ـ ـ پرسـ
ت   ـــدم تا رط ە شـ ـــمان خ ه آسـ عد  س بود  دم. خ ـــ کشـ
دم   ـــ ت، بوی دود را نفس کشـ ـــمانم برود و در نها توی چشـ
ا نگرا خواهرانه اش من را   دم. داشــــت  ـــمت او چرخ و سـ
ــالاخرە بر   م امــا،  ــاە  کرد. م کــه زمــان  برد برخ ن

 خاستم. 

 

مکتون دارم.  ه  از   ــ من ن

 

م را از روی پتو لمس کرد.  ازو ش را سمتم گرفت و   دس

 

_ ارە_س م#دو  ش

ارت_  #۴۱۹  

 

خوای، ما خانوادە ی  خوای، هروقت که  ـــ هر که  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
م   توای
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ـــتم و   ـ ـ ش گذاشـ ـــــ ـ ــــتم را روی دسـ ـ ـ ـــم لرزان بود وق دسـ ـ ـ نفسـ
 نجوا کردم: 

 

د که دوسم دارد.    گ د و بهم  غلم کن اد  ـــ این روزا ز ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
ــــــت، مـا همـه طوری   ـ ـ ـ ـ ـ دونم کـه این حس ب همـه ی مـا هسـ
م کــه جونمون برای هم  رە امــا...  خوام   ــــد ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ بزرگ شـ

 شنوم.  خوام حسش کنم،  خوام لمسش کنم. 

 

ــته تر زمزمه   ــ ـ ـ ـ ـ ـ م کرد و من، جدی تر و خسـ ــــا ـ ـ ـ ـ ـ اورانه تماشـ نا
 کردم: 

 

اشم که   د خ احمق  ا د،  اش ــ شما که دوسم داشته  ــ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ــ
 ...  ه خاطر دوست نداش

 

م را پر   ل ــار  ـ ــدم، ان ـ لع ـــن و  حرفم را  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــد از شـ کردە بودنـ
فه کنم و ن کردم. صدا توی   ماسه، دلم  خواست 
ــ   م پر شـــد که تو هم قدر احمق بودی. دوســـت داشـ
ـــــت   ـ ـ ـ ـ ـ ه دوسـ دی و بند کردی  هیچ کدام از این آدم ها را ند
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خند تلخم،   ـــــت. ل ـ ـ ت نداشـ ـــــ ـ ـ ــــ که هرگز دوسـ ـ ـ ـ ـ ــ ک ـ ـ ـ ـ ـ داشـ
م، تا توی   ب و تنها دا کرد و قلب یخ زدە ی غ ش پ گســـ

الا آمد.  م   ل

 

اش فرل، من الان خ درد دارم اما...   ــ نگران من ن

 

م گرفت:  ش چرخاندم. صدا ه سمت آ ارە    دو

 

ا خودم مشخص شد.  فم  ل  ــ لااقل ت

 

 ــ فلوراجانم 

 

ش اما نچرخاندم. فرل که   ه سـم م کرد،   مبهوت صـدا
ــــتم. او   ـ ـ ـ سـ ش  ه روی آ ــــمانم را  ـ ـ ـ ــــت، چشـ ـ ـ ش برخاسـ از جا
ش را دور گردنم حلقه زد و   ــتا ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــتاد و دسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ م ا ـــــت  ـ ـ ـ ـ شـ

م.  ه  اند  قه، چس  ش را از شق
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م حرف و   شه  ت دارم دخ هم ـــ ما هممون خ دوس ــــ ـ ــ
امحمد  ا  صبور 

 

ش،   ا بوی آ ــ  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ون آمد. نف نه ام ب ــ ــ ـ ـ ـ ـ نفس عم از سـ
ــوخ چوب   ــ ــدای سـ ــ ــته بودند و ب صـ ــ سـ ــمانم هنوز  ــ چشـ

از هم زمزمه کرد:   های استخوان نما، فرل 

 

ز تک تک ما فلورا   ــ تو ع

 

بــودم   ــه  ــ ـ ــتـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ نــتــوا بــود.  ــم  ــا ـ ـ ـ ـ ــالا روی  ــ ـ حـ ــاطــرات  ــ ـ خـ دفــ
ســوزانمش. خودم اما مدت ها بود در حال ســوخ بودم.  
ار آب رخته بود روی شــعله   ســوخت که صــدای فرل، ان
ــــت روی حلقه ی  ـ ـ ـ ـ ـ ـــــسـ ـ ـ ـ ـ ـ شـ الا آمد و  ه آرا  ـــــتم  ـ ـ ـ ـ ـ اش. دسـ
ــدە بود.   ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ د من متوقف  ه خاطر حال  ا  ش. دن ــتا ــ ـ ـ ـ ـ ـ دسـ

ـــه،   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــوخته بودم اما مردە... نه  ح من هم از این غصـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ
ــد آن لحظــه    ــا احتمــالا، این همــان درس بزر بود کــه 
ــــت و هیچ   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ اد را ن کشـ ، آدم آموختمش کــه هیچ غ
ــتاد این   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـه خـاطر او از توقف ن ا ــ از جهـان،  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ خ
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ارە   زمسـتان هم که تمام  شـد، دانه های خواب رفته، دو
ارە جان    ـــــک، دو ـ ـ ـ ـ ــاخه های خشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــدند و شـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ  شـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ
ـه این کـه، چـه بر  من آدم هـا آمـدە   ـت  گرفتنـد.  اهم
مـانم خود زنـد بود. همـان زنـد   ـه  رح  بود و این... 

ــتادن   ســ ــتم اما، جان ا ش نداشــ رچه دوســــ که این روزها، ا
لش را هم نداشتم.   مقا

 

                                                                          ** 

 

_ ارە_س م #دو  ش

ارت_  #۴۲۰ 

 

 

دا کردن دســـتکش  ا پ دم و  ــ ون کشـ ــندوق ب م   از صـ ها
دم   ـــته بود، چرخ ـ سـ مان  ــا بزر که مامان برا ـ ـ از توی سـ
عت بود و   ا از طب ش مشغول ع ا دوری سمت فرهاد. 

ــا آن بوت ـــای  هـــای کوهنوردی ـ ـــدە، مرتـــب در زوا ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
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عت را توی قاب گو مختلف  ار طب ستاد تا شاه اش  ا
دهد.   جا 

 

 م. ــ من آمادە

 

ـــمتم   ـ ـ ، زودتر از فرهاد سـ ا آن موهای جوگند  ، مرد مح
ـــم   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه چشـ ـــــت، اما نه طوری که خ  ـ ـ ـ ـ ـ د. لهجـه داشـ چرخ
ــاس  ــدن ل ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه پوشـ نــد بود  ــای ــد و در ع حــال  ــا هــای  ب

 .  مح

 

الا؟ــ مطمئ  ای   تو ب

 

ــ   ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــذاشـ ــ ـ ــا گـ ـ ـ ـ ـ ــاد  ـ ـ ـ فـرهـ و  دادم  ــان  ــ ـ ـ تـ ی  ــان  ــ ـ اطـمـیـنـ ــا  ـ ـ ـ ـ
هتلفن  ب،  ــــمت همراهش توی ج ـ ـ ـ ـ ـ خندی که  سـ مان آمد. ل

ش.  ا نگرا چشما ش داشت، متضاد بود   روی ل

 

م؟ د ب ا  ــ خب... 
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 ، ر نخواس ــ ا ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ الله  ــ ا عموخب مو اینجا. من  تو 
 رم. 

 

ا طعنه زمزمه   ــــورش گرفت و  خند را روی صـ اخم، جای ل
 کرد: 

 

اندپ  ا   از   شدە برگردی؟ ــ که 

 

ــانه  ـ ـ ـ ـ ـ ــتادم و شـ ـ ـ ـ ـ ـ ون فرسـ م ب ــم را مح ــ ـ ـ ـ الا انداختم.  نفسـ ای 
بترس  ش  شــان از ســفرهای من، آســ شــ شــه  ها که هم

ــدت ــه مــ ــال خرا کــ ــا همرابود و حــ کرد و من را  ام هــ
اعث   ه فلورای ناآشنا برای اها خانه،  ل کردە بود  د ت

ـــدە   ـ ــند. آنشـ ــ اشـ ل نگرانم  ــ از ق ـ ـ شـ ا وجود  بود ب قدر که 
ـــــت دو مـاە از آن خـاطرە  ـ ـ ـ ـ ـ ـل گـذشـ لوط،  ی تلخ در جن هـای 

ـــفرم در مورد زعفران  ــ ـ ـ ـ ـ ـ لـه، خود فرهـاد  حـالا برای سـ هـای دو
ــتاد  همرا  ـ ـ ـ ا اسـ ــد چرا  ــ ـ سـ دون اینکه نه او ب ام کردە بود؛ 
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ــ  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــم کـه چرا  هم ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـــفر را نرف و نـه من ب ــ ـ ـ ـ ـ ـ ات این سـ
. این  قدر نگرا

ک ـــوال،  ـ د  جواب هر دو سـ ا ـــح بود، فقط ن ـ طورها واضـ
ه راە فر م. های این زند خودمان را   زد

 

د، دو  فت ار خب، راە ب س ــــ  ـ ــ ــ ـ ـ ـ ادە ــ روی دارم تا  سه ساع پ
الا  م   ب

 

_ ارە_س م #دو  ش

ارت_  #۴۲۱ 

 

 

م. اســفند بود   الله حرکت کرد ال عموخب همراە فرهاد، دن
ه دل کوە رچه رنگ س بهار برگشته بود  عت،  و ا ها و طب

داد  اما هوای پرسوز هنوز در این منطقه  کرد.  ی شما ب
فه  شـــمامش، نه  ا اســـ ا که  گرفت  ات  هوا تازە و 

اغــت  درد  ام را خودش روی  آمــد. فرهــاد کولــه و نــه 
ه  دوشــش انداخت تا راحت ا لا کوه تر روی ســطح ســن
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ی که از مامان قرض گرفته بودم   ا دور حرکت کنم و من، 
ا عکس  و دور گردنم انداخته بودم، هرزا  ـــتادم و  سـ ا

کر، اخم عــــت  توی گرف از طب الله را  ــــای عموخب هم  هـ
 زدم. گرە 

 

مش.   اورد م و ن ه حرف فاخته گوش نکرد ــــ خوب شد  ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
ـــــت خودش   ـ ـ ـ ـ اری دسـ چه حتما  ش خ ناهموارە،  ـــــ ـ ـ ـ ـ مسـ

 داد 

 

ه م را  ش چرخاند. صدای آرام فرهاد،   سم

 لحنم آرام بود. 

 

اشه که   چه  د  ا دە ن ار دست خودش  ــ برای اینکه ک 
 فقط 

 

ــارە  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـباشـ ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه آسـ ـد و کوتـاە  ام را  هـای خودم، خوب فهم
م کرد. جفت ــا ــ ـ ـ ـ ل تماشـ ــ مقا ـ ـ ـ ـ ـ ه مسـ عدش  ە  مان  مان خ

ه  لا  اە، روی مســ ســن ک قدم اشــ ا  م تا  ســمت  شــد
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ـا مکـث کوتـا   ــــدای فرهـاد امـا  ــ ـ ـ ـ ـ ـ م. صـ ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ازر  ـای 
لند شد.  ارە   دو

 

شون دونم اونــ  س قدر که   دی خوب ن

 

عت قدمجمله اعث شــــد  اش   م کرد. هم  م را  ها
ه ستد و آرام  ا چرخد و زمزمه کند: او   سمتم 

 

ی شد؟  ــ چ

 

خند محو فقط   ک ل ا  عد،  ش کردم و  ـــا ـ ـ ـ ـ ه تماشـ چند ثان
ــه ـــت  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــان دادم. دسـ ـــمتم دراز کرد و  ی ت ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــد،  سـ ترد

ش قرار دادم. آن ــتـــا ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــانم را ب دسـ ــتـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا را از روی  انگشـ هـ
شـت   ه معنای  م،  ارە که حرکت کرد ـد و دو دسـتکش ف

دم. جمله ش  اش اند
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ی کردە بودم.   ـــ ـ ـ ـ ـ ــــخت را سـ ـ ـ ـ ه هفتاد روز سـ ک  د  نزد ــا ــ ـ ـ ـ شـ
ک بهت دسـت سـت روز اولش توی  ک  ا و ب زدم. توی 

م. دل ـــت عظ ـــکسـ ک شـ ی بزرگ و  رفتم، امتحاناتم  گ
ـل را  دادم، بر ـد ـاز ت ـــتم و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ک  گشـ ـه دخ ـــدم  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ

ـــم  ــدە طلسـ ا آدمشــ ــت.  ای که ح حر برای زدن  ها نداشــ
ـــاورە  ـــات مشـ ام  عد از آن اما خودم را وادار کردە بودم جلسـ

دهم.   را ادامه 

 

_ ارە_س م #دو  ش

ارت_  #۲۴۲ 

 

گر دردم ن ــــت کــه د ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــادم نبود چنــد روز اسـ آمـد از  حــالا 
ــا فرهـــاد بود. من آن ـ ــا، امـــا حق  ــه  مرور آن روزهـ ــا کـ قـــدرهـ

 دادم، خوب نبودم. شان 

 

عت شما مس سه ا  د،  ا م تندتر ب ـــ  ـ ـ ـ ــــ ـ ـ ـ ـ د  ــ ا ساعته رو 
م پنج  ساعته ب

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 زهرا ارجمندنیا                                                           شویم                                دوباره سبز می 

Exchange Group | 1271  

ـــدا   ــ ـ ـ ـ ـ ـ خند صـ ا ل ـــد فرهاد  ــ ـ ـ ـ ـ ـ اعث شـ الله  لحن پرغر عموخب
 لند کند: 

 

چه  ـــ ما مثل شـما  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م که عمو، ن ــ سـ م  ی دشـت ن تون
الا و ت  م  ا  بز ب

 

ــت الله، جفـ رل عموخب ــاعـــث  غرغر ز ـ ــدانـــد و  ــان را خنـ مـ
ــــ و هم  ـ ـ ـ ـ ـ شـ اط ب ا احت ــــد  ـ ـ ـ ـ ـ الا  شـ ی  ــــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ عت ب طور 

عد از ســه الاخرە  م.  ادە و ســاعتبرو م پ ی  ن روی در مســ
ه   ـــارە  ـ ـ ـ ـ ا اشـ ـــتاد و  ـ ـ ـ ـ سـ الله ا ــــخت، عموخب ـ ـ ـ لا و سـ ـــن ـ ـ ـ ـ سـ

خش مرتفع، آرام زمزمه کرد: قسمت درە  مانند 

 

ل ــ هرسال اونجا  نمش، هم وقتا   دە. ب

 

ــه   فتــه  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا شـ ــا ن ـــتم را رهــا کرد و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــالاخرە دسـ فرهــاد 
ــه  ــ ـ ــقـ ــنـــطـ بــود  مـ ــه  ــ ـ ــتـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــتــوا نـ ــ  ـ ــ خـ اد  ــ آدمـ ــنـــوز  هـ ــه  ــ ـ ای کـ
ا و دخل ه ز اشــد و مه رق  ــ داخلش داشــته  اش  ت

شـــت  مرد،   افزودە بود،  از من فاصـــله گرفت و من 
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م تازە بود  ه ا ر  ــم که گفته بود حرکت کردم. خا ز ــ ـ ـ ـ سـ
ــ  ـ ـ ـــسـ ـ ـــ محتاطم و نرم. سـ ـ کرد، اما  اش توی قدم برداشـ

م لم،  م مرد مقا ـــ مح ـ ـ ـــم  قدم برداشـ ـ ـ ـــد ترسـ ـ ـ اعث شـ م 
ـــال راحــــت ـ ــا خ ـ ـ زد و  ــــک  ب ــام نزد ـ انجـ تری جلو بروم. 

خند نر روی  دامنه  ا چشــم چرخاندن، ل ســتاد و  ی کوە ا
شست. لب ش   ها

 

ا اینجا.   ــ ب

 

ـــه زم   ـ ـــه او زانو زد، زانو  ــا کـ ـ ــاط جلو رفتم، جـ ــ ــا احت ـ ـ
درنگ، آرام ـــف ـ ـ ل سـ ـــای  ـ ـ ا تماشـ اندم و  ـــ ـ ـ خندی  چسـ آرام ل

ــت.  روی لــــب ــای گرفــ ــای من هم جــ و  هــ رنــــگ بنفش ب
گ ش آنل ش ها ـــا شـ ا  ف و ز ارادە  داد که  قدر ظ

الله حالا   دســت جلو بردم و آهســته لمســش کردم. عموخب
ـه نظر   ـل آرام  ــای  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا تمـاشـ ـار  ــــــت و ان ـ ـ ـ ـ ـ گر اخ نـداشـ د

د.   رس

 

له.   ــ اینم زعفرون دو
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ها را از دســتم درآوردم و این  ا وجود برودت هوا، دســتکش 
ارە لمسار،   شـــان چشـــمانم  شـــان کردم. لطافتمانع، دو

ـل  ـــفنـد  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـار از اسـ ــــت. ان ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ دادنـد تـا زودتر از همـه،  را 
ه آدممژدە دهند. ی بهار را   ها 

 

_ ارە_س م #دو  ش

ارت_  #۴۲۴ 

 

ه ساعت   کن که  ارات رو   ، ش برادرت دخ ـــ من برم پ ـ ـ ـــ ـ ـ ـ ـ ــ
ای  م  گه برگرد  د

 

ان   ل بردارم. او که دور  ی ت ــم از  دون اینکه چشـ دادم، 
ک شـاخه،   اندم. از  ه زم چسـ م را هم  شـد، آن  زان

ون  ـل ب ـار جفـت  دو ـل بود. ان ـت این  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ زد. این خـاصـ
ــه بزنـد. چنـد   ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ لـد نبود تنهـا ر ـاد گرفتـه بود و  بودن را 

قه  الا  دق عد، دور را  ش گذشــت و  ه تماشــا ی طولا 
فم  ــه آوردم. ح ــاە نمونــ ـ ـ ــد از این گ ای بردارم و فقط  آمــ
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ـا برر خـا و نمونـه عکس برداری از خـا  هـا را گرفتم و 
شستم.   اطرافش، راحت روی زم سست و نرم و خنک 

 

ـــه  ـــه از دامنـ ــا توی این نقطـ ـ ـ ــــب بود. گ م عج ـــای  برا هـ
ـــان سـ س عموم ا ، دور از دســــ لا ـــن ها، چرا داشــــت از  سـ

ـاهـان در حـال انقراض جـای  ب  ــــــت گ ـ ـ ـ ـ ـ سـ رفـت و توی ل
 گرفت؟ 

 

 ــ تو خ ح برای نبودن 

 

ادی  زمزمه  ــد.  اد، همراە شــ ــدای حرکت  ا صــ ام آرام بود و 
ـــتم و نفس عم   ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــانم را  ــمـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــار. چشـ ــا بوی خوش بهـ ـ

ه اە، تمام حجم ر دم. بوی خا و گ ــ م را پر کرد از  کشــ ها
الله که   ــــمت فرهاد و عموخب ـ عد  چرخاندم سـ خودش. 

نـد حرف  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ لش برای  دور از من، داشـ ـا زدنـد و فرهـاد م
ش  ــتــا ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاغــذم را  گرف عکس، توی دسـ ــد. قلم و  چرخ

ــــدە بودم کـــه   ـــم د ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا چشـ ــ ــه  ــاە هرچــ ــ درآوردم، در مورد گ
ـــــت   ادداشـ ــــد،  ـ اشـ ـــــدش موثر  ت رشـ ف ـــــت روی ک سـ توا
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ــتـــاد،   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــاغـــذ ا ـ ـــت... وق قلم روی  ــاق عـــد، عـ کردم و 
ـــم برای عــادی بودن، از نوک   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاس کردم تمــام تلاشـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ احسـ

گر ن اغذ رخت و د ــتانم روی  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش  انگشـ ـــــتم نما ـ ـ ـ ـ ـ سـ توا
عـــد،   ــمـــان زل زدم و  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــه آسـ ــه  ـ ــان ـــدهم. چنـــد ثـ ــان  ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ

ا این  تلفن  ف بود، اما  دم. آن ضـــع ون کشـــ همراهم را ب
ــــفحه  ـ ـ ــــفحه ی چتحال وارد صـ ـ ـ ــدم. صـ ــ ـ ـ قا  مان شـ ای که دق

ل بر  ه هفتاد روز ق ش،  ن چت درو ــــت. چ  آخ ـ ـ ـ ـ ـ گشـ
ــــال ــک ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــمون  طرفــه ارسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــک مضـ ــا  ــــدە از جــانــب او،  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ

ت این ا "تکراری" د بودنم، متأسفم فلورا  قدر 

 

ــه ـ ــدادە بودم،  ــه آن جوا نـ ـ ــه هرگز  ــا کـ ـ ش خ  پ جـــا
ــــــک رختـه بودم؛ برای خودم و ح او. او کـه   ـ ـ ـ ـ ـ ش اشـ برا
ه کردە بود و همه  اتر از من تج ـــ را ز ـ ـ ـ ـ ـــــت داشـ ـ ـ چ  دوسـ

ــاخ   ــ ـ برای  گر د  ـــه د ـ ـــه بود کـ ـ ش رفتـ ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ دسـ از  طوری 
ط   عد از هفتاد روز، دستم روی علامت ض نداشت. حالا 
ه آسمان زمزمه کردم:  ە  ش، خ د ا ف  صدا رفت و 

 

 "سلام استاد..."
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_ ارە_س م #دو  ش

ارت_  #۴۲۵ 

 

 

ــه از  غم. توی تــــک  نــ غض بود و  ــه از   تــــک  مکثم نــ
م را رخته بودم و غماوی، اشــکجلســات روان م را  ها ها

دهم  زار زدە بودم. حالا اما فقط ن ـــتم چطور ادامه  سـ دا
ـه ـد اجـازە و  ـا ـاینـد.  مـانم  ون ب لمـات از دلم ب دادم تـا 

ی جز حرف دل نبود.   چرا که حرف من و او، چ

 

عد از برگشت از   اە، وق  ن ن دار و آخ ن د "از اون آخ
گــــه   ــارک، د ــ ــار اون  ــــد کنــ ــد ـــونــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ لوط، من رو رسـ ــــل  جن

دم  ـــدە بود و  ند ـــتم تموم شـ لاس داشـ ـــما  ا شـ تون. تر که 
اە  دونم خوشن شــ ــ، اما توی دا دشــا ا  ــ بود  شــا

دم اە هم..."ح اتفا هم ند ش  تون. آزما

 

ــه زعفران  ـــمــان گرفتم و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاهم را از آسـ لــه دادم.  ن هــای دو
خندم  تلخ بود.   ل
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د. امروز  " ام. شـما هم نخواسـ اهم که نخواسـتم ب شـ آزما
ــــور، توی دامنه  ـ ـ ـ ــــما کشـ ـ ـ ـ خش شـ ی کوە.  اومدم ارتفاعات 

م ن ه گوشــ س  آن  آد تا براتون ارســال  دونم این و
ــــل کردن   م ــه من برای ت ــار بود کــ ـ ـ ــا این اول  ـ ـــه، امـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
اد رو   ــدای  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ــفر اومدم. حتما صـ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ــما سـ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ دون شـ قم،  تحق

دە، اما دل ی صدام زمینه س د. هوا خ  چسب  شن
ه. بوی بهار رو  ا "و   دە... بوی سال نو

 

الله هنوز از من دور بودند.    چرخاندم، فرهاد و عموخب
ــا   ـ ـ ــدم.  ــ ــل چرخ ــ ــت  ــمــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــارە سـ ـ ـ ــد تلخ، دو خنــ ــان ل ــا همــ ـ ـ

ــــت ما خشـــــک بودند،  دسـ ــــدت  ـــان  نوازش ها که از شـ شـ
 کردم و ادامه دادم: 

 

ـک   ـار بود از نزد ـدم. اول  لـه رو د "من امروز زعفرون دو
ــنگ  ــاش قشــ دمش. از عکســ ار  د ـــفر ان ترە و خب، این سـ

دونم  شـــه تا  دون شـــما   ا رو  لازم بود  ه چ تونم 
م.  دون  تنها جلو ب ــــتم که  ـ از داشـ ــتاد، من ن ــ ـ د اسـ دون
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د برای ذهنم جا  ا ــــما تمومش کنم.  ـ دون  شـ انداختم که 
 شه و حالا... شد."شما هم 

 

ــــای عجی بود.   ـــخ بود. خ روزهـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــای سـ خ روزهـ
ـهروزهـای تکــه ــ از دل،  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ خ ـدن  هوای  عقـل  تکـه ب
ش.   آمد

م  تلخ  تر شدە بود. صدا

 

 انتظارش رو ازم  "
ً
د. احتما ــ شــ د ازم ناراحت  ــا دونم شــ

دم، اما... فکر   خوام تنها ادامه  د. انتظار اینکه  ــ ــ ـ ـ ـ ـ نداشـ
ـــــت ـ ـ ـ ـ ـ ـــم بود که توی این مدت  کنم این درسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ن تصـ ت

 گرفتم."

 

ارە _#دو م _س  ش

ارت_  #۴۲۶ 
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ستم صـورش را، اخم ش را، ح فلورا صـدری که  توا ها
ر  ــور کنم. هم لب زمزمه ز ــ ـ ـ ـ ـ خند تلخم را  کرد را تصـ ها ل

ـاد، نفس عم   ـــدای هوهوی  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش دادند و ب صـ ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ گسـ
ستم.  دم و چشمانم را   کش

 

اور دون شما هم " د  ا  کردم"شد. این رو 

 

ـ از بزر   خ از کردم، ارتفاعات جلوی چشـمانم،  چشـم 
دە خلف بودند که دلم  م آف ــــت مح ـ ـ ـ اش را توی  خواسـ

م.  گ  آغوش 

 

ــتاد، بهتون گفتم بوی بهار " ـ ـ ـ ـ ــ اسـ ـ ـ ـ ـ آد. مطم بودم  راسـ
ـدم  ـد تـأی ر اینجـا بود ـد. دلم ا ــ  کرد ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ خواد اول ک

ک  ـــال نو رو ت ـ ـ ـ ـــم که بهتون جلوتر سـ ـ ـ ـ دوارم  اشـ گه. ام
اشـه براتون، هم ی  د، سـال سـ ع  سـال جد رنگ این طب

شـــه و همه حال،  که حالا جلوی چشـــمامه. دعا  کنم هم
ـــه ــا این مرز توی همـ ـ ــــخ، خـ ــار ـ بوم هم رن  و ی ادوار تـ
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شجوی پردرد برای   شکر این دا ن  مونه. این دعا، آخ
ت تمام زحمات ا "شماست.   تون ممنونم

 

ــه  ـــفر  ــ ـ ـ ـ ـ ـ م بود، از سـ ش توی  ـــدا ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــمــت  آن لحظــه صـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ
ن کنار هم بودن لاله ون، تا آخ ل های واژ های  مان در جن
 لوط. 

ــدای   ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــد. صـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــتـه شـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ س برداشـ ـــتم از روی علامـت و ــ ـ ـ ـ ـ ـ دسـ
ط ل  شــدە داشـت ضــ ا ش ارسـال شــود. م د تا برا چرخ

ـــا   ـ تـ ـــدم  ـ م برگردانـ ـــا، توی جی ـ دیتـ ـــاموش کردن  ـ خـ ـــدون  ـ ـ را 
عد هم خم   ش برسد؛  ه دس س  هروقت آن به شد، و

گ ل ه  م را  ل، ل ــــمت  ـ ــدم سـ ــ ـ دش  شـ ــــف ـ های کوچک و سـ
دم:  ک کردم و آرام نال  نزد

 

مون برای  ــــــ من تمام تلاشم رو  کنم تو از ب نری، لطفا 
 این خا 

 

ه  ه صـورتم  اد  ا حرکت  ک رشـه،  لِ  ار هر دو  ای  ان
ه بوســـه زدند. بوی خوش دم و وق  شـــ شــان را نفس کشـــ
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اد   ــمانم بود،  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ع که جلوی چشـ ه طب ە  ـــــتم، خ ـ ـ ـ ـ ـ برخاسـ
ا افتادم که  ا ــانه حرف  ـ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ی  گفت زعفران توی خواب 

ــــــت.   ـ ـ ـ ـ ـ ـاد داشـ ـه  ـدرزرگش  ــت. این را از  ــــ ـ ـ ـ ـ ـ مـال و برکـت اسـ
ه این ظرافت، در این نقطه  ا  لا گ ـــن ـ ـ ـ ـ ـ د،  ی سـ رو
ه ارمغان  ل  از، دو  ک پ دهد  از  ـــان  ـ ـ ـ ـ شـ ــــت تا  ـ ـ ـ ـــسـ ـ ـ ـ ـ شـ

ــــت نــدارد و خــب، نمــاد برکــت هم بود. آن   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ تنهــا را دوسـ
م بود که زمزمه کردم:  ا قل  لحظه 

 

زم تنها  ارە توی این  اش این بهار، برکت ب  ــ 

 

_ ارە_س م #دو  ش

ارت_  #۴۲۷ 

 

 

دم شدە بود از حرف  دم، در حا که  ها  عد هم چرخ
عد از هفتاد روز، برای ونداد آژند گفته بودم و از اینکه   که 
سته  دون او... او که وا سش برآمدە بودم.  ی  الاخرە از 
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ــــورش بودم و فکر  ـ ـ ـــد نحضـ ـ ـ ـ اشـ ر ن ـــود، و  کردم ا ـ ـ ـ شـ
 شد. شد، فقط سخت خب 

 

م.   ــ ب

 

اســـخ دادم، در   خندش را  د. ل خند ســــمتم چرخ ا ل فرهاد 
شـسـته بود. تمام   ش  سـنگ  جا م هنوز  حا که قل
م دادە   ـــــت عق بود که همان ح ـ ـ ـ ـ ـ دن، حالا دسـ نظام این 

ه این سفر.   بود 

ش راە   ــــت  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـارە جلوتر حرکــت کرد و  الله دو عموخب
ــاعــث   ــ  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــب مسـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــش بود تــا شـ ـ ـ ـ ـ ـ م. فرهــاد حواسـ گرفت

عت ا اینکه  ــود.  ــ شـ مان  ــ  درد ـ ـ شـ ای رف ب مان در 
ــه دلم  ی هم  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ مــان.  رخــت حرکــت بود، امــا ترس ب

ــک جــاهــا   م از راە رف طولا درد گرفتــه بودنــد و  ــاهــا
م لق  انجام،  زد که خودم را سخت نگه زان داشتم. 

م؛   د ــ رســــ ه ماشــ عدازظهر بود که  ــه  ک ســ ــاعت نزد ســ
خ شــدە بود  درحا که صــورت ت  ما و فعال مان از  ها

شسته بودند. و دستکش ارە توی دستانم  م، دو  ها
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م، همه ســتاد از ا ی وجودم از  وق کنار ماشــ از حرکت 
ض  ــــت ن ـ ـ ـ ـ ـــتاد و کوتاە  خسـ ـ ـ ـ ـ سـ الله کنارمان ا زد. عموخب
 زمزمه کرد: 

 

ــ من از هم جا  ــ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ اە  رم سمت روستا، ــ خوام  راە گ
چینم.   دارو 

 

 اش گذاشت. فرهاد دست روی شانه

 

مت. ــ خسته ذار برسون  ای عمو، 

 

چه ستم که، صبح تا شب ما  ــــــ من مثل شما  های شهری ن
د خدا، سفرتان   ه ام د  توی هم کوە و دشت گذشته. ب

 خطر  
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خندی که روی صـــورت خســـته د عمیق  ل شـــســـت، شـــا ام 
 نبود، اما از ته دل بود. 

 

مک  ت  ا ــــ  ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ د، سخت  ــ ر نبود ستم  تون ممنونم. ا تو
دا کنم.  اە رو پ  گ

 

م و او ماند تا   ان داد، من و فرهاد سـوار ماشـ شـد ی ت
ــه  ـــدم کـــه آرام  عـــد از توی آینـــه د م.  ـــمــت  حرکـــت کن ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ
ا   عد،  ی مخالف رف ما حرکت کرد و  ــ ــ ـ ـ ـ ــود از  مسـ ــ ـ ـ ـ آسـ

ـــمانم را کوتاە   ـ ـ ـ ـ ـ دە بودم، چشـ ـــی ند ـ ـ ـ ـ ـ ار هیچ آسـ اینکه این 
 ستم. 

 

_ ارە_س م #دو  ش

ارت_  #۴۲۸ 

 

 صدای فرهاد خسته بود. 
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چه اد، گرفته ــ ماه ام از راە رف ز  های 

 

ی از او نداشتم.   من هم وضع به

 

خورم؟ ی ندارم  ه چ  ــ 

 

م از  ش چرخاندم. دون جدا کردن  اە سم ، ن  صند

 

 ــ توی کوله بود، گذاش عقب. 

 

ه محض به شـدن  توی مسـ ناهموار،  جلوتر رفت و 
ه ، ماش را   آرا متوقف کرد. مس

 

ــ واقعا ن ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ چا که  ــ ی نخورم و برونم. از ساندو تونم چ
 مامان گذاشته، موندە؟
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ــاف ـــ ان دادم و  صـ ــتم. ی ت ــ ـ ــسـ ــ ـ شـ ــتم درد  تر  ــ ـ سـ دا
مان ن ا تا مد رها چه ی   کند. ماه

 

ار.   ــ برای منم ب

 

ه ادە شد تا کوله را از عقب  اورد و من همان   پ لحظه  جلو ب
ه اور  م، نا دن صـدا واضـح توی  سـمت مخالفم  ا شـ

ندە  ــدا آنقدر زندە بود که گو گ ــم چرخاندم، صــ اش  چشــ
شسته بود:   حالا کنارم 

 

ه ـــه  ـ ـ ـ ـ اشـ دوارم قرار ن ــــه، چون تا الان  "ام ـ ـ ـ ـ شـ دفعات تکرار 
"  پنج تا از جونات سوخته

 

ار هم جا بود؛ آن ش ان ــــدا ـ ـ ــــح و  او نبود، اما صـ ـ ـ قدر واضـ
ه ــــن که ح  اد  روشـ ش،  د ا ند دم و  ســــمت عقب چرخ

ــه من گفتــه بود افتـادم.   ــل این جملــه را  روزی کــه توی جن
خند تل آرام ل گرفت. از وجود حیوان  ل م ش آرام روی ل

ــا از جـــان ـــدە بود و گفتـــه بود، پنج تـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م را  درنـــدە ترسـ هـــا
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ـــوزانــدە  ــ ـ ـ ـ ـ ـ مسـ ــا  خنـــدم امـ ــ کـــه قرار نبود  ام. ل ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ غ ـــه  م 
ش توی   ـــدا ـ ـ ـ ـ ـــح صـ ـ ـ ـ ـ ـــد. چطور انقدر واضـ ـ ـ ـ ـ ـــکند، ختم شـ ـ ـ ـ ـ شـ

 گوشم بود؟

 

ار هیچ سوخت استاد ــ این   کدوم از جونام 

 

ار بود و  ب  ان ا او که بودم آس د. من فقط  دم.  ش د
ا  ار دن م  ان سـت برا دهد کنار او امن ن شــانم  خواسـت 

بودم؛ آن ـــدە  ـ ـ نفهم ــــهو هرگز  ـ همـ ــــه  ـ ــــدر کـ ـ ـــان قـ ـ جـ ـــای  ی  ـ هـ
ـــوزاندە بود؛  ماندە ا  ـ ـ ـ ـ ـ ـــتان خودش، سـ ـ ـ ـ ـ ـ ا دسـ ام را خودش، 

ــل ــــت توی دل همــان جن ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ و من امروز، کنــار  کــه    درسـ
ک   اری داشــت برای رشــد کردن و هرگز تنها از  شــه  هم

از ن د،  پ اد برعکس  رو م که آدم گ ـــتم تا  ـ ـ ـ ـــسـ ـ ـ ـ شـ او 
ـــــد کردن   ـ ـ ـ ـ ـ ا تنها رشـ ـــــوخ را  ـ ـ ـ ـ ـ سـ د بهای  ا ا  ل،  این 

ار خ سخ بود. دهد و این برای قلب آدم  ها، 

 

له" ان فصل زعفران دو ا " 
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                                    *** 

 

_ ارە_س م #دو  ش

ارت_  #۴۲۹ 

 

 فصل پنجم (سوسن چلچراغ)

 

ــورتم   ــ خند روی صـ ـــمانم، ل ـ ــتا روی چشـ ـ ـ ا قرار گرف دسـ
ی   ـــ ـ ش اسـ ـــتا ـ ه مچ دسـ ــــت. بوی خوش عطری که  ـــسـ ـ شـ
افه ای که تازە ســفارشــش   ــ سـ ا بوی  ب  کردە بود، در ترک
ب   ـــــت، ترک ـ ـ ـ ـ لم قرار داشـ ــــلف مقا ـ ـ ـ ـ ـ دادە بودم و روی م سـ

ــامــه  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش،  جــذا برای شـ ــتـا ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ام بود. ح برای لمس انگشـ
ر نبود،   اوردم که خب، این بوی عطرش هم ا الا ن دســـت 

ل آرام زمزمه کردم: از  ه هم دل  شناختمش؛ 

 

 ــ دلم برات تنگ شدە بود رفیق 
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ــ   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا برداشـ ـــد و خ زود،  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ لنــد شـ ــا خنــدە  ش  ـــدا ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ صـ
ش و حلقـه کردن  ــتـا ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــــت در  دسـ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــان دور گردنم، از  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ

د.   آغوشم کش

 

دی منم؟  ــ از کجا فهم

 

ـــــخش را   ـ ـ ـ ـ ـ ـاسـ ینمش، در همـان حـال هم  ـدم تـا ب  چرخ
 دادم. 

 

ا من این اە  ش ـــ جز تو  توی این دا ـ ـ ـــ ـ ـ ـ ـ ه که از  ــ م قدر صم
ینمت، موهاش رو بب  خ ب چ کنه؟  ارها   این 

 

ه  ـــتاد، تک ـ ـ ـ سـ لم ا د و مقا ا  امل چرخ ـــلف و  ـ ـ ـ ه م سـ زدە 
ش را برای ســال نو رنگ کردە بود،   خند براقش. موها آن ل
ـــورش رنگ   ـ ه صـ ک نه.  دە بودم، اما از نزد ــــش را د عکسـ

 آمد. روشن 
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 آد ــ خ بهت 

 

زدلم.  ارک ع ، سال نو م  ــ مر

 

ـک   ـد را ت ـه هم ع لات  ، روزهـای اول تعط ـا اینکـه تلف
ــاز  ـ ـ م،  ــه بود ــد از  گفتــ ــ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ هم حس عجی توی دلم جوشـ
کش. جدی ک ســال ســخت گذشــته و تمام شــدە  ت جدی 

ــنـد ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا در آغوش  بود. از روی صـ ــدم و همراە  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ لنـد شـ ام 
ستم و دل ش، چشم  د  تنگ زمزمه کردم: کش

 

ارک.   ــ بهار تو هم م

 

ارە _#دو م _س  ش

ارت_  #۴۳۰ 
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عد که هم را رها   د و  ــــ ه طول کشـ عمر این آغوش چند ثان
ا دل م،  د و هم کرد لم را عقب کشــ زمان  تن صــند مقا

ش زمزمه کرد:  شست  ا 

 

اشدی رف خونه  د  ل ع ــــ خ نامردی که  ی خواهرت،  ــ
دمت  ک پونزدە روز شد که ند  نزد

 

افه  ــ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـــــتم، لیوان  ـ ـ ـ ـ ـ ـــــسـ ـ ـ ـ ـ ـ شـ لش  ام را  کنار  من هم مقا
ش.   گذاشتم و دستم را دراز کردم برای گرف دستا

 

ــاور کن خ خودمم دل ــ  ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــار  ــ تنگــت بودم، امــا ان
از داشت. خانوادە ه این سفر ن  مون 

 

د: دل انه پرس  گ

 

هــ خانوادە  ، تو موندی تا روز آخر هفتهت که   ای برگش
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ــــتم و نن ـ ـ ـ ـ ـ خند از روی لبخواسـ ــــتم ل ـ ـ ـ ـ ـ م کنار  گذاشـ ها
ک   عد از  ا او بود. مامان و فرهاد همراە فاخته  برود. حق 
ار فرـــل و   ــه ا ـ ــا من  نـــد، امـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــفر برگشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه از این سـ هفتـ
ـــان ماندم. بودن   ـ ـ ـ لات کنارشـ ن روز تعط ــــش، تا آخ ـ ـ ـ هم
از بود   ک ن ا، برای روحم  توی آن شــهر کوچک، ســ و ز

ـــخ کـه تاب  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاس قـدردا از روزهـای سـ ـه  ـــان  کـه من  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
ه دادە بودمش.  ه خودم هد  آوردە بود، 

 

ه این دور بودن.  از داشتم  ش ن د من ب ا توئه، شا  ــ حق 

 

د. خودم بودم که   ــ ــ ـ ـ ـ ـ سـ ی ن م کرد، اما چ ــــا ـ ـ ـ ـ ــوا تماشـ ــ ـ ـ ـ ـ سـ
 زمزمه کردم: 

 

ش خوش    گذشت؟ــ ک

 

ون فرستاد. شانه م ب الا انداخت و نفسش را مح  ای 
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دم   ــ فقط سه روز بود که اونم توی اون شلو خ نفهم
م.  اساژا گش ا مامان توی  ش   چطور گذشت، ب

 

ش   ـــاع ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــمت سـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ اهش که سـ ش کردم. ن ـــا ــ ـ ـ ـ ـ ـ خند تماشـ ا ل
ســته  ه ســاعت  اە  د، من هم ناخودآ شــدە دور مچم  چرخ

لاس نماندە بود.  ه  ادی   چشم دوختم. چ ز

لند شد: صدای الناز    حوصله 

 

لاس   لات تموم شدە. اول  خواب تعط خور و  م که  ــ ب
وع  لاس مولوی  ا  د  ا لات ن  شد عد از تعط

_ ارە_س م #دو  ش

ارت_  #۴۳۱ 

 

 

ــا اخلاقش  ــا او هم ــتــادی کــه خ  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــدە بودم. تنهــا اسـ عق
ا این حال چارە نکنار   م.  آمدم، مولوی بود؛  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ای نداشـ

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 زهرا ارجمندنیا                                                           شویم                                دوباره سبز می 

Exchange Group | 1294  

افه  ســ ا برداشــ لیوان  ام، آن  او زودتر از من برخاســت و 
ا مزە د و  ش نجوا کرد: را بو کش  مزە کرد

 

لاس برات  عد  ه خدا،  از بود  ش ن م. ــ برای من ب  گ

 

ستادم. کوله  ام را از روی صند خا برداشتم و ا

 

 ــ نوش جونت. 

 

خند   ــد ل ــ ـ اعث شـ م،  ازو ــدن از  ــ ـ زان شـ ا آو خندی زد و  ل
م، از   ون آمــد ـــلف کــه ب ــ ـ ـ ـ ـ ـ نـد. از سـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ م ب ـارە روی ل دو
ـد. بوی   ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه مغزم رسـ ــالن بوی بهـار از راە بی  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ورودی سـ

ک طراوت  فروردین در حافظه  ک بوی خاص بود.  ی من 
، که دلم و تاز دل دوازدە ماە ســال  خواســت تمام  شــ

ـــل  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـدا ن را توی این فصـ کردم.  مـانـدم و از آن نجـات پ
ــــفندماە در جان فروردین هم ماندە   ــوز هوای اسـ ــ هنوز از سـ

ه نظر  اە خنک  ــ ــ شـ ــالن دا ـ ـ د. در راهروی  بود که سـ ــ ــ رسـ
ـــجو   شـ ـــتاد فرهنگ و چند دا دن اسـ ا د م که  ــ بود ـ اصـ
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د و زمزمه   که دورش جمع شـدە بودند، الناز ابرو درهم کشـ
 کرد: 

 

ازشسته ن مرد چرا   شه؟ــ این پ

 

ا هم ادغام شدە بودند.  خندم   اخم و ل

 

کش   ــ خجالت 

 

اە فرهنگ همان لحظه   دهم، چون ن م را  ـــــت جوا ـ سـ نتوا
الا  ک ابروی  ا  م کرد: ه ما افتاد و   رفته صدا

 

دمت صدر   ــ چه خوب شد د

 

ــ را   ـ ـ ــد و مسـ ــ خندم شـ اعث ل د که  ــ ــ الناز نفس عم کشـ
ه نزد  م وق  ــاند. صـــدا دم  ســـمت فرهنگ کشـ ــ اش رسـ

لند شد: ه  آرا 
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ارک.   ــ سلام استاد، سال نو م

 

_ ارە_س م #دو  ش

ارت_  #۴۳۲ 

 

 

ی   ـه هم را زمزمـه کرد. فرهنـگ،  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی شـ النـاز هم چ
شجو زمزمه کرد:  ه آن چند دا ان داد و رو  مان ت  برا

 

ت  عدا صح د،  م. ــ ب  کن

 

ــا همــان  آن ـــمــت النــاز و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــد سـ ــاهش چرخ هــا کــه رفتنــد، ن
ه حرف آمد.  ش نداشت،   دوس

ً
 لح که او اص

 

ا اتاقم  اری ندارم، صدر ب ا تو هم   ــ تو هم برو، 
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ــمت   ــ ـ ـ ـ د سـ عد چرخ ە ماند و  ه فرهنگ خ ه  الناز چند ثان
ل روی  اشد. هم گذاشتم تا آرام من. 

 

لاس دارم اســـتاد،  ا اســـتاد مولوی  ــ من  ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ عد  ــ د  خوا
ام خدمت  تون؟لاسم ب

 

لاس   هم 
ً
اە، احتما شــ دە دا ـــ مولوی هنوز نرســ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ تون  ــ

ا.  اهام ب شه.  سل   ک

 

ــه   ـــوق  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــامــدە بود، چون شـ ــدش ن ــار  النــاز از این خ ان
افه را   ـــ ـ ـ سـ ک نفس عمیق، لیوان  ا  ــــت و  ـ ــــورش برگشـ ـ صـ
ــم فرهنگ، طوری   ــ ـ ا حرک نمادین، دور از چشـ الا آورد و 
عد   ش داشـت و  اب توی دسـتا ار جام  ش داد که ان ا ت

 ماند. رود توی محوطه و در انتظارم هم زمزمه کرد 

 

ام   ـــمـت اتاقش  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه همراە فرهنگ سـ ش، من  ـــــد ـ ـ ـ ـ ـ ـا دور شـ
م نه او حر زدە بود   شـــدە بود برداشـــتم. تا زما که وارد 
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شـت   سـتم و او  مان  شـت  و نه من، اما وق در اتاق را 
د:  الاخرە پرس ش قرار گرفت، اول سوالش را   م

 

ح د؟ــ ط ه کجا رس  تون 

 

ـدهم. جواب   ش را  ـد تـا بتوانم جوا ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه طول کشـ چنـد ثـان
ــام روزهـــای تل   ـ ــاد تمـ ـ ـ ش من را  ــــا ــا ب ـ ـــخ نبود، امـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ

ه ــان تکهســــخ از دلانداخت که  های خودم را جمع  شــ
اندە بودم.  ه هم چس  کردە و 

 

 ــ خب... 

 

  ، ـــوا ـ ـ ـ ـ ـ عد خودش سـ نم.  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــارە کرد ب ـ ـ ـ ـ ـ الا آورد و اشـ  
ان کردە بودم را تکرار کرد. لمه  ای که ب

 

 ــ خب؟
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_ ارە_س م #دو  ش

ارت_  #۴۳۳ 

 

 

م بود.  م در ع آرا مح ل، صدا  شستم روی م

 

ش   رە استاد ــ خوب پ

 

ان داد.   ی ت

 

ه.  ـــ خ خ ــــ ـ هــ ت  خوام  قات رو توی سا ی از تحق
اە...  ش  دا

 

ــه  ــا  ــا  حرفش  ــفــه مــانــد و او  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه در خورد، نصـ ای کــه 
ـــادر کرد   ـ ـ لندی، مجوز ورود را برای آد صـ د گف  فرمای
ـــــت و   ـ ـ ـ ـــسـ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ه جان تنم  ه لرزی کوتاە  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ش... شـ د که د
دارمان   ن د ـــه مـاە از آخ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه سـ ک  ـانم داد. آد کـه نزد ت
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د و جـدی،   ــه  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـاە هم ـا همـان ن ــــــت و حـالا،  ـ ـ ـ ـ ـ گـذشـ
ـک   ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ لاسـ ـل  ــتـا ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ همــان غرور نهفتـه در ظــاهر و همــان اسـ
ا خودش، بوی   اری، وارد اتاق فرهنگ شـدە بود و  ط  مح

اج مازدەبهار که نه، بوی   ی زمستا را آورد. های 

 

عد از   اە او که  ـــامد گفت و ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه او خوشـ خند  ا ل فرهنگ 
ــورت جاخوردە  ه او، روی صـ ــســـت،  جواب دادن  شـ ی من 

ـــار هیچ ــه ان ـــت طوری زمزمـــه کرد کـ ـــلا ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا صـ کـــدام از آن  ـ
 مان رد ننداخته بود. ها ب ابوس

 

ارک   ــ سلام خانم صدر، سال نو م

 

ـــدت، وق   این مـ ـــد از  عـ ـــه  اینکـ ـــه  ـ خ فکر کردە بودم 
ــدمش چــه حــا  ــذیر بودن این  د ـــوم. از اجتنــاب نــا ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ

ار این   ـا خودم هزار ـــ کردە بودم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــتم. سـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـدار خ داشـ د
ــه  ـــازی کنم. همــان ثــان ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ رسـ ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ای کــه او و من  لحظــه را تصـ

م از او چشم  چشم در چشم ک از سناروها م. توی  شد
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له بر ـــتم و از  ـ ای داشـ ا دو  اە  ــ ـ ـ شـ رفتم و دور  های دا
 شدم. 

د از کنارش  ــــلام  ـ ک سـ ا  گر،  ــــتم. توی  در  د ـ گذشـ
ال  گر از خ م، آن د اهش ها کردم که چشمانم  قدر ن
س  ادش خ گر، او بود که از من چشم  ا  شد و در  د

ــــت و  بر ت داشـ ـــــت. این لحظه را در اول  اهم گذشـ
ــــازی   ـ ـ رسـ ــــ ـ ـ لات، توی اتاق فرهنگ اما تصـ عد از تعط روز 

لوط  ر  ـــ ـ ـ ـ اران  نکردە بودم. تصـ ا  های افتادە روی خا و 
س ــه، همه و همه توی  خ ــ ـ ـ ـ ـ غض و غصـ ما، درد،  ــــدە،  ـ ـ ـ ـ شـ

ـــدنـــد و من ب چرخش آن خـــاطرە  هـــای تلخ از  م چرخ
ــتانم   ـ ـ ـ ه کف دسـ ــتانم  ـ ـ ـ ـــتم. نوک انگشـ ـ ـ ـــند برخاسـ ـ ـ روی صـ

ـــه  ـ ـ د و زخم گوشـ ــــ ـ ـ ـــا چسـ ـ ـ شـ گر  ی پ ام، همان زخ که د
ـــــخص نبو  ـ ـ ـ ـ ـ ش مشـ ـا وجود همـه ح جـا ـه درد افتـاد.  ی  د، 

رانه  ش،  این و ە توی چشما ستادم و خ م ا ها، اما من مح
م ن گر برخلاف قل ا صدا که د ش را   لرزد دادم. جوا

 

ارک و س   ــ سلام استاد، سال نوی شما هم م

 

_ ارە_س م #دو  ش
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ارت_  #۴۳۴ 

 

 

ـاونـدە و دقیق؛ امـا من جز همـان چنـد   ـاهش عمیق بود،  ن
ه،   ه  ثان د زدن  ش، ل ـــا کرد ــ ـ ـ ـ ـ ـ اهش نکردم که تماشـ گر ن د

مانه  ش  ظرف تحم بود که این روزها، پ م را ت ـــ ـ های صـ
ـــاس   ـ ـ ـ ـ ــــمت فرهنگ، احسـ ـ ـ ـ ـ جمع کردە بودم.  چرخاندم سـ
لوط،   ه جن پر از درختا  ـــدە  ل شـ د کردم اتاق او ت

اران را هم روی پوستم لمس  کردم و آن بو... آن  خ 
ــــدە  بوی خا که غم ـ ـ ـ ـ ـ م تدا شـ انگ بود. همه و همه برا

 بودند. 

 

قات  ت کردم در مورد تحق ش ونداد، خ ــ  ــ ـ ــ ــ ـ ـ ـ سم،  ــ تون ب
ـــه و   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاشـ ـدم و فکر کردم اونم  ــــدر رو هم توی راهرو د ــ ـ ـ ـ ـ ـ صـ

حات رو از جفت اشه توض شنوم به   تون 

 

ــد، بوی برف  ــ ــه جلو آمـ ــ ـ ــا. رو ـ ـ مـ ــه روی  داد و  ــ م کـ رو
ـل ـا  م ـاە هر دو مرد گرە خورد روی من.  ــــــت، ن ـ ـ ـ ـ ـ ـــسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ هـا 
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اهم جا روی م فرهنگ بود   شـــســـتم. ن عد از او  تأخ 
دم.   که صدای ونداد را ش

 

. در واقع من   ـــ خ خوب شد که خانم صدر هم هس ـ ـ ـ ــــ ـ ـ ـ ـ ــ
ــئله هم  ــ ـ ه مسـ ــــتم راجع  ـ ــــور  خواسـ ـ ای حرف بزنم که حضـ

از بود.  شون ن  ا

 

ـــــت   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاهش کردم، داشـ ــار ن م اخت ــــا ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کرد و این  تمــاشـ
م مای راە ما که  افته توی اتاق، داشــت عذا داد. 

ند پرورشـــش  ــ ــتم واق  دادند و روح و ذهنم داشـ سـ دا
اهمان عمیق   ش را هم نداشــتم. ن نبود. توان شــکســت داد

ک خاطرە  ش،  کردم  ی تلخ را دورە  بود، من توی چشما
د:   که فرهنگ پرس

 

ش اومدە؟ــ چه مسئله  ای؟ مش پ

 

شد وق که زمزمه کرد:  اە ونداد از چشمان من جدا   ن
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اری  ل که... خب خانم صدر قصد دارن هم ــــ مش ـ ـ ـ ـ ـ ـــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ مون  ــ
شه   تموم 

 

ـ کوتاە. صـدای فرهنگ  ل دند؛ وا ه هم چسـ م  ها
 پر از شگف و بهت بود. 

 

 زنه صدر؟ــ ونداد از  حرف 

 

ه ه نوک    دە بود  ما، حالا رســ ش چرخاندم. آن  ســم
ه فرهنگ هم خودم را   ـــیح  ـ ـ ـ ـ ـ ـــتانم. من برای این توضـ ـ ـ ـ ـ ـ انگشـ

آن ــا  ـ ـ ـ امـ ــودم،  بــ ــردە  ــادە کــ ــ ـ را  آمـ ــارش  ــ ـ ــظـ ــتــ ـ انـ ــم  هــ ــدر زود  ــ ـ قـ
دم. ن  کش

 

ارە _#دو م _س  ش

ارت_  #۴۳۵ 
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م  گرفته بود، اما اجازە ندادم ح ذرە د  صـدا ا ترد ای 
م   ـــا ـ ــــت عمیق تماشـ ـــد. این مردی که داشـ ـ ـــان برسـ ـ ه نظرشـ

ل ابوس جن لوط بود. کرد، همان مرد   های 

 

ا استاد آژندە، از زحمات  ــــ حق  ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ه اینجا  ــ ت  شون تا  نها
ن   ه به ح  ـــکرم، چنـدین مـاە کنـارم تلاش کردن تـا ط ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ م

ل جلو برە، قدردان شـون هســتم، اما احســاس  کنم از  شــ
ـــــش بر ـ ـ ـ ـ ـ سـ عـد خودم از  ه  ـــــت که  اینجا  ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـازی ن آم و ن
 . ف ه زحمت ب شـــ  شـــون ب لاس ا ه  هاشـــون و  تونن 

ـــن.  ـ اە برسـ ــ ـ ـ شـ الی توی ازما ارها  ارهای  دونم که این 
 تر از ادامه دادن این طرحه. براشون جذاب

 

گه از من    دو خانم صدر؟ ــ شما د

 

ه  ـــوال پر از کنـا ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش.  سـ ـــم ــ ـ ـ ـ ـ ـ ارە چرخاند سـ ـاهم را دو اش، ن
و  بـود  تـلـخ  ــدم  ــ ـ ـخـنـ را لـ ایـن  ــتـم  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــد  دا ــ ـ ـ ـعـ ــد.  ــ ـ فـهـمـ

ـــوال ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــتم او ح نـدانـد کـه سـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ش، کجـای دلم را  دا هـا
خندم بود.  ه تل ل  سوزاند. لحنم هم 
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ست استاد آژند  ار راح ن  ــ شناخت شما 

 

ــدە بود  او هم حالا متوجه  ــت در این جمله شــ ـ ی معنای مسـ
ــــدای فرهنــگ،  من را   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاە او را نگــه  کــه صـ چرخــانــد و ن
ا وجود  ای که داشـــت روی صـــورتم. روی چهرە  ســـتم  دا

ــان دادنو تمام چنگ ــ شـ نوشـــــت، پژمرد  دندان  ه  م  ها
د بودند. و خست  ل د  اش قا

 

اری سخته؟  ــ ونداد، برای تو این هم

 

اهش ن م بود  من که ن اهش رو ـــنگی ن ـ ـ ـ ـ ـ کردم، او اما سـ
ش را  که آن م خودش را جلو کشاند، ساعد دستا طور مح

اند و   ش چس د نجوا کرد: ه زانوها  ترد

 

قا خوشم اومدە که   ح تحق ــ البته که نه، من از این ط ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
 ش دادم ادامه
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ـــخندش جلوی  جمله ـ ـ شـ ــاند. ن ـ ـ ـ الا کشـ ب  ا  م را  اش، 
ــد لب ــ اعث شـ اورم،  اە نا م  ن خورند و او  ها ان  ــدا ت ــ صـ

د؟" خوا کند: " دارد لب  گ

ــورش ســــخت ار از روی  صــ اهش را خودش این  ــد، ن تر شــ
ه صورت فرهنگ. چهرە  ی من جدا کرد و دوخت 

 

ـــــ من ن ــ ـ ه اینجا رسوندمش،  ــ ا تلاش  خوام این طر که 
ـــفه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ دم.  نصـ لش  گه تح ـــتاد د ــ ـ ـ ـ ـ ـ ک اسـ ه  ا  ارە رها کنم 

ـــدم و  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا انتهـــا جلو  برای این پروژە زحمــــت کشـ ـ خوام تـ
مش   ب

 

_ ارە_س م #دو  ش

ارت_  #۴۳۶ 

 

 

اهش  اوری ن ا نا  کردم. این قرار ما نبود هنوز داشتم 
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ا لح جدی ار   تر زمزمه کرد: فرهنگ این 

 

م ل مح ــ صــدر، دل ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ اری  ــ تری برای تموم کردن این هم
ن ــا  دونم...  داری؟  ـ ـ ـ ـــئولی  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــانـــــب  مسـ ـ ـ جـ اخلا از 
د کنه    استادت؟ اە موظفه بهش رس ش  که خب دا

 

ـــــخت اە ونداد سـ ــــمانم را چند  ن ـ ـــــت. چشـ ــــسـ ـ شـ تر روی من 
ه  م ثان لمات توی  ــتم.  ــ ـ ـ سـ لمات  ی کوتاە  دند،  چرخ

ـــم بود و   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاد توی گوشـ ـ ـ ـــدای  ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاران. صـ ـ ـ ــا و  ـ و عطر خـ
ــه  ، توی مغزم فرو  جملــ ــا ـ ــــک خنجر دردنـ ــه ع  ــا کــ ـ هـ
 رفتند. 

 

 ــ صدر، منتظر جوابتم 

 

م   ــدا ـــ ـ ـ ـ ـ ـ د، صـ ـــــمت فرهنگ چرخ ـ ـ ـ ـ ـ م که سـ از کردم،  ل 
اە آرام شدە بود.   ناخودآ
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شون مش ندارن، من فقط  ــــــ ا خوام خودم تنها پروژە  ــ
م.   رو جلو ب

 

داخلاق شدە بود.   صدای فرهنگ 

 

ت استادت   ا حما ا تو بودە، اما  د طرحش  ــــ این پروژە شا
س ن ـکجلو رفتـه،  ؛ مگر  طرفـه اون رو تو  حـذف ک

ــــه که در اون   ـ ـ ـ ـ ـ اشـ ت  ــــ ـ ـ ـ ـ ـ ل قبو برای این درخواسـ ل قا دل
ن بهت معر  گ  شه صورت قطعا استاد جا

 

ـاە کردم. او قلـب و غرورم   ـه ونـداد ن ـاز  ـل قبول؟  ـل قـا دل
ند.   ـــ ـــاتم حال خو نداشـ ـــاسـ ـــته بود. کنارش احسـ ـــکسـ را شـ
ه   م درد هد ، برا ــ ـ ـ ـ ـ ــــت داشـ ـ ـ ـــتم و این دوسـ ـ ـ ـ ش داشـ ــــ ـ ـ دوسـ

ل خو نبودند؟آورد. این  ها دلا

ـــد، برای هم   لم را خوانـ ــانم دلا ـ ــمـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــار او از توی چشـ ـ ان
د و من توی دلم  آن ش را دســ کشــ شــت گرد لافه  طور 

کش عقــب مگــه قرارمون این   ــتــاد،  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــالا اسـ نجوا کردم: "
ه حال من ن  سوخت؟نبود؟" مگر دلش 
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اری، برگرد تا استادت   ل خو ب س دل ر تو  برو، ا
ً
ــ فع ـــ ـ

ــدا کنــه.  ــای و  دونم تنهــا نتغی پ ـــــش ب ـ ـ ـ ـ ـ سـ تو از 
ه این لحظه ــتادی که تا  ــ ـ ـ ی پروژە هم کنارت بودە،  البته اسـ

ـــه و   ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــاشـ ـ ـ ح  این ط توی  ـــــمش  ـ ـ ـ ـ ـ اسـ خواد  ـــه  ـ دارە کـ حق 
ر  تلاش د، ا ت کن ــــح ـ ـ ـ ـ ا هم صـ ـــه  ـ ـ ـ ـ ـ شـ دە گرفته  هاش ناد

 تون سخت بود، فکری خواهم کرد. کنار اومدن

 

_ ارە_س م #دو  ش

ارت_  #۴۳۷ 

 

 

اهم ن  ــتم. حالا او بود که ن ــ ـ ـ ـ ـــم از ونداد برنداشـ ـ ـ ـ ـ کرد.  چشـ
ـــحـا  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا خوشـ ـد  ـا ـاور بودم، او کـه  ـذیرفـت. فلورای  نـا

د جا پردرد و رنج  ا ش را  شتها ش. این  گذاشت 
ارە چه بود؟   ازی دو
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دە   اوری رس مال نا ـــ برو صدر، ممکنه استاد مولوی در  ـ ـ ـ ــــ ـ ـ ـ ـ ــ
شار مقالات  ه ان حاتم رو راجع  ه اینجا  اشه. توض تون تا 

ه آژند   م. رو 

 

نه  ـــ ـ ـ ـ ـــتادم. دردی ب سـ ـ ـ ـ ون فرسـ ـــم را آرام ب ـ ـ ـ ام بود که  نفسـ
ش جنــاغ  ـــــت پنهــا ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ نــد آن  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م داشـ ی  هــا کردنــد. 
ــاهش  ــه گر ن ـــتم، د ــ ـ ـ ـ ـ ـ م کــه برخــاسـ ــان دادم. از جــا آرا ت
ان خوردند. کردم و فقط آرام لبن م ت  ها

 

 استاد. 
ً
 ــ فع

 

ە مـانـد کـه لحظـا   ـه جـا خ ـان داد و او،  ی ت فرهنـگ 
ک حس   ون آمدم،  شــســته بودم. از اتاق که ب ش آنجا  پ

شـا  دار،  گزش سـوز وسـط پ لافه و ت ام را پر کردە بود. 
ـــتم روی زم و   ــــسـ شـ دش، کنار در اتاق  ازی جد اە از  ناآ

ـــدم.  ا گذاشـــ کوله  د ف ه دیوار  م،   اها ام جلوی 
م   ــا ا تعجب تماشـ شـــجو که در حال گذر بودند،  چند دا
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ه ســـنگ کردند و من   اهشـــان،  ه ن ە  اعتنا  های زم خ
 ماندە بودم. 

 

ــوال داشـــت ذهنم را  عد از آن احوال  چرا؟ این سـ د.  ج
د   ا  
ً
ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م، چطور اصـ دە بود ــا که هر دو از هم د ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ پ

م؟ چرا تمـــامش نکرد؟ چرا اجـــازە نـــداد فلورا  ادامـــه  داد
ش خلاص   هــا د و خودش، از درد ــاد ب ــدر او را از  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ صـ

 شود؟ 

 

د.   ا ون ب ــــود و او ب ـ ـ ـ ـ از شـ ارە در اتاق  د که دو ــــ ـ ـ ـ ـ طول کشـ
ـــته بودم   ـ ـ ـــسـ ـ ـ شـ ه م افتاد که  اهش  ــــت، ن ـ سـ وق در را 

ش، آرام داشــتم   ا تماشــا کرد ســتادم.  روی زم و حالا  ا
اهش ح ذرە ل  ن ش قا ار برا ای برق تعجب نداشــت، ان

ش  بی بودم که زمزمه کرد: پ

 

 شه حرف زد ــ اینجا ن

 

ه جملهه ت   اش، آرام زمزمه کردم: جای اهم
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 ــ چرا؟

 

ارە جمله د و دو  اش را تکرار کرد: نفس عم کش

 

 ــ گفتم اینجا ن شه حرف زد 

 

_ ارە_س م #دو  ش

ارت_  #۴۳۸ 

 

 

ـــــت. من هنوز   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــت نـــداشـ ش اهم ـــا ــا و م م جـ  برا
ً
ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ اصـ
ــازە بودنــــد، نزخم م تــ ــا ــــارە روی همــــان  هــ ـــتم دو ــ ـ ـ ـ ـ ـ خواسـ

ــ   ـ ـ ـ ـــافه کنم. سـ ـ ـ ه تنم اضـ خورم و زخ تازە  زانوها، زم 
مانم و فرار نکنم، و این  ها راە حل نبودند. کردە بودم 

شــد. مســخرە  حل من، رف بود و این مرد مانعم حالا راە
ای این قصه.  تا  بود 
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د؟ــ چرا دارد اذیتم   کن

 

دمش و   ـــ ـ ش بود وق پرسـ م نلرزد، اما زنگ درد ت ـــدا ـ صـ
ســت و   ش هم عصــ شــد، چون چشــم  د ا شــ ار  او، ان

د:   کوتاە غ

 

ا.  الم ب  ــ دن

 

مـانـد کـه   ـدون اینکـه منتظر  ــــــت و  ـ ـ ـ ـ ـ عـد آرام از کنـارم گـذشـ
الش  ـــــت  دن شـ اە من را از  ــد و ن ــ ـ ا نه، از من دور شـ روم 

ا   الش راە افتادم و او  ـــله دن ـ ـ ـ ا فاصـ ــاند.  ـ ـ ـ ـ ال خودش کشـ دن
لاس ه ســالن خلوت  از کردن در  از  ا  ، ن های خا

لاس   ـه  ــا  ــلـه از او  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا فــاصـ ـــد.   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ انــداخـت و داخــل شـ
ــ  دن صـــدای عصـ ا شـــ ە گذاشـــتم و  ی در را  اش، دســـتگ

 لمس کردم. 

 

شت ند ــ اون در رو   ت ب
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ــــت ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــار را کردم و او، دسـ ـ ـ ـــد.  ـــه هم  ـــمتم چرخ ــ ـ ـ ـ ـ ـ مر سـ
ل فهم.  قا ش پر از احساسات دره بودند، غ  چشما

 

س.   ــ حالا سوالت رو ب

 

گر ن  ه جلو برداشــتم. توی آن لحظه د ام  ســتم  ک  توا
ـــتم آب  ـ ـ نم فکر کنم. داشـ ـــ ـ ـ ــــت داشـ ـ د  ه دوسـ ا ـــدم و  ـ ـ شـ

ش را   گرفتم. جلوی این آ

 

 ــ چرا؟

 

س صدر  امل ب  ــ سوالت رو 

 

ه خاطرە ی عصــ خندە د  ی تمام  ام کوتاە بود و تهش رســ
ه فامطعنه  ش وق  ه ام ختم ها ــد. هم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ مانم  شـ

ــــم:   ـ ـ ـ سـ ــد از خودم ب ــ ـ ـ ـ اعث شـ ــوزاند و  ــ ـ ـ ـ ــمانم را سـ ــ ـ ـ ـ  چشـ
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ــل  " ــل او نــه، مقــا ــتــادی فلورا؟" من مقــا ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــل  وا مقــا
ار شمردە دم: خودم بودم وق این   شمردە پرس

 

_ ارە_س م #دو  ش

ارت_  #۴۳۹ 

 

 

ح د ط شه؟ــ چرا اجازە نداد  مون تموم 

 

ارە زمزمه کردم:   هنوز جوا ندادە بود که دو

 

ساز رو از   شجوی درد ه دا ــ چرا فرصت رها شدن از  
د؟  دست داد

 

ست، اما کوتاە. لمه ش را  ساز چشما  ی درد

ـدا کردە بود و   ـارە خودش را پ ـار دو ــــان کرد، ان ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـازشـ وق 
د و بر که  ه همان مرد  ل شدە بود  د  شناختمش. ت
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 ــ من بهت فرصت رف دادە بودم فلورا 

 

ــه من   ــ ــــک  نزد ــد و  ــاهش کردم. جلو آمــ ــ ــاور ن ـ ـ ــا ـ نـ گیج و 
ش هم آرام تر   ـــدا ـ ـــله، صـ ـ ـــدن فاصـ ـ م شـ ه خاطر  ـــتاد.  ـ سـ ا

 شدە بود. 

 

گه ن ه الان نری، د ک ــ بهت گفتم ا  تو عقب 

 

ـــح بود؛ خــاطرە همــه ــ ـ ـ ـ ـ ـ م واضـ ــدای  چ برا ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی آن روز و صـ
ـل پرنـدە  نـد. توی جن ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ هـای  هـا کـه روی درختـان لانـه داشـ

ــارە کردە بود، امـا ن  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه آن روز اشـ ـدمش.  لوط هم  فهم
ساخته بود؟   مگر آن روز را فقط برای عقب کشاندن من 

ار گ  د که زمزمه کرد: ان  ام را د

 

 ــ من بهت هشدار دادم 
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ه حرف آمدم. تحت  تأث صدای آرامش، حالا من آرام 

 

ه   ه دخ احم رو  ــ اون روز فقط برای این بود تا  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
د و   ــــه، اون دخ نفهم ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــــ غرق  ـ ـ ـ ـ ـ شـ ارد که ب خودش ب

ش چه مع  د  ای دارە غرق شد... حالا وسط کش

 

فهمم؟چرا ن اهش را  ستم ن  توا

 

ل   ه هشدار واق بود. من ق ــ نه فلورا صدر، اون هشدار، 
س عقب شـی دادم،  از جلو رف توی این پروژە بهت شـا

ــدە، تمـام  و اجـازە ن ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ دم حـالا کـه این پروژە برام مهم شـ
ی  ا حذف کردنم از ب ب  زحماتم رو 

 

 دست خودم نبود که پوزخندی زدم. 

 

ه بهونه  ست، مگه نه؟ ــ این فقط 
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_ ارە_س م #دو  ش

ارت_  #۴۴۰ 

 

 

 . ک اخم ت ا  دهم، سکو همراە   سکوت کرد تا ادامه 

 

دون بودن تونم اسمــ من  ارم،  تون...  تون رو توی پروژە ب
حـــث از ب رف زحمـــت ـــل  س فقط  ــت. دل ـــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ تون ن

ه استاد؟اص  تون چ

 

د،  ینم  عقب کشــ ســتم جاخورد را توی صــورش ب توا
 کنم: آزردە زمزمه  و دل

 

د؟ــ چرا س دارد همه  چ رو برام سخت کن
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د تا بتواند چشـــم   ــ دهد، طول کشـ م را  د تا جوا ــ طول کشـ
لمه  ار تا بتواند  د ان ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــمانم بردارد، طول کشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ها را  از چشـ

چیند.   کنار هم 

 

 ــ سخت؟

 

م ابری بود.  دم، صدا ار که نال دم و این   تلخ خند

 

دن ست که د عد... ــ مشخص ن  تون برام 

 

ا نفس گرفتم، چه  دن آ عد فهم ت  گفتم؟  ــــ ـ ـ ـ ـ سـ ات 
عــد آن خــاطرە ــه علاقــه ؟  ــارا عــد آن روز  ی تلخ؟  ام؟ 
ه همهگفتم؟ او اما  چه  ت  حثاهم ها، فقط  ی این 

شا  ه پ ە ماند و زمزمه کرد: کوتاە   ام خ

 

 ــ جاش نموند 
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ــدم از جــای آن زخم حرف  ش  فهم ـــا ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاور تمــاشـ زد و نــا
ازی  هم بود.   داد؟ام کردم. داشت 

ً
 احتما

دنم. او لذت   برد از آزار د

 

 ــ ظاهرا آرە 

 

درونـم  زخـم  از  ــد  ــ ـ ـ فـهـمـ هـم  ـلافـ او  را  ایـن  ـم،  اش  گـ
ت، زمزمه  اش کوتاە بود. شان داد و در نها

 

دون منم  اد گرف   شه، مگه نه؟ــ تو 

 

_ ارە_س م #دو  ش

ارت_  #۴۴۱ 
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س حرف   ـــــت از آن و ـ ـ ـ ـ ـ ـت جـا خوردن من بود. داشـ حـالا ن
ــ کـه   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ش  زد. همـان و جواب مـانـدە بود و هرگز برا
 هیچ وا نداشت. 

ــا آن    ـ ـ  ، ــا ـ لاس خـ ـــنگی کرد و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــتم سـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کولــــه روی دسـ
م بهـــاری، تنم را لرزانـــد. منتظر  پنجرە  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـــازش و  هـــای 

م نماند که   تر ادامه داد: آرامجوا

 

ا  ی نگران  د از چ ا س ن  ــ 

 

لند شد:  ا مک  ارە  ش دو ستم. صدا  چشمانم را کوتاە 

 

م فلورا صدر. ــ  ا هم تموم کن  خوام این تحقیق رو 

 

ــدمش. ن ــاز کردم و  تــار د ـــم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ گر  چشـ ـــتم د ــ ـ ـ ـ ـ ـ خواسـ
ــــه  ه گوشـ زم، برای هم  ش اشـــــک ب لاس  و جل کنار آن 

دە نجوا کردم:   خا زل زدم تا چشمانم خا شوند و رنج
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د هیچ د وقت نــ گفته بود د بهم آسی بزن  خواس

 

 م. ــ هنوزم هم رو 

 

د.  الاخرە لرز م   صدا

 

ار رو  د ــ و دارد این   کن

 

د:  لند غ   

 

اعث عذابتم ــ این  قدر س نکن بهم  

 

جه  یناتوان و پر از رنج از ن ــــکوت کردم و او هم  گ ـ اش سـ
ل کند.  ک نفس عمیق، س کرد خودش را کن  ا 

ــتاد، تلاشــــش را برای آرام ماندن حس   ســ ه من که ا شــــت 
م. من فکر  ه این نقطه برســـ کردم او  کردم. قرار نبود 

عــد، تمــام راەچ را همــه ــدن ــذیرد و  ــارە د مــان  هــای دو
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اە ختم  دارهای  ه د ــد  ــ اە از راە ه شـ ــ ـ ـ شـ های  اە توی دا
لاس و این حرف ی نبودنـد کـه ح فکرم  دور. این  هـا، چ

ک اشد. نزد  شان شدە 

ه هیچ  احسـاس  المه، ما را  د بروم. امروز این م ا کردم 
جه  رساند. ای نن

 

م  عدا حرف بزن ە   ــ به

 

ـــه کردم.   ــا آزرد زمزمـ ـ ـ ش کنم.  ناین را  ـــتم اذی ــ ـ ـ ـ ـ ـ خواسـ
ـداند، هرچند که  ن م  ـاعـث عـذا ـــتم او خودش را  ــ ـ ـ ـ ـ ـ خواسـ

ا دانه  ر جای اشــ اشــته بود. عشــق ا اعث  اش  شــد، 
 عذاب بود. 

 

_ ارە_س م #دو  ش

ارت_  #۴۴۲ 

 

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 زهرا ارجمندنیا                                                           شویم                                دوباره سبز می 

Exchange Group | 1325  

ک   ا  ش  ــــدا ـ ـ ـ ـ ـ دە بودم که صـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه در نرسـ دم و هنوز  چرخ
ـام ـــد و  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ لنـد شـ ـــت و گرفت  ــ ـ ـ ـ ـ ـ م را از حرکـت نگـه  خسـ هـا
 داشت؛ در واقع من جا ماندم آنجا. 

 

ه عادته   این 
ً
 ــ احتما

 

عدیجمله اوری پر کرد. ی  ار نا ا غ  اش اما صورتم را 

 

دن   ـــاز که ند ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـــــجوی درد ـ ـ ـ ـ ـ شـ ه دا ه  ــ عادت  ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
ـــونم داد که دلم طولا  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ش  ـــه،  مد ــ ـ ـ ـ ـ ـ اشـ ارە  خواد دو

ـــه و نگرانم کنه... اما   ـ شـ ـــم  ـ اعث ترسـ ــــت کنه،  درد درسـ
 اشه 

 

ه او بودم، اما   ــــت  ـ ـ ـ شـ ـــدە بود.  ـ ـ ـ ـ ــــک شـ ـ ـ ـ اهم روی در خشـ ن
م حس  ـــا ـ دە و دارد تماشـ ــــنگی  کردم او چرخ ـ کند. سـ

اهش را  دم. ن  فهم
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ـــــ آقاخرسه  ـ داخلاق توی ذهنت، نــ ت  ی  اعث اذ خواد 
ــــه، فقط  ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــهکردنـــــت  ــ ــــای  خواد همـ جـ چ برگردە 

 خودش 

 

ــاطرە  ــان او، خـ ـ ـــه از ز ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاخرسـ ی گ کردن توی آن  لفظ آقـ
ـــد.  جـادە  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی جن را توی ذهنم زنـدە کرد و دلم مچـالـه شـ

م شدە بود.  شت نزد ار از   ان

 

قا کنار استادی مثل منه  شجو مثل تو، دق  ــ و جای دا

 

نـد لـب ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م داشـ ــتـاد و  هـا ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ نـد مـا فقط اسـ گ لرزـدنـد تـا 
م... ب ما، حرف ـــ سـ ـــجو ن شـ ــــدە که از  و ها رد دا دل شـ

انه ســنگ  ت عام ســ تر اســت... که من، عاشــقم و تو  این 
ــته  ــکســ ــوق... که من درخ شــ ــتان تو  معشــ ـ ام و ت توی دسـ

دە شدە.   د

 

ــــــت  جملـه ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـت  م مـال ـا آن م ی آخرش امـا آن لحظـه، 
ک گوشــم، نامردی بزر بود  لمه  شــجو، درســت نزد ی دا
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ــتـه  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــکسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ گری  در حق قلـب شـ ام؛ طوری کـه هیچ حرف د
م.  گ ستم   نتوا

 

دم صدر ــ ن شجوی مستعدم رو از دست   خوام دا

 

ـاهش نکردم،   م. ن ـا ـه خودم ب ـد تـا  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه طول کشـ چنـد ثـان
لاس   ـا بهـت و درد از آن  ش و فقط  ـــــم ـ ـ ـ ـ ـ ـدم سـ ح نچرخ

ــدم؛ آن ون آمـ ـــــتب ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــاهش  ـ ـــنگی  هم وق ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ م سـ
 کرد. 

 

ــــت ـ ـ ـ شـ ـــکدە، تازە  راهرو را  ـ ـ ـ ـ شـ ا خروج از دا ـــتم و  ـ ـ ـ ـ  گذاشـ
ـــار چمن ـــازە وق کنـ ــای تـ ــــدم،  ی آبهــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خوردە متوقف شـ

ـــم. کوله  ـ ـ ـ کشـ ــــت نفس  ـ ـ ــتم درسـ ــ ـ ـ سـ ام آن لحظه از روی  توا
ی چمن ــــ ـ ـ ـ ـ سـ ه  اهم  ـــتانم  خورد و ن ـ ـ ـ ـ ـ ها ماند.   دسـ

هه ــمان چرخاندم، نور  ــ ـ ـــــمت آسـ ــمانم  سـ ــ ـ ـــــدت توی چشـ شـ
س  ا  دە شد و من  هک دی  شان، احساس کردم  ل  ش

لـد بود؛  ام، چرا کـه او بر خلاف من، قـائـدە ـاختـه  ـازی را  ی 
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ـــتم هرگز نآن قـــدر خوب کـــه من  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـــتم از  دا ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ توا
ش رها شوم.   دوست داشت

 

                                        *** 

 

_ ارە_س م #دو  ش

ارت_  #۴۴۳ 

 

 

ــادە بود روی تنم. امروز   م افتـ ـــتق ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاری، مسـ ــاب بهـ نور آفتـ
ر مقنعـــه  ، از ز ــافتـــه بودم و برای هم ـ م را  ــا ام روی  موهـ

ـــانه  ـ ـــان را  های اندکام افتادە بودند و این نور، موخورە شـ ـ شـ
ــانم  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ م.  به  ـا بور موهـا ـه رنـگ تق ە بودم  داد. خ

ها در گوشـم بود  صـدای رخته شـدن آب جوش توی لیوان
ر بی  حـه و ز ـلام، را هـای م بود کـه او امروز، روی  ی 

ش قرار دادە بود.   م
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ه عادت؟ س بهت گفته   ــ 

 

اهم روی   ش. حالا جهت ن ـــــ ـ ـ ـ م را چرخاند سـ ــــوالش  ـ ـ ـ ـ سـ
گ دمنوش را توی آب   ش بود که داشـت تند و تند،  دسـتا

ان  ات لیوان، تغی رنگ جوش ت  دادند. داد و محت

 

ه عادت  له، بهم گفت   ــ 

 

ه عطر   م کرد. حالا  م تماشا د و مستق ارش کش دست از 
م، عطر آن دمنوش  ها هم اضافه شدە بود. ل م

 

اورش کردی؟  ــ 

 

ـدە بودم هرچـه   م و من فهم ــادقـانـه حرف بزن ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ قرار بود صـ
ــ برای این امر تلاش  ـ ـ ـ ـ شـ ـــد. من  کردم، حالم به ب ـ ـ ـ شـ

 
ً
ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ هـا که  اصـ آمـدم توی این اتـاق کـه حرف بزنم از چ
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شــان کنم؛ برای هم آهســته  ن ازگ ه  ق ســتم برای  توا
 زمزمه کردم: 

 

 ــ البته که نه 

 

ـــم دوخـــت.  از لیوان  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــورتم چشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــه صـ خنـــد  ــا ل هــای  ـ
ش دســت   ا  تعلل برای دراف دمنوش را ســمتم گرفت. 

ه د: دراز کردم و زما که آن را گرفتم،   آرا پرس

 

اورش نکردی؟  ــ چرا 

 

د گرم و آرامش  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خ نوشـ ـــدم.  ه رنگ  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ە شـ دهندە خ
دند. شانه الا پ م    ها

 

اور کنم.   ل رو ازش  ست که بتونم این دل ــ اون مردی ن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
ــناخ که ازش دارم،  ــ ا شـ تونه روی عادتاش  ونداد آژند، 

ـــط بود، امـا ن  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی ورای عـادت این وسـ ـذارە. چ خوام  ـا 
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 دلم ن
ً
ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــارە توی  بهش فکر کنم؛ در واقع اصـ خواد دو

ـــتم خودم رو ازش  اون چـالـه ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـــخــت تو ــ ـ ـ ـ ـ ـ ای برگردم کـه سـ
کشم.  ون   ب

 

_ ارە_س م #دو  ش

ارت_  #۴۴۴ 

 

 

ع ن ــ  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ اری  ــ اق داشت این هم دو چرا اش خوای 
دا کنه؟  ادامه پ

 

وق   هم  هـنـوز  دادم.  ــان  ــ ـ ـ تـ ــــت  ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ راسـ و  ـــــپ  چـ ــه  ــ ـ ـ ی 
ـــتم از او حرف بزنم،  رنج، ع نمــــک روی   ــ ـ ـ ـ ـ ـ خواسـ

دە زخم اش م   شد. ها

 

گه خ فر هم ن  کنه. ــ د
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م شگفت  کرد. صادقانه زمزمه کردم: زدە داشت تماشا

 

دی   د ندارم... ناام ه ام ازی  ا این آدم، من ن ــــــ در برخورد 
ە   برام به

 

م  ات  هنوز در ســـکوت داشــت تماشــا کرد.  از محت
ــا قرار دادن لیوان  مزە دمنوش ترش عــد،  ــدم و  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ام را نوشـ

دم و غمگ  ، آ کش  تر نجوا کردم: روی م

 

قت این وسط وجود دارە که خب، اون   ه حق ست  ــ  دو
ـ برای  و  ع هیچ شـا ر نکردە،  اری کنه و ا سـت  تو

ه، اما  قت تلخ ـــتم. حق خوام قبولش  کنارش بودن نداشـ
ــد. من واقعــا از  کنم؛ همون ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ طور کــه خودتون ازم خواسـ

ست خسته ی که سهمم ن  م. تلاش برای چ

 

د.  ان داد و  خودش را جلو کش  ی ت
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ه خودت سخت نگ فلورا  م احساساتت   ــ برای ترم

 

ــــت برای  ل روی ـ ـ ـ ـ ی بود که داشـ ـــتم. زمان، چ ـ ـ ـ ـ ـ هم گذاشـ
مک  ه من  ــــت  ـــکسـ ـ ک شـ م  ـــتم هنوز  کرد. ترم ـ سـ دا

ــــتم، برای اینکه بتوانم   ـ ـ ـ ـ ـ ــــدن داشـ ـ ـ ـ ـ ـ خ راە برای معمو شـ
ـــانه  ـ ـ ـ ـ م جا  غ که روی شـ ـــــت  ـ ـ شـ م بود را  گذارم، اما  ها
ستم موفق   خواستم. شوم، چون این را دا

 

ــا آدما که   ســـت از اسـ ه ل د  ــ از وق ازم خواســـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
ا   دم دن ه کنم، فهم ـــتم دارند رو ته ـــادقانه دوسـ مطمئنم صـ

شـــدە. آدم ه شـــکســـت من تموم  ســـت،  ا  های توی اون ل
ـک نفر رو  این  ــ  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــت نـداشـ ـ ـ ـ ـ ـ قدر ارزش دارن کـه رنج دوسـ

 بتونم تحمل کنم. 

 

ش که  م کرد. جل ـــا ــ تماشـ ـ م  ا تحسـ ـــدا ـــتم، صـ ـــسـ شـ
ـــدا  ــا پ ـ ـــدە کـــه  ـــک گرفت ع ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ غض نرسـ ـــک  کرد. 

گر نمدت ش بود، چون  ها بود د جا ـــــت، اما  ـ ـ ـ ـ ــکسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
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ــ غرور و علاقههنوز زخم ــ ـ ــکسـ ــ ـ ام، روی تنم بهبود  های شـ
دا نکردە بودند.   پ

 

ــــ و فکر ن کنم هرگز بتونم این روزها که گذروندم رو  ــ
 فراموش کنم 

 

_ ارە_س م #دو  ش

ارت_  #۴۴۵ 

 

 

 آهسته نجوا کرد: 

 

م خودت تلاش   د روزها که سخت برای ترم ا ـــ قطعا ن ـ ــــ ـ ـ ــ
ـه تلاش عـدهـا  ی.  ـاد ب هـای امروزت افتخـار  کردی رو از 

 ک 

 

ش کردم.  خندی تلخ تماشا ا ل ان دادم و  م ت  م را مح
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ـــــت. در  ه ل برخاسـ ـــــش از روی م آرا همراە لیوان دمنوشـ
ش  د: همان حال که سمت م  رفت، آهسته پرس

 

اهاش قرار داری؟  ــ امروز 

 

ــدم.   ــ ـ ـ ـ ــمانم را ف ــ ـ ـ ــته چشـ ــ ـ ـ ا انداختم و خسـ ــاعتم ن ــ ـ ـ ه سـ
نه  ض شدن س شأت منق م   گرفت. ام، از فشار روی قل

 

دمون رو   اە جد ع گ ش برم تا ن د ه د له، ازم خواسته  ــ  ـ ــ ــ ـ ــ
م.   مشخص کن

 

ــــت ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــه"ای زمزمــه کرد و  ــه "خ ش  بنــدش، تک ــه م زدە 
 ادامه داد: 

 

ه  ا و تج عد از هر نا ــ فلورا،  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ، آدمــ ه  ی تل د  ا ها 
ـــــعف   ـ ـ ــــاس ضـ ـ ـ ـ لش احسـ ر مقا س ا دن،  ــــون زمان  ـ ـ ـ خودشـ
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ه آدم زش نکن.  ، خودت رو  ـــ ت  داشـ ســــ های توی ل
ش فکر کن   هم ب

 

ــه آدم ــــت، همــانمنظورش  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ هــا بود کــه من  هــای در ل
 اطمینان داشتم دوستم دارند؛ خانوادە و دوستانم. 

ـــفه ماندە بود،   ـــم نصـ ـــتم. دمنوشـ خند تلخ برخاسـ ا همان ل
ـــتم. کولــه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش هم نــداشـ ــه خورد ام را روی دوش  امــا م 

 انداختم و آهسته زمزمه کردم: 

 

 ــ ممنونم 

 

ا روی لـب خنـد مه ـا خـداحافظ  ل ـــــت.  ـ ـ ـ ـ ـ سـ ش نقش  هـا
ــ ــــ ـ ـ ـ ـ ـ ه روی م ون آمدم.  خند  آرا از اتاقش ب اش هم ل

ه این   ـــاختمان قرار گرفتم،  ـ ـ ـــور سـ ـ ـ سـ ـــا ـ ـ زدم و وق توی آسـ
ــاختمــان   ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ فکر کردم حــالا مــد بود وق از این اتــاق و سـ

ون  ــار رنج و  ب خ نبودنــد. ان ـــمــانم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ گر چشـ آمــدم، د
ـــه ـ م را ذرەغصـ ک ذرە همان جا ها ــــ ار سـ اندم. ه تر از  ت

ون  ــــنگ آن اتاق ب ـ ـ ـ ـ ـ م سـ ــــد، چون  تر آمدم، اما قل ـ ـ ـ ـ ـ شـ
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ــ داشـــتم از ذهنم برانم  ها که سـ شـــان، درون او  تمام چ
ـــــوب  ـ ـ ـ ـ ـ ـــه  رسـ لـــد نبودم جز اینکـــه  کرد و من هیچ را 

ـدهم. همـان  عـد  خودم زمـان  ـاوم گفتـه بود: " طور کـه روان
ه  ا و تج ، آدماز هر نا ه خودشون زمان  ی تل د  ا ها 

 دن"

 

_ ارە_س م #دو  ش

ارت_  #۴۴۶ 

 

 

ــدن نور   ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـدە شـ ـا ک ــد  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاختمـان همراە شـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خروجم از سـ
  ، ــ ـ ـ ه حرکت درآوردن ماشـ ل از  ــمانم. ق ــ ه چشـ د  ــ ــ خورشـ

عد، راە افتادم ســــمت موســـســـه عینک دودی ی  ام را زدم و 
ــاە  ـ قـــات گ ــا او بود. اولش  تحق ـ ــل قرارم  ــه محـ ــا کـ ــنـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ

لد بودم برای عقب ـــتم هر را  ـ ـــی خواسـ ـ ار  شـ ه  اش 
م. دلم ن ک جلو برود.  ب ارە مشــــ خواســـت این پروژە دو

م برای نجــات روحم  از خودم و از ب رف تمــام تلاش هــا
ر   عدش اما حس کردم ا ـــــتم.  ـ ـ ـ ـ ـ ـــــخت هراس داشـ ـ ـ ـ ـ ـ از غم، سـ
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گر  قرار بود بتوانم همــه چ را برگردانم  جــای اولش و د
ـــه ذهنم   لوط  س و طر از  ش، بوی خـــا خ ـــد ــا د ـ

اد  د وق جلوی چشــمانم بود، از  ا ار  نرسـد،  بردمش. 
د  ع ــــخ بود و ح  ـ دهم،  سـ ــتم بتوانم انجامش  ــ ـ سـ دا

ا دل او مشخص بود   ف د که  ل ه ت سته بودم  د  اما ام
ــــاندە و  ـ ـ ـ ـ ـ شـ ه زخ که از او بر تنم  ــــتم که هرگز  و  ـ ـ ـ ـ ـ سـ دا

ــــتم ردش را از حافظه ن ـ ـ سـ ا  توا دن آ ا کنم. فهم ام 
ـــم   ـ دە بود نفسـ ـــ ـ ــــح و پررنگ بود. طول کشـ ک درد  او، 
ـدا کنم، امـا از آن   ـد و خودم را پ ـا ـالا ب ــــــدت این درد  ـ ـ ـ ـ ـ از شـ

ــــدی. درد قطرە  ــد... روزی... ام ــ ــا ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه شـ ــا فکری کــ ـ ـ ..  چ

 ... اشد، به بود. زما ست دوستم داشته   توا

دهد. رنجحالا  ســتم این اتفاق قرار نبود رخ  آور بود؟  دا
ه نظر  ا این حال به از معلق بودنم  د. له بود،   رس

سـتم برای  خسـته بودم؟ البته که بودم، اما لااقل حالا  دا
ا چه دردی خسته  ام. جنگ 

 

 

قه تا زمان قرارمان   دم که هنوز دە دق ـــ ـــد رسـ ه مقصـ وق 
ـد  مـانـدە بود. کولـه ـاە جـد قـات خـامم از گ ـا تمـام تحق ام را 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 زهرا ارجمندنیا                                                           شویم                                دوباره سبز می 

Exchange Group | 1339  

ا در موسـسـه گذاشـتم.    ، ادە شـدن از ماشـ ا پ برداشـتم و 
شــجو  ارت دا شــان دادن  ا  اغش را گرفتم و  وق  ام، 

الی  اجازە  خش  افت کردم، متوجه شدم در  ی ورود را در
شــ   ه نظر از تدرس خ ب اری که  ار بود.  ه  مشـــغول 
ارمندان موســســه وارد   ا راهنما  از  ش داشــت.  دوســ

له  و عد،  ی خودش هم  ک اتاق اداری شـــدم و لحظا 
ا   م  د و چشـــما خســـته. قل وش ســـف ک رو ا  دا شـــد،  پ

اد آن روز تلخ، هنوز هم مچاله  ه  ش   شد. تماشا

 

ستم ساعت ار را  توا دوزم. این  ش چشم  ه این حال ها 
م خ ســســت بود برای این گونه   ا ر  اما نکردم که من، ز

ارە  ام. ی احساسات زخه خطر انداخ دو

 

. خوش اومدی خانم صدر،   ــ شی  تو 

 

ان داد. روی   ی ت ـــته، فقط  ـ ـــلام" آرا گفتم که خسـ ـ "سـ
ـــند ـ ـ ـ ـ ـ لم را برای  صـ ل مقا ـــتم، او هم روی م ـ ـ ـ ـ ـ ـــسـ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ها که 
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ــــدا   ا صـ ش و  ــما ــ ــدن چشـ ــ ـ ا ف ــ انتخاب کرد و  ـ ـ ــسـ ــ شـ
 گرفته زمزمه کرد: 

 

ی  ارن؟ــ چ م ب  خوری 

 

_ ارە_س م #دو  ش

ارت_  #۴۴۷ 

 

 

ە زودتر هماهن  ـــ نه استاد، به ـ ـ ـ ـ ـ ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ح  ــ م.  د ها رو انجام 
ج برسم دیر شدە  د که برم. تا ک د فه بهم   وظ

 

ـــه  دە بود که حالا  گوشـ ا کرد. از  نخواب ـــمش را  ی چشـ
 حالش این بود؟

ـد، چنـد لحظـه ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م کرد و  تن کـه جلو کشـ ــا ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی کوتـاە تمـاشـ
د:   عدش آرام و جدی پرس
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ی انتخاب کردی؟  ــ چ

 

لا    ـــــت؟ کـــه چـــه  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــالـــت خوب اسـ ـــم حـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ آمـــدم ب
س بود   دم. گناە داشـــــت دلم،  ــ ــ سـ ــمانت آمدە؟ اما ن ــ چشـ

د    ا ش و  م برا اد قل طوری خ  دادم. اینرح 
ب  د. آس  د

 

له. سوسن چلچراغ.   ــ 

 

م کرد. برگـه  ـــا ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــتـه تمـاشـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــمـان خسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ هـا کـه  ـا همـان چشـ
ت ــــان گرفته بودم، از کوله پ ـ ـ ــ  شـ ـ ـ ـ ـ دم و سـ ــ ــ ـ ـ ون کشـ ام ب

ــا که   ـ ـ ـــاسـ ـ دون آن احسـ ـــم؛  ـ اشـ ـــجو  ـ شـ ک دا کردم فقط 
ل ند. ع   ها تیغ داش

 چه رن بود اما آن تظاهر. 

 

ه ــ اینا  ـ ــــ ـ اە خب  از  ــ اهه، این گ ی اطلاعات خام از گ
 ...  آثار م کشور ماست که دارە نابود 
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مه ماند. اش حرفم نصفها جمله  ن

 

اە مقاوم و قوی  ک گ  ــ 

 

س و قهوە   ش کردم. بوی چوب خ ه تماشـــا داد  چند ثان
اج و ح برف.   این اتاق، بوی 

ا قرار دادن برگه  دم و  ، چشـم  نفس عم کشــ ها روی م
ه آن ا اخم  ها زل زدە بود،  تلخ زمزمه  در چشـــمش که 

 کردم: 

 

ه  
ً
ــ احتما ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ا قوی و مقاوم نبودە که حالا دارە  ــ قدر 
 شه منقرض 

 

م نکرد، فقط برگه  ا اخم محوی،  تماشـا د و  ش کشـ ها را پ
ک مکث کوتاە، آرام جواب داد:   عد از 
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از   از ن ــــ هرچقدر هم قوی و مقاوم،  ـ ـ ـ ـ ـ ـــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ داشته ازش خوب  ــ
س  شه، اما متأسفانه قدرش رو ندو ت   مواظ

 

ـار هیچ ـل حرف نکـدام ان ی پنهـان بود  مـان از  م. چ زد
اعث شـد برای نختوی این جمله  ی که  شـدن  ها. چ کش 

حث را عوض کنم و فقط کوتاە   ـــ  ـ ـ ـ افته بودم، مسـ هرچه 
 زمزمه کنم: 

 

د   ــ شا

 

ارە _#دو م _س  ش

ارت_  #۴۴۸ 

 

ــی  شـ ە ماند. عقب  ــورتم خ ه صـ ــح  اوندە  ام آنقدر واضـ
م آرام شود. صدا  تر شدە بود: بود که متوجهش 
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ـــ منطقه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ لانه، و زمان  ــ اە توی داماش گ ــــد گ ـ ـ ـ ی رشـ
ش برای ماە خردادە و فعلا نل دش  ده ازد ــه برای  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
 رفت. 

 

ــــان داد هیچ علاقه ـ ـ ـ ـ شـ ت کردن از  این جمله،  ـــــح ـ ـ ـ ه صـ ای 
ــا   ـــل نـــدارم. من از لقـــب قوی بودن این روزهـ قـــدرت این 

ـدم  ـدە بودم در تمـام  واقعـا  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ آمـد. چـه رنج و عـذا کشـ
زی   ال دستاو ان، دن گشتم  لحظا که زم خوردە و گ

سته   ردن خودم و غرورم، فقط برای این که نتوا ا برای 
اشــم. چشـــم از صـــورتم برنداشــت وق داشــت   بودم قوی 

 زمزمه  کرد: 

 

ه اون منطقه،   م  ــــفر کن س فعلا تا خردادماە که سـ ـــ  ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
د   ا ـاە ندارە رو  ه برر محـل زند گ ـازی  اطلاعا که ن

ــه  ــ م. منطقـ ــه جمع آوری کن ــ ــاە منطقـ ـ ـ ـ ش گ ــه  ی رو ــ ــــه کـ ـ ا
ادی بهش   ــگر ز ــ ـ ح گردشـ س هدف مثل ط های  زنه. 

ش ابتدا....   پ
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ــاهش   ــ ـ ن گر  ـــه د ـ ـــدهم، م کـ ـ ـ ــه  ـ ـ ادامـ ــا من  ـ ـ تـ ــــث کرد  مکـ
 اش را ادامه دادم: کردم اما جملهن

 

اە سازی عموم مردمه   ــ آ

 

ان داد.  ی ت  از گوشه ی چشم متوجه شدم که 

 

اشه.  ه عنوان اول هدف تمرکزت روی هم امر   ــ مثل 

 

ـــم آرا از ب لـب ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه  چشـ ـاغـذهـا کـه  ون آمـد.  م ب هـا
ـا کرد و   ش دادە بودم را ن ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــان،  دسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه خطوطشـ ە  خ

 آهسته زمزمه کرد: 

 

د   ا س  ـــدر،  ـ ـ ا رو انتخاب کردی صـ ل دن ن  ــ نادرت ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
لمفصل . تر از  گه براش تلاش ک  های د

 

ان دادم و  تلخ نجوا کردم:   ی ت
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م فعل درســـت ــ البته تلاش کن ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــما اجازە  ــ ــتاد، شـ ه اسـ ت
د تنها براش تلاش کنم.   نداد

 

ســتم دلخورین ر تا  توا ان نکنم. چرا که ا ارش ب ام را از 
لوط  ـــل  ش آمـــدە توی جن ـــل از مـــاجرای پ ــا، اعتقـــاد  ق هـ

ـــتم او از رنج من ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــتـــه  داشـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش نـــاخواسـ دانـــد و آزارهـــا
ند، حالا  ار این  هســـ اە اســـت.  ســـتم او از همه چ آ دا

اتر جا برای من سخت  شد چون رنج این که 

 

ارە _#دو م _س  ش

ارت_  #۴۴۹ 

 

ا  م وجود آ شــ عذا ش ب ما امم را  اش، تصــم دادند 
ش تلخ  ش از پ ـاهش را از برگـه کرد. جملـهب هـا جـدا  ام، ن

د تا حرف   ــــ ـ ـ ـ ـ ه طول کشـ ــــورتم دوخت. چندثان ـ ـ ـ ـ ه صـ کرد و 
 بزند: 
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ند.  ه هس له کردن و فلورا صدر برام غ  ــ 

 

ـــتم. فقط وق   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــداشـ ــ نـ تلخ را هم  ــد  ــ خنـ ــان ل ــ ــار همـ ـ ـ ـ این 
ــم ش کردم، چشــ ک روز  تماشــــا د  ــا م غمگ بودند. شــ ها

دی وجود   ـــم امـا، ترد ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــلح برسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه صـ م  ـا قل ـــتم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ توا
اە من   شــه موقع تماشــا کردن او، غم از ن نداشــت که تا هم

زان  اعث شد خودش زمزمه کند: آو  ماند. سکوتم 

 

د عادتم کردی   ــ انقدر صبور بودی که 

 

 له مند زمزمه کردم: 

 

ه  ه همه چ از جن ــــ مسأله همینه که شما  ـ ــ ــ ـ ـ ـ اە  ــ ی عادت ن
د   کن

 

ـــ کردم  کـــه خورد از جملـــه ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا نفس عم سـ ـ ام و من، 
ار جدی دا کنم و این   تر نجوا کنم: خودم را پ
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ر ن ه اون برگه ــــ ا ی  د چ د، من برم و  خوا ها اضافه کن
بـرای طـرا   ــون،  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ داخـلشـ ـــــب  ــالـ ـ ـ ـ مـطـ بـ  از  ــ کـنـم  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ

 بروشورهای اطلاع رسا اقدام کنم. 

 

ل   ه حالت ق ارە  اهش دو ــــت. ن ـ اغذها را روی م گذاشـ
ـــته بود، همان حالت   ا  حس و یخبرگشـ ش اما  ـــدا زدە. صـ

ش هم  خوا نداشت. چشما

 

م فلورا ــ  ت کن د صح ا  دو که 

 

ـــتفادە   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـدی اسـ ـارت تـأ ـک ع ـــوا نبود، از  ــ ـ ـ ـ ـ ـ جملـه اش سـ
ی   م  ــاهم را از روی م جــدا نکردم امــا مح کردە بود. ن

ان دادم:   ت

 

 ــ نه 
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 کنه ــ فرار حال هیچ کدوممون رو به ن

 

ارە _#دو م _س  ش

ارت_  #۴۵۰ 

 

ه   ار  ش،  این  ش، موها ــــما ـ ه چشـ ــــدم.  ـ ە شـ ــــورش خ ـ صـ
م   ش توی قل دە و ابروهای نامرت مش، بی کشـ فک مح

ـــاظرە  ـ ــانمنـ ــ ـ ب ـــه عقلم  ـ ــا بود کـ ـ ـ ـ ب ــذارش بود و رأس  ای  ــ گـ
ـــوال ش این جمله وجود داشــــت " از این مرد به هم  سـ ها

م  گرفته شدە بود:   بود، چرا او؟" صدا

 

دە؟ اور کنم حال شما هم  د  ا  ــ 

 

ها   ک خامو نا ه  شــ شــدند. شــ ش ب ت چشــما
ا   ه زد و  ــند تک ــ ـ ه صـ ــح بود وق  ــ ـ ش واضـ د ـــــ عقب کشـ

 مک معنادار، گرفته نجوا کرد: 
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ستم   ــ نه خب، من که آدم ن

 

قتـا این زخم در برابر زخم ــدە بود؟ حق ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ هـای من،  دل شـ
ــــــت.   ـ ـ ـ ـ ـ نمـان فرق داشـ ـت ب ـا خ کوچـک بود. امـا خـب ح
ش درگ مهر بود، از زخم تن او   ـــه عنوان آ کـــه قل من 

 آمد. هم دردم 

 

ازی   اورذیر  ه مزخرف سن رو، خ  ــ ظاهرا نقش  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
 کردم. 

 

ــــت قدرت   م، حالا داشـ ــــعله ی کوچک توی قل ـ گرفت  شـ
ر بی  ش گرفته، ز ــــوزاندنم بوی گوشــــت آ ام بود.  برای سـ

اە   ا صـدا که مثل ن ار  ه حرف آمد، این  ارە  خودش دو
   و عطرش، زمستا بود: 

 

د اصلا راجع بهش حرف  ا ا تو بود، ن د حق  م. ــ شا  زد
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م. و صـورتم   ا د درونم، دسـتم را مشـت کرد روی  حس 
ا تک تک  عادی بود، لااقل فکر  کردم این طور بود. من 

ش  ـــــلا ـ ـ ـ ـ ـ ــه  عضـ ـــونــد. این را  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ زان  ــدم تــا ح آو جنگ
ــــادی هم   ـــورت عـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــان صـ ــا همـ ـ ـ ـ ــــدە دادە بودم.  غرورم وعـ
لند شـــود   ــند  لافه از روی صـ ش کردم. آنقدر که  تماشـــا

ش در هم زمزمه کند:  ش ابروها ا گرە زدن ب  و 

 

ر این حرف زدن رو ن  خوای... ــ ا

 

م برخلاف درونم  دم ب حرفش، مح  پ

 

 خوام ــ ن

 

م   ــا ـ م کرد، من هم از جـ ـــا ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاشـ ـ ــادە تمـ ـ ــتـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ش ا ــار م کنــ
ـــتم. ن ـ ـ ـ گر برخاسـ ـــتم چقدر د ـ ـ ـ سـ ـــتم مقاومت  دا ـ ـ ـ سـ توا

ا  کنم. اما داشـتم سـخت تلاش  د ت ا ترد ش  کردم. 
ار  خورد. حالا ان
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ارە _#دو م _س  ش

ارت_  #۴۵۱ 

 

ت کردە بود.  ا ه چشمان او   غم از چشمان من، 

 

، هیچ   م ادامه ی این مس د تلاش کن ا س، جفتمون  ــــ  ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ــ
ــارە  ـ ـ وع از  اشـ ه  ع  م. این  ــــ اشـ ــته  ــ ــته نداشـ ــ ه گذشـ ای 

؟  صفر خانم صدر، متوج

 

ــتا که بوی   ـ ــدم. دسـ ە شــ ــتانم خ ـ ه دسـ خند تل زدم و  ل
ه رعد و برقخا  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م هم، شـ ـــدا ــ ـ ـ ـ ـ ـ اران  دادند. صـ های 
 بود: 

 

د هرگز ن اش ــ مطم  ــ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی که اون روز  ــ ه اون چ خوام 
ــارە  ــ ، همون روز  گذشـــــت، نه فکر کنم و نه اشـ ای همه چ

 تموم شد استاد 
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فهمــد. هرچنــد دروغ   ــدوار بودم منظورم را از همــه چ  ام
ـــاش  ــا  ـــاورش بود، امـ ـــد و  ـــار را برای  فهم کرد. این 
کردم. از احساسم  های غرور روی دستانم خردە شکسته 

دن  م زدە نبودم. اما از این همه حماقت خودم توی نفهم
خش این ماجرا، چرا  ک   غلط بودن 

 

الا   ش که طولا شـد، چشـم از دسـتانم گرفتم و   سـکو
ــانه  ـ ـ ـ افت موی روی شـ ه  دە بود  ـــ ـ ـ اهش، چسـ ام  آوردم. ن
ــد از این موهــا هم   ــا ــک روز،  ر مقنعــه رهــا بود.  کــه از ز

آمدە بود و دوســــت  ی که  ــــ ــــتم. مثل صـ ــت  گذشـ ـ داشـ
ــتم تلاش  ــ ــدە از آن  که، داشـ ــ ه خاطر خودم هم شـ کردم 

ار انتظار   دهد. ان ــانم  ـ ـ ـ شـ ــ  ـ ـ ـ ـ د تا وا ــ ــ ـ گذرم. طول کشـ
 این جمله را نداشت. 

 

م از اول هم   د س کن ا عدی،  دار  ه نظرم از د ـــــ و البته  ـ
م.  شناس  رو 
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ـــوکه  ـ ـ ی را  شـ ار من هم انتظار چن چ ام کرد این جمله، ان
ە در   ــاخوردە بودم خ ــل او جـ ــــت مثـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه درسـ ـــتم کـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــداشـ نـ

ل فهم  مردمک  قا ا عجای غ ــــوالم، آرام اما  ـ ـ ـ های غرق سـ
ش ادامه داد:   توی چشما

 

کنم، چون حس  ار و  د این  ا ــ لااقل من  ــ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ کنم تا الان  ــ
شناخته بودمت.   خ خوب 

 

م  گرفته و غمگ بود، او   ـــدا ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـان کوچ خوردم، صـ ت
ــــــت هر قـدم   ـ ـ ـ ـ ـ ــــدە بود، چون داشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاد دیوانـه شـ ـه احتمـال ز

ــــه  ــهعقـــــب رفتـ ــ این جملـ ــا  ـ ـ ـ ـــان  ی من را،  ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ت ــه  ــ ــا کـ ـ ـ هـ
ادی پنهان بودند جلو مفهوم  دمش. آمد. نهای ز  فهم

 

ردتون و...  د شا خوا  ــ دل ندارە شما 

 

ارە _#دو م _س  ش

ارت_  #۴۵۲ 
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ــود.   ــ ـ امد آن جمله تمام شـ ــــش ن ـ ار خوشـ د ب حرفم، ان پ
ش خ آرام و خسته بود:   امروز صدا

 

شناخ   ــ ح خود تو هم من و درست 

 

ــارە حس  ــ ـ ه جملهکردم اشـ ام در مورد کتمان ناراحت  اش 
ـــ گفتمــــان  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ت زدە بودم از این مسـ ش بود. ح ــا  بود ـ ، امـ

ــورتم حفظ کردە بودم. صـــدای   م را روی صـ ســـختانه نقا
دن.  آرامش طوری بود که  ــ ــ شـ ه  ــتم وانمود کنم  ــ سـ توا

ش خ مهم   ش کردە بود کـه برا ـا ـــــلا طوری ب ـ ـ ـ ـ ـ او هم اصـ
ــار   ـــ مخــاطــب آن جملــه ان ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــا نــه ب ـــنوم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ نبود من 

ش  ــا ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ درم تمـاشـ ـالاخرە  خودش بود هنوز  کردم کـه 
ا نفس عم زمزمه کرد:  الا آورد و    

 

 ــ  تو بری 
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ان دادم، ح  ی ت م خداحافظ  ا مکث  گ دم  ترس
شان  آخر، طاقت آدم ک وقت صدا ها هم حدی داشت. 
د  ا ــ کوله   شـــکســـت. جا که ن ا برداشـ دم و  ام،  چرخ

ت گرفته شـدە را برای او همان جا گذاشـتم و   اغذهای پ
ــــدای گرفته  ـ ـ ون بروم که صـ ـــتم از اتاق ب ـ ـ لند  خواسـ از  اش 

 شد: 

 

 ــ صدر 

 

ک گسـل   د بود و درونم، روی  ش، حالم  ه سـم دم  چرخ
ان  ــتم توانم را  داشــــت ت گذاشــــتم  خورد. هنوز اما داشــ

ـــمتم   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه سـ ـــله گرفت و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ برای عـادی بودن.  از م فـاصـ
 آمد. 

 

خون  ه کن و  س ته ر تو ق رو ا  ــ کتاب فلور

 

ـــوال بود کـــه   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاهم پر از سـ ـ م. ن ــه قل ـ تـــب نفوذ کردە بود 
وشش نجوا کرد:  ب رو  دست در ج
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ار در اون کتاب، از سوسن چلچراغ حرف زدە   ــ برای اول 
 شدە. 

 

ان خورد. خوب نبودم اما زمزمه کردم:  ه آرا ت  م 

 

ه اسم خودم  ه   ــ کتا ش

 

ارە _#دو م _س  ش

ارت_  #۴۵۳ 

 

ب   ا عج ا ن ه نظر عادی اما  ان خورد و  ش کوتاە ت
ا صدا گرفته و دل زمزمه کرد:  ە در چشمانم،   خ

 

ــ اسم مناس برای اون کتاب بود، همون طور که اسم تو،   ـــ ـ
 خ خ مناسب خودته 
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م   گ ــه  ـــتم. ترس از این کــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ هنوز ترس از حرف زدن داشـ
ـــم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــتـه برای این اسـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـــا ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ، کـه  ممنونم کـه من را شـ دا

ار   ــــت اما، ان ان تو، حس گزندە و تل داشـ ش از ز د ــــ شـ
دم ن ـــتم که  از این تل  ـ ـ ـ اش آنقدر قدرت داشـ آمد، که 

مان داشتم که تو هرگز   سم چرا این جمله را گف چون ا ب
ــان ن ــه ز ــل  ــه جــای همــه  حر را  دل آوردی. من امــا 

در زمزمه کردم: ی این ا   ها، فقط 

 

 ــ ممنون 

 

ه آرا زمزمه کرد:  اهم، خودش   دون چشم برداش از ن

 

ه سلامت   ــ 

 

ا   اە او  ار را کردم. من از جلوی ن ع برو و من هم  این 
، از طول   ه آرا ـــه  ـ ـ ـــسـ ـ ـ ارکنان موسـ ـــدی، از جلوی  ـ ـ ـ خو

ــا قــدممحوطــه  ــ  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا  ی سـ ـان،  هــا کوتـاە و از جلوی نگه
نم هم، آن   شس توی ماش خندی روی لب گذشتم. تا  ل
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ــانم روی   ــتـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ عـــدش، هم کـــه دسـ نقـــاب را حفظ کردم و 
نه   ـــدند، چشـــمانم را از توی آی ند و آن را ف شـــســـ فرمان 

ــــقوط اول قطرە  ـ ـ ـ ـ دم و متوجه سـ ــــه د ـ ـ ـ ـ ـــــک از گوشـ ـ ـ ـ ی  ی اشـ
گر را تندتر  ل عدش قطرات د ـــقو که  ـــدم. سـ م شـ ها

ــه  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاسـ ــه حرکــت  از  ــا  ون رخــت و من  ــمــانم ب ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی چشـ
ا کردن ح  از آن قطرە  دون   ، ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ها  درآوردن ماشـ
ار   ا احســـاســـات، آنقدرها هم  اف کردم که کنار آمدن  اع

ر جلوی تمام آدم ــان راح نبود. ح ا ــ ـ ـ ـ سـ های  ها، نقش ا
ــــازی  ــارآمـــدە را  م، هنوز آن  کنــ ــا در انتهـــای قل ـ کردم امـ
ـــــت نفس  ــعله داشـ ــ ـ ه خودم قول دادە  شـ د. من اما  ــ ــ ـ کشـ
ش فلورا  ار ب اشم، فلورا که    بودم این  را دوست داشته 

ت قلب   ـــه کنارم بود و من فراموش کردە بودم اول ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ هم
ه جان  اشــد این ســخ را  د خودش  ا دم  هرکس،  خ

گر اجازە ن خورد. اما، د  دادم فلورا زم 

 

ش کردە   م پنهـا ــــــت  ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـک عمر،  همـان دخ کـه من 
ـــه  ـ ـ ـ شـ مانم ر ه  م بربودم و  ه این  ی تمام دردها ـــــت  ـ گشـ

ش نداشتم.  م قلب دوس  که هرگز خودم از صم
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ـــمش را انتخـاب کردە بود و  متعقـد   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا اسـ ـا فلورا کـه، 
ه او  د. بود این اسم   آ

 

 

** 

 

_ ارە_س م #دو  ش

ارت_  #۴۵۴ 

 

ه  ل در بزرگ خانه متوقف کردم و   سـمت  ماشـ را مقا
ـافته بود تا وق   ش را  ـــــب موهـا ـ ـ ـ ـ ـ شـ فـاخته چرخـاندم. از د

ازشـــان  ــند و آنامروز  اشـ ج گرفته  قدر صـــورش  کرد، م
ــوم  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ه نظر ا این حالت مو معصـ د که فراموش  تر  ــ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ رسـ

ـــ خـانـه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـا روزهـای پ ک  ـه  کردم دخ ی مـا، حـالا 
ل شدە. اوی آرام د  گرفته و صبور ت

 

اد.   ــ برو زنگ بزن صداش کن ب
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ه ش  ـــــ ش،  دسـ ــــد ادە شـ ل از پ ە رفت و ق ــــتگ ـ ـــمت دسـ ـ سـ
دی زمزمه کرد:  ارە و تأ  دو

 

اشه؟  ، ذار توی مس ا که گفتم رو   ــ همون آهن

 

ان دادم.  ی ت  ا خندە 

 

اشه قر  اد دیر شد ــ  گو ب  خانم، برو 

 

ش کردم که زنگ در خانه را   ـــا ـ ـ ـ ـ ـ ـــد. تماشـ ـ ـ ـ ـ ـ ادە شـ ـــنود پ ـ ـ ـ ـ ـ خشـ
خندِ روی لب ـــد و همان لحظه ل ـ ـ ـ ـ مف م  ـــد.  رنگ ها ـ ـ ـ تر شـ

ا ثم  ــــت  ـ ـ ـ ـ ل داشـ ازی برود.  فاخته تما ـــه ـ ـ ـ ـ ـ ه شـ ـــادات  ـ ـ ـ ـ ـ سـ
دم که دلش  اد روزها که  فهم ه  ار را  خواسـت این 
ـــان  ـــه آن م ــا،  ـ ــا ـ ــا  ـــدهـــد؛ برای هم  ـ ــام  رفتنـــد انجـ
م و برگردانم، چرا کـه بودن  ـذیرفتـه بودم جفـت ــــان را ب ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ

ـــور پررنــگ ثم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــادات، حضـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ تر مــامــان در خــانــه و درک  سـ
درم و  تــک تــک مــان از احوال فــاختــه، او را از آن حــالــت 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 زهرا ارجمندنیا                                                           شویم                                دوباره سبز می 

Exchange Group | 1362  

ـــه این نقطـــه  ــانـــدە بود  ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ لـــه، رسـ ـــ و پر از  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ای کـــه  عصـ
ه ه فاختهترش ش ا. کرد  ا ل از رف   ی ق

 

ی را   فون چ ک آ ــد، فاخته نزد ــ ـ ـ ـ ـ ـ از شـ عد که در  لحظا 
ه عد  ای  زمزمه کرد و  ــــه را  ـ ـ شـ ــــ ـ ـ د. شـ ــــ دو ـ ـ ـــمت ماشـ ـ ـ سـ

ه  ـــ ل ـ ـ ـ ـ ـ ــــت گذاشـ ـ ـ ـ ـ ا دسـ ـــتادم تا حرفش را بزند و او  ـ ـ ـ ـ ـ ی  فرسـ
ش، آرام زمزمه کرد:  شه و خم شد  ش

 

، مامان ثم  ـــــ آ م طول  سادات ـ م تو،  کشه  گه ب
شه.   ثم آمادە 

 

ند، چون  زودتر از   ا انداختم. حق داشــ ه ســاعتم ن
ا این وجود، قصدی   م؛  دە بود سـاع که قرارمان بود رسـ

ه مرحله  ــــتم.  ـ ـ ـــم  برای داخل رف نداشـ ـ ـ ــاسـ ــ ـ ـ ذیرش احسـ ی 
ـذیرش آن ـدە بودم، امـا این  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ قـدرهـا هم قوی نبود کـه  رسـ

ش بزرگ   ـــوم. همان جا که او درو راحت وارد آن خانه شـ
ه کردە بود.   شدە بود و عشق را تج
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گو توی ماش منتظر  شکر کن،  م. ــ   مون

 

_ ارە_س م #دو  ش

ارت_  #۴۵۵ 

 

شو برم  ه دس م تو، منم  اش ب  ــ 

 

یخ ش کردم. ت  گر صدا

 

؟ ل از دراومدن از خونه نرف  ــ مگه ق

 

ادم رفت   ــ نه، 

 

چـه ا ع  دم.  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــد. در حال  هـا نفس عم کشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
ش نکند  خاموش کردن   ا لح که خ هم ناراح  ، ماشـ
 زمزمه کردم: 
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ل از خروج از   م ق گ ونت که بهت  س ق ـــ کوچولو ن ـ ـ ـ ـ ـ ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
س برو  و  خونه اونم برای چند ساعت، 

 

ــانه  ـ ـ ـ ــــه شـ ـ شـ ــــ ـ د تا شـ ــــ ـ دند و عقب کشـ الا پ ش  الا  ها ها را 
م   مگ تماشا ادە شدم، داشت  دهم. وق از ماش پ

   کرد. 

 

دە ه نظرت فا اهت   ای هم دارە؟ــ این ن

 

خند  خندە ه ل ش من را هم  ـــما طنت چشـ اش گرفت و شــــ
ـاهم   م، ن ـــد ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاط بزرگ خـانـه کـه شـ زدن وادار کرد. وارد ح

ل ه درختان و  اە  ا  ناخودآ د. ز ـــ اغچه چسـ های توی 
اط   ا  این ح ا ش نبود.  ه خا ا او و دسـتان آشـنا  اط  ارت

ل ـــــت در پرورش  ـ ـ ـ ـــــطلا داشـ ـ ـ ـ ــ  ها که اصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ع گفت، 
اە، ســ اســت. از نظرش  ها دســتآدم شــان برای پرورش گ

د   ـــ ـ دون هیچ رسـ ــــت چون  ــتا داشـ ـ ـ مادرزرم چن دسـ
ـب ـاغچـه عج ـه  ـاط خـانـه غ  ــه آنجـا  ی ح ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ اش، هم
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لدا  ا بود و هر  در هر  ـــ و ز ـ ــــت، زود جان  سـ اشـ
دا   کرد. گرفت و پرورش پ

ــ  ـ ـ ـ ـ ـ ه نظر سـ ــتان ونداد آژند هم  ـ ـ ـ ـ ـ آمدند؛ لااقل قلب  دسـ
ــ از آدم ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــــت  او، این روزهـا، ب ـ ـ ـ ـ ـ ـاهـان را دوسـ ـل و گ هـا، 

ش،   دواری بود که هنوز زمستان درو داشت و این جای ام
دە بود.  ش نرس ی دستا  ه س

 

م  ای قشن د دخ  ــ خوش اومد

 

ه م  د و از  ا صــدای خانم آژند،  ســمت ایوان خانه چرخ
ط چشــم برداشـتم.   تماشــای رنگ ســ بهار، در دل این مح

عد از او.   فاخته زودتر از من سلام داد و من 

 

_ ارە_س م #دو  ش

ارت_  #۴۵۶ 

 

نمــ خوشحالم   تون خانم آژند ب
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ــه  لــ ــد از  ــانــ ـ ــان منتظر مـ ــد، همــ عــ م و  ــالا برو ــ ــا  ـ ــه  هـ طور کــ
ــتان  ا مهر دســ ــد،  مان را  ــ ش را  ف ــما خندی زد که چشــ ل

شانم داد.  زتر   ر

 

د تو. ــ منم هم  ا زدلم، ب  طور ع

 

ل  تر از او وارد خانه  عقب ــدم که بوی خوش وان ــ ـ ـ ای شـ
ــالن، ونوس  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه سـ ا ورودمان  خش بود و  ش  جان هم  درو

ـــمـتـه ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــادات  مـان آمـد. ز کـه ثم سـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه او  سـ ـت  نهـا
اهت داشت.   ش

 

د فلورا  ـــ خوش اومد ـ ـ ـــ ـ ـ ـ ـ ک من هنوز  جان و فاخته ــ جان، دخ
م.  ش مندە  اعث شد   آمادە نبود و این 

 

ک  خندی نزد ا ل ســتاد و  فاخته فقط  ه من ا ن فاصــله  ت
ــاە   ـ ــاهم نـــاخودآ ـ ــه ن ـــدهم. م کـ ــد من جواب  ــانـ منتظر مـ

ـــــمت راەلحظه ـ ـ ـ ــــب  له ای سـ ـ ـ ـ ــــور آن شـ ـ ـ ـ ـ دە بود. تصـ ها چرخ

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 زهرا ارجمندنیا                                                           شویم                                دوباره سبز می 

Exchange Group | 1367  

ــــدە   ـ ـ اعث شـ ــتم داد،  ــ ـ ـ ه دسـ مهما و کتا که توی اتاقش 
ـــــب، از همان عکس   ـ ـ ــود. چرا همان شـ ــ ـ ـ ـ امم تلخ شـ بود  
ـــودش چــه بود؟   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــدە بودم مقصـ جــا مــانــدە ب کتــاب نفهم
ـــتم،   ـ زش کردن خودم هم نداشـ ار وق برای  حالا اما ان

ی در  انرژی چرا کـه خواهر خوش ـد چ ـا لم بود و  اش مقـا
ــاه از نظر  جواب حرفش  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ کــه هیچ شـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ گفتم. ک

ه او نداشت.   اخلا 

 

م ــ دشمن د م زود رس مونم  مندە، ما   تون 

 

ا زود  شه  ارها بهت گفتم تو هم ــ  ـ ــ ــ ـ ا دیر... ــ  ، خانم   ر
 صدر 

 

خندم آرام محو شـود. ونوس   اعث شـد ل ش  دن صـدا شـ
  
ً
ه جا که احتما فت  ــ ا شــ خندی  ا ل و خانم آژند 
د و من، زما   ش چرخ ـــدند. فاخته هم  ـ ـ ـ ـ ـ ە شـ او بود، خ

اهم را تغی  ــتم جهت ن ــ ش، از خودم  که داشـ ــم دادم ســـ
دم؟" ش رو ند دم: "چرا ماشی  پرس
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 جان، خندان بود. صدای ونوس

 

داخلا ونداد، مگه نه؟  ــ تو از اون استادای 

 

ــ که زادی   ــ ـ ا آن ت ش،  ــلوار گرمک ــ ب شـ دســـــت در ج
خانه.   ستادە بود در دراە آش ش متناسب بود، ا برای قام
ش، چشــما   این ظاهر خ از او دور بود، آشــفت موها
اس.  ع ل ار تازە از خواب برخاسته بودند و این ن  که ان

 

_ ارە_س م #دو  ش

ارت_  #۴۵۷ 

 

ـــن   ـ ـ ـ ـ ـ خندی تصـ ا ل دا کردم و  م را پ ـــدا ـ ـ ـ ـ ـ ــــخت صـ ـ ـ ـ ـ خ سـ
 زمزمه کردم: 

 

ــ فکر ن ــ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ تون  بتونم اینجا ملاقات کردم این وقت از روز  ــ
 کنم استاد 
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 جای خودش، خانم آژند بود که جواب داد. ه

 

ـــدت   ــ از شـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه خودش ــ ـــاری که  آورد،  خوا و فشـ
ه نظرم   ارهاش.  بیهش کردم و امروز اجازە ندادم برە   ت

ـل ت  ـاە عـاق ـه روز  ها این هـا و گ ـــــت کـه نتونه  ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـد ن قدر 
احت کنه   اس

 

ـاە ونوس  ـد، ن ز خنـد خنـد،  فـاختـه ر ـا ل جـان و خـانم آژنـد 
د.  خند او چســــ ه ل ا اخم  ل این  ونداد هم  ســــتم دل دا
لمـه  قتـا  ـه کردن  برای  خنـدە چـه بود. خـب، حق ب ی ت

، آن قد  ات اخلا ـــ ـ ـ ـــوصـ ـ ـ ا آن خصـ وقامت،  مردی مثل او، 
ادی سنگ بود. و سن  سال و رفتار، ز

ــاله   ـ ـ ـ ـ ـ ازگوش چهارسـ ـــ  ـ ـ ـ ـ ـ ک  ـــــت از  ـ ـ ار داشـ خانم آژند ان
از  حرف  ــان  ــ ـ ـ ـــج ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ دا ــام  ــ ـ تمـ ــه  ــ ـ ــادی کـ ــ ـ ــتـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ اسـ ــه  ــ ـ نـ زد، 
یسخت ه لب شدە بودند. گ ش جان   ها
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ه گذرم،  ـــ  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ک  ــ ا امروز ک د. دخ ن ش جای حرف زدن 
ــت آمــادە  ــــت کردن، براتون  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــج درسـ ـل  ه کنم تـا ق

حال ک  م ک ا خوردن  د. رف  ش  تر 

 

ـــارە  ـ ـ ـ ـ ــــت ونوس اشـ ـ ـ ـ ــــت ی دسـ ـ ـ ـ شـ بند این  جان و تعارفش هم 
خندی معذب، چشــــم   ا ل ــد  اعث شــ ت خانم آژند،  صــــح

ـــتاد خواب  ـ ـ ـ ـــفته از اسـ ـ ـ ـ ـــ روی  آلود آشـ ـ ـ ـ ـــسـ ـ ـ ـ شـ ا  ام بردارم و 
ل ند. خود ونوس  م ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ها، فاخته را هم وادار کنم کنارم ب

ـل  خنـد  هم مقـا ـا ل ــ انتخـاب کرد و  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ مـان را برای 
 سمت برادرش چشم چرخاند. ه

 

ونت برم؟ ستادی ق  ــ تو چرا ا

 

اە ونداد نارا بود و پر از غر.   ن

 

زم.  ه چا ب اد   ــ منتظرم آب سماور جوش ب
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ش خودم برات  ا  هــ ب زم.  رد    ر هر حال فلوراجون شا
د راحت ا شما شا اشه. توئه،   تر 

 

ـار علاوە   خنـدی زد. این  ـارە ل ـد و فـاختـه دو ـالا پ م  ابرو
ـــانه  ـ ـ ـ ـ ـ ــــع شـ اهش کردم و او  ا اخم ن ای  بر ونداد، من هم 

 الا انداخت و زمزمه کرد: 

 

_ ارە_س م #دو  ش

ارت_  #۴۵۸ 

 

؟ــ من  شو  تونم برم دس

 

دە   ــ ــ ـ ر دندانم کشـ م ز ش، ل ـــــ ان کردن درخواسـ ها ب از نا
ا   اهش کردم،  شـــد و چشـــمانم  درشـــت شـــدند. وق ن

 زمزمه کرد: صدا آرام 

 

گه  م تو د  ــ خب برای هم اومد
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دهم. صدای ونوس اهم ادامه  ه ن  جان، اجازە نداد 

 

ــم برو اتاق ثم بب چرا آمادە   عدشــ ز دلم،  ـــ آرە ع ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
ش این د شد  قدر طول کش

 

ــــت و ونوس فاخته   ـ ـ ـ ـ الش از روی  تعلل برخاسـ جان هم دن
ــــد. موهـای خوش ــ ـ ـ ـ ـ ـ لنـد شـ ـل  ـــــش  م ـ ـ ـ ـ ـ ـــــت گوشـ ـ ـ ـ ـ ـ شـ رنگش را 

 فرستاد و زمزمه کرد: 

 

ت و برش   مک کنم برای درست کردن  ه مامان  ــ برم  ـ ــــ ـ ــ
ک، زود خدمت  رسم تون ک

 

ه  ط طوری جلو رفتـه بود که حالا  در چنـد ثـان ا ی کوتـاە، 
ا اخم اشـم و او. مردی  ها درهم که  فقط من توی سـالن 

چه  شـــســته بود روی صـــند ع  اش  ها تخس، نارا 
ا همان چشمان تازە از خواب برخواسته  اش  و داشت من را 

ـــا  ـ ــــب و زما  تماشـ ه این خانه، شـ د برای ورودم  ا کرد. 
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ـــتم، خودم را   ـ ه تظاهر نداشـ ازی  که همه خواب بودند و ن
 کردم. زش 

 

د؟  ــ کجا قرارە ب

 

د و من   ــ ــ ـ ـ ـــــت پرسـ ـ ــدا که رد خواب داشـ ــ ـ ـ ا همان صـ این را 
ه صورش، کوتاە جواب دادم.  م  اە مستق  دون ن

 

ازی.   ــ شه

 

؟ ــ حالا چرا این شس  قدر معذب 

 

م آرام   ــدا ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش کردم. صـ ــــا ـ ـ ـ ـ ـ ار تماشـ الا آوردم و این  م را 
 بود. 

 

ستم   ــ معذب ن

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 زهرا ارجمندنیا                                                           شویم                                دوباره سبز می 

Exchange Group | 1374  

ه ذار حدس بزنم،  ـــ  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شو داش خواهرت  ــ خاطر دس
ای داخل؟  مجبور شدی ب

 

ارە _#دو م _س  ش

ارت_  #۴۵۹ 

 

ک حدس نبود، او حرف  بهت، مردمک  م را لرزاند. این  ها
دە بود. حس  حال فاخته را ش آمد از  کردم داشت 

ــت   ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش، داشـ ــــد ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــدار شـ عــد از ب ــدخل  ــاە من و  این ن
شـــد. هنوز جوا ندادە بودم که فاخته و ثم  تر رنگ م
له اە ونداد را چرخاند  از  ـــان، ن ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــدا ـ ـ ـ ـ ـ ای آمدند و صـ ها 
ا همهسمت ش  اش،  حوصل ی  شان. حس کردم چشما

  برق زدند. 

ــد  ع ش آرام بود، طوری کــه  ــدا ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ هــا  صـ ـــتم دخ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ دا
 شنوند. 

 

ارت امشب   دن،  ه خودشون رس ــــ این طوری که این دوتا 
اشه  د خ حواست بهشون  ا  سخته صدر. 
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ا او بود. نوجوان  اهشان هنوز آن حق  ای ما، ن قدر  های ز
ـــه ـ ـ ه غصـ ـــدە بود که برقآلودە  ـ ـ شـ ا  ـــان خاموش  های دن ـ ـ شـ

شان  د  شان  شود و هم برق، در کنار آراست ظاهر، د
ـــورت  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه صـ ــ ـ ە  ــه خ ــ ــــت خودم نبود کـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــای  داد. دسـ هـ

خند زدم و آهسته زمزمه کردم: خندان  شان ل

 

د، حواسم بهشون هست  اش  ــ نگران ن

 

س؟ اشه  ه تو   ــ حواس  

 

ل، همان شــــب مهما   ار ق ش ماند.  ـــگف رو ا شـ اهم  ن
ط این خـانـه،   ـــاس کردە بودم کـه توی مح ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ هم این را احسـ

ل نفوذ و یخ دور  قا ت غ زدە. آن  شـد از آن شـخصـ
ـل از   ــد، ق م را کــه د ــاە متعج ـاە نبود. ن ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــاس اشـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ احسـ

املش کرد:  ها، این طور  دن دخ  رس
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لا  خودش   ه  شـه  ـ که هم ازی، برای ک ــ شـه ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
 آرە، جای درست و ام هست صدر؟

 

ـــه  ـــاس کردم برای لحظـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ای  س منظورش این بود؟ احسـ
ان آراست  ه م ام بود و دست  هدفش از آن جمله، توجه 

خند احمقانه  ــــت.  ای روی لبخودم نبود که ل ـ ـــسـ ـ ـ شـ م  ها
ـد توی دلم تکرار  ـــدە ـا ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاتر شـ ام. این  کردم کـه امروز ز

اورش  د خودم  ا ی بود که فقط   کردم. چ

م آرام بود.   صدا

 

گه هیچ اشارە  ـــ فکر کنم قرار بود د ـ ـ ــــ ـ ـ ـ ه گذشته نداشته  ــ ای 
م   اش

 

ک  ها حالا نزد ان داد، دخ مان شـدە بودند و خانم  ی ت
ت و ونوس  ا ســی  ند از  آژند  ک، داشـ ا ظرف ک جان 

ون  خانه ب  آمدند. آش

 صدای او جدی شدە بود. 
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ه گذشته نبود  ه اشارە   ــ این 

 

_ ارە_س م #دو  ش

ارت_  #۴۶۰ 

 

م که کرد،   ار تماشـــا ــاند. این  شـ شـــان  اهم را رو ش، ن مک
م ش. مح  تر بود صدا

 

اش  ع مواظب خودتون   ــ این 

 

ش هم  لند شد، صدا ش   تر شد. آرامعد از جا

 

ار  لا  خودت ن ستم،   ــ و وق من ن

 

دە بودند   ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ها که حالا رسـ این را گفت و آرام از کنار دخ
ک ما گذشـت، ح این گذر کردن هم، شـانه  ی ثم را  نزد
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ـــد و در جواب "کجـا  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ری؟" خـانم آژنـد، کوتـاە نجوا  ف
 کرد: 

 

ادش رفته  ارە، فکر کنم   ــ قرار بود ونوس برام چا ب

 

 جان در لحظه درهم شد. صورت ونوس

 

ش  ا  ادم رفت، ب زم برات ــ وای   ر

 

ـــــت، همان  ـ ـ ـ ـ ـ ش را  طور که او اما برنگشـ ـــدا ــ ـ ـ ـ ـ ـ رفت، تنها صـ
 لندتر کرد. 

 

ست، خودم  ازی ن ــ ن ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ زم و ــ ا  بزنم. فکر  ر ا ه  رم 
خورم  ا هم  ه لیوان چای  اد  دش ن  کنم اونم 

 

ـت فرامو  ـا ـا کـه نـاراحـت بود  ـا ن اش، ظرف  ونوس 
ک را روی م گذاشت و زمزمه کرد:   ک
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د، نوش جون  فرمای  ــ 

 

ــه ــاهم را  ــه ظرف  ن ش جــدا کردم و  ـــ رفت ــ ـ ـ ـ ـ ـ کنــدی از مسـ
ــ   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــدا بود. تنهــا  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا پر از صـ م امـ ـــک دوختم. توی  ک

اش،  ی آژنـد، فرزنـد محبوب و مورد توجـه خـانوادە خـانوادە 
ــافـه کردە بود و حـالا همـان   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـک ترک اضـ ـه قلـب من  ـارهـا 

من  از  ـــم؟ چرا  آدم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاشـ ـ ـ ـ ـ ـــــب خودم  ــــت مواظـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خواسـ
فهممش؟ ن ستم   توا

 

م، دیر شدا  خور فلورا زودتر ب  ــ 

 

ـدنـه  ــد  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاعـث شـ اض فـاختـه  ــدای اع ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی خنـک لیوان  صـ
ـا او بود،   ـــم. حق  ــ ـ ـ ـ ـ ـ کشـ ـت را لمس کنم و نفس عم 
ـــدە   ـ ـ ـ ـ ـ ها دیر شـ گر برای خ چ ــــدە بود؛ در واقع د ـ ـ ـ ـ ـ دیر شـ

 بود. 

 

                               ** 
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_ ارە_س م #دو  ش

ارت_  #۴۶۱ 

 

ی از ماشـــ قرار  های خطر را در فاصـــله مثلث انزدە م ی 
ه عد،  ادە  دادم و  ــ پ ـ ـ ـ ـ ـ ها از ماشـ ــــتم. دخ ـ ـ ـ ش برگشـ ــــم ـ ـ ـ سـ

ــــدە بودند و ثم  ـ ـ ـ اهم  شـ ــــت ن ـ ـ ـــــطراب داشـ ـ ـ ا اضـ ـــادات،  ـ ـ ـ سـ
ان   ش، کنار آن ات ـــندوق را زدم و برای آرام کرد کرد. صـ

ــ  ــ ـ عت از کنارمان  که ماشـ ا  ـــــب  ــاعت از شـ ــ ـ ها در آن سـ
لند کردم:  م را  ند، صدا  گذش

 

د، خ طول ن اش  کشه ــ نگران ن

 

دە بود،   ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ازی جیغ کشـ ـــه ـ ـ ـ ـ ـ س توی شـ ـــدای فاخته از  ـ ـ ـ ـ ـ صـ
ه گوش  د و گرفته  هرسـ ستم  د  دا ا دن،  محض رسـ

ه دادش برسم.  شاسته    ا آب گرم و 
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 ــ چه وقت پنچر شدن بود آخه 

 

مـک جلو   هـا برای  ــانـدم. دخ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ون کشـ ـاس و جـک را ب زا
ــــدای آرام  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا صـ ــار  تری  آمــدنــد و من جواب فــاختــه را این 

 دادم. 

 

 ــ پنچر شدن مگه وقت درست هم دارە؟

 

ــانه  ـ ک  شـ ، لاســــ مک ثم ا  الا انداخت و  ش را فقط  ها
نـد تـا  نخورد. آچـار را کـه   ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاس را روی زم نگـه داشـ زا

ــت  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــتم گرفتم،  آسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــالا  دسـ ــانتوی کوتـــاهم را  هـــای مـ
ک پنچر  عد جلوی لاسـ عت  فرسـتادم و  شـدە زانو زدم. 

ان، در آن وقت  مرور ماشـ و عبور  شـان توی ات ها و صـدا
کنندە  شـــب، برای م که دو امان کنارم بودند، مضـــطرب 
ها انتقال ندهم.  ه دخ  بود، اما س داشتم این را 

 

اش زنگ  د؟  لد ــما مطمئن  ــ ـ ـــ شـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ اد  ــ م ب م دای زد
ال  مون دن

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 زهرا ارجمندنیا                                                           شویم                                دوباره سبز می 

Exchange Group | 1382  

 

ادم دادە بود کنار   ا  ا ش قرار دادم.  جک را  جای مناس
ــ برای قرار گرف   ـ ـــه جای درسـ شـ ، هم ـــ ر ماشـ ل و ز

ه دا ل ر ماشــ در نرود، پ شــود. هم که  ی جک تا از ز
ـــتانم گرفتم و برای آرام   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــلش کردم، آچـار را توی دسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ متصـ

ها زمزمه کردم:   کردن دخ

 

ــ   ـ ــ ــ ـ د که اونــ ی د ب س د وا ا عدا  ب ست.  قدرا هم سخت ن
ــه  کـــه بزرگ ە کـ ــد، خ به ـ گ ــه  ــامـ ــد و گواهینـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ تر 

ــور   ــ ـ ـ ه حضـ ازی هم  د. ن ی کن د پنچرگ ــ ــ ـ ـ اشـ لد  خودتون 
ـــــت ثم  ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـت ن ان  دای ج ب م، تـا از ک ان جانم، مـا توی ات

ــــدە و خودمون   ـ ـ ـ ی تموم شـ اش پنچرگ ــــمت ما، مطم  ـ ـ ـ سـ
ک شهر  م نزد د  رس

 

ارە _#دو م _س  ش

ارت_  #۴۶۲ 
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ان اد، موهای جفت ازدە  شــان را داشــت ت داد. ســاعت 
م   ش برا غ بود ــــل ـ ـ ـ غ نبود. شـ ــــل ـ ـ ـ ان خ هم شـ بود، اما ات
ا دو دخ نوجوان، کنار   ی داشــت تا حالا که  شـــ ت ب امن

ــ پنچر  ـ ـ ــــدە ماشـ ــتادە بودم و ح نشـ ـ ـ سـ ه  ام ا ــــتم  سـ توا
ـــونــد؛ چرا کــه برای   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ شـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــوار مــاشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م تــا سـ گ هــا  دخ
شـــ ســـنگ  ا وجود  ــ  از بود وزن ماشـ ی ن تر  پنچرگ

 شود. 

 

د خلاف   ا چا رو  د اینجا رو، این پ ی ــــ خ خب، ب ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
م.  م شل کن  جهت حرکت ساعت، 

 

مککسم نــ هیچ سته   مون کنه ا

 

ــه ــتــادە بود.    ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـــمــت فــاختــه چرخــانــدم کــه کنــارم ا ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ
، آن ـدە بودنـد  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـان  ترسـ ــــب بودن و خلو ات ــ ـ ـ ـ ـ ـ هم شـ

ش بود.   اع
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د و من رو هول   س مک ندارم، شما فقط ن ه  ازی  ــ ن ـ ـ ـ ـ ـ ــــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
د، زودتر راە  م نکن  افت

 

ــان دادنــد.  کــه پیچ ی ت ـــدنــد،  هر دو  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــل شـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ هــا شـ
ادی  ه ــمت جک رفتم و چرخاندمش. زور ز خواســــت  ســ

ــتــانم درد  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه و دسـ ــار، امــا  ،   گرفــت از این  ـــخ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ
ــــله  اندازە ه ـ ـ ـ ـ ـ ــ از زم فاصـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــاعت، عقب ماشـ ـ ـ ـ ـ ـ ی چند سـ

ا اطمینان از جانما درست جک و در نرف   گرفت و من 
ــامــل پیچ  ــاز کردن  ـــغول  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ از زرش، مشـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ هــا برای  مــاشـ

ک شدم.  ض لاس  تع

 

ه نفس  ا  ش کنم، تق ســـتم از ماشـــ جدا نفس  وق توا
ـــنگ بود،   ـ ـ ارها برای زور زنانه  سـ ــ  ـ ـ ـ ـ ع افتادە بودم. 

، نه.  شد  اما 

ا   ـــتم و  ـ ـ ش گذاشـ مک فاخته،  جا ا  اس را  ک زا ــــ ـ لاسـ
ــان قرار دادم. ثم ها را در محلعت پیچ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ا  شـ ــادات  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ

ــــم دوخته بود و داشــــت لب ان چشـ ه ات س  ش را  اســـــ ها
د. پیچ ــــوم  ج ـ ـ ـ ـ ـ ــــتم تا مطم شـ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــــفت ن ـ ـ ـ ـ ـ ها را خ سـ

ــــت خودش قرار گرفته. برای این امر،   ـ ـ ـ ک جای درسـ ــــ ـ ـ ـ لاسـ

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 زهرا ارجمندنیا                                                           شویم                                دوباره سبز می 

Exchange Group | 1385  

ــا   د و  گ خ روی زم قرار  ــارە چرخــانـدم تــا چ جــک را دو
ی  ــحال مشـــغول  اطمینان از محل درســـت قرارگ اش، خوشـ

ــفت کردن پیچ  ـــ ادی سـ ــدم. زور ز ــ ـ امل  ها شـ ــت تا  ـــ خواسـ
ــــفت ـ ـ ـ ـ ـ ــــتم از  سـ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ارم نبود، توا ــــان کنم، اما چون اول  ـ ـ ـ ـ ـ شـ

چرخم.  ها  ا خوشحا سمت دخ م و  ا  سش ب

 

 ــ تموم شد 

 

خند روی لب جفت جان  ل ا ه ـــــت و فاخته،  ـ ـ ـ ـ ــان برگشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
اە  ــ ف و سـ ــتان کث مرم حلقه کرد. دسـ ام را  شــدە دســـت دور 

ـک   ـا نزد ـــــش را خراب نکنم و  ـ ـ ـ ـ ـ ـاسـ ــلـه دادم تـا ل ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ از او فـاصـ
ــــدن   م شـ ــ جوان و  ــ ـ ــ  ـ ـ شـ ا دو   ، ــ ـ ـ ک ماشـ ــدن  ــ شـ

هشان در نزدعت خندم  ممان، ل  رنگ شد. آرا 

 

_ ارە_س م #دو  ش

ارت_  #۴۶۳ 
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ــ  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــ رپ مــاشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ لنـد موسـ ـــدای  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــعـاع  صـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــان، تـا شـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
دە  ی از ما هم شـ شـد و وق توقف کردند،  چندصـدم

ــان   ــ ـ ـ شـ ـــدا ـ ـ ـ ــ صـ ــ ـ ـ خندهای مزخر از همان داخل ماشـ ا ل
 لند شد: 

 

مک ن دی ــ   خوای ل

 

خم شــدم برای برداشــ جک و  شــان را ندادم، فقط  جواب 
 صـلاح نبود در این ساعت  

ً
ه صـندوق. اصـ ل  انتقال وسـا

م، اما   ــ ــ ـ ـ ـ ـ ــ از این معطل شـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ا  ب ــدند چون  ــ ـ ـ ـ ـ شـ ال  خ
امل ماشــــ  ــ ما، ثم توقف  ـ ا  شــــان جلوی ماشـ ســــادات 
م شد.   ترس نزد

 

 ــ وای 

 

ها اشارە کردم. جک را صندوق ه دخ  عقب قرار دادم و 
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د  د توی ماش قفل درم بزن  ــ ب

 

ـــدای قفل   ـ ـ ـــدند و صـ ـ ـ ــ شـ ـ ـ ـ ـــوار ماشـ ـ ـ گوش کردند، هر دو سـ
ون فرستادم.  ا آسود ب  شدن در که آمد، نفسم را 

 

ف و خوش شما   ــ چه ظ

 

ه  ـاهم ثـان ب  ن ان. واقعـا عج ـــمـت ات ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـد سـ ای کوتاە چرخ
کس تا زما که سه دخ کنار ماش  بودند این مردم. هیچ

ار  در   ی بودند توقف نکردە بود و حالا هم، ان حال پنچرگ
ــ دخ جوا   ــ ـ ـ ــ مزاحم ماشـ ــ ـ ـ ـ ــ مهم نبود دو  ــ ـ ـ ـ برای ک

 اند. شدە

ـــــمت مثلثه ـ ـ ـ ــــان دارم که متوجه  سـ ـ ـ ـ ـ های خطر رفتم تا برشـ
لند   ش را  ای فرســتاد و صـــدا شـــه را  شـــدم فاخته  شـــ

 کرد: 

 

س  ل م  د زنگ بزن ا گه، حتما  د د مش د   ــ ب
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لنـد   ـــ توقف کردە بود،  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـک مــاشـ ـــهــا کــه نزد ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  از 
ه فاخته زمزمه کرد:  د و رو   خند

 

مک عسلم، ناراح ندارە  م برای   ــ اومد

 

 ت ــ آرە ارواح عمه

 

ستم.  جفت ا تأسف چشمانم را  ر خندە زدند و من  شان ز
ند. مثلث ها را جمع کردم و  مشــخص بود حال خو نداشــ

ار   ها اخم   ـــتم. جواب ندادنم ان ـ ــ برگشـ ـ ـ ـــمت ماشـ ـ سـ
ت ــان اذ ا لح که  کرد که شــ ـــد و  ـــد راهم شـ ــان سـ شــ

 ارد نجوا کرد: وقاحت از آن 

 

_ ارە_س م #دو  ش

ارت_  #۴۶۴ 
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ار خ ارزش قائل  ما برای   شدنا ــ قد

 

دە بودم، نه برای خودم که، برای دوامان  ـــ ـ ـ ـ د  ترسـ ـــا ـ ـ ـ ام. شـ
ت این لحظه بر س مدی ر تنها بودم به از  آمدم، اما  ا

ه  ا آن روح تقش اجازە نفاخته  ش  ی  ـــدا داد وق صـ
لند کرد:   را 

 

ار خ کن  ا  عد ب الا،  کش   ــ تو اول شلوار خودت رو 

 

ه د و  اور خند د. اخم ـــــک نا ــ چرخ ــ ــــمت ماشـ م  سـ ها
ـــل از اینکـــه او   ـــدا کردە بودنـــد و ق ـــادی پ حـــالا غلظـــت ز

لند شد:  م   سمت ماش برود، صدا

 

س  ل ه  الا و زنگ بزن  دە  شه رو   ــ ش

 

گو نبود.   ان جوا ــدا هم خ توی این م وصـ ــتم  سـ دا
ــــب محتاط بودند و خلو هم   ـ ـــاعت شـ ـ ـ عابران توی این سـ
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ـه دل ی  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــان  ترس ب ــ ـ ـ ـ ـ ـ مـک  شـ انـداخـت تـا برای 
ـــدم   ـ ـ د ــا  ـ ـ امـ ـــه حرفم را گوش نکرد،  ـ ـــاختـ ـ فـ ـــد.  ـ نکننـ ـــدا  ـ اقـ

ــی  ثم  لش را کنار گوشــش گذاشــت و آن  ا ســادات م
ستادە بود، اخم ه ماش ا ک   کردە جلو آمد. که نزد

 

ا این ا م  ا ب ــ ب ـ ـ ــــ ـ ـ ە توی ماش دارە زنگ  ــ ، دخ س ارە ن
س  ل  زنه 

 

ه د. هنوز مثلثـ  های خطر دسـتم  سـمت ماشـ چرخ
ا آن ند اقدا کننـد  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ر خواسـ ها از خودم دفاع  بودند تا ا

م جلوە   دە و مح ــــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ اهم ن ــــم این بود ن ـ ـ ـ ـ ـ کنم. تمام تلاشـ
ـــدە و  کنـــد، چون  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ک ترسـ نـــد دخ ر بو ب ـــتم ا ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ دا

ل و دســــت  ادە ا مقا ـــ ز شـ ـــتادە، حتما ب سـ ـــان ا روی  شـ
 کردند. 

 

شدە  گه تا درد  ا د  ــ ب
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ا   ــــک  ـ ـ ـ ـ ـــمتم دوخت و ت آخرش را  ـ ـ ـ ـ ـ ـ اهش را سـ م ن
 هم پرتاب کرد. 

 

مت خو   دما ــ ق

 

لاهک ـــتم، قطعا  ر از دعوا واهمه نداشـ های نارن توی  ا
ـــتم را پرت  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا  دسـ ش، امــا آن لحظــه فقط  کردم توی 

دم:  ز از نفرت غ ا ل  ن

 

مشو   ــ برو 

 

_ ارە_س م #دو  ش

ارت_  #۴۶۵ 

 

ا این دست و   ــ  ـ ـ ــ ــ ـ ـ ف ــ اە و کث دا  صورت س ی پ م  شدە، 
دو  د قدرم رو  ا اشه ها،   شه طالب 
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ــــــت از توی   ـ ـ ـ ـ ـ لنـد کرد، معلوم بود داشـ ش را  ــدا ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ فـاختـه صـ
د. چ را ماش همه  ش

 

س  ل  فا کنه  تون آد ادبــ الان 

 

س هم  ل ـــم  ـ ـ ار از اسـ ــ ان ـ ـ ـ ـ ـ ــــمت  آن   ـ د که سـ ـــ ـ ـ ترسـ
ا داد.  ش را توی هوا ت ش رفت و دس  ماشی

 

ای رفتم ــ من   رم، ارزش درد ندارن. ن

 

ــم دوخت و   ش چشــ ــ رف دوســــ ـ ه مسـ داخ  ا  ــــک 
ا   عد، او هم  ـــــت.   ـ ـ ه عقب برداشـ ام  ک  عد نارا 

ل ــــت و اتوم ـ ـ ـ ــ برگشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــمت ماشـ ـ ـ ـ ـ از  عت سـ ا  ـــان،  ـ ـ ـ ـ شـ
ه  ع از حاشـ ا  پر ی مسـ خا جادە دور شـد. هم 

دون  بود تا مثلث ش،  ســت ا  ها را توی صــندوق رها کنم و 
  ، ــ ـ طری آب توی ماشـ ا  ـــورتم  ـــ دســــت و صـ ـــسـ ح شـ

ا اشــارە  م  عصــ ســمت ماشــ بروم و  ها در را برا ام، دخ
لش   ا ا م ــــت  ـ ـ ـــدم، ثم هنوز داشـ ـ ـ ـ ـــوار که شـ ـ ـ ـ از کنند. سـ
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ا  حرف  ــــت.  س تماس گرفته اسـ ل ا  ــــخص بود  زد و مشـ
ـــارە  ـ ا  اشـ دهد و او هم  ه من  ـــتم گو را  ـ ــــت خواسـ ی دسـ

گری   ــل د ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــل از اینکــه مشـ ــار را کرد. ق ـدە هم  رن پ
ـه   ـل  ـا ـانـدن م ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا چسـ ـد، قفـل مرکزی را زدم و  ـا ش ب پ

م را آزاد کردم.  ل  گوشم، نفس گ کردە توی 

 

اهاتون تماس گرفته  ی که   ــ صدر هستم، همراە دخ

 

م.   صدای مأمور مرد جدی بود و مح

 

انزدە   ا در  ا ـــ ســلام خانم صــدر، گزارش مزاحمت خ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
ج دادە شدە، درسته؟ ی ک لوم  ک

 

م درهم بودند و  دستانم هنوز اخم  لرزدند. ها

 

لا ماش  له، البته از ترس دور شدن، اما  ــ  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شون رو  ــ
د برداشتم. ممنون  ی اقدام کن گ  شم برای پ
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ــ   ـ ـ ـ ــــ ـ ـ ـ د. الان مش  ــ خون لا رو برام  د،  اقدام درس کرد
و اعزام کنم؟  وجود ندارە که ن

 

عد زمزمه کردم:   لا را خواندم و 

 

ارە _#دو م _س  ش

ارت_  #۴۶۶ 

 

، دارم حرکت  گهــ خ ل د ست کنم و مش  ای ن

 

ه ارخب،  س ــ  ــــ ش  ــ ر مش پ د، ا ه مقصد برس سلامت 
ند  مک حا ارانم برای   اومد، هم

 

ا قطع تماس، همان ــکری کردم و  ــ ـ ـ ـ ل ثم  شـ ا طور که م
ه ش را  م   ســم دم. صــدا گرفتم، ســمت فاخته چرخ

لند.   عص بود و 
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ع  ــــــ وق بهت  ، در رو قفل کن،  ش توی ماش م 
ل احمقانه  ل . این چه  ای دی  ــــه رو  ـ شـ ــ ــ ـ د ح شـ ا ای  ن

؟ اهاشون داش  بود 

 

د. هحق  جانب سمتم چرخ

 

اهشون کنم؟  گن و ن  ــ انتظار داش هر خواس 

 

ه ش  دم. ب ش چرخ  سم

 

لد نبودم حرف بزنم؟ چرا فکر کردی   ه نظرت من  ـــ  ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
ـا   ـد  ـا ـــــخص بود حـال عـادی نـدارن.  ـ ـ ـ ـ ـ ـــکوت کردم؟ مشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ

اری   ض خوش مح  ـــون  کردی برن. این آدمای م شـ
ـد  ـــون حرف بزنـه.  آد ح  فحش و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاهـاشـ اە   و
ــاری  قــا  شعــد تو دق ـــه از  کردی کــه ن ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاز شـ ـــون  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ

هجمله  جای ناراحت شدن هات 
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اهم  ون  حالا در ســکوت فقط داشـت ن کرد. نفســم را ب
ـــتادم و خدا  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ها  فرسـ ـــــت تمام آن لحظات که دخ ـ ـ ـ ـ ـ سـ دا

ـــطراب را   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ون، چقــدر اضـ ــ بودنــد و خودم ب ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ توی مــاشـ
ه کردە بودم.   تج

م  آرام  تر شد. صدا

 

ــی که حد  ــ  ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ مرزی برای خودش ندارە، از فحش تو  و ــ
ه دخ  ناراحت ن ا  ت کردن  ــــح ـ ـ ـ ـــه فاخته. اون از صـ ـ ـ ـ ـ شـ

ــذت   ــــه، لـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاشـ ـ زمش، فحش  ـــه جواب جونم و ع ح ا
ــا جفــت ــتبرە.  ــد در  تونم... توی این موقع ــا هــا فقط 
م ا  ــــکوت و  م  سـ س آورد ـــا ـ گذرد. شـ ـــون  ـ مح از کنارشـ

اری نکردن.   دن و هیچ  ـــ س ترسـ ل ــــم  ا اسـ امشـــــب که اینا 
ــد، توی این   گ ــدتری قرار  ــت  ــه روز توی موقع ممکنــه 

ک کردن ط تح ا ــــون دادن  جور  ـ شـ ا زون، قدر  ـــون  ـ شـ
دون اینکه   ـــکوت،  ـ ـ د در سـ ا ه.  ـــون خطرنا ـ ـ ـــتون بهشـ ـ ـ ترسـ
ــد و   گــذر ـــون  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــد، از کنــارشـ ــد ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ن ترسـ ــد بو ب ــد اجــازە 

ه جای مطم برسو  ای  خودتون رو  شه رو  د ش ا . ن ن
ل  ل اهاشون   کردی دادی و 
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_ ارە_س م #دو  ش

ارت_  #۴۶۷ 

 

 

ـــدە بود. جفت  ـ ـ ـ ـ ـــدای فاخته هم آرام شـ ـ ـ ـ ـ ار  حالا صـ ـــان ان ـ ـ ـ ـ شـ
ند.  غض داش دە بودند و    ترس

 

ارن ــ خب آخه  ت ب لا  دم   ترس

 

اعث شـــد اخمجمله از شـــوند. ثم اش  م   ســـادات  ها
ش برق  ـــمــا ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــدم و  هم حــالا چشـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ زد. نفس عم کشـ

ـــ  م را د رویلـ ــا ــه هــ ـــتم. زمزمــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــذاشـ ــه گوش  هم گـ ــ ام 
د. جفت  شان رس

 

ه این ترس اتون، نه  تق ه اون   تون ــ نه 
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خواســت شــ که  شــان ســـکوت کردە بودند. دلم نجفت
ـــــته بود، این آن ـ ـ ـ ـ ـ ه هردو خوش گذشـ ــــود؛  قدر  ـ ـ ـ ـ ـ طور تمام شـ

ــ را   ـ ـ ـ ـ ـ ـ اە  برای هم ماشـ ا ن گری راە انداختم و  حرف د
اە  ـــ ـ ـــتان سـ ـ ـــتانم  ه دسـ ـ ـــورتم که ردی از رنگ دسـ ـ ـــدە و صـ ـ شـ

ها   ــته بود در آینه، آ از نهادم برآمد. دخ ــ ـ ـ ـ ـ ــسـ ــ ـ ـ ـ ـ شـ ش  رو
گر م   هرکدام در ســکون خودشــان غرق شــدە بودند و د
ـــهر   ـ ـ ـ ه شـ ند. ورودمان  ـــ ـ ـ ـ ـــ هم نداشـ ـ ـ ـ ه گوش کردن موسـ

ـــودە  ـ ـ ـ ـــد آسـ ـ ـ ـ ،  اعث شـ ـــم را رها کنم. این دو امان ـ ـ ـ ن نفسـ ت
ـــند   ـ ـ ه صـ ــــب خ نگرانم کردە بودند. از توی آینه،  ـ امشـ

عد،  های مغموم جفتعقب و صــورت ە ماندم و  شــان خ
ـــت ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــار  از  ــا توقف کنـ ــا دیروقــت  فرو  ـ ــه تـ ــا کـ هـ

از  ـــه  شـ نم  هم ـــ جیتا ماشـ ـــاعت د ه سـ اهم را  ماند، ن
ـه  ــتـه بود کــه  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــمـت دوختم.  از دوازدە گــذشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــان  سـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ

دم.   چرخ

 

ا این دســـت د، من  خ ــت  سـ د دوتا  ــ ب ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ف  و ــ ال کث
شم ن ادە   تونم پ
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ـه مغـازە  ـا تعجـب  ـــان  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاهشـ ای افتـاد کـه توی این وقـت  ن
ه   اە کرد و ثم  ه ثم ن ی داشت. فاخته  شب هم مش

عد، جفت هاو.  ـــان   ـ ـ ـــدای  شـ ـ ـ ـــمت من چرخاندند. صـ ـ ـ سـ
خ کردە بود.  ش رس جان درو ارە  ه  فاخته دو

 

ــــجــ آب م؟ه گ  ست 

 

ــارە  ــ فم اشـ ـــتم و نای کردم. نه ک سـ ا آن  توا ـــتم  خواسـ
ف آن را لمس کنم. دست  های روغ و کث

 

د،   خ د  فم بردار، هر دوسـت داشـ ارتم رو از ک ــ  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
د  از کن  اخماتونم 

 

_ ارە_س م #دو  ش

ارت_  #۴۶۸ 
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ـــتم   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ داشـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ عــد، از توی مــاشـ ــدنــد. لحظــا  هر دو خنــد
ــــان  ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــا ــ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــاشـ ـ ـــان جلوی  تمـ ـ جـ ـــا ه ـ ـ ـــه چطور  ـ کردم کـ

ـــت  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــا هم حرف سـ ــتـــادە بودنـــد و  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ زدنـــد.  فرو ا
ــ   ـ ـ ـ ـ ـ ا اینکه هر دو از نعمت داشـ ا بود،  ـــان هنوز ز ـ ـ ـ ـ شـ ا دن

ــار قوی ــتــه  بزرگ تر از آدمــدر محروم بودنــد، ان ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ هــا توا
ایند.  ا این رنج کنار ب  بودند 

 

ـــفحـه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــدن صـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــن و خـاموش شـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاهم را  روشـ لم، ن ـا ی م
ه   ارە  ـــد دو ـ ـ ـ اعث شـ ـــم فرهاد  ـ ـ ـ . اسـ ـــمت گو ـ ـ ـ برگرداند سـ
فم،   ــــتان کث ـ ـ ـ ا دسـ دون لمس آن  ندازم و  ا ب ــــاعت ن ـ ـ ـ سـ

ه ه  ند  ــــ ـ چرخانم. داشـ چه ها  ــــمت  ـ ــ  سـ ـ ـ ـ ــــمت ماشـ ـ سـ
ـــــت هرکــدام  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــک لیوان بزرگ  آمــدنــد و توی دسـ ــان  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ

ــارن  ــه آن اخمنـ ــدە را از  رنـــگ بود. لیوا کـ ـ ــا و رنـــگ پ هـ
ـــورت  ـ ـ ـ ـ قه روی صـ ــــت دق ـ ـ ـ سـ ــان دور کرد و وق من، ب ــ ـ ـ ـ ی  شـ

ــدری خــانوادە  ل بزرگ  ـــ را جلوی م ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی آژنــد  عــد، مــاشـ
ـــه همـــان  متوقف  ـــدە بودنـــد  ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــل شـ ـــد ت کردم، هر دو 

دە بودم ل از این اتفاقات د ها که ق  شان. دخ
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ــــت فلوراجون، واقعا ممنون برای   ـــ خ خوش گذشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
 امشب 

 

ــود  ی آژندها این را وق نوە ادە شــ ــ پ ـ خواســــت از ماشـ
ــا فــاختــه   ش را دادم.  خنــدی جوا ــا ل زمزمــه کرد و من هم 
ه  ــــود و  ـ ـ ـ م تا او وارد خانه شـ ـــ منتظر ماند ـ ـ ـ جای  توی ماشـ

جان و ونداد آژند  داخل شدن، وق در گشودە شد، ونوس 
ا آن ون آمدند. ثم مشـغول حرف زدن  ها شـد  از خانه ب

ه ادە شوم. و من هم   رسم ادب، مجبور شدم پ

 

ک وارد شــود، اما این   انتظار داشــتم فقط در را بزنند تا دخ
ع انتظارمان را بودن  اط  ــــان در ح ـ ـ دند. هم  شـ ــ ــ ـ ـ کشـ

م،  ونوس  ــای آمــد ــ  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ جـان  کــه همراە فــاختـه از مــاشـ
ـــمـت ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـدن سـ ـا د ـد و  ـاهش را  مـان چرخ مـان، برق تعجـب ن
 روشن کرد. 

 

ه تو؟ زم،  شدە   ــ سلام ع
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ــورت و   ـــ ـ ـ ـ ـ ـ اد صـ ا  عد،  اهش کردم و  ــوا ن ـــ ـ ـ ـ ـ ـ چند لحظه سـ
ـــتم.   ـ ـ ـ ـــدن داشـ ـ ـ ـ ــتانم، حس کردم از خجالت توان آب شـ ـ ـ ـ ـ دسـ

ش دور شـانه  های ونوس بود،  حالا ونداد آژند هم که دسـتا
اهم  ت داشت ن  کرد. ا ح

 

 علت دیر کردن 
ً
مندە، ماش پنچر شد و اص ــ  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ مون  ــ
ه م ظاهرم  ـــــت. عذر  رخته همهم بود، برای هم  ـ ـ ـ ـ ـ سـ

ا دیر برگش  ر  م مون نگرانخوام ا  تون کرد

 

ـاە ونوس  ــتـاد آژنـد، توی  ن ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا تعجـب بود کـه اسـ جـان هنوز 
مه  ــــکوت ن ـــان، همراە ثم ی پهنشــــب کوچه سـ ـــادات  شـ سـ

هجلو آمد و ونوس د: جان   آرا پرس

 

_ ارە_س م #دو  ش

ارت_  #۴۶۹ 

 

ی کردی؟  ــ خودت پنچرگ
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خند بزنم.  ا همان ظاهر مضحک هم شدە، ل  س کردم 

 

م.  گ اد  شه  ار داشت هم درم ا ار رو  له، این   ــ 

 

ا خورد و آرام زمزمه کرد:  ا تحس ت  ش 

 

ه ونداد، ظاهرا تماس گرفته بود و   ــ برادرتون زنگ زد  ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
د و فـاخته  ش خـاموش بود.  جواب نـدادە بود ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ جونم گوشـ

ا نه نگران بود و  م  ینه ما از ثم خ دار  خواست ب

 

ه شــه م  د و او مدل هم ال  اش،  ســمت فاخته چرخ خ
الا انداخت. شانه  ای 

 

 قدر سل گرفتم خاموش شد ــ خب این
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ە  اە خ ه آن ن ــــ کردم  ـ ـ ـ ـ دم و سـ ــــ ـ ـ ـ ـ ای که  نفس عم کشـ
ـــتانم در چرخش بود، خ هم توجه   ـ ـ ـ ـ ـ ـــورت و دسـ ـ ـ ـ ـ ـ روی صـ

 جان بودند. نکنم. هدف چشمانم فقط ونوس

 

ه ه من که زنگ زد،  ـــــ  ستم  ـ خاطر روغ بودن دستام، نتو
ـــه و   ـ ـ ـــتم خط فاخته خاموشـ ـ ـ گو رو لمس کنم. خ نداشـ

ش  ازم عذر نگرا  خوام کنه، 

 

م را لمس کرد. دست ونوس ازو  جان 

 

چه زم، ممنون که  ــ عی ندارە ع ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ها رو امشب بردی تا  ــ
ــه   ــک آ  ــا تو  ــل رف ب گــذرە؛ فقط ق ـــون خوش  ــ ـ ـ ـ ـ ـ بهشـ

عد برو  اط،   دست و صورتت بزن توی ح

 

ــه من   ــاهش این اجــازە را  ـــتم مخــالفــت کنم، امــا ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ خواسـ
ه فاخته نجوا کردم:  ان دادم و رو  ی ت  نداد، برای هم 
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، الان  ش توی ماش  آم. ــ 

 

ـا همرا ونوس  ـان داد. من  ـاط خـانـه  ی ت جـان وارد ح
سد و ثم  ها ماند تا فاخته ن ا دخ سادات  شدم و ونداد، 

اشد.   هم کنارش 

 

ا راهنما ونوس اط،  ــــ آب داخل ح ـ ـ ـ ـ ـ ک شـ جان زانو  نزد
ی،   ا احســـاس به عد از شـــســـ دســـت و صـــورتم،  زدم و 

خند زمزمه کرد:  ا ل ستادم که   ا

 

_ ارە_س م #دو  ش

ارت_  #۴۷۰ 

 

ارم؟  ــ برم برات حوله ب

 

ه مسئله ست، فقط  ازی ن  ای ــ نه ن
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اهم کرد و من آرام نجوا کردم:   سوا ن

 

ی  ـــ وق داشـــتم پنچرگ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه ماشـــی لحظا  ــ کردم، 
ش نیومد؛ فقط  مزاحم ــ پ ختانه مشـ ــ ــد که خوشـ مون شـ

ا   ــب  ـــ ـ ـ ـ ـ م امشـ ــه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ اشـ د به  ــــا ـ ـ ـ ـ ـ دن. شـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م ترسـ ها  دخ
ا نمونه ثم  ش ترسش  د تا توی ذه ت کن  جون صح

 

اهش جدی شدە بود و  نگران.   ن

 

ار رو  زم، حتما هم   کنم ــ ممنون که گف ع

 

گر   ان دادم و درخواســـت کردم د شـــان ت خند برا ا ل ی 
دن   ا د ــدم و  اط خانه خارج شــ ه تنها از ح د.  ا ون ن ب
ــتادە   ـ سـ الا رفت. جدی ا م  ها، ابروها ا دخ دوره آژند 

ه حرف ش هم توی  ها گوش های آنبود و  ــــتا ـ ـ ـ ـ کرد. دسـ
اهش برعکس آن روزهای   ش بودند و ن ب شلوار گرمک ج

اە  . ابتدا که من را ن د بود و نه ترسنا  کرد، نه 
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ک  ـــم گرفتم و نزد ـ ـ اسـ ا ل ـــتانم را  ـ ـ ـــ دسـ ـ ـ ـ ـــدم،  خ ـ ـ ـــان شـ ـ ـ شـ
م را هم صاف کردم تا متوجه خودم کنم  شان. صدا

 

گه  م. ــ خب، ما د  ر

 

ـه ـــه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـب این مرد، برای  هر سـ ـاە عج ـدنـد. ن ـــمتم چرخ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ
دا کردم و  لحظه ـــم را پرت کرد، اما زود خودم را پ ـ ای حواسـ

ان دادم.  ی ت  کوتاە 

 

ه  خ ــ شب 

 

ه   الاخرە  نم که او  شـ شـت رل ب دم تا  این را گفتم و چرخ
 حرف آمد. 

 

 آم. جون، منم الان ــ برو داخل دا 
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ـــه  ــان ـــاهش ثـ عـــد خـــداحـــافظ  ثم ن ـــد و  ای ب مـــا چرخ
ــا انـــداختم.   ـ ـــه فـــاختـــه ن ــد و من  ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا دور شـ ، از مـ آرا

ش را کجای دلم  ـــما ـ طنت چشـ ــــ ــــع  شـ ــتم وق  ــ گذاشـ
ــســــت و همه شــ ــ  ـ ــه توی ماشـ شــ ــ ــتاد تا  ی شــ ـ الا فرسـ ها را 
ــما را ن ــدای شــ د من صــ ــنوم. حرک که ح ونداد  گ شــ

ش کرد کـه آن طن ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ر آژنـد را هم متوجـه شـ لـب نجوا  طور ز
 کرد: 

 

_ ارە_س م #دو  ش

ارت_  #۴۷۱ 

 

 ، ست ــ از نظر اخلا یهت ن  ش
ً
 اص

 

ه این جمله، خسته از ش که گذراندە بودم  ه جای توجه 
هــا، کوتــاە   فتــادن اتفــا برای دخ ـــطراب نــا از ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ و اضـ

دم:   پرس

 

ی  د؟ــ چ گ د   خوا
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م را داد.  ــــع جوا م و   مح

 

ها  . ــ دخ لا اون مزاحم رو برداش  گن 

 

ــ   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــمت ماشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ عت سـ ا  م  د و  الا پ م  جفت ابروها
ــه آن راە زد و   ــد، خودش را  ــاهم را د ــد. فــاختــه تــا ن چرخ
ـــار   ـــد، ان ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ لنــــد شـ ــا آرام  ـ ــــت امـ ــا جــــد ـ ـ ـــدای ونــــداد،  ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ صـ

شنود. ن ی   خواست واقعا فاخته چ

 

ــ این  ـ ـ ـ ـ ــــ ـ ـ ـ ـ اهش نکن، بند اول رو ثم ــ سادات لو داد.  طوری ن
 چه اتفا افتادە بود؟

 

ــه ـــاهم را  ــه او دادم. چــه  ن کنــدی از فــاختــه جــدا کردم و 
 اهمی داشت وق تمام شدە بود؟
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دی   س گزارش دادم. ام ل ه  لا رو  ــــ چ مه نبود.  ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
ی گ ــه پ چــه نــدارم  ـــون، امــا هم کــه برای  ــ ـ ـ ـ ـ ـ هــا اتفــا  شـ

فتاد، خدا رو شکر   ن

 

اهم کرد.  د و جدی ن ش کش  دس دور دها

 

ادته  ر هنوز  فرست ا لا رو برام   ــ شمارە 

 

ــا  ـ ــاعــــث ترس  حتمـ ـ ـ ـــه  ــ کـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــاب ک ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــت حسـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خواسـ
ــــــت  خواهرزادە  ـ ـ ـ ـ ـ ــد، برای هم لزو نـداشـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ اش بود را برسـ

ــار این   ــدهم کــه ان ــا تعــارف کردن، طوری جلوە  خواهم 
ه ــل مهم بود که  خاطر من انجام ار را  ــ ـ ـ ک اصـ داد. این 

ـــال  گر هرگونـــه خ ع  د ش ممن ـــارهـــا پردازی در مورد او و 
 بودند. 

 

ارە   از کنم که دو ــ را  ـ ـ ــتم در ماشـ ــ ان دادم و خواسـ ی ت
م کرد.   صدا
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 ــ فلورا 

 

ل   ش. توی آن ســـاعت از شـــب و تار مقا دم ســـم چرخ
ـاس خـانـه  ـا آن ل ــان،  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ اش بودنـد،  هـای راح کـه برازنـدە شـ

ار تمام   ـــــت. ان ـ ـ ـ ـ ـ ب داشـ ک حس عج ش  ــدا کرد ـــ ـ ـ ـ ـ ـ فلورا صـ
ـــم  نت ـ ـ ـ ر گوشـ ند چ غ ز ـــ ـ ـ ـ ش داشـ کردند؛  زمزمه ها

ــوی که من مع  سـ ک موســـ فرا ه  ی شـــ لد  چ اش را 
دە شود. نبودم، اما تحت ش، ممکن بود دلم ف  تاث

 

_ ارە_س م #دو  ش

ارت_  #۴۷۲ 

 

ە درون  برق غم داشــت که او خ
ً
اهم احتما شــان زمزمه  ن

 کرد: 

 

لدی؟ ی   ــ تو پنچرگ
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ە ی تلخم کوتاە بود و  خندە ی در ماشــ را  صــدا. دســتگ
 لمس کردم. 

 

ساز و   ا اون دخ ترسوی درد تون  ی توی ذهن عرضه ــ 
 خو نداشت؟هم

 

ـــــخت ـ ـ ـ ـ ـ ار سـ اهش ان ا مک  اخم نکرد، اما ن ـــد وق  ــ ـ ـ ـ ـ ـ تر شـ
 جواب داد. 

 

د طبق قرارمون در مورد شناختت از اول، این  ا س  طور  ــــ 
ـــه از دعوا   ی کـ ـــه اون دخ ــارمــــت کـ ـ ـ ب ــاد  ـ ـ ــه  ـ ـ توی ذهنم 

سـازە، گوجه  اب رو دوسـت ندارە،  ترسـه، درد ی کنار ک
ــه و خوب  ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــاهوشـ ـ ـــه چطوری آدمخ  از  دونـ ـــا رو  هـ

ل   ـــق  لندە، عاشـ مون کنه، موهاش  ـــ شـ ها که گف  چ
ای   ه حرف زدن ندارە و وق  ـــــت، خ عادت  ـ ـ اهاسـ و گ

ــط  گه...  آد، غرورش وسـ ه آدم د ه  ــه  شـ ل  د تونه ت
لدە  ی هم   پنچرگ
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ە  هدسـتم روی دسـتگ سـت و  ، یخ  سـخ جلوی  ی ماش
اهش  ــتم ن ــ ـ ش را گرفتم. هنوز داشـ ار   خورد کردم. ان
ــــت کردن  ــ ـ ـ ـ ـ ـ م،  تمــام آن درهــا کــه برای درسـ ـــان دور قل ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ

ــــت ک  و دسـ ـــدا داد.  ـ ـــان صـ ـ شـ ـــدە بود، لولاها ـ م زخ شـ ا
ه این بود درون جانم. دو ماە دوری ب  ه  ـــ ــ شـ ـ ـ مان،  ح
طور  این آدم را در کـــدام نقطـــه آزار دادە بود کـــه حـــالا این 

ـازی  ـد  ـــــت  ـ ـ ـ ـ ـ ـــخـت در تلاش  داشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کرد. حـالا که من سـ
ـارە  ـــاخ دو ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــتم هیچ  بودم برای سـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی خودم و حق نـداشـ

ا هیچ جمله  ، ا ورانم. خ م ب  ای توی 

لند شد:  ار رساتر  ارە و این  ش دو  صدا

 

اط رانند کن خانم صدر شب خوش  ا احت  ــ 

 

م بود  ـــاهرم هنوز مح ـــا خورد. ظـ ـ ت ــا مک  ـ ـ ـــه  م  . چـ

دم اما از این ظاهرسـازیدردی  ارها که  کشـ ها، از این 
ــار برای خودم  ــ ـ او، در  این  ــه  ــ ــا کـ ـ ـ کردم و غرورم؛ همـ

ل لوط، از من گرفته و شکسته بود. جن  های 
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ســتادە بود تا حرکت کنم.   وق ســوار ماشــ شــدم، هنوز ا
ـــه   ـ آن کوچـ از  ــا وق  ـ ـ تـ ح  ـــار را کردم و  ـ ـ هم  من هم 

ــــت  مان و او که دسـ ــــت  شـ ه  ب  در درآمدم، از آینه  ج
ال   داشــت مســ حرکت ماشــ را دن

ً
کرد، چشـم  احتما
 ندوختم. 

 

_ ارە_س م #دو  ش

ارت_  #۴۷۳ 

 

شــســت، درســت وق   ه گوشــم  ا خســت  صــدای فاخته 
م و حــالا از ونــداد آژنــد، فقط   ــــد ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــ شـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــان اصـ ــا وارد خ

ش توی گوشم ماندە بود.   صدا

 

 آد سادات خوشم ــ از دا ثم 

 

ــاهش هم نکردم،  م  ن ـــا ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــت تمــاشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــدم امــا او داشـ فهم
ا آن دقت مخصوص خودش.   کرد؛ 
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ست؟ ه نظرت خ خوب و جذاب ن  ــ تو 

 

لم اشارە ا ه م ش،  اە کرد  ای کردم. دون ن

 

اشه  م، نگران ن گو تو راه  ــ برش دار زنگ بزن فرهاد 

 

ل  اخم ـــــت، ق ـ ـ ل را برداشـ ا ان داد و نارا م ی ت آلود 
ـــمــارە  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــتـادم.  از اینکـه امــا شـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــــت چرا ا ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ د،  گ ای 

ان  ا ل نخ شد از قوان گذر  ها خلوت بودند، اما این دل
ــه او و   ە  عــد هم خ ش در  اخمکنم.  هــای درهمش کــه ت

ه سـنگ خوردە بود و خوب  ت  ک  مسـ صـح سـتم  دا
ا ثم  ا  ــته  رو ــ ـ دە بودند، آهسـ ـــان چ ـ ـ شـ ــادات توی  ــ ـ سـ
 زمزمه کردم: 

 

ه   ک مرد فقط  اشه، خوب بودن  ادت  شه  ــ این رو هم ــــ ــ
عـدا... وق اون ــــــت  ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــــدی کـه  ظـاهرش ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ قـدر بزرگ شـ

اشــن   ، اول از همه مطم  ت ک ــ رو وارد قل ـ خوای ک
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ـــــت رو  ــاسـ ــ ـ ا که  اون آدم قدر احسـ د مطم  ا دونه. 
ــمت نهیچ ه چشـ ــ از اون  شـ ــ قدر  کس ب ـ آد و کنار ک

. خ مهمه آدم، ک رو انتخاب کنه که   س اون آروم ن
اشه و دوطرفه دوست داش   برای احساسش ارزش قائل 

ع همون ـه کنـه.  ـت  رو تج دی،  قـدر کـه تو بهش اهم
هـمـون ــدی،  ــ ـ ـ ــــت  ـ ـ اهـمـ ــت  ـــ بـهـ ــاارزش  اونـم  ـ ـ ـ ـ تـو  ــه  ــ ـ ــدر کـ ــ ـ قـ
ت  دون اارزش  ش، اونم   دون

 

اهم کرد. سـ کردم   ا تعجب ن م  لرزد و فاخته  صـدا
خند بزنم.   ل

 

اش فاخته، هیچ   ــــته  ـ ـــــت داشـ ـــ خودت رو خ دوسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
ــمند و   ــ ـ ـ ـ ـ ـ د ارزشـ دە که لا اور رو  د بهت این  ا ــا ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ احسـ

ـــــت  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــت ظــاهر  دوسـ . اینــا خ از جــذاب ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــت ن ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ داشـ
 ترن مهم
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ــار خ هم از حرف  ــان داد کــه ان م  ش را طوری ت هــا
ــه بودم چون نندر   ــا من گفتــ ـ ـــتم او  آورد، امـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خواسـ

ه من شود.   ش

ـــتم. هیچ   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ان گذشـ ا عت از خ ا  ـــد،  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ شـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ چراغ که سـ
ـد آدم را از خودش دور  ـا ــا ن ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کرد و من، این را  احسـ

ــ   ـ ـ ـــکسـ ـ ــــدای شـ ـ ، صـ ـــــت وق دە بودم؛ درسـ خ دیر فهم
لوط اندە بود. غرورم،  ادی را گ  های ز

 

                                     **** 

 

_ ارە_س م #دو  ش

ارت_  #۴۷۳ 

 

د روی   ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ل، چسـ ا تعج اهم  ارک کردم، ن ــ را که  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ماشـ
ــته بود و مطم   ازدە گذشـ ــاعت.  از  مر سـ بودم قرار  تا

ـه ـا آن لحن خـاص خودش زمزمـه کنـد:  بود  ـدنم،  محض د
ـــدم   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ " مطم شـ ــــدر ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا زود، صـ ــای  ــا دیر ب "تو عــادتتــه 

عد،  موهای نم اشـــند و  ر مقنعه پنهان شـــدە  لندم ز دار و 
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ه  ه دن  ــــ ـ ـ ـ ـ ـ ا برای رسـ ل، تق ــــدن از اتومب ـ ـ ـ ـ ـ ادە شـ محض پ
دم.  اە دو ش  ساختمان آزما

 

اە   ـــ ـ شـ ازدە، توی آزما ــــاعت  ـ ـــته بود تا سـ ـ ل خواسـ ـــــب ق شـ
ـار روی نمونـه  م و  برای  ـد هم را ملاقـات کن ـاە جـد هـای گ

ــت م  فعــال ــل تــا ــه هم دل ــابق برگردد.  ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه روال سـ مــان 
ن،   عد از تم ه صــبح زود منتقل کردە بودم و  اهم را  اشــ
ــتفادە کردم تا   ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ــتحمام اسـ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ از حمام خود مجموعه برای اسـ

از  ا این وجود اما،  ــــت ندهم؛  ـ ـ ادی را از دسـ هم دیر  زمان ز
م دە بودم و  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ اور رسـ ــتم  ــ ـ ـ ـ ـ کردم طبق حرف او،  م داشـ

ـــد،  هرگز ن ــا ـ ــه  ــا کـ ــه جـ ـ ـــاعـــت خودم را  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ توانم  سـ
 برسانم. 

 

ـــکدە، خلوتآخر هفته  ـ ـ ـ ـ شـ ش بود.  ی دا ـــایر روزها ـ ـ ـ ـ ـ تر از سـ
قه از   انزدە دق دم که  ــــ ـ ـ اە رسـ ــ ـ ـ ـ شـ ــــاختمان آزما ـ ـ ه سـ وق 

ــــته بود و موهای نم ـ ـ ـ ـ ـــــک  ازدە گذشـ ـ ـ ـ ـــــت خشـ ـ ـ ـ داری که فرصـ
ـامـل  ـه گردنم  کردن  ر مقنعـه  ـدا نکردە بودم، ز ــان را پ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ

لافـه  ـدە بودنـد و  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ نم آن چسـ ر تم قـدر  ام کردە بودنـد. ا
ـــود،   س از عرق شـ م خ ـــدە و ســــخت نبود که تا کف  ـ ف
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ی را از   م ، زمان  ای ه  دن از گردن  ــــ  ـ ـ ــــسـ ـ ـ ا شـ ــــد  ـ ـ شـ
د آن ــا ــ دهم و شـ وقت دســـــت  د  موقع،  ــــا دم؛ شـ ــ ــ رسـ

ــه حرف مــامــان گوش  ــد  ــا ــتــه بود  هم  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کردم کــه خواسـ
تر است، از ورزش دست بردارم و  ام سنگ امروز که برنامه 

ــت  ـ ـ ـ ه رنج ت که خسـ ب عادت  ــــ ـ ه سـ اش برای به  من، 
ــــمت ـ م را از هر سـ ش، فکرها ـــاخت ـ ـ ــوی خودآزارانه و سـ ــ ـ ای  سـ

ه حرفدورتر  ش گوش نکردە بودم. کرد،   ها

 

وشــم را   ی رو ا که داخل ســاختمان گذاشــتم، اول از هرچ
ــــوص  ـ لم  جای مخصـ ـــا ـ ـ ا قرار دادن وسـ ـــان،  تن زدم و  ـ ـ شـ

اە و  از   ــ ـ ـ شـ ـــئول آزما ـ ـــدم. جز مسـ ـ ــ شـ ـ ـ ــالن اصـ ـ ـ وارد سـ
گری توی سـالن نبود. هر سـه نفر   گر و او، کس د د د اسـات

ام  ـــان بودند که  ار خودشـ ـــغول  اط مرا  هم مشـ ا احت م  ها
ــانــدنــد. اینجــا  بوی خــا  ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ آمــد و این بو،  جلوتر کشـ

ــــه و در هرحا آرامم  ـ ـ ـ شـ کرد، ح حالا که دیر کردە  هم
ش را تحمل کنم. بودم و  د اخم ها ا ستم   دا

 

 ــ سلام استاد 
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م کرد و   ــا ــ د. چند لحظه کوتاە تماشـ ش چرخ م  ـــدا ـ ا صـ
ــارە  ه ســـاعت اشـ ان داد. منتظر بودم  ی ت ای کند،  فقط 

 اما فقط کوتاە نجوا کرد: 

 

_ ارە_س م #دو  ش

ارت_  #۴۷۴ 

 

وع کن.  ار رو  ا زودتر   ــ ب

 

ـار این را   ــت. ان ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــورش  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا تعجـب روی صـ ـاهم  ن
ــــوا و   ـ ـ ـ ـ ــــاس کرد که سـ ـ ـ ـ ـ ه  احسـ ان داد  ی ت ــــله،  ـ ـ ـ ـ حوصـ

گری   ــل از اینکــه حرف د ــتــادی و من، ق ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ معنــای چرا ا
ل م   ستادم،  بزند، فقط چش زمزمه کردم. وق مقا ا

ـــه  ـ ش از گوشـ ـــا ـ ـــتم تماشـ ـ ـــم داشـ ـ ا  ی چشـ کردم که چقدر 
ــارش بود. آن ـ ــام  ـــغول انجـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه  اخم مشـ ــاور بودم کـ ـ ــا ــدر نـ قـ

ـهـه ــــــت بردن  ـ ـ ـ ـ ـ ،  جـای دسـ ـا ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ات آزمـا ـــمـت تجه ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ
ــتادە بودم. خودش هم متوجه تعللم شــد که  همان سـ طور ا
د: آرام  تر پرس
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ه صدر؟ استخارە  ؟ ــ چ  ک

 

ا   م ت ت دراز شـــد و  عت ســـمت پ ا  ار  دســـتم این 
ـــدنــد روی  خورد. موهــای نم ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــدە شـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــان کشـ ــا این ت دارم 

دشان، چهرە  ام را درهم برد. پوستم و حس 

 

 ــ نه استاد. 

 

ت درهم شــدن صــورتم حر بزند؛   ا انتظارم این بود ح 
ــــان طعنــــه ـــــوص ز ـ ـ ـ ـ ـ ی کــــه مخصـ ـــازهم  چ ــا  دار او بود، امـ

ـــان داد.   ـ ـ شـ ارش  ـــغول  ـ ـ ـــکوت کرد و فقط خودش را مشـ ـ ـ سـ
ه دم  انتور حرکت کردم و هنوز از  مایع را که کشـــ ــمت د سـ

ش گوشـــه   او ح  ی چشــــم داشـــتم تماشـــا
ً
ــو ـ کردم. اصـ

ــــت هم خوب طعنه  ـ ـ ـــله نداشـ ـ ـ ـ ـ زد. این حالش  وق حوصـ
ه بود.  م غ  برا

 

اروم نمونه ار صدر. ای که ــ برو سمت ه م ب  خوا
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ـ از   خ ان آوردم، در صـور که هنوز هم  چشـ روی ز
  
ً
حواســم ســمت او و صــدای آرامش بود. صــدا که معمو
 این قدرت  

ً
ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــت و حالا، اصـ ـ ـ ـ ی داشـ ــــ ـ ـ ـ ـ شـ قدرت و ولوم ب

ــاس ن ــ ـ ـ ش احسـ اغ  درو ــدم،  ــ ـ ـ اروم که شـ ــد. وارد ه ــ ـ ـ شـ
ون زدم و  نمونـــه  ــا ب ــد، وق از آنجـ عـ ــاە رفتم و   ـ ی گ

ـا تعجـب   ـــتم کـه ونـداد آژنـد آنجـا نبود.  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــمـت م برگشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ
ش، نمونـه را روی م   ـد ـا نـد ـــم چرخـانـدم و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـالش چشـ دن

ه  ـــای موارد  روی لپرها کردم. رو ـ ـ ا تماشـ ـــتادم و  ـ ـ سـ ش ا تا
ـدنـد.  دادە انتقـال  ـالا پ ـا هم  م هردو  ـه آن، ابروهـا ـــدە  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ

ــــت   ث ــا در  ـ ان خطـ ــل او، این م چطور ممکن بود آد مثــ
ــــته  ـ ـ ـ ـ ـ الش    اطلاعات داشـ ت دن ا جد گر  ار د ــــد؟ این  ـ ـ ـ ـ ـ اشـ

ا   ــدم.  ــ ک شـ اە نزد ــ ـ ـ شـ ــئول آزما ــ ه مسـ ــم چرخاندم و  ــ چشـ
ه دنم، توجهش  دم: د  سمتم جلب شد و من آرام پرس

 

د؟ د  ــ استاد آژند رو ند

 

_ ارە_س م #دو  ش
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ارت_  #۴۷۵ 

 

از اون    
ً
س. احتما و ار رفته  ــ از وق اومدە چند ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ

 سمته. 

 

ـــ که تاب  ـ ـ ـ ـ ر مقنعه،  از موهای خ ـــتم از ز ـ ـ ـ ـــان  دسـ ـ ـ ـ شـ
ه  ، ــکر کوتا ــ ـ ـ ـ شـ ا  ــــم که او  دادە بودم را لمس کرد و  ـ ـ ـ سـ

ــا   ــدە بودم کــه  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــتم. هنوز امــا نرسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ گفتــه بود قــدم برداشـ
ش، آن د تد س، ح ا صور خ ش کردم: هم   زدە صدا

 

 ــ استاد 

 

ــــــت از چنـگ زدن معـدە ـ ـ ـ ـ ـ ـدن من،  دسـ ـا د ـــــت و  ـ ـ ـ ـ ـ اش برداشـ
ش قویاخم  هم رفتند. تر تویها

 

ون؟  ــ چرا اومدی ب
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ـــوم،  حالا  ـ ـ ـ ـ ـ ش شـ ــــ ـ ـ ـ ـ عادی پوسـ ـــتم متوجه رنگ غ ـ ـ ـ ـ ـ سـ توا
امدە   ــــمم ن ـ ـ ـ ه چشـ اە خ  ـــ ـ ـ ـ شـ ط آزما ی که توی مح چ
ــــت طوری   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـارە داشـ ــا قل کــه دو ـــدم و  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کش شـ بود. نزد

دم:  ار بودم، پرس د که از آن ب  ک

 

ه؟ــ شما حال  تون خ

 

ش از روی معدە ــاف  دســــ ـ ـــ کرد صـ اش کنار نرفت، اما سـ
دهد.  ان  ی ت ستد و   ا

 

ارمون  م   م، برگرد  ــ خ

 

ــدن   ــا د این را کــه گفــت، چنــد قــد از من جلوتر رفــت و 
هحرک من،    ش  د. چطور همان  حال  ـــمتم چرخ ـ سـ

شدە بودم؟لحظه د   ی اول متوجه این حال 

 

ا  م ــ ب ار دار  صدر،  
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ه ـــورش بود و  م  ـ ـ ـ اهم هنوز روی صـ ا خورد، ن آرا ت
ــالا  ــــت  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــوال داشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م، این سـ ــد کــه چرا  ـای و توی  پ

دە بودم؟   نفهم

 

م دک   اینکه ب
ً
ار دارم، مث له استاد خ   ــ 

 

گر    ار د ـــته کرد، اما ان ـ ـ ـ ـ ـ سـ از و  ش را  ـــما ـ ـ ـ ـ ـ ـــله چشـ ـ ـ ـ ـ ـ حوصـ
ــدن   ــ ـ ـ ـ ا ف ــد و  ــ ـ ـ ـــــت خ تظاهر کند که  خم شـ ـ سـ نتوا

ش معدە  اش زمزمه کرد: ب

 

 ــ لعن 

 

_ ارە_س م #دو  ش

ارت_  #۴۷۶ 
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ــا   م، امـ ــ نبود ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاسـ ــای منـ م کردم. جـ ــارە  ـ ــلـــه را دو ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاصـ فـ
ستم  ن مانم. توا ت   اهم

 

 کنه؟تون درد ــ معدە

 

ــ   ـ ارە سـ ا مک کوتاە، دو ـــان نداد، اما  شـ ـــ  ـ اولش وا
ش از هوا،   ـا پر و خـا کردن دهـا ـــتد و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـا ـــاف  ــ ـ ـ ـ ـ ـ کرد صـ

 زمزمه کرد: 

 

ست  ه، چ مه ن ش  برای غذای د
ً
 ــ احتما

 

ـــــت که او چه فکری  ـ ـ ـ ـ  اهمی نداشـ
ً
ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کرد. از نظر او  اصـ

آدم ـــــت  ـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــخصـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــه  ــ ـ نـ نبود...  مهم  ی  ــــه  هیچ چ ـ نـ ــا،  ـ ـ ـ هـ
دشان؛  احساس  شان، نه غرورشان و نه ح حال خوب و 
اری س   د من  ا د من  ـــا ــ ـ ـ ـ ـ ـ لـد نبود  شـ اری که او  کردم. 

ــا تمــام وجود   م  ــاری کــه قل ــدهــد.  برای خودش انجــامش 
ــ از این ن از من  ـ شـ گر ب ار، د ســــت  خواســــت و ان توا

دهد.   ه آن تظاهر مسخرە تن 
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لــ من  م دک رم وسا ارم که ب  تون رو ب

 

ــــت،   ـ ـ ـ م کرد، اما معلوم بود حال خو نداشـ ـــا ـ ـ ـ ـ ا اخم تماشـ
ـاهش خ جـان ــدای  چون ح ن ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـل صـ س دل دار نبود. 

ی ــه من، درگ ش  ــا درد معــدە آرامش و گ نــداد اش  اش 
 بود؟

 

ار دارم دخ ــ   ارم؟   ل رو ب   وسا

 

ار دارم، و وق شما حال اشه ــ آرە   تون به 

 

ه   ــ من حالم خ

 

ه   ـــ ـ چه این را شـ ـــ ـ ـــان  ـ ـ ـــ زمزمه کرد که مادرشـ ـ ـ های تخ
ـــه ــ، آنـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــاطر م ـــا را محروم کردە بود از خوردن  خـ هـ

ات. وق این خورا  ســـت و آب ــازی مثل  طور  های دردسـ
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گر او را ونـداد آژنـد نـه نظرم  ـدم. از نظرم او  آمـد، د د
ه سـلام  د  ا ادش رفته بود  اش  حالا فقط مردی بود که 

ـــدن این حـــالش، خ برای   ـــدهـــد. مردی کـــه د ـــت  اهم
ار راح نبود. فلورای پنهان س این نقاب،   شدە در 

 

د  س  ــ خوب ن

 

ا همان لحن زمزمه کرد:   از 

 

م صدر من...   ــ خ

 

_ ارە_س م #دو  ش

ارت_  #۴۷۷ 

 

ـــدا که حالا  گرفته بود. واقعا   ـ ا صـ دم ب حرفش،  پ
ــ از آدم ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ع ـه  ــ  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـد هم دل مـا  هـا نم ــا ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ آمـد. شـ

ـاور  آدم ــ  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــــت داشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــاس و دوسـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه احسـ هـا کـه هنوز 
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مـاری این آدم ـدن ب نـد، تـاب د ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــــت. این  داشـ ـ ـ ـ ـ ـ هـا را نـداشـ
ر دلها که دوســتآدم م؛ ح ا ها  مان از آن شــان داشــ

 شکسته بود. 

 

د...  د نگفت د د چون وق من رو د س د استاد، ن س  ــ ن

 

اورم و   ش را در ــدای گرفته، ادا ــ ا وجود آن صـ ــ کردم  ــ سـ
دهم.  ه خودم تا بتوانم انجامش  ار ت زدم   ان

 

ا دیر  شه  ا زود، صدر ــ تو هم  آی 

 

ــورتم. دانه  ــته بود روی صــ ــســ شــ ت  ا ح اهش حالا  های  ن
ــا  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــته روی پ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــ  عرق  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ه خاطر خ گر  اش د
ــــت درد  ـ ـ ـــورش نبودند. او داشـ ـ ـ ـ ا  صـ د، برای هم  ـــ ـ ـ ـ کشـ

ــارە   ــک نفس عمیق آن حــال مزخرف را پنهــان کردم و دو
 تکرار کردم: 
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ارم.  ل رو ب د تا برم وسا مون  ــ 

 

ـــتم  ل وق داشـ ـــا ا وسـ دم تا بروم و  مان برگردم، از  چرخ
دە بودم. او  م،  خودم رنج شناس د از اول هم را  ا گفت 

ــار   ــ ـ ـ مـــن  بـــرای  ایـــن  ــار  ـ ـ ـ ـ ــ انـ ــا  ـ ـ ـ ــهــودە امـ ــیـ را  بـ او  مـــن  بـــود.  ای 
ــنـاختم، آن ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ اش را  هـای تکراریقـدر کـه وق آن جملـه شـ

د   ست؛ شا ی  جای خودش ن دە بودم چ نگفت، فهم
م روحش طرف او   ه فلورا که  ل شـــدە بودم  د واقعا ت
ش روی معدە،   ـــــ ـ ـ ـ ـ ـــای دسـ ـ ـ ـ ـ ـ ل از تماشـ د ق ا د، وگرنه  دو

ــدە و دانـه  ــا  متوجـه آن رنــگ پ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ز روی پ هــای عرق ر
ــدە بود و   ــ ـ ی از من کندە شـ ــدە بودم چون چ ــ ـ شـ ــدم.  ــ ـ شـ

ـــا ـ خـ از  ب  خش کوچ  ـــدە بود،  ـ ــانـ ـ ـ مـ ــا  ـ ـ لوط جـ ـــای  ـ هـ
خش بزرگ ــاتم، اما  ـ ـ ـ ــاسـ ــ ـ ابرجا  احسـ ش بود،  جا تر هنوز 

ــک مــاە ــه  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م  امــا نــاقص و این نقص، شـ گرفت روی قل
 ماند. ماندە بود و 

 

ارە _#دو م _س  ش

ارت_  #۴۷۸ 
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ــــتم. روی تخ   ـ ـ ـ ـ ـ س برگشـ ه اورژا ش،  د داروها عد از خ
ـــار پردە  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــالن، در حصـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـدە بود.  های آ انتهای سـ رنگ آرم

ه آن   م  ــــ که  ـ ـ ـ ـ ـ ا دسـ دمش که  وق پردە را کنار زدم، د
ه   ش،  سـته و خط اخ ب ابروها متصـل بود، چشـما 

 خواب رفته 

 

ـه رگ  ش.  ــا ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه تمـاشـ ــتـادم  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـه همـان جـا ا هـای  چنـدثـان
ــاخه  ــ ـ ـ ه شـ ه  ــ ــ ـ ـ ش که شـ ـــــ ـ ش  دسـ ـــــ ـ های درختان، تا مچ دسـ
ــه چ  ــدا کردە بودنـد،  ش کـه  امتــداد پ ـــمــا ــ ـ ـ ـ ـ ـ هــای دور چشـ

ـــان از دردش  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــفت شـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه آشـ عد،  اش توی آن  دادند و 
ــه  ــ سـ ت ک ــع ــ ه  وضـ ا  ــدم و  ــ ـ ــتانم ف ـ ـ ی داروها را توی دسـ

ــــتم.   ـ ـ ـ ـ ـ ه عقب برداشـ ام  ک  کش،  ــــ ـ ـ ـ ـ ـ لاسـ ــــدا درآمدن  ـ ـ ـ ـ ـ صـ
ـــم اما هنوز پردە را   ـ اشـ ش ن ــــتم بروم تا مزاحم خوا ـ خواسـ

ـــدای گرفتـــه  ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــاز کردن  ننــــداختـــه بودم کــــه صـ ــــدون  اش، 
لند شد  ش   چشما

 

مون صدر   ــ 
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ش   ـه تخ ـــدن  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـک شـ ـا جلو رف و نزد ـام عقـب رفتـه را 
دحا  ان کردم.  از کند.  اش اجازە نج ـــم  ـ داد هنوز چشـ

پردە  م و  ــا بود ـ ـــالا فقط مـ ـــان را  حـ ــا دورمـ ـ تـ ، دور  ـــای آ هـ
 پوشاندە بودند. 

 

د   ــ فکر کردم خواب

 

 توی همان حالت زمزمه کرد: 

 

م   ذارە آد اما درد نــ خوا

 

ه دوست  نگرانم  گر فقط  ش و این د دن این حال کرد د
ـــــت. من هیچ ـ ـ ـ ـ ـ نم ر نداشـ ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ دن درد  داشـ وقت طاقت د

دن آدم  ها را نداشتم کش

 

د  شد  ــ به 
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ـــمان مخمور و پردردش، دوخته   ــ ـ ـ ـ ـ ـ از کرد، چشـ ل  الاخرە 
ــه  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـه ک ـای آمـدنـد و  عـد  ـــورتم و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــدنـد توی صـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی  شـ

م  ـــانم مح ــتـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــه ب انگشـ ــا کـ ـ ە  داروهـ ـــدمش خ چلانـ
لند شد:  ا تأخ  ش   ماندند. صدا

 

شـدە دردش، خودم داروها رو   م به شـدم اما رفع  ــ  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
 گرفتم. 

 

ان دادم،    م نمود  م را تند ت ع توی صدا اهمی موض
 داشت وق زمزمه کردم: 

 

ارە _#دو م _س  ش

ارت_  #۴۷۹ 

 

م.  م راجع بهش تعارف کن خوا ست که  ی ن  ــ چ
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اە خســــته  عد، همان ن ان داد و  د ســـمت  ی ت اش چرخ
ه آرا وارد رگ ش  که  ص  ها ـــــخ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــد. دک  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ

ـــته توی   ـ ــــب گذشـ ت غذا دادە بود. ظاهرا که شـ ـــموم ـ مسـ
ـــتوران خــانــه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا خوردن غــذای  از رسـ هــای  ی خودش و 

ک آن جا، این حال را برای خودش ساخته بود.   نزد

 

دم؟ــ  ه ک خ  د   خوا

 

ارە برگشـت روی صـورتم و  حوصـله   ا سـوالم دو اهش  ن
 زمزمه کرد: 

 

ه مدت طولا   ن، تا  ر بو ب ا ا ـــ نه اصلا، مامان و دخ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
. رهام ن  ک

 

 دست خودم نبود که زمزمه کردم: 

 

 ک ــ متوجه شدم که خ لوستون 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 زهرا ارجمندنیا                                                           شویم                                دوباره سبز می 

Exchange Group | 1435  

 

ـــدند و من،  ه محض گف جمله  ـــمان او درشــــت شـ ام، چشـ
دتر از او هاج و واج ماندم.   شوکه از خودم، احساس کردم 

ان آوردە بودم؟   چرا این فکر را روی ز

 

 ــ منظورم اینه خب... 

 

گرش داشت معدە  د ب حرفم، در حا که دست د اش  پ
د: را   ف

 

 . ش ک ست درس  ــ لازم ن

 

م فرو افتادند. احساس کردم شانه  ها

 

 ــ واقعا منظوری نداشتم 

 

د:  شست و آهسته پرس م  اهش جدی رو  ن
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س از نظرت لوسم؟  ــ 

 

ــک بهــانــه  ختــانــه  ــد ــار  ــد دادە  این طور نبود و ان ی جــد
ش تا   ا فروکش کردن  بودم دســـ ندازد. گو  ا آن دســـتم ب

ه همان استاد آژند رک،  درد معدە  ل شدە بود  د از ت اش، 
 جدی و البته

 

ارە _#دو م _س  ش

ارت_  #۴۸۰ 

 

له  طعنه  ه او مقا ــــم  ـ ـ ـ ـ ـ ــاسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ا احسـ ــــ که این روزها  ـ ـ ـ ـ ـ ـ زن ک
د و نه کردم و هیچ کس، این را نه  ست فهم  دا

 

د صحبتم فلورا صدر؟ ع تأی  ــ سکوتت 
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ل م آرام بود.  ق ـــدا ــ ـ ـ ـ ـ ـ ت کردن  قال و  و صـ ه اذ اض  اع
.ای که  ا ستم خوشش ز  آمد از آن دا

 

د، البته تا وق توی خونه  س ــ لوس ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ تون قرار ندارد.  ــ
د و داخل اون خونه،   ــ ــ ـ ت هسـ ـــــ ــخصـ ــ ـ ه شـ ون از خونه  ب

ــه  ــا ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ر سـ ــت  انــدازە ز ــل  ی خــانم ی مح ــد هــای خونــه، ت
ا همه ی اخم و تخم  چه که  ـــ ه  ه  د  ــ ار  شـ هاش، ان

 آد از این توجهات. دش ن

 

ــای   ش جـ ــار رفـــت و زر  ــدە اش کنـ ش از روی معـ ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ دسـ
د:  م بود وق پرس ا دقت رو اهش   گرفت، ن

 

ع توی خونه لوسم؟  ــ 

 

ـدهـد. برای   ــــت  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــتم قرار نبود این جملـه را از دسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ دا
مارسـتان،  ای، صـبح وق داشـتم او را لحظه ه ب رسـاندم 

ا اســتادآژندی که طعنه ن  زد  نگران شــدە بودم از این که آ
ماند؟ خب   ــــه هم طور  ـ ـ ـ ـ شـ ت دیرآمدنم، قرار بود هم ا
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شـــ کنار  ش ب ا این شـــخصـــی ار  آمدم. هم مرد  من ان
ـــو  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـان تلخ و شـ ـت و طعنـه ـا ز ش  هـا کـه توی جـد هـا

ند.   وجود داش

 

اعث خجالتم ن ش،  ا تکرار کرد د استاد ــ   ش

 

خش  اە خسته و  دا کرد، ح ن ش تغی پ  لح

 

ارد   م اون  ال اینم  ستم، دن دنت ن ال خجالت کش ــ دن ـــ ــ ـ ــ
د رو بندازی زم   جد

 

ش را از   ش کردم و او، دســــ ـــوال تماشــــا ـــما پر از سـ ا چشـ
ون آورد و   ش هم ب ـاهم نکرد  زر  ش قرار داد، ن کنـار ت

 کرد: وق داشت زمزمه 

 

ت کنم.  ا ت این حالم ش ا د از اون رستوران لعن  ا  ــ 
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ع ن عد  این  دهد؟  خواسـت توضـ برای آن جمله 
ل  ان جن گر هرگز دلم ناز ج لوط، د ه  های  خواســت 

ــــلاح ن ـ ـ ـ ی که صـ ک  او برای گف چ ار کنم. من  د ا د
 ار

 

ارە _#دو م _س  ش

ارت_  #۴۸۱ 

 

ــازی او را گرفتم و خودم   ــدە بودم، بنــابراین نخ  جــه را د ن
ـــه  مش   ادامـ ــمــــت  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــاهم سـ ـ ن اش دادم. آن هم وق 
د.   چرخ

 

ت معدە ــاســـ ه خاطر حسـ ـــ  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ە خونه  ــ ه مدت به تون، 
ە  د، غذای خون براتون به م ب  مجردیتون 

 

ست و زمزمه کرد:  ش را   چشما
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ه ه توص  کنم ت گوش ــ 

 

ش را  ش  تر سـت، راحتوق چشـما سـتم تماشـا توا
د فقط خودم ســنگی  ا غ که شــا م  کنم.  اش را روی قل

ــــاس  ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا  احسـ ـ ـ ـ ـ ــه  ـ ـ ـ لـحـظـ آن  ــه  ــ ـ مـحـوی کـ ــد  ــ ـ ـخـنـ لـ کـردم. 
ش روی لب رد م  تماشـا شـسـت،  تلخ بود. صـدا م  ها

خندم تلخ بود و گرفته:  د قدر ل  هم... شا

 

د  ع  دونم ــ 

 

ـــه  ـ ـ ـ ـ ـ ار گوشـ ـــته بود، ان ـ ـ ـ ـ ـ سـ ش  ـــما ـ ـ ـ ـ ـ ی  ا همان حال که چشـ
ش آرام ش چ خوردند و صدا لند شد: چشما  تر 

 

چه تو چطور انقدر من و  ؟ــ   شنا

 

مرنگ  خند تلخم  ش  چه؟ ل ـــــ چه دوسـ ــد. خب این  ــ ـ تر شـ
انه،  داشــ داشــت. از همان دوســت چ ها که  همان های 
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ــتم آرام دراز   . دسـ ل و منط ــان بود و نه دل شـ ــ شـ نه توقع 
انه  ە  شــد ســمت صــورش. م ی راە اما متوقفش کردم و خ

ش، آهسته نجوا کردم: ه مژە  ها

 

اد   د ب گ ه فرهاد  د خونه خودتون، لطفا  ر قرارە ب ـــ ا ـ ـ ـ ـ ـ ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
ر...  م، البته ا اشه خودم بهش  د به  شتون. شا  پ

 

از کرد. دردش آرام ش را  تر شـــدە بود. این را  مکثم، چشـــما
ــتــه بود  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــورش برگشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه صـ ـارە  از رن کــه  ــدم. دو فهم

ـاد   ـک گرد ـــــت و ع درخ کـه جلوی  ـ ـ ـ ـ ـ خنـد تلخم برگشـ ل
ـــهبزرگ مقــاومــت  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ مــاننــد،  کرد تــا ر ش در خــا  هــا

م ادامه  اش دادم: ماندم و مح

 

ک  د پرستارتون رو  خوا ر مهمون خا ندارد که   ــ ا

 

ارە _#دو م _س  ش

ارت_  #۴۸۲ 
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ە مابر ت ـاهش را پر کرد. نـه او آنقـدر  هوش بود  ای توی ن
ی من آن  زدم، نـه از حـافظـه نفهمـد از چـه مهمـا حرف 
ا  ا  ک مو دودی ز ر  دخ قا ا ــا ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــد. دخ که سـ ـ ـ ـ ـ ـ شـ

ــد و حــالا، من  قرار بود از او حرف بزنم، بنــدبنــد تنم  لرز
دون لرزدن   اهم،  دن ن دون دزد ســتادە بودم.  لش ا مقا

ــــت ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــت کردن انگشـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــدون مشـ ــدن  تنم،  ــدون لرز م،  هــا
د تا  مژە ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ا قل که دردش آمدە بود. طول کشـ م اما...  ها

ـــاهم   ـــاز کنـــد و توی تمـــام این مـــدت، خ عمیق ن لـــب 
ـای رن  ـال رد ـــــت دن ـ ـ ـ ـ ـ ـد داشـ ــا ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــت کـه  کرد. شـ ـ ـ ـ ـ ـ گشـ

ست وجود دارد اما، ن ش کردەدا د کجا پنها  ام. فهم

 

ی از هیچ مهمون خا توی اون   گه خ ــــ خ وقته د ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
ست   خونه ن

 

ـــه ــا تل جملـ ـ امـ ــن بود،  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــاورش  ی قشـ ـ ـــه  اش این بود کـ
خنـد تلخم عمیقن ـــــف کردم. ل ـ ـ ـ ـ ـ ــــد، متـأسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ تر و پر از  تر شـ

ا او تر. نافسوس ش برای کداممان، خودم   دانم ب
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د   ــ در هرحال، تنها نمون

 

ــه عقــب   ــام  ــک  ــد و  م چرخ ـــمــت  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه سـ ــاهم  عــد ن
 برداشتم. 

 

اد دو رو وصل   م ب ه پرستار  ــ دارە تموم  شه، برم  ــ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ــ
م ــد.  کنــه. دک گفــت حتمــا جفــت  هــا رو امروز تزرق کن

ـا اجـازە عـدش زنـگ  ـــتون و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـاد پ تون من  زنم فرهـاد ب
اە بر ش  گردم دا

 

د:  اهش گرفته و تلخ، روی صورتم چرخ  ن

 

 گردی؟ــ بر

 

ـــوزاند زخم ـ ار. سـ ــت ان ــ ـــوالش،  نمک داشـ ـ ه  سـ م را  ها
ه رگرگ ە شـدم.  ش خ ها که هنوز در نظرم  های دسـتا
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ه نظر  لند  ـــاخ و برگ درخ خشــــک و  ه شـ ـــ آمدند.  شـ
ــد  ــا ـــه خودم این  ـ ــه  ــانــدم؟ نـ ــانــدن مـ هــا را قول دادە  نمـ

ش را کنار تخت قرارشان دادم.   بودم. داروها

 

ا اجازە تون   ــ 

 

ــاە عمیق و پرحرفش   ـــــت. این را ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــار انتظــارش را نــداشـ ان
ـــان  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـان داد و کوتاە زمزمه  شـ ی ت ـا این حـال امـا  داد. 
 کرد: 

 

ارە _#دو م _س  ش

ارت_  #۴۸۳ 

 

ت همرا امروزت ممنون  ا  ــ 
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ــــادە زمزمـه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــادە  خ سـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــ کردم سـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ اش کرد و من هم سـ
ــادە نبود،   ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـدهم. هیچ چ امـا توی قلـب من سـ ش را  جوا

 هیچ چ 

 

ســازی   رد درد ه جای این که شــا ار  ه  ــــ خوشــحالم  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
دی بودم براتون.  رد مف  اشم، شا

 

 تلخ زمزمه کرد: 

 

ساز ــ آرە، جامون عوض شدە بود و من شدم استاد    درد

 

ــــمانم رفتند این   ـ ـ ـ خردە نمک های توی جمله اش، توی چشـ
ــاهش کنم و فکر نکنم کــه چقــدر دلم  ــار. ن ـــتم ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ توا

ه روزها که ن  ه عقب.  ـــــت برگردم  ـ ـ ـ ـ ــتم  خواسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ دا
ــــت و چقدر همه چ   ـ ان اسـ لش ع ــم مقا ــ ـ ـــاسـ ـ ـ چقدر احسـ

م راحت ــتم. البته که  برا ــ ـ ـ ـ ـ ـ ار آن روزها نقا نداشـ تر بود. ان
م گرفت و   ــــدا ـــتم. صـ ل حالا، خودم را هم دوســـــت نداشـ ق

ه گوش او ن د: اش این   رس
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شکدە ازش   ه دا ه استادی که  ــــ خب من جرئت ن کنم  ــ
ساز حساب  م درد  برن، 

 

م او   ـــتار،  ـ ـ ال پرسـ عدش بروم دن گذرد،  ـــو کردم تا  ـ ـ شـ
ن   ـا آخ ـت،  ـه فرهـاد زنـگ بزنم و در نهـا ـــود،  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ض شـ تع

اە برگردم. دلم  ــ ـ ـ شـ ــــمت دا ه سـ خواســـــت آنقدر  عت 
م نچرخد.  گر توی  ی د  ار کنم که هیچ چ

 

ه جاش بهش گف لوس   ــ اما 

 

 ل زدم و تنها زمزمه کردم: 

 

د  ار واقعا به شد  ــ ان

 

د:   ک نفس عمیق کش
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د  ع ـــ  ــــ ـ ا فرهاد  تو، خوشحال شه  ــ حثم  عد از  دونم 
ـاد  از  ـدی ب این کـه تو همراهم این جـا و قرارە بهش خ 

 اغم. 

 

ــاس  ن ــ ـ ـ ـ ـ دانم، احسـ حث  ــــتم در مورد این  ـ ـ ـ ـ کردم  خواسـ
م تنگ  ه آن فکر قل ش وق  کردم. فرهاد از  شـــد جا

اری نکنم دوس آن یند و من،  من خواسته بود  ه ب ها 
اری پره کنم.  ستم از چن   ح نتوا

 

نتون چه اتفا افتاد  دم ب س  ــ من هیچ وقت ن

 

ست و نجوا کرد:  ش را   چشم ها

 

ار خو کردی. من خودم بهش خ  ــ  ــــ اد تو برو و  ــ دم ب
ست  که همراهم بودی.   لازم ن
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ـــاس  ـ ـ کند اما، احسـ ار را  ه  مطم نبودم این  د  ا کردم 
ط او و فرهـــاد  حرفش گوش کنم. دلم ن ـــــت روا ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خواسـ

ه خاطر من دچار چالش شـود. برای هم  حرف   شـ  ب
کردم  شـــدم، حس  و آرام پردە را کنار زدم. از او که دور 

. ســنگها از توی دلم ســنگ ها که نوک  رختند زم
ــار رزش کردە بود.  ــک قلــه لنــد بودنــد و حــالا، کوە ان ی 

ـــان  ـ ارە، دانه دانه جمعشـ د دو ارە  ا د دو ا کردم از راە 
ـــازی ی زنــد جــادە  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــازسـ کردم و جلوی عبور و  کردن را 

ه او  ها را نمرور آدم ــتار اطلاع دادم  ـ ه پرسـ گرفتم. وق 
مارسـت  س بهداشـ ب و ان شـدم. دسـتانم را   بزند وارد 

نه، مشــ آب   رم در آی ه تصـــ ە  ر شـــ آب گرفتم و خ ز
ـــتم را   ـــتم و دسـ سـ ـــمانم را  عد، چشـ دم.  ـــ اشـ ـــورتم  روی صـ

ن جملــه ـــتم. آخ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م گـذاشـ ام آن لحظــه این جملـه  روی قل
ار،   اش این  م  اش" و قل ــته  بود " توروخدا دوســـش نداشـ

د این را   ش

                                                            * 

 

ارە _#دو م _س  ش

ارت_  #۴۸۴ 
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ـــه  سـ اغ ک دم و همان طور که  ـــ ش سـ ه دســــ ی  لدان را 
 حوصله زمزمه کردم: رفتم،  خا 

 

 ــ گفتم که نه 

 

سه  م. ک ه تماشا ستاد  ه دست ا لدان  ی خا را  لافه، 
د و لح پر از   ا ناام ا ن ش رفتم،  ــــم ـ ـ ــــتم و سـ ـ ـ که برداشـ

 افسوس نجوا کرد: 

 

 ــ چرا نه؟

 

ش خم شدم روی   ه جا ش را ندادم.  از  جوا ا  م و  زانوها
لم   نــد. مــدل خودم مقــا ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــارە کردم ب ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ، اشـ کردن خــا

انه شـــســـت و قلمه  اە را م ش  ی گ لدان قرار داد. صـــدا ی 
ار حرص و خشم هم داشت.   این 
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ع  فلورا؟ طرف ازت خوشـش   ا  از ــ این مسـخرە  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
ذاری  اومدە، خب   اهاش قرار  ـــه  ـ ـ ه چند جلسـ ـــه  ـ ـ شـ

ـــه که تا آخر عمر هم   ـ شـ د دل تو هم براش رفت. نم ـــا ـ شـ
 ش زند کرد. 

 

لچه  خا کنارە  ــه ا ب ــ شـ اە رختم و متمرکز  های ر ی گ
از هم زمزمه کردم:  ارم،   روی 

 

 ــ نه 

 

ــ   ـ ـ ـ ـ اە را رها کرد و عصـ ــ بهم رخت که گ ـ ـ ـ ـ شـ ش ب ـــا ـ ـ ـ اعصـ
 برخاست. 

 

ه؟  لت چ  ــ زهرمار و نه، خب دل
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ـاە   ـاط گ ـا احت عـد،  ـــم دوختم و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش چشـ ـه حرک ض  مع
خم شـدە را صـاف کردم. برخلاف او، صـدای من آرام بود و  

 خشم.  

 

چارە، زخ  اە ب ه این گ ار داری  ؟ــ چ  شد 

 

ـــ فعلا که من زخ ـ ـ ــــ ـ ـ ـ ن  ــ ادته آخ ا اصلا  ا ام از دست تو. 
ــنگ تار عنکبوت   ــ  بود؟ قشـ ــ داشـ ـ اری که دوســـت 

 بندی. داری 

 

ارە _#دو م _س  ش

ارت_  #۴۸۵ 

 

الا انداخت پر از حرص جواب داد  چشـم غرە  ا شـانه  ام را 
، این   اە و رخ خا ا وجود ســـخ نگه داشـــ گ و من، 

ـــکوتم، کفری  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاز هم سـ ـا هم انجام دادم و  ترش کرد  ـار را 
ــ  که مجددا زانو زد و از دســــت شـ گذاری ب ش برای تأث ها

ش بهرە گرفت. حرف  ها
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افه  ــــ  خوب و خوش ق ـ ـ ـ ـ ـ ــــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ا  خجالت اومد بهم  ــ ه،  ا
ت بری.  ه د اهاش  ت کنم  اهات صح ر ممکنه   گفت ا

 

ست.  ش ن  ــ الان وق

 

لاف   ا  ش زد که  ــ او را آ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ار ب این جواب کوتاهم، ان
د:   نال

 

ه؟ ش ک س وق  ــ 

 

ە  اە آن قدر در محا گر گ ی خا قرار داشـــت که  حالا د
ش     ا و رنگ ســــ ه ز خندی زدم  ـــتد. ل سـ ا مک من 

اندم. و آهسته کف دست م را بهم ک  ها

 

لخونه  م  م ای  ا رو مثل امروز  ــ تموم شد. هرزا ب ا ی 
م خ خوب  د  شه. صفا 
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ا داد و خسته زمزمه کرد:  ا افسوس ت  ش را 

 

  م تو  ــ من  

 

ــم من   اهش کردم. الناز تنها دوســـت صـ خوب و دقیق ن
ـــات   ـ ـ ـ اخ بود و از جلسـ ـــم  ـ ـ ـ ـــاسـ ـ ـ ـ ـ ــــ که از احسـ ـ ـ ـ ـ بود. تنها ک

ا او صادقانه حرف زد. ام مطلع. برای هم مشاورە   شد 

 

ـــ من  ـ ـ ـ ــــ ـ ـ ـ ـ ست.  ــ ش ن فهمم که نگران م اما الان واقعا وق
خ جا که خودت برای مشـــاورە بهم معر  ح این  و ماه

د  امل از... کردی هم تأی  کنه. من تا وق ذهنم 

 

د ب حرف م. پ  ها

 

طه  ه را ــ بودنت توی  ـ ـ ــ ــ ـ ـ مک ــ گه  کنه ذهنت از اون  ی د
داخلاقم خا شه.   مردک 
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اە   ـــتاد و همان طور که ن ـ سـ ـــتادم. او هم مثل من ا ـ سـ آرام ا
ا  ا ه ســـمت م  م ماند.  کرد چطور  روم، منتظر جوا

ان آوردمش.  ه ز ا  مکث   جوا که 

 

ارە _#دو م _س  ش

ارت_  #۴۸۶ 

 

ازی کنم. ــ دلم ن ا    خواد 

 

ه، خودش دوست...  ازی چ  ــ 

 

ــ و   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ کــه  عصـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدم ب حرفش، ک ــار من پ این 
 حوصله شدە بود هم، حالا من بودم.  

 

نه، چون    ـــ ه قول تو دوســــت داشـ ــاله هم  ـ ــ مسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
ـــتمون دارە   ـ م.  دوسـ ازی کن ش  ــا ــ ـــاسـ ـ ا احسـ که حق ندارم 
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م   ــــــت، هرچقـدرم  ـ ـ ـ ـ ـ گـه هسـ وق هنوز توی  من  د
شـــه حق  اشــه  خوام فراموشــش کنم، تا این عمل انجام 

گه رو   طه تا  د ه را ازی کنم. برم توی  ــــ  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ا ک ندارم 
ستم من؟  فراموش کنم؟ آدم مگه ن

 

دم ب هوای   ـــ ـ م کرد، نفس عم کشـ ـــا ـ ـــل تماشـ ـ ـــتأصـ ـ مسـ
ا  مکث، غمگ   اش دادم: تر ادامهلخانه و 

 

 ــ هیچ کس حق این رفتار و ندارە الناز 

 

ــانـــه،    ـــدای زنـــگ در خـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ هنوز جوا نـــدادە بود کـــه صـ
ــانـد. فـاختـه، همراە   ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ لخـانـه کشـ ون  ـــمـت ب ــ ـ ـ ـ ـ ـ جفتمـان را سـ

ــاغ خــانواد آنثم  ــه  ــادات  ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ هــا رفتــه بود و قرار بود  سـ
ـــان برش گردانند. مامان از نبود او  خانوادە  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی آژند، خودشـ

ی مطب ماندە بود و فرهاد،   ــــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ م ب ــــتفادە کردە و تا ـ ـ ـ ـ ـ اسـ
ــــ جز من و الناز   ـ ـ ـ از رفته بود. ک ــ ـ ـ ـ ـ ه شـ ش  ک هما برای 
ــا همـــان   ـ ـ ــار  ــاچـ ـ فون را از داخــــل بزنـــد. نـ ــانـــه نبود کــــه آ ـ خـ

ــاس  ـ ش  ل ــاز را از دور گرد ــــال النـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه، شـ ــانـ لخـ ــار در  ـ ــای  هـ
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ــاط را کـــه    ـ ون زدم. طول ح ــانـــه ب لخـ ـــدم و از  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کشـ
ـــد و من زما که در   ـ ـ ـ ـ ـ ار دوم نواخته شـ کردم، زنگ برای 
ا   ا ن لندقام شــــدم که  ــــ جوان  را گشــــودم، متوجه 

از شدن در را ه نوک کفش ش، انتظار  د. ها  کش

 

د  فرمای  ــ 

 

الا آمد، جدی عت  ا  اهش که  ش کردم که  ن ــــا ـ ـ تر تماشـ
حا زمزمه کرد:  خند عمیق و   ا ل

 

ل دک صدر؟  ــ م

 

ـدە   ـه حـال نـد ش کردم، مطم بودم تـا  ـــا ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه تمـاشـ چنـدثـان
ی   ـــ شـ ـــحا ب ا خوشـ ان دادم و او،  ی ت بودمش. فقط 

 ه حرف آمد: 

 

ارە _#دو م _س  ش
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ارت_  #۴۸۷ 

 

؟  ــ خود دک هس

 

 .  ــ خانم دک مطب هس

 

ان داد:  ی ت د و صم  ش کش شت گرد  جوان دس 

 

 ــ منظورم آقای دک بود، دک محمدصدر 

 

ـــد، چ عجی نبود. مدت  ـ ـ ـ ـ ـــدە شـ ـ ـ ـ ـ ـ م ف ار قل ها  این که ان
گر از این دســت جمله ــ  بود د دە بودم. این که ک شــ ها 

چ او. مــاە  ـــد و  خ از ک ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاشـ ــا  ــا ــال  ش  دن هــای اول، پ
اغش را   ــا تمــاس تلف  گرفتنــد امــا، خ  آمــد کــه 

ــدر  وقت بود همه ی آدم ـــ ـ ـ ـ ـ ـ دە بودند محمد صـ ار فهم ها ان
ست. همه ی آدم ا ن گر توی این دن ه جز این جوان  د ها، 
ش  خندی عمیق و دل ا ل  لندقامت 
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؟ س د، ن خش  ــ ب

 

مــنــتــظــرش   بــرای جــواب  ــادی  ــ ـ ـ ز مــتــوجــهــم کــرد  ــــوالــش  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ
خند تل روی لبگذاشـته  ، ل شـسـت  ام. برای هم م  ها

 کرد، نجوا کردم: و همان لحظه که آقتاب داشت غروب 

 

ار دارد؟ اهاشون چ  ــ شما 

 

ی   م، فکر کنم من و ب ه خودشون  د  د ر اجازە  ــ ا ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
اشه  دوارم که این طور   شناسن. البته ام

 

م  لرزد:  ا خورد و صدا ه آرا ت  م 

 

ه شما دادە؟  ــ آدرس این جا رو  

 

ار  محو شد و آرام خندش این   تر جواب داد: ل
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گه این جا زند ن ؟ــ خودشون، نکنه د  ک

 

ــا، حس  ن ش کنم امـ ــد چطور عنوا ــا ـ ـــتم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ کردم  دا
ــه   ــانم هرگز  ــار ز ـــخــت بود. ان ــ ـ ـ ـ ـ ـ هنوز مثــل روزهــای اول سـ

ش عــادت ن خنــد  تکرار کرد ــا همــان ل ــا این حــال  کرد. 
م زمزمه کردم:  مرن  تلخ و 

 

شون فوت کردن.   ــ ا

 

_ ارە_س م #دو  ش

ارت_  #۴۸۸ 

 

ـد، بهـت و   ـــــورت جوان ک ـ ـ ـ ـ ـ ـه صـ ــــــت  ـ ـ ـ ـ ـ ـا مشـ ــ  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـار ک ان
اوری رخنه خند تلخم  نا ـــد ل ـ ـ ـ اعث شـ ــــورش  ـ ـ کردە توی صـ

ا افسوس زمزمه کنم: عمیق  تر شود و 
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ک ساله  ش از   ــ ب

 

ب. وق   ــــخت و غ ـ د؛ سـ ا ــت از بهت در ـــ سـ ــــخت توا ـ سـ
ل  ا ناراح  ـد و  ش ف شـت گرد ه  ش را  ش را  دسـ ها

ـــندل ـ ه نوک صـ اهم را  ــــت، ن م دوختم.  سـ ـــتم  ها ـ خواسـ
دا کردن خودش. مشخص بود انتظار   دهم برای پ فرصت 

ش  ش را نداشـت و این را از تمام حرا د د.  شـ شـد فهم
لند شد:  ا گرفت   ، عد از مک طولا ش   الاخرە صدا

 

 ــ متأسفم 

 

ــامـدە بود،   ــا خودش کنــار ن ــه نظر  ــان دادم. هنوز  ی ت
مکش کنم.   المه  ا ادامه دادن م ل س کردم   ه هم دل

 

م از من بر  ر  ، اما ا س ا ن ا ـــ درسته  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ آد خواهش  ــ
د.  گ  کنم 

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 زهرا ارجمندنیا                                                           شویم                                دوباره سبز می 

Exchange Group | 1461  

ـه ــتـادە بودم نـه  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـــق بود،  آنجـا ا ــ ـ ـ ـ ـ ـ عنوان فلورا کـه عـاشـ
ا  شــکســت ا ف هم بود، آن لحظه من دخ  خوردە و ضــع
دن او در این  بودم و دلم  د د ه ام ــ که  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــت ک ـ ـ ـ خواسـ

ـــم؛ همــان ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاشـ مــک کردە  ــدە بود را  طور کــه او  خــانــه ک
ا آدم اشم  ان   ها. دوست داشت مودب، صبور و مه

ه ش را  د: جوان،  ا داد و آهسته پرس  تل ت

 

ش خ شوکه شدم. انتظارش رو نداشتم  ق  ــ حق

 

دم: ه او حق   دادم و تنها پرس

 

ه لیوان آب  د؟ــ   خوا

 

ـــــش بود برای اینکـه لحظـه  ـ ـ ـ ـ ـ ـک پرسـ فـا  ش  فقط  ای تنهـا
ــــت،   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی کــه انتظــارش را نــداشـ ــا خ گــذارم و او خودش را 
ــان داد و   ی ت ــد کــه  ــار این را فهم ــدهــد. او هم ان وفق 

انه زمزمه کرد:   محج
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 شم ــ ممنون 

 

د. ــ  مون اط منتظر  د داخل ح  تون

 

_ ارە_س م #دو  ش

ارت_  #۴۸۹ 

 

ــدم و انتخــاب را برای داخــل   ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ عــد از این حرف کنــار کشـ
ک   لم برای راە دادن  دم. تنها دل ه او ســ شــدن،  ا  شــدن 

ــه خــانــه  ــه  لخــانــه بود و تنهــا  غ مــان این بود کــه النــاز در 
ــدر را  ش  نبودم؛ البتــه اینکــه او  ــت رفت ــا ــنــاخــت و  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ

 تأث نبود. طور منقلب شدە بود هم  این

 

ک شـال   خانه،  اغ آشــ ل از رف  وارد خانه که شــدم، ق
ه غارت  ــــال  ـ ـ ـ ـ ن شـ گ ا  بردە جا ــــتم و  ـ ـ ـ ـ ی الناز برای او برداشـ

ون آمدم. جوان از   ــاختمان ب ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ک لیوان آب، از سـ رخ 
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ا این حال خ   سـتادە بود؛  اط ا در گذشـته بود و توی ح
ــلــه   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا در خرو فــاصـ ــامــدە بود و فقط چنــد قــدم  جلو ن

ــته  ــ ـــال برداشـ ـ ــــت. اول شـ ە داشـ ـــتگ ـ ه دسـ ـــدە را  ـ لخانه  شـ ی 
ـــاز را   النـ ــا،  ـ ـــه در آنجـ ـ ــه  ـ ـ ـــد  ــا زدن چنـ ـ ـ زان کردم و  آو
 متوجهش کردم. وق در را گشود، آهسته زمزمه کردم: 

 

ار دارە،   ا  ا ا  ه آقا اومدە که  شون.  خ بود از فوت ــــ 
اش تا  ن اش و آمادە  ـــته  ، اما این رو داشـ ــ ـ دونم  هسـ

ون  ای ب ش اومد ب ر مش پ  ا

 

سـتادن جوان را تماشا   ان داد و سـ کرد جهت ا ش را ت
ار راح نبود. وق راە   لخانه  کند؛ البته که از این سـمت 

ــــنگفرش  ـ ـ ـ ـ ـ ــــدە سـ ـ ـ ـ ـ ـ اط را  شـ ــــم،  ی ح ـ ـ ـ ـ ـ ه او برسـ کردم تا 
ــــه نظر حــــالش به   ــــالا آورد.  ش را  ـــد و  ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ متوجهم شـ

ه ش گرفتم آرام زمزمه کرد: آمد. لیوان را که   سم

 

شکرم.   ــ م
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 ــ گوارای وجود 

 

ک ـــد و او  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــ کردم تا آب را بنوشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ار را کرد؛  صـ نفس این 
ـــمـت من، همـان ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـدون برگردانـد لیوان سـ طور کـه ب  عـد، 

ازی ش  ا افسوس زمزمه کرد: اش دستا  داد، 

 

 ــ چطور این اتفاق براشون افتاد؟ 

 

ا تیغ ار  م ان ز زخ قل ا این  ها ر ـــوال؛  ـ ا این سـ ـــد  ـ شـ
ـا افتخار از او حرف   ـــان دادم و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ م  وجود، خودم را مح

   زدم. 

 

ادر درمان   ه کرونا مبتلا شدن و جزو شهدای  ـــ متأسفانه  ــــ ـ ــ
 بودن. 

 

نه  ـــ ـ ـ ـ ـ ه نظر آ که از سـ ـــادقانه  ـ ـ ـ ـ ون آمد، صـ آمد.  اش ب
ــد   خواهــ ــــد دلم  ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاعــــث شـ ـ ـ این  ــأثر بود و  ـ ــا متـ ـ ــار واقعـ ـ ـ ان
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ا  معجزە  ا  ا ـــم برای نبودن  ـ ـ ـ ـ ـ اشـ ــــود و حالا، مجبور ن ـ ـ ـ ـ ـ ای شـ
 ک حرف بزنم. 

 

د   گه در ق شـــون د اورش ســـخته مردی مثل ا ــــ خ  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
ست  ات ن  ح

 

_ ارە_س م #دو  ش

ارت_  #۴۹۰ 

 

 

ـــخــت بود. ح  طور بود کــه او هم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاورش سـ گفــت، 
عد این شدە بود. همه مدت، سخ هنوز هم  م   اش 

دم:  م آرام شد وق پرس  صدا

 

ا رو از کجا  ا د؟ــ شما    شناخت
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ـــمانم نجوا   ه چشـ م  ـــتق اە مسـ دون ن د و  ـــ ارە آ کشـ دو
 کرد: 

 

ماران  ی کرونا شون بودم... توی دورەــ از ب

 

ـل آ عمیق از   ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــم شـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـت من بود کـه نفسـ ـار ن حـالا ان
نه  ا آن  ســـ ســـتم و جوان  د. چشـــمانم را کوتاە  ا ون ب ام ب

ش ادامه داد:   صدای محجوب و غمگی

 

ن هشتگردم. توی دورە  ـــ من سا ـ ـــ ـ ـ ـ الا از  ــ ی کرونا، درصد 
ـــه ـــتم؛ برای هم  ر ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــداشـ ــال خو نـ ـــد و حـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــام درگ شـ هـ

ــانوادە  ـ ــه  خـ ــ بودن کــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ... پزشـ م منتقلم کردن تهران. دک
هـــای   ــا تمـــام دک ـ ــا من رو از مرگ نجـــات دادن. تق ـ تق

ـه خـانوادە  ـــون  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـل از ا ـدی برای زنـدە  ق م گفتـه بودن ام
ار   شــون اما ان ســت. ا ه ن ب ر ا اون حجم از آســ موندنم 

ا رفتار خوب ه من دادن که  معجزە بودن.  دی  ـــون، ام ـ ـ ـ ـ ـ شـ
. خانوادە  ــ لعن ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ا اون م م  جن م  م از   برای زندگ

ـــون و برخورد خوب ـ ـ شـ لا ا ت  ا موندن و  حما ـــون  ـ ـ شـ
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ه زند نداشتم،   دی  ت، من در صور که هیچ ام در نها
ه دا کردم  ملطف تلاشبهبود پ شون و ت  شون. های ا

 

خند بزنم. تمام   ستم ل گر ح نتوا دست خودم نبود که د
ه ــ  زورم آن لحظه این بود  ـ ـ ـ ـ ـ ل این مرد اشـ ا، مقا ا خاطر 

زم. دلم  ا برای نجات  ن ا ه انتخاب  داند که  خواســت 
ه او، افتخار جان او و آدم ه   کنم. های ش

 

ان   ه راە برای ج ـــ وق حالم خوب شد، بهشون گفتم  ـ ـ ـ ـ ـ ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
دا لطف ه روز پ عد از خدا، تلاش شـما  تون  کنم، چون 

خنــدتون و جملــه ــدتون من رو برگردونــد.  و ل هــای پر از ام
خند ناب فقط زمزمه کردن، وق دوماد   ا اون ل ـــــونم  ـ ـ ـ ـ ـ شـ ا

شه.  ان  م تا ج ه عروس ش کنم    شدم، دعو

 

م حـالا مردمـک  ـاهم نهـا کرد، امـا من  لرزـدنـد. جوان ن
ش  ــتم تماشـــا ــه از اینجا  خوب داشـ کردم. حدس این قصـ

ار سخ نبود.  گر  عدش د  ه 

 صدای   لرزد: 
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_ ارە_س م #دو  ش

ارت_  #۴۹۱ 

 

ـــ فکر  ـ ـ ــــ ـ ـ ـ ، اما بهم آدرس دادن و گف  کردم شو ــ ک
ه مون، چون من  ــای مامانت که   قولت  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ خاطر التماسـ

ــدم، خ برای   ـــم رو نــد ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ گفــت دک هنوز دامــادی 
دم   س کش  به شدنت اس

 

م که متعلق   خ از قل ان خوردە بود؛  م ت ی توی قل چ
ا بود.  ا  ه 

ه گوش  م خ گرفته  د. صدا  رس

 

س خودش بهتون آدرس رو دادە؟  ــ 

 

ارت کوچک   ک  اسش،  ب ل ا خورد و از ج  جوان ت
ش پررنگ بود.  د. غم توی صدا ون کش د ب  و سف
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ه قولم عمل کنم.   ــ اومدە بودم 

 

ــــت. خوب بود که   ـ ـــسـ ـ ـ شـ ـــادە و کوچکش  ـ ـ ارت سـ ه  اهم  ن
اهم ن ــه جوان ن ــ که از گوشــ م  کرد و آن قطرە اشــ ل ی 

د. قطرە  ش کردم  روی صــورتم رخت را ند ا ــــع  ای که 
ـه ـک نفس عمیق،  ـا  ـــمـت  و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــت دراز کردم سـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ آرا دسـ

ـه گوش خودم هم   م  ــدا ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــش کردم، صـ ـ ـ ـ ـ ـ ـارت. وق لمسـ
ه  د. غ  رس

 

ک   م ــ ت

 

ـــه ـ پر ش  ــا نفس عمیق و  ـ ـ ـــا خورد و  ـ ت ـــدو  آرا  انـ
 زمزمه کرد: 

 

اورم ن ه خ از آدما مثل من جون  ــ هنوز  شه ک که 
 ... روس لعن د، توسط هم و خش ارە   دو

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 زهرا ارجمندنیا                                                           شویم                                دوباره سبز می 

Exchange Group | 1470  

 

ــارت بود کــه نجوا   ــاهم هنوز روی  حرفش را ادامـه نــداد. ن
 کردم: 

 

ر زندە بودن، از اینکه حال ـــ حتما ا ـ ـ ـ ـ ــــ ـ ـ ـ ـ ـ ه ــ ه و  زودی  تون خ
ک د، خوشحال تون رو جشن زند مش  شدن. گ

 

 عد از  سکوت زمزمه کرد: 

 

ــ حتما هم  ــ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه قولم عمل  طور ــ دوارم از اینکه  شد. ام
اشن   کردم، ازم را 

 

_ ارە_س م#دو  ش

ارت_  #۴۹۲ 

 

خندی زدم؛   ــــخت، تلخ و پر از درد ل ـ ـ ـ ـ ـ الا آوردم و سـ م را 
ه جان م را هم  شان دادم. صدا  کند شاد 
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ه نقطه  ا  ا ــ  ـ ـ ـ ــــ ـ ـ ـ هم مادرها بودن.  ضعف بزرگ داش و اونــ
ـــما رو  های مادرتون وق ازش حتما جمله ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــته شـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خواسـ

ـــادی  ـــه دامـ ــا بتونـ ـ تـ ـــدە  ـ ـــات  ـــه، خ براش  نجـ ینـ ب تون رو 
ـــاس   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ر این قول رو ازتون  احسـ جـاد کردە. ا ـت ا ـــئول ــ ـ ـ ـ ـ ـ مسـ

ا تماشای برق چشم  های  خواسته، فقط برای این بودە که 
ـــــب عرو ـ ـــه از  مادرتون توی شـ ـ ـ کشـ ه نفس راحت  تون، 

ـــه  فـ ـــام دادن وظ ــــت خوب انجـ ــا ـ ـــــش  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــه روی دوشـ ای کـ
ـــاس  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه قولاحسـ ــد و  کردە. ممنون کــه  تون عمــل کرد

ت حال خوب ا  تون خ خوشحاله. دونم اون الان از 

 

ش را ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ش درهم   هر دو دسـ انه جلوی ت همراە لیوان، مود
 قفل کرد و متأثر زمزمه کرد: 

 

 ــ ممنونم، خ ممنونم و... 

 

 نف گرفت و ادامه داد: 
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ف  شون  از  اشه ا دوارم روح دک شاد  ــ ام ـ ـ ـ ـــ ـ ـ ـ ـ ن  ــ ت
دم.  م د سان ها بودن که توی زندگ    ا

 

م ماندە بودم، اما پر از  ل روی ـــتم و هنوز مح ـ ـ ـ ـ ـ هم گذاشـ
ــا آزادش کنم.  غض کــه دلم  ــا ــــت توی آغوش  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خواسـ

ف  ف توص ا که همه او را   کردند. ا

ا گرف لیوان خا سمت من،   ان دادم و او  ش ت ی برا
 آهسته نجوا کرد: 

 

ش از این مزاحم  شم. تون نــ من ب

 

ه حرف آمدم:  دم و آرام   نفس عم کش

 

خ دارم   ــ براتون آرزوی خوش

 

از کرد، خروجش هم زمان شـــد  شـــکرش آرام بود. در را که 
ر   ـــ ه تصـ اهم که  ل خانه. ن ــنا مقا ـ ــ آشـ ـ ا توقف ماشـ
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ـــتاد آژند افتاد،   ـ ـ ــ اسـ ـ ـ ـ ـــند ماشـ ـ ـ ـــته روی صـ ـ ـ ـــسـ ـ ـ شـ فاخته، 
ــاندن   ت رسـ ــئول س مسـ ــدم.  ــور او هم شـ متوجه علت حضـ

ه  عهدە گرفته بود. فاخته را او 

 

 ــ خدا نگهدار خانم. 

 

_ ارە_س م #دو  ش

ارت_  #۴۹۳ 

 

ه د، خداحافظ آرا  م  ـــدای مرد جوان چرخ ـ ــــمت صـ سـ
اهم   ارە ن ش، دو ـــی ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــمـت مـاشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا رف او سـ زمزمه کردم و 
د. حرف  ــتاد آژند چرخ ـ ـ ـ ـ ـ ــنای اسـ ــ ـ ـ ـ ل آشـ ــمت اتوم ــ ـ ـ ـ های  سـ

ــارە  ـــــش،   جوان در ـ ـ ـ ـ ـ ــادآوری زنــد پر از ارزشـ ــا و  ــا ی 
ـــخـت  بهمم رختـه بود و خودداری  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه، سـ ـل آن غ ام مقـا

ـل خودداری  ـار امـا دل م. این  ــدە بود برا ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ام فـاختـه  تمـام شـ
ــمتم  خند سـ ا ل ــدە و  ادە شـ ــ پ م  بود که از ماشـ آمد. 

ــ   ـ شـــــت فرمان ماشـ د. ونداد آژند هنوز  ـــ چرخ شـ  ب
ب  اە تعق ا ن   کرد. بود و داشت مس رف آن جوان را 
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اهام  اش   اومدی ــ خ خوش گذشت فلورا، 

 

ــانه  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خند محوی زدم و شـ الاخرە  ل ی فاخته را لمس کردم. 
ـــ جوان آنجا   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـل مـاشـ ــتاد از مح کـه لحظـا ق ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاە اسـ ن
ادە شــدن گرفت؛   ه پ م  ارک شــدە بود، کندە شــد و تصــم

 پرسوال. ا صور که خ جدی بود و خ 

 

؟   ــ مهمون داش

 

ـــانه  ـ ـ ـ ـ ـ ـــتم هنوز روی شـ ـ ـ ـ ـ ـ د. دسـ الا پ م  ی فاخته بود که  ابرو
 زمزمه کردم: 

 

له.   ــ سلام، 

 

ــد، اما  متوجه طعنه  ــ ـ ـ ـ ش شـ ــــلام نکرد ـ ـ ـ ه آن  ام در سـ اعتنا 
ک جوان   ــما پرســــوال. خروج  ا چشــ م کرد،  فقط تماشــــا

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 زهرا ارجمندنیا                                                           شویم                                دوباره سبز می 

Exchange Group | 1475  

ـه از در خـانـه   فکر غ
ً
م،  ای کـه احتما ش تنها کرد درو

ـــوال را   ـ ـ ـــوالش بود؟ خب من موظف نبودم این سـ ـ ـ اعث سـ
ــ   ـ ـ ـ ـــابق حتما سـ ـ ـ ی بود که فلورای سـ دهم. این چ جواب 

ــاهــم  ـ ـ ـ ـــوتــفـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ رفــع  دلــش  در  ــالا،  ــ ـ حـ فــلــورای  و  کــرد، 
ه آدمن دهد. خواست  گر توضیح  ی را د  ها چ

 

د.  د  ــ ممنون برای رسوندن فاخته، زحمت کش

 

ــــت د، چون دسـ ـــ ـ شـ ار تعارفم را  ـــد و  در ان ـ م شـ ب نزد ج
 آهسته زمزمه کرد: 

 

ا خواهرت دارم. ــ فاخته  ار کوچولو  ه   تو بری تو؟ 

 

ــاە فــاختـه ب  ل روین ـد.  ـــتم و زر  مـان چرخ ــ ـ ـ ـ ـ ـ هم گــذاشـ
 گوشش زمزمه کردم: 

 

لخونه  ست. ــ الناز توی 
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_ ارە_س م #دو  ش

ارت_  #۴۹۴ 

 

ـــد و من هم، در خانه را   ـ عت وارد خانه شـ ا  ـــد و  ـ ـــاد شـ ـ شـ
از کردم.  ش   ب

 

ت اط صح ارد توی ح ف ب ــ  ــ ـ ــ ــ ـ ـ ـ د، جلوی  ــ کن تون رو 
 در صورت خو ندارە استاد. 

 

ە  شــان نداد، اما دســتگ ــ  ی صــد  حر نزد، ح وا
ــــت  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــاط،  ــه ح ــا ورود من  م  در خــانـه را لمس کرد و 

ی که فاخته   ه مســـ اە  ا ن ســـت و  آمد. در را هم خودش 
دە ن گر د د: از آن گذشته بود و د  شد، آهسته پرس

 

 ــ آشنا بود؟ 
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ــه  ــ ــان ـ ــادم. ثـ ـ ــتـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ لش ا ــا ــهمقــ ــ ــاە و  ـ ــ ای کوتـ لــ ــدر  زد  قــ
اری که هیچ ش کردم.  ــا ــته  تماشــ ـــمانم خســ وقت برای چشـ

ـــه دلم   نبود کـ ی  گر این چ ـــال، د ــا این حـ ـ ـ ـــدە نبود؛  کننـ
داند.   خواهد او 

 

 ــ مهمونم؟ نه، آشنا نبودن. 

 

ه خونه راە   ــ تنها بودی و خب... ک که آشنا نبودە رو  ـ ـ ـ ــــ ـ ـ ـ ــ
 دادی؟ 

 

ک چ   ا تمســـخر نداشـــت، اما  ش، اســـتهزا  ســـوال ســـنگی
ــــت رنج ــدە آور اذ ـــاعــــث  کننــ ـ ـــه  ش بود کـ ــــد  ای درو ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ

ـــود کــه من،  خــاطرە  ــ ـ ـ ـ ـ ـ م شـ ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاهم ترسـ ی آن روزی جلوی ن
ه خانه ثم  ا  سادات را  دن آن دخ ز ا د ی او رسـاندم و 

ان. و موهای دودی ا ان آن خ  رنگش، چطور آب شدم م

 

دم.  ه سوال پرس  ــ فلورا صدر، از تو 
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م   ــدای مح ــ ـ ـ ـ ـ اعث این صـ ــوال ق  ــ ـ ـ ـ ـ ه سـ تعللم در جواب 
ــــدە بود و خــب، ن ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خنــدم تلخ بود.  دانم چرا آنشـ قــدر ل

ـدن آن جوان روی   عـد از د ـدی کـه  ـــنگی حـال  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـار سـ ان
ـانم را   ـــنگی ز ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـامحمـد، سـ ـا دلم مـانـدە بود و دردم از نبود 

ش کردە بود.   هم ب

 

دن هم سوال بود استاد؟  د، پرس ا من داش اری که   ــ 

 

ــوال و اخم ا همان ســ مهنوز  م  های  رنگش داشــــت تماشــــا
ه ـــته و خراب اما  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــته، خسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م و  کرد که آهسـ ظاهر مح

اوردە، همانم ن کردە بودم تا خودم  طوری که ماەن ها تم
ـــاورە، آجر   ـــات مشـ ا هر قطرە اشــــک توی جلسـ ـــازم و  سـ را 
ش، نجوا کردم:  الا برد  روی آجر گذاشته بودم برای 

 

ی   ا که براتون قائلم، اما این مســئله چ ا تمام اح ــ  ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
دم؛ اینجا ح   ــیح  ــما توضــ ه شــ ــه من  اشــ ســــت که لازم  ن
م. در مح جز   ســ شــجو هم ن شــامل قانون اســتاد و دا

ـــــت نگرا  ــا ـ ـ ـ از  م و  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ط آموز هسـ توی  مح ــه  ــ ای کـ

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 زهرا ارجمندنیا                                                           شویم                                دوباره سبز می 

Exchange Group | 1479  

اری نذهن جاد شــدە، متاســفم.  از درد  تون ا کنم که 
 براتون درست شه 

 

_ ارە_س م#دو  ش

ارت_  #۴۹۵ 

 

ـدە   لخـانـه؛ از اینجـا داخلش د ـــمـت  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـد سـ ـاهم چرخ عـد ن
خنـد  ن ـــور بودن فـاختـه آنجـا، آن ل ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا تصـ ــد، امـا من  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ

ـــ کش دادم. بنـدبنـد وجودم   ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــخـت و آزاردهنـدە را ب ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ
ـک   ـدم تـا  ـــق درونم، جنگ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا فلورای عـاشـ ــ لرزـد و  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ب

م گذارم. فلورای مح ش  ه نما  تر 

 

شکرم  ازهم ازتون م ت رسوندن فاخته  ا  ــ 

 

ـــتورا. درونم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا و اسـ ـ ــدم،  ــانـ ــه.  مـ ــا ظـــاهرم نـ ــد، امـ ـ لرز
از دچار عذاب معلق ماندن   عد، من  خواستم او برود و 
ــق و فلورا که دوســــت داشــــت خودش را   ب فلورای عاشــ
ه   ــــت  ـ ـ ـ ت قراردهد و غرورش را جمع کند، دسـ ــ اول ـ ـ ـ ـ ـ شـ ب
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ــــدا   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا صـ ــه  ل زش کردن خودم بزنم. او امــا نرفــت، 
د: سخت و    انعطاف، جدی اما آرام پرس

 

ـــ چه مسئله  ـ ـ ـ ـ ــــ ـ ـ ـ ـ ـ اشه تا تو رو ملزم کنه جواب  ــ د وسط  ا ای 
دی صدر؟   سوال من رو 

 

ش زدم. تماشای او که همه ه تماشا ها و  ی جمله دست 
ــوال  ــ ـ ر سـ ــقانه را ز ــ ـ ــعرهای عاشـ ــ ـ ه  شـ ــ ــ ـ برد. او که نه شـ

ـــوقـه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه آ کـه  ی توی کتـاب معشـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـان بود، نـه شـ هـا مه
فش   کردند نرم و منطعف. شاعرها توص

ب ـــــ ـــــخت بود، تلخ و آسـ ت او سـ ـــــ ــخصـ ـــ د  شـ ا زنندە و من 
ـــــش  ـ ـ ـ ـ ـ ـــخ  کردم. در نظر آدمفراموشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـار سـ هـای عـاقـل، 

د  ا ار ســــخت  آمد، اما در نظر آدمن ــــق... این  های عاشـ
ارە و تلخ د، دو اهم را که سمت خودش د د:  بود. ن  تر پرس

 

طه ا تو، توی را اشم که  د حتما ک  ا  ست؟ ــ 
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ــه  ــهــ ـ ــه تنم؛ جملـ ــ ــار را کرد،  ی مح خورد  ــ اش این 
ــــت و ح حس ـــدت داشـ ـ ــــت، شـ کرد بود.  چون وزن داشـ

ک ستاد و آرامنزد ه من ا د: تر و جدیتر   تر پرس

 

ر این ازی نــ ا اشم، ن دی؟ طور ن  بی بهم جوا 

 

ــاج س و  ش، چوب خ ــدە بوی آ داد  خــا  در هــای غلط
م  لرزد.  این مرد؛ این مرد همچنان تلخ و   رحم. صدا

ر  د ا ــا ه شـ ســـت جوان غ ه حد  دا دە، من را  ای که د
ــا جملــه ــبــا  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش آسـ رحمــانــه  قــدر  ـذیر کردە، آنهــا
 داد. ادامه ن

 

د استاد   ــ لطفا ب

 

_ ارە_س م #دو  ش

ارت_  #۴۹۶ 
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ـــ متأسفانه تو رو این  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ت خروج اون  قدر ــ ا شناسم که 
ه، ذهنم هیچ سمت   سوی غل نرە فلورا صدر و غ

 

ش   ل کنم و توی چشما م را  کن س کردم لرزش صدا
ه اشد. عنوان آد که دلش نزل بزنم؛  ازندە   خواست 

 

د؟  د س چرا پرس  ــ 

 

د و جدی و   ـــدای  ـ ـ ا همان صـ م را داد،   فکر کردن جوا
مش.   مح

 

ه اون آدم بود.   ط  د، مرت د بود و این حال  ــ چون حالت  ــ
ــــب   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــه مرد متعصـ ــا  ـ عقـــل کـــه هزار  حق نـــداری من رو 

دو فکر  ش راە افتادە   ال توی   وخ

 

ــه همــه لمــات از ذهنم خط خوردنــد و او فقط  چنــد ثــان ی 
ــه  ــدە بود؟ چطور؟ فــاختــه  ــد من را د عنوان  مــانــد. حــال 
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ی شــک   ه چ دە بود، ح جوان هم  خواهرم این را نفهم
دە بود؟    نکردە بود. او چطور این را د

 

دم کردی  ت، خ ناام ا جوا دم کردی   ــ تو اما ناام

 

ـه   نـد؛  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه ذهنم برگشـ لمـات  ـار  این را کــه زمزمـه کرد، ان
ـار   ـــــت و ان ـ ـ ـ ـ ـ ـه ذه کـه قرار نـداشـ غ و درهمم،  ـــل ــ ـ ـ ـ ـ ـ ذهن شـ

ــود و برای هم آنن از رام شـ م  طور گیج و  خواســـت قل
 خسته نجوا کردم: 

 

ست  ی این وسط درست ن ه چ  ــ 

 

ــا  ـ شـ ە ماند. پ ه من خ ـــورت درهم  ام را کوتاە  ا همان صـ
ـــــت ـ ـ ـ ـ ـ لافـه از موقعی کـه هرچـه دسـ زدم  ا  و لمس کردم و 

ش نبود، زمزمه کردم:  ا ار ام  برای رها شدن از آن، ان

 

د این ا شه ــ ن  طوری 
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؟ ــ داری از  حرف   ز

 

ار   ک  د. همان صــدا که من را  ا همان صــدا پرســ این را 
ـــــوس خوردە بود و امروز، حال   ـ ـ م افسـ عدش برا راندە بود، 

دە بود.   دم را توی صورتم ک

 

د استاد  س  ــ متوجه رفتاراتون ن

 

_ ارە_س م #دو  ش

ارت_  #۴۹۷ 

 

دی  ه همان ناام ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ دی زمزمه کردم، شـ ا ناام ای که  این را 
ه  ا جواب من تج ـــدە بود. این را  او  ــ ـ ـ ـ ـ ـ اش کردە بود. گیج شـ
ش  ــما که  دانه از توی چشـــما دم؛ چشـ ی برف  فهم

 شان بود. توی دل

 اش دادم: تر ادامهآرام
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ــ من خ دارم تلاش  ــ ـ ــ ــ ـ ـ ـ کنم تا احساساتم رو از شما دور  ــ
 کنم، اما... 

 

م ار فکش مح ــــد ان ـ ـ ـ ـ اعث شـ ــــود. جور عجی  مکثم  ـ ـ ـ ـ تر شـ
اهم  ش که  کرد.  داشـــت ن ف بود حالت چشـــما توصـــ

دم:   نال

 

ه ــما دارد  ــ ـ ـ ـــــ چرا شـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ، برام  جای راحتــ ــ ـ ـ ـ ـ تر کردن مسـ
د؟ ترش سخت  کن

 

خورم  ــــم  ـ ـ ـ د از چه حرف حا بودم قسـ زنم، اما  فهم
د:  ە ماند و پرس  توی چشمانم خ

 

ه؟   ــ منظورت چ
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ـه راە خواهم خودم را  ـب چـه نبودم کـه  ـب  و هـای عج غ
حـث   ــان بود،  م م حــث قل س بود مراعـات کردن.  بزنم. 

ــاتم و او حق نداشـــت  آیندە  حث جوا و تمام احســـاسـ ام، 
ازی کند. ا آن  ها 

 

   ــ شما از من کینه دارد استاد؟

 

ت پنها توی مردمک  ش ســـخت ح د، صـــدا ش دو تر  ها
د تر شــدە بودند. او را در   ش ناام د و چشــما ه گوشــم رســ

ـــــت ا دسـ ــتوار،  آن لحظه،  ــ ـ لند و اسـ ب و قام  ها در ج
ـه  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ مـازدە شـ ـه درخـت  ـدم  ـک  د لنـدی، در نوک  ی 
ه لند؛ تنها، خ تنها. ت  ی 

ش از ب دندان هآوای صدا ش    سخ درآمد. ها

 

 ــ چرت نگو دخ 
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ارە شکسته حرف ا، دو ا ام کردە بودند  های جوان در مورد 
ا زخم   ــــت که  ازی را نداشـ گر تاب این  ـــته، د ـ ـــکسـ ـ و این شـ

 عم زمزمه کرد: 

 

ار رو  س چرا دارد این  ر کینه ندارد  د؟ ــ ا  کن

 

دون اینکه ح ذرە  ـــــت،  ـ ـ ـ ـ ـ سـ ش را کوتاە  ـــما ــ ـ ـ ـ ـ ـ ای توی  چشـ
عــد کــه   جــاد کنــد. چنــد لحظــه  ش تغی ا ــتــاد ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ حــالــت ا

 . ار خا بود از هر حر از کرد، ان ش را   چشما

 

_ ارە_س م #دو  ش

ارت_  #۴۹۸ 

 

 ــ من فقط نگرانتم فلورا 

 

ـــد و   ـ ـ لخانه نرسـ ه  م بود، اما آرام؛ طوری که  م مح ــــدا ـ ـ صـ
ــــد. ن  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م هم نرسـ ــه گوش قل ـــتم  طوری کــه ح  ــ ـ ـ ـ ـ ـ خواسـ
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ت تمام  برنجد از من. ن ا ــتم  ــ ـ دە  خواسـ ــ ــ ـ دردها که کشـ
 تر شود. شکستهبود، دل

 

ا چنگ ی که دارە  د، نگران دخ ــ ــ ـ ـ ـ اشـ ــ ن ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ دندون از  و ــ
ش محافظت  د احساسا اش  کنه ن

 

نه  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ الا آوردمش و کنار سـ ــتم لرزد، اما  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ام  مات ماند. دسـ
 قرارش دادم. 

 

ـــدە، دارد از جملات عجی   ـ ـ وع شـ ح  ــ از وق ط ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
ـــتفـادە  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـد، نگرانم اسـ ـد، حرفکن ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـد کـه  هـا شـ زن

ـــ  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـدە هرچقـدر سـ م، امــا ن کنم نــاد گ ـــون  ــ ـ ـ ـ ـ ـ تونم.  شـ
ــاە  ـ ـ ـ ـــاتون فرق کردە و ن ــــد هـ ـ ـــارە  گ ـ دو ـــد من رو  ـ خوا

د.   کن ار رو  د این  ا د، در صـــور که ن ــناســ د  شـ شــن
د هیچ ا د استاد... ن کن ارها رو   کدوم از این 
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ـــمدرم  ـــم او که هیچ نوری  در تر نفس گرفتم و چشـ چشـ
ــدا آرام ــ ـ ـ ـ ـ ـ ا صـ اهش نبود،  ــ  تر و زختوی ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ غ ا  تر، 

 پنهان نجوا کردم: 

 

ـــ من دارم  ــــ ـ ش مشاور. ماەــ کنم  هاست دارم تلاش  رم پ
ــــت خوردن   ـ ـ ـ ـــکسـ ـ ـ ـ ـ م شـ گ اد  ا موندن. برای اینکه  برای 
ار   ـــما ه ســــت و شـ ، آخر راە من ن ــا ـ ــ احسـ ـ ه مسـ توی 

ـــ کـه من رو  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـد، سـ ن ـه  ب ــــــت خودتون  ـ ـ ـ ـ ـ ـا دسـ ـد  کن
ذارد. دست  انداز جلوم 

 

 ــ فلورا 

 

عدش   ـــــت  ـ ـ ـ ـ ـ ـــمم را. دلم خواسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ آرام و مغموم زمزمه کرد اسـ
اررو کنم. ن ــــمم را از نو غ ـــتم تن  تمام حروف اسـ خواسـ
ه این حرف ـــد  ـ ـ ـ اشـ دە  ـــ ـ ـ ـ ـــدای او، چسـ ـ ـ ـ ه این الف  صـ ها و 

ـــمم آن را  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا کـه تـه اسـ ـد. درمـانـدە بودم وق  ز ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کشـ
دم:   نال
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عد لطف ــــت این بود که امروز  ـ ــ رفتار درسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ تون برای  ــ
د و   رسـوندن فاخته، از همون داخل ماشـ خداحاف کن

د وق هیچ ـا ـد. ن ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ د نگران من  ا د. ن د  ب کس حال 
د وق من رو   ا د.  ــ ــ ـ ـ ـ ـ شـ ــما متوجهش  ــ ـ ـ ـ ـ دە، شـ من رو نفهم
ــه  ــد،  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاشـ ــد، تلخ  ــد، تنــدی کن ــد، فقط اخم کن ــد جز  د

گه  ل د ــــ ـ ـ ـ ـ ه شـ ــدر  ــ ـ ـ ـ ـ د فلورا،  صـ د و بهم نگ ــدام نکن ــ ـ ـ ـ ـ ای صـ
ــدە  ــ ــاد ـ ــث نـ ــاعــ ـ ـ ــه  ـ ـــاری کـ ـ ــد. هر ــ گ ــه راحــــت م  ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ تر  شـ
 تون کنم. فراموش

 

_ ارە_س م #دو  ش

ارت_  #۴۹۹ 

 

غض.   ـــ پر از درد و عذاب و  ـ ـ ـ ـ ـ ـ دم، نف ـــ ـ ـ ـ ـ ـ نفس عم کشـ
ە در   ــتانم بود که خ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ هنوز ب دسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ارت عرو آن 

م ش،   اش دادم: تر ادامهرمقچشما

 

ـــ شما اما همه ــــ ـ د و این...  ش برعکسش رو دارد انجام ــ د
 ست. رحمانهخ  
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ه جمله دون اعتنا  م کرد،  ارە صــدا ام که  ی درخواســ دو
اورد.  گر روی لب ن  اسمم را د

 

 ــ فلورا 

 

ه عقب   ام  ک  د من بودم. م که  ـــتم و  حالا ناام ـ ـ ـ ـ ـ برداشـ
ـــور که درونم پر بود از   ـ ـ ـ ـ خته بودم، در صـ ـــ ن ـ ـ ـ ـ هنوز اشـ

اران.   ابرهای پ

 

ه استاد؟ ــ  د چ  دون

 

ــه  ــــت لا ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ص غ پنهـان،  ـــــخ ـ ـ ـ ـ ـ ـل  زدە هـای یخ شـ ی مقـا
ـا نـه را ن ـاهش، توهم من بود  ـــــش  ن ـ ـ ـ ـ ـ ـــتم، امـا حسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ دا

ـــکوت مـانـد تـا جملـه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـدهم و من  کردم. در سـ ام را ادامـه 
م هم برعکس چشمان  ه ش کنم. صدا ا ستم ب سخ توا
س بود.   م، خ  اش
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د  ــ شما ن د دون  خوا

 

ان خوردند که تلخمژە ش ت  تر ادامه دادم: ها

 

د  درم  ــ 

 

از ادامه  ست و من  داد که از درون،  اش دادم. ادامه ل 
خش ش زدن  ار در حال آ م بودم. ان  های مه از قل

 

ا احساس د ــ  س  تون صادق ن

 

ل  م آرامهنوز  ـــدا ـــته بودند که صـ سـ ش  ـــد اما او  ها تر شـ
د؛ این را مطم بودم.     ش

 

د  ا خودتون قه  ــ 
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ش که پنهان   ــ از درو خ ار دســت گذاشــته بودم روی  ان
ـه از یخ   ـک لا ـاز کرد، حس کردم  لـ کـه  بود برای هم 
د ت برداشـته بودم   ش شـکسـت. شـا ل چشـما شـسـته مقا

ما که آن  شکسته زمزمه کردم: طور دلبرای شکس آن 

 

ارە _#دو م _س  ش

ارت_  #۵۰۰ 

 

ـــ و خواهش  ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ قدر از خودتون دورد،  کنم تا وق اینــ
د. ن ب نزن ه من آســــ ارهاتون  ا  ــ از این  ـ شـ دونم  ب

ذهـن ــ  تـوی  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ درسـ ــه  ــ ـ ـ هـم  مـطـمـئنم خـودتون  ــا  ـ ـ ـ امـ ــه،  ــ ـ تونـ
د  ن د دار د. ار دون    کن

 

ـــد؛   ـ شـ دە  ـــ ـ ار اما آوا شـ ـــدا کرد، این  ـ ارە صـ ـــمم را دو ـ اسـ
ــا  فقط حرکــت لــب ــه ای کــه من  ش بود و بهــت و  هــا

ــکســـــت وق  جمله ــ م شـ ــدا ــ ه او زدە بودم. م که صـ م  ها
 آن لحظه نجوا کردم: 
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د... لطفا چ رو برام سختــ همه  تر نکن

 

ه همـان ـه من. م که  چنـد ثـان ـاە کردن  جا مـاند، در حـال ن
ـه بودم وقـت گف این جملـه ـا خودم غ ـار  هـا. م کـه  ان

گر دستم   م را جا پنهان کردم که د برای نجات خودم، قل
ه شهری فرورخته   ه او نرسد. م که داشتم از درون، ش

ه  شدم روی  اها ماە، آوار در پنجم دی اش. چند ثان
ــد آن عــ م کرد و  ــــا ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاشـ ـ ـــــکوت تمـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدر آرام و  فقط در سـ قــ

اە داش  هم ه د که احساس کردم ح توان ن رخته چرخ
گر توی دستانم نداشتم.  ارت عرو را د  آن 

شـــت اط که از حضـــورش خا  در که  ســـته شـــد، ح ش 
ــتـادن و   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ م ا م آوردنـد. از مح ـالاخرە  م  ـــد، زانوهـا ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
ه نها نورس که   مقاومت خســـته بودند. تنم تا خورد، شـــ

ارت،  ادی آن را  ـــقوط کردم و  ـ ـ ـ ـ ـ م سـ اها اند. روی  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
خورد. مژە  ــتانم  ـ ـ س  آرام از روی دسـ ـــ خ ـ م حالا داشـ ها

لم   ار ماندە بود که حالا مقا اە ماتم روی  ــــدند و ن ـ ـ ـ ـ ـ شـ
 سقوط کردە بود. 
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ه من   دم و تا او  ش را شـــ دن الناز و صـــدا کرد صـــدای دو
م که   عدش اما  شـــکســت.  غضـــم  دە بود، صـــدای  نرســ

ــانــه  ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــد.  روی شـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ غض هزارتکــه شـ ی او قرار گرفـــت، این 
ند و من   ــ ــ ـ لند داشـ ــدای اندوە  ــ ـ ک صـ هزارتکه که هرکدام، 

خورم که هیچ جن ســخت آن لحظه  ســتم قســم  تر  توا
ش نبود.  ا خودش و احساسا سان     از جنگ ا

 

ارمت" ه دست ب ش،  م ح ه قل  "موند 

 

                                    **** 

 

ارە _#دو م _س  ش

ارت_  #۵۰۱ 

 

 

ــتم داد و همان  ش را نوازش لیوان را دســ ــتا وار  طور که انگشــ
 داد زمزمه کرد: شتم حرکت 
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ی؟   ــ به

 

ـــمان خندان فاخته جدا کردم و   ـ ـ اهم را از چشـ ــله  ن ــ ـ حوصـ
ـات   ـدن محت ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه نوشـ ـدون اینکـه م  ـان دادم.  ی ت

ه آن لحظه ــم،  اشـ ــته  ن توی لیوان داشـ ای فکر کردم  شـــ
ـا   نـد، کـه  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ش عـادی ن ش آوردە بودم توجهـا ـه رو کـه 
ع   ســــت و این برای من  ــــادق ن ـــاســــش صـ خودش و احسـ

مـان ن کردم روزی بتوانم حر  ـک انقلاب بزرگ. هرگز 
ـالا  م  ـاورم و  رفـت را اینـای و کـه توی  ـان ب ـه ز طور 
ار ن اشـد. تحت فشـار  حالا، ان د حالم چطور  ا سـتم  دا

د هم   ــا ا شــ د و خراب؟  ا او،  حثم  عد  ا و  ا مار  دن ب د
ـــته بودم از منطقه  سـ الاخرە توا کبرای اینکه  ام    ی امنم 

م را قورت ندهم، شاد. ه جلو بردارم و حرف  ها

 

س تو عاشق   ــ 
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ـــار خنـــدە  ر زمزمـــه کرد و النـــاز ان ـــا ز اش  این را فـــاختـــه 
ا   اهم  ـــــورت جفت گرفت. ن ـ ـ ـ ـ ـ ــــل روی صـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــان  حوصـ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
ـــــک  ـ ـ ـ د و رد اشـ ــــدە  ها را که مدتچرخ ـ ـ ـ ـ ـــــک شـ ـ ـ ـ ها بود خشـ

ــا کردم. حس   ـــورتم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ کردم  بودنــد، نمــادین از روی صـ
ـدە  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــتم کشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـهپوسـ ـــود و این حتمـا  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــوری  شـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خـاطر شـ

م بود. اشک  ها

 

؟   ــ از 

 

فه ـــد الناز  ـ ـ ـ ـ اعث شـ ـــوال مجدد فاخته  ـ ـ ـ ـ عد  سـ کند و  ای 
شت تن من دایرە همان ش  د  وار طور که هنوز دس چرخ

 نجوا کرد: 

 

جان د، خ ه اوت زای دە زدەــ   ست که فهم

 

ـا او بود. آن لحظـه  ـه  حق  ـاط  ـــار، توی ح ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ر فشـ ای کـه ز
ــــــک ـ ـ ـ ـ ـ م اجـازە اشـ ـاد او نبودم. اوی  هـا ـارـدن دادە بودم،  ی 

ش فکر  اهو که توی  الو زرک و   ساخت. ها خ
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 ــ اونم دوست دارە؟ 

 

ـــم، روی م   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاشـ ـک کردە  م نزد ـه ل ـدون اینکـه  لیوان را 
دم:   قرار دادم و متأسف نال

 

 ــ ول کن فاخته 

 

_ ارە_س م #دو  ش

ارت_  #۵۰۲ 

 

 

ران   ار صبوری کردە بود تا الناز من و لند شد. ان ش  از جا
ـــاند و آرام کند تا   شـ اورد، ب ه خانه ب اط جمع کند،  را از ح

ـــد و همـه ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ اش را رفع کنـد.  ی ابهـامـات ذه عـدش او ب
ــــت و   ـ ـــسـ ـ ـ شـ ـــته بودم روی زم  ـ ـ ـــسـ ـ ـ شـ ک م که من  نزد

م گذاشت.  اها ش را روی   جفت دستا
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ه ک ن گه،  گو د  م ــ توروخدا 

 

ح شد ب  ه  دی عاشقشم؟  جه رس ه ن ــ از کجا  ـــ مون  ـ
ه  ا اومدە بود و   اون گ ا ض  لشم م خ  م گرفت. ق

دم.  ش، یهو ترک  بود از فو

 

ــــد هنوز   ـ ــا ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــه شـ ـــد اینکـ ـ ام ــــه  ـ ـــه  این را گفتم  ـ ـــد  ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
ـــه  ـــاغ کوچـ ــا او  ـ ـ امـ ــمــــت چــــپ مغزش ورود کرد،  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــای سـ هـ
 تر از من بود. اهوش

 

ه  از در خونه اومد   د   اون خودشم د
ً
ــ ال نگو، اص ــــ ــ
ــه ـ ون  ینم نکنــه  ب ـــتم، ب ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ چـــه ن ـــد. من کـــه  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ طوری شـ
 ته؟ هان؟ دوست

 

ت ـــــت  ح ـ ـ ـ ـ سـ گر نتوا ار د ش کردم و الناز این  ــــا ـ ـ ـ ـ ـ زدە تماشـ
ـــدە ـــدە بود   جلوی خنـ ـ ـــه د ـــار هم کـ ـ د. ان گ اش را 

اشــــد و  خودم را جمع کردە  م نگرانم  ا بود تا  ش  ام برا
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ه چشــــم   ه دســــت فاخته افتادە بود،  ــ که  بتواند از فرصــ
دوزد.  مدی چشم  ش   ک نما

 

  رو خوب اومدی ــ دوست

 

ی   ــــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ا خواهش ب ش کردم و فاخته  ــــدا ـ ـ ـ ـ ـ مواخدگونه صـ
د:   پرس

 

ع الان؟  د  ات کرد  ، گه آ گو د  ــ 

 

ــاس  ــ ـ ـ ـ ـ لند احسـ خار  ـــــت  ـ ـ ـ ــــد.  کردم از  داغم داشـ ـ ـ ـ ـ شـ
ـــ رها  ـ ه جسـ ـــ ـ م شـ ـــنگ بود و قل ـ گ  مغزم سـ ـــدە در د ـ شـ

 ، الا جو د. توی چن موقعی  ای و سوخت و  پ
ا فاخته خارج از توان من بود.  له زدن   و

 

ست فاخته.  شون ه ن  ــ ب من و ا
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دە بود از من جوا ن ار حالا که فهم مش  ان د، تصـم گ
ه ـــمت الناز برود. حالا دســــتاین بود  اهای  سـ ش روی  ها

ش لوس طوری کـــه  تر؛ همــــانتر و لونــــدانـــه او بودنـــد و لح
ا خودش را لوس  ا شه برای  جه هم  گرفت. کرد و ن

 

_ ارە_س م #دو  ش

 ۵۰۳#ارت_ 

 

 

اهمن. ــ الناز  گو چند ساله   جونم، شما 

 

ش کرد.  م را ب ست و دا   جواب الناز چشمانم را 

 

ت، اما این   ج ، این  رو دروغ نگفت آ س ـــ دوست ن ـ ــــ ـ ـ ــ
ی  ارت ا فاز  ە برای آ خل  دا دوســـت شـــما،  گ

ست چندچندە  ا خودش معلوم ن  تو. 
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ـــــت روی لب ـ ـ ــــسـ ـ ـ ـ شـ جان  ا ه ـــــت فاخته  ـ ـ ش. از ب  دسـ ها
مهل دم. ازم این را های ن  د

 

ع براش غ   شه؟ ــ وای، 

 

ت ـــنمتنفر بودم از ذهن ـ ـ ـ ــــت  و های این سـ ـ ـ ــال. از این دسـ ــ ـ ـ سـ
ــدە توی ذهن نوجوانان. از  لمات دم ــط پرشــ ــ و ســ ـ دسـ

وسـال او بودم  همان دسـت فکرها که وق خودم در سـن
ـه  ـار،  اش تج ـاهـا هم برای اول  کردم و توی همـان رو
ر عاقل  نهال   ــتم. نها که ا ــ ـ ـ ـ اشـ ه این مرد را  ــم  ــ ـ ـ ـ ـــاسـ ـ ـ ـ ـ احسـ

ـد دە ـا ـــــکش بودم  ـ ـ ـ ـ ـ ــــــت  ـارە خشـ ـ ـ ـ ـ ـ نوشـ ـار  کردم، امـا ان
 های من، س کردن بودند. دست

 

ت رخته شدە فاخته؟ ه توی  ا چ  ــ این چ

 

م آرام بود.   دم، البته که هنوز صــدا این را  عصــ پرســ
خواهم دردم را روی   آن ـــه  ــا هم احمق نبودم کـ ـــدرهــ قـ

ـا، خــا کنم.  او کــه جــان و دل همــه ــا ـار  ــاد ی مــا بود و 
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د، دلم خواســت  لب زان شــدند و ســمتم چرخ ش که آو ها
غلش کنم و همه م  ان ی آن جملهمح ه ز آورد  ها که 
کشم.  ون  ش ب    را از 

 

  دونم. چندتا از دوستای من دوستــ چه 
ً
 دارن و مث

ــە  غ  گه فلان رنگ  شــه براشــون،  گن 
د   ا ـــه هم  ـ ـ ـ ـ شـ رو نپوش، فلان جا نرو، فلان طور نگرد. هم

دن کجا  ــون اطلاع  ــ ــا که  بهشـ ـ ـ ا کسـ  . ــ ـ ـ رن و کجا هسـ
احاله    د حرف بزنن. خ  ا ـــە دوســــت ندارە هم ن ـ

اشه خب این  طوری حواسش بهت 

 

حالا الناز هم متوجه وخامت اوضـاع شـدە بود. از  ترس  
ه   ط  ه  از این روا ـــد که فاخته  ـ ـ اینکه روزی، زما برسـ

ە نــدد، ت ــاحــال دل ب مرم قول خودش  ــد؛ برای  ی  لرز
ــل   ـ ــا روی م ــدش کردم تـ لنـ ش را گرفتم و  ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ هم مچ دسـ

ند. فاخته  شــ ا بود، جســور و پر از احســاس  کنارم ب ی ما ز
د مثل ما  ا . ن  خواستم. شد، نزند
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_ ارە_س م #دو  ش

ارت_  #۵۰۴ 

 

د برای هم بود که صادقانه زمزمه کردم:   شا

 

م از تو بزرگ ــــ فاخته، من  ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــتاد آژند  ــ ه اســ تر بودم که 
ــق   ــ ـ ه عشـ ـــاس.  ـ ـ ـــدم. خب نوجوون بودم و حسـ ـ ـ علاقمند شـ

ــا مهــاجرت ــه ــــد. وق  طرفــه و کوتــاە کــه  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــون تموم شـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
ـدم  ـارە د ـــ و دو ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـار تـهبرگشـ م ان ـــون،  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی اون  مونـدە شـ

ها مهمه...  کرد چون اول احساسات آدماحساس اذیتم 
ــــه. این   ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــ درگ  ــ ـ ـ ـ ـ ـ خ مهمـه برای چـه آد و چـه شـ

ک ــــاس  ـ ـ ـ ـ ه من هیچ علاقه طرفه احسـ ــــون  ـ ـ ـ ـ شـ ـــــت و ا ـ ـ ـ ای  سـ
ــه کردن   نــد. گ نــدارن. لطفــا این پرونــدە رو توی ذهنــت ب

ـه ـههمامروز من و  م، فقط  ـا  رختگ ـا ض  ـدن م خـاطر د
شـون بود. اینا رو بهت  ا ا حثم  عد  ه نظرم  و  م چون 

. قدر بزرگ شاین ا  دی که بتو همراز من 
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ـــگفـت ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش افتـادە بود؛ بر شـ ـــمـا ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه چشـ . النـاز  برق  انگ
ــه   ــ ـ ـ ا غصـ ــته بود و حالا فقط  ــ ـ ـ مرم برداشـ ـــــت از نوازش  ـ دسـ

م  ه او  ی اینکرد. همهتماشـا داند  ها را گفته بودم تا او 
ی   ر چ فهمـــد کــــه ا ــــه من اعتمـــاد کنــــد.  اعتمـــاد دارم و 

ا  قدر بزرگ گفتم، او را آن م را هم  ـــــتم که رازها ـ ـ ـ ـ ـ سـ دا
اف آن جمله  م اع ــــخت بود برا م کنم. سـ ــ ــ ش  او تقسـ ها پ

ـدانـد کـه   ـه من اعتمـاد کنـد و  م، امـا لازم بود  خواهر کوچ
ـد  دانم. لازم بود برای حرفاو را بزرگ  ـا عـدی کـه  هـای 
ش  ها که وق از دهانم درآمدند، دســت زدم. حرف ها

ند  م داش دند. را مح  ف

 

ست   ی ن ه چ ــ و فاخته، دوست داش و عشق... ش ــــ ــ
ف  ــتات دارن برات تع ــ ـ ـ ـ اە  که دوسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ . اونا حتما اشـ ک

ه  شـــونه تج  ، ها که تو گف ســـت  ش کردن. چ ی این ن
ــــه توئــــه. اینکــــه  توی   ـــــش  ـ ـ ـ ـ ـ لـــت حواسـ ــا ـ کــــه طرف مقـ

ت رفتار کنه و  کوچک  ا حســاســ ه تو  وط  ن مســائل م ت
ع محدود کردن تو برات خط  ک تعی کنه، 
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ــاس   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــدە بودند. احسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــت شـ ـ ـ ـ ـ ــــمان براق درشـ ـ ـ ـ ـ ـ حالا آن چشـ
دم: کردم همه م بود وق نال  ی رنجم توی صدا

 

دە و   دنت بهت نظر  اس پوش ه  برای ل ــ این خ خ
ــ بهـت  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـاس ب ـه نظرش  گـه کـدوم ل گـه  ـا بهـت  آد. 

اهاش  ســت و بهت اجازە  آد که  گردی، آدم درســ ن
طـه  ی را گ ـــم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــت  ـدە خودت تصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـا اون دوسـ ت رو 

ـــه و   ــ ـ ـ ـ ـ ـ اشـ ت  ـــــت که  مراق ـ ـ ـ ـ ـ اسـ ا نه. خ ز دی  ادامه 
ه مامان   ــه  ــ ـ ـ ـ شـ ا هم ا ا...  ا ، مثل  ی ب ن ـــــ ـ ـ اجازە ندە آسـ

ـــورت  ــ ـ ـ ـ ـ ـ اترە، بهش مشـ ـاس ز ـا کـدوم ل داد توی  گفـت 
طش. مواظــب همــه ــ نتونــه آزارمون  روا ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ی مــا بود تــا ک

طه دە. این ه را ل  ـــ ـــتات  ها شـ ـــته، نه او که دوسـ ی درسـ
ف کردن.   برات تع

 

_ ارە_س م #دو  ش

ارت_  #۵۰۵ 
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م  ش هم آرام بود. حالا داشت متفکر تماشا  کرد، صدا

 

س دوستام...   ــ 

 

ـــ وق بزرگ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شن ــ ا رو  تر  ای اش فهمن که چه چ
اە اون  ند، و برای من مهمه تو اشـ سـ ار عشـق دو ها  مع

ـــــدی که  خواد وق این رو انجام نـدی. دلم  ـ ـ ـ ـ ـ قدر بزرگ شـ
طـــه  ـــه را ــاد و  بتو  ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــه آدم شـ  ، ـــه ک ــامـــل رو تج ـ ی 
 . ا د کنار اون آدم رشد ک  خوشحال  ا دو  خوام 

ـــ و خب... من همون ـ ـ ـ ـ ـ ـ طور که الان از  نه اینکه متوقف 
تونم بهت اعتماد کنم  احساسم برات گفتم، اون روز هم 

م کنارتم تا  و هم  م و بهت  گ م  ــــتات رو مح ـ ـ ـ ـ ـ طور دسـ
اشه؟  ، ا   ه انتخاب درست داشته 

 

ان داد. صدای الناز آرام بود.   ش را تند ت

 

ا که کنارش   د عاشق ک  ا ا خواهرته فاخته،  ــ حق  ــــ ــ
 . ا  شاد و خوشحال 
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ـــوختم اما دم نزدم،   ـــســــت. سـ شـ ه جانم  لامش  زخم توی 
ــــته بودم که   ـ ـ ـ ـ ـ سـ ه آد دل  قت هم بود. من  ه حق چرا
شـــان   ب  کنارش خوشــــحال نبودم. آد که رفتارهای عج
اخ ندارد. آد که جملات   داد و معتقد بود د برای 

ـــادق  خا روی لب  ـــاســــش صـ ا احسـ ت  آورد و در نها
ــدم و او این  شــ دســتان فاخته را ف ا  نبود. من فقط ب ار 

د:   غصه پرس

 

 ــ آخه چرا دوست ندارە، تو که خ خو 

 

ا این حال، او را توی   گر برداشــت؛  ک ترک د ار غرورم  ان
ر گوشش آهسته زمزمه کردم:  دم و ز  آغوشم کش

 

م  د چون خ خ قا شا  ــ دق

 

شـــت دســـت دور جفت  مان  الناز هم بهمان ملحق شـــد. از 
چاند و نجوا کرد:   پ
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ادی خو برای اون.   ــ آرە خرە، تو ز

 

ه دم،  ـــخ و تلخ. خند ـ ـــند، اما  سـ ـ اشـ ـــتم نگرانم ن ـ خواسـ
د نداشــــت. آدم ها هرکدام خا  حث این بود که خوب و 

ه ند.  شست،  محض اینکه دانه توی خا خودش داش
وع  ـــد  ـ ـ ـ د منتظر رشـ ا ـــد. من فقط  ـ ـ ـ ماندم. منتظر  شـ

اد، دانه را کجا رها  کند، روی کدام خا  برای اینکه این 
 و در حصار کدام رشه. 

ــ نفس ــه گردنم را قلقلـ ــای آرام فـــاختـ ــالا  هـ داد و من حـ
ـــتم او، برای اینکــه راز من را  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ دانــد و مورداعتمــاد  دا

ــاد  ـــتمش، خ اعتمـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــدا  ـــه دا ـ ی پ ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ کرد.  نفس ب
ک روز، زمان  سـتم  شـود  قدر بزرگ  گذرد و او آندا

لم حرف بزنـد. دلم  ـــق مقـا ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـدانـد  کـه از عشـ ــــــت  ـ ـ ـ ـ ـ خواسـ
،  اش حا ــــد که تنها ـ ـ ـ اشـ مانم و آن روز، مثل من تنها ن
ن نبود.  قدرها هم که وصــــفش را آن ـــ گفتند خوب و شـ

ــه همکــه آدم نــد  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاز داشـ ــت و همهــا ن ـــح ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا کــه  صـ ز
ه تن شـــان کند، دوســـت درک ــد، زخم نزند  اشـ ــان  ــان و  شـ شـ

ت، هم  کشدشان. در نها م در آغوش   طور مح
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                                      *** 

 

_ ارە_س م #دو  ش

ارت_  #۵۰۶ 

 

 

دە بود و فکرم،    ـــ ـ ـ ـ ـ اە چسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ل آزما ـــا ـ ـ ـ ـ اهم روی وسـ ن
ار ب تک در راە لندی که ان ض و  م  تک روهای ع ـــــان  ـ ـ ـ ـ ـ شـ

ت زمان از او   امدە بود و این عدم مدی شــدە بودم. هنوز ن
ــــاس   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا این حــال، نــارا نبودم. احسـ ــد بود؛  کردم  ع

د،   ا ش خواســــت دلم بود. اینکه ب ــ از آمد ـ شـ ش ب امد ن
ح آن روز توی   ار هیچ  م کـه ان ـاهم طوری رفتـار کن ـاز 

اط ب  ــــختح ـ ـ ـ ـ تر از این بود که بتوانم از  مان رخ ندادە، سـ
ر تا دە   ـــته بودم ا ـ ـ ا خودم قرار گذاشـ م.  ا ــــش ب ـ س نقشـ

قـــه  گـــذارم کـــه  دق ـــام  ـــک پ ــامـــد بروم، بروم و  ـ گر ن ی د
ــتاد. این ن ـ مانم اسـ ــ منتظرتان  ـ شـ به هم  طوری  توانم ب

ه راە د  ا د واقعا  ــــا ه اینکه ما  حل من فکر بود. شـ کرد. 
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عــد اتفــاق رخ ــاط خــانــه نــه فقط از  ی مــا، کــه  دادە توی ح
ــل هــای روحعــد از کبودی  ــان جن گر  مــان م لوط، د هــای 

ه  ن ها را  م و خ چ ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاشـ م عـادی کنـار هم  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ توا
اورم.   روی خودمان ن

 

قه که گذشــت،   اە  دە دق شــ ســتادم. از آزما فوت وقت ا
ون  ک از  که ب . ســ ک بودم و هم ســنگ آمدم، هم ســ

الاخرە  قرار   ــنگ از اینکه  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ینمش و سـ اینکه قرار نبود ب
کشد این احساس؟   بود ته 

 

ــ  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ وت سـ نم را توی ه ــ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ارک ماشـ ک  تا محل  کردم. 
ند که  ها آدموقت شان داش لمه و جمله توی  ها هزار 

ـالات  ــــان ـه آن آدم توی خ ــ ـ ـ ـ ـ ـ لمـات و جملات  شـ گفتنـد. 
ند، اما  ای که درســـت  جای درســـ کنندە قانع  شـــســـ
ــا این  این  ــت مجزا بود  ــالات بودنــد. واقع هــا فقط توی خ

ــاط   ــار، آن روز توی ح ر ذه و من برای اول  ـــاو ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ تصـ
دلم   ــالم هم  ـ ـ ـ ــه توی خ ــ ــه بودم کـ ــ ــا را گفتـ ـ ـ هـ ــه، چ ــ ــانـ ـ ـ خـ

ه این که   م؛  گ ه او  ف است، رفتارش  خواست  ل ت
ش نا گفته  خواهد و ... داند چه خوانند، نها
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 ــ صدر 

 

ه   د. تازە  ت چرخ ا ح م  ش،  ــنا ــدای آشــ دن صــ ــ ا شــ
دە   دم و حالا، د ـــ ـ ـــدا را شـ ـ دە بودم که این صـ ـــ ـ ـــ رسـ ـ ماشـ
لش که مماس ماش من نگهش   شسته در اتومب بودمش، 
د، آهسـته عینک دودی  انم را که د اە ح اش  داشـته بود. ن

غه  اش عقب راند و نجوا کرد: ی بی را روی ت

 

 ــ سوار شو. 

 

_ ارە_س م #دو  ش

ارت_  #۵۰۷ 

 

 

از   ی که از آن آمدە بودم چشـــم دوختم و  ه مســـ ار  ک 
اە کردم.  ارە زمزمهه او ن م قرار داد. دو  وار خطا
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عد  م.  د جا ب ا  ، شــ ـــ  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ نت رو  ــ رســونمت ماشــ
 برداری. 

 

ه  ک شـــدم. فرضـــ ش نزد ل ه اتوم ی اینکه امروز را از   
ــتــه  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش جسـ ــد ـــم گس بود و  د ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــدە بود. حسـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ام، نــابود شـ

ادرهوا. نک د رفتار کنم. جورها  ا ستم چطور   دا

 

د. ــ استاد، فکر کردم ن  آ

 

دخل جواب داد.    اخم و 

 

ینم  در    آی. ــ منتظر بودم ب

 

ـــاە   ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــه ترک آزمـــا م  ـــم ــ ـ ـ ـ ـ ـ ر  زودتر تصـ س اینکـــه ا
ـــارم را  گرفتم، او را ن ــا بود. او انتظـ ـ جـ ـــدم، فکر ب ـ د

د، اما برای چه را ن ستم. کش  دا
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ش اومدە؟   ــ مش پ

 

ک قش  ار. نفس عم لاف بود ان  جور 

 

م.  د جا ب ا  ، ش  ــ 

 

شت ا ماش  د من  ار خب، شما ب س  آم. تون ــ 

 

ـا این جملـه کـه عینکش را   حس کردم روی مغزش راە رفتم 
ش  داد و دلخورانه زمزمه کرد:   روی موها

 

ـــ مگه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ دزدمت دخ که ــ نم  خوام  تر سـوار ماش
ش زود   ، 

 

دهم:   س کردم برخلاف او، آرام توضیح 
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ــــــ فقط ن د اینجا  ــ د من رو برسون ش خوام مجدد مجبور 
 .  برای برداش ماش

 

ش   ــد، در جلوی ماشـــی گر حر نزد، فقط خم شـ ار د این 
ـــگف   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا  شـ ـاهم  م کرد. ن ــا ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاز کرد و منتظر تمـاشـ را 
ە ماند. خلوت بود و   ه اطراف خ عد،  ـــســــت و  شـ ش  رو
ـــحنه را   ـ ـ ـ ـ ادی نبودند تا این صـ ان ز ـــج ـ ـ ـ ـ شـ ختانه دا ـــ ـ ـ ـ ـ خوشـ
ــ   ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــوتفاه برای ک ـ ـ ـ ع رفتار سـ ل از اینکه این ن ند. ق ی ب

جاد ک امل  ا ندم را  م ـــدم و هنوز  ـ ـ ـ ـ ـ ـــ شـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــوار ماشـ ـ ـ ـ ـ ـ ند، سـ
ـــته بودم که او حرکت کرد و   سـ ـــله لبن ان  حوصـ ش ت ها

 خوردند. 

 

_ ارە_س م #دو  ش

ارت_  #۵۰۸ 
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ه این  ل قبو منتظرم موندی،  م قا ــ تا ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ک  ــ گن 
شجوی خوب   دا

 

م  دون تماشای ن ادی منتظر ماندە بود.  رخش،  س زمان ز
م  ـــد ا نـ م ــــل  ـــل، قفـ ـ ــا ـ ـ ــــه مقـ ـ ە  م کردم و  خ ام را مح

دم:   آهسته پرس

 

 رم؟ ــ کجا 

 

زە  دار ک که برای من خ ع  ــ د

 

ا   ش و  دند ســم اهش نکنم، چشــمانم چرخ شــد ن ار  این 
م  رخش آهسته زمزمه کردم: تماشای ن

 

ام؟  د ب ا  ــ من چرا 
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ا همرا خاطرات اون، توی مغزم   ــــ چون چندوقته تو  ـ ـ ـ ـ ـ ــــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
وتم  د. دارد نا  کن

 

ت ش کردم: ح  زدە صدا

 

 ــ استاد 

 

ه چرخاند، کوتاە نجوا کرد: دون اینکه   سمتم  

 

م فقط   ش و  س  د فلورا صدات کنم،  ا ــ بهم گف ن ـ ــــ ـ ــ
اش صدر   صبور 

 

ار   ش کردم. ان ــا ــ ه تماشـ ا  چند ثان ـــته؛  ـ خواب بود و خسـ
ل خاص   ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـا د ـــه مرتب بود،  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ این وجود، مثـل هم

ل  د برای  ها که خوب خودش و استا ا ست چطور  دا
ش خوب از آن د ش گذاش   ها استفادە کند. ه نما
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ا  چرخاندن   ــتادم و  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ون فرسـ ــــوس ب ـ ـ ـ ـ ــم را نامحسـ ــ ـ ـ ـ ـ نفسـ
مانم؛ همان  ــــبور  ـ ـ ـ ـ ـ ــــ کردم صـ ـ ـ ـ ـ ـ ان، سـ ا ـــــمت خ ـ ـ ـ ـ طور که  سـ
شــ ادامه  ر  ب د ا دادم، او  خواســته بود، چرا که شــا

گری از حرف خش د ه  ـــارە  ازهم  ـ ـ کرد.  های آن روز اشـ
ه اسم صدا   خ فراتر از اینکه از او خواسته بودم من را 
ـارو   ی کـه آمـادە رو ـت خو برای دخ نکنـد و این، عـاق

د نداشت. ا آن روز را در خودش ن  د

 

شـــه   ش، هما بود که هم ــ آشـــنای ماشـــی صـــدای موسـ
ارمت..." ه دست ب ش،  م ح ه قل دم: "موند   ش

 

_ ارە_س م #دو  ش

ارت_  #۵۰۹ 

 

 

اهت   ـــ ـ ـ ه شـ ــــت، اما وق  ـ ـــوز داشـ ـ ـ ـــدای خوانندە سـ ـ ـ این  صـ
ــــه ـ ـ ـ ـ ـ ا قصـ ــوز  ی زند او و خودم فکر ترانه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ کردم، این سـ

م ش رفت و  ــــ که پ ـ ـ ـ ار. مسـ ــــد ان ـ ـ ـ ــ  شـ ـ ـ ـ ـ ـ شـ لوی  ب م تا
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دە  ـــنا مرتب د ـ ـ ـ ـ ـ دە بودم قرار بود  آشـ ا فهم ـــد، تق ـ ـ ـ ـ ـ شـ
م، امــا ن ش را  کجــا برو ــاورش کنم. نــه طــاق ـــتم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ خواسـ
اوری  داشـتم و نه هنوز آن ا نا ش قوی شـدە بودم.  قدر برا

ــا  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــم تماشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ا چشـ ــ را  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کردم و هرلحظه  عد از آن مسـ
ــاس  ــ ی روی روحم احسـ ــ ــ شـ ــنگی ب ــ ــاس  سـ ــ کردم. احسـ

ــــخت ا من، سـ انه  کردم این آدم  ــــت، وگرنه  گ رحم اسـ
م آن ا فکرهای توی   ، قدر ترسنا  رف سمت این مس

 شدند. ن

 

، متوقفش   ک ساعت رانند عد از  الاخرە  وق ماش را 
ـــمـت من، همـان ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـدن سـ ـدون چرخ ـازهم  ە  کرد و  طور خ

ل گرفت که برای   ــــ ـ ـ اور توی جانم شـ لش، این  ه مقا ماند 
م از ته   ادە شدن سخت بود. آن لحظه صدا خودش هم پ

ه م هم  الا ل  آمد. سخ 

 

م؟   ــ چرا اینجای
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ـــان ــاهم نکرد، فقط همـ ــ ن ـــمتم،  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــد سـ ــ ــال  طور  نچرخ حــ
ش ماند و جواب داد.   جا

 

دی چرا   ــدر، نگو نفهم ــ ــجوی زرنگ م صـ شـــ ــ تو دا ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
م   اینجای

 

شکست، خودم اما چرا. و او ن م  لد  صدا د که من  د
م را. شدە بودم پنهان کردم زخم  ها

 

دم، و ن اور کنم اینــ فهم د. خوام  اش د   قدر 

 

ـــه ــاهش  ش حـــالا آرام  ــد. حـــالا آ کــه ن ـــمتم چرخ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ
لش بود، من بودم. ن ه مقا ە   کرد و خ

ل  ــــد  ـ اعث شـ ش  ــــدا ـ ــــوند و دل صـ ـ ــــنگ شـ ـ م سـ ـــان  ها ـ شـ
لغزند. خواهد روی  هم 
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شــ از همه در حق   دم... اما ب دم صــدر، خ  ـــ من  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
 خودم. 

   

نه  ـــ ک نفس عمیق و تلخ و دردآلود از سـ ون  عدش  اش ب
ـــتاد و هم ـ ـ ـ ـ ـــنگ و گرفته زمزمه  فرسـ ـ ـ ـ ـ از کردن در، سـ ا  زمان 

 کرد: 

 

ادە شو لطفا.   ــ پ

 

ادە شــد.  هنوز در هضــم جمله  اش ماندە بودم که خودش پ
گردان و   اە  انم داد و ن سـته شـدن در، ت پناهم  صـدای 

د ســمت در ســمت خودم. او بود که ماشــ را دور زد   چرخ
ا آن حجم از   اە منتظرش  ـــود. ن ـــمت من را هم گشـ و در سـ
ـــدنــد   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاعــث شـ ـــورش، ترکی بودنــد کــه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ درمــانـد در صـ

م: "این  گ ه خودم  ازهم  ه دلش  هزارتکه شــوم، اما  ارم 
" ار آخر ا، اما برای   راە ب

 

_ ارە_س م #دو  ش
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ارت_  #۵۱۰ 

 

ادە  شـدم، دلم برای خودم خ  وق داشـتم از ماشـ پ
م روی   اها ـــوخت. قرار گرف  ـ ــ سـ ـ ـ شـ ـــد  ب ـ اعث شـ  ، زم

ادە شدنم و آهسته الش راحت شود از پ د: خ گ  تر 

 

اهام.  ا   ــ ب

 

شـت دە     ش، راە که نه، خودش جلو راە افتاد و من  کشـ
ــه ن ــا کــ ـ ــاهـ ـ ـ ــا  ـ ـ ــــدم.  ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه  شـ ــد، قل کــ ــد برونــ نــ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خواسـ

ند و  خواســت حس کند، چشــما که نن ی ند ب خواســ
ــد این مرحلــه را هم رد   ــا ــل، مغزی کــه مــد بود  در مقــا

ــک ــار  ــــه را هم  کنم. ان ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــدن، اینجــای قصـ جورهــا این د
ـــن  ـ سـ ه همان وا ه بود  ـــ ـ ادآور کرونا.  لمس کردن، شـ های 

ــد از این مرد   ـ ــا ـ م را  فهمم، قل واجـــب بودنـــد برای اینکـــه 
مانم. خودی که داشت مرحله  ی  خا کنم مواظب خودم 

 کرد. دل کندن را رد 
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ــه ــه نقطـ ـ ــالاخرە  ـ م  ــد ـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــد، رسـ عـ ـــه    ی موردنظرش. 
اژ و اندازە همان ها  بود؛  ی آدماش برای همهجا که م

اش. وق اسـم  سـوخته اش، چه عاشـق و دلچه فق و غ 
ـــد برای   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـدم، دلم خ رش شـ ـد را د ـــف ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــنـگ سـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ روی سـ

ــــن ـ ـ ـ ـــال حکو سـ ـ ـ ـ ـ ی که  سـ ـــنگ، برای دخ ـ ـ ـ ـ ـــدە روی آن سـ ـ ـ ـ ـ شـ
دە بودم و  ا بود. عکسش را د ستم چقدر ز  دا

 

 ــ سلام... ماە من 

 

د.   ش چرخ شا سم ا پ اهم  ه او سلام کرد که ن طوری 
ــنوم. از این مرد؟ از او  اورم ن ــ شـ ــد این لحن را از او  ــ شـ

ا این   دە بود.  ـــ ـ ـ ـ ه رخم کشـ ان  ـــه طعنه و زخم ز ـ ـ ـ شـ که هم
ـــــت و   ـ ـ ـ ــسـ ــ ـ ـ ـ ـ شـ ش  ــه و درد؟ وق روی زانوها ــ ـ ـ ـ ـ حجم از غصـ
اە من هم   د، ناخودآ ش را روی اســـم روی ســـنگ کشـــ دســـ
شــــســــتم. روی همان زانوهای لرزا که   م  آرام روی زانوها
ـــان   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــار را برا ـدم نتواننــد تحمــل کننــد و خودم  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ترسـ

 راحت کردە بودم. 
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دنت مهسان ه مهمون اومدم امروز د ا   جان. ــ 

 

ــــدم و   ـ ـ ـ ـ ـ ــــت شـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــسـ ـ ـ ـ ـ ـ ون، سـ د ب ــــ ـ ـ ـ ـ ـ ار  روح را از تنم کشـ ان
اور ن ش کردم.  ــــا ـ ـ ـ ــتاد آژند  تماشـ ــ ـ ـ ـ کردم این مرد همان اسـ
ــد، مردی کـه این ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــت برای این  ـاشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا مهر داشـ قـدر نرم و 

ش، چه حال عجی داشت. سنگ حرف   زد و صدا

_ ارە_س م #دو  ش

ارت_  #۵۱۱ 

 

 

ه که در موردش بهت گفته بودم. همون که   ـــ همون دخ ـــ ـ ـ ــ
ســت و ذله یهت ن اە نکن  ه درصــدم شــ م کردە مهســان. ن

ـدر در ـا هم  ـه این روی آروم و مظلومش.  آرە از آدم 
ش و غصه  ی چشماش. مظلوم بود

 

ــــاور بودم؛ آن ــا ـ ـــم از روی  نـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه بود چشـ ــادم رفتــ ــ ــه  ــدر کــ قــ
ـــور در   ـ ـ کد از حضـ ـــورش بردارم و دلم را نوازش کنم تا ن ـ ـ صـ
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ە  ه  کنـار مق اخ  گر د برای  عـد او د ی کـه او،  ی دخ
 ک نداشت. 

 

س صدر صداش   م فلورا،  ـــ بهم گفته بهش ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م.  ــ کن
راســـ محمد کو؟ ازش خواســـته بودم هرروز هم ســـاعتا  

خونه. همون سورە  اس  اد و برات  ای که خ دوسش  ب
 .  داش

 

ـاە مـات من،  چرخـانـد  عـد از این جملـه،   ـه ن ـت  اهم
ال همان محمدنام   ار داشــت دن ه اطراف بهشــت زهرا. ان
ـا   ـــــش نبود  ـ ـ ـ ـ ـ ــــــت، امـا من هنوز محو او بودم. حواسـ ـ ـ ـ ـ ـ گشـ

ــار من را آنجــا ن عمــد طوری رفتــار ــه نــد؟  کرد کــه ان ب
ـــان   ـــاە خودش حرف زدە بود. همـ ــا مـ ـ ـ ـــه در موردم  م کـ

ی که وق ته اســـمش جان  ار آرام دخ اند، ان ــ ن  چسـ ت
ـاف  و محجوب ـار از ن عـد، ان ـا بود. لحظـا  ن مرد دن ت

ـــنگ ق   ـ ـ ـ ـ ـ ه سـ اهش را  ارە ن ـــد و دو ـ ـ ـ ـ ـ ـــته شـ ـ ـ ـ ـ ـ محمدنام، خسـ
ش، همـا کـه توی ــــان جوا ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــان دوخـت؛ مهسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـک    مهسـ

ش دادە بود و حالا،   ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ـان روزهـای خو از دسـ فـاجعه، م
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ـــال ـ ـ ا او طوری حرف  ها از آن روز سـ ــــت و او هنوز  ـ گذشـ
ار معشوقه شسته. زد که ان لش   اش، زندە و سالم مقا

 

م د  ا اشه  لهــ هرجا  و شه. م  دا   ش پ

 

ـــم اینجـا بودن مـانم محمـد را  ــ ـ ـ ـ ـ ـ مـان،  گفـت. هنوز در هضـ
ــــه ـ ـ ـ ـ ـ ــــته روی دلم و این حرفاین غصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــسـ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ها بودم که  ی 

ه من   اهش  م کرد. ن ـــا ـ ـ ـــمتم و تماشـ ـ ـ الاخرە  چرخاند سـ
ه مهســـان بود، وگرنه   ش اما متعلق  اە ماتم، صـــدا بود و ن

 کرد. قدر نرم بند دل آدم را لمس ناین

 

اهش کردی مهسان ـــــــ خوب ن ـ افه  ــ ه ق جان، از نظر تو هم 
ت کنه؟ خورە اینش ن خواد اذ  طوری 

 

ان آن قلب   ب، م ان آن حال عج دســت خودم نبود که م
ــهمچاله  ــ ـ ــــدە و غصـ ـ ز شـ ر ـــدە از بودنم در این نقطه،  ی  ـ شـ

ان آن بهت مه  مانند دور چشمانم، آهسته زمزمه کردم: م
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ا شما؟  ــ من اهل اذیتم 

 

ارە _#دو م _س  ش

ارت_  #۵۱۲ 

 

 

ــت   . چه غ داشــ ـــنگ ق ـــمت سـ د سـ ارە چرخ اهش دو ن
اە  ه آن ن ش وق   کرد. چشما

 

دی مهسان، اون ـــ د ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه  قدرها هم  ــ ست، فقط  زون ن
 مش دارە... 

 

طور که هنوز ســـنگ را لمس  تر، همان مکث کرد و آرام
 کرد ادامه داد: 

 

جم کردە.   ــ گ
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ــد من بودم زمـا کـه   ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ جش کردم و آ کـه گیج شـ گفـت گ
 ادامه داد: 

 

ستادم.  اعث شدە نفهمم کجا وا  ــ 

 

ان ـــالا، ح ــا  حـ ـ امـ ـــاە من بودم. او  ـ ن دخ توی آن آرام ت
ه آن ســنگ هنوز داشــت زمزمه    ە  ، خ ه این دخ اعتنا 

 کرد: 

 

ازی رو   چرخونه. ــ  

 

ارە زمزمه  ی او.  مکث و دو

 

ش. ــ مغزم درد  ە از دس  گ

 

م درشـت شـدند. مردمک مردمک  م ماندە  ها های برا که 
ه   ایتم را  له و شـ س شـوند. من را آوردە بود اینجا،  بود خ

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 زهرا ارجمندنیا                                                           شویم                                دوباره سبز می 

Exchange Group | 1529  

ـــوقه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا او نکردە بودم. من که  معشـ ـاری  کنـد؟ من کـه  اش 
از  دم و هرچه زخم از او خوردە بودم  گذشـــتم.  خشــــ

ش هم دست بر  داشتم. من که داشتم از دوست داشت

 

اعث  شم. ــ   شه از خودم عص 

 

ـــگفت گردا شـ ک  ا  ــتم  ش  حالا فقط داشــ ــا انگ تماشــ
ارە ادامه داد:   کردم که دو

 

ارهاش و اون   ا  ه نخ نامر بهم گرە خوردە  ـــ ع  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
 ی توی چشماش... غصه

 

ـه   ـالا آورد،  ـــم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ لمـات از مغزم فرار کردە بودنـد وق چشـ
عـدی ــد و نجوای  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ە شـ ـــورتم خ ــ ـ ـ ـ ـ ـ اش، ع این بود کـه  صـ

دون اینکه   دند؛ ســوختم،  اشــ مشــ خا توی چشــمانم 
   برق چشمانم توی این خا رشدی کند. 
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ـــ مهسـان  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـته  مغزم  ــ لا تو قت اینه هر  جان، حق
 ی قصه، هنوز منم. دەآوردە، اما آدم

 

_ ارە_س م #دو  ش

ارت_  #۵۱۳ 

 

 

ــنگ بودند از وزن این   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــمانم سـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه؟ چشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ک قصـ د  آدم 
ش   ــا ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــل، تماشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه جانم متصـ ا آن اندوە  ارت. خوب و  ع

ــار  م تــار مژەــه کردم. غم از تـ ــد  هــا ـــه آدم  ـــد و من  چک
ــه ــ ش  قصـ ــما ــ ــد، چشـ ــ ش  خم شـ ــم دوختم که  ــ ام چشـ

ا   ش قرار گرفت و  ش جلوی دها ســته شــدند، مشــ کوتاە 
ا افســوس   ه ســنگ و  ە شــد  دحال خ  ، ازدم عم دم و 

   و تل نجوا کرد: 

 

ل خونه  مونم  ــ  ــ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ هــ ـــدر رو  ـ تنه پژمردە کردم  ی دک صـ
 مهسان. 

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 زهرا ارجمندنیا                                                           شویم                                دوباره سبز می 

Exchange Group | 1531  

ــاهم   ــدم. ن ـــد من لرز ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاشـ د  ــدون اینکــه هوا  ــدم،  لرز
انمات ــــهتر و ح ـ ـ ـ ا غصـ ک دن ا  ــــدە بود حالا،  ـ ـ ـ ای که  تر شـ

ـــان خا  شـ ـــتم  رو از  از خا  رختم و آنداشـ ها 
ن نقطه بر ار آخ ران آوردند. اینجا ان کنندە  ی جملات و

اهش   عد از آن، ن ـــان بود، چون که  ـ ـ ـ و کوتاهش برای مهسـ
، خوب صـورت   د و آن چشـمان اندوهگ سـمت من چرخ

ــدە رنــگ ــا کرد و آرام  پ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ غض درگ بود، تمــاشـ ــا  م را کــه 
د:   پرس

 

ت کنم؟   ــ  همه فکرم این روزا اینه چطور س

 

ـــد  لــب ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــدنــد؛ فکرش من بودم؟ چقــدر تلخ شـ م هم لرز هــا
اد  ان آن آشوب گرد دە دورم، آهسته  امم. م شدە و چرخ

ش را دادم:   جوا

 

د ــ ن  تون
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ش مثـل لـبمردمـک  ـدون اینکـه  هـا ـان خوردنـد.  هـای من ت
م جان ا صدا کند  ی   دارتر شود ادامه دادم: حالتم تغی

 

د.  د خودتون رو س کن س  ــ نه تا وق نتو

 

عـد، همـان ـان داد و  ی ت ـد،  ـه تلخ خنـد ـل  طور کـه  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
ـــــت از ب غم ـ ـ ـ ـ ـ ی خنـدە اش داشـ ه  انگ ە ماند  رفت، خ

اە  ه آرام ادی که دورمان بودند و  های ز ه ق ها  اطراف، 
ر هرکدام    ای تمام شدە بود. شان قصهکه ز

 

ــ برای خودم تلا ن ـ ــــ ـ دم  ــ ار رو س د چون این  کنم، شا
گه  ای. ه آدم د

 

دم چه  د. دلم فهم شــــت  خواســــت این لحظه گ ها، 
اهوشش  حرف رد  ه قول او، من شا های او را نفهمم، و 

شه زد وق نجوا کردم:  ه جانم ت  بودم؛ برای هم تل 
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_ ارە_س م #دو  ش

ارت_  #۵۱۴ 

 

 

ست   ــ اون آدم تلاشش رو کرد، و نتو

 

ـــاهم کرد و من فقط لـــب ـــدش ن ـــان  ـــا آن حـــال  م ت هـــا
ک صدای خفه.  ا   خوردند، 

 

لش د برای از نو س شدن   نداشت ــ چون طرف مقا

 

ــارە  ــ ـ ـ ـ ـ ه آن جمله اشـ ل های  ی تلخش، همان جملهام  ی جن
ـه م کـه  لوط بود. همـان  ـدە بود: " ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاد کشـ جـا کـه ف

ــه ــدارم" جملــ ــاخ نــ ــ ــه د برای  گــ رچــــه هنوز  د ــه ا ای کــ
ــادآوری ــاعــث  ــا  ـــوم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــد در خودم جمع شـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ اش، امــا  شـ

 درست بود. او قل نداشت. 
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ــورتم برن ــ ـ ـ ـ ـ ــم از صـ ــ ـ ـ ـ ـ ا جمله چشـ ــــتم  ـ ـ ـ ـ ـــــت وق داشـ ـ ـ ـ ام  داشـ
ــــان  کردم. دردش اش زخ ــاهش ع ــ ن ــد و این را  آمــ

ـان ن ـــورتم  خورد مردمـک کرد، امـا ت ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش از روی صـ هـا
دم: وق    قرار پرس

 

م اینجا؟   ــ چرا اومد

 

ه ــته  ــ ـ ان خورد و آهسـ ش ت ل ب  ـــــ ه من،  سـ جای جواب 
   زمزمه کرد: 

 

ــ تا حالا شدە وق ک رو از دست  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ دی... ب از  ــ
ه روزی هیچ خاطرە  ای ازش توی ذهنت نمونه؟ اینکه 

 

در ـــوالش  ـ ـ ـ ـــ کرد. دلم سـ ـ ـ ـ شـ ــــت بروم.  ام را ب ـ ـ خواسـ
م نبود   ــار منتظر جوا ـ ـ م. ان ــا بودنم هزار درد بود برا ـ اینجـ
ــنگ   ــ ـ ـ ـ ـ ه سـ اهش  ارە ن ، دو ـــنگی ـ ـ ـ ـ ـ ا نفس عمیق و سـ چون 

 دوخته شد و ادامه داد: 

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 زهرا ارجمندنیا                                                           شویم                                دوباره سبز می 

Exchange Group | 1535  

ـــ هروقت  ـ ـ ـ ـ ـ ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ طوری صداش  کنم همونآم اینجا، س ــ
ـــداش  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـادم نرە  کردم. کنم کـه وق زنـدە بود صـ خوام 

ــالا این م بود و حــ ــای زنــــدگ ــا کجــ ـ ــه زمـ ش  ــ قــــدر از نبود
ــ وقت ــ ـ ـ ـ ـ ع ـــته که،  ـ ـ ـ ـ ادم گذشـ ا  ها  ی  ه دخ رە روزی 

م بود.  خند عمیق، وسط قل  موهای فر و ل

 

ان اف ت ــــد عمیقاین اع ـ ـ ـ ـ ـ اعث شـ اهش کنم و  دهندە  تر ن
خورد. او حرف   م گرە  ل ی توی  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ غض ب ختانه،  ـد
ه  ن و ش ا صدا که ح ا صدا عادی،  ه    زد، اما نه 

، نواخته سازی غم  شد. انگ

 

ـ روزها، شـب که بر ع ــ  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ گردم خونه، وق منتظرم  ــ
ــــه، یهو قهوە  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـد توی  م آمـادە  ـا آد توی ذهنم کـه چرا 

ـادم  عـد،  ـــم و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاشـ  که  این خونـه تنها 
ً
افته  بودە ق

ه   عد تمام وجودم از اینکه لحظات طولا  ســت؛  گه ن د
 شه. اد نداشتمش، درگ خشم از خود 

 

ارە _#دو م _س  ش
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ارت_  #۵۱۵ 

 

 

ـــ وقـتاین حس را  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ع ـدم.  هـا وق همـه دورهم  فهم
خند روی لب م و ل ا  جمع بود مان نقش داشـت، شــدە 

ــا چقــدر خــاــادم  ــا ــــت، آنرفــت جــای  ــ ـ ـ ـ ـ ـ موقع وق  سـ
ـه قـاب  ـــمم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــش چشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـدم چقـدر  افتـاد، تـازە عکسـ فهم
ــــدە ـ ـ ـ ـ ـ ار شـ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ اعث  فراموشـ  ، ـــد  ام و آن اندوە فرامو ـ ـ ـ ـ ـ شـ
زش کنم.   خودم را 

 

شه وحشت داشتم. فرامو خاطرە  ــ از  هاش هم

 

ـــــش   ـــــت از ترسـ ه فرار  او داشـ ل  گر م گفت و من حالا د
ــــتم، فقط  ـ ـ ـ ـ ــنومش، حل کنمش توی  نداشـ ــ ـ ـ ـ ـ شـ ــــتم  ـ ـ ـ ـ خواسـ

شــ   ه خودم ب عدش  د که  فهمم این مرد را؛ شــا ذهنم و 
مک کنم.  ستم   توا

   

دم  ارم،   اومد. ــ از اینکه ک رو جاش ب
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ــــت خودم نبود کــه آن ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــدا  طور تلخ و دلدسـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا صـ  ، گ
 جان نجوا کردم: م

 

د  ار رو کرد  ــ و این 

 

ــارە  ــ ـ ـ ـ ـ د. او مردی نبود که من  اشـ ه دخ مو دودی فهم ام را 
ــا   ـ ـ تـ ش عنوان کنم  برا را  ی  م چ ـــتق ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا مسـ ـ ـ ـ خواهم حتمـ
م   ە بود روی اســم مهســان وق جوا اهش خ فهمدش. ن

ش داد.  ا آن حال غ  را 

 

ه هم ــ تازە مهاجرت کردە بودم.  ـــ ی ات داشتم که  خونه ـ
ــ از همه، اون شــــب ـ شـ د. ســـال  های مزخرف من رو ب د

ــا   ــه آدم دیوونــه بودم.  ــا  ش، تق ـــــت داد ــ ـ ـ ـ ـ ـ اول از دسـ
ـــــب ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــتهــا شـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا دوسـ ــدم کــه  ــه خونــه  د ش  آد.  دخ

ــــون رو  ـ ـ ـ ــداهاشـ ــ ـ ـ ـ ا  صـ ــه  ــ ـ ـ ـ شـ دم، اما... هم ــ ــ ـ ـ ـ قراری و  شـ
، خودم رو دور  دن موس  کردم از اون فضا. ش
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ه   ــ را  ســـ کردم تصـــورش کنم. مردی جوان که تازە عشـ
ــدە و حالا شـــب دە، از وطن دور شـ ــ های تلخش را  خا سـ

ــــداهـا کـه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــور صـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ گفـت، توی خودم  گـذارنـد. از تصـ
دم.   خشــ ه ســنگ مهســان  اهم را مثل او،  جمع شــدم و ن

م. دلم ن  خواست تا اینجا جلو برو

 

ه شه من رو از  درم هم ها دور کردە بود. معتقد  ــ  ی چ
م، امـا چهـارچوب  م. خـانوادە و مـذه نبود ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی  هـا داشـ

ـــذه  ــا مـ ـ ــان امـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــه مهسـ ـ ـــه من  ی کـ ـــد. چ ـــاطر  تر بودنـ خـ
اغش نچهــارچوب  رفتم، اون چون خــدا ن کردە  هــام 

اغش ن ش  ه خونه بود ـــفر  ـ ـ ی  رفت. خدا که توی سـ
ا رفته بود.   اون، مهسان از دن

 

_ ارە_س م #دو  ش

ارت_  #۵۱۶ 

 

 

د.  م  لرز  صدا
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ا همون خدا هم...  ازی   ــ از لج

 

ازهم    حرفم را ادامه ندادم، اما او ان داد و  ی ت د،  فهم
  تماشا کردنم زمزمه کرد: 

 

ـــ اون هم ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ بود که گفت چرا  خونه ــ ــ اول ک ی ات
ـــــبه ـ ـ ــــه خوردن توی شـ ـ ـ ـ اری نجای غصـ کنم که این  ها، 

ـــحـک بود، امـا  درد راحـت ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــنهـادش برام مضـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ گـذرە. پ تر 
ــــباون ــ ـ ـ ـ ـ ـ انگ بودنــد کــه برای فرار کردن  هــا غمنقـدر اون شـ

اعث اون حالم   ه خدا که  ـــــت کردن  ـ ـ ـ ـ شـ ــــون، برای  ـ ـ ـ ـ ـ ازشـ
 بود، بهش تن دادم. 

 

دم:  ان نال  متأسف و ح

 

ه که ازش  قا خلاف چ ـــ و این دق ـ ـ ـ ـ ـ ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ د. منظورم  ــ د ترس
ــاطــرە  ــ ـ خـ فــرامــوش کــردن  از  تــرس  ــن  ایــن  ــگــ ــا ـ ـ ـ جـ و  ــاش  ــ ـ هـ

شه   نکرد
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ه آسمان چشم دوخت.    

 

ها رو برای این شب شه دخ ــ هم کردم که  ها انتخاب ــ
قه ذرە ـــل ه سـ ه  ـــ های شـ ه خودم  ی من نبودند.  جور رنج 

ـــم، لااقـل   ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ر قرارە از اون درد و عـذاب رهـا  برای اینکـه ا
اشه.  الش ن ست هم دن    لذت و وا

 

ل ب بود و چقدر توی این لحظه قا  ترحم. چقدر پر از آس

 

ه آدم دیوونه، روزها س  ه  ل شدە بودم  د ــ ت ا  ــ کردم 
ـــاطرات  ـ خـ ـــادآوری  ـ و  ـ ی کنم  ش جلوگ ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ فراموشـ از  مون 

ـــــب ـ ـ ـ ـ ـ د بود، برای فراموش کردن درد  شـ ها که حالم خ 
ش، تن  ه... نبود  دادم 

 

ـــح بود، برای هم آن   ــ ـ ـ ـ ـ ـ حرفش را خورد. همـه چ امـا واضـ
دم:   طور گرفته پرس
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د مشاورە؟   ــ هیچ وقت نرفت

 

ــــــ از این رنج لذت  بردم. حس  کردم مستحقشم چون  
عد مرگش زند خو  د  ا اشم. ن  داشته 

 

_ ارە_س م #دو  ش

ارت_  #۵۱۷ 

 

 

ســا   فلورا صــدر عاشــق که نه، فلورا که دلش برای هر ا
ش را داد. و رنجش  د آن لحظه جوا  ت

 

ز، زند برای   ک ع ا رف  اهه که  ــــ ـ ـ ـ ـ ــ اما این اشـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
شه.  ش متوقف  ا  اطراف
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ـــنـگ ق و آرزوهـای   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه آن سـ ە  ـای بود، خ ش هنوز 
ــــدە  ـ ـ ــه خواب ــ ـ ش هم گرفتـ ــــدا ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش. صـ ط در  ـــدە  ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ و  شـ تر 
 تر. اندوهگ 

 

ـــ احساس گناە  ـ ـ ـــ ـ ـ ـ ـ اد و مثل اون برام  ــ کردم از اینکه ک ب
اشـــه. فکر  ز  ط شـــبونه کردم هم ع م هم  که توی روا
ـــ  ـ ـ ـ ـ ـ ال ک ع وفادارم.  دن رم که هیچ م بهش ندارم، 

ـ توی این سـال م قرار هرک ای  گرفت که ذرە ها در مسـ
ه اون، خودم رو ازش دور   اشــه  ه  کردم.  ممکن بود شــ

ــــ، بهش  هم  ـ ـ ـ ت ک م از مح ا خا بودن قل ــــتم  ـ ـ خواسـ
ـــم، هم  ـ ـ اشـ ـــاد و  وفادار  ـ ـ ط پر از تضـ ا اون روا ـــتم  ـ ـ خواسـ
ها وق  و دردهای رو که شب  قراری رنج محدود، اون  

اغم  ــار نبود و  ـ گـــه گرم  اومـــد رو از خودم دور  م د
 کنم. 

 

ــارە تـــک ـ ــد تل زد و ایندو ــه  خنـ ـ ــه،  ــه من نـ ـ ــاب  ــار خطـ ـ
ش بود ادامه داد:  ش رو ی که دس  سنگ ق
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ــ هر روزی که  از خاطرات  ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ اد  مون رو ســـختــ ه  تر 
ـــد  ـــد روز راحــــت زنـ ــا چنـ ـ ـ ــادت  آوردم  ــ کردم و یهو 

ش  دم مهسان افتادم، از خودم ب  ترس

 

ا خودش   اری که این مرد  احســاس کردم ترک برداشــتم. از 
ـــــت  ـ ـ ـ ـ ـ ش  کردە بود. تمام جانم داشـ اها ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــوخت. اشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ

ش آنآن عد از این ســـوگ، پر  قدر پررنگ بودند و ذه قدر 
ــم درد  ــ ـ دە بود که نفسـ ش چ کرد وق  از خطا راە را جل

نه  ــــ ـ ـ ـ ـ ـ ون از سـ های  کرد که آدم ترش آمد و این تلخ ام ب
د و یخ شـــت نقاب  ش  اش، رنج زدە اطرافش، چون او  ها

مکش کننـد، تـا روحش  را پنهـان  ـدە بودنـد تـا  کرد، نفهم
ــد این ــدهنــ ــازە نــ ــا اجــ ـ ــد، تـ ــان کننــ ــه برود و  را درمــ اهــ طور ب

ک  ا  ه خودش ظلم کند  فهمد، که  ی  وفاداری را غلط 
ادرهوا و آن فکرهای پر از ناچاری.  ط   روا

 

ا شما بود   ــ حق 

 

_ ارە_س م #دو  ش
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ارت_  #۵۱۸ 

 

 

ـــدای درماندە  ـ ـ ـــتاد آژند  صـ ـ ـ ه اسـ ه  ـــ ـ ـ لند کرد. شـ ش را  ام 
مـردی   فـقـط  ــه  ــ ـ لـحـظـ ایـن  نـبـود.  ــاە  ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ دا تـلـخ  و  مـغـرور 
دە بودم چرا مرا اینجا آوردە   ـــل بود که هنوز نفهم ـ ـــتأصـ ـ مسـ

این حرف ـــه بود، چرا  ـ ـــه بود، چرا آن جملـ ـ ــا را گفتـ ـ ـ ـــای  هـ ـ هـ
ان آوردە بود و چرا ن ه ز ار برای  ابتدا را  ک  ستم  توا
شه از مهرش جدا شوم.   هم

 

د   ش از همه در حق خودتون  د  که ب ـــ شما درست گفت ــــ ـ ــ
د.   بود

 

ـــارە  ـ ـ ـ ـ ـ ه جمله اشـ ــــت  ام  ـ ـ ـ ـ عدش، دسـ ـــ بود و  ـ ـ ـ ـ ـ اش توی ماشـ
ل درماندە زمزمه کردم:  ه آن ش  خودم نبود که 

 

د؟ــ چطور این اە کرد    قدر اش
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م کرد و من غصه دم: دار در سکوت تماشا  تر پرس

 

لا  خودتون ــ چرا هیچ د دارد چه   آرد؟ کس نفهم

 

ا   م مشت شد. دستم  ا  قراری روی 

 

مکــ چرا هیچ  تون نکرد؟کس 

 

ان خوردند. الاخرە لب ش ت  ها

 

 ــ صدر... 

 

ـــم  اجـازە نـدادم حرف بزنـد. درحـا  ــ ـ ـ ـ ـ ـ که پر از غم بودم، خشـ
ــــک خندە ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــتم از این آدم. چطور آن  ـ ـ ـ ـ ـ روی روزهای  داشـ

ــــه نوجوا  ـ ـ ـ ـ ـ شـ ا هم ا ــــت،  ام، هما که  ـ ـ ـ ـ ـ گفت عاقل اسـ
لا  زند   اش آوردە بود. چن 
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ــ وفاداری این ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ د ذهنــ خوا ســت. اینکه  تون رو  شــ ن
د برای اینکه   د ــاس گناە  ه خودتون احســ د و  د ــکنجه  شــ
ـــــت. اینکه   ـ ـ سـ د، وفاداری ن وع نکن د رو  ــ جد ــ ـ ـ ـ ک مسـ

هــا موردعلاقــه  س حتمــا  چون اون دخ ــمــا نبودنــد،  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی شـ
ه  ــــ د، فرضـ ا نکرد ــ ـ ـ اە  اشـ ــ ـ ــــما اشـ ســــت. شـ ــ ن ـ ـ ی درسـ

د انتقام  ا ســ کرد ه روش اشــ د اســتاد...  تون رو  کرد
ـد، از   ـــمـا از خودتون انتقـام گرفت ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـد. درواقع شـ گ از خـدا 
ه   از  ه کردە بود، تنها بود، ن ـــــوگ رو تج ـ ـ ـ ـ ـ مردی که تازە سـ

ــــت و هیچ ـ ـ ـ ـ ـــای خانوادە مک داشـ ـ ـ ـ ـ ـ ش کنارش  کدوم از اعضـ
 نبودن. 

 

ــــت روی دهانم. دلم  ـ ـ ـــسـ ـ ـ ـ شـ ـــتم  ـ ـ ـ ــــت برای او و  دسـ ـ ـ خواسـ
ـــته بود   ـ ـ ـ ـ ـ سـ زم. چطور توا ــــک ب ـ ـ ـ ـ ـــان اشـ ـ ـ ـ ـ ـ خودم و ح مهسـ

ه او  این  ـــــش  ــ حواسـ ــ ـ ـ ـــــت که ک از داشـ قدر خطا کند. او ن
ست  اشد و تمام آن سـال ها، دور بود از هرک که   توا
م شکست از غم.  دهد. صدا ه او   حواسش را 
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د قصه ــ توی این لحظه، شما آدم  ــ ـ ــ ــ ـ ـ ـ د  ــ ی من نه، و آدم 
د قصه  ی خودتون، حتما هس

 

_ ارە_س م #دو  ش

ارت_  #۵۱۹ 

 

 

م که عاجز بودم   ــا ه تماشــ ــته بود  ــســ شــ ل عجی  ــ ک شــ
ــار   ــــت. ان ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــان داشـ ــاهش ج ف حــا کــه در ن ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ در توصـ

ــته بود در تلخ ن نقطه شـــسـ ق  ی زند ت ـــ حق اش و ک
دە بود. او... تمام این ســـال  ه صـــورش ک انه  ــ ها  را وحشـ
ــــــت   ـ ـ ـ ـ ـ ـــ داشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـه کردە بود و حـالا ک خطـای خودش را توج

احــت  ــا  ش  گفــت کــه غلط رف و غلط زنــد  جل
ه ا ظل که خود در  کردی.  ـــان  ـ ـ سـ ارو ا مانم وقت رو

ه نظر  د. حق خود کردە بود، سخت و دردنا   رس

م آرام غض و افسوس صدا  تر شدە بود و پرتر از 
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ـــ توی این لحظه فکر  ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ر این ق  ــ ـــــ که ز ـ ـ ـ ـ ـ ـ کنم ک
دە  دە... ازتون خ ناام  خواب

 

ش کردم. این   ـــا ـــدند و من خوب تماشـ ـــته شـ سـ ش  ـــما چشـ
ـــورم در حق   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ از تصـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ، خ ب مرد جــامــانــدە از زنــد

 خودش ظلم کردە بود. 

 

 ــ درست مثل من 

 

ــــح و   ـ ـ ـ گردا و غم، واضـ از کرد.  ش را  ــــما ـ ـ ـ این جمله چشـ
ـــن توی مردمــک  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــت آن  روشـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــــت.  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش نمود داشـ هــا

دە بودم همهدیوارە  ک دروغ  های  که حالا فهم ـــان  ـ ـ ـ شـ
ـا خودش چـه کردە، کـه   ـــ نفهمـد او  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ بودنـد برای اینکـه ک
از   مک ن ه  ـــود او  شـ ـــ متوجه  ـ ـــود، ک شـ ش  ـــ نگرا ـ ک

ت زخم ا د. دارد و ک  ه دست نگ ش مرهم   ها

 

اشــه،   ا ن گه جســمم توی این دن م و د م ه روز  ر  ــ ا ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
الا   ش داشـــتم  ــ که دوســـ ـ خواد ک ــ از اینکه دلم  شـ ب
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ا   ـــدام کردە،  ـ ـــدام کنه که وق زندە بودم صـ ـ م طوری صـ ق
ــاطرات  ــا مرور خــ ـ ــا  ـ ـ ـ خواد  ــه و  ــــت کنــ مون خودش رو اذ

ــه، دلم  ــازی کنـ ـ ــاش لج ــاورهـ ـ طوری  خواد اون خودش و 
ــاخ بهش...   ــت دل  ــا ــدن  رفتــار کنــه کــه همــه بهم حق 
. دلم   ــــادت ک ـ ـ ـ ـ م بود بهم حسـ ت اینکه زما توی زندگ ا

وی خ ــه و روحم  خواد طوری زند کنه که ال ــ ـ اشـ ها 
ـــم   ـ ـ ە. برام مهم بود که فراموشـ گ ش آرامش  ـــا کرد ـ ـ ا تماشـ

ە و آدم ــاد ن ی  هــای زنــدە نکنــه، امــا زنــد کردن رو هم از 
 اطرافش رو هم فراموش نکنه 

 

ـــمان   ت هم توی چشـ گردا و غم، ح حالا علاوە بر آن 
ـــه غض بود، اما  غصـ م خ پر از خش و  ـــدا دارش بود. صـ

ر جســارت گف این جمله  کردم، او  ها را توی دلم دفن ا
د هیچ ا برنشـــا داشــت. من  وقت برای نجات خودش 

ش، اما مهم نبود او برای من  د بودم از داشــت ا  ناام شــد 
ه خاطر   نه؛  د زند کردن را  ا  آورد. استاد ونداد آژند 

 

_ ارە_س م #دو  ش

ارت_  #۵۲۰ 
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ه نظرتون توی تمام این سال ا تماشای  ــ  ها... روح مهسان 
شسته؟  ه آرامش   شما 

 

س کن صدر   ــ 

 

ع   ش کرد. دردش آمدە بود؟ این  ا ا آن صــدای گرفته ب
قت  خودش هم خوب  ا خودش و حق ست چه کردە  دا
ش.   تلخ بود برا

 

ا که رفت، تا مدت طولا گیج و منگ بودم، اما   ا ـــ  ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
ـا ادامـه عـدش همـه ـــم رو کردم تـا  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ح تحق  ی تلاشـ ی ط
ــدە  ـــم. تلاش کردم  کــه ا ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاشـ ــاعــث افتخــارش  ی اون بود، 
دونن. احسـاسـاتم  آدم صـدر  ها من رو لایق لقب دخ دک

 ه شما... 
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ــا  ـ ـ ــه  ـ ـ م  ل ــاد توی  ـ ـ ــار گرد ـ ـ ، ان ــای  لعن ــ ــاد وق  ـ افتـ
ــم وســـط  م قورت دادم و  احســـاسـ آمد. آب دهانم را مح
ا همه غضادامه دادم،  ال و نارسم. ی   های 

 

ا   فم کرد، اما ح برای گذر از این روزها هم  ــ خ ضع ــ ــ ــ ـ ـ ــ
ار رو کردم، چون دلم   ــــناس تلاش کردم و این  ـ ـ شـ مک روا

ــــت آدم د  خواسـ ـــا ـ ـــن. شـ ـ اشـ ها که برام موندن نگرانم ن
شــ تلاش کنم، اما مهم   د ب ا اشــم و  ف  هنوز خ ضــع

ه ـــتم؛  دنم  اینه دســــت روی دســــت نذاشـ ا د ا که  ا خاطر 
ـه ـدا کنـه،  ـهخـاطر خـانوادە آرامش پ ـــتم کـه  م،  ــ ـ ـ ـ ـ ـ خـاطر دوسـ

دا کنم.  مک کرد راهم رو پ  بهم 

 

ــــدند، اما من برای ادامه   ـ ـ ــــته شـ ـ ـ سـ ا درد  ارە  ش دو ــــما ـ ـ چشـ
 دادن مصمم بودم. 

 

د؛ از خانوادە، دوست و کشورتون   ــــــ شما اما از همه گذش ــ
... از خودتون  ش    و از همه ب
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ش شکست.   صدا

 

 ــ تمومش کن 

 

ـاز  ـد اینجـا  ـه امروز من رو آورد ــ ا ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه  هم برای  ــ توج
اط خونه خودتونه.  ر اون روز توی ح د ا گ د  مون  خوا

ــد و ن ــا خودتون قه ــد،  درم ــد  بهتون گفتم  دون
ه د...  هخاطر رنجخوا ــــت دادن  تونه.  ـ ـ ـ ـ خاطر رنج از دسـ

ل   ـــ ـ ـ ـ ه شـ د بهش  ـــ کرد ـ ـ ـ د و سـ ـــ ـ ـ ـ ش داشـ ــــ ـ ـ آد که دوسـ
ــک   ـــــط خودتون رو وارد  ـ ـ ـ ـ ـ ــد و این وسـ مون ــادار  غل وفـ

د.  اخت کرد  ازی دو

 

_ ارە_س م #دو  ش

ارت_  #۵۲۱ 
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ــارە  ــ ـ ـ طش، آناشـ ه روا ی نبود  ام  ط، چ ل روا ــ ــ ـ ـ هم آن شـ
ت   ا ش، از  ت و غم توی چشــما شــ ح که نفهمد، اما ب

کرە ه  ــــت من بر پ ـ ـ ـ ـ ـ د فکر ن ی درسـ ــــا ـ ـ ـ ـ ـ کرد  اش بود. شـ
ــا آمــــدن ـ ــان را این علــــت اینجـ ــا  مــ ـ ــاورم، امـ ــ ش ب ــه رو ــ طور 

م حرف ل ر توی  م ا ـــا ـــات  هـ ـــه من را نجـ نـ ـــد،  ـــدنـ ــانـ ـ مـ
 دادند و نه او را. 

 

اش همه ــ  ــ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ی  ی این ــ اش این مس ند،  ها ارزشش رو داش
ل  د د شـــما رو ت ه ونداد آژندی که  که ازش گذشـــ کرد 

 کرد. روح مهسان بهش افتخار 

 

م کرد.   ا رنج صدا

 

 ــ صدر 

 

ا خودتون   د، هنوزم از نظرم  درم ـــ هنوزم از نظرم  ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
ن ـــد، هنوزم از نظرم  ـ ــا  قه ـ ـ این دن ــا از  ـ قـ ــــد دق ـ دون

د و من...     خوا
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ـــه  ـــه ـ ــالـ ـ ـــا مچـ ـــه آنهـ ـــد، وگرنـ ـــاهم  اش کردە بودنـ ـ ن طور 
اف نکرد و من آنن  کردم. قدر شکسته اع

 

دنکشم از اینــ من عذاب   تون. طور د

 

م خفهشانه دند و صدا الا پ م   تر شد. ها

 

ه ه این... خاطر علاقهــ نه  ی ش ا چ  م بهتون 

 

 نفس گرفتم، هوا نبود. 

 

ه  شــه براتون قائل بودم و  ا که هم ــ برای اح ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خاطر  ــ
د  وی من بود  اینکه شما توی این رشته ال

 

ــاهم  ــار من آینــه طوری ن ای بودم کــه  ی جــادو کرد ان
رانه  ان و دقیق، و ش  داشـــــت ع ــا ــ شـ ـــاخته بود را  ـ ای که سـ
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ــ ن ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ گر سـ ـــدار  داد. د ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــدای خشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا آن صـ کرد ح 
ذیرفته بود این درد را   ار  شـود. ان غمگ مانع حرف زدنم 

ا خودش.  فهمد چه کردە   کشد و 

ند و آن را لمس کردند.  شس ه زم   دستانم 

 

ن   ه به ه دونه رو  شه  د از دل خا هم لد بود ـــ شما  ـ ــــ ـ ـ ــ
د، اما...  ل س کن  ش

 

_ ارە_س م #دو  ش

ارت_  #۵۲۲ 

 

 

دم:   پر از افسوس نال

 

د ــ غم س خودتون برنیومد ە که از   انگ
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ا   دم و  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ــورتم کشـ ــ ـ ـ ـ ـ م روی صـ ــتانم را مح ـ ـ ـ ـ ـ ـ عدش کف دسـ
دم. داشــتم آب نفس لع غضــم را  شــدم اما  های عمیق، 

ه سـن که ح فرصـت نکردە بودم  ادامه دادم، این  ار رو 
خوانم. فاتحه  ش   ای برای جوان خفته در زرخروارها خا

 

ــــ من شــما رو ن ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ام قائلم؛ و  ــ شــناســم، اما براتون اح
د بهتون معر شدم.    مونم  

 

ـالا آمـد، مـات بود و گیج ـاهم  ـد بود و زم ن خوردە، امـا  . 
م   کرد. هنوز داشت تماشا

 

د من گیج  ــ بهش گفت ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ اعث تون ــ د  کنم،  شم نفهم
د، مغزتون از دســتم درد  ســتاد اعث  کجا ا ە،  شــم  گ

د...  ش  از خودتون عص 

 

م آن لحظه ه مو  ادم بود چون قل ادم بود.  ــــت  مو  ـ ـ ـ ـ ها داشـ
لدش نبودم. تند  د، طوری که   ت
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ـــد و زمزمه  ـ ـ ـ ـ دە شـ ـــ ـ ـ ـ ـ ـــنگ ق کشـ ـ ـ ـ ـ ـــمت سـ ـ ـ ـ ـ ارە سـ اهم دو ام  ن
 آلودتر. غض

 

ــ اما من هیچ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ارها رو نکردم، همه ــ ی اینا  کدوم از این 
 از خودش و  ـــه

ً
ــا ــا، احتمـ ــاد آژنـــد مـ ــتـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خـــاطر اینـــه کـــه اسـ

ش  های عادی زند  ترســـه و از اینکه ع آدماحســـاســـا
 کنه. کنه احساس گناە 

 

دهم و  دلم  ـــارش  ـ م فشـ م، مح گ ش را  ــــ خواســـــت دسـ
مــک کن و اجــازە نــدە این حــال درونــت   ــه خودت  م  گ

ه ماند، اما  ه آن سنگ نجوا کردم: جاری  ە  ش خ  جا

 

ه نظرش ـــ و البته گف که  ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ اعث پژمرد من،  ــ ـــون  ـ شـ
شونن.   ا

 

ـــم ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــد. این چشـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــدە شـ ــ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــالا کشـ ــ ــاهم  ــ ــا... من هنوز  ن ـ هـ
 شان داشتم. دوست

ش شکست.  م ب  صدا
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اعث پژمرد من نبود، انتخاب   ــ اینم دروغ بود. این مرد  ـ ـ ــ ــ ـ ـ ــ
ش بود.  اع  غلط من... 

 

ــســـت، خودم   شـ اورش  ــمان نا آن حجم دردی که توی چشـ
ـد  ـا ـــنود و هم  را هم عـذاب داد، امـا  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ گفتم؛ تـا هم او 

ش فراموشــــش نکنم. او انتخاب غل بود   د ا شــــ خودم 
د  ا  ذیرفتمش. و 

ک نفس عمیق، تنها زمزمه کردم:   ا 

 

 شون شاد ــ روح

 

ارە _#دو م _س  ش

ارت_  #۵۲۳ 
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ـاهـا کـه  ـا  ــتـادم،  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ س ا ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ـار  سـ لرزـدنـد و قل کـه ان
ــه نقطــه هنوز همــان  ش  ــاە مــا ای بود کــه  جــا مــانــدە بود. ن

ه  ش چشــمانم در آن جهت بودند.  ف شــدە  لحظا پ
ــــای   ــارهـ ـ ـ ــام رفتـ ـ ـ ــــه تمـ ـ ــای توج ــ بهـ ــه  ــ ـ بود. آوردە بود من را 

ــــد  ه ضـ خش تارک خودش رو ا  ضــــش، و تهش،  رو  ونق
ه   ــ از من زخم  ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــ که برای خودش ب ــ ـ ـ ـ ـ خ ــدە بود.  ــ ـ ـ ـ شـ

 همراە داشت. 

م آرام  تر شد. صدا

 

 مونم. ــ کنار ماش منتظرتون 

 

ـــنگ  ـ ـــتم، قطرە های ق وق از کنار سـ ـ قطرە اشـــــک  گذشـ
د. قطرە اشک بود که از ب چشمانم  ها که از رنج  چک
ـــا خودش،  او، از درد او، از زخم هـــای او، از خودآزاری او 
ند.  ا نداش ا ار   ان

 

دە بود. هرچه   ار جانم ته کشـ دم که ان ه ماشـ رسـ وق 
هــا و برای  بود و نبود، جمع کردە بودم برای زدن آن جملــه 
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م چقـدر گرە و چـالـه توی روح  فهم ـاهم  مـان  اینکـه هر دو 
ـــاف و آفتــا   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــمــان صـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ر آسـ نقش زدە. لحظــا طولا ز

ا شانه  انجام آمد؛  ستادم تا  خ  ا ها افتادە، چشما 
ران.   و حا و

ار ب  ان ان مان بود.  تمام طول راە برگشت، بوی خا رفت
ه خودش بوی خون زخم ــان  ــ ـ سـ زد و بوی فا  ها که ا

ـا زود  بودن جهـا کـه آدم ـالاخرە دیر  ش،  رفتنـد  هـا درو
ـ که این رف را   ار ک شـه جا ماند  نو ان ذیرفت، تا هم

ک زمان.   در 

ارک   نم را  اە و جا که ماشـ شـ ک دا ش نزد توقف ماشـی
شــانم داد هر دو در ســکوت محض این مســ   کردە بودم، 

م. ســکو که جفترا گذراندە  ه آن  ا م  ش داشــ مان درو
دل ــــدە ب لمات و جملات ردو ـ ـ ـ ـ مان که خ هم تیغ و  شـ
نـد، فکر  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــاخـه خـار داشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م. گرف شـ ـل،  کرد هـای این 

ان نداشت.  ار ام  دون زخ شدن ان

 

 ــ ممنونم. 
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شـش   اعث وا صـدای درهم و خسـته و هنوز اسـ رنجم، 
ـه  ـه رو ـــد، فقط  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه نظر شـ ـد  ە بود و  ـد.  رو خ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ رسـ

ـدم،   ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ون کشـ ـارت را ب فم بردم و آن  ــــــت کـه توی ک ـ ـ ـ ـ ـ دسـ
ــــارت را توی  حس آن لحظــــه ــاز آن  ـــتم کــــه النــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ای را داشـ

ــ وقت  ــ ـ ـ ـ ع ذیرم  عدش، تا ب ـــــت و درد  ـ ــتانم گذاشـ ـ ـ ـ ـ ها  دسـ
ــا راە نجـــات ختم  . وق آن را  تنهـ مـــک گرف ـــه  ـــد  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ

ـــاهش   ـــه ـــالاخرە ن ـــتم،  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــبورد گـــذاشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ آرا روی داشـ
ه د، اما من هیچ نگفتم و فقط  ادە  چرخ ــ پ ـ آرا از ماشـ

 شدم. 

شـسـتم   ه ماشـ خودم، او حرکت نکرد و وق  دن  تا رسـ
ــاهم از آینــه  لم و ن ش افتـاد،  توی اتومب ـــی ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه مــاشـ ی کنــار 

ار فقط منتظر   ش بود. ان ش روی فرمان ماشی دم که  د
ـــود  ـ ـ ـ دە خم شـ ـــته و ب ـ ـ ـ عد، خسـ ـــاند و  ـ ـ ـ . چند  بود من را برسـ

ه همان ـــوختند،  ثان ـ ـ ـ ـــمانم سـ ـ ـ ـ اهش کردم و وق چشـ طور ن
 استارت زدم و دور شدم؛ دور دور. 

 

                                        ** 

 

_ ارە_س م #دو  ش
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ارت_  #۵۲۴ 

 

 

د گرفته  خســته چشــم از لپ اە جد ل گ تاپ و اطلاعات فا
ـــته و مردمک  ـ سـ ـــاعت های  ـ ـــدم. سـ ـ ـ ه  ام را ف اە کردن  ها ن

م درد  د و  اعث تاری د ـــفحه،  ـ ـــدە بود که  آن صـ ـ رن شـ
ه نظر نآن ا  قدرها هم مهم  ـــاعت ن ـ ـ ـ ـ ـ ه سـ دند.  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ رسـ

خ م چ اها ا  ا درک گذر زمان،  ـــند را  انداختم و  ـ ـ های صـ
ـــتم. پنجرە  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاسـ ـــاز بود و بوی  عقـــب رانـــدم و برخـ ی اتـــاق 

ر پنجرە، تا توی اتاق رخنه  ی بوته شدە از های تازە اس  ی ز
م هوای خردادماە، ادغام شـــدە بودند.   م ملا ســـ ا  کردە و 
ا نفس   ە ماندم و  ــاف بود خ ــ ـ ـ ـ ــما که صـ ــ ـ ـ ـ ه آسـ ه  چندثان

حـه  ـدن را ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خشکشـ ـــله  ی  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــدە توی اتـاق، از آن فاصـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
 . گرفتم

 

قه  ــل ــ ـ ــ رپ سـ ــ ـ ــدای موسـ ــ ـ ون آمدم، صـ ی  وق از اتاق ب
مه  د.  کنار آن  فاخته، از در ن ـــ ـ ـــم رسـ ـ ه گوشـ از اتاقش 

مه  خش در ن ــ  ــ ــتادم؛ موسـ ـ ـ سـ ــد و او  از ا ــ هدف،  شـ
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ــــــت  هـای در از کتـاب  ـ ـ ـ ـ ـ ـاز کردە و داشـ لش  اش را مقـا
 کرد؛ فقط تماشا. فقط آن را تماشا 

ـات آن درک ن  ی از محت کرد،  مطم بودم کـه هیچ چ
ـا اجـازە  ـامـل  برای هم در را  ـانم آمـد،  ـه ز ی کوتـا کـه 

دم:   از کردم و آهسته پرس

 

 ی درس خوندن نداری؟ ــ حوصله

 

ــــت و مغموم   ـ سـ ان داد، کتاب را  ــــت ت ـ ه چپ و راسـ ی 
 نجوا کرد: 

 

ش درد   ــ اومدم فقط  خودم رو گرم کنم. آخه مامان  ــــ ــ
اد نکردم.  مم ز  کنه، برای هم صدای موز

 

ــه   ـــخــت  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا، سـ ــا عــد از  از درکش ممنون بودم. در کــه 
ش آوردە بود.  جلوتر رفتم.   دس
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ش درد ــ   کنه، مگه نه؟دو که چرا مامان 

 

ه پر شدند و آهسته زمزمه کرد:  ش در ثان  چشما

 

رد ازدواج  شونه. ــ سال

 

ــ  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ رچــه خــارهــای سـ م ا ل ــــت بود. توی  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ای نفس  درسـ
دند، اما من قصد نداشتم مغلوب    شان شوم. کش

 

شم.  ا پ  ــ ب

 

_ ارە_س م #دو  ش

ارت_  #۵۲۵ 
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ش برخاســت   لافاصــله از جا ار منتظر هم بود، چون  ان
ه ام و  ا  چاند  سـمتم حرکت کرد و  ش را پ لند، دسـتا ها 

ل   م دررگرفتمش. بوی  سـتم و مح مرم. چشـمانم را  دور 
ل ه  ــ ــ ـ ـ ـ اس بوتهداد، شـ ا که هروقت  های  ا ی محبوب 

ل ـــه پنجرە اش د فصــــل  شـ ـــد، هم از شـ ـــدند تا  ها  شـ
 خانه از عطرشان پر شود. 

 

ردشونه که ندارمش.   ــ این دوم سال

 

ا و   ا ل  ـــال ق ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــه سـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ رد سـ ــال ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ غض تکرار کرد. سـ ا  این را 
ه خاطر کرونا، خانواد و کوتاە برگزار شــد. او ح  مامان، 

م  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــان، چون نگران بود نـاقـل  اجـازە نـداد آن روز ببوسـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
ـــد، اما ب  ـ ـ ـــام  اشـ ـ ـ مان خودش شـ د، برا ــــ ـ ـ د، رقصـ مان خند

ادوهای   ا چشما براق اول  ت وق  درست کرد و در نها
ـا حـا   ـــودنـد،  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا مـامـان گشـ ــــخ  ـت این تـار ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه منـاسـ مـا را 

م که ثمرە  خت ـــ ـ ـ ی این  خوش زمزمه کردە بود: "ما چه خوشـ
ه  عدش خودش هد  " د رد قشنگ، شماهای ه  سال اش را 

ش نجوا   دن  ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا بوسـ ش را گرفت و  ـــتا ــ ـ ـ ـ ـ ـ مـامـان داد، دسـ
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خ  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ت خوشـ ـا ه  کردە بود: " ـــــدی تج ـ ـ ـ ـ ـ ـاعث شـ ای کـه 
 "  کنم، ازت ممنونم

 

 ــ فاخته 

 

خ   ــــمانم  ـ ـ ـ ـ ـ ــــله داد. چشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــم فاصـ ـ ـ ـ ـ ـ ا تعلل از آغوشـ ش را 
ـــــت  بودنــد و مژە ــ ـ ـ ـ ـ ـ ، دسـ ـــنگ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خنــدی سـ ــا ل س.  ش خ هــا
ل ر  دم ز ش و آهسته زمزمه کردم: کش  ها

 

م؟وصدا ــ   ک ب م ک ک م  تو 

 

م   ـد چـه توی  ـار فهم عـد، ان ـاهم کرد و  ـا تعجـب ن اول 
ــــادی، هم ـ ـ ـ ـ ـ ش  گذرد که ردی از غم و شـ ــــما ـ ـ ـ ـ ـ زمان در چشـ

ان داد.  م ت د برا ه تأی ی  دند و   درخش

لـه  م،  ون آمـد ـــکوت از اتـاق ب ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـای  همراهش در سـ هـا را 
ک   ل ک اغ وســـا خانه، من  ا گذاشـــ در آشـــ ا  م و  رفت
و   ــــل  ـ ـ وانـ بـوی  ــد،  ــ ـ ـعـ ــا  ـ ـ ـ لـحـظـ اغ ظـروفـش.  او  و  رفـتـم 

لات آب ا همه شــــ ـــته بود و ما  خانه را برداشـ ـــ ـــدە آشـ ی  شـ
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نه  مک رنج وســـط ســـ ه هم  خند  ا ل م تا این  مان،  کرد
ت، وق قالب توی فر فرو   م. در نها ه ثمر برسان ک را  ک

ـــمان رفت، جفت ــ ـ ـ ـ ـ ـ کمان چشـ ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ا وجود  مان سـ تر بودند و 
گر هرکــدام برای فراموش کردن   آردی بودن اطراف، امــا د

ـــغول نکردە  این روز و خــاطرە  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش، خودمــان را ال مشـ هــا
م.   بود

 

ە؟  ــ اینجا چه خ

 

_ ارە_س م #دو  ش

ارت_  #۵۲۶ 

 

 

ـــدای فرهـاد  جفـت ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــمـت ورودی  صـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ مـان را چرخـانـد سـ
ـــتم، اما حالا اینجا   ـ ـ ـ ـ ـ ش را نداشـ خانه. انتظار زود آمد ـــ ـ ـ ـ ـ ـ آشـ

 بود و این خوب بود. 
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 ــ زود اومدی 

 

 حوصله و غمگ نجوا کرد:  

 

ە امشب مامان تنها نمونه.   ــ حس کردم به

 

ـا   ـا ـــگفـت از خودم، حس کردم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ خنـد زدم و در شـ ـازهم ل
اهم  خند ن ا ل ــــته این روز را  دارد  ـ ـ ـ ـ ـ ــــال گذشـ ـ ـ ـ ـ ـ کند. من سـ

د   ا حا  تماما در اتاق و در سـوگ و اشـک گذراندە بودم؛ 
ران.   و و

شت لب خته بودم. وق جانم را  ه دار آو م   ها

 

ە   ا، به ا ش  م پ م و قصد دارم ب خت ک  ـــ خب، ما ک ـ ـ ـــ ـ ـ ـ ـ ــ
ـــن    همون ــ ـ ـ ـ ـ ـ ر بود و قرار بود جشـ ـد کـه ا ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ طوری آمـادە 

اس  م، همون مدل ل د. گ د  پوش

 

 چشمان فرهاد مبهوت شدە بود. 
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ا؟  ا ش   ــ پ

 

ـ که فکر  ففاخته، ک ی ماسـت و  تر از همهکردم ضـع
م و او فقط   ش کرد ــاو ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاە قضـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـت کردە بود اشـ حـالا ثـا

ش از این  مامان را کنار خودش  ا درک عجی ـــــت،  ـ ـ ـ ـ ـ خواسـ
د کرد و ادامه داد:  ط تأی  ا

 

م و  ست، و ما هس ا ن ا شش. ــ  م پ م ب  تون

 

ــه جفــت ــتــه  فرهــاد فقط چنــد ثــان ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاە کرد و آهسـ مــان را ن
د:   پرس

 

د مامان   آد؟ ــ مطمئ

 

ــانه  ـ ــتم و هولش دادم ســــمت  دســــت روی شـ ی فاخته گذاشــ
خانه.   خرو آش
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ا من.  د، مامان  ش د آمادە   ــ شما ب

 

ـا   ـا تعلـل مـانـد و  فـاختـه  ی رفـت و فرهـاد  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ اطمینـان ب
م کرد. وق از کنارش  م را  تماشـــا ازو گذشـــتم، آهســـته 
 لمس کرد و نگهم داشت. 

 

_ ارە_س م #دو  ش

ارت_  #۵۲۷ 

 

 

ل زود اومدنم این بود که تو رو جمع کنم فلور.   ــــ  از دلا
ش از مامان، غم تو نگرانم   کرد. مثل سال گذشته، ب

 

م پر از خار و   ل ــته بودم،  ــ ـ ــال گذشـ ــ ـ من هنوز همان آدم سـ
زم، فرار کنم، پنهان  غض بود، دلم  ــــک ب ـ ـ ــــت اشـ ـ ـ خواسـ

ــــته   ــال گذشـ ــ ا سـ ا. فرقم اما  ا ــــوگواری کنم برای  ــوم و سـ ــ شـ
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ـد و جمعم کنـد،   ـا ــ ب ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ گر از اینکـه ک هم جملـه بود، د
ــم ن ــ ـ ـ ـ ا  آمد. دلم خوشـ ا ه  گری  ک طور د ـــــت  ـ ـ خواسـ

   ام. فهمانم او را فراموش نکردە

 

اشه. ــ  ا خوشحال  ا  خوام 

 

عدش، همان  ا صدا آرام گفتم و  م را  این را  ازو طور که 
ون  ش ب  کشاندم ادامه دادم: از دس

 

ه  دم که تا وق فقط  ه فهم ـــ و مدت ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــه  ــ ـ خاطرش غصـ
 افته. خورم، این اتفاق ن

 

م کرد و   ـــا م  ی انرژی من، همها حزن تماشـ ـــدا ام را توی صـ
 جمع کردم تا نلرزد. 

 

ارهای   دە خستهــ از   م فرهاد فا
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ارهای   ســـت از  ک ل م  گفتم و از کنارش گذشـــتم. توی 
ه هیچ  ارها که  ل گرفت.  ــــ ـ ـ ـ ـ ـ دە شـ ــــودی  فا ـ ـ ـ ـ ـ ــــ سـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ک
ــه خوردن برای  ن ــ ـ ـ ـ اری مثل غصـ ه خودم؛  ــاند، ح  ـ ـ ـ ـ ـ رسـ

ــاری مثــل   ــا، کــه نــه برای او خوب بود و نــه برای من...  ــا
ه داد او  د و  دوســت داشــ ونداد آژند که نه ظاهرا  رســ

ـال درمـان ترس  ـــو بودن و دن ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاری مثـل ترسـ هـا  نـه خودم... 
ـــان  ـ ـ شـ ف و منفعل  ـــع ـ ـ ، که فقط من را ضـ داد. من  نرف

ا تک ـــتم  ـ ـ ـ ـ ـ ارزە تک اینداشـ ـــم از دعوا  ها م ـ ـ ـ ـ ـ ا ترسـ کردم. 
ــار  ــ ـ ـــتم کنـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ داشـ ــا  ـ ـ ـ ـ را  تق ــا  ـ ـ ـ ـ ــا ـ ـ ـ ـ نکردن  فراموش  ــدم.  ــ ـ آمـ

شــان آدم  گری جز غصــه خوردن  ل د ه شــ ها  خواســتم 
ا   ک روز کنار  دهم و  د  دوسـت نداشـ ونداد آژند... شـا
 آمدم. 

 

ه ا را  ا از کردم، انتظار داشتم  وق در اتاق مامان و  آرا 
ـــته بود روی تخت و   ـ ـ ـ ـــسـ ـ ـ ـ شـ ـــد، اما نبود.  ـ ـ ـ اشـ مامان خواب 

ش بود. قا که  عکس قد عرو قاب  ــتا ــ ــان ب دسـ ــ شـ
ـاتخ  ــــه روی  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـا عکس  هم ــــــت. قـا  ـ ـ ـ ـ ـ ــــان قرار داشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ

ک   ف بود و دامادش،  ش پر از  ی اســش آســ عرو که ل
قــه  ــه  ـا این  کروات پهن و قــد  ــــب کردە بود؛  ــ ـ ـ ـ ـ ـ اش نصـ
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م گرفته   ــتان هم را مح ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ند، دسـ ــ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ خند داشـ حال، هر دو ل
ه چشم بودند و دندان شان توی عکس   آمد. ها

 

ارە _#دو م _س  ش

ارت_  #۵۲۸ 

 

 

 ــ مامان 

 

ه آدم ــ ــ ـ ـ ـ ش شـ ــــدا ـ ـ ـ ـــــت، اما صـ ـ ـ ــ نداشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــال  اشـ ـ ـ ـ های هزارسـ
ه  کردە بود. گ

 

 ــ جونم مامان 

 

شــســتم،    ســتم و جلو رفتم. وق روی تخت کنارش  در را 
شـه  تر حالا راحت   سـتم عکس را تماشـا کنم. دلم هم توا
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ــــق مثل آن ـ ـ ـ ـــ  ها ک عشـ ـ ـ ـ ـ ـــــت داشـ ـ ـ ک دوسـ ـــــت.  ـ ـ خواسـ
 صادقانه و عمیق. 

 

د؟ ــ دل  تنگش

 

شـا  م کرد، پ ه تماشـا جای  اش از درد خط افتادە بود، اما 
ــاف  ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــه من، قـــاب را روی تخـــت رهـــا کرد و صـ تر  جواب 

 شست. 

 

زدل محمد؟ ــ    خوای ع

 

خندی که ســخت نقا  ا ل ک  ا  کن،  اش کردە بودم را 
ــفه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ار نصـ زدل محمد؟ آخ که وق  ان اش را از ب برد. ع

م  ـــدا ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـلاین مـد صـ ترهـا غرور توی دلم  کرد، چقـدر ق
ا بودن، قشـنگ جمع  ا زدل  ن نقطه شـد. ع ای  ت ی دن
انه  ام بود. دخ
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 ــ فلورا،  شدە مامان؟ 

 

ش   ه دســ ە  اعث این ســوال مجدد شــد و من خ ســکوتم 
اوردە بود، آرام نجوا کردم: که هنوز حلقه ا را درن ا  ی 

 

د.  ا و شما دوست دار ا ختم، طوری که  ک   ــ ک

 

اهم کرد وق آهسته ان آمدم. مبهوت ن ه ز  تر 

 

م؟  م بهش  بزن  ــ ب

 

ار سخ   خواستم؟اسمم را زرلب ناله زد. 

   

 ــ فلورا 

 

_ ارە_س م #دو  ش
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ارت_  #۵۲۹ 

 

 

ارها جلوی   ا  ا ــتان نرم و گرمش را.  ش را گرفتم، دسـ دســـتا
ــــت ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا دسـ ــهمـ ـ ـــدە بود،  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــامـــان را بوسـ ــام  هـــای مـ ــاطر تمـ خـ
ش برای زنــد زحمــت ر خ هـا ـه  مـان؛ ح ا ـــان  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ هـا

ب توی خانه  چشـم ما ن شـه آن دو را غا آمدند که هم
م و نصفه د مد مه داش  شان. ن

 

 همه
ً
ت و  ــ این مناســـــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ تــ ــ ــ ه  ی مناسـ وط  های م

ـــادی  خانوادە  ـ ـ ـ ـ ـــه برای ما پر از حس خوب و شـ ـ ـ ـ ـ شـ مون، هم
ا بود...  ا  بود. تا وق 

 

ــ گرفتم   اشــم. نف ار فلفل خوردە  م ســوخت، ان ل  
 تر ادامه دادم: و آرام

 

ا دوست داشت ما   ا م.  شه این روزها شاد بود ـــ ما هم ـ ـ ـ ـ ـ ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
م و حس  م، زند کن خند م،  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ اشـ ـــاد  ـ ـ ـ ـ ـ کنم از وق  شـ
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م. روزهــــای خوب ــاد برد ـ ـ ــه این رو از  ــه، همــ مون آب  رفتــ
م شـدن، خندە  ، ر من  هامون مصـنو رف تر شـدن و... ا

ــدم، خوب  ــامحمـ ـ ــا ـ زدل  ــدن این  ع ـ ــا د ـ ــه اون  دونم کـ
ط حالش خوب ن  شه. ا

 

اهم  ش را فشار دادم. کرد. دستهنوز داشت ن  ها

 

عد از سال  دم که  ش آد رو د ـــ مامان، دو هفته پ ـ ــــ ـ ـ ها از  ــ
ش. من خ   ز، گ کردە توی نبود ـک ع ــــــت دادن  ـ ـ ـ ـ ـ دسـ
عد از   ـــم، از اینکه فاخته  ـ ـ ـ ـ شـ یهش  ـــ ـ ـ ـ ـ دم، از اینکه شـ ــ ــ ـ ـ ـ ترسـ
خورە و   ـــه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ د غصـ ا ە این روزها فقط  گ اد  ـــال  ــ ـ ـ ـ ـ ـ چند سـ
ل   د د و ت گه از ته دل نخند اشـه، از اینکه شـما د غمگ 

م.  د ا رو آزار  ا ی که  ه چ م   ش

 

ان.  از زرلب راند، مبهوت و ح  اسمم را 

 

 ــ فلوراجانم 
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ه  ما ا، این خونه و  ا اث  ــ م ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ای که برامون گذاشــته  ــ
ســــت. من وق بهش فکر  ادم  ن خند  آد،  کنم فقط ل

ـــاد بودن  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه خـاطرم شـ ـا این خـاطرات  مون  ـا اث  آد. م
ـــنگن.  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه.  خوام توی این روز، حـالقشـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاشـ مون خوب 

ـــال خوب ــا از حـ ـ ـ ــا ـ ـ ــــه.  خوام  ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاشـ ـ ـ فور  خوام  مون ک
ــانــوادە  ـ ـ ـ ــمـــونخـ هـ دلــش  مــون  اون  ــه  ــ ـ ــدن کـ ــ ـ ـ ــه  ـ ـ ـ ادامـ طــوری 

 خواست و خب... 

 

م ع  رغم تلاشم  لرزد. صدا

 

دم   ــ خ دیر این رو فهم

 

ارە _#دو م _س  ش

ارت_  #۵۳۰ 
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ـــخــت و   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش، سـ ــتــا ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه انگشـ ە  ــای انــداختم و خ م را 
 سنگ ادامه دادم: 

 

د ادامه   ا فهمم که  شــــم و  ار بزرگ  د ان ـــ طول کشــــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
م... همه ه جای  د ـــه و ح ا ـ ـ ـ اشـ ـــــخت  ـ ـ ر سـ مون ح ا

ه حفرە توی قلب شه  ا تا هم ا مونه. خا     مون 

 

ش. بوی کرم   ــتا ه دسـ اندم  ــ ــدم، لب چسـ عد از آن خم شـ
ا رها کردن آن قطرە اشـــ که   دم و  ش را نفس کشـــ آشـــنا
ــد، عقــــب   ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاشـ ـ ـ ش  ـــان اول و آخ قول دادە بودم همـ
ــامــان حــا   ـــتم، مطم بودم مـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاسـ ـــدم. وق برخـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کشـ
م کرد.  ون نرفته بودم که صدا  شود، اما هنوز از اتاق ب

 

م   ــ دخ

 

ــدم، مردمـک  م  آرام چرخ ـــا ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــدنـد وق تمـاشـ ش  لرز هــا
 کردند. 
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ه نقطه  ـــ  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ک شـدی که حس ــ کنم محمد حالا  ای نزد
 کنه حتما دارە بهت افتخار 

 

ا کــه چنـد   اتم بود؟ تغی ــادآوری برای تغی ــک جور  این 
ـــه بودم   ـ ـــداختـ ـ انـ ـــــت  ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاوی پوسـ ــ ـ ــات روان ــ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــاە در جلسـ ـ مـ

م گرفته  ه ــدا ــدن؟ صــ ــ شــ ـ ه سـ ــم  ــان؟ برای تلاشــ خاطرشــ
 بود. 

 

ه خودم افتخار کنم  ه روز، خودمم بتونم  دوارم   ــ ام

 

مــانم این نقطــه  ون آمــدم و  ی  این را کــه گفتم، از اتــاق ب
گر تمام تلاشـم فقط   ذیرف خودم بود. اینکه د گری از  د
ــالا   ــان نبود. من حــ ــامــ ـ ــا مـ ـ ـ ــا  ـ ـ ــا ـ ـ ــار بودن برای  ـ ــل افتخـ ــ ــا ـ قـ
ه   اشــم، خودم  ل افتخار  خواسـتم خودم برای خودم قا
ــتـان   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا دسـ مـک کنم و هر زخ روی این تن بود،  خودم 

ندم  ه کود تا خودم ب کنان،  تا شان. این خودی که شـ
ـــ  ـ ـ ـ ـ ـ ــــت سـ ـ ـ ـ ـ دا کند و  داشـ ـــ زند را پ ـ ـ ـ ـ ـ کرد راە برود، مسـ

مانه ماندە ا  ســــت کند  ی پ ی عمرش را درســــت، طوری ز
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ـــب   ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــه سـ ش فقط  ر رن هم جوانـــه زد، زانوهـــا کـــه ا
ه فتند، نه  ه خا ب مارش  ــــدن. که در  ت ـ ـ م شـ ــــل ـ ـ سـ خاطر 

ـه خـا افتـادن حت بود،  اد،  ـات آدم ـــ ح ــ ـ ـ ـ ـ ـ امـا آن   مسـ
 کجا و این... کجا 

 

                                       **** 

 

ـک برش  ـا  ک ش قرار دادم و  ـــنـگ ق ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـالای  سـ خوردە را 
اس  راندازی که مامان آوردە بود تا ل مان  شـسـ روی ز ها

ر خندان روی عکســـــش نجوا   ــ ــ ه تصـ ە  ــود، خ ــ شـ ف  کث
 کردم: 

 

_ ارە_س م #دو  ش

ارت_  #۵۳۱ 

 

 

ا  ا  ــ سلام 
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ــل ـــنــگ رخــت و فــاختــه،  ــ ـ ـ ـ ـ ـ لاب را روی سـ هــا کــه  فرهــاد 
ــا.   ــا ر  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــد دور تصـ ر کردن، چ ــدون پ م را  ــدە بود خ
اە   ا ن ــــای ما و  ـ ـ ـ ـ ه تماشـ ــته بود  ــ ـ ـ ـ ـ ـــسـ ـ ـ ـ ـ ـ شـ مامان هم فقط 

 شد. تنگش روی آن سنگ قفل دل

 

ش رو   اق مش رو بردارم برای خودمون،  ک  ـــ از ک ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
م.   خش کن

 

ــار را  م کــه فرهــاد هم  لش زمزمــه  کرد گفــت، امــا ق
 کردم: 

 

د جشن رو مثل   ا لش  ــــ فرصت هست برای انجامش. ق ـ ــ ــ ـ ـ ـ ــ
م.  گ شه   هم

 

د:  خند پرس ا ل  فاخته 
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 ــ شمع آوردی؟ 

 

خندها   خند داشــــت. ل ان دادم. فرهاد هم حالا ل ی ت
ـــــورت دل ـ ـ ـ ـ ـ ــــت متولد  تک های تکتنگ که روی صـ ـ ـ ـ ـ ـ مان داشـ

ـــله  ـ ـ ـــد. فاخته در فاصـ ـ ـ ک قرار  شـ ـــمع روی ک ـ ـ ای که من شـ
ـه ری گرفت و  ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا فرل تمـاس تصـ ت  دادم،  محض رو

غض خند  ا آن ل ر او  م. تص ا هم سلام کرد  آلود، همه 

 

د  ار خو کرد  ــ سلام، چه 

 

ــــت جا که فرل همه ـ لش را گذاشـ ا یند  فاخته م مان را ب
ه ــــمعو  ـ ـ ـ ه شـ ــــم او  ـ ـ ـ ـــــت من  محض اینکه چشـ ـ ـ های توی دسـ

د:   افتاد، خندان پرس

 

د؟  د ه هم خ  ــ هد

 

د.  ش کش  فرهاد دس روی موها
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ه نبودم.   فکر هد
ً
 ــ اص

 

ر مامان ماند   ه تص اهم  فاخته هم سکوت کرد، اما من ن
م ــد  خنــ ــا، ل ـ ـ ــا ـ ـ ــه عکس  ــ ە  ــه خ ش  رن روی لــــب کــ هــــا

 داشت. 

 

 ــ مامان 

 

_ ارە_س م #دو  ش

ارت_  #۵۳۲ 

 

ــتــــه   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه در فکر بود. آهسـ ــه خورد، مطمئنم کرد کــ ــا کــ ـ ـ ت
دم:   پرس
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ــ  داری بهش  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م. اصــلا  ــ شــن گو ما هم  لند  ؟ 
ــاهــاش حرف  لنــد  ـــــت  امروز همــه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــار کــه هسـ م، ان زن

شمون     پ

 

خند زدند و مامان هم دلتنگ، کوتاە زمزمه کرد:   همه ل

 

ــ داشـتم بهش  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه شـما ــ ها رو دارم وگرنه غم  گفتم خ
ش سخت تر از حالا   شد رفت

 

ــمع ا فندک شـ ه دســـت فرهاد دادم تا  ک را  ها را روشـــن  ک
ا داشتم نجوا  ا ر  ه تص  کردم: کند و حالا من هم رو 

 

ا، واقعا هم رو گفت؟  ا  ــ 

 

اض کرد:  د. فرل اع ا خند ا ر   احساس کردم تص
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ه شمع و فوت کن دلم   ت نکن مامان، حنا تا خوا ـــ اذ ـ ـ ـ ـ ــــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
 ن خواد زود مجبور شم تماس و قطع کنم. 

 

ــمع ــ ـ ـ ا شـ ک را  ــــورت  فرهاد ک ـ ـ ــدە جلوی صـ ــ ـ ـ ــن شـ ــ ـ ـ های روشـ
م  ش توی آن لحظه، گرفته و   ــدا ــ تر  مامان گرفت و صـ

ــــد. همه ـ ـ ـ ـ ـ اس شـ ن ل ا  ی ما به م،  دە بود ــــ ـ ـ ـ ـ ـ مان را پوشـ ها
ـه نظر  ـــان خوب  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـد و حـالا،  عطرهـا کـه ادغـامشـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ رسـ

م  ا، غصهداش ا م تا  د  ها را نخورد.  ی ما جا ماندە خند

 

 ــ فوت کن مامان 

 

ا  ا ر  د سمت سنگ و تص ش چرخ  عد 

 

ا اجازە  ــ البته  ـــ د بودی و خودتم فوت  ـ ا ی شما سلطان که 
ا     کرد
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ــــخ روی لب ـ ـ ـ ـ ـ ه سـ مان  خندها اە مامان  ل مان ماند. ن ها
ــــورت ـ ـ ـ ـــمع، تعداد  روی صـ ـ ـ ـ ـ ــــت. عدد شـ ـ ـ ـ مان گشـ های تک ت

ـــال ا هم زند کردە بودند. هرچند  سـ ا،  ا ها بود که او و 
ل ف کنارمان نبود.   ـــ ه شـ ــا بود که او  ـ که حالا چندسـ

ـــد تا  وق از ب لب ـــتادە شـ ون فرسـ های مامان نفســــش ب
ـــمع  ــ ـ ـ ـ ـ ـ س بودنــد و  شـ ش خ ـــمـــا ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــونــد، چشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا خـــاموش شـ هـ
ی که روی همهدلتنگ  ی ماتر چ

 

_ ارە_س م #دو  ش

ارت_  #۵۳۳ 

 

م.   ک گفت م و ت ا این وجود، دســت زد تأث گذاشــت اما 
 فاخته اول نفری بود که زمزمه کرد: 

 

ا...  ا ارکه،  ــ م ـ ـ ــ ــ ـ ـ ه از نظر تو  ــ دونم الان خ حالت خ
ا مامان   از قشـنگ  ت روز ازدواجت  ن روزهای زندگ ت

ـت این کـه   ـا ــدم  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ گـه بزرگ شـ ش اینـه انقـدر د ق بود. حق
ه نکنم  ستم، گ تون ن لم عروس    اون روز نبودم و توی ف
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ـه ـاد خـاطرە  چ ی گ لم  هـای  ــــــب، ف ـ ـ ـ ـ ـ اش وق در این شـ
ــا را  ـ ــا ـ ــان و  ــامـ ــه  عرو قـــد مـ ــانـ ــار، بهـ ـ م و ه ــد ـ د

خنـــدهــای غم زدە ـــتم، ل ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ مــان را  گرفــت کـــه چرا من ن
لند شد. عمیق عدش   تر کرد و صدای فرل 

 

د و   ا هم ازدواج کرد ارکه، ممنون که  ا... م ا ـــ مامان،  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
ـــال هـای زـادی، از این کـه توی خونـه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـد سـ ـــد ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی  ـاعـث شـ
ـــدم، خودم رو دخ   ـ ـ ـ ـ ـــما بزرگ شـ ـ ـ ـ ـ ـــق شـ ـ ـ ـ ـ ــــط عشـ ـ ـ ـ ـــما، وسـ ـ ـ ـ ـ شـ

دونم.  خ   خوش

 

ش  ـــدا ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش صـ ـــــحب ـ ـ ـ ـ ـ ــا این حــال، هنوز  اواخر صـ ـد و  لرز
ت فرهاد بود.  ار ن خند داشت. حالا ان  سخت ل

 

ا، الان   ا ونت برم  ارکه حاج آقا و حاج خانم، آخ ق ــ م ــ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
ا  نا  کردی. من جات  شدی زنت رو بوس بودی مطمئ

ار و   کنم امروز این 
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ا   د طرف خودش و  عدش خم شــد، صــورت مامان را کشــ
دن گونه ا حا گرفته نجوا کرد: بوس  اش، 

 

است مخلصتم  ا دن  ــ مخلصتم مامان، تا دن

 

ه خاطر ما   ــــخ جلوی خودش را گرفته بود،  ـ ـ ه سـ مامان 
ــا واق وق   ـ ــد. دلتنــــگ امـ ــا واق بودنــ ـ ش امـ ــا ـــدهــ خنـ ل

ـــه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـت مـادرانـه جواب بوسـ ـا مح اش داد، همراە  ی فرهـاد را 
ــا لـــب ــا ـ ـــه عکس  ە  س، خ خنـــد خ ــان  همـــان ل ش ت هـــا

 خوردند. 

 

گه از پیوندمون گذشت محمد، هرچند رفیق   ه سال د ــ  ــ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ــ
مه  ، دســتام و ول کردی اما، هنوز  ن راە شــدی و وســط مســ

خ  ت این که سـال هم خودم رو زن خوشـ ا ا  دونم  ها 
عــد تو  دو محمــد؟ همــهتو زنــد کردم.  ی نگرا من 

 ها بودن. روزهای سخ بود، از خونهچه

 

_ ارە_س م #دو  ش
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ارت_  #۵۳۴ 

 

، تــا  فرارکردن  گ ــل. تــا  تــا هــای فرهــاد  هــای راە دور فر
تبهونه  ف شــدن و ســا ای فاخته و تا... ضــع تر شــدن  گ

ه روز فلورا   روز 

 

م لرزد برای نگرا  م لرزد قل  های مامان قل

 

شن. حس   لند  س  ار همشون تو ــ حالا اما ان ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ کنم  ــ
چــه ــا خنــدە کنـارت  امروز، وق  ــه و زاری،  ــه جــای گ هــا 
ـــ و حرف  ـــسـ ـــم.  شـ اشـ ــون  شــ د نگرا ا م  گه  زنن، د

ف ــــع ـ ـ ـ ـــون ضـ ـ ـ ـ ـ چهمحمد من از همشـ لندم  تر بودم. این  ها 
 کردن 

 

ە  اە خ ا ن ـــدە بود  ـ ـ نمان، همراە شـ ـــکوت ب ـ ـ مان  ی تک سـ ت
ار واقعا   ــدە بود. ان ــ ـ ــاتر شـ ـ ـ ـ ــدای مامان رسـ ــ ـ ا، صـ ا ه عکس 

 قدرت گرفته بود. 
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ف ــ تو  ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ س این رو داشتم  ــ ن مردی بودی که من شا ت
چـه ـدر برای  ن  ن  ـاهـاش زنـد کنم و البتـه، به هـا به

ــتون ــ ـ ش سـ د  های خونه دری که رفت ــــا ـ ی ما رو لرزوند و شـ
ــدن و این   ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه برات امــا، امروز، این جمع شـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاشـ ــب  عج
م حرفمون   ــه  ــ ـ شـ ک هم م دخ حالمون رو، مدیون فلورای
فش نگران بودی   که تو خ برای روح احسا و لط

 

اە  ک حالا ن تر  ها روی من برگشــته بود و صــدای مامان، ســ
د: ه نظرم   رس

 

اهاش حرف ن  ز فلورا؟ ــ تو 

 

د حرف  ا د تلاش چرا،  ا ه ونداد  زدم  ه  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ کردم شـ
ـــوم. دلم  ـ ـ شـ س  آژند  ر رنج  ـــــت زند کنم. ح ا خواسـ

قه ـــاتم   ـــاسـ ــــدن احسـ ــــنگی زدە شـ ر  ام سـ کرد. ح ا
، آن طور کـه دلم  ـا من و  ـک روزهـا زنـد ــــــت  ـ ـ ـ ـ ـ خواسـ

ر خ تا امروز   امدە بود. ح ا قم راە ن ـــات عم ـ ـــاسـ ـ احسـ
ـــوم.   ـ ـ ـ ت شـ د قرار بود در آیندە اذ ــــا ـ ـ ـ ــــدە بودم و شـ ـ ـ ـ ت شـ اذ
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محمد صــدر، دلم   خواســت  من... فلورا صــدر، دخ دک
ار برای خودم برای خودم که حالا داشـــتم   زند کنم. این 

ن  دوست ش را تم  کردم. داشت

 

ک  ــ خب... منم بهت ت ــــ ک  ــ ه تو هم ت ا،  ا م  م 
ـــای   ـــد رفتنــــت خ روزهـ عـ ـــه، من  ش اینـ ق ـــان حق ــامـ ـ مـ

ا  ا ــــتم  ا داشـ ــ ـ ـ ــ  سـ ـ ـ شـ د او که از همه ب ــا ــ ، شـ دو
ــه من بودم و او کــه   ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــدوارتر بود تو حــالــت خوب  ام
ا این حال من   دش از ب رفته بود هم من بودم.  شــ ام ب
ه خاطر این که من   ــــتم.  ـ ـ ـ ـــــت عزاداری نداشـ ـ ـ ه فرصـ ق مثل 

شه فکر  ه خاطرهم د  ا  کردم 

 

_ ارە_س م #دو  ش

ارت_  #۵۳۵ 

 

جه  ه مراعات کنم و ن ه فاجعه  ق ــــد  ـ ـ ـ مم شـ ــــم ـ ـ ـ ی این تصـ
ه راە طولا رو غلط رفتم، از خودم   ا  ا ــاتم  ـ ـــاسـ ب احسـ
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دم که حس  ــــ ـ ـ ـ ه جا رسـ ــــدم و  ـ ـ ـ کردم، هیچ آد  دور شـ
دە     قدر من رنج نکش

 

ــــان  ـ ـ ـ ـ شـ ــــان  ـ ـ ـ ـ ــــکوت تک تکشـ ـ ـ ـ ـ ها را  داد انتظار این حرفسـ
کوب  ش را  ـــا ـ ـــاسـ ـ ـــه احسـ ـ شـ ند. فلورا هم ـــ ـ کرد و  نداشـ

ن  ه حرف زدن. اصــلا برای هم  حالا، داشــت تم کرد 
ا،  امروز را انتخاب کردە بودم. چون  ا ه  ک  ستم نزد دا

دا  ی پ ش  کردم. جسارت ب

 

ه هم  ا، زندگ، زم رنج و غصه و شاد ا زمانه  ــــ و خب 
ــاور  همـــه ـ ــد  ـ ــا ـ ـــاە دارن و من فقط  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــای سـ ــا روزهـ ی آدمـ

خت د سکردم  ـــا دشـ ن و  ـــتم.  ت سـ ا من ن ن آدم دن ت
اور  د  ا کردم که لایق اینم که خودم رو دوســـت  عدش 

ــــم و همه ی این ـ ـ اشـ ــــته  ـ ـ ـــــخت بود. حالا اما  داشـ ـ ها خ سـ
ن  ـــه دارم تم گــــه مــــدت ــــه روی د ی زنــــد رو هم  کنم 
ـــ  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا. دارم سـ ـا ینم  ـه  ب گـه قـدم بردارم،  ـه طور د کنم 

م کنم و  گــه خودم رو ترم ــل د ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ دونم هرچقــدر هم  شـ
ام. چون من دخ توام  سش برم  سخت از 
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خنـد بود من برای خودم و   ـالاخرە ل خنـدم، زهر بود امـا  ل
ازش داشتم. خانوادە  ام، ن

 

ا،  ا م مهم گرفتم  ه تصم ــ  خوام وق درسم تموم شد،  ــ
س کنم. دلم  خواد   ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــم تو تـأسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه اسـ لخونـه  ـه  برم و 

ـاە  ه  گ ـدم و هر هفته،  ـــ در خطرن پرورش  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ها کـه ب
اراە  م،  گ ر بتونم مجوز  ها در مورد  روز توی مدارس ا

چــه ــاهــان برای  ــت گ ــار اهم ــذارم. همــه ی این  هــا رو  هــا 
ه اسم تو  خوام این طوری زندە نگه دارم اسمت  کنم 

ــا  ــا ــه عنوان دخ تو، همــهرو  ــذارم  خوام  ی توانم رو 
ش حفاظت کنم.  اه    برای این که از این خا و منابع گ

 

م  گرفته  ا خورد. صدا  تر شد و دستم روی سنگش ت

 

ـا،  ـا ــ  ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه  ــ ـه آدم منفعـل کـه فقط  ـه جـای  خوام 
شــــســــته تا روزار بر وفق   ه کردە و منتظر  ش تک ــاســـا احســ
ــه مهم   ــ ـ اشـ د  ه آد که مف ــم  ــ ـ شـ ل  د چرخه، ت مرادش 

ـــــت که چقـدر بتونم قدم ـ ـ ـ ـ ـ سـ خوام  های بزر بردارم اما  ن
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ـه   ـا  ــه  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاشـ ر کنـد  ــتـادن حرکـت کنم. ح ا ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـه جـای ا
ـــم خ ـــم رو چشـ اد من تمام تلاشـ ار  ها ن ا. این  ا کنم 

ـــم تو   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا اسـ ـه خـاطر خودم امـا  خوام  ـه خـاطر تو نـه، 
دونه من دخ توام  د،   هرکس اسمم رو ش

 

_ ارە_س م #دو  ش

ارت_  #۵۳۶ 

 

لند شدە بود  ان مامان بود که   حالا صدای ح

 

 ــ فلورا 

 

د. شانه ش چرخ ه سم دند: م  الا پ م هم   ها

 

م  اە عزاداری کرد مونم اش ه   ــ مامان ما هممون 
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ش برق  شست. چشما ش  ش روی دها زدند وقت  دس
ش از شـــــش ماە   ردن آد که ب ــــا ردنم. وقت تماشـ ــــا تماشـ

.  بود که داشت خودش را تکه تکه  کرد برای از نو ساخ
ش نقطه ضعفش بود، در تنها  اش  برای آد که هنوز قل

رخت، هنوز ضــعف داشـت و  حتما برای امروز اشــک 
ـــــت تلاش  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــادا خودش و همـــه داشـ اش از  کرد برای آ

وع  ــارهــای کوچــک  ــک  هم  ـــد. از تمــام کردن  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
ک حال خوب من   ــــمت  ـ ش سـ ـــوق داد ـ ـ ــــوگ و غم و سـ ـ سـ

فهمم و خطا زند  ن ه وندادآژند، خطا  ه  خواســـتم شـــ
   کنم 

 

دم. این   ا  ا ه  ه خ خوب  ذارد منم  س،  ـــ خب  ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
کنــه حرف زد،   ـــد دارە  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــارهـا کــه قصـ طوری کــه فلورا از 

ه اون شد   چه خ

 

ــاە مــات مــامــان را از تغی فلورای پر از   ـــدای فرهــاد ن ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ صـ
سـتد،   ا ش  اها ه این فلورا که سـ داشـت روی  را  و
ند   ــــ ـ ـ ر فرل هم داشـ ــ ــ ـ ـ ش حالا فاخته و تصـ ـــــ ـ چرخاند سـ

ش   کردند. تماشا
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ا...  ا ـــ خب، بب  ـ ـ ـ ـ ــــ ـ ـ ـ ـ ـ لش تنها و دوتا  ــ د ق ا دونم که 
ــه عنوان  راجع بهش حرف  ــ ـ م  الان  ــا، خـــــب  ـ ـ امـ م  زد

ه گه هد رد بهتون د  ی سال

 

ـار در ذهنم   ـد، ان ـــمـانم چرخ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــح در چشـ ـا تف ـاهش کـه  ن
از   ــته  ــ ـ ـ ـ خندی خسـ ه ل م را  ــد که لب ها ــ ـ ـ ـ ــ شـ ـ ـ ـ ـ ـ چراغ روشـ

 کرد: 

 

 ــ آرە؟ 

 

ه آهسته زمزمه کرد:  ق او  اە کنج ه ن د و رو   خند

 

ــدم که دلم  ــنا شــ ـ ا  آشـ ـــ  ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خواد مامان برای جدی  ــ
ذارە  ش، قدم جلو   شد
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دە شـد و   ت انگ فرل، از تلفن شـ صـدای ه شـاد و ح
خندی عمیق، از شانه ا ل زان شد: فاخته   های فرهاد آو

 

_ ارە_س م #دو  ش

ارت_  #۵۳۷ 

 

شم؟  ع قرارە خواهرشوهر   ــ 

 

د سـمت   اور مامان، چرخ س و نا اە فرهاد از چشـمان خ ن
ا  ا  سنگ ق 

 

ارش کنم؟  ا، این ته تغارت خ وزە ست، چ ا  ــ 

 

ــالا رفــت و  فــاختــه   وکولش  ــه جملــه ی او از  ــت  اهم
س شد:  اە مامان،  خ  ن

 

 ؟ ــ جان مامان راست 
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ـــا غم و خنـــدە  ــاد،  ــل،   فرهـ ــا خورد و فرـ ـ ــان ت ی توامـ
اهش را  طور که از شادی برای خودش حرف همان زد، ن

ارە سـمت سـنگ   اهم دو عد، ن معطوف خودش کرد.  
ه او   خند رو  ا ل ــــت  ـــن که مامان داشـ ـ ـــمت سـ ـ ا بود، سـ ا

 کرد: زمزمه 

 

اد آخ که تو   دی محمد؟ قرارە عروس برامون ب ــ شـــ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
 چقدر آرزوی این لحظه رو داش 

 

گر اشــک  ش را  عدش د های مامان، تاب ماندن در چشــما
ند. اشـــک ــ ها از  شـــوق بودند و  ها که ن از آننداشـ

ا  ا گر، از  نبودن   ن د

 

ذاری این روزها  ادا تنهامون   ــ محمد، م

 

د، فرل بود   ــ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ عدش، فرهاد بود که مامان را درآغوش کشـ
ا   ــــک رخت و فاخته بود که  ـ ـ ـ ـ ـ ا خندە اشـ ــــت تلفن  ـ ـ ـ ـ ـ شـ که 
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ا   ا ه عکس  ــته بود و  ــ ـ ـ ش گذاشـ ـــــت روی دها ـ جان، دسـ ه
ا او حرف  ر لب  ـــــت ز ـ ـ اهم  زل زدە بود و حتما داشـ زد. ن

ش   ک پ ـ از آن را توی  خ وصـدا  ک ماند.   روی ک
ـــا  ــا برش دادن  ـ عـــد،  ـــ قراردادم و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــه آرا  دسـ اش، 

غض هم   رچه  ک ا ار ســــ ـــتم، این  خند داشـ ــتم. ل برخاســ
ــ بود. وق از آن ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ خنـــد زورش ب ــا آن ل هـــا دور  بود امـ

ک را ب اندک رهگذران واقع در بهشــت زهرا   شــدم تا ک
م کنم،  ــ ــ ـ ـ ــانه تقسـ ـ ـ ـ ـ ه شـ ــانه  ـ ـ ـ ـ ا کنارم شـ ا ــتم  ــ ـ ـ سـ د.  دا آ

ـــــت زمزمه  ـ ــــدی  احتمالا هم آن لحظه داشـ ـ ـ کرد" بزرگ شـ
ـای و   ـد ب ـا ـه رنج چطور  س  فه از  ـا، هروقـت کـه  ـا

کتم مثــل  ــاهــاش تــا   ، ک ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــدی راسـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ع بزرگ شـ  ، ک
شه خوشمزە شدە"   هم

 

ـا این رنج زنـد   گر چطور  ـاد گرفتـه بودم د ـا... من  ـا آرە 
ـاد گرفتـه بودم و حـالا،   ـالاخرە  ـا امـا،  ـا ـــخـت بود  ــ ـ ـ ـ ـ ـ کنم. سـ
اعث   گر قرار نبود  من هنوز عاشـــق بودم اما این عشـــق، د

ا  ا ــــدە بودم  ـ ـ ــــود من... بزرگ شـ ـ ـ م شـ قا از    تحق چون دق
م خودم زدە بودم کــه از همــان ــه ترم ــت  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ جــا،   جــا دسـ

ران شدە بودم. درست از نقطه ا و ا  ی رف تو 
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                                                      ** 

 

_ ارە_س م #دو  ش

ارت_  #۵۳۸ 

 

عت در جادە  ا  لند بود و  ــ  ـ ـ ـ ـ ــ ماشـ ـ ـ ـ ـ ــدای موسـ ــ ـ ـ ی  صـ
ش محصــور ب کوە ، پ م. همههای ســ ی حواس و  رفت

ه جادە بود و الناز همان اە من  لند  ن ا موس  طوری که 
ــــمت خودش گرفته  خوا هم ـ ـ لش را سـ ا کرد، دور م

لم  ـــــت از خودش ف ـ ــ  و داشـ ـ ـ ـ ـ ای داخل ماشـ گرفت. خن
الا بودن درجه ه ــ داخ بود و  خاطر  ـ ما ســـتم  ی ســـ

ماە،  خوب  ل ت ر نور تند آفتاب اوا ون، ز ستم آن ب دا
اهم که از توی آینه   ان است. ن هوای  و گر در ج

شـــت هه  ــ مان افتاد،  ــتم از ب ماشـ سـ های  راح توا
ـــه  ــلـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــاصـ فـ ــا  ـ ـ ـــدا کنم.  ـ پ لش را  ـــادە، اتومب ــا در جـ ـ ی  حـ

ستم اخمآمد و  از ما مشخ های درهمش را زر  توا
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ـــــت،  دودیعینک  ـ ـ ـ ـ ـ ش داشـ ـــما ــ ـ ـ ـ ـ ـ ای که ا اوقات روی چشـ
دهم.  ص  شخ دە هم   ند

 

شت  مونه؟ــ هنوز 

 

ـه  ـاهم را از آینـه جـدا کرد و کوتـاە  ـــوال النـاز ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش  سـ ـــــم ـ ـ ـ ـ ـ سـ
ـاە  م دوخـت. اینکـه متوجـه حرـات و ن لافـه هـا ــــد،  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ام  شـ

 کرد. 

 

 ــ هوم 

 

ــ  ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شــت ــ اردها  اد م ته درە که ع  مون  ترســه ب
 آد؟

 

م کردم. حس  ــ را  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــدای موسـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کردم توی   از صـ
ه  اهنگ موزک،  ا   زدند. مغزم 
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ت ارهاشه. ــ مسئول اعث این  ش   ذی

 

ت  ــ  هم مسئول ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ا  ــ د تو  شم هست وق فهم ذی
گه  ماشـــ خودت صـــلاح   ای و همراهم داری، د دو ب

 شد جمع کرد؟ اخم هاش رو ن

 

ــ   ـ ـ ـ ـ ـ ا در این مسـ ان ز ــتم. این م ــ ـ ـ ـ ـــم از جادە برنداشـ ـ ـ ـ ـ چشـ
ـــه  ذوقم  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــوال هم ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا سـ ر حــالا  هــای  آورد، ح ا

افانه  شد. تر ی الناز، مغزم پ و خستهموش

 

 انتظار این حرکت رو از من نداشت. 
ً
 ــ احتما

 

اسخ  ار خسته بود از  ه هم  او هم ان های پر از توجیهم، 
خش ـــــمت  ش سـ ـــــ ل دسـ اد کردن  دل ل ز ــــد و ق ـ دە شـ ـــ ـ کشـ

د:  ، آرام غ  مجدد صدای موس

 

_ ارە_س م #دو  ش
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ارت_  #۵۳۹ 

 

 ــ خ خری 

 

خند نزنم.  ستم ل  نتوا

 

 ــ لطفته 

 

م را نداد.  عتم را  جوا ا او بود. وق  ــــتم اما حق  ـ ـ ـ سـ دا
ش دادم، چراغ زدن شــــت افزا ش  ـــنا ــ آشـ ـ م،  های ماشـ

من  ـــدار داد که ا ــ ـ ـ ـ ـ ـ ت من  ه من هشـ تر رانند کنم و در نها
عتم   ـــــوس،  از  ـ ـ ـ ـ ـ ـــک نفس عمیق و پر از افسـ ــا  ـ هم 
ـار او، مـا   ـدی  ل ا ـدارمـان در م ن د عـد از آخ ـــتم.  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاسـ

اە هم درســت شــ گر توی آزما دە  و ح د حســا هم را ند
ت زما که حس  م. در نهـا لد  بود کردم دارم وقت 
ــــت  ـ ـــن چلچراغ را از دسـ ـ ـ ـــوسـ ـ ـ ام دادە بود تا  سـ م، او پ ده

ا   گر قصـد نداشتم  برای این سـفر آمادە شـوم. سـفری که د
ـدهم. روح من تـازە   ـــ و دونفرە انجـامش  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـک مـاشـ او در 
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ون  ـاتلاق ب ــــــت از  ـ ـ ـ ـ ـ ـاز هلش  آمـد و نداشـ ـــتم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ خواسـ
ـــتم   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاز خواسـ ــ ـ الـنـ از  هـمـ  بـرای  اولـش؛  ــای  ــ ـ جـ ــدهـم   ــ ـ ـ

ـه محـل قرارمـان رفتم.  همرا  ـــ خودم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا مـاشـ ام کنـد و 
ال نکند و این   اد از آن اســـتق اعث شـــدە بود او ز اری که 

زا کـــه النـــاز از آناخم قـــت  هـــا حرف هـــای آو زد، حق
 محض بودند. 

 

ا   ا ک ام شمال، اونم  عد عمری جور شد برام مجردی ب ــ  ــــ ــ
ــ درســته ه اخم دســت و جای چهارتا  ا   ، ادار  و حســا

 گولاخ همسفرم 

 

اە غرق  ی الناز وسط آن صدای کرکنندە جمله ی آهنگ، ن
اهم،   ت ن دن جد ا د ش و او  ارە چرخاند سـم فکرم را دو

ان داد.   ی ت

 

ه شا  ـــــ چ ه خدا خوب گفتم،  ـ م گولاخ؟   بهش م
ای  م. دتری چ  خواستم 
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ه   ــــکوت  ـ ـ ـ ـ ان دادم و در سـ ش ت ی برا ــــوس  ـ ـ ـ ـ ا افسـ فقط 
ــدم. تمـــام نگرا  ــانـ ە مـ لم خ ـــک مقـــا ــاز  ــار    ام این بود النـ ـ

ر   د. او ا گ ش را  جلوی خود ونـداد آژنـد نتوانـد جلوی زـا
اخ  ســادە و از ارادت رفیق صــاف ه خودش  شــد،  ی من 
 کرد. مان های س خاتوی هم درە

 

ه  ا کنا م؛  ل جلو رفت ـــ ـ ـ ه هم شـ های  تا نزد داماش را 
ه   ــ او،  ـ ـ ـ ـ ـ ـــ من و عقب ماندن ماشـ ـ ـ ـ ـ الناز، جلو بودن ماشـ
مــک کنــد، امـا   ش آمــد بتوانـد  ـــ پ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ر مشـ جهــت اینکــه ا

ارک  ی که  ــــ ــ را در مسـ ـ ـ ــتا، ماشـ ـ ـ ه روسـ ک  ـــدە  نزد تر شـ
ای   ـــه را هم  ـ ـ ـ ـ شـ ـــ ـ ـ ـ ـ ــد، شـ ــ ـ ـ ـ ه ما برسـ ــاندم تا او  ـ ـ ـ ـ ـ بود کنار کشـ

های عقب تا از ب  فرسـتادم و الناز خم شـد سـمت صـند
ک آب ل،   معد بردارد. وسا

 

_ ارە_س م #دو  ش

ارت_  #۵۴۰ 
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دم و هم از آینه  ش را د ــــد ک شـ ـــ نزد ـ غل ماشـ طور  ی 
ل من   ش که در موازات اتومب ــــی ش را. ماشـ ع ــــدن  م شـ
ــ   ـ ا برداشـ ـــتاد و  ای فرسـ ـــه را  شـ ـــ ـــد، او هم شـ متوقف شـ

ــــمت در  عینک  ـ ـ ـــد سـ ـ ـ ـ ش،  خم شـ ـــما ـ ـ ـ دودی از روی چشـ
شنود.   مخالف تا صدای من را 

 

ه صدر؟ ل چ  ــ مش

 

دم تا راحت   لند پرســ صــدای موســ را تا ته قطع کردم و 
 شنود. 

 

د.  عد جلوتر ب ه   ــ آدرس ندارم استاد، شما از اینجا 

 

ه داخل ماشــ و النازی که نصــف   اە  ا ن ان داد و  ی ت
ت   ا جد  ، ــند ــ ـ ـ گرش روی صـ ـــــف د ـ ش عقب بود و نصـ ت

 زمزمه کرد: 
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ه دادش برس  شه،  ل از اینکه اون نصف   ــ ق

 

ار او هم صـدای   د که ان ا خندە سـمت النازی چرخ اهم  ن
ـدە بود، چون بهـت ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش  آژنـد را شـ ــــــت  جـا ـ ـ ـ ـ ـ زدە و درسـ

ک آب ا  ش  شـــســـت و  ش بود،  معد که ب انگشـــتا
دە.  ش شه تا مطم شود خطا  د سمت ش  را کش

 

ا من بودی استاد؟  ــ 

 

ـه ـان  ونـداد آژنـد امـا  ی ت ـــــف  ـ ـ ـ ـ ـ ـا تـأسـ جـای جواب، فقط 
ـالش حرکـت کنم.   ــارە کرد دن ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش اشـ ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا حرکـت دسـ داد و 

ــ  ـ ـ ـ ـ ار را کردم و حالا جای ماشـ ـــدە  هم  ـ ـ ـ مان عوض شـ ها
 تر. راند و من عقببود؛ او جلو 

د: الناز هنوز بهت  زدە بود که از من پرس

 

که انداخت؟ــ این غول ه من ت  شن 
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یند.  خندم را ن دم تا ل ر دندانم کش م را ز  ل

 

ار جلوی خودشم از   ه  ه خدا  ت کن الناز،  ــــ درست صح
 شه رە، داستان دهنت در 

 

از کردن در   ــــت و ح  ـ ـ ـــسـ ـ ـ ـ شـ ش  ـــاف  جا ـ ـ ـ ، صـ ـــ ـ ـ ـ عصـ
د: آب  معد غ

 

ــ   ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م ع  اتفاقا دلم ــ کشـه بهش  گرم  ار ج ه  خواد 
ە، هم  ک  له، هم ســـ مونه، هم غوله، هم عاشـــق جن
 کثافته 

 

_ ارە_س م #دو  ش

ارت_  #۵۴۱ 

 

ان   ی ت اعث شــد عصــ  اهم  ش کردم. ن اور تماشــا نا
 شدە نجوا کنم: دهد و من در خود جمع
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ک؟  ــ 

 

ش رو   د این پرست ه روز ق له، بب  گفتم، این  زنه،  ــ 
ـــل   ـ ـ ـ ـ ل و شـ اتلاق، لای  ه  لا، توی  ـــــط هم جن ـ ـ ـ آد وسـ

ـت زنـد  ـه خرم در نهـا ـهکنـه؛  ە  عنوان همخونـه.  گ
ه خب.   از زنا هم که فرار

 

 ــ بندە خدا 

 

ـــــت خودم نبود که این را دل ـ ـ ـ ـ ـ ـــوزانه زمزمه کردم و او  دسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ
ه   م  ازو ه  الا رفت  رحمانه  م که از درد  ای زد. صدا

کنم،  و فرمان را لحظه ا  ل از اینکه اع ای رها کردم، ق
الا گرفت.  شش را   دست پ

 

سوزە  ادا، حقته تا دلت براش   ــ صدات در ن
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ـــ  گفت آخه مگه طفل بهت؟ راست  ـ ـ ـ ــــ ـ ـ ـ ـ گه...  ــ گه د
 شدی. طوری خم شدە بودی عقب، نصف داش ه

 

ــه را در این   ــا کردە بودم و    جملـ ــه فرمـــان را رهـ ــا گفتم کـ حـ
م را  ازو اســـته  داشـــتم  ش  انی ــ ـ ار  از عصـ دم. ان مال
انه و  شــد که راحت شــســت و فقط متعصــ تر روی صــند 

ه من زمزمه کرد:   اە   ن

 

ست، ازش خوشم ن ـــ دست خودم ن ـــ ـ ـ ادم  ــ آد  آد وق 
ه  خاطرش غصه خوردی. چقدر 

 

ــا لحن آرام ــــد، برای لحظــه این جملــه کــه  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــان شـ ای  تری ب
ـت   ـا ـت من هم  ـا ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـار حـالا شـ ـــم را پرش کرد. ان ــ ـ ـ ـ ـ ـ حواسـ

گر پررنگ نبود. دله  م د ازو ه  سـوزی دوسـتانه و  اش 
ــ از همه، هم   ـ ـ ـ ـ شـ ش روی احوال خراب من که ب ــــ ـ ـ تعصـ

ـــانع  ـ قـ را  ـــالا من  ـ حـ ـــدە بودش،  ـ ـ د این  آدم  برای  ـــد  ـ کردنـ
ـــ از   ـ ـ ـ ـ ـ شـ ه مردی که این روزها ب ت  ــــ ـ ـ ـ ـ سـ دش  ـــاس  ـ ـ ـ ـ ـ احسـ
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ــ از   ـ ـ شـ ش، در حق خودش ب د بود ـــه معتقد بودم  ـ شـ هم
ش بود.  ا  اطراف

 

ە، غصه  م رو نخور دیوونه. ــ من این روزا حالم به

 

_ ارە_س م #دو  ش

ارت_  #۵۴۲ 

 

ــــع خودش را جمع بی  د و س کرد  الا کش جور  و اش را 
 کند. 

 

ه م. همچ خ هستم جای دوستــ  ت  ، روی تو غ

 

ه خند،   ش چرخاندم و  ا ل خش ط  سم ه  ت  اهم
 اش، آهسته زمزمه کردم: جمله

 

 .  ــ مر
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ـــد و همان  ش گرد شـ ـــما ـــمتم،  طور که  چشـ چرخاند سـ
ان داد.   ی ت

 

؟  ــ برای 

 

لد بودی   ــ که رفاقت 

 

ـــاف   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـک نفس عمیق صـ ـا  عـدش،  ه مـات مـاند و  چنـد ثـان
 شست و نجوا کرد: 

 

 .  ــ تو هم مر

 

؟  ــ برای 

 

ـدهـد و  آمـادە بودم تـا جملـه لم  ـه خودم را تح ـه  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ای شـ
حتمل همان طور که توی این مســ خلوت رانند  عدش 
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م را   ــــمش، اما او  کردم،  ـ ـ ـ ش تا ببوسـ ــــم ـ ـ ـ ـــاندم سـ ـ ـ ـ ـ کشـ
ـــه ن ی را گفــــت کـ ـــهچ ـ ـــتم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــا  دا ـ ـ ـــدم  خنـ ـــاطرش  خـ

ت  زدە شوم. ح

 

مون، هر بهت گفتم و هر  ــــــ برای اینکه توی عالم رفاقت
ــام دادی و  راهنمــا  ـــــش رو انجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاو برعکسـ ـ ای کردم، ع 

عـدم مجبورم کردی تلاش کنم   خـت کردی؛  ـد خودت رو 
ه ه ت دا کنم و  از  ارە پ ـــــت خودم رو دو ـ ـ ـ ی فرورخته، دوسـ
 سازمش. 

 

او؟  ــ ع 

 

ه جادە نجوا کرد:  ە  دم و او، خ خند پرس ا ل  این را 

 

م او نارن که دارە  قا ع اون   آد وسط جادە. م ــ دق

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 زهرا ارجمندنیا                                                           شویم                                دوباره سبز می 

Exchange Group | 1615  

ا او   ، حق  ــ ــ ــــمت مسـ چرخد سـ م  ــد  ــ اعث شـ این جمله 
او حنا داشت خودش را سمت جادە  ک  کشاند.  بود. 

ه چشـــمان حیوان، در   ە  اط از کنارش گذشـــتم و خ ا احت
ـــه ـــه این  لحظـ ـ ـــارش عبور  کردم،  ـــتم از کنـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــه داشـ ای کـ

ات الناز خ خوب نبود، اما جز   د ادب ــا ــ دم که شـ ــ ــ شـ اند
ی ن قت چ  گفت. حق

 

_ ارە_س م #دو  ش

ارت_  #۵۴۳ 

 

قم، از ونــداد دور   ــتــاد تحق ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا تغی دادن اسـ او گفتــه بود 
ـــاورە  ـ ـ ـ ـ ـ ـــوم. گفته بود زودتر مشـ ـ ـ ـ ـ ـ وع کنم. گفته بود  شـ ها را 

ا دست هو م در این رو ه  ا بزنم و من  جای گوش کردن 
ن مرحله  ه آخ ه جا که روحم  ار را رساندە بودم  ی  او، 

ــه این فکر  ــدە بود. آن لحظــه  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا رسـ کردم کــه  فرو
ــد به بود کــه همــه ــا ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــ وقــتی آدمشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ع ــاو  هــا،  هــا، 

ـــان را بودن  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خنـــدی حیوان  شـ ــا ل ـ ــد هم  عـ ــذیرفتنــد...  ـ
شت  مان جا گذاشتم. حنا رنگ را 
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                                * 

 

ــوم و   ــ ـ ـ شـ داری الناز  اعث ب ــتم تا  ــ ـ ـ سـ در چو اتاق را آرام 
ام  ا  ــــوی  عد، آرام و  ـ ـ ــته، روی ایوان چو پ ــ ـ ها آهسـ

و   ــه  ــ ـ ـقـ طـ ایـن  ایـوان  ــانـوس روی  ـ ـ ـ فـ چـراغ  ــد  ــ ـ چـنـ جـز  کـردم. 
ــه  قـ ــا در  ط ــتـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــل روسـ ــار  ـ ـــن نبود و ان ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی اول، نوری روشـ

 خامو فرو رفته بود. 

 

ک گذشـته و این سـاعت  حدودی  سـتم که سـاعت از  دا
کری که مهمان برای مردم منطقه  ـــاعت  ی  ـ م، سـ ـــان بود ـ شـ

ـــــب زندە  ـ ـ ــــاع که الناز شـ ـ ـ ـ ــــدن در تار بود. سـ ـ ـ ـ دار  غرق شـ
ــه آن تن دادە بود و حــالا، فقط   ــت راە  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ هم، از زور خسـ

ــات  ــ ــدای حرات ح ک و گرم هم در  صــ ادی ســــ آمد، 
ان.   حرکت بود و البته، بوی چوب و خا هم درم

 

له  ــمان،  خ آرام روی  ه آســ ە  ــتم و خ ــســ شــ های چو 
دم؛ آســما پر از ســتارە، پر از   م را توی آغوش کشــ ازوها
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. برعکس آســـمان شـــهرهای شـــلو که   ــنا نور و پر از روشـ
مان ما در آن  ا  م و  ــ ــ ـ ـ ـ ـ سـ ــتارە ز ــ ـ ـ ـ ـ م هیچ سـ ای  کرد
گر درون ا نماندە. د  شان 

 

ــتـارە  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ اندن ذه سـ ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه هم بودم تـا بتوانم  در حـال چسـ ها 
چه   اری که وق  ل خاص؛  ــــ ـ ـ ک شـ ه  ـــان کنم  ـ ـ یهشـ ــــ ـ ـ شـ

خنـد روی  بودم انجـامش  ـا. ل ـا ـا همرا  م بود  دادم،  ل
سـته شـدن   از و  م که صـدای  از احسـاس سـ این روزها

ــه م را   ، ـــوی اتــاق در چو ــ ـ ـ ـ ـ ـ ون  آرا چرخــانــد سـ هــا. ب
م ک غم  ش از اتاق،  ــاند روی  آمد شـ ه  ــا ه سـ ــ رن را شـ

ا احوا دگرگون، فقط  ل ه  م. متوجه من نبود، چرا ها
ب  ســـــمت نردە ه ــتا در ج ـ ـ ا دسـ های چو حرکت کرد و 

ـت ن سـادە  شـلوار گرمکن راح  اش و در پوشـش آن ت
ــت  ـ ـ ــمان، در جا   و آسـ ــ ــای آسـ ــ ه تماشـ ــتاد  ـ ـ سـ کوتاە، ا

ه من.  ه   دور از من، اما ش

 

_ ارە_س م #دو  ش

ارت_  #۵۴۴ 
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ه  ـــا ـ ـ ـ ا که سـ ها همان ن ش  ی غم،  ـــه رو ـ ـ ـ شـ مانم تا هم
ـــنگی  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی نبود که من بتوانم  سـ گر چ ، د کرد و این 

ه نردە  م را  کنم.  ش  له اری برا ـــــت  های کنار  ـ ـ ـ ـ ها، درسـ
ه آســـمان   از  ه دادم و من هم  شــــســــته بودم، تک جا که 

ـــدم. او را ن ە شـ ه چه فکر خ ـــتم که  سـ کرد، اما من  دا
ــتارە  ــ ـ ـ ـ ـ ــــال سـ ـ ـ ـ ـ ا از اتصـ ر خ ــــاو ـ ـ ـ ـ ه کود و تصـ گر  ها فکر  د

ــوال.  ن ــ ک سـ ـــدە بود از  ـ کردم. ذهنم آن لحظه تنها پر شـ
ا این مضمون که "کدام  ه دل سوا  از  ش ن سوزی  مان ب

ا   ه دسـت آورد و از دسـت داد،  م؟ او که عشـق را  داشـ
اوردە بودم؟" خ   ش ن ه دس د  م که هرگز  طول نکش

لـه ش کنـارم روی  ـــت ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـالاخرە  کـه  ـه من فهمـانـد  هـا، 
ـــــب ـ ـ ـ ـ ـ گر از شـ ــتا  داران این خانه زندە متوجه  د ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی روسـ

 شدە. 

 

دی... صدر؟  ــ چرا نخواب

 

ل و شــلوار ســادە  افته ا  شــســته بودم، موهای  ام حالا  ام 
دە بود و خب   شــســته بودم، روی زم رســ ســتم  که  دا
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چه  ه چشمش حالا  شه  ه چشم او که  تر از هم م،  آ
م ن گر فلورا صدا اط خانه، د عد آن روز در ح  کرد. از 

 

د... استاد.  د  ــ شما هم نخواب

 

ـه ش  ـاهـا ـد،  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ لـه از  نفس عم کشـ ـک  لنـدی،  خـاطر 
ــای  ـ ـ ـــای من  ــاهـ ـ ـــد. آرنج ـ ش  تر بودنـ ـــا ـــه زانوهـ ـ ش را  ـــا هـ

ــاهش را هم   ــد و ن ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــانــد و  خودش را جلو کشـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ چسـ
ه نقطه لش. دوخت   ی مقا

 

دم. ــ من مدت  هاست درست نخواب

 

م ـل، از  ـه ن گر مثـل ق ـب بود کـه د ە مـانـدم. عج رخش خ
ه هم ن ا او  ت کردن   رختم. صح

 

م ازم بر  آد؟ــ 
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اد   فقط از تو ب
ً
 ــ احتما

 

ـــ آرنجش از روی  این را   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا برداشـ ـ ــه کرد و  مکـــث زمزمـ
اهش   ش کردم که ن ا سوال تماشا شست.  زانوها، صاف 

ه آسمان دوخت.  ارە   را دو

 

 ترە؟ک آسمون اینجا قشنگــ تو هم حس 

 

_ ارە_س م #دو  ش

ارت_  #۵۴۵ 

 

م ــم از ن ــ ـ ـ ـ ـ د تا بتوانم چشـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ه   طول کشـ رخش بردارم و 
اتر بود.   ق داشـتم که آسـمان اینجا ز دوزم. من  آسـمان 

م آرام بود:   صدا

 

 ترە ــ قشنگ
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ــل گرفــت و جفــت ب  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــک مکــث طولا شـ ــاز  مــان  مــان 
اهمان قفل   ــتارە ن ــدە بود. پرت  سـ ــمان شـ ــان آسـ های درخشـ

ک  جـا کـه از مـا دور بود، امـا تنها نقطـه  ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــال مشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی اتصـ
ای فع ه حساب دن  آمد. مان 

 

ه نظر  الا چطور  ه نظر تو، ما از اون  م؟ــ   رس

 

ند. حس   ــــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ه جانم ب ــــد لرزی کوتاە  ـ ـ ـ ـ ـ اعث شـ ــــوالش  ـ ـ ـ ـ ـ سـ
ار   د. حس اینکه ان الا  عجی درونم چرخ واقعا  از آن 

اهمان  خندی محو  داشت ن ا ل کرد. برای هم بود که 
هو قل سنگ از رنج م،   آرا نجوا کردم: های اخ

 

 سخت ــ قوی و جون

 

م ـــه ن ـــم از  حس کردم کـــه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــانـــد. من امـــا چشـ ە مـ رخم خ
ــــت   ـ ـ ـ ـ الا داشـ ـــ که حالا از آن  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــتم. از ک ـ ـ ـ ـ ـ ـــمان برنداشـ ـ ـ ـ ـ ـ آسـ

اهمان   کرد. ن
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ــ حتما از دست ــ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ا خندەــ ە، اونجاها که  ش مون  گ
دە، سفت خ از آیندە و خواب  سخت  و ها که برامون د

ه   ی گ ـــه. اونجا که برای چ ه رنج و غصـ ه  م  د ـــ چسـ
ــته.   ــ ـ ـ ـ ش رو برامون جلوتر کنار گذاشـ م که به دونم  کن

بـهـمـون  ــا  ـ ـ ـ ــدە. ایـنـجـور وقـتـ ــ ـ از  خـنـ ــا  ـ ـ ـ ــاهـ ـ ـ ـ جـ ــه  ــ ـ ـ دونـم 
ــ دســـت اە مون عصـ ــ ــه از اینکه اشـ م و بهمون  شـ کن
 کنه، اما... اخم 

 

م خندم  ای افتاد. صــدای  مک کردم، ل م  رنگ شــد و 
ات ب  د که زمزمه کردم: مان آواز ح  چرخ

 

ــ اما خودشم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م که از  ــ ه جاها خ قوی بود دونه 
م.   سش براومد

 

؟طور فکر ــ تو این  ک

 

ـــهاین  م ـــار   ـــاهش روی ن ــانـــدم. ن ش چرخـ ـــــم ـ ـ ـ ـ ـ رخم  سـ
 کرد. سنگی 
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_ ارە_س م #دو  ش

ارت_  #۵۴۶ 

 

مونم این ه ــ   طور

 

 دون چشم برداش از صورتم، آهسته نجوا کرد: 

 

ه نظر ــ تو هم  . طوری   آی که گف

 

ــــعله   ـ ـ ـ ـ ـ ش هنوز در وجود من شـ ــــت ـ ـ ـ ـ ـ ـــــت داشـ ـ ـ ـ ـ ــاس دوسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ احسـ
ار   از قرار بود ان ــــب،  ـ ـ ـ ــا که این وقت شـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــت. احسـ ـ ـ ـ داشـ

ه دلم، اما من  د  ــ چســ ــود،  پررنگ  ــبح که شــ ــتم صــ ســ دا
ارە بر ـــاس دو ــــ که این  این احسـ ـ شـــــت هزاران ح گردد 

د   ا د ن ــب اما شـــا ــاندە بودم. امشـ ه دلم شـــناسـ روزها از او 
ـــخـــــت  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه دلم سـ ــ ــه، جلوی  ـ ــ این جملـ از  ــد  ــ عـ گرفتم و 

ش ن ستادم. لرزد  ا
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 ــ من اما... 

 

ـــمــت   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش سـ ــدن  ش کوتــاە بود و فقط در حــد چرخ مک
ه ا تل ادامه رو  داد: رو، وق داشت 

 

دش کردم   ــ خ ناام

 

م این ن گ ـــتم  ـ خواهم  خواسـ ـــد اینکه  ـ ــــت. قصـ سـ طور ن
دوارش کنم را نداشتم. او درست  قا هم  ام گفت و دق

ــان و ح  ار را کردە بود؛ نه ــ ه احتمالا مهسـ ل تنها خدا را، 
م گرفتــه بود   ـــم ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــت تصـ ــ کـــه قل ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدی از ک ــاام من را. نـ

ــد،  از رنج ــ اشـ ــته  ــ ش داشـ های بزرگ این روزهای  دوســـــ
ـه نظر   ـــخـت  ــ ـ ـ ـ ـ ـ من بود. همـان رن کـه در ع حـال کـه سـ
الاخرە   دا کنم و  مک کردە بود خودم را پ ه من  د،  ـــ رسـ

 تماشا کنم. 

 

ه نظر ن الا خوب   آم. ــ از اون 
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 هم 
ً
ه. ــ احتما  طور

 

ـد، از آن خنـدە ـا  خنـد ـه خودش. آرام و  ـــــوص  ـ ـ ـ ـ ـ هـای مخصـ
ت در صورش. از آن خندەم ن ا  ها که کوتاە بودند. ت

 

اهام صاد  ه که   ــ خ

 

د.  ت بود ه  ه   ــ شما برای من ش

 

_ ارە_س م #دو  ش

ارت_  #۵۴۷ 

 

ــادقانه گفتم، هماناین  را هم   ــه دلم  صـ شـ طوری که هم
ـــخ که   ـ ـ اە سـ ـــدم و ن ـ ـ ش شـ م. متوجه به گ ــــت  ـ خواسـ

م. ه ز بود برا  سمتم چرخاند. این مرد، ع
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ستم نقص ــــــ   م  دو ا از شما توی  ر خ ه تص تون. 
ت تراش ه  ه  ه نظر ساخته بودم که ش د. خوردە   رس

 

ت رو شکستم، مگه نه؟  ــ و من اون 

 

دهم،   ان  د ت ه تأی م را  ش  ــما ــ ـ ـ ە در چشـ ــتم خ ــ ـ ـ سـ نتوا
ه ه رو عد این  برای هم  چرخاندم،  ــدم و  ــ ـ ـ ـ ە شـ رو خ

ـــوس   ـ ـ ـ ـ ـ قش پر از افسـ ــــاس کردم نفس عم ـ ـ ـ ـ ـ ار را کردم. احسـ
ی که دلم ن اشد. بود. پر از چ  خواست 

 

اهاتون صادقم، چون دلم  ــ برای هم  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ل  ــ د خواد ت
ـا توی ذهنم. این  ر خ ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه همون تصـ ـد  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا  شـ طوری 

ـه نقطـه خـاطرە  ـــمـا رو  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا شـ ـــم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی پژوهشـ ش  ی به ـا ـا ی 
 رسونم استاد. 

 

ە اە عمیق و خ ماش ن داشــــت، مغزم  رخم بر اش را از ن
ـــته زمزمه  درد  ـ ـ ـ ش وق آهسـ ـــما ـ ـ ـ ـــنگی چشـ ـ ـ ـ گرفت از سـ
 کرد: 
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ت ن ا این ســوال اذی ه  ــ ا ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ دونم توی  کنم، ــ خوام 
ال تو، ونداد آژند چه ش بود صدر؟  خ

 

ش کردم.   عد رها دم و  ــ ــ ـ ـ م را چند لحظه توی دهانم کشـ ل
ــخ بود. دلم  ــوال ســ لند  ســ ــوال  عد از این ســ خواســــت 

یهش را   ر همان پتو که ش خزم ز ه اتاق برگردم،  شوم و 
م   ــانم را مح ـــمـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــد، چشـ عـ ــداختـــه بود و  ش انـ ــاز روی ت النـ

دن   ندم. دلم خواب  خواست. دغدغه ب

 

دی؟ــ ن م رو   خوای جوا

 

، پر از درد   ـــنگ ک نفس عمیق و سـ ا  د و من  ـــ جدی پرسـ
از بود، نجوا کردم:  مش زمان ن  و زخ که هنوز برای ترم

 

فت   ســتان بودم. شــ ـــ مدرســه داشــتم... ســـال دوم دب ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
ا و   ـا ـه  ـــدە بودم برم کـه مـامـان گفـت  ــ ـ ـ ـ ـ ـ عـدازظهر، آمـادە شـ

ان واســـه ناهار داخل. همون م ب طوری که داشـــتم  فرهاد 
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م رو  لخونه که  کنان کتون ــــمت  دم، اومدم سـ ـــ ـ پوشـ
دم. متوجه اومدن  د  صداتون رو ش شدە بودم، داش تون 

ا حرف  ـا ــتـه ـا  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ د از رشـ ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ د. اون ازتون پرسـ ت را  زن
د: "از اینکه  ـــادە جواب داد ـ ـ ـ ـ ـ ـــما سـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــ و شـ ـ ـ ـ ـ ـ ه  هسـ تونم 

ی کنم برای آدمای  نجات  اشـــم و زم رو جای به دهندە 
قا خوشحالم."  آیندە، عم

 

_ ارە_س م #دو  ش

ارت_  #۵۴۸ 

 

 

ـــتم امــا نــه آن ــ ـ ـ ـ ـ ـ غض داشـ قــدر پررنــگ کــه  مک کردم،  
م   ل ک مشــت گردە وســط  ه  اشــم. شــ ش  د نگران ترک

ـــوزاند و قورش بود که  ـ ـ ـ ـــــت  قدر دقیق  دادم. آنسـ ـ داشـ
م  د که حس کرد و من را تماشا کردم آن لحظه  ش

ــال خودش   ـ ــاطرە دارد دن ــه توی آن خـ ـ ل ــــت،  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــا ن آنجـ
 گردد. 
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لخونه،  شت  دم  ــــ خودم رو کش ــ ــ ـ ـ خواستم حرفاتون رو  ــ
ـــما تلفن  ـ ـ ـ ـــنوم، اما شـ ـ ـ ـ د. منم  شـ ــــع رفت تون زنگ خورد و 
ا این که درگ حرفچون داشــــت دیرم  ــــد،  تون بودم،  شـ

غــام مــامــان رو دادم و از خونــه دراومــدم.   ــا و فرهــاد پ ــا ــه 
ا   د  ــ د، داشــ ــما هنوز اونجا بود ــدم، شــ وق وارد کوچه شــ

ــد و جلو تلفن حرف  ــد.  زد ــــت رفت ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ تون  ارادە 
م گرفتم تا   ـــم ــ ـ ـ ـ ـ ـ ونه، تصـ طنت دخ ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه شـ ا  حرکت کردم، 

ــــــت ـ ـ ـ ـ ـ شـ کـه یواش  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ مون مشـ ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـام.  جـا کـه مسـ تون ب
د. ن اوردە بود  دونم چرا ماش ن

 

ــک مکــث کوتــاە، این  ــه برای  ــازهم  ل غض،  ــار نــه برای 
 ادآوری دقیق آن روز. 

 

ه  اط  از همسا م جلوتر، از ح ــ  ــ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ های پیچ  ها، شاخه ــ
ون رخته بود. همونام  د تلف  الدوله ب ــــ ـ ـ ـ ـ طور که داشـ
ـــــت  حرف  ـ ـ ـ ـ ـ ـا دسـ ـا دقـت تمـام،  عـد  ـد،  ــتـاد ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـد، وا زد

ــد. اون لحظــه  آزادتون برگ ــل رو جــدا کرد ــــک  ــ ـ ـ ـ ـ ـ هــای خشـ
قه اورم ن ــد که دە دق ــ ـ د،  شـ ــتاد ــ ـ سـ ار ا ی تمام برای این 

ــدە چون حس  ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کردم اینکـــه   برام مهم نبود دیرم شـ
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ــــه این   ــــت دادن  ــــه و اهم ــا عجی ـ ــه، واقعـ کنــ ــاری  ــ چن 
اورکرد نبود.  ک، برام   مسائل کوچ

 

ار رو  شه این  ـــ من هم ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ا  ــ ل  ابون  ر توی خ کردم. ا
ب اە آس دە گ دم، از کنارش  د ت ند  گذشتم. اهم

 

ا صدا آرام دم و   تر ادامه دادم: آ کش

 

ا خودم گفتم از اینجا   د.  رمارکت شد م جلوتر وارد س ــ 
گه  د د ا ا  که در عد  م  ــــما اما  ــــه، شـ رم ســـــمت مدرسـ

ـد و همون ون اومـد ـازش  ـه تن مـا ب ـد،  طور کـه  کرد
اهتون   اوی ن ا کنج ـــتم  ـ ـ ـ ــــمت دیوار. داشـ ـ ـ ـ د سـ کردم  رفت

ه  ه گ ه  دم توجهتون  ه که د ر سا ی دیوار  ی حامله که ز
ـد و وق   ـه رخت ــــدە. تن رو جلوی گ ــ ـ ـ ـ ـ ـ لش کردە، جلـب شـ

د.  لند شد ه خوردن کرد، آروم   وع 

 

_ ارە_س م #دو  ش

ارت_  #۵۴۹ 
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ــدن من،   ــدون د ــد و  ـــ گرفت ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه تــا ــــع  عــد از اون، 
ــــط توجه   ـ ـ ـ د. من اما جا موندم، وسـ تون رو ادامه داد ــــ ـ ـ ـ مسـ

نانه  ی مردی که... ر

 

ـــتم، فقط مک کردم و   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش داشـ ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ نگفتم مردی کـــه دوسـ
 اش دادم: تر ادامهگرفته

 

ـــ شما حواس  ــــ ـ لــ ه  ه آدما هم  تون  ه حیوونا بود،  ها بود، 
ـــه   ـ ــه  ـ ـــدە بودم. اینکـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــاد شـ بود. آخری رو خ از فرهـ

لات خ شـــون مشـــ اە توجه  ــ شـ د و ح  ها توی دا د
د   ـــ بود خود فرهاد هم هروقت مشـــ داشـــت، شـــما ک

ه آدم خوشکه بهش پناە  خندە،  رو، خوش آورد. از نظرم 
ه جهان اطرافش توجه  ارش بود و  ـــق  ه  که عاشـ کرد و 

ادش مهر  ــاە و حیوون و آدم و  گ ــت و ال ــه  ــد...  ورز
 بود. 
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گر چشــم از   اهش کنم، مردی را که د ش بود که ن حالا وق
ە ماندە   لش خ ه مقا م  ـــتق ـ ـــته و غرق فکر، مسـ ـ من برداشـ

ه حرف آمدم.  ه زمزمه بود وق  م ش  بود. صدا

 

د که...  اری کرد ا اون آدم   ــ و شما، 

 

ه ـــدا  ـ ا صـ دم و خودش  تر از من  مراتب گرفته حرفم را ب
 ادامه داد: 

 

ه آدم لد بود ش ه روزی  اد  ادش ن ـــ که ح  ـ ـ ـ ـ ـ ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ها زند  ــ
 کنه 

 

ــا تل   ـ ـ ـــد  ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــه، همراە شـ این جملـ از  ــــد  عـ قش  نفس عم
هرخته  ش  ام من.  ـــــدە توی  ـ ـ ـ ـ ـ ــمتم و  شـ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ د سـ آرا چرخ

 آهسته گفت: 
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خواب، تمام طول مس رو تنها   ــ برو  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ رانند کردی.  ــ
 . ا د انرژی داشته  ا اە،  اغ گ م  د ب ا  صبح 

 

حث هم  ع این  اهش  این  ه ن ــــود. چند ثان ـ ـ ـ جا تمام شـ
ار  ادش  کردم، ان ه  ـــته  ـ ـ ـ ـ ـ ی که از گذشـ ه چ ــــت  ـ ـ ـ ـ خواسـ

ــا بودن   ـ ــه تنهـ ــ ــاز  ـ ـ ــار، ن ــ ــد و برای این  آوردە بودم فکر کنــ
م غض  ـا آن  ــــــت. من هم هنوز  ـ ـ ـ ـ ـ رنـگ درگ بودم کـه  داشـ

الا  ه ا من  اهش  ـــدم، ن ـ ـ ـ ـ ـ لند شـ ان دادم. وق  آرا  ت
ش من را مخاطب قرار داد.  امد، اما صدا  ن

 

 ــ صدر 

 

ش کردم،   ــخم نبود  تماشـــا اسـ ار منتظر  جواب. او هم ان
 که تنها زمزمه کرد: 

 

ارت،  زدم.  ه آدرس روی اون   ــ من 
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ە ـــاور خ ــا ــارت روان نـ ـ ــانـــدم. آدرس روی  ــنـــاس؟  اش مـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
ـــتادم که   ـ سـ ش ا الای  ه در همان حالت مبهوت  چندثان

 کوتاە نجوا کرد: 

 

ه  خ ــ حالا شب 

 

م زخموق از او دور  ــدم، هم ته قل ــ ـ ـ ــــوختند و  ها شـ ـ ـ سـ
ـــمانم برق خو  ـ ـ الاخرە او هم  هم توی چشـ د.  ـــ ـ ـ درخشـ

ـد خودش را نجـات   ـا مـک را. اینکـه  ــــت  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـذیرفتـه بود دسـ
ا غصــه دورە   ارت و  دن آن  ار د عد از هزار  دهد. اینکه 
ل درمانگر و از درد   ند مقا شـ ش، تا آن آدرس برود، ب کرد

د.   گ

ه اتاق که گذاشـتم، دلم  ا  ا  لند کنم و  خواسـت الناز را 
م همـان گ ـه او  س  ـــمـا خ ــ ـ ـ ـ ـ ـ مک  چشـ ـه من  طور کـه تو 

ــان دادم، که دعا کن او   ــ ـ ـ ـ شـ ه او راە چارە را  کردی، من هم 
ـک یند. کـه حـالش خوب  هم بتواند غمش را  گری ب طور د

ن پروژە  ـــود، که وق آخ ـ ـ ـ ـ ـ ا  شـ م،  ح را انجام داد ی این ط
ـــوم. هیچ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـال راحـت از او دور شـ ـارهـا را امـا  خ کـدام از این 

ا   ـــتم و  ـ ـ ـــسـ ـ ـ شـ ــــک قطور  ـ شـ ان تار روی  نکردم، فقط م
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ـــورت غرق خواب النــاز،   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــه صـ ە  م، خ ــاهـــا ـ غـــل گرف 
غضـم، حالا  ل اندم.  ه هم چسـ م را آرام  سـت  ها توا

 شکند... 

 

                               **** 

 

_ ارە_س م #دو  ش

ارت_  #۵۵۰ 

 

ط  کرد، برخلاف مردم  مـان ـا کـه همرا راهنمـای مح
ت  بو این منطقه، لهجه  ل نداشــت و طوری صــح ی د
ش را متوجه کرد که ما راحت حرف م. ها  شد

 

ه اری ادارە نبود،  ر هم ــ ا ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ دا  راح خونه نــ د پ س تو
غ  ــل ــ ـ ـ ــتا خ شـ ـ ـ ـ ـ د. این دو ماە، روسـ ــه. همه  کن ــ ـ ـ آن  شـ

ل دن  ه مسافرا  ها و هم چندتا دونه خونه برای د ای که 
شه پرە. اجارە دادە   شه، هم
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ان من مهر زدە بود و   هم اســتاد آژندی  ســکوت، هم روی ل
اس  ش، کنار مرد راە  که غرق فکر، در پوشــــش ل های اســــ

ــه اطراف بود و از درون،   ـــــش  ـ ـ ـ ـ ـ رفــت و در ظــاهر حواسـ
ــــه فقط خدا  ـ ـ ـ ـ ـ ش کجاها پرسـ ــــت ذه ـ ـ ـ ـ سـ زد. الناز اما  دا

ان ا ز ه  برعکس ما،  لندی، جواب مرد را  درازی و صــدای 
 روش خودش داد. 

 

م   ا د ب ه وق مشخص کن دە، حتما  ــ ادارە زحمت کش ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ــ
ـــت ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ برای  بودسـ ـــه  ـ ـــالا کـ ـ ـــون. خ لطف کردن حـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ

ـــونم تکون   اشـ ــــســـــت  عت انگشــــت شـ محافظت از این طب
ه خونه حالا برای ما جور کردن شـب سـقف روی  ن دن، 

اشه   مون 

 

ـه ـاە من کـه  ـد تـا  ن ـــم دزد ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـد، عـامـدانه چشـ ش چرخ ـــــم ـ ـ ـ ـ ـ سـ
طمواخـذە  ـان دراز  اش نکنم و مح ـار کـه از ز ـان جوان، ان

ـــد کـــه لحظـــه ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــاشـ ش بردە  ـــد  او به ــتـــاد و چرخ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ای ا
 مان. سمته
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ط د مح ا گه  د، د خش ـــ ب ـ ـ ــــ ـ ـ ـ ار ک تا از نظر شما  انا  ــ
اشه؟  اشون تکون خوردە   شست 

 

ــا آن لحن دل ـ ـــوالش  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــال  سـ ـ ــداد را هم از فکروخ خور، ونـ
ـد. اخم ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ون کشـ ش کـه تویب ـل از اینکـه  هـا هم رفتنـد، ق

ط  ه مح گری  م و  الناز جواب د ــدا مح ا صــ دهد،  ان 
 قاطع زمزمه کرد: 

 

سه، حرکت د. ــ  د  تون رو ادامه 

 

ه من،   اندن خودش  ا چس مرد، نارا حرکت کرد و الناز 
شنوند نجوا کرد: طوری که آن  ها 

 

ه ــ  ــ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ار ناچ ادارە ــ مون طوری منت  ذارە که  شون رو 
اشه.  ا ار ادارە ارث   ان

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 زهرا ارجمندنیا                                                           شویم                                دوباره سبز می 

Exchange Group | 1638  

ـــتاد جوانم، در اطراف  ـ ـ ـ ـ اهم مثل اسـ ط  ن د.  مح چرخ
غ بود و پر   ــل ــال، شـ ــتا که در این ماە از سـ کر روسـ ــ و  سـ

کرتر  ها از گردشـــگر؛ البته ما از راە ه مناطق  م که  رفت
م و گونه  ــ اشـ ــته  ــ داشـ ی  دسـ ط به ا ا را در  ی گ

ر ذرە م ز م. بتوان اهمان برر کن  ب ن

 

_ ارە_س م #دو  ش

ارت_  #۵۵۱ 

 

ـــــت قد  ـ ـ ـ ـ ـ ا این اخلاق تند دوسـ دوار هم بودم که  ام و  ام
ط ــ  البته خلق خـاص مح ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه مشـ د  ـازد ان همراە، این 

 برنخورد. 

 

؟ــ ن  خوای ه 

 

 ــ نه 
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ـا خون ا  این را  ـــتاد و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ دی زمزمه کردم و زمـا کـه او ا
خندی که  هبهت   ا ل م کرد،  ــــا ـ ـ ـ ـ ـ خاطر جواب قاطعم تماشـ
ـا  ـه ـــتم، از او جلو زدم و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ لش داشـ ـــ در کن ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــخ سـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ

شــان  کدام ی  از دو مرد که شــکر خدا ظاهرا هیچ فاصــله 
عد،   ند، حرکتم را ادامه دادم.   ـــ ــ نداشـ ـ ـــاب درسـ اعصـ

ــلــه  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا حرص و  ی عقــبــالاخرە فــاصـ ان کرد و  افتــادە را ج
ک گوشم زمزمه ه حرف آمد. غضب، نزد  وار 

 

ه مرحله  ت  ه وقتا از دس ــ  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ دن و قلــ قل کردن  ی جوش
 رسم. 

 

ش را گرفتم و همــــان  ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــاهم حرکـــت  دسـ ـــام  طور کـــه هم
م، آهسته نجوا کردم:   کرد

 

شه در حال قل ــ تو هم ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ م  ــ لت برم،  ون ش قل کرد ق
اش، از این  کر لذت ب و ســ  آروم  عت  همه قشــن طب

. کن برای  ارە نک  دو روز، ک رو 
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 ــ سگ خود 

 

اعث خندە ش  ع ی که  جواب پر ــــد، چ ـ م شـ ــــدا ـ ی پرصـ
ه این   ه عقب و برای لحظا  ـــتاد آژند را چرخاند  ــ ـ ـ ـ ـ ـ  اسـ

خندم را آرام ا که ل اند. ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ مخندە چسـ رنگ کرد و  آرام 
چرخاند سمت   ارە   ا نفس عم دو اعث شد که او، 

لش.   مقا

 

ه دشــ که   م.  دە بود اە رســ ان رشــد گ ه م عد،  ســاع 
دن ل ش رشد کردە بودند و د ا فاصله از هم درو شان  ها 

ک، ح الناز را هم مدهوش شـــکوهشـــان کردە بود.   از نزد
ل طوری که   اە وسـا ه ما که برای برر گ مان را  اعتنا 
م، گوشــه آمادە  رق،  کرد ا چشــما پ ســتادە بود و  ای ا

ه گوشه ە ماندە بود. فقط  عت خ ا این طب  ای از ز

 

 ای دارە. ــ خا غ 
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ا  این جمله ان داد و  دش ت ه تأی م را  ـــتاد،  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی جدی اسـ
ه ساقه ا  اە زمزمه کردم: ن م گ تا مح س  ی صاف و 

 

_ ارە_س م #دو  ش

ارت_  #۵۵۲ 

 

ه نظر   آد. ــ مقاوم 

 

ــــــ هم  لش فقط اینه علاقهــ ه تکث ندارە و  طورە، مش ای 
ە.  گ اعث شدە در خطر انقراض قرار   هم 

 

ـهـه ـــتم و  آرا  از خـا منطقـه را  ــ ـ ـ ـ ـ ـ عنوان نمونـه برداشـ
م ـــه ن ە  ـــاە را برر خ ـــاط گ ــا احت ـ ــا  رخ او کـــه  کرد تـ
ان خوردند. های احتما شود، لبمتوجه آفت م ت  ها

 

اە این ه نظرتون چرا پرورش این گ  قدر سخته؟ــ 
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عـد، همـانلحظـه م کرد و  ـــا ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـارە  ای کوتـاە تمـاشـ طور کـه دو
ه اە شدە بود،   آرا نجوا کرد: مشغول برر گ

 

ک دا  ک و زسـت، جد ارشـناسـای مرکز ژن ــ  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی از  ــ
دوارم  روش ارن. ام ه دســــت ب ـــ  سـ اە رو تو های تکث گ

ـــون   ــ ـ ـ ـ ـ ـ م و ازشـ ـــد ـــــش  ـ ـ ـ ـ ـ ی پرورشـ ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ م توی نقـــاط ب بتون
م.  د  محافظت انجام 

 

ان دادم و همان گری را  ی ت اە د طور که ســ داشــتم گ
دم که زمزمه کرد:  دهم، ش  مورد برر قرار 

 

 ــ و خب ظاهرا محافظت از هر چ ارزشمندی سخته. 

 

ــاە   ـــه این ن ــه  ـــدون توجـ ــا  ـــاهش کردم، او امـ ــه ن ــان چنـــد ثـ
ــــاس  ـ ـ ـ ـ ارش بود و من هم... خب احسـ ــــغول  ـ ـ ـ ـ کردم او  مشـ

ـــل حرف ن ی فراتر از  توی آن لحظـــه در مورد  زد و چ
ــاە مخــــاطــــب جملــــه ـ ـ ــا وجود اینکـــه  گ ـ ـ ــه  ـ ی کـ اش بود. چ

دمش، ن د درکش کنم. فهم  خواستم شا
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حــث ــــدای دعوا و  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ وصـ عــد،  ط و   ــان و  جــدال مح
ـــغول برر نمونــه النــاز،  جفــت ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاە  مــان را کــه مشـ ی گ

الا کشاند.  م،   بود

 

ــت تا هم   ســ ط ز اشــــن که این مح ه امثال من ن ــ ا ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
ار مهم رو   ا نموندە بود خانم. نکنه فکر کردی  ـــم  ـ ـ حدشـ

ـــمـا  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ل شـ ـا  طـه  اە  ک کـه چهـارتا واحـد در در را وگ
ا حرف  اس  ک و هرجا  ، در نقش مد فقط  شی

ت  ط زست حما ؟از مح  ک

 

مک ه  ــ ا ـ ــ ــ ـ اشه  ــ ا من و امثال من ن ش الی و آزما های 
ـاە  ــــــت تکث کنـه و پرورش  کـه بتونـه این گ ـ ـ ـ ـ ـ هـا رو از راە درسـ

عــت   ــا، چون ه از این طب ــار بودی آقـ ـــدە، الان تو ب
 موند. ا ن

 

_ ارە_س م #دو  ش

ارت_  #۵۵۳ 
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ـل   ـال مـانـدە بود کـه مقـا ـــــوس روی دو آدم  ـ ـ ـ ـ ـ ـا افسـ ـاهم  ن
ط   ــت مح ـــع ــ ـ ـ ـ ـ ـ گری را در وضـ هم قرار گرفتــه و هرکــدام، د

ـــــت متهم  ـ ـ ـ ـ ـ سـ کرد و تأث خودش را در محافظت از این  ز
گری  گنجینــه  ــ از د ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ، ب ـــ و خــا ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــت.  ی سـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ دا

اغ ه  ــوم و  ــ ـ ـ ـ لند شـ ــــتم  ـ ـ ـ ــــان بروم که دورتر از ما،  خواسـ ـ ـ ـ شـ
ــــدای ونـداد آژنـد مـان  حـث ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـالا گرفتـه بود، امـا صـ ـــان  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ

م ساخت.  اها  جلوی 

 

 شون کن. ــ ول

 

. ــ دارن دعوا   ک

 

م خند  ــه حس کردم ل ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ــمم  ی لبرن گوشـ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ه چشـ ش  ها
 آمد، اما مطم نبودم. 

 

س هم بر ه همن. آن، جفتــ از   شون ش
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ـــتم و   ــــسـ شـ م  ارە در همان حالت روی زانوها متعجب، دو
 زمزمه کردم: 

 

ه همن؟  ــ ش

 

ه   ــ  ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شــون  ادعا و خودخوا خاص توی صــدای جفت ــ
ط  قـت اون مح ، رف ـا ـد نگران  ـا ــــت. ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ ر  هسـ ـان رو ا

که لا نت که نکنه، اون طفل  ارە. ت ش ب  تونه 

 

 برای دفاع از الناز بود که زمزمه کردم: 

 

ست. ــ الناز آدم عص   ای ن

 

ــالا آمــد. حس  ــا مکــث و کنــدی  ــاهش  کردم  آن  ن
ــه مردمـــک  ــدری تـ ــــت  کـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه بود وق داشـ ش از ب رفتـ ــا هـ

د:   پرس
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 ــ واقعا؟

 

لند الناز  جفت  از صدای  ل از اینکه حر بزنم،  مان  ق
م مـانـدە بود مرد جوان   ـا ونـداد آژنـد بود،  را چرخـانـد. حق 

 تکه کند. را تکه

 

ــ این ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ د رو نذار  ــ ه خونه که برامون آمادە کرد قدر منت 
فه  ــــم انجام مونا، وظ ـ ـ ـ ـ شـ ــــ ـ ـ ـ ـ شـ د ب ا د.  تون بودە،  داد
نه ای که این اون ادارە  ــــ ـ ـ ـ ـ ـ ه سـ ــــنگش رو  ـ ـ ـ ـ ـ د  قدر سـ ا  ، ز
ــت رو  علاوە  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــخصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاشـ ــامنطق و  ــه آدم  بر خونــه تــازە 

قرار  فکر  همراهمون  ــه  ــ ـ تو کـ ــل  ــ ـ مثـ ــه   ــ ـ نـ ک  داد؛ 
ارمون لنگ   ا  ه ن ای و ا ــــدە و افتادی  ـ از شـ ــــمون  ـ آسـ

 مونه 

 

_ ارە_س م #دو  ش

ارت_  #۵۵۴ 
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ـــورت برافروخته  ـ ـ ـ ـــوکه روی صـ ـ ـ ـ اهم گرد و شـ ی الناز ماندە  ن
 بود که ونداد زمزمه کرد: 

 

ه وح تمام ست،  ت عص ن ارە ــ دوس  ع

 

ه له   ش چرخاندم. ا   سم

 

 ــ استاد 

 

م را   هم وق صــاف توی چشــمانم زل  تأخ داد، آنجوا
ش را از ساقه زدە بود و   اب ایرا دور کردە  دستا م اە  ی گ
 بود. 

 

 ــ جانم 

 

ک  ه زم نزد ار  ـــمان ان ـ کردم اما  تر بود. حس اینجا آسـ
م   شسته بود ت، ابرها مماس تا جا که ما  توی آن موقع
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جاد  شان، غرق شدم  شـدە وسـطای آمدند و من ب مه ا
ـا جواب نـادرش   لا کـه  ـار متوجـه  م کردم. ان و خودم را 
اە شد   ارە مشغول برر گ بر  من آوردە بود شد که دو

 و کوتاە زمزمه کرد: 

 

ش، فقط برای اینکه اون   ـــــ ـ ــــون دسـ ـ ـ ه آب برسـ ــ برو  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
ط دی. مح ش نجات   ان رو از دس

 

ــــحرم کردە بود که راە  آن ـ ـ ش سـ قدر آن جواب کوتاە و عجی
ـا تمـام وجودم تـا انتهـا   لم قرار داد را  فراری کـه خودش مقـا

م ــتادم، هنوز منگ بودم و  ـ ـ ـ ـ ـ ـ سـ دم. وق ا ــــدە ب  دو ـ ـ ـ ـ شـ
طری آب را از توی کوله  ــ ابرها.  ــ ـ ـ ـ ـ ـ دم و  شـ ــــ ـ ـ ـ ـ ـ ون کشـ ام ب
ط اهم سمت الناز و مح ان این دخ  ن ا که حالا مات ز
ه د.  ـــدە بود چرخ ام بر ســــمتشـ ـــان که  ار  شـ ـــتم، ان داشـ

م گرە  ــا ر  چ از  خوردنــد دور مچم. همــهعلفزارهــای ز
هنظرم سنگ  . تر شدە بود، ح جاذ  ی زم

 

 ــ الناز 
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طری آب را   د.  ــمتم چرخ ــ ـ ـ ــا سـ ـ ـ ـ ـ ــ و شـ ـ ـ ـ ـ م، عصـ ــدا ــ ـ ـ ا صـ
ش گرفتم و جدی نجوا کردم: ه  سم

 

خور.  م   ــ 

 

ـــدن از   ـ ـ ـ ـ ا دور شـ د و  ـــ ـ ـ ـ ـ ـــتم کشـ ـ ـ ـ ـ ـــونت از دسـ ـ ـ ـ ـ ا خشـ طری را 
ط ه  مح ه من این اجازە را داد که رفتارش را  توج ان، 
 کنم. 

 

 ــ متأسفم 

 

_ ارە_س م #دو  ش

ارت_  #۵۵۵ 
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له لندی  مرد، ناراحت و  ـــ رف او زل زد. قد  ـ ـ ـ ـ ه مسـ مند، 
ــانه بود. از لهجه ـ اش مشــــخص بود متعلق  داشــــت و چهارشـ

ش بود.  ست و غرور خا توی چشما  ه این منطقه ن

 

ە  ـــ دخ ـــ ـ ـ اد  ــ ه شب ب د  ا ینه تا  ی دیوونه،  فتای ما رو ب ش
ارمون چقدر سخته   فهمه 

 

ـــخ  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــش و سـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار او، تلاشـ زد  ای کــه از آن حرف  برای 
ــائـــل بودم کـــه  آن ام قـ ـــه گ قـــدر اح ــا  عـــد از  اعتنـ ام 

 جواب "جانم " استاد جوانم، نجوا کنم: 

 

ت تمام تلاش ا هاتون برای محافظت  ــــ من ازتون ممنونم، 
ــــگری   ـ ـ ـ  آدم پرخاشـ

ً
ــو ـ ـ ـ ـ ـ ـــــت منم اصـ ـ ـ ـــــت. دوسـ ـ ـ سـ ط ز از مح
ــــــت، مگر جـا کـه حس کنـه تلاش ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـدە گرفتـه  ن هـاش نـاد

 دونن. ارزش ش رو  شه و رشته

 

ه  اە مرد، از مسـ رف الناز کندە شـدە بود و  سـمت  حالا ن
د.   من چرخ

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 زهرا ارجمندنیا                                                           شویم                                دوباره سبز می 

Exchange Group | 1651  

 

ـــ من ن ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــته ــ ک و  خواســتم رشـ ــما رو کوچ ارزش  ی شـ
 دونم، اما... 

 

خند محوی روی   ـــتم، تنم اما داغ بود. داغ  لبل ــ ـ ـ ـ ـ ـ م داشـ ها
ـــم  ک جواب   ــ ـ ـ ـ ـ ـ هوا که برای قلب در حال ترک کردنم، سـ
د. ه نظر   رس

 

ــ  ــــ د که چن حرف ــ ها  دونم، شما هم حتما عص شد
د؛ در هر حال قطعا ته دل هیچ دە گرف  کدوم زد تون، ناد

ازم ازتون عذر   خوام. ار اون  نبودە. من 

 

ـــــت و هنوز   ـــــخص بود ناراحت اسـ د، مشـ ــــ ـ نفس عم کشـ
 .  عص

 

ـــ خواهش  ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ الا  کنم. منم عذر ــ د صـــدام  ا خوام، ن
 رفت. 
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از و   ط  ـــــمت مح ـ ـ ــــم چرخاندن سـ ـ ـ ـ ا چشـ ان دادم و  ی ت
ـــ  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاهم  رفیق عصـ ـا، ن د کـه حـالا  دورتر،  ز ام چرخ

هروی تکه ــته بود.  ــ ــسـ ــ شـ ــن  ـ ـ ــــتم،  سـ ام برداشـ ش که  ســـــم
ای  م بود ب آن ابرهای  ــ  هنوز تنم  ـ ـ ع آمدە. حلاوت 

ش  ، تل  لمات وق از وق ــ ـ ـ ــ از شـ ـ ـ شـ ند ب ـــ گذشـ
اد.  ام آدم ند برای   داش

 

شون   ه اینا  ه آدم عص  ار داری خودت رو  ـــ چرا ا ـ ـ ـ ـ ـ ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
 دی؟

 

د و   ش چرخ  حوصله نجوا کرد: ا سوالم، 

 

ــ توی   ــــ دم  اسم، مردک خ هم منت ام ــ ذاشت. نفهم
  شد. 

 

_ ارە_س م #دو  ش
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ارت_  #۵۵۶ 

 

ـــانه  ـ ـ ـ ـ ــــت روی شـ ـ ـ ـ ـــته  خم کردم  دسـ ـ ـ ـ ـ ـــتم و آهسـ ـ ـ ـ ـ اش گذاشـ
ش.   سم

 

 خوای زودتر برگردی؟ــ 

 

ــــد، فقط برای چنـد   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ە شـ مـان خ ـالای  ـــمـان آ  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه آسـ
 ی کوتاە. لحظه

 

 ترسم ــ تنها 

 

طنت نجوا کردم:   ا ش

 

ا  طــ  ؟مح  ان 
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ـــتادە بود   ـ ـ ـ ـ سـ ه جا که مرد جوان ا ا لج،  م را درآورد و  ادا
 زل زد. 

 

لم هست مردک ناقصــ چه خوش  العقل ه

 

ـه   لم  ش را مقـا ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ـد انگشـ ـا تهـد ـدنـد،  ـالا پ م کـه  ابروهـا
 حرکت درآورد. 

 

لش   ونا، فقط ه ز ب ته ب ــ اون فکر چر که توی  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
ه.   خ

 

ه الا آوردم. دستانم را  م  سل  علامت 

 

 . اشه، هر تو   ــ 

 

ه   ە  ون فرسـتاد و خ خوردە ب ا همان خشـم  نفسـش را 
ا صدا این  تر زمزمه کرد: ار آراماستاد آژند، 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 زهرا ارجمندنیا                                                           شویم                                دوباره سبز می 

Exchange Group | 1655  

 

م.  د برگرد د ار رو زودتر انجام  ک تا  مک   ــ برو 

 

ک؟ غول   دە بود.  ــتاد چرخ ـ ـ ـ ــمت اسـ ــ ـ اە من هم حالا سـ ن
ــ و   ـ ـ ـ ـــن  سـ ـ شـ م ـــاس ان ـ ـــورم  احسـ ـ . برعکس تصـ های کود
ـــه خندە ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــــورش در آن ب ـ ـ ـ ـ ـ امد از تصـ ل ام ن لای.  و ی پر از 

ـــم بود وق نجوا کرد: "جانم".   ـ ـ ـ ـ ـ ش هنوز توی گوشـ ـــدا ـ ـ ـ ـ ـ صـ
ـه من    ـد  ــا ــه او گفتــه بودم  رحمــانـه  تــاخــت این مرد. 

ـــــخت نکند و او   ـ ـ ـ ـ ـ ار را سـ رحم کند. گفته بودم اذیتم نکند و 
ار ن ، همان  ان ــــ ـ ـ ـ ـ ه همان غول سـ ه بود  ــــ ـ ـ ـ ـ د. او شـ ــــ ـ ـ ـ ـ شـ

ــــت و من هیچ  ـ ـ ـ ـــا نداشـ ـ ـ ـ ـ ـ ی که هیچ احسـ ــــ ـ ـ ـ ـ وقت  غول سـ
ه او درک نکردە بودم.  اخ   پرسس فیونا را برای دل 

 

                                      *** 

 

_ ارە_س م #دو  ش

ارت_  #۵۵۷ 
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ـــــت ز کـه خـانـه  ـ ـ ـ ـ ـ س بزرگ غـذا را از دسـ ـه مـا و در  د اش را 
ط  ـــه مح ـ ـــد  واقع  خنـ ــا ل ـ ـ ـــارە دادە بود، گرفتم و  ــا اجـ ـ ـ

دم داخل   ـــد، چرخ ان آوردم. زن که دور شـ ـــکری روی ز شـ
ـــدە بود،   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ر پتو در خودش جمع شـ ــه او کــه ز اتــاق و رو 

 نجوا کردم: 

 

داری الناز؟  ــ ب

 

ـا آن گونـه  ون آورد و  ر پتو ب خ و  ش را  از ز هـای 
 حال زمزمه کرد: انداخته،  ل

 

م. ــ دارم   م

 

ــک رخـــت ـــتم. توی  ظرف را نزد ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش روی زم گـــذاشـ خوا
مه  ــی بزرگ، هم ق ـ ـ ـ اە سـ ــ ـ ـ ـ ـــــت، هم سـ قاتق و  لو وجود داشـ
. هم سوپ و انواع تر   های مح

ش   ـــدا ـ ارە صـ ـــتم و دو ـ ــی برداشـ ـ ـ ـــوپ را از توی سـ ـ ظرف سـ
 کردم. 
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 . د به  خور شا م  ا   ــ ب

 

ــــت روی  ه ـ ـــسـ ـ ـ شـ دون دور کردن پتو از خودش  ـــخ و  ـ ـ سـ
ا صدای نزاری نجوا کرد: رخت  خواب و 

 

د توی   ا عد عمری اومدم شــمال،  ختم که  د ــ خ  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
خورم، تازە تمام این ســه روز رو هم مجبور   ما  ســتون  تا

ط ه مح ـــم رخت  ـ ـ دون لذت  شـ ان عنق رو تحمل کنم و 
اشم.  عت، فقط دعوا کردە   بردن از طب

 

ا تأسف زمزمه کردم:  ش دادم و  ه دس  ظرف را 

 

ـــ فردا بر ـ ـ ـ ـ ـ ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ م و راحت ــ شدی،  گرد ر به  خور ا  .

ی   ــه آمپو چ ــتــا،  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاە روسـ م درمــان ــل حرکــت ب فردا ق
 . ت   بز که توی راە اذ
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ــــف   ـ ـ ـ ا حال متأسـ ــــوپ چرخاند و  ـ ـ ـ ـ ـــق را توی ظرف سـ ـ ـ ـ ـ قاشـ
 زمزمه کرد: 

 

ـــه ــه  ــ امروز کـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــد  خــاطر  ــ م نیومــدم، لا مـــاخوردگ
که بود. خوش  خوشانه این مرت

 

ــای خوش  ــذاهــ ــه غــ ــ ــل  ــ ە بودم.  و آبم لم خ ــا ـ رنــــگ مقـ
ط ـــــورش، مح ـ ـ ـ ـ ـ ــامــدن او  برخلاف تصـ ــا ن ــان جوان امروز 

دش ن ه نظر  ــدە بود.  ــ شـ ــــحال  ا  خ هم خوشـ آمد تا 
ــد و نبود او   ــدهـ ـ ــل  ـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ گر را شـ ـــک دعوای د ــاز،  وجود النـ

 اش را  بردە بود. حوصله

 

_ ارە_س م #دو  ش

ارت_  #۵۵۸ 

 

 ها اما تنها زمزمه کردم: جای گف این حرفه
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م.  د. من و استاد که فقط درگ برر بود  ــ شا

 

خ و  غرە در همان حال چشــم ه بی  ای رفت و دســتما 
ه صـدا درآمد و   د. همان لحظه در اتاق چو  قرمزش کشـ

لند تعارف کردم:  م فقط  دون برخاس از جا  من 

 

د.  فرمای  ــ 

 

ـدخلق  ـدن قـامـت ونـداد آژنـد، النـاز  ـا د ـــد،  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاز شـ تر  در کـه 
ـــاوی   ــا کنج ـ ـــد و من  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش کشـ ـــنگ را دور  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف سـ لحـ

ش کردم.   تماشا

 

ی شدە استاد؟  ــ چ

 

اهش اول روی دوســت تب دە کردە و رنگن د و  پ ام چرخ
 امل داخل شد. 
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؟ــ حالت   چطورە فراها

 

 صدای الناز واقعا مسخرە شدە بود. 

 

ستم استاد  د ن  ــ 

 

ش  ونــداد جلوتر آمــد، راح  ــا ـــج ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــا دا ــاط  اش در ارت
ـــد وق او   ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــابراین متعجــــب  ـ ــاز عــــادی بود؛ بنـ ـ برای النـ

هسته  سمت من گرفت و زمزمه کرد: ای قرص 

 

خورە   دە  ــ غذاش رو که خورد، اینم  ــ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ شب حالش  نصفه ــ
شه.   دتر 

 

ــتـــه  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـــکری کردم.  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــان دادم و  ت ی قرص توی  ی 
ه ــتانم بود که او  ـ ـ ـ ـ ـــــمت پنجرە دسـ ـ ـــــت،  سـ ـ ی اتاق قدم برداشـ

ه ت  ل ه وضع ە  ش، خ اها ا دراز کردن  شست و  ی آن 
ا همان صدای جدی نجوا کرد:   ما، 
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_ ارە_س م #دو  ش

ارت_  #۵۵۹ 

 

ـــ امشب شب آخر حضورمونه توی روستا. این چند روز   ـ ـ ـ ــــ ـ ـ ـ ـ ــ
ــد   ـ ــازد ـ ــت  ط توی روز جهـ ا ــاە و  ـ مرتـــب برای برر گ

ــمـــا دو نفر  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا شـ م، امـ ـــل  رفت ـــه این  ـــد چرا  گن  دون
 سوسن چلچراغ؟

 

اە   ه من ن د، او هم حالا  ــــمت الناز چرخ ـ ـ ـ ـ اهم سـ کرد.  ن
م و من بودم که آهسته گفتم:  ان داد ی ت ا هم   هر دو 

 

ـــــب  ـ ـ ـــ برای اینکه توی شـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ هــ ــــه،  ـ ـ ـ خاطر موارد  درخشـ
ش نور رو دارە.  ازتا ت  ل سش که قا  فلورسا

 

ه حرف آمد:  ه الناز  ە  ا خورد و خ   ونداد ت
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ف عمل کردی   ــ فراها ضع

 

لد بودم استاد   ــ 

 

ا النــاز را ونــداد طوری جواب داد کــه برای  جملــه  ی اع
شست. پنهان کردن خندە  ام، دستم روی صورتم 

 

  . ا اون صــدات از خودت دفاع ک ســت  ـــ حالا لازم ن ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
ـاە   ـا گ ش و ز ــازتـا ــدن این  ــــب آخر برای د ــ ـ ـ ـ ـ ـ خوام شـ
مـــا خوردی و   ـــــش، و ظـــاهرا تو  ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــه محـــل رو م  ب

. تو همران  مون ک

 

الا رفته بودند.   ابروهای الناز حالا هر دو 

 

ه استاد، منم  ت نامرد ینمش. ــ این نها  خوام ب
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ــان کرد و  حس  ــ پنهـ ـــل من  ـ مثـ ــــدش را  خنـ ـــداد ل ـ کردم ونـ
د.  ه رخ او کش ش  ا صدا ش را   جدی

 

ا این حالت؟  ــ 

 

د.  اە الناز سمت من چرخ  ن

 

گو فلور  ی  ه چ  ــ تو 

 

_ ارە_س م #دو  ش

ارت_  #۵۶۰ 

 

شکن   _فلورا. اسمش رو 

 

ــهت کشـاند و   ه ســکو پ جواب جدی ونداد، هم الناز را 
ـــکوت ب  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه این سـ مـان کش آمـد تـا من  هم من را. چنـد ثـان
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ـا حـال گیج  ـدا کنم و النـاز هم  ـــتم خودم را پ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ منگ  و توا
 نجوا کرد: 

 

 _ دوستمه خب 

 

ت اسمش فلوراست، نه فلور.   _ و البته که دوس

 

ـه ـار حـالا  ـا حـال  النـاز ان جـای بهـت، لجش گرفتـه بود کـه 
 نمک زمزمه کرد: 

 

گو فلورا  ی  ه چ . تو   _ او

 

د که از توی خود غرق   ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــمم را طوری کشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ الف انتهای اسـ
، ب منگنه  ل عجی ه شــــ ی او و ونداد  شــــدن نجاتم داد. 

ــادە بودم و ن ـ افتـ ــه کنم. از طر  گ  ــد چــ ــ ــا ـ ـ ـــتم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ دا
ه سوسن چلچراغ معروف   انه از  که  د ش ازد شنهاد  پ

ش نورش را  بود و حــالا مــا  ــازتـا ژ  م هم و ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خواسـ
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م آن ی ن بود که نخواهم ردش  قدر وسـوسه ب کنندە و شـ
، دلم ن گـذارم. این ب هم  کنم و از طر آمـد او را تنهـا 
جم  جدال لف جفت ـــم من، گ ـ ـ ـ ـ ـــان  الف انتهای اسـ ـ ـ ـ ـ شـ

 کردە بود. 

 

م  ــ خب...  د به  و بتون خور شا خوای قرصت رو 
م.   ب

 

س سادە  لدا ه  ـــ اون قرص  ـ ــــ ـ ـ ت معجزە ندارە  ــ ست، خاص
 صدر. 

 

ه ناله شدە بود.   الناز حالا رسما ش

 

 ــ استاد 

 

نهقفسه هی س ا خورد. ی ونداد   آرا ت
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ا    . دتر  ـــ خ خب، خوب خودت رو بپوشون تا  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
ــه   ـ ــذاتون رو کـ ــاس بپوش. غــ ــ ــاد ل ـ ـ ــا ز ـ ــه، امـ ــ ــه هوا خ اینکــ
ه مســاف رو   م. چون هوا تارکه  د تا ب د آمادە شــ خورد

ــــان  ـ ـ ـ ـ ـ ــ احسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ادە   ا ماشـ ــــ رو پ ـ ـ ـ ـ ـ ا مسـ عد  رم و 
م.   کن

 

ـــکری   ـ ـ شـ ــــحال،  ـ ـ ــــدای زار و گرفته اما خوشـ ـ ـ ا همان صـ الناز 
ــک و آرامش روی   ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاە سـ ــتــادن، ن ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ کرد و ونــداد ح ا

د. جفت  مان چرخ

 

 ــ صدر 

 

ه صورش نجوا کردم:  ە   خ

 

له استاد   ــ 
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ــ امشـــــب جزء برنامه  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ فا  ی مطالعا ــ ســـــت و  مون ن
ـــــت اون کوله سـ ازی ن س ن ه،  ح قا  تف ل تحق ــــا ـ ی وسـ

اری.   رو ب

 

ون برود کوتــاە نجوا   ــل از اینکــه ب ــان دادم و او ق ی ت
 کرد: 

 

_ ارە_س م #دو  ش

ارت_  #۵۶۱ 

 

دتر   ش، حالش  ا همرا امش ر  تم حا کن ا ه دوس ـــ  ــــ ـ ــ
ـــه، مجبورش  ـ ـ ـ ـ ـ اد  شـ ه ماە ب ط کنم  ا  وردل هم مح

ـدە. تازە   قا انجام  ار تحق ش رو نـدارە،  ـد ـــم د ــ ـ ـ ـ ـ ـ کـه چشـ
ـــتم نفس راحـت  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـالاخرە  از  امروز داشـ ـدم کـه  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کشـ

ش گنـد زد   مـا خورد ـا  ـــته که  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــفرهامون تلفـات نـداشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ
 توش. 
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ــدە ــ ـ ــا  خــنـ ـ ـ ـ دهـ ــا  ـ ـ ـ ـ ــاز  ـ ـ ـ الــنـ و  ــان کــنــم  ــ ـ پــنــهـ ــتــم  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ نــتــوا را  ام 
ـــ خروج او از   ماندە، از  ـ ـ ه مسـ ە  ش،  خ ا رفت اتاق ماند و 
ــا چهرە همــان  خطوری کــه  ــاە  ای از تــب  ــه من ن ـــدە  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ

د زمزمه کرد:   انداخت، ناام

 

 ــ منظورش  بود؟

 

الا انداختم.   ی 

 

خور.  ت رو  ، س  ــ ه

 

ــتـاد   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ، همـان اسـ ا ـه این فکر کردم کـه او تو هر  عـد 
ــا  آژنــــدی  ـ ــــت، امـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــداشـ ش خ نرمش نــ ــــا ــه ز ــانــــد کــ ـ مـ

فه کـه او تنهـا نگران   ـــخ  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ از دل همـان سـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ توا
ــذیرفتــه بود   گر واقعــا  ــدە بود. او کــه د ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ردش شـ ــا ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ

ــفرهای ما   ــ ـ ـ ـ م  تلفات نسـ ه رو ــه  ــ ـ ـ ـ شـ ــود و این را هم ــ ـ ـ ـ شـ
ه روی م که این ــته  ار،  آورد.  ــ ـ ـ ــسـ ــ ـ ـ شـ ــ عقب  ــ ـ ـ تقصـ

ــا   ـ ــاز امـ ـ ــــد. النـ ــا ـ ـ ن م  لا  بودم و تلاش کردە بودم هیچ 
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ــــورت   ـ ـ ـ ه صـ ــود. وق  ــ ـ ـ ـ اطل شـ ــم  ــ ـ ـ ـ ــــته بود این طلسـ ـ ـ ـ نگذاشـ
ـک مـاە  کردە تـب ـد ونـداد آژنـد برای  ـاد تهـد ـا  اش زل زدم، 

ط خند محو روی لببودن کنار مح ش  ان، ل ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ م گسـ ها
ان تل که ح   ا آن ز ان بودم از اینکه  دا کرد و من ح پ

م ــــت  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه آن عـادت النـاز هم داشـ کرد، چطور هنوز  م 
ز بود؟ م ع  برای قل

 

ه تو "این د  ا م رو   دادم..."همه آدم، چرا قل

                                                        

                                **** 

 

_ ارە_س م #دو  ش

ارت_  #۵۶۲ 

 

ــانه  ـ ه  پتو را روی شـ خند گر  ا زدن ل ش مرتب کردم و  ها
دە صـورت رنگ ش دمنوش  پ اش، فلاسـک کوچ که درو

ــــت کردە بودم و همراە خود آوردە بودم را   ـ ـ ـ ـ ـ ش درسـ نعنا برا
شـــکری آن را از من گرفت و   ا  دم. همراە  ش ســـ ه دســـتا
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ه ـــود  ـ ا آسـ اهم  ـــد حالا ن ـ لاعث شـ ــمت  چرخد.  ســـ ها 
ــتارە آن ــاف و پرسـ ــمان صـ ش این  آسـ ازتا قدر نورا بود که 

ـــل  ـ ـــط  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــهنور توسـ ـ ــا  ـ ری  هـ ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ تصـ ـــود و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــدە شـ ـ راح د
ــــگفت ـ ـ ــــورکنندە و شـ ـ ـ ل محصـ ـــد.  ـ ـ کشـ نندە  ه رخ ب ها  انگ 

ه نظر برق ن د  د  زدند، اما روشـن و سـف دند و شـا رسـ
ل   ت این  ــ از ماه ـ ـ ر ک ل  خ بود، فکر ا ه دل کرد 

ل ه نظر ها این رنگ روشـــن خود  دند؛  طور واضـــح  رســـ
ـدە   ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــور کشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه تصـ ـــح  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــــت نبود و این واضـ ـ ـ ـ ـ ـ امـا این درسـ

ــــدن ـ ـ ـ ـ ـ ــــت، آنشـ ـ ـ ـ ـ ـ ک علت داشـ ــــان تنها  ـ ـ ـ ـ ـ ند نور  شـ ــــ ـ ـ ـ ـ ـ ها داشـ
ش ستارە ازتا  کردند. ها را جذب و 

 

اش   زنه. شد از چشمات عکس گرفت فلورا، برق ــ 

 

ـــدای گرفتـه  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـدن صـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـد.  ــا شـ م  چرخ مـارش،  ی ب
ا  شـسته بود روی صـند های مسـافر تاشو که احسان، 

ط  ـــان مح ـــان آوردە بود و من  همـ ـــدادمـ ـــه تعـ ـ ـــان جوان،  ـ
ـــتادە کنـارش قرار گرفته بودم. آن ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ قـدر هوا خوب بود و  ا

ا که دلم  ـــــت، ز م و توی  این دشـ گ دوم، پر  ــــت  خواسـ
ل، محو شوم.   کر بود و اص این قسمت از جهان که هنوز 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 زهرا ارجمندنیا                                                           شویم                                دوباره سبز می 

Exchange Group | 1671  

ـه نظر  چ همـاناینجـا همـه ـد  ـا ـد،  طوری بود کـه  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ رسـ
ه نقا  ش  شـــ ش پر بود از ســـتارە، زمی چ آســـما های 

. همه  ا ش صــاف و  ت، هوا ە و در نها ل و ســ ی  پر از 
ل برق چشمانم بودند. این  ها دل

 

عت آرومم. ــ   دو که چقدر توی طب

 

شـــســـتم روی  از صـــند ان داد.  ــتاد آژند  ی ت ها. اسـ
ـــان در حــال تلاش بودنـد در ظرف حل کــه  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ آوردە  و احسـ

ا کنند تا این  ه  ش  ک آ ــی  بودند  ـ ـ ـ ـ ـ عت آسـ ه طب طوری 
ون   ن ب ، ب ـــ ا ماشـ ند از  ـــ ل داشـ ه هم دل ـــد.  نرسـ

دند و از ما دور بودند.   کش

 

مپ  د بود، یهو  از این  شه وق حالتم  ــ تو هم ـ ـ ـ ـــ ـ ـ ـ ـ های  ــ
ت ع ث  شدی. کردی و دور نام طب

 

ــه  شــ اری بود که هم ا او بود، این  ه  حق  د  ــا کردم و شــ
عت ه طب ل  ـــــب آنهم دل ـ ـ ـ ـ قدر عادت کردە  گردی در شـ
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ــــەبودم که   ه حرکت ح ت  اە اهم ــ ـ رن از  ی بزرگ و سـ
م را جمع ـاهـا خنـد بزنم و  م، فقط ل ـاهـا ـل  تر کنم تـا  مقـا

از شود.  ش   راە برا

 

_ ارە_س م #دو  ش

ارت_  #۵۶۳ 

 

ش عموما شب ات ب  شدند. ها تعداد این ح

 

ست   خوشمزە ن
ً
 ــ این لعن اص

 

ش بود کــه خــب من از طعمش   ــه دمنوش نعنــا منظورش 
ــدم ن ــا این وجود، درک ــ ـ ـ ــه ممکن بود  آمــــد؛  کردم کــ
اشد. ذائقه ا من  ن  ی او 

 

ه  لودردت خ خوری، برای   ــ و س کن 
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ـالاخرە   ـد.  چ ـــ دور خودش پ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـان داد و پتو را ب ی ت
ک  ند نزد دی از  مان دو مرد داش دن س ا د شدند و من 
ـــــک چای و لیوان  ـ ـ ـ ـ ــته فلاسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه های دسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ای که از  دار شـ

ـــاحب ـ ـ م امانت گرفته  خانه   صـ ـــ ـ ـ ش اقامت داشـ ای که درو
خند محوی زدم.   بودم، ل

 

اردش  د ب  ــ نگران بودم فراموش کن

 

ـــتاد آژند،   ـ ــــت و اسـ م روی زم گذاشـ ا ـــان آن را کنار  ـ احسـ
ــا خود همراە کردە بودنــد را   ش  ــت آ ــه ن ظرف حل کــه 

ا صــندوســط دایرە  م رها کرد.  ای که  ها درســت کردە بود
 عد هم کوتاە جواب من را داد. 

 

 کنه صدر. ــ هیچ مردی چای رو فراموش ن

 

خند زدم از جمله  امزە  ل ش،  ــــدا ت صـ ا وجود جد اش که 
خندی   ه ل مارش  ــــورت ب ـ ـ ـ ـ ـ ــــد. ح الناز هم حالا صـ ـ ـ ـ ـ ـ ادا شـ
ش زدن کردن   ــا آ ــتــاد آژنــد همراە  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــدە بود و اسـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ن شـ م
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ل   عات قا ـــا ـ ن و ضـ ا ب ش در ظر که  ت و رها کرد ک
ها  ســوخت پر شــدە بود، آن را شــعله ور کرد. گر گرف نا

ش از ظرف،  هم  ون زد ش و ب مان را عقب کشاند  آ
اە استاد جوان ه چهرەو ن اند. مان را   ی الناز چس

 

؟  ــ تو خو فراها

 

ه ــــوص   الناز  ــــک کوچک مخصـ ان خورد و فلاسـ آرا ت
م د. دمنوشش را مح ش ف  تر ب دستا

 

مه  د ج خوا شدم تا  دتر  د  اش له استاد، مطم  ــ  ـ ـ ـ ـ ــــ ـ ـ ـ ـ م  ــ
د.   کن

 

_ ارە_س م #دو  ش

ارت_  #۵۶۴ 
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مــه، همــان   ــک  منظورش از ج ــد ونــداد آژنــد مب بر  تهــد
مرنگ   خند  اعث ل ا احسـان بود که خب  ک  ار مشـ ماە 

اە   ـــد و ن ـ ـ ـ طمن شـ ه گردش  ان جوان را ب خ مح مان 
 درآورد. 

 

مه د؟هم  ــ شما ج  کن

 

اورش   ار  د، چون ان ــ ــ ـ ـ ـ ـ ا بهت پرسـ ـــان  ـ ـ ـ ـ ـ ـــوال را احسـ ـ ـ ـ ـ ـ این سـ
مه کردن دو دخ  ن ــــد مردی مثل ونداد آژند، آدم ج ـ ـ ـ ـ شـ

ــد. ونداد هم همان  ــ اشـ ــــجو  شـ ــســـــت روی  طور که دا ــ شـ
ش    ه آ ە  ت خ ت جد ا نها صــند تاشــوی ســفری، 

ان داد.   ت

 

ش رو  اعث ت ا قرار دادن آدما کنار کسا که  ــ  ـ ـ ـ ـ ــــ ـ ـ ـ ـ شون  ــ
مه  لا  کنم. شــون شــه، ج ، این  تو از صــدر ب

ش آوردم.  اد   رو ز
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ا   ـــــمت من بود،  ـ ـ ـ ــوا مرد جوان حالا سـ ــ ـ ـ ـ ـ اە متعجب و سـ ن
انتظـــار از اینکـــه حرف او را ن کنم. م کـــه حـــالا خوب  
ه ادامه دادن   ارش  لا، اج ســـتم منظور ونداد آژند از  دا

ـهـار گرو ـه، فقط در  مـان بود.  ـا رد این نظ ـد  جـای تـأی
دن لیوان  ـــ ون کشـ ا ب ـــودم و همراە  د را گشـ ـــف د سـ ـــ ها،  سـ

اندم.  م چس خندی روی ل  ل

 

ش، چای  ه. ــ کنار این آت  چس

 

د   ع ح بود که  ــ  ــ ـ ـ ـ ـ ــ در مسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ک جور نقطه گذاشـ این 
ه جای جال  ســـتم  ط دا ر این مح  ا

ً
د. مث ا  رســـ

ن  ـــــک جوب  ــاز توی  ــ النـ ــا  ـ ـ ـ ش  ــه خ هم آ ــ رفـــــت،  کـ
  
ً
ــا ش رو النــــاز خودش بودە، احتمـ ــاعـــث ت ـ ـ ـــد  فهم

گری از جفتو شاهد جنگ م. شان جدل د  شد

 

هــ ن خورم؟شه منم   جای این دمنوش نعنا، چای 
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اســــخش   دهم، ونداد آژند بود که  ل از اینکه من جوا  ق
 را داد. 

 

ر ن ــ ا ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ، دمنوشت رو  ــ ار  ش رو هم ا ت خوای 
 .  خور که زودتر به  فراها

 

م  خنـدە ـاز گرف ل ـا  ە  ام را  ظ، خ ـا غ پنهان کردم و الناز 
ت خون  ـــورت مردی کـه حـالا در نهـا ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه صـ ـه  مـانـد  دی، 

ــــتان من که چای را توی لیوان  ـ ـ ـ ــــته دسـ ـ ـ ـ رختم  دار  های دسـ
ط  ش مح ــــط فقط وا ـ ـ ـ ـ ان جالب بود  زل زدە بود. این وسـ

حــث کــت در این  ــدون  ـت  کــه  ـــتفـادە از موقع ــ ـ ـ ـ ـ ـ هـا و اسـ
ــانـــدە بود و   ە مـ ش خ ـــه آ ـــت کردن النـــاز، فقط  برای اذ

ـــانه  ـ اهش تا روی پتوی افتادە بر شـ ا ن ــــت  گه های دوسـ
دەرنگ ارە برام پ  گشت. رفت و دو

 

_ ارە_س م #دو  ش

ارت_  #۵۶۵ 
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ه ل لیوان چای اول را  ا  ه هم دل ـــــمت الناز گرفتم و  ـ ـ ـ ـ ـ سـ
ط ه مح ه دست او که سمت  اشارە  ان، از او خواستم 

ـا   ـــد  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاعـث شـ ـدهـد. حرک کـه  ــتـه بود  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ گرش  د
ه  ــمان من،  ــ ـ ـ ا خواهش چشـ اهم کند و  ت ن ان ــ ــ ـ ـ ناچار  عصـ

ه ش را  د.  از دستا گ  سمتم دراز کند تا لیوان را 

 

د.  فرمای  ــ 

 

هصــــدای گرفته  طاش وق چای را  ان گرفت،  ســـمت مح
ت از حرکـت   ـا ح ـد و  ـا ـالا ب ب  ـا  ــد  او  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاعـث شـ

 الناز، کوتاە زمزمه کند: 

 

ض   تری اخلاق خوشــ ظاهرا م

 

ـــوخت. از جانب هر دو مرد   ـ ـــتم آن لحظه سـ ـ دلم برای دوسـ
، نا و توان جواب دادن   مورد طعنه قرار گرفته بود و م

 را از او سلب کردە بود. 
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 تون ــ من ازش خواستم آقااحسان، نوش جان

 

ـــمتم   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاە مرد کــــه سـ ـ ـ ن ــاز گفتم و  ــه النــ ــ ــک  مــ این را برای 
ــا لیوان دوم را پر کنم. لیوا کــه   ـــم گرفتم تـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــد، چشـ چرخ

ــــت ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه دسـ ش مـد بود  ـــاح ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م زل زدە بود و حر  صـ هـا
ـــمت او گرفتم، نفس  ن ـ ـ ـــد و آن را سـ ـ ـ ارم تمام شـ زد. وق 

د و هم ان عم کشــ ت ا  شــانه زمان  ه  شــکر،  داد  ی 
ش جلو آمدند.   دستا

 

 ــ نوش جان 

 

د. این  ــــ ه خودم رسـ ت  ار فقط نصـــــف لیوان را  الاخرە ن
ا  پر کردم چون عادت نداشـتم شـب خورم.  اد چای  ها ز

عد   ر الناز  ــــتم که ا ـ ـ ـ ـ ـ ــــک را برای این گذاشـ ـ ـ ـ ـ ـ ات فلاسـ محت
عد هم   زم.  دمنوشش هنوز هوس چای داشت، برای او ب
ـــ که آرام توی   ـ ـ ـ ه آ ـــدم  ـ ـ ە شـ گر، خ ـــه نفر د ـ ـ مثل هر سـ

ــانــه  ــد و اجــازە دادم همــان ظرف حل ز ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ طور کــه  کشـ
ە  اد ب ســ ه صــدای ســوخ چوب، حرکت  ها و  گوشــم 
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فتد.   خورد و روی گردنم ب ات بود، شالم   موس ح
م پرسه  ازگوشانه دور  م حالا  دنه س ی  زد و گرمای 

ه جانم   رخت. لیوان چای، رخوت 

 

کنم  ه عذرخوا  د ازتون  ا  ــ من 

 

ط ــدای آرام مح ــ ــاند.  صـ ـ ـ الا کشـ ــه نفرمان را  ــ ان،  هر سـ
اە او سمت الناز بود و صورت    حالش. ن

 

_ ارە_س م #دو  ش

ارت_  #۵۶۶ 

 

م نذاشـ و هر گفتم، دوتا توی   ــ البته که شـما هم  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
ــه  فـ ــا وظ ـــتم  ی خودم  جواب بهم برگردونـــدی؛ امـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ دو

ن شــب   ســت،  تون در این منطقه بودنحالا که امشــب آخ
حث ت  ش اومدن، ازتون معذرت  ا ـــته پ ـ ها که ناخواسـ

ـا خـاطرە  ـا این  خوام تـا  ـد. هرچنـد  ـدی از اینجـا برنگرد ی 
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ــد  ــ ع  ، ــاخورد ــاطرە مــ ــــت  دونم خــ ی خو براتون ث
اشه   شدە 

 

ـاهم برای لحظـه ـه  ن ـدا کرد.  ـا ونـداد آژنـد تلا پ ای کوتـاە 
ــ از النازی که   ـ ـ ـ شـ م، ح ب مان جا خوردە بود نظر هر دو

  ا چشــما درشــت
ً
ه مردی که اصــ ە ماندە بود  شـدە، خ

ه مرد عص روز اول نبود.   ش

 

 خوای؟ــ داری از من معذرت 

 

اور   دش، الناز نا ا تأی ا خورد و   مرد از این سـوال او ت
 زمزمه کرد: 

 

عد توی معذرت  ــ  ــ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ا برای من  ــ ه ز د حتما  ا خواهیتم 
ــــت   ــا ـ ــدر کفـ قــ ـــتم و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــذاشـ ــه نــ ــ ــا ـ م مـ ی و  از زون  گ

ت کردم؟  عص
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ــه خ هم معـــذرت  ـــه نظر از اینکـ ـــاە مرد  اش از  خوا ن
ـه نظر  نقطـه  ـــحـال  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاە خودش نبودە، خوشـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی قبول اشـ
د.   رس

 

ا خاطرە  ار رو کردم تا  ــــ من این  ی خوب از اینجا برگردی،  ــ
م.  حث کن م  خوا ارە   نه که دو

 

ارە جدا ب  از دو ل  متأثر از اینکه ممکن بود  ــــ ـ ـ ـ ــــان شـ ـ ـ ـ شـ
د زمزمه کردم:   گ

 

ه این منطقه این  ـــ سفرمون  ـــ ـ ـ قدر جذاب بود که حتما الناز  ــ
ــاد  ــا خــاطرات خوش ازش  ـــــت  کنــه، این هم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ طور ن

زم؟  ع

 

ــــمانم   ـ ـ ـ ـ ـ ــــم را توی چشـ ـ ـ ـ ـ ـ د، خواهشـ ــــمتم چرخ ـ ـ ـ ـ ـ اهش که سـ ن
ا دعوا تمام نکند. او هم خوب   ا را  ا رختم تا این شــــب 
ش،   ــه آ ــ ە  ــان داد و خ ــ ت ی  ــاە  ـ ــه کوتـ ــد کــ ــ این را فهم

د. بی  الا کش  اش را 
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ت رو قبول   کنم. ــ عذرخواه

 

ـــمــان من را   ــ ـ ـ ـ ـ ـ این جواب  غــد و دور از ادب،  از چشـ
ط ــد مح ــ ـ ـ اعث شـ ـــــت و  ـ اورانه تک سـ خندی  ان جوان، نا

 بزند. 

 

_ ارە_س م #دو  ش

ارت_  #۵۶۷ 

 

ت ارخانم، مح د  ـــ خ لطف کرد ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ تون رو هرگز  ــ
 کنم فراموش ن

 

ــه ــه بود و من  ــاهم را  حــالا لحن او هم پر از کنــا نــاچــار، ن
ــــ که   ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــمت ونداد آژند. تنها ک ـ ـ ـ ـ ـ ـــــت  چرخاندم سـ ـ ـ ـ ـ سـ توا

ه جفت ت کند، خود او و جذ ـــا ـ ـ ـ ــان را سـ ــ ـ ـ اش بود. او هم  شـ
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ـــته  ـ ه خواسـ ی  د که  زانم فهم ـــورت آو ـ ــــف  ام را از صـ تأسـ
د:  ان داد و غ  ت

 

ه. ــ جفت ل د سمت   تون برگرد

 

ک  اهم،  دە بود سـمت اسـتاد و  صـدا  حالا  آن دو چرخ
دند:   و متعجب پرس

 

؟  ــ 

 

ـــند روی زم خا و   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــت کنار صـ ـ ـ ـ ـ ـ ش را گذاشـ لیوان چا
ـــه جفــــت ـ ە  ــــک  خ ـــد ح  نبودنـ ـــد  لـ ــار  ـ ـ ان ـــه  ـــان کـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ

م معــذرت  نــد، مح ـــلح جلو ب ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا صـ تر  تر و قــاطع خوا را 
 زمزمه کرد: 

 

ه  ل د سمت   ــ هر دو برگرد
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ــدای   ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه صـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ مـاخوردە، شـ ـا آن حـالـت  ــدای النـاز  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ صـ
ارتو شدە بود. پرندە  های 

 

ع شما ن ا این تنها برگردم؟ ــ  د؟ من   آ

 

ط ـل از اینکـه مح ا کنـد،  ق ـه "این" گف النـاز اع ـان 
ش را داد.  دخل جوا ا   خود ونداد آژند بود که 

 

شون بر ا ا له،  اهم  گردی، تنها ــــــ  ل مس رو  د  تون
ــد،  ــد چطور ع  حرف نزن ــاد گرفت ــد هم هروقــت  تون

ل  چه د، اختلا که شـــ ت کن اهم صـــح د،  ه هم ن ها 
ه مقصــد تهران   ا صــلح فردا از اینجا  د و  گرفته رو حل کن

م.   برگرد

 

م خند  شـــان رنگ گوشـــه ل داد خ هم  ی لب احســـان 
ـــــورش را   ـ ـ ـ ـ ـ ـامدە، امـا النـاز، تمـام صـ ـدش ن ـــنهاد  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ از این پ

 بهت پر کردە بود. 
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ا این   م؟ من  ا شما و فلورا برگرد د  ا ـــ و استاد، چرا ن ـ ـ ـ ـ ــــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
 ...  تنها

 

ا شـگف   د. من هم این وسـط فقط  ان حرفش پ ونداد م
ــا کـــه رخ  ـــه اتفـ ـــتم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــد  داشـ ــا ـ ــاە  کردم. چرا  ـ داد ن

ک   ک حرف مشــ ند،  دونفری که ح  اهم نداشــ دعوا 
د خودمان هم  اهم  ا ه و چرا ن ل ــــمت  ـ ـــان سـ ـ ـــتادشـ ـ فرسـ

م؟  رفت

 

_ ارە_س م #دو  ش

ارت_  #۵۶۸ 

 

ا احسان بر ـــــ تو  ـ احت ــ .  گردی و اس رضایتم برای  ک
ه ل این بود که  ه دل شـجوی من،  اومدنت فقط  عنوان دا

ـــتم   ـــد داشـ . از اول هم قصـ ی این منظرە رو در شـــــب هم ب
ــــدر هم   ـ ـ ـ ـ ـ ــــه. منتظر صـ ـ ـ ـ ـ ـ شـ دتر  زودتر برگردونمت تا حالت 

ـــاش. من و اون  دیرتر بر عـــد از  ن ــان  ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م. احسـ گرد
الرسوندن تو،   مون. آد دن
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ط  ــمان مح ــ ـ ـ ه چشـ اهش را دوخت  ا آرامش  عد ن ا که 
ــا  ـ ـ ـ ـــــط همه را تماشـ ـ ت  این وسـ ـــع ـ ـ  از این وضـ

ً
ــ ـ ـ ـ ـ کرد و اصـ

امدە بود.   دش ن

 

د  از دعوا کن ر قرارە  د، ا ه مقصد حرف نزن دن   ــ تا رس

 

ه ان خورد، الناز   ـــــمت من چرخاند و من   او که ت ـ ـ ـ ـ ـ سـ
ــــانه  ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــــتاد جوانی  ه  ـ ـ ـ ـ ـ م اسـ ــــم ـ ـ ـ ـ ـ ی از تصـ مان، فقط  خ
ــانه  ـ ـ ــــمانه شـ اە خصـ ــان، ن ــ ــتادن احسـ ـ ـ سـ الا انداختم. ا ی  ای 

ستادم   اند. من هم ا ه قامت او چس لند کرد و  الناز را هم 
ــتد.   ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ا ماخورد  ــــعف  ـ ـ ـ ـ ـ ا آن ضـ مک کردم تا  ه او  و 

ـک  ــتـه  عـد هم در نزد ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــورش، آهسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـه صـ ــلـه  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ن فـاصـ ت
ان خوردند. لب م ت  ها

 

اشه؟ د،   ــ لطفا دعوا نکن
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ە از  ــ این دارە من و این  کنه  ی پررو رو از  خودش 
ا تو    ار کنه این وسط؟که 

 

الا پراند. واقعا   م را  ـــم، ابروها ـ ا آن حجم از خشـ ـــوالش  ـ سـ
شست.  م  خند آمد و روی ل  دست خودم نبود که ل

 

 ــ متوجه هس  
ً
؟ این وسط مث ار  خواد  پر

 کنه؟

 

کش را  ه صورتم. نزد  تر کرد 

 

ی بر ک هرچ ــ از این  ــــ ای نــ م. البته  آد، من تا ن خوا
ه و توی راە از   ل ــم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ دە زندە برسـ ــــە اجازە  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ر این  که ا

ش سکته نکنم   دس

 

یچ،   ش کردم که چطور پت ــــا ـ ـ ـ گر حر نزدم، فقط تماشـ د
ه ان  ـــع ع ـ ـ ـ ا ضـ ـــ حرکت کرد و من  همراە  ـ ـ ـ ـــمت ماشـ ـ ـ ـ سـ
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شان.  همان ه تماشا ستادم  ش، ا جا کنار آن حل گرم از آ
  ، ا  تأخ ش شـد و او  احسـان زودتر از الناز سـوار ماشـی
ـــله هم   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــند جلو کنارش قرار گرفت. از این فاصـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ روی صـ

ــتارت  توی تار اخم ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ــدای اسـ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــخص بود. صـ ـ ـ ـ ـ ـ ش مشـ ها
ــــ که آمد، ونداد آژند هم من را خطاب قرار   ـ ـ ـ ـ ـ خوردن ماشـ

 داد. 

 

_ ارە_س م #دو  ش

ارت_  #۵۶۹ 

 

ە این  ، این دخ ش گ  ـــ  ـ ـ ـ ــــ ـ ـ ـ ـ غل گوشت حرف زد که  ــ قدر 
س آوری.  ما نخوری شا ر   ا

 

ا انداختم، خ خونه ش ن شسته بود. سم  د 

 

ا  ـــ چرا  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ار مردە و  هم فرسـتادین ــ شـون؟ اینا تا اونجا هزار
 آرن جلوی چشم هم ی هم رو زندە
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ت کنم. ــ  اهات تنها صح  خواستم 

 

عد  جمله ش کنم و  ــا ـــد  در ســــکوت تماشــ اعث شـ اش 
نم. برای هم مســئله  شــ د ب ا ی ســادە،  احســاس کنم که 

اهم را کردە بود؟   آن دو نفر را 

 

ـــته   ـ ـ ــــد، لیوان چا که روی زم گذاشـ ـ ـ اهم که طولا شـ ن
دنه  ا لمس  ه چپ و راســـت  بود را برداشـــت و  ش  اش، 

ان خورد.   ت

 

د شدە.   ــ 

 

ه تعارف هم نگفتم که  ضــش کنم؛ فقط  ح  توانم تع
د  ام را ب دســتانم  شــدە مثل خودش، من هم لیوان چای 
ه دو صـند خا ە  ـدم و خ ط شـدە ف ان،  ی الناز و مح

 کوتاە زمزمه کردم: 
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کنه...  ش رو  دوارم مراعا ضه، ام  ــ الناز م

 

د ب حرفم.   پ

 

ش خوب   شم زو ض اش، اون توی م ت ن ــ نگران دوس ـ ـ ــ ــ ـ ـ ــ
 کنه ار 

 

ــا این آدم   ــار هرچقــدر کــه النــاز  ــدم. ان ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ نفس عم کشـ
د، حس او هم الناز هم بود. برای  ن ا ــــت کنار ب ـ ـ ـ ـ ـ سـ توا

ل ه  ــکوت کنم و  مانم که  هم ترجیح دادم ســ ە  ها خ
ـل ـه این منطقـه بودنـد.  ـل آمـدن مـا  اث این  دل هـا کـه م

ه حساب  ت   آمدند و اه این خا بودند. ممل

 

ه احســان گفتم   ت کردم و  ش رو صــح ـــ وق از ت ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
، سکوت کردی.   تو از صدر ب
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ل ــم از  ــ ــتم آن لحظهچشـ ــ ه  ای که ها برنداشـ ــتم او  ــ سـ دا
ــار بنــد دلم   ــمــا کــه ان ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا آن چشـ ــدە  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ە شـ ـــورتم خ ــ ـ ـ ـ ـ ـ صـ

ــــت ـ ـ ـ ـ ەدسـ ــــان بود و خ ـ ـ ـ ـ ــان که شـ ــ ـ ـ ـ ـ م نخ شـ ـــدم، قل ـ ـ ـ ـ ـ کش  شـ
 شد. 

 

حث رو عوض کردم   ــ سکوت نکردم، 

 

_ ارە_س م #دو  ش

ارت_  #۵۷۰ 

 

دە  الا رفته. من  ند ش  ینم که  از ابروها ـــتم ب ـ ـ ـ ـ سـ توا
 این مرد را از بر بودم. 

 

. ــ چرا؟  د ک س تأی  تو
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ـــته  دلم  ـ ـ ان داشـ ــــت مثل الناز ز ـ ـــم، برای هم  خواسـ ـ ـ اشـ
ــای  ــالا و  ی کــه توی مغزم  رفــت را زمزمــه  بود کــه چ

ش را نگرفتم.   کردم و جل

 

شم نکردم.  د نکردم، و تکذی  ــ تأی

 

ـــد، آن ــالاخرە  خنـــد ـ ــه  ـــب بود کـ م عج قـــدر این خنـــدە برا
ـار را ن ـاش این  ـاهش کنم و  ـل ن ش،  هـای  کردم. نور آ

ــــت شـ ـــن  ـ ـــوسـ ـ دی براقسـ ـــف ـ ە  ش که سـ ـــم خ ـ ـــان چشـ ـ شـ
دم بود و هزارسـتارە   کرد و آن آسـمان پهناوری که توی د
م کردنــد، چون   ـــحر و جــادو ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش جــا دادە بود... سـ در دام
گری.  چرخانم سمت د اهم را  ستم ن گر نتوا  عدش د

 

ـــ هوشمندانه جواب  ـ ـ ـ ـ ــــ ـ ـ ـ ـ ـ کنه  دی و این، حالم رو خوب  ــ
 صدر. 
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ــ از خندە ـ ـ ـ ـــم برداشـ ـ ـ ها  اش که نادر بود و چال دون چشـ
م  دم که  ش  د ــدای گر گرف آ ــ ـ ـ ـ ــته ب صـ ــ ـ ـ ـ ــــان، آهسـ ـ ـ ـ شـ

 زمزمه کردم: 

 

ه ه  اشه؟نفعــ ح ا  تون ن

 

خنـدش آرام مل ـــد، امـا هنوز ردی از آن توی  آرام  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ رنـگ شـ
م جواب داد.  ش ماندە بود وق مح  چشما

 

ه ر  اشه ــ ح ا  نفعم ن

 

ــ ــانـــد و در  لـ ـــاهش طولا روی من مـ ـــدنـــد. ن م لرز هـــا
ه حرف آمد.  ت آهسته   نها

 

دی امشب فلورا صدات کنم؟ــ   شه اجازە 
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گر اثری از   ــــدە بود. د ـ ـ ـ ـ ــافه شـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ اهم اضـ ه ن ت هم  حالا ح
ک رنج   خند هم توی چشـــمان او نبود؛ فقط تل بود و  ل

شت مردمک  ای که انگر  الا و  ش،  د تا خودش  ها پ
دهد.  شان  ش  آرامرا   تر شد. صدا

 

اط خونه  ــ اون روز توی ح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ه ــ د  ا جز  تون بهم گف که ن
گه ل د ه ش م فلورا. صدر   ای صدات کنم و بهت ن

 

ارە _#دو م _س  ش

ارت_  #۵۷۱ 

 

گر فلورا   ـــدە بودم که از آن روز د ـ ـ ـ ـ ادم بود؛ ح متوجه شـ
م ن ـــدا ـ ــــت این اجازە را  صـ ــــب داشـ کرد، اما چرا حالا امشـ

ـــارە  ـ چـ ب ـــــب  قلـ م،  قل بودم و  ـــوال  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ از  پر  ــــت؟  ی  گرفـ
ـــدە زدە بند تازە  ـ ـ ـ ـــافه شـ ـ ـ ـ ک ترک اضـ ا  ام، از ترس  ــــت  ـ ـ تر، داشـ

ه این صداها گوش   کرد. ترس 

 

دی امشب من فقط تو رو فلورا صدا کنم؟  ــ ممکنه اجازە 
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ــــدای آدم ـ ـ ـ ـ ـ ــــدای او، آن لحظه روح  صـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــت. صـ ـ ـ ـ ـ ـ ها روح داشـ
ـــــت کـــه اطرافم پرواز  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــک  غمگی داشـ ــا  ـ ــار  ـ کرد و ان
ش را دراز  ـــتا ـــد  درماند عمیق، دسـ کشـ م  کرد تا  قل

س  از  ار منتظر اجازە و  د. ان ــــ ـ ـ ـ ـ ی من بود و خب...  کشـ
های  آن لحظه من توی آن شــب پرســتارە و در پناە ســوســن 
ش آن را  اد و آ ــکو که فقط  ــ ـ ـ ـ اند،  چلچراغ، در سـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ

ش. پناە  ن بودم برای رد کرد  ت

 

 ــ استاد 

 

ش کردم و او این  ـــدا ـ ـ ا ناچاری صـ   فقط 
ً
ــ ـ ـ ـ خندش اصـ ار ل

 واق نبود. 

 

ــ این  ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه حســاب موافقتت.  طور صــدا کردنم رو ــ ذارم 
 خب... 
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م کرد، آن ــدا ــ ـ عد از چند روز صـ الاخرە  هم نه  مک کرد و 
ار تمام این روزها فکر کردە بود چطور هر   شــه، ان مثل هم
عــد از   گر  ــانــد کــه فلورا، د ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ واژە را ادا کنــد و کنــار هم ب

گری خطاب شود.  ش، نخواهد طور د د  ش

 

 ــ فلورا 

 

ــــم ـ ـ ـ ـ ـــــب را  چشـ ـ ـ ـ ب بودن امشـ ــــته کردم. عج ـ ـ ـ ـ سـ از و  م را  ها
احسـاس کردە بودم. از همان وق که آمد توی اتاق و ما را  

ه این دشــت فراخواند.  برای تماشــای درخشــش ســوســن  ها 
ــا   ـ ــب،  ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــدا کردە بودم. این شـ ــا از آن اطمینـــان پ حـــالا امـ

گر فرق داشت. شب  های د

 

شه فکر  ـــــ هم ـ ش ــ ارها که  کردم وا ماتم و  هام، تصم
اور   ــ بودن. این  ـ ـ مات درسـ ــــم ـ در برابر تو انجام دادم، تصـ

 ذه من بود. 
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ــــت خودم نبود.   ـ ـ گر دسـ ـــدم، این  د ـ ـ ـ توی خودم جمع شـ
ارها که در برابرم انجام   ی  افتادم، همه دادە بود که اد 

ش آنجانم مچاله  قدر جدی بود که مطم  شـــد. صـــدا
د امشب هرچه  ا اور بودم   کردم. گفت را 

 

_ ارە_س م #دو  ش

ارت_  #۵۷۲ 

 

ــ فکر  ـــ ــ ـ لت، سختــ د بودنم مقا یکردم  هام و تمام  گ
 رفتارهام، درست و از روی فکر بودند. 

 

ــاند. خندە تک ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ الا کشـ اە مبهوت من را  اش  خند تلخش، ن
عـدش وق از ب رفـت، او   ـدی بود، چون  ـار پر از نـاام ان
ان داد.  ، آهسته  ت ا لحن عجی ش و  ه آ اە   ا ن

 

ــ حس  ـــــ ـ کنم،  طوری از احساسات محافظت  کردم اینــ
مو از  اعث  ت، دور  ی و در نها اد ب ـــم من رو از  ـ ـ ـ شـ

؛ اما...  ش  غرق شدن ب

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 زهرا ارجمندنیا                                                           شویم                                دوباره سبز می 

Exchange Group | 1699  

 

ا درد انجام داد و   ار را  سـت، حس کردم این  ش را  چشـما
ــــن کردە بود،   ـ ـ ـ ــــورش را روشـ ـ ـ ـ ش صـ در همان حا که نور آ

د.  ه گوشم رس ش هم   صدا

 

ار رو برای خودم   ــ ظاهرا تمام این مدت فقط داشــتم  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
 کردم. تر سخت

 

ا حا دگرگونمجذوب چهرە  شدە زمزمه کردم: اش، 

 

د که اینــ   گ د  ش براتون سخته؟خوا  قدر گفت

 

لش   ه مقا ە  از کرد و خ ه سوال من، چشم  دون جواب 
ـــعله  ـ ه  و شـ ـــا ـ داری مشـ اد د ـــان، طوری که من را  ـ های رقصـ

ه شـــمال  دار در ســـفر ق  ش  انداخت، لب هم د ها
ان خوردند.   ت
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د  ــــ فکر  ه ع ک  ازدە سالم بود،  از روزهای نزد کنم 
ـــفرە  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـد سـ ــ از  ی هفـت کـه مـادرم و خواهرام برای خ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ

ـــته از درس خوندن رفتم توی   ـ ون رفته بودند، خسـ خونه ب
ــد.   ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ دم شـ ـازی کنم. هوا خنـک بود و زود  م  ـاط تـا  ح
ـــتم توی خونـه و برای اینکـه وق مـادر و   ــ ـ ـ ـ ـ ـ برای هم برگشـ

د بر شـــن، فکر  خواهرم خســـته از خ گردند، خوشـــحال 
ی کنم.   کردم آش

 

ه ــــورش هم  ـ ـ ـ ـ ـ ازدە ح تصـ ــ   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ک  ــــاله که  عنوان  ـ ـ ـ ـ ـ سـ
ای اجاق ســـتد، ســـخت بود؛ بنابراین در  خواســـت  ا از 
ه بوته  ــــکوت فقط  ـ ـ ـــــتسـ ـ شـ ــــن  ـ ـ ــــوسـ ـ ـ ە  ی پر از سـ ش خ

 ماندم تا او راحت حرفش را بزند. 

 

چگونه  ه ذهن  ن غذا گوجه م راحتــ  ی  لو بود. خانوادە ت
شه برای درست  منم پر  دە بودم مامانم هم ت بود. د جمع

ــــت روی  کرد و لو،  گوجـه رنـدە کردن گوجـه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ذاشـ
ـار رو کردم،  گوجـه  ـه. منم هم  فرن رو رنـدە  مـاهیتـا

ـــتم روی م  کردم و   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــه آب گوجـــه کـــه از دسـ ـــت  اهم
ــار خودم رو  ــه  رخــت،  عــد از  تلاش هم،  کردم. 
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ه پر از گوجه  ـــتمش  ی رندەماهیتا ـ ـ ـ ـ ـــتم که گذاشـ ـ ـ ـ ـ ـــدە داشـ ـ ـ ـ ـ شـ
از...   روی 

 

_ ارە_س م #دو  ش

ارت_  #۵۷۳ 

 

ـــــت  ـ ـ ــ دسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــسـ ــ ـ ـ ـ اغ شـ ــن کردم و رفتم  ــ ـ ـ ـ هام.  زرش رو روشـ
ــای   ــتــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه رو زدن،  از دوسـ ــه زنــــگ در خونــ همون لحظــ

ــــه هم ینم  محلـ ب ــا  ـ ـ تـ ــــاط  ـ م بود. رفتم ح ــا  ا ـ تـ خواد و 
م  ــه تــا ـــــتبرگردم،  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ قــه ب ــد، امــا چــه  دق ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ای طول کشـ

 برگشت 

 

دم:  خندی تلخ بود وق پرس م رد ل  روی ل

 

 ــ سوخته بود؟

 

د، شانه اهم کرد. آ کش الاخرە ن دند و  الا پ ش   ها
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ــ نه، و گوجه  ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ دە بود  ــ ی در حال جوش، هم جوری پ
نتای اطرافش از ل قرمز پر بود.  اب از و  ل   ه اطراف و 

 

ـــ عمیق، زمزمه   ـ ا نف ـــتم وق  خند تلخ را داشـ هنوز آن ل
 کرد: 

 

از رو خاموش کردم.   ر  اە کردم و ز ه اطراف ن د  ــ ناام ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
ـا   ـاد و  س کنم تــا خود مــامـانم ب گفتم لااقـل برم برنج خ

ه تعداد نفرات  ـــــت کنه. برنج رو  ـ ـ ـ مون توی  موادش رو درسـ
ـــتم، و تـا اومدم   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــ و شـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـای شـ لمه رختم، بردم  قـا

ه  ذارمش، چون  از  م روی  خاطر شــســ  لندش کنم و ب
خونه رو حالا   ل آشـ سـنگ شـدە بود، از دسـتم رها شـد و 

خش  شدە پر کردە بود. آب برنج و خود برنجای 

 

ـــور خـانه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــد از تصـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ س شـ ـــم ح ــ ـ ـ ـ ـ ـ ا  ای که تـازە خانه نفسـ ت
ــــع درآمدە، اما او حالا   ـ ه این وضـ ــــدە و حالا  ـ دش تمام شـ ع

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 زهرا ارجمندنیا                                                           شویم                                دوباره سبز می 

Exchange Group | 1703  

ــه امــانــت گرفتــه بود تــا در همــان حــالــت   خنــد تلخ من را  ل
دهد:  ش ادامه   عجی

 

م موندە بود سکته   خونه  دن آش ا د ــ مامانم که اومد،  ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ــ
ش، اما  گذشــت از تموم شــدن خونه کنه. دو روزم ن تکون
ــه ــاە  چون تـ ـ ــه ن ـ ـــــش بودم، ه نگفـــت جز  ـ ـ ـ ـ ـ تقـــاری لوسـ

ه ؛  ــا ـ ـ ـــدای  حسـ ـ ا صـ ـــد،  ـ خونه شـ ـــ ـ ام، تا وارد آشـ ا جاش 
 مبهو گفت، تو که گند زدی ونداد 

 

ــــتم و نه او، جفت ـ ـ ـ ـ ـ خند داشـ گر نه من ل ک  حالا د مان در 
ـــدا گرفته و آرام،   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ا صـ م و او  ـــم دوخت ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه هم چشـ ه  ثان

ه ە توی چشمانم   آرا زمزمه کرد: خ

 

ــ در مورد تو هم... آرزو  ــ ــ ــ ـ ـ اش  بود که الان هم  ــ کردم 
ــد زدی   ــه، تو خ گنـ گـ ــام و  ـــمـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه توی چشـ ــاد و زل بزنـ ـ ب

 ونداد 

 

ارە _#دو م _س  ش
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ارت_  #۵۷۴ 

 

وتهم   ک ساعت پر از شن، دس آمد و  ه  ل شدم  د ت
ــا این جملـــه   ـ ــه توی مغزم بود،  ــه آن لحظـ ی کـ کرد. هرچ
ش  کردم که   ــــا ـ ـ ـ ـ ـ ــــتم تماشـ ـ ـ ـ ـ ـ ا بهت داشـ م.  رخت توی قل

ـــه   ە  ـــه، خ ــان ـــد و چنـــدثـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــانـــد.  نفس عم کشـ ش مـ آ
ـا تکرار آن جملـه   ـــتم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه ای کـه تمـامش را، من داشـ چنـدثـان
 توی گوشم دورە  کردم. این حرف ها مع اش چه بود؟ 

 

م بهم گفت  مستق ه نفر، این و غ ار  ک   ــ البته 

 

ش   ــتــه ای روی لــب هــا ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خنــد تلخ و خسـ این را گفــت و ل
عت از ب رفت وق زمزمه   ه  خندی که  ـــــت، ل ـ ـ ــــسـ ـ ـ ـ شـ

 کرد. 

 

یهش رو بهم   ی ش شنا که بهم معر کردی، چ ــ روا ــ ــ ــ ـ ـ ــ
 گفت.  دو  چه موردی؟
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ت را من ذرە   ـــ صــــح دم، این مسـ ـــتم و ن فهم سـ ن دا
 ای درک ن کردم. 

 

ــ وق بهش گفتم تو رو، بردم  خا مهسان، بهم گفت   ـــ ـ
ــالغ بودن،   ــل کردە بودن و  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــه تحصـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ آقــای آژنــد، هم
ست.  اشه ن ش درست  ما اد تصم  شونه ی این که آدم

 

م  کرد، م که   خندش حالا تلخ شــدە بود وق تماشــا ل
ت بودم.   غرق بهت و ح

 

ع آقای آژند، گند   ع هم جمله مگه نه؟  ــ و این  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
 زدی 

 

ــدای آن پرندە ی تنها که   ــ ه صـ ــدە بود  ــ ه شـ ــ ــ م شـ ــدا ــ صـ
ــا   ـــاختـــه و تنهـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــانـــه سـ ـــل، خـ ن درخـــت جن لنـــدت روی 

 هرغروب، آواز   داد. 
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د...  د که من و برد  ــ چرا بهش گفت

 

ب   خا مهسـان" از آن ترک ب "  حرفم نصـفه ماند، ترک
ــا   ـ ـــاد  کرد. خودش امـ ـ ز ـــه رنجم را  ـــای دردآوری بود کـ هـ
ش لق   ــار کــه روی گرد ــا خورد. ان ش آرام ت ــد و  فهم

  زد. 

 

د از گرە های   ا ــ  خا مهسان؟ واضحه فلورا... چون  ــــ ــ
 توی مغزم حرف  زدم و تو... 

 

ه چوب های توی   ــ ــ ـ ـ ـ ـ ش، شـ ــــدا ـ ـ ـ ـ د و صـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ نفس عم کشـ
د.  ه گوشم رس ش، سوخت تا   آ

 

ن گرە ی مغز و قلب م   ــ این روزها،  بزرگ ت

 

ارە _#دو م _س  ش

ارت_  #۵۷۵ 
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فهمم اما، گرە ی قلب؟ چرا   ـــتم  ـ ـ سـ گرە ی مغزش را  توا
ه زخم  هرچه   دند  شــ ناخن  کشــ شــ حرف  زد، ب ب

م شدە ام  سته ی ترم  دلمه 

 

اهشه، متوجه ن   اد، تا وق توی دل خطا و اش ــ آدم ـ ـ ـ ــــ ـ ـ ـ ــ
اد که، دســت   ه خودش م شــه تا چه حد غرق شــدە. وق 

دە  شه  گه براش  فا ا زدن، د  و 

 

ـــدای پر از   دن این صـ ـــ ـــوخ چوب ها، شـ ـــدای سـ ان صـ م
درد و غم از او، او کـــه خط اخمش هنوز پررنـــگ بود و  
ـــاس   ـ ـ ـ ـ ـ دند، احسـ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ه نظر  رسـ ش هنوز پر از راز  ـــما ـ ـ ـ ـ ـ چشـ
خورند و   ان  م ت ب که لب ها ــــت. آنقدر عج عجی داشـ
ــدا که گیج   ــود. صـ لند شـ ش  ــنا ا حزن آشـ م،  ــدا نوای صـ

اد   ش را ف ش  داد، چقدر  شــدن صــاح شــا د و   کشــ
ت ها  انم از این صح  ح

 

د؟  ــ شما، غرق  شد

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 زهرا ارجمندنیا                                                           شویم                                دوباره سبز می 

Exchange Group | 1708  

 

ه تنه ی قل که   ی، خورد  ه ت ش  مکث بود و ش جوا
ش داشت.   دوس

 

 ــ غرق تو 

 

ــ، آنقـدر قـدرتمنـد   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ خ ـب دو ـار این ترک ـا خوردم، ان ت
ە توی مردمک های پر از   بود که من را لرزاند و حالا او، خ

 لرزش من بود که ادامه داد. 

 

ی که  شه ازش واهمه داشتم. ــ چ  هم

 

ــدا کـه از توی   ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــلـه افتـاد و صـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م فـاصـ ـاور، ب لـب هـا نـا
ون آمد، صدای درد بود.   حلقم ب

 

 ــ استاد 
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دم،   تم، حال  ار ح از کرد. ان ســت و  ش را کوتاە  چشــما
ــالا خوب    ــد. احتمـ ـ ــت ام را  فهم ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ گشـ گ ام و 
ش   لمات  ر که از دها ــــدم ب  م شـ ســــت چقدر  دا
ــتم   ا من داشــ د،  ســــت چه  گ ا او ن دا در  آمدند. 

دم.   غلط  ش

 

شم،    ه ک علاقمند  از هم  شه از این که  ـــ من هم ـ ـ ــــ ـ ـ ـ ــ
ه نظر   ار  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه  وفـای فراموشـ دم فلورا. از این کـه  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ترسـ
خ   ـــ از هم  تونم خوشـ ت... حس کنم  ـــم و در نها برسـ

 رو احساس کنم. 

 

ارە _#دو م _س  ش

ارت_  #۵۷۶ 

 

ر   از  شـد. ا عد  ـدە و  ش بود،  ف م ت مشـ که قل
ـــتم تا از این درد   ـ ـ ـ م  گذاشـ ـــتم را روی قل ـ ـ ـ ــــت، دسـ ـ ـ جا داشـ
ش، اندوە محض بود وق زمزمه کرد.  ت کنم. صدا ا  ش
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دم.  شه از تو  ترس ل، هم ه هم دل  ــ و 

 

ـه این جملـه   ر بهـت اجـازە  داد  لنـد و   ا ـدم.  خنـد
وقفـه، از آن خنـدە هـای پر از زخم و درد از همـان هـا کـه  
ا   د؟ از م که همه ی دن ه بودند. از من  ترســ ه گ شــ
ینـد؟  رحمـانـه نبود؟  رحمـانـه   را ازار  دادم تـا او آزار ن
ب شــدە،   ا آن صــدای عج نبود که زل زد توی چشــمانم و 

ـــه پر از خط   ــا کـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــا پ ـ ـــه  ـ ش کـ اخم بود و نوری از آ
ـــ که   ـ ـــن کردە بود، نجوا کرد توی آن دشـ ـ ـــورش را روشـ ـ صـ
 جز ما، فقط سوسن های چلچراغ شاهدمان بودند. 

 

ش   نه ی دلش بود. احساسا ی که چشماش، آی ــ از دخ ـ ـ ـ ــــ ـ ـ ـ ــ
اهوش بود و توی   دە بودم،  ن احساسا بود که د ا ت
د، آرامشــش رو بهم   رشــته ای که درس  خوند  درخشــ
ی   ت دخ ش بود و در نها ا ــــوز اطراف انتقال  داد و دلسـ

ژە داشت...  ژ ظاهری و ک و  که 
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شـ   ش اســ بود را ب اض آن مشــ که دلم ت ش، انق مک
ش آرام تر شــد، صــدا که ســوخ   ت، صــدا کرد و در نها

 چوب شدە بود موس اش. 

 

ر مقنعه   شون، از ز لند ه خاطر  ی که  ــــ موهاش... چ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
ه کش   ار  ون  زد و اون، عادت داشت ه شه ب ش هم
ــار   ــه  گردون،  ــل آفتــا ــار  ــه  نــدە.  ـــون ب ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی بهشـ  فــان
ـار، ابرهـای کوچولوی   ـه  ــ و  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ توس سـ ـا ـار  ـه  خرگوش، 

 امزە 

 

ه کش   سته بود. او  ش  ا طنا م را  ا ت، حالا دست و  ح
ی   ـــ ـ شـ ش حالا غم ب ـــدا ـ س های من، دقت  کرد؟ صـ گ

 داشت. 

 

سم فلورا، نداشتم؟  ــ حق داشتم ازت ب

 

ــــت؟   م. حق داشـ ــــد روی زان ـ ـــــت شـ ـــــت یخ زدە ام، مشـ دسـ
ا   خدا
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کنه؟ ا من  ار رو  ست این   ــ  جز تو  تو

 

ــ   دون چشـــم برداشـ اری، چون که خودش  دم چه  ســـ ن
قش، آرام و پرغم ادامه   ــا ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ــورتم، در همان حالت سـ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ از صـ

 داد: 

 

ارە _#دو م _س  ش

ارت_  #۵۷۶ 

 

ر   از  شـد. ا عد  ـدە و  ش بود،  ف م ت مشـ که قل
ـــتم تا از این درد   ـ ـ ـ م  گذاشـ ـــتم را روی قل ـ ـ ـ ــــت، دسـ ـ ـ جا داشـ
ش، اندوە محض بود وق زمزمه کرد.  ت کنم. صدا ا  ش

 

دم.  شه از تو  ترس ل، هم ه هم دل  ــ و 
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ـه این   ر بهـت اجـازە  داد  لنـد و   ا ـدم.  جملـه  خنـد
وقفـه، از آن خنـدە هـای پر از زخم و درد از همـان هـا کـه  
ا   د؟ از م که همه ی دن ه بودند. از من  ترســ ه گ شــ
ینـد؟  رحمـانـه نبود؟  رحمـانـه   را ازار  دادم تـا او آزار ن
ب شــدە،   ا آن صــدای عج نبود که زل زد توی چشــمانم و 

ـــه پ ــا کـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــا پ ـ ـــه  ـ ش کـ ر از خط اخم بود و نوری از آ
ـــ که   ـ ـــن کردە بود، نجوا کرد توی آن دشـ ـ ـــورش را روشـ ـ صـ
 جز ما، فقط سوسن های چلچراغ شاهدمان بودند. 

 

ش   نه ی دلش بود. احساسا ی که چشماش، آی ــ از دخ ـ ـ ـ ــــ ـ ـ ـ ــ
اهوش بود و توی   دە بودم،  ن احساسا بود که د ا ت
د، آرامشــش رو بهم   رشــته ای که درس  خوند  درخشــ
ی   ت دخ ش بود و در نها ا ــــوز اطراف انتقال  داد و دلسـ

ژە داشت...  ژ ظاهری و ک و  که 

 

شـ   ش اســ بود را ب اض آن مشــ که دلم ت ش، انق مک
ش آرام تر شــد، صــدا که ســوخ   ت، صــدا کرد و در نها

 چوب شدە بود موس اش. 
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ر مقنعه   شون، از ز لند ه خاطر  ی که  ــــ موهاش... چ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
ه کش   ار  ون  زد و اون، عادت داشت ه شه ب ش هم
ــار   ــه  گردون،  ــل آفتــا ــار  ــه  نــدە.  ـــون ب ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی بهشـ  فــان
ـار، ابرهـای کوچولوی   ـه  ــ و  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ توس سـ ـا ـار  ـه  خرگوش، 

 امزە 

 

ه کش   سته بود. او  ش  ا طنا م را  ا ت، حالا دست و  ح
ی   ـــ ـ شـ ش حالا غم ب ـــدا ـ س های من، دقت  کرد؟ صـ گ

 داشت. 

 

سم فلورا، نداشتم؟  ــ حق داشتم ازت ب

 

ــــت؟   م. حق داشـ ــــد روی زان ـ ـــــت شـ ـــــت یخ زدە ام، مشـ دسـ
ا   خدا

 

کنه؟ ا من  ار رو  ست این   ــ  جز تو  تو
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ــ   دون چشـــم برداشـ اری، چون که خودش  دم چه  ســـ ن
قش، آرام و پرغم ادامه   ــا ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ــورتم، در همان حالت سـ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ از صـ

 داد: 

 

ارە _#دو م_س  ش

ارت_  #۵۷۷ 

 

ارە حس کنم  رو دوست دارم   ــ این که دو

 

دە بودم، مطم بودم.  اە ش گر اش  این  را واقعا د

 

  ، ه تو گفته که وق مد در زند ک هس ـــ ک  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
ـــــش    ـ ـ ـ ـ ـ ـاعث آرامشـ ـــــت،  ـ ـ ـ ـ ـ ـا آرامشـ ـت  ک و  بهش مح
ـــورت راحـت   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـدون رد حضـ گـه ن تونـه  ... اون آدم د

 زند کنه؟ 
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ا   ـــه  ـ ـ شـ ه آن روزهای او که او هم ـــ ـ ـ ـــدە بودم. شـ ـ ـ قفل شـ
ـــار   ـ ـ ـ ـ ـــدر؟" فشـ ـ ـ ـ ـ ــــدی صـ ـ ـ ـ از لا شـ ــــخر زمزمه  کرد"  ـ ـ ـ تمسـ
مـانم این بود،   م بود را حس  کردم و  عجی کـه روی قل
ـــنگ   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ر آن لحـاف هـای سـ ــتـه ام، ز ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه برگشـ ل ـه  ـا النـاز 
ب بود.  ای عج ک رو م بردە و همه ی این ها،   خوا

 

گه ن تونه راحت زند کنه   خواد هم، د ر  ـــ ح ا ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
 فلورا 

 

ان   دنم بودند. ت ــــای زندە ی  ـ ـ ـ ـ ـ م، تنها اعضـ م و قل ل ها
ـه   ـــای مردە را، نوازش  کردنـد تـا  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا اعضـ  خوردنـد و 

ات برگردند.   ح

 

شد  ه خاطرش تلاش کردم، و   ــ من 

 

ـــه خـــاطر این کـــه  من   ـــه خـــاطر چـــه تلاش کردە بود؟ 
بتواند؟ من هم تلاش کردە بودم، برای این که  او بتوانم.  

سته بودم؟   توا
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ا و احساسات دست نخوردە   ــــــ خ تلاش کردم جهان  ــ
ای خودم نکنم.  ی مثل تو رو، آلودە ی دن  ی دخ

 

ان خوردند.  ار ت ش این  ارە مک کرد و شانه ها  دو

 

شد   ــ 

 

د؟  ــ چرا این حرف ها رو  زن

 

ـــاهش را عمیق کنـــد   ـــالاخرە حرف زدە بودم، حر کـــه ن
ـــدە   ـ ـ ر چهرە ی جوان من، ح آد پ شـ ـــورتم ز ـ ـ روی صـ

ش  کردم، از  در این   دە  شـد. آد که پنها سـت د دل
ـــوالم را جواب نــدادە بود و جز خ   ــ ـ ـ ـ ـ ـ همــه ی آدم هــا سـ
ـار    ـارە و این  ـا من کـه دو ـــــت  ـ ـ ـ ـ ـ ـاری نـداشـ ش  ـــمـا ــ ـ ـ ـ ـ ـ چشـ

دم:   غض کردە پرس
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ارە _#دو م _س  ش

ارت_  #۵۷۸ 

 

ه   عدش   د چقدر برام سخت  شه  ــــ مگه ن دون ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
 راە کردن دلم؟

 

ش کرد.  م را ب ش، درد قل  جوا

 

ه راهش نک فلورا   ــ  خوام  

 

غض.  ا همان صدای پ م تند بود و   جوا

 

؟  ــ برای 

 

ش   ه جا م  ختم اما. صدا زم، ن دلم  خواست اشک ب
 آب رفت: 
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ــ ـ ـ ــــ ـ ـ ا برای این     ــ ه قدر  اشه؟ من  تون داشته  از دوس که 
 استاد احساس تاوان دادم 

 

ــــت   ـ ـ ـــتم.  خواسـ ـ ـ ـ ـــد تا حر بزند که نگذاشـ ـ ـ ـ از شـ ش  دها
ـــد.   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــد هم جــا تمــام  شـ ــا فهمـانـد،  ــه من  ی را  هرچ

وعش بود.   هم جا که نقطه ی 

 

گه قل برای   د د ــتاد، بهم گفت ـ ـ ـ ـ ـــــت اسـ ـ سـ ادتون ن ــ  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
ف نظر از تل این جمله، این   ه من ندارد.  دن  خشـــ
د ازش   د و  خواســـ ســـ که شــــما احســـاس من رو  دو
ــا خودم   ــد، برام دردنــا تر بود. اون روزهــا مرتــب  فرار کن
ـــــش   ـ ـ ـ ـ ـــــت تو دوسـ ـ ـ ـ ـ سـ تکرار  کردم که فلورا، این آدم  دو

ر  داری و ا  اشه. ا ست تو رو داشته  ر  خواست،  تو
ــتـه و این   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ع نخواسـ ـدی  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه این حـال رسـ ـه این جـا و 
که  کرد استاد آژند  که ت ... من و غرورم رو ت  نخواس
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ــه    ـــاهش حـــالا دودو  زد، مثـــل مردمـــک هـــای من کـ ن
س کــه   ــدە بودم  لع ــار خــا  م کــه، ان ــدا ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــدنــد و صـ لرز
ــار داشــــت   ـ ه کنم، این فشـ گرفته بود. دلم ن خواســــت گ

ا در آورد.   از 

 

ــ حالا  تغی کردە؟ من چندماە تلاش کردم تا بتونم ع  
د کـه دارد چه   ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ آدم هـای عـادی زنـد کنم و متوجه ن

د؟  حرف ها رو، توی چه موقعی بهم  زن

 

ار   ت ها اما، ان شـدە بود از این صـح م کرد، مبهوت  صـدا
ش:  ش سنگ تر شدە بودند، مثل صدا  شانه ها

 

 ــ فلورا 

 

غض داشــــت من را    دم.  ـــ مک کردم و نفس عم کشـ
د:   لع
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ارە _#دو م _س  ش

ارت_  #۵۷۹ 

 

د، صفات خو نبودند. صفات آد   ــــــ صفا که ازم گفت ــ
بود کــه خودش رو فراموش کردە بود و فقط براش آرامش  
ـــــت. آد کــه خودش رو   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــت داشـ ــه اهم ق و حــال خوب 
ک روز، وسـط حس تل که   دوسـت نداشـت وگرنه حتما 
ە که   گ م  ــــم ـ ـ ـ ـــــت تصـ ـ ـ سـ د،  تو ــــما بهش  داد ـ ـ ـ د  شـ ا ن

ـــه و برە...  ـ اشـ ـــته  ـ ـــتون داشـ ـ ـــما ازش    دوسـ ـ همون طور که شـ
د.   خواسته بود

 

م  کرد و اجازە دادە بود حرف بزنم،   عمیق داشت تماشا
ـد زدە    ـا ــــــب و در آن نقطـه،  ـ ـ ـ ـ ـ حرف هـا کـه توی آن شـ
غض آلود و لحن تل   ا صدای  شدند حالا هرچقدر هم 

 اشد 

 

ـــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ الاخرە    ــ ت هام غلط بودند، اما  دم اول دیر فهم
دم.   فهم
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شــ ســوخت و تمام تنم التماس   م ب شــ شــد، قل غضــم ب
ـــا خودت نکن   ـــار را  ـــه حرف آمـــدنـــد کـــه نکن، این  وار 
ــمان   ش نماندە بود که توی چشــ ـــت ـــکسـ ه شـ ی  م چ ـــدا صـ
ن حرفم را هم زدم.  ە شدم و آخ  پرحرف و دردش، خ

 

ا این جمله ها   ــ دیر شدە آقای آژند، انقدر دیر شدە که  ــ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
ــوس  خورم که چرا   ه افســـ ل ــم،  ــ ــحال ن شـ ــ گه خوشـ د
ــاق ن   ـــان خودش اتفــ ــا، توی زمـ ـ ـ ی توی این دن هیچ چ
ـــن. نه وق   ـ ـ ـ ـ افته. زما که آدما براش ذوق دارن و منتظرشـ

ست.  ش ن ه اتفاق افتاد دی  گه هیچ ام  که د

 

ش   لند شدم. آقای آژند خطا م  عد این جمله، آرام از جا
سـت،   شـجوی او ن داند این حرف فلورای دا کردە بودم تا 
ان فلوراصدر، دخ دک صدر، خواهر   این حرف، تنها از ز
ـدم تا   نـد وق چرخ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م لرز داشـ فرهـاد درآمـدە بود. زانوهـا
ـه زودی بر  د  ا ـــان  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــوم. احسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش دور شـ    از او و آ
ـدن. حتمـا   ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ س بود این جـا مـانـدن و شـ ــــــت و خـب،  ـ ـ ـ ـ ـ گشـ
ا   ــــت  ـ ـ ـ ـ ـ م را از این ح ـــد تا قل ـ ـ ـ ـ ـ کشـ خ قرار بود طول 
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م کرد. همان   ــــدا ـ ـ ـــته بودم که صـ ـ ـ کنم. هنوز اما قدم برنداشـ
 طوری که خاص خودش بود. 

 

 ــ فلورا 

 

ـــتاد و حس   ـ ـ ـ ـ سـ دم. حس کردم او هم ا ـــتادم، اما نچرخ ـ ـ ـ ـ سـ ا
ا من   ــله ای  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ مانم فاصـ ه  ـــــت  ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــد. از  ــ ـ ـ ـ ـ ـ م شـ کردم نزد
ــــت   ـ ـــاس  کرد. رو که داشـ ـ ـ ــــت. روحم این را احسـ ـ نداشـ

ش پرسه  زد.   دور آن آ

 

ــ وندادی که اون روز توی کوە، بهت گفت د برای   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
دن بهت ندارە... دروغ نگفت   خش

 

ارە _#دو م _س  ش

ارت_  #۵۸۰ 
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ـــتم، خوب بود کـه قرار نبود آن جملـه را   ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـــمـانم را  ــ ـ ـ ـ ـ ـ چشـ
ه کند.   توج

 

ــا داری و   ـ ـ ـ ـــــت تو بهش احسـ سـ ـــ وندادی که  دو ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
، دروغ نبود  ش   نخواست تو وارد زندگ

 

اس   ه ل ار  ش ان انه های آ ــد کنار تنم، ز ــتم مشــــت شــ دســ
 روحم گ کردند. 

 

ــ اما وندادی که فکر  کرد اون روزها، خوب خودش و   ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
ش رو  شناسه، دروغ بزر بود   احساسا

 

ا   ـــتاد و وق  ـ ـ ـ ـ ـ سـ م ا رو دم اما او جلوتر آمد، رو من نچرخ
ش کردم، حس   همان حال معلق ب زم و آسـمان تماشـا

ان آورد.  ه ز ا را  ن جمله ی دن  کردم صادقانه ت

 

 ــ این آدم  دونه هیچ ح ندارە 
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م اما برای خودم ماندند وق   م لرزدند، اشک ها ل ها
 او جدی اما غمگ نجوا کرد: 

 

؟ ا ش داشته  ارە دوس  ــ اما  شه دو

 

ــــد از بهـــت و آن حس   ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ز شـ ـــاهم ل ــارە ن ـ ت زدە، دو ح
ــدە   نه ام را ف م، همان خا ها که ســ ل دردنا توی 
ش برای جمله ی دوم، آرام   ــ شـــدند. صـــدا شـ  کردند، ب
خش   لنــدتر و پرطن تر  تر بود امــا توی گوش هــای من، 

 شدند. 

 

ت دارم.  دم که دوس  ــ چون من، تازە فهم

 

ــاســاتم معلق   ه تمام این تن، متوقف شـــد. احسـ خونرســا 
ن آدم   ــار  وزن ت ـ عـــدش، خودم ان ــانـــدنـــد توی هوا و  مـ
ا درد؟   د  دک  کشـ غض را  ش گرفت  ا شـدم. صـدا دن
ــــه توی   ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــه من هم ـــه ای بود کـ ـــان جملـ ـــه، همـ این جملـ
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ش، دیر بود،   د ــ ــنوم و حالا، شـــ ــ شـ ــتم  ــ م  خواسـ اها رو
 نبود؟

 

ها   ب  دە، تا از چ ــ زند برای آد که خودش رو ف
ــه  رحمه چون   ــ شـ که از دســـــت دادە محافظت کنه، هم
ــا   ـ ـ ـ فـه کجـ وقـ   و  مـو  ــب   ـــ عـقـ ــد  ــ ـ زنـ ایـن  از  تـو 

ش دادی.  ارە از دس ستادی، که دو  ا

 

ارە _#دو م _س  ش

ارت_  #۵۸۱ 

 

نه ام گرە خوردە بود. من هنوز ب آن   نفسـم هنوز توی سـ
ت دارم، جا ماندە بودم.   جمله ی دوس

 

شت   فته، وق مار ن ــــــ من دلم ن خواست برات اتفا ب
ــتـه بود و   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــکسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ت شـ ـه افتـادی، وق  زد، وق از اون ت
عدش از هوش بری، تمام   ـــد  ـ ـ ـ اعث شـ ـــادف  ـ ـ ـ وق اون تصـ
ب   صــال عج ه اســـ ب داشــتم.  لاف عج ه  این مدت 
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ـــ جملات آزارت    ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ع ـا  ـا وجود این کـه  وق بودی، 
ـــفرهـای   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاهـات سـ دادم امـا، حس  کردم آروم ترم وق 
ــ   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ع ــا  ـــتم و وق  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی داشـ ــاری رو  رفتم، حــال به
ــــت   ـ ـ خوری، دلم  خواسـ ــــدم حرص  ـ ـ ـ اعث  شـ جملاتم 
ن بودن اما، هیچ کدوم از   ـــ ـ ـ ـ ـ ـ خندم. حراتت برام شـ بهت 

ـــدن  ـ ـ ـ ـ ـ شـ اعث  ه  این ها  د فکر کنم بهت علاقه دارم. مرتب 
  ، ـه ی ق عـد از اون تج ـان نـدارە من  خودم  گفتم ام
ـــم. فکر  کردم این   ــ ـ ـ ـ ـ ـ اشـ ـــته  ــ ـ ـ ـ ـ ـ از بتونم چن حا رو داشـ
ــ احســـاس   سـ ل دو ه دل ه که  اب ذهن ه  احســـاســـات 

ان.  ه وجود م ه خودم   تو 

 

ش  کردند.   ـــا ـ ـ ند تماشـ ــــ ـ ـ ــــه، داشـ ـ ـ ت غصـ ا نها ــــمانم  ـ ـ چشـ
شه اش از خودش   مردی را که س داشت جدی، مثل هم

د.   گ

 

ی، متوجه شدم که از   گ م گرف ازم فاصله  ــ وق تصم ــــ ــ
ــه حفرە ی  ـ ــا بود،  ــای خـ ــه جـ ـ ــالا  ــد عقـــب بودم. حـ زنـ
ه تکرار لحظا که   ل  ه آرامش از دســت رفته و م عمیق، 
فهمم چقدر   دون این که  ــــون  ـ ــــته بودمشـ ـ ـــــت  گذاشـ شـ
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ــــتم من و   ـ ـ ــان،  خواسـ ــ ـ ـ برام مهمن. اون روز  خا مهسـ
ه مرد بودم جا   ــتادآژند نبودم... فقط  ـ ، م که اسـ ــنا ـ شـ

 موندە توی گذشته 

 

ــا که داشـــت   م، ب آن احسـ ش های عمیق قل ان ک م
ــاز   ــانم  ــاد، ز ــک گرد من را لــه  کرد و  چرخــانــد توی 

ه:  لا ه   شد 

 

 ــ و شما من و... 

 

ش   ش گرە خوردە  امان نداد جمله ام تمام شود، اخم ها ب
ش هم، غمش را ن پوشاند.  ت صدا  بودند و جد

 

ی که   اری بود که کردم، چ ن  ـــ  دونم که مزخرف ت ـ ـ ـ ـ ـ ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
ـل اون زن بهش   ـــتم تـا وق توی اون اتـاق، مقـا ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ن دو

اف نکردە بودم.   اع
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ارە _#دو م _س  ش

ارت_  #۵۸۲ 

 

ان   نه ام از این درد ت ه ســخ درآمد، قفســه ی ســ نفســم 
ار  خواســـــت خودش   ـــت کوتاە ان ـ سـ ل  ا  خورد و او، 
ـــادق   ی صـ ت انگ ل ح ــــ ه شـ دا کند. توی آن شـــــب،  را پ
ش... همـان هـا که من   ـا همـه ی خطـاهـا ـه نظر  آمـد، 

دە بودم.  ه جنون رس  ه خاطرشان 

 

 ــ فلورا 

 

ا آن چشما   ش کردم  ش بود، تماشا چه رن توی صدا
ه ســـخ   س  شــــد و او،  ش خ م داشـــت مژە ها م  که 

 زمزمه کرد: 

 

، غلط بودن چون   ارها که فکر  کردم درس ـــــ همه ی  ـ
عد اون داغ، اصلا درست زند نکردە بودم.   من 
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ارە لرزدند. این مرد، همان   م دو ه خطا، زانوها از اقرارش 
ــــــت  گفـت خطـا کردە ام؟   ـ ـ ـ ـ ـ کوە مح بود کـه حـالا داشـ
ش.   ه من دســت ن داد از شـخصـی چرا و حس ضــعف 

م بود؟  چرا هنوز مح

 

ه که   ستم فلورا، مرد ت من استادت ن ــــ توی این موقع ـ ـ ـ ـ ـ ــــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
 دارە ازت  خواد... 

 

ـالا آمـد   م  ــــت لـب هـا ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ش کوتـاە بود امـا، جـان من  مک
ه آن جمله را تکرار کرد:  عد این مکث، ش ارە   وق دو

 

ا  ش داشته  ارە دوس  ــ دو

 

ــوســـن های   ه سـ ــارە  ا اشـ ش  کردم که  هنوز مات تماشـــا
ا   دند،  ه نظر  رســ چلچرا که در تار شــب، روشــن 

 صدا گرفته تر نجوا کرد: 
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ه   ر ایران زم و مل ه ز ل ها  گن عروس   ه این  ــ  ـ ـ ــــ ـ ـ ــ
ــل   ــد این جــا، کنــار این  ــا ــا ایران.  ی تمــام گونــه هــای گ

ــ این حرف  ها که این   ـ ـ ـ ه تو هسـ ه  ـــ ـ ـ لقب رو دارن و شـ
ل ها که توی تار هم نور دارن.   رو  زدم. میون 

 

ــد. چون او،   ــدە بودنـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه شـ ــالـ قلـــب و مغزم حـــالا هردو مچـ
ختــه   م آم ــک تح ــا  ــار  لش این  برعکس تمــام جملات ق
ـــمانم   ـ ـ ـ ا لحن مقتدری، توی چشـ ه مهر، هنوز هم جدی و 

 زل زد و گفت: 

 

ارە _#دو م _س  ش

ارت_  #۵۸۳ 

 

ل ها بودی و   ار خانم فلورا صدر، شما هم مثل این  ــ  ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ــ
م رو   ــ تار ـ ـ ـ ـــ کردی مسـ ـ ـ ـــدم، سـ ـ ـ ــنا شـ ـ ـ ـ اهات آشـ از وق 

 .  روشن ک
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ک شـدن ماشـ احسـان،   عد این جمله بود که صـدای نزد
ە   ل ها خ ــــت  او و  ـ شـ ه   او را چرخاند و من، فقط 
ر ایران بودند و   ه ز ل ها که عروس   ه  ــدە بودم.  ــ ـ ـ شـ
ار   ه کردە بود. ان شــ شــان  ه آن ها و نورا بود او، من را 
ـــدە بود و از د  ـ ـ ـ س شـ نه ام، حالا خ ـــ ـ ـ ـ لش  تمام خا توی سـ

ون  زد، ســ و روشــن جوانه ای که   جوانه ای داشـت ب
ـــه اش تا   ـ شـ ا نه اما، احتمالا ر ـــود  ـ ـــتم بزرگ  شـ ـ سـ ن دا
ــن های چلچرا که،   ــ ـ ـــوسـ ـ ـ ــه آن جا  ماند. کنار سـ ــ ـ شـ هم

 عروس این خا بودند. 

 

ان فصل پنجم {سوسن چلچراغ}" ا  " 

 

 

 

                                   *** 

 

"  وع فصل ششم" درخت انج
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ه   ـــتم اما وق  ـ ـ سـ ـــاعت دقیق را ن دا ـ ـ ــــب بود، سـ ـ مه شـ ن
ـــته بود و   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـازدە گـذشـ ـــاعت از  ــ ـ ـ ـ ـ ـ م، سـ خوا اتـاقم  رفتم تـا 
ه آن دندە   ـــاع از این دندە  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــه سـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ مطم بودم، دو تا سـ
نمان بود و در   ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــب از برگشـ ـ ـ ـ ـ ـ دە بودم. این دوم شـ چرخ
ــدا از خانه   ــ وصـ م   ــب از  خوا ها واقع، دوم شـــ

ون ز  خاطرات  ب ا دف  ، ــتا ـ سـ ان شـــــب گرم تا دە بودم، م
شــ از همه ی آدم های   آشــنا توی آغوشــم، هما که ب
ــه بودم و از من   ــتـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــان گـــذاشـ ـ ــا او درم ـ م را  اطرافم، رازهـــا
ـــــت کــه خودم، خ توان دورە کردن و   ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ هــا  دا چ

 مرورشان را نداشتم. 

 

ا این   د ن کردند اما  ــدا تول ــ وصـ ا های ابری ام  دم
ا   ا لخانه ی  ه  ـــتم و وق  ـ ـ ـ ـ ـ اط قدم بر داشـ ا احت حال، 
ه پنجرە ی  ال راحت از این که نور این جا،  ا خ دم،  ــ ــ ـ ـ ـ ـ رسـ
دی ندارد، چراغش را روشــن   ا اها خانه د اتاق خواب 

جای  ، ش ا نظم هم ل ها همه   کردم. 

 

ارە _#دو م _س  ش

ارت_  #۵۸۴ 
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ـــح و   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ، بوی واضـ ـت و خـا ــان بودنـد و بوی رط ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خودشـ
ا قدم بر داشــتم،   ا ه ســمت م  ار این نقطه وق  آشــ
م. برای   ه تماشـــا ســـتادە  احســـاس  کردم در گوشـــه ای ا
دم و دسـتم، سـطح قد   ه م رسـ ، همان طور که  هم

ه اطرافم چرخاندم.  م را هم   آن را لمس کرد، 

 

ا  ا ، سلام  ه این جا  ــ ا

 

ا"   ا ل  ـــلام دخ  د " سـ گ ـــدا تا  ـــدا نبود، هیچ صـ صـ
ــــت م   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــالاخرە  ـ ـــتم وق  ــ ـ ـ ـ ـ ـ م داشـ ــد تل روی ل خنـ ل
ه   م را  ا قراردادن دف روی ســطحش، آرنج ها شــســتم و 
م حـالا جلوی لـب   ــــــت هـا ـ ـ ـ ـ ـ ـه دادم. کف دسـ ـــــطحش تک ـ ـ ـ ـ ـ سـ
لند   ای  سـور لدان سـا ه  ە  اە متفکرم، خ م بودند و ن ها

ـا کـه  م    و ز ـــته بود، خ کوچـک و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاشـ ا آن را  ـا وق 
 حجم بود. 
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از   ا  انجام،  ـه ی طولا در همـان حـال مـانـدم و  چنـدثـان
  . ــمت دف ــ ـ ـ ــاندم سـ ـ ـ ـ ـ اهم را کشـ ــمانم، ن ــ ـ ـ ــته کردن چشـ ــ ـ ـ سـ و 
د که از   ر  کشــ ه تصــ ممنوعه بود، احســاسـا از من را 
ــعف و رن که   ــ ـ ـ ــان فرار کردە بودم. از دل ضـ ــ ـ ـ دل تک تکشـ
ه نقطه ی فراموش کردن خودم و حالا،   من را رسـاندە بود 

ـــ ی کــه  دو ــار من از چ ـــه او چون ان ــادە بود  ــارم افتـ ـ ارە 
ـــتم برای هیچ کس آن طور کــه   ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ م بود، ن توا توی 
جــز   هــیــچ کــس...  بــرای  بــزنــم،  ــــت حــرف  ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خــواسـ دلــم  

 اغذهای این دف 

د بودند، آن را   ند اما  ــتا که لرز نداشـــ ا دسـ برای هم 
م، روی   ــــت خط نوجوا هـــا ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــدن دسـ ــا د ـ ـــودم و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ گشـ
ار   ش خود ـــت ـ ار موقع نوشـ لمه ی ثاب که ان ـــفحات و  ـ صـ
خند تل روی لب   ـــار  دادم، ل ـ ـ ـ ـ اغذ فشـ ــ روی  ــ ـ ـ ـ شـ را ب

شست.  م   ها

 

 " ونداد"

 

ی   ــــ ـ ـ ـ ـ ـ ه کت شـ {ونداد امروز اومدە بود خونه، ونداد امروز 
ا فرهاد قرار داشت، ونداد امروز   دە بود، ونداد امروز  پوش
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خنــــد زد، ونــــداد امروز مــــدل موهــــاش رو تغی دادە   بهم ل
 بود....}

 

ــفحه ی این   ــ ـ ـ ه صـ ــفحه  ــ ـ ـ همه ی این جمله ها را من، در صـ
ار،   ا فشار خود دف نوشته بودم و توی هرکدام، اسم او را 
م   ل دە بودم. آ که از  ر کشــــ ه تصــــ پررنگ تر از همه 
ـــال ها بود. فلورا که   ـ ـ درآمد، آ برای قلب فلورای آن سـ
ار  عد، هنوز هم اسـ رنج آن اسـم بود. خود ی که  سـال ها 

د   ـــف ــ ـ ـ ـ ـ ـ ار روی  از ورق های سـ همراهم آوردە بودم، این 
ســـد، فقط روی   ی بن دون این که چ شــــســــت، اما  دف 

د:  لخانه چرخ دە شد و صدای آرامم، توی   آن ف

 

ارە _#دو م _س  ش

ارت_  #۵۸۵ 

 

ا، درست از ش که بهم اون جمله ها   ا م ن برە  ــ خوا ــ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ــ
ــا   ـ ــالم  ـــحـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م ن برە. ح ن دونم خوشـ رو گفـــت، خوا
لخونه ی تو،   د برای هم اومدم  ا  ه  ، حالم خ غمگ
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ــ از   ـ ـ ـ ـ شـ ــــش داری، جا که ب ـ ـ ــ از همه دوسـ ـ ـ ـ ـ شـ جا که ب
 همه دوسش دارم. 

 

م   اغذ فاصــله دادم و مســتأصــل، کف  ار را از روی  خود
م آرام تر شدە بود.   را لمس کردم. صدا

 

ا؟ ا  ــ تو  دو چمه 

 

ه   دم و تک م بود. بوی خا را نفس کشـــ ســـکوت تنها جوا
دم. حالا گردنم خم   ــــ ـ ـ ـ ـ ـ ، خودم را عقب کشـ ــــند ـ ـ ـ ـ ـ ه صـ زدە 
لخانه بود.   ــــه ای  ـ ـ ـ ـ شـ ــــ ـ ـ ـ ـ ــــقف شـ ـ ـ ـ ـ ه سـ م، رو  ــــدە بود و  ـ ـ ـ ـ شـ
ــه ی  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ عــد، وق گوشـ ــه در همــان حــال مــانــدم و  چنــدثــان
ون آمد.   نه ام ب چشــمانم  تر شــد، نفســم آرام تر از ســ

ــ نبود،   ـ ـ ــ  قطرە اشـ ـ ـ ـ ـــدە بود در خ ـ ـــه شـ ـ همه چ خلاصـ
... همه ـــمانم و هم ـ ـ ـــه ی چشـ ـ ـ ی ماجرا هم    اندک گوشـ

ار   ــتم، خود ــسـ شـ ــتم و  ل عادی برگشـ ه شـــ ارە که  بود. دو
ار   ت، این  را از نو توی دسـتانم گرفتم و چرخاندم و در نها
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لمات   ه آن  دون این که  ه حرکت درآوردمش.  اغذ  روی 
اشم.   فکر کردە 

 

ه   اشــــم؟ من  ــته  ش داشــ د هنوز  تونم دوســــ " ازم پرســــ
برای من   ــا فکر کنم. جواب  ـ ـ تـ ـــدارم  ـ نـ ـــازی  ـ ـ ن ـــوال  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ این 
اشم   ش نداشته  مشخصه. من خ سخت  تونم دوس
اره که  تونم   ن  ش، احتمالا راحت ت ــــت ـ ـــــت داشـ و دوسـ
ـــ و   ـ ـ ــــت داشـ ـ دم دوسـ ــــت فهم ـ دم اما... مدت هاسـ انجام 

ـــقوط  اعث سـ د  ا ـــق، ن د بهش اوج    عشـ ا ـــن.  شـ ک آدم 
ـا...   ـا لـد نبودم  ـــونن. من این و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ مـال برسـ ـه  ـدن و اون و 
برای هم سقوط کردم و حالا، چطور  شه همه ی رنج  
د که   ــــمت مردی دو ـ ـ ـ ـ ـ ه سـ ــــقوط رو فراموش کرد و  ـ ـ ـ ـ ـ اون سـ
ســـتم. من   ش مطم ن ش دارم اما، از دوســـت داشــت دوســـ

ــم، اون هم ــ ـ ـ شـ ــتم که مطم  ــ ـ ـ  تونه من رو    لایق این هسـ
ــته جدا   ــ ــــه؟  تونه از گذشـ اشـ ــته  ــ هم قدر دوســـــت داشـ
ه حسش اعتماد کنم؟  شه و مطمئنم کنه که  تونم 

 

ــل، احتمـالا فقط براش مهم بود کـه اون   فلورای چنــدمـاە ق
ــذیرە و حــالا، من حس  کنم کــه   ش ب من و توی زنــدگ
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ــا که   ـ ل رو دارم. احسـ ــاس متقا ک احســ ا  اقت زند  ل
ـــورش، تل هــای ذهنم   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا حضـ بتونم بهش اعتمـاد کنم و 
ه ی  ـــا ر سـ ـــم ز اشـ ـــن، من حق دارم که مطم  شـ مرنگ 
ـــد کنم و  خوام    ــت زنـ ـــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـــه ای قرار ن گـ کس د
ه کوچولو،   ر  ه ا د ار  ه نظرت این  ا،  ا اشـم  خودخواە 

دم؟" استادآژند رو   مورد امتحان قرار 

 

ــمانم   ــ ـ ـ لمات جلوی چشـ ــله گرفت و  ــ ـ ـ اغذ فاصـ قلم از روی 
هـا کـه   م را خوانـدم. چ ــتـه هـا ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه حرکـت درآمـدنـد. نوشـ
ار تا ننوشـــته بودمشـــان، علت    توی ذهنم بودند و من ان

ت وق قلم از   ستم. در نها ب دستانم  قراری ام را ن دا
ه اسـتاد   خورد، تازە متوجه شـدم که من چرا هیچ جوا 

 آژند ندادە بودم. 

 

_ ارە_س م #دو  ش

ارت_  #۵۸۶ 

 

ا.  ا لش این بود  س دل  ــ 
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نه زمزمه  ارترم کرد. نفســـم آرام از ســـ ار هوشـــ ام  ی آرامم ان
ـاهم   ـــمــت عقــب. حــالا ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــد سـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ون آمــد و گردنم کج شـ ب

ــه  ــ شـ ــ ــ ــــقف شـ لخانه بود و فکرم، جا حوا  ســـــمت سـ ای 
ــــن  ـ ـ ـ ــوسـ ــ ـ ـ ـ ه آنسـ ه کردە  های چلچرا که او من را  ــ ــ ـ ـ ـ شـ ها 

نه  ف توی ســ م. دردی  بود. درد خف ام، دردی آشــنا بود برا
ــــو من بودم و   ـ ـ ـ ک سـ ــــو؛  ـ ـ ـ ه دو سـ ــــدن  ـ ـ ـ دە شـ ــــ ـ ـ ـ ــنا از کشـ ـ ـ ـ ـ ـ آشـ
از من بودم، این  گر هم  ک ســــوی د نم،  ار  دوســــت داشــــ

ه تکه ل ان نبود،  ــ او م ا  اما دوســـت داشـ های خودم که 
ه هم وصــل ــ  چســب  خ شــان کردە بودم وجود داشــت. 

نم را  ــ  نامر در من، دســت دوســت داشــ خ د و  کشـ
خش خود تکـــه گر،  ــدای  ام ر تکـــه د ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــت هم صـ ــا ا. در نهـ

ای رنج غم ستم فراموشش  آمد. رن که نانگ رد توا
ــا که دیر، آن ـ ـ ـــاسـ ـ ه احسـ هم در زما که منتظرش  کنم و 

خند بزنم.  م آوردە بود، ل ه رو  نبودم 

 

ا دم اینــ قول  ا  ار خودم رو فراموش نکنم 
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ــند   ــتم، صـــدای حرکت صـ عد از این جمله بود که برخاسـ
ه آن، دف  ســمت عقب، گوشــم را آزرد و من  ه ت  اهم

ام ا  ـــدم و  ـ نه ف ـــ ه سـ ون آمدم.  را  لخانه ب ها آرام از 
ــد چراغ   ــه فقط چنـ ــا کـ ـ ــاموش کردم و ب ح چراغ را خـ

ه  ـــتادم.  ـا ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـــن بود ا ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش روشـ هـدف و  هیچ  دار درو
اد گرم صـورتم را لمس   سـتم و گذاشتم  فکری، چشـمانم را 

 کند. 

 

 ــ فلورا 

 

ـــتادە جلوی در   ـ سـ دم. مامان ا ــــدند و چرخ ـ از شـ ــــمانم  ـ چشـ
م  ــا ا نگرا داشـــت تماشـ ه  ورودی،  ــ  شـ کرد. دف را ب

له اندم و  نه چس الا رفتم. س  ها را 

 

د؟ دار شد  ــ جانم چرا ب

 

دم مامان، تو   دم. ترس ه صدا ش دم و  دم، پ ـــــ خواب د ــ ـ ــ
ا نصفه  ش چرا توی ح
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اط بودم چون داشـتم تازە  خندی زدم. توی ح دم  ل فهم
ستادە  ام. کجای زند ا

 

م   ــ من  ــ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ اط قدم بزنم. خواب  ــ خواب شدم، اومدم ح
د؟ د  دی د

 

ـا وجود اینکـه از خواب   ە مـانـد.  ـــم خ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه دف توی آغوشـ
ا   ش مرتب بودند. این زن تحـت هر  ـدە بود موهـا پ

ش او، حق  ت ستا ا شه  ا هم ا ه  ا بود.   دادم. ز

 

_ ارە_س م #دو  ش

ارت_  #۵۸۷ 

 

د؟ ن  دونم. ــ خواب 
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ـــود، ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش معطوف دف شـ ـــتم ذه ــ ـ ـ ـ ـ ـ برای هم     خواسـ
ال کردم.  ای آن خواب را دن  رد

 

د؟ فش کن  ــ دوست دارد برام تع

 

اهش  توی  در را   اط گذاشــــت. ن ه ح ا  امل  ســــت و 
ــارە کرد روی   ــد. اشـ م شـ ــته نزد عد آهسـ د و  ــمان چرخ آسـ

ار را کردم. دف را  صند م و هم  ن ش های روی ایوان ب
اە مامان مرتب  آن نچرخد.   ــــتم تا ن ـ ـ ـ ـ ـ م گذاشـ ا هم روی 

ای خواب داشت.   صدای مامان هنوز رد

 

دم.  درت رو د  ــ خواب 

 

ــار  ای حس کردم دلبرای لحظـه  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م فشـ ل ـه  م  ، مح تن
ه لخانه رفته بودم  آورد. وق من  ه  ا  ا خاطر جای خا 

دە   ش را د ـــته بودم، مـامان خوا ــ ـ ـ ـ ـ ـ م نوشـ و برای او توی دف
ه چپ و   ی  ـــمانم انتظارم را خواند که  ار از چشـ بود؟ ان

 راست تاب داد. 
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ـــــ ن ه، ح نـ ش چ ا نه،  دونم معن ش  ه تعب دونم خ
ه بوته  ه  ابون،  ــــط ب ـ ـ ـ ـ ـــــت وسـ ـ ـ ـ ل  اما... توی خواب داشـ ی 

 داد. آب 

 

د.  م  لرز  صدا

 

ل؟ــ بوته  ی 

 

د.   آ کش

 

ه بوته  ـــ آرە مامان،  ـ ـ ــــ ـ ـ ـ مــ ک و  ل کوچ جون. بهش گفتم  ی 
ـه این آب  ـابون  ـه ب ـــــط  ـ ـ ـ ـ ـ دی، این  محمـد چرا داری وسـ

ل ن ــکه و  ــ ـ ـ ــلخ  خ خشـ ــ ـ ـ  خا اینجا حاصـ
ً
ــ ـ ـ ـ ـ دە و اصـ

ست.   ن
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، بوته  ا خا   ای کوچک چه تعب آشنا ان  ا ک ب در دل 
ــــت   ـ ـ ـ ـــسـ ـ ـ ـ ـ شـ ه جانم  ــــت. حس لرزی که  ـ ـ ـ ــ نداشـ ـ ـ ـ ـ ـ که حاصـ

ـــار از آن خواب دگرگون بود کـــه    ــامـــان، ان ارادە بود و مـ
ست.  ش را   چشما

 

ل  ــ بهم گفت این بوته  ـــ هـ اغ  زودی اینجا دە و  ه  شه 
 بزرگ. 

 

ای دل ـــدند. رد از شـ ـــمان مامان  ش  چشـ ـــدا تن وســــط صـ
 بود. 

 

_ ارە_س م #دو  ش

ارت_  #۵۸۸ 

 

، گفت چون این بوته رو من و تو   ـــ گفتم از کجا مطمئ ـ ـ ـ ـ ـ ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
ادم   م نه محمد  ــتم  ــ ـ ـ ـ ـ ـــــت؟ تا خواسـ ـ ـ ـ سـ ادت ن م،  ــ ــ ـ ـ ـ ـ اشـ

دم.  ست، از خواب پ  ن
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م  بوته  ا توی  ا ــدای  ــ ــــته بودند؟ صـ اشـ ای که او و مامان 
خش شد " دو چرا اسمت رو گذاشتم  پررنگ و واضح 
ه ع مل لفلورا؟ این اسم  ل من" ی   ها دخ 

ه  ـــمانم در ثان س کردم.   چشـ ـــم را ح ـــدند و نفسـ ای پر شـ
ه ا خورد. مامان   آهست ت

 

دم تو رو توی   اشه، اما... ترس دوارم خ  گذرم، ام ـــ  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
دم مامان. اول فکر کردم دزد اومدە.  اط د  ح

 

ـاط این   ـار آب دهـانم را قورت دادم. خو تـار ح چنـد 
ه نظرش ن  آمد. بود که پری چشمانم 

 

د، ن خش سونمــ ب  تون. خواستم ب

 

د.  ارە آ کش  دو
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گه  ـــ من د ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ اط نمون مامان، برو  ــ اد ح رم تو، تو هم ز
 خواب. 

 

ــتاد،   ـ ـ سـ ـــم آرا زمزمه کردم و او که ا ـ ش  چشـ ـــدا ـ ارادە صـ
م کرد،   ــا ــ ــوال تماشـ ــ د و پرسـ کردم. هنوز نرفته بود که چرخ

م:  گ ا صدا عادی   جان کندم تا 

 

ه نظرتوم خواب ه. ــ  ش خ  تون تعب

 

 طور حس کردی مامان؟ــ این

 

ــدای زمزمه  د. صـ ــ ان دادم و او نفس عم کشـ اش  ی ت
 آرام بود. 

 

ه ت  دوارم، ش  خ ــ ام
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ه ش را جواب دادم و وق وارد خانه شــد، دســتم  شــب  خ
گر،   ا دســـت د ه جلو خم شـــدم و  روی دف مشـــت شـــد. 
ـه بوتـه  ـان،  ـا ـک ب ــــــت در  ـ ـ ـ ـ ـ ـا داشـ ـا ـــدم.  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ای  دهـانم را ف

ف آب  ـــــع ـ ـ ـ د دادە  ضـ ه مامان ن ا که  ا ــــط ب ـ ـ ـ ـ داد، وسـ
ـل   ــد ـاغ بزرگ و البتـه، اطمینـان از  بود ت ـک  ـه  ـــود  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
لـد اینکـه آن بوتـه  ـه  ـل،  ــــت همـان  ی  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــد؛ درسـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ رسـ

ش درددل  لحظه ـــتم برا لخانه داشـ کردم  ای که من توی 
شانه. ی اینو خب... همه ع   ها 

 

_ ارە_س م #دو  ش

ارت_  #۵۸۹ 

 

ــانـه  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا من را شـ ـا ـه من  ای از اینکـه  ـا،  ـا ـد و البتـه کـه  د
ه ان،  ا ــ فهماندە بود این ب ـ ـ ـ ـ ــــود؛ همان زودی سـ ـ ـ طور  شـ

ودە بود: که ق ام  ک روز   پور 

ـــم ه چشـ ـــهقرار تو قول های  "من  شـ ه  دهم، ر های ما 
ــاخـه  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه آفتـاب آب، شـ ــ  هـای مـا  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـارە سـ ــد، مـا دو ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ رسـ
م"  ش
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                                     *** 

 

الاخرە اتفا که منتظرش بودی رقم خورد.  س   ــ 

 

  این جملـــه من را توی فکر 
ً
ــا برد، برای هم بود احتمـ

ه  عد،  که ثان ە ماندم و  ــم خ ــ ه لیوان دمنوشـ های طولا 
دهم.  ش را  الا آوردم تا جوا  الاخرە  

 

ــ  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ گه  ــ شـه گفت این اتفاق توی زما رخ داد که من د
 منتظرش نبودم. 

 

ــــان  ـ ـ ـ شـ ش  ـــــکو ـ ـ ــــنود و من این روزها  داد سـ ـ ـ ـ شـ خواهد 
اد گرفته بودم؛ درست از همان زما که   حرف زدن را به 

ــه آدم ـــه  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــــکوت کردن، هم ـ ـ ـ ـ ـ ــدە بودم سـ مــک  فهم هــا 
دا کنند. کند تا راە نجاتن  شان را پ
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ــ  ـ ـ ـ ـــ ـ ـ ـ ـ ا این آدم  ــ ذیرفته بودم راهم  گه  د... خب من د دون
طه فقط ختم  ه را ــــه  ـ ـ ـ ــتاد شـ ــ ـ ـ ـ . - ی اسـ ــــجو ـ ـ ـ شـ این رو    دا

ش   م برای فراموش کرد ــــه قل ـــد  ــا ـ ـ ــه  ـ قبول کردە بودم کـ
م زخم مک شــما قدم بردارم.  مک کنم و برای ترم ا  هام، 

ذیرش همه ه  دە بودم این  ی این توی زما که من  ــ ها رســ
اف جم کردن. حس ها و حرفاع م  ها، فقط گ کنم اس

ــــــت دارە و فلورا کـه تمـام   ـ ـ ـ ـ ـ ب فلورا کـه این مرد رو دوسـ
ـــور این مرد کندە  این راە ـ ـ ـ ــــخت رو رفته تا از اثر حضـ ـ ـ های سـ
 شه. 

 

ش  دە؟تونه تو رو تحتــ و کدوم فلورا ب  تأث قرار 

 

ا چشــم چرخاندن در   ه دادم و  ه صــند تک دم،  آ کشــ
ار   ــکوتم ان ــ ـ ـ ـ ـ ــوال فکر کردم. سـ ــ ـ ـ ـ ـ ه این سـ  ، ط اتاق ترا مح

د:  ارە پرس  خ طولا شد که او دو

 

 خوای دمنوشت رو عوض کنم؟ــ 
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ـــخ وجود ندارد و   اسـ اری برای  ا اج ع هیچ عجله و  این 
ــاط ب  ـ ــد ارت ـ ــا ـ ون  من فقط  ــان را برای حرف زدن و ب مـ

انه  خواســـــت  کردم. او ن ام حفظ های ذه رخ مور
ا ب  ا این سکوت و خط ارت ارە شود. مان   تعلل 

 

_ ارە_س م #دو  ش

ارت_  #۵۹۰ 

 

 تون... ــ نه ممنون، هنوز گرمه. اما در مورد سوال

 

ان تر کردم و ادامه دادم:  ا ز م را کوتاە   ل

 

د   ا دە  ـــ فلورا که این روزها هســتم، فلورا که فهم ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
ــدە   ــه و البته، متوجه شــ اشــ ــته  خودش رو هم دوســــت داشــ

ـــــت ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه دسـ ــا زور و ج  ی  آد و برای هر  کــه هیچ چ
ــته   ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــ تو ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــــه، ب ـ ـ ـ ـ ـ ش برسـ ــ کرد تا زما ــ ـ ـ ـ ـ ـ د صـ ا  ، اتفا
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 فلورای  تحـــت
ً
ــا ـــــب احتمـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه اون شـ ـــدە. وگرنـ م قرار  ــأث تـ

ـــق درونم اون مرد رو راحـــت  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــدر  ـــذیرفـــت و این عـــاشـ قـ
ش داشت که چشم روی همه ندە. دوس  ی خطاهاش ب

 

ندی؟ اعث شد که چشم روی خطاهاش ن  ــ  

 

این  ــه  ــ ـ ـ ــدم. جواب  ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ فکر  نفس عم کشـ ـــوال  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ  
اد رنج ن ش وق  ــــخت بود گفت ـ ـ ـ ـ ــــت، اما سـ ـ ـ ـ ـ م،  خواسـ ها

م را عمیقزخم ــا ــد و آن  تر هـ ـ م  لرز ـــدا ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کردنـــد. صـ
ــد خ در برابر خودم   ــ ـ اعث شـ ــ که توی لحنم بود،  ــ ـ ـ ح

ه م  ـــم.  اشـ ــته  ــ م داشـ ــــاس  ها  خاطر همهاحسـ ی چ
ــــان نبودم، اما خودم را در معرضکه لایق ــــان قرار دادە  شـ شـ

اشم.  ه خودم فکر کردە  دون اینکه   بودم، 

 

 چ سخت گذشت برام. ــ خ همه

 

ار  ان خورد، ان فهماند تمام دردی   او که ت خواســــت 
 فهمد. ی "سخت" پنهان کردە بودم را که در واژە
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ر چشم روی همه  ت شدم و حس کردم ا ــــ خ اذ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ چ  ــ
ندم، هرگز کنارش خوشــحال ن ــ از  ب خ شــه  مونم. هم
اد اون روزهای سخت درد  ا  داد که  کرد و اجازە ن من 

اشم.  خ داشته   هرگز احساس خوش

 

ت رو درمان ک و   خش دردنا س اینجا تا اول اون  ــــ  ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
ش؟ ذی  عد ب

 

ه حرف   ـــتم. وق  ـ ـ سـ ـــمانم را  ـ ـ دم و چشـ ـــ ـ ـ نفس عم کشـ
ــه  آمـــدم، حس کردم برای لحظـــه ــدم از هرچـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا شـ ای خـ

م.   سنگی بود توی قل

 

ش دارم.   ــ من هنوز دوس

 

_ ارە_س م #دو  ش

ارت_  #۵۹۱ 
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ـــان کردم و این لـ  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـازشـ م لرزـدنـد،  خنـدی تلخ  هـا ـا ل ـار 
 تکرارش کردم. 

 

ش دارم.   ــ خ دوس

 

د.  م  لرز  صدا

 

ــ اون اول مردی بود که   ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ عد  ــ ـــمم اومد و وق  ه چشـ
ــال ــ ســ ـ اد  از موسـ دمش،  های محبوب خواهرم  ها د

م و  جـا کـه افتـادم، همون ـــق قـد ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـک عشـ گفـت: "داغ 
 اومدی تازە کردی"

 

خندم تلخ  ــدا  ل ــ ـ ــق این خوانندە و این صـ ــ ـ ــد. فرل عاشـ ــ ـ تر شـ
ــانم، هرچـــه توی   ـ ـــاهم حـــالا فقط روی م بود و ز بود. ن

ان مغزم  ه ز  آورد. گذشت 
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انه   ، ب دم خانم دک ــ من، ته دوست داش و عشق رو د ــ
ا این تعارف.  ستم   ن

 

شون دادە فلورا؟   ــ ته دوست داش و عشق، بهت  رو 

 

انم   ار هزار تیغ ز ان آوردمش. ان ه ز قت تل بود که  حق
م   ــدا ــاند. صـ شـ ه چشـــمم  را پر کردند و ســـوزشـــش، اشـــک 

ازگو   اش. خ گرفته شد وقت 

 

. ــ اینکه هیچ س ا ن  کدوم 

 

د   ا ــــدا که  ـ ـ ـ ـ ـ ــــدای من. صـ ـ ـ ـ ـ ـ ارە صـ ــــکوت او و دو ـ ـ ـ ـ ـ ارە سـ دو
ـــیح  ـ ـ فهمد کجای این  توضـ داد، اینجا بود تا حرف بزند و 

د قدم بردارد.  ا  جهان 

 

شـسـتم و ح   ل شـما  سـ که من اینجام، مقا ا ن ــ  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
د چه کنم. ن ا  دونم 
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م   س اینجا تا من بهت  ؟ــ   ار ک

 

ــــت تـاب خورد.  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه چـپ و راسـ ـار را  م  ـــتم این  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ دا
 کرد. ن

 

ه که  ــ خ ــ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ار رو نــ ست  دو این  کنم. من حالا تراپ
ـا این حـال، ن ـــتم؛  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــمـا هسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی رو از  هر دوی شـ تونم چ

ــاورە  ــ ـ ـ ـ ــات مشـ ــ ـ ـ ـ م و فقط  جلسـ ا آقای آژند بهت  تونم  م 
م رو  هبهت   ــات مرور کرد ــ ارها در این جلسـ ی نکته که 

ازگو کنم. مثل اینکه ما تمام تلاش ی  ش د ب مون در  ا تأ
ــــ درو  خ ازســـازی  ای بود که  این جلســــات حراســـت و 

م "من". ی ما بهش همه  گ

درون  "مــن"  ــم  ــگــ ــاد  ـ ـ ـ ـ ــم  ــ کــرد ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــا  ـ ـ ـ چــطــور  مـ مــون 
ا اعتماد خوشحال اشه. نفسهتر و   تر 

 

_ ارە_س م #دو  ش

ارت_  #۵۹۲ 
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اد و البته چطور ازش محافظت   لات کنار ب ــــ ـ ـ ا مشـ چطور 
م تو،   ــم س مهمه که تصــ م.  ــ اشــ ــته  ش داشــ م و دوســــ کن
ــــت  ـ ـ ـ ا غمگ و ح خوردە،  زدە  عدها "من" درونت رو 

ی کـه  ـــدر  نکنـه. دوم چ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م اینـه فلورا صـ خوام بهـت 
ــ همه  اهات موافقم. عشــــق و دوســــت داشــ  

ً
ام چ  که 

ــن کـه  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ی و  ـد ب ـا ـــــت. تو  ـ ـ ـ ـ ـ سـ ام، حال  ن تو اح
ـــاس   ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــان از احسـ ـــه اطمینـ البتـ ــــت و آرامش و  خوب، امن
ـــــت   ـ ـ ـ ـ ـ ـا نـه. دوسـ ـافـت ک  لـت در ــادقـانـه رو از مرد مقـا ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ صـ
عاد   ــازە، اما تا وق ا ـ ـ ـ سـ ک زند رو ممکنه  ــ بنای  ـ ـ ـ داشـ

اشـند که جای خامهم شـون در اون بنا  تری وجود داشـته 
شـه، هرگز سـا  ن اون سـاختمون احسـاس خو  احسـاس 
 نخواهند داشت. 

 

م حرف ش توی  ـار هرکـدام را  رفتنـد و هـا آمـدنـد. ان
ـــارهــا مرور  ــد  ــا ــهـ ـ ــا مل ـــنود. وق  کردم تـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ی ذهنم 

ل  ی ته جمله نقطه  م از ته چال و ـــدا ـ ـ ـ ـ ـ ــــت، صـ ـ ـ ـ ـ اش را گذاشـ
 آمد. در
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ادم   مونه. ــ 

 

ش  پررنگ ا خند مه د و ل  تر شد. نفس عم کش

 

ــ و البته... مهم ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ م اینه فلورا که تو،  ــ د  ا ی که  ن چ ت
  . خش ک ـک  ـه  ـل  ـد خش مجزای درونـت رو ت ـد دو  ـا
ـــ که   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ خ ا  ـــــت دارە،  ـ ـ ـ ـ ـ ـــ که اون مرد رو دوسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ خ د  ا
ک فلورای   ت،  ـــــت دارە  ک و در نها ـ ـ ـ ـ ـ خودت رو دوسـ
ه این   ە  گ م  ـــم ـ ــه که تصـ ــ اشـ ــته  ــ واحد درونت وجود داشـ

ا نه.  دە   مرد فرص 

 

ه دودو زدن واداشـت وق ادامه   اهم را  ش، ن مکث صـدا
 داد: 

 

ی رو برات سخت   م گ ، تصم ه جنگ درو ــ اجازە ندە  ـ ــ ــ ـ ــ
 کنه. 
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گری را   ؟ جنـــگ ب فلورا کـــه کس د ـــک جنـــگ درو
ــ   ـ ـ ــــت داشـ دە بود دوسـ ــــت و فلورا که فهم ــــت داشـ دوسـ

ع  ــــت؟  ـ ـ ـ ـــد آد هم خودش را  خودش هم مهم اسـ ـ ـ ـ ـ شـ
گری را و در ع حال،   ـــد و هم کس د اشـ ـــته  دوســــت داشـ
س مأمورت   اشـــد؟  امل و واحد داشـــته  ت  ک شـــخصـــ

ه این نقطه بود؟ دن  د من، رس  جد

 

                                    * 

 

_ ارە_س م #دو  ش

ارت_  #۵۹۳ 

 

لاس ســـتان بود و  ا  تا شـــج ه دا اە محدود  شـــ های دا
سـتا برگزار  کردند. خ داشـتم که ونداد هیچ  که ترم تا

ــل، برای   ــه هم دل ــتــانــه نــدارد و  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ لا برای ترم تــا
قات، چارە  د تحق ای نداشــتم  هماهن در مورد فصــل جد

ی بود که   ـــازمان. این چ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـارش در سـ ـه محـل  جز مراجعه 
مه  ـــته بود، وق ن ـ ـ ـ ک  خودش خواسـ م  ــــته برا ـ ـ ـ ــــب گذشـ ـ ـ شـ
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ــــخص   ـــدا گرفته که مشـ ـ ا صـ ـــتادە بود،  ـ ـــو فرسـ ـ غام صـ پ
ـــمون "این   ـ ا این مضـ غا  ـــدە. پ ـ بود خواب از آن فراری شـ

ـه ت  هفتـه  ـــــح ـ ـ ـ ـ ـ ـد صـ ـــازمان در مورد تحقیق جـد ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا سـ  ب
م... فلورا"  کن

 

ان دشــت ســوســن  عد از آن شــب م های چلچراغ،  در واقع 
ـــارە  گر اشـ ـــهنه او د ه قصـ مان داشــــت و نه  ی ناتمام ب ای 

ـــته بود   ـــتادە بود و نه من. نه او خواسـ غا فرسـ من. نه او پ
ــدار بود، وقــــت   ــ ــالا وقــــت د ــا حــ ـ ــه من؛ امـ نــ ینــــد و  ب من را 
ه هم   ی که ما را  ت کردن از چ ــــح لش، صـ ـــ مقا ـ ـــسـ ـ شـ

ستم این اتصال در  کرد و خودم هم درست نوصل  دا
د.  ه کدام نقطه خواهد رس ت   نها

 

قه  ارک کردە بودم، دق ها  ماشــ را نزد ورودی ســازمان 
ه این فکر کردم   ه ورودی،  ە  ــتم و خ ــســ شــ شــــت فرمان 
ـــد؟   ـ اشـ ش چطور  د ــــب، د عد از آن شـ که واقعا قرار بود 
ت زما وارد آنجا شــــدم که هنوز ذهنم خا بود از   در نها

ه اتاقش  همه خش اداری، قدم  ـــئول  ـ ـ ـ ـ ـ ا راهنما مسـ  . چ
ـــدە بودم و آن روز هم    هم آمـ

ً
ـــه ق ــا کـ ـ ـــتم. جـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــذاشـ گـ
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ش کنند تا   ــدا ــ ، قدر حالا دگرگون بودم. قرار بود صـ
ً
احتما

ه ـــــله  ـ ـ ـ ـ ـ د و من توی این فاصـ ا ، خودم را  ب ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ــسـ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ جای 
ـــــت داخل   ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــفلورای پ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ لدان بزرگ شـ ه  ــاندە بودم  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ رسـ

ـــــت برگ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا نوک انگشـ ش را لمس کردم و   اتــاقش.  هــا
ــــدای آرام و جـدی او را هم   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــدن در اتـاق صـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاز شـ ـا  عـد، 

دم.   ش

 

ش برای حجم   لدو شه و  ش عوض  د خا ا ا اینکه  ــ  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
م. رشه ادی ندارە، اما از رشدش راض  هاش جای ز

 

ش حرف  ه لدا ــــت در مورد  ـ دم. داشـ ش چرخ ــم ـــ زد،  سـ
اە   کرد. مثل خودش آرام زمزمه کردم: اما من را ن

 

 ــ سلام استاد. 

 

ان داد.   ی ت
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ستادی؟ ، چرا ا ش  ــ 

 

لدون توجهم رو جلب کرد.   ــ 

 

_ ارە_س م #دو  ش

ارت_  #۵۹۴ 

 

ت نجوا کرد: ه ت جد ا نها ش حرکت کرد و   سمت م

 

اە خوش ه ــ گ س  شا

 

ە شـد در چشـمان م که   ، خ شـت م شـسـت  عد از آن 
ـــه   ـ ـ ــــارە دعوتم کرد  ـ ـ دو و  این جواب  از  بودم  ــــا خوردە  ـ جـ

 .  شس

 

ا نه؟ ا رو انتخاب کردی  گو گ عد   ، ش  ــ 
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شستم، چارەاین گری نداشتم. ار   ی د

 

دم.  نه دچار ترد  ــ ب دوسه گ

 

نه ؟ــ ب چه گ  ها

 

نه برگه  دم. از این گ ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ون کشـ ها،  ها که آمادە کردم را ب
ل   م دو موردشان  ک موردشان درخت.  ن خ  بودند و 

ا قرار دادن ـــد و  ـ ـ ش برسـ ه م ـــتم  ـ ـ ـــدم تا دسـ ـ ـ ـــان آنجا،  شـ ـ ـ شـ
دم. برگه ه ــ ــ ـ ـــــت و همان آرا عقب کشـ طور که  ها را برداشـ

شان  د: تماشا  کرد پرس

 

ی   خوری؟ــ چ

 

 ــ نه، ممنون. 
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ش هم   سم، جوا مونم هر سوا ازت ب ــ این روزها  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
 اشه... نه ممنون 

 

ش   ل پرسـوال تماشـا ه هم دل شـدم و  متوجه منظورش 
ا خون ــــورتم نجوا  کردم، اما او  ـ ـ ـ ـــای صـ ـ ـ ـ دون تماشـ دی و 

 کرد: 

 

سم بهم اجازە  ه ازت ب  ا
ً
 دی... ــ احتما

 

ه حرف آمدم.  او   حرفش را خورد، کنج

 

؟ دم   ــ اجازە 

 

اهش را دوخت روی   اغذها برداشــــت، ن ــــم از  الاخرە چشـ
دون جواب دادن   ان داد و  ی ت لافه و قاطع  صـورتم و 

 ه آن سوال زمزمه کرد: 
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_ ارە_س م #دو  ش

ارت_  #۵۹۵ 

 

ل ـــ  ـ ـــ ـ ـ ـ لــ س  دها که انتخاب کردی فصل  ە،  ای شون 
نه  ـــتون گ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ند چون ن برای تا ـــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـــ ن ـ ـ ـ ـ ـ م  ی مناسـ تون

م؛ اما   اش اە دس داشته  ه گ م  ،  مستق درخت انج
نه  ـــ گ ـ ــــل و تا که  ی مناسـ ـ ـــه برای این فصـ ـ اشـ تونه 

ه موردی وجود دارە...   دارم. فقط 

 

مــههنوز ذهنم درگ آن جملــه ــا این وجود  ی ن تمــام بود، 
حث دم: خودم را سوار بر مس  شان دادم و پرس  مان 

 

 ــ چه موردی؟

 

ا لحن جدی  اش ادغام شد. حس کردم  شو 
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ادی دارم  ــ اینکه ز ـ ــ ــ ـ جاد  ــ رم شمال، ممکنه سوءتفاهم ا
 کنه. 

 

دن ابرازعلاقه  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ عد شـ ی این  در عجب بودم از خودم که 
اری   ــائل  ــ ـ ــــته بودم تا در مورد مسـ ـ ــسـ ــ ـ شـ لش  مرد، حالا مقا

ــــگ   ــانـ ـ ـ ـ ـ گر آن  م، د قل و  م  ـــــت کن ـ ـــح ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــه و  صـ ـ ــانـ ـ ـ رحمـ
بنابودکنندە  ــابق را نداشــــت. عج ـ تر اینکه... او چن  ی سـ
ـــو  ـ هها شـ ـــدن،  کرد و من  ـ ـــدن و آب شـ ـ خ شـ جای 

ش کنم.  ض صدا خند بزنم و مع ستم ل  توا

 

 ــ استاد 

 

ان داد و برگه  ها را سمتم گرفت. ی ت

 

 . س شد درخت انج  ــ 

 

اشه، من برر ه رو انجام ــ   دم. های اول
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ـــه  ـ ــد خ ــنــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــه صـ ـ ـــه داد  ـ ـــد، تک عـ ـــه کرد و  اش.  ای زمزمـ
نه  ش را جلوی ســـ ە و  دســـتا ا خ ا ن اش درهم گرە زد و 

ه د: عمیق،   آرا پرس

 

 ــ حالت چطورە؟

 

ا این لحن،  دست م را جمع  و متعجب از این سوال،  ا
سـت در   گر قرار ن عد، د ه  کردم. حس کردم از این نقطه 

م کـــه نقطـــه  ش را  مورد تحق حرف بزن ـــان انتخـــا ــا ـ ی 
ی نبود که    چ

ً
عد، احتما ه  حث از اینجا  ــته بود.  گذاشـ

 بتوانم از آن فرار کنم. 

 

م.   ــ خداروشکر، خ

 

_ ارە_س م #دو  ش

ارت_  #۵۹۶ 
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نه ــ تو خ خط . چشم رو صاف و ق  ک

 

اعث  جمله ــــاند و  ـ ـ ـ ـ ـ الا کشـ اە مبهوت من را  ای که گفت، ن
ت زمزمه کند:  ا همان جد  شد او 

 

ــــ من   ـ ـ ـ ـ ـ ــــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شدم از  این ــ ه  خودمم متوجه  قدر در مورد تو، 
ی   ـــون دادم کــه حــالا متوجــه چن چ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــات توجــه  جزئ

 شم. 

 

شـــان   ه او  ا این حال، ســـ کردم این را  نفســـم بند آمد و 
 ندهم. 

 

ا تو   د  ا  ار کنم فلورا صدر؟ــ من 

 

ـه من  لـب ـــدنـد تـا حر بزنم و او این اجـازە را  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاز شـ م  هـا
ک حالت جدی و   شـــســـته بود، در  ارش  شـــت م  نداد. 
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س  انه داشــت حرفر ک  زد که در عمق ها را ما شــان 
م ـــاس بود؛ حرفلطـافـت  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـل احسـ هـا جـدی امـا  رن قـا
ف.   لط

 

سم   ه ازت ب ه جا رسوندمت که ا ا تو که خودم  ــ  ـ ـ ـ ـ ــــ ـ ـ ـ ـ ــ
اشم،  تونم موهات رو لمس کنم،  تونم دوست داشته 
ـا  غلـت کنم و  ــــــتتونم  ـ ـ ـ ـ ـ م، بهم  تونم دسـ گ هـات رو 

  نه ممنون 

 

ـــفـه س آن جملـه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی بر ی نصـ ـه چن چ ـــــت،  ارە  ـ ـ ـ ـ ـ گشـ
اشد،  اینکه او  د دوستم داشته  گ خواست از من اجازە 

ا...  کشد و   لمسم کند، در آغوشم 

ـــفنــدمــاە بودم در انتظــار بهــار، وق این حرف را   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــار اسـ ان
ه جا رسـوندمت"   ـ که گفت: "خودم  خ دم و آن  شـ

ذیرفته بود.   او خطا را 

 

ــــ ح  ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ه من  ــ سم هنوز درونت احسا  ترسم ازت ب
ا نه.   ا موندە 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 زهرا ارجمندنیا                                                           شویم                                دوباره سبز می 

Exchange Group | 1770  

 

ازی نبود حر بزنم و فقط  لب ســته شــدند. ظاهرا ن م  ها
د او را  دم. او که این ا ــ ا جملهشــ ای  و اش دســــت ار 

 دلم را جمع کرد. 

 

ا انتظار امتحان  ــ تو داری من رو  ـ ــ ــ ـ ار خانم و من  ــ ک 
هـا رو   ـک چ د این انتظار رو تحمـل کنم و  ـا دونم کـه 

ات کنم، اما...   بهت اث

 

_ ارە_س م #دو  ش

ارت_  #۵۹۷ 

 

ش جدی  ــــدا ـ ـ ــــت. صـ ـ ش برخاسـ ـــــت م ـ شـ تر  مک کرد و از 
ـــم از   ـ ـ ش خشـ ا گفت ــــت  ـ ار داشـ ـــدە بود. ان ـ ـ ه  شـ خود را تج

 کرد. 

 

ستم چطوری  لد ن  ــ اما ح 
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ــــتادە   ـ ـ ـ ـ ـ سـ الش کردم، مردی را که حالا آمدە بود، ا اە دن ا ن
ە ل من و خ  ی چشمانم زمزمه کرد: بود مقا

 

ی که احساس  شه مثل کف دست  ــ چون دخ کردم هم
ل شــناخته، این روزها ن ش برام قا شــناسـم و پ بی  تونم 

 کنم. 

 

م آرام  ــدا ــ ـ ـ ــــتم. صـ ـ ـ دم و من هم برخاسـ ــ ــ ـ ـ تر  نفس عم کشـ
 شدە بود. 

 

ه من علاقه دارد؟   ــ شما واقعا 

 

ی نبود که   دن این ســـوال، چ ش از شـــ تل توی چشـــما
ار انتظارش را نداشـت که عدم شـوم. ان ه  متوجه  اعتمادم 

ــــش را این  ـ ـــاسـ ـ ـ د  احسـ ا اورم، اما  ش ب ه رو م  ـــتق ـ ـ طور مسـ
د. ی درد را خودش نقطه  فهم
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ــ  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـون ــ د اسـتاد.... این سـوال  ن قدر در  دە ما اینب
م که   اە داشـــ ــ م، خطا و اشـ اهم ازش گذشـــ ی که  مســـ
د هنوز   سـ سـم و شـما، از من ب من این سـوال رو از شـما ب

ــوال ــ ـ ـ ا نه. هر دوی این سـ ــا دارم  ـ ـ ـ ـ ــــون  بهتون احسـ ـ ـ شـ ها 
م.  ستاد  دن که ما جای درس نا

 

م کرد.   آهسته صدا

 

 ــ فلورا 

 

خندی بزنم.   س کردم ل

 

م   س ر روزی تو گذرم، ا م از این سوال ها  س ر تو ــ ا ـ ــــ ـ ــ
ـــوال  ـ ـ ـ ـ م که این سـ ـــ ـ ـ ـ ـ ل از هم برسـ ها توی  ه این اعتماد متقا
م.  د ه هم زمان  شه  عدش  د  اشن، شا  مون ن
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ه صدای من شدە بود، آرام.  ش ش  صدا

 

س من  کنم. ــ  ار رو  د این   ا

 

_ ارە_س م #دو  ش

ارت_  #۵۹۸ 

 

 سکوت کردم و خودش ادامه داد: 

 

ـ که بهش   اور ک ک د تلاش کنم تا  ا ــ  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ  استاد،  ــ
ـــدە که دلش  ـ ـ ـــته  متوجه شـ ـ ـ ش داشـ خواد تو رو توی زندگ

 اشه. 

 

ـــه  ـ شـ ـــ ـ اران بود روی شـ ه  ـــ ـ م شـ ش هم برا د ــــ د،  شـ ای 
ش کردم و او، این ا اخ محو زمزمه کرد: فقط تماشا  ار 

 

اشه، اما...   ــ 
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ــاوری محض من،  ی جملــهمنتظر ادامــه  اش بودم کــه در نــا
ــمت   ــ ـ ـ ـ دند سـ ـــ ـ ـ ـ ـ ـــدند، من را کشـ ـ ـ ـ ـ ش دور تنم حلقه شـ ـــتا ـ ـ ـ ـ دسـ

نه  ـــ ه سـ ا  آرام  م که  ار  خودش و  د، ان ـــ اش چسـ
ـــار،  رگ ـــار حرکت خون تنم ورم کردند و این فشـ م از فشـ ها

ه تنم   ش آرام  ـــد. دســــ ـــاس شـ ـــمانم احسـ م و چشـ تا مغز 
دە شد.  ش جا نزد گوشم ش د و صدا  چس

 

ش اجازە نگرفتم، نگران بودم  نه   اب د که  خشــ ـــ ب ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
ــــت هم حالا   ـ ـ ـ ـ ـــتم هم حالا، درسـ ـ ـ ـ ـ ـ از داشـ ممنون و من ن

کنم. هم حالا که مغزم دارە  ار رو   ترکه. این 

 

ار که  را بو  د، ان ـــ ـ ـ ـ ـ ـ کند،  عدش چند نفس عمیق کشـ
م کرد. م را که جا  همان س، آرام رها قدر از ته دلش و س

نه  ــــ ـ ـ ـ ــــاحت سـ ـ ـ ـ اش. م را که  ماندە بودم در آن نقطه از مسـ
گر ن عد از آن،  ح د اهش کنم و م را که  ــتم ن ســ توا
عــت و   ون آمــدم. خودم را  ــا  خــداحـاف از اتــاقش ب

ه محوطه  لندی که  رساندم  ی سازمان، در حصار درختان 
ادی روی شــاخه  ان ز عد،  پرند ش لانه ســاخته بودند و  ها
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فم  خورد از روی شـانه  م. ک شـسـت روی قل ام و  دسـتم 
ــار   م ان ـــمــت ابرهــا. توی قل ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــد سـ ــاوری چرخ ــا نــا ــاهم  ن
ــمان هم   ــ ـ ـ ه گوش هفت آسـ ش،  ــــدا ـ ـ دە بود و صـ ی ترک چ

دە بود.   رس

 

ـاهم  ـالا ن ــــت از آن  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا  خـدا داشـ کرد، همـان خـدا کـه 
ـــــت زمزمه  ـ ـ ـ ـ ـ خند داشـ ـــدی، اما  کرد: "ل ــ ـ ـ ـ ـ ـ دونم هوا شـ
 حواسم بهت هست"

 

ازی را جلو  ـــــت  ـ ـ ا تقلب داشـ ـــتم  این مرد،  ـ ـ ـ برد. هنوز دسـ
ام م بود که  ــــمت خرو محوطه روی قل ـ ـ ی  های آرامم سـ

عدش آرام دە شد و  آرام، دستم  خورد کنار  سازمان کش
ــتـــه  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م حـــالا آهسـ ـــه قلـــب او  تنم. قل ـــد، قل کـــه  ک

دە بود. قل که این لحظه، فقط ســهم او بود؛ فقط   چســ
 و فقط سهم او. 

 

                                          *** 
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ارە _#دو م _س  ش

ارت_  #۵۹۹ 

 

ــتانم، قفل   ـ ـ ـ ـ ــ و دسـ ـ ـ ـ ـ ـــند ماشـ ـ ـ ـ ه صـ ه خوردە بود  م تک
ــ آرا که توی   ـ ـــدای موسـ ه صـ ـــم هم  روی فرمان، گوشـ
ــالن بود   ـ ه در سـ اهم  خش بود ن لم درحال  اتاقک اتوم
ان. موســســه ی موســ ای   ا س از ظهر خ و خلو نادر 
ک اجرای گرو   د قرار بود  که فاخته در آن آموزش  د

عد از  در  ا اشــند. این روزها  ــالن های شـــهر داشـــته  ز سـ
عد از   ه سـالن  آمد و  س  ا آژا م  مدرسـه، هرروز مسـتق
م. امروز اما    الش  آمد ه دن ا فرهاد  ـــاعت من  دوسـ
ر آفتاب تند   ــــدن ز ـ ـ ـ ـ ـ ه جای معطل شـ دە بودم و  ــــ ـ ـ ـ ـ ـ زود رسـ
ه ســال که پر از صــدای ســازهای   ا وارد شــدن  ســتا و  تا

منتظرش    مختلف ـــ  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاشـ ـ ـ ـ مـ توی  بودم  دادە  ترجیح  بود، 
ــــغ ن   ـــــت فکر کردن را از خودم در ـ ـ ـ ـ ـ مانم. این روزها فرصـ
ه   ا خودم  ... دلم  خواست  کردم، هر زمان و هر ساع
ــــخص بود و فقط ن   ـ ـ ـ ـ ل مشـ جن بروم که برندە اش از ق

 خواستم قبولش کنم. 
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ـــخ از   ان سـ ا ت ـــد،  لند شـ ـــدای زنگ تلفن همراهم که  صـ
ا صاف   دە شـدم و  ون کشـ آن کرخ پر از فکر و سـوال ب
ا که   ، دســت دراز کردم ســمت م شــســ روی صــند
ــمارە ی فاخته بود و من   ــ ـ ـ ـ ــدە بود. شـ ــ ـ ـ ـ ــ رها شـ ــ ـ ـ ـ جلوی ماشـ
دە بود سـمت   اهم چرخ ش را  دادم، ن وق داشـتم جوا

 در موسسه 

 

 ــ جانم؟ 

 

د   ا الم. استادمون  گه امروز  ا دن م دیرتر ب  ، ــ آ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
م.  ن کن ش تم    م ب

 

مر   ه روی تا دە بود  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه، چسـ ــ ـ ـ ـ ـ ــسـ ــ ـ ـ ـ ـ اهم حالا از در موسـ ن
م نارا بود.  . صدا  ماش

 

گه فاخته؟ من   فتادە این رو  ادش ن م دیر  ــ استادتون  ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ــ
دم   رس
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چه ها ایراد داش عصـ شد گفت   م  ـــ وای... بب  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
ا   ه   ، ای افه ی  د. تو خب چ کن، برو  مون ـــ  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ب

ارم تموم شه.     خور تا 

 

ان دراز داشــت   ک ز ه چپ و راســت تاب خورد، دخ م 
دن   ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ د. برای این که فکر انتظار کشـ برای من برنامه  چ

ش را درگ نکند زمزمه کردم.   من، ذه

 

ا  ارت تموم شد زود ب اشه،   ــ 

 

دا کرد،   ه  تماس که خاتمه پ ــل  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ا  حوصـ ارە  اهم دو ن
ــ   ـ ــتانم، برای خنک کردن اتاقک ماشـ ـ د و دسـ ـــ رو چسـ رو
شـ کنند.   ـ را  ب ما سـتم  جلو رفتند تا درجه ی سـ

 هنوز اما

 

ارە _#دو م _س  ش

ارت_  #۶۰۰ 
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شــه ی  ه شــ ه ای  دە بودم که  انگشــتانم را عقب نکشــ
ه حضــور   ا توجه  ش،  د ــــع چرخاند. د م را   ، ماشــ
ثم سـادات و فاخته در این موسـسه، چ عجی نبود اما  
ـــه را   ـ شـ ـــ ـ ا تعلل شـ ــتم. برای هم  ــ از هم انتظارش را نداشـ
م هم   ای فرســـتادم و رد تعجب از حضـــورش، روی صـــدا

 اشت. اثر گذ

 

 ــ سلام استاد 

 

ب، همان طور که  خم   ـــــت در ج ـ ـ ـ ـ ـ ان داد و دسـ ی ت
 شدە بود نجوا کرد: 

 

چه ها هنوز نیومدن؟   ــ 

 

دند.  الا پ م     شانه ها
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ارشــون   ان، ظاهرا  ـــ فاخته تماس گرفت گفت دیرتر م ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
دە.   طول کش

 

ا صدای آرا گفت:   ستاد و    حوصله تر از من، صاف ا

 

ـــ خب ظاهرا خدا  ـ ـ ـ ـ ـ ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ م رو امتحان  خواد  خواد حوصله ــ
 کنه. 

 

ــه نظرم دل برای   ــاهش کردم،  در همــان حــالــت فقط ن
ــمانم   نه ی جلو چشـ ــ نبود. فقط از آی ادە شـــدن از ماشـ پ
ه   ـارک کردە بود را  ـــــت  من  ـ ـ ـ ـ ـ شـ قا  لش را کـه دق اتوم

شست.   نظارە 

 

ـــ نگفت چقدر طول  کشه؟ ثم ن دونه من اومدم   ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
ش خ دادە و ....  ه ماما الش، احتمالا   دن
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ـــب   همـــان لحظـــه تلفن همراهش زنـــگ خورد، آن را از ج
عد هم   د.  الا پ ش  د و ابرو ـــ ـ ون کشـ ش ب ــــ ـــلوار روشـ ـ شـ

شانم داد و زمزمه کرد:  ل را  ا  صفحه ی م

 

 ــ حلال زادە ست. 

 

خند محوی   ا او تماس گرفته بود، تنها ل مادر ثم سادات 
ل را کنار گوشش نگه داشت.  ا  زدم و او م

 

سـت، منتظرش    دم... مشـ ن له رسـ ــــ جانم ؟....  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
زم.  اش ع  مونم.... نگران ن

ارە _#دو م _س  ش

ارت_  #۶۰۱ 

 

م   ـــتق ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا و نور مسـ ـ ــه از گرمـ لافــ ــاس،  ــا قطع تمــ ـ ـ ــد هم  عــ
د:  ه من پرس ش افتادە بود، رو  د که روی   خورش
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م؟  ار کن د چ ا  ــ حالا 

 

دون این   ــدی و  ا خو ه او انتقال دارم،  ار فاخته را  راه
ر   ـــدهم. ا ـ ــا  ـ گر بهـ ش د ـــای عجی ش هـ م و ت ـــه قل ـ ــه  ـ کـ
ار    ه  ــاتم فاجعه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ جلوی خودم را ن گرفتم، احسـ

   آوردند. 

 

چه ها حتما تا اون   خورد.  ا  ه  افه،  د  د ب ــ  تون ـ ـ ـ ـــ ـ ـ ـ ـ ــ
ان   موقع م

 

ش مثل خودم   ــدا ــ ان داد. صـ ی ت د و  ــ ــ نفس عم کشـ
ل حرفه  ه شـــ ـــد شـــدە بود. هردو  مندانه خو ای  ای و ه

ه آغوش را   ، آن ملاقات ختم شـدە  دار اخ در این چند د
م و خب... من اما تمام این شب  ه روی خودمان ن آورد

ه کردە بودم.  ازخشش را تج ا   ها توی رو

 

م  ه، ب شنهاد خ ار پ س  ــ 
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د.  الا پ ارە  م دو    ابرو

 

د استاد؟  خش  ــ ب

 

دخل زمزمه کرد:  ا  ان داد و   ی ت

 

ا   ادە شــو تا  ه حرفم گوش کن و پ ه اســتادتم که  ــ ا ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
ا شاپ رف خوشم ن آد.  م. از تنها توی   خور

 

ــا " ــه لحن من.     " ــان کردم و او  ــه لحن فــاختـه ب را من 
ــد.    توی جمله اش ناراح از ــ ـ ـ ـ دە  شـ ــتاد هم د ـ ـ ـ ـ ـ لقب اسـ

ــــــت و   ـ ـ ـ ـ ـ ـه تکرارش داشـ ار  لق کـه روزهـای اول خودش ا
ش   ل خطا ه آن ش ستم جز  گر ن توا ار هرگز د من، ان

   کنم. 

 

ل ندارم. ترجیح  دم توی ماشـ   ــ ممنونم اما، من م ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
مونم.   منتظرش 
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ـه نظر خودم قـاطعـانـه گفتـه بودم امـا ظـاهرا این طور نبود  
ک   دون ح  م کرد.  ـــا ـ ـ ـ ـ ا آن حالت خاص فقط تماشـ که 
ــ   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ا نف ــــد  ـ ـ ـ ـ ـ اعث شـ ــــت آخر  ـ ـ ـ ـ ـ ا که دسـ لمه حرف، ن
ــ   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاشـ ــل مـ ــامـ ـ ــاموش کردن  یچ را جهـــت خـ ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ عمیق، سـ

شانم.  خندی مصنو روی لب ب  چرخانم و ل

 

ار خب... استاد  س  ــ 

 

ارە _#دو م _س  ش

ارت_  #۶۰۲ 

 

ــا   ـــان کردم تـ ب ــتـــاد را  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ لمـــه ی اسـ تـــأخ و مکـــث،  ــا   ـ
نه اش را پر و   ک نفس عمیق، ســ ا  ینم و او  شــش را ب وا
ش   ای آمدم، او هم دزدگ ماشـی خا کرد. از ماشـ که 
ار را کردم   ا دسـت اشـارە کرد حرکت کنم. هم  ـد و  را ف
ـــتم. دلم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــمــانم را  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه ی کوتــاە چشـ   و برای چنـــدثــان
ـد و هم   ـا م ب ـا ـه  ـا  م همـه ی این روزهـا را  ــــــت قل ـ ـ ـ ـ ـ خواسـ

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 زهرا ارجمندنیا                                                           شویم                                دوباره سبز می 

Exchange Group | 1785  

ها که   ای همه ی چ ــ برای اح ـ ـ ـ ــد. هم مسـ ــ ـ اشـ م  ــ ــ ـ مسـ
ــتانم شـــکســـته بودند، از همه ارزشـــمندترشـــان...   وســـط دسـ

 خودم 

 

ج هوای خن همراە بود کـه در این   ـا م ـافـه،  ـه  ورودمـان 
مان.   م مرهم داشـــــت برا ، ح ــتا ـ ـ سـ ک روز تا ـــاعت از  ـ سـ
چه   ر  ــ انتخاب کردم تا ا ـ ـ ــسـ ــ شـ اول م دونفرە را برای 
ه   عد هم  اعتنا  ینمشــان.  ون آمدند ب ها از موســـســه ب

ا زل زدم که هیچ آدم ا ه خ م،  عاق    شـسـ او در مقا
ون آمـدن از خـانـه و   ــتـان، تـاب ب ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ در این وقـت از روز تـا

ش را نداشت.   گش درو

 

ل دارد؟   ــ  م

 

ـافه  ـــدای  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه  صـ ان جـدا کرد و دوخت  ـا ـاهم را از خ من، ن
اغذی و سـادە   صــورت ونداد آژند، در حال تماشـای منوی 

دون این که آن را لمس کند.   ی روی م بود. 
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ه قهوە ی ترک و...   ــ 

 

ـــــورش   ـ ـ ـ ـ ـ ـــم از صـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــاە کرد، چشـ ــد و من را ن ـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــالا کشـ  
ا صدای   نداختم. فقط  ا هم ن ه منو ن برنداشتم، ح 

 آرا زمزمه کردم: 

 

موناد   ــ ل

 

ش   د های تلخ و گرم، ابرو از انتخاب دور از ردە ی نوشــ
افه  د.  ان داد از ما دور شد و هم  الا پ ا  ت من اما 

سد.   اعث شد او آرام ب

 

خورم.  ا  م   ــ فکر کردم اومد

 

ـــــت. کوتاە و   ـ ـ ـ ـ ـ ـــسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ م  خنـد روی لـب هـا برای لحظـه ای ل
ــان طعنــه، هیچ   ــا ز ــاد روزهــا انــداخــت کــه  محو من را 
م  آورد. از   ــه رو ـــه  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ی را فراموش ن کرد و هم چ
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م. حـالا احتمـالا   ـد گرفتـه تـا دیرکردن هـا ـه ی مـارگ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ قضـ
نوشت آن ها دچار شود.   ه  " هم  ا لمه ی "  قرار بود 

م آرام بود.   صدا

 

ارە _#دو م _س  ش

ارت_  #۶۰۳ 

 

ار رو   شدنم این  شنهاد داد برای معطل  ــــ فاخته بهم پ ـ ـ ـ ـ ـ ــــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
لم   . من امـا م ـار  برە خ ـه  ـا رو اون  لمـه ی  کنم. 
ــد. برای هم ردش   ــ ـ ـ دە ن شـ ــ ــ ـ ـ د گرم کشـ ــ ــ ـ ـ ک نوشـ ه 
ــنهاد رو بهتون انتقال   ــ ـ شـ ــما، فقط اون پ ــ ـ دن شـ ا د کردم و 

   دادم. 

 

ای؟  س  خوای  مجبورت کردم ب  ــ 

 

ـــلا   ـ ـ ار اصـ ش نبود. ان د، و دلجو ت ـــ ـ ـ ا لحن آرا پرسـ
ار. دستانم را روی م درهم گرە زدم   نارا نبود از این اج
ک استخوان گونه اش زل زدم.  ه جا نزد ار   و این 
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 . شه استادها  ک ه که هم ار  ــ این 

 

ک شــو آرام بود   ه  شــ شــ ن خواســتم طعنه بزنم، ب
ـــود اما او   ـ ـ ـ ـ ـ ا شـ ار برای آمدنم از این لحظه  لمه ی اج تا 

د:   ا هم جمله جدی شد و آهسته پرس

 

 ــ من فقط استادتم فلورا؟ 

 

ه   ارە  ـــتخوان گونه دو ـ ــاند. از اسـ ـ ـ الا کشـ اهم را  ـــوالش ن ـ سـ
دهم.   د تا جواب  ش. چندلحظه طول کشــ ســمت چشــما
ــــت   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه خـاطر دوسـ م  توی این چنـدلحظـه همـه ی رنج هـا
ـــان کردم.   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ او در ذهنم جـان گرفتند و از نو مرورشـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ داشـ
ا   ند  ســــتم  ب ــســــت را ن دا شــ اهم  تل ای که توی ن

 سش  کردم. نه اما، من احسا

 

م؟  د  بهتون   ــ دوست دار
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م را داد.     صبور جوا

 

م رو ندی، بری توی حالت لا شد   ــــــ دلم  خواد جوا
دم.  اد ازت  د  که روزهای اول ز

 

م   ــدا ــ ـ ـ نه ام در هم قفل کردم. صـ ـــ ـ ـ ـ ــتانم را حالا روی سـ ـ ـ ـ ـ دسـ
 آرام تر شد. 

 

 ــ چرا؟ 

 

د و   ــــ ـ ـ ـ عد هم تن عقب کشـ د.  ــ ــ ـ ـ ـ ل زد و نفس عم کشـ
اهش را در اطراف چرخاند.   ن

 

ست.  لم ن اب م ت  مونم چون  دونم جوا  ــ 

 

ارە _#دو م _س  ش
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ارت_  #۶۰۴ 

 

د؟   ــ ازش  ترس

 

ــ آرا   ـ ـ ـ ـ ــدای آرام و در مسـ ــ ـ ـ ا صـ ـــــت  ـ المه داشـ هنوز این م
ــم قل   ــ ـ ب،  رنجش و خشـ ـــلح عج ـ ـ ک صـ جلو  رفت. 

ه احساساتمان.  ت  س  هرکداممان 

   

 ــ از  فلورا؟ 

 

م.   ــ از جوا

 

د تا   ه طول کشــ ون فرسـتاد. چندثان گری ب نفس عمیق د
دهد.  م را   جوا

 

ت.  سم تا جوا ش ب اهت ب د از ن ا  ــ فکر کنم 
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ه چه علت، خودش   ســـم  خواهم ب دون این که من  عد 
ـــمم دوخته بود زمزمه   ـ ـ ـ ـ ـ ـــم در چشـ ـ ـ ـ ـ ـ ا مک کوتاە، وق چشـ

 کرد: 

 

گه نه...  دنم برق  زد، این روزها اما د ا د لا     ــ ق

 

. او   ه آن صــند ار میخ شــدم  ک جورها ان جا خوردم، 
ـــــش   ـ ـ ـ ـ ـ ـدە بود؟ بر کـه خودش خـاموشـ ـــمـانم را د ــ ـ ـ ـ ـ ـ برق چشـ
ــــان را لو ن   ـ ـ ـ ـ ـ ـــــمانم خودشـ ـ ـ ـ ـ ـ ش چشـ د ا د گر  کرد؟ حالا د
ــد؟ من برای این توداری تلاش کردە   ــا  دادنــد؟ خوب بود 
ـــکوت   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه خــاطرش. سـ ـــحــال نبودم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــار خوشـ بودم امــا، ان

نمان تا آمدن سـفا عد از دور شدن  ب د.  رشاتمان طول کشـ
د قهوە اش   ـــف ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه فنجان سـ اە  ا ن مرد اما، خودش بود که 

ه حرف آمد:   آهسته 

 

نم.  اری رفته، خ ن ب  ــ فرهاد رو از وق برای خواست
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م   لند و خنک سـفارشـم قفل کردم.  دسـتانم را دور لیوان 
 هم تا خورد روی گردنم. 

 

ن. مشــاورە  رن، وقت    شــ ـــ درگ آشــنا های ب ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
ن.   گ م  گذرونن و خ درست و اصو س دارن تصم

مش.  ن م توی خونه  ب  ما هم 

 

 ــ چه خوب. 

 

خ فرهـاد نقطـه ی  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ لـه خوب بود. خوشـ خنـدی زدم،  ل
ه   م  اشـــد. ل ســـت  مان  توا قوت حال خوب این روزها
دم و   ـــ ش را نوشـ ا ـــد و  از محت ک شـ د نزد ـــ  نوشـ

دون دست  او، 

 

ارە _#دو م _س  ش

ارت_  #۶۰۵ 
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ــورتم. معذب بودم   ــ ـ ـ ه صـ ە ماند  ش خ ــــمت فنجا ـ ـ بردن سـ
ا صــدا نرم تر شــدە   اوردم تا وق که  ه روی خودم ن اما 

د:   پرس

 

انمک شدە؟  ا موهات که انقدر   ــ چه کردی 

 

ـالا آورد و خ   ش را  ــتـا ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـالا آمـد، دسـ ـاە پر از بهتم کـه  ن
چدشان.  ار دارد  پ شان داد ان ا  جدی طوری ت

 

چوندی و   ار موهات رو از دوطرف این طوری پ ــ ان ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
شت. درست حدس زدم؟  دی   کش

 

ر موهــای من کوتــاە بود هم   ــدم. این مرد ا ــاورانــه خنــد نــا
سد:  ارە ب اعث شد دو    دوستم داشت؟ جواب ندادنم 

 

سم؟ د ب ا ه؟  خوای  ن    ــ چ

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 زهرا ارجمندنیا                                                           شویم                                دوباره سبز می 

Exchange Group | 1794  

ر موهام   دونم ا م، فقط  خوام  ــــ نه، ن خوام این و  ــ
 کوتاە بود... 

 

ـــود. فنجــان قهوە اش را   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــل شـ م اجــازە نــداد ح حرفم ت
 برداشت و جدی زمزمه کرد: 

 

ستم برای موهات ازت   ست ساله ن ــــ چرت نگو،  ب ـ ـ ـ ـ ـ ــــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
دا ن   ی پ سـ که چون چ اشـه. متوجه ن خوشـم اومدە 
خت رو آب کنم، مجبورم دست   ه کوچولو  کنم که بتونم 

شم؟   ه دامن موهات 

 

ــــارە ای کرد و   ــ ـ ـ ـ ـ ـ م اشـ ـه موهـا ـاە مـات من،  عـدش، جلوی ن
ان خوردند.  از ت ش   لب ها

 

. ح وق   شه جلب  ک ــ البته که اونا توجهم رو هم ـ ـ ــــ ـ ـ ــ
 هنوز احساساتم... 
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م   ــــت گوش ها شـ ـــاس  کردم  ـ حرفش را ادامه نداد، احسـ
شــت لاله ی  ر شــالم  خورد و  داغ شــدە بودند. دســتم ز
اهش   گوشم را لمس کردم. ترجیح  دادم چندلجظه ای ن

ه حرف آمد.  ارە   نکنم که دو

 

ادم   ار  افه نیومدە بودم. ان ه  ی  ا دخ ــــ خ وقت بود  ــ
د چطور حرف زد.  ا  رفته 

 

ه او، تلخ زان   م  ـــتق ـ ـ ـ اە مسـ دون ن ــــت خودم نبود که  ـ ـ دسـ
له:  ه   از کردم 

 

تون خ ن گذرە.  ن دوست دخ  ــ از آخ

 

ارە _#دو م _س  ش

ارت_  #۶۰۶ 

 

 . ش دل ان خودم شد و لح ه تل ز ش  ا ه ز  ه ثان
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گه ای   ار د افه ن اومدم فلورا، اونا برای  ا اونا  ــــ من  ـ ـ ـ ـ ـ ــــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
ازش کنم.  ست برات   کنارم بودن که قطعا لازم ن

 

ش   اندم. دلم  خواســـت  ــ ـ م بهم چسـ م را مح ل ها
از کردم   ل  ا  مکث،  ا این حال فقط  ــــم.  ـ ـ ـ ـ کشـ جیغ 
ـه عقــب   لافــه   ش کردم کــه خودش  ـــا ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ و طوری تمــاشـ
ش   ش، نفســـش را توی دها شـــت گرد ـــدن  ا ف د و  کشـــ
لند شـــوم که   ش فرســتاد. خواســتم  و نگه داشــت و آرام ب

م کرد.  متوجه شد و هشدارگونه  صدا

 

ش فلورا   ــ 

 

ع زند اش، من را   ادآوری ن ــدند.  ــ ـ ــته شـ ــ ـ سـ ــمانم  ــ ـ از چشـ
ش داشتم. این   از دوس ش و  دلزدە  کرد از دوست داشت

 تناقض داشت دیوانه ام  کرد. 

 

 ــ لطفا 
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افه ی خلوت   د توی  اهم چرخ ان خورد، ن ه نر ت م 
ــدە   ک تر شــ ه جا کرد. حالا نزد ــند اش را جا  و او  صــ
ـــمان هردوی   ت چشـ ا وجود جد ه من، نزد ای که  بود 

ه نظر ن آمد.   ما، اصلا احسا 

 

 ــ من دوست دارم فلورا صدر 

 

ش   امدە بودم که دسـ مش درن دن مسـتق هنوز از بهت شـ
ــتانم وارد   ـ ـ ه انگشـ ــاری که  ــ ــتانم. فشـ ـ ـ د روی دسـ ــ ــ را آرام کشـ

ش بود.  ه س شدن جوانه ای ب بندها    کرد، ش

 

ش بهت تلاش  کنم   ت کرد ه خاطر ثا ــ دوست دارم و  ــــ ــ
شــه این طوری تماشــام   ه خاطر گذشــته م هم ا قرارە  اما آ

؟    ک
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ــــار روی   ـــال  فشـ اهم اما از اتصـ م  کرد. ن م، داشــــت پ قل
ه   ـــد و او خودش بود کـه آرام تر  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ مـان جـدا  ـــــت هـا ـ ـ ـ ـ ـ دسـ

 حرف آمد: 

 

ارە _#دو م _س  ش

ارت_  #۶۰۷ 

 

ا کنم فلورا،   ـــ دارم تلاش  کنم همه ی اون روزها رو  ـ ـ ــــ ـ ـ ـ ــ
ذارم.   شناسم و کنارشون  اهاتم رو  دارم تلاش  کنم اش
ـــاور جلو   ه مشـ مک  ا  ـــارت رو بهم دادی. دارم  تو این جسـ
ی از گذشــته   ا کن بردارم و هیچ چ  رم و ن تونم 

م. هیچ کس ن تونه.     رو از ب ب

 

اهش کنم و آب شــوم و   دم ن ان بزر خورد. ترســ م ت ل
ـا   ی از من  ــتـان او بود چ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــتـانم کـه در پنـاە دسـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ جز دسـ

   نماند. 
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ـــ من فقط  تونم تلاش کنم درست تر جلو برم، تلاش   ـ ـ ـ ـ ـ ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
ــه فلورا   ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ جـاشـ ــتـه  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاور ک امـا، اون گـذشـ کنم تو این و 

   صدر. 

 

ستم و او نجوا کرد:   ل 

 

ام کن   ــ ن

 

ه   ـار را کردم. جـان کنـدم تـا گ دم و این  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ نفس عم کشـ
ــــــت   ـ ـ ـ ـ ـ ــانـدە از دوسـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــتـه، من را ترسـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م آن گـذشـ نکنم و نگ
ــــمانم که حرکت   ـ ـ ـ ار این را خواند از چشـ نت. او اما ان ــــ ـ ـ ـ داشـ

وع شد.  ش روی انگشتانم، آرام آرام   دس

 

س   ــ از من ن
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گرش، آهســته   ا دســت د م وق او  ل نفســم ماند وســط 
لمس کرد و   ام را  ــه  ــ قـ ـــق ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــار شـ ــ م موی کنـ چش مح آن پ

 آهسته تر گفت: 

 

ه ک برداری از داستان   س داستان راپونزل،  ــ تو  دو ـ ـــ ـ ـ ــ
ه و زال شاهنامه بودە؟   رودا

 

ی کوتــاە   ــک نفس گ ــا  م نبود چون، خودش  منتظر جوا
ان داد:    ت

 

لند و   دم که اصـل این قصـه ی دخ م ــ منم تازە فهم ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
ـه فرهنگ ایرا کـه خـب غر ها   مند، بر گردە  ـــو ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ گ

 .  خوب ازش الهام گرف

 

ش.  ار دل بود صدا ک مکث کوتاە، ان ارە   دو
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ه خاطر ثم سادات وق خ   شن رو  م ــــ من این ان ـ ـ ـ ـ ـ ــــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
دم. اون عاشقش بود.  اد د  کوچولو بود ز

 

ارە _#دو م _س  ش

ارت_  #۶۰۸ 

 

ــ از من ب   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ خ ــا نگفتم. چون  مثـــل فـــاختـــه، این را امـ
ــ، ب   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ خ ــتــــان او مردە بود و  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا دسـ ـ ـ م  ــا ـ نوازش موهـ
ار   خش منط وجودم هم، ان انگشتان دستان متصلمان. 
م نگــه   ش را جلوی  ـــــت وق او  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ا نــداشـ نــای اع

ه مراتب آهسته زمزمه کرد:  ا صدا   داشت و 

 

ا توی   فهمونم چقدر ز ــ موهات بهونمه تا بهت  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
اهم.     ن

 

ا خورد.   ش ت

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 زهرا ارجمندنیا                                                           شویم                                دوباره سبز می 

Exchange Group | 1802  

ه خاطر اینا ازت خوشم اومدە.  س فکر نکن فقط   ــ 

 

نمان رخنـه کردە بود   ـا که ب زم رو ار جـادوی  عـدش ان
ش را عقـب   ه ت ـــتان زال و رودا ــ ـ ـ ـ ـ ـ از ب رفـت. جـادوی داسـ
ا   ـار  ـارە، این  م کرد و دو ـــا ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـب تمـاشـ ـا حـا غ ـد،  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کشـ

 لح خسته تر نجوا کرد: 

 

س.   ــ لطفا ازم ن

 

ار دور از او   ــتم ان از داشــ ــدند. ن ــته شــ ســ م مجددا  ل ها
این   ـــه  ـ ــا،  ـ ـ ــــه هـ این جملـ ــــه  ـ ــا فکر کنم.  ـ ـ ــــه هـ این لحظـ ــــه  ـ
ــار دل بود از این کــه   ــه مردی کــه ان  . خودخوری درو
ا دســــت خودش نابود کردە بود و حالا   خودش همه چ را 
از هم بود که ش.  هم ن ـــاخ ـ ـ ـ ـ د از نو  سـ ا   ا ناتوا 
ام   ا  ــــتم و  ـ ـ ـ ــــد. از کنارش گذشـ ـ ـ ـ شـ ار مانعم  ــتادم، این  ـ ـ ـ ـ ـ سـ ا
ون آمــدم. آفتـاب   ــافـه ب ـار روی هوا بودنـد از  هــا کــه ان
م   لم را از جی ا د و من م درســت وســط چشــمانم تیغ کشــ
ه نامش زل   دم. فاخته داشت تماس  گرفت،  ون کش ب
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ن   ــد  ــ ـ مـمـتـ عـمـیـق و  ــدم،  ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ نـفـس کشـ رفـتـم.  جـلـو  و  زدم 
ه   ـــــب که  ـ خواند. امشـ م  ــدا ــ ـ ـ ــتم دگرگو ام را از صـ ــ ـ ـ خواسـ
ـــتم تــا   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا را بر داشـ ــا ــاهنــامــه ی  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــتم شـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خــانــه بر گشـ
ــ   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه نزد ماشـ خوانم. تـازە  ه را  خوانمش. زال و رودا
ـــل کنم که در   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــتم تماس را وصـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ دە بودم و  خواسـ ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ رسـ

اد از کنارم گذشت،  لحظه، احساس کردم   عت ز ا  ادی 
ــــتم   ـ ـ ـ ـ ، دسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ا ماشـ ــــوکه کنندە ام  ـ ـ ـ ـ ا برخورد شـ هولم داد و 
ــــواری   ـ ـ ـ ـ ــــدن موتورسـ ـ ـ ـ ـ ه دور شـ اوری  ا نا اهم  ــد. ن ــ ـ ـ ـ ـ خا شـ
ان   ل خ حرفه ای از م ـــ ـ ـ ه شـ لم را  ا ـــد که م ـ ـ دوخته شـ
ه در   ـــــتاب  ـ ـ ـ ـ ـ ا شـ م که  ازو ـــــتم، روی  ـ ـ ـ ـ ـ ــتانم رود و دسـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ دسـ

د. هنو  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ امدە بودم که  برخورد کردە بود چسـ ه خودم ن ز 
ه من   ا دو خودش را  ون آمد و  افه ب ـــتاب از  ـ ـ ـ ـ ـ ا شـ ونداد 
ـــــت مغزم پردازش   ــاند. م که هنوز درسـ ـ ـ ـ ــدە رسـ ــ ـ مبهوت شـ

 نکردە بود که چه شدە و اصلا چه اتفا افتادە 

 

 ــ فلورا 

 

ارە _#دو م _س  ش

ارت_  #۶۰۹ 
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ه خاطر برخورد   ا دردی که  ـــتم و  ـ ـ ـ ـ ش برگشـ ــــم ـ ـ ـ ه سـ اور  نا
ه اخم   ه  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ا شـ ــورتم انع ــ ـ ـ ـ ـ ـ ، روی صـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه ماشـ م  ازو

دا کنم و زمزمه کردم:   داشت، س کردم خودم را پ

 

م رو برد   ــ گوش

 

ــافــه و   ــارکنــان  جلوتر آمــد، خ خ جلوتر. چنــدنفر از 
ــــه بود هم  ی ج فرو مغـازە  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ای کـه در نزد موسـ

م را آرام   ــازو ــه همــه،  ون آمــدە بودنــد. او امــا  توجــه  ب
ان داد:  ی ت  لمس کرد و 

 

؟  دم همه چ رو خو  ــ د

 

ه  شــســته بود،  تک ه تنم  ا شــو که  ه ماشــ دادم و  ام را 
ــه گـردش هـم   ــ ـ ـ ـگـر  د ــه  ــ ـ ـــوار کـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ مـوتـورسـ رفـ  ــ  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ مسـ ــه  ــ ـ ـ

م چشم دوختم. ن د  رس
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دم  شد.   ــ اصلا نفهم

 

ان بهــت م م ــــدا ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش را  زد از صـ ــارە  ام را بو برد کــه دو
ـــــت آب کرد.   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــافــه درخواسـ ــارکنــان  ــا داد و از  از  ت
ــاهـد مـاجرا بودنـد هم جلو آمـدنـد و   ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ دونفر از مردا کـه شـ

ستادند.  ه ما ا ک   نزد

 

اد شــدە که اصـلا صـلاح   ــ انقدر این روزها دزد گو ز ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
ـــه   ـ ـ ـ شـ ـــ ـ ـ ـ ــــت فرمون وق شـ ـ ـ شـ ا ح  ابون  ــــت توی خ ـ ـ سـ ن
ـه   ـــکر حـالا  ــ ـ ـ ـ ـ ـ م، خـداروشـ ی دخ گ ــــــت  ـ ـ ـ ـ ـ نـه گو دسـ ـای

 خودت آسی نرسوندن. 

 

ـــ   ـ ـ ـ ـ سـ ا  اندم، فقط  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــورت مرد نچسـ ـ ـ ـ ه صـ اهم را ح  ن
ـدە   ل کنم. دزد م را کن ـان قل ـــ کردم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــمـانم سـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ چشـ
ها   ــ نا ـ ـ شـ م، ب ل خ اتفاق مه نبود برا ا ــــدن م ـ شـ
ـــه خـــاطر   م  ـــازو ــانـــدە بود و   ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش من را ترسـ رخ داد

د درد ب از کردم و  د ا صـــدای ونداد، چشـــم  کرد. 
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طری آب معــد  ــافــه ــا  ش دادە بود،  ای کــه  ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه دسـ من 
ـــای   ـــه جـ ـ ــانم گرفــــت و من  ـ طری را جلوی دهـ ـــدمش.  ـ د
ـــه   ی  ـــــت او، خودم آن را گرفتم و  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خوردن آب از دسـ
د   ــورتم چرخ اهش  روی صـ ان دادم. ن ــکر ت شـ معنای 
ســــت، از آدم  د ن ـــاعم  ـــد خ اوضـ ها  و وق مطم شـ

عد   ندە شـان سـاخت.  شـکر کرد و پرا مان شـدند  که نزد
از کردن در ماش من، آهسته زمزمه کرد:  ا   هم 

 

ارە _#دو م _س  ش

ارت_  #۶۱۰ 

 

ش   ــ 

 

ــای آب  حــالم را جــا آوردە بود.   ــار را کردم. خن هم 
ــند   ــ ـ ـ ــ روی صـ ــ ـ ـ ــسـ ــ ـ ـ شـ ا  ــ را دور زد و  ـ ـ ـ ـ خودش هم ماشـ

ـــوز  ـ ـ اە سـ ارە آن ن ـــورتم.  رانندە، دو ـ ـ اش را دوخت توی صـ
ــا  ـ ـ ـ ـ شـ ـــط پ ـ ـ ـ ـــله وسـ ـ ـ ـ اە   حوصـ ـــدم و جواب آن ن ـ ـ ـ ـ ام را ف

د را دادم: نگران و سوا که ن  پرس
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م شوک شدم.  م، فقط   ــ خ

 

م را لمس کردم.   ـازو ـاز هم  ـار  ـان داد و من  اخت ی ت
اف   ه من ا ــــت تا بتواند  ـ ـ ـ ـ ـ ــــسـ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــــد و  کج  ـ ـ ـ ـ ـ متوجه شـ

اشد.   داشته 

 

ه؟  دم هولت دادن، جد  ــ د

 

ــب ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــد منظورش درد و آسـ ــه معنــای نــه  د ی  ام بود. 
دخلق زمزمه کردم:  ان دادم و   ت

 

ا ثم ــ فاخته زنگ زدە بود.  ه تماس  د  شه  گ سادات 
ل تماسش  بودە؟  د دل ی  و ب

 

مارستان؟  م ب ازە ب گو ن  ــ حتما، فقط بهم 
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ب سادە بود.  ه     ــ البته که نه، 

 

ــــد   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاشـ ــتـه  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ گری داشـ ار د خواهـد ا ـل از این کـه  عـد ق
ا ثم  ـــم را مب بر تماس گرف  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ارە خواهشـ ـــادات  دو ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ

ا اخم زل   د و  ون کشـــ ش ب لش را از جی ا تکرار کردم، م
دە   رو. ترســـ ه رو اهم را چرخاندم  ه صـــورتم. من اما ن زد 

ای خا شـــدە بود از این  و شـــوکه بودم. ته دلم برای لحظه
دە بودم   ـــ ـ انم شـ ان اطراف ارها از ز ا وجود این که  اتفاق. 

اد در ســطح شــهر  و  ل ز ا دن م ســتم این روزها، دزد دا
ــاور نرخ  ـ ــد،  فتـــد.  دهـ ــه برای من هم اتفـــاق ب کردم کـ

ـــاف و   ـ ـ ، صـ ا نفس عم ــــش را خ زود تمام کرد و  ـ تماسـ
شست.  رو  ه رو ە   خ

 

ـــ گفت فاخته فقط  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه حرفش  ــ شـه  خواسـت مطم 
س از انتظار  ت ن افه و اذ  گوش کردی و رف 

 

ارە _#دو م _س  ش

ارت_  #۶۱۱ 
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ان دادم.     ی ت

 

ه اتفا   ش اومدە، اشارە  ل پ ت مش ــ گفتم برای گوش ــ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
ال راحت تموم کنه.  ا خ لاسش رو   که افتاد نکردم که 

 

ســــت،   ش را کوتاە  ــــما ان دادم و او چشـ از هم فقط  ت
ــد و  ا انگشــت شــســت و اشــارە گوشــه  ی دو چشــمش را ف

ا صدا آرام زمزمه کرد:   در همان حال 

 

م. ــ فکر   کردم از این مرحله عبور کرد

 

ــــوک اتفاق رخ   ـ ـ ـ ــل نا از شـ ـ ـ ـ ـ ـ ــله بودم،  حوصـ ـ ـ ـ ـ ـ  حوصـ
م. در ع حـــال دلم ن ـــازو ــــت ع  دادە و درد  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خواسـ

رو   ف و ترســو رو ک فلورای ضــع ا  از  ماجرای تصــادف، 
شـــود. مجبور بودم وانمود کنم خوب هســـتم و چن اتفا  

دن این جمله  اعث ضــعفم ن عد شــ ا این حال،  شــود. 
اهم کرد.  د و او هم آهسته ن ش چرخ اهم سم  ن
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ب  شتم آس ــــ منظورم همینه که وق پ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ شه  ــ بی و هم
ت  ه طلسمه؟لا   آد، نکنه این 

 

خند  حوصـــله  شـــســـت. احســـاس  ل م  کردم  ای روی ل
لـ کـه   ــدە.  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــتـانم شـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ دی دسـ ـاعـث  هنوز ترس واقعـه 

ــتــاب موتور از کنــارم  زدم لحظــه  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا شـ هــا و  ی عبور نــا
ــــم  ـ ـ ـ ـ ــــمم مجسـ ـ ـ ـ ـ ش چشـ ه روی خودم  پ ا این حال  ــــد.  ـ ـ ـ ـ شـ

 آوردم. ن

 

 ــ طلسم؟ 

 

ن  ه نف ا   ــ 

 

ـــند و   ه صـ ه دادم  م را تک ـــد.  خندم آرام آرام محو شـ ل
م کــــه هنوز  درد  ــــازو ــا کردن  ـــدون  ــــدون رهــ کرد، 
ل در آرام کردن قل کــه هنوز تنــد  ــدون گرم  کن ــد و  ت
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ف   ــــع ـ ـ ـ ـ ـ ــــدا ضـ ـ ـ ـ ـ ـ ا صـ ای بود،  د که هنوز  کردن دمای 
 نجوا کردم. 

 

د   ــ شا

 

ش   ـــما ـــوال ته چشـ ا سـ ـــخ را نداشــــت، چون  اسـ انتظار این 
ه مردمک  ە  م کرد و من، خ ش، که وق حادثه  تماشــا ها

ای   د، پر بودند از نگرا و هنوز هم رد ه من رس رخ داد و 
رگ ه چشمم آن احساس ب م ش  ی  آمد، ته ماندە ها
دم.  لع خندم را هم   ل

 

ارە _#دو م _س  ش

ارت_  #۶۱۲ 

 

ن رو فعال   ه نف د واقعا بودن من و شما کنار هم  ـــ شا ـ ـ ـ ـ ـ ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
 کنه. 
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اور بود.  ش نا  صدا

 

ه  تم  ه  ــ مزخرف نگو فلورا، نکنه موتور سوار  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ای  ــ
 زد؟ هوم؟ 

 

ی کـه   ــ از چ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاهش کردم و او  عصـ ـاهش کردم، ن ن
ان داد:  ش را توی هوا ت دە بود دستا  ش

 

لت انقدر ناراح که   ا ه خاطر از دست دادن م دم  ــــ شا
 . .    داری هذیون 

 

ــنـد جـدا کردم و نـه   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی در حـالتم نـدادم، نـه  از صـ تغی
م هم ح ذرە ـــدا ـ ـ م. صـ ازو ــــت از  ـ الاتر نرفت. اما  دسـ ای 

دن حرف ـــ ـ ـ ـ دم شـ عد آن اتفاق،  فهم افه و  ش توی  ها
 بهمم رخته بود. 
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ت خانواد من،   سـت. توی موقع ل برام مهم ن ا ـــ م ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
ی که  ن چ ر ما این  آخ ــــم  شـ تونم براش ناراحت 

د استاد. رخدادە. این و شما خوب   دون

 

ش   ارە چشما د و دو ک نفس عمیق کشـ حر نزد، فقط 
د.     را ف

 

دە و بهت زدە،   دم. ترس ی که مهمه، اینه که من ترس ـــــ چ ـ
دم. اما ح ن  تونم این و جلوی شما بروز 

 

دە   ار نفهم ــــمت من. ان ـ ـ ـ ـ د سـ گردان چرخ ارە  اهش دو ن
م  لرزد. بود چه گفته ار صدا  ام.  اخت

 

ال اون   م دن د، من  افه نبود ر شما جلوی این  د ا ــ شا ـــــ ـ ــ
مــــک  موتور  ــ برای  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ر ک ــــدم. احتمــــالا ا اومــــد  دو

ـاهـاش حرف  غض و ترس  ـا  م،  حمتـل وق  نزد زدم. 
م رو  شـسـتم،  ذاشـتم روی فرمون و سـ  توی ماشـ 

ــــکوت و   ـ ـ ـ ا سـ ــــدە رو  ـ ـ ـ ــــو که بهم وارد شـ ـ ـ ـ کردم بهت و شـ
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ــان   ـ ـــــک از جونم دور کنم. ح ام ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا قطرە اشـ ح چنـــدتـ
ازوم   ینم  ارم تا ب ــــ در ـ ـ ـ ـ ـ ــــت مانتوم رو توی ماشـ ـ ـ ـ ـ ـ داشـ
ارها رو نکردم.  قا و خب... من هیچ کدوم از این   شدە دق

 

ان خورد.  ا بهت ت  ش 

 

 ــ فلورا 

 

ارە _#دو م _س  ش

ارت_  #۶۱۳ 

 

ـــ  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ د چرا اسـتاد؟ چون نــ از کنار شـما اون  دون خوام 
ش   ــا که دوســــ ـ ــم و اون احسـ اشــ ــته  ف گذشــ ــع دخ ضــ
ــاس ترح   ــ ینم. همون احسـ ــماتون ب ــ ــــتم رو توی چشـ نداشـ

 که.... 

 

لند.  د و صدا   ا حا  د ب حرفم،   پ
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   ــ خ خب، تمومش کن. 

 

د،  لب ـــ ـ ـــورش کشـ ـ ـــ روی صـ ـ دند. دسـ ـــ ـ ه هم چسـ م  ها
ــــت    ـ سـ ار توا ـــتاد و ان ـ ـ ون فرسـ م ب ــــش را هم مح ـ نفسـ

ل کند که آرام ش را کن  تر زمزمه کرد: صدا

 

س ــ تو از آدم ی ها سخت حساب   گ

 

ــه حرف طـ ـــت را م تلا نبودنـــد. واقع ــا  هـــا ای بودنـــد کـــه مـ
ـــاورە و   ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــات مشـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م و جلسـ ـــاختـــه بود ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ برای خودمـــان سـ

ــمه ــ شـــــت چشـ ، از  ــنا ـ ـ ه من  ی علاقهخودشـ ام، داشـــــت 
ش  اهم کرد. شا لافه ن الا آورد و  ش را   داد. 

 

 ــ خ سخت 
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م، سـ کردم   ازو ـدن  ا ف ان دادم و  ا افسـوس ت م را 
م جان بود.  م  ش کنم. صدا  رها

 

ــ ن ـ ــ ــ ـ ان  خوام وق فاخته و ثم ــ ون، شما رو  سادات م ب
 . ی  توی ماش من ب

 

ار را   ر این  ـــود. ا ـ ـ ـ ـ ـ ادە شـ ــته بودم پ ــ ـ ـ ـ ـ مانه خواسـ کرد  مح
کردم ب فلورای  گذاشتم و س حتما  روی فرمان 

ت این مرد، در زمان  ای که احســاس دلشـــکســته  کرد مح
دە و فلورا که دوســـت داشـــت همه  ه دادش رســـ ی  دی 

ک تعادل  حرف اور کند،  شـــنود و  ار  های این مرد را هزار
دە از این دزدی و   ـــ ـ ـ ـ ـ ف و ترسـ ـــع ـ ـ ـ ـ جاد کنم. ب فلورای ضـ ا

ــار را  ب فلورای قوی ــ ـــدتر هم، این  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــدە و خو ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ تر شـ
ک سـازی  کردم هزار تکهکردم. حس  خش من  ام. ه

ــار روی  کوک  ــ ـ ـ ـ ـ ــد از فشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـــــت له  شـ ـ ـ ـ کرد و این تن، داشـ
نه  اش. س
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ادە ن ــ پ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه حرفــ د راجع  ا ـــم چون  ها که زدی  شـ
م. در مورد این احســا که ســ داری جلوی   ت کن صــح
ـــا   ـ ـ ـ ـ . احسـ ه نظر نر ــــع  ـ ـ ـ ش ک تا دخ ضـ من پنها

 تونه من و عص کنه چون... که 

 

د و جدی، متأسف و  تلخ زمزمه کرد.   نفس عم کش

 

ف ر  از ب ما ضع ــ چون ا ــ ـ ــ ــ ـ ـ ـ اشه اون منم، م که  ــ تر 
ــــت وق   ـ ـ ـــتم و حالا، درسـ ـ ـ ـ سـ ـــتم رو ندو ـ ـ ـ ی که داشـ قدر چ

شـه  شـت شـ ی که از  ت چ دم  ا دم ترس افه د های اون 
غلــت   ــه جــای این کــه بتونم  ـــونــدم،  ــ ـ ـ ـ ـ ـ و خودم رو بهــت رسـ
ـــنوم کـه تو انقـدر از من   ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـد ازت  ـا م و آرومـت کنم،  گ
ت توی این   ــاســـات واقع ــدی که ح از ابراز احسـ د شـ ناام

ت جلوی من حذر کردی.   موقع

 

ە در چشمانم زمزمه کرد:  ی خ ش ا تل ب  عد 
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گردو   ه این  ه این نقطه رسوندم.  ـــ خودم، خودم رو  ـــ ـ ـ ــ
ـدی تو از من... و این   ـه این حجم نـاام لـت،  و  ح مقـا

ست خانم صدر؟  ل ترحم ن ش قا  ب

 

ــه  لمـ ــانـــدم.  ــات مـ ــه من برگردانــدە  مـ ـ ی ترحمم را این طور 
اهش مرتب ب  بود. مردی که وق داشــــت حرف  زد، ن

م و چشمانم، در حرکت بود.   ازوی دردنا

 

_ ارە_س م #دو  ش

ارت_  #۶۱۴ 

 

ه بن لم فلورا،  س مقا ــ راە رو  ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ دی که  ــ ست جلوم کش
دا ن  کنم. هیچ دری برای عبور ازش پ

 

ــته   ـ ـ ـ ــته بود، خسـ ــ ـ س از گف این جمله خسـ ش  ــــدا ـ حالا صـ
اد شــاخه  ه درخ که  ه  ش را شــ شــکســت اما هنوز  ها

ش مــانــدە بود. حرف تنــه م و قرص  جــا ش  اش مح هــا
دست من را کشاندە بود سمت نقاط عمیق درون روحش؛  

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 زهرا ارجمندنیا                                                           شویم                                دوباره سبز می 

Exchange Group | 1819  

د داشت تلاش آن کرد تا  جا که شـکسته، خسـته و ناام
اە را برگردد و همه ی  چ را درســت کند، علاقه ک راە اشــ

ــد، دل م کنـ م را ترم ــا ــد، دردهـ ــا کنـ ـ م را  خوریمن را اح هـــا
ت... ترس متمام کند و در نها م را     رنگ کند. ها

 

 ــ استاد، من... 

 

ار.  دی آش ک ناام ا  د ب حرفم،   پ

 

ل هم   جاست فلورا. ــ مش

 

م کرد.   عمیق تماشا

 

ه تلاش  ـــ که من مدت ـــ ـ ـ اشم، و تو  ــ ه استاد ن کنم فقط 
. هنوز من رو استاد صدا   ک

 

د.  م  لرز  صدا

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 زهرا ارجمندنیا                                                           شویم                                دوباره سبز می 

Exchange Group | 1820  

 

ه   ــ این خودخواه

 

ـا وجود حال   ـه ادامـه دادن و من  قم کرد  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـاهش  ـا ن
ـدم و   عد از آن دزدی، فرمان را ب مشـتم ف غض  دم 

ه خاطر فلورا که در درونم، ســــخت  حرفم را ادامه دادم، 
سازد و این رنج، تمام مس   تلاش کردە بود خودش را از نو 

 ا او جلو آمدە بود. 

 

ه که چون شما  ــ خ خودخواه ــــ ه روز مجبور  ــ د،  خوا
ـــما   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ارە چون شـ ـــداتون کنم و دو ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــتاد صـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــم فقط اسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ اشـ

ع خطاب کردن  ــت از این ن ـــ ـ ـ د، حالا دسـ تون بردارم.  خوا
د و من   ـــ ـ ــــت نداشـ ک زما دوسـ ـــما  ـ ه چون شـ خودخواه

د ازتون دور  لا ک  شدم و چون حالا شما م ه نزد تون 
ه   ه  ـــم. خودخواه ـ ـ ـ ـ ـ شـ ک  د بهتون نزد ا ـــدنه، من هم  ـ ـ ـ ـ ـ شـ
مونم و حـالا،   ـد ازتون دور  ـا ـد کـه  ـد ــدار  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ زمـا بهم هشـ
ه چون   ارم. خودخواه دن بهتون پناە ب ـــ ـ د وقت ترسـ خوا

د فراموش  ا د من  م و حالا چون  تون شــما نخواســ کرد
د فراموش کردن شما رو بزنم.  د ق ا د، من   شما خواس

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 زهرا ارجمندنیا                                                           شویم                                دوباره سبز می 

Exchange Group | 1821  

 

_ ارە_س م #دو  ش

ارت_  #۶۱۵ 

 

ــه  ـــــت وق من نقطــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش آرام بود، درسـ ــــدا ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــان  صـ ــ ــا ـ ـ ی 
م را گذاشــتم. جمله جمله ها که خ ســـ کردە بودم  ها

دم را وسط  شان بروز ندهم. حال 

 

س هنوز فراموش نکردی   ــ 

 

د.   ـــ ـ ــــته نفس عم کشـ ـ ش کردم و او آهسـ ـــا ـ درم تماشـ
ە در مردمک ش جدی بود وق خ م زمزمه کرد: صدا  ها

 

ع هنوز   د فراموش کردن شما رو بزنم، این  د ق ا ــ گف  ــ
ار رو نکردی.   این 
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نه  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ــــم توی سـ ـ ـ ـ ـ ام خروج از  نفسـ د و هن ام گرە خورد، چرخ
ه بی  ـــــت. برای چنـد ثـان ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـــمـانم را  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاز  ام، چشـ ی کوتـاە ن

ــتم که   دا کنم که مگر من چه قدر داشــ ــتم خودم را پ داشــ
ـــتم که دلم  آن  ـ سـ ا ــا  ـ ـ ـــق و احسـ ـ د و  جلوی عشـ دو

ـه آن. عق کـه مـدام   ــدن  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـک شـ .زد از نزد م  عقلم نهی
ـــم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ر گوشـ تو کنـــار این مرد،  وقـــت نگفـــت: "هیچز

ــه تو  تل  ـ ی. اون فقط  ـــاد ب ــدی رو از  ــا کـــه گـــذرونـ هـ
ب  سـت چقدر دوسـش داری چون حالا  آسـ زنه و مهم ن

ا نه   د خودت  ـا ت  ـدو اول ـــدی  ــ ـ ـ ـ ـ ـ این.قدر عـاقل شـ
 منطق." وار و  ه عشق دیوونه

م   ــــا از کردم، هنوز او داشـــــت تماشـ ــمانم را که  ــ کرد.  چشـ
 خ مستأصل بودم وق زمزمه کردم: 

 

د؟ ــ حرف د  ش
ً
 های من رو اص

 

کبرای لحظه ه همان استاد آژند  ل شد  د لام و پر  ای ت
 شناختم. نف که هاعتماد 
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 ن
ً
ــ من خودخواهم فلورا، اص ه کنم و  ــ خوام این رو توج

ار سخ خودم به از همه   خوام. دونم دارم ازت 

 

ب ازوی آســـــ ه  د  ــــ ش جلو آمد، چسـ دە دســـــ ام و ح  د
م  تر در چشمانم زل زد و نجوا کرد: نوازشش، مح

 

 ــ اما خانم صدر 

 

ــه او  مردمـــک  ــار هرچـ ـ ــد. ان ــای من برعکس او لرزان بودنـ هـ
ش  ا ی که داشــت ب ه گف چ کرد، من پر  مطم بود 

ش.  ذیرفت د بودم در   از ترد

 

از دارە   ــ استاد خودخواە شما برای ادامه دادن بهت ن

 

_ ارە_س م #دو  ش

ارت_  #۶۱۶ 
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ش داشتم دست   د چون دوس ا از داشت و من  ه من ن او 
از را رد ن   کردم؟این ن

 

ه جمله  ست ی خودخواهانهــ ح اینم 

 

ـــــت   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــدون دسـ ش کردم و او  ــا ــدا گرفتــه ب ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا صـ این را 
ب ــ ـــ ـ ـ ـــــت آسـ ـ ـ ــ از نوازش دسـ ـ ـ ـ ـ ـ دە برداشـ ش را کوتاە  د ام، 

ان داد.   ت

 

ـــ من ته اون بن ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه در  ــ  ، دون دری که برام سـاخ سـت 
ازش رد  و  ــــازم  ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ فـکـر کـنـم  سـ ــه  ــ ـ ـگـ د ـ  ایـن  ــم.  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
اشه   خودخواهانه ن

 

ــســـت روی لبک خندە شـ غض  ار ترس  ی پر از  م. ان ها
دە  از حادثه  ه  ی دزدی از جانم پ بود و حالا فقط داشــــتم 
ادش رفته  کردم که این مرد راســــت این فکر  گفت که 

ک زن درست رفتار کند.  ا  د  ا  چطور 
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د.  م لرز  صدا

 

ه.   ــ متأسفم، اما اینم توش خودخواه

 

شـ توی دلش غم و اندوە  خندە ی او هم از شـادی نبود، ب
ج   زد وق زمزمه کرد: م

 

اش.  م دوستم داشته  ا وجود خودخواه ا من رو  س ب  ــ 

 

غض خند  م آرامآلودم اندوهگ ل  تر. تر شد و صدا

 

 ــ این جمله هم خودخوا داشت. 

 

ــا جمع کردن   ــــت و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ م برداشـ ــازو ـــــت از نوازش  ــ ـ ـ ـ ـ ـ آرام دسـ
م را رها کند،  خندە ازو دون اینکه  ش،  مقدمه  ی غمگی

د:   و جدی پرس
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ت خ درد   کنه؟ ــ دس

 

ک نفس   ا  د و او  ش کردم، خســــته و پر از ترد تنها تماشـــا
 عمیق زمزمه کرد: 

 

 ــ این  واقعا توش خودخوا نداشت. 

 

ــان خوردنم   ــا ت ــدم و  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــک نفس عمیق کشـ مثــل خودش 
اهش   ــتم را آرام رها کند. ن ــ ــدم دسـ ــ اعث شـ  ، ــند ــ روی صـ

ان زل زدە بودم. ن ا ه خ  کردم وق 

 

م.   ــ خ

 

_ ارە_س م #دو  ش

ارت_  #۶۱۷ 
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دن ما،   ا د ون آمدند و  ها از موسـسـه ب همان لحظه دخ
ه   ــــان از همان دور هم  ـ خندشـ ، ل ــ ـ ـ ـ ک ماشـ ــــته در  ـ ــسـ ــ ـ شـ

ـــم  ـ ـ ـ م خ آرام بود چون مغزم از حجم  چشـ ـــدا ـ ـ ـ آمد. صـ
اد  د. کرد و فکر داشت   ترک

 

. ا ــ الان داستان  ک

 

؟ ــ   تو رانند ک

 

دا کنم از  ه ـــ کردم خودم را پ ـــم دوختم و سـ ش چشـ ســــم
م کردە بود.  ا مهر و خودخوا نص لما که او     ب 

 

له   ــ 

 

ارە  ــــت  نفس عمیق دو از کردن در، برگشـ د و ح  ـــ ـ ای کشـ
ذیرش.   توی قاب جدی و نفوذنا
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که و   ــ مون مشــ ــ ه جا مســ اط رانند کن، تا  ا احت ـــ  ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
ت درد ت شــــت ر حس کردی دســــ کنه فقط  آم. ا

ستم.  ا ه بز کنار تا منم   اف

 

اشه ــ فکر ن ازی   کنم ن

 

مه هدر ن د. از را رها کرد و     سمتم چرخ

 

ازە و این  ــ ن ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه ــ ر خودخوا  نظرت  ار مشـــ ندارم ا
 برسه 

 

ادە شــد، ثم  ک پ ه ســادا که نزد ســمت  مان شــدە بود را 
ه فاخته، خودش هم   خندی  ا ل ت کرد و  ش هدا ــــی ـ ـ ـ ـ ـ ماشـ

ـــدن  ـ ـ ـ ـ ـ ا دور شـ لش حرکت کرد. فاخته  ــــوی اتومب ـ ـ ـ ـ ـ ـــان،  سـ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
جان ــ و هم ه ــســـت توی ماشـ شـ ــمتم  زدە  د سـ که چرخ

ســد آژند چه  ا اخم  تا ب کند، برای پرت کردن حواســش 
 زمزمه کرد: 
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م رو زدن.  ون ماش بودم، گوش  ــ بهم زنگ زدی ب

 

د.  ش پ ادش رفت هیچ، رنگ هم از رو  سوال که از 

 

؟ دن؟ وای خودت خو  ــ جدی دزد

 

ـــوال   قرار نبود مورد سـ
ً
ـــحال از اینکه فع ش قرار  خوشـ جوا

ک نفس عمیق، دست روی   ا  ان دادم و او  ی ت م،  گ
نه  اش گذاشت. س

 

روزم گو مامان   اد شــدە ها، پ ـــ وای چقدر دزدی ز ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
ک ازش زدە بودن،  ـــتم رو توی تراف ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــت  دوسـ ـ ـ ـ ـ ـ شـ گفت 

ستادە بودە که...   چراغ ا

 

ه ماشــ آژند درســت   اە  ا ن ف شــد و من  او مشــغول تع
شــ از درد،  شــت ار ب م ان ازو ارک درآمدم.  م، آرام از 
ــــدە بود و جمجمه کردە تب ـــتان او شـ ام پر از  ی نوازش انگشـ
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ش. حرفحرف ــ از همه توی  ها که ها ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــان ب ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
ه دیوارە م  د و ع ســوز  ه  چرخ زد.  ی مغزم 
م  آن ــا وجود خودخواه ــا من رو  س ب جــا کــه گفتــه بود: "

اش."   دوستم داشته 

 

ــه او  دلم  ــــت همــان وق کــه آن جملــه را گفــت  ــ ـ ـ ـ ـ ـ خواسـ
ت دارم؛ اما چشمم   ت دارم مرد... هنوز دوس م، دوس گ

ـــ آب ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــت داشـ ـ ـ ـ ـ ـ ه  از این دوسـ ـدم،  ـه آن نـاام خورد. 
ش... حس  ــــمان و آ ـ ـ ـ ـ ـ ه آسـ ش،  ه خا کنم هیچ  ذرش، 

ون نجوانه  د و هیچای از دلش ب ه آ ـــا ـ ـ ـ ـ ـ ای روی  وقت سـ
ه ت دارم و  د. دوس مانم این دوست  مان نخواهد کشـ

ند.   شـــ ه ثمر ب اشـــد تا  ان ماهری داشـــته  اغ د  ا ــ  داشـ
گر جان و توا   ا که من برای قبول کردن نقشــش، د اغ

ــته  ــ ـ ـ ـ نم عقب و  ار فقط ام و اینندارم. خسـ ــ ــ ـ ـ ـ شـ خواهم ب
ر جوانــه  ــا کنم، ا ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا تو را تمــاشـ ای از دل این خــا  ــاغ

د...  ه تو   رو ت دارم. عدش حتما  م که هنوز دوس  گ

ارە س  م. روزی که دو  شد

 

                                      **** 
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ارە _#دو م _س  ش

ارت_  #۶۱۸ 

 

ا   م چرخـاندم و  ـــــت  ـ ـ ـ ـ ـ شـ م را چنـدین دور متناوب،  موهـا
ــــت گردنم رهـا ن  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ گر  ـــود از این کـه د ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــونـد،  آسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ

ـه دامنـه  ــتـان، ح  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــــان کردم. هوای گرم تـا ــ ـ ـ ـ ـ ـ مشـ ی  مح
ــتــا در حوا   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــدە بود. روسـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــتــای جن هم رسـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ روسـ

ــل ــه جن ن نزد را  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــا  مــازنــدران کــه ب هــای انج 
ــاعـــت از   ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ از دوسـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــــت. ب ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــان درخـــت آه داشـ همـ

دنمان ن ــ عد از  رسـ ار داشـــت  گذشـــت اما ونداد آژند ا
ه زسـت   ـ  اە مخت ک ن ، هم امروز  احت کوتا اسـ
م. برای هم تمام چمدانم را کف   ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ اشـ ــته  ــ ـ ـ ـ ـ ـ اە داشـ بوم گ
ــک رنــگ بودنـد خــا کردە و   ش هرکــدام  اتــا کــه دیوارهـا

ــک ـــ خـنـ ـردن  ــدا ــ ـ ـ پـ ــال  ــ ـ ـ ـــــتدنـ راحـ و  ـن  ــه  تـ تـ ــ ـ ــا کـ ـ ـ ـ ـ لـ ـن 
ش بی این گرما   ســــتم، خودم را عا کردە بودم. پ توا

ـاس  ـــــب  را نکردە بودم و توی ل ـ ـ ـ ـ ـ ی کـه واقعـا منـاسـ م، چ هـا
دا  م پ اشد   شد. این هوا 
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 ــ خانم جان 

 

ـــــش این   ـ ـ ـ ـ ـ ـ جوا کـه همراە هم ـــمـت دخ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـد سـ م چرخ
ار   ا را گشودە بود و چنداتاق محدودش را در اخت مهمان 

ن قرار  ــاف ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــهمسـ ـــه لهجـ ـــا وجود این کـ ـ ــا  داد.  ـ ی اهـ
ـــم  ـ ه چشـ ش  ت کرد ــــح آمد اما پوشـــــش  مازندران در صـ

گری کــه در  مح نبود و برعکس خــانــه  ــتــا د ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ هــای روسـ
ــ مطابق روز جامعه بر تن  آن ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ م، پوشـ ــ ــ ـ ـ ها توقف داشـ

 داشت. 

 

د   خش د، ب ــ آقای دک گف صداتون کنم تا عجله کن ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
از بود آخه    اجازە اومدم، در 

 

ا چشــما که رانند چندســاعته   ش زدم و  ه رو خندی  ل
مخسته اس ها ه ل  ای کردم. اشارە اش کردە بودند، 

 

 شم ــ خ زود آمادە 
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ـــه  چـ ـــه در ـ ـــان داد و  ـ ت خنــــدی بزرگ   ــا ل ـ ی کولر آ  ـ
 ای کرد: اشارە

 

س کولر هم تموم  و د،   شه. ــ تا شما برگرد

 

م   ــال ن خنک، دور  ــ ک شـ ش،  ا رفت ــکری کردم و  ــ شـ
عد   ماند،  م را بپوشاند و گردنم آزاد  دم تا فقط موها چ پ
ــ   ـ ـ ـ ـ ـ سـ ا ن م تن زدم و  ک مانتوی ن کوتاە را روی تا هم 

مه  اری رساندم.  د ان هوا و خنک ماندن تنم  ه ج ش  ها
له ادداشت کردنجز چندوس وری برای   ی 

 

ارە _#دو م _س  ش

ارت_  #۶۱۹ 

 

دە  ون آمدم  د ا از اتاق ب ــتم و هن گری برنداشـ ها چ د
خش  م را روی گردنم   کردم. که داشتم ضدآفتا

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 زهرا ارجمندنیا                                                           شویم                                دوباره سبز می 

Exchange Group | 1834  

ار  قا داری چ ؟ــ دق  ک

 

له سـتادە روی تک  ش ا د ه اتاقا د ها، دسـتم  ی متصـل 
ــــش   ـ ه گوشـ ــای  ـ ـ ـ ا ناراضـ ـــد و لحنم  ـ ـ روی گردنم متوقف شـ

د:   رس

 

ا ضد  ــ دارم  ــــ پوشونم تا  آفتاب نقا که در معرض نورە ــ
اشه سوزم، من واقعا فکر ن  کردم انقدر گرم 

 

را کردم،   ــار  ـ ـ ـ ـ هم  من هم  و  ـــــت کنم  ــارە کرد حرکـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ اشـ
ش زمزمه کرد:   دوشادوشم آمد و ح زدن دزدگ ماشی

 

ــ اها  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ب گرم  ــ ب و غ گن دوروزە هوا این طور عج
م   ی ل تا ب ه جن م  ه  بزن ـــه،  ـ اشـ ـــدە و احتمالا گذرا  ـ شـ

طش  از دارە برر مح ار ن  چندروز 

 

دم:  ان دادم و آهسته پرس  ی ت
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ط ؟ــ همراە ندارم از مح  ا

 

 شن. ــ هنوز نه، برای فردا بهمون ملحق 

 

ــاطرە  ــ ـ خـ ــل  ــ ـ ـ جن دل  در  او  ــا  ـ ـ ـ ـ رف  همراە  ی خو  از  
مان رقم   لوط برا سـ درختان  اد لحظا که در  نداشـتم. 
ار   ـــوم و او هم ان ـ ـ ـ ـ ـ ـــد در راە رف محتاط شـ ـ ـ ـ ـ ـ اعث شـ خورد 
ه سمتم چرخاند:  دم شد که آهسته    متوجه ترد

 

ـــته  ـ ـ ـ ـ سـ ـــ چ ندو ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م  ــ ـــ ـ ـ ـ ـ سـ نمون وجود ندارە که ب ای ب
ه  نمون مش  از ب ش  ارە. ازگوکرد  وجود ب

 

ـا این وجود آن تل  ـا او بود،  ــت تـه  حق  ــــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ای کـه 
م غم م، برا م که  ل ــد ــ ـ ـ ـ ــ شـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوار ماشـ ــ ـ ـ ـ انگ بود. وق سـ

ت   ــــ ـ ـ ـ ـ ه مصـ ادآوری آن روز و آن تنها که تهش  هردو از 
ل از   م. ق ل شــد،  توی هم رفته بود د احســاســاتمان ت
ــتم خنک کنندە را فعال کرد تا از گرما هلا   ــ ـ سـ ــ ــ ـ حرکت سـ
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ــه  ــتـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــا حرکـــت آهسـ عـــد  م و  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ لش، من را  شـ ی اتوم
 مخاطب قرار داد: 

 

ارە _#دو م _س  ش

ارت_  #۶۲۰ 

 

شد؟ لت  ا ت  دزدی م ا ی از ش  ــ خ

 

ا همرا  از آن اتفاق حالا دوهفته  گذشــــت، همان روز 
ــــت رفته کردە بودم و   ن تلفن از دسـ گ ا را جا فرهاد م
ــای کـــه خوب   ـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــت لازم را انجـــام دادە بودم، شـ ــا ـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ

ستم ثمری نخواهد داشت.   دا

 

. روزانه توی این شــهر   داشــون ک دە بتونن پ ع ــ نه،  ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
ه رخ  ـــا ـ ـ ـ ـ ـــدها مورد مشـ ـ ـ ـ ـ وی  دە که فقط پروندە صـ های ن

لفت  کنه. تر انتظا رو 
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ا حرف ع  ان داد که  عد،  ی ت ـــــت و  ـ ـ ـ ـ ـ م موافق اسـ ها
ـــ را جلو  همــان طور کــه در جــادە  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه آرا مــاشـ ی خــا 

 برد نجوا کرد: 

 

قاتمون رو براش   ــــــ فرهنگ خواسته زودتر جمع بندی تحق ــ
ارمون  وع هم ــال از  ک ســ م. حدود  ــال کن گذرە  ارســ
جه  م ن ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ اشـ ـــته  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ د تا این جا تو ا ه نظرش  ل  و  ی قا

ـــتاد   ـ ـ ـ ـ ـ ه عنوان اسـ م، هم من  د اە  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ل دا قبو رو تح
ح  ه عنوان عن اص ط  همراهت و هم خودت 

 

ش بوی خو  ــــی ـ ـ ـ ـ های ترش و  آمد، بوی پرتقالتوی ماشـ
ه خوشبوکنندە  اهم که  ش افتاد،  تازە ن زان از ماشی ی آو

دم.  ل این بو را متوجه شدم و نفس عم کش  دل

 

دی فلورا؟  ــ ش

 

ـــتم، این بو من را  ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـــمانم را  ـ ـ ـ ـ ـ ه خاطرە چشـ ی اول  برد 
ــــت   ـ ـ ـ ـ ـ ه این عطری که وق او، پوسـ ا.  ا ا  ــــمالم  ـ ـ ـ ـ ـ ــــفر شـ ـ ـ ـ ـ ـ سـ
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لند شـد و   ش  د از دسـتا ش کشـ درخت پرتقال را کف دسـ
ه صورتم. خواست دستمن، دلم  انم  چس ش را   ها

 

ه؟ ه مدل  محل ا این  ، راپونزل، لا شدی   ــ 

 

اشــد اما   ا  ا ه  ه او که قرار بود شــ ه او چشــم دوختم، 
محمد صـدر   ه دک سـتم که هرگز شـ ه مردی دل نبود. من 

ا آن سال ا  ها خ قبولش داشت. نبود اما، 

 

اشه،   اد دادە  ا بهم  ا ست که  ی ن ــ  مح کردن چ ـ ـ ـ ـ ــــ ـ ـ ـ ـ ــ
ـــأله رو   ـ ـ ـ ـ ـ ک مسـ ا گفت و گو  د  ا ـــه  ـ ـ ـ ـ ـ شـ اون معتقد بود هم
قاتمون   عد از اتمام تحق ـــتاد،  ـ ـ دم اسـ ـــ ـ ـ له... شـ حل کرد و 

جه  ک سـال تلاش رو  در مورد درخت انج من ن ی این 
ل جمع آوری  ـک فـا ـامل و جـامع، در  ـل  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کنم و  ـه شـ

ــل  خــدمتتون  ـــــت تح ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا نــداشـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ر نقصـ ـــتم تــا ا ــ ـ ـ ـ ـ ـ فرسـ
د.  د شکدە و استاد فرهنگ   دا

 

ارە _#دو م _س  ش
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ارت_  #۶۲۱ 

 

ـــته  ـــ که از نظر من، حال خسـ ـ د، نف ـــ ای  نفس عم کشـ
ان  ش ج  داشت. ت

 

ـــ فرهنگ  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ اغ  ــ خش اداری  ه  خواد تو رو معر کنه 
اە موزە  ، فکر ی گ ه شــغل خوب  شــنا تونه  کنه این 

اشه.   برای تو 

 

اە اغ موزە  ـــتم اما مدتی گ ـ ــــت داشـ ـــنا را دوسـ ـ ها بود  شـ
ـــغ فکر  ه شـ ـــتم برای روزهای آیندە  کردم که ح  داشـ

دلم   بودم.  نکردە  ـــــت  ـ ـــح ــ ـ ـ ـ ـ ـ صـ ـــان هم  ـ ــامـ ـ ـ ـ مـ ــا  ـ ـ ـ ـ موردش  در 
د وق مطم   عد، شـا ش کنم و  ک سـنگی خواسـت سـ

سش بر ه همه اعلامش شدم از  م،   کردم. آ

 

ـــ من این سکوت رو  ــــ ـ ع  ــ شدی و  جان زدە  شناسم، ه
؟ شنهادش رو رد ک  خوای پ
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ــانه  ـ ـ الا انداختم، توی دلم هزارنهال بودند که هرکدام  شـ ای 
ــت  ـ ه ی نح روی خسـ ـــا م  سـ ــدا دە بودند. صــ ـــ م کشـ ها

اد   گرفتم: آرام بود، چون داشتم آرام بودن درونم را 

 

ــ نه فقط ن ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خوام در مورد آیندە حرف بزنم، لااقل تا  ــ
شم.  رو  اهاش رو شدم   وق مجبور 

 

ــــمت من، م که   ـ ـ ـ ـ ـ د سـ ش چرخ حس کردم ح رانند 
ی  هــای ترش و تــازە ــا لــذت از هوای خنــک و عطر پرتقــال

ی منظرە  س ه  ە ماندە بودم  ، خ ی جادە  داخل ماش
ــــمان این بوم و در   ـ ـ ـ ه آ بودن آسـ  ، ی این خا ــــ ـ ـ ـ سـ ه 

ه زایند این زم  ت،   نها

 

ل  د رد دردساز من، داری ت ــــــ از صفت شا ر  ــ ه شا  
 داشت من عاقل و دوست

 

ــال کنار هم بودنِ ما   ک سـ ــســـت،  شـ م  خند تل روی ل ل
زم بود از   قـا کـه عمـدە هـدفش، خـا این  برای تحق
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ـــ وقت  ع ش این بود  ق انم عبور کرد. حق د ها  جلوی د
رد  شـدم دلم تنگ که دیوانه  شـد برای روزاری که شـا

دە  چ ی پ سازش بودم و چ ای جز احساسات پنهان  درد
ان نداشـــت، عقل که بر نمان ج گشـــت اما، خوب  من ب
ا همه ی تل  ــــتم این روزها  ـ سـ ـــــت  دا اش، روزهای پوسـ

ــدە ــ ـ ـ ـ ـ ـ مانم. لحظا  اندازی من شـ ــــان وفادار  ـ ـ ـ ـ ـ د بهشـ ا اند و 
ــ   ـ ـ ـ م ماشـ ند بود ای ه آن  ــــکو که هردوی ما  ـ ـ عد، در سـ

ـا  در نزد جـادە  ــد و او زودتر و من  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی جن متوقف شـ
ــــدم. هوای داخل   ـ ـ ـ ـ ـ ادە شـ ه او، از آن پ ت  ــــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ  تأخ 
ــتا داشـــت و   ی تا داخل روسـ شـــ ل حالت دم و  ب جن

س از    از همــان اول ــاس هــای خ ــا ل ـــتم قرار بود  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ دا
م.  ه خانه برگرد ق   تع

 

ر   اط راە برو و ا ا احت دە دست من، فقط  لت رو  ـــ وسا ــــ ـ ــ
دی...   حیوو د

 

ا چشما براق   ه صورتم، هردو  ا  ا ن  مکث کرد و 
ــا   ــانوادە ی گرازهـ ــان در نزد خـ ــاجراجو مـ ــادآوری مـ ـ از 

م:   زمزمه کرد
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الای درخت  م  د ب ا  ــ 

 

ـار هردو   ــــــت، طوری کـه ان ـ ـ ـ ـ ـ ـــسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ مـان  خنـد روی ل عـد ل
م فاصله لحظه نمان،  ای فراموش کردە بود جاد شدە ب ی ا

ـــدە. آن لحظــه مــا هردو در   ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف عم پر شـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا چــه شـ
ک  نقش م.  ــتاد  های فر خودمان بود ــ ـ ـ ـ ک اسـ رد و  ــا ــ ـ ـ ـ شـ

اط   ـــته بودند ارت ـ ـ ـ سـ ـــال، تازە توا ـ ـ ـ ک سـ عد از  ـــا  ـ ـ ـ که از قضـ
ک ند. نزد گ ا هم   تری 

 

زم حرکت کن   ــ خب ع

 

ـه  ـــان، البتـه برای چنـدثـان ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ جـا کردنـد  ـار گ م ان ی  ـاهـا
ام  عت  عدش  م تندتر هم شـــد، درســـت مثل  کوتاە.  ها

عد از مرگ  ــدارو  م که نوشــ ــی  قل ـ شـ ا لحن دل د،  ــ نوشــ
لمـه  زم" همـان  ـان آدمگفتـه بود" ع ـارهـا از ز هـا و  ای کـه 

ــــلاح دمخانوادە  ـ ـ ـ ـ ـ ک اصـ دە بودم و  ــــ ـ ـ ـ ـ ـ لام  ام شـ ــ از  ــ ـ ـ ـ ـ ـ دسـ
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ت ه شـمار مح آمد اما این مرد، ح توی ادا کردن  آم 
 هم اصطلاح هم، ترفند خودش را داشت. 

 

ارە _#دو م _س  ش

ارت_  #۶۲۲ 

 

ست انقدر تند حرکت ک   ــ حالا لازمم ن

 

ـــتم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـام دسـ عـت  ـاهش نکردم امـا از  م  انـداخـت؟ ن هـا
ردن ذهنم از او، تلاش کردم در مورد   ـــتم و برای رهــا ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاسـ
ه وفور در   م  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م که حالا داشـ ت کن ـــــح ـ ـ ـ ـ هم درخ صـ

ـــان  ـ م اطرافمـ ــــذو ـ مجـ ــــه  ـ م، درخ کـ ــــد ـ ـ ــــگ  د رنـ کرد 
ش برگ  ها

 

اە  د گ ا ـــ آدم  ــــ ـ ه  شناس خ خوشــ اشه که اسم  شا 
ه افتخارش تعی ک   درخت رو 
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اروت حرف  ه فردرش  ؟ ــ داری راجع   ز

 

ـــم از هوای دم ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـان دادم، نفسـ ـل  کردە ی ت ی داخـل جن
ــا آنقــدر این نقطـــه و این رنـــگ ــــت  گرفــت امـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ هــا را دوسـ

ش روی ـــتم کـه مـانع پ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــونـد. داشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـاروت،     ام  فردرش 
ــاە  ــه  گ ــاری بود کــه نــام درخــت انج  ــنــاس آلمــا ت ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ

ــ   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــدە بود و ظــاهرا چرخــانــدن مسـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خــاطر او انتخــاب شـ
ه سمت او، مورد توجه ونداد هم بود.  ت   صح

 

ه خاطر تلاش  ه اسم تو و  اە  ه گ ــ دوست داش  ــ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ های  ــ
شه؟   تو، نامگذاری 

 

اهش کردم و همان طور که دوشادوشش حرکت   کردم  ن
ــان دادم، هوای گرم و دم ـــا ی ت ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــط پ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ام  کردە وسـ

شاندە بود. قطرە  های عرق 

 

ست؟   ــ معلومه، این آرزوی شما ن
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ح کرد.  گری را مط ه من، پرسش د  دون جواب 

 

ه خاطر تو نامگذاری شــدە   ل  ــــ دوســت داشــ کدوم  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
 اشه؟ 

 

ە خندی زدم، برگ س ت فتهل  ام کردە بود: ی درختان ش

 

ـــ ن ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ عد اسم  ــ اە رو خودم کشف کنم،  ه گ د  ا شه که، 
شه. تا وق کشف  شه شدە نبراش انتخاب 

 

ـــدای قــدم ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــت حــالا، صـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خنــد داشـ مــان روی  او هم ل هــا
ە چوب خردە  ــ ــ ـ ـ ـ ــمان  ها و سـ ــ ـ ـ ـ ، توی گوشـ های خودروی زم
ان در هم پژوا  ا صدای پرند خت شد و   آم

 

اە  ل و گ ا هنوز  ــ توی این دن ند که کشف  ــ ادی هس های ز
 شدند 

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 زهرا ارجمندنیا                                                           شویم                                دوباره سبز می 

Exchange Group | 1846  

ارە _#دو م _س  ش

ارت_  #۶۲۳ 

 

م آرام شد.  ا او بود صدا ان دادم، حق   ی ت

 

شون ندادن  ه آدما  اشون خودشون و  ل  ــ آرە، هنوز خ

 

نمان   گری ب ل از این که حرف د ه اطراف، ق ا  ا ن عد 
دم:  دل شود پرس  رد و 

 

م از جادە؟ شد ست؟ خ دور  س ن    ــ 

 

م  اشه م جلوتر،  ــ  ش  م درختا ب  خوام ترا

 

مان چشـــم دوختم. زما که   شـــت  ه  ان دادم و  ی ت
ــادی توی  حرف ن ــاهوی ز ــا ه عــت  ـــدای طب ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م، صـ زد

ــمان تکرار  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی  گوشـ ــــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ا قدرت ب ان  ار پرند ــد. ان ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
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ـــــوت  ـ ـ ـ ـ ـ ـــدای قویزدنــد و قــدمسـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ مــان، صـ ــد  هــا تری تول
ـار  ـــم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی  کردنـد. تـا چشـ ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کرد حـالا درخـت بود و سـ

ل   جن

 

د، مگه نه؟ لد  ــ شما مس برگشت رو 

 

ــه درخــت هــا بود و از  دقــت، اخم ظ روی  توجهش 
شا  شسته بود. پ  اش 

 

 ــ بهم اعتماد کن 

 

ه درخت ــم  ارە چشـ ان دادم و دو ها دوختم. حدود  ی ت
ا   م و  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ الاخرە اجازە داد تا متوقف شـ عد،  قه  انزدە دق
ــه خـاطر   م.  وع کن ـــارە کرد تــا  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ انتخـاب چنــد درخــت اشـ
ــــت آهن   درخـ ـــه آن  ـ ـ ــا  ـ ـ اهـ ـــان،  ـ این درختـ م  چوب مح

ــتـه  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـب جـدی  گفتنـد و پوسـ ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی درخـت، در معرض آسـ
ـــد   ـ ـ ـ ا چندین تنه رشـ ــ از درختان  ـ ـ ـ ـ ـ ع ــ ابزارها بود.  ـ ـ ـ ـ ماشـ

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 زهرا ارجمندنیا                                                           شویم                                دوباره سبز می 

Exchange Group | 1848  

چش این تنه تها، صحنهکردە بودند و پ آوری برای  ی ح
نندە     ساختند. ب

 

ت سلام درخت ـــ فقط وضع ـ ـ ـــ ـ ـ ـ ـ درختای    ها رو چک کن،ــ
سال شون  تر، تناژ رن تنه که ه و فرورفتگ س هاشون خا

ـــ کن هم درختــای جوون رو چــک ک هم   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ە، سـ ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ب
سال رو   درختای که

 

ا وجود گرمای   ار شــدم.  ه  چشــ زمزمه کردم و مشــغول 
اس  ند ل اعث چسـ ه تنم شـدە بود،  خاص هوا که  م  ها

ـا برر   ـدهم و  ـارم را انجـام  ـا دقـت  ـــتم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــ داشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ امـا سـ
ــاخ و برگ ت  دقیق تنه و شـ س درخت، وضـــع های در دســـ

قهاش را برر سلام   یکردم. چهل دق

 

ارە _#دو م _س  ش

ارت_  #۶۲۴ 

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 زهرا ارجمندنیا                                                           شویم                                دوباره سبز می 

Exchange Group | 1849  

ــــت هم   ــمـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـــه  ـ ـ ــــت مختلف  ــمـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ از  ـــد، وق هردو  ـ عـ
ـــتم.  بر ـ دن هم نداشـ ـــ ـ م، من ح نا برای نفس کشـ ـــ ـ گشـ

 هوا خ آزاردهندە شدە بود. 

 

ب   ار آس ش ان ند استاد، ب ل خا نداش ـــ فعلا مش ـ ـ ـ ـ ـ ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
ـ  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه  ماشـ ـــا منطقه و انتقال آب دارە  ـ ـ ـ ـ ـ ـــکسـ ـ ـ ـ ـ ـ ابزارها، خشـ
ـــدمه دامنه  ــون صـ شــ م آ ادامه  ی زندگ ط  ا ر  رنه. ا

لـه  و ـدا کنـه احتمـالا  ـــه درختـا  ی آفـتپ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـدا  هـا هم پ
شنه ند.  خ   هس

 

دهد  کف دســت شــان  د تا از آلود نجا ش را بهم ک ها
ان داد:  ی ت  و متأسف 

 

ـــته،  از   ـ خبندان این درخت وجود داشـ ـــ  ـ ـ ـــ از ع ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
ن گونـه قـد ــان مـدرن امروز، ح  ت ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـه و ا ـاه هـای گ

ه جون سخ این درخت رو هم دارە نابود  ا   کنه گ
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ــمان دعوا  ــ ار در آسـ ــدای چندپرندە که ان ــ م  صـ کردند، 
ــــدت نورش   ـ ـ ـ ـ م از شـ م  ــــت  ـ ـ ـ د داشـ ـــ ـ ـ ـ ـ ـــاند. خورشـ ـ ـ ـ ـ ـ الا کشـ را 
اســت اما هوا هنوز گرم بود. خم شــد برای برر خا  

 که آهسته زمزمه کردم: 

 

ه غروب نموندە  م؟ خ  ست برگرد  ــ به ن

 

ش خــا ــتـا ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا نوک انگشـ ـا    عـد  ر و رو کرد و  هــا را ز
د.  ش، نفس عم کش  برخاست

 

م   ــ برگرد

 

ـــم آمــدە بود را   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه چشـ ــا کــه  ـــان ن ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــاغــذهــا کــه رو
ـا حرکت   ف برگرداندم و  م، داخـل ک ـــــت کردە بود ـ ـ ـ ـ ـ ـادداشـ
ت   او، کنارش راە افتادم. در طول مسـ  در مورد وضـع

ـــحال از این که او،  درخـت ــ ـ ـ ـ ـ ـ م و من خوشـ ـت کرد ـــح ــ ـ ـ ـ ـ ـ هـا صـ
ع ب خودمان را نداشــت، از  قصــد هیچ اشــارە  ه موضــ ای 

ـــاس  المه را بودم اما احسـ ــت  این م رگشــ ــ کردم مســ
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ی شـدە بود که موقع رفت  کردە   طولا  تر از مسـ
ا   ه جادە،  دن  ــــ ـ ـ ـ ـ ـ م. برای هم وق انتظارم برای رسـ بود

ا لحن محتا زمزمه کردم:  دی مواجه شد،   ناام

 

ه نظرتون دارم درست   رم؟ ــ 

 

م کرد:   از گوشه ی چشم تماشا

 

دی؟  ــ تو چرا انقدر ترس

 

ارە _#دو م _س  ش

ارت_  #۶۲۵ 

 

دند: شانه الا پ م   ها

 

دم و حس  س ــ ن ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م.  ــ دە تا برس کنم خ طول کش
ش کوتاە ار رف مس  تر بود. ان
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شـــدی، حالا    ت  ــته نبودی و اذ ــ رفت خسـ ـــ مسـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
اد خسته ه نظرت طولا م  ای و 

 

ارە  اە دو ا ن ان دادم و  ی ت گر  مردد  ه آسـمان که د ای 
ون فرستادم.   ی نماندە بود، نفسم را ب ش چ واقعا تا غرو

قه  ه مقصد،  دق دن  ا نرس م اما  ش رفت گری هم پ های د
ا را جلو   ا مطم شـدە بودم راە اشـ گر تق م.  د رفت

ــــــت هنوز  دادم چون دلم ـا این وجود بروزش ن ـ ـ ـ ـ ـ خواسـ
ل   مــانــد کــه همــه چ تحــت کن ــا  ــدی در دلم  ــک ام

فتد.  ست اتقاق خا ب    اوست و قرار ن

 

 ــ گو تو آن دارە؟ 

 

ــدن علامــت قرمز رنـگ،   ــا د لم دوختم و  ـا ــه م ــاهم را  ن
م رخش زل زدم:   ه ن

 

ش اومدە؟   ــ نه، مش پ

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 زهرا ارجمندنیا                                                           شویم                                دوباره سبز می 

Exchange Group | 1853  

 

ه نظر ن د.  ازد: نفس عم کش  خواست خودش را ب

 

لا   ل خا نه فقط، حس کردم از کنار این درخت ق ــ مش
م.   هم رد شد

 

ــد زمزمه  ســتادم، شــو  آنقدر خو اورانه ا اش کرد که نا
اف  ـــــت اع ـ ا واقعا داشـ اە  کرد  ــ ـ ـ ـ ـ ــ را اشـ ـ ـ ـ ـ کرد که مسـ

ـــتاد و  آمـدە ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـا توقفم، او هم  جلوتر از حرکـت ا م؟  ا
د:  فتادە پرس ار هیچ اتفاق مه ن  طوری که ان

 

؟ ــ چرا حرکت ن  ک

 

 ای کردم و  مضطرب زمزمه کردم: ه اطراف اشارە

 

م؟ م شد    ــ ما 
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م را  ح ذرە ــــت جوا ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاخـــت، طوری داشـ ـ ای خودش را ن
لش بود.  م و همه چ در کن اە بود ش ار توی دا  داد ان

 

م  گه جلوتر ب م د مونم،  ــ  ــ ــ ــ ـ ـ ی  ــ ش ا اطمینان ب تونم 
 در موردش حرف بزنم. 

 

ــایــ  بــرگ ـ ـ ـ ـ ــ  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ وا ــای  ــ ـ روزهـ در  ــ  انــجــ ــت  ــ ـ درخـ ــای  ــ ـ هـ
ــــل ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ــنـ ـ ـ ـ ـ ــــهجـ ـ ـ ـ ــا  ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ هـ ــــای  ـ ـ ـــــگ هـ ـ ،  رنـ ا ــــز  ـ ـ ــــرمـ ـ ـ قـ ـــای  ـ ـ هـ

، نـــارن و اخرا در  ـــور ــ ـ ـ ـ ـ ـ ،صـ ـــار  ارغوا ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ آینـــد و 
 شوند. نواز چشم

ا آسونمح ه آن درخت آهن  نددار هم ها   گ

 

ارە _#دو م _س  ش

ارت_  #۶۲۶ 

 

ل رفت  م تحل ان دادم و صدا ت  ت  ا ح
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اهام شو  د؟ ــ دارد   کن

 

 ــ بهم اعتماد کن 

 

ش،   ــد ـــ ـ ـ ـ ـ ار دوم تکرار شـ لا هم گفته بود، برای  این  را ق
ل، در این   ـــط این جن ـ ـ ـ ـ ـ ه او حالا وسـ ه خاطر اعتماد  وق 

م   م کردە بود ـــــب راهمــان را  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــت  وقــت نــامنــاسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ توا
ش آورد،  دیوانه  ش را پ ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ د کـه دسـ ار این را فهم ام کنـد. ان

ه حرکت وا داشت   آرنجم را گرفت و من را 

 

ه جا  ه  الاخرە  م،  ا راە ب م ــ ب  رس

 

ه اطراف و درخت ا  ا ن ار را کردم و  ه  هم  های مشا
نه ه هم، نفس توی س ه  س شد. و ش  ام ح

 

م؟  د ه جا نرس ر   ــ و ا
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؟  ش روشن ک ا سنگ، آت لدی   ــ 

 

ش و   ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ بودم از دسـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــانــدم، عصـ ش چرخـ ـــــم ـ ـ ـ ـ ـ ـــه سـ  
ستم این را پنهان کنم. ن  توا

 

 ندازد؟ ــ دارد دستم 

 

اهش را از مس جدا نکرد. شانه دند و ن الا پ ش   ها

 

م برای رها   ار شد ر شب موند ــ نه، فقط حس کردم ا ـ ـ ــــ ـ ـ ــ
ار و   ش و خب من اصـــلا این  ه آت ازە  از دســـت حیوونا، ن

ستم.  لد ن ت   دون فندک و ک

 

شــد.   ار متوقف  ســتادم و او هم این  از ا ارە از حرکت  دو
ان من را حس   ـاە وارفتـه و ح ش، ن ــــت  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـار  فقط ان

ا آن لحن جدی مخاطب قرارم داد.   کرد که 
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، فقط خودت رو توی خطر  مو ر عقب     ندازی ــ ا

 

ل   ـــدن توی جن ـ م شـ دە بود. نه از  ــ ــ ار  ترسـ اهم این  ن
ـــو   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ شـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـا ک ـــلا  ــ ـ ـ ـ ـ ـ کـه از خطر حیوانات این مورد اصـ
م آرام  ــــدا اە صـ ارە حرکت کردم و ناخودآ تر و  نداشــــت. دو

زش شدە بود.   در ع حال پر از 

 

ارە _#دو م _س  ش

ارت_  #۶۲۷ 

 

د   ــ فعلا شما جفتمون رو توی خطر انداخت

 

؟   ــ ازم عص هس

 

ــت   ـــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــد نورش داشـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــاهش نکردم، گرمم بود و خورشـ ـ ن
ش را اما کوتاە دادم. رفته م  شد. جوا  رفته 
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اشم؟  د  ا  ــ ن

 

ــاخ  ــدای شــ ان، حالا  برگو صــ ــدای پرند ا صــ مان،  ا های ز
. آرام زمزمه  آمدند نه شــگفته نظرم  ترســنا  انگ

 کرد: 

 

ا  د  ا  ــ 

 

ـــدی دیوانــه کننــدە،   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا آن خو خوب بود کــه قرار نبود 
ـــه   ـ م  ـــدە بود ـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــالا رسـ د. حـ گ از من  ـــل این حق را  لااقـ

م منطقه  ا ا م ازدم  ای که پوشـش گ تری داشـت و دم و 
ش من  تر ب آن هوای دم گرفته، ســخت ســتاد ا ا شــد. 

ا   چرخاند،  ه اطراف  مر  ه  ــتادم و وق دســـت  سـ هم ا
دم:   اضطراب پرس

 

م؟   ــ ار کن د چ ا  حالا 

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 زهرا ارجمندنیا                                                           شویم                                دوباره سبز می 

Exchange Group | 1859  

شــه  ـــ ما ح مثل هم ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م،  ی کوله ــ اورد اتمونم ن ی تجه
مـک   ــه ازش  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــــــت کـه  ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـانـات خـا همراهمون ن ام

 گرفت. 

 

ــتـه بود من فقط   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـار او بود. خودش خواسـ ـــاه ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ این هم شـ
ـدە  ـل محـدودی برای نـت برداری د ــا ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ هـای  هـا و برر وسـ

ه بردارم.   اول

 

دامون کنه؟  اد پ م  ب د ص کن ا س   ــ 

 

م کرد،   ـــا ـ ـ ـ الاخرە  چرخاند و تماشـ ـــوالم  ـ ـ ـ ل این سـ در مقا
 چطور انقدر آرام بود؟ 

 

ط  م؟ مح ــ متأسفانه ک خ ندارە کجا اومد ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ا فکر  ــ
وع  ـــار و  ــاهم فکر  کنـــه فردا  ـ ــامت م. مـــدیرای اقـ کن

از   ن  خـــ و   ون  بـــ ــم  ـ ــد ـ ـ ـ اومـ ــردش  بـــرای گـ ــد  ــ ـ ـ لا کـــردن 
نمون. محدودە  ی گش
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ــتــه بود   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــدە بودنــد. چطور توا ــالا پ م  حــالا هردو ابرو
 ای کند؟چن  دق 

 

ارە _#دو م _س  ش

ارت_  #۶۲۸ 

 

ع هیچ کس...   ــ 

 

ش تمـام   ـل کرد م حرفم را ح ادامـه نــدادم، حس کردم ت
ــا درمــانــد آرنجم را  انرژی و توانم را از من  دزدد. فقط 

م   ر رو ـــتم. ا ـ ـ م گذاشـ ـــتم را روی  ـ ـ ـــد  خم کردم و دسـ ـ ـ شـ
م  شستم و از  ناچاری، کف دست ح روی زم  ها
   گرفتم. را جلوی صورتم 

 

ه   شن حتما  ، متوجه نبودنمون  ا ست نگران  ـــ لازم ن ــــ ـ ــ
... جا خ  دا کردن ماش ا پ  دن و 
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ــه   ــ ــ بودم و هرچـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش عصـ ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ از دسـ ـــدم ب حرفش،  ـ ـ پ
ش کنم ن  شد خواستم پنها

 

ـــ چقدر طول  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه؟ تا اون موقع چقدر قرارە طول  ــ کشـ
ه   ؟ اســـتاد ما ح  شـــ دم ب ا شـــا کشـــه؟ تا فردا صـــبح؟ 
ل...    طری آب هم همراهمون ندارم و حالا وسط این جن

 

" را قورت دادم. ح دلم ن ــه این  لمــه ی " لعن آمــد 
دم تا   دهم. نفس عم کشــ ت  ســ ان چن صــف را  م
دم تا   ا دســت گذاشــ روی دهانم،  چرخ آرام شــوم و 
نـدازم. حتمـا را وجود   ـار ب ـه  ش بتوانم مغزم را  ـد ـا نـد

ا وجود گو  دا  های  داشت که  م راە را پ نمان، بتوان آن
ـد فکر  ـا م. فقط  ـــه وق او  کن ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـاری کـه هم کردم... 

ش گند  م بود در انجام داد  زدم. نزد

 

دی؟   ــ ترس
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ــ پرندە  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م هنوز دلخور بود و عصـ ـــدا ــ ـ ـ ـ ـ ـ ها هرلحظه از  صـ
اســـته  شـــان  سوصـــدا ا  ار  د،  شـــد و ان روی خورشـــ

ه ل سا  افتاد. ی وهم روی  جن

 

د؟ ــ  د س د خودتون ن گ د   خوا

 

ــــع و جدی داد.  م را   جوا

 

دم.  س  ــ ن

 

ه   م را  ش چرخاندم، خسته و درماندە هم صدا ه سم  
 گوشش رساندم. 

 

ستم.  دم و مثل شما آدم شجا ن  ــ من اما ترس

 

ارە _#دو م _س  ش

ارت_  #۶۲۹ 
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ـا لحن آرام ای را  تری ادامـه دادم، جملـه تر و گرفتـه عـد هم 
ا  که آن لحظه درســــت ن ت بود  ـــتم برای آن موقع سـ دا

شت  جا گذاشتهبرای رنج  ام. های 

 

 ــ در واقع هیچ وقت نبودم. 

 

 ــ بودی فلورا 

 

ـــدە بودند در   ـ ـ ـ اعث شـ ـــم،  ـ ـ ـ ـــد. ترس و خشـ ـ ـ ـ لند شـ م  ـــدا ـ ـ ـ صـ
ـــم.   ـ اشـ ـــته  ـ ی خا نداشـ ـــاتم جلوگ ـ ــاسـ ـ ـ ـ ــــتفادە از احسـ ـ اسـ

ه  ل که سـا ک جن ش،  وسـط  ه آسـما ک بود  ی شـب نزد
دون هیچ آذوقه و توشــه  م،  دون  رها شــدە بود ای و البته 
ــــت  ـ ـ ـ ـ سـ م از ب دی برای این که در  ـــاعت  و هیچ ام ـ ـ ـ ـ ـ چهارسـ

س که آن طور   ه دادمان برســد. حق داشــتم  ــ  آیندە، ک
لش   ـــم و ترس مقــا ــ ـ ـ ـ ـ ـ غض و خشـ س رفتــه از  ـــدا  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا صـ

م.  ا  در
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د این  ا ر بودم اصلا ن ه  جا ــ نبودم، ا از توی  ستادم و  ا
گه کنارتون قرار  ـــفر د ــه  سـ شــ ـــما که هم گرفتم، کنار شـ

دم، درست مثل هم حالا  ب د تون آس  از جان

 

ل بودند،   ـــمان جن الای  آسـ حس کردم ابرها که حالا 
خ کردند. من هوای ابری توی   ه چشـــمان او رســـ در لحظه 
تــــک   تــــک  ــا  ـ ـ ـــدم و هم  ـ ـــمم د ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــا دو چشـ ـ ـــاهش را هم  ـ ن

اورش کردم.   احساساتم، 

 

م؟  م شد ت کردە؟ این که  ش عص  ــ  ب

 

سـت  شـد. چطور  این سـوال خودش عامل خشـمم  توا
سد؟    این را ب

 

ل این خشمه.  ه شما دل  ــ اعتماد کردنم 
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ـد و   ـک خنجر ت بود، هم زـان خودم را ب ـه  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م شـ جوا
ـــه، آن طور   ـ ــان ـ ـــدثـ ـــه برای چنـ ـــار او را زخ کرد کـ ـ ان هم، 
جاد   م. ســکوت ا ت صــدا صــورش توی هم رفت از قاطع
ــتما مچاله کرد. پرندە  ــ ـ ه دسـ ــ ــ ـ م را شـ نمان، قل ــدە ب ــ ـ ها  شـ

عــت  تر آواز خوانــدنــد و ابرهــا، برای لحظــه انــدوهگ  ای 
ار ح درخت  ــد. ان ــ م شـ د  ــــ ــــان روی خورشـ شـ ها  قرارگ

ــــه ـ ـ ـ ـ ـ شـ ، از رنج این جمله در هم گرە  هم ر ر زم ـــان ز ـ ـ ـ ـ ـ شـ ها
ــدای افتادن قطرات عرق از   خوردە بود و من، حالا ح صــ

مرم را هم احساس  کردم.     شت 

 

؟ مو ش ه من   ــ از اعتماد 

 

ارە _#دو م _س  ش

ارت_  #۶۳۰ 

 

ـدهم، فقط    ـــتم جواب  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـد کـه نتوا ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ آنقـدر تلخ پرسـ
ســتم.   ا درد عجی چشــمانم را  گری و  چرخاندم ســمت د
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ــا همـــان   ـ گر تکرار کرد.  ـــک طور د ــار،  ـ ـــوالش را این  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ
د اما تلخش.   صدای آرام، خو

 

ه هم   عد از این همه سـال  مون،  ــ از گرە خوردن مسـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
؟  مو ش گه،   د

 

م و   ـــتم مح ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا مشـ ــاهش هم نکردم امـ ـ حرف نزدم، ح ن
م ــــت پنهــان  مح ــ ـ ـ ـ ـ ـ گر داشـ ــد د ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ تر گرە خورد. حــالا خورشـ

ـــدای   ـــمان را پر کردە بود و صـ ش آسـ خ رفت ـــد، رنگ  شـ
ه صـدا در درون خودم بود. صـدا که  جیغ پرندە  ها، شـ

 کرد. مغزم داشت تکرارش 

 

دە فلورا  م رو   ــ جوا

 

نه  م آرام شـــدە  ســــ قم پر و خا شــــد، صــــدا ام از نفس عم
 بود: 
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ش   د هرطوره آت ا م،  مون ر لازمه شـب هم جا  ــ ا ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
م.  کن د تلاش  ا م  اش لد ن ر  م. ح ا  درست کن

 

ا جمله  ندم اما او،  حث را ب اش مانعم  این را گفتم تا مس 
 شد. 

 

گو   ــ از علت این خشم 

 

دم:  ا لحن نزاری نال ه اطراف اشارە کردم و   ا دستم، 

 

ار   م... اونم وق شما ا م شد ست؟ ما  ـــ مشخص ن ـ ـ ـ ـ ـ ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
د بهتون اعتماد کنم.   داش

 

ه  ـــا ـ ـــد و سـ ـ م شـ ــــت تاب خورد، نزد ه چپ و راسـ ی  ش 
دە   ــدە بودند، مثل قامت کشــــ لندتر شــ ار حالا  درختان، ان

و او   و 
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 ــ تو ناراح 

 

د اما چشــم در چشــمش، آرام لب ســ ان  ســوا ن م را ت ها
 دادم. 

 

 ــ هستم 

 

 ــ عص هس 

 

ـــتم و فقط   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــدا نداشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــتم، هنوز صـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ل روی هم گذاشـ
ان لب م آرام ت  خوردند. ها

 

ارە _#دو م _س  ش

ارت_  #۶۳۱ 

 

 ــ هستم. 
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م شـدن که خوب   ــ و نه فقط برای این لحظه و این  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
اد.  ش ب  دو ممکن بود هرلحظه و توی هرموقعی پ

 

ه  ــا ـ ان دادم. سـ ــتانم را ت ـ از دسـ دم و  اورانه خند ها، حالا  نا
ند من را  ـــ ش داشـ دند. چطور این اتفاق را انقدر پ ا    لع
شان  ار مسخرەافتادە  ا این  ار   کرد. ام داد؟ ان

 

ش   اشه هرلحظه پ ست که ممکن  ه اتفاق سادە ن ــ این  ـ ـ ــ ــ ـ ـ ــ
اد.   ب

 

 مانع حرف زدنم شد. 

 

ـــ تو رو انقدر خوب  ــــ ـ ط عادی،  ــ ا دونم در  شناسم که 
ـــهـل ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه این سـ اض  .  ح زون اع ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاری من رو نـداشـ ان

گه   ه مثل ســفرهای د دونم صــبوری، اونقدر صــبور که ا
اض و همرا فقط کنارم   دون اع ش اومد،  مش هم پ

م. حرکت   کردی تا ازش گذر کن
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ــدم. ن حالا من بودم که مانع حرف زدن او  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ دم  شـ فهم
ـب رفتـار  ـــوال چرا انقـدر عج ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا این سـ هـا و این  کرد امـا، 

ش حرف ار دچار ت ـــ کهنه که  ها، مغزم ان ـ ـ ـ ـــد و خشـ ـ ـ ـ شـ
ـــل کردە بودمش، زر رگ ـــانم حـ ـــا توی جـ ــان  روزهـ ــ ت م  ـــا هـ

 خورد. خش از خودم و او 

 

ی   د؟ اون دخ ادآوری کن ــ چرا س دارد اون آدم رو بهم 
ــوندە بود. من ن  اە رسـ ه پرت ش من رو  اها ــ خوام  که اشـ

ســـــت،   ل عادی ن ـــ ـ ه مشـ ــم و این فقط  ــ اشـ گه اون آدم  د
ـه   ـــمـا  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاد شـ ـه نفس ز ـه کـه   دق و اعتمـاد  ل ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ مشـ
ـــ و   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ر عصـ س حق دارم ا ــدە،  ش اومــ ــابیون پ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ مسـ

 ناراحت و... 

 

ش را جلو آورد، لب ش  دســ م ســوخت از تماس انگشــتا ها
اهش،  ا آن ـــدند. ابرهای توی ن ـ ـ ــــت شـ ـ ـــمانم درشـ ـ ـ ها و چشـ

 همه جا را پر کردە بودند وق چشم در چشمم زمزمه کرد:  
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ه اون   ـــ تو هنوز اون آدم صـبوری، هنوز چشـمات، شـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
اهش  ه که وق ن ــــته کردم دخ ـ ـ ر پوسـ ــــتم ز ـ ـ سـ ی  دو

ز  ش، قدرت عجی پنهانه اما ع   من...  ِص

 

لـ  لمـه ی آخر، هم  لـ ـا  ـدنـد و هم  هـای  هـای من لرز
ه مراتب آرام تر ادامه داد:  ا لح   خودش وق 

 

ست. خشم و دلخوری   ــ خشمت، خشم فقط این لحظه ن ــ
ــــدە ـ ـ ـ اهام حرف نزدی  جمع شـ ه که هیچ وقت در موردش  ا

ه خاطر   ت فقط بهت اجازە دادە  د این موقع و حالا، شـــا
دی.  گه بروزش  ل د  ه دل

 

ارە _#دو م _س  ش

ارت_  #۶۳۲ 

 

اە مات من، آهسته نجوا کرد:  ش افتادند و توی ن  دستا
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ش. ــ و من  اورد ه زون ن ی که  شنوم، هرچ  خوام 

 

د تا بتوانم لب ه طول کش ار  چندثان دهم. ان ان  م را ت ها
ـــــط روحم را  ـ ـ ـ ـ ـ ـــــت من را که نه، جا وسـ ـ ـ ـ ـ ـ د که این  داشـ د

ان از زخم درونم حرف  خواستم  زد. زخ که ن طور ع
ــار فرو برود.   ــدە بود توی تـ ــانـ م مـ ــل  ـ ش کنم. جن ــا ـ ع
ه شـــاخ و برگ درختان هم   م آنقدر آرام بود که ح  صـــدا

د. ن  رس

 

ست.  ی برای گف ن    ــ چ

 

ان داد:  ی  ت ش م ب  ا تح

 

 ــ هست 

 

لش   ـــختانه مقا ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـــــت تـاب دادم و  ـ ـ ـ ـ ـ ـه چـپ و راسـ ی 
م گرفته بودم تا حر نزند.  ستادم، دست دلم را مح  ا
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ست   ــ ن

 

از کرد.  ست و  ش را کوتاە   چشما

 

 ــ هست فلورا، هست 

 

دهد   ک قطرە اشـک، من را شـکسـت  اعث شـد  دش  تأ
ـــته  و روی گونه  ـ ـ ا آن قطرە و آهسـ د  اهش چرخ زد. ن ام ب

ه   ام  ک  ــــدە  ـ ـ ـ م شـ ــــل ـ ـ ـ سـ ــــدا کرد،  ـ ـ ـ ــــمم را صـ ـ ـ ـ ر لب اسـ که ز
ر  ار را  عقب برداشـتم. ا د این  ا شــنود، چرا ن خواسـت 

ـــاحـب خطـا   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ از هروق او را صـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ کردم؟ حـالا کـه ب
ــ   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ م آنقدر آرام بود که ب ــدا ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــتم. همچنان صـ ـ ـ ـ ـ ـ سـ دا

ــه او حرکـت لــب م منظورم را  ــانـد آن لحظـه کـه  هــا ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ رسـ
 نجوا کردم: 

 

 ــ آرە، هست 
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م. آن هم   گ عـدی را  ـد تـا جملـه ی  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه طول کشـ چنـدثان
اە نبودە و   ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ دە بودم این آدم هرگز عـاری از اشـ وق فهم

اور کنم. من، فقط ن  خواستم هرگز این را 

 

ــ از   ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ه درد و دلخوری و خشم و رنج عمیق توی دلم  ــ شما 
 هست. 

 

ارە _#دو م _س  ش

ارت_  #۶۳۳ 

 

امل کردە   ارش را  ار  ه نظارە، ان ـــته بود  ـ ـ ـــسـ ـ ـ شـ حالا فقط 
یند. قطرە بود و تنها  جه را ب ــــت ن ــــک،  خواسـ ی دوم اشـ
م را   عصـ  عدش اما صـدا سـت.  ام کرد و چشـمانم را 

ــدهم.   ــ ـــاطــــب قرار  ـــدتر او را مخـ لنـ ـــه  ـــاز کرد برای این کـ ـ
ســتم جا درونم پنهان بودند  ها که مخاطب حرف دا

شان نکردە بودم.  ازگ ا خودم هم   اما هرگز 
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ا   ام. ــ از شما عص

 

ـــتم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ گر نـه مهم بود  دسـ ش گرفتمش و د ـــــم ـ ـ ـ ـ ـ د امـا سـ لرز
ـل گ افتـادە  ـــــط آن جن ـ ـ ـ ـ ـ م، نـه مهم بود پرنـدە وسـ هـا جیغ  ا

ه تار   خ آسـمان داشـت  دند، نه مهم بود رنگ  کشـ
د و نه مهم بود که روزی از این برون مان  گرای ـــ ـ ـ شـ رزی 

 شوم. 

 

ه خاطر احساساتون دارد من و مجبور  ــــ چون  ه  ــ د  کن
ه ها که سخت ازشون عبور کردم. تج  ی چ

 

ش... چه غم بزر   ــتانم بود و چشـــما ه لرزش دسـ اهش  ن
دک  دم. را  ان خورد و خسته نال م ت د وق   کش

 

 ــ از شما دلخورم. 
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دمش و   ـــ ـ د که عقب کشـ گ ـــتم را  ـ ــــت دسـ جلو آمد، خواسـ
ـــارە  ع نه... اجازە  انگشــــت اشـ ان دادم که  لش ت ام را مقا

ــا، لــب ــل دلخوری را روی لــب  نــداری، جلو ن م هم دل هــا
 راندند. 

 

م زم خوردم و   د احساس کنم مح اعث شد ـــ چون  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
ی که توی دســتام خورد شــدە، غرورم بودە. خوردە  ها  چ

 که تمام تنم رو زخ کردە بودن. 

 

د، از آن نفس م  نفس عم کش های پر از درد و من صدا
 تر شد.  گرفته

 

ه دلم دارم.   ــ از شما رنج و درد 

 

ــ   ـ ـ ـ ـ ـ ـ ا درماند خال ت نفس عمیق من بود، وق  حالا ن
دم:   نال
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د.  ازم داد  ــ چون شما 

 

ــار این جملــه، تمــام زخم من از او بود. تمــام زخ کــه   و ان
م را   ـــــدا ـ ـ ـ ـ ـ ــاند و صـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ الا کشـ ـــــم و دلخوری را توی جانم  ـ ـ ـ ـ ـ خشـ

لندتر کرد: گرفته  تر و 

 

ارە _#دو م _س  ش

ارت_  #۶۳۴ 

 

ل  ابوس جن ـــ من هنوز  ــــ ـ لوط رو ــ ابوس اون  های  نم.  ب
ا جمله ابوس این که وســـط خوش خ دم  ها رو،  هام فهم

ــــما همه ـ ـ ـ ـ د و  شـ اخ بود ـــم  ـ ـ ـ ـ ــاسـ ـ ـ ـ ـ ـ ی این مدت از من و احسـ
ه اســـم   د.  د ازم  ه روش خودتون  د  م گرفته بود تصـــم
ازی رو   ه خاطر خودتون این  ــ  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ محافظت از من اما ب
ـــــط   ـ ـ ا وسـ مال ناآ د در  د و من و مجبور کرد ل داد ــ ــ ـ ـ ـ شـ

ازی کنم.     این زم 
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ـــم زر رگ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــالا خشـ ــار حـ ـ ــلان ــــت قـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م داشـ ــا ــل  هـ کرد.  قـ
ــدە بودم امــا هم  ن ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه این نقطــه رسـ ــدم چطور  فهم

ـــه   ـــه آن، من را مجبور کردە بود  ــاە  اف کوتـ ش، اع گفت
نه را   ــ از آن رنج توی ســـ ـ خ ار حالا که  ش. ان ادامه داد

ان کردە بودم  م. ع گ  خواستم تا تهش را 

 

زش   د  ــ ــ ـــتم نداشـ ـ ـــما رو برای این که دوسـ ـ ــــ من شـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
ــــخت ن زش  کردم، ح برای این که بهم سـ د  گرفت
د، ن ـــ ـ ـ ـ ا  کردم اما... حق نداشـ د  ـــ ـ ـ ـ د؟ حق نداشـ فهم

د.  ازی کن    من 

 

الاتر رفت، لرزش دسـت م  شـ شـدە  صـدا م هم حالا ب ها
م را   ار نقا ــدە بود و این، ان ــ ـ ـ ک شـ ه خوف نزد ل  بود. جن

   انداخته بود. 

 

ــ من مهرە نبودم که شما جای من و توی این زم مشخص  
ـــمند   ــا که برای خودم ارزشـ ـ ـــاسـ ا احسـ ه آدم بودم  د،  کن
د.  شون داد شو چ و  ارزش  ه راح پ  بودن و شما 
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م کرد.   الاخرە از ب خروارها درد، صدا

 

 ــ فلورا 

 

ت شــود و   ان دادم تا ســا لش ت از هم مقا دســت لرزانم را 
دم.   پر از غصه نال

 

د برای من و قدم ـــ اجازە نداشـــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ د و  ــ چی هام، نقشــــه 
ـد ازم دور   ـا ـــون کنم.  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـد کـه چطور هـدای ـــــخص کن ـ ـ ـ ـ ـ مشـ

د، من ن ار رو شد د این  ا ستم اما شما  د. دو  کرد

 

ــــک، قطرە قطرە  ـ ـ ـ ـ ـ ــــوم اشـ ـ ـ ـ ـ ـ ای بود که دلم را برای خودم  ی سـ
لند او   ا صــدای  صــالم بود وق  ت اســ ار نها ســوزاند. ان

زش قرار دادم.   را مورد 
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ا  ــ من ح الانم ازتون عص ــ ــ ــ ـ ـ ا ــ ام چون مجبورم  ام. عص
ــمــا   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م و ح حــالا، چون شـ ــد ــازی رو ادامــه  ــد این  کرد

ــاتون تغی کردە  ـ ــاسـ ـ د که همه ی احسـ د مجبورم کن خوا
م.   این ها رو از خاطر ب

 

ارە _#دو م _س  ش

ارت_  #۶۳۵ 

 

لندتر شد:  م   صدا

 

ه شما داشتم توسط خودتون   ــــ احسا که  ارزش شد.  ــ
ـــما دارد این   ـ ـ ـ ـ ـ ـــد و شـ ـ ـ ـ ـ ـ م مچاله شـ ـــــط خودتون توی قل ـ ـ ـ توسـ

ـــم کــه  روزهــا من و مجبور  ــ ـ ـ ـ ـ ـ خشـ ی رو بهتون ب ــد چ کن
ش.   خودتون از من گرفتی

 

نـــه  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م را  تخـــت سـ ـــدا ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ غض و دلخوری، صـ ـــدم و  ام ک
شش کرد. گرفته  تر از پ
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ه احساسات   ه ترحم  ـــ من ح شک دارم احساستون  ـ ـ ـ ـ ـ ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
ــا  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه حس واق و برای هم ازتون عصـ ــا نــه،  ام  منــه 

د که...  اهام کرد اری   چون 

 

ــک نفس عمیق کوتــاە،   عــد از  مکثم، از  درد بود وق 
ە دم: خ  ی چشمان پر از گود و رنجش نال

 

اورتون کنم. ــ که ن  تونم 

 

ار  نفس او لحظه  ــد. ان ــ ـ ــد، نفس من اما آزاد شـ ــ ـ س شـ ای ح
نه  ــ ــنگی روی سـ ــ از تار و سـ ـ ام، از ب رفته بود و  خ

ـــتم و  تر حالا، راحت سـ ـــمانم را  ازدم کرد. چشـ ـــد دم و  شـ
 ی آخر را زمزمه کردم: جمله

 

 ــ بهتون اعتماد ندارم. 
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ه  گر  چندثان دا کرد. د ان پ ـــکوت ج ــ ـ ـ ـ ـ ـ نمان سـ ی طولا ب
ه گوشــم ن ل هم  د. صــدا، فقط صــدای  صــدای جن رســ

ـــاز کردم و  قلــــب من بود و نفس ـ ــانم را  ـ ــمـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــای او چشـ هـ
ــا   ـ ـ ــا  ـ امـ ـــای خود  ـــادە در جـ ــتـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ م ا ــــدمش، آنطور مح د
ش افتادە   چشـما پرحرف و صـور که از زور غم، عضـلا

زان بودند. حس  نه و آو اری که حالا از روی س ام  کردم 
نه  شـــســـته بود روی ســـ م را  ی او من حرفافتادە بود،  ها

ـازی گردا  ـه  ـت  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ تم  ـان ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ اش گفتـه  زدە بود. از عصـ
ه این همرا و همه  ارش  ه اج ت  س ی  بودم، از خشمم 

ــا، مــــدت ـ ـــنگی این هـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ دلم سـ ــار  ـ ـ ــا ان ـ کردنــــد و من  هـ
ــــت از   ـ ـ ــته بودم درسـ ــ ـ ـ سـ ــان حرف بزنم. نه  نتوا ــ ـ ـ هیچ کدامشـ

ش خودم هیچ   نـــه پ م و  خ جـــان، نـــه توی دف ش مـــاه پ
م  ـــم کوچک از این  ـ ـ ـ ـ ـ ک خشـ ل خود او حالا   کجا جز مقا

ـــدن و   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش زدە بود که  شـ ار ک را آ ـــئولی او، ان ــ ـ ـ ـ ـ ـ مسـ
م خشک و آمادە ک منبع ه ه   ی سوخ وصل بود 

 

 اومد؟ــ انقدر ازم دلت پر بود و صدات درن

 

ارە _#دو م _س  ش
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ارت_  #۶۳۶ 

 

ــدای گرفته  ــ اهم  صـ ــد ن ــ اعث شـ اش وقت گف این جمله، 
ــم،   اشــ دە  ــ طولا دو ار مســ انم و ان ــ ـ چسـ ه درختان  را 

نهنفس م کشدار و عمیق از س ایند. ها ون ب  ام ب

 

زم  ام کن ع  ــ ن

 

ــا این جملـــه توی تلـــه ـ ـــاهم  ش افتـــاد، هنوز  ن ـــمـــا ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی چشـ
ش اذیتم  خند محزو زم؟ ل  کرد. گفت ع

 

 ــ چرا زودتر حرف نزدی؟ 

 

سـتم.   ا ه او  شـت  چرخم تا  دم و سـ کردم  لع بزاقم را 
ل  . من ح  از این جن ــ ـ ـ شـ ــمان او ب ــ دم اما از چشـ ــــ ترسـ
ستم چرا حرف زدە بودم. حالا هم ن  دا
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د   ا ــ  ـ ـ ــ ــ ـ ـ تون،  ــ ازی خوردن از دس ه خاطر  گفتم؟ که 
ه راح  حس  ت و غرورم ترک برداشـــ و  کنم شـــخصـــ
م ن    شن؟ترم

 

م...   ــدا ــ ـ ـ ـ ـ ـ م، آخ از صـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــم شـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــم در چشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــتم تا چشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ برگشـ
ـــته  ـ ل هم نخسـ ان این جن ن پرند یهش  ت ـــ ـ ند شـ ـــ ـ سـ توا

خوانند.   نغمه 

 

د  ا  گفتم؟ ــ اصلا چرا 

 

خوام  ش ازت معذرت  اب  ــ تا بتونم 

 

ار  ـــوم، ان ـ ـ ـــد لال شـ ـ ـ اعث شـ ش  ا من چه  جوا ــــت  ـ سـ دا
ــا   ش، من جــا مــانــدە در زمــان را  ــــد ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــک شـ ــا نزد کردە کــه 

ک کرد.  ه خود نزد    دست 
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ــ  ـ ـــ ـ ـ د ازت عذرخوا کنم اما نــ ا ستم  د  دو ا ستم  دو
وع کنم؟   از کدوم زخم 

 

م شکست:   صدا

 

م کردی؟  س قبول داری زخم  ــ 

 

ـار جملـه ـاوردە بودم  برای اول  ـه زـان ن ـا فعـل جمع  ام را 
ــا مهری پر از غم، گونـه  ـد کــه  ـار این را فهم ام را لمس  و ان

 کرد. 

 

 ــ قبول دارم. 

 

ارە _#دو م _س  ش

ارت_  #۶۳۷ 
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ـــدای او   ان خورد و صـ ـــنگی این لحظه ت م از سـ ل ب  ســــ
د: محزون ه گوشم رس  تر 

 

د از زون خودت  ا ــ اما  ـــ د دقیق بهم  ـ ا دم،  گف  ش
ــه  ــدوم نقطــ ــا زون  کــ ـ ـ ــد  ــ ــا ـ ـ ــای روحــــت رو زخ کردم.  هــ

ــــونم خودت جای تک ـ ـ ـ ـ شـ ـــون رو  ـ ـ ـ ـ فهمم از  تکشـ دادی تا 
ـــدم خودمون و   ــ ـ ـ ـ ـ ـ وع کنم. برای هم مجبور شـ د  ا کجا 

ـــ مهم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ م کنم. هرچنـد کـه من توی مسـ ـل  تری از  توی جن
م، مدت م شدم. زندگ  هاست 

 

م   ــــدا ی توی صـ ــــ شـ اوری ب ار نا الا آمد، این  ارە  م دو
ــه  ــا ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ر  بود و ب سـ ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ هــای پر از وهم درختــان، فقط تصـ
ش را  دم. چشما  د

 

 ... ع  ــ شما... 

 

ــان از من   ــ جــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــد تلخش، ب خنــ ــان داد و آن ل ــ ت ی 
 گرفت. 
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م خلوت  د  ا م، فقط  شد م  ــــ  ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م عص  ــ م،  کرد
د  ــ ازم ناام ـ ـ شـ م ب ـــدی،  ـ جه شـ ــــدی و ن ها  ی این شـ

 شد شکس قفل زونت و حرف زدنت. 

 

اهش  اورانه ن ش را   هنوز داشـــتم نا کردم که انگشـــتا
ش زمزمه کرد:  د ا ف  داد ب انگشتانم و 

 

 ــ ازت خواسته بودم بهم اعتماد ک 

 

ــــد و او، حس کردم هزاررابر این   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــتـه شـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـا تل  ـاهم  ن
ش بود.   تل توی جا

 

 ــ و نکردی... 

 

ی توی جانم آب   ــد چ ــ ـ ـ اعث شـ دی این جمله،  عمق ناام
ـدهم.   ـارهـا آب دهـانم را قورت  ش،  ـد لع ـــود و برای  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
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ــاز کردم، بن مژە ـــمــانم را کــه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ س بود و هنوز  چشـ م خ هــا
ــد  خنـ ــان ل ــا همچنـ ــاوری. او امـ ـ ــا ــاهم پر از نـ ـ زد، تلخ و  ن

 سنگ 

 

ـــــ راهنمام مشاورمون بود، گفت لازمه تو از خشمت حرف   ـ ــ
ــه ب ما این حرف  ــ ـ ـ ـ شـ ــنوم، هم ــ ـ ـ ـ شـ ـــــت  ـ ـ ها  بز و منم درسـ

ـــفــه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ مــه گفتــه نصـ ار  ون ــد. تو دلخور بودی، من ا ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
ــ ازم و هیچ وقت درســت و حســا ازشــون   داشــتم دور 
جاد   ش برات ا م ت شنهادش این بود  م. پ حرف نزدە بود
شـــه   ت توی حرف زد  اعث برون ر ت  ان ــ کنم تا عصـ
. فکر کردم این  جا  که ظاهرا ســفت و ســخت مانعش هســ
دوار بودم وق ازت خواســتم بهم   ه البته ام ت خ موقع

 ...  اعتماد ک

 

ارە _#دو م _س  ش

ارت_  #۶۳۸ 
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ــــش را برای   ـ ـ ـ ـ ـ ــــت و نفسـ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ش را  ــــما ـ ـ ـ ـ ـ حرفش را خورد، چشـ
ش.  ش بود گفت ار سخ س کرد. ان ه ح  چندثان

 

دە   سـ دوارم خ ن . ام گذرم، البته که حق داشـ ــــ  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
ادتر از   ـــم ترســــت ز شـ ر متوجه  . البته مطم بودم ا ا

 دادم. ش نمعموله ادامه

 

ار   ش، ان ا لرزد م و  ه ل اندم  ــ دم را چســ دســــت آزاد و 
شا  تر شد. چشم از صورتم برنداشت وق  ام داغوسط پ
 نجوا کرد: 

 

خش   ــ من و ب

 

ند حـالا لـب ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م هم داشـ ـــــط آن  هـا ـ ـ ـ ـ ـ لرزدند، آن هم وسـ
 گرما 

 

 ــ استاد 
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 ا چه ح زمزمه کرد: 

 

خ و بهم ــ  ار  ونداد؟تو من و ب  ه 

 

ش بود را حس کرد که   ــتا ــ که وســـط دسـ ار یخ زدن دسـ ان
ــاور من،   ــاە مــات و نــا ــــار وارد کرد و توی ن ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه آن فشـ ــاز 

ا صدا خش افتادە ار  ارە و این   تر تکرار کرد: دو

 

ه روز  گو  خ ــ بهم   تو من و ب

 

ارە آن خندە  ــــمان  عد دو ـ ـ ی تلخش را تکرار کرد و توی چشـ
 پر من، ادامه داد: 

 

 ــ تا برای اون روز تلاش کنم. 
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ــــمان تارک چرخاندم. توی چه نقطه  ـ ـ ـ ـ ــــمت آسـ ـ ـ ـ ـ ه سـ ی   
گر ن م و د ســتادە بود دم. حالا فقط دلم  ترســنا ا ترســ

ل او  ه کنم، اما نه مقا  خواست گ

 

ازی کنم فلورا  اهات   ــ من نخواستم 

 

 تر ادامه داد: مک کرد و غمگ 

 

د از هردومون محافظت   ا لد نبودم چطور  د  ــ فقط شا ــ ــ ــ ـ ـ ــ
 کنم. 

 

م مرتعش شدە بود.   صدا

 

ار داری که الان  ؟ــ چطور ا  تو ازم محافظت ک

 

ارە _#دو م _س  ش

ارت_  #۶۳۹ 
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ع  ــاز هم فعــل ــاز هم او، از این ن ــان کردم و  هــا را مفرد ب
ــتانم را برای   ـ خند تلخ و پرغمش کش آمد. دسـ حرف زدنم ل
د سمت   گرش، من را کش ا دست د عد  د و  ه ف چندثان

شـــا  عد من پ اهن  خودش. لحظا  ه پ دە بود  ام چســـ
ار هیچ   دە بود که ان چ گر او، طوری دورم پ او و دســـــت د

ه کس ن ه من  ست  ش را خم کرد زر  توا ای بزند. 
م ن ـــم و برای م کــه قل ــ ـ ـ ـ ـ ـ زد از این اتفــاق و از این  گوشـ

 حزن پنهان شدە در دل این اتصال، نجوا کرد: 

 

اشم. رشه ه ازت دور  ــ دستام دورتن، ح ا ــ ـ ــ ــ ـ ـ ـ هام وصلن  ــ
ه تو که وسط    هام، قرار شدی برام. قراریه تو، 

 

ه انگشتانم آورد، درد کشاند   ستم، فشاری که  چشمانم را 
دم و او، آرام ــــ ـ ـ ـ ـ ـ ر دندان کشـ ر آن  ه تنم اما فقط لب ز تر ز

 گوش نجوا کرد: 

 

 ــ من تا حالا برای هیچ کس نخوندم، ح برای.... 
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ـد، حـالا   ش را  گ ـــا ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـدم مهسـ ـد و من فهم حرفش را ب
ــدای گرفته زر   ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ا آن صـ ــدە بودند و او،  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ از شـ ــمانم  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ چشـ

 گوشم ادامه داد: 

 

خونم؟ آهن که این روزها خ گوشــــش   ــ برای تو  ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
 کنم 

 

ع  کنــد کــه برای او  این  ــاری را  ـــــت برای من  ــ ـ ـ ـ ـ ـ خواسـ
اورم ن اورم ننکردە بود؟  ــد، هرگز  ــ ـ ـ ـ ـ ه  شـ غض  ــد.  ــ ـ ـ ـ ـ شـ

د:  م خط انداخت و او پرس  ل

 

 ــ اجازە دارم؟ 

 

ـه   عـد از چنـدثـان ت و درد بود،  ـــکوتم از  بهـت و ح ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ
غض  ـــــط  ـ ــکوت را که از وسـ ــ ـ ـ د معنای این سـ ار فهم های  ان

ــط جن که  مردانه  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ه خواندن، وسـ وع کرد  ش  ی پنها
ـــدای پرندە  ـ ـ ـ ـ ـــدە بود و ح صـ ـ ـ ـ ـ ها هم از دلش  حالا تارک شـ
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ـــه از زم   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـار ر ـان درختـا کـه ان خط خوردە بودنـد. م
ــدنــد و برای این  قراری کنــدە، دورمــان  مــان،  چرخ هــا

 خواندند. دعا 

 

شت نبودم ارون زد و پ ه  د ا خش  "ب

شت نبودم  ر برف اومد آت  ا

ه لایق آغوشت نبودم...   ا

ه هم نفس آهت نبودم  د، ا خش  ب

ه آدم دلخواهت نبودم   ا

ام راە اومدی و همراهت نبودم... " شه  ه هم  ا

 

ارە _#دو م _س  ش

ارت_  #۶۴۰ 

 

د گف  خشـ ش، ب ب ها که وقت  مچاله شـدم ب صـدا
لمه  ش لرز برادای  ــــدا ـ ـ ـ لمه اش صـ ـــــت، ب  ـ ـ ها که  داشـ

ـــله  ـــان فاصـ م وســــطشـ ـــم  ا گوشـ ش  ش  ی ل ـــد و نجوا شـ
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ــــط  تلخ ـ ـ ـ ـ ـ م که وسـ ــتانم و ب قل ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه انگشـ ـــــارش  ـ ـ ـ ـ ـ تر، ب فشـ
نه  عد ســکوت  تکه ام داشــت تکهســ شــد. مچاله شــدم و 

ـــــت   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ گر نتوا ـــــش د ـ ـ ـ ـ ـ غضـ ـــار از دل  پر از حرفش کـــه ان
د تا بتواند   ــــ ـ ـ ـ ـ ـ دم...  طول کشـ ــــ ـ ـ ـ ـ ـ خواند، آرام عقب کشـ
عــد، وق   ــار را کرد و  ــه رهــا کردنم امــا این  ـــود  ــ ـ ـ ـ ـ ـ را شـ
گری. قرمزی   ــمــــت د ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــانـــد سـ ـ ش را چرخـ ــــاهش کردم  ن
ش،  ــــت بردن توی جی ا دسـ ش را پنهان کرد و  ـــما ـ ک    چشـ

د: قطب ون کش  نما ب

 

ا این راحت ــ  ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ت رو ول  تر ــ ، دســـ رم ســـمت ماشـــ
فته ن  کنم، ممکنه اتفا ب

 

ـــعر   ـ ان دادم و نه حر زدم، فقط مبهوت از آن شـ نه  ت
ە ماندم و   ش خ ه چشـما مان،  و آن صـدا و احوالات غ
م کند. آن هم وق این جمله   الاخرە مجبور شــد تماشـا او 

 را زمزمه کرد: 

 

اە نکن، حقمه مگه نه؟  ه چشمام و حالم ن  ــ 
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ـــم ـ ـ ا آن چشـ دم و او  ـــ ـ ـ ر دندان کشـ م را ز خند زد،  ل از ل ها 
ش مزە  ـــا ـــدهـ خنـ ـــه  ی تل هنوز هم ل ـ ــار  ـ ـ ان ـــد و  دادنـ

ــ آدم ـ ـ ـ ـ ـ ــــدن و خم  ع ـ ـ ــــته شـ ـ ـ ــــکسـ ـ ـ ها هیچ وقت این طور شـ
 آمد. شدن ن

 

 کنم. ــ و همه چ و درست 

 

م ار  عدش مح خند نجوا کرد: تر و این   ل

 

ت ن  دم ــ از دس

 

ـان خورد و همـه م ت نـه قل ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـک  ی حجم سـ ـــد از  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ام پر شـ
ـــناخته  ـ ـ ـ ــــم نبود و فقط  ناشـ ـ ـ ـ گر خشـ ار د ل درک. ان قا ی غ

ــه ــ ـ ـ ـ ش ماندە بود و غصـ ه فقدا ــهی تج ــ ـ ـ ـ ی این که  اش. غصـ
نمـان نبود و همــهـاش این حرف گری رقم  هـا ب چ طور د

عــد این جملــه  ـار خودش هم  زمـان  خورد.  ی آخر ان
رفته   اهم  عدش چشم در چشم م که ن از داشت تا  ن
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ــد و   ــ ـ ـ ـ ـ ـ کشـ ــــتم را  ـ ـ ـ ـ ـ ب، دسـ بود از هزار حس و هزار حال عج
ـــط   ــ ـ ـ ـ ـ ـ وسـ از  ــا  ـ ـ ـ مـ ــه  ــ ـ لـحـظـ آن  بـروم.  ــالـش  ـ ـ ـ ـ دنـ ــد  ــ ـ مـجـبـورم کـنـ

م، از وســـــط درختدرخت ــ ــ لند گذشـ های آهن که  های 
ـــان ســــخت، ع ما... که هزار  تنه شـ م بود و چ ـــان مح شـ

هـنـوز   ـم و  بـود ــا  ـ ـ ـ ـ هـنـوز  و  بـود  ــدە  ــ ـ آمـ ــان  ــ ـ ـمـ قـلـ ـلا  
ســـتدســـت مان توی هم قفل بود. ب قه ها عد، کنار  دق ی 

ش مـانـدە بود تـا مـا   جـا ــی کـه  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـل مـاشـ م. مقـا جـادە بود
ه   ، حالا  ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ دن ماشـ ا د ـــــت یخ من  ـ ـ ـ ـ ـ م و دسـ اغش برو
ــدە بود. هنوز تنم   ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــتــان او جــدا شـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــل خودم از ب دسـ م

ـــــط آن درخـت ـ ـ ـ ـ ـ ی کـه وسـ ـد از چ ــتـه بود و  لرز ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ هـا گـذشـ
ــــم تکرار  ـ ـ ـ ر گوشـ غض ز ا آن  ش،  ــــدا ـ ـ ـ ــــد صـ ـ ـ ـ آن جا که    شـ

ت ن  دم" گفته بود" از دس

ــــدا  ـــد خودم را از دل این لحظــــه، پ ــا ـ ـــار  ـ کردم و چـــه 
م دادە بودم   ــه او ح ـــخ برای دلم بود. برای د کــه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ

ار نمک  ها شدە بود. گ دیوانهعاقل شود و او، ان

 

                                                        **** 

 

ارە _#دو م _س  ش

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 زهرا ارجمندنیا                                                           شویم                                دوباره سبز می 

Exchange Group | 1898  

ارت_  #۶۴۱ 

 

ـــمانم از   ـ ـ ـ احت،  خوا چشـ ـــ ـ ـ ـ ه جای اسـ ـــوختند اما  ـ ـ ـ سـ
قـات کردە   ـارچـه کردن نتـایج تحق ـک  ـــغول  ــ ـ ـ ـ ـ ـ خودم را مشـ
م   ا برا ل ع ه شـــ بودم. این وســـط همه چ هم داشـــت 

ـ از پژوهش مرور  خ شـد، از اول سفرمان  ا خواندن 
ال تماشای  در کوهرنگ و دشت لاله ه دن عدی  ها تا سفر 

ط جام ــــ مح ـ ـ ـ ـ ــــدن ماشـ ـ ـ ـ ـ د تا خراب شـ ان  زرن. از مارگ
ــادها را مورد برر قرار  ــمشـ م شـ م. همه  وق داشـــ داد

ـــــت. هر   ـ ـ ش داشـ ـــــ ـ ـ شـ ک رنگ  ک خاطرە و  چ برای من 
اش  اش، هر احوا کــه گــذرانــدە بودم، همــه و همــه لحظــه

ش چشــمانم زندە  ســخت و   پ ــانه،  شــدند و من م
ه خست و آن ت  ارم را ادامه ادآوری  اهم ه  ها،  دادم 
ـل. آن هم این کـه ن ـه حرفـک دل ـــتم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ هـای روز  خواسـ

ــتــه  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه آن جملــهگــذشـ ــل فکر کنم.  ــه آن  اش در جن هــا، 
ــه  ــه زمزمــ ـــعری کــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه شـ ــ ــدە،  ــانــ ـ ــــدای درمـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه  صـ ــ اش کرد، 

ش...     چشما
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ـه  ـــدای  ــ ـ ـ ـ ـ ـ خم را از لپتـاپ جـدا کرد و  صـ ـاە  ـه در، ن ای 
ـدم   م چشـمانم را ف ا انگشـت مح د، اول  الا کشـ م را 

لند کردم:  م را  عد صدا  و 

 

د  فرمای  ــ 

 

فه ی آوردن سی غذا را رأس ساعت  های  زن جوا که وظ
از کرد و آرام جلو   ه عهدە داشــت، در را  ه اتاق  مشــخص 

 آمد. 

 

 

تون خوش، شام رو آوردم.   ــ سلام، ش

 

مرن روی لب خند  شــکرم کوتاە بود اما  ل شــســت،  م  ها
ا حفظ   از ته دلم. ســی غذا را کنارم روی زم گذاشــت و 

ـه  ــــت. تک ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ون رفـت و در را  خنـدش از اتـاق ب ـه  ل ام را 
ــات   ــد روی محت ــاهم چرخ ـــتم دادم و ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ خ  ــالش 

. هوس ـــی ـ ـ ــان جلو  سـ ــ ـ شـ ـــتم برای خورد ـ ـ انگ بودند اما دسـ

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 زهرا ارجمندنیا                                                           شویم                                دوباره سبز می 

Exchange Group | 1900  

ازار مسن ــدە بود  عد  رفت. ذهنم شـ شـــب  گرها، تمام د
ل و آن حرف دە بودم  از برگشت از جن ب نخواب های عج

ل  ک جن ش از غروب همراە او و  ان،  و از صـبح، تا  پ
م   ـــتق دون این که مسـ ـــته بودم.  ا گذاشـ ان  ه آن م ارە  دو
ــتـه بودم امـا   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خواهم خ حر بزنم. خسـ ـاهش کنم و  ن
ــت را   ــ از جســـمم، این روحم بود که داشـــت این خسـ شـ ب

ــی  تحمل  ســـتم و چهارزانو شـــدم. سـ کرد. لپتاپ را آرام 
لوی خوش  ا برداش قاشق،  از  دم و  عطر  را جلو کش

اوردە   الا ن ر و رو کردم. هنوز اما قاشق را برای خوردن  را ز
ـــت  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا برداشـ ش از  بودم کــه تلفن همراهم زنــگ خورد و من 
ار برای لحظه  ر مامان ان ـــ ــای تصـ ا تماشــ ـــتم،  ای  کنار دسـ

 صداهای

 

ارە _#دو م _س  ش

ارت_  #۶۴۲ 

 

ــا   ـــل کردم و  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــدنــد. تمــاس را وصـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ توی مغزم خــاموش شـ
امل رها کردم توی   ــم، قاشــــق را  ه گوشــ ل  ا اندن م ــ چســ
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ــام امروز دلم   ــه تمـ ــاس، ز بود کـ ــب این تمـ ــاطـ ظرف مخـ
ا او حرف بزنم.   خواست 

 

 ــ سلام مامان 

 

ه؟  زم؟ همه چ خ م، خو ع  ــ سلام دخ

 

ه  ارە تک دم و دو خ دادم،  نفس عم کش الش  ه  ام را 
مم جمع کردە بودم. نه خوب بودم   ــــ ـ م را توی شـ اها حالا 

ش رفته بود. و نه همه  چ خوب پ

 

ه، شما چطورد؟ م و همه چ هم عال    ــ خ

 

ا عروس آیندە  ــــ خوب، فرهاد امشــــب  ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــام  ــ ـ مون قرار شـ
م مــادر   م و گفت م تنهــای ــد نــد، من و فــاختــه هم د ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ داشـ
ل رف اما تا فاخته آمادە   ون. ق ــام ب ـ ـ ـ م برای شـ ی ب دخ
شنوم.   شه دلم خواست بهت زنگ بزنم و صدات رو 
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ــ از خـانوادە  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ر  نق ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ف  مـامـان، تصـ م تع مـان را برا
ــد. همـه   ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاشـ ـد  ـا کردە بود. همـه چ همـان جـا بود کـه 
خندم  تلخ بود.  ا. ل ا  چ جز حال من و نبودن 

 

گذرە.   ــ بهتون خوش 

 

ه    ، ارهای پژوه دوارم وسط این  زم، ام ه تو هم ع ــ  ــــ ــ
 . ا  فکر لذت بردن خودت هم از سفرهات 

 

ه بود، دلم  ک جور توصــ ش  این جمله  خواســت حالا پ
 ها بودم. آن

 

د، حواسم هست  اش  ــ نگران من ن

 

ه که حواست هست.  ه، خ خ  ــ خ
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ــــقف اتاق   ـ ه سـ اهم  اندم، حالا ن ـــ ـ ـ ه دیوار چسـ م را هم 
ـــادە  ــتا سـ ـ ـــکوت کردە بود.   ی روسـ ام بود. مامان هم سـ

د:   عد، او بود که پرس

 

ه؟ ــ مطمئ همه  چ خ

 

ارە _#دو م _س  ش

ارت_  #۶۴۳ 

 

ب   ـ نبود... عج غ ب بود که  دم. عج نفس عم کشـ
در جا خوش کردە بود.   م  بود که فقط حالا وســط قل
غض آن روزهـا، نـه   ـــنگی  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــتـه، نـه سـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ نـه رنج عمیق گـذشـ

ه  ک درد بود که داشـت کهنه  ی زخمخونا شـد  ها. فقط 
ب توی مغزم.  ک چرخش عج    و 

 

ه فقط...   ــ خ
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ــت منتظر مــانــد جملــه ـــح ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــدهم و من صـ هــای  ام را ادامــه 
خ  ـا  مـاه ی  گ ـاد  ـد  ـا ــدنـد. " تو  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م زنـدە شـ جـان توی 
ـــانوادە  ــا نخـ ـ ـــه آدمـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ . هم ــا  ت حرف بز ـ تونن تنهـ

د   ا . ما  ن و همـه چ رو حـل ک گ مات مهم رو  ـــم ــ ـ ـ ـ ـ ـ تصـ
مـــک   ـــون دارم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه دوسـ ــا کـ ــا، از آدمـ توی اون روزهـ
ا آن ش بود. وقت حرف زدن  د حالا وق ـــا ـ م" شـ ها و  خوا

مک آن دست از ندارد. برداش از نقش آد که   ها را ن

 

 ــ فلورا، فقط  مامان؟ 

 

م سنگ شد.   صدا

 

ــ  ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ا  ــ ش رو دارد  ... وق ع سم،  ه سوال ب شه ازتون 
 شه؟ دیرتون 

 

شه طول  س، فاخته تا آمادە  ــ نه ب ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ کشه و منم توی  ــ
 اتاقم تنهام. 
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ســـتم. دلم   دم و چشـــمانم را  خواســـت  نفس عم کشـــ
ـــتم دارد و نگرانم   ـ ـ ـ ـ ـ  جز خودم،  که مطم بودم دوسـ

ی درست است.  د چه چ گ ه من   است، 

 

اد،   دت ب ــدە از خودت  اعث شـ دن آد که  ــ خشـ ــــ  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
ه مامان؟   شدن

 

جش کردە بودم که زمزمه کرد:  ار گ  ان

 

؟  دن  خش  ــ 

 

   ، ا اعث شدە خودت رو دوست نداشته  ــ  که  ـ ــــ ـ ــ
اعث   ازی خوردی،  که  ــاس ک  ــ ـــدە احسـ ـ اعث شـ که 

ی.  گ م   شدە خودت رو دست 

 

ــدا زمزمـه کردم کـه لرزان نبود امـا  همـه ی این ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا صـ هـا را 
ــانه  ـ ـ ــاس، خ روی شـ ــ ــته چرا. این احسـ ــ ــنگی  خسـ ــ م سـ ها
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ا سوال عمیق و مادرانه  نه  کرد و مامان  ک آی ار  اش، ان
نه این   ار هم خودم، جلوی آن آی ک  م تا  ــــت جل ـ ـ ـ گذاشـ

سم.  رم ب  سوال را از تص

 

ه خودت حرف  ــ داری راجع  ــ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ه  ــ ا این آدم، کس ز و آ
 که تو دوسش داری؟

 

ارە _#دو م _س  ش

ارت_  #۶۴۴ 

 

م هلهله  ـــدا از  توی  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ک صـ ـــدا و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ کردند. پر بود از صـ
ســم هنوز درونت  تر بود" ح همه پررنگ  ترســم ازت ب

ا نه" او این را زمزمه کردە بود.   ا موندە  ه من  احســا 
ـــوال مامان، داشــــت من را   ش بودم و حالا سـ وق توی دف

دە  ار هرچه ناد ه واقعی که ان از  اش رساند  گرفتم، 
م آرام  تر شدە بود. هم پررنگ بود. صدا

 

 ــ دوسش دارم. 
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ــــت.   ـ ـ ـ ار توقعش را نداشـ ــــکوت مامان بود، ان ـ ـ ـ ـ ت سـ حالا ن
د تا نجوا کند:    طول کش

 

دن آدم خش ــــ  ع وقتا ــ دم  ها سخته مامان.  خش  
ــا،  ــدە و  هر دلخوری  امـ ـــت مونـ ــاش توی قل ـ دو رد

ه این ن دە. من  ـــون  ـ ـ ـ شـ ــــش.  قرارە خودش رو  ـ ـ خشـ م ب
ــه این  ــه بهــای ادامــه دادن  من  ــب دادن خودت  م ف

ی کـه فقط  ـه  چ ـدرت  ـادمـه  ــه امـا...  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ تر تموم 
ــال در این مورد زد. گفــــت ن ـ ـــد  روز حرف جـ تو مـ

ش،   ـــــ ـ ـ خشـ ا ب لد ن ه  ـــــت داری، ا ـ ـ ــ رو دوسـ ــ ـ ـ ـ ـ ا ک
ت دوســـــت ــفقته. اون روز از  چون خاصـــــ ــ ـــ رحم و شـ داشـ

ــه   ، س خود آدم  ــدم  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ای کــه از طرف  ــدرت پرسـ
ل  دن  اندازە آدممقا ـــ ـ خشـ ؟  ها رو وقیح   خورە 

، س  د از این مســـ عقب    کنه برای تکرار خطا و  ا آدم 
دە؟   خشــش بردارە تا خودش رو نجات  کشــه و دســت از 

 دو بهم  گفت؟ 
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ــــاس  لب ـ ـ ـ ـ ـ ــــدە بودم. احسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ه هم ف م  م را مح کردم  ها
ا هم حرف  ا ا   زدم. حالا علاوە بر مامان، داشتم 

 

 ــ  گفت؟ 

 

ــا   ـ ـــا زل زدە و  ــا ـ ـــه قـــاب عکس  ــامـــان حـــالا  حس کردم مـ
ا من حرف  خندی تلخ و محو، دارد   زند: ل

 

ار که  رو  ــــ گفت ه ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ از دوسـت  ــ خ ه  ـ،  خ
خشــش  نت رو فدای اون  ش  داشــ دی.  ک و از دســ
دی ن دی که د ه جا رســـ دون  وق  ش،  خشـــ تو ب

ار رو تکرار کردی که همه ی دوست  نت،  که انقدر این  داش
ـــه مهری برای  قطرە  گـ ـــه زم و د ــــت رختـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ قطرە از دسـ

ه که   دی، خ ـــ ه اون نقطه رسـ ش نموندە. وق  د خشــــ
ــد   ــا گــه ارزش ادامــه دادن رو نــدارە و  درک ک اون آدم د

 .  رهاش ک
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نه س کردم و مشـــتم گرە خورد روی  نفســـم را توی ســـ ام ح
م. صدای مامان هنوز آرام بود.   ا

 

ارە _#دو م _س  ش

ارت_  #۶۴۵ 

 

خ از دوست ه  شه  ـــ فلورا، هم ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ د فدا  ــ ا نت رو  داش
م از حــالا ممکنــه   م  عــد از اون،  ـــــش.  ـ ـ ـ ـ ـ خشـ ک برای 
درت بود،   ا  ا اما لااقل مطمئنم حق  ــته  ش داشـ دوســـ
خششم هست.   چون تا وق اون مهر هنوز هست، 

 

ــار همــــه  ـ ـ ــ نبود. ان ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ غ ــاز  ـ ـ ــا  ـ م آب رفــــت امـ ـــدا ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی  صـ
ـــداهـای مغزم را خاموش  حرف ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـک صـ ـه  ـک  های مـامـان، 

ش  کردند. آرامش محض بود صدا

 . 

 ــ دلم واسش تنگ شدە 
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ــا را  ــا ــد  ـــو فهم ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا شـ ــد کــه  م، فهم ای کــه نگرا  گ
ش را پنهان ن د: صدا  کرد پرس

 

ر بود احتمالا زودتر از من  ــ ا ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش عاشـق  ــ د دخ فهم
 شدە 

 

دم:  ه گردنم و آرام نال اندم   دست داغم را چس

 

د  خش  ــ ب

 

ه حدس . خب  د این و  ا ـــــ نه نه، اصلا ن ها زدە بودم  ـ
ل  امـا فکر ن ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـت عمیق شـ کردم انقدر همـه چ توی قل

اشه.     گرفته 

 

د؟  س  ــ ازم ناراحت ن
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ی که خودم هم وق هم   ــ برای این که عاشق شدی؟ چ ــــ ــ
ه  ش کردم؟ سن و سال تو بودم تج

 

غض داشت زادە  ار  م. حالا ان  شد توی صدا

 

ست.  ا ن ا ه   ــ و اون ش

 

ـل برای   ـال دل ـــــش داری کـه دن ـ ـ ـ ـ ـ ــ امـا تو انقـدر دوسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
د   خش

 

خ و نم ســت و چشــمان  ش دهانم را  دارم را دوخت  جوا
نـد پر  ـه ظرف غـذای از دهـان ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــمـا کـه داشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ افتـادە. چشـ

ـــدند و مژە  ـ ـ ـــان، شـ ـ ـ ارشـ ـــنگی  ـ ـ ش از سـ لرزد. از آن  ها
دم که آن لحظه مامان را   ــ ــدای فاخته را شــ ســــوی خط صــ

ــدا  ــ ک نفس عمیق، همراە  صـ ا  ــد  ــ اعث شـ کرد و هم 
 صدا آرام زمزمه کنم: 
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ارە _#دو م _س  ش

ارت_  #۶۴۶ 

 

د.  د ب ا  ــ فکر کنم فاخته آمادە شد و 

 

خوام  ص کنه. ــ   تونم ازش 

 

ار که  ا همان چشمان پر. ان ان دادم،  ند. م را ت  ب

 

ه حرفاتون فکر کنم. ــ نه، ممنونم مامان،   خوام 

 

ــــ ازت  ـ ـ ـ ـ ـ ـــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی رو فراموش  ــ ه چ خوام وسط فکر کردنت، 
 نک فلورا. 

 

عد مک ادامه داد:   سکوت کردم و او 

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 زهرا ارجمندنیا                                                           شویم                                دوباره سبز می 

Exchange Group | 1913  

اارز و   ی، برای ما، خ  گ ــ این که هرتصـــم  ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
ت دارم. از اون دوســت  شــه دوســ داشــ ها که ح  هم

م ن ه ذرە هم ازش   ، ک اە هم  ر اش  . شها

 

ـــــت حالا  داد حر بزنم. دلم غض حالا اجازە ن ـ ـ خواسـ
کشــم. مامان   ش را نفس  م عطر ت غلش کنم و مح بود تا 
ــه جــای انتظــار برای جواب، تنهــا   ــد کــه  ــار حــالم را فهم ان

د:  د پرس  آرام و پر ترد

 

ــ  ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــم فلورا؟ البته  ــ سـ ــوال ب ه سـ ل قطع کردن  تونم ق
دی.  س جواب   مجبور ن

 

ه  شـــت دســـتم را گوشـــه  م رد گ دم. صـــدا ی چشـــمم کشـــ
 داشت. 

 

له حتما.   ــ 
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ش داری، اون...   ه که دوس ــ اون آدم... منظورم همون کس
 وندادە؟ 

 

ــمانم   ــســــت. چشــ شــ م  ــتم روی قل ــتم و دســ ســ ــمانم را  چشــ
ن زمزمه   ـــته و ح ا این ســــکوت، آهسـ ـــدند و مامان  پرتر شـ

 کرد: 

 

ـــ خ خب، فکر کنم مع این جواب ندادن رو خوب   ـ ـ ـ ـ ـ ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
 دونم. 

 

 ــ مامان 

 

، من حرفات رو  خا محمد   ی  ست چ ــ لازم ن ــ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
ـــت   ـ ـ ـ ـ ـ ادمه از تلاشـ ه خاطر دارم.  رد ازدواجمون  ـــال ـ ـ ـ ـ ـ روز سـ

م درس  برای درست زند  کردن گف و مطمئنم که تصم
ــاش   ــ ــاد دارم. فقط مواظــــب خودت  ـ ــت اعتمـ ی. بهــ گ

 مامان 
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ــا   ـ ـ ـ ـ من،  و  ــام کرد  ــ ـ تمـ ــا مک طولا  ـ ـ ـ ـ را  ــاس  ــ ـ تمـ ــدش  ــ ـ عـ
ـــم را تکه ـ ـ ـ ـ ـ ـــتانم، نفسـ ـ ـ ـ ـ ـ ون  خوردن گو از ب دسـ تکه ب

. حالا   ــتم روی زم ــ ـ ـ ــتم را گذاشـ ــ ـ ـ ــتادم و کف هردو دسـ ـ ـ ـ ـ فرسـ
ــب بود امــا، من در   ــدە بود و عج مــامــان همــه چ را فهم

ار محرم  ک بودم. ان ـــــ ــا آرام و سـ ـ ـ شـ ا  ع پ ن آدم دن ت
م را  ه  حالا راز قل ش  سـت. محرم ت که لحظا پ دا

اە کنم و   ــ ر اشـ ــتم دارد، ح ا ــه دوسـ شـ من گفته بود، هم
ه دوســت داشــ   ش خوش بود.  ه دوســت داشــت من دلم 

ه من اعتماد داشت. مادرانه  ی ک که 

 

                                               *** 

 

_ ارە_س م #دو  ش

ارت_  #۶۴۷ 

 

اشم که بودم،   م؛ نه که خسـته ن خوا سـته بودم  هنوز نتوا
ا این وجود، شــدت ســنگی توی مغزم آن اد بود  اما  قدر ز

ــت، فقط کــه حس  ـــع ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا آن وضـ ــدن  فقط  و کردم خواب
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ــــابوس منجر  ــه  ــ ـــد  ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا کــــه مــــدتشـ ـــه هـ ــا بود  ـ مـــدد  هـ
ــته  ترا  ارە برگشـ شـــان رها شـــدە بودم و حالا دو م، از  ها

ـــمت   ـ م را دو قسـ ـــــک، موها شـ ــــته بودم روی  ـ ــــسـ ـ شـ بودند. 
افم الا آمدن  کردە بودم تا ب ار رمق  ــتانم ان ـ ـ ـ ـ ـ ــــان، اما دسـ ـ ـ ـ شـ
ند و  تعلل  ــ ــ ـ ار. حرف نداشـ های مامان،  کردم در این 

ــاهم  و هــای دل خودم... همــههــای آژنــد، حرفحرف همــه 
ه   ــمانم گرفته بودند.  ــ ــدە بودند و خواب را از چشـ ــ ادغام شـ

ــاس  ــا عوض کردن ل ـــتم و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــل برخــاسـ ــک  هم دل م،  هــا
ــ   ـ ـ ـ ـ ـ ـ ا برداشـ ازم انداختم و  ـــال ن خنک روی موهای  ـ ـ ـ ـ ـ شـ

ـــته  ـ ـ ـ ـــــت قد که نوشـ ـ ادداشـ ـــدە  دف ـ ـ ـ ت شـ ش ث م درو ها
ا خ شـــه  کردم،  بودند و هم وصـــدا از  ودم همراهش م
ون آمدم.   اتاق ب

 

ـهتوی محوطـه  ــتـا کـه  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـک  ی بزرگ عمــارت روسـ عنوان 
ــازیمهمان  ــ ازسـ ــدە بود، چند تخت چو قرار دادە  ذیر  ــ شـ

ــافران روزها آنجا  ــ ـ ـ ـ ـ ـ دە بودم مسـ ند و  بودند و د ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
ــــفارش  ـ ـ د سـ ــــ ـ ـ ــــاختمان و  نوشـ ـ ـ ا وجود قدمت سـ دادند. 
ش س اندازە از قد بودن ب و د  اش، هم محوطه و 

اعث رونقش شدە بود.  د  ش بود که شا ارمندا    خوب 
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مـــه  ـــــب بود و همـــه در خواب بودنـــد، امـــا چراغ ن ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ هـــای  شـ
م کردە   ـــن بود و ظلمــات هوا را تــا حــدودی  ــ ـ ـ ـ ـ ـ محوطـه روشـ
ـــاب کردم و   ــ انتخـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ن تخــــت را برای  بود. دورت
م کـه گرمـای روز را    تـا ملا ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـاد  ـک  ـــحـال از  ــ ـ ـ ـ ـ ـ خوشـ

ان  ــانــــه ج ـ ـ ــه م ــــاری کــ ـــودم. خود ــ ـ ـ ـ ـ ـ اش  کرد، دف را گشـ
ـــفحه  ـ ـ ـ ـ ک صـ ه  ـــاند  ـ ـ ـ ـ ــته بودم، من را رسـ ــ ـ ـ ـ ؛  ی غم گذاشـ انگ

 طور نوشته بودم: جا که روزی برای خودم این

 

اشم."  ش نداشته  گه دوس م گرفتم د  "امشب تصم

 

 خ از  ن
ً
ــــته بودم، اما احتما ـ ـ ـ ـ دانم کدام روز این را نوشـ

ر آن جملـه   ـار ز ـــ در رنج بودم. خود ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــــت داشـ ـ ـ ـ ـ ـ این دوسـ
د و آرام نوشتم:   لغ

 

؟"  س  "تو
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ش را هم  ه آن  جوا ە بودم  ــــتم و هم نه. هنوز خ ـ ـ ـ ـ ـ سـ دا
، از  بهت و   ب و ترســنا دن صــدای مه ا شــ لمه که 
ــتانم ســـقوط کرد و توی خودم جمع   شـــوک، دف از ب دسـ

ــه  ــــدم. چنــد ثــان ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــوک بودم، امــا  شـ ـ ـ ـ ـ ـ ی اول پر از بهــت و شـ
ا  هم  ــا،  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــاختمان مهما ـ ـ ـ ـ ـ ــــمت سـ ـ ـ ـ ـ ـ د سـ اهم چرخ که ن

ــــه جلوی   ـ ــا کـ ـ ـ اتفـ و  توی هوا  ــا معلق  ـ ـ ـ خـ ــــدن ذرات  ـ ـ د
نه  س شــد و تنها  چشــمانم رخ دادە بود، نفس توی ســ ام ح

ستم زمزمه ی که توا  اش کنم، اسم خدا بود. چ

 

ارە _#دو م _س  ش

ارت_  #۶۴۸ 

  

 

ی کــه  م هنوز درگ  مغزم از چ ــد قفــل کردە بود و قل د
اهم، مات   دە بودمش و ن نا بود که ش آن صدای وحش

ه زلزله را تدا صــــحنه ـــ ی شـ لم که چ کرد، اما  ی مقا
ه  ــدای وحشـــتچند ثان وصـ ا  عد  ــافرا که  زدە ی  ی مسـ

ند از اتاق  ــ ــ داشــ ـ ــوک از  سـ ار شــ ــوند، ان ــان خارج شــ شــ ها
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ای آمدم.   ت توان از روی تخت  ا نها ون آمد و  جانم ب
ــه آن ــدن  ش  برای دو ــامــت بود پ ــه ق ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــمــت کــه شـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ

ـالاخرە   خورم، امـا  ک بود زم  ـاری نزد ـــمـانم، چنـد  ــ ـ ـ ـ ـ ـ چشـ
ــــح  ـ ـ ـ ـ دم واضـ ار هرچه د دم و ان ــ ــ ـ ـ ـ ـ ه  تر رسـ ت  ـــــ ـ ـ ـ سـ ــد  ــ ـ ـ ـ ـ شـ

لم، تازە فاجعه دم چه شدە است. ی مقا  فهم

 

م،  زنگ بزنه   ـــد ـ ـ ـ ـ ـ خت شـ د م،  ـــد ـ ـ ـ ـ ـ خت شـ د ـــ  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
ش  شا آت

 

ــا بود و از   ـ ـ ـ ـ ـــاحب مهما ـ ـ ـــ صـ ـ ـ ـ ـــدای زن جوا که هم ـ ـ صـ
ش  د ــ  ترس و شـــوک  ـ خ ه خودم آورد.  لرزد، من را 
قــه  ـــدای  از مهمــانــان در ط ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی دوم گ افتــادە بودنــد و صـ

ــــت ـ ـ ـ ـ ـــم زدە از ترسوحشـ ـ ـ ـ ـ ـ ه گوشـ ـــان  ـ ـ ـ ـ ـ د. مهمانان  شـ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ رسـ
ــه  ــ ـ ـقـ از  طـ ت  حـ و  ــــوک  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ و  تـرس  ــا  ـ ـ ـ ـ ــه  ـ ـ ـ هـمـ هـم  اول  ی 
ون زدە بودند و رد خواب روی صـورت اتاق شان ب های  ها

هزدە وحشـــت ــان  ان بود. تلفن شـ همراهم که توی  خو نما
عت   ا دستا یخ و قل که  دم و  ون کش م بود را ب جی

نه  ش سـ ان ا م ت ش داد، شـمارە ام را مح شـا  ی آ
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قـه  ـا به کـه  ـه نظر  را گرفتم.  ـدە بود،  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی همـه را چسـ
اشد. ن ار اقدا کردە   آمد ک برای این 

 

دا   ش پ ــــت افزا ــــوب در لحظه داشـ ـــدا و آشـ ـ کرد.  وصـ
ــــقف و دیوارهای   ـ ـ ـ ـ ــ از سـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ خ ب فرو رخ  ــــدای مه ـ ـ ـ ـ صـ

قه  ه ط ـــاندە بود  ـ ـ ـ ـ ـ ـــتا را هم کشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــمت  ی دوم، اها روسـ ـ ـ ـ ـ سـ
د  ع ـا و توی آن شــلو  م واضـح  مهما سـتم صــدا دا

ش ت فاصــله  ه اپراتور آ شــا برســد؛ برای هم از جمع
د، ســـ کردم نفس  ا الا ب های  گرفتم و برای اینکه نفســـم 

شت کشم.  عمیق و   هم 

 

مک، وق تماس را قطع   ح واقعه و درخواســـــت  عد از 
ـــــت همان لحظه روی زم  کردم، حس کردم دلم  ـ ـ خواسـ

الا   ون نزدە بودم، حالا من هم آن  ر از اتاق ب نم. ا ـــ ـ ـ ـ ـ شـ ب
و   ــــه  ـ قـ ط ـــــت آن  ــمـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــارە  ـ ـ ـ ـ دو ــاهم  ــ ـ ـ ن بودم.  ــادە  ـ ـ ـ افتـ گ 

دە شد. زدەوصدای وحشت ش کش  ی مساف

 

ارە _#دو م _س  ش
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ارت_  #۶۴۹ 

 

ــ از راە ـ ـ ـ خ ار  هان ــــقف و دیوار،  له هم  ب سـ خاطر تخ
ل قا ـــ نغ ـ ـ ـ ـ ـ ــــدە بود و ک ـ ـ ـ د.  عبور شـ ا ای ب ــــت  ـ ـ ـ سـ توا

ش، اشـک توی   ـد ا ف شـسـت و  م روی دهانم  دسـت چ
ر آوار ماندە بود؟  ع ک ز  چشمانم حلقه زد. 

 

ع  که ن ــ  ـ ــ ــ ـ ش بنا  ــ ب ب  تخ
ً
الا و احتما شه رفت 

الا موندە   هست؟ همراە من 

 

اورم را   س و نا اە خ ، ن ــنا ــفته و آشـ ــان و آشـ شـ ــدای پ صـ
اورم ن  ش کردم،  شــد  از ســاختمان جدا کرد. وق تماشــا

رلـب، لـب ــا را. ز ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـان خوردنـد و  آن حجم از پ م ت هـا
ش کردم.   صدا

 

 ــ استاد 
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ســتادە   ا آن فاصــله از مردم ا د، حق هم داشــت. من  شــ
ه  قه بودم و او درست رو ه ط ی دوم.  روی راهروی متصل 

نه  ـدە بود روی سـ ش را ف ی او و ب  مرد صـاحب بنا دسـ
ت، س داشت آرامش کند. آن آشفت و همهمه   ی جمع

 

از   د، ممکنه  از کن اصو راە رو  خوای غ د جلو و  ــ ب ـ ـ ـــ ـ ـ ـ ــ
ه آدما که اون   ــه و  شـ ب  ی تخ شـــ ــاختمون حجم ب سـ

د.  ند و ح خودتون صدمه بزن  الا هس

 

قه شـسـت روی  ـت خان مردی  دسـت ونداد آژند  ی ت
ـــــخص بود از اتـــاق  ـ ـ ـ ـ ـ عـــت  کـــه مشـ ــا  ـ ش، خودش را  خوا

لند بود و پر از التهاب.  ش  ه آنجا. صدا  کشاندە بود 

 

س که  الاست ــ متوجه ن  م همراە من اون 

 

ب   تون خودتونم آس ر دیوار راهرو سقوط کنه روی  ــ ا ــــ ــ
ــا، جلو رف  ـــد آقـ ن ـــد منتظر امـــداد  ب ــا ـ ـــه.  ــا تون خطرنـ

م   مون
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ی  ــــت چ ـ ـ ـ ـ ـــان  هرکس داشـ ـ ـ ـ ـ ـ شـ دە و پ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ گفت. همه ترسـ
دی،   ا حال  ه مردی که مصمم و جدی،  اە من  بودند و ن

د:  ا را رها کرد و غ  صاحب مهما

 

ای خودم   ــ رسکش 

 

ـــمــت   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــت سـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــمــان گیج و منــگ من خواسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش چشـ عــد پ
ــــت خودش را   ـ ـ ـ ـ دا کردم. داشـ ـــاختمان برود که خودم را پ ـ ـ ـ ـ ـ سـ

م حالا نهتوی دل چه خطری  ــدا ــ ـ ـ ـ ـ ـ لند  انداخت؟ صـ تنها 
ـک  ـــتم نزد ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه خودم را داشـ ل کردم ب مرد کـه  بود، 

شان مح ش  ها بودند. ب

 

ارە _#دو م _س  ش

ارت_  #۶۵۰ 

 

 ــ استاد، استاد 
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ـــتاب چرخاند.   ــ ـ ـ ـ ـ ـ عـت و شـ ـا  ش را  ـــدا کردن مکررم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ صـ
عــد از چنــد   ــدا کرد و  ــت خ زود من را پ توی دل جمع
م کردن، برای آن نفس عم کـه   ـــا ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاوری تمـاشـ ـا نـا ـه  ثـان

نه آن لد نبودم  طور از ته ســـ ــ  ون آمد، هیچ توصـ اش ب
ش رفـت و   م. حس کردم برای لحظـا رمق از ت ـار ب ـه  تـا 

ــام  ــا آن  ــدا کرد. وق  ـــخــت خودش را پ ــ ـ ـ ـ ـ ـ لنــدش  سـ هــای 
م  ه آن جملهنزد اش فکر  ی آشـــفته آمد، هنوز داشـــتم 

" ای خودم  کردم: "رسکش 

 

ش؟ چطور آن  ســـــک جا ی؟ ر ســـــک چه چ قدر دیوانه  ر
ــــت اینبود؟ چطور  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــانـد؟ وق  توا ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ طور من را ب

م را گرفت و   ازوها ی جفت  ل از هرچ د، ق ــــ ـ ـ ـ ـ ـ لم رسـ مقا
عـد،   ش از نظر گـذرانـد و  ـــمـان عجی ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا آن چشـ م را  ـا تـا

ش را تکرار کرد. اخم  ــــا شـ ارە آن نفس عمیق و پ ش  دو ها
 سخت گرە خوردە بودند. 

 

 ــ فلورا 
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د:  ە در چشمانم پرس لافاصله خ  اسمم را صدا کرد و 

 

؟ مگه نه؟ صدمه دی؟ــ خو    ای ند

 

ـــه  ـ نه قفسـ ـــ ـ ــــت جذب خان ی سـ ـ ــــت آن ت شـ اش  اش از 
ــان  م ت ـــم را پرت مح ــ ـ ـ ـ ـ ـ کرد و  خورد. حرک کــه حواسـ
خم را مشت. دست  های 

 

 داخل نبودم. 
ً
م. من اص  ــ خ

 

عد ذکر این زمزمه که:  گر و  ک نفس عمیق د ارە   دو

 

 ــ خداروشکر... خداروشکر 
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ــا   ـ ـ شـ ش را از پ ـــــ م را رها کرد، کف هر دو دسـ ازو س  ـــــ سـ
ه ـــان  امتداد داد  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه آنجا نگهشـ ش، چنـد ثان ـــــمت موها ـ ـ ـ ـ ـ سـ

ە در چشمانم تکرار کرد:  ارە خ  داشت و دو

 

 ــ خداروشکر 

 

ه م  دی بود، قل ت  ـــــع ـ ـ الا گ کردە  خاطر آنوضـ ها که 
ار  بودند داشـت مچاله  شـد و شـلو و آشـفت مردم، ان
ـــ  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــت  مثــــل شـ ا ــا هم  ـ ــــه تن مـ ــــد و  کرد.  چرخ

ـــمـانم رخ دادە بود کـه   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش چشـ ـک فـاجعـه پ ش  لحظـا پ
م تأث داشت.   روی لرزش صدا

 

ارە _#دو م _س  ش

ارت_  #۶۵۱ 

 

د  الا، اونم وق که... ــ داش د   رفت
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ــاندە بودمش که آن  ـ ـ ـ ـ ـ ه نظر خ ترسـ د ب حرفم.  طور  پ
قه اشارە کرد.   ه آن ط

 

اە کن...   ــ ن

 

امدە بود ادامه داد:  ا حا که هنوز جا ن د و او   م چرخ

 

قا سمت اتاق توئه،  خاطرە  ــ دق ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ م  ــ ی مزخرف توی 
 تکرار شدە بود 

 

ــار؛ ب آن   ـ ـ ــالش خوب نبود ان ـــورش زل زدم، حــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه صـ ــ
دم. حـال او خوب نبود وق  همهمـه، فقط هم را  فهم

ە توی   ــد، خ ــت  ـــع ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا آن وضـ ــان داد و  ش را ت ــتــا ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ دسـ
 چشمانم زمزمه کرد: 

 

دات کنم. ــ  ام و پ  خواستم فقط ب
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ــــد... نحوە  ـ ـ ـ ـ ه ذهنم دادە شـ ــــان، دور  کد لازم  ـ ـ ـ ـ ی مرگ مهسـ
ش و اینکـه هیچ م کنـد و  بود ـه او  ــتـه بود  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ وقـت نتوا

ل   د دل ـــا ـ ار دوم. حالا شـ ت برای  ــــ ک مصـ ترس از تکرار 
ـــفت را به  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــدم. وق گفتــه بود:  این حجم از آشـ فهم

ـــادقانه گفته بود؛  " ـ دات کنم" صـ ام و پ ــتم فقط ب ــ خواسـ
ار.  ک نگرا آش ا   دون ترس از خطر و فقط 

 

 ــ و استاد... 

 

ـه خطر   ـد خودت را  ـا م و ن گ ـــتم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ،  خواسـ انـداخ
ــــور اینکه آن ـ ـ ـ ا تصـ د  ا ـــ جلو  قدر دیوانه ن ـ ـ ـ رف  وار داشـ

ش   ـا همـان حـال عجی ، او امـا امـان نـداد و  ــا ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ من را ب
گر نفس   ار د ک  ــدا گرفته،  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ا صـ م را لمس کرد و  ازو

د و لب ان خوردند. عمیق کش ش ت  ها

 

دە بود فلورا   ــ استادت خ ترس

 

اهش  ان ن ارە نجوا کرد: هنوز ح  کردم که دو
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ه حالا جلوی   ، خ س الا ن ه اون  ، خ ه سال ــ اما خ ــــ ــ
 چشم 

 

ل  ل ــدند و ق ــ ـ ـ ندە شـ لمات توی مغزم پرا م لرزدند،  ها
ش  ر آ ــدای آژ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا صـ ـ ـ م،  گ ی  ـــه چ اینکـ ــا و  از  ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ

س،  جفت ک آمبولا د. او من را نزد ه  مان چرخ تر کرد 
خش دە و  خودش و ب نورهای  ـــ ـ ـ ـ ـ ــــداهای ترسـ ـ ـ ـ ـ ـــدە، صـ ـ ـ ـ ـ شـ

ت، این نگران و شلو   و قاطع من را    ار جدیحد جمع
ش قرار داد.   مخاط

  

ش اونجا تا   ازە،  نامون، در ماش من  ــ برو سمت ماش ـــ ـ ــ
ام   من ب

 

م  ه نکته 

قه قه مهمان ی دوم  اتاق فلورا ط ی  ا بود و اتاق ونداد ط
 اول
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قه  ه ط ه بنا هم  ب  قه آسـ دە بود و ط ی اول  ی دوم رسـ
 مش نداشت. 

  ، س دل نداشــت فلورا وســط اون شــوک و بهت و گ
ـالش   ـــه و دن ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاشـ ـد نگران ونـداد  ـا فتـه کـه  ـادش ب ــــع 

ه نظرم خ لوس   شد)گردە.( 

ـــلا مغزش از بهت و   ـ ـ ـ ـ ـ د، اصـ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــدای ونداد رو  ـ ـ ـ ـ ـ اون تا صـ
ون نیومدە بود.   شوک حادثه ب

ـــال فلورا   ـ دن ــد و  ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ر نگران شـ ـــداد ا ـــالف ونـ در طرف مخـ
ــدە بود و   ب شـ قا ســـمت اتاق فلورا تخ گشـــت چون دق

 . ل داشت برای این نگرا  دل

م.  د توجه کن ا ات ب ه این ج          م 

شون دادن فلورا اون  جا اصلا دل نداشت. نگران 

د و  بهت ـــم اومد ونداد رو د ـ ـ ه خودشـ ـــوکه بود، تا  ـ ـ زدە و شـ
ــد،   ــ س شـ ش دلوا ه دل خطرزد د و برای  ـــ ـ ـــداش رو شـ ـ صـ
شـه و   ــــع وسـط اون آشـوب اول نگران ونداد  اما این که 

ـــه  قـ ـــدە ط ـ گردە وق د ـــال اون  ـ ــی  دن ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی اول هیچ آسـ
دە، لزو نداشت.   ند
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مک کنم  مونم و  اشه  د به   ــ شا

 

دا کردە بود.  ار  خودش را پ د، ان اهش سمتم چرخ  ن

 

ــ رنگ دە، ــ م خواس بتونم انجام  و روت پ ر  خوام ا
الم راحت ر بری اون جا، خ اشم. ا ست ن  ترە دم و دلوا

 

قه  ت ط د، وضــع از ســمت ســاختمان چرخ اهم  ی دوم  ن
ه    ، شـــ ب ب م تخ انگشـــتانم لرز  اصـــلا خوب نبود و ب

ش را   ـــــ ـ ـ ـ ـ ان خورد و او، دسـ د ت ا  ترد م  انداخته بود. 
شتم گذاشت:   آرام 

 

زدلم   ــ برو ع

 

ـــتم،  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه عقــــب برداشـ ــ ــام  ـ ـ ــک  ــه  ــ ــه برای چــ ــدم کــ ــ فهم
لد بودم،  خواســت بروم. من این مدل نگرا  ها را خوب 

ـــه  ـ شـ ـــتم برای آدماری که هم ـ کنم،  های زند خواسـ ام 
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شــان و جلو رف خودم. عم که هیچ  وقت  عقب فرســتاد
ــا   ـ ـ تـ ـــدم  ـ ـ ــاە منتظرش چرخ ـ ـ ـ ن ر  نبودم. ز آن موفق هم  در 

ش ر ماشــ آ الش آســودە شــود، صــدای آژ ، نور  خ شــا
م  چراغ  شــت  ت،  وصــدای جمع های ماشــ امداد و 

ها بودند و  جا ماند. قدم تند کردم سـمت قسـم که ماشـ 
ـانـه  ــتـان خـام ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـدن دسـ ـا د ـادم افتـاد  ی راە،  ـار تـازە  ام ان

م را روی تخت جا گذاشـــته  ام. مســـ را کج کردم تا اول  دف
لـد بودم را زمزمه کردم   ی  اغ آن بروم و توی دلم، هرچ

اشد.   تا این حادثه، تلفات جا نداشته 

 

دم،   ـــ ـ ـ ه آن رسـ ــــدە بود، وق  ـ ـ دف هنوز روی تخت رها شـ
ــتـادن نـاتوانم برای  برای لحظـه ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـــاس کردم از ا ــ ـ ـ ـ ـ ـ ای احسـ

ه شــــســــتم ل م  هم  م،  ــــدن زان ا ف ی تخت و همراە 
ا   ه  امت  لش حالا ق را چرخاندم ســمت ســاختمان که مقا

ــــ  ـ ـ ـ ـ ـ ــــلو و نور رن ماشـ ـ ـ ـ ـ ـ د  بود. شـ های امدادی، تنم را 
 کردند. 

 

ا خودت رحم کن   ــ خدا
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ـــ که از    ـ ـ ـ ـ ـ ـ غ ا  ـــمت نجوا کردم و  ـ ـ ـ ـ ـ ه آن سـ ە  این را خ
ــــه   ـ ـ ـ ـ ـ ن توی جانم رشـ ـــــاف ـ ـ ـ ـ ـ وار برای مسـ ـــــت اتفاق نا ـ ـ ـ ـ ـ وحشـ
ار  مکث   اندم و این  ــ ـ ـ ـ ـ نه چسـ ــ ــ ـ ـ ه سـ دواندە بود، دف را 
ـــ حرکت کردم. همان طور که گفته بود درها   ـ ـــمت ماشـ ـ سـ
شس روی صند گرم جلو، در ماش  ا   از بودند و من 

 

ــ و از   ـ چرخد توی هوای ماشـ انه،  ــ ـ ـ م شـ ــــ سـ ـــتم تا  سـ را ن
ــ  ـ ـ ـ ـــدای ماشـ ـ ـ وصـ ها و مردم تا این   عجز، در حا که 

اندم. نقطه هم  ه صورتم چس  آمد، کف دستانم را 

 

دم و  چندلحظه  ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ای کشـ دم را  ــتان  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ عد، وق دسـ ی 
ه   ر  ه این فکر کردم که ا ه جلد روی دف افتاد،  چشــمم 
ش، از اتاق   ـــ درو ـ ـ اغذی کوچک و نوشـ خاطر این حجم 

ون ن آمــدم، حــالا حــال من چــه بود؟ آن جــا گ کردە  ب
ـالا  ـه من  مـک  ر این  بودم؟ ونـداد آژنـد برای  آمـد؟ و ا

لا  مامان  حادثه ختم  ، چه  ــــنگ ـ ـ ـ ـ ـ لا سـ ه  ــــد  ـ ـ ـ ـ ـ شـ
م شــدن،   ه جای  ار بهت و شــوک  ش؟ ان د ا شــ آمد 

ـــ  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــه لحظــه ب ـــدنـد و تــازە لحظــه  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـدم چـه  شـ فهم
ـــتم چقــدر  خطری را از  گــذرانــدە بودم. دقیق ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ دا
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ــا کــه زر   ـــه آن دف و در حـ ە  ــانــدم، خ توی آن حـــال مـ
ن جا شـدە در  لب، از خدا رحم  خواسـتم برای مسـاف

ه خودم آمدم   ت،  ـــلوات جمع ـــدای صـ ا صـ قه اما  آن ط
ای آمدم. از   ــ  ـ ا قراردادن دف روی داشــــبورد، از ماشـ و 
م   ــتگ ــ گری دسـ ـــلوات چ د ـ ـــله جز تکرار مکرر صـ ـ این فاصـ

اندم و جلوی لب ن ــ ـ ـ ـ ــتانم را بهم چسـ ـ ـ ـ ــد. کف دسـ ــ ـ م  شـ ها
مای دســــت و   ه  ل گر هوا از نظرم گرم نبود  قراردادم، د
ـــتم یخ   ـ ـــتان داشـ ـ سـ ـــط تا ـ د کردە بود. وسـ م، هوا را هم  ا

   زدم از اضطراب. 

 

م گرفتم   ـــم ـ ـ ـ ـ ــــت زما که تصـ ـ ـ ـ  در آن حال ماندم و درسـ
ـــلوات  ـ ـ ـ ـ ـ فهمم صـ دمش که  جلو بروم تا  ها برای چه بودە، د

ـام ـه  ـا  نـد  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـار خ جـان و توا نـداشـ هـا کوتـاە کـه ان
ش، قامت تا شــدەســمت ماشــ  ام را صــاف  آمد. تماشــا

ــای انـــداخــت. هنوز   ـ ــانم  ــانم را از جلوی دهـ ــتـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کرد و دسـ
دم:  ا دلوا پرس دە بود که خودم جلو رفتم و   نرس

 

 ــ  شد؟ 
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ـــاند که آن   ـ ـ ـ ـ اهش من را ترسـ ع ن م کرد، ن ـــا ـ ـ ـ ـ ه تماشـ چندثان
دم:   طور وارفته نال

 

 ــ تلفات داشت؟ 

 

ــــود از   ـ ـ ـ ا آسـ ــــم  ـ ـ ـ ـــــت تاب خورد، نفسـ ـ ـ ه چپ و راسـ ش 
نه  ــــ ـ ـ ـ ـ ار حال خو  سـ ش که ان اە عجی ر ن ون آمد و ز ام ب

ا اضطراب زمزمه کردم:  ان نداشت،  ش ج  درو

 

؟ــ همه رو  ای  آوردن 

 

ش خ گرفته   ه ماشـ اشـارە کرد. صـدا ه جای جواب، 
درن ا که از آن  اهش ن  آوردم. بود، مثل ن

 

 . ش توی ماش  ــ برو 

 

   ــ چرا؟
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ــه درگ   ــانم کـ ــا از نگرا برای هم وطنـ ــا گ نـ ـ این را 
م را لمس کرد.  ازو دم و دست او،   حادثه شدە بودند پرس

 

ست  زم، حالم خوب ن ش توی ماش ع  ــ برو 

 

م گنگ   لش برا ــح نبود اما دل ــ ـ ـ ـ ـ ـ حالش خوب نبود، این واضـ
ام برداشتم   ه سـمت ماشـ  ا چشـما پر از دلشـورە  بود. 

ــاس  ــا همــان ل ـــــت جــذب و  و او،  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــامــل ت ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ هــا کــه شـ
ا   م حرکت کرد. هردو  شـــت  ش بود،  شـــلوارخان اســـ
ه در سمت من   س در،  ا  م و او، همزمان  هم سوار شد

 هم اشارە کرد: 

 

ندش   ــ ب

 

د   گ الاخرە  د  ستم تا شا د سمت در، آن را  اهم چرخ ن
م توی دهانم  د از نگرا برای آدم چه شدە. قل ها  ک
ــا هم ن ــناختمشـــان و فقط لحظا  که درســـت و حسـ شـ
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ــــد حرف   ار قصـ ــان. او اما ان ــ دە بودمشـ کوتاە در محوطه د
 زدن نداشت. 

 

 ــ استاد،  شد؟ امدادرسا موفق بود؟ 

 

ــنـد و   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه صـ ـه دادە بود  ش را تک ـــــکوت کردە بود،  ـ ـ ـ ـ ـ سـ
ســته بودند. نگران این حالش بودم و عصــ از   ش  چشــما
ه ســمت   از کنم و خودم  ش. خواســتم در ماشــ را  ســکو
ــد،   ــ ـ ار متوجه شـ ــنجم که ان ــ ـ سـ ط را  ا ــاختمان بروم و  ــ ـ سـ

ا لحن خسته  ای نجوا کرد: چون 

 

ب   دن و دو نفر آســ ــ حال همه خوب بود، فقط ترســ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
دە بودن.   جز د

 

نه  ک نفس عمیق  هرچه توی سـ ل  ه شـ ام گ کردە بود، 
ل ا آسود  ون آمد و  م  ب دند، صدا ه هم چس م  ها

ه نجوا کردم:  عد از چندثان  هنوز لرز داشت، وق 
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س...  ه، شما چرا   ــ این که عال

 

فتاد؟ ــ  دتر ن  دو چرا اتفاق 

 

ـــفت   ـ ـ ـ از کرد، آشـ ش را که  ـــما ـ ـ ـ اهش کردم، چشـ نهای  ن
ای  الا و  ش  د و زمزمه  درو ه سـمتم چرخ ش  شـد. 

 کرد: 

 

ب شدە بود   ش تخ خش غر ب ـــ چون سقف و دیوار  ــــ ـ ــ
اعث  ه  از اتاقو این  اد  ب ز  ها برسه شد آس

 

م آرام ه نظرم شـــب   تر شـــدە بود، نصـــدا دمش.  فهم
ه خودمان   د  ا م و  ـــته بود شــــت  گذاشـ دی را  ت  نها

م تا ترس لحظهزمان  ـــــقف، از جانمان  داد ـ ـ ـ ـ ـ ب سـ ی تخ
 دور شود. 

 

ن اون اتاق بودن؟  دن، سا ب جز د  ــ دونفری که آس
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ه معنای نه و زمزمه ان خورد،   وار جواب داد: ش ت

 

 ــ اونا مال اتاق کناری بودن. 

 

س صاحب اون اتاق...   ــ 

 

ــ  ـ ـ ـــدای ماشـ ـ وصـ ـــد،  ـ ـ م ف ش را مح ـــما ـ ها و مردم  چشـ
ـــم را پرت  ـ ــــت حواسـ ارە داشـ ـــدای او، بهت  دو ـ کرد که صـ

ه جانم کشاند: بزرگ  تری 

 

 ــ صاحب اون اتاق تو بودی فلورا 

 

ــ   ـ شـ خش، ب ــمان  ــســــت، چشــ شــ اهش  اهم که توی ن ن
 رنگ خون گرفتند: 
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ش ـــ مامور آ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شــا  گفت صــاحب این اتاق احتمالا  ــ
دن   ش بودە، چون وق واردش شــدن، د شــ ی  دعای خ
ـــدە بود که رخت خواب اون   ـ ـ ب شـ ـــم تخ ـ ـ قا دیوار سـ دق
ر صاحب اتاق اون جا بود، مشخص نبود   جا پهن بودە و ا

اد  ش ب لا   چه 

 

منتظرە  ش  لرز غ ا اخ که معنا شــســت و او،  ه تنم  ای 
خشــم و غضــب نبود، دســت جلو آورد. پوســت یخ م که  

ـــاهش  ـــان  مبهوت ن ــاە ت ش کوتـ کردم را لمس کرد و 
 خورد. 

 

ار توی اتاق بودی،   ش که ان د عد ش دم  ه جوری ترس ــ  ــ
ت اومدە،   لا  ار  ت، که ان ار آوار رخته روی  که ان

شسته، تو  ار ای که جلوم  ار نه ان  که ان

 

ــدە  ـــد، از آن خنـ ــد ــال عجی خنـ ــا حـ ـ ــد،  ــه مع  عـ ــا کـ هـ
دادند. امشب این مرد، نه اخمش معنای خودش  خندە ن

ی  را داشـــــت و نه خندە  ــور چ ــ ــتم از تصـ ــ اش. هنوز لرز داشـ
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م   ــ داشـــت  ا صـــدا که سـ ار،  که او گفته بود که این 
دهد، نجوا کرد:  شانم   آن تر که از آن گفته بود را 

 

م   اد و فکر کن مون ب لا  ست  شه قرار ن ـــ ظاهرا هم ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
مون   لا رو طوری از  ـ وقتا هم خدا  ع م،  طلسـم شـد

م هوامون و دارە رد  فهم  کنه که 

 

ـــــوک ـ ـ ـ ـ ـ ـاە شـ ـه ن ـا  زدە س از این جملـه بود کـه رو  ی من کـه 
ای  د  شـــســـته بودم،  دمای  لش  ل مقا تر از لحظات ق

اند   ش را چسـ عد  ش،  شــت گرد د  ش را کشــ کف دســ
م ش   شه ه صند ماش و صدا اش  تر از حالت هم

 شد: 

 

ش هوای من و داشت،  ست طاقتم تمومه  ــ البته ب  دو

 

ـــفته  ـ ـ اهم از حال آشـ ه دف  ن د  ـــ ـ ـ ـــد و چسـ ـ ـ ی او، کندە شـ
م،   ـه قل ـانـدم  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــتم را چسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ همـا کـه نجـاتم دادە بود. دسـ

ــه تــاخـت  ش  ــــب ت ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـد کـه  رفتنـد. طوری  هزاراسـ ک
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ــــدای   ـ ــدە بود. صـ ــ ـ ـــــت زدە شـ ـــــش، وحشـ ا لمسـ ــتم  ــ ـ ض دسـ ن
دون این که   ــد.  ــ ـ ـ ـ ـ ـ لند شـ ی  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ا گرفت ب از هم  ونداد، 

اشد:  ش دادە  ی در حال  تغی

 

 ــ فلورا 

 

ــا نمردمــــک  ـ ـ امـ ـــد،  م پر بودنـ ـــا ـــد. دلم  هـ زنـ ـــتم ب ــ ـ ـ ـ ـ ـ خواسـ
ـــم بردارم.  ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـک لحظـه از آن دف چشـ ــــــت ح  ـ ـ ـ ـ ـ خواسـ

شـــســـته بودم اما  رخت ش  م را انداخته بودم، ح رو خوا
ون آمــدم. حــالا دیوار همــان جــا رختــه بود، همــان جــا   ب
ـــد خدا در حقم لطف بزر کردە   ـ ـ ـ ـ ـ اشـ که قرار بود  من 

م  بود و حس  ــته بود مراق ــ ـ ـ ـ ــب از او خواسـ ـــ ـ ـ ا امشـ ا کردم 
ش را دادم،   ــا مک طولا جوا ـ ــا این وجود،  ـ ـــد  ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاشـ ـ

عدها، شـــوک امشـــب که تمام  ه  جواب او را که  ــد،  شـ
ش فکر  ه ترسش هم حرف ها  کردم، 

 

له استاد   ــ 
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ش  ه صــــدای گرفته  شــــان داد، حس کردم که  ش  ام وا
ش آرام د سمتم، صدا  تر شدە بود: چرخ

 

ــــ ممنون که نصفه  ه دل که نــ خوامم  دونم و ن شب، 
ون   دونم، از اتاقت زدی ب

 

ه حال   ش کردم،  ه تماشـا د، چندثان ش چرخ ه ســم م 
عدش، خندە ناآرام و چشمان آشفته  م  ای روی لب اش  ها

ــه  ه داشــــت. گوشــ ــســــت که وســــطش گ ــمانم نم  شــ ی چشــ
خند تلخم از این جمله  اعث شـــد برای  برداشـــت و ل ی او، 

دهم و زمزمه   ـــار  ـ ـ ـ ـ ـــمانم را فشـ ـ ـ ـ ـ م چشـ ردن خودم، مح دا پ
 کنم: 

 

ـــ هیچ وقت فکر ن ـ ــــ ـ ـ ه روز ازم  ــ ی  ت همچ چ ا کردم 
د   شکر کن

 

ـاز و رهـای من   ـه موهـای  خنـد هم نزد، فقط  امـا او ح ل
لا،   خش و  ـــنم رفتـه بودند و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاسـ ر  ـــال، تـا ز ــ ـ ـ ـ ـ ـ ر شـ کـه از ز
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ای آن   ـــــدا که هنوز رد ـ ـ ـ ـ ـ ا صـ دورم را گرفته بودند زل زد و 
ش بود، نجوا کرد:  د درو  حال 

 

ە از مهمان  خواب، گف به ـــ امشب رو توی ماش  ـ ـ ــــ ـ ـ ـ ا  ــ
ا   م و  دا کن ــ پ لمون دسـ ــا ه وسـ م  م تا بتون شـــ خارج 
م برای خروج   ــا، بتون ــ بنـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــب ب اطمینــان از عـــدم تخ

ــدار  ـ خواب، من ب م. تو  ــدام کن لمون اقـ ــا ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ مونم و  وسـ
 حواسم هست 

 

ـــانه  ـ ـ ـ ـ ـ ــــب  شـ ـ ـ ـ ـ ـــ که امشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ان از ت ا این م دند،  الا پ م  ها
ـــمم ن ـ ـ ـ ـ ـ ه چشـ ه کردە بودم، خواب  لرزد  آمد. تنم تج
د  ا م ب ک بود  ی که نزد اد چ  ا 

 

م ن ــ خوا ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ د، اتاق شـــما که  ــ اشـــ آد، شـــما نگران من ن
ر اجازە ی ورود  لتون رو بردارد.  ســالمه، ا د وســا دن ب

ــالم   ر سـ م که ا ســـت، جز لپتا لم چ واج ن ــا ـ منم از وسـ
اشه...   موندە 
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ا همان صدای گرفته:  د ب حرفم،   پ

 

ت ن  ؟ــ موهات توی این گرما، دورتن، اذ

 

ـاهش کردم   ـه فقط ن حرف توی دهـانم مـانـد، برای چنـدثـان
د و چشما که هنوز ن اندک گوشه  ا آن حال  شان  و  ها

م را جمع کنم:   ماندە بود، س کردم موها

 

 ... ع    ــ نه 

 

ک جمله ا  د ب صحبتم،  ب: از پ  ی عج

 

افم.  لدم مو ب  ــ من 

 

ــد بود، گیج بودم و خودم را   ــا حــالم  ــه قــدر  ــب  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ امشـ
ــار دز همــهن ــدم، او امــا ان ـــ  ی این حسفهم ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ هــا را ب

 کرد: 
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د؟   ــ چرا این و گفت

 

ان داد.   ش را آرام و جـدی ت عـد،  م زل زد و  ـه موهـا ـاز 
م ن ش   شد؟چرا  چشما

 

 جوری ــ هم 

 

خواسـت  آمد، دلم  های امداد هنوز وصـدای ماشـ 
ــتم.   ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ــم اما توان راە رف نداشـ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ اشـ ط آن جا  ا توی این 
از داشـتم   ار ن ب، ان ان دقیق تخ دن م عد فهم لااقل از 
دنم، از   ه  ان  ا ت ش  اە ســنگی ر ن م را ز ه ســکون موها
ـــانه، دو   ـ ـ ـ ـ ا انداخ روی دوشـ دم و  ــــ ـ ـ ـ ون کشـ ــــنم ب ـ ـ ـ اسـ ر  ز

شـان تا آندســته  افت اهشـان نکند و  شـان کردم برای  طور ن
عد هم آرام نجوا کردم:  ش نزند،  ه  شان  افت    هوس 

 

م ن ــ من واقعا خوا ــ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ر ــ د آد، شما ا د  خوا د ب تون
د سمت مهمان اش د اوضاع چطورە، نگران ن ی  ا تا ب

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 زهرا ارجمندنیا                                                           شویم                                دوباره سبز می 

Exchange Group | 1947  

 

ــــمت   ـ ـ ـ ـ ارە  خورد سـ ــمانم، آرام و دو ــ ـ ـ ـ ـ اهش از روی چشـ ن
ــــگ   رنـ ـــل  ـ مثـ بود،  ـــل  ـ ـ ق ـــل  ـ مثـ ش هنوز  ـــدا ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م، صـ ـــا ـ موهـ

ش.   چشما

 

ات کنم ــ   خوام ن

 

اهم   ش ن ـــتادند و او پ ـ ـ ـ ـ سـ افت، از حرکت ا ــتانم ح  ـ ـ ـ ـ ـ دسـ
دون چشــم برداشــ   اند و  ه صــند چســ ش را  ارە  دو

ـــان از من، در جـدی ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ن و پ ـدە  ت ن حـال کـه از او د ت
 بودم، ادامه داد: 

 

 اما خ خوش   ــ

 

ــــقوط  ـ ـ ند سـ ـــ ـ ـ ــتانم داشـ ـ ـ ـ ـ م  دسـ ــــدن موها ـ ـ ـ ا ف کردند که 
خواهد   ـــدە بود  ـ ـ ـ ـ ـ اعث شـ ـــدم، ترس مردنم،  ـ ـ ـ ـ ـ ـــان شـ ـ ـ ـ ـ ـ مانعشـ
ــم از صــــورش برداشــــتم،   د؟ چشــ گ هرچه توی دلش بود 

اخت، خواستم مانع  مای دست ار  رنگ  م ان اها و 
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ـا   لا از دهـانم،  ـل از درآمـدن  ـــوم کـه ق ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش شـ ادامـه داد
ست و زمزمه کرد:  ش را   لاف چشما

 

اعث  سم. _ و این   شه از خودم ب

 

ــه   ــ ـ ـ ـلـش  مـ بـرخـلاف  ــه  ــ ـ بـود کـ تـرس هـم  بـرای هـمـ  ــار  ـ ـ ـ ـ انـ
ردنم،   ــــا ـ ـ اە  تماشـ ــد، ن ــ ـ ـ ادە شـ ــ پ ـ ـ ـ ـ ــته از ماشـ ــ ـ ـ رمق و خسـ

دون دور شـــدن،   ال خودش کشـــاند و  دحال من را هم دن
ــــت  فقط  عقب ـ لافه و دسـ ل توقف کرد و  تر از اتوم

ـــنگ   ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــد، عمیق و  ــ ــانـ ـ ـ مـ ە  لش خ ــا ــ ــه مقـ ــ ـ ــب،  ــ ـ ج در 
دە بود   ــ ها ترسـ دە بود، امشـــب از خ چ ــ وندادآژند ترسـ
ـــدە بودمش، هیچ تر توی   ـ ـــای اول د ـــه روزهـ آد کـ و 

 اش نداشت. زند 

 

ـــاف و   ـ ـ ـــ رف او که صـ ـ ـ عد از مسـ اە ماتِ من لحظا  ن
ی   ه آن دف ـــــب هرحر توی دلش بود زد،  م امشـ ــتق ــ ـ مسـ
دە شـد که زندە نگهم داشـته بود تا سـاعت چهارصـبح،   کشـ
ـــدە بود،   م پ م هنوز آرام نگرفتـــه بود، رن ــه قل ــا کـ در حـ
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ــــورتم   ش بود، لبصـ م نامرتب و  آرا م خشـــــک، موها ها
" شنوم " خ خوش  حالم آشفته، این جمله را 

 

ار تمام ن  شد بهت و شوک این شب، ان

 

_ ارە_س م #دو  ش

ارت_  #۶۵۹ 

 

ـــته  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاە خسـ ه  ن ـــم،  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه جـادە و گوشـ ـاملا معطوف بود  ام، 
خش  لندگوی ماش   شد: صدای او که از 

 

ج؟ د سمت ک ا این خست حرکت کن    ــ حالا واجب بود 

 

ازە  ب که  خم ا حا غ ــتم پنهان کردم و  ــ ـ ـ ـ ـــــت دسـ ـ ـ شـ ام را 
ــت  ـ ـ ـ ـ ـــدای گرفته  خسـ ـ ـ ـ ا همان صـ م بود، همراە  ـــان  ـ ـ ـ شـ ام بی

ش را دادم:   جوا
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ه روز ص   گه موندن نداشت اون ساختمون، ما فقط  ــــ د
م.   ــا م و در گ ــل  لمون رو تح ــا ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م وسـ م تــا بتون کرد

ه دارم توی ماش  م دوش  خواب

 

دی، حالا مهمان  ــ از صدات معلومه که چقدرم خواب ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ا  ــ
مه کردە بود مسافراش و بنا رو؟   ب

 

خش   ـــه نکردم و فقط جواب  خش اول حرفش توجـ ـــه  ـ
ش را دادم:   دوم صحب

 

مه بودە.   ــ ب

 

احت   ت گرفت بزن کنار اس ــ فلورا، جون مامان هرجا خوا
ـــلا ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا  کن، من اصـ ـــدت  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـد وق مقصـ ـا فهمم تو چرا 

ـــ  ـــتادت  بودە، خودتم ماشـ ا هم  اسـ ر  بردی. الان ا
الم راحت د خ  تر بود. بود
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ـــد.   ــ ـ ـ ـ ـ ـ م دوخته شـ ـــــت  ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـه  نه  ـا این حرف، از آی ـاهم  ن
ــله  ــ ـ ـ ـ ـ ا فاصـ ش  ــــی ـ ـ ـ ـ ــــ من حرکت  ماشـ ـ ـ ـ ـ کرد.  ی  از ماشـ

ـــیح   ــ ـ ـ ـ ـ ـ مم را برای او توضـ ـــم ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــل تصـ ـد دل ــا دادم؟  چطور 
لند شد:  ا مک  ارە   صدای فرل دو

 

؟    ــ هس

 

نا هم نگفتم این   ه مامان اش فرل، من  ــ هستم، نگرانم ن ـــــ ـ ــ
اشه لطفا.     جا چه اتفا افتادە، حواست 

 

زم که از او خورا   ـــدای حنای ع ـ ـ د، صـ ـــ ـ ـ نفس عم کشـ
س زمینه  د  خواسـت در  ه گوشـم رسـ ی صـدای خودش 

خند را روی صورت خسته شاند: و ل  ام 

 

دە.  دی بهم خ     ــ حواسم هست، رس
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اشه حتما، حنا رو ببوس   ــ 

 

_ ارە_س م #دو  ش

ارت_  #۶۶۰ 

 

ــازە  ـ ــاز هم خم ـ ــه قطع کردم،  ــاس را کـ لنـــد  تمـ ی طولا و 
دم. خســته بودم، خســته  ک  کشــ هشــت  و خوا چهل ی 

قـه  ـب ط ــــب تخ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــت از همـان شـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــاعتـه. درسـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی دوم  سـ
ــــتم. برای گرف  مهمان  ـ ـ ـ ـ ـ دی نداشـ ـــــاعت خواب مف ـ ـ ـ ـ ـ ا، سـ

ل   م و هرچند، از وســا م صــبوری کن لمان مجبور بود وســا
ـــدمــه  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م هم صـ ــادی نمــانــدە بود و لپتــا ــادی  من چ ز ی ز

ــالم بودنـد. من فقط   ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـل ونـداد همـه سـ ــا ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـدە بود امـا وسـ د
ب ــــ ـ ـ ه لپتاب آسـ ــته بودم  ــ ـ ـ سـ ــتوا ــ ـ ـ ـ ــخ ــ ـ ـ ف شـ دە و ک ام  د

ر دیوار فرورختــه   لم، ز ــا ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا وسـ ــدا کنم و  ــ پ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ دسـ
ــتفادە نبودند.   ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ل اسـ گر قا ا عملا د ــدە بودند  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ مدفون شـ

ه پهرچند صاحب مهمان رداخت خسارت  ا موظف بود 
م سنگ و شوکاما آنقدر حادثه  برانگ بود  ی رخ دادە برا

اله که دلم ن ـــــت ح دن ـ ـ ـ ـ ـ ش تا  خواسـ ه جا م.  گ اش را 
ا خودم خلوت کردە و فکر کردە بودم. تمام   ــته بودم  سـ توا
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ـــاعت ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه این دوروز را، تمـام سـ ـه مر که  ها و ثـان ش را،  ها
م بود و زندە ماندن معجزە  ــ از همه چ  نزد ـ ـ شـ م ب ـــا ـ آسـ

ها جلوی   ک چ فکر کردە بودم و حالا، فلورا بودم که 
ان تار   ش روشـن شـدە بود که خ وقت بود، م چشـما

 بود.  مشان کردە

 

دا   م آماد برگشت را پ سته بود انجام، امروز صبح توا
ا آوردن   نم توی داشــبورد بود که  دک ماشــ یچ  م. ســ کن
ســـته   ، توا ــ ازکردن درهای قفل ماشـ ار برای  لد ک آدم 
م. حرک که   م و حرکت کن دا کن ــ پ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ه آن دسـ م  بود

ا اخم ش،  ــدە  از ابتدای ابتدا ــ ـ ـ ـ ـ ـــتادجوانم همراە شـ ـ ـ ـ ـ ـ های اسـ
ــت و   ـ ـ ـ ـ ا این حجم خسـ ه رانند کردنم  بود که را نبود 

ــله  ا فاصـ ــدە بود. حالا هم  شـ فم هم  شـــت  ح ی معقو 
اشد، همان طوری که موقع  م  ه من  راند تا حواسش 

ــ   ـ ـ ــــش بود. آن موقع هم از این که دو ماشـ رف هم حواسـ
م  ـــ ـ ـ ـ ــای داشـ ـ ـ ـ ـ م را نبود. حالا اما نارضـ ا  رفت ک  اش 

ـــــش  ـ ـ ـ ـ ـ ی کـــه حسـ ر  نگرا همراە بود، چ کردم... ح ا
م  ک ماش نبود  توی 
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اهم برای لحظه د روی جلد  ن ای از جادە کندە شد و چس
ــانــدە بودمش تــا   ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ او، کشـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاشـ ــا خودم از مـ ـ ــه  ی کـ دف
غـل   ــنــد  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــدە بود روی صـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـل خودم. دف رهــا شـ اتوم
ـک غـذاخوری   ـدن  ـا د ـدم و  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــتم، نفس عم کشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ دسـ

ــــمت. از  ب  ه آن سـ ــاندم  ـ ـ ــ را کشـ ـ ـ ، راهنما زدم و ماشـ را
ــه محض توقف   ــار را کرد و  ــدم کــه او هم هم  نــه د آی
ـــای خلوت جلوی غـذاخوری، کنـارم از   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ نم، در فضـ ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ مـاشـ
م و   ــتاد ـ ـ ـ ـ ای فرسـ ــه را  ــ ـ ـ شـ ــ ــ ـ ـ ا هم شـ ــتاد. هردو  ـ ـ ـ ـ سـ حرکت ا

ش درهم بودند: طبق انتظارم اخم  ها

 

_ ارە_س م #دو  ش

ارت_  #۶۶۱ 

 

 ای؟ ــ گرسنه

 

ه چشـــمانم   ســـت؟  ل توقفم، چن چ مان کردە بود دل
از داشتم صورتم را آب بزنم. اشارە  ای کردم، ن
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 م ــ نه، خسته

 

ــ  اخم ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــ توی هم رفتنـد. زودتر از او از مـاشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ش ب هـا
ــــه  ـ ــان ـ ـ ــــدثـ ی چنـ ــــأخ تـ ــا  ـ ـ ـ او  ــــدم و  ــای آمـ ـ ـ از من.  ـ ــــد  عـ ای 

ــاس  ــه آن لحظــه  ل ــدە بود، وق  م خ م را خودش برا هــا
ـاسفکر  ـه ل ـــارە  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا اشـ ــــب تنم،  کردم کـه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ هـای نـامنـاسـ

اس   د ل دهم تا برای خ ه او فرصـــت  خواســـته بود لااقل 
خ برای من برود و برگردد، گونــه  م  ــدنــد. وق  هــا ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ

اس  ت ل ا ا گرف  زدە شدە بودم،  ها شگفت برگشته بود، 
ـــگفــت زدە ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاە او شـ ام کردە بود  همــان طور کــه برق توی ن

دە   ح د ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ه وضـ ش  ـــما ـ ـ ـ ـ ـ خندی که توی چشـ ا ل ا  ا  هن
 شد و روی صورش نه، زمزمه کردە بود: 

 

اد و تا حالا   ـــم م ـ ـ ـ ـ خرم خوشـ ی  ــ از این که برات چ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
شدە بودم که چقدر  دە. متوجهش   تونه مزە 

 

اس  ـــ  حالا همان ل ـ ـ ـ شـ ها توی تن من بود، آن مانتو که ب
مه  اهن مردانه بود و د ک پ ه  ـــ ته  شـ ـــ سـ ـــلا  ش را اصـ ها
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ـم نـ ــلـوار جـ  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــه  بـودم،  ــ ـ ـــــک کـتـو کـ ـ و  ــا  ـ ـ ـ ذغـ ـــــگ  ـ
ـــدە بود.  کنـارە  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـانـدای کوچـک نقـا شـ ـک خرس  ش،  ها

ت همه ی این یها اســـــ قه تر و فان ــل ــ ــــ من  تر از سـ ی اصـ
ـــــت این بود   ـ ـ ـ ت داشـ ی که اهم بودند اما این مهم نبود، چ

ـــــمت مغزم هم، ن که من توی انتها  ـ ـ ـ ـ ن قسـ ـــتم  ت ـ ـ ـ ـ ـ سـ توا
قــه  ــل ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــتــاد کــت فکر کنم سـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــلوار پوش و جــدی  و ی اسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ

اس  اهم، چن ل ـــ شـ طری آ  ها دا ـــد.  اشـ ســــت  توا
از کردم و گوشـــه  ــ برداشـــته بودم را  ای از زم  که از ماشـ

ارکینگ ماش  ش کردە بودند، روی  خا که برای  ها درس
ار  دسـتانم رختم. مشـت ه صـورتم خوردند ان های آب که 
ــ از کرخ از تنم ـ دم واضـــح   خ عد  فرار کرد و د تر شـــد. 

ـــ و   ـ ـ ـــای سـ ـ ـ ه فضـ ـــتادنم،  ـ ـ سـ ا ا ـــاف کردم و همراە  ـ ـ مر صـ
ـــتوران،   ـ ـــم دوختم. اطراف رسـ ـ م بود چشـ ـــ که نزد ـ دلچسـ

ـــی  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا اشـ ـ ـ ـــــش گ ـ ـ ـ ـ ـ اش، در  ای بود کــــه درختـــان و پوشـ
نندە  ه چشــم ب ن حالت ممکن خودشــان  ت آمدند.  ســ

ــــه برای زدن حرف ــا کـ ـ ـ ــان جـ ــ ــا همـ ـ ـ قـ ــــای توی مغزم  دق هـ
ا   اندم و  ـــ ـ ـــم را روی گردنم چسـ ـ سـ ــــت خ ــــب بود. دسـ مناسـ

ش  چرخاندم:  دن صدا  ش
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_ ارە_س م #دو  ش

ارت_  #۶۶۲ 

 

خورم  ی  م داخل چ ە ب م، به  ــ حالا که توقف کرد

 

ــ از   ـ ـ ـ شـ م کرد، ب ـــا ـ ـ ش کردم، او هم تماشـ ـــا ـ ـ ه تماشـ چندثان
ـار مژە س  همـه ان ـه خـاطر برخورد آب خ م را کـه حـالا  هـا

ــه   ـ ــه  ی را نجوا کردم کـ ــه او، چ ـ ــای جواب  ــه جـ ـ ــد.  بودنـ
ستادە بودم.   خاطرش ا

 

م؟   ــ حرف بزن

 

ب شــــلوارش،   ا این حال دســــت در ج ــوالم،  جا خورد از ســ
لند  ارە  م دو ان داد. صدا ی ت  شد: کوتاە و جدی 

 

ر گرسنه  ــ اما ا ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ د، ــ عد این  ا خورم و  ی  م اول چ تون
م.  کن  ار و 
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م خواب از   د  شنهاد رو دادم تا شا ستم، این پ ــــ گرسنه ن
ـــ خودت اومدی، لج کردی   ـ ا ماشـ ە، لج کردی و  ت ب
ـــت و  خوا   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا این خسـ ـ ـ ـــ خودت داری  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاشـ ـ ــا مـ ـ ـ و 

 گردی، لج کردی و... بر

 

ا   عد  د،  ـــ ـ ش کشـ ان روی ل ــــت و ز سـ ش را کوتاە  ـــما ـ چشـ
 ک نفس عمیق کوتاە زمزمه کرد: 

 

ا من لج کردی فلورا  لا   ــ 

 

ــا لحن درمــانــدە  ــه این جملــه هــا کــه  ای  ــه جــای جواب 
ــان دادم.   ــ شـ خش اول حرفش توجه  ه  ــدە بودند،  ــ ان شـ ب

ــ  ــ ـ ـ ـ ـ ـ م. جای ماشـ ــنه نبود ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــنه نبود و گرسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ مان هم  گرسـ ها
ــل از این کــــه  خوب بود، فقط  ــ ــانــــد حرف زدنمــــان، ق ـ مـ

ج برسد:  ه ک مان   ا
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م عقب م  ە ب ستم، به ـــ منم گرسنه ن ـ ـ ــــ ـ ـ ـ تر، اون قسم  ــ
ک له آخه که نزد ، خوش اشی ه   ترە 

 

ــــت   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش، داشـ ـــمـا ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــوال بزرگ توی چشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـک علامـت سـ ـا 
م  طری را پرتاب  تماشـــا نم رفتم،  کرد. اول ســـمت ماشـــ

ــالاخرە   ـ  ، ــه آن دف ـ ــاە مرددی  ـ ــا ن ـ ــد  عـ کردم توی آن و 
ت،   ــدمش و در نها ه توی دســتانم ف برداشــتمش. چندثان
ام برداشـــتم.   ســـ در ماشـــ ســـم که در انتظارم بود  ا 
ـد امـا حر نزد. من هم حر   ـــمـت دف چرخ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاهش سـ ن

ه   ــای  نزدم تا وق  ــ ـ ـ ا تماشـ م و  ــد ــ ـ ـ ک شـ ــی نزد ـ ـ ـ ـ اشـ آن 
ــد   خنـ ــدە بودم، ل ـ ــه توی عمرم د ی کـ ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ن رنـــگ سـ ــات ـ ز

ــــته  ـ ـ ـ ـ ــــت  ای روی لبخسـ ـ ـ ـ ـــــت. هوای گرم، پوسـ ـ ـ ـ ــــسـ ـ ـ ـ ـ شـ م  ها
ـــــک کردە بود و حــالا هیچ اثری از   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــع خشـ ـــورتم را  ــ ـ ـ ـ ـ ـ صـ

ش نبود. من ح عشق را هم در ز  ت رو ش  رط مان درس
ه جای د  ا ه نکردە بودم. حالا   تج

 

_ ارە_س م #دو  ش

ارت_  #۶۶۳ 
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ـــک درە ــارا و  ـ ــای  ـ ـــک  ــای بود  ـ ــتـــان،  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــا ی پر از  تـ
ای آدم . توی  ــــق، راحت درختان زرد و نارن ـ ـ ـ تر  های عاشـ

   زدند. حرف 

 

ا عشق ازدواج کنم  شه دوست داشتم   ــ من هم

 

ـــاهش روی  این اول جملـــه  ـــان آوردم، ن ـــه ز ای بود کـــه 
م لند،  ن ا آن تارهای  م که حالا  ــنگی کرد و موها ــ ـ رخم سـ

افته   ــــاندە بودند و نامرتب  ـ ـ ـ ـ ـ ــــلخته پوشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــورتم را شـ ـ ـ ـ ـ ـ دور صـ
ــان، احتمالا طناب  ــ ـ ش تا  بودمشـ ا ــــت و  ـ ه دسـ انداخت 

اهش همان ماند. ن  جا 

 

لد بودمش چون   ــــــ عشق برای من مقدس و آشنا بود، من  ــ
ــدە بودم. همــه ــا رو د ــا چ مــامــان و  ــای  هــای من،  ی رو
ه اون ه شـــدن  ه خونه که توش  بزرگ شـــدن و شـــ ها بود. 

ت داشـته   ه مرد که دوسـ اشـه،  ت  اشـه، مح حال خوب 
ض  ه وقتا که مامان م ـــ ـ ـ ـ ـ ـــه و شـ ـ ـ ـ ـ ا ازش  اشـ ا ـــد و  ـ ـ ـ ـ شـ
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ــتاری  ــ ـ ـ ـ ـ ش پرسـ ــتاری کنه و  کرد و نگرا ــ ـ ـ ـ ـ ــد، ازت پرسـ ــ ـ ـ ـ ـ شـ
ـــادە بود. البته   ـ ـ ـ ــه. زند هم قدر برای من سـ ــ ـ ـ اشـ نگرانت 

تر شــدم  ســت، اما هر بزرگ کردم ســادە اون روزها فکر 
ـــادە  ــ ـ ـ ـ ـ ـ دم چ سـ ا رو  فهم ـــتم، اتفاقا چ نا ــ ـ ـ ـ ـ ـ ای رو نخواسـ

ام   م وجود داشـــت، آرامش و اح خواســـتم. چون عشـــق 
ـدا کردن آد کـه تو رو واقعـا   ـــدە بود و پ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م شـ و تعهـد، 
ه عمر ازت ح وق   خواد برای  اشـــه و  دوســـت داشـــته 

   م پرستاری کنه سخت بود 

 

، بوی تن او بود  دم، بوی خا  نفس عم کش

 

ــ  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ گه عجله ــ ستادم د د استاد، الان که این جا ا ای  دون
ار توی   ــ ندارم. چون من ه ـ ـ ـ ـ ـ ه چن عشـ دن  ــــ ـ ـ ـ برای رسـ
ـه زخم روی زانوهـام برام مونـد   م عجلـه کردم، فقط  زنـدگ
ش   ـا، پنهو ــا ــه کــه از  نــاراحـت نکردن مــامـان و  ــه گ و 
غضم شکست.  د،  ا ه وق که ن د،  ه جای   کردم و 

 

دم، خندە د تلخ بود اما واق بود. عد خند    ام شا
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س   ، امتحان فار داشتم. اول امتحان  ــــــ دوم راهنما
ــه  نـ ــارگ ــات چهـ ــانـ ــان امتحـ ــدارس اون زمـ م  من بود، مـ ای 

ــا  ـ ـ ـ بودم، واقعـ ــــدە  ـ خونـ . خ  تلاش  گرف م خ 
بـودم   مـطـمـ  ــان هـم  ــ ـ امـتـحـ بـراش. روز  بـودم  ـن  کـردە  بـهـ

ـــه   ـ وع کردم  ـــه  ـــا عجلـ ـ م. برای هم  ـــه رو  گ جـ ن
سـتم،  ی ســوالات رو چون جواب دادن و جواب همه دو

د نمرەتند و تند دادم.  د حدس بزن  م چند شد؟تون

 

_ ارە_س م #دو  ش

ارت_  #۶۶۴ 

 

ــت   ـــوار بود، دســـ ـ م سـ اهش رو ش چرخاندم، ن ــــم ه سـ  
اهش تماما برای   ستادە بود و ن ب، استوار و صاف ا در ج
ــــدا آرام   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا صـ ش و او،  ـه این حـال خنـدی زدم  من بود. ل

 زمزمه کرد: 

 

؟ ــ نمرە امل رو گرف  ی 
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 ــ هشت شدم. 

 

ش تنگ ـــــما ـ ـ ـ ـ ـ ــــدا   چشـ ـ ـ ـ ـ ـ ا صـ ار  ـــــدند و من، این  ـ ـ ـ ـ ـ تر شـ
دم: آب  رفته، پرس

 

؟ ــ  د برای   دون

 

ان داد که ن ــــت  نه  ت ـ ـ ـ ـ م را داد. فقط دسـ دانم، نه جوا
ــــــت و این خودم بودم کـه جواب   ـ ـ ـ ـ ـ ـه من برنـداشـ ـاهش  از ن

 دادم: 

 

چه  ـــ توی دف ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ک رو  ــ ــوال  ه جای این که سـ ســـت،  ی 
ـــوال دو علامت زدە   ـ ـ ـ جلوی خودش علامت بزنم، جلوی سـ

.  بودم و هم طوری جواب  ــای هــام غلط اومـــدە بود تــا 
ک خا موندە،   ف سوال  شدە بودم رد من اصلا متوجه 
ینم   ــاە کنم ب ـ ـ ـــتم ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــه کردە بودم ح برنگشـ س عجلـ از 

ا نه. اون هشت نمرە هم شا  علامت ها رو درست زدم 
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ــ خونه  ــ ـ ـ ـ ـ ــا ـ ـ ـ ـ ـ ع شـ ه غلط پر کردە بودم،  گرفتم،  ای که 
   ی جواب درست بودە. خونه

 

ــم   دم و چشـ ــ م بود، نفس عم کشـ ــا ــغول تماشـ هنوز مشـ
لم  ه نقا س مقا اهم را دوختم   از او برداشتم و ن

 

ا این که خ ناراحت بودم اما   ه نکردم،  ــــ توی مدرسه گ
ــــــت حتمـا برگـه  ـ ـ ـ ـ ـ ی  جلوی خودم رو گرفتم، معلممون خواسـ

جه  س  ن ه رو   ی امتحان رو مامانم امضا کنه. منم قض
ـال   ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا گفـت اشـ ـا ف کردم.  ـا تع ـا ش برای مـامـان و  و پ
ـــه مهم بود    ـ ـ ـ ـ شـ ـــم هم ـ ـ ـ ـ ندارە، مامان اما چون براش درسـ

ا این حال من جلوی اون ـــد.  ـ ـ ـ ـ ه نکردم  ناراحت شـ ها هم گ
 تا... 

 

خندم تلخ  تر شد: مک کردم، ل

 

ادمه اون خاطرە  م. خوب  ــ تا  شام، کتلت داش ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ رو،  ــ
ــــد و   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـار هم دیروز بود. کتلتم تموم شـ انقـدر خوب کـه ان
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ـدم فقط   کـه مونـدە،  اومـدم از توی ظرف بردارم کـه د ـه ت
شـقاب خودم کنم،   که رو سـهم  ال اون ت ا چن تا خواسـتم 

الم توی هوا موند.   فرهاد اون و برداشت و من چن

 

_ ارە_س م #دو  ش

ارت_  #۶۶۵ 

 

ه کردی؟   ــ اون جا گ

 

نــه  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـدە بود من را، سـ ـا  خوب فهم ــان خورد و  م ت ام مح
ش را دادم:  ، جوا ان داد  ت

 

ه کردم.   ــ اون جا گ

 

خند تلخ، دســـت ا افســـوس و همان ل غلم  عد  ر  م را ز ها
 پنهان کردم. 
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د   ا ه موقعی که اصلا ن ت، توی  ه چ  اهم ــ   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
ه  ار بزرگ م اعث گ ه کردم که ان ــــد، طوری گ ـ ـ ـ ـ ـ ن  شـ ت

م   م اون کتلــت نبود، نــاراحت ــدم. نــاراحت م رو د داغ زنــدگ
ه خاطر عجله کردنم، همه ی تلاش هام از ب  این بود که 

   رفته بود. 

 

ه  ش چرخاندم، چندثان ه ســـم ی  ســـکوت کردە بود که  
م اما گفتم:  گ  عد، خ سختم بود که آن جمله را 

 

ات بود.  ه اون امتحان ادب ه شما، ش  ــ احساس من 

 

خنــدی   ــان خورد و من، ل ش ت ح ت ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه وضـ ــان خورد،  ت
ــــق او بودند، این را   ـ ــمانم اما هنوز عاشـ ــ ـ ــتم چشـ ــ ـ گر نداشـ د

ر  د، فلورای خوشحالا  تری بودم. فهم

 

ـــ فکر  ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـــناســـم، فکر  کردم عشـــق رو خ خوب ــ
ا رو غلط  کردم شما رو  عد عجله کردم، جوا شناسم. 

ل شما بود.   شای غلط من مقا ای غلط، وا زدم. این جوا
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ی کــه توی   ــدن چ ــاهم، نفهم ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــت مونــدنــای اشـ ــا ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ
ــاعــث   ــاد بردن خودم... همــه و همــه  ـــمــاتون بود، از  ــ ـ ـ ـ ـ ـ چشـ

ــــدن نمرە  ـ ـ ـ ـ ـ ه شـ عد من جا گ ــــه.  ـ ـ ـ ـ ـ شـ م  ە که  ی من  گ م 
ـد وق کـه هیچ ـا ـــــت درک کنـه الان برای  کس نن ـ ـ ـ ـ ـ سـ تو
ام  زە.  اون طوری اش  ر

 

ــه  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ نــه حس کردم قفسـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ،  ی سـ ع ــان خورد و این  اش ت
س کردە بود.   لحظا نفسش را ح

 

ازی ن  کنم استاد ــ من لج

 

ه  این را در جواب جمله م  ادە شــد اش وق کنار ماشــ پ
ان آوردم.   ز

 

ازی رو، من فقط دارم س  کنم   ستم لج لد ن ـــ اصلا  ـ ـ ــــ ـ ـ ـ ــ
ــذیرفتم کنــار هم بودنمون برای   از خودم محــافظــت کنم. 
ادآوری کنم که   ه خودم  د  ا  ، ـــ ـ ـ ا مسـ ه اما  پروژە الزام
ش از این نه.  ام. ب  فقط تا هم جا حق دارم جلو ب
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ت    کنارم؟ــ انقدر اذ

 

_ ارە_س م #دو  ش

ارت_  #۶۶۶ 

 

اوری ا جملهسوال پر از نا  ام، ی صادقانهاش را 

 اسخ نگذاشتم.  

 

له   ــ 

 

م کرد و من ادامه دادم:  ت زدە تماشا  ح

 

ت  م. شم چون نــ اذ ه کجا برس  دونم قرارە 
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دا   ــــ کرد خودش را پ ـ ـ ـ ـــــت و سـ ـ ـ سـ ه  ش را چندثان ــــما ـ ـ ـ چشـ
 کند. 

 

 ــ فلورا... 

 

دم ب حرفش:   پ

 

ازم عجله کنم.   ــ ن خوام 

 

ـــکوت کرد. این جملــه خ  آمــادە  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی حرف زدن بود کــه سـ
مه مع داشـت و من سـ نداشـتم گنگ و نصـفه  ش    ن رها

 کنم. 

 

ـــ ن ـ ـ ـ ـ ـ ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ م، نــ گ م عجولانه  ک تصم عدها  خوام  خوام 
ت این که خوب فکر   ا ـــم،  ـ ـ ـ ـ شـ مون  ـــ ـ ـ ـ ـ شـ مم  ـــم ـ ـ ـ ـ ت تصـ ا

ازم عجله کردم.  ت این که  ا  نکردم، 
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ــه   ە  ــک قــدم از او جلو زدم و خ ــدم،  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ نفس عم کشـ
ـــد و من ادامـــه  منظرە  چ م پ ــا ــاد گرم ب موهـ ـ لم،  ــا ی مقـ
 دادم: 

 

ــ  ـــ ا موندە از درسم،  ـ عد تموم شدن این چندماە  خوام 
ــالا   ــه احتمــ ــــد کــ ــدس زدە بود ــا حــ ـ ــمـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا شـ ـ برگردم هم جـ

ــتاد رو قبول کنم، هرچند که  ن ــنهادی اسـ شـ خوام شـــغل پ
اغ موزە  ــــق  ـ ـ ـ ـ ـ ــــه عاشـ ـ ـ ـ ـ ـ شـ اە من هم ار کردن  ی گ ــــنا و  ـ ـ ـ ـ ـ شـ

 داخلش بودم. 

 

؟  مون  ش ش  اب ست که   ــ این تصم ن

 

ـاهش  ش، از ن ـــــم ـ ـ ـ ـ ـ دم سـ ـــــش را زدە  چرخ ـ ـ ـ ـ ـ خواندم حدسـ
ه چپ و راست تاب خورد.  م   بود، 

 

_ ارە_س م #دو  ش

ارت_  #۶۶۷ 
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ـــــت دارم  ـ ـ ــغ که دوسـ ــ ـ ـ ـ ــ نه، من از شـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ گذرم تا چ  ــ
ارم.  ه دســــت ب ـــمندتری رو  لخونه بزنم  ارزشـ ک  خوام 

ر بتونم مجوز   عــد هم ا ــدم.  ــاهــان نــادرتر رو پرورش  و گ
چرخم و آموزش  ـــه  ه مدرسـ ـــه  م مدرسـ های لازم رو در  گ

چه ه  عت  ا طب دم. مورد رفتار     ها 

 

س فکرهات رو کردی.   ــ 

 

ر ن ش جدی بود اما غمش... ا ب  صدا دمش، عج فهم
م آرام ش مکث کردم، صدا  تر شد: بود. توی چشما

 

ــــ فکرهام رو کردم استاد.  ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ه  ــ شم،  ه مدت دور  خوام 
ــالتم   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه رسـ عـد  ـه خودم،  همـه چ فکر کنم، اول از همـه 
ــ از   ـ ـ ـ ـ شـ ــــت و ب ـ ـ ه روزها که گذشـ عد   ، در حق این خا

ه شما.     همه 

 

ش را لمس  دم که غ ی را د ش چ  کردم. توی چشما

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 زهرا ارجمندنیا                                                           شویم                                دوباره سبز می 

Exchange Group | 1972  

 

م عقب ر  د ا ـــ شـا ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ا شـما  ــ ی که  ه مسـ سـتم و  ا تر 
ـار کنم.   د چ ـا ـــم کـه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ گـذروندم فکر کنم، به متوجـه 
ـــما رو   ـ ـ ـ ـ م و جواب شـ گ مم رو  ـــم ـ ـ ـ ـ دون عجله تصـ خوام 

   دم. 

 

دم، دلم  م  نفس عم کشــ دون  خواســت همه چ را 
م.  گ ه او  است   و 

 

 دە. ــ چون دوتا نقطه هست که خ آزارم 

 

م  ـــا ـ ـ ـ ـ ــــت تماشـ ـ ـ ـ ب داشـ ـــمان غ ـ ـ ـ ـ کرد تا ادمه  ا همان چشـ
م   ــدا ــتم اما صـ ــ نداشـ ـ غ ار را کردم.  دهم و من هم این 

 گرفته بود: 

 

طه اول من بودم و شـما این رو   ــ این که خواهان این را ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
اعث  د  ــــ سـ ــــم. اما  دو اشـ ــته  ــ ــه حس مزخر داشـ ــ شـ
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ــ آزارم  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ی کـه ب قتـا چ دە اینـه کـه هنوز مطم  حق
ستم نفر اول قلب شمام.     ن

 

م.  اهم  تلخ شد، درست مثل صدا  ن

 

  ، ینه فکر کنه که این دخ د هرکس ما رو از دور ب ـــ شا ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
حـــالا کـــه همـــه چ طبق دلخواهش رخ دادە و مردی کـــه  
ــــته، بهش ابراز علاقه کردە، دارە ناز   ـ ـ ـ ـ ـ ش داشـ ـــــ ـ ـ ـ ـ کنه  دوسـ

م   ــــب توی  ـ ـ ــــت. هرشـ ـ ـ سـ برای جواب دادن اما این طور ن
د اصــــلا چون  د دوســـتون دارم،  این فکرە که شــــا ســـ دو

نه  س گ د  ارە هسـتم و  فکر کرد وع دو ی مناسـ برای 
د ع فکر کرد ه این موض  انقدر 

 

_ ارە_س م #دو  ش

ارت_  #۶۶۸ 

 

ا این صدا که   ل گرفته،  تون ش ه علاقه توی  که توهم 
ـــون   ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ش  ـــ رفتـار کنم و وا ــ ـ ـ ـ ـ ـ نکنـه هراری کنم، هر شـ
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ام   ا ز که براش اح ـــم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــه  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ دم، توی ذهنتون مقا
ه  ر خا  قائلم و حالا، ز

 

م  افقل ـــوخــت از این اع ــ ـ ـ ـ ـ ـ ر حرف ن سـ زدم،  هــا امــا ا
ــــت و چرا  چطور  ـ د اسـ فهمد چرا انقدر حالم  ــــت  ـ خواسـ

ش؟ انقدر درماندە  ام در قبول کرد

 

ه دور شدن، از عقب  ه زمان،  از دارم  ـــ برای هم ن ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ تر  ــ
ــه   ــا  کنکور  ــا ــه این کــه عجلــه نکنم.  ــدن خودمون.  د

لد  ی طلا رو بهم گفته بود، نکته  ـــوا رو  ـ ر سـ گفت ا
ـــوال ــ ـ ـ ـ ـ ـ اغ سـ ـــو و برو  ــ ـ ـ ـ ـ ـ عـد  نبودی، ازش رد شـ عـدی،  هـای 

ـــارە  ــا اون  دو ــمـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ . حـــالا شـ تو برگردی و بهش فکر ک
ستمش.  لد ن  سوا هس که فعلا 

 

ــا درس  خنــدە  ــــت. امروز مرتــب  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ م  ی تل روی ل
طه  اســـش کردە بودم، مثل را طه مان بود مثالق م. را ی  ها

ردی خندە شـ  اسـتاد و شـا م ب ام زود از ب رفت و صـدا
 گرفت: 
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ستم شما رو، ن لد ن ــــــ  ا شما حالم رو خوب  ــ دونم زند 
دون شــما.  ا زند  خوام از روی شــما عبور کنم،  کنه 

ـــوال ــ ـ ـ ـ ـ ـ اغ سـ لخونـه برم  اغ  لـدم، برم  ـه  هـا کـه  ای کـه 
سش  ش قول دادم تأس خا ا  ارهای  ا اغ  کنم، برم 

عد   اد،  کوچ که از دسـتم برای سـ شـدن این خا برم
ینم که   ـــما. برگردم و اون لحظه ب ـ ـ ـ ـ ـ ـــمت شـ ـ ـ ـ ـ ـ ارە برگردم سـ دو

ا نه.     تونم این سوال رو حل کنم 

 

ــاهـم  ــ ـ ـ نـ ــه  طـوری  ــ ـ ایـن گـونـ هـرگـز  بـودم  مـطـمـ  ــه  ــ ـ کـرد کـ
ها را   ار چ ت، ان ب و پر از ح م نکردە بود، عج تماشـا

ــه آن ـ ــه  ـــد کـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــانم را  شـ ــا فکر هم نکردە بود. آب دهـ هـ
لندتر شد، رسا  م   تر. قورت دادم و صدا

 

دنتون...  خش ه  ت  س تون   ــ اما در مورد درخواس

 

دا کنم و ادامه   دم تا خودم را پ ه صـــورتم کشـــ کف دســـت 
 دادم: 
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ام بهم گفت هروقت ک رو   ا ،  ــــ مامانم از قول  خ
م  نت بهش  شــه اما تا وق دوســت  م از دوســت داشــ

ست.  ار سخ ن دن  خش س     داش هست، 

 

ون   ر آب ب ــــدای او از ز ـ ـ دم، عمیق و ممتد، صـ ــــ ـ ـ نفس کشـ
ار، پر از    نف بود: آمد ان

 

_ ارە_س م #دو  ش

ارت_  #۶۶۹ 

 

گو. مثل اون شب ــ جمله نم  س دون جمع   هات رو، 

 

ــاهم   ــ ـ ـ ن توی  ی  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ بـ بـود، حـزن  ــل  ــ ـ ـ جـنـ تـوی  مـنـظـورش 
ه مکث کردم و در   ـــورش، چندثان ـ ـ ـ ه صـ ە  ــــت و خ ـ ـ ـــسـ ـ ـ ـ شـ

ت، وق شالم  خورد روی شانه م زمزمه کردم: نها  ها

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 زهرا ارجمندنیا                                                           شویم                                دوباره سبز می 

Exchange Group | 1977  

دمت.  خش  ــ 

 

ــ از   ـ ـ ـــم برداشـ ـ دون چشـ دم،  ــتانم را بهم ک ـ ـ عد کف دسـ
 صورش. 

 

مون صاف صاف   ــ حسا

 

ه   ــ ــ ــدا که شـ ــ گری ادامه دادم، همراە همان صـ ا مکث د
 ه خودم نبود. 

 

اورت کردم، وق گف ن  دمت چون  خش ـــ  ـ ـ ـ ـ ــــ ـ ـ ـ ـ ـ خواس  ــ
 . ب بز  بهم آس

 

ـــله  ـ ـ ـ د و فاصـ ـــ ـ ـ ـ م قد کشـ ل ی توی  م  چ م  ی ب ابروها
ـــمان زل زدم و توی همان حال ادامه   ـ ـ ه آسـ ه  ـــد. چندثان ـ ـ شـ

 دادم: 
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اور کردم که تو هم مثل من، سوا   دمت، چون  خش ــــ  ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
لـدش نبودی و همـه ـه راە  هـا ی آدمجلوت بود کـه  تونن 

اە رو برن.   اش

 

م بزرگ ل ـــــک  حجم توی  ـ ــمانم هنوز خشـ ــ ـ ـ ــد اما چشـ ــ ـ ـ تر شـ
م  ار اثرش را فقط روی صدا  گذاشت. بود، ان

 

دم تو رو، اما ن خشـ ــ من  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه راە  دونم ــ ا هم  م  تون
ا نه.  م  وع کن ک رو   مش

 

اە چاله ش، س دم. ای بود که از آن نچشما  ترس

 

ه پروژە  گه  ــ این د ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ا کوتاە ــ شـ ه  ی دا سـت،  مدت ن
م برای همه ــم ــ ها رو  تصـ د خ چ ا ی عمر ماســـــت و ما 

م.     توی خودمون حل کن
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هـا کـه  ی بود که  گفتم امـا همـهخ تلخ بود چ ی چ
ــانم دادە بود   ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــدش را  این چنـــدمــاە از زنـــد کـــه روی 

 آموخته بودم. 

 

اد تو  ا از  ه چ اد من برە،  ا از  ه چ د  ا  ــ 

 

م آرام  تر شد: صدا

 

د کنم. ــ ن ارە خودم رو ناام  خوام دو

 

دە بود وق متأســف نجوا   ه چشــمانم رســ غض حالا  
 کردم: 

 

_ ارە_س م #دو  ش

ارت_  #۶۷۰ 
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گه حواسم   ا قول دادم د ا ه  د کردم و  ـــــ آخه خ بهش  ـ
اشه.   ه خودم 

 

ار   ــکو پرحرف. ان ــکوت کردە بود، سـ خواســـت  هنوز سـ
ا چندنفس   یند، خوب حس کند  ــــنود. خوب ب ـ ـ ـ ـ ـ شـ خوب 
ـــم را   ـ ـ ـ ـ عد، نفسـ ـــم را عقب برانم و  ـ ـ ـ ـ غضـ ـــ کردم  ـ ـ ـ ـ عمیق سـ

ون فرستادم و جدی ان آمدم: ب ه ز  تر 

 

ت م لازمه توی اول س برای این  جاد کنم،  ــــ  هام تغی ا
د   ا ـــــش دارم،  ـ ـ ـ ـ اری که دوسـ ه  ــــم،  ـ ـ ـ ـ ـ ه خودم برسـ د  ا اول 
م،   ک فلورای به ـــا  ـ ـ ـ ـــم از نظر روا و احسـ ـ ـ ـ شـ مطم 
ە. من   م  گ ـــم ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش تصـ عــد این فلورای به برای زنــدگ

ـــاورە  ـ ـ ـــات مشـ ـ ـ د جلسـ ا ـــه و  هنوز تحت درمانم،  ـ ـ شـ م تموم 
د توی هم منطقه کنار  عد، بر ــا ه این نقطه، شــ گردم 

، ن ـــی ـ ـ ـ ـ ـ اشـ ، نهم  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ دونم برگ این  دونم چه فصـ
ا ح  درخت ـــدە زرد و نارن  ا شـ ە  ـــ برگ و  ها هنوز سـ

دە، اما بر  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه نقطه از برف پوشـ ه این جا چون  ی  گردم 
ـــاس من بهش   ــ ـ ـ ـ ـ ـ خش احسـ ن  ـا موندە کـه مهم ت نـاتموم 
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ه  گرە خوردە و بزرگ ـــ رو بهم هد ـ ـ ـــــت داشـ ـ ن رنج دوسـ ت
 کردە. 

 

ک بودم از گف   ــــ ـ ـ ـ ـ قا سـ ــــت، عم ـ ـ ـ ـ ارە برگشـ خند تلخم دو ل
م. این حرف    ها و گرف این تصم

 

ـــ دوست  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ رچه مس راح نداشت و خ  ــ داشت که ا
ه دم اما، خوشحالم تج ش درد کش اب  ش کردم. جاها 

 

م شد، حس کردم مردمک فاصله  ش  ش  ی ب ابروها ها
ـــــش   ـ ـ ـ ـ ـ ــــه گوشـ ــا  ـ م حتمـ گرداننــــد، نجوا ـــکون  ــ ـ ـ ـ ـ ـ در ع سـ

د:   رس

 

ه ا تو تج  ش کردم. ــ خوشحالم 

 

ـــتم بود.   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــم دوختم. همـا کـه توی دسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م چشـ ـه دف عـد 
ـــدم.   ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کش شـ ی نزد ــا حــال به ــدم و  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ نفس عم کشـ
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ه دف   ــد و  ــ ـ ــمانم کندە شـ ــ ـ ــــخ از چشـ ـ ا تعلل و سـ اهش  ن
د:   چس

 

ــ توی این دف و هوا   ـ ه خاطر نوشـ ر  ــ اون شــــب، ا ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
ر آوار  ــه نظرم این دف  خوردن نبود، احتمـالا ز مونـدم. 
های دلم رو، داخلش نوشـتم.  نجاتم داد. من خ از حرف

ـــتم   ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـــتم که نتو ـ ـ ـ ـ ـ ـــوا نوشـ ـ ـ ـ ـ ـ ه سـ ــــب توی این ف  ـ ـ ـ ـ اون شـ
ـــد جواب دادن بهش   ــ ـ ـ ـ ـ ـ گـه قصـ ـدم و حـالا هم د ش رو  جوا

 رو ندارم. 

 

_ ارە_س م #دو  ش

ارت_  #۶۷۱ 

 

ە ش که هنوز خ ــــما ـ ـ ـ ـ ـ ی آن دف بودند زل زدم. این  ه چشـ
چـه  چـه خـاطراتم جـدا بود، از آن دف ای کـه روزهـای  از دف

ـش نــوجــوا  بــرا ــان  ام  ــ ـ هـمـ تــوی  ـــق  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ عشـ آن  ــتـم.  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ نــوشـ
خـاطرات جـا مـانـدە بود  ش  دف خـاطرا . فلورا کـه توی دف

ر این ــــت ا جا بود، حتما هم حالا این مرد را قبول  نوشـ
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ـــان  کرد و فکر  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ش، برای جف ـــق توی قل ــ ـ ـ ـ ـ ـ کرد عشـ
گر این   ـــته بود اما د ـ ـ اشـ ــــت. فلورا که این دف را ن ـ سـ اف

ـــــت و  ـ ـ ـ ـ ـ ـــق توی قلب  فکر را نـداشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا عشـ ـــــت فقط  ـ ـ ـ ـ ـ سـ دا
خت ن ه تنها خوشــــ ، من  خودش  ـــود. توی این دف شـ

ا را نامه  ا ه  م  ه او ها ــم  ــاسـ ــتم و از احسـ گفتم و  نوشـ
گذشــت.  اش برای روزها بود که خ از دلشــان ن همه

دم و نجوا کردم:     نفس عم کش

 

ه،  اما     ترسم پرش کنم. ــ دو صفحه از این دف هنوز خال
فهمم، دوست ه تو، چقدر  روزی که بتونم  ت  س نم  داش

ا   مم رو برای  درست بودە و چقدر غلط، روزی که تصم
این   ــه،  ــ این نقطـ م  ــارە برگرد ـ ـ ـ ـــه دو ـ م، روزی کـ گ این راە 

ـــفحه رو پر  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ان  دوصـ ا ه  ا  ا  ان خوب،  ا ه  ا  ا  کنم. 
 تلخ 

 

ـــدم.   ـ ـ ـ ە شـ ش خ ــــما ـ ـ ـ ه چشـ ارە  دم و دو ــــ ـ ـ ـ نفس عم کشـ
ارە ســمت من   چشــما که از آن دف کندە شــدە و حالا دو

ل  از غم بود:  خند تلخم، ش  بودند. ل
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 تو ص ک استاد آژند؟ ــ تا اون روز 

 

 کنم ــ تا روزی که بهم  ونداد؟ ص 

 

بجمله ا آن صـــدای غرق شـــدە، عج ن جواب بود  اش  ت
ـــــوالم. خ جدی این را گفته بود، خ جدی    ـ ـ ـ ـ ـ ه سـ

نه  ه س ستاد و من دف را  لم ا اندم. جلو آمد، مقا  ام چس

 

ــ اون روز، وق دوصـفحه  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی آخر این دف هم پر شـد،  ــ
خونمش؟  دی من   شه 

 

ک تمنای   ش  ـــما ش وق توی چشـ ان بود،  درخواســــ ا
ــا   ــارە  ــالــه کرد. حر نزدم، قو نـــدادم و او دو دلم را مچـ

د: صدا گرفته  تر پرس

 

  ، ان این دف ـا ـد بودن  ــ فـارغ از خوب و  ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ دی تا  ــ
 خونمش؟ 
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شــه  ک شــ م مثل  م  صــدا ارم  ی نازک شــکســت و  اخت
ان خورد. این جواب، جواب دلم بود:   ت

 

 دم ــ 

 

شه فلورا. ــ من زورم رو  ، خوب نوشته   زنم ته اون دف

 

ار را دلم  اور کنم که این  ــــت  ـ ـ ه  خواسـ کند. این زمان 
مک  م. جفتمان  اور کن ها را   کرد تا خ چ

 

_ ارە_س م#دو  ش

ارت_  #۶۷۲ 

 

 . ه چ رو غلط گف ه جای حرفات   ــ و 
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ـــادی در اواخر   ـ ــه  ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ او، شـ ـــان خورد و  ـ م ت ل ــــب  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ
 اردیبهشت، نرم و آرام نجوا کرد: 

 

طه تو بودی و من بهت گفته بودم   ــ گف خواهان را ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
ز    من؟  ِقصه عوض شدە، نگفته بودم ع

 

ـــار کـــه  ـــار، ه ز ه ــد   ِگفـــت ع م قـ ی توی قل  من، چ
د که میوە  نه کشـ ه سـ ن بود.  ه اش شـ ی آرا  اش 

   زد: 

 

ــ خواهان منم، منم که  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ لمه  ــ ی که مقا خوام این دخ
اشه.   برای من 

 

ارە شـاخ و برگ دواند وسـط   غض دو ازم بود.  ش، ن د شـ
م اما توی چشمانم نه   ل

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 زهرا ارجمندنیا                                                           شویم                                دوباره سبز می 

Exchange Group | 1987  

که  ای من بود، ع ت ه جای خا توی دن ــــ  ـ ـ ـ ـ ـ ــــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی درست  ــ
 هاست که خواهان منم فلورا ازل پرش کردی و مدت

 

نه قفســــه  ان ســــنگی خورد. چشـــم از  ی ســــ د او ت ام از تا
 داشت. من برن

 

ـــ منم که دلم  ـ ـ ـ ـ ــــ ـ ـ ـ ـ ـ ا تو  ــ ارم،  ل  ا تو  خا رو لمس  خواد 
ه   ـــــط  ـ ا تو وسـ ــافه کنم،  ــ ـ ـ ا اضـ ه این دن ه نهال  ا تو  کنم، 
ــا تو   ـ م،  خوا ــا تو  ـ خورم،  ــا تو غـــذا  ـ خونـــه زنـــد کنم، 

کنم که این سـال ها تنها کردمشـون من تو رو  هراری رو 
سادە ارهای سادە و غ م لازم دارم. برای   ی زندگ

 

لخـانـه  ـــد.  توی ذهنم آن لحظـه، خـاطرات  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا زنـدە شـ ـا ی 
ــتا که هم را لمس   ــ ـ ـ ـ ـ ـ م و دسـ ــــ ـ ـ ـ ـ ـ اشـ ا هم  خاطرات  که 

ر بی  ــد ز چ ــاران پ ام، بو از  کردە بودنــد. بوی خــا و 
 دل آن خاطرە 
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ــــ خواهان منم فلورا، م که تمام این سال ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ها هم آدما  ــ
اشن، هم آدما بودن که تختم رو   بودن که دوسم داشته 

 گرم ک اما، هیچ کدوم رو برای خودم نخواستم. 

 

ــارە  د من را  اشـ ــا ــ از حرفم که گفته بودم شـ ـ خ ه آن  اش 
ت   ـــتم و این توهم توی  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـت داشـ ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خوا چون دوسـ

ــــت  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــان   گفتـــه انـــداختـــه. داشـ ــا ز ـ م را  ــا  هـــا ـ ز
ــان  ــشــ ــتادە بود و  نقضــ ـ سـ ازا دن  ار از ت م... ان کرد و قل

شنود   خواست فقط 

 

_ ارە_س م #دو  ش

ارت_  #۶۷۳ 

 

اور   م و  ــــ من تو رو خواستم فلورا، برای خودم، برای زندگ ــ
شه از    ش پر  کن آدم پرغروری مثل من، فقط وق قل

 ها رو بزنه نه بر اثر توهم. تونه این حرف
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ــانـــه  ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا شـ لو پر امـ ــا  ـ ش زل زدە بودم،  ــه قل ـ ــالا  ــا  حـ هـ
ک   س

 

ا همه ی  م.  ا غ ه دن ا  ا تو،  ــــــ من و بب فلورا، من جز 
ا همه داخلاقم،  ا  ا  دن ـــله ی دن ـ ـ ـ ـ ـ م، من فقط وق  حوصـ
ه آدم  ــم  از غرورم جلوی  اشــ ــته  ش داشــ گذرم که دوســــ
اد گرفتم دوســـــت اقت عقبچون  ــ ل ـ ـ ــــی غرورم  داشـ شـ

   رو دارە. 

 

ار همه ش، ان ــما ــ الا آمد، تا توی چشـ اهم  م  ی حرف ن ها
ــــود. وق آن طور   ـ ـ ـ ـ شـ ش  ت حرف زد دە بود تا ن ــــ ـ ـ ـ ـ را شـ

 نجوا کرد: 

 

ا تو عوض   ر  لم فلوراصــدر، ا ـــ من هنوز همون آدم ق ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
م آشنا   شدم، چون برای قل
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ه   ــد وق این جمله را گفت و پیوندش زد  ــ س شـ ــــم ح نفسـ
عـدیجملـه  ــــــت ی  ـ ـ ـ ـ ـ ـک مکـث دوسـ ـا  ـا آن  اش،   ، ــت ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ داشـ

ا در   آمد: صدا که هنوز از نظرم از ته در

 

س نگو توهم دوست ــ  ــ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ، چون هیچ توه مردی  ــ داش
گه. همه کنه تا از دوســتمثل من رو مجبور ن ی  داشــ 

ز   ــــدی ع ـ ـ ـ ـ م شـ ه فلورا، زم خوردم تا بهت  وجودم خا
 من 

 

ـــمـانم چـه  ـاز زمزمـه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـب و دیوان من، توی چشـ ی این ترک
ــد را ن ـ ــالا نوک  د ــد. حـ ــان داد و جلوتر آمـ ـ ــا  ت دانم امـ
دە بود: کفش مان بهم چس  ها

 

ه   وسامون دادن  ه خودت و  د  ت رس ر اول ــ ا ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
ام  ـــه، بهــت اح ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاشـ ــه  فکرهــاتـه  ــت منم  ذارم. امــا اول

شـــونم  ســـت، داری  دی که  دســـت آوردن توئه، راحت ن
ســـش بر  اشـــه، اما از  ســـت آســـون  تو   آم، قرار ن

ار و   کنم. خودخواهم اما... این 
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ه آن دف چشم دوخت:   عد 

 

 شه راپونزل. ــ ته اون قصه، خوب نوشته 

 

نه  ـــ ـ ـــم آرام از سـ ـ اور کنم؟ نفسـ ون  تکراش کردە بود تا  ام ب
ـــک   ــا  ـ ش نوازش کردە بود و حـــالا،  لمـــا ــا  ـ م را  آمـــد. قل

ار  کشد: نفس عمیق ان  خواست عقب 

 

 ــ ممنونم 

 

_ ارە_س م #دو  ش

ارت_  #۶۷۴ 

 

ـــتم برای چـه، نـه تـا وق خودش ادامـه نـداد، آن  ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ دا
 هم چشم در چشمم 
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اهام حرف زدی، ممنون که قصد نکردی   ـــ ممنونم که  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
ه نقطه  دم ک و  د برام گذاشــ که بتونم تلاش  ناام ی ام

ـه جفتمون زمـان   ـه جـای فرار کردن ازم،  کنم. ممنونم کـه 
 دادی. 

 

خنـدی  چهرە  ـار توی هم رفـت و ل ـک درد نـامر ان اش از 
خند نبود:  ه ل  زد که ش

 

. ــ هرچند حرفات آدم رو زخ   ک اما، مر که گف

 

م تا   خند تلخم،  ا همان ل شــان دادم،  ش  الاخرە وا
 خورد و نجوا کردم: 

 

د این زمان، هردومون رو از  این زخم ــــ شـا ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ها نجات  ــ
   دن. 
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ــه  ـــمــت زم چرخــانــد، چنــدثــان ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه سـ عــدش    ی کوتــاە، 
ی   ش چ ــــما ـ ـ ـ اهم کرد. توی چشـ د و ن ــــ ـ ـ ـ الا کشـ ارە   دو
ـارە من بودم کـه زمزمـه   ــان نبود. دو ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش آسـ بود کـه خوانـد

 کردم: 

 

ه متهم ن م؟ ــ حالا ا ازی، حرکت کن ه لج  شم 

 

د:   آ کش

 

 ــ طعنه زدن تخصص من بود فلورا، ازم ندزدش. 

 

ــه جملــه  ــدم  ــاز هم خنــدەخنــد ــا طعم زهری  اش،  ام امــا 
ــه  ــ ـ او طعنـ بود.  او  ــا  ـ ـ ـ ـ بود. حق  ـــدە  ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــــب  ـ او  ترک زد، 

تمجموعه  ــخصــــ ــ بود. او بود  ای از شــ ـ شـ م های من ان
شه مهر را رد   کرد، نه من که هم

 

د.   ــ خ وقته از این تخصصتون فاصله گرفت
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گو تخصصت، لااقل بهم ونداد رو ن ــ  ــ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ اهام  ــ ، مفرد 
اعث    ، ، حالم رو گرف حرف بزن.  حرف تلخ بهم گف

ار از خود گذشـــته  س  شـــدی برای چندم  شـــم،  م متنفر 
اهام حرف بزن. سخت ار و لااقل مفرد   تر نکن برام 

 

ــ   ـ شـ ه ب ل ــــت،  غض بود و نه ح دم که نه  لع ی را  چ
ــک میوە  ــه  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــان دادم،  شـ ــا  مکــث  ت ی تلخ بود. 

ــاند. موهای جدا   ـ ـ ش را جلو کشـ د و دســـــ ــ ــ نفس عم کشـ
افتم را که کنار صــورتم رها شــدە بودند را عقب زد   شــدە از 

خندی محو و خسته نجوا کرد:  ا ل  و 

 

_ ارە_س م #دو  ش

ارت_  #۶۷۶ 

 

م خار دارە اما، مدت ــ زونم  ـــــ ـ هاست بهونه دستم ندادی  ــ
ــه   ــدر درگ خودت بودم کـ ــا انقـ ــدم دادی امـ ـ ــا ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش، شـ ــاب ـ
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دمش. مدت ا تو اون آدم مزخر  نفهم گه  ـــــت که د ـ ـ ـ ـ هاسـ
ستم. که همه ازش شا  ان ن

 

 ــ چرا؟ 

 

د و جدی جواب داد:   نفس عم کش

 

لدم که وق  رو   ام، اما این و  لد ا همه ی نا ـــ چون  ـ ـ ـ ــــ ـ ـ ـ ـ ــ
ـــخه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ د برای اون  ا ـــــت داری،  ـ ـ ـ ـ ـ ی از خودت  دوسـ ی به

 ا 

 

از گرفت:  م  ه چپ و راست تاب خورد و صدا  م 

 

سخه  سخهــ این  ست، این  ی از تو ن ی واق توئه.  ی به
ـــه. خود   ـ ــــت دارە کنارش خودشـ آدم وق  رو واقعا دوسـ
ش   ــــو ـ ـ ـ ـ شـ ه آدما  ه. او که  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ واق تو، ای که الان هسـ

ــــخه  ـ ـ ـ ـ سـ ه نقاب زدی برای این که  دی، اون  ه که روش  ا
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. من غمت   ی شـــن تا غمت رو ن کت  شـــن، نزد کت  نزد
ــــدم، برای هم خودت و   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـک شـ ـدم، برای هم نزد رو د

 دی. شونم 

 

ش را  خم کرد و   ــــله نداد،  ـ ـ م فاصـ ش را از موها ـــــ ـ دسـ
ش   ــما ــ ـ ـ ا انقلا درون چشـ ــته و تحت تأث جملاتم،  ــ ـ ـ آهسـ

 نجوا کرد: 

 

ــــون دادم چون درمون غمم بودی   ـ شـ ـــ خودم و بهت  ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
زدلم.   ع

 

ه مژە  م خورد  ــ ــ سـ ک  ــــان داد و  نفســـــش ع  شـ ا م، ت ها
م لرزد و میوە ل دە ها م رســـ تر شـــدند. این  های توی قل

ا نفس عم نجوا   د و آرام، همراە  را که گفت، عقب کش
 کرد: 

 

اط برون  ا احت اش و  م، فقط مواظب   ــ حرکت کن
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ــا لحن   ـ ـ ـــد  ــا ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ وت آن جملــــه کــــه شـ ــا  مکــــث، از ه ـ ـ
ان  غم م ت ون آمدم،  ن بود ب ـــ ـ ـــد اما شـ ـ ان شـ ی ب انگ

 خورد و او آهسته زمزمه کرد: 

 

ام، حواسم بهت هست.  ت م شت   ــ 

 

_ ارە_س م #دو  ش

ارت_  #۶۷۷ 

 

شـــدە بود،   ان  ار فقط برای این لحظه و این جادە ب این ان
ک مس طولا  ار گفته بود برای  ک  ان ه  ی که  تر. مس

ک ختم  شــکر آرا زمزمه کردم و دف در  راە مشــ شــد. 
م آمد و   شــــت  ـــ حرکت کردم.  ـــمت ماشـ ه سـ آغوش، 

م کرد:  ه ماش صدا   ماندە 

 

 ــ راس فلورا 
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ــانو نـــدارد و خوانـــدن آن در   ـــل حلال و قـ ــا (این رمـــان فـ
سندە خواهد بود) ت ن دون رضا ا سای   هرانال و 

 

ار جملاتم،   م اشـــارە کرد و ان ا ا تا ه  ش،  دم ســـم چرخ
ه قول خودش،  همان م او را نراندە بودند و  ـــتق ــ ـ ـ ـ ـ ـ ها که مسـ

ــــن   ـ ـ ـ ـ ـ فش را روشـ ل ــــته بودند و ت ـ ـ ـ ـ ـ ا گذاشـ ش  د برا ک ام
زند   ش  ه لح اعث شدند که بتواند   کردە بودند، 

خشد:   ب

 

اد   ــ بهت م

 

اس خند زدم، محو و کوتاە منظورش ل  ها بود، من هم ل

 

قهــ فکر ن اشه. کردم سل ت   تون انقدر اس

 

ــــ هست، ونداد کت ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ اور  و ــ اە رو  ش داخلاق دا شلواری و 
ـــلوار ج  و   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا هم شـ ـــ جلوتــه،  ــ ـ ـ ـ ـ ـ نکن، ونــداد اصـ
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شـه. اخلاقشـم ن د که ت ـت سـف چه ت ه اما،  ی  م خ
ست.   دی ن

 

ه بود  من این  ونداد را خوب  ــ ــ ، شـ ــناختم. این  ــ شـ
ـه  ـه ونـداد نوجوا  ـان دادم و  خنـد  ت ـا همـان ل م.  هـا
ام  شستم،  سمت ماش  ا ماندە را برداشتم. وق  های 

ـــه  ـ شـ ـــ ـ ـــود. هنوز شـ ـ ـــوار شـ ـ ی جفتمان  منتظر ماندم او هم سـ
ــنـد و جـای ق  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ اش.  ـای بود، دف را انـداختم روی صـ

ــتـه بودم و   قولم  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـان این زمـا کـه خواسـ ـا مـانـدم، تـا 
اغش ن مم،  ه او همه چ  گرف تصـــم رفتم. حالا که 

ت خودم   ش دادە بودم، ن گردا نجا را گفته بودم و از 
ه آن، نوازشـــــش کنم و زخم  ـــم  ـ ت خودم که برسـ ها  بود. ن

ـــم که  ـ سـ ـــدند، از او ب ـ م شـ ا  که ترم این دوســـــت  خواهد 
ــ   م را چرخاندم، داشـــت از داخل ماشـ داشـــ چه کند. 

اهم  ا استارت  ن د و او  اە طول کش ه این ن کرد. چندثان
لش هم روشـن شـود. من   خش اتوم اعث شـد  ش  ماشـی
ــدا که از   ل از حرکت، صـ ــن کردم اما ق ــ را روشـ هم ماشـ
ـــتم را روی فرمان   ـ ـ ـ ـ ـ د دسـ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــم رسـ ـ ـ ـ ـ ـ ه گوشـ ش  ــــی ـ ـ ـ ـ خش ماشـ
ـــــت   ـ ش چرخاند. خوانندە داشـ ـــــم ـ م را سـ ـــــت کرد و  ـ ــسـ ــ ـ ـ سـ
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ـــنـد ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه صـ ـه زدە  و    اش خوانـد و او، همـان طوری کـه تک
رو   ــه رو ــا عمیق  ــا ن منتظر بود من اول حرکــت کنم، 

ە شدە بود.   خ

 

اد  بندە ا تو  "موهات رو   شه و، این قصه 

ا خندە اد،  ارون م  شه."هات سحر ا دست تو 

 

م راە   ــــت  شـ دم  نه د ه حرکت درآوردم، از آی ــ را  ـ ـ ماشـ
م زل   رو ه رو ک،  ک نفس عمیق و ســ ا  عدش،  افتاد و 
ـــادما بود و   ـ ـ ـ ـ ـ شـ م بود که نه از  خندی هم روی ل زدم. ل
م بود، قل کـــه   ــد، فقط برای قل خنـ ــه از  تل آن ل نـ

ت شعری که از موس  دە بود و آن دو خش    قوی جنگ
ا خودش   دە بودم را حالا مرتب  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ش شـ ـــی ـ ـ ـ ـ ـ ـــدە از ماشـ ـ ـ ـ ـ ـ شـ

ـار کـه جـایزە تکرار  ی امتحـا کـه  ه اش بود، جـایز کرد. ان
ار ن ش کند و تصـــم که  این  ســـت  خواســـت خرا دا

ـــخـــت ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــادە   در ع سـ ــــت بود. جـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه از آن  بودن درسـ ای کـ
ی که من هم   د داشــتم، مســ م ســ بود و من ام گذشــ

ماند  انتخاب کردە  بودم س شود و س 
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                                              **** 

 

 ندارە٦٧٥#

 

ارە _#دو م _س  ش

ارت_  #۶۷۸ 

 

ـــه  ـ ـ ـ ه رسـ اهم  ارک کردم، ن اط  ـــ را که توی ح ـ ـ ـ ـ های  ماشـ
د.  نوری که ب نردە  ـــ ـ ــــدە بودند چسـ ـ دە شـ چ های ایوان پ

خنـد، چنـدروزی بود کـه از کنج لـب ـان نل م ت خورد و  هـا
ه این شـــــب فکر  ار که  ــادی ه ــ غض شـ آمد و  کردم، 

ـادا ذرە  ــــدم تـا م ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـادە شـ م. آرام پ ل ـد بیخ  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ای از  چسـ
ا این لحظه غ  ز ــــل ـ ـ ـ ـ ـ اط شـ دهم. توی ح ـــــت  ـ ـ ـ ـ ها را از دسـ

فات آمدە و در رفت  ـــ آمد  و نبود، فقط چندنفر از افراد 
له ها   ــان از  ــ ه تک تکشـ د  ــــ اشـ ــته ن ــ ــــلام و خسـ ا سـ بودند. 
ــا و   ــار برق ز ــه خــانــه، ان ــه محض ورودم  ــالا رفتم و 

دە شــد. بوی عود ملا  ی، توی چشــمانم ک آمد  تم
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ند ســفرە  ت و چند دخ جوان، داشــ دادند.  ی عقد را ز
لهمه ــــان  ها و فرش ی م ـ ـ ـ ـ ـ شـ ه جا ــــدە بودند و  ـ ـ ـ ـ ـ ها جمع شـ

ـــد ــنـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــد مخمــــلصـ ـ ــف ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــای سـ ــا  هـ ـ تـ ـــه بود  پوش قرار گرفتـ
ــذیرا هم   ـ ــد. م بزرگ  ننـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــان ب ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــان رو ــانمـ ــانـ مهمـ

ــه  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه  گوشـ ـــدن بود و  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـل شـ م گر از خـانـه در حـال ت ای د
اری بود.  ، هرکس مشغول   نو

 

ـــم   دا کردن مامان، چشـ دم و برای پ ـــ عطر عود را نفس کشـ
ش  ـــادە و آرا ـــه آمـ ــــدمش کـ ـــالاخرە د ـ ـــدم،  ــانـ ـ کردە از  چرخـ

فات که   ـ ه مدیر  ون آمد و همان طور که  خانه ب آشـ
ه  ا بود توص د.  های لازم را زن جوان و ز کرد، من را د

گر عمیق کد ـــای  ا تماشـ خند جفتمان  ه آرا  ل ـــد و  تر شـ
ـــله   ـ ا از زن جوان فاصـ ـــتم. او هم متعاق ـ ش قدم برداشـ ــــم سـ

 گرفت و آهسته نجوا کرد: 

 

 ــ چه ماە شدی مامان 
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ش،   امل برداشــتم و ح تا کرد شــا که دور گردنم بود را 
اط گونه  ا احت های  اش را که عطر کرم صورتم را جلو بردم. 

دنم،   دم و ح عقب کشـ شـسـته بود بوسـ ش  ـ رو آرا
ش را دادم:   جوا

 

ـــ شما هم، اصلا بهتون ن ــــ ـ ش  ــ د، ب اش خورە مادر داماد 
د.  یه  ه خواهرش ش

 

د، از آن خندە م خند شــان  ملا د ا د ا بود،  ا ر  ها که ا
ش برق  ه ورودی زل زد و آهســته  چشــما عد هم  زدند. 

د:   پرس

 

 ــ فرل و فاخته کوشن؟

 

اری   شدە بود، من زودتر اومدم تا  ارشون تموم  ـــ هنوز  ـ ـ ـ ــــ ـ ـ ـ ـ ــ
دم اد انجام  ر از دســـتم برم ال  ا رضــا برە دن . قرار شـــد ام

ارشون تموم شد.   اونا وق 
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ارە _#دو م _س  ش

ارت_  #۶۷۹ 

 

م   ازو ـــدن  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـا ف ـان داد و  دن ت ــانه ی فهم ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـه  ی 
 زمزمه کرد: 

 

فات انجام  ــ م  ارها رو ت ــ ا  ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ر  ــ دن مامان اما ا
ا ممنون  ـــون  ـ ـ ـ ـ ـ ـــم. من همزمان نکنارشـ ـ ـ ـ ـ ـ تونم هم  شـ

چـه ـلـالای   م  چـه هـای ت ـــم و هم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاشـ م  آرا  هـای ت
ــه چـ ـــات و هم  ــدار ـــفرە تـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــدن سـ ــه برای چ ــا کـ ی عقـــد  هـ

ە مادر نورا   م به کن ر  ار ا م  ــ ــ ـ ـ ـــــت  اومدن. تقسـ ـ خواسـ
ـال   ـا خ ــــت. اونـا هم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـازی ن ـاد امـا گفتم ن مـک ب برای 
ـار رو برعهـدە دارە دیرتر   فـات همـه  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ راحـت از این کـه 

 رسن. 

 

ـل م  عـد، کنـار ت ـان دادم و لحظـا  ـــتادە  ی ت ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ آرا ا
لدان ا  ــالن قرار بود  ـ ـ لبودم. تمام سـ های طب و  ها از 
ل ـــود. بوی خوش  ـ ـ ا بوی  معطر پر شـ ـــدە بود  ـ ـ ها، ادغام شـ
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ف بود و   ند. همه چ توی این لحظه لط ــ م عود و اسـ ملا
ــال اخ بودم.   ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ن فلورای چنـدسـ ـــحـال ت ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه نظرم، خوشـ

ش آرام  ــــــت و  فلورا کـه قل ـ ـ ـ ـ ـ ـا نـداشـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ زد، روحش سـ
ش  ه جا  رخت. مغزش، فقط حس خوب 

 

ـــد. حالا   ـ ـ ـ ـ ـــاعت چهار بود که تمام شـ ـ ـ ـ ـ فات، سـ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ م  ار ت
ی برق  ــالن نـه تنهـا از تم ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا،  سـ ـک دیزاین ز ـا  ـه  ل زد 
ر  ـــ ه تصـ ا را  ک رو ــ از  ـ ـ د. فقط چندنفری  خ ـــ کشـ

ــد آمــادە   ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــذیرا میوە و نوشـ نــد برای م  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ هنوز داشـ
ـاط و   ـه ح ــامـان دادن  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ وسـ کردنـد و مـامـان هم برای 

ــنـا  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ نـات روشـ لـه ت ون رفتـه بود. وق از  ـالا  اش، ب هـا 
ار  ـــته نبودم و ان دا خسـ ـــتم هزار شــــب و رفتم، ا سـ  توا

ـــم روی   ـ ـ ـ ـ اسـ م. ل ـــ ـ ـ ـ ـ ه این روز برسـ گر را تحمل کنم تا  روز د
اهن سـ  ک پ ر که آسـت تخت بود،  لند  رنگ ح ش  ها

الاتنه  ــادە و آزاد بود،  ــ ـ ـ ـــــت و دام ی جذب و سـ ـ  که  ای داشـ
دهد.   لش  شـــســـته بود تا شـــ ار روی هم  ر ان ه ح هزارلا

ارچه  ـــــش کردم از لطافت و خن  ـ ــمانم  وق لمسـ ــ ـ ـ اش چشـ
مه  ک نفس عمیق د ا  عد،  ـــد و  ـــته شـ م را  سـ ـــوم های شـ

قه  ـــته بود و  از کردم. چنددق ـ ـــسـ ـ شـ اس توی تنم  عد، ل ی 
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ــــوند، مجبور   ـ ـ ـ شـ از و آزادم خراب  من برای این که موهای 
ــــوزانم. هنوز اما خودم را توی   ـ ـ ـ سـ ادی  ــــدە بودم انرژی ز ـ ـ ـ شـ

نـه  ــه آی ــدە بودم کـه  ـدە  ی قــدی اتــاقم نــد ــه در ک ای 
د:   شد و  من، آرام چرخ

 

د  فرمای  ــ 

 

ـــاف   ـ ـ فات، صـ ـــ ـ ـ ـ ـــنل  ـ ـ دن  از پرسـ ا د ـــد،  ـ ـ از شـ در که 
ستادم.   ا

 

ذیرا تموم شـد،  ار م  د خانم،  خشـ ـــ ب ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـه برای  ــ
د؟ ا ش ب  چک کرد

 

ام   ــ البته، الان م

 

ارە _#دو م _س  ش

ارت_  #۶۸۰ 
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ـا عجلـه کفش ـاس  عـد  ـــان از رنـگ ل ــ ـ ـ ـ ـ ـ م را کـه  رنگشـ هـا
ە ـا زدم وت ــالن     تر بود  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـالش حرکـت کردم. حـالا در سـ دن

ی کـه فینگرفودهـا،   ــــت مثـل م ــ ـ ـ ـ ـ ـ همـه چ آمـادە بود، درسـ
د میوە  ه  ها و نوش ش  دە  نقص ها ل ممکن چ ن ش ت

لـت ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــدە بودنـد. اسـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــار کردن بودنـد و  شـ هـا ن در حــال 
ســتان دور  شــکری  فضـــای خانه را از گرمای تا ا  کردند. 

رشــان کنار رفته  ها که پردە از پرســنل، کنار پنجرە  های ح
ـــه ـ سـ دن ر ا د ـــتادم و  ـ سـ ا آن  بودند ا های نور و ماما که 

اهم آرام   ـــتادە بود، ن ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـــان ا ـ ـ ـ ـ ـ ادمجا رنگ کنارشـ اهن  پ
ه سـمت سـفرە  عد  ام برداشـت گرفتند.   م. همه  ی عقد 

ــنــد عروس و   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه صـ ــ  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــد بود و مجلــل دسـ ـــف ــ ـ ـ ـ ـ ـ چ سـ
ارچه  ا لمس  دم و  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــد دامادمان کشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ اش،  ی مخمل صـ

ــن که   ـ ـ ـ ـ ـ ــالن خلوت بود و پرسـ ـ ـ ـ ـ ـ د. سـ اهم توی خانه چرخ ن
د م را  خانه بودند. نفســـم  ا دند هم حالا توی آشــــ چ

نه   اهم توی آی شــــســـتم روی صــــند ن س شــــد و آرام  ح
ر سـ و موها که   اس ح ا ل ی  د. دخ رم چسـ ه تصـ

ج  ــته و فقط م ــان داشـ از نگهشـ امل  ــان کردە  امشـــب  دارشـ
ـــکوفه  ـ ـ ل هم، جا بود. شـ ـــدە  ه های  ـ ـ ـــل شـ ـ ـ م وصـ جای موها
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ـــورتم در ملیح ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش صـ ـــد و آرا ش،  بودنـ ــالــــت ممک ـ ن حـ ت
 چهرە.ام را تغی دادە بود. 

 

ا؟  ا  ــ این جا 

 

ـد روی   نـه، چرخ ـاهم از آی ــتـه زمزمـه کردم و ن ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ این را آهسـ
ک لحظه هم عقب  تک اجزای ســفرە تک خندم  ی عقد. ل
ش کردم: ن ارە صدا  رفت وق دو

 

ا  ا  ــ مطمئنم امروز این جا بودی، خونه بوی تو رو  دە 

 

ک   ل ها،  ند، عود و  ـــ ـ ـ دم. ب بوی اسـ ـــ ـ ـ نفس عم کشـ
ه خانه   ا  ا  ا ــنا بود. بو که هروقت  ـ گذاشـــت  بوی آشـ

ـــــش  ـ ـ اط  حسـ ــدای فاخته که از داخل ح ــ ـ ـ ـ وصـ ا  کردم. 
ـــمــت در ورودی. همــان لحظــه،   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــد سـ ــاهم چرخ آمــد، ن
خند   ا تماشـای من، ل شـان  فاخته و فرل وارد شـدند و جف

شست.  شان   روی ل
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ارسون کنم برات.  شه برم آلا شالا جشن عقد تو   ــ ا

 

خندی زدم:   از روی صند برخاستم و فقط ل

 

د؟ الاخرە اومد  ــ 

 

ارە _#دو م _س  ش

ارت_  #۶۸۱ 

 

اط، من برم   ــــ غر نزن که مامان  غر زدە الان توی ح ـ ـ ـ ـ ـ ــــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
ــار   ــه فرهــاد زنــگ زدم گفــت  ـــم،  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــم رو بپوشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاسـ ــــع ل
ان خونه. ســـاعت شـــش   شـــون تموم شـــدە و دارن م اســـ ع

اد   هم قرارە عاقد ب

 

له ــمت  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه سـ ان  ــتا ــ ـ ـ ـ ـ ـ ان دادم و فرل، شـ ها رفت تا  ی ت
ا  ـــد جلو آمد، دور  آمادە شـــود. فاخته اما  حوصـــله و خو

ان داد:  ی ت ش،  دما  سفرە چر زد و را از چ
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ل شدە  فتاشون چه خوش  ــ گ

 

ــانوادە  ـ ـ خـ ــا بود و  ـ ـ ـ ز ــــه چ  او بود، همـ ــا  ـ ـ ـ ی نورا، در  حق 
در   فات ســنگ تمام گذاشــته بودند. شــ که  ــ انتخاب 
ــا او   ــالن عقــد  ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا مــامــان تمــاس گرفــت تــا در مورد سـ نورا 
ـــنهــاد خود مــامــان بود کــه عقــد را در   ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــورت کنــد، پ ــ ـ ـ ـ ـ ـ مشـ

ــدری  ی مــا برگــذار کننــد. از نظر او حــالا کــه خــانــه خــانــه  ی 
گوی   ــــت کــه بتوانــد جوا ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــالن بزر نــداشـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ نورا، آنقــدر سـ
ــالن  ـ ه جای سـ س به بود  ـــد  اشـ های  مهمانان دوخانوادە 

ـــد. توی خانه عقد، همه چ توی این خانه برگذار  ـ ـ ـ ـ ای  شـ
دە بود و   ه خودش ند ــادی  ا، مجلس شــ ا عد از رف  که 
ــاە  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــت خو بود تــا در و دیوارش از سـ پو  حــالا، موقع

م جدا شـوند.  ن ت ان،  از به های  در نورا هم برای ج
ه خانه فرستادە بود تا همه چ را آمادە کنند.   فات را 

 

قـه  ـدر چنـددق عـد،  ـه عنوان اول مهمـانـا  ی  ومـادر نورا 
عـد،   ـدنـد و  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ نـد رسـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـان را داشـ م م ــان ح ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کـه خودشـ

عد مد  ان و اقوا که  دارشـان فراهم  تآشــنا ها فرصــت د
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ا در خانه  ـــــدە بود،  ـ ـ ـ ـ ـ ـــــاعت  از پنج  شـ ـ ـ ـ ـ ـ ند. سـ ــــ ـ ـ ـ ـ ـ گذاشـ
ا ظرف   دند. مادر نورا  گذشـته بود که فرهاد و نورا هم رسـ
عد، مامان   ســتادە بود و  ند جلوتر از همه منتظرشــان ا اســ

س و لب ــــما خ ـ ـ ـ ا چشـ ـــان  بود که  ـ ـ ـ شـ ـــا ـ ـ ـ ها خندان تماشـ
ــدای دســـت ــان توی  و کرد. صـ ــورشـ ســـوت و هلهله از حضـ

د و آنخانه  ـــت هرچه تمام چرخ سـ ـــا ا شـ تر در کنار  ها، 
ه ســمت ســفرە  ام برهم  ند. فرهاد توی آن  ی عقد  داشـ
مـه  ـــلوار  ــ ـ ـ ـ ـ ـ اهن جـذب  کـت و شـ ای رنـگ و نورا توی آن پ
، آنقدر برازندە  کردم، ح  ی هم بودند که هرچه آسما

ــتم ذرەن ــ ـ ـ سـ ش از  توا ــ ب ــ ـ ـ ـــــت داشـ ـ ــم را از دوسـ ــ ـ ـ غضـ ای 
 قب برانم. حدشان، ع

 

ــتادە بود و دســــت حنا   ـ ـ سـ ــا ا ـ ـ رضـ فرل، در حا که کنار ام
ش بود، داشــت   ارا اشــک توی دســ رخت و فاخته،  آشــ

ه فرهاد   ب  ا حا عج ــتادە بود و  ســ ه مامان ا دە  ــ چســ
ـــند ـ ـ ـــته بودند روی صـ ـ ـ ـــسـ ـ ـ شـ اە  و نورا که حالا  ـــان ن ـ ـ شـ ها

ــــت همهکرد. دلم  م، هم  خواسـ ه هم بود ک  مان نزد
غل  ه هم چشم را  خند  ا ل م و  م. کرد  دوخت
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ارە _#دو م _س  ش

ارت_  #۶۸۲ 

 

ـــــت و جیغ   ــدای دسـ ــ ـ ــ بودند و صـ ـ ـ ـ ــسـ ــ ـ شـ مهمانان در حال 
ــــــت فروکش  ـ ـ ـ ـ ـ ـا  داشـ ـدر نورا او را  ـد،  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کرد کـه عـاقـد رسـ

م ـــد  عـ ـــا کرد و  ـــاهش راهنمـ ـ ـا ـ ـ ــا جـ ـ تـ ام  ـــه اح ی  م همـ
های عمیق  صـداها خاموش شـدند. حالا فقط صـدای نفس

دە و خوشــحال آدم خواســت  شــد که دلشــان  ها شــ
ــــود.  شـ ســــت،  این لحظه تمام  ـــتم این خو موقت سـ دا

ـــته و زند   ـ م کنار گذاشـ ـــتم آیندە روزهای تل برا ـ سـ دا
خش   ـــاد جلو برود. این  ـ ک دور شـ ــــت روی  سـ فقط قرار ن

ـــــت توی این  زند را خوب آموخته بودم اما دلم  ـ ـ ـ ـ ـ خواسـ
مانم. توی لحظه ــــان خوب  ای که خانوادە لحظه  ـ ـ ـ ـ ـ ام حالشـ
ـــانوادە  ـــان خـ ــا  بود، همـ ـ ـ ـــه  ــــک  ای کـ ـــه  ـ ـــک  ـ ــا،  ـ ـ ـا ـ ـ ـ رف 

ند فرو سـتون ش داشـ ا شـدە  ها ارە  رختند و حالا دو
ا شـدە   ا ه  شــه شــ شــ از هم خند داشـت، ب بود. فرهاد ل
ا، این   ا عد از رف  ش را هیچ وقت  ــــما ـ ـ بود و مامان، چشـ

ــدە بودم.  نبود، جــای خــا اش هم خ  طور براق نــد
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ــدە بود. حال   ــ ـ الاخرە حال ما خوب شـ ــم بود اما،  ــ ـ توی چشـ
 ی ما همه

 

دم  ه رس ل خوندن خط ه که ق  ــ خ

 

دن   ر فرهاد و نورا بودم که شــ ســ در حال تماشــای تصــ
عت   ا  اهم را  ـــم، تنم را گرم کرد و ن ـ ـ ـ ـ ـ ر گوشـ ش ز ـــدا ـ ـ ـ ـ ـ صـ

ه فاصله  ه عقب.  ستادە  چرخاند  م ا شت  ام،  ک  ی 
ــا این کــه  ش کردە امــا،  بود و من  ـــتم فرهــاد دعو ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ دا

ینمش. آن   ـه خودم ب ـک  ـار انقـدر نزد ـــتم ان ــ ـ ـ ـ ـ ـ انتظـار نـداشـ
ن حرف ی این آدمهم جلوی همـه عـد از آخ مـان  هـا و  هـا
خندی زدم و ســ  توی دل آن جادە  ا این وجود ل  . ی ســ

ـــم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاشـ و البتــه    کردم توی آن لحظـــه فقط خواهر فرهــاد 
ــــ که   ـ ـ ـ ـ ـــــت و نه ک ـ ـ ش داشـ ـــــ ـ ـ ــــ که دوسـ ـ ـ ـ ـ رد او. نه ک ــــا ـ ـ ـ شـ

 داشته شدە بود. دوست

 

 ــ سلام استاد 
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ـــتم   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـار تـازە داشـ م کرد. مثـل من کـه حـالا ان ـــا ــ ـ ـ ـ ـ ـ عمیق تمـاشـ
قه و شـدم در آن کتمتوجه  تو رنگ و  شـلوار و جل ی ز

الا زدە،   ا آن صـورت اصـلاح شـدە و موهای  البته کروات، 
شــه  ه هم ت  ســ اهش چنان  چقدر  اش متفاوت اســت. ن

ش را فراموش  عم داشـت که برای لحظه ای تحسـ کرد
ه   ــــ حواســـش  اهم را ب مهمانان چرخاندم. ک کردم و ن

ت ه صـــح دن  ــ های عاقد  ما نبود و همه در حال گوش سـ
 بودند که مخاطب قرارم داد. 

 

ار از دل قصه اس و موها، ان ا این ل دنت. ــ  ون کش  ها ب

 

ــــفرە  اندم ســـــمت سـ ــ ــ ارە چسـ اهم را دو د و ن م تند ت ی  قل
شنود.  ش را طوری دادم که فقط خودش   عقد. جوا

 

د از دل قصه مند ــ لا سو  ی گ
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د اومدن بهار رو دادە، چون   ه قصـه که ن ــ نه، از دل  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
ل   ـــ ـ ـ ـ ــــت، هم شـ ـ ـ اسـ ـــدی هم رنگ ل ـ ـ ـ ه بهار شـ ـــ ـ ـ ـ ب شـ عج

ش صورتت   موهات، هم آرا

 

ـــتم، نگران بودم او را   ـــورت نورا و فرهاد برنداشـ ـــم از صـ چشـ
ـا حرف فهمـد کـه هنوز  ـاە کنم و  م تحـت تـاث  ن ش قل هـا

د. فقط آرام زمزمه کردم: قرار   گ

 

د   ــ ممنونم و خوش اومد

 

شه ــ خواهش  دوارم قسمت خودت   کنم و ام

 

ا   ش کردم و او  ماند، تماشـا ت  سـت ثا ار نتوا اهم این  ن
ه سفرە ه مهری  خته  ت آم  ی عقد اشارە کرد: جد

 

 ــ عروس شدن منظورمه 
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دند ته دلم   ـــ ـــق کشـ ار قاشـ دە بودم اما، ان منظورش را فهم
ـه او.   ی نگفتـه بودم  ش. هنوز امـا چ ـان کرد ـا این مـدل ب

ـــلا ن ـ ـ ـ ـ ـ ر اصـ م، ا گ د چه  ا ـــتم  ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــــمت  دا ـ ـ ـ ـ گفتم قسـ
م را  ــــدحمله جوا ک ضـ ا  ر   خودتان، احتمالا  داد و ا
ای محســوب  گفتم ممنون هم، جواب مزخرف و دم دســ 

دن   ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا شـ ـــکوت کنم و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــد. بنـابراین ترجیح دادم سـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
ه  د.  صـــدای خط اهم ســـمت ســـفرە چرخ ارە ن ی عقد، دو

عد از پرحر  الاخرە  ه  عاقد  ـــغول خواندن خط ش مشـ ها
ــکوت کردە بودند.   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ام این پیوند، همه سـ ه اح بود و حالا 

ستادە بود. ح مردی که در فاصله م ا شت   ،  ی 

 

ارە _#دو م _س  ش

ارت_  #۶۸۳ 

 

م   سم الله الرحمن الرح

نا، و الفَ   فاحَ و الزِّ ــّ ــ ـ ـ ـ ـ ـ مَ السـ احَ و حَرَّ  ِ الذی أحَلَّ النِ
ُ
الحمد

ــالرأفــه و   هُم  ــَ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ قــاق، و آ ــِ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ  الفِراق و الشـ
َ
عــد َ القلوب  ب
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رەِ   َ َ دنا محمدٍ و آله ال الصَلاح، ثم الصّلوەُ و السلام ع س
رام.   ال

وَ   ـمْ 
ْ
نـ مـِ ــا  ـ ـ ـ ـ

َ ْ
آ وا  حـُ ـِ

ْ
انـ وَ   : ــا ـ ـ ـ تـعـ و  ــارک  ــ ـ ـ تـ ــال اللهُ  ــ ـ قـ و 

 ... َ  الصّالِح

 

ه آن سفرە و برادری که  عاقد داشت  ە  خواند و من، خ
خ   دە نبود، چشـمانم   ـ پوشـ ا، بر ک ا ه  ش  اه شـ
ل   ل پررن ش ه ش ک خاطرە  شد. توی ذهنم آن لحظه 

ـــد و  گرفته بود. خاطرە  اە قبول شـ ـــ شـ ی روزی که فرهاد دا
ـــه ـــا جع ــا  ـ ــا ـــه خـــاطر  ـ ــانـــه آمـــد، از او  ـــه خـ ــ  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی شـ

ـا خندە  تلاش ش،  ـدن  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــکر کرد و ح بوسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ش  ها
ا،   ا دم  ه شهر و ش  ت  شالا دوماد نجوا کردە بود" ا
اری   ینم که برای من و مادرت عروس ب شــه روزی رو ب  

 تو"

 

شت خراب   شه ــ آرا
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ش من را از دل آن خـاطرە  ـــدا ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـدن صـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ون  شـ ی زنـدە ب
ـار برای لحظــه ــانـد، ان ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــدای عــاقــد را هم  کشـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ای ح صـ

ر توی ذهنم بودم. حـالا   ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـدە بودم و غرق آن تصـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
ــدای عاقد توی گوش ــ ـ ارە صـ دا کردە بود  دو اس پ م انع ها

ـــدە بود   ـ ـ ـــمت او متوجه شـ ـ ـ دە بود سـ خ من، چرخ اە  و ن
ــ   ـ ـ ـ ـ ه سـ ـــ ـ ـ ـ ا این توصـ ـــم نماندە و  ـ ـ ـ غضـ ـــ  ـ ـ ـ ـــکسـ ـ ـ ـ ی تا شـ چ
غض آلودی روی لـب  خنـد  ـــود. ل ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــت مـانعم شـ ـ ـ ـ ـ ـ م  داشـ هـا

 شست: 

 

ه این حالم.   ــ از خوشحال

 

زە ــ   دونم، برادر برای خواهر خ ع

 

دهم.  ان  م و  ت گ غضم را   س کردم جلوی 

 

ارە _#دو م _س  ش

ارت_  #۶۸۴ 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 زهرا ارجمندنیا                                                           شویم                                دوباره سبز می 

Exchange Group | 2019  

 

ــ البته که شما خوب  ــــ شه  ــ ی که هم ه عنوان  د،  دون
 مورد توجه خواهراش بودە. 

 

ه بود؟  ــ کنا

 

ــــته جواب او را   ــــورت فرهاد و آهسـ ه صـ نبود، زل زدە بودم 
 دادم: 

 

م   ـــ فقط خواستم  ـ ـ ـ ـ ــــ ـ ـ ـ ـ ـ احتمالا روز ازدواجتون، خواهرهای  ــ
ه  . شما هم چن حا رو تج  ک

 

ـــاس او نبود، ح   ـ ـ ـ ـ ه احسـ ـــم  ـ ـ ـ ـ ـــلا حواسـ ـ ـ ـ ـ توی آن لحظه اصـ
ر فرهاد   ه احساس خودم هم نبود. من غرق تصـ حواسم 
م بود و   ک شــادی عمیق وســط قل ا.  ا بودم و جای خا 
غضـم جاخوش کردە بود. جواب   ک دلتن ژرف که توی 

انم داد از آن حال   او اما برای لحظه ای ت
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مک کن این خوشحا   ه خواهرام  له،  ه جواب  ا  س  ـــــ  ـ
ه ک   عمیق رو تج

 

ک نفس   ا  ـــته و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ عد، آهسـ ش کردم و  ـــا ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه تماشـ چندثان
 عمیق زمزمه کردم: 

 

ذارم استاد  ه قراری  د  ا  ــ ب

 

اهات قرار هم  ر بهم ن استاد،   ذارم. ــ ا

 

ت  ـــــح ـ ـ ـ ـ ر نآنقدر جدی صـ اور  کرد که ا ــناختمش  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
ش رگــهکردم جملــه ـــو نــدارنــد. این مرد  هــا ــ ـ ـ ـ ـ ـ هــا از شـ

ــو  ــ جوا و شـ ت خودش  ح توی حا ش هم، جد ها
ف   ل ار ســوم داشــت از نورا کســب ت را داشــت. عاقد برای 
رشــان، آرام و   ه تصــ ە  کرد برای این وصــلت که من خ

شنود، نجوا کردم:   طوری که فقط خودش 
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اشه بهتون  ــ  ــ ــ ــ ـ ـ ان  ــ ا اشه تا  م آقای آژند، قرارمونم این 
ط   ا ـــه  ـــحب راجع  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــمـــا هیچ صـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ این مجلس من و شـ

م.  اش مون نداشته   احساس

 

ــ بهم  ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ طتت رو قبولم  ــ  آقای آژند، انتظار داری 
 کنم؟

 

ارە _#دو م _س  ش

ارت_  #۶۸۵ 

 

ــک  ــا  ــه  این را  ــد و من هم جــدی  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ لحن دلخورانــه پرسـ
دم:  ش چرخ  سم

 

 الاجراست آقای آژند ــ این قرار لازم

 

 ــ آقای آژند و... 
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عد این جمله   ـــنام  ـ ـ ـ ـ ک دشـ جمله اش را تمام نکرد، احتمالا 
ــــب مه   ـ ـ ـ ـ ـ ــــب شـ ـ ـ ـ ـ ـ آمد که خب خ هم مهم نبود. امشـ

ــاتم فکر  ی من بود و نبرای خانوادە  ـ ــاسـ ه احســ ــتم  خواســ
ــانـه  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ع راە  کنم. برای هم فقط شـ ـالا انـداختم کـه  ای 

ــم   ــ ـ ـ ه گوشـ لند نورا  ــدای  ــ ـ ـ گری ندارم و همان لحظه، صـ د
د:   رس

 

ا اجازە له ــ  در و مادرم،   ی 

 

ه   دنم  ــــ زد و چرخ ـ ـ ـ ـ شـ ــــمانم ن ـ ـ ـ ـ ه چشـ ـــله  ـ ـ ـ ـ لافاصـ ـــــک  ـ ـ ـ اشـ
ک شــدن   ای آمدن  او، نزد ا  شــان، همزمان شــد  ســم

ه گوشم و زمزمه  ش  دن خ  دها ا د ار  ی آرامش که ان
 چشمانم، از دلخوری فاصله گرفته بود: 

 

ک  ل داماد ــ ت  م خواهر خوش
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ـــتم  ی عقــد قرار گرفتــه بودم، ن تحــت تــأث لحظــه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ توا
ا  مکث این طور ادامه داد:  دهم و او  شان   وا 

 

ل داماد رو ن ــ این خواهر خوش ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ لوم گ  ــ گفتم، توی 
ـدی و   ـــه، روی قراری کـه ب ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاشـ عـد امـا  ـه  کرد. از حـالا 

 مونم دوخ و تنم کردی، 

 

ـــه خودم را   ـ م کـ از  ــــت.  ـــه گرفـ ـ ــلـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــاصـ ـ فـ از من  ـــد آرام  ـ عـ
ــ از من خرد شـــدە بود توی این لحظه و  ن ـ خ دم.  فهم

ه  وســـامان این ثان گرفت و  ها که تنها برادرم داشـــت 
دە  ـــ ال او کشـ ار داشــــت دن گر ان ـــ د ـ ـــد. این دو  خ شـ

ـــوال   ـ ل لمس بود. اما زما که عاقد سـ املا قا ـــدن،  ـ تکه شـ
ـــخ جمع کردم   ه سـ د، تمام خودم را  ـــ را از فرهاد هم پرسـ
ه   دوزم.  ه او چشـــم  ک نقطه تا توی آن لحظه فقط  در 

 او که

 

ارە _#دو م _س  ش

ارت_  #۶۸۶ 
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را  ــا  ـ ـ ـ ـ ــا ـ ـ ـ ـ کـش،  نـزد ــار  ـ ـ ـ ـ ـــــب،  انـ لـ بـر  ــــدی  ـ ـخـنـ لـ ــا  ـ ـ ـ ـ ــدم  ــ ـ ـ د
ە، کروا راەو کـــت ـــلواری ت ــ ـ ـ ـ ـ ـ هـــای عمیق دور  راە و چ شـ

ا این جا بود، مطم بودم که این جا بود:  ا ش.   چشما

 

لم؟  ــ آقای داماد وک

 

لند شد:   صدای فرهاد  گرفته 

 

ا اجازە  له ی بزرگــ  دم،  در شه  ترها، مادرم و البته روح 

 

ه  ق ای  ـــمانم فرو رخت، هم ـ ـ ـ ـ ـ ــــک از چشـ ـ ـ ـ ـ ـــار و  اشـ ـ ـ ـ ـ ـ ی حضـ
س،   ـــما خ ـ ـ ـ ـ ـ ا چشـ دم و  م را بهم ک ــــت ها ـ ـ ـ ـ مهمانان دسـ

ـــادی ها خندان و قل که منظم نلب ـ ـ د و شـ ای که  ک
ـا آرامش   ـــمـانم را  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــــت، چشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـان داشـ توی رگ و  تنم ج
ا.   ا له را گفت  ا اجازە از روح تو  ســـتم. تمام شـــد، فرهاد 

ـــال نود  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ر سـ ـد ا ــا ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــخ وجود  تو کـه شـ ـــ توی تـار ــ ـ ـ ـ ـ ـ وهشـ
ال روحت ن م. تو امروز  نداشت حالا بودی و ما دن گش
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لـه را گفـت، بودی   این جـا بودی، مطم بودم وق فرهـاد 
ــه   ــاە کردی،  ــه تــک تــک مــا ن ــدی. مطم بودم  و خنــد

شــ از همه مامان.  چشــم س من، فرل، فاخته و ب های خ
ـــــت ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــت کنم.  درسـ ــدا چرخــانم تــا پ ــد کجــا   ــا دانم 

ـــم تو آن  ن ـ ـ ـ ـ اشـ ـــوم تا مطم  ـ ـ ـ ـ ە شـ ه کدام نقطه خ دانم 
اهت کنم اما، شـــــک ندارم که وق فرهاد   جا و من هم ن
دی.   ش را بوس م خم شدی و روی  له را گفت، مثل قد
ا، همان طور که قول دادە بودی... هیچ   ا تو این جا بودی 

مان ک   وقت قرار نبود رها

 

ک  ا ــ بهت ت ا  م 

 

دی   مان داشتم تو ش از هم ا این را توی دلم نجوا کردم و 
ــانه  ـ ـ دی و دســـــت روی شـ ــــ ا، شـ عد هم زر  ا  ، ــــ ام گذاشـ

ا"  ا ون دخ   گوشم زمزمه کردی" ق

 

                                                *** 

ارە _#دو م _س  ش
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ارت_  #۶۸۷ 

 

ســتادە بودم  گوشــه  ای از ســال که حالا خلوت شــدە بود ا
اهم سمت فرهاد و نورا   ه گوشم، ن دە بود  ل چس ا و م

ـا ونـداد  نـد  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـت بود کـه داشـ ـــح ــ ـ ـ ـ ـ ـ کردنـد، فرهـاد  آژنـد صـ
ند  دستان او را گرفته بود و رها ن خند داش کرد. هر سه ل

ـــد کتمــان کرد کــه چهرە و ن ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــب امــا  شـ خنــد، غ ــا ل ی او 
   شد. تر داشت دوست

 

شون   شتون بود، برای عروس ـــ خلاصه که امشب دلم پ ـ ـ ـ ـ ــــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
ان  ه لحظه هم تنهات نج  ذارم کنم و 

 

دون   ــد  ــ ـ ـ ـ اعث شـ ا  ـــــت خطوط ارت ـ ـ شـ ــدای الناز از  ــ ـ ـ ـ صـ
دهم. چشم برداش از آن ش را  ه آرا جوا  ها، 

 

زم، متوجهم که این ســفر رو   ت نکن ع ـــ خودت و اذ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
س عقب بندازی، جات اما خ خا بود. ن  تو
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ـــ واقعا دلم  ـ ـ ـ ـ ــــ ـ ـ ـ ـ ـ اس دومادی  ــ خواست فرهادتون رو توی ل
ینم.   ب

 

ــد و این   خنــدی زدم، همــان لحظــه  ونــداد آژنــد چرخ ل
ـــدم امــا  این خنــدە   ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــار کرد. معــذب  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خنــد را شـ ل

م هم احتمالا آراممرنگ  ـــدا ـ ـ ـ ـ ـــد و صـ ـ ـ ـ ـ ه گوش الناز  تر شـ تر 
د:   رس

 

م  اخ تت  ه ما لطف داش و از حسن ن شه   ــ تو هم

 

اشه؟ گو،  ک   ــ از طرف منم بهشون ت

 

ــــمت فرهاد.   ـ ـ ـ دە بود سـ ارە چرخ ا مک دو اە ونداد حالا  ن
ــان دادن و   ـ ت ـــک  ــا  ـ ــازوی او را لمس کرد و  ـ ــه  ــدم کـ ـ د

، از آنزمزمه  الش کردم که  ی حر اە دن ا ن ـــد.  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ها دور شـ
ـــالن حرکت  ـ ـ ـ ـ ـ ــــمت خرو سـ ـ ـ ـ ـ ــــت  ه سـ ـ ـ ـ کرد. احتمالا داشـ

عد از شــام     رفت، درســت مثل ســایر مهمانا که 
 م شدە بودند. 
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کت رو بهشون   رسونم. ــ حتما، ت

 

ــته  زم، حتما خســ ــــ خ خب ع ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ مزاحمت  ــ شــ ای، ب
ت ن عدا صح م. شم.   کن

 

ـا  دوجملـه  ـــالن  تمـاس را  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ گر خـاتمـه دادم، توی سـ ی د
دن وضــع بهم ا د م را زر  ی آنرخته چشــم گرداند و  جا، ل

دم. فقط حدود دە نفر از مهمانان هنوز ماندە   ـــ ـ ـ دندان کشـ
 یبودند و خدمه

 

ارە _#دو م _س  ش

ارت_  #۶۸۸ 

 

ــه و   ک گوشـ ذیرا از  فات، مشـــغول جمع کردن م  ـــ
ه جای مامان هم، مادر نورا   ار  ــالن بود. این  ـ ـ ـ تم کردن سـ
ت داشـــت بهشـــان تذکر   ا جد شــــان بود و  داد.  الای 
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ه   ــ  ا هدف مشــخ ــدم و  اهنم را توی مشــتم ف دامن پ
ه ایوان   م  ا ســمت خرو ســالن حرکت کردم و هم که 
ســـتادە بود و خ   ل ونداد ا دن مامان که مقا ا د د،  رســـ

ا او حرف  امجدی داشـت  اە  زد،  م سـسـت شـدند. ن ها
ک زمان متوجه من شد و من ب صدای   هردو نفرشان در 

ـــ  اط موسـ ـــته و  خجالت ای که تا ح زدە  آمد، آهسـ
 زمزمه کردم: 

 

ـــون   ـ ـ ـ اهاشـ ـــتادم نرفته بودن  ـ ـ ـ ـ ر اسـ ـــ من... اومدم تا ا ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
 خداحاف کنم 

 

ــال جـــدی را روی   ــد محو و در ع حـ خنـ ـــک ل ــه  این جملـ
ـــد مامان هم نفس عم  لب اعث شـ ــاند و  ـ شـ های ونداد 

دهد:  ان داد جواب  ت ا  عد هم   کشد. 

 

گه  اهاشون تموم شدە بود، د  رم داخل ــ منم حرفام 
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ه ونداد انداخت   اە پرحرف  ک ن عد از این جمله بود که 
ـــ  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـا وقـار و آرامش هم ـــمـت ورودی خـانـه  و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه سـ اش 

ــــــت از کنـارم  ـ ـ ـ ـ ـ ـا کـه داشـ ــــــت هم  حرکـت کرد. هن ـ ـ ـ ـ ـ گـذشـ
ــانه  ـ ـ ــســـــت و ح عبور، آرام شـ ــ شـ م  ا مهر رو اهش  ام را  ن

ــه   ـــود و هم کــه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ لمس کرد. منتظر مــانــدم تــا او داخــل شـ
ب شلوار رس  دم، او دست در ج اش،  سمت ونداد چرخ

 ه آهست نجوا کرد: 

 

 ــ ممنونم که برای خداحاف اومدی 

 

کش   ــتادم و  جلو رفتم تا نزد ـ ـ ـ ـ ـ ون فرسـ ــــم را آرام ب ـ ـ ـ نفسـ
 شوم. 

 

ا اومدنت هم   فه بود، امشب خ لطف کردی و  ـــ وظ ـ ـ ـ ــــ ـ ـ ـ ـ ــ
 خوشحال کردی فرهاد و هم ما رو 

 

ـــاز آن   ـ ــا  ـ تـ ــــت کنم  ـــح ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــل جمع صـ ـــدون فعـ ـ تلاش کردم 
ـــســــت تکرار  دلخوری شـ اهش  ای که  عقد از من توی ن
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ــــود. ن ــ را برنجانم و  شـ ـ ـ ـ ا ک ه این ز ــ  ـ ـ ـــتم شـ خواسـ
ا مهر و جدی توامان زمزمه کرد:  د که  ار این را فهم  ان

 

 قلب ــ دخ خوش

 

دم:  خندم را حفظ کردم و آهسته پرس  ل

 

ار خا داشت؟  ــ مامان 

 

ارە _#دو م _س  ش

ارت_  #۶۸۹ 

 

خنــد محو و کوچکش را روی   ـــ کرد ل ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــد و سـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ آ کشـ
اهد. لب ش  ان جدی ش نگه دارد تا از م  ها

 

ی گفته بودی؟   ــ تو بهشون چ
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ا و حرف ا ها که آن شب ب من و مامان  اد آن سفر 
ــان   ــ ـ ـ نم هم، در موردشـ ــ ــ ـ ـ عد از برگشـ ــد و هرگز  ــ ـ ـ دل شـ رد و 
دهم و او   ان  ی ت ــدند  ــ اعث شـ م،  ت نکردە بود صـــــح

 آهسته نجوا کند: 

 

 ــ خ نگرانت بودن. 

 

ع   ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ مـوضـ ــه  ــ ـ بـودم کـ مـطـمـ  هـم  را  ایـن  ــا  ـ ـ ـ امـ ــتـم  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ دا
ـــتم   ـــوا داشـ ـــان فقط نگرا مامان نبود، هنوز سـ شـ ـــحب صـ

ـاهش  ــانـه ن ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا آن قـامـت  کردم کـه شـ ـالا انـداخـت و  ای 
اهم  ش ن د پ د، قد کش  رش

 

ند ســ کردم بهشــون   ان هســ دم در ج ــ منم وق د ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
زی  دم چقدر برام ع  شون 

 

خنــد محوش،   ــه آن ل ــالا رفــت و او   م   از ابروهــا
ش داد وق داشت زمزمه اجازە  کرد: ی گس
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شون رو دوست دارم.  ه خانم دک گفتم که دخ  ــ 

 

م را فتح  ــه  کرد. جملــهــا این جملــه قل ای کــه مــد بود 
ش هر بهانه  ش  کرد و نای عنوا ـــداق ـ ـ ـ ـ ـ ه صـ ـــتم  ـ ـ ـ ـ ـ سـ توا

لامش هم دروغ بود،   ر  ـــم چون ا ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاشـ ـ ــتــه  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــک داشـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
ه گوش   ا مک طولا  م  ـــدا ـ ش دروغ نبودند. صـ ـــما ـ چشـ

د:   جفتمان رس

 

 ــ قرار بود امشب... 

 

د ب حرفم، من را خواندە بود:   پ

 

ان امشب حر نزنم که احساسمون رو   ا ـــ قرار بود تا  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
دە، برای هم تمام شـب سـمتت نیومدم اما حالا   قلقل 
  ١٢مهمو تموم شـدە، ا مهمونا رف و جادوی سـاعت  

ـــــب از ب رفتـه، حـالا  ـ ـ ـ ـ ـ ـــــب  شـ ـ ـ ـ ـ ـ م امشـ چقـدر  تونم بهـت 
 العادە، ملیح و ناز بودی فوق
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ارە _#دو م _س  ش

ارت_  #۶۹۰ 

 

نفوق ـــاور  ـ ـ ـــاز؟  ـ نـ ـــادە؟ ملیح؟  ـ ـــان در  العـ ـ ـ واژ این  کردم 
ـــه ـ ـــند و حالا سـ ـ اشـ ـــته  ـ ـــان را  فرهنگ لغت او جا داشـ ـ شـ تا

ـه کردە بود. برای این کـه نفهمـد   ـه من هـد ـک جملـه  توی 
دن این حرف ـــ ـ ـ ـ ـ ـــو  ها لذت چقدر از شـ ـ ـ ـ ـ ک شـ ا  برم، 

ش را دادم:  ز جوا  ر

 

دی  ندرلا رو د  ــ جادوی دوازدە شب؟ نگو که س

 

خندش خسته بود اما واق   ل

 

ک خواهرزادە  ـــ فکر کنم بهت گفته بودم که من  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی  ــ
چ  ش  نوجوون دارم کــه  ـا دای ــــت  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــت داشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ هــاش دوسـ

ینه.   ارتون ب
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ـــمانم را   ـ از چشـ عد  د و  ـــ ـ ای افتاد، نفس عم کشـ م 
اهش دوختم.   توی ن

 

ت امشب و...  ا  ــ ممنون 

 

 ام، واضح ی جملهمکثم کوتاە بود و ادامه

 

ه خانوادە  ام گذاش و اجازە دادی فقط  ــ این که اح ـ ــــ ـ م و  ــ
ــــب   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــب برای مــا شـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ اتفــا کــه رخ دادە بود فکر کنم. امشـ

ـــمندی بود و ن ــاله ارزشـ ـ ــتم هیچ مسـ ـــم رو  خواســ ای حواسـ
 م دور کنه. ای از تک تک آدمای خانوادەلحظه

 

ه  اط چرخاند، غ اهش را توی ح ها  ای نبود و نور چراغ ن
ـــ همه ـ ـــدای موسـ ـ ـــن کردە بود. صـ ـ ک  جا را روشـ آمد و 

ــته  از   ـ ـ ش جلو آمد و آهسـ ــتا که دســـــ ـ ـ سـ م گرم تا ــــ سـ
م را جدا کرد، آنقدر نرم که  ل ـــدە ب موها ـــل شـ های وصـ
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ل و   ا لمس آن  عد،  ـــود و  شـ ـــار وارد  م فشـ ه موها خ 
ە اە خ ه آن، آهسته زمزمه کرد: ن  اش 

 

ل م، مثل این  ت قشنگه دخ  ها ــ قل

 

ـت و   ش پر از حس حمـا م گفت ــانم داد، دخ ش ت ـــدا ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ صـ
ــــاد حالم را خوب کرد.  مهر بود، جمله  ـ ـ ـ ـ ـ اش هم در ع سـ

ش   ـــل را آرام توی جی ــنـــگ بود،  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش قشـ ـــد ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا شـ واقعـ
اهم کرد:  ار عمیق ن  گذاشت و این 

 

م؟ شجو بزن م حرف استاد و دا  ــ 

 

ارە _#دو م _س  ش

ارت_  #۶۹۱ 

 

ـار   ـاطمـان آن لحظـه واقعـا ان ـان دادم، ح ـه نر ت م را 
ا، حال خوب  درگ سحر و جادو شدە بود. چراغا  های ز
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ر این ســـقف رقم خوردە بود،   ش ز ک پیوند که ســـاعا پ
م.   روی هم بود صــدای موســ عاشــقانه و حالا ما که رو
ــــجو نبود اما من   ـ ـ ـ شـ ــتاد دا ـ ـ ـ ـ ـ ـــــب حرف اسـ ـ ـ ــا مناسـ ـ ـ ـ ـ ـ این فضـ

دن هم حرفرا  ه ش    ها تر بودم 

 

ه دفاعت نموندە،  ـــ خب، خ  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خوام این مدت  ــ
ـــ  همه ـ ـ ـ ـ ــــه، هرم خواسـ ـ ـ ـ ـ اشـ ه طرحت  ــــت  ـ ـ ـ جورە حواسـ

دی و منم قول  ام  ـــــت رو  تو بهم پ ـ ـ ـ ـ ـ دم خ حواسـ
ر   م و ا گ اد  ا تو صـــ رو  گه نکنم. قرارە  پرت مســـائل د

ــار  ــه کــه روز عش  این چ ــدە، مط ــادم  ـــم.  خواد  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
 ، ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــجوی لا هسـ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ش و  فلورا تو دا خوام قــدر دا

  . ـــان از طرحت دفاع ک ـ ـ عل که داری، همون قدر درخشـ
ـــ بودم کــه   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــدر، من قطعــا آدم خوش شـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خــانم صـ

ـــال  ی مثل تو در اول سـ شــــجوی  نظ لم  دا ـــ های تحصـ
م این دخ کـه   ـا افتخـار   راهم قرار گرفـت تـا بتونم 

رد من ە، شا ش س  بودە  دستاش و قل
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دن این حرف ــ ت از شــ ــمانم برق انداخته  ح ها، توی چشــ
ــــت؟   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاد داشـ ــه آن اعتقـ ـ ــه او  ی بود کـ ــا این چ بود. واقعـ

م آرام شد:   صدا

 

ــ و فکر  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ رد  ــ تون بودم و شا اعث اذی شه  کردم هم
ساز...   درد

 

خندی که محو بود:  ا ل د ب حرفم،   پ

 

مات   ه تنظ ارە برگش  ، دو شجو ــ گفتم حرف استاد دا
ــاز خانم صـــدر؟   سـ ارخانه و شـــدم برات فعل جمع؟ درد

غه بودی  ها رو من اون جمله گفتم تا پررو  وگرنه، نا
 گرفت از خوب بودنت و حرصم 

 

م م   رمق بود: صدا

 

شم؟  س پررو  ، نگران ن  ــ الان گف
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ـــد   ان داد و  خم شـ ی ت را از تغی مجدد افعالم، 
ند:  گ ش جلوی چشمانم قرار   تا چشما

 

گه پررو دوست دارم   ــ الان د

 

ارە _#دو م_س  ش

ارت_  #۶۹۲ 

 

خندی که آرام   ـــتم نخندم. ل ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ آنقدر جدی گفت که نتوا
خنــد محوی بزنــد و   ش ل ــد ــا د ـــد او هم  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاعــث شـ بود و 

فتند:  ش برق ب  چشما

 

ـــ خب حالا خان که خندە ـ ـ ـ ـ ـ ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ هات قشنگه، از خانم صدر  ــ
اهات خداحاف کنم و برم.  ه فلورا تا  ل شو  د  ت

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 زهرا ارجمندنیا                                                           شویم                                دوباره سبز می 

Exchange Group | 2040  

نه  ام نگه داشــته بودم، هنوز عادت نکردە  نفســم را توی ســ
ت ه این صـح لم  بودم  ش مقا ه این رو بودن دسـ ش،  ها

ط   ا ا این  ــتم خودم را  ــ ـ ـ ــ داشـ ـ ـ ـ ـ ش. اما سـ و انداخ نقا
شوم. برای هم شانه  دهم و قفل  دند:  وفق  الا پ م   ها

 

 خ ــ من الان فلورام و شب

 

اهش   ــتاد. ن ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـــاف ا ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـد و صـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـد، نفس عم کشـ خنـد
م سمت چشمانم بود:   مستق

 

ار خانم ــ شب  خ 

 

خندم واق بود:   ل

 

ت امشب ممنون  ا ازم   ــ 
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مرنــگ کرد و جــدی،   خنــد محوش را  ، ل ــه جــای هرحر
ه ن توص ش را هم کرد: آخ  ها

 

ذار برای طرحت ــ همه  ی خودت رو 

 

ش از   ـــتا ـ ـ دن دسـ ـــ ـ ـ ون کشـ ا ب ـــتم و او  ـ ـ ل روی هم گذاشـ
لش را هم جلوی   ـا ـــــت. م ـ ـ ـ ـ ـ ـه عقـب برداشـ ـام  ـک  ـب،  ج
ـای رفتـه   لـه را  ـک  ـان داد و همـان طور کـه  ـــورش ت ــ ـ ـ ـ ـ ـ صـ

لند کرد.  ش را     بود، صدا

 

ــ  ـ ـ ه موسـ ـــ امشـــــب برات  ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــتم، دوســـــت دارم  ــ ــ فرسـ
ش   شن

 

عــت   ــا  عــدی را  لــه هــای  عــدش  ــدم چرا چون  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ن
ە ـاە خ ش ن ـای رفـت، پ ی  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـت  ب ـت،  ام در نهـا جـد

ه ـــاند ول ـ ش را جلو کشـ اط و    های ک ــــمت خرو ح ه سـ
ــاز آن حرکــت کرد. همــان ــاد گرم دامن  در  ــتــادم،  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ جــا ا

ک   ــدای حرکت  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ عد، صـ ازی گرفت و لحظا  اهنم را  پ
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ـه من این اطمینان را داد کـه او رفته.   ـــ توی کوچـه،  ــ ـ ـ ـ ـ ـ مـاشـ
ار  چندلحظه  م ان ـــــمت خانه و قل ـ ـ ـ ـ ـ دم سـ عد، آرام چرخ ی 

ا سادە اما ا ز ی که او  دن هرچ  گرمش شدە بود از ش

 

ارە _#دو م _س  ش

ارت_  #۶۹۳ 

 

ش  ـــا ــ ب ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــه دل ــالن کـــه همـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــاهم توی سـ ی  کرد. ن
ـــارە  آدم ـ ـــد دو خنـ ـــد و ل ـ ـــد چرخ ـــدە بودنـ ــانـ ـ ـــای خودی مـ هـ

ه لب د  م چس  ها

 

عد، وق همه رفته بودند و فرهاد برای رساندن   دوساعت 
اری نورا رفته بود و قرار بود خدمه  ا تم فات  ــ ــ ـ ها  ی 

له  ــــمت  ـ ـ ـ ـ ه سـ ه  ق دهند، من زودتر از  ــبح انجام  ــ ـ ـ ـ ـ ها  را صـ
قه  ه ط دن  ــــ ـ ـ ـ ـ ـ ه محض رسـ ی دوم و اتاقم،  حرکت کردم و 

ش   ا افتاد دم و  اهنم را کش ستم. زپ پ م  شت  در را 
ــا   ـــمــت تخــت حرکــت کردم و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاس سـ ــدون ل  ، روی زم
ــخ   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه سـ ــــن کردن تلفن همراهم که تمام این مدت  ـ ـ ـ ـ ـ روشـ
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اغ   ش را گرفته بودم،  ن ــن کردن این ــ ـ ـ ـ ه روشـ لم  جلوی م
ـام  ــــــت آزادم پ ـ ـ ـ ـ ـ ـا دسـ ــانم رفتم.  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـلرسـ هـا را از روی   

م جــدا  ــل را نگــه  موهــا ــا گرم، م ــــت د ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا دسـ کردم و 
ه  ــود. چندثان خش شـ ــا او  ــ ارسـ ــته بودم تا موسـ ی  داشـ
ــــد که   ـ ـ ـ خش شـ ــدای موز  ــ ـ ـ ـ م صـ مه تار عد، توی اتاق ن

ار فقط بر از قطعه  ــ بو ان ـ ـ ــ موسـ ــ ل را  د ی اصـ ا . م

لرها کردم روی تخت و همان ــــدە از  طور که  ـ ـ ـ ـ ـ های جدا شـ
م را روی زم  ــا ــا زل زدم کـــه  موهـ ــه نور مهتـ ـ رختم، 

سته شدند و   عد  دە بود داخل اتاق چشمانم لحظا  تاب
ل ا آن صدای جدی  شت  ار که داشت  م، او بود ان ها

م زمزمه  ــ را برا ـ خش انتخا از موسـ ا  این  کرد و من 
ش، جوانه  د افته بودند.  ها را شــ دم که خا را شــ د

تــا اتــاقم را پر کردە بودنــد و حــالا من،  جوانــه  هــا کــه 
زشان   صاحب احساسشان بودم. احساس ترد و ع

 

از هم تقلب کردە بود...   آقای آژند، 

 

ــار کردی   ـ ــه  ـ ـــم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه جوری شـ ـ ــه  ــا من کـ ـ ــاری کردی  ـ ــه  ـ "
 چشات تموم عالم شه 
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م  تو ن ـار کردی  ـــه  ـه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـار کردی دلم از رشـ ـه  تونم 
 آدم شه 

ــــدی   ـ ـ ال و پر و جونم شـ ــــدی  ـ ـ ــــدی قلب و تن و روحم شـ ـ ـ شـ
 ی منظورم همه

ــدی هر که  ــ ـ ـ ــدی گرمای این خونم شـ ــ ـ ـ دونم و رو هر  شـ
 صحبتت زومم 

ـــلا روی خوش ــ ـ ـ ـ ـ ـ ینم اصـ ــاری کردی ن ــامو  ــه  و  تو ازم دن
ه اون چشمات قسم   گرف 

م و داغون و ازت  اری کردی خرا  سازم اسطورە فقط  ه 

ا  د پر دلهرە پر از  ک ش  پر غم پر داستان 

اری کردی من از  ک   قشنگ نبود هیچ ح برام و 
 درآم 

 پر فحش پر قرص پر درد پر حرص خود فس دورە گرد 

مو از دم دورە کرد آ   من پر از نفرت بودم تو چشات قل

ام" ه  اشه  ار کردی وا شه چشام زند   ه 

 

ارە _#دو م _س  ش
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ارت_  #۶۹۴ 

 

ای  ارک کردم و تلفن  ماشـ را   تر از سـاختمان مطب 
ــمارە  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ــتم. شـ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ــبورد برداشـ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ اش را که  همراهم را از روی داشـ

ـــته از   ـ ـ ـ ـ ه خاطر  گرفتم، خسـ ـــته که  ـ ـ ـ ـ ــــب گذشـ ـ ـ ـ خوا شـ
ازە  ل کردن طرحم بود، خم م م را  ت شــت  دم و  ای کشــ
اندم. چندلحظه  ه  ه صــند چســ عد، صــدای آرامش  ی 

د:   گوشم رس

 

دی مامان  جان؟ــ رس

 

ای  م  له مامان،  ارک کردم. ــ   تر از مطب 

 

م را داد:   خ زود جوا

 

ارم طول  م  الا، من  ا   کشه ــ خ خب ب
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دم:  لافه پرس ا انداختم و    ه ساعتم ن

 

 کشه؟ــ خ طول 

 

الا.  ا   ــ آرە مامان، ب

 

ــــته و   ـ ـ ـ ــــمان خسـ ـ ـ ـ ا قطع تماس،  چشـ ذیرفتم و  ه ناچار 
ـــدم. همـه ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــته  خم را ف ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی خودم را در این روزها گذاشـ

عـد، رهـا موقـت   ـان نـامـه و  ـا ح  بودم برای تمـام کردن ط
ل. شـــب شـــه از تحصـــ م از هم ار کردن  ها  دم و  خواب

ــانه و   ـ ـ ـ ـ ـ ــدە بود درد گردن و شـ ــ ـ ـ ـ اعث شـ ح،  ــتمر روی ط ــ ـ ـ ـ مسـ
ــ ه احوالات جسـ ــم هم،  ــود. این ب اما  چشـ ــافه شـ ام اضـ

ـه مطـب   ــ  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـدون مـاشـ وق مـامـان تمـاس گرفـت و گفـت 
ر  م  رفتـه و ا گ ـه او نـه  ـامـد  م، دلم ن ـا ـالش ب توانم دن

ــانـدە بودم. جـا   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش رسـ ـه مط ط خودم را  ا ـا هم  و 
ــتان بود. ورودم  که تنها دلخو  ـ ـ ـ ـ مارسـ عد رها کردن ب اش 

ش   ـــه مط خند م اد خنک کولر و ل ا  اش  ، همراە شـــد 
ال گرم بود.  ک استق ه   که ش
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د خانم صدر  ــ خوش  اومد

 

ش دادم:  شا ا دست اتاق مامان را   شکری کردم و 

 

الشون  ام دن  ــ گفته بودن ب

 

ارە _#دو م _س  ش

ارت_  #۶۹۵ 

 

ند که   مار داخل هس ه ب الا،  ارد  ف م ــ بهم گف  ـ ـ ـ ـــ ـ ـ ـ ـ ــ
ن  عدش آخ مارشونه،  ا هم ب د  ف ب د   تون

 

ــدە  ــ ـ ــان دادم که متوجه شـ ــ ـ شـ ان داد  خند و  ت ام و  ا ل
ــنـد  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه  روی صـ عـد هم زل زدم  ـــتم.  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ های انتظار 

شــــان  ر کود که علامت ســــکوت را  لوی تصــــ داد و  تا
ـــه  ــتـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــان خسـ ــمـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــهچشـ ـــتم  ام را برای لحظـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــاە  ـ ای کوتـ
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م را  چنــدلحظــه  مــار از اتــاق مــامــان،  ــا خروج ب عــد،  ی 
د،   وش ســـف ا رو دمش که  چرخاندم ســـمت در اتاقش و د

م  ــتادە و تماشـــا ســ ســـتادم و او  در چهارچوب در ا کند. ا
خند نجوا کرد:   ا ل

 

زم.   ــ ممنونم اومدی ع

 

ش کرد.  ه م جوا  عد رو 

 

م م  جان، تو برو، من خودم امروز مطب رو ــــــ م بندم، 
 رم. دیرتر 

 

ــ هم جا   اهش کردم و م متعجب از درخواسـت مامان ن
نمان چرخاند:  اە ب  خوردە ن

 

س زودتر  ، من  اشه خانم دک  رم. ــ 
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ه من اشارە کرد داخل اتاقش بروم.   ان داد و  ی ت مامان 
ر ذرە گر ز ــار را کردم و وق د ــ ــــهم  ـ ـ ـ ـ ـ ــاە م اش  ب ن

دم:   نبودم، آهسته پرس

 

ست برسونمتون خونه؟  ــ مگه قرار ن

 

خند زمزمه کرد:  ا ل شتم قرار داد و  ش را آرام   دس

 

لش  اهات حرف بزنم. ــ چرا و ق  خوام 

 

د و ادامه داد:   لافاصله هم خند

 

شنوە ــ در جا که اون فاخته اشه و   خانم فضولمون ن

 

م روشـن شـد.   عد همه چ برا ش کردم و  ه تماشـا چندثان
ــــدە   ـ ـ ـ ـ ـ تأخ مامان در حرف زدن در این مورد، طولا هم شـ

ــــت هیچ وقت در این  بود. آنقدر که فکر  ـ ـ ـ ـ سـ کردم قرار ن
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ه   اعث شـدە بود  م و خب، این  اشـ مورد صـحب داشـته 
ه سـادە ن ه  ل فراموش کنم که مامان از این قضـ گذرد. 

ش   مارا ــــند ب دم و روی صـ ــــ ل نفس عم کشـ هم دل
د  شستم.  طول کش

 

ارە _#دو م _س  ش

ارت_  #۶۹۶ 

 

ه   ا دولیوان چای  ون برود و مامان  ــ از مطب ب ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ تا م
ش بودم که آرام   اتاقش برگردد. در حال گرف لیوان از دس

 زمزمه کردم: 

 

ــ فکر  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ لا نــ ت  کردم  گه صــح د راجع بهش د خوا
د   کن

 

ه   خندش را تکرار کرد،  ـــند  ل ـ ـ ـ ـــــت صـ ـ ـ شـ ـــ  ـ ـ ـ ــــسـ ـ ـ ـ شـ جای 
ش آن مـارا ـدنـد  جــا دراز  خودش، روی تخ کــه ب ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کشـ
 شست و زل زد توی چشمانم: 
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دم. مراسم عقد فرهاد   ه خودمون زمان  ــ فقط فکر کردم  ـــ ـ
ــد  ــا ــازتری در موردش حرف  هم  ــا فکر  ــت تــا  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ گــذشـ
م.   بزن

 

الا انداختم.   شانه ای 

 

 م. ــ خب، من آمادە

 

ــه  ــار  خ عــد از این کــه لیوان چــای را چنــد ای نجوا کرد و 
د:  ش چرخاند، آهسته پرس  توی دس

 

ــ احساستون دو طرفه  ــ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ شب عقد فرهاد، علنا بهم    ست، ــ
ت بهت علاقه دارە  س  گفت که 

 

د که این و بهتون گفت؟ د  ــ  ازش پرس
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م کرد:   مواخذگونه تماشا

 

ا نه، فقط   م علاقه داری  ه دخ دم  س ـــ قطعا ازش ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
  ، ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــت توی چن جشـ ـ ـ ـ ـ سـ ــــت ن ـ ـ ـ ـ بهش تذکر دادم که درسـ
ر گوشت حرف بزنه.  سته و مرتب ز ا ک بهت   انقدر نزد

 

ـدە بود.  های او را در لحظـهپچ س مـامـان تمـام پچ ی عقـد د
قا حالا  دم و دق م را گ ــتم چرا ونداد چن جمله  ل ســ دا

ـدم و مــامــان بود کـه   ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه مــامــان گفتـه، نفس عم کشـ را 
د:   پرس

 

ر این علاقه دوطرفه  ــ ا ـ ــــ ـ دی  ست، چرا بهم گف ترجیح  ــ
 . ا ج دور   عد طرحت مد از ک

 

د مامان.  س ات ن ان ج  ــ شما در ج
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ـــمانم درد غرور و   ــ ـ ـ ـ ـ ـ د از چشـ ـــا ــ ـ ـ ـ ـ ـ م کرد. شـ ـــا ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه تماشـ چندثان
ه کردە بودم را زدە شدن و تل س د. ها که تج  د

 

ارە _#دو م _س  ش

ارت_  #۶۹۷ 

 

د ب خود اون آدم ا طه  ک را ات  ک راز  ــــــ ج ه  ها ش
نـ ازت  ـس  ــه،  ــ ـ ــا  ـمـونـ ـ ـ ـ امـ بـهم   ـــون  ــ ـ ـ ـ ـ ـ مـوردشـ در  خوام 

ـــه و   ـ ــالــــت خ ـ ـــه حـ ـــدی کـ ـ ـــان رو  خوام بهم این اطمینـ
ست.  ه خاطر ونداد ن  ، مت برای رف  تصم

 

ان دادم:  م ت  م را مح

 

د این   ل رفتنم خودمم و شا ست مامان، دل ل رفتنم ن ـــــ دل ـ
م فقط برای خودم  بزرگ ـــه کــه توی زنــدگ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاشـ ــاری  ن  ت
دون هیچ عجله  کردم.  دم که  ــــت  ـ ـ ه خودم فرصـ خوام 

ال و   دون فکر و خ ه مدت زند کنم.  ــاری، فقط  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ و فشـ
 .  ناراح
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ـه من گوش  ــــــت  ـ ـ ـ ـ ـ ـا دقـت داشـ خنـدی  مـامـان  ـا ل کرد کـه 
 مرنگ ادامه دادم: 

 

ا، حس  ا عد رف  ــ  ــــ ه خودم سخت گرفتم.  ــ کنم خ 
ـــم مامان،  دلم ن ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــ تو  ـ ـ ـ ـ ـ شـ اعث ناراح ب ــــت  ـ ـ ـ ـ خواسـ

اشــه اما گند زدم.   ــ نگران من ن خواســتم توی خونه، ک
اە   ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ادی آوردم و خ جاها اشـ ـــار ز ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه خودم فشـ خ 
 . س از چشم ونداد نب  . ه این رف از دارم   کردم، حالا ن

 

د و لیوان چای را روی تخت گذاشت.   آ کش

 

ه خودم  ر زودتر  عد رف محمد ا ـــ متأسفم،  ـ ـ ــــ ـ ـ ـ اومدم،  ــ
 . د انقدر الان احساس خست نداش  شا

 

ــه  ــ ـ ی کـ برای  چ ــا،  ـ ـ ـ امـ بود  ـــــت  ـــخـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ م  گ ـــتم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ خواسـ
ش کردم: آرام ش عنوا  کرد
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ـــ من،  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ س ــ ه مامان،  فهمم از دست  دونم عشق چ
ـاعـث   ــ از همـه  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـا، ب ـا ــ دارە. رف  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ش چـه ح داد

ستم.  ت تو شد. من ازت دل ن  اذ

 

غض بود: خندە ه  خته   اش آم

 

ــ بب توروخدا، دخ من، حالا عشــق رو انقدر عمیق   ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
 شناسه که مادرش رو درک کنه؟

 

ــدە ــ ــــدم، خنـ ـ ــد ـ ـ ــل او خنـ ــ مثـ ــه عمر طولا من هم  ــ ای  ای کـ
غض بر   ه کردە بود. مامان از  نداشــت چون حالا  خندە غل

ــا قراردادن   ـــد و من هم  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م شـ ــای آمــد، نزد روی تخــت 
 لیوان چای روی

 

ارە _#دو م _س  ش

ارت_  #۶۹۸ 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 زهرا ارجمندنیا                                                           شویم                                دوباره سبز می 

Exchange Group | 2056  

 

ه   ــتان او قرار گرفت،  ـ ـ ــتانم که توی دسـ ـ ـ ـــتم. دسـ ، برخاسـ م
ش  برق حلقه  ـــتا ــ ـ ـ ـ ـ ـ ا، هنوز از دسـ ا عد رف  اش زل زدم که 

امدە بود:   درن

 

ه کردی، عشق چه   ـــ خوشحالم که این احساس رو تج ـ ـ ـ ـ ـ ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
ک موهبته    ، ان تل ا ـــه و چه  اشـ ـــته  ــ داشـ ـ ان شـ ا

ســته همه ی آدم ه نظرم  ها شــا ند و  ســ ش ن ه کرد ی تج
ـــاس خودش انتخاب  خـدا آدم ــ ـ ـ ـ ـ ـ کنه.  ها رو برای این احسـ

، ارزشش رو دارە. مس سخت و صعب  العبوری دارە و

 

دن دستانم ادامه داد:  ا ف د و   نفس عم کش

 

ــ من هیچ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه ازدواج نکردم. فرل  ــ وقت شـــما رو مجبور 
ـــــش رو انتخـاب کرد، فرهـاد هم طور و تو   ـ ـ ـ ـ ـ ـ خودش هم

اری  هم... ن ــه امــا، نــه ا ــت چ ــت در نهــا دونم انتخــا
ــه قبول   ـ اری دارم  ــه ا ــه زودتر ازدواج کردنـــت و نـ ـ دارم 

. دلم  خواد خودتون اول از انتخــابتون  کردن آدم خــا
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ه  ا تج عد من بهتون  د و  اشـــ ی خودم مشـــورت  مطم 
 دم اما... 

 

ـت   ـا جـد ـد و او،  گ ش زل زدم تـا حرفش را  ـــمـا ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه چشـ
 ادامه داد: 

 

ــ  ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ت، ارزش ــ ت در نها ا انتخا های تو  خوام مطم 
ــــدە ن ــاد ـ نـ ــــک زن  ــه عنوان  ــ ام توی  رو  ە و مرز اح گ

ـت حفظ  ـدرت رو  زنـدگ ـــق من و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی کـه عشـ ــه. چ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
انقدر عمیق کرد که حالا تو بتو احساس من رو درک ک  

م ارزش ــا هیچ وقـــت اجـــازە نـــداد هـــامون زر  هم بود. مـ
شـه.  طه مون جدا  ام از را خوام در کنار  سـوال برە و اح
 . ها هم دقت ک ه این چ  علاقه و عشق، 

 زدند: چشمانم برق 

 

ـــ حواسم هست مامان، من دارم  ــــ ـ ه خودم فرصت  ــ رم تا 
ـامـل م و قول  ـدم فلورای  گ م  ـــم ــ ـ ـ ـ ـ ـ عـد تصـ ـــم و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ تری 

ه خودم و ارزش گه حواسم  ار د اشه. دم، این   هام 
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ار واق بود ادامه   خندی که این  ا ل د و  نفس عم کش
 داد: 

 

الم راحت شدە   م که حالا خ ه خاطر این تصم س منم  ــــــ  ــ
ــه  گـ ــاطر کس د ــه خـ ـــت خودت  ـ ـــدە و اول ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ای گرفتـــه 

دم. بودی،  ه خ خوب بهت   خوام 

 

م توی هم رفتند و سوا زمزمه کردم:   ابروها

 

ارە _#دو م _س  ش

ارت_  #۶۹۹ 

 

؟  ــ 

 

رضا هم طور که  درزرگ ام ن  ــ  ه، سا دو مازندران
ـــتانای اون ـ ــــهرسـ ـ ــــت، از   از شـ ـــتم از  جاسـ ـ ـــا خواسـ ـ رضـ ام
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اری که   ـــــب برای  ـ ـ ـ ک زم مناسـ خوان  ــــون  ـ ـ ـ ـ شـ خوای  ا
. فکر کنم هفتــــه  ــــدا ک ــــد زم  پ م برای خ عــــد بتون ی 

ــارت رو   ـ ـــدون معط  ــد اجرای طرحـــت، بتو  عـ م و  ب
؟  وع ک

 

ان دادم:  ی ت اور   نا

 

  مامان؟ــ واقعا 

 

 تر ادامه داد: ل روی هم گذاشت و جدی

 

م   مکش کرد ار فرهاد  وع  ــــ اما فلورا، همون طور که در 
ط   ا ـــ رو برە،  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا مسـ عـد اون موظف بود خودش  و 

ـارت  ــانـه. من زم رو در اخت ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کسـ ذارم امـا  برای تو هم 
ک قرض رو دارە. درســت همون طوری که   م  این فقط ح
ـــدە بود و هنوز   ـــدرت زنـ ـ ـــان  م. اون زمـ ــاد  کرد ـ ــا فرهـ ـ ـ

ــادمــه کــه  خواد همــه چ رو عــادت  گفــت نحرفــاش 
س فکر کن این پو که   ـارد.  ـــــت ب ـ ـ ـ ـ ـ ـه دسـ ـد تـا راحـت  کن
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ه   ک قرضه و تو موظف  د زم دادە شدە فقط  برای خ
ار ک تا بتو   ـــــخت  ـ ـ ـ ـ ـ د خ سـ ا  . ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش هسـ برگردوند

، براش آمادە لغ رو برگردو  ای؟م

 

ادم بود. دلش ن ا را  ا ــال این حرف  ها تلاش  خواســـت سـ
فت ــــ ـ ــتان و شـ ــ ـ مارسـ ، حالا که  او و مامان در ب ـــنگ ـ ـ های سـ

، ما را   ـــ ـ ـ ـ سـ ا رفاە  ک زند خوب و  ه  ـــدە بود  ـ ـ ـ ل شـ د ت
ـــــف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـه م ـل کنـد  ـد ــتـه ت ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ا کـه قـدر داشـ مان را  کننـد ها

ه راح توی  ن ی  ـــــت هرگز چ ـ ـ ـ ــــت نداشـ ـ ـ ـ ـ م. او دوسـ دان
ی، برای ما   ه دســــت آوردن هر چ ــد و برای  اشــ ــتمان  دســ

جـــاد چـــالش  ــا ا ـــک چـــالش  هـ ـــت  ــار ن ـ کرد. حـــالا ان
ا آن مشــ نداشـتم. همان طور  بزرگ تر بود که من اصــلا 

ار  ـــــخت  ـ دە که مامان گفت سـ دادم و  های نو کردم، ا
ار، قطعا  ـــ ـ ـ ـ ـ سـ دهم.  ا تلاش  س  لغ را  ـــتم این م ـ ـ ـ ـ سـ توا

ــــ روی هم  برای هم ـ لـ مطم  ــــدم و  ـ ـ ــد ـ ـ ـ خنـ ــــه  ـ بود کـ  
 گذاشتم. 

 

 م مامان ــ آمادە
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ــــحال بود از این قدر که   ـ ـ ار خوشـ د، ان ــــ ـ ـ نفس عم کشـ
شسته بود:  م   ه تاز توی صدا

 

ش   م خونه، امشب هم نرو  طرحت و پ ه، حالا ب ــ عال
م حالمون عوض   م و  ی کن ا هم آشـ اش،  من و فاخته 

 شه 

 

ــــنهاد عا ـ شـ ا  پ ل  ـــتم و او  ای بود،  ـ خندە روی هم گذاشـ
ـا مـانتو عوض کند.   ـــــش را  ـ ـ ـ ـ ـ وشـ ز رفـت تـا رو ـــمـت آو ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه سـ

اە  توی این فاصــله من کنار پنجرە  ا ن ســتادم و  ش ا ی مط
م عبور  م خن که از قل ـــ ـ ـ سـ ـــهر،  ـ ـ ـــاس  ه شـ ـ ـ کرد را احسـ

م  دورتر از   اشـــته بود ا  ــ ا ونداد مشـ لدا که  کردم. 
ه فلورا   ش دوختم و  ــــم ـ ـ ه سـ ــم  ــ ـ ـ من روی زم بود، چشـ
ـک گفتم. مـاە  ــــاختـه بودم، ت ــ ـ ـ ـ ـ ـ هـا  کـه این روزهـا از خودم سـ

ـالا رفتـه  ـــه بر دیوار کج  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ی درونم زدن،  تلاش، ترا و ت
ـه   جـه دادە بود. حــالا این آدم، حــالش به بود و زنــد  ن
دن برای   ــ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ه جای درد کشـ خند بزند و  او اجازە دادە بود ل

ه احس د  ا ام ار،  عشق،  اە کند. احسا که این  اسش ن
ا تنهک درخت آفت د ن زدە  د آمد.  ای سست از دلش 
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م بود و   ــــت، مح ـ ـ ـ ـ ـ ــــاخ و برگ تنومندی داشـ ـ ـ ـ ـ ـ این درخت، شـ
ادی ن ست خمش کند هیچ   توا

 

                                     **** 

 

ارە _#دو م _س  ش

ارت_  #۷۰۰ 

 

ل آمادە  ه فا اهم  ـــدە ن ـ عد،  شـ ـــاع  ـ ای بود که قرار بود سـ
ر  دم از مضـمون آن دفاع کنم. ز ل اسـات م آن را از بر  و مقا

ـــه   ـ ـ وع کردە بود  ــانم  ـ ـ ــتـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ اب از کف دسـ ا ــا،  ـ ـ امـ بودم 
ـــتمال ـ ـ ، دسـ ـــان کردە  خودنما ـ ـ شـ ـــ ـ ـ ـــتم مشـ ـ ـ ها که توی دسـ

م توی کفش،   ا س بودند و نوک انگشتان  بودم از عرق خ
ـــتمال  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــدە بود. دسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م رها  یخ کردە و جمع شـ ها را توی جی

ـا مرتـب کردن مقنعـه  ـــ کردم  از حجم  کردم و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ام، سـ
ک اهم.  سـم  ن  اسـ ل در به ذیرا آمادە بود، فا های 

ل شدە بود و من هم توی آن کت  م شلوار  حالت خودش ت
ەاداری و مقنعـه  ـاملا برای دفـاعم آمـادە  ی ت ی همرنگش، 
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هـا تلاش  کردنـد. مـاە هـا آرامم نبودم امـا هیچ کـدام از این 
ـــته بودم و همه ـــاتم گذشـ ـــاسـ ی خودم را  کردە بودم، از احسـ

گذاشــته بودم برای تمام کردن این مقطع تحصــ و حالا،  
دە بود و دلم  ا ماندە  روزش رسـ خواسـت این سـاعات 

ـــــت  ـ ـ ـ ـ ـ ـل از این کـه کف دسـ ـــود. ق ــ ـ ـ ـ ـ ـ گـذرد و تمـام شـ م  هم  هـا
دم   ون کش فم ب گری از ک س شوند، دستمال د ارە خ دو
ـــتم نگرفته بودمش که زنگ تلفن همراهم   ـ ـ ـ ـ و هنوز توی مشـ
در سـ رن   شـسـت. تماشـای اسـمش و آن شـ توی گوشـم 
در توی دســتانم   ه انگشــ شــ اهت  که کنارش بود و  شــ
کون   م و آرام آ ا اعث شد دستمال را رها کنم روی  نبود، 

هاتصــ م    ال  انرژی و مضــطرب  تماس را لمس کنم. صـــدا
د  ع ستم این را نفهمد: بود و   دا

 

 ــ سلام 

 

د:  عد، جدی پرس اسخ دادن مکث کرد و  ه برای   چندثان

 

ه صدر؟  ــ این چه صدای
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ــد و   ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاشـ خوب بود، قرار بود توی این تمــاس ونــدادآژنــد ن
اشد؟ خوب بود فقط استاد   آژند 

 

س دارم استاد   ــ خ اس

 

مجدی م را داد: تر و قاطعتر، مح  تر جوا

 

ه تلاش مان نداری؟ ــ   هات مگه ا

 

 ...  ــ دارم، و

 

ــتاد  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه اسـ ــ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــت شـ ـ ـ ـ ـ ـ د ب حرفم، درسـ آژند روزهای اول  پ
 :  آشنا

 

ارە _#دو م _س  ش
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ارت_  #۷۰۱ 

 

ع برای   دم نکن صدر، آد که تلاشش رو کردە  ــ ناام ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ــ
ت آمادە  ــــت  لمس موفق ـ ـ ـ ه تلاشـ ــــت. همون طور که تو  ـ ـ ـ سـ

مـان دارم.  مـان داری، منم بهــت ا دونم امروز قرارە من  ا
ــــگفت ـ ـ ـ ـ ـ دت رو شـ ــــات ـ ـ ـ ـ ـ ــــایر اسـ ـ ـ ـ ـ ـ ه  و فرهنگ و سـ ا  زدە ک و 

، دورەنمرە ذاری. ی عا شت    ی ارشد رو 

 

ـار از   ـدم. ان ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ آب دهـانم را قورت دادم و نفس عم کشـ
د که ادامه داد:  دنم، این را فهم  صدای نفس کش

 

ا تا هممون رو مبهوت   عد ب کش و  ــ آرە، نفس عمیق  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
 . ک  سلطت روی طرحت 

 

م آرام شد:   صدا

 

 ــ استاد 
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اور کن   مان دارم و  دی  گفتم صدر؟ من بهت ا ـــ ش ـ ـ ــــ ـ ـ ـ ــ
 شنوە. این جمله رو هرک از من ن

 

مرن روی لـــب خنـــد  ـــــت. ح توی این  ل ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ م  هـــا
ت هم دست از خودبزرگ بی   داشت. اش برنموقع

 

 ــ ممنونم 

 

لمه رو بهت  ــ منم این  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ عد این که ارائه ــ ت رو  م، اما 
لندم کردی صدر  م ممنون که   دادی، قرارە بهت 

 

ـــدا کردە بود، حـــالا خوب   ی پ ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ خنـــدم حـــالا جـــان ب ل
ـــدە،   دن این جمله هم شـ ــــ ه خاطر شـ ـــتم قرار بود  سـ دا
ت   ش  از جد گذارم. صدا تمام خودم را توی این ارائه 

 تر شد: فاصله گرفت و آرام
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م بردار صدر، منم چشمام رو از روت   ــ این قدم آخر و مح
 دارم. برن

 

دون   ــــم و من،  ـ ـ د توی گوشـ چ ــــغال پ ـ ـ ــــدای بوق اشـ ـ ـ عد صـ
ل م آرام  ای آوردن تلفن همراە،  ـــتم. چرا قل ـ سـ م را  ها

ــه  ــ ـ ـقـ دقـ ــل  ــ ـ چـهـ بـود  ــب  ــ ـ ـ عـجـ بـود؟  ــــدە  ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ مـن  شـ ــد،  ــ ـ ـعـ ی 
ــان  ــه همراە  همـ ـ ـــتم.  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــدم برداشـ ــــت قـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه او خواسـ طوری کـ

توری   ه پروژ دم در اتاق ارائه قرار گرفتم.  ــات ـ مهمانان و اسـ
ـــانمان   ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ای ایران را  عت ز که در ابتدا چندعکس از طب

 ی این چندماەداد چشم دوختم و همه

 

ارە _#دو م _س  ش

ارت_  #۷۰۲ 

 

وع   قا که  ـــمانم عبور کردند. از تحق ـ تلاش، جلوی چشـ
مان، از طر کـه در   ـــفرها ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــدنـد، از روزهـای ابتدا سـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ

ان  ا ح  ــــلا ط ـ ـ ـ ـ ک پژوهش  نامه ابتدا اصـ فا  ی من نبود و 
لش کردم  ه حساب  د عد، آنقدر بزرگ شد که ت آمد و 
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ــان  ـ ــا ـ ــه  ــه ـ ــامـ ــه نـ ــه ای کـ ــا همـ ـ ــه  ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــا هم ـــتم تـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ی  دا
اهش کنم. رنج دە  احســاســاتم قرار بود ن ادی را کشــ های ز

ان لاله ال و  بودم، چه در م ـــات  ـ ـ ـ ـــاسـ ـ ـ ـ ون که احسـ های واژ
ه زری  اعث   ـــم،  ـ ـ ـ ـــدە بودند، چه در آن روز  نورسـ ـ ـ ـ ام شـ

ــل  ــان جن عــدترش، آن  ــارا م لوط و چــه روزهــای  هــای 
گری   ، همـــه چ طور د ــاهــان ایرا ـ ــا کـــه کنـــار عروس گ جـ
وع   ت  دند و حالا ن ــــ ـ ه انتها رسـ دها  ــــلا ـ ورق خورد. اسـ
ـه   ــتـادم،  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـد و مهمـانانم ا ــات ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـل اسـ من بود، م کـه مقـا

ـــمـان تـک ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاە نـافـذش  چشـ ــان زل زدم، از فرهنـگ و ن ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ تکشـ
سـته، از چشـمان نگران   ان و شـا گرفته، تا اسـتاد هم مه

ــاە  طنــت النــاز،    مــامــان تــا ن ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاە پر از شـ خنــدان فرهــاد و ن
ـد   ــات ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ف اسـ ـــهم مردی بود کـه در رد ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاهم امـا سـ ن ن آخ

اری را کردە بود که وعدە  اش را دادە بود"  شــســته و همان 
 داشت"چشم از بر ن

 

ز و   د ع ا کسب اجازە از مح اسات ه نام خداوند،  ــ  ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
ـــمند،   ـ ـ ـ ـــ ماندن دائ این خا ارزشـ ـ ـ ـ ـ د سـ ه ام بزرگوارم و 
ــه  مــا ـــد بهبود حـــال  ـــه ام م،  ــاراقل زم چهـ هــای  این 

ان  طب این خا غ که گنجینه  ی بزر برای ما و آیند
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ـــمار  ـ ـ ه شـ اهان  ما  آد، نتایج پژوهش خودم رو در مورد گ
زم خدمتتون ارائه  اها  در خطر انقراض این  دم. گ

ــــل ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــدوارم  ــ ــه ام ــا و  کــ ـ ـ عــــدی هم، بتونن از ز هــــای 
ه   ، هرگز مجبور  ـــتفادە ک و این خا ـ ـ ـ ـ ـ ــون اسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـــکوهشـ ـ ـ ـ ـ ـ شـ

ا اون اشه..... خداحاف دائ   ها ن

 

وع از ب رفـــت، از عرق کردن کف   ـــا هم  همـــه چ 
ـــ نوک   ـ ـ سـ ــتانم گرفته تا یخ  ـ ـ ـ م. همه چ  دسـ ا ـــتان  ـ ـ انگشـ

ــــت لاله ـــد و فقط من ماندم. من و دشـ ـ ون  تمام شـ های واژ
ــام ــ ـ جـ و  مـن  ـــــگ،  ــــل کـوهـرنـ ـ ـ جـن و  مـن  از،  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــای  زرن  ــ ـ هـ
، من و کوە  له، من  شـمشـادایرا دە از زعفران دو های پوشـ

لوط  رس، من و درخشش سوسن های آفت زدەو  های  ی زا
ـت من و درخـت انج و در تـه   چلچراغ دامـاش و در نهـا

ــهی این همه بود. من و او که اولش  ی ما جا ماندە ها، قصـ
م قدم بر ه شــانه شــت  عد شــانه  ســتاد و  داشــت،  ام ا

خنـد انتظـارم را  ـا ل ـد و همـه حـالا جلوتر از من،  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی  کشـ
ــک دانــه بود. دانــه  ـــد  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ای کــه حــالا، نور  این رنج، رنج رشـ

ی جوانه  ـــ ـ ـ ـــــت سـ د داشـ ــ ــ ـ ش را خورشـ ه  دها د و ابرها، 
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ــــک  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــوق تولـدش اشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش کننـد. این  شـ ا ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ رختنـد تـا سـ
ه فصل آخرش قصه د ای که، داشت   رس

                                                 *** 

 

ارە _#دو م _س  ش

ارت_  #۷۰۳ 

 

اورم ن ه تپق هم نزدی،  ــ ح  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ الا  ــ شـد تو که اون 
ــت از طرحــت دفــاع  داری اون طور حرف  ــا جــد ز و 

شدی؟ . مامان شما شوکه   ک

 

اە براق و خندانم  جمله عد سـوالش از مامان، ن ی فرهاد و 
م   ــا ــ ـ ـ ـ خندی تماشـ ا چنان افتخار و ل ـــمت او.  ـ ـ ـ ـ ــاند سـ ـ ـ ـ ـ ـ را کشـ

م توی  کرد که دلم  خواســـت خودم را لوس کنم و مح
 آغوشش فرو بروم. 

 

شدم، فلورا برای این لحظه خ تلاش کردە بود.   ــ شوکه 
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اشـه   ه تپق هم نزنه و انقدر مسـلط  ــ و این که ح  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
فتم خجـالـت   ـاد دفـاع خودم م ـب نبود؟  واقعـا براتون عج

 کشم. 

 

ان جمله ع ب ازوی او  همه از ن م و نورا آهسته  د اش خند
 را لمس کرد: 

 

م از موفقیتت فلوراجانم   ــ ما هممون خ خوشحال

 

ــا مــانــدە  ــا آمــدن النــاز کــه  خنــدی زدم و  ش ل ی  ــه محب
دە بود و همراە خودش  دی چ ــ ـــ ل را توی سـ ــا ــ ـ آورد،  وسـ

ه هم   شان زمزمه کردم: رو 

 

د  د شما، خسته شد گه ب  ــ د

 

م شد:   فرهاد نزد
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ای؟ ا ما نم  ــ مگه 

 

خنــدی زدم،  ــا   ل ــا ــه  ــه خــانــه  ــل رف  ـــتم ق ــ ـ ـ ـ ـ ـ خواسـ
ح او بود. دلم  ح، ط ـــــت خ تمـــام  بزنم. این ط ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خواسـ
لش و آن نمرە  م ــــدن و ت ـ ـ ـ دم گرفته  شـ ــات ـ ـ ـ ـ ـ ی خو که از اسـ

ـا او، بنـابراین   ـه خلوت  ـــتم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاز داشـ ـدهم. ن ـه او  بودم را 
ان دادم:   ی ت

 

د برم   ا ل اومدن خونه  ار دارم ق ـــ من ماشــ آوردم،  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
. و طبق برنامه، شام امشب هم مهمون  د. جا  من

 

ارە _#دو م _س  ش

ارت_  #۷۰۴ 

 

زان شد: الناز هم از شانه  ام آو
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ا هم، قول دادی  ش  ست آخر ش  ــ شام و 

 

ــا گرف   ـ ـ ــاد  ـ ـــان دادم و فرهـ ـ ت ـــت  ـــای موافقـ ـــه معنـ ـ ی 
ان داد:  ی ت ه مامان   دستان نورا، رو 

 

م مامان؟  ــ ب

 

ام.  گه م م د د من   ــ شما جلو ب

 

ــانه لـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـه  د روی هم فرود آمـدند و  های فرهاد  ی تـأی
د:  ه سمت من چرخ  عد، 

 

له، فعلا  اعث افتخارمو خانم خوش  _ 

 

د:  شان، الناز هم دستم را ف ا رفت خندی زدم و   ل
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س ــ منم   رم 

 

ان کنم.  ه زودی برای خودت ج دوارم   ــ ام

 

ــان   ــامــ ـ ــاهش را ب من و مـ ــ ن ــد و  ــ ش را گ س ل ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا اسـ ـ ـ
 چرخاند: 

 

ت منه و فکرشــم تنم رو   گه ن ک ماە د ادم ننداز،  ــ  ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
 لرزونه. 

 

اهش کرد:  ت ن ا مح  مامان 

 

زم.  ای ع سش برم  ــ حتما از 

 

ل از   ا برداشـــ وســـا ندی در جواب نجوا کرد و  الناز خدا
ش، مامان   ا دور شـــد جفتمان خداحاف کرد و دور شـــد. 

لم  د: مقا ستاد و آهسته پرس  ا
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درت؟ــ  ش   ری پ

 

د:  الا پ م  اورانه ابرو  نا

 

م ن ن ش ب لا انقدر خوب پ  کردی مامان. ــ ق

 

ان داد:  ی ت خند زد و   ل

 

ه محض   نت کنم چون  ش ب گه هم پ ه مدل د س  ا  ــ ب ــــ ــ
ـات امروز   ـد زنـگ بزنم فرـل و از ج ـا ـه خونـه  ـدن  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ رسـ
ـــــت   ــ ـ ـ ـ ـ ـ عــد برگشـ ــار هم  ــه  ف کنم،  ــار برای اون تع ــک 
س جفتمون انرژش رو   مونم  لاس برای اون.  فــاختــه از 

م.  از دار  ن

 

ارە _#دو م _س  ش

ارت_  #۷۰۵ 
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 متعجب و سوا زمزمه کردم: 

 

ش بی   ای؟ای و چه انرژیــ چه پ

 

ــا در   ـ ــانـــد دور تنم و  چـ ش را پ ــا ــتـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ، دسـ ــای هرحر ــه جـ ـ
ــمانم را   ــ ـ ـ م. چشـ گ م را  ــد جوا ــ ـ ـ اعث شـ دنم،  ــ ــ ـ ـ آغوش کشـ

ک نفس عمیق، از همان نفس ـــــتم و  ـ ـ ـ ـ ـ سـ عد  آرام  ها که 
ون   ــانم ب ــامـــدە بود، از دهـ ـ م درن ل جـــه هم از  اعلام ن

ــه ــ ــد. همـ ــ ــات هم را آمـ ــ این لحظـ ـــتم. هم  ی  ــ ـ ـ ـ ـ ـ خواسـ
بـودم.   ـغـش کـردە  در خـودم  از  ــت  ـــ ــالـ ـ ـ ـ خـجـ ــا  ـ ـ ـ ـ ــه  ـ ـ ـ آغـو کـ

ه  ـــورتم  چندثان م کرد، عضــــلات صـ عد، وق مامان رها ی 
شه بود:  اض رها شدە بودند و حالم به از هم  از انق

 

 ــ دوست دارم مامان 

 

 دستم را نوازش کرد: 
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درت برسون و زود   ه  زم، سلامم رو  ـــــ منم هم طور ع ـ ــ
 برگرد خونه 

 

ـه   ش زل زدم.  ـه رفت عـد  غض و  ـا   ـان دادم،  ی ت
ی  قدم ه چ م و موقرش،  ـــه او را توی  های مح ـ ـ ـ ـ شـ که هم

شان  ک زن قوی و جسور  اهم   داد. ن

 

 ــ هنوز نرف صدر؟

 

م   شـــت، اســـتاد فرهنگ بود که داشـــت تماشـــا ه  برگشـــتم 
دە بودم.  د را د اهش برق ام  کرد. امروز توی ن

 

 رفتم استاد. ــ داشتم 

 

 ــ امروز خوب بودی. 
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دم،  ی ونداد،  خند ستم پ ه او دا ه   شد ش

 

دن از شما همون   ع عا بودم استاد، خوب ش ــ این  ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ــ
 مفهوم رو دارە. 

 

شـنهاد شـغ ه پ اد نکن صـدر، راجع  ــــ روت و ز ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ای که  ــ
شدە؟  بهت دادم، هنوز نظرت عوض 

 

، شانه  ا حال س دم و  الا انداختم: نفس عم کش  ای 

 

ارە _#دو م _س  ش

ارت_  #۷۰۶ 

 

عدها نظرم تغی کرد اما فعلا نه، در هرحال من   د  ـــ شا ـ ـ ـ ـ ــــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
ــه بهتون   ــ ـ ـ ـ شـ ـــــت  هم ـ ـ ـــــت از دسـ ـ ـ سـ ــتاد، قرار ن ــ ـ ـ ـ زنم اسـ

د مزاحمت ش  های من رها 
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خند محوی روی لب شسته: حس کردم ل ش   ها

 

ذاری. ــ  ست من و راحت   دونم، قرار ن

 

د:  ان دادم و او آهسته پرس خند  ت  ا همان ل

 

ای صدر ــ و بو  سش برم  بردە بودم که از 

 

ان دادم و آهسته نجوا کردم:   سوا  ت

 

س  استاد   ــ از 

 

ـــــت در همـــان نقطـــه، او هم    ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا گـــذاشـ ش من را جـ جوا
ـــــت و از   ـ ـ ـ ـ ـ ـا من کردە بود، از کنـارم گـذشـ ـاری کـه  ـه  ت  اهم

 ساختمان خارج شد: 
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ات  ه ح ارە برگردو  دقلق رو، دو  ــ از این که این  

 

نم را   ـــ ـ ـ ـ ـــمت جا که ماشـ ـ ـ ـ ه سـ ـــتم  ـ ـ ـ عد، وق داشـ لحظا 
ـــوال  ـارک کردە بودم حرکـت  ــ ـ ـ ـ ـ ـ کردم، پر بودم از فکر و سـ
خند از روی لب م کنار ناما ل گر ن ها خواستم  رفت. د

ه این که  بو بردە بود از  رزی آدمه برنامه  ها فکر کنم. 
ـــــش بر ـ ـ ـ ـ ـ م،  نسـ ــــت جفتمــان توی درد  آ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خواسـ

عد   م و اولش قصـدش دور کردن من از خودش بود و  فت ب
ــه این کــه برای   ـــدە بود،  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــازی عوض شـ ــه قول خودش 

ش ـک آدم پ ـه این کـه فرهـاد را  مـامـان  ـا  ـذیر بودم و  بی 
ــقانه طرحش را ارائه  ــ ـ ـ ــوکه کردە  ا فلورا که عاشـ ــ ـ ـ کرد شـ

ی جز خودم فکر بودم. آن لحظه واقعا ن ه چ   خواستم 
ــتم   ــ ـ ــتم، هردو دسـ ــ ـ ــسـ ــ ـ شـ نم  ــ ــ ـ ـــــت فرمان ماشـ شـ کنم. وق 
نه برق   دە بودند و چشـــمانم توی آی فرمان را ســـفت چســـ
ون   م ب ل د تا از  ــــ ـ ـ ـ م چندلحظه طول کشـ ــــدا ـ ـ ـ زدند. صـ

د.  ا  ب

 

 ــ عا بودی فلورا 
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ارە تکرارش   عد، دو شست و   نم اشک توی چشمانم 
 کردم: 

 

 ــ این مدت عا بودی. 

 

ارە _#دو م _س  ش

ارت_  #۷۰۷ 

 

نـه فقط برای امروز، برای تمـام این چنـدمـاە، برای تمـام این  
ـه ثمر  هـا، برای تمـام این لحظـه تلاش ـت  ـا ت،  هـا و در نهـا

، عا   ب این خا ــــ ـ ـ ـ ـ ـ اهان در معرض آسـ ح گ دن ط ــــ ـ ـ ـ ـ ـ رسـ
ـد قـدم ــا ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م کوچـک بودنـد امـا، این  عمـل کردە بودم. شـ هـا

ی قـدرت و توان من بود. م کـه خودم را از کف زم  همـه
ـــا کردە بودم. برای هم خوب قـــدر برق   جمع کردە و 

ســتم. چشـــما که حالا روشـــن بودند،  ها را این چشـــم دا
د، پر از مهر   پر از ام
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ـامـل   ـــکوت  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا را در سـ ـا ـدی  ـاە ا ـدون هیچ  تـا آرام رانـدم، 
ـ نوجوا   موسـ و صـو در ورودی بهشـت زهرا، از 

ــتــه  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــل کــه دسـ ــا را  هــای  ــا م محبوب  ــل م فروخــت، 
ام ا  عد،  دم و  کخ ام  ها ســ ش  ه ســ شــه  تر از هم

ـاعـث   ـــنـگ مزارش، از همـان دور هم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـدن سـ ـــتم. د ــ ـ ـ ـ ـ ـ برداشـ
ــــم و   ـ ـ ـ ه اسـ ــتادم  ـ ـ ـ ـ ـ سـ ه ا دم، چندثان ــــ ـ ـ ـ خندم بود. وق رسـ ل
شستم:  عد، آرام روی دوزانو  ش زل زدم و  ا  عکس مه

 

اجونم  ا  ــ سلام 

 

ل د و من  ا آرامش روی ســــنگ قرارشـــان  عکس خند ها را 
ــه   ــت  ـــدون اهم ـــدم و  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــک نفس عمیق هم کشـ دادم. 
شـسـتم. خ حالم خوب   اسـم، روی زم  ف شـدن ل کث

 بود: 

 

ــ ـ ـ ــــ ـ ـ ش از این    ــ ار رو روی زم گذاشتم. ب الاخرە این  ا،  ا
ـــته   ـ ـ ـــه، این که تو خواسـ ـ ـ اشـ ـــدن درس مهم  ـ ـ که برام تموم شـ

ه قولم عمل کردم.  دی؟   بودی مهم بود. د
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م آرام مرنگ شد و صدا خندم    تر: ل

 

چ  دی، مثل  د بهم جایزە  ا  هام ــ 

 

دم؟ــ   شه این جایزە رو من جای دک صدر بهت 

 

ه   د و  الا چرخ ه  ــــتاب  ـ ـ ـ ـ ـ ا شـ م  ش،  ــــدا ـ ـ ـ ـ ـ دن صـ ــــ ـ ـ ـ ـ ـ ا شـ
ـاور   ـا، نـا ـا ـالای  من و مزار  ــتـادە  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ش، ا ـد محض د

م لرزد: لب  ها

 

 ــ استاد 

 

ه   ش را روی سـنگ گذاشـت و رو  خندی خم شـد، دسـ ا ل
ا زمزمه کرد:   ا
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ادە ن طون پ ــ از خر ش ـ ـ ـ ـ ــــ ـ ـ ـ ـ گه ونداد، منم جلوی  ــ شه بهم 
سته ، نشما دستم  م. ست دک ی بهش   تونم چ

 

ه او:  از زل زدم  م چشم دوختم و  شت   ه 

 

د؟ م کرد  ــ تعقی

 

د:  ان داد. عادی و خو ی ت ار،   دون ان

 

له،  دم  ــ  ام د اهات حرف بزنم، دیر شد تا در خواستم 
الت روندم تا اینداری   جا. ری، دن

 

ــاهش  ـ ـــتم ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه مثـــل خودم روی زم  هنوز داشـ کردم کـ
ــدن کت ه نابود شــ ت  ــســــت،  اهم عد،  و شــ ــلوارش و  شــ

ە توی چشمانم زمزمه کرد:   خ
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مون،  ت تلفن ار هم این بود که طبق صح ـــ اول  ـ ـ ـ ـ ـ ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ازت   ــ
 شکر کنم. 

 

د و او جدی ادامه داد:  الا پ م   ابرو

 

ع خب اون لحظه واقعا نگران   شت تلفن گفتم صدر  ــــ  ــ
ــد این طور   ــا ــارە فلورا و  ـــجوم بودم و الان دو ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ دا
لنـــدی و غرورم   ـــاعـــث  م کـــه، ممنونم کـــه  جملـــه رو 

 پوش شدی، راپونزل مقنعه

 

ارە _#دو م _س  ش

ارت_  #۷۰۸ 

 

 

مرنگ بود:  خندم   ل
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ه خاطر ارائه  ــ  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی موفقم؟ خ از آدما هرسال دارن از  ــ
ان ل دفاع نامها ن ش ه به . شون   ک

 

م کرد:  ه تماشا  عاقل اندرسف

 

ه  ی جدی برای استادی مثل  ــــ اون خ از آدما، اول تج
 من بودن؟

 

د:  ارە پرس ه چپ و راست تاب دادم، دو  م را 

 

ه تور   اهاشون  ـ بودن که من  ـــ اون خ از آدما، ک ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
لایران ی  ه  دن  اە؟و گردی گذاشتم برای د  گ

 

اد خاطرات این ســفرها، در ع غم  تور ایران گردی؟ ح 
خندم شـوند. از دل تک اعث ل ند  سـ تکشـان، زخ  توا

ـه نقطـه  ـه این نقطـه برگردم.  ــتـه بودم تـا  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی  و خو گـذشـ
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ــــت   ه چپ و راسـ ش  ــما ــ ە در چشـ از خ م  ــاد بودنم  ـ ـ شـ
ار آرام ارە، این   تر تکرار کرد: تاب خورد و او دو

 

ا که  ل ــــــ اون خ اری کردن که من  ــ عد سال ،  ارە  ها  دو
ــدا   م پ ــد برای زنــدگ ــت جــد ــه دغــدغــه و اول حس کنم 

 شدە؟

 

نه  س شـد وسـط سـ ان  نفسم ح از ت م را  ا این حال  ام، 
د:  ا ف ا ش را، روی سنگ   دادم و او کف دس

 

ا که تو نبودن فلورا  ل  ــ اون خ

 

ــــادە، خاین جمله ـ ـ دە  ی سـ چ م پ ــــادە، انقدر برا ـ ـ خ سـ
ــد که حس کردم برای لحظه ــ ـ ـ ـ ــالات  ای همه مع شـ ــ ـ ـ ـ ی اتصـ

ارە شد. سخت خودم را جمع کردم چون   ب قلب و مغزم 
ـا تو   ل ــادە امـا جـدی گفتـه بود" اون خ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ وق او آن طور سـ

ــایر آدم ـ ا قرار  نبودن فلورا" تمایز مه ب من و سـ های دن
ـک طرفش من   ـدە بود کـه  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـک خط کشـ ـار  دادە بود. ان
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گرش، هرکه او  ــناخت و ن بودم و طرف د شــــناخت.  شــ
ســته بودم از آن عبور کنم، فقط   ک خط که فقط من توا

لند شـد  من ح مهسـا هم آن ارە  ش دو جا نبود. صـدا
د:   و توی گوشم چرخ

 

دم،   ــــ خب قرار شــد، من جای دک صــدر بهت جایزە  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
 قبوله؟

 

ارە _#دو م _س  ش

ارت_  #۷۰۹ 

 

م ن  خ آرام: لرزد اما، آرام بود، خصدا

 

 ــ جایزە؟

 

ــت   ـــارە کرد، چطور انقــدر در ع جــد ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا اشـ ــا ــه عکس 
ت کند؟  ست نرم صح  توا
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ه دک گف جایزە  ــــ خودت  ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه...  ــ اشــ خوای؟ خب 
اری اسمش رو  اد دم  ه، شا  ذارم هد

 

ــه وق   ــ ــا کـ ـ ـ ـ ــا ـ ـ ـ و  ب من  ــه بود  ــ ــانـ ـ ـ ـ چ ــــک لفظ  ـ ــایزە  ـ ـ جـ
ارش  ه  ش لوس کنم  بردم.   خواســتم خودم را برا

دە بود و   ــــ ـ ا را شـ ا ا  حتم  ــــ ـ دم از این که صـ ــــ ـ خجالت کشـ
ا که   ا اە  ه ن دم و  ش دزد ــما اهم را از چشــ ، ن برای هم

اندم:  ش بود چس  روی سنگ ق

 

ـــه ح برای کوچک  ـ ـ شـ ــــت هم ـ ا عادت داشـ ا ــ  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ن  ــ ت
ت هموفق ا هد قمون  هامون هم،  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ  ، های ح جز

ــه بود دهنمون، وق   ــایزە رو خودش انـــداختـ کنـــه. لفظ جـ
ـار خوب کردە و  اومد و  ـه  دم امروز   ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ گفـت، شـ

ا   عد  م کردم.  ـــ براش قا ـ ـ ـ ـ ه جایزە توی ماشـ  ، برای هم
اهمون  م ســمت ماشــ تا جایزە  کرد که خندە ن د دو
م.  دا کن  رو پ
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د؟ــ برای همتون   خ

 

ه چپ و راست تاب دادم:   م را 

 

م،   ر تلاش نکرد د ا ا ا خ حســاس بود که ن ا ــ نه،  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
ــ بود   ـ ـ س جایزە فقط برای ک ارم.  ه دســــت ب ی رو  چ
ـــامل   ـ ار خوب هم شـ ـــ کردە بود. این  ـ ار خوب و درسـ که 

مـک خونـدن، مرتـبمثلا خوب درس ـا  ـه  کردن اتـاق  کردن 
ـــــودی  مامان   ـ ـ ـ ـ ـ م حسـ اد گرفته بود ــد. اما خب ما هم  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ

ە خوشحال   گ م. معمولا هممون از این که  جایزە  نکن
ه رو انتخاب  ه طوری اون هد ا  ا م چون  کرد تا  شـد

این طوری   م و  ــازی کن ــ ـ ــاش  ــ ــاهـ ـ ـ ـ ــه جم  ــ ــتـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م دسـ بتون
ه هم.  م   حسادت نکن

 

ش سنگ را نوازش کرد:  دم که دس د، د  نفس عم کش

 

ارش درست بودە دک   ــ 
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ش کردم. خنـدە  ـــا ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـدم و تمـاشـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـالا کشـ رو بودم امـا  م را 
س بودند.  ا خ ا اد  ا   چشمانم  

 

ارە _#دو م _س  ش

ارت_  #۷۱۰ 

 

ــــ فرل و فرهاد، خ موفق ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ تر از من بودن.  تر و قویــ
ـــته ـ ـ ـــتم توی رشـ ـ ـ سـ ت این که نتو ا ـــه  ـ ـ شـ ی مورد انتظار  هم

ت   ــم، اذ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ اشـ ا، مثل فرهاد و فرل قوی  خونم  اونا درس 
ا هیچ وقت من و   ا ــ بودم اما،  ـ ـ ـ ـ ــام عصـ ــ ـ ـ ــدم. از ترسـ ــ ـ ـ شـ

زش ن ـــون  ـ ـ ـ ـ شـ ش، من  اب عد رفت د این که  ـــا ـ ـ ـ ـ کرد. شـ
ـــه این   ـــدم و اون طور زم خوردم، خ  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاشـ ـ یهو فرو

ع بر ســـت،  گشـــت که موضـــ دم چون حالا اون ن ترســـ
دم کنه و بهم قوت قلب و اعتماد   ـــه تا تای اشـ ــ ن ـ ـ ـ گه ک د

دە.   ه نفس 

 

اهم  د،  کرد و خوب داشــت من را خوب داشــت ن شــ
م  ش آرام بود اما مح  صدا
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زدلم  ا براومدی ع س اون فرو  ــ و تو از 

 

ــا همــان   ل کنم و  ـــم را کن ــ ـ ـ ـ ـ ـ غضـ ــدم تــا  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ نفس عم کشـ
ه خندە  ، خند واق م هم  ل ا روی سنگش زل زدم.  ا ی 
ان خورد:   آرام ت

 

د و این   سش براومدم طول کش الاخرە از  مونم  ــ آرە،  ــ
 اتفاق افتاد 

 

گه واقعا مستحق جایزە س د  ای ــ 

 

ا این   ا ـــــت مثل  ـ ـ ـ ـ ـ ار داشـ اهش کردم، از این که ا ارە ن دو
ه   از داشتم  ار ن ندازد خوشـحال بودم. ان م جا ب واژە را برا
ــد هم   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــتم. قصـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ درم داشـ ــــازی احوا که روزی کنار  ـ ـ ـ ـ ـ ازسـ

م این جایزە را ن گ خواســتمش  خواهم چون  نداشــتم 
ـه   ــ  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاری از او، آخر این مسـ ـاد ــ   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه نظرم داشـ و 

ـــا هم  ـ م  هرکجـ ـــتق ــ ـ ـ ـ ـ ـ مسـ برای هم  بود  ـــد، لازم  ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ رسـ
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ـه  ش کرد. جع ــــت توی جی ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش کردم و او، دسـ ـــا ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی  تمـاشـ
ل تخت چو  ه  م شـ اە  ا ن عد،  د و  ون کشـ ای را ب

ـه بود کـه   ـه جع ـاهم  ـا ن ـا ـــنـگ  ــ ـ ـ ـ ـ ـ آن، قرارش داد روی سـ
 زمزمه کرد: 

 

م.  م حرف بزن ش  از کرد ل   ــ ق

 

م را کج   دم و  ـــ ـ ی بود نفس عم کشـ ـــوال نبود، خ ـ سـ
م کرد:   کردم. تماشا

 

ی که ذهنت رو مشغول کنه   ه چ ــ این مدت اصلا راجع  ــــ ــ
ـــتم همــهحرف نزدم،    ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی تمرکزت در این چنـدمـاە  خواسـ
ان  ا ت کنم  روی  ا خودخوا اذی ـــتم  ـ ـــه، نخواسـ ـ اشـ نامه 
 اما... 

 

خندی محو:  ا ل دم ب حرفش،   پ

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 زهرا ارجمندنیا                                                           شویم                                دوباره سبز می 

Exchange Group | 2094  

ارە _#دو م _س  ش

ارت_  #۷۱۱ 

 

ه عالم خودخوا برگردی  شه   ــ اما حالا وق

 

 اش در هم شد: چهرە

 

ازە  ه این غلظت اما خب بهرحال ن  ــ نه 

 

ا زل زد و ادامه داد:  ا ه عکس   عد 

 

دی دک  ش بهم حق  اب دوارم   ــ ام

 

ا زل   ا ه عکس  ــد. هردو  م شـ ــکوت حا نمان سـ ه ب چندثان
د:  م که از من پرس  زدە بود
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 ری؟ــ  

 

س ترجیح  ـدم،  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ اغ  نفس عم کشـ م  ـــتق ــ ـ ـ ـ ـ ـ داد مسـ
 اصل مطلب برود: 

 

ت   ا احت  عد چندروز اس داری شدە، احتمالا  ــ زم خ
ـــتم، حرکت کنم تا   ـ ــــت  گذاشـ شـ ـــخ که  ـ این چندماە سـ

م.  ش ب  ارها رو پ

 

ــه  ــ ــا  خ ـ ـ ــا ـ ـ ـــم از عکس  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــان داد، چشـ ــ ت ی  ای گفــــت و 
ه چشمانم زمزمه کرد:  ە   برداشت و خ

 

 زنم. ــ هر هفته بهت  

 

س رفت:  م  د و صدا الا پ م  اور ابرو  نا

 

ع   اصلا لازم... ــ نه 
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دهم:  د ب حرفم و اجازە نداد ادامه   پ

 

خوب   ــ گوش کن بهم دخ

 

سته شد و او این  طور ادامه داد: دهانم 

 

ـــ گف  ـ ـ ـ ــــ ـ ـ ـ ـ اغ هدفــ گه خوای اول بری  ت، گفتم  های د
ـــه... گف فعلا ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه  ـاشـ ـاز  ی و ن گ ـــم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ خوای تصـ

، گفتم   لدشـــون هســـ ارها که  ه  د  زمان داری و رســـ
ـــــه، گف فعلا ن ـ ـ ـ ـ ـ ت د که بردی رو  اشـ ــئول ـــ ـ ـ ـ ـ ـ خوای مسـ

 ...  قبول ک

 

دم و نجوا کردم:  اض ب حرفش پ  ا اع

 

ارە _#دو م _س  ش

ارت_  #۷۱۲ 
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ت د که...   ــ مسئول

 

ـار را   ــــــت این  ـ ـ ـ ـ ـ ـا آرامش داشـ ـد ب حرفم، خ هم  ـاز پ
ا جمله ــــدە  کرد. بر خلاف من که  ـ ـ ـ ـ ـ جا شـ ش  ه ها

 بودم. 

 

ــ  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م رو  ــ خوای  دروغه؟ فلورا، من که داشـتم زندگ
م.  ه این حال رسوند  کردم، تو 

 

ش و او آرام  ـــمــا ــ ـ ـ ـ ـ ـ تر  نــا از تنم رفــت، فقط زل زدم توی چشـ
 ادامه داد: 

 

ــ ن ـ ـ ــــ ـ ـ ی که  ــ ا چ م تلاش مستق کردی که نکردی، تو 
ــت بود، از عقــب ـــ من و  توی قل ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاە تر داشـ کردی و  ن

 و جذب خودت ک اما... هیچ س و تلا نداش تا من
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ه حرف آمد:  ارە   مک کرد و جدی دو

 

ع همه ا مجم ــ  ـ ـ ـ ــــ ـ ـ ـ ات، آد رو  ــ های سادە و آروم دن ی چ
م   ــــ اق برای تقسـ ــ ــ ادش رفته بود اشـ بند خودت کردی که 

ه  ل ، چه ش ا  ش   زندگ

 

ــــدند از  مژە ـ ـ ـ ـ ـ ــــنگ شـ ـ ـ ـ ـ ـ م سـ ــــمانم  ها ـ ـ ـ ـ ـ ی که روی چشـ ار چ
ل زدم و توی فاصــله  ل زدن، او هنوز  شــســت.  ی این 

م  م و در ع حال،  داشت تماشا کرد. آرام، جدی، مح
 داشت دوست

 

دە بود رو   ت قل که برام ت ستم مسئول ه زما من نتو ــ 
ــ از اون دخ بهش لطف  قبول کنم، فکر  ا گذشـ کردم 

 کنم. بزر 

 

انزدە شـانزدە سـاله آن دخ را  ی پنهان  شـناختم، فلورای 
م را  ــدە درون قل ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاروری بودم کـه  شـ ـه ابر  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ گفـت. شـ

ش غصهن ا زمزمه کرد: ارد، صدا ا ه   دار شد و رو 
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، خجالت   شنوی دک ی و  گ اش گوشات رو  ـــ  ــــ ـ کشم  ــ
ت شدم.  اعث غصه خوردن دخ م که چقدر   جلوی تو 

 

ـب   ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـان خوردن سـ ـا ت عـدش،  ـه و  ــــــت، چنـدثـان ـ ـ ـ ـ ـ سـ لـ 
ــ   ـ ـ ـ ـ م کرد. سـ ـــا ـ ـ ـ ارە تماشـ ـــد و دو ـ ـ ـ از شـ ش  ـــما ـ ـ ـ ش چشـ ل
ش بودم   ای درد درو ـــد اما رد ـ ـ اشـ ــا  ـ ـ ـ ـ ش رسـ ــــدا ـ ـ ــــت صـ ـ داشـ

 وق نجوا کرد: 

 

ت کردم   ــ خ اذی

 

ارە _#دو م _س  ش

ارت_  #۷۱۳ 

 

س شدند   ش خ د عد شـ ه  اردند، چشـمانم در ثان ابرها 
ــدای گرفتـــه و   ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا آن صـ ـ چون وق خودش این جملـــه را 
شــان بود   ش قرمز شــدە بودند. پ ان کرد، چشــما ســخت ب
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ه حرف   ارە  د و دو ـــ ـ ـ ـ ـ ـ گری کشـ مان نفس عمیق د ـــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ و 
 آمد: 

 

 ــ دلت رو شکستم. 

 

ش مثل   ه آسـمان زل زد. احتمالا برای این که چشـما عد، 
ا گوش ا شــوند و من، آرزو کردم واقعا  س  ش را  من خ ها

د   لع ارە از حجم دردی که  لوی او دو ب  اشـد. سـ گرفته 
ـــان خورد و آرام ـــــف ت ـ ـ ـ ـ ـ ــأسـ گر  تر و متـ ــار د تر، طوری کـــه ان

دوزد، زمزمه کرد:  ست چشم در چشمم   نتوا

 

خورە   ش تکون  ــ دک صدر، نذاشته بود آب توی دل دخ
ل اشک ش شدم. اما، من دل  های دخ

 

نه آ که   دم، فقط  خواســـت از ســـ لع د را  ا ون ب ام ب
ـــمــان فراری و   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــالاخرە چشـ ە مــانـدم و او  ـــورش خ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه صـ
ــمــانم. در تمــام این لحظــات،   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خش را دوخــت توی چشـ
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ه  ا برنداشــته بود، وق  ح ثان ا ای دســت از روی ســنگ 
ان داد:  اهمان در هم قفل شد، آرام  ت  ن

 

اش.  د ن  ــ اما تو مثل من 

 

ــــت   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــارە درخواسـ ــتــه بودم بزنم کــه دو ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ هنوز حر نتوا
ــه  م را برای ثــان ــ کــه قل ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ گری کرد، درخواسـ اای مچــالــه  د

 کرد: 

 

گ  ت قل که رفته برات، گردن   ــ تو مسئول

 

نه  ــ ــ ــدە در سـ ــ م هم  آە پنهان شـ ــدا ــ ون آمد، صـ الاخرە ب ام 
 های او: رمق شد از سنگی جملهم

 

 ــ چطوری؟

 

 دون درنگ جواب داد: 
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ام بهت   ــ هرآخر هفته م ــــ ، هرچند  ــ زنم، جلوم رو نگ
ـا کـه  ی هم درج م  گ گ مـک  م  تونم از خودخواه
ـا هم در  امـا، خودتم خوب  ـد  ـا م،  ی ـد هم و ب ـا دو 

ه من هم زمان   د  ا ی.  گ م  م تا بتو تصـــم ــ اشـ اط  ارت
د ا دم.  شون  م رو بهت   دی خود واقع

 

ارە _#دو م _س  ش

ارت_  #۷۱۴ 

 

دی که بتونم دلخوری س رو  م کنم.  بهم این شـــا هات رو 
ت کنم دوست دارم و این   دی تا بتونم ثا د بهم فرصت  ا

ون. جمله اد ب ه راح از دهن من در ست که   ای ن

 

ــدم. هنوز تحــت تــأث جملــه  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ هــای ق  نفس عم کشـ
خش ـت کردنم. آنبودم. آن  ـه اذ افش  جـا کـه  هـای اع

ــنود چون از او خجالت  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ا  ا اش  د. جا  گفت  ــ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ کشـ
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ــار توی آن نقطـــه و فلورای نوجوان درون   ـ ــانـــدە بودم ان مـ
شان  د ا ش م، از تار درآمدە بود   قل

 

ـــ تو  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ اغ هدفــ اغ هدف هات، منم ری  هام،  رم 
 ست مگه نه؟عادلانه

 

د:  ه گوشش رس م گرفته   صدا

 

قا؟ ه دق  ــ هدفت چ

 

ـــمانم زل زد و آرام جواب    مکث کرد. درســــت توی چشـ
 داد: 

 

اری که سال  ها ازش فرار کردم، زند کردن ــ 

 

م که ادامه داد:   چشم از هم برنداش
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ش دارم.  ا ک که دوس  ــ 

 

ــمان   ــ ـ خند توی چشـ ش روی کرد، ل ـــنگ پ ـ ـ ش روی سـ ــــ ـ دسـ
ـــــت و   ـ ـ ـ ـ ــسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ه خش  ه  ا هول دادن جع ه  ی چو هد

ان خوردند: سمتم، لب ش ت  ها

 

م.  گ  ــ و دوست دارم براش جایزە 

 

م. اما من  مژە م و قل ل ه  ــــ ـ ـ ـ ــــنگ بودند، شـ ـ ـ ـ م هنوز سـ ها
ارە   ش دو ــــدا ـ ــــدم. صـ ـ ە شـ ه خ ه آن جع خند زدم و  هم ل

 انداز شد: توی گوشم طن 

 

ان  ا ف خو از درخت انج توی  ه تع ت  نامه ــــــ امروز 
خش رو مشخصا   ا این که متنت عل بود اما این   . داش
ـ   ، از زمان ع احسا نوشـته بودی، گف درخت انج

ک  ســـت و دارە نفس خبندان هنوز زندە  ع از  کشـــه. 
ه در بردە و حالا،  ی ســخت زم دورە  ، جون ســالم  شــنا

ـــخ اون دورە،   ـ ـ ا سـ ط فع که  ا ـــ حا در  ـ ـ ـ توی ع
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ک  ه مرگ نزد سـت، دارە  سـه هم ن ل مقا شـه. حس  قا
ا که از سخت ه گ ه این درخت  یهم  نکردم ش  ت

 

ارە _#دو م _س  ش

ارت_  #۷۱۵ 

 

ها عمر کردە  شــنا گذشــته، زندە موندە، قرنی زم دورە 
دە.  گه نتونه ادامه   و حالا، توی این زمونه ممکنه د

 

ش   ــما ــ ـ ـــــت چشـ ـــاندم، چه حال غ داشـ ـ ـ الا کشـ اهم را  ن
 وق زمزمه کرد: 

 

ــ از چالش گذشـته  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م عبور کردم، زندە موندم و  ــ ی زندگ
،  حالا... توی دورە  ه دست س مک  ه  از دارم  ، ن ی فع
دم.   تا ادامه 
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ه  ش  خودش جع ی که درو دن چ ا د از کرد،  ه را  ی هد
ــــته نجوا   ـ ـ ــــد و او آهسـ ـ ـ دە شـ ــــ ـ ـ م کشـ ر نر روی قل بود، ح

 کرد: 

 

ه   د  ا ــ تو،  ـ ـــتای سـ دم، چون دسـ ه رو خ ــ این هد ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
اشن   علامت داشته 

 

بنـــد نقرە  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــه دسـ ە بود  ـــاهم هنوز خ ای رنـــگ کـــه در  ن
ـــنگ ـ ـ ا سـ ــــمت جلوی آن، دو برگ  ـ رنگ، قرار  قسـ ـــ ـ ـ های سـ
د:  ا صدا گرفته پرس  داشت، 

 

م رو نجات   ی که زندگ اش فلورا، ن ــ دست س م  دە 
ـه خودت   ـدە  اغ هـدفـت، زمـان  ـدە. برو  م رو الان  جوا

شم  ارە خشک   اما، نذار دو

 

ــالا   بنــد  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــمــانم از روی دسـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــم بنــد آمــدە بود. چشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ نفسـ
ش  ن ســـتاد ا ا اورم اما  الا ن م را  ــتاد.  سـ آمدند که او ا

ـار، در   ش این  ـــدا ــ ـ ـ ـ ـ ـ م. صـ ه انـداخته بود حـالا روی  ــا ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ
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م  ــاتر و مح ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــتـاد آژنـد  تلاش بود تـا رسـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــد. مثـل اسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاشـ تر 
دە بودمش.   روزهای او که د

 

درت رو بهم زدم،  ا  ا ــ خلوتت   رم که راحت 

 

ی برگ ــــ ـ ـ د. سـ ه جوانه آرام چرخ ــــ ـ ـ بند، شـ ــــ ـ ـ های  های دسـ
اهم روی   ان خورد و ن م ت ل ب  ــــ م بودند. سـ نوظهور قل
عد دسـت لرزانم   ش،  ا شـسـت. چشـمان مه ا  ا چشـمان 
ش   ا ه برداشــــت و از خن بند را از توی جع ــ جلو رفت، دســ

ه  ســته شــد. صــدای قدمچشــمانم برای ثان ش هنوز  ای  ها
ا تعلل  ـــــت  ـ ـ ـ ـ ـ ار داشـ ــم بود. ان ـــ ـ ـ ـ ـ ـ رفت، برخلاف  توی گوشـ

ـــه قدم ـ ـ شـ ـــتم  هم ـ ـ بند را توی دسـ ـــ ـ ـ م نبودند. دسـ ش مح ها
ش دست خودم   دم سم ستادم، وق چرخ دم و آرام ا ف
الاخرە اســمش را صــدا زدم. همان اســ که روزی   نبود که 

ـــان  دلم  ــه ز ـ ــار  ـ ـــت، روزی هزار م ـــم ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا صـ ـ ــــت  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خواسـ
اورمش   ب

 

 ــ ونداد 
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ارە _#دو م _س  ش

ارت_  #۷۱۶ 

 

 

ـــان  ـ ـ شـ ش  ـــما ـ ـ ـــمتم چشـ ـ ـ د سـ ـــتاد، وق چرخ ـ ـ سـ داد که  ا
اورم   ــد. من هم  اشــ ـــدای خودم  اور نکردە صـ دا  ـــلا و ا اصـ

اور ن ر  ا  شــد چون ا بند را آنقدر  کردم، حالا آن دســ
شار  اضطراب توی دستم ن ش از بهت  دم. چشما ف
 بودند که زمزمه کردم: 

 

 ــ ممنونم 

 

؟  ــ تو  گق

 

خندند:  سم  الا آوردم، س کردم چشمان خ بند را   دس
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له   ــ خ خوش

 

اون لقب استاد مزخرف  ــ فلورا تو بودی که صدام زدی و از  
 نجاتم دادی؟

 

ـــته بود تکرار   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــتاد مزخرف را مگر خودش نخواسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ لقب اسـ
اە   ش کنم؟ چقدر تغی کردە بود از آن آدم روزهای اول دا
ـدک   غض را  ـــنگی  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــمـانم هنوز سـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه این لحظـه، چشـ تـا 
ـــتانم   ـ بند را توی دسـ ـــ ـ م را کج کردم و دسـ دند که  ـــ ـ کشـ

 پنهان ساختم: 

 

ـــ قبوله، آخر هفته  ــــ ـ مونم، برای شناخت ونداد  ها منتظر ــ
 واق 

 

م کرد.  د و تماشا اور خند  نا

ـــــت رفتم. من  ـ ـ ـ ـ ـ م درسـ ـــم ــ ـ ـ ـ ـ ـ ا گذر زمان، تصـ تری  رفتم تا 
م، در زما که ترا  دە  گ ــد و فهم ــ ـ ـ ـ ـ ـ اشـ ــــدە  ـ ـ ـ ـ ـ م تمام شـ ها

اری حالم به  ا چه  ـــم  ـ ـ ـ ـــود و زند اشـ ـ ـ ـ تر. من  ام آرام شـ
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ـــتم  ـ ـ ـ ـ ـ ب داشـ ـــــ ـ ـ ـ ـ ا کنم اما در  رفتم که فلورای آسـ دە را اح د
ــم.  ع حال دلم  ــ ـ اشـ ــت نا درخت انج هم  ـــ خواسـ

خبندان را تحمل کردە بود و حالا   ـــ  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ همان درخ که ع
ش را در ع ما، خست داشت رشه  اند و من  ها خش

فتد. ن ـــتم این اتفاق ب ـ ـ ـــتانم همان  خواسـ ـ ـ ـــتم دسـ ـ ـ خواسـ
ه قول   بندی که  ـــ ـ ا دسـ ـــد  ـ اشـ ــ  ـ ـ طور که او گفته بود، سـ

اشد   او، قرار بود علامت دستان من 

 

( ان فصل ششم( درخت انج  ا

                                                            ** 

 

_ ارە_س م #دو  ش

ارت_  #۷۱۷ 

 

خدار" اە  ا " گ ا  فصل 

 

دە عد: س  ماە 
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ـــدن  نهال  دە بود، در حال خا شـ ـــ لخانه رسـ ها که برای 
شــــت وانت آ رنگ ع ــتادە بودم روی  از  ـ سـ آقا بودند. ا

ه رفت له م و زل زدە بودم  ت کوچ ه سـ و  های متصـل 
اس فرم ارگرها که همه، ل شان بود.    رنگ های س آمد  ت

ـاس فرم لـدوزی  ل ـک جوانـه  ـــان، عکس  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ هـا کـه 
ه آن ش که دلم   دشان،  خواست  شدە بود و برای تول

ســـته   الاخرە توا ه خ جاها  زدە بودم و دســـت آخر، 
مشان  بودم همان طوری آمادە  شان کنم که توی ذهنم ترس

چه ارگر  لخانه، معتقد  کردە بودم. هرچند حامد،  های 
ـاس خـانم لـدوزی فقط برای ل ــــــت و  بود  ـ ـ ـ ـ ـ ــــــب اسـ ـ ـ ـ ـ ـ هـا منـاسـ

راە آن را تن هرصبح ا ا  زد. ، 

 

ار نهال  ک سـوم  شـه،  ــــ خانم مهندس، مثل هم ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ها برە  ــ
اشت توی زم   های اطراف؟برای 

 

م  چرخــانم.  ـــد   ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاعــث شـ ــای نوجوان،  ل ـــدای ا ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ  صـ
لخانه سـن ن عضـو  د صـدر او بود. مخارج مادر و  ت ی شـه

ــــدە ـ ـ در فوت شـ اب  عد از  خواهرش، در غ ا او بود و  اش، 
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ــــه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـار مـدرسـ ش مـا  م  اش، تـا غروب پ لاهم را تنظ کرد. 
لــه ــای آمــدن از  و  کردم و ح  ــا خو ش را  هــا، جوا

 دادم: 

 

ا نهال  ه گوشه،  ذار  ار رو  اجان، سهم این  ل ــ آرە ا ـ ــــ ـ ها  ــ
شــون،   اشــ ه داخل. من خودم امروز برای  د  د رو انتقال 

 رم. ا احسان 

 

ــــوی نهال ـ ه سـ ــــ گفت و  ـ زم قرار  ها که تازە روی  چشـ
اف حامد   گرفته بودند حرکت کرد، چشـم چرخاندم برای 
ــه   ــا ورودم  لخــانـه حرکــت کردم.  ـــمــت  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش، سـ ــد ــا نــد و 

ــا که هوای مرطوب و    ـ ـ قا مناســـــب  فضـ اش، دق
ینم.   ــتم او را ب سـ ــدە در داخلش بودند، توا د شـ اهان تول گ
ا او   ـــــت  ـ ـ ـ ــــ جوان و داشـ ـ ـ ـ ـ ــتادە بود کنار  از مهندسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ا

ــــمتم  حرف  ـ ـ ـ ه سـ ش کردم تا  ــــدا ـ ـ ـ ــله صـ ــ ـ ـ ـ زد. از همان فاصـ
د:  ا  ب

 

 ــ آقاحامد 
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عت از مهندس   ا  د  ـــمتم چرخاند، من را که د ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه سـ  
ه سمتم قدم تند کرد.   همراهش جدا شد و 

 

اشه؟  ــ جانم خانم، امری 

 

_ ارە_س م #دو  ش

ارت_  #۷۱۸ 

 

ار نهال ــ  ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ شون، من خودم  ــ الای  د، برو  خوام  ها رس
ــــع   گو  ـــان و  ـ ه احسـ ه زنگ بزن  ـــون برم،  ـ شـ ـــ ـ اشـ برای 

 برسونه خودش رو. 

 

ان  چهرە  ه عادت توی هوا ت ش را  اش در هم شـــد و دســـتا
 داد: 
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ط ا خانم، چرا  اون مح ا ــ ای  ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ داخلاق رو  ــ ان 
ـــو این ــ ـ ـ ـ ـ ـ چـهکشـ ـا  م. والا  جـا، لـب تر کن خودم  ـا هـا م

اد این ە م ار این   جا... ه

 

ا صـور جدی و لح که سـ داشـتم   دم ب حرفش،  پ
ــد. هرچند  ــ ـ ـ ـ اشـ م  ا  مح ــندە  ــ ـ ـ ـ خشـ ادی  ا ز ــتم  ــ ـ ـ ـ سـ دا

ــا که  همه رفتار  ـ ـ ــدە بود آن حسـ ــ اعث شـ کردم و هم 
ند:  د را از من ن  ا

 

ا احسان  ـــ هم که گفتم حامد،  ـ ــــ ـ ـ اهاش تماس  ــ ر  رم. ا
کنم ن ار و  ی، خودم این   گ

 

ش توی هم گرە خوردند.  ش ب  ابروها

 

ـــ چشم خانم، زنگ  ــــ ـ دونم شما توی این  زنم. و من نــ
ش از ما قبول داری.  دی که اون و ب داخلاق  د  آدم 
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مانم.  دم تا آرام   نفس عم کش

 

ه واسـطه  ـــ اون آدم  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ دونه کدوم  ی شـغلش به از ما ــ
ب  قســمت ش آســ اه اشــت نهاله و پوشــش گ ازمند  ها، ن

ـدە. این طوری نهـال  ــــــتد ـ ـ ـ ـ ـ ن.  تری قرار هـا، جـای درسـ گ
ســت، الانم  ا نداشــ ن حث قبول داشــ  رم توی  س 

عـدش برو   ـــم، بهش کـه زنـگ زدی،  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ تم تـا آمـادە  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ
چـهـالای  نهـال  ـب  هـا تـا  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــون آسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ هـا ح انتقـال بهشـ

 نزنن. 

 

ــا همــان   ــان داد،  ــافــه ی ت ــدخلق و نــارا ق ــا  ی  اش. 
ط مرطوب آن ون  افسوس چشم از او گرفتم و از مح جا ب

ه اندازە  دی نبود اما اخلاقش  ی همان احسا  آمدم. مرد 
ــا این همــه امــا  کرد، تنــد بود و  کــه نقــدش  ـــاب.  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ اعصـ

مــا آن قــدر ن ـــتق ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا آدم چون مسـ ـــتم قــاطع  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ هــای  توا
ـــ مثل او   ه ک ند،  مجموعه رفتار کنم تا از من حســـاب ب
ـــاب   ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــک نفر طرف حسـ ــا  ـ ــا لااقـــل فقط  ـــتم تـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاز داشـ ـ ن

ـــم،  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاشـ ـ ـ تنـــــدش، خوب     ـ ــا امور را برخلاف اخلاق  ـ ـ ـ او 
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ع  وسامون  از کردم، هوای مطب ت را که  داد. در س
ه  و بوی خوش غذا که برای ناهار درست کردە بودم 

 

_ ارە_س م #دو  ش

ارت_  #۷۱۹ 

 

ا اطمینان   م  زدم و  ه غذا الم آمد. اول از همه  ـــتق ـ ـ ـ ـ ـ اسـ
اغ    از آمـادە  عـد رفتم  ر آن را خـاموش کردم و  ش، ز بود
ن و رنگ و رو رفته راحت اس ت ن ل ــــت  ت ـ اشـ م تا برای  ها

ــا جمع   ــت هم  ــــت نکننــد. در نهــا ــ ـ ـ ـ ـ ـ م درسـ نهــال، مــان برا
ـــارە  ـــک  کردن هزار ـــاری کردم ح  م،  م دور  ی موهـــا

عد، در   فتند و  ل مزاح ن ـــ ـ ـ ه شـ ــان هم دور گردنم  ــ ـ تارشـ
ــــای کوچ که ماە  ـ ـــاب  ها بود، خانه مرکز فضـ ـ ه حسـ ی من 

ک دســـــت   ه  ـــم دوختم.  ـ ه اطرافم چشـ ــتادم.  ـ ـ سـ آمد، ا
خانه  ه آشـ ل جمع و جوری که سـالن را پر کردە بود،  ی  م
س   و ـــک  ــا  ـ ــه  ــا اتـــاق خوا کـ ـــه تنهـ م و  نق و کوچ

ــــه به ـ ـ ـ ـ ـ ، گوشـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــدە بود.  داشـ ـ ـ ـ ـ ـ ه شـ ــــمت خانه تعب ـ ـ ـ ـ ـ ن قسـ ت
انات خانه  دری را رها کردە بود تا در این نقطه، توی  ام ی 

ـــاە  ـ مـ ط،  ا این  در  ـــه و  ـ ــانـ ـ ـ خـ ـــد کنم.  این  ـ ــا فقط دونـ ـ ـ هـ
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ــــختا  ـ ـ ـ لخانه، سـ ن چالش من در تمام زند کردن  ام  ت
ــل از آن ح فکر هم ن ــافــت مجوز،  بود. تــا ق کردم در

ــاخ بناها که  ــ ـ ـ ــتخدام آدمسـ ــ ـ ـ ــــتم، اسـ ـ ـ های مورد  خواسـ
ـاهان و در کنارش،   ان گ ـــند ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا فروشـ له زدن  و اعتماد و 

م کوچک برای پرورش گونه  ک ت ا  های در حال  ار کردن 
عــت،  ـــان در طب ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــب و تکث ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه این  آسـ ــاری  توانــد 
دە  ـــ ـ ـ ـ ــد. حالا اما سـ ــ ـ ـ اشـ ـــواری  ـ ـ ـ ماە بود که من ح برای  دشـ

ـــدا نکردە بودم.   پ ج را  ـــه ک ــــت رف  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــک روز هم فرصـ
ــا بودند که   ـ ـ ـ ـ ـ ـ مامان، فرهاد، نورا، فرل، فاخته و الناز، کسـ

ه من   ار  ک  م ما  ار  خودشـان دسـت  زدند و ه
ــار  ـــدە  ان ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــتــه شـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ اف کنم خسـ م  منتظر بودنــد من اع ام، 
ـــدەآوردە  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــاختــه  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــار سـ ــا  ام و برای این  ــار  ام امــا، ه

ـــگفت  ـ ـ ـــتم شـ ـ ـ خندم و ادامه دادنم داشـ ـــکوتم، ل ـ ـ ـــان  زدە سـ ـ ـ شـ
ــــبکردم. هم آن ـ ـ ـ ـ ـــ شـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ع ها از  ها را و هم خودم را که 

ـــاز هم   ـ ــا  ـ ـــدە بودم امـ ـ ـــه خواب ـ ــا گ ـ ـ ــار،  ـ ـ وع  ـــخ  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ
الای آن موسسه زدە شدە   ا که  ا ه خاطر اسم  حش،  ص

 بود، ادامه دادە بودم. 
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ـــمت دیوار. برنامه ام  ــاندند سـ ـ های  های کوتاهم، من را کشـ
اغذ روزانه  ک  ـــتم و ام را روی  ـ ـ اندم آن نوشـ ـــ ـ ـ جا.  چسـ
ف  ـکرد ـا  هـای ت ـا مـانـدە را  ـارهـای  خوردە را رد کردم و 

ــان کردم. همــان لحظــه بود کــه زنــگ قــد   ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاە مرورشـ ن
ف  ـــ ک ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا برداشـ ـــدا درآمـد و من،  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه صـ ـت  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ دو  سـ

ه سمت در حرکت کردم.  م   کوچ

 

 ــ سلام 

 

ــاس ـ ــان ل ــا همـ طـ ـــه جـــای  هــای مح ی  ــدە بود.  ــا آمـ
ا انداخت:  م ن ا تا ه  ان داد و  م ت  جواب برا

 

ای   ــ حامد گفت خودتم م

 

_ ارە_س م #دو  ش

ارت_  #۷۲۰ 
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دا کرد:  ش پ خندم گس ان دادم و ل  ی ت

 

ک بود، دلم  ارهام سـ ــ آرە، امروز  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خواسـت خودمم  ــ
 کت کنم. 

 

دو  س   ــ 

 

ال   دن  قدمدن ا د ــــدم و  ـ ـ ـ ـ دە شـ ــــ ـ ـ ـ ـ لند و عجولش، کشـ های 
ش   ـــه عق ـ ـــد  خنـ ــا ل ـ ـ ـــه همراە خودش آوردە بود،  وان کـ

 اشارە کردم: 

 

شت  نم. ــ من   ش

 

ـــفرمان   ـ ـ ــ را از زمان سـ ـ ـ ـ ـ ـ د، این  ـــمتم چرخ ـ ـ ه سـ ا تعجب 
ـــن چلچراغ  ــــوسـ ـــای سـ ــــناختم. هم من و هم  برای تماشـ شـ

ــا او خوب تــا ن ر چــه آن روزهــا  کرد امــا این  النــازی کــه ا
ــــه من   ــار  ـ ـ ــا ه ـ اغ او را هم روزهـ گرفـــت و  زد، 
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اە  ــن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــ نبود که متوجه  های زرچشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ه هم ک ــان را  ــ ـ ـ ـ ـ شـ
 شود. 

 

اد تندە   ــ دیوونه شدی مهندس؟ 

 

ـــــت وانت حرکت   شـ ــمت  ــ ـ ه سـ ع  ــ ــ ـ ه این موضـ ت   اهم
چــه  ــاط آن جــا  هــا نهــال کردم و همــان طور کــه  ــا احت هــا را 

ند   ـــ ـ ـ ـ ـ از کردم. همه متح داشـ دند، جا برای خودم  چ
ـاهم  خش،  ن ـــواری لـذت  ــ ـ ـ ـ ـ ـ جـان از این سـ ـا ه کردنـد کـه 

ا دستانم گرفتم:  ه های ماش را   ل

 

ان، جلو   اشت ب ه  مک  د برای  گ ارم  ه حس و مهد ــــــ 
 . شی ش احسان   پ

 

مک  ــــت  ـ ـ ا که داشـ ل ا    ه  ها جا کرد تا نهالا ــــوند،  ـ ـ ـ جا شـ
ط ان داد و مح ی ت ه قول حامد،  تعجب فقط  ا که 

ـای   مر از همـان  ـه  ــــت  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــت، دسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ نـداشـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ اخلاق درسـ
م کرد:   تماشا
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ا دارە؟ ه   ــ مرغت 

 

گه ــ ه ن  شه، فقط آروم برون د

 

  ، ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــمـت مـاشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا رف سـ ـان داد و  ـــــف ت ـ ـ ـ ـ ـ ـا تـأسـ ش را 
چه ش را برای  لند کرد: صدا  ها 

 

د، دیر  ا ا زودتر ب ه شب ــ   خورم. شه و 

 

_ ارە_س م #دو  ش

ارت_  #۷۲۱ 

 

ــــت   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــ حرکــت نکردە بود داشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاد خنــک، هنوز کــه مــاشـ
ـــورتم را نوازش  ا حرکت وانت، قرار  کرد و صـ ـــتم  سـ دا

ــــدن   ــوار شـ ــ ــ بزند اما، لذت سـ ـ ـ ــورتم سـ ــ ه صـ ــا  ـ ـ بود حسـ
، من را  ــ ــت این ماشــ . برای هم  شــ ه عالم کود برد 
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جان زدە  لش ه ـــه در مقا ـ شـ د  هم ا جا که ن ـــدم. ه ـ شـ
ار جلوی آدم ـــان ها که این جا  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ دادم اما،  کردند 

قه ن ســتم مانع خودم شــوم. چنددق ا حرکت  توا عد،  ی 
م ســـتم و مح ، چشـــمانم را  ه های  ماشـــ ه ل تر دســـتم را 

ت   ماشــ قفل کردم. جیغ و داد کردن که خب در شــخصــ
ـل انـداختـه بود و   ـار  جـان این  ـــورتم از ه ــ ـ ـ ـ ـ ـ من نبود امـا، صـ

دنم را  عد  اد، جلوی درسـت نفس کشـ گرفت. لحظا 
سـتادن خسـته شـدم و همان طور که   الاخرە از ا از حرکت، 

ا خودش  کف وانت  اد  شـسـتم و حواسـم بود، شـالم را 
ــه نهــال  ە  خنــد خ ــا ل ــاهم  د، ن هــا بود کــه هر هفتــه،  ن

م پوشـش  اشـت در مناطق  ف  دشـان،  ـ از خ تر  خ
ا و برای هرآد  این منطقه  ا ک جور نذر، برای  ــد.  ــ ـ ـ ـ ـ شـ

ش   ـــــت از جان ـ ـ از داشـ ا کوتاە بود و ن ش از این دن ـــــ ـ ـ که دسـ
لخانه هنوز   ا این که  قد برای این خا برداشـــته شـــود. 
ای   ــــ درآمدش،  ـ شـ دە بود و ب ــــ ـ ــودد معقو نرسـ ــ ـ ه سـ

دهای  حقوق آدم م و خ شان کردە بود های مح که جذ
ـار حـالم خوب عـدی  ـا این  ـــد. این کـه  رفـت امـا،  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ

ه   ــم و جان تازە ای  ــ اشـ ـــته  ـ ای این خا داشـ ــ بر اح ـ ـ دسـ
ا نبودم هم، اثری از   ــــم این که وق توی این دن ـ ـ ـ خشـ آن ب

ه  ر سـا ـ ز ماند و ک اش، نفس عم  من روی این خا 
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اعث  ــد،  دنه کشــ ه  م را  ی  ا حال به ــد  ی وانت  شــ
ان  ا وجود ت انم و  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خندم عمق  های  اندازە چسـ اش، ل

د.  گ ی  ش  ب

 

ــــتم   ـ ـ ـ ـ سـ الاخرە توا  ، ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ا توقف ماشـ عد،  ــع  ــــه ر ـ ـ ـ ـ حدود سـ
خ و خشـــک شـــدە   اد  ما و هجوم  ســــتم. صــــورتم از  ا

ـــدند تا نهال ـ ـ ـ ادە شـ ـــها پ ـ ـ ـ ـ خندم نه  ای  بود اما، ل ها را 
ـــاورنــد و من همـــان طور کـــه منتظر بودم اول همـــه  ــار  ب ی 

ە ماندم.   ه فضای اطراف خ ادە شوم،  عد پ خا شود تا 
ـــان،   ـ ـ ـ ـ ـــدای احسـ ـ ـ ـ ـ م درخت و تنک صـ ی بود اما  ـــ ـ ـ ـ ـ زم سـ

 : ای اهم را کشاند سمت   ن

 

 ــ چطورە؟

 

د فاصله  ا م.  ــ خوب،  د اشت انجام   گذاری درس برای 

 

 ــ خودت چطوری؟
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ـــارە کرد و من خجالت  ــ ـ ـ ـ ـ ـ خم اشـ ه بی  اهش کردم،  زدە  ن
 آن را لمس کردم. یخ بود 

 

م، خوش گذشت   ــ خ

 

ە ــ  ار ب مونم  ، تا غروب  ای  س ب 

 

د؟ ا دقت کرد ا  ه عنوان فصل 

م      آخرای راه

ـــنگش این   ـ ـ ـ ـ ـ ات قشـ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــوصـ ـ ـ ـ ـ ـ ا خصـ ز، قرارە  خدار ع اە  گ
ف کنه  فصل رو برامون توص

ط ـادتون اومـد؟ همون مح ـــان رو  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا النـاز  آقـااحسـ ـا کـه 
حث   کردن بودااا 

دە ا گذشته در این س ه نظرتون؟خب چ  ماە 

، وانت ــ ـ ـ ـ ر امتحان  راسـ ب... ا ف دارە عج ـــواری هم ک ـ سـ

ه ار تج ه  د،  دنکرد      ش کن
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ارە _#دو م _س  ش

ارت_  #۷۲۲ 

 

ــار   ــد نبود کــه مــانع  ـــد ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ دی کــه  آمــد، آنقــدری شـ ــاد 
چـه ـــود. جلوتر از  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ هـا حرکـت کردم تـا برای هر  کردنمـان 

ا هم  نهال، فاصــله  عد، همه  ی مناســ را مشــخص کنم و 
م. دوســــت وع کرد ــه و  ار را  شــ ، ر ــتانم خا ـ ــتم دسـ داشــ

ــت نهــال را لمس کننــد، برای هم  تنــه  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی نــازک و سـ
ار همراهشـان  ـ دسـت نکردە بودم و ه ا  دسـتک شـدم 

ــارم را انجــام  دادم کــه عمومــا تــا زمــان تمــام  چنــان دق 
ــــدن نهال  ـ ــدم. دقیق  ها، ح متوجه گذر زمان هم نشـ ــ ـ شـ

ـــله از نهالن ـــتم چند اصـ سـ ـــهدا شـ ه خا  ها، ر ـــان  شـ ها
ســتاد و همان طور که آب   دە بود که احســان کنارم ا چســ

ا   ـــتم  روی خا که  ـ ـ ـ ش داشـ ـــدە کرد ـ ـ ـ ـ ـــ در ف ـ ـ ـ ــــت سـ ـ ـ دسـ
ــــه ـ ـ ـ شـ ــــدا آرام  رخت تا ر ـ ـ ـ ا صـ د،  گ ا آن جان  اە  ی گ

د:   پرس

 

شدی؟  ــ خسته 
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ە   ــــمان را ت ـ ـ ـ دە و گرفته، آسـ لند کردم، ابرهای درهم ت  
ـا وجود یخ زدن   ـاران نبود،  ـارش  ی از  کردە بودنـد امـا خ

خ شـان، خسـته نبودم. برای هم  پوسـت دسـتانم و  شـد
گری   ــال د اغ نهـ ــه  ــان طور کـ ـــتم و همـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاسـ ــا انرژی برخـ ـ

ــه نفر  رفتم تا در چاله  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ار، کندە بود تا ما سـ ها که مهد
ش را  راحـت ـدهم، جوا م قرارش  ـده ـــــت را انجـام  ـ ـ ـ ـ ـ ـاشـ تر 
 دادم: 

 

 ــ نه اصلا. 

 

دم این ســـوال خ   لا در مد که شـــناختمت فهم ــ  ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
 ست در مورد تو، ظاهرا از ه خسته ن  مسخرە

 

ا دقت   ـــتم نهال افرا را  ـ ـ ـ م بود وق داشـ خند روی ل هنوز ل
ش را هم  لند  ـــال پ ـ ـــه سـ ـ ا سـ س فلورای دو  اش  کردم، 
د.   د
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ها خســته  اور کن از خ چ ــ  ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ اد گرفتم  ــ شــم، و 
 بروزشون ندم. 

 

گرم   ارد و  ا نهال من  او هم نها برداشــت تا هم راســتا 
د:   ارش پرس

 

 ــ مثلا؟

 

د   ا رو شدم و  ی بودجه رو ا ک ــــــ مثلا هم امروز وق 
ــه ـ چـ وع کردم  هـــا رو وارز حقوق  ــــاری کــــه  کردم. از 

دم.   خسته شدم و ترس

 

د:  ت پرس  ا جد

 

؟ ه سودد بر  ــ انتظار داش انقدر زود 

 

ارە _#دو م _س  ش
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ارت_  #۷۲۳ 

 

ار برداشــتم و شــانه  شــت  دســت از  ا  عد  الا انداختم،  ای 
ــا  شـ ا کردم. هرچند که توی  دســـت، عرق فر پ ام را 
ار نبود:  ما عر در   این 

 

ع وقتا ــ نه  اشم. فقط  اە کردە   ترسم اش

 

اە  ه جاها اش د دارم  ــــــ منم این حس که شا اد  ــ کنم ز
 دە. بهم دست 

 

م ـــواه ن ـ ـ اە سـ ـــته  رخش زل زدم. متوجه ن ـ ـ ـــد و آهسـ ـ ـ ام شـ
 زمزمه کرد: 

 

ه خصوص وقت ــــــ  اد این جا و من  ــ ت م ها که اون دوس
لمـــه حر کــــه  ــــک  ــه  ـ خوام و بهش بزنم،  ــــدون این کـ

 ذارم برە 
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ی کـه توی رفتـارش   ـــح از چ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه حـال انقـدر عل و واضـ تـا 
ت نکردە بود. برای هم چشــمانم  احســاس  کردم صــح

دم:   برق زد و آهسته پرس

 

 ــ تو الناز و دوست داری؟

 

کش   ــانه نزد ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ه من کرد و من م ـــــت  ـ ـ ـ ـ ـ شـ م را نداد،  جوا
 شدم: 

 

، من حدس زدە  ع خب... ــ   بودم اما... 

 

دا ن  لمات را پ دە بود  ار فهم ه سمتم، ان کنم،  برگشت 
ــازدم عمیق،   ــک دم و  ــا  ـــد و  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاعــث تمرکزم شـ ــاهش  ن

 انجام نجوا کردم: 

 

م؟ــ   خوای من بهش 
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ه نظرت ک از من رک خوام  دراز تر و زونــ  تر هست که 
گه؟ گه   حرفم رو کس د

 

ان دادم:  م را ت  نه، واقعا نبود 

 

ه؟  ل چ س مش  ــ 

 

 ــ شک دارم 

 

اە ســـوا  غلم پنهان کردم و ن ر  دم را ز ام ادامه  دســـتانم 
دا کرد.   پ

 

ارە _#دو م _س  ش

ارت_  #۷۲۴ 
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اد این  ــــــ شک دارم بتونه ب ه شهر بزرگ دل  ــ انات  جا، از ام
ـــغل من و درآمد محدودش کنار   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ا شـ ـــلا بتونه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ کنه و اصـ

ــه ــار همـ ــاد. در کنـ ـ ــه  ی این ب ــا این همـ ـ ــــک دارم  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا هم شـ هـ
س هم   م از  اهت توی اخلاق و تندی جفتمون، بتون ــــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
ـــدت،   ــــه این مـ ــــه کـ بهـــــت گفتم برای اینـ ر  م. الانم ا ـــا ـ ب

اهت داد  ــتم فکرهات رو  ن ه بوها بردی. خواســ زد که 
ام قائلم.  ه عنوان ک که برات اح د کنم،   تای

 

ت من بودم که   م و در نها ه هم را تماشـا کرد هردو چندثان
 زمزمه کردم: 

 

ــــ چرا اجازە ن ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م  ــ ــم لات تصــ ا هم برای این مشــــ دی 
د؟  گ

 

د اجازە دادم.   ــ شا

 

ارش   اغ  د تا  ه جان گفت و چرخ ل حق  ــــ ـ ه شـ این را 
عـد، حس   ش کردم و  ــا ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه هـاج و واج تمـاشـ برود. چنـدثـان
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ش دارد. مردهای   ــــخ در پ ـ ـ ـ ـ کردم الناز هم مثل من، راە سـ
د تا   ــا ار گذرشـــان افتادە بود ســـمت ما. شـ دقلق، ان عنق و 

ش  ه او تقلب برسـانم که دوسـت  چندلحظه پ خواسـتم 
ار   گر این  ه تو احسا دارد اما حالا د ان دراز من هم،  ز

ـار را را ن ـه اجـازە کردم و  دم  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـار  سـ ی خودش. این 
ــــــت نهـال رفتم،  حرص  دلم بود. از   ـ ـ ـ ـ ـ ـاشـ اغ  وق 
ـــان و از   ـ ش از حدشـ خودخوا مردها مثل او، از غرور ب

ندە آن م گ ـــم ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــه تصـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ار  این کـه هم ان  ـا هـا بودند. تـا 
ت   ک من. در نها ـــدم و نه او نزد ـ ـ ـ ـ ـ ک او شـ گر نه من نزد د
شت آن وانت خا   ارە  شدە  هم، وق موقع برگشت، دو

بندی   ه دسـ مم جمع کردم،  م را توی شـ شـسـتم و زانوها
ـــــت ـ ـ ان دسـ فم، زل زدم که م د و  های خا و کث ــــ ـ ـ ـ درخشـ

ـــم بود از   ـ ـــتان من و توی فکرم،  خشـ ـ ـــدە بود نماد دسـ ـ شـ
مردها که برای عشــق و احســاس دونفرە، فقط خودشــان  

م  ـــم ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــادر تصـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م صـ ـــان ح ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کردنـد و  گرفتنـد. خودشـ
ـــان برنامه  ـ ـ ـ ـ ـ د حادثه،  از آنخودشـ دند و از  ها هم  چ

ه   ک  د برای هم هم بود که نزد توی تقدیر من بود. شــا
دنه  ه  ــان را متوجه خودم  لخانه،  دم تا احسـ ی وانت ک

شـت آن   ه تندی از  کنم و وق او ماشـ را نگه داشـت، 
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ل   ــتادە بود تا متوجه دل ـ ـ ـ ـ ای فرسـ ــــه را  ـ ـ شـ ــ ــ ـ ـ دم. شـ ای پ
الا بردم:  م را  شود که صدا  ارم 

 

د دارم، انجام  م خ ادە برــ  لخونه دم و پ  گردم 

 

د:  ادە شد و پرس ار از ماش پ  مهد

 

مکتون خانم مهندس؟ ام   ــ ب

 

ان دادم:   ی ت

 

ارە _#دو م _س  ش

ارت_  #۷۲۵ 

 

لخونه، برای امروز   د  گه برنگرد ست شما هم د ـــ لازم ن ـ ـ ــــ ـ ـ ـ ــ
د.  اش ه، خسته ن  اف
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ـــان را   ـــنگ احسـ اە سـ ـــد، ن ـــوار شـ ارە سـ ـــ گفت و دو چشـ
ط  اهوش مح ــ  ـ ـ ـ ـ ـ ــاس کردم.  ــ ـ ـ ــورتم احسـ ــ ـ ـ انِ ما،  روی صـ

ــادە  ـــدە بود این پ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه او و  قطعــا متوجــه شـ ــانــه  روی داوطل
ط حرف ش مرت ای  ها الا و  ــد که حالا وســـط ذهنم  شـ

ــه   ــا این همــ ـ ـ ــدنــــد.  ــ ــه علامــــت  پ ــ ی  ار، فقط  ا
ه   ه حرکت درآورد. چندثان ان داد و ماشـ را  خداحافظ ت
ه سـمت   ب  عد، دسـت در ج شـان زل زدم و  ه مسـ رفت
ـــــت   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــان قرار داشـ ــا رمــارکــت کوچ کــه در هم خ ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ

ـــاورە  ــ ـ ـ ـ ـ ـ م پر از فکر بود اما، مشـ عد  حرکت کردم.  ها که 
ــدا کردە بودنــد، خوب   ــه این خطــه، تلف ادامــه پ آمــدنم 

ی از این فکرهای جوندە و    ادم دادە بودند که برای جلوگ
ــازم.   ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ن برای خودم  گ گر جـــا ـــک  ــد  ـ ــا ـ موذی، 

د و اجازە گر  گ ـ  ی غرق شـدنم را  ای که از فکرها پ
رمارکت شـــدم،   شـــان ندهد. برای هم وق وارد ســـ درو
ا   ش داشــتم و  اری که دوســ ک پزی رفتم.  ل ک اغ وســا

عد،  دادم و عشـق انجامش  ش و  خ سـت شـ  توا
چــه ــا  عــد  ش در روز  ی جلوی  خورد ل لخــانــه، ف هــای 

لخانه   ه  عد، در حا  ـــازد. دقائ  ـ ـ ـ سـ ــالمم  ـ ـ ـ ـ فکرهای ناسـ
ک  فم،  نزد خ و کث ــــتان یخ زدە و  ـ ـ ـ ـ ـ ــــدم که توی دسـ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
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ـــه  ـ ـ ـ ـ سـ اە ک م بود و ن دها ـــنگینم از قدم  ی خ ـ ـ ـ ـ م کندە  سـ ها
ـــد لحظه ن اعث شـ ه محوطه،  ـــد. ورودم  ـــتم.  شـ سـ ا ای 

ـدن خلو نـا از غروب و   ـا د عـد،  ـه اطراف زل بزنم و 
ــد.   ــا ـ اغم ب ــه  ـ ــا  ــا، حس تنهـ ــارگرهـ ـ ـــک  ــه  ـ ـــک  رف 

ـان مجموعـه  ی از نگه مـان کــه مــامـان، خودش  خ ی کوچ
ت من را تضـــم کند   ش کردە بود تا  امن دا ــا پ شـــخصـ

ـــتم راە دوری نرفتـه و هم اطراف  نبود امـا خوب  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ دا
ت حرکت   ــــ ـ ـــمت سـ ـ ـ ه سـ ا آرامش  چرخد. برای هم 

ه آن له کردم و  ماندە  دن شخ که روی  ا د ها  جا، 
ام  ـــم دوخته بود،  ـ ش چشـ ـــاع ـ ه سـ ـــته بود و  ـ ـــسـ ـ م از  شـ ها

ــتادند.  ـ ـ ـ ـ سـ منتظرانه بود که تا    حرکت ا ــورش غ ــ ـ ـ آنقدر حضـ
ه   ستم هیچ وا  د، نتوا لند نکرد و من را ند وق  

دهم جز زمزمه شان  م بودنم  ر ل  ی اسمش، ز

 

 ــ ونداد 

 

اس  ــــته روی ل ـ ـ ـ ـ ــــسـ ـ ـ ـ ـ شـ ــــت، خا  ـ ـ ـ اند و از  برخاسـ ش را ت ها
ــای آمــد.  لــه ل خــاص خودش  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــا د ــه آرا و  هــا 

ش  خسته اما نرم بود.   صدا
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ت ارزش   ا این وضع دنت  ، انصافا د ـــ چه خانم مرت ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
ک رو داشت.   شش ساعت رانند توی تراف

 

ارە _#دو م _س  ش

ارت_  #۷۲۶ 

 

ــه  منتظرش نبودم، برای هم ن خنــد بزنم  ـــتم ل ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ توا
م را هدف قرار  شـــو  ما ظاهر خا و نامرت اش که مســـتق

د:  د و جدی پرس او م را  ا تا ا دقت  اهش   دادە بود. ن

 

ت؟  ا این وضع  ــ کجا بودی؟ 

 

دن   ا د د و  گ دها را  ــاند تا خ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش را جلو کشـ ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ عد دسـ
د:  الا کش ش را سوا    انگشتانم، 

 

ە منتظرتم  ش ک ساعت ب  ــ 
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ه  ست؟ــ امروز پنجش

 

ند و زمزمه   ـــ ـ ـ ـ ـ شـ ش ب خندی روی ل ـــد ل ـ ـ ـ ـ اعث شـ ـــوالم،  ـ ـ ـ ـ سـ
 کند: 

 

ه  ست ــ نه، دوش

 

ــــت   ـ ا دسـ ــــ کردم لااقل  ـ ـ لم را گرفته بود، سـ ــا ـ ـ ـ ـ حالا که وسـ
ـا   ـانم و  ـــم را بت ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاسـ  خودم را مرتـب کنم. مثلا خـا ل

ی که  وضعیتم را از این آشفت دور کند:   هرچ

 

س چرا...   ــ خب 

 

ــفه ماند و همان   ــ ـ ـ ــ آب کنار محوطه نصـ ــ ـ ـ دن شـ ا د حرفم 
ه آن سمت  ارە ادامه دادم: رفتم، جملهطور که   ام را دو
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 ــ چرا وسط هفته اومدی، اصلا انتظار نداشتم که... 

 

د ب حرفم:   پ

 

ار  ؟ــ چ  ک

 

ــد.   ش چرخ ـــــم ـ ـ ـ ـ ـ ــه سـ م  ــاز کردە بودم کــه  ــ را  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ تــازە شـ
له م را روی  دها ه سمتم آمد: خ  ها گذاشت و 

 

د  ا اون آب  ما  ــــ توی این  ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــتات رو  ــ ـ ـ خوای دسـ
م   از کن ب ــــوری؟ خب در و  کن. شـ ار و  اون     داخل این 

ارها از ب   ا این  ـــته  ـ ـ ـ ـ ـــسـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــع تو  ـ ـ ـ ـ خا که روی  و وضـ
زدلم ن  رە ع

 

م   ـــتم و توی جی ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـــ آب را  ـ ـ ـ ـ ـ ا او بود، شـ ـــتادم، حق  ـ ـ ـ ـ ـ سـ ا
عد همان م گشتم.  دها ل ال  ت  دن ه سمت س طور که 

دم:   حرکت  کردم پرس
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دم؟ نت رو چرا ند  ــ ماش

 

م داخل   ه سوالات رو ب ق ارک کردم،  لخونه  شت  ـــ  ـ ـ ـ ـ ـ ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
دم؟  جواب 

 

ـــــوک   ـ ـ ـ ـ ـ ــالاخرە از شـ ــار  ــد را توی قفــل در چرخــانــدم و ان ل
دم و ح هول دادن   ش چرخ ه سم حضورش درآمدم که 

ه ورود:  ش کردم  ه سمت داخل، دعو  در 

 

 ــ چقدرم شما جواب دادی استاد 

 

ــه  سـ له ک ارە برداشـــت و همان طور که  ارە  ها را دو ها را دو
ـــنو   ـ ا اخ مصـ ـــارە کرد و  ـ ه داخل خانه اشـ الا  آمد، 

ش زمزمه کرد:  د  نا از استاد ش

 

 ــ جلوتر برو 
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دهای برق، خانه   ل ــدن  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه محض ف ار را کردم و  هم 
ـــارە کردم و نجوا   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــل اشـ ــه م عــد  را از تــار نجــات دادم. 

 کردم: 

 

اسام رو عوض کنم  ش لطفا، من برم ل  ــ 

 

ل  ــوی م ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه جای رف سـ م  دها ا خ ها،  حر نزد، فقط 
ه   ش،  خانه رفت و من معذب از حضـــور راح ســـمت آشـــ

اس سمت اتاق ک  های خاخواب قدم برداشتم. ل ا  ام را 
م،   افت موها از کردن  دون  ـــلوار عوض کردم و  ـ ـ ـ ـ ل و شـ

ســش را روی شــانه  م انداختم. دســت و صــورتم را هم  گ ها
ا   ا اند حس خجالت،  عد،  دم و  س آب کشـــ و توی 

دها همان ــــتم. خ ـ ـ ـ ـ ـ خانه گذاشـ ــــ ـ ـ ـ ـ ـ ان رها  ه آشـ طور روی 
لش زل زدە   ـه مقـا نت،  ـاب ـه  ـه زدە  ـــدە بودند و او، تک ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
ـــای   ـ ـ ـ ا تماشـ ـــمتم و  ـ ـ ـ چرخاند سـ ـــد   ـ ـ ـ اعث شـ بود. ورودم 

خندی روی لب ند: من، ل ش ش ب  ها
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 ــ جانم 

 

ـــد  توی   ـ ـ ـ اعث شـ این را آرام و جدی زمزمه کرد و هم 
ـا این همـه در این مـاە  ـــوم.  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا این  خودم جمع شـ هـا، آنقـدر 

ــادە و کوچکش عادتم دادە بود که حالا خ  لمه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ های سـ
 هم هوا برم ندارد. 

 

دنت رو نداشتم.   ــ اصلا انتظار د

 

افه  ان  ت. فرهاد ــــ مشخصه از ق گفت آخر هفته قرارە ب
لاس نداشتم اومدم.  دنت، برای هم این دوروز که   د

 

ش   ــــم ـ ـ ـ ـ ه سـ دم و   ــ ــ ـ ـ ـ ـ ون کشـ دها ب ت خ ا ــ را از  ـ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
 چرخاندم. 

 

اش اطلاع   دادی. ــ 
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ل   ــــورش مقا ـ ش را خم کرد تا صـ نه،   ـــ ـ ـ ه سـ ــــت  ـ دسـ
د:  گ  صورتم قرار 

 

افه دنت اون ق ـــ اون موقع د ـ ــــ ـ ـ امزە رو از دست  ــ ی خا و 
 دادم. 

 

ارە _#دو م _س  ش

ارت_  #۷۲۸ 

 

ست اما روی صورتم نه، نفس   خند توی چشمانم نقش  ل
دم و برای تغی مس گفت  گو زمزمه کردم: و عم کش

 

ک درست کنم ــ   خواستم ک

 

ا انداخت و برگشـــــت توی   دە بودم ن ـــا که خ ـ ه وسـ
 اش. قالب جدی
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مک   خوای؟ــ 

 

ــور این   ــ ا تصـ عد،  ش کردم و  ــــا ای تماشـ الا تا  ار از  ک 
خـانـه  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـک همزمـان  کـه توی آشـ ـا  ی نق و کوچـک من، 

غ تخم م  م ــمـــانم تـــا روی ل ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خنـــد از چشـ ــد، ل ــا را هم بزنـ هـ
 خودش را رساند: 

 

 ــ نه، ممنونم 

 

ان داد و دســـت ی  ت شـــ ش را گرە زد  دون تعارف ب ها
نه  اش: روی س

 

 کجا بودی؟ــ نگف  

 

م.  اشت نهال رفته بود  ــ برای 
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ــه جــا   ــد و از م کــه درگ جــا  ــالا پ ش  ــک تــای ابرو
د:  دا کردن حواس خودم بودم پرس ل و پ  وسا

 

ا احسان بودی.  س   ــ 

 

ـــود را   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــت شـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش درسـ ـــک قرار بود درو ظر کـــه مواد ک
ـان   ی ت ش روی اپن کوچـک،  ـا قرارداد انتخـاب کردم و 

 دادم: 

 

د   ابون رسوند و چون خ م. من و تا  خ ا هم بود له،  ــ 
ادە اومدم.  ا مس رو پ  داشتم 

 

ردنم ادامه داد و من، سـ کردم   ه تماشـا حر نزد، فقط 
ــــتم جمع   ـ ل را از جلوی دسـ ــــا ـ ا وسـ وری،  ل  ــــا ـ جز وسـ
غ   ــل ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ک، خ دورم شـ ـــــت کردن مایع ک ـ ـ ـ ـ ـ کنم تا ح درسـ

دم:  ا صدای آرا پرس  شود. توی این فاصله هم 
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ه؟  ــ همه چ خ

 

؟ــ از کجا  دو  خوای 

 

ارە _#دو م _س  ش

ارت_  #۷۲۹ 

 

ــــما که   ـ ـ ـ ا چشـ ــته اما  ـ ـ ـ ـ ـ ک آدم جدی و خسـ اهش کردم،  ن
نـت ـاب ـه  نـد، حـالا  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه زدە  هـای خـانـهرنـگ مهر داشـ ام تک

ه احسا بود که از او عص  بود. مردی که گذشته  اش ش
ـار کـه من را  بودم و حـالا، مـدت ــــــت ه ـ ـ ـ ـ ـ ـــ داشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ هـا بود سـ
د،  از آن زخم م کند. تلاشش را  د های گذشته را ترم

نمان  هم  ها ب  تغی ماندە بود. کرد اما، هنوز چ

 

از کنم. ــ ن ت رو   دونم، فقط خواستم  صح
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اە   ا آن ن ارم شـدم او،  ارە مشـغول  عد  عد دو ش،  سـنگی
 از  مکث آرام نجوا کرد: 

 

ــــع  ش  ــف ـ م پ ا  ا ماری  ــ ب ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش  ــ اب م  ــدە،  تر شـ
ــاە هم   ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ن، دا م. مــامــان و خواهرهــا خ هممون نگران

ـــخــت ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــتم لقــب  همــه چ روی روالــه، توی سـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ی تو گ
ـدزدم و خ هم از  ـداخلاق  ــتـاد رو، از فرهنـگ  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ن اسـ ت

ستم.  ه ناراحت ن  این قض

 

ه   ک نفس عمیق،   ا  ــــد  ـ ـ ـ ـ اعث شـ ــــیح منعطفش  ـ ـ ـ ـ توضـ
م:  ا ان ب ه ز چرخانم و  ش   سم

 

ش،   دون داخلاق  ــ که از این که  ــ هسـ ـ ــ تو تنها ک ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
 شه. خوشحالم 

 

داخلاقم؟ ا تو هم   ــ 
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ــاد آن روزهــا و  ــدون تعــارف، در حــا کــه ن ـــتم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ خواسـ
فتم، همــان ترک ــتـه ب ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م را هم  هــای گــذشـ طور کــه مــایع ک

ان دادم:   زدم  ت

 

 ــ بودی 

 

؟  ــ الان 

 

دم:  خچال رفتم و پرس اغ  ه   ه جای جواب، 

 

ک، فقط موز و گردو دارم، دوســــت   لینگ ک ـــ برای ف ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
 داری؟

 

ه  ستم، عال داخلاق ن ع الان   ــ این 

 

ــدم. خوب بود کــه مــا   ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ون کشـ خچــال ب ــا خنــدە  از 
ا هم راحتها بود مدت م  س م. توا ت کن  تر صح
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 ــ و این جواب درس برای سوالم نبود 

 

ارە _#دو م _س  ش

ارت_  #۷۳۰ 

 

ه خندە ە  ان داد: ل روی هم گذاشت و خ  ام،  ت

 

 ــ موز و گردو دوست دارم 

 

ــه  ــ ـ ــه   خ ــ ــا کـ ـ ـ ـــ موزهـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا برداشـ ـ ـ ـ ــه کردم و  ــ ای زمزمـ
ه همان اە شـدە بود،  شـان سـ گرد کردم که  جا عقبپوسـ

ار ســـخ   ش،  اە ســـنگی ر ن ار کردن ز ل بودم.  لحظا ق
ـــــت   ـ ـ ـ ـ ـــــت داشـ ـ ـ ـ ـ ه آن عادت کردە بودم. معمولا دوسـ بود اما 
م کند و این را همان   ـــا ـ ـ ـــتم تماشـ ـ ـ ـــغولی داشـ ـ ـ موق که مشـ

ــه  ــدم و او، آخر هفتـ ــا آمـ ــه این جـ ـ ــه  ــای او کـ ـــه  روزهـ ــا  هـ
دە بودم.  دارم  آمد فهم  د
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لخونه چطورە؟ ت   ــ وضع

 

م، من هم   ت کن ار صح ه  را از این که قرار بود راجع 
ـــدم. جدی   ـــتم و جدی شـ ـــورتم برداشـ خندم را از روی صـ ل

دە ماهه ت س اندە بود. که مسئول تم چس ه شخص  ام، 

 

ــودد   ه ســ ســــت. هنوز  ــت اما خوب هم ن ســ د ن ــ  ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
س   از هم هم که از  ــی دارم اما  ــ ـ ـ ـ ـ م، خ ک د ــــ ـ ـ ـ نرسـ

نه م ه ام راض  کنه. های خود این جا برم

 

م شد:  نت فاصله گرفت و نزد اب  از 

 

ک ش از  د ب ــ تو شا ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ اشه که اومدی این جا و  ــ سال 
لخونـه عملا پنج مـاهـه کـه راە افتـادە، هنوز خ زودە کـه  

 . ا  انتظار سودد داشته 
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 را گفته بود.  احسان هم هم 

 

ـــ هم  ـ ـ ـ ــــ ـ ـ ـ ـ نم و هر  ــ مک مامان، ماش طورە، من علاوە بر 
جا، از  س انداز داشـــتم رو هم فروختم و گذاشـــتم برای این 

ام و  ــفر دارم جلو م ــ ـ ر صـ ــ کنم  ز ــ ـ د خ صـ ا دونم که 
 اما... 

 

عد رو   ار کردن برداشــتم.  دم و دســت از  نفس عم کشــ
اە منتظرش ادامه دادم:   ه ن

 

ه   ــ روزهای سخت

 

 ــ براش آمادە نبودی؟

 

ر  دیرتر هم   ـــک ا ــه زدم. این ک ـ ــه اپن تک ـ ـــدم و  چرخ
ه جا برنآمادە   خورد. شد 
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اور   ش قرار نگرفته بودم  ار تا توی موقعی ـــ بودم و ان ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
ـا این همـه قرار  کردم  تونـه  ن ــه.  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاشـ ـــخـت  ــ ـ ـ ـ ـ ـ انقـدر سـ

ـــــت جــا بزنم،  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ر همــه چ  ن ــدم، ح ا خوام ادامــه 
شه. دشوار   تر 

 

ارە _#دو م _س  ش

ارت_  #۷۳۱ 

 

د:  عد آهسته پرس م کرد و  ه تماشا  چندثان

 

 دو در اصل  سخته فلورا؟ــ 

 

ســتاد   م ا رو ش کردم و او،  جلو آمد. رو ســوا تماشــا
عد  خم شـــد تا   د.  او ــورتم را  ه جزء صـ اهش جزء  و ن

ــداخلا  ـ ـــت و  ــد ــای جـ ــه جـ ـ ـــود و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــد من شـ ــه  هم قـ ای کـ
گر از او آدم دند، نرم و آرام زمزمه کرد: های د  د
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، این که زند   ت شغ خوب رو رها ک ه موقع ــ این که 
، این کــه  توی خونــه  ـــهر بزرگ رو رهــا ک ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه شـ ــدری و  ی 

نــت   ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ، این کــه از مــاشـ ــتــانــت رو رهــا ک ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خــانوادە و دوسـ
ـه  مـا وع  گـذری، از  ـــفر  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ر صـ خوای از ز گـذری و  ت 

ــه   م خودت رو  ـــن  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا سـ ــای دور از همــه،  خوای ب  . ک
ا که توش زند  ـــ و برای دن ـ ـ ـ ک ـــ  چالش  ـ ـ شـ ، ب ک

. سخت ا این  تلاش ک ار گذش از اون رفاە بود،  ن  ت
د   ا م براومدی، ن ــم ــ ـ ـ ـ س اون تصـ ــائل برای تو که از  ـ ـ ـ ـ ـ مسـ

اشه   انقدرها هم سخت 

 

  ، در ــ از  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ خ لمه،  ا هر  ار  ــــم آرام گرفت. ان ـ ـ ـ ـ ـ نفسـ
ا کرد و احتمالا این  ها و نگرا ترس  ــــتما  ـ ـ ـ ـ ـ ا دسـ م را  ها

خنـد   ـا ل ـــــخص بود کـه  ـ ـ ـ ـ ـ ـــمـانم هم مشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ آرام گرفتنم، از چشـ
ک، نجوا   ه مایع ک اە  ا ن ـــتاد و  ـ ـ سـ ـــاف ا ـ ـ ارە صـ محوی دو

 کرد: 

 

ک آمادە  ل از این که برم، اون ک خورم؟ــ ق  شه تا 
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ـــا هنوز خنــــک بود از   ـــانم امـ ـــــت، جـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــه  ـ ــد  ــ م چرخ
ــه این  بردە بودم کــه خ  زمزمــه  ش در این مــدت  هــا
ــا بتوانم  خوب  ـ ـ تـ ــــد  ـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــد.  طول کشـ ـــد آرامم کنـ توانـ

ـــــت   ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه داشـ م مطبو کــ ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ از آن  ـــدهم و  ـ ش را  جوا
م گرگرفت  م را   کرد، جدا شوم. ها

 

ش احسان؟شه. ــ آمادە   ری پ

 

م اشارە  ت کوچ خندی خسته جواب  ه س ا ل ای کرد و 
 داد: 

 

د مزاحمش  ــ قائدتا شب رو ن ا از  مونم و  ش تو  تونم پ
 شم. 

 

ک را تمام کنم و   ار ک ـــدم تا  ار شـ ه  ا او بود، دســــت  حق 
 آهسته زمزمه کردم: 
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. ــ  احت ک م اس ک،   تو تا آمادە شدن ک

 

ارە _#دو م _س  ش

ارت_  #۷۳۲ 

 

اعث شد دستم ح هم  احساس نزد   ، شت  اش از 
ش را از   ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ــتـد و او، هردو دسـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـا ـاز  زدن مـایع از حرکـت 
اعث   ـاری که  ـدهـد.  ـــــت، دو طرف من روی اپن قرار  ـ ـ ـ ـ ـ شـ

نه  ــــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــد حرکت سـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــاس کنم و این  اش را از  شـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــت احسـ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
ـــله  ش از روی اپن  فاصـ ـــتا انم کند.  از دسـ ک، ح ی نزد

م   افت م ش را روی  ــــتا ـ ــــدن انگشـ ـ دە شـ ــــ ـ ــــد، کشـ ـ کندە شـ
ون   افت و موهای ب عد،  خوردن این  احساس کردم و 

دم. لحظه ــــمت گردنم د ار نوک  زدە از آن را، سـ عد، ان ای 
ـــانه بی  ـ ـ ه شـ اند  ـــ ـ ـ ک دم عمیق، که  اش را چسـ عد از  ام و 

ان آرا   اعث شد تنم ت هزاران سلول آن نقطه را لرزاند و 
ـــد و او عقـب   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خـار محو شـ ـک  ـه  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خورد، همـه چ شـ
ــه رخ دادە بود امــا،   ــد. این اتفــاق تنهــا برای چنــدثــان ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کشـ
ه   ـــ ـ ـــاس عجی که آن لحظه دورم را پر کرد، من را شـ ـ احسـ

ــال  ه آد که ســ ــ ماندە. وق  ها، در آن حالت اکرد  ـ سـ
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ـــدای گرفتــه و خش ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــار  ــا آن صـ دارش زمزمــه کرد، تــازە ان
ندم:  ل ب ستم   توا

 

ـــ دلم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـد... دلم  ــ غلت کنم،  دمت  خواست وق د
ــتام   ـ ـــتات ب دسـ ، دسـ ت گف ـــتگ خواســــت وق از خسـ
ه بو کردنت،   لم  سـتم جلوی م شـد... اما واقعا نتو اشـه، 
م.   گ ــت  ــتـه روی ت ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــک  ـل ک رم  وق عطر وان
ــــــب منتظرم   ـ ـ ـ ـ ـ م امشـ ـــان  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه احسـ خورم و  م هوا  ون  ب

ـــه و ازت عــذرخوا  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه  ــاشـ ر توی ذهنــت، اینم  کنم ا
 حرکت خودخواهانه بود اما... 

 

س شدە دون  ام، آرام از ب لبنفس ح ون آمد و  م ب ها
ش   ــــدا ـ ـ ـ ــــدند. صـ ـ ـ ـ از شـ ــــمانم  ـ ـ ـ چرخم، چشـ ش  ـــــم ـ ـ این که سـ

 تر شد: آرام

 

سازم.  اقم بهت، سد  ل و اش  ــ خ سخته جلوی م

 

د و او، گرفته  تر ادامه داد: دستم، سطح اپن را ف
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اش خودت و از درچه  ـــــ  ـ اە من ــ اور  ی ن دی فلورا، تا  د
 ک چقدر سخته 

 

ت   عد از ســ خانه و  عد از این جمله بود که آرام از آشــ
د   ــــا ـ ـ ـ ـ ـ ــــان و شـ ـ ـ ـ ـ ـ ا احسـ ه هوای هواخوری، تماس  ون زد.  ب

عد من ماندم و  خاموش کردن شعله  ا که داشت.  ی اش
ــــب ک، عصـ ه ظرف ک ە  ا خ ـــن ـ ـ ای که روی  های ح

ار حضـور نفسـش را در  شـانه  ام جمع شـدە بودند و هنوز ان
ه  جا، آن ــــ که  ـ ـ ـ ـ ـ ـ عد، نف ــــاس کنند و  ـ ـ ـ ـ ـ ند احسـ ــــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ توا
نه عمیق ــــ ـ ـ ـ ـ ل ممکن، سـ ــــ ـ ـ ـ ـ ن شـ ان  ت اش م ان داد و  ام را ت

ــــخ که این روزها انجامش  ـ ارهای سـ س  تمام  دادم، از 
در برای جفتمان هم بر آمدم که این  تمام کردن این 

ن مرحله در تمام کردن رنج  ها بود آخ

 

                                                 **** 

 

ارە _#دو م _س  ش
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ارت_  #۷۳۳ 

 

ا مهندســ کشــاورزی  لخانه شــدە بود و داشــت  ای  داخل 
مـک   ـه مجموعـه  ـاهـان خـاص،  کردنـد  کـه برای تکث گ

ـدون این کـه  حرف  ـک،  عـد از خوردن ک ــــب،  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ زد. د
اورم   ه روی خودم ب خانه را نه من  ـــ ـ ـ اتفاق رخ دادە در آشـ
اری   ـــبح اما مثل ه ـ ـ ـ ـــکوت ترم کردە بود. صـ ـ ـ ـ و نه او، در سـ

ه من  ه قصـــد  زدن  ه  که  لخانه.  آمد، برگشـــته بود 
ر   ـــــص همــه چ را چــک کردە بود تــا ا ـ ـ ـ ـ ـ ــک متخصـ عنوان 
عد،   مک کند و  ــ بود و متوجهش نبودم، او بتواند  ـ ـ ـ ـ مشـ

خش تکث  اغ   رفته بود 

 

رد   ه گزارش او از عمل ـــتم  ـ ـــتادە بودم و داشـ ـ سـ کنار حامد ا
لخانه گوش  ه ماش او بود که  اعضای  اهم،  کردم و ن

ینمش. از این فاصله  ستم ب  توا

 

ازد    ، ه جا ا این جا  ه نظرم  ا منه خانم؟  ـــــ گوشتون  ـ
دا  ی پ م. به  کن
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ا را  ه صـورت آفتاب سـوخته  ە شـدم، تمرکز  ی حامد خ
دن حرف ــــ ـ ـ ـــ کردم همه برای شـ ـ ـ ـ ــتم اما سـ ــ ـ ـ ش نداشـ ی  ها

متمرکز کنم روی   ــــه فکرم را  ـ از  گفتـ ـــه  ـ ـــد کـ ـ او، هرچنـ ـــای  ـ هـ
شب، خ حس درم شدە بودند: د م گیج و   ها

 

دە ــ هراری صلاح   دو انجام 

 

خند روی لب شست: ل ش   ها

 

ه نفع   د این  اش التون راحت، مطم  ــ چشم خانم، خ ــ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ــ
 ست. لخونه

 

ـــدن او، متوجه خروج ونـداد از   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا دور شـ ـان دادم و  ی ت
ــــت ـــتادم و دسـ ـ سـ م ا جا ـــدم.  ـ م را روی  خش تکث شـ ها

ـــمتم آمد و   ـ ـ ـ ـ ه سـ ت  ا جد نه درهم جمع کردم. او هم  ـــ ـ ـ ـ ـ سـ
ش: عینک آفتا   اش را  داد روی موها
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م؟  ــ فرصت داری حرف بزن

 

ی  ترجیح  دادم این اتفـــاق انقـــدر زود رخ نـــدهـــد امـــا، 
ون فرستادم:  ان دادم و نفسم را آهسته ب  ت

 

 ــ البته 

 

م. ترجیح  نم ب ا ماش ه،  ـــ خ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ت کردن  ــ دم این صح
اشه.  لخونه ن  توی 

 

ارە _#دو م _س  ش

ارت_  #۷۳۴ 

 

ــمم و جدی بود،   ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ە ماندم. مصـ ـــــورش خ ـ ـ ـ ـ ـ ه صـ ه  چندثان
ـــ کـه   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ش امـا ح ـــمـا ــ ـ ـ ـ ـ ـ س چشـ ـل اعتمـاد، در  م و قـا مح

ــــح و  مدت ـ ـ ـ ـ ـ ش کند، واضـ ا ه من اث ـــــت  ـ ـ ـ ـ ــ داشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ها بود سـ
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ـــن  ـ ـ ـ ـ ـ اە  روشـ م این ن ـــل ـ ـ ـ ـ ـ سـ مانم  ه  ت  د. در نها ــ ــ ـ ـ ـ ـ درخشـ
 شدم که نجوا کردم: 

 

 شم. ــ بهت ملحق 

 

ه  شــــت  خ ش حرکت کرد. از  ــی ـــمت ماشــ ه سـ ای گفت و 
ـام   ـــمـت حـامـد  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه سـ عـد  ـــم دوختم و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش چشـ ـه راە رفت

ه  ـــ ـــتم. توصـ ه  برداشـ  ، ا  تأخ ه او کردم و  های لازم را 
نم، اول اجازە   شــســ عد از  ســمت ماشــ او حرکت کردم. 
ــه حرکــت درآورد.   ــل را  عــد اتوم نــدم و  نــدم را ب م داد 

حه  ــد و  را قم شـ اعث نفس عم ش،  ــی ی خوش داخل ماشـ
م رخ جدی ه سمت ن م  ت چرخاندن   اش: در نها

 

م؟ ــ  ش  شه خ دور 

 

عـد هم   ـاهم کرد.  ـا خورد و ن ار توی فکر بود، چون ت ان
ش را   مرنگ کند: س کرد آن همه جدی   

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 زهرا ارجمندنیا                                                           شویم                                دوباره سبز می 

Exchange Group | 2161  

م. ــ حتما، هم حوا   چرخ

 

سـ جادە  ه مسـ  ە  ه  شـکر کردم و خ ی خا متصـل 
م   لخانه فقط برای شــکســ ســکوت داخل ماشــ که برا

س  ه اتفاق شـــب گذشــته و  زا بود و فکرم را  اســـ برد 
ش روی گردنم، نجوا کردم: رد نفس  ها

 

کت  مپ جن  لا خ  ـــ ق ـ ـ ـ ــــ ـ ـ ـ ـ کردم اما چندماە اخ  ــ
ــــدا نکردم، خ دلم   ـ پ ـــت  ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــار هم فرصـ ــ ـ ح برای این 

کت کنم.  مپ جن  ه  ارە   خواد دو

 

مپ خودمو من، تو،   ه  دم،  ش رو  ــ  تونم ترتی ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
ون  درازت احسان و اون دوست ز

 

اعث  الناز را همه این طور خطاب  ــد  کردند و این  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
ش تنگ شود. دوری از او،  از سخ  ش ب های  دلم برا

م تغی محـل زنـد  ـــم ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــمـت  تصـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـد سـ ـاهم چرخ ام بود. ن
 ونداد و آهسته نجوا کردم: 
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ه   ــ فکر خ

 

ا ن ــ موافقم،  شــ مپ دونفرە ب ا  دی اما  _ البته که من 
 شما. 

 

ارە _#دو م _س  ش

ارت_  #۷۳۵ 

 

دن   ک خجالت کشــ ا  ش کردم و اســمش را،  اور تماشــا نا
ان راندم: مسخرە که درکش هم ن  کردم، روی ز

 

 ــ ونداد 

 

ک جورها   الا آورد،  ش را  ــــ ـ فرمان را رها کرد و هردو دسـ
شــــان  م اســــت و قصــــد ادامه دادن این  داشـــت  ســــل داد 

ه   ە  دم و خ شــو را ندارد، برای هم نفس عم کشــ
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ک   عد، در  ــدم. لحظا  ــ ـ ـ ـ ،  توی خودم جمع شـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ مسـ
ــادە  ــ ـ ــه  جـ ــ ـ ــا کـ ـ ـ ـ درختـ را  دو طرفش  ــه  ــ ـ ، کـ ــا ـ ـ ـ خـ فر و  ی 
ـ ـــ ـ ـــع ع ان بودند و  ـــان ع شـ ــ پر  ها ـ ها، همچنان سـ

ـــکوت و خلو   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه سـ ــ ـ ە  ــد، متوقف کرد و خ ــ کردە بودنـ
د:   منطقه، آهسته پرس

 

ت  ش اذی  کنه؟ــ شوخ

 

اهم ن دم، ن ش چرخ رو زل زدە بود و ه سم ه رو   کرد، 
م رخش، جدی د  شــــد. نتر از این حالت نن ا ســـتم  دا

ــــد، آرام و   ـ ش چرخ ــــالاخرە  ـ ــه  ـ ـ م کـ گ ــــه  ـــه  چـ عجلـ
م کرد و لب ان خوردند: تماشا از ت ش   ها

 

ــ  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ه که واقعا  دو که جملهــ خوام،  ای که گفتم، چ
 مگه نه؟

 

 آرام زمزمه کردم: 
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مپ دونفرە رو؟  ــ 

 

ان داد و  تعلل جواب داد:   ش را نرم ت

 

ه اون نقطه رسوند   شب من و  ی که د ــــــ داش تو رو چ
م   ـــدار داد که خوددارم  ـ ـ ـ ـ ک زنگ خطر هشـ ه  ـــ ـ ـ ـ ـ و بهم شـ

 شدە. 

 

نه  ـــ د و توی سـ م چرخ ـــ که  قل ـ ار ک زان ماند. این  ام، آو
ــدای او   ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ە مــانــد، من بودم. صـ رو خ ــه رو ــاە گرفــت و  ن

 همچنان آرام بود: 

 

م،   ت کن ه هم مسأله صح ون که راجع  ــ آوردمت ب ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ــ
جه  ک ســـا که گذشـــته و ن دونم اصـــلا  ای که نه این 
طـه  ـا نـه، جز این کـه را ــتـه  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــتـاد و  داشـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـل اسـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی مـا از شـ
طه ک را ه  شه  ل  د ردی، ت  ی دوستانه و آروم شا
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ارە _#دو م _س  ش

ارت_  #۷۳۶ 

 

ل از ادامه   د، چون ق ار این را د ـــد و او ان ـ ـــته شـ ـ سـ ـــتم  ـ مشـ
ــــت   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه نر جلو آمــد و روی مشـ ش  ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ دادن حرفش، دسـ

ش، آرام روی پوســـت دســـتم را  ســـته  ا انگشـــ شـــســـت.  ام 
ــــدای آرامش را   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــال، صـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه این اتصـ ە  نوازش کرد و من خ

دم:   ش

 

ی مجبورت کنم که مضطرب شدی  ه چ ست   ــ قرار ن

 

ه دست اهم فقط  ه نوازش نرم او که  هنوز ن مان بود،  ها
عد، آرام زمزمه کرد: قطع ن  شد.  

 

ادە شو   ــ پ
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از کرد   ــ را  ــتانم، در ماشـ ا رها کردن آرام دسـ عد خودش 
ه  ـــمانم را برای چندثان ـ ـ ش، چشـ ــــد ـ ادە شـ ا پ ی کوتاە  و من 

ــ را ترک   ـ ـ ـ ـ ـ ــتم ماشـ ــ ـ ـ ـ سـ عد از چندلحظه، توا ــتم. وق  ــ ـ ـ ـ سـ
ــا   لش و  ـــمــت جلوی اتوم ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه قسـ ــه زدە بود  کنم، او تک
ا   ە بود.  لش خ ه مقا نه،  ــ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ــتا گرە خوردە روی سـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ دسـ

ــه  ــام  ــانــه  ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــتــادنم شـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ هــا آرام کنــارش قرار گرفتم و ا
دنه شــانه  ه  ه  اش، وق داشــتم مثل خودش  ی ماشــ تک

اعث شد زمزمه کند:   زدم، 

 

ار که از این جا بر ج، در واحدم رو  ــــ ه ه سمت ک گردم 
ه خودم کنم و وارد خونه از  ـــم،  د هفته  شـ ـــا م شـ

عد، قرارە این  شه ی   انتظار تموم 

 

ــار کــه  ــدم، ه ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــتم     آمــدنفس عم کشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ انتظــار داشـ
گر  هفته  ــد و د ــ ـ ـ کشـ ش ته  ـــــ ـ ــود و صـ ــ ـ ـ ــته شـ ــ ـ ـ عدش خسـ ی 

ــاز  ــد، او امــا  ــا ی کــه فکر هم ن ن ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا صـ کردم  آمــد، 
اشد. آرام  تر نجوا کرد: انقدر بتواند قدرت داشته 
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ــ  ـ ـ ـ ــــ ـ ـ ـ دونم بهت قول دادم ص کنم، قول دادم بهت فشار  ــ
ـــدا کردی   ش رو پ ـــارم، قول دادم کـــه تـــا هروقـــت آمـــادگ ن
، بتو   ــاد ک ـ ــه بهم اعتمـ ــدم کــ ــ ــان  ـ ــدم. زمـ ــ ــان  ـ بهــــت زمـ

ـذاری و  تل  ـه وجود آوردم رو کنـار  هـا کـه توی ذهنـت 
ـه همون فلورا کـه این ونـداد پر از   ــ  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـل  ـد ـارە، ت دو

 دی رو دوست داشت. 

 

ه آن فلورا؟ من   ـــدنم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ل شـ د د، ت ش چرخ ـــــم ـ ـ ـ ـ ـ ه سـ م 
ر این احساس   اد در واقع ا ش داشتم، خ ز هنوز دوس

س رنج آن سال دم  ها فقط خودم را عقب نبود، از  کش
ــه  ـــک تج ـــه مثـــل  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــه او را، برای هم ی تلخ  و محبتم 

ـــه  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــال بود کـه  ی ذهنم دفن گوشـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـک سـ کردم. من امـا 
ار و ن دم برای این  ســـتم. نه جنگ ــد او را خط  توا شـ

ک زد و نه  ه احسـا اعتماد کرد که  ارە  ار من  شـد دو
عــد   ـــدن  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا شـ را زم زدە بود و جــان دادە بودن برای 
م   اهم را احســاس کرد و وق تماشــا ش. ســنگی ن شــکســ

 کرد، آرام نجوا کرد: 
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ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ت کرد که چقدر    ــ م بهت ثا شــ اما فکر کنم احوال د
م شدە، مگه نه؟ م   ص

 

ان خورد، مردمک  م ت ل ب  ا  ســ م لرزد و صــدای او،  ها
ی همراە شد:  ش ت ب  جد

 

ــ ن ــــ مارم که تنها  ــ در ب م، از خانوادم و  طم  ا خوام از 
م، از   ـــال اخ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــک سـ ــدن ازدواج منــه، از تنهــا  آرزوش د

ــدە و نگرا  ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاد شـ جـ م ا ی کـــه توی زنـــدگ ــام وق  تغی هـ
ترک  ـــه، تو رو  ـ ـــارە هرهفتـ ـ ـ دو ــا  ـ ـ تـ ــد  کنم  ــ عـ ـــه ی  ـ ی هفتـ

ه نظر راحت  اشـه،  دی توی زند ن ینمت. وق ام ا  ب تر 
ه چرا توی وجود   م اما، وق  ا ــــات تلخ کنار م ــاسـ ـ ـ احسـ

ه  آدم روشــن  ه.  شــه، برگشــ  ار ســخت تفاو ســابق 
ـــــط این   ـ ـ ـ ـ ـ ون، وسـ ــونمت ب ـــ ـ ـ ـ ـ ـ کشـ خوام  ـــــخت که  ـ ـ ـ ـ ـ انقدر سـ

م روی  جادە  اهام مح ـــــت و وق  ـ سـ ــ ن ـ ـ ـ ـ ـ ای که جز ما ک
له  ــاله خا قرار گرفته، از پ ـ ـ ـ ـ ـ ک سـ ـــ و تحمل  ـ ـ ـ ـ م، در  ی صـ

ام و ف ـــوا که هرهفته  ب ـ ـ ـ ـ ـ ـــم، سـ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـــوال ب ـ ـ ـ ـ ـ ک سـ قط ازت 
ش مقاومت کردم چون واقعا مطم نبودم   د ــ جلوی پرســـ

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 زهرا ارجمندنیا                                                           شویم                                دوباره سبز می 

Exchange Group | 2169  

ه   ا نه اما حالا  ذیرم  اشــه،  تونم ب مت هر  که تصــم
ارمش.  ه زون ب شه   نظرم وق

 

ا   ــمانم،  ە در چشـ ــتاد و خ سـ م ا رو د، رو مک کرد، چرخ
د:   اخم نر پرس

 

ه   س تا  ، آمادە ن م طولا عد این تا ا تو هنوز  ــ فلورا آ ـ ــ ــ ـ ــ
ــــب رو  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــاق د ــه فراتر از اتفـ ــه جواب  مردی کـ ـ خواد، 

دی؟  واضح 

 

ارە _#دو م _س  ش

ارت_  #۷۳۷ 

 

ه ــــد، هوا توی ر ـ ـ ـ ــــنگ شـ ـ ـ ـ م سـ ــــم را  ها ـ ـ ـ ر نفسـ ــــتم ا ـ ـ ـ سـ دا
ــ ــ ــتم، این گ کردن هوا توی مجاری تنف فرســ ون  ام را  ب

ـــم از او  ـه راح  ــ ـ ـ ـ ـ ـ د چشـ ـــا ــ ـ ـ ـ ـ ـ فهمـد. برای هم بود کـه شـ
ـــتان،   ـ ـ ـ ـــمت درختا که زمسـ ـ ـ ـ ا  چرخاندن سـ ـــتم و  ـ ـ ـ برداشـ

ـــان، چنـدقـد از او جلوتر رفتم.    ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ برگ و بنـه کردە بود
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غل کردن خودم، آهسته   ا  ون فرستادم و  ازدمم را ب عد 
 نجوا کردم: 

 

 ــ منتظر این سوال بودم 

 

، عقب ه ماشـ ه زدە  تر از من بود  حر نزد، همچنان تک
ــانه  ـ ـ اهش شـ ــــنگی ن ــــاخه و سـ های درختان را،  های من و شـ

ه  خم  م  ـــدا ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش کنم و صـ ـــا ــ ـ ـ ـ ـ ـ دم تا تماشـ کرد.  چرخ
لند شد:   نر 

 

ش فکر  ق ع ــ حق  ،  خب... کردم زودتر ب

 

د:  ان حرفم پ  ا آرامش م

 

اشم. ــ فکر   کردی خ صبور ن
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م   ـان بود کـه چـه توی  ش ع ـار برا ـد، ان ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـــوال ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ
م آرام   آخر،  ش زل زدم و  ه چشما ه  گذرد. چندثان
دش کردم تا صداقت توی این گفتار، حرف   ان خورد. تأی ت

 اول و آخر را بزند: 

 

 ــ هم طورە 

 

ا فرو   د، او هم از ماشـ فاصـله گرفت و  نفس عم کشـ
ــــت ـ م و  بردن انگشـ ـــتق ـ ـ ـــد. مسـ ـ ـ م شـ ب، نزد ش توی ج ها
اهم   کرد: راحت ن

 

ر منتظر این سوال بودی، براش جوا هم داری.  س ا  ــ 

 

ا بود. آشو که   وصدا ب اهم را چرخاندم، توی مغزم  ن
ل  ـــــت  ـ ـ ـ شـ ــــد  تا  ـ ـ ـ ـ اعث شـ ــــکوتم  ـ ـ ـ ـ از کردە بود. سـ م راە  ها
 زمزمه کند: 
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 ــ فلورا 

 

ا   ــــمانم احوالم را خواند که  ـ ـ ـ ار از چشـ اهش کردم و او، ان ن
ــــاف و   ـ ـ ـ م را لمس کرد و وادارم کرد صـ ازوها ـــــت،  ـ ـ هردو دسـ

ش کنم:  م تماشا  مستق

 

ارە _#دو م _س  ش

ارت_  #۷۳۸ 

 

م.  اری کن ه  ا   ــ ب

 

ارهای او، خوب بودند لااقل   شه که نه، اما اغلب راه هم
ــــلحت جفتمان را در نظر  در ماە ــــلاح و مصـ ، او صـ های اخ

ـادآوری ـه  گرفـت. برخلاف آن روزهـا کـه  ـــان، ترک  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
ــا دقــت   ــد کــه  ــا ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ .کرد. برای هم بود شـ ــافــه  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ تنم اضـ

ش کردم و او، جدی نجوا کرد:   تماشا
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مپ رو  ب  ام، ترت عد که م ـــ هفته ی  ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ دم و تو هم  ــ
ه هم وصـــل کرد، بهم جواب  جا، وســـط  اون جا که ما رو 

ـدە.  ـت رو  ـه عهـدە نهـای ـذارم  ـد این زمـان رو  ـا ی  دونم 
ـــد.  خودت، طبق حرف ــ ـ ـ ـ ـ ـ ها کـه اون روز توی جـادە زدە شـ

ـه جـا بر کـه بتو بهم جواب   ـدم خودت  ـد اجـازە  ـا
 دی اما... 

 

شــت آن اما، تلاش و خســت  ش از این  مک کرد و من  ها
ش هم آرام شد:  دم. صدا ه چشم د  درجا زدن را 

 

ــ حس  ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ دە ــ ـــ ـــم  کنم توی این سـ اشـ ـــته  سـ ر نتو ماە ا
فهمونم   ـــم بهت  اشـ ـــته  سـ ر نتو اعتمادت رو جلب کنم، ا
دم   ــون  ــ شـ ــم بهت  ــ اشـ ــته  ــ سـ ر نتو چقدر دوســـــت دارم، ا

ــه  ــا علاقـ ـ ــدر  ــه، نحوە چقـ ــل گرفتـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م شـ ــه توی قل ی  ای کـ
ــــم   ـ ـ ـ ـ اشـ ــته  ــ ـ ـ ـ ـ سـ ر نتو دتر از همه، ا ــدە و  ــ ـ ـ ـ ـ م عوض شـ زندگ
س   ــتـه جـدا کنم،  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـت رو از روزهـای تلخ و تـارـک گـذشـ قل
ش   ا حضورم ب خوام  ستم که  خور ن ه درد  انقدرها هم 

ت کنم.   اذی
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ـــه گ ـا هرلمه و هر جملـه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ م گوشـ ـــد کنج  تر اش، قل ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
نه  ام. س

 

دە  ز دک  ــــــ س ک ع ست فلورا صدر، دخ ماە زمان  ن
ز دل دک ونداد آژند   محمد صدر و ع

 

ــــاب کرد، در   ـــه دک خطـ وق خودش را آن طور مغرورانـ
ـک  ع غم از وجود این لحظــه و زخم ــتـه کـه  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ هــای گـذشـ

ه   ل کردە بود  د دن، ت ـــ ـ ـــهل را برای رسـ ـ ـــاف و سـ ـ ـــ صـ ـ مسـ
م   خنــدی روی ل ــد، ل ــت انــداز و ترد ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی پر از دسـ ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ مسـ

ی که چشمان او را روشن کرد:   شست. چ

 

ه چهارصــد روز و پنجاە  ک  ی نزد ــــ چ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ودو هفته، من  ــ
دو اون آد که از احســاســت  همه ی تلاشـــم رو کردم تا 

ــت    ــا ـــــت کــه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــ ن ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه خودش را نبود، حــالا شـ
ـــماتت نکنه و برای برگردوندن اون   ـ ـ ـ ـ ـ ش، خودش رو شـ اقت ل

ی نزنه  ه هر چ  احساس، چنگ 
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ارە _#دو م _س  ش

ارت_  #۷۳۹ 

 

ار حرف ند،  م  کج شد، ان ش وزنه داش افتادند  ها
ش  ـــنگی ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش را  کج  روی گردنم و سـ کردند، او هم 

ه  کرد، مثل خودم  ه خودم و از همان زاو خواســـت شـــ
ــتان مردانه  ــ ـ ـ ـ ـ ـــ انگشـ ـ ـ ـ ـ ـ م هنوز اسـ ازوها م کند،  ــا ــ ـ ـ ـ ـ اش  تماشـ

 بودند: 

 

داخلاق  ــ  ــ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ اە، ع موم جلوت نرم  ــ ش ن استاد اون دا ت
ه اون شــ که دلش   غل کردنت  دن و  شــدە و برای بوســ

ا همه  جنگه. ی خودش خواد دارە 

 

ــدار   م ب ش، توی قل ـــال پ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ک نوجوان و فلورای دوسـ دخ
ه هر عاشقانهها گوششدند. آن شان   ای حساس بود. ها

 

ــــ گف  امل خوای فلورای سالمــ م  تر و  ا تا تصم تری 
ی، فلورا کـــه امروز من  ـــا وجود همـــه گ نم هم  ی  ب
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ـــت ظرافت ـ ـ ـ ـ ـ امله. از نظر رو و قل هم  ها و خسـ هاش، 
 خو چون... 

 

ارە  ـــن مکث دو ـ اهم را روشـ ینم  تر کرد. اش، ن ـــتم ب ـ خواسـ
ـــــت کــه   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــدە حــال قلــب و روحم هم خوب اسـ از کجــا فهم

لجمله م را لرزاند: اش،   ها

 

ش ــ چشمات پر از  اب  برق و نورە و خوشحالم 

 

الاخرە درآمد:  م   صدا

 

 ــ اما خ سخت بود 

 

ا شدن؟  ــ 

 

ش کــه لحظــه  ـــمــا ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــار چشـ ــان دادم، ان ای پر از غم  ی ت
دند آرام  تر نجوا کردم: شدند، من را فهم
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 ترسم. ــ برای همینه که انقدر 

 

ز  ، ع   دل من؟ ِــ از 

 

د و  ارە چرخ م دو ان خوردند: لبقل م ت  ها

 

ه اون نقطه  ارە برگردم   ــ از این که دو

 

ارە _#دو م _س  ش

ارت_  #۷۴۰ 

 

ـــان   ـ ـ ازشـ ـــدند، وق  ـ ـ ـــته شـ ـ ـ سـ ا غم  ش چندلحظه  ـــما ـ ـ چشـ
ـــته  اهم برنداشــــت. آهسـ ــــم از ن ک لحظه هم چشـ تر  کرد، 

دم:   پرس
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ه این ترس حق   دی، استاد آژند؟ــ 

 

ش کردم و او، غم ــــدا ـ ـ ـ ـ ـ م صـ ش  مثل قد ــــدا ـ ـ ـ ـ ـ د. صـ زدە خند
 رمق نداشت وق زمزمه کرد: 

 

ردم بودی.  اش هنوز شا  ــ 

 

ا همان غ که او   ــــت،  ـ ـــسـ ـ ـ شـ خندش، روی لب من هم  ل
 داشت. 

 

 کرد؟ــ  تغی 

 

ـــ اون وقت بهت  ـ ـ ــــ ـ ـ ـ ار خانمــ ها  ی آدم صدر، همهگفتم 
ه چوب خشـک مثل من   سـت که  شـون سـ ن مثل تو دسـ

ی آدمو  ـه   . ن  بتونن زنـدە ک گ ـاد  ـد  ـا  ، هـا مثـل م
لد نبودن   ه زما  د  . شــا ل حراســت ک ه  که چطور از 

ل و ن ا  و ارزش اون  ، حالا  اد گرف عدش  ســ اما  دو
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ـــــون از  که دارن محافظت  ـ ـ ـ ـ ـ ک و اجازە  تمام وجودشـ
ـــه. من ماە ن ـ ــی برسـ ـ ـ ــات  دن بهش آسـ ــ هاســـــت دارم جلسـ

ـــاورە رو ادامه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه  کـه دارم،  مشـ ـــم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاشـ دم تـا مطم 
ب ن گه آس  زنم. د

 

م را رهـا کرد، نفس عم   ـازوهـا عـد از این جملـه  ـالاخرە 
ا   ا ن د و   تر، ادامه داد: پردەکش

 

ست  لد سابق ن اغبون مزخرف و نا لت،   ــ آدم مقا

 

ل زد:  اە انداخت و  م ن ا تا ه    عقب رفت، 

 

ار خوب  ل و این   دونه. ــ قدر این 

 

ع اصــلا هیچ جمله و   ســتم،  خواســتم حر بزنم که نتوا
د همهای نداشـتم. حس لمه  ا دە کردم  ماە را  ی این ســ

مـــک ـــــب مرور کنم. از  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــت از نو، امشـ ــا ش،  هـــا و حمـ هـــا
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تتلاش ش و حالا  ها و صـح انگشـتا ش، از مهر توی  ها
ذهنم مرور  حرف ـــد توی  ـ ـ ــا ـ ـ ـ ـ ــه  ـ ـ ـ همـ و  ــــه  ـ امروز، همـ ـــای  ـ هـ

 شدند. 

 

ج ــ  لخونه و بر گردم ک  رسونمت 

ارە _#دو م _س  ش

ارت_  #۷۴۱ 

 

ــــدن   ع تمام شـ  ، ــ ـ ـ ــمت ماشـ ــ د سـ این را که گفت و چرخ
ــالمــه، حرف ــد  این م ــا ــــدە بودنــد و حــالا فقط  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ هــا زدە شـ
عـد منتظر هفتـه مـپ و جوا کـه  ی  م، منتظر آن  مـانـد

ت، پر شـــدن آن دوصـــفحه  دهم و در نها ی خا  قرار بود 
ام ا  ه ســمت ماشــ  دف  م،  ار روی قل ها ســنگ از 

م، من توی   گر حر نزد لخــانــه د حرکــت کردم. هردو تــا 
ـــتم توی کدام  مرور حرف او جا ماندە بودم و او را ن ـ ـ سـ دا

لخــانــه  نقطــه از حرف ــل  هــای من گ کردە بود. وق مقــا
امل   ــســـــت و هنوز  ــ شـ ــ  ـ ـ ــتم روی در ماشـ ــ توقف کرد، دسـ

م کرد:   ازش نکردە بودم که صدا
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 ــ فلورا 

 

م   ـــا ـ ه تماشـ ــــنگینم چندثان ـ د،  سـ ش چرخ ـــــم ه سـ م 
 کرد و نجوا کرد: 

 

ام ــ هفته دی بهش اح عد، هر جوا بهم   ذارم. ی 

 

شست و او این طور  نمان   اش داد: ادامهسکو کوتاە ب

 

م.  ش مون   ــ اما لطفا جوا ندە که هردو مدیون قل

 

ــا لـــب ــانـــدە  ل زدم، پر از حرف بودم امـ م خـــاموش مـ هـــا
م  ه رو م هنوز برای  بودند. داشت  خ از قل آورد که 

د هیچ   ش کردە بود و شـــا ا اوســـت. واضـــح و روشـــن هم ب
را   ـــــب  قلـ ــه  ــ ـ ـ ــدن  ــ ـ ــانـ ـ ـ ـ مـ ــدیون  ــ ـ مـ این  مع  ــل من،  ــ ـ مثـ کس 

دم و  هیچ جوا آرام  ن ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــت. نفس عم کشـ ـ ـ ـ ـ ـ سـ دا
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ـــدم   ـ ـ ـ ـ ـ اە منتظرش، خم شـ ر ن ـــتم و ز ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـــدم. در را  ـ ـ ـ ـ ـ ادە شـ پ
م کرد.  ســمت پنجرە  ای فرســتاد و تماشــا ، آن را  ی ماشــ

م آرام بود:   صدا

 

اط برون  ا احت  ــ آروم و 

 

ار را کرد   خند بزند، اما وق این  د تا ل ه طول کشــ چندثان
ک م ســـ ار قل لان ــد.  ند  تر شـ شـــســـ ش نرم روی هم  ها
ـــانه  ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــتادم.  ه  ـ ـ ـ ـ سـ ــــاف ا ـ ـ ـ ـ ه حرفم و من صـ ی گوش دادن 

عت  در جادە  ا  ش  ـــی ـ ـ ـ ی خا حرکت کرد و من  ماشـ
ش کردم. این مرد هفتــه  ــاە تعقی عــد  آمــد جواب  ــا ن ی 

ام   ــه آن اح ـ م،  گ ــه  ــه بود هرچـ د و گفتـ گ ش را  ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ صـ
ــدام،   ـــه هیچ کــ م کـ گ ـــه  ـــدە بودم چـ ــانـ ـ ـــذارد و من، مـ گـ

م مدیون قلب ش مان   ها

                                                                    *** 

 

ارە _#دو م _س  ش

ارت_  #۷۴۲ 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 زهرا ارجمندنیا                                                           شویم                                دوباره سبز می 

Exchange Group | 2183  

 

ــــفحه ـ ـ ـ ـ ه صـ ە  ــته بود روی تخت من، خ ــ ـ ـ ـ ـ ــسـ ــ ـ ـ ـ ـ ل  شـ ا ی م
ش را ب انگشت  ش خاموشش، نوک موها چاند و  ها پ

ــار را تکرار   ــه این  عــد از چنــدثــان ــارە  ــا رهــا کردن مو، دو
ـا   حـث و جـدال  عـد از  کرد. تـازە از حمـام درآمـدە بودم. 
ر دوش آب، ت   ر ز ـــاس کردە بودم ا ـ ـ ـ ـ ـ ارگرها، احسـ  از 

ک نکنم و چندقطرە  ــــ زم، بند سـ ــــک ن بند وجودم از  ای اشـ
ک هفته روی مغزم بود متلا  شـــود و  فشـــاری که این 

ـه راح زانو خم  ـت،  ام  کنم. کرم مرطوب کننـدە در نهـا
ه شــســ ل ا  شــت دســتم رختم و  ی تخت، سـ کردم  را 
ــــش کنم. هنوز ح حوله ـ ـ ـ ـ ـــم را هم عوض  خشـ ـ ـ ـ ـ ـ ی تن پوشـ

 م: نکردە بود

 

 ــ واسه  انقدر توی فکری؟

 

  ، ـــ گو ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا کنــار گــذاشـ ــالا آورد و  ش را  ــا خورد،  ت
د:   آهسته پرس
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خه؟ م، چرا چشمات   ــ خ

 

ـــوار را   ـ ـ ـــشـ ـ ـ ـــو، سـ ـ ـ ـــدم تا از کشـ ـ ـ دم و خم شـ ـــ ـ ـ نفس عم کشـ
ـــم  سـ ه داد موهای خ د  ا ـــم.  کشـ ون  دون  ب دم،  ـــ رسـ
ش هم جواب این سوال را دادم:  اە کرد  ن

 

ه کردم  م گ  ــ 

 

لما  د ع ف ا ا فلورا،  ا ــ ای  ـ ـ ـ ــــ ـ ـ ـ ی توی  ــ ه چ د  گف لا
ا   ــــمم رفته  ـ ـ ـ ـ ــــه چشـ ـ ـ ـ ـ شـ ل د  اینه،  ا گف  تر از این حرفا، 

ـــوزوندە و ح  ـ ـ ـ ـ ـ ـــمم رو سـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــامپو چشـ ـ ـ ـ ـ ـ از  شـ ه پ ــ  ـ ـ ـ ـ ـ ـ سـ تو
ازت و لو برە که دروغ   س کو پ م،  ــ تا من  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل  ــ ـ ـ ـ متوسـ
ـــم   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا خجـالـت از این کـه لو رف ازم چشـ ، اون موقع  گف

الا بر م داش و من ابرو   نداختم از زرنگ

 

امزە  م  از نطق  شــ خم شــدم تا ســ ه خندە افتادم و ب اش 
ز برق برسانم.  ه پ  سشوار را 
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 ــ خ تو الناز 

 

ـــ خل نبودم که ن ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ک و  ــ ا  مپ،  اومدم تا توی این 
ار کردنت   ـــه این طور ع خر  ـ ـ ـ ـ ـ . دلم واسـ مو هال تنها 
ــــح   ــاله نه تف ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ک سـ ــ از  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ چه ب ــوخت، گفتم این  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ

ــتـه و نـه برنـامـه  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـام تنهـاش نـذارم ب دوتـا خرس  داشـ ای، ب
ز   گ

 

دم:  دم و پرس ش چرخ ه سم اور   نا

 

ارە _#دو م _س  ش

ارت_  #۷۴۳ 

 

گه ذاری؟ای نبود روی این بندەــ اسم د  های خدا 

 

 صورش را کج کرد: 
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ا برای   شون روی  ی، جف گ ــ ن خواد طرفشون رو  ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ــ
ه کردی؟قورت دادن من و تو دارن، حالا برای     گ

 

ان دادم. برای این   ا تأسف ت م را  دم و  نفس عم کش
ش را نـدهـد،   ـــوال من را مب بر در فکر بود ــ ـ ـ ـ ـ ـ کـه جواب سـ

ل چرخاندە بود. شــانه  ه  حث را  دند و  مســ  الا پ م  ها
 لاە حوله را روی گردنم انداختم: 

 

وی   ا ن ادە، دعوای امروزم  ارم این روزا ز ـــار  ـ ـ ــــ فشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
از دارم بهش.  اعث شد حس کنم ن دمونم   جد

 

دم و نجوا کردم:  ش چرخ ه سم املا جدی   عد 

 

زم،   ون ن ه ب ا گ ر فشاری که روی تنمه  ه وقتا ا ــ  ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
ارم.  م م  حسا 
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م   د و سشوار را از دستم گرفت تا موها خودش را جلو کش
ـــتم درد   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــک کنــد. مقــاوم نکردم چون واقعــا دسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ را خشـ
ـــ آن، ب موهــای نم   ــ ـ ـ ـ ـ ـ م طولا نگــه داشـ گرفــت از تــا

 دارم. 

 

المون؟ ان حالا دوتا شازدە دن  ــ  م

 

ــــود از عرق،   ـ ـ ـ ـ س شـ ــتانم خ ــ ـ ـ ـ ـ ــــد کف دسـ ـ ـ ـ ـ اعث شـ ــــوالش  ـ ـ ـ ـ سـ
ه  ــ از گ ـ ـ ـ ـ ر دوش، برخ ه هفته ی امروزم ز ــــت  ی  گشـ

م، سـخت ا فکرها ه کف دسـتم  سـخ که  تر گذشـته بود. 
دم روی حوله  ـــ ـ ـ ـــد و  زل زدم و آن را کشـ ـ ـ م آرام شـ ــــدا ـ ـ ام. صـ

ار  لرزد:   ان

 

ان، گف  گه م ــ  دوساعت د ـ ـ ــ ــ ـ ـ ه ماش مناسب  ــ رن 
ان  عد م ه ک برای دوروز،   برای اون مس کرا

 

ە  ا چه انگ ا دوتا گوشت تلخ قرارە  ــــــ من هنوزم موندم  ای 
مپ؟ م   ب
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دن کف دســـت دم و دســـت از کشـــ ه حوله  آرام خند م  ها
لمه  ــنگ بود، از فکر و  م ســ ها که توی این  برداشــــتم. 

ســـتم و   ار شـــدە بودند. چشـــمانم را  ک هفته روی هم تلن
د، نجوا   م  چرخ ــوار ب موها ــ ـ ــشـ ــ ـ اد گرم سـ در حا که 

 کردم: 

 

ارە _#دو م _س  ش

ارت_  #۷۴۴ 

 

؟  ــ ناراح

 

اد، فقط برای این که تنها   ــ از هیچ کدومشون خوشم نم ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ــ
ا اومدم.   ن

 

ـــنهاد این   ـ شـ ــــت خودش را برای قبول پ ـــ داشـ ـ از این که سـ
خنــــدم عمیق ــد، ل ــــه کنــ ــال را  مــــپ توج ــــد. این حــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ تر شـ
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ــنــاختم. فلورا درونم بود کــه روزی، این طور من را   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
ا مهم   ا ه خاطر تحق که برای  ه کردە بود که" من  توج

ــ  بود کنار این مرد  ـ ـ ـ ـ ـــــت داشـ ـ ه خاطر دوسـ مونم، وگرنه 
ــــنای آن روزهای من بود. هنوز   ـ ـ ر آشـ ــــ ـ ـ ــــت" الناز، تصـ ـ سـ ن

م کرد:  سته بود که صدا  چشمانم 

 

 ــ فلور 

 

ر این  دم، ونداد ا ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ گفت فلورا  جا بود، نفس عم کشـ
ـــمانم   ـــد. چشـ مرنگ شـ خندم  ا فکرش ل امل تلفظ کن.  را 
م    ر موها ــــوار را ز ـ ـ ـ ـ ــــشـ ـ ـ ـ ـ از کردم و او، همان طور که سـ را 

د: چرخاند تا رشه ش خشک شوند، آرام پرس  ها

 

ــــ آدم از کجا  ـ ـ ـ ـ ـ ـــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ فهمه،  رو واقعا دوست دارە و توهم  ــ
 نزدە؟

 

ە ماندم و او   مددیواری خ ه  ان خورد از ســوالش،  م ت قل
دون   ــوار را خاموش کرد. من اما  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ــشـ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ در انتظار جواب، سـ
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دم و نجوا   ـــ م دســــت کشـ ه موها ـــتم،  ـــ برخاسـ اسـ هیچ 
 کردم: 

 

ه،  دە شد خ ه، هم که نمش کش افم ــ خ  خوام ب

 

اس  ه ســمت ل ا حوصــله عوضــشــان کنم  عد  م رفتم تا  ها
ـه   ـــوخـت کـه   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش سـ ـــمـا ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـار دلم برای انتظـار چشـ امـا ن
ــن گفته بود او را   ــح و روشــ ــان واضــ ش چرخاندم. احســ ــم ســ

ـــم ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــت دارد امــا... چشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ گفــت کــه دلش  هــای النــاز دوسـ
ــ  ن ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاور کنــد کــه دلش برای ک قــت را  خواهــد این حق

لند شد:  م آهسته  حث دارد. صدا ا او،  شه   رفته که هم

 

وع   شه ــ از هم سوال 

 

ــد و من این طور ادامه  ــ ـ ـ ـ ــوال شـ ــ ـ ـ ـ اهش پر از علامت سـ اش  ن
 دادم: 
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، واقعا  رو دوست   فه خوای  ـــ از هم سوال که  ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
ا توهم زدی   داری 

 

اس اهش نکردم، فقط ل گر ن ه  عد د ــــتم و  ـ ـ ـ م را برداشـ ها
دا  بهانه  ون آمدم تا خودش را پ ـــان از اتاق ب ـ ـ ـ ـــشـ ـ ـ ـ ضـ ی تع

ه من بود.   ت  ــــ سـ ـــورتری  ـ ـــتم  کند. الناز دخ جسـ ـ سـ دا
اورش   ا بود  د. فقط  ا ا این اتفاق کنار ب لد بود چطور 

ی که  ا چ عد، او  ه دسـت کند و  آورد و  خواسـت را 
ش  ـه ـا برخلاف من، طوری رهـا ــا ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ گر سـ اش  کرد کـه د

اس روی زند  ــنگی نکند. ل ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــدند،  اش سـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ها که عوض شـ
ک هفته، روی م   ی که تمام این  ه دف د  ــ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ اهم چسـ ن

 رها کردە بودمش. 

 

نـد را   ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م کـه هنوز  نم داشـ ـــمـت رفتم، موهـا ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه آن سـ
اری   ، خود ه جلد آن دف ە  ـــتادم و خ ــــم فرسـ شـــــت گوشـ
دم و وق   ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــتم. نفس عم کشـ ـ ـ ـ ـ ـ که کنارش بود را برداشـ
ــل   خش قــا لنــد کردم و از  م را  ــل،  ـــتم روی م ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ

ـــاهـدە  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـدم کـه هنوز در همـان حـالـت  مشـ ی اتـاق، النـاز را د
ت، دف را   رش زل زدم و در نها ه تصـ ه  شـسـته. چندثان
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ـــفحــه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــودم. دو صـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ،  گشـ عــد از مک ــا را آوردم و  ــا ی 
لمه  اغذ حرکت کرد، حروف،  ار روی  ــاختند  خود ــ ـ ـ ها را سـ

و تمام رنج، غصـه و خشـ که از این عشـق بر دلم داشـتم،  
ـه لای آن ـه خودم آمـدم کـه  لا  ـــتمش، وق  ــ ـ ـ ـ ـ ـ هـا جـا گـذاشـ
ــفحه ــ ـ ـ ن صـ ا قطرە  آخ ی آن دف را پر کردە بودم، آن هم 
ە اش که از گوشه  کرد ی چشمانم داشت 

ــفحه را مچاله   دهم، آن صــ ــ که هرگز قرار نبود اجازە  اشــ
 کند. 

 

 

 

                                                       **** 

 

_ ارە_س م #دو  ش

ارت_  #۷۴۵ 
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ــا همرا   ــا کردن چــادرهــا بودنــد و من  دو مرد در حــال ب
ــه   ش در ظرف فلزی بزر کــ ــا کردن آ ـ ـ ــال ب ـ ــاز، در حـ ـ النـ

ـــه ـــل و  ـ ـ ـــه زم جن ـ ش  ـــای آ ــــت نکردن گرمـ ا ـــت  جهـ
م.   ط، همراهمــان آوردە بود ــه مح ــانــدن  ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــب نرسـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ آسـ

تچوب ـــــک و رط ـ ـ ـ ـ لخانه  های خشـ دە را از حوا  ــــ ـ ـ ـ ـ ـ نکشـ
ــته   دند، خواسـ ــ ــان و ونداد رسـ جمع کردە بودم و وق احسـ
ـا وجود اینکـه در   ـدهنـد.  ــان  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــ قرارشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ بودم داخـل مـاشـ

م رخ  مـــپ جن  ــتـــان  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ داد، امـــا چون  مـــای زمسـ
ه  ط آشـنا  تج ا ا  مپ در برف را هم داشـتم،  ه  ی مشـا

ــل دقیق  ـا  بودم و از ق هــا را مه ـد چــه چ ــا ـــتم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ دا
ـــه ـــان هم  ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــان  کنم؛ هرچنـــد خود احسـ ل ـــک جن عنوان 

ـــــت و   ـ ـ ـ ـ ار جام داشـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــاع، اطلاعات  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه اوضـ ـــــف  ـ ـ ـ ـ ـ م
ــه  م هم، پر بود از درخــــت منطقــ ش بود ـــه درو ــای  ای کـ هــ

ــــتان هم رنگ   ـ ی که در زمسـ ــــ ـ ــــه سـ ـ شـ خدار. درختان هم
مای  انگ و زندەشــــگفت ر  شـــان را حفظ کردە بودند و ا
ل اینهوا نبود،  دن این جن ا د ـــد  ـ ـ ه خود تلق  شـ طور 

 کرد که هنوز در بهارم. 
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ــا قرار   ـ ـ ش گر گرفــــت و من  ــالاخرە آ ــ ــد از  تلاش،  عــ
ه  ا ه دادن  ز کردن تا ی مخصــــوص  ها که مخصــــوص آو

ـــــت کردن غذا آمادە   ـ ـ ـ ـ ـ ط را برای درسـ ا ش بودند،  روی آ
ه   مش  عد برخاستم. همان لحظه بود که صدای  کردم و 

د:   گوشم رس

 

ــ چادر شـما آمادە  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ لها، سـت خانمــ د وسـا تون رو  تون
د. هجا   جا کن

 

ه ، همراە    ش چرخاندم. هودی مش و ج مش سم
ــه هم رنــگ  ــا بوت ــک مرد  هــا  ــه  لش کردە بود  ــد ت
اە ک ـــ هدســــت سـ ــم  پوش که الناز  ش زر گوشــ د محض د

ک،  ـــه بهش گفــت  زمزمــه کردە بود: "امروز جــای  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
ان دلوا و اضطرا   اە م اد آن جمله، ناخودآ ا  زورو" 
شــســت و   م  خند روی ل ش ندهم، ل شــا که ســ داشــتم 

ان دادم.    ت

 

 ــ ممنونم 
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ــــمت   ـ ـ ـ ا رف سـ ه هم را زمزمه کرد و  ــ ــ ـ ـ ـ ی شـ الناز هم چ
ـه  ـل برای جـا ــا ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــلـه گرفـت.  جـا آنوسـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ هـا، از مـا  فـاصـ

ک   ا چادر دوم بود که ونداد نزد ـــان هنوز درگ ب ــ ـ ـ ـ ـ ـ احسـ
د:  ا کردە بودم و آهسته پرس ه من و آ که مه  شد 

 

خ شدە  ت  ن  ــ نوک ب

 

_ ارە_س م #دو  ش

ارت_  #۷۴۶ 

 

 

ه ــــته، وق  ـ ـ ـ ــــفری در گذشـ ـ ـ ـ اد سـ ما نوک بی ا  ام  خاطر 
ه ـــدە بود و من  ـ ـ ردن را تا  خ شـ ـــال ـ ـ ش، شـ ـــاند ـ ـ خاطر پوشـ

ـــه بود   او گفتـ ـــدە بودم و  ـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــالا کشـ ـ ــانم  ـ دهـ جلوی بی و 
اد اســت؛ همان ش  چشــمانت ز طور که دســتانم را ســمت آ

ا هرمش گرم شود نجوا کردم:   دراز کردە بود تا 
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ـــ آرە، و ن ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ دن  ــ م، آخه  از د گ تونم جلوش رو 
ت   شه چشمام اذ

 

ــو آرام این را گفته بودم، اما   ک شـ ش و  ت کرد برای اذ
ــار این م و پرش کنم  ان گ ش را  ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ قــا دسـ طور بود کــه دق

ک  ش برق زدند و نزد ـــما ـ ـ تر  توی آن روز و آن خاطرە. چشـ
ه من.   شد 

 

ــ   ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ خواست اون روزها خودش رو گول بزنه که چون  ــ
ـــته، این ـ ـ ـ لش درشـ ـــمای طرف مقا ـ ـ ـ ــــورش  چشـ ـ ـ طور محو صـ

ــــدە. هنوز اون روزا ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش  شـ ــــــت خرا از کجـای ت ـ ـ ـ ـ ـ سـ دو
ە شأت   گ

 

ـــــط این درخت ـ ـ ـ ـ ـ ـــد، وسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــ و  م  کج شـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ های هنوز سـ
قا   ش و حالا که دق ه این آ ک  ـــکوە، نزد ـ ـ ـ ـ ـ ـــتم  اشـ ـ ـ ـ ـ ـ سـ دا
ا همه ــــطراب  خواهم چطور در آیندە قدم بردارم،  ی اضـ

نه ار. و درد توی س  ام، آرام بودم ان
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 ــ خرا از کجا بود استاد؟

 

لش بود.   ـــاد گفتنم دل ــتـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــد؛ اسـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــدە پر شـ ـــاهش از خنـ ـ ن
ـــــت وق  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـــه دا گـــذارم، این خواهم  طور  ش 

ش  د. خطا ش زل زد و نفس عم کش ه آ  کنم. 

 

 ــ از دلم 

 

م خند من  الا  ل ش  آورد. کف دســـت رنگ شــــد و او   ها
د تا گرم ه هم مال  تر نجوا کرد: شان کند و آرامرا 

 

 جا بود. ــ جا که خراب شدە بود اون

 

ر پوســـته طور آرام، درحا دســـت خودم نبود که آن ی  که ز
دم:  وع شدە بود پرس  تنم لرزی 
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ش   کردی. ــ درس

 

ان داد.   جدی  ت

 

_ ارە_س م #دو  ش

ارت_  #۷۴۷ 

 

 

ل برگش از   ار، قرار شدە تا فردا ق ــ دادمش دست تعم ـ ـ ــ ــ ـ ـ ــ
ا نه  ە  ل تعم دە که قا مپ، بهم جواب   این 

 

ـه   ــتـانم را  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـد و من هم مثـل خودش کف دسـ ـالا پ م  ابرو
م کرد.  دم، اما هنوز حر نزدە بودم که الناز صدا  هم مال

 

گه  مک د ا   ــ فلور، ب
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ه ونداد.   طنت زل زدە بود  ـــ ـ ـ ـ ـ ا شـ ش،  ـــم ـ ـ ـ ـ د سـ اهم چرخ ن
ا لحن جدی و مح که مثل   دون تماشای او،  ونداد اما 

د کرد:   گذشته بود تأ

 

امل صدا ن دوارم  اینکه اسمت رو  ــ ام ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م  ــ کنه، ص
ــــومه از وق راە   ـ ـ ـ ـ ار سـ م. این  ی بهش  ــــه که چ ـ ـ ـ ـ شـ ز  ل

م بهت گفته فلور   افتاد

 

م  گرد شد.  د و مردمک ها الا پ م   جفت ابرو

 

 ــ من مش ندارم 

 

 جانب زمزمه کرد: هخ حق

 

زدلم.  ل دارم ع  ــ من مش
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ش ســمت   اە پرغضــ ه الناز که هنوز ن د،  ا اخم چرخ عد 
ه عد  ا انداخت و  ام برداشـت.  ما بود ن سـمت احسـان 

ـک  ـه النـاز نزد م  وق  خنـد روی ل ـاە ل ــدم، نـاخودآ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
 بود. 

 

لت برای صدا کردنم  بود؟ــ   دل

 

ف  ش، ک ت کرد  دە ــ اذ

 

ـــان دادم و در   ش ت ی برا خنـــد  ـــــوس و ل ـ ـ ـ ـ ـ ــا افسـ ـ فقط 
ـــغول جا  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــدم. وق هر دو  ه کنـارش مشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ل شـ ـــا ــ ـ ـ ـ ـ ـ جا وسـ

ل هم  جای خودشــان قرار   ل شـــدند و وســـا م چادرها ت
ــــند ش قرار داد و  گرفتند، صـ ــــان دور آ ـــو را احسـ های تاشـ

ـــو تنهمـان  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـه طور کـه ک ــدە و  ی داغ مـا را توی تـا ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
ش  ــه ی روی آ ــا زان از  ــه  رخــت، دعوت آو مــان کرد 

ه آن .  دیرتر از ونداد و الناز  ــ ـ ـ ـ ـــسـ ـ ـ ـــدم  شـ ـ ـ ها ملحق شـ
ــ از موادغذا  ـ ـ ـ خ ـــتم  ـ ــ داشـ ـ ـ ـ ا خودمان  چون سـ ای که 
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ه  ا ی که  م را روی م ش جدا آوردە بود ـــدند و دو  ها شـ
چینم.  ش کردە بودند  ا  مرد همراهمان، خودشان 

 

_ ارە_س م #دو  ش

ارت_  #۷۴۸ 

 

 

ــــو  ـ ـ ـ ـ ـ ـ م، اما خورا ا اینکه ک ــــ ـ ـ ـ ـ ـ ها که  های گرم هم داشـ
و  ـه کردە بودم تـا گـذر کنـد زمان  د  ـــدند را هم ته ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
ت  هخ اذ خصوص الناز که خ داشتم وق  مان نکند؛ 
لافه تواند از گو حالا ن ــتفادە کند،  ــ ـ ـ ــود و  اش اسـ ــ ـ ـ شـ
ـت امـا من هم  دلش  خورد. در نهـا ی  خواهـد مرتـب چ

ال راحت از مرتب بودن و در   ا خ ــتم و  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ــسـ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ش  دور آ
ط، همان ا ل بودن  م را  کن ــ روی  ــ ـ ـ شـ لاە  طور که 

د، زمزمه کردم: ای  گ امل  م را  دم تا گوش ها  کش

 

ه ان   ی  بود؟عهدەــ انتخاب م
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الا آورد و آرام جواب داد:  ش را   احسان 

 

گه مونه، من جای د  ای رو در نظر داشتم. ــ انتخاب دک

 

ـاهم ن ش، ن ـه جـان ـد  ـا اخم محوی که  م چرخ کرد و 
ـــه  ـ ـ ـ ــــخصـ ـ ـ م  ی چهرە مشـ ـــدا ـ ـ ـ ش. صـ ه آ اش بود، زل زدە بود 
 آرام بود. 

 

ل خا داشت؟  ــ دل

 

ـــل از   ـــاهم کرد، ق ـــدهـــد، النـــاز  ـــالاخرە ن م را  اینکـــه جوا
ک پتو دور   ـــدە،  ـ ـ شـ ــــب  ـ حث کرد. هنوز شـ خودش را وارد 

دە بود.   خودش کش

 

ه د  گه ــ لا شه د  خاطر قشنگ بود
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ـه را   ـدهـد ونـداد این نظ ـدون اینکـه اجـازە  ـارە  عـد هم دو
د:  ا انداخت و آهسته پرس ه اطراف ن ا رد،  د کند   تأی

 

شون   م گ دە اینا غذا  اد، هوا  ی ن ـــ حیوو چ ـ ـــ ـ ـ ـ آد،  ــ
خورن  ان ما رو   ن

 

امزە جمله ا  ی  ــان هم  ــ ـ ـ ـ ـ خند بزنم و احسـ ــد ل ــ ـ ـ ـ ـ اعث شـ اش 
ه صورت او نجوا کند:  ە  ا خ  ن

 

اش ــ تو رو ک ن  خورە، نگران ن

 

د:   الناز غران پرس

 

 ــ چمه مگه؟

 

_ ارە_س م #دو  ش

ارت_  #۷۴۹ 
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ـــالا   ـــت کردن او،   ف کنـــد از اذ ـــار ک ــان هم ان ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ احسـ
 انداخت

 

، هم   طوری گفتم ــ ه

 

ا آن لح که   دهد، ونداد  حث را ادامه  تا الناز خواســـت 
اە همه از آن حساب  ش  برند نجوا کرد: در دا

 

ســـه، این ـــ  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه ــ مون آمادە کردە،  جای  همه غذا این دخ
خورد.  گه اونا رو   خوردن همد

 

ـــه  ــت. تلفظ  اش هر دوی آنجملـ ــ ــا ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خ کرد و سـ ــا را  ـ هـ
ـــد همان  اعث شـ ه من گفت،  مون هم که  طور که در  دخ

مانند. از  خود جمع  ــــورش  ـ ـ ـ ـ ـ ــــمانم روی صـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــدم، چشـ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
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خار در شــتنفســش  ا  ش  ی آن  صــحنه آمد، اما تماشــا
ـ از برگ خ اها که  ه اقتضـای فصـل رخته  گ شـان  ها

ــا بود. متوجه   ـ ـ ـ ـ گری هنوز ماندە بود، تماشـ خش د بود و 
ه ش  اە من شد که  ک نفس عمیق  ن ا  د و  سمتم چرخ

 زمزمه کرد: 

 

س اینجا هم در خطر نابودی و انقراضه؟  ــ  دو

 

لند و تنه  ــــمم از  ه درختان  ـ ـ ـ ـ ـ ــان زل زدم، چشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ های قطورشـ
ا  دن ز  شد. شان س ند

 

م.  اخ له،   ــ 

 

 احسان هم نجوا کرد: 

 

خدار   ش شدە.  م محافظت از منطقه ب دا  ــ البته جد ــ
ـه ـــدە.  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـل درختـای منطقـه شـ ـان  هوای محـافظـت از  نگه
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گــه  ــه حــال درختــای د ـــد  اون، خوش  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کش رشـ ای کــه نزد
 کردن شدە. 

 

ار  ـــته و  نه الناز ان ـ ـ ه این رشـ ــــل بود  ـ ـ ار که خودش هم وصـ ان
ا لب اهان،  زان ادامه لوچهو این گ  داد: ای آو

 

ه  ــتادم رو د اینا رو، اسـ ـــ ول کن ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ حثم که راجع ــ ه  رومه، 
اهه، فکر  م. گ ازی کن د  ا شجوام. ب  کنم هنوز دا

 

خندی که فقط من  ا ل ش  ونداد  ــــما ـ ــــتم توی چشـ ـ سـ توا
د:  ینم پرس  ب

 

، فکر ن ازی ک ا استادت  اشه؟ــ  د   ک 

 

_ ارە_س م #دو  ش

ارت_  #۷۵۰ 
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د:   الناز هم خند

 

لفته آخه  م  ارت  ــ نه، 

 

ـــارە  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه من اشـ م حرفعـد هم  تر از همـه،  ای کرد، م کـه 
ـــان هم   ـ ـ ـ ـ ه هیچ کدامشـ اری  ـــته بودم و  ـ ـ ـ ـ ـــسـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــه  ـ ـ ـ ـ آن گوشـ
د ســـمت   ا حرف الناز چرخ اە ونداد و احســـان  نداشـــتم. ن

خ شـدم و ونداد  من، حس کردم هم رنگ تنه ی درختان، 
ان دادن   ــ از من حرف  ا  ت ـ ـ ــــم برداشـ ـ دون چشـ  ، آرا
د کرد:   او را تأی

 

 ــ درسته 

 

د  مردمک  م درشـت شـدند و الناز خوشـحال از گرف تأی ها
ــد پتو از   ــ ـ ـ اعث شـ د. حرک که  ــتان را بهم ک ـ ـ ـ ـ او، کف دسـ

ــانه  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ لند  روی شـ ــان، در حا که  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ خورد و احسـ ش   ها
ـــد تــا ظر برای رخ تن مــا ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاورد، آن پتو را  شـ هـا ب

ــانه  ـ ــد چندلحظه او  برگرداند روی شـ اعث شــ ش،  اش. حرک
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جـان افتـاد و فکرش   ـار از ه ش ان ــدا ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ عـد، صـ قفـل کنـد و 
 درگ شد: 

 

ازی؟  ــ خب... حالا چه 

 

قت.   ــ هر جز جرئت و حق

 

ــان دادم و النــاز در   ی ت ــان گفــت، من هم  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ این را احسـ
ـــد   ه خود ف شـــ  همان حال فرو رفته در فکرش، پتو را ب

 و نجوا کرد: 

 

م.  ازی کن ه  د حدس بزن ک ا  ــ ب

 

ــدم تا در آوردن ظرف و رخ تن ــ ا  لند شـ ــدە  ــ های گرم شـ
دم:  مک کنم و در همان حال پرس ه احسان  ا،  و ل  ک

 

 ــ  هست؟
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ـــ اســم چهارنفرمون رو  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه ظرف  ــ ســم توی  رزم.  ن
اغذ بر ه  فش  هرکس  د توصــ ا دارە و اســم هر افتاد، 

ـــم  روی   ـ فات اون، که اسـ ـــ ـ فهمن از توصـ د  ا ه  ق کنه. 
اشـه حال   اد  ر تعداد ز ازی ا اغذ نوشـته شــدە. البته این 

مدە و عی ندارە. لااقل   فهم

 

_ ارە_س م #دو  ش

ارت_  #۷۵۱ 

 

ــــه دور تکرار   ازی سـ م. این  ــــ ه چه طوری هسـ ق د  توی د
ف   لش رو توصـــ ار هم شـــدە، نفر مقا ه  شـــه تا هرکس 

 کنه. 

 

ـــوهای گرم در ظرف ـ ـ ـ م ک ـــ ـ ـ ــ  ا تقسـ ـ ـ ـ های مجزا و گذاشـ
ا  تکه م و  ـــ ش برگشـ ه دور آ ـــان  ا احسـ ـــان،  ای نان کنارشـ

دە  م. الناز برخاســت تا اســم ســکوتمان، ا د کرد ها  اش را تأی
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ه آسـمان که داشـت ابری   ا  ا ن سـد و من  شـد،  را بن
دم:   آهسته و نگران پرس

 

ه وقت  ارە  ارون ن د شدە،   ــ هوا خ 

 

د بود:   صدای احسان آرام و خو

 

شدە بود اما   ی اعلام  ـــ من چک کردم هواشنا رو، چ ـــ ـ ـ ــ
ش  ل پ ــــت اما،  هوای این جا قا ـ سـ ــ ن ـ ـ ـ ــــت. مشـ ـ سـ بی ن

ه   چادرها ضد آ

 

ــــمان زل زد و در   ـ ـ ـ ه آسـ ا اخم  ا  ونداد هم  ش  حا که هیب
د:  اە  مخوف شدە بود، غ  آن هودی س

 

ارو دل خو ندارم  ل   ــ از جن
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ل خاطرە  اە او،  ی جن ــــد و ن ـ ـ ـ ـ ـ اهم تازە شـ ش ن لوط پ های 
ـــم   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه هم چشـ ـه  ـــمـت من. چنـدثـان ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـد سـ ــلـه چرخ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ لافـاصـ
ــ   ـ ـ ـ ـ شـ ا ب ان خورد، حس کردم  م که ت ل ب  ـــــ ـ م. سـ دوخت

ش همه رد ــــا ـ ـ ـ ـ ـ م زندەتماشـ ــــود، برای  تر ی آن روز برا ـ ـ ـ ـ ـ شـ
ــــت او روی   دم دسـ ـــتم و د ـ ـــورش برداشـ ـ ـــم از صـ ـ هم چشـ
ک   ل  ه شــ ار  لندش، چند ش مشــت شــد و کف بوت  ا
ــــت و از   ـ ـ ـ انجام الناز برگشـ ـــد.  ـ ـ ـ ـ دە شـ ک، روی زم ک ت
ـــتفادە کرد. آن   اغذها اسـ  از ظروف غذاها، برای ادغام 
آن از  وق هرکس   ـــد و  ـ ــانـ ـ ـ ـــه چرخـ ـ ــا را  را جلوی همـ ـ ـ هـ

ش   شست و ظرف غذا جان زدە  م، خودش هم ه برداش
ش گرفت:   را توی دس

 

وع   کنه؟ــ خب،  

 

ش را   ـاغـذش،  ـاز کردن  ـا  ــــان اعلام آمـاد کرد و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ احسـ
ه تک اە انداخت: الا آورد و  مان ن  ت

 

 ــ قانون خا ندارە که؟
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_ ارە_س م #دو  ش

ارت_  #۷۵۲ 

 

ــــع جواب داد:   الناز 

 

،  ــ چرا، مثلا ن ش  ات ظاهری و شغل تو از خصوص
ــ ن ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــت، الان  مثلا ک ـ ـ ـ ـ ـ اسـ گـه طرف مـدرکش دک تونـه 

گه  ا هرچ د اهه  ش دە، استاد دا  مش پوش

 

مرنـگ   خنـدی  ــا ل ف ونــداد بود،  ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ هرچــه گفتــه بود توصـ
ــتادی که   ــ ه همان اسـ ــد  ــ ه شـ ــ ــ ش کردم و ونداد، شـ ــــا تماشـ

 الناز گفته بود: 

 

گه زی روش، نه؟ــ کس د ست ب  ای هم جز من ن
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ـــدم منظورش   ــارە کرد و من فهم ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــه من اشـ ـــارە  النـــاز دو
ه  ار  ـــود  ـ ـ ـ ل شـ د خندم ت ـــد ل ـ ـ ـ اعث شـ ش  اش بود، حرک

ا جدی زمزمه کرد:  ا ن  ک چشم غرە و احسان 

 

ـــدە که از نظر من،   ـ ـ ـ ـــته شـ ـ ـ ـ ـــ نوشـ ـ ـ ـ ـ ـــم ک ـ ـ ـ ــ این جا اسـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
ت ــئول ــ ـ ـ ه هدفش و در  مسـ دن  ــ ــ ـ ـ ـــــخت برای رسـ ـ سـ ذیر، 

ــا و خوش ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ت، احسـ ه آدم نها ـــــ که  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ه، ک ها و  قل
ت  ای اطرافش اهم  شناسمش.  دە و خوشحالم که  دن

 

ار تازە متوجه   د، ان ـــــمت من چرخ ـ ـ ـ ـ ـ اە الناز و ونداد که سـ ن
ه   اور،  ا لح نا ــ بودە و  ـ ـ ـ ـ ـ ـــان چه ک ـ ـ ــــدم منظور احسـ ـ ـ شـ

 خودم اشارە کردم: 

 

 ــ من؟

 

د:   الناز خند
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تــ آرە دوست خوش  ذیر من قلب و احساسا و مسئول

 

م   ، روی قل ـــه پر نر ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا شـ قـ ــه دق ــا کـ ـ ــا ن ـ ــداد هم  ونـ
دە شدە بود، آهسته نجوا کرد:   کش

 

ه حرف درست زد  ار   ــ این خانم، برای اول 

 

ــا   ـ ـ ـ ــاسـ ـ ـ ـ ــاس کردم همان احسـ ــ ـ اض کرد و من، احسـ الناز اع
ت را  بود که گفته  ـــــح ـ ـ ـ م را گرفته و توانا صـ ل اند، بیخ 

ادا، گوشه  م خ آرام بود که م ی  از من سلب کردە. صدا
س شود:  غ خ  چشمانم از شکس 

 

اە شــمام، خ برام   ، این که این طوری توی ن ــ مر ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
 ارزشمندە 

 

_ ارە_س م #دو  ش

ارت_  #۷۵۳ 
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ـــان در این مورد   ـ ـ ـ ـ ـ شـ خند زد، این دو مرد جف ـــان هم ل ـ ـ ـ ـ ـ احسـ
ـــــت  ـ ـ ـ ـ ــاسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ دند، حال آدم کردند اما وق خسـ به    خند

 شد. 

 

ش خ   ت درســـ ـــ ظاهرا این خانم خودش از شـــخصـــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
ه  د چقدر آدم حساب ب خ شد و فهم ازی س  نداشته، 

 

غضخنــدە  ی رنجم برای  همــهآلود بود، حس کردم ام  
ت، برای گذر از آن فلورای زخ و   ـــــ ـ ــــخصـ ـ ـ ــاخ این شـ ــ ـ ـ سـ
ــــت   ـــتحق ترحم بود، حالا داشـ ـ ـــه مسـ ـ شـ زم خوردە که هم

جـه  م ن ـه رو ـاداش خو بود این جملـه اش را  هـا  آورد. 
برای رفع خســت زما که خ برای ســاخ خودم تلاش  
ــا   ــالم را درک کردە بود، برای رهـ کردە بودم. النـــاز کـــه حـ
ـــما   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا چشـ ـاز کرد و  ـاغذ خودش را  توجه هـا از روی من 

 براق نجوا کرد: 

 

ت منه   ــ ن
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ــاە ونــداد روی من   م امــا حس کردم ن ــاە کرد ــه او ن همــه 
ارە جهت چشـمانم را چرخاندم سـمت   ماند. برای هم دو

د و لب  اهم، نفس عم کشـ دن ن ا د ش  او، او که  ها
ان خوردند:   ت

 

 ــ ناز 

 

دە توی رم   چ ب پ م، احسـاس لذت عج ـدە شـدن قل ف
ه راح احساس کردم.   دم را  ت، گرم شدن تن  و در نها

ه راح  م کند. او  د چطور مقل ا ست   دا

 

اغذ من نوشته شدە از نظر   ـــ خب، ک که اسمش توی  ــــ ـ ــ
ـه،   ش خ ـاط ـداخلاقـه امـا  ـه کـه توی ظـاهر  ـه آدم من، 
ـه طرفم، خ دلم   گـه، از  ــه د ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاشـ ــالا خوب  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ع ا

ــه خــاطر اخم مش  هـا کـه مرتـب  کنــه براش  خواد ب
س بزنم. خ هم حرصــم  م بوتا کنه اما،  دە و عصــ
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ــ  گذرم چون حس  سـ خشـــش و بزرگواری ازش  ا  کنم 
ست.  س ن دج ل تحمل و  قا  کنم اون قدرها هم غ

 

د،  جمله اهم ب ونداد و احســان چرخ اش که تمام شــد، ن
ات  ـــ ـ ـ ـــوصـ ـ ـ ـــامل این خصـ ـ ـ ـــدند اما  قدرت خدا هر دو شـ ـ ـ شـ

شــ زل بزنم. او  جمله ه احســان ب اعث شــد  ی آخر الناز، 
ه  هم حالا 

 

_ ارە_س م #دو  ش

ارت_  #۷۵۴ 

 

س   ـدج ە مـانـدە بود. حس النـاز برای این کـه او را  النـاز خ
ـــــت در مورد   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــک جورهــا کــد این بود کــه او داشـ ینــد،  ن

 زد. احسان حرف 

 

 ــ احسانه 
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د سمت من:  الاخرە چرخ   احسان 

 

د ــ ممنونم واقعا که من و این طور  ن  ب

 

د داشت در   ، البته حس کردم فلورا ترد ــــ منم موافقم، تو
س   ــد من بوتـــا ـ ــالا چون د ــا احتمـ ــاب ب من و تو، امـ انتخـ

از ندارم، روی تو گرفت حدس و   ن

 

خوش از حـال گرفتـه  ـدم و النـاز هم  ـه  خنـد ـــان،  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی احسـ
 من اشارە کرد: 

 

د. راس ممکنه بهتون   املا درست بود، استاد شمای ــ  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
فته برگه  ــان  ی تکراری ب ــ ـ ــم احسـ ــ ـ از اسـ ها، مثلا الان ممکنه 

ه   ــتم که  ار نوشـ ــم و چند ــه. چون من هر اسـ اشـ اغذ  توی 
ار حداقل هر  ه  فته. هرکس   اسم ب
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د   ش،خو د ا د از کرد و  اغذش را  ان داد،  ی ت ونداد 
ک جمله گفت:  الا آورد و فقط   ش را 

 

ش درازە   _ زو

 

اور   ــور برافروخته و نا ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ا صـ م، او  ه الناز زل زد همه که 
 نجوا کرد: 

 

کنم. تو  _ من کجــام زون درازە، من فقط از حقم دفــاع 
گو فلور  ی   ه چ

 

اثت ادامه داد:  ا خ  آمدم حر بزنم که ونداد 

 

ادت  _ علاوە بر زون دراز، حافظه  رە  ت هم ایراد دارە و 
ت فلوراست، نه فلور.   اسم دوس
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شــاندە بودند،   ش وســط جمع  ار روی آن آ حالا الناز را ان
ـــــورش، برای آرام   ـ ـ ـ ـ ـ ـه صـ ـا خنـدە زل زدە بود  ــان کـه  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ احسـ

 کردن او نجوا کرد: 

 

 . س دخ د ن  _ انقدرها هم 

 

ش:  د سم ا خشم چرخ   الناز 

 

مندە شدم.  فت،   _ ممنون از تع

 

ــــتم   ـ ـ ـ ـ ـ ــــخت داشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــورت من که سـ ـ ـ ـ ـ ـ ه صـ ا حرص، زل زد  عد 
دن احوالش خندە د: ام را از د  خوردم و غ

 

 

ر خندە ت توئه فلورا _ ا  ت تموم شدە، ن
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دە و پر غضب گفت و  خند بر    الف آخر فلورا را، کش من ل
خنــدم   ــاغــذ، نــه تنهــا ل ــاز کردن  ــا  ــان دادم و  ی ت لــب، 
ه   ســـتم چشـــم از آن بردارم. چندثان ه نتوا ل مرنگ شـــد، 
ـدون   عـد،  ـاورم و  ـالا ب ـالاخرە   ـد تـا بتوانم  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ طول کشـ
دم.   اغذ را توی مشتم ف ه هیچ کدامشان،  م  اە مستق ن

ه آ وع کنم،  ســتم  ش زل زدم و  ماندە بودم از کجا  دا
ات من دلم ن ا خصـوصـ ف کنم.  خواهد او را  اش توصـ

اهش. مثل اخلاق تند و اخم ه  اە  ــــتم او را  های  ـ ـ ـ ـ ـ خواسـ
ــدە بودمش. از   ـ ــه خودم د ف کنم کـ ـــه تع ق طوری برای 

ن نقطهدرو  ش ت  ی قل

 

ه آدم حمایتگرە ک که   اغذ، از نظر من  ــــ اسم توی  ـ ـ ـ ـ ـ ــــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
لش نــدارە، امــا   ــال طرف مقــا ـــئولی در ق ــ ـ ـ ـ ـ ـ وق هیچ مسـ

ـــون ن ـ ـ شـ ــــت.  ـ ــه هسـ ــ ـ ه آد که کنارشـ ـــــش  دە اما،  حواسـ
ه آدما   ت  ـــــ ـ ـ ـ ـ ر توی  سـ ـــــت. همه چ هم ا ـ ـ ـ ـ سـ ت ن اهم

ـدە   ـب د ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاە آسـ ـا گ ـل  ـه  ـه  ــــه، ا ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ وجودش خـاموش 
ش خم  ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ مکش بهش دسـ ینــه، برای  ــه. آد کــه  ب ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ

اە  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــ  کنه اما همون جا که متوجهش اشـ ـ ـ ـ ـ ــــه سـ ـ ـ ـ شـ
لـــد   ـــار و  ـــه این  ش قـــدم بردارە، ح ا ا کنـــه برای ج
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ه زمســتونه اما، خودشــم دلش برای کســا   اشــه اون شــ ن
ماش  جون  ف و که از  ه گوشــه م ن،  شــن و  م

ــــت اون   ـ شـ ه نقاب دارە اما  ق ه آدم که جلوی  ــــوزە  ـ ـ سـ
ه آدم مثل  نقاب، 

 

_ ارە_س م #دو  ش

ارت_  #۷۵۵ 

 

ه  ــــت. خطا ق ـ ــــت ی آدماسـ ـ ـــکسـ ـ ـ خورە، تلاش  کنه، شـ
ی  شــــه. درســــت مثل همه خورە و خســــته کنه، زم 

 آدما، اما تنهاتر از همشون 

 

ـــوخ چوب و   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــدای سـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ لند کردم، همه ب صـ م را که 
اە نکردم و   ه او ن ــورتم.  ه صــ ف من، زل زدە بودند  تع

اهش را خوب احســـاس  کردم. صـــدای الناز و  ســـنگی ن
لند شد:  ا هم   احسان 

 

 ــ احتمالا آقای دک 
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ـان دادم. ونـداد آژنـد، همـان   ـدم و  ت ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ نفس عم کشـ
ــــد،   ـ ـ ـ ـ ـ ــ بود که وق توی کوهرنگ متوجه ترس من شـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ک
ــاورە ســـوق   ــمت مشـ م کند و من را سـ م ــته خواســـت  سـ
ش آمـــد، ح   م پ ــ برا ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــار مشـ ــ کـــه ه ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــدهـــد. ک

ت از کنارم نگذشت  وقت ها که دوستم نداشت،  اهم
ـان آمـد کـه دلش ن ـه ز ـارهـا  خواهـد اذیتم کنـد. عـذاب  و 

ش  ش  من، عـــذا ــه قل ـــت، تـ ــد دی و جـ داد و در ع 
ـــعله  ـــن بود که هیچ کس آن را نشـ د. آد  ی غ روشـ د
ش که خطا  ای خطا ــتا بود که  کرد و ــ ـ ـ ـ ـ ـ ماند. او زمسـ
ــــنگی  دلش  ـ ـ ـ ـ ـ ر سـ الاخرە ز ــود وق  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــت بهار شـ ـ ـ ـ ـ خواسـ

ش، حس ک ـــــم ـ ـ ـ ـ ـ ــد سـ ــدنـ ـ ــمـــانم چرخ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــاهش، چشـ ردم در  ن
ــه  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م  شـ ـــا ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه خودش و  نقــاب دارد تمــاشـ ن حــالــت  ت

گر آن   عــد آن، د ی گفــت و نــه من، امــا  کنــد. نــه او چ
ـــــدە   ـ ـ ـ ـ ـ ار هرکس غرق فکری شـ جان جلو نرفت. ان ا ه ازی 
ار را   ما که  ــت پنهان، غرق  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــت داشـ ـ ـ ـ ـ ـ بود. غرق دوسـ
ا تن او را در خود   کنار خود داشــت اما جســارت گرم شــدن 
ل و سـوخ چوب و در   نداشـت، غرق صـدای سـکوت جن

ـت غرق نقـاب  ـــورتنهـا ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی  هـای مـا و همـه هـا کـه روی صـ
ــــت آن، رنجآدم ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــدە  ها بود و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ مان پنهان شـ ــــ ـ ـ ـ ـ ـ های مسـ
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ــک بودنــد. رنج  مــان آن را  هــا کــه فقط نزد ــه قل ن آدم  ت
د.   د

دە بودم.  ه من که او را د  ش

 

                                             **** 

 

ارە _#دو م _س  ش

ارت_  #۷۵۶ 

 

ـــه  سـ های دور تا  ی خواب فرو رفته بودم و تمام زپتوی ک
ـــها، ن   ـ ـ ـ ـ ــاندە بودم. قرار بود  ـ ـ ـ ـ م پوشـ دور چادر را مح
ــــود. زل زدە بودم   ـ ـ ـ ـ شـ ک چادرها  مانند تا حیوا نزد دار  ب
ـــتم خودم را   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا هرچـه داشـ ـــــقف چـادر و در حـا کـه  ـ ـ ـ ـ ـ ـه سـ
دە   ــ عت گوش سـ ــدای طب ه صـ ــاندە بودم تا یخ نزنم،  پوشـ

کری که اجازە  ــکوت  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ه سـ ــدای راە  بودم.  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ داد ح صـ
خند   ــــنوم و ل ـ شـ ــــقف چادر  ـ ــــە را هم روی سـ ـ ـ ک ح رف 

ند محوی از این آرامش مطلق، روی لب ش م ب  ها
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 ــ فلور 

 

دە   ـــح د ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــورت الناز توی تار واضـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ د، صـ م آرام چرخ
مان بردە بودم خواب اســت،  ن ه خاطر این که  شــد اما، 

ا صـــدای   ا این وجود  ــتم.  ش را نداشـ دن صـــدا انتظار شـــ
ش را دادم:  ون نرود، جوا  آرا که از چادر ب

 

 ــ جانم؟

 

ـدە بود و  ـاز خواب ـــقف    مثـل من، طـاق  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه سـ ە  ـاهش خ ن
 بود. 

 

ف کردی، تنها   ــ امروز وق اسـتاد رو اون طوری توصـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
اە  د بهش ن ــا ــ ـ ـ ـ ــ که شـ ــ ـ ـ ـ ـ ه طوری بود  ک کرد من بودم. 

 صورش که دلم براش سوخت. 
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ازی، ونداد  در خود   عد از آن  دم،  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ نفس عم کشـ
لش را ن ـــتم امــا، تــا تــار هوا و  فرو رفتــه بود. دل ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ دا

ـــ    آمادە  ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــتاد وندادآژند هم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــدنمان برای خواب، اسـ ـ ـ ـ ـ شـ
دهد:  اعث شد الناز ادامه   نبود. سکوتم 

 

ــ هیچ وقت فکر ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه  ــ شه  سوزە، هم کردم دلم براش 
دی،   ت عشقت بهش خ عذاب کش ا خاطر این که تو 
ـــاهش   ــا امروز، دلم برای اون ن ـــتم. امـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــه کینـــه داشـ ازش 

 سوخت. 

 

م آرام بود، ن ـــــب  دانم چـه پرنـدە نجوا ـ ـ ـ ـ ـ ای این وقـت از شـ
ک لالا بود: داشت آواز  ه  ش ش  خواند اما، صدا

 

اهش چطور بود؟  ــ ن

 

ار...  ه طوری که ان  ــ 
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ارە _#دو م _س  ش

ارت_  #۷۵۷ 

 

ـدم.   ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ی ن گر چ گر ادامـه نـداد، من هم د حرفش را د
ر واضح و شفاف   ک تص ش  ح چشما اهم اما ط ش ن پ

 بود 

 

 ــ فلور 

 

خنــدم تلخ بود، ونــداد روی فلور گف  ـــاس  ل ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ هــای او حسـ
 تر زمزمه کرد: بود. هو از ب دهانم درآمد و او آرام

 

ە  ــــ من امروز، از این که کنار تو و استاد ونداد و اون  ـ ــ ــ ـ ـ ـ ی  ــ
داخلاق بودم، حالم خوب بود.  س و   ی

 

د،  ه سـقف  م چرخ دم که او هنوز  اە فهم کند و  ن
 توی آن حالت آهسته زمزمه کرد: 
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ام این جا   ار م ه طوری که ه ه طورم شدە،  ـــــ فکر کنم  ـ ــ
ـــه و وق بربهـــت  بزنم، به  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــدتر  شـ ج،  گردم ک

 شم. 

 

ان خورد، اما او ن ک طوریم ت د.  اش شدە بود که  د
م گرفت: من خوب  دمش. صدا  فهم

 

س   ــ ن

 

ــاس نو و تــازە، مثــل آن روزهــای من   ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ گفتم تــا از این احسـ
ش از حدم در   ــ از فرو رف ب ـ ـ ـ خ د  ـــا ـ ـــد. م که شـ ـ سـ ن
ــ   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدنم بود. ترس از این کــه ک ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاتلاق، هم ترسـ این 

ـ مسـخرە  ام کند، ترس از این که  فهمد، ترس از این که ک
ر این ترس  د ا ــا ـ ـ ـ ـ ـــد شـ ـ ـ اشـ ـــته  ـ ـ ــــتم نداشـ ـ ـ ها نبودند، از  دوسـ

ه، انقدر سکوت و خودخوری ن  ق دن  کردم،  ترس نفهم
ر ن د ا ــــا ـ ـ ـ ـ ـ ــــخرە شـ ـ ـ ـ ـ ـ دم مسـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ام کنند، انقدر توی دلم  ترسـ
ش ن ر نپنها د ا ــــا ـــته  کردم، شـ ــــتم نداشـ دم دوسـ ـــ ترسـ
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ادم ن اشم.  اشند،  رفت خودم، خودم را دوست داشته 
عد از   د و  ــ ک نفس عمیق کشـ گر حر نزد. فقط  الناز د
م   ـــد. خوا ـ ـ ـ ـ ا شـ ـــنگی توی چادر ب ـ ـ ـ ـ ـــکوت سـ ـ ـ ـ ـ ارە سـ آن، دو

ـــقف چـادر زل زدم و وق  ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه سـ آمـد، لحظـا طولا 
های الناز، منظم شــدە، از توی  احســاس کردم صــدای نفس

سـه  شـنم  ک ا اعث شـد زپ  ما،  ون آمدم.  ی خواب ب
د، زپ کنار چادر را کنار   ا  ترد عد  ـــم و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ کشـ الاتر  را 
ــته   ــ ـ ـ ـ ـــته بود، او بود آهسـ ـ ـ ـ ـ ـــسـ ـ ـ ـ ـ شـ ش  ـــ که کنار آ ـ ـ ـ ـ ـ بزنم. ک

ابوت م را جفت کردم و   ها

 

ارە _#دو م _س  ش

ارت_  #۷۵۸ 

 

ــه   ـ ــا  مـ ــل نفوذ  ـ ــدم و ق ون آمـ ــادر ب ـــان، از چـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــا زد ـ
ـــتم تا الناز یخ نزند. متوجه خروجم   ـ ـ سـ داخلش، زپ آن را 

م کرد:  ه سمتم چرخاند و جدی صدا  شد که  

 

 ــ فلورا 
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دون این که بوت کش شـــدم،  ا  نزد امل و درســت  م را  ها
م هنوز   دم و صـدا اشـم. خودم را هم توی آغوش کشـ زدە 

 گرفته بود: 

 

د  م ن  ــ خوا

 

ـــارە کرد و   ـ ـ ـ ـــته بود اشـ ـ ـ ـ ـــسـ ـ ـ ـ شـ ش، جا که خودش  ه کنار آ
 زمزمه کرد: 

 

ش چای   خوری؟ــ 

 

ون آورد و همـــان   ش را ب ی داخـــل آ ــان دادم، ک ـ ی ت
م چــای  خ  طور کــه برا ـــمــان گرفتــه و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه آسـ رخــت، 

 اشارە کرد: 

 

 ست. ــ هوا خ گرفته
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ـــمان قرمز بود و   ـ ـ ـ ـــد. رنگ آسـ ـ ـ ـ دە شـ ـــ ـ ـ ـ الا کشـ اهم  من هم ن
ـــــکوت وهم ـ ـ ـ ـ ـ ــل، تن آدم را توی سـ لرزانـد. لیوان  انگ جن

ه  چای را از دست دراز شدە ش  ک کرد ا نزد اش گرفتم و 
خارش نجوا    کردم: صورتم برای حس گرمای 

 

د شد.  ب  ب و غ  ــ خ عج

 

 ...  ــ آرە و

 

 ه صورش زل زدم و او آرام جواب داد: 

 

 ــ آرامش عجی دارە. 

 

خندی محو نجوا کردم:   ا ل
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ه  ــــ من تج ــ ــ ـ ـ مپ توی تمام فصول سال رو دارم، بهار و  ــ ی 
ــــل،   ـ ـ ـ له، و این فصـ ــدا توی جن ــ ـ ـ ـ وصـ ــ  ــ ـ ـ ـ شـ ــتون ب ــ ـ ـ ـ سـ تا

 سکوت عجی دارە. 

 

م کرد:   ا دقت تماشا

 

ارە _#دو م _س  ش

ارت_  #۷۵۹ 

 

مپ رو دوست داری.  دە بودم تو   ــ من هیچ وقت نفهم

 

ـه لیوان چـای بود. از دهانم   ـاهم  ـــتم و ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ خنـد داشـ هنوز ل
ون  ـــــکوت و تـار  خـار ب ـ ـ ـ ـ ـ ـل طوری غرق سـ آمـد و جن

ـــدە   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خش شـ ــــدای  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ن صـ لنــدت ش،  بود کــه جرقههــای آ
ش بودند.   درو

 

ها هست که از هم ن م. ــ خ چ  دون
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ــد  ــــت تــأی ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــار داشـ ــان داد، ان ــک  ی ت ــا  کرد کــه من 
م ـه ن ش کردە بود زل  نفس عمیق،  ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ش روشـ رخش کـه آ

 زدم: 

 

 ــ امروز، ناراحتت کردم؟

 

م کرد و من آرام  تر ادامه دادم: تماشا

 

ازی  م  م. ــ وق داش  کرد

 

خنـدی زد، محو و   ـــنگ امـا پرغم، من غم آدمل ــ ـ ـ ـ ـ ـ هـا را بو  سـ
ــان چن غ   ، خودم م ــدم چون زمــان طولا ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کشـ

 بودم. 

 

 ــ نه جانم 
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م  زدل جــانم را  لامش ع ــ تکــه  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ من بود،   ِگفــت، ب
ا دست   م آب شود و او،  اعث شد یخ دور قل د هم  شا

ش نجوا کند:   دراز کردن سمت آ

 

 ــ از خودم ناراحتم 

 

گفت دلم برای او  ســکوت کردم تا حرف بزند. وق الناز 
م و مغروری بود  سوخته، دل من مچاله  شد. او مرد مح

ــب  کــه دلم ن ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــت هیچ کس جز من، نقــاط آسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خواسـ
ـدە  ینـد. د ـــتم توی نظر همـه هنوز  ی روحش را ب ــ ـ ـ ـ ـ ـ خواسـ

له   و ـا او  ـــد کـه من آن روزهـا  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاشـ ـــتاد آژنـدی  ــ ـ ـ ـ ـ ـ همـان اسـ
سوخت  ش م ار داشت ب آ ش ان  زدم. صدا

 

ه این نقطه رســـوندم. از اون   ــ از این که هردومون رو  ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
ه احســـاس   ت  د  اهم ا اعث شـــد فکر کنم  غروری که 
ه هیچ دوســت داشــت ندارم،   از  لم، فکر کنم ن طرف مقا

تــلــ  ــف  از  تــعــ ــا  ـ ـ ـ ـ طــور  ایــن  ــد،  ــ ـ ــعـ و  ــدی  ــ ـ ـ د ــه  ــ ـ ــا کـ ـ ـ ـ هـ
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ت همه ا اعث شــــدی  روزها از خودم  ی اون  معکوســــت، 
اشم.   خشم داشته 

 

ارە _#دو م _س  ش

ارت_  #۷۶۰ 

 

ش کردم:   آرام صدا

 

 ــ ونداد 

 

ان داد و خط اخمش پررنگ شد:   ا تل  ت

 

اد چون بهش عادت   دم م  ، مند ــ از این احساس  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
 ندارم. 
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ه لیوان چای بود   اهم هنوز  ــد، ن ــکوت جاری شــ نمان ســ ب
ش،   کشـد  و گرمای آ ه سـمتم  سـته بود خودش را   توا
 که زمزمه کردم: 

 

م، مگه نه  دت  ات  ، از خصوص  ــ دوست داش

 

 ــ منتظر هم بودم. 

 

ش چرخاندم.    از آن چای ه سم دم و    را نوش

 

م؟ــ   خوای الان 

 

ـــد اما حر نزد و   ـ ـ لامم شـ ـــو توی  ـ ـ اهم کرد، متوجه شـ ن
دم و لب ان خوردند: من، نفس عم کش م ت  ها

 

. زونت تلخ و   شـ ، توی امر آموزش خ ب دخلا ــ  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
ـــــوص وق طعنه  ـ ـ ـ ـ ه خصـ م  تندە،  د  ا . خب البته  ز
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ــارە   ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاد، اشـ م م لاهـا کـه  ـد مـار و  ـه گ خ وقتـه 
. رک   ت رو رفع ک ـــــ ـ ـ ـ ــــوصـ ـ ـ ـ ـ ــ کردی این خصـ ــ ـ ـ ـ ـ نکردی و سـ

ـه از حرفـت نـاراحـت  حرف  ق ــــــت  ـ ـ ـ ـ ـ سـ ز و برات مهم ن
ر کس   ــت خود کــه ا ــت، اول ــا نــه. توی زنــدگ ـــن  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ

گـه  ه  د ـا فرو رف توی خودت،  ـــال  ــ ـ ـ ـ ـ ـ دی بود، این همـه سـ
ه   خانوادت که مهرشــون بهت انقدر مشــخصــه، عذاب هد

د  ن ات  ، متقل و خ از خصـــوصـــ کردی. خودخوا
شدم.  گه که احتمالا هنوز متوجهشون   د

 

اهم  ــــت ن ـ ـ ـ ـ ـ ــــد،   هنوز داشـ ـ ـ ـ ـ ـ مرنگ شـ خندم  کرد که ل
ـــورتم،   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه صـ گر از چـای را خوردم و وق او زل زدە بود  د
عد، این طور ادامه دادم،   ە ماندم. لحظا  ش خ ه آ من 

 هرچه توی دلم بود را: 

 

ــ آرە همه ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ند اما، مگه آدم  ــ خطا هم هست  ی اینا هس
 استاد؟ 
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فهمد و او،   ش کردە بودم تا جدی بودنم را  ـــدا ـ ـ ـ ـ ـ ـــتاد صـ ـ ـ ـ ـ ـ اسـ
اهم   کرد: هنوز داشت ن

 

ارە _#دو م _س  ش

ارت_  #۷۶۱ 

 

ــــ همه ـ ـ ـ ـ ـ ــــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ د،  ــ ات خوب و  ل شدن از خصوص شک ی آدما 
اە همه ، همهی آدما اشــ ه وقتا درســت و  ک ی آدما 

ص ن ـــــخ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــــت  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ر ایناز نــادرسـ هــا نبودن کــه نــه  دن. ا
دی  ای خطا بود، نه 

 

اهش روی تنم،   اهش کردم، خســته از ســنگی ن الاخرە ن
م آرام  تر شد: صدا

 

قت   ا که گفتم دروغ نبودن، هر تع نبود، حق ــ چ ــ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
ا که الان گفتمم دروغ نبود، هر   ت تو بود. چ ــــ ـ ـ ـ ــــخصـ ـ ـ ـ ـ شـ

ه  دی ع تو  ت تو بود و این  ــــ ـ ـ ـــخصـ ـ ـ ـ قت شـ ای بود، حق
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، مثل همه ـــ ـ ـ ها رو  دو  آدمی آدما. آدم عادی هسـ
د   کنه؟ واقعا 

 

لاە هودی  ه چشمانم زل زدە بود.   ، اش  دون هیچ وا
ه استاد سخت  ش بود و این حالت، او را ش گ  روی موها

شـانم ن اە  شـ چه دا ـ ه  شـ شـ ای بود که دلم  داد، ب
د بودنت،   ه خاطر  م" انقدر  گ ر گوشــش  خواســت ز

اش"  از خودت عص ن

 

ش   ا ، تلاش نک برای ج ــ این که آدما خطا رو قبول نک
، اونا   د واق ـــــت. آدمای  ا اوناسـ ـــه حق  ـ ـ شـ و فکر ک هم

ند.   هس

 

ــدم و همــان طور کــه   ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ن جرعــه از چــای را نوشـ عــد آخ
ـــتم له  ەداشـ اە پر از حرف و خ ر ن ـــدم ز ـــته  شـ اش، آهسـ

ه چشـمانم  اە آخر  برخاسـتم. داشـت  خواب  ذمد. ن
ه او که   ه او زل زدم.  عد،  خ انداختم و  ه آســـمان  را 
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ە مـاندە بود.   ـــته بودم خ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـل  ـه جـا کـه لحظـا ق
د در آن نقطه جا ماندە بود:   شا

 

مو  د واق   ، خ آد که دوست نداش  ــ شب 

 

ارمان حرکت کردم. لیوان چای را آن   ه ســـمت م ســـ عد 
ــــە ـ ـ ـ ـ ـ ه ح ە  ـــتم و خ ـ ـ ـ ـ ە رن که روی میوە جا گذاشـ ها  ی ت

ـــادر  حرکــــت  ــمــــت چـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــه سـ ـ ـــد محوی زدم و  خنـ کرد، ل
ــه خواب فرو  ــ سـ ر ک ار که ز ــتم. احتمالا این  ــ رفتم،  برگشـ

د  تر راحت د چون ذهن  را از آن حال  ــا ــ دم. شـ خواب
ـــدار   م ب ــا ـ تـ ــــل  ــ کــــه احتمـــالا  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ دور کردە بودم. ذهن ک

ــه حرف  ــا دادن را قرار بود  ش برای نگه م فکر  مــانــد هــا
ــه کنـد و خـدا خـدا  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـد واق قصـ ـاور کنـد، آدم  ی  کردم 

ـــ   ـ ــ از هرک ـ ـ شـ ه خودم بود، خودی که ب ل من، او نبود 
ه خودم ظلم کردە بودم.   ا فراموش کردن خودم، 

                                                                      * 

 

ارە _#دو م _س  ش
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ارت_  #۷۶۲ 

 

از کردم. اولش   ـــمانم را  ـ ـ ـــدا و خندە، چشـ ـ ـ وصـ ـــدای  ـ ـ ا صـ
ــــمانم   ـ ـ ـ ـ ـ م، چشـ ا حس تنگ بودن جا چرخم که  ــــتم  ـ ـ ـ ـ ـ خواسـ
ــــقف چادر، متوجه موقعیتم   ـ ـ ـ ـ ـ دن سـ ا د ــــد و  ـ ـ ـ ـ ـ از شـ هان  نا

ــه  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـد. توی ک ـه اطراف چرخ ـاهم  ــدم و ن ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی خواب  شـ
س شـــدە بودم و اثری از الناز نبود اما صـــدای خندە  ها  ح

ون چـــادر  ـــه خودش بود.  کـــه از ب ــا متعلق  آمـــد، قطعـ
دم از ب برود   ســتم تا تاری د ارە چشــمانم را  ه دو چندثان

ـــدن چشـــمانم، گوشـــه ا ف عد  ش را تم کردم. وق  و  ها
ــه  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـــــخت از ک ـ ـ ـ ـ ـ ون آمدم، حس کردم تمام  سـ ی خواب ب
م از   ــا ـ ـــــت و  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه  دسـ ـ ــه. کش و قوس آرا  حرک گرفتـ

ــــت ـ عد، دسـ ما    ها و گردنم دادم و  دن بی از  ـــ ـ ـ الا کشـ ا 
ـــدا و   ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ وصـ ــل این  ــاز کردم تــا دل ــپ چــادر را  زانم، ز آو

تخندە اە ح اعث شد ن ار اما  فهمم. این  ه  زدە ها را  ام 
از شـدن در   ل دوخته شـود و الناز که اول نفر متوجه  جن

کشد:  اد  جان ف ا ه  چادر شدە بود، 

 

ا که این قشنگ  ا شدی؟ ب ن صحنهــ فلورا   ی عمرمونه. ت

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 زهرا ارجمندنیا                                                           شویم                                دوباره سبز می 

Exchange Group | 2242  

 

ــته   ـ ـ ــــسـ شـ د، حجم بر که  ه اطراف چرخ ت  ا ح اهم  ن
ش   م. تازە متوجه  ب اد بود و نه  ، نه ز بود روی زم
ــدە بودم و همان طور که   ــ ـ ــته شـ ــ ـ ـــــب گذشـ ــمان شـ ــ ـ از حد آسـ

م را بوت ـه همه  ها خ جم  ـــبح  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـک صـ دم،  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ پوشـ
ــ از   ـ خ ــد تا  خند گرفتم و الناز خم شـ ا ل م را  گفتم. جوا

د:  گ ش   برف را توی دستا

 

اورت  ل دیروزە؟ــ   شه این همون جن

 

ل   دپوش شــــدن جن ــف اد نبود اما ســ ا این که ارتفاع برف ز
ــه حرف زدن از   ــا بود کـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاشـ ــا و تمـ ـ ــدر ز ــان، آنقـ و درختـ

ـــــت  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــد، نرم و  خــاطرم رفتــه بود. برف هنوز هم داشـ ــار
ندم   اعث شد چشمانم را ب ش روی صورتم  شست ک.  س

ستم.  ا  و 

 

وع شدە؟ ا، از    ــ خدا
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حانه پر   ــــ ـ ـ ـ ـ ـ ل صـ ــــا ـ ـ ـ ـ ـ کرد  ونداد همان طور که م را از وسـ
 جواب داد: 

 

ک عد از این که... ــ حدودا  م  م شب بود.   ون

 

ارە _#دو م _س  ش

ارت_  #۷۶۳ 

 

ـــدم  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــت چـه  حرفش را کــه خورد، تــازە متوجـه شـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خواسـ
ـه   ــــــت من  ـ ـ ـ ـ ـ عـد از برگشـ ـد. احتمـالا   جـان  گ چـادر ه

ر بوتم، خندەزدە جلو رفتم و صدای برف تر  ام را عمیق ها ز
 کرد: 

 

 ست ــ این معرکه

 

 احسان زمزمه کرد: 
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م   د زود ب ا اد  ر بند ن ست، اما ا ش ش ن ل ــــــ تو خوش ــ
م.   تا توی راە نمون

 

ــــت برای   ان دادم و الناز که خواسـ دن ت ه مع فهم ی 
لند کردم:  م را   گرف عکس از او بروم، صدا

 

شورم.  ذار صورتم رو   ــ 

 

ــه  ــ ـ ـ طری آب، گوشـ ک  ا  ـــدم تا  عد  ـ ـ ـ ای کنار درخت خم شـ
ای آب، حس کردم تمام   م و از خن ش دست و صورتم را 

حال  ا این وجود  شان برگشتم  تنم یخ زد.  ه سم تر شدە 
ه دی و هد ـــف ـــور از این سـ ـ ار  و م ـــمند خدا که ان ی ارزشـ

ک   حانه نزد ه م ص ل و درختان را عروس کردە بود،  جن
 شدم: 

 

مک  د ــ   خوا
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م را داد:  ه الناز اشارە کرد و جوا ا خندە   احسان بود که 

 

وع   حونه رو  اد و ص ی تا ب گ ــ این که از اون عکس  ـ ـ ـ ـ ـ ــــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
چه تموم ن مکه، انرژی این  ن  م، بزرگ ت  شه کن

 

ــــدن در   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـدار شـ ـــای این  انقـدر حس خوب ب ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـل و تمـاشـ جن
ل صـــحنه عا بود که   ه  دل ان دادم و  دم،  ت خند

ه دلش دادم تا چندعکس   ـــتم. دل  ـ ـ ـ ـ ام برداشـ ـــمت الناز  ـ ـ ـ ـ سـ
حـانـه   ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــمـت م صـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه سـ ـا هم  عـد،  م و  گ مـدنظرش را 

م. میوە  ـــدە، چای داغ،  حرکت کرد ـ ـ ـ ـ ـ ــــت گرفته شـ ـ ـ ـ ـ های پوسـ
نـــانمیوە آب ــا و  ـ ـــه  هـــای  ـــات بودنـــد،  ــا کـــه  ب هـ

ـــتادە   ـ ـ ـ ـ سـ ات م بودند. همان طور ا همراە کرە و پن محت
ک، روی   ار که برف نرم و ســ م و ه مشــغول خوردن شــد

از تر شـدە  صـورتمان  ه سـمت آسـما که  شـسـت،  
خنـد بود  م و ل ــــت چرخـانـد ــ ـ ـ ـ ـ ـ م. دسـ مـان و نوک  زد هـا
ح حال ه بی  ــــ ه وضـ ــــدە بود اما،  خ شـ ما  مان از  ر  ها

ـــو  ــ ـ ـ ـ ـ ـ مـــان  هـــا و خنـــدە چهـــارنفرمـــان به بود. این را شـ ــا هـ
کشانمان  ان داشت.  نمان ج  داد و حال خو که ب
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ارە _#دو م _س  ش

ارت_  #۷۶۴ 

 

، هوا   مپ بر ک  ه  ــــدە بود  ـ ـ ل شـ د مپ خودما که ت
م تلاش  ـــ ـ ار هر چهارنفر ما داشـ م از  د بود اما ان کرد

عـد از  تـک تـک آن  ـــاعـت  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م. دوسـ ـــتفـادە کن ــ ـ ـ ـ ـ ـ لحظـات اسـ
ـــد که    ـ م بر این شـ ـــم ـ ارش برف، تصـ ا قطع  حانه،  ـــ ـ صـ
ه   خورم. هوا اما  ل  م و ناهار را هم توی جن مان ـــ  ـ ـ ـ شـ ب
ــد الناز   ــ اعث شـ ـــد و این  ـ دتر شـ ارش برف،  محض قطع 

ش، مرتـب ب برف ـــاع پ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه هم  هـا کـه تـا سـ ـد و  دو
لولـــه  ــا،  ش و  مـ نـــد دور آ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ی بر پرتـــاب کردە بود، ب

خ و یخ زدە من     اش را گرم کند. خســـته از تلاش، دســـتان 
شـــان چای تازە درســـت  ــتم برا ا  هم داشـ کردم که ونداد، 

لند کرد:  ش را  م شد و صدا ا جدی نزد  ن

 

د   ـــ فلورا، از اون جا که این درختا هم توی خطرن،  ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
م  م. همراه م راجع بهشون تحقیق کن ست  ؟ن  ک
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شـانه  ک  عد از ناهار بر سـوالش،  م  ی واضـح بود.  گشـ
ـــالاخرە آن لحظـــه  و او  م.  لش حرف بزن ــــت ق ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خواسـ

دە بود. هنوز جوا ندادە بودم و در حا رخ چای   رســ
ک او شد:   خشک،  حرکت ماندە بودم که احسان نزد

 

ما و برف؟  ــ توی این 

 

 عادی و کوتاە جواب داد: 

 

م ــ خ دور ن  ش

 

اهم کرد:   الناز ن

 

ام؟  ــ منم ب

 

ــد،   ـ گ ــه او  ـ ی  ــدش چ ــان تنـ ـ ــا ز ـ ــداد  ــه ونـ ــل از این کـ ـ ق
شاندم در حا که   م  خندی هم روی ل خودم برخاستم. ل
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م، جور عجی  ــد. منتظر این زمــان و لحظــه بودم  قل ت
ا آن سـخت ش  اما، مواجه شـدن  م بود. او ص تر از فکرها

مــــپ،   ـــات  ن لحظـ ـــا آخ تـ ـــانم دادە بود و  ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ را خوب 
ش،   ا حرف زدنمان در مورد آن سوال و جوا نخواسته بود 

 اعث شود مضطرب شوم. 

 

کش. چون ن ــ نه، تو زحمت چای رو  ــــ ل رو رها  ــ شه وسا
ای تنها  مونه و تو هم ب د  ا م، احسان  مونه، ما زود  کن

م. بر  گرد

 

ارە _#دو م _س  ش

ارت_  #۷۶۵ 

 

ـــد   ـ ـ ـ ـ ـ اعث شـ ـــد،  ـ ـ ـ ـ ـ دل شـ ـــان رد و  ـ ـ ـ ـ ـ ا که ب الناز و احسـ ن
ت   ار جد ه ســمت ونداد چرخاندم، ان خند بزنم.  که  ل
م آرام   دش  داد. صـــدا توی چشـــمان او هم خ از حال 

 بود: 
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ارم برای نوت ه دف ب م ــ  عد ب  برداری، 

 

ـــد که   ـ ـ ـ ـ ـ ا  متوجه منظورم از دف شـ ـــــت و  ـ ـ ـ سـ ش را  ـــما ـ ـ ـ ـ ـ چشـ
ــــمت چادر رفتم، دف را از توی کوله  ـ ـ ـ ه سـ از کرد.  ام  تأخ 
ــــمت   ـ ـ ـ ـ ـ ه سـ ــــتم  ـ ـ ـ ـ ـ ک نفس عمیق برگشـ ا  عد،  ــــتم و  ـ ـ ـ ـ ـ برداشـ

 ها. احسان جدی نجوا کرد: چه

 

د.  ــــع برگرد اردن  ه  وع کرد  از  ر برف   ــ ا

 

ه من رساند:  م و الناز خودش را  ان داد ی ت  هردو 

 

ا این نرە  غول تنها نذار ــ من و 

 

لاهش را نوازش کردم و طوری کــه   ون آمــدە از  موهــای ب
شنود نجوا کردم:   فقط خودش 
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ادت   ه نرە غول،  ه طوری شدن حالت کنارته نه  ل  ـــ دل ــــ ـ ــ
شو الناز. نرە بهت   س تو مثل من   گفتم؟ ن

 

ـــمــت ونــداد حرکــت کردم. دور   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه سـ ــدمش و  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ عــد بوسـ
ــه چــ ــان از  ــــدنمــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــار  شـ ــ ـــحبتم، ان ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا صـ ـ ـ ــه  ــازی کــ النــ ــا و  ـ هـ

ـــــت  مردمک  ـ ـ ـ ـ ــــدە بودند، فکرم را جا گذاشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــاد شـ ـ ـ ـ ـ ـ ش گشـ ها
ــان. برف ــشـ شـ ــدا پ م صـ ا ر  ش،  ها، ز ارد ار  دادند و ان
ـت ــا ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـل را سـ تر و خواب آلودتر کردە بود.  کـه دور  جن

د:  م، آهسته پرس  شد

 

ە؟  ــ همون دف

 

ە   ــ همون دف

 

امزە بود.   م  د. اضطراب داشت و این برا نفس عم کش
د   ا مند عادت ندارد و امروز، من  ه  شب گفته بود  د
شه همه   دن او عادت ندارم. او هم ه مضطرب د گفتم 

س نوشته چ را  ست و حالا ندا ،  دا های توی آن دف
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ش  ــــــت اذی ـ ـ ـ ـ ـ چـهداشـ ـا  کرد.  کـه از  م،  ــد ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ هـا دور شـ
ک تنه دن  اهش در  د ، ن ی خشــــک و شــــکســــته روی زم

ــا لمس تنــه، اخم   ــد و  از من جلو افتــاد.  اطراف چرخ
شست و زمزمه کرد:   روی صورش 

 

ارە _#دو م _س  ش

ارت_  #۷۶۶ 

 

دە شدە، پوک و خشکه   ــ خ وقته ب

 

ــــای این حادثه،   ـ ـ ـ ـــــف از تماشـ ـ ـ ا تأسـ ــــدم و  ـ ـ ـ ک شـ من هم نزد
ل گشت. دور تا   اهم دور تا دور جن د  ن دور فضا که سف

ـــــت درخـ ـــد  بود و  ـ بودنـ ــــدار پرش کردە  ـ خـ ــــد و  ـ لنـ ــــای  ـ هـ
ش آرام بود:   صدا

 

م هم جا  ن ش  ــ 
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ـان برای  موافقـت کردم. تنـه ن م ــــــک و افتـادە، به ـ ـ ـ ـ ـ ی خشـ
ا دســــت کنار   نمان بود.  از برف روی درخت را  ـــ ـــسـ شـ
ار را کردم اما خودش   نم. هم  شـ ه من اشـارە کرد ب زد و 
مان بود قدم   ــمت درخ که نزد ــ ـ ـ ـ ـ ـ ، سـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ه جای 

ا لمس تنه  اش، آهسته زمزمه کرد: برداشت و 

 

ه  حال  ــ درخت 

 

ـــــص،   ـ ـ ـ ـ ـ ـــک متخصـ ـــاهش کردم. مثـــل  حر نزدم و فقط ن
ـــمــت من.   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــد سـ ــالاخرە چرخ عــد،  درخــت را برر کرد و 
لاە هودی از روی   د و در حال انداخ  ــــ ـ ـ ـ نفس عم کشـ

د:   ش، آهسته پرس

 

ش؟ د د دارم توی پرس  ــ مشخصه ترد

 

ـــه  ر از  جملـ ـــــلاح کردم و فکر کردم ا ـ ـ ـ ـ ـ ـــا آرامش اصـ ـ اش را 
از  فلورای آن روزها این سـوال را  د هم،  سـت  پرسـ توا
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شـــه   دهد. از خودم برای ســـاخ خودم، هم این جواب را 
 قدردان بودم. 

 

ش  د د داری توی ش  ــ مشخصه ترد

 

عد از مک کوتاە   ــته،  ــ ـ ـ ــمانم و آهسـ ــ ـ ـ اهش ماند توی چشـ ن
د:   پرس

 

ه من  عد  ە ــ  ونم ت   ز

 

د بود.  م گذاشتم. هوا خ  ا دم و دف را روی   خند

 

چه ش  م پ د زودتر برگرد ا ــ  ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــان تنها  ــ ها، الناز و احســ
شه  ه دعوا ختم  شون، ممکنه   موند

 

ا   اشـد برای حرف زدن  این را گفت تا خودش را هول دادە 
ش  من را، ن ــتاد. صـــدا سـ لم ا ــد و مقا م شـ ســـتم نزد دا
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ـــلا قدرت  ن ـ ـ ـ ـ ش، اصـ ـــما ـ ـ ـ ـ م بود و قوی اما چشـ لرزد، مح
ــادق ــ ـ ـ ـ ـ ند. صـ ــــ ـ ـ ـ ـ ش را نداشـ ــــدا ـ ـ ـ ـ ش،  تر بودند و مردمک صـ ها

اد  م و ز  شد. قطرشان 

 

ارە _#دو م _س  ش

ارت_  #۷۶۷ 

 

 ــ خب 

 

ســد. دلم   ش کنم اما، دلم  نمنتظر ماندم ب خواســت اذی
ش را کوتـاە  هم ن ـــمـا ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــت راحـت حرف بزنم. چشـ ـ ـ ـ ـ ـ خواسـ

د:   ست و آهسته پرس

 

ــ ن ـ ـ ـ ــــ ـ ـ ـ د خ حواسم پرت  ــ دم، شا س شب ن دونم چرا د
ــه ــادی هم برای  جملـ ـ ــان ز ــه زمـ ــالا کـ ــالا، حـ ــا حـ ــات بود امـ هـ

لمـه  ـــم پرت  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـار حواسـ ـد  حرف زدن نـدارم، ان ـا ـه کـه  هـای
د درســـــت  لمه م و   ــا ــ ــنوم. برای هم شـ ــ شـ د  ا ها که 
 تونم حرف بزنم. ن
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خار درآمد   ش  ــد، از دها م  کج شـ ش کردم و  تماشـــا
ا آن   د من بود،  ش که توی د شت  دی برف  و ب سف

ــاس  ــب بود وق  ل ــک تنــاقض عج ــاە،  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ تــا سـ هــای 
د:   آهسته پرس

 

 ــ شما فکرات رو کردی، خانم فلورا صدر؟

 

ش جدا نکردم.  اهم را از چشــما ــ که  ن خواسـتم آن ح
ـــه مـدت ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه تنها پرسـ ـــمـان من،  ــ ـ ـ ـ ـ ـ زد را توی  هـا توی چشـ

ـــکوت طولا  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاورش کنم. سـ ینم و  ــمــان او هم ب ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ام  چشـ
ه درخت  فرســـتد و  ون  م ب ها  اعث شـــد، نفســـش را مح

 اشارە کند: 

 

ل؟ــ  م این جن  دو چرا اومد

 

ـــوال   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـک سـ ـا  ــــــت تـاب خورد، این کـه  ـ ـ ـ ـ ـ ـه چـپ و راسـ م 
ــدە بود،   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــوال اولش شـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ دن جواب سـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ال شـ گر،  خ د
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ی که ممکن بود برخلاف  شـــان  دن چ داد واقعا از شـــ
اشــد، نگران بود.  از من فاصــله گرفت و  خواســته  ی او 

ه جهت آرام کردن خودش:  ار را کرد  ار این   ان

 

خدار  ؟ــ  از   دو

 

ا ونداد؟ــ این و استاد ونداد آژند   پرسه 

 

خند زد:  اهم کرد و  حس ل  ن

 

له اسب رم کردن، دارە   ه  ــ این و وندادی که توی مغزش  ـ ــ ــ ـ ــ
 پرسه 

 

از منتظر جواب نماند و خودش،   ــد و او  ــ کج شــ شــ م ب
ک معلم نجوا کرد:  م، مثل   جدی و مح

 

ارە _#دو م _س  ش
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ارت_  #۷۶۸ 

 

ل  اث کهن جن خدار م ـــ  ــــ ـ های شمال کشور ماست. هم  ــ
ــــال و   ـ ـ ـ سـ ه درخت که ــ دارە و هم دارو  ـ ـ ـ ـ ـ ت سـ ـــــ ـ ـ خاصـ

ــــد  ـ ـ ـ ـ ـ ه که آروم رشـ ـــه  عجی ـ ـ ـ ـ ـ شـ کنه، خ خ آروم هم
ه   شش  دا خبندان وجود داشته. پ ل از ع  ە و از ق س

لیون سال  گردە و صد شنا بری سوم زم دورە  ونود م
خــه و برگ ش  هــاش در برابر  روی زم دووم آوردە. چ

ات مقاومه رشدشون انقدر آرومه که سا دە سانت   ح
شـ رشـد ن ه ارتفاع نه م  ب ان رشـد  ا هم م ک اما 
ه چون صـــمغ ندارە  م تا ح  ثنای ــ ش اسـ رســـه. چ

ه   ه و  ار سـخت ادوامه، تعی سـن این درخت  ت  و  نها
ت ــــ ـ ـ ـــوصـ ـ ـ ـ خدار   خصـ ــــدش رو در  جالب دارە،  ـ ـ تونه رشـ

ـــد،   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ا شـ ط مه ا عـد کـه  ط نـامطلوب متوقف کنـه و  ا
ـار   ـــن درخـت  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـل تعی سـ ـه هم دل ـــد کنـه.  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـارە رشـ دو

ازە  ه چون توی اون  ی زما که رشــــدش رو متوقف  ســــخت
ه عرض تنه ــــافه نکنه،  ـ ـ ـ ـ ـ ــــه و از روی  ی درخت اضـ ـ ـ ـ ـ ـ شـ

ــ  خطوط تنه، ن ــ ه حال ک ش رو تخم زد. تا  ــه ســــ شــ
ار مقاومه،   ــ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ خدار حمله کنه چون  ه  انه  دە مور ند
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ـــــف مزخرف در حـال   ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـک م ـاە مقـاو برای  امـا چن گ
ازش   ــــت قلیون خ  ــاخـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــت. برای سـ ـــابودی قرار گرفـــ ـ نـ

ــتفادە  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ د اسـ ــه و این ناام ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــت که برای چن  کنندە شـ ـ ـ ـ ـ ـ سـ
ی، چن گنجینه ه نابودی برە. چ  ای رو 

 

د و تنه  ــــ ـ ـ ـ کش  مک کرد، نفس عم کشـ ی درخ که نزد
ـــاهم ن ش  بود را لمس کرد. ن ــدا ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کرد امـــا همچنـــان صـ

 جدی بود: 

 

ل  د ه دارو که در درمان  ــ سم توی این درخت، ت ه  شه 
ـدە بهش  ـل طـان مف ـاقوت جن ـا امـا  گن  هـای ه

ـارە   ــتـاخ و تولـد دو ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا رسـ خـدار  ـاور مردم،  م در  از قـد
ــه  ـــاخـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــد بودن وق شـ خـــدار  همراە بودە. چون معتقـ ی 

فته،  ــــکنه و روی زم ب ـ ـ ـ ـ ـ دی  شـ تونه از اون درخت جد
خــدار  ی خــا  تونــه ح توی تنــه جوونــه بزنــه و البتــه 

ه عنوان درخت  درخت ـــد کنه. برای هم ازش  ـ ـ ـ ـ ها هم رشـ
اد  ارە   شه. زند و تولد دو
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ش   ـــــا ـ ـ ـ ـ ـ ه آرا تماشـ ـــــتم  ـ ـ ـ ـ ـ اهم کرد، م را که داشـ الاخرە ن
 کردم: 

 

ی ن اد چ  ندازە فلورا؟ــ اینا تو رو 

 

ـــــت در   ـ ـ ـ ـ ـــــت تاب خورد و او، دسـ ـ ـ ـ ـ ه چپ و راسـ ا گن  م 
ــای تناقض رنگ   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش از تماشـ ــــما ـ ـ ـ ـ ـ ــــد. چشـ ـ ـ ـ ـ ـ م شـ ب نزد ج

ل س ن ا این جن اسش   شدند: ل

 

ارە _#دو م _س  ش

ارت_  #۷۶۹ 

 

طه من بودم   ت س و هم دارو سم این را ـــــ هم خاص ـ ــ
ــد  ــ خشـــــش، تو بودی آروم رشـ ــفا ــ کنه اما در  و داروی شـ

الا  ه ارتفاع  ت،  ـــد آروم و کندش  نها ـ ـ ل رشـ ـــه. دل ـ ـ رسـ
خدار   ــاس من تو بودی.  ل اوج گرف احسـ من بودم و دل
ــه،   ـــامطلوب متوقف کنــ نـ ط  ا ــــدش رو در  ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه رشـ تونــ
ــ   ـ ـ ـ ا که داشـ ــــت رو در  ـ ــاسـ ـ ـ ـ ـ ـــــت مثل تو که احسـ ـ درسـ
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ـب  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ط رو برای خودت  آسـ ا ـدی متوقف کردی تـا  د
ش رو ن ش، سـ د عد ادامه  ـ و  خ شـه حدس  بهبود ب

ارخانم که هیچ وقت   ه تو  ـــاس من  ـ ـ ـ ـــن احسـ ـ ـ ـ زد، مثل سـ
ـارە و   ع تولــد دو خــدار  ـــد.  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ وع شـ ـدم از کجــا  نفهم

ه تنه ، مثل تو چون توی  ـــتاخ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــاس  رسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی خا از احسـ
ــه   ــه  ــل   ــد ـــد ک و ت ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــ رشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ مثــل قلــب من، تو

ــاخه  ــکســــته احســــاس مقاوم در قلب و مغزم. شــ ی اون  ی شــ
ـــه  ـــارە جوونـ ـ ــــک  روی زم دو ـــد  عـ ـــه  ـــل تو کـ ـــه، مثـ زنـ

عد   شـــکســـت، از نو ســـ کردی جوونه بز و مثل من که 
د تو  بزرگ ه ام م،  ــــت زندگ ـ ـ ـ ـ ـ ــــکسـ ـ ـ ـ ـ ـ ه و شـ ن  خوام  ت

ارە جوونه بزنم  . دو

 

ار مسـخ و جادو  نفس هم ن دم توی این لحظات. ان کشـ
م ش  دون چشم برداش  شـدە بودم. آوای صـدا تر شـد و 
 از صورتم، این طور زمزمه کرد: 

 

طه ه را  ی من و توئه ــ این درخت، ش
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ــه از   ــا کــ ـ ـــات و آواهـ لمـ تــــک  ـــه  ـ ـــک  تـ درگ بودم، درگ 
ـــ خودش و   ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـــم دا ـ ـ ـ ـ ـ ون آمدە بودند. درگ سـ ش ب دها
ـدم   ـــ من، درگ آن جـا کـه گفتـه بود، نفهم ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ دارو دا

وع شد. بر خلاف من، که   ستم  این احساس از کجا  دا
دە بود. کدام روز از نوجوا  م، دلم برای این مرد ت  ها

 

ل ازت جواب   د وسط این جن ا ــ برای هم حس کردم  ـ ـ ـــ ـ ـ ـ ــ
ــــه ی ما از   ـ ـ ـ ـ ـ ــــه قصـ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــــخص  ـ ـ ـ ـ ـ ا خودم مشـ فم  ل م و ت گ
اە  وع شــد، از ماجراهای تلاشــمون برای گ ها  ســفرهامون 

اد داشـت از ب و درخت ا  ها که آدم بردشـون و این، 
ـــفر و   وع برای سـ ه  ا،  ـــفر و ماجرای ماســــت و  ن سـ آخ
ه این که آخر   ــت دارە  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ عدی ما همه چ  ماجراهای 

اشه فلورا  ،  نوشته شدە   اون دف

 

شــســت روی آن   ا کندی، ســســت و افســون شــدە،  اهم  ن
شــســت کنارم   ســتد که  ا ســت  گر نتوا . حس کردم د دف

ش اجازە  روی آن تنه  ــــکو ا سـ ت،  ی چوب افتادە و در نها
ـــنود. نداد من گوش ـ شـ ـــدای خا را  ـ م صـ دانم چقدر  ها
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، این طور   ــــدن عکس روی آن دف ـ ـ ـ ـ ـ ا ف د که  ــــ ـ ـ ـ ـ طول کشـ
 زمزمه کردم: 

 

ارە _#دو م _س  ش

ارت_  #۷۷۰ 

 

م تغی کرد. من   ه زند  اهم  د ـــ کرونا که اومد، د ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
نــا رو از خـــاطر ن هیچ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ برم.  وقــت اون روزهــای وحشـ

ـــدوارم هیچ ــه  ام ــا کـ ن. روزهـ ـــاد ن کـــدوم از آدمـــا هم از 
ـــه  ـ ـ که هرروز، گوشـ ـــ ـ ـ ـــدەی شـ ـ ـ ، تعداد فوت شـ ه  ی خ ا  ها 

ــه  ــتــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــب نوشـ ــــب و غ ــام عج ــه  ارقــ ــا کــ ـ ــــد. روزهـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
ــتان ــ ـ اری گورسـ ــ ــ ـ سـ ــم خا ــ ـ ا  ها پر از جنازە بودند و مراسـ ها، 

ـت انجـام  ـــد. آدمحـدااقـل دە نفر در نهـا ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــع و  شـ هـا، 
ب  ـــق  عج ـ ــــت عاشـ ـــون فرصـ ـ اشـ ل ، خ مردن، توی تنها

ــــت عروس کردن   ــون فرصـ ــ اشـ ل دا نکردە بودن، خ ـــدن پ ـ شـ
ـــون هنوز  چه ـ ـ ـ ـ ـ اشـ ل دا نکردە بودن، خ ـــون رو هنوز پ ـ ـ ـ ـ ـ هاشـ

ـــدە بودن ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــا مــادر  ــدر  ـــون    ح  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاشـ ل ـت، خ و در نهــا
ـــون رو   ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــدا نکردە بودن آدمـــای مهم زنـــدگ ــت پ ـــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ فرصـ

شون معذرت ا از آدمای مهم زندگ خشن،  . ب  خوا ک
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ـــنگ آن روزها نه   ـ ـ ـ ــــخت و سـ ـ ـ ان خورد، سـ م ت ل ب  ــــ ـ ـ سـ
ــــدە بود و فقط   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا، از همـه چ دور شـ ـل دن فقط ایران کـه 

ک تلاش  ک هدف مش  کرد، زندە ماندن برای 

 

ادم داد، آدما  ـــ اون روزها  ـ ـ ـ ـ ــــ ـ ـ ـ ـ ـ خ  ــ ه تو شب  تونن شب 
شـه، روز   د  دن درد، حالشـون  فه و  ه  ا  گن و صـبح، 
ن.   م ــه راح  عــدترش،  ــتــان و روز  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ مــارسـ عــدش برن ب
حـال بودن،   ـــالم و  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـل، سـ ـار کـه تـا چنـدروز ق ـار نـه ان ان
ار نه   د، ان ی ه تو قول دادە بودن که هم و ب ار  ار نه ان ان

ار که مطم بودن ه ـــون  ان ـ ـ ـ ـ شـ ه جو ماری  یچ وقت این ب
فته   نم

 

اهمان در هم گرە خورد  ش، ن د سم  م چرخ

 

ــ  ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ دم  حساب  ــ ستم عمر کوتاهه اما اون روزا فهم دو
دم مرگ منتظر ن ــــت فهم ـ ـ ـ ـ م هسـ ارهات  کتا مونه تا تو 

ـه جـا کـه انتظارش   اغـت. یهو،  ـاد  عـد ب ـــه و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ تموم 
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فت  ــــع ـ ـ ـ ـ ـ ه قول رو نداری، انقدر ضـ ها که  کنه که ح 
. ن ادە  دونم خوشدادی هم نتو عمل ک ه آدم س شا
ــه روز عمرش کوتــاە  ش امــا،  تر کــه روز  ــال ــداق ــا  ـــه  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ

ــلهمــه ــا ح ق ـــتم این جـا  ی این هفتــه،  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ترش، وق داشـ
ـــــخت تلاش  ـ ـ ــــت از  سـ ـ ـ ای درسـ ه رد عد رفتنم،  کردم که 

ــاە  ــه این فکر  خودم برای این خــا و گ ــذارم،  ــه جــا  ااش 
مون  کردم کــه دلم ن ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــاد،  اغم م خواد وق مرگ 

ا عشــق و   ه زند همراە  س  ه خودم شــا اشــم از این که 
 ندادم 

 

مرنــگ  مردمــک  خنــد زدم، محو و  ــت مــانــدنــد، ل ش ثــا هــا
د واضح  زدم؟تر از این حرف ا

 

ا   ارە بتونم  رو  گردم و تلاش کنم تا دو د  ا ـــ چقدر  ـ ـ ـ ـ ـ ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
اشـــم   فی که شـــما رو دوســـت داشـــتم، دوســـت داشـــته  ک

ــتـــاد؟ ن ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا اون موقع زنـــدە اسـ ــا،  دونم تـ ــا نـــه امـ ـ مونم 
ستم ح   مطم ن
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ارە _#دو م _س  ش

ارت_  #۷۷۱ 

 

ــ از این مهر   ـ ـ خ ـــه  اشـ ـــته  سـ م تو ـــه، قل ر اون روز برسـ ا
ــــت،   ـ ـ ـ ــــماسـ ـ ـ ـ ـ ا شـ م  عمیق و پررنگ رو فراموش کنه. حق 

ه اســتادمه  شــما و جمع  ار این حرف من،  بندم چون ان
ـــازە  ـ ـ توی  ــا من  ـ ـ ـــدار، جلوی  ی زمـ ـ خـ ــــت  ـــل درخـ ـ ای مثـ

ار و  د این  ا ـــم رو گرفتم،  ـــاسـ ارم و  احسـ کردم تا دووم ب
ا   ــــت،  ـــاس اما هسـ ـ بتونم خودم رو درمان کنم. اون احسـ

ـــتم تا  ن ـ ـ ـ ـ ادی داشـ ـــه، من زمان ز ـ ـ ـ ـ شـ ر قرار بود  ـــه که ا ـ ـ ـ ـ شـ
شد  شم و   بتونم ازش جدا 

 

ان خورد و آهسته نجوا کرد:  ش ت ل ب   س

 

  که.... ــ فلورا تو، داری 

 

م ا صـــدا  ــ  موقع،  حرفش را خورد و من،  ـ غ رمق و 
 آهسته نجوا کردم: 
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لوط رو  ــــــ خاطرە  ل  دە  ی جن مرنگ کن و لطفا قول  برام 
اد کنم.  ارە  اە دو ک اش ه عنوان   اعث  از امروز، 

 

ـه او دادە  ــــدە بود من چـه جوا  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـاورش  ـار  ام،  هنوز ان
دا کند.   د و ســ کرد خودش را پ دســ روی صــورش کشــ

ش گرفتم و آهسته ادامه دادم:  ه سم  دف را 

 

ــ  ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه هردومون دادم،  ــ س  ک شــا ش، من  خون تو 
م رو  ن ــم ــ ـ ـ ـ ـ ا نه اما، این تصـ م  ــ ــ ـ ـ ـ ـ شـ مون  ــــ ـ ـ ـ ـ شـ دونم قرارە 

م گرفتم و دلم  ــا قل ـد،  فقط  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خواد وق روز مرم رسـ
م از این که اون و از این دوســــت داشــــ محروم نکردم،   قل

ن لحظه اشه ای که تا آخ ه، ازم ممنون   ت

 

د   ا  ترد الاخرە  ــدە بود، اما  ــ ـ ـــــک شـ ه دف خشـ اهش  ن
اە ن الا آمد. اشـ ش  عد،  ی  آن را گرفت و  کردم، چ
غض مردانـه  ـک  ش بود،  ـــمـا ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــــدت  کـه توی چشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـه شـ ی 
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ل   ــــط آن جن ـ د تا وسـ ـــ ـ ـ وی و پنهان بود. خ طول کشـ م
مای استخوان سوز آن  جا، نجوا کند: بر و 

 

دمش اما، دلم  ـــ فهم ــــ ـ چرخه،  ــ ت توی گوشم  خواد جوا
 پرسم که.... برای هم 

 

ــه   ــاز کرد تــا برگردد  ــــت و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ش را  ـــمــا ــ ـ ـ ـ ـ ـ مک کرد و چشـ
ش رسـا  ب  خودش. جدی شـد و صـدا تر حالش، آنقدر غ

ـــــط آن برفبود کـــه دلم  ـ ـ ـ ـ ـ ــــت وسـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ هـــا در آغوش  خواسـ
 کشمش. 

 

ا من ازدواج  د؟ــ خانم فلوراصدر، شما   کن

 

ارە _#دو م _س  ش

ارت_  #۷۷۲ 
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ه   ی  ــــ ـ ـ ـ ـ ـ اە سـ ر آن برف، گ م، ز ا ای افتاد، در کنار  م 
ـاە  ــ بود و زر  من ن ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــتـان سـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا کــه توی زمسـ کرد. گ
م آنبرف شـسـته بود، داشـت خودش را  ها که   جا 

ــــانم  ـ ـ ـ ـ ـ ار، قلبشـ ما و  داد. قلب ما بود ان ما که توی 
ــک   ــار  ش ان ــد مــانــد. د ــ  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ر برف، تلاش کردە بود سـ ز
ــمان منتظرش زل زدم   لند کردم، در چشــ ــانه بود که   ـ شـ
ـــمـان   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــمـت آسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاهم سـ ش، ن ـا افتـادن بر روی موهـا و 
دم جلو   ــتــان  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــدە بود. دسـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ وع شـ ــارش  ــاز  ــد.  چرخ
ش را لمس کردند   ـــته روی م ـ ـــسـ ـ شـ ـــدند، برف  ـ دە شـ ـــ ـ کشـ

غض و رنج این سال م   و ا صدا رسا که رد  ها  ثل خودش 
دا بود  ش ه ش را این طور دادم: درو  ، جوا

 

له   ــ 

 

ه  ـــد، چندثان ـــدە شـ ـ الا آمد، مچ  فکش ف ش  عد، دســــ ی 
ه   ش  اند ا چســــ عد،  دســــت من را گرفت، لمســــش کرد و 
ــــاری که تحمل کردە   ـ ـ ـ ـ ـ ار از  فشـ د و ان ــــ ـ ـ ـ ـ ـ ش، آن را بوسـ ل
سـت هیچ حر بزند.   ه این جواب، نتوا دن  بود برای رسـ
ت،   ش و در نها د ــــ ـ ـ ـ ـــتم، بوسـ ـ ـ ـ ـ ـــدن دسـ ـ ـ ـ ـ ـ هیچ حر جز ف
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عت، روی هودی   ا  ش. برف ها  ش روی چشما قرارداد
ە ـــ و موهای پر ت ـ اهش  مشـ ند و من، فقط ن ـــ ـ ـــسـ ـ شـ اش 

چــه ش  ــــت پ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــل برای برگشـ ــدون تعج ــدون  کردم.  هــا، 
دون این که گرمای   ــــط او،  ــــتم توسـ ــــدن دسـ ـ ه ف اض  اع
ــاورم و در   ش ب ــه رو ش را توی این هوا  ــتــا ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــب دسـ عج
ـــوم این مردی که برف،   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــتـه شـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـدون این کـه خسـ ت،  نهـا
ــ و تلاشـــش   د کردە بودند، جواب صـ ــف ش را سـ موهای 

م گرفته بود.   را، از قل

 

ت کنم دا ه هر کوی و گذر گشتم که پ  "عمری 

ت کنم ش تماشا دا کردە ام ب نون که پ  ا

ا چشم  ا چشم دل  ا هر نظر  ش که   ب

ت کنم" ا  هر لحظه خود را مست از روی ز

 

* 

 

ارە _#دو م _س  ش
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ارت_  #۷۷۳ 

 

ها و   ج، نا ه ک نم  ــ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ــوکه  برگشـ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ، مامان را شـ خ ق
اور   ـــــخص بود که  ـ ـ ـ ـ ـ ـاز کرد، مشـ م  کرد. وق در خـانه را برا
ه من   فون تماشـا کردە، متعلق  شــت آ ری که  نکردە تصــ
ــه ایوان بزرگ   ــــت. برای هم هم بود کــه خودش را  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ اسـ
ــدا کردە بود.   ــ ر لب صـ ــمم را ز ــ اورانه، اسـ ــاندە و نا ـ ـ خانه رسـ

اورم ن ش، خودم هم  ـــته راســــ ـــد که برگشـ ا  شـ ام آن هم 
اهش  ماش الناز در حا که ونداد، اسکورتمان  گرد و ن

ـه خـانـه   ـا النـاز  م گرفتـه بودم  ـــم ــ ـ ـ ـ ـ ـ زان بود از این کـه تصـ آو
له  ـــم. توی مخ اشـ ــ او ن ـ د،  ام ن برگردم و توی ماشـ گنج

مپ،  ـــــت از آن  ـ ـ ـ لخانه را    عد از برگشـ های  ه آدم   ارهای 
دە  عد از سـ ارم و  سـ خواهم این مس  مورداعتمادم  ماە، 

ـل برگردم کـه مرد مورد علاقـه  ـه این دل م،  ی نوجوا را  هـا
اری کند. الناز تمام طول   ـــت ـ خواهد من را از مامان خواسـ
دە بود،   دە بود. قصـه را که شـ جان جیغ کشـ ا ه م  راە 

ار هم دلش  ش  ان ــــخ ـ ـ ـ م و روزهای سـ ــــت برای قل ـ ـ ـ خواسـ
ــــط این راە حرکت   زد و هم برای این که حالا، وسـ ــــک ب اشـ

خندد.   کنم از ته دلش 
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ــتانم که   ـ ه دسـ ــتانم زل زدە بودم.  ـ ه دسـ من تمام طول راە، 
دە   ک برگ ترد و ســ کشــ ه  روی صــورت ونداد آژند، شــ
ــان کردە بود و در   ــشــ ــان، لمســ شــ دە بود ــ ــدە بود. او بوســ شــ
سـشـان کردە بود. برای من   ش خ ت چشـما ا رط ت،  نها

ه هم  قراریدوســت س  داشــ شــ ها بود و من این ج
ک  دوسـت  ه این که وسـط  لد بودم. من  داشـ را، خوب 

ل، وق برف  ــــک  جن ـ ـ ـ ک تخته چوب خشـ ارد و روی 
ـــتم   ـ ه دل داشـ ه آد که مهرش را  ـــته بودم،  ـ ـــسـ ـ شـ و پوک 
خ از ذهن   شه  ار هم م فکر نکردە بودم اما، ان گ له 

د همه چ هم من  ا ــــت که  ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــد. همان  دا ــ ـ ـ ـ ـ ـ اشـ طور 
م،  ــه آمــدن  طور کــه مــا بود ــدوار  مــا امــا، ام ر برف و  ز
 بهار و س شدن 

 

دە  ـــ ــ را معکوس  سـ ـ ش، وق این مسـ کردم تا  ماە پ
ی که  اورم، هنوز غم از  بروم و چ ه دســـــت ب خواهم را 

دە  ــــ ــــدە بود. سـ شـ ـــم دور  ــاسـ ـ ـ ش، هنوز خودم را  احسـ ماە پ
او را   م هنوز  قل بودم  ـــدە  ـ ـ هنوز نفهم نکردە بودم و  ـــدا  ـ ـ پ

دە  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــه. سـ نـ ــا  ـ ـ ـــد  ک  خواهـ ش، هنوز درونم دخ ــاە پ ـ مـ
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ـــم و  غمگی نفس  اشـ ـــتم مرهمش  ـــ داشـ د که سـ ـــ کشـ
گشـتم آن هم وق غم هنوز  حالا، داشـتم این مسـ را بر

ـا این غم هم او را   ـدە بودم،  ـــم بود امـا فهم ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاسـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ب احسـ
ــــک  ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ک غمگ درونم، اشـ ـــام  خواهم و دخ ش تمـ ـــا هـ

ـــدە ـ ارە شـ ـــاد کردن دو ـ د راز شـ ـــا ـ اش هم  اند. دخ که شـ
ارە   ـــ دو ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــت داشـ ـ ـ ـ ـ ـ اهش، از دوسـ ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه خـاطر اشـ بود کـه 
ـــه   ـ ـ ـ ـ شـ ه من گفته بود هم محرومش نکنم. آن روزها مامان 

ل این زن، ازشتم   ماند و حالا من، برگشته بودم تا مقا

 

ارە _#دو م _س  ش

ارت_  #۷۷۴ 

 

ــه   ــا این حــالــت جــاخوردە  ر  مم دفــاع کنم، ح ا ـــم ــ ـ ـ ـ ـ ـ تصـ
دهد، من همه   ش اجازە  ــــکو ا سـ ـــد و  ـ اشـ ـــورتم زل زدە  ـ صـ

عد حرف بزند.  ف کنم و   چ را تع
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ش هم بود، البته که جواب من، فقط جواب قل  ــــــ همه
ا اجازە  دم  من بود و جواب نها رو،  د بهشــون  ا ی شــما 

 دو نظرت چقدر برام مهمه مامان و قطعا 

 

ــــاس  ـ ـ ـ ـ ـ امدە و  احسـ نم کنار ن ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ها برگشـ ا نا کردم هنوز 
م  عدش این حرف ـــدە بودند  خودش را  ــ ـ ـ ـ ـ ـ اعث شـ ها، 

م رخته   د برای هم بود که لیوان چا که برا ـــا ــ ـ ـ ـ ـ ـ کند. شـ
ون برود را برداشت و نجوا کرد:   بود تا خست راە از تنم ب

 

د شدە   ــ برات عوضش کنم، 

 

ار را  ـــــت م غذاخوری  در تمام مد که او این  ـ شـ کرد، 
ش  ار روی  شـسـته بودم و داشـتم تماشـا کردم. سـنگی 

املا احســـاس شـــانه  ا،  ا ش در نبود  اش  شـــد و تنها ها
ــمم  ــ ـ ـ اە کند و زند آمد. ه چشـ ــ ـ ـ ـ ـ د اشـ ــ ــ ـ ـ ام از ب  ترسـ

لم   ـد را مقـا ـد و لیوان چـای جـد عـد، وق چرخ برود.  
 گذاشت، آهسته زمزمه کرد: 
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دی، چطور  ار ازم پرس ه  ادمه  د ــ  خش  شه آدما رو 

 

ــــت   شـ ــــت  ـــسـ ـ شـ اد آن روزها و مامان،  ا  ان خورد  م ت قل
 م و دستانم را لمس کرد. 

 

له؟ــ تو، اون و  دی که بهش گف   خش

 

م توی هم گرە خوردند   ش. فکرها ە ماندم توی چشـــما خ
ه آون   ــــ م شـ ، در حا که هنوز قل عد از مک طولا و 

 خورد نجوا کردم: تاب 

 

 ــ فکر کنم. 

 

د:  خند زد و آهسته پرس  تلخ ل

 

اشم؟ــ بهم حق   دی نگرانت 
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د.  ش لرز ل ب  ان خورد و مامان، س  م آرام ت

 

ارە _#دو م _س  ش

ارت_  #۷۷۵ 

 

ه. من  ـــ ونداد،  خ ـ ـ ـ ـ ــــ ـ ـ ـ ـ ـ شناسمش. هم خودش و هم  ــ
قـــا هم نخـــانوادە  نتون بود کـــه تو  ش رو، دق دونم  ب
ـد  ـه این مه رو  ـا ـــم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش امـا، وق تصـ ـد ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خشـ

ــتـادی و داری بهم   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ الاخرە  گرف و حـالا، جلوم وا  
  ، جاد ک ی ا ت تغی خوای توی زندگ دە که  ــــ ـ ـ ـ ـ ـ روزی رسـ

ستم فلورا من فقط  ا  تونم کنارت 

 

م  گرفت.   صدا

 

 ــ مامان. 

 

د و نوازشش کرد.   دستم را ف
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ــ  ـــ ا  ـ ا اون و هم  اهاش حرف بزنم، هم  دی  خوام اجازە 
ــــه ــا به از همـ ـ ـ ــــه قطعـ ــاد. نظر برادرت کـ ـ ـ اون و  فرهـ ــا  ـ ـ ی مـ

ـــه  ـ ـ ـ ـــناسـ ـ ـ ـ ـ مک کنه. منم بهت قول  شـ دم  تونه بهمون 
ــــــب دخ منـه و   ـ ـ ـ ـ ـ ــاس کنم این مرد، منـاسـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ر احسـ تونـه  ا

ش کنه، ح لحظه خ اشم. خوش  ای مانعت ن

 

ـــتم در   ـ ـ ـــتادم. هنوز دسـ ـ ـ سـ ل کنم و ا ـــتم خودم را کن ـ ـ سـ نتوا
ـــــش فرو رفتم.   ـ ـ ـ ـ ـ ش بود کـه م را دور زدم و در آغوشـ ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ دسـ
ــاس   ا احسـ اند و صـــدای من،  ه خودش چســـ م من را  مح

د: ای توی حنجرەرز شدە  ام چرخ

 

ـــ  ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ت ــ ا اذی ا م سخ  دونم نبودن  کنه و خ تصم
ی مــامـان،  گ دو کـه  دونم خودت رو موظف قرارە 

اە   ه خاطر احسـاسـم اشـ ذاری تا  ام  ن راە رو جلوی  به
دت دونم و قول ی اینا رو نکنم، همه  نکنم. دم ناام

 

د.  ه خودش ف ا شدت  شست و تنم را  شتم  ش،   دس
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چه  ی صبور و آرومم ــ من بهت اعتماد دارم 

 

ـــاعــتعــد از این جملــه من  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــتم سـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــه کنم.  توا هــا گ
ش، از گذر رنج  د ها که حالا، من  خوشـــحال بودم از شـــ

ه این   ـــاندە بود  ـ ـــته، رسـ ـ ــــعف گذشـ را از آن آدم پرخطا و ضـ
ــــد   ــاام ـ نـ ــه خودش هم، خودش را  ــاد. از آن فلورا کــ ـ اعتمـ

ســــت مامان را  کرد و حالا  دهد، قرار ن ســــت قول  توا
ـــدای فــاختـه بود کــه مــا را از هم جــدا کرد،   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــد کنــد. صـ نــاام

دە بود:  جان جیغ کش ا ه  وق 

 

؟ ا خدا، فلورا تو  ــ 

 

ارە _#دو م _س  ش

ارت_  #۷۷۶ 
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ـــه  ـ ــــک گوشـ ل از خروج از آغوش مامان، اشـ ـــمم را  ق ـ ی چشـ
ـدە بودم کـه او،   ش نچرخ ـــــم ـ ـ ـ ـ ـ ـه سـ ـامـل  ـا کردم و هنوز 
ــا ذوق و   ـ ـ غــــل گرفتنم،  ــا  ـ ـ ـــمتم و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ خودش را پرت کرد سـ

لند گفت:   صدا 

 

گه  ه چ د اش از خدا   خواستما ــ 

 

                                                          * 

 

ـــام بود که   ـ ـ ـ ـ م از  عد از شـ ــــت. او هم  ـ ـ ـ ه خانه برگشـ فرهاد، 
ش مثـل فـاختـه و   جـا ـدن من جـا نخوردە بود امـا، ابراز ه د
ه   ت وق مامان از او خواســت  ا ح مامان نبود. در نها

ت کنند، خوب  ع این  اتاقش برود تا صـح سـتم موضـ دا
ــال کرە حــث چــه  ــــت  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــد. فــاختـه داشـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاشـ ای  توانـد 

ــدی کــه دانلود کردە بود را  لــه جــد ــد کــه از  هــای اتــاق  د
وصـــدا،   ن  م ا  ای و  ه ســـمت  ر شـــدم  از خواب، 
ه آســـمان گرفته   اهم را  د، ن اط گذاشـــتم. ســـوز  ه ح ا 

ام ــاند و  ـ ـ ـ ـ لخانه کشـ ـــــمت  ـ ت کرد سـ م را، هدا ــ ــ ـ ـ ی  های سـ
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ــــن  ـ ـ ـ ـ ـ ا وق چراغ آن جا را روشـ ه دلتن ا ام برای  کردم 
ه چه درجه  ه این که واقعا  ان فکر کردم.  ای  خانه و این م

دە بودم که از همه ــ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ــت رسـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی این ها دور ماندم،  از خسـ
لخـانـه،   ــه  ی کــه آرامم کنــد. ورودم  ــه چ ــدن  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ برای رسـ
اها که فکر هم   حا گ ا و  ـــای ز ا تماشـ ــــد  همراە شـ

افتم  ن ــــند. آرام جلو رفتم،  ـ ـ ـ ـ ـ اشـ کردم انقدر خوب ماندە 
دم و نفس عم از بوی خا برداشتم،   چ را دور خودم پ

دم:  سته شد و از خودم پرس  چشمانم 

 

 ــ الان آرو فلورا؟

 

ــدند و   ــ ـ ـ از شـ ــمانم  ــ ـ ـ ـــــت. چشـ ـ ــسـ ــ ـ ـ شـ م  خند محوی روی ل ل
م را چرخاند:   صدای فرهاد، آرام 

 

 ــ الان آرو فلورا؟
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ـه   ـه  ـدە بود و تکرارش کردە بود. چنــدثـان ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــوالم را شـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ
ــانــه  عــد، م ـــــورش زل زدم و  ـ ـ ـ ـ ـ لخــانــه همــان طور کــه  صـ ی 
ستادە بودم زمزمه کردم:   ا

 

 ــ آرومم 

 

ــــورش غرق فکر بود و این جور وقت  ـ ـ ـ ـ ـــد، صـ ـ ـ ـ ـ ـ م شـ ها،  نزد
ه  ش ش ا. ب ا ه   شد 

 

ارە _#دو م _س  ش

ارت_  #۷۷۷ 

 

ار _ونداد هفته  لای دو ه  د اومد  کرد زما  ها رس
 که نبودی. 

 

ــــتم و این توی  مردمک  ـ ـ ـ ـ ـ ــــلا خ نداشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــدند، اصـ ـ ـ ـ ـ ـ از شـ م  ها
 ام نمود داشت. چهرە
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 ــ مامان گفت، دوسش داری. 

 

ه این   د  ــــ ـ ـ ـ ــــط آن حس بهت از آمدن ونداد برای رسـ ـ ـ ـ وسـ
م داشت، سکوت کردم، خجالت  ل ادی برا ها که معا ز

ک  انم را قفل زدە بودند. فرهاد نزد ار ز تر شد و  نبود اما ان
د:  ە توی چشمانم پرس  خ

 

 ــ از  فلورا؟ 

 

ا سکوتم،  برگ ی که کنارم بودند را لمس کردم و  های انج
ا نفس عم زمزمه کند:   اعث شدم او 

 

ا  شکسته و   د و  عد اون سفری که داش ـــ هرچند از  ـ ـ ـ ــــ ـ ـ ـ ـ ــ
هـا حـدس زدە بودم. برای   ـه چ  ، ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـد برگشـ اون حـال 
ــــمندە، از   ر رفاقتمون براش ارزشـ ــــتم ا هم از ونداد خواسـ

ــدمـه  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی کـه بهـت صـ ر اون  هرچ زنـه دورت کنـه، ح ا
اشه   شخص خودش 
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ـــتم. اما   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه خاطر داشـ ــأله  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ا ونداد را در آن مسـ ی او  درگ
ه من   ش  ا این نگرا برادرانه، ب ان فرهاد،  ش از ز د ش

نم از زم بودە. ادآوری  ل برخاس شان، دل  کرد که بود

 

ه حرفم گوش نکردە.   ــ ظاهرا اما، خ 

 

د چون ن ه من صـــدمه بزند.  نگفتم شـــا ار  ــته این  خواسـ
ش کردم. مثــل او کــه   ـــتم و پنهــا ــ ـ ـ ـ ـ ـ م نگــه داشـ ش قل این را پ

ش را پنهان کردە بود. صدای فرهاد رساتر شد: این   جا آمد

 

ــ من، هرگز فکر ن ــ ــ ــ ـ ـ ه ک علاقه ــ ارە  مند  کردم ونداد دو
 شه. 

 

م اما خوب گوش کردم.  ش رنج داشت برا د  ش
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د که ن ا هم متفاوت ـــ فلورا انقدر  ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ تونم نگران این  ــ
اشم. تفاوت  ها ن

 

اهش   کردم که ادامه داد: هنوز داشتم ن

 

عد این همه سال،   س  ر تو، ک هس که تو ــ اما ا ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
د   س شــا  ، کشــو ه وادی دوســت داشــ  ارە  اون رو دو

ذارم.  ام  ه احساس هردوتون اح د   ا

 

دم. حالا او آنقدر جلو آمدە   ا هم، نفس عم کشــ هردو 
رمانه، نوازش کند.  د و دل گ م را  ازو  بود که بتواند 

 

له خر و غد رو، همه جورە   ه مامان گفتم من اون   ــ  ــ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ــ
ه تضم  ه توص ه  م برای دور موندن ازت،  کنم، ح ا

اشه. چون  اد گوش نکردە  ست. ز د ن ش   دونم ذا

 

شست و او ادامه داد:  م  خند محوی روی ل  ل
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، دردونهــ دلم  خت  ا خواد خوش ا  ی 

 

ـــانه  ـــد ســــمت شـ م رختند آن ســــمت و  م کج شـ ام، موها
م کوتاە روی هم فرود آمدند. ل  ها

 

ـــ حس  ـ ـ ـ ـ ــــ ـ ـ ـ ـ ـ ا جلومه فرهاد، وسط نقطه ــ ا ا،  کنم  ا ی امن 
اهام حرف  یه وق این طوری   ز خ ش

 

ش آرام مرنگ شد و صدا خندش   تر: ل

 

اشه؟ تم.  ش ا  ا  ــ مثل 

 

عدترش،   ـــدای رعد و  ـ ـ ا صـ عد،  ـــه و  ـ ـ اشـ ع  ل زدم که 
ــانـــه،  جفتمـــان   لخـ ـــقف  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــاران روی سـ رخ قطرات 
اران را دوست داشت و این   ا  ا الا  ه سمت  دە شد  کش

د، دوستمان دارد  گ شانه بود که  ه  ه  ار ش  ان
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                                                                 *** 

 

ارە _#دو م _س  ش

ارت_  #۷۷۸ 

 

ــاط، همــان جــا کــه   ــــت توی ح ــ ـ ـ ـ ـ ـ آن روز کــه مــامــان خواسـ
لخـانـه  ـه  ـــــف بود  ـ ـ ـ ـ ـ ـ م تـا فـاختـه  م ـا هم حرف بزن ـا،  ـا ی 

ت ــنود، صـــــح ــ شـ مان را  دە بود.  ها ــ ــ ش رسـ ــتم وق ــ سـ دا
ـت   ــا ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـد رضـ گ ـه من  ـدهـد و  وقـت اینکـه جواب نهـا را 

ـــد ــنـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــه. من وق روی آن صـ نـ ــا  ـ ـ ی  دارد  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــای حصـ هــ
ار   م  یخ بودند. مامان هم ان ا ــــت و  ـ ـــتم، دسـ ـ ـ ـــسـ ـ ـ شـ

د برای هم  این را  ــــا ـ ـ دون لمس کردنم. شـ د، ح  فهم
ـدون مقـدمـه  ـــمبود کـه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ، چشـ ـــمم زمزمه کردە  در چی ــ ـ ـ ـ ـ ـ چشـ

ت کردم" و من  ــــح ـ ـ ـ ـ ـ اهاش صـ ــتم منظور او  بود: " ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ دا
عد از این جمله، مامان  مکث کردە بود   ــــت.  ـ ـ ـ ونداد اسـ
ــــــت   ـ ـ ـ ـ ـ ـه نظر دوسـ خنـدی محو گفتـه بود: " ـا ل ـت  و در نهـا

عد از شـــ ه  دن این جمله، من نفس عم  دارە" چند ثان
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دە بودم، چرا  اور  کشـــ ــ او را  که وق مامان دوســـت داشـ
ه درسـ او اعتماد   قت،  ع من روی مرز حق کردە بود، 

ـه  ـا  کردە بودم. چنـد ثـان لخـانه  ـه  ە  عـدترش، مـامـان خ ی 
ــنــا  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خنــد از روزهــای آشـ ــا حرف زدە بود و در  ل ــا ــا  اش 

ت، از اینکه چقـدر این روزهـا که  ـــــت  نهـا ـ ـ ـ ـ ـ  قرار اسـ
غلش کردە بودم،   ش دور بودە. من  گـــذارم، برا ش  تنهــا
ـــتم زمزمه   ـــدن دسـ ـ ـــما پر و مامان ح ف ا چشـ م و  مح

ه  ــق تج ــ ـ ـ ـ ا عشـ ه، اما همون  کردە بود: "ازدواج  ــنگ ــ ـ ـ ـ ی قشـ
آدم ــدازە هم  ــ ـ متوقع انـ ــا رو  ـ ـ ـ توی  هـ این فکر رو  ــه و  ــ ـ کنـ

د همهمون  ا ــه  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ لارە که هم ــو چ  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ اشـ ل  ه،  ل
د   ا شـه  د فقط از دوسـت داشـ حرف زد، هم ا شـه  هم

ت رو کردی،  همه ر انتخا ـــه. ا ـ اشـ چ مثل روزهای اولش 
ام  ــه دلش بهش اح ــه کـ ــداد بهم گفتـ ــا  ذارم. ونـ خواد تـ

ه حرف   ت کنه. من  ل ارزشمند ازت مراق ه  شه ع  هم
ـــه  اونم اعتماد  ـ ـ ـ ـ ـ شـ تونه  کنم، اما مامان... فکر نکن هم

شه  ا هم ازی کنه  اغبون خوب رو  ک  ک  نقش  تو 
ا و   ه جاها قرارە سخت  ل ز  . ا توی زند نقص 

ه هم   ار توقع ندارد  اشه و چون هم رو دوست دارد، ان
د، اما این اتفاق  ب بزن ی اون  آس گ اد  افته. مهم اینه 

. اون موقع  ا ش داشته  ت  روزها هم دوس تو زندگ
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دە بود، بهش   ب د ـــــ ـ ر آسـ دی، ح ا ــه نجات  ــ ـ ـ شـ رو هم
ت    ــــئول ـ ـ ـ ـ ـ ه مسـ ت ازدواج،  ــــئول ـ ـ ـ ـ ـ ه مسـ خوب فکر کن، 

ر فکر  ت ا ــدن، در نها ای،  ی اینا آمادە ک برای همهشـ
اری."مادرش  ە برای قرار خواست گ  تونه تماس 

 

ــــت ـــئول ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه مسـ ــ ــه آن  من فکر کردە بودم؛  ــ  ، ــد ــای زنــ هــ
ـــــته روزها که آدم ـ ـ ـ ـ ـ ــــان  ها خسـ ـ ـ ـ ـ ـ ادشـ ـــــدند از هم، که  ـ ـ ـ ـ ـ شـ

ـــان برای هم رفـت روزی قلـب ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه دعواهـای  شـ ـدە،  ت
ــه اختلاف  ، مبود وق کـه  ــک زنــد ــه   ، نظرهـای طب

ش  ــان پ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــه  برا عــدش  ــت، چنــد روز  آمــد و در نهــا
ــه دلم  ــامــــان گفتــــه بودم کــ ـ وی  مـ ــا را ال ـ ـ ــا ـ ـ خواهــــد او و 

کزند   
ً
دهم و احتما  ام قرار 

 

ارە _#دو م _س  ش

ارت_  #۷۷۹ 

 

روزها خســـته  شـــوم اما، قول  دهم وســـط آن روزها  
ـــمان   ـ ـ ـ ـ ـــت را، امروز جلوی چشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــد که آن خسـ ـ ـ ـ ـ اشـ ادم  هم 
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مـانم. مـامـان   م  ـای انتخـا مـامـان، خودم انتخـاب کردە ام و 
ــه   ــادرش کـ ــه بود" مـ ــد زدە بود و گفتـ خنـ م ل ــا ــد حرف هـ عـ
گو تا   ه فرل  ه قرار  ذارم.  ــ ــ ـ ـ ــه شـ ــ ـ ـ ە، برای سـ گ تماس 

اد"  ب

 

ش این طور   ــتم و ت ــ ـ م را برداشـ د، دف ـــ ـ ـ ه که رسـ ـــ ـ ـ ـــه شـ ـ ـ سـ
اپردازی   ا، من هیچ وقت این روزها رو، رو ا ـــتم که"  ــ ـ ـ ـ ـ ـ نوشـ
نکردە بودم. این روزهـا از من دور بودن. این کـه حـالا، توی  
ل   ک دســـته  ا  اشـــم تا اون  ه، منتظر  ک شـــب ســـه شـــ
ــه در ع   ــاهم  کنـ ـ ــار ن ـ ــاد، ه ـــه و فرهـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ وارد خونـــه 

اس  اضــــطر  ــ ل ـ قا شـ خند بزنه و من، دق م، ل اب از انتخا
اە   ت، نگرا ن ــ و جای خال ــ ـ ــــت داشـ ـ ــم که تو دوسـ ــ ـ بپوشـ
اهای من نبودن. من   شــ کنه، توی فکرها و رو مامان رو ب
، داماد   ـــ ارم تو هسـ ـــت ـــه فکر  کردم شــــب خواسـ شـ هم
ــ بود، جز مردی که   ـ ـ ـ ـ ـ ــــورش محو بود و هرک ـ ـ ــه صـ ــ ـ ـ شـ هم

لمات  توی نوجوا هام   ـــط  ـ ـ ـ ـ ـــدە بود و وسـ ـ ـ ـ ـ ها محو شـ نا
ـد   ـا ـا، من فکر  کردم تو  ـا خـاطراتم جـا مونـدە بود.  دف
ف ک   رم تع اس صور رنگ ح د از ل ا  ، ا امشب 
م رهاشون کردە بودم،   شت  ه خاطر موهام که سادە  و 
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ـا رو   ن موهـای دن ـــنـگ ت ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه مـامـان  کـه قشـ خنـدی و 
ـــ از موهای   ـ ـ ـ ـ ـ ا، تو ح وق  خواسـ ا ای ما دارن.  دخ
ندی تا   ـــــت بود که ما رو جمع ب ـ ـ ـ ـ ـ ف هم ک حواسـ من تع
ــدە کــه دلم   س بهم حق  ـــن.  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــل نــاراحــت  فــاختــه و فر
د امشــب بودی   ا خواد، تو  بودنت رو لااقل برای امشـــب 

ـــ ه ــ ـ ـ ـ ـ ـ ل  تا شـ عته،  اب ط ـــــت ک و  تازە و  ـ ـ ـ ـ ـ سـ ا رو 
قــه ی من اعتمــاد   ــل ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه سـ چی و   هــای روی م رو 
  ، از بز و  ب روی ظرف میوە رو برداری و  ــــ ـ ـ ـ د، سـ کن

دا،  گ ل  ـــــت انقدر دوماد رو تح ـ ـ ـ ـ ـ سـ اه که    خوب ن پ
مــامــان برات اتو کردە رو بپو و  هنوزم  تونم مثــل  

ـ م و  دومـادا جـذاب  خنـد عـد مـا  چـه هـا؟  ـــم، مگـه نـه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ اشـ
اری فرل.   ـــت ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــم خواسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــت مثل مراسـ ـ ـ ـ ـ ـ م. درسـ دت کن تأی
ا و خوب    امحمد، من دلم  خواست تو امشـب  ا
م شدە دارە"  ه نقطه ی  شه   دونم شادی آدم ها، هم

 

ـــه ی  ـ ـ ـــ گوشـ ـ ـ ـــته بودم. اشـ ـ ـ سـ عد از این جمله ها، دف را 
ان بودند. دە روز بود   چشـــمم نبود اما، گرفت چشـــمانم ع
لخــانــه، خــانــه ای کــه   کــه مهمــان این خــانــه بودم و دور از 
ش   گر، خ مهمـا ام درو ـار د ـــاس  کردم این  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ احسـ
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ان   ه این م ا وجود تمام احســـاس تعلقم  طول ن کشـــد. 
ــاختـه   ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ گری سـ ـــهر د ــ ـ ـ ـ ـ ـ امـا، حـالا من خـانـه ی خودم را در شـ
ه جا   ل دادە بودم تا برســـانمش  بودم. خم خودم را شـــ
ـــــب   ـ ـ ـ ـ ـ ـــــت و این جا، فقط قرار بود امشـ ـ ـ ـ ـ ـ ه آن تعلق داشـ که 

م  ی که قل  چ

 

ارە _#دو م _س  ش

ارت_  #۷۸۰ 

 

ــارە را ام کنــد در   عــد، دو ــدهــد و  ــه من  ـــــت را  ــ ـ ـ ـ ـ ـ خواسـ
ـــعب العبور اما، برای    ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــخت بود و صـ ـ ـ ـ ـ ـ ی که سـ ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ مسـ

ش آمادە بودم.   کرد

 

ـا هم   ـل هـای تـازە  ـای  آمـدم، بوی عود و  لـه هـا کـه  از 
دن   ا د ـــدە بودند. همه منتظر مهمان ها بودند و  ـ ـ ـ ادغام شـ
ا   ه م ن ــــان را جواب دادم و  خندشـ خند زدند. ل من، ل
ـــدند، جلو رفتم تا   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه جا  شـ د  جا  ا ل ها  انداختم. 
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ـــــش   ـ ـ ـ ـ ـ کنم و فرـل همـان طور کـه حنـا در آغوشـ ـار را  هم 
م شد و زمزمه کرد:   بود، نزد

 

د برگردی   ا ج و  مو ک اد  ـــ خ دارن که تو ن تو ز ـ ـ ـ ــــ ـ ـ ـ ـ ــ
 شمال؟

 

ه آرا دادم:  ش را  ل ها جوا ه جا   ح جا 

 

ط رو، در   ا گه  ــ از خود آقای آژند خواستم بهشون  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
د زودتر برگردم.  ا  هرحال من 

 

ا   ون آمد و  خانه ب خندی  مامان هم همان لحظه از آش ل
ه من نجوا کرد:   رو 

 

ش  کنه جلوی ما  ام هم خطا ا اح زم، چه   ــ ع

 

خند زدند، ح خودم و مامان این طور اضافه کرد:   همه ل
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شونم   ط رو توضیح دادم. ا ا ه مادرش  ــــــ من خودم هم 
ــن و مدت   ــ ـــناسـ ـ گر رو خوب  شـ چه ها همد گف چون 
از   اطن و ن ارشون در ارت ه واسطه ی  ا هم  ادی هست  ز
ــــب در   ـ ـ ـ ـ ، امشـ ـــنا ـ ـ ـ ـ ـ ــــت برای این آشـ ـ ـ ـ ـ سـ ی ن ـــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ه زمان ب
ــه تا ونداد هم   شـ ــورت توافق، زمان عقد براشـــون تعی  صـ

 ه فلورا  بزنه.  بتونه راحت تر 

 

د:  شسته بود پرس ک نورا   فرهاد که نزد

 

اد انقدر راحت خواهرم و   قم قرارە ب ه که رف د ــــ چه حس 
ە.   بردارە ب

 

ش ط بود امــا من را توی فکر برد، واقعــا برای ونــداد   لح
ــدای زنــگ در   ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ آژنــد و ح من، همــه چ راحــت بود؟ صـ
اە من را کشــاند ســمت   اعث برخاسـ همه شــد و ن خانه، 
ـــان  دادنـد. فرهـاد   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــاط را  پردە هــای کنــار رفتــه کــه ح
برای زدن رموت جلوتر رفت تا ماشـ ونداد داخل شـود و  
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ـــم دوخته بودم،   ـ م چشـ ـــ ـ بند سـ ـــ ـ ه دسـ من، همان طور که 
ــــت    ـ ـ شـ لدان اعمال کردم و  ات را هم روی  ن تغی آخ
عد از   ه سمت ورودی حرکت کردم. اول کسا که  ه  ق

 ارک

 

ارە _#دو م _س  ش

ارت_  #۷۸۱ 

 

در و مادرش بودند.   ادە شدند،  اط از آن پ ش در ح ماشی
د و او را   ا ــــد جلوتر ب ـ ـ ـ ـ ـ درش مجبور شـ ه  مک  ونداد برای 
ه آن ها   مک  اری دهد. فرهاد هم برای  ـــ  ـ ـ ـ ام برداشـ در 
الا   له های ایوان را  م تا بتوانند  رفت و ما  منتظر ماند

ه ورودی خانه، مامان   دند  ــــ ـ ـ ـ ـ ـ ایند. وق رسـ و  ب ا خو
د:   خودش را جلو کش

 

له ها   ت  ا دآقای آژند، عذرخوا  کنم  ــ خوش آمد ــ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ــ
د  ت شد ر اذ  ا
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ــ   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ی نبود کـــه ک ــمـــان آقـــای آژنـــد بزرگ، چ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ برق چشـ
دا بود وق جواب   لامش ه ـــادی از  ـــود. شـ شـ متوجهش 

 مامان را  داد: 

 

ه که   ار دارد، امشب برای من انقدر شب ارزشمند ــ اخت ـ ـ ــ ــ ـ ـ ــ
ــدن، کوە رو هم فتح   ــا و  ــا این  ــه خــاطرش حــا بودم 

 کنم. 

 

دم تا برای   ــ د روی من، نفس عم کشـ اهش چرخ عد ن
خند زدم.  م را زخم نکند و ل ل ا توی  ا  ار هزارم، نبود 

 

شه  ب خونه ی من  ا قرارە نص  ــ چه عروس ز

 

رمم کرد، جلو رفتم برای دست   ا مهرش، دل جمله ی 
م.   ـــد ـــم شـ ـــم در چشـ ا ونداد چشـ ا او و همان لحظه  دادن 
ل کند و فقط   اهش را کن ست ن شه استادانه توا مثل هم
کش، ته دلم خا شــد.   لاســ ل  من بودم که برای آن اســتا
ت آژندها،  زمان برد   ــای خانوادە ی پرجمع ــ ـ ـ ورود اعضـ
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مای   ســته شــد تا  ه ایوان  ــف  ت وق در م اما در نها
ـــود، خانه رنگ گرما و مهر   ـ ـ ـ ـ ـ شـ ذیرا  ش از این وارد  هوا ب

ه خودش گرفته بود.   هردو خانوادە را 

 

د   ــ هم خوش آمد

 

ــه جمع تکرار کرد و   گر این جملــه را رو  ــار د ــک  مــامــان 
ه ونداد زمزمه کرد:   همان لحظه خانم آژند، برگشت و رو 

 

مون دادی؟ ل دخ ل رو تح  ــ مامان، دست 

 

ـــاخ خودش   ـــدون  ــمـــت من و  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــد سـ ــاە ونـــداد چرخ ـ ن
ستاد.   ا

 

ل رو   ا، فراموش کردم  ا ه  مک  ه خاطر  ــ عذر خوام  ـــــ ـ ــ
ارم.   ب

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 زهرا ارجمندنیا                                                           شویم                                دوباره سبز می 

Exchange Group | 2296  

ارە _#دو م_س  ش

ارت_  #۷۸۲ 

 

ش   ـدرش هم  ـه فرامو او، ح من  ـدنـد  همـه خنـد
ان داد و زمزمه کرد:  خند ت ا ل  را 

 

 . از من گرف اجان، برو که از همون اول امت ا  ــ برو 

 

م بر لـب نجوا کرد و   ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـد" را  ـاردار لمـه ی "اخت مـامـان 
ه ســمت خرو خانه برگشــت.   لندش،  ام های  ا  ونداد 
ل   ل را خودم تح د  ا ســـتم  د، چون  دا ا ســـتادم تا ب ا
ــه ثم   ــتــادم و  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــل هــا ا م. بنــابراین معــذب کنــار م گ
ی   ا شـادی چ سـادات و فاخته که  در گوش هم بردە و 
ــادر ثم   ــار مـ ـ ــاهم ان ـ ــدم. رد ن ــانـ ە مـ ــد خ ــه هم  گفتنـ ـ

الا برد:  ش را   سادات را متوجهم کرد که شاد صدا

 

ش   دە شما قرارە زن دای ــ ثم خ خوشحاله از وق ش
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ــتـه   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاهم کرد و من، آهسـ همـان لحظـه ثم خجـالـت زدە ن
 زمزمه کردم: 

 

 ــ ثم جان لطف دارە 

 

ـل   ـاە همـه ی مـا را چرخـانـد.  ـــدن در خـانـه، ن ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ هـای  ـاز شـ
ــاندند. برای گرف   ـ ـ ـ شـ م  خند روی ل د، ل ـــف ـ ـ دە و رز سـ ارک
دش،   ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــتم  سـ ـ ـ ـ ـ ـ ه دسـ ل جلو رفتم و او، همان طور که 
اهشـان سـمت   قا جلوی جم که ن ر گوشـم، دق آهسـته ز

شنوم زمزمه کرد:   ما بود، طوری که فقط خودم 

 

دو   د  ا ــ  دونم انتظار چ خاص تری رو داش اما  ـ ـ ـ ــــ ـ ـ ـ ــ
دە م.  شه عاشق ارک  من هم

 

دم:  ل را گرفتم و مثل خودش آرام پرس خند   ا ل
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د؟  ــ و رز سف

 

 . ا ه توئه، ملیح و  ه   ــ ش

 

ت   ا جد د و  ـــ ـــ کشـ ش را دسـ قه ی ک عد از این حرف، 
ــا   ــا حرکـــت کرد. من امـ ــل هـ ـ ـــمـــت م ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه سـ ـ ـــدی،  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ و خو
م   ـــــمت جمع، قل ـ د تا بتوانم برگردم سـ ــ ــ ـ ـ ه طول کشـ چندثان
ــ   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ل را، روی  از عسـ خندی زدم.  د که ل تند  چرخ
خانه حرکت   ه ســمت آشــ ها گذاشــتم و برای رخ چای 

ل از انجا  م  کردم. ق ه دســــت روی قل ار اما، چندثان م این 
دی فکر   ــف ــ ـ ـ ل های رز سـ ه  عد،  د و  گ ــتم تا آرام  ــ ـ ـ گذاشـ
ند. این جمله در ع   ــ ــ ه من هسـ ــ ــ کردم که او گفته بود شـ
اط   ا احت ســـت دگرگونم کند. چای ها را  ازی،  توا ان  ز

ل  و دقت توی لیوان ها که مامان از ق

 

ارە _#دو م _س  ش

ارت_  #۷۸۳ 
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ازگشتم که جمع،   ذیرا  ه  آمادە کردە بود رختم و زما 
ـاط   ـا هم ارت د بود و نـه معـذب. همـه راحـت  ـــلا نـه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ اصـ
ـک   ی بود جز  ـه هرچ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه، شـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ گرفتـه بودنـد و این جلسـ
ا   ک  ار دوخانوادە ی نزد . ان ــ ـ ـ ـ ـ ـ اری رسـ ــــت ـ ـ ـ مجلس خواسـ
ه   ســـت   ،  توا ند و هم ــ ــی داشـ شـ ک شـــب  هم 

ـــدن ب ـ مک کند. چای را جلوی همه گرفتم و  آرام شـ م  ـــ ـ شـ
ش را بردارد، اصــلا ح   موق که ونداد  خواســت فنجا
ش، جملا که    دم، از تقلب ها اهش نکردم.  ترسـ ن
ش   اە ها ت، ن لرزاند و در نها ــتم را  د و دســ گ ســــت  توا
مـانم تعللش   ـه  کـه تـا عمق وجود آدم هـا نفوذ  کردنـد. 

ع،    در برداشـ  ه هم موضـ فنجان چای هم بر گشـت 
اری که من انجامش ندادم.  اهش کنم،   او  خواست ن

 

شــســتم و در تمام این مدت،   عد از زما که  انجام  
الاخرە   ا، آقای آژند  ا د سمت قاب  اهم  چرخ اە ن گه 
ه   ت های عادی، کشــاند ســمت جا که  حث را از صــح

 خاطرش حالا این جا بودند. 
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ام   ، اح ا برای شــما و مرحوم دک ـــ خانم صــدر، من قل ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
ــــال هـا مـا رو از نگرا   ــ ـ ـ ـ ـ ـ عـد سـ ـادی قـائلم. زمـا کـه ونـداد  ز
ـــما   ـ خانم شـ ا دخ ـــد دارە  ـ ش درآورد و گفت قصـ برای تنهای
ــا   ـ ــانوادە ی مـ ـ ــل خـ ــ م  ر  ـــــت ا ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــه، اغراق ن ازدواج کنــ
ل مثل   ـــ ـ ـ ـ ک خانوادە ی اصـ ا  ـــلت  ـ ـ ـ ـــحال بودند. وصـ ـ ـ ـ خوشـ

ه  شما، برا ادی دارە. نکته ی خوب قض ی ما خ ارزش ز
ـــون   ـ ـ ـ ـ ـ ز، خودشـ ــــت که هم ونداد و هم فلورای ع ـ ـ ـ ـ این جاسـ
خش   س  م.  شــ ند ما امشــب دور هم جمع  ت داشــ رضــا
ت ما   ــا ــدە ســـت.  مونه رضـ املا حل شـ چه ها  ت  ــا رضـ
ش  کنم،  از   ا بزرگ ترها که از طرف خودم این طور ب

زتر   ؟دخ شما به و ع

ـــته   ـ ا انداخت و آهسـ ه من ن ــــت،  خند داشـ مامان هم ل
 زمزمه کرد: 

 

ا   ا شــماســت.  له حق  ـــ شــما لطف دارد جناب آژند،  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
ط رو براشــون آســون تر   ا د  ا چه ها، ما فقط  ت  رضــا
چه   ـــــت که تا وق  ـ ـ ـ ـ ـ وط هم هسـ ط و  ی  ه  م.  کن
ـــون   ــ ـ ـ ـ ـ ـ م در موردشـ ـــون رو  زنن، مـا  تون ــ ـ ـ ـ ـ ـ هـا حرف هـاشـ

م.  ت کن  صح
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ت کردن   د. صـــح ه صـــورت مامان چســـ ا تعجب  اهم  ن
ـــــت؟   ـ ـ ور داشـ ـــــخص بود، چه  ـ ـ مان مشـ ــم ــ ـ ـ ـ ما وق تصـ
ــه جمع این طور   ـــمــانم خوانــد کــه رو  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــار این را از چشـ ان

 توضیح داد: 

 

ارە _#دو م _س  ش

ارت_  #۷۸۴ 

 

اری، هرچقدر هم   ت جلسه ی خواست ه نظرم صح ـــ  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
گه برای هردو   ه طور د ــن،  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ــناسـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــ هم و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ دخ و 

ش کردم.  ا ل ب ه هم دل  خاطرە انگ  شه. 

 

ا انداخت.  ه جفتمان ن سم   مادر ونداد هم مت

 

ا شماست.   ــ حق 
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ـــتاد،   ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــتادم. ونداد هم ا ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــته ا ــ ـ ـ ـ ـ ـ ار مامان، آهسـ ا درک 
ه   ه جای مسـ اتاقم،  م کرد و من  مسـلط تر از من تماشـا

د:  اط اشارە کردم. فرهاد آهسته پرس  ح

 

دتون ن شه؟  ــ 

 

لخونه.   ــ  رم 

 

ــک نفس   ــا خروجم از خــانــه،  عــد جلوتر حرکــت کردم و 
م را خنـک کرد و   ـــوز هوا، تـا تـه رـه هـا ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـدم. سـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ عمیق کشـ
ش را   ی ــ آســ ـــته چرخاند. داشــــت  م را آهسـ ـــورش،  حضـ
خنـــدی محو و   ــا ل ـ ــه من بود.  ـ ـــاهش  ــا ن مرتـــب  کرد امـ

ا خوانا   ن

 

؟  ــ حرکت ن ک
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ــای    لــه هــا  ـــتم وق از  ــ ـ ـ ـ ـ ـ خنــد داشـ ــان دادم، ل ی ت
ــلـه ی  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا فـاصـ لخـانه حرکـت  کردم.  ـــمـت  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه سـ آمـدم و 
ـــه   ، عقـــب تر از من حرکـــت  کرد. ورودم  ــان ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ چنـــدسـ
ـــلاتم که از   ـ ـ ـ ـ اض عضـ ـــد  آن حس انق ـ ـ ـ ـ اعث شـ لخانه، 

چرخم.  ش  ه سم م شوند و    اضطراب بود 

 

م.  ت کن اشه صح  ــ من اصلا فکر ن کردم امشب قرار 

 

ست و آهسته نجوا کرد:  لخانه را   در 

 

م صور   ش ن اومد تا بهت  ش پ ع   فرص ــ  ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ــ
اد؟  بهت م

 

ـــان.   ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا خوردمشـ م امـ گ ــه  ــانم کـ ـ ــد نوک ز خ حرف آمـ
ـت کنـد.   ـــح ــ ـ ـ ـ ـ ـ لـد بود چطور صـ متقلـب بود این مرد، خوب 
لخانه حرکت کند.   د و توی  ا ـــد جلوتر ب اعث شـ ـــکوتم  سـ
ه آن اســتاد طعنه زن گذشـته،   ه  ش عادی بود و شــ صــدا

ش اذیتم    ا ا ز شه   کرد. هما که هم
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ست صدر   ــ امشب وقت لا شدن ن

 

ارە _#دو م _س  ش

ارت_  #۷۸۵ 

 

ـــ خ وقت بود این روی خودت رو پنهان کردە بودی   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
 استاد. 

 

ـل هـا،   ف از  ـانـه ی دو رد ــــــت م ـ ـ ـ ـ ـ ـد، درسـ ـــمتم چرخ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه سـ
شه بودند.  ش چقدر زندە تر از هم  چشما

 

ر  اســتاد هم، حالم گرفته ن شــه.   ــ امشــب ح ا ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
الام   الای 

 

ــانم را درهم گرە زدم.   ــتـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ عـــد هم دسـ خنـــد زدم.  ـــالاخرە ل
ش آرام تر شد:   صدا
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 . از گذاش ه که موهات رو   ــ خ

 

 صدای من هم آرام تر شد. 

 

ا این طوری دوست داشت.  ا  ــ 

 

قه د گفت سل ا س  ه. ــ  ک درت  ا   م 

 

م   ــام هــا ی گرفــت و  جلو رفتم،  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ خنــدم عمق ب ل
 خ کوتاە و آرام بودند. 

 

م؟ گ د حالا   ا  ــ ما 

 

ه سمتم آمد.   او هم  
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م.   ل بر زد ه نظرم ما حرف هامون رو وسط اون جن ـــ  ـــ ـ ـ ــ
ــد زون و   ــا ــه وقــت هــا  ــد حرف زد،  ــا ــه کــه ن ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ هم

ی کرد.  ارهای به  فرستاد مرخ و 

 

ف از   ــــط دو رد ش کردم، حالا من هم وسـ ـــا ـ متعجب تماشـ
ــ بودنــد و دور تــا   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــل هــای سـ ــل هــا بودم. دور تــا دورم 
ـــد جدی زمزمه   اعث شـ اهم  ــ بودند. ن ـ ل های سـ دورش 

 کند: 

 

شجوی زرنگ من تو بودی  اش فلورا، دا اهوش   ــ 

 

ـار منظورش را   ە مـانـدم و ان ش خ ـــمـا ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه توی چشـ چنـدثـان
ـــــش   ـ ـ ـ ـ ـ ـامـل لمسـ ـدم و  ـاهش را د ـدم. تمنـای توی ن تـازە فهم
ـــتادە بود.   ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ لم ا ش، مقـا ـا جلو آمـد قا  کردم. حـالا او دق
ـــــط جـا کـه   ـ ـ ـ ـ ـ ـل هـا، در وسـ ف از  ـک ب دو رد ـار در راە 
اهمان در   لخانه بوی خا  داد. ن ـــ از همه جای  ـ ـ ـ ـ ـ شـ ب

ش که  هم   ـــــ ـ ـ ــــد نبود. دسـ ـ ـ ـ از شـ طوری گرە خوردە بود که 
ش   ــــتا ـ ـ نه ام. انگشـ ــ ــ ـ ـ ــــه ی سـ ـ ـ ــد گوشـ ــ ـ ـ م گوله شـ الا آمد، قل

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 زهرا ارجمندنیا                                                           شویم                                دوباره سبز می 

Exchange Group | 2307  

ســته شــدند و او آهســته   ند، چشــمانم  شــســ شــت گردنم 
 زمزمه کرد: 

 

ه برق لب  رنگ زدی فلورا   ــ چه خوب که فقط 

 

ــه او   ی کـ ـــارهـــای به ــ،  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا رفتنـــد مرخ ـــان هـ عـــدش، ز
ک دانه از دل   ه جوانه زدن  ــ ــته، شــ خواســــت، نرم و آهســ
ــا   ـ ـــل گرفـــت. آنقـــدر نرم و آرام کـــه نفس من،  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا شـ خـ
د، بوی   ــ ــ ـ م برای خروج انتظار کشـ ـــــت لب ها شـ ــله  ــ ـ حوصـ
مای اندک   خ کرد،  الا آمد و تا مغزم رس خا از بی ام 

ـــــت کــه  لخــانــه جــای خودش  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه گرمــای چهــارانگشـ را داد 
اندە   ـــ د را چسـ ـــ ار خورشـ شــــت گردنم بودند و از آن جا ان
ــار برگ   ــت، آنقــدر نرم و آرام کــه ان ــه من و در نهــا بودنــد 
مان کردند،   ــا ــ ــــمت ما، تماشـ دند سـ ل ها چرخ ه تک  تک 
شان   مان، رشه ها ام احساس و ص ه اح تر شدند و  س

دند. لحظ ـــ در هم ت ـ ـ شـ گر از آن برق لب   ب عد، د ا 
رنگ اثری نبود اما، چشـــم ها، قلب و روح جفتمان، وســط  
ــامـــان بود، این   ــا مـ ـ ـــــت برق  زد. حق  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــانـــه داشـ لخـ آن 

ت شه خاطرەصح  ساختند ی قشن ها هم
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                                           *** 

 

ارە _#دو م _س  ش

ارت_  #۷۸۶ 

 

ــاە کروتون   ـ ـــه آوردە بودم، حـــاوی گ ــد ش هـ لـــدا کـــه برا
ــه خــاطر رنــگ خــاص برگ ــل  ــه اتــاق او  بود. این  ش  هــا

ـــغول   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش کردە بودم. مشـ ـــل انتخـــا ـــه هم دل آمـــد و 
ــه، چهرە نوازش برگ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ اە بود و مثل هم اش آرام و  های گ
ه نظر  د زما که زمزمه کرد: صبور   رس

 

ــــخ عقد مشخص شدە.  س تار  ــ 

 

م از آرامش درونم خ  ــدا ــ ان دادم، صـ داد. برای  ی ت
ـار  لحظـه ـــال، برای اول  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا فلورا کـه آن سـ ای خودم را 
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ــل ش گفـت  روی این م ــه از دردهـا ــا گ ــــت و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ هــا 
عـد، حس کردم چقـدر گـذر از آن دورە  ـــه کردم و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ی  مقـا

 تارک سخت بود. 

 

ک   د زودتر برگردم شمال، قرارە فقط  ا ه خاطر این که  ــــ 
ــــه و برای عرو   ـ اشـ ــادە و خانواد  ـ ـ ـ ــــی سـ ـ ـ ــــم مح ـ مراسـ

م.  ان کن  ج

 

ل ـــــمت م ـ ـ ـ ـ ه سـ د و  ــــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــت کشـ ـ ـ ـ ـ لدان دسـ ها آمد.  الاخرە از 
خندش عمیق  تر شدە بود. ل

 

ع وجود ندارە وق   ــ دل هم برای کش دادن این موض ـ ـ ـ ــــ ـ ـ ـ ــ
ک ــ از  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــــما ب ـ ـ ـ ـ ـ الغانه هم رو  شـ ــــ دارد  ـ ـ ـ ـ ـ ــــاله که سـ ـ ـ ـ ـ ـ سـ

د.  ا عجله نگرفت م رو  د و این تصم  شناس

 

سم.  شد ن اعث   این جمله  آرامم کرد، اما 
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مون  ش ه روز  ه نظرتون، من ممکنه   شم؟ــ 

 

  مکث کرد و آهسته جواب داد. 

 

ا نه، فقط   ار درس کردم  ه نظرت  دی که  س ــ ازم ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
مون  ش ک روز  ه نظرت  دی  ا نه. پرس  شم 

 

 ــ فر هم دارن؟

 

ـــه  ـ ـ شـ د، چطور هم ـــ ـ ـ خند  خودش را جلو کشـ ــــت ل ـ سـ توا
ا آدم اشــــد؟ این زند خ ســــخت  ــته  کرد و  ها تا داشــ
ار دشواری بود.  ه آن،  دن  شه خند  هم

 

وعه و توی اون   ش مسأله  ک ــــــ البته که فرق دارن، توی 
. این رو   ــــم ـ ـ ـ ـ وع این راە مصـ انه تو، در  ا ــأله  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ، مسـ

ـــون  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـه خودت  تمـام حرفـات  دن. خوب فکر کردی، 
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ن   ا و به ا احساسات صادق  زمان دادی، س کردی 
مک  ی که بهت   کنه حالت به مس

 

ارە _#دو م _س  ش

ارت_  #۷۸۷ 

 

ــه جــای گــذر از این   . ترجیح دادی  ـــه رو انتخــاب ک ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاشـ
دن   ا عشــق ت ارە برای  س دو ک شــا ت  ه قل احســاس، 

دی نداری.   دی و از این نظر، ظاهرا ترد

 

خند محوی روی لب  د برای هم ل ا او بود. شا م  حق  ها
د. فضــــای گرم و   ه هم ک ش را  شــــســــت و او کف دســــتا
ـــتم و این   ـ ـ ـ ـ ـــــت داشـ ـ ـ ـ م دوسـ پرانرژی اتاقش را روزهای اول 

ش   روزها ب

 

اور کن  ــــ خب،   شه فلورا؟ من؟  دونه آیندە  قرارە 
ــــتم و  ـ ـ سـ ــگو ن ــ ـ ـ شـ ـــــخت  پ ـ ــما هردو سـ ــ ـ ـ م شـ تونم بهت 
ـا حفرە  ـد  ـد و خودتون،  تلاش کرد ـا تون کنـار ب هـای درون
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س آدم روی زخم ذارد.  ــــته هاتون مرهم  ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــــا ـ ـ ـ ـ ـ ای  های شـ
خت شدن.  د برای خوش  هس

 

رم  ــمان را کردە  دل ــ ـ ـ ـ ـ ش. این که ما تلاشـ د ــــ ـ ـ ـ ـ ا شـ ــدم  ــ ـ ـ ـ ـ شـ
ا پت خودم را شـکسـتم و از   مان چه من که  م، هردو بود
ا دست و   ک سـوگ عمیق،  نو سـاختم و چه او، که از رنج 

ــالا آمــد، همــه غــل کرد و  ــاهـا زخ  ش را  ـاهـا ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی اشـ
ــه دانـــه  ـ ــه  م  برای دانـ ــذر مهری توی قل ـ ـــان تلاش کرد  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ

 ارد. 

 

ــــ ازتون  ا فواصل زما طولا ــ تری،  خوام جلساتتون رو 
. از   ه تنها ا  د و  ا ا ب ا مشــ د.  د همچنان ادامه 

ه ادامه ازی  ــ، ن ـ ـ ــ ـ ســــت  نظر تخصـ ی جلســــات درواقع ن
شه دلم  ا  اما من هم ا که  ها ارت خواد مراجعینم نا

ـــــت   ـ ـ ـ ـ ه دسـ ــــون  ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــــت ندن. هرزا  درو ـ ـ ـ ـ آوردن رو از دسـ
مک هم، این آرامش رو   ه  ینمتون و  ــم ب ــ ــحال  شـ ــ خوشـ

م.  ش کن  ب
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ــل  منظورش را  ــان دادم و ق ی ت ــدم. برای هم  فهم
دم.  دم و مردد پرس ر دندان کش م را ز ، آرام ل  از برخاس

 

 ــ دک 

 

ــالـــت   ــه خجـ ــا کـ ــه، در حـ ــتـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاهم کرد و من آهسـ ـ منتظر ن
دون   م بود،  ـــوال و فکری که توی  ـ ـ ـ ـ دم از این سـ ـــ ـ ـ ـ ـ کشـ

ش نجوا کردم:  اە کرد  ن

 

ه نظرتون... اون واقعا... فراموشش کردە؟  ــ 

 

ه ســــکوت کرد.  ســـت از مهســـان حرف  چندثان زنم.  دا
اهش   ــمانم توی ن لند کنم و چشــ ــد   اعث شــ ش  ــکو ســ
م کند.   ا مواخذە تماشا خند داشت و قرار نبود  گ کند، ل

 من این روزها

 

ارە _#دو م _س  ش
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ارت_  #۷۸۸ 

 

ع فکر  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه این موضـ ـار  ـه  ه زش  کردم، این حس 
ان  خودم را احساس  اە من نامه اە او، مثل ن کردم اما ن

 نبودند. 

 

ا دارە فلورا. چه آد که   ــــ ورود هر آد در زند ما، رد ــ
اهاش خاطرە  ـــدمه بزنه و چه آد که  ـ ـ ـ ـ ا  ه ما صـ های ز
م. عموما هیچ کس فراموش ن ــــ ـ ـ ـ اشـ ــته  ــ ـ ـ ـ ــــه، فقط  داشـ ـ ـ ـ شـ

مرنگ  ـــه. در مورد آدمتوی خـاطر مـا  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا  شـ هـا کـه از دن
ا ما فرق کردە   شون  ه  متفاوته، اون ها جها رفتند قض

ــأله  ـ . مسـ ه زند م  ســــت که اون  و ما محکوم ی مهم این ن
ا نه.  قش رو فراموش کنه  اشه هم سا سته   تو

 

ا مک ادامه داد: مردمک چشمانم   لرزد وق 

 

ه   ، مهم اینه برای  ش در زند تو ــ مهم اینه الان اول ــ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ــ
ش براش   نت در زندگ ـــ ـ ــــت آوردن تو تلاش کردە و داشـ دسـ
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ــنهاد  ــ شـ ــمندە. بهت پ ــ ا آد  ارزشـ ــ نک  ـ ـ کنم هرگز سـ
اە خودت رو در قلب اون مرد   . جا ت ک ـــــت رقا سـ که ن
شــه   شــش تلاش کن و هم اش و برای گســ دوســت داشــته 

ـه  ـه نقطـه  ش کـه حـالا تـارکـه و روزی متعلق  ی پنهـان قل
گـه  مـک  آدم د ـه جفتتون  ـار،  ـا این  ـذار.  ام  ای بودە اح
. بزر   ک

 

ان   فهمم و آهسته  ت د تا حرفش را  ه طول کش چندثان
ه گذشته دهم. او  گذارم و در  خواست  ام  ی ونداد اح

ت نکنم.  ا آن رقا ای خودم را  ع حال،  ـــــت رد ـ ـ ـ ـ ـ خواسـ
دون این   ســـازم، همان طور که تا این لحظه ســـاخته بودم 

م آرام بود.  اشم. صدا ش تلاش کردە   که برا

 

 ــ ممنونم 

 

ی گرفت.  ش خندش عمق ب  ل

 

ه ت هد ا لدون جذا ــ منم ممنونم،  ات.   بود. ی ز
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ارش را   م  ـــتم. قل ـــته برخاسـ ا انداختم و آهسـ لدان ن ه 
ک  تر بود. الزم گذاشته بود و س

 

مونه.  حال و س  شه  دوارم هم  ــ ام

 

ی عقـب ــــــت، رو ـ ـ ـ ـ ـ ـا آرامش جلو  رفتـه او هم برخـاسـ اش را 
د و نجوا کرد:   کش

 

ارە _#دو م _س  ش

ارت_  #۷۸۹ 

 

ت   کنم. ــ ازش خوب مراق

 

ــدم و وق از اتاقش   ـ ش را ف ل روی هم گذاشـــتم، دســـ
ون  ـــه جـــای آن راهرو خودم را  ب ــا  ـــدم.  آمـــدم، جـ د

ــــدت درد روحش در خود  ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــه از  ــ ــد و  فلورا کـ ــ ـ چ پ
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خ بودنـــد. فلورا کـــه از گف زخم  ش  ــمـــا ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش  چشـ هـــا
ــام ــ ــالا،  ــــد و حــ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــاهش  هراسـ ن م بودنــــد و  ش مح هــــا

خش ها از من، همه جای این مطب جا   ار  م. ان ــــتق مسـ
ــان   شــ ــتم و رها ــان نداشــ شــ ـــ خش ها که دوسـ ماندە بود. 

نه  ــمانم و  کردە بودم. توی آی ه چشــ ــور، زل زدم  ســ ــا ی آســ
امدە بودم   ون ن امل از سـاختمان ب خند زدم. هنوز  آرام ل

ون  کـه تلفن همراهم زنـگ خورد. همـان فم ب طور کـه از ک
ا نفس   ــــمش  ـ ـ ـ ـ ـ دن اسـ ا د عد  ــــتادم و  ـ ـ ـ ـ ـ سـ دمش، ا ــــ ـ ـ ـ ـ ـ کشـ

 عم تماس را متصل کردم. 

 

له؟  ــ 

 

 ــ کجا صدر؟

 

ــــت و   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــت داشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه جـای جـان کـه دوسـ لـه گفتنم،  از لج 
م درغش  ارش و  کردم، صـــدر صـــدا ه  دم  کرد. خند

 آرام حرکتم را از  گرفتم. 
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ی شدە؟ ار داشتم، چ ونم، جا   ــ ب

 

ه تک خواهرام زنگ زدن و   ـــ از صبح هم مامانم هم تک  ـ ـــ ـ ـ ـ ــ
ار، در   ـدم و رفتم  دن که چرا انقدر خو م جیغ کشـ
اس مراسم و حلقه   م و ل ال تو تا ب ام دن د ب ا صور که 

م.   خ

 

ش  ــــدا ـ ـ لاف صـ ــــتم حدس بزنم که خواهرها و  از  ـ ـ سـ توا
م  خنــدان   ـــدا ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــار را کردە انــد. صـ قــا هم  مــادرش دق

 شد: 

 

شد زنگ بزنم   ش روم  ق ع حق دم،  اس رو خ ـــ من ل ـ ــــ ـ ـ ــ
ا رو   ـــم و  خ ـ ـ کشـ ت جیغ  مثل خواهرها و مادرجون 
ـاس   ـد ل ـا فرـل و النـاز برای خ ـارم. برای هم  ـه روت ب

 رفتم و فقط حلقه موندە. 

 

ش متأسف شد:   حس کردم صدا
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ال نبودم و واقعا حس  ـــ  خ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کردم هنوز فرصــت  ــ
 دارم. 

 

 تر شد. ام  عمیقخندە

 

 ــ البته، فقط دوروز 

 

ارە _#دو م _س  ش

ارت_  #۷۹۰ 

 

التون،   ام دن ارخانم ب د  فرس شن  ــــ خ خب، لوک ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
ان   کنم. ج

 

ــاد حرف النــاز  ش، من را  ــان حرف زد انــداخــت کــه  مه
ـاورم ن ـــ  گفـت من  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ا ک ـــود این مرد، بتواند نرم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
ت کند.   صح
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الم. رم خونه، ماش و ــ من  ا اون جا دن  ذارم و ب

 

ـــمــت   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه سـ ــا قطع تمــاس،  ــار خ زمزمــه کرد و من  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ
نم حرکت کردم. البته که  دهم.  ماشــ ه او حق  ســتم  توا

اری ما فقط پنج ـــت ــــخ عقدی  روز از خواسـ گذشــــت و تار
ه خاطر  که خانوادە  ــ انتخاب کردە بودند،  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ها برای مح
کعجله  عد از آن مراسـم  ی من برای برگشـ فقط  هفته 

ـک   ـا من  عـد از عقـد، او  بود. از آن جـا هم کـه قرار بود 
ت را  هفته  عد از محرم ــمال و اول روزهای  ه شـ د  ا ای ب

غ بود تا   ـــل ـ ـ ـ ـ ـ ــــخت شـ ـ ـ ـ ـ ش سـ م،  تنها و دور از هم نگذران
ت   ش خل در موقع ــاند که نبود ـ ـ ه جا برسـ ش را  ارها

ـــغ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــــت جلو  شـ ـ ـ ـ ـ ـ جـاد نکنـد. همـه چ خ تنـد داشـ اش ا
مم را  رعکس دورە رفـت، ب ـــم ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـالاخرە تصـ ـد  ـا ای کـه من 

ـادی بردە بود. تـا   مم، زمـان ز ـــم ــ ـ ـ ـ ـ ـ گرفتم و این گرف تصـ
ــه محض   ــالا راننــد کردم و  عــت  ــا  ــا  خــانــه را تق
ــارک کردە و   ـ ر دیوار  ــه ز ــدم کـ ـ لش را د ــدن، اتوم ـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ رسـ
ان دادم و او   ــ ت ـ ش دسـ شــــســـته. برا خودش هم داخلش 

ا چهرە  ارم را تکرار کرد. منتظر ماندم درهای  هم  ای جدی 
فم را   ــ را داخل بردم. ک ـ ـ عدش ماشـ ــوند و  ــ از شـ ارکینگ 
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ل از این که درهای   ، ق ـــ ـ ـ ـــتم و ح قفل کردن ماشـ ـ ـ برداشـ
ون انداختم و   ــان ب شــ ــوند خودم را از بی ــته شــ ســ ارکینگ 
از   م  لش حرکت کردم. در را از داخل برا ــــمت اتوم ـ ـ ه سـ

نم زمزمه کرد:  شس ه محض   کرد و 

 

اە  ـــ من اش ـ ـ ـــ ـ ـ ـ ـ الا  ــ عتت برای ورود کوچه  ا واقعا  کنم 
 بود؟

 

م  کج شد:  د و  الا پ م   ابرو

 

 ــ سلام 

 

ش را جلو آورد.  خندە ـــــ ـ ـ ـ ــــورتم و دسـ ـ ـ ـ ـ اش گرفت از حالت صـ
دشان.  ش گذاشتم و او ف  انگشتانم را توی دستا

 

اشه؟ عت نرون،  ا  گه انقدر   ــ سلام شوماخرخانم، د
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ستم و در آن حال جواب دادم:  ندم را   م

 

ارە _#دو م _س  ش

ارت_  #۷۹۱  

 

. ــ   خواستم معطل 

 

ا معطل شدن ندارم.   ــ من مش 

 

م:  ا خندە نگ  شد 

 

ــ آخه   ــــ ه  ــ ار  ه  ادمه روی زمان خ حساس بودی، مثلا 
ــارون   ــ ر  ــه ز ــام حرف زدی کــ ــاهــ ـ ـ ــاطر دیرکردنم طوری  خــ
ا موتور برسونم خودم رو بهت، آقای استاد   مجبور شدم 

 

ـه   ــانـد و ح  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ش  خنـد محوی روی ل ـاد آن خـاطرە ل
، آهسته جواب داد:   حرکت درآوردن ماش
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شون   دم برخلاف ظاهرت که مظلوم  ــ همون موقع فهم ــ ــ ــ ـ ـ ــ
ــا   ـ ــه  ت توی وجودت داری کـ ــه روی  ـ ــه  دە،  زنـ

ون.   ب

 

خندم پررنگ د: ل ا آرامش پرس  تر شد و او 

 

د طلا مدنظرته؟  ــ جای خا برای خ

 

الا انداختم: تفاوت شانه   ای 

 

ست. من رنگ سادە  د سخ ن ـــــ نه، خ خوام. دستای  ـ
ــــه و نگ   ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــــت دارم خراب  ـ ـ ـ ـ ـ ه، دوسـ ە توی خا ه  من 

ینه.  ب ب اشه که آس  نداشته 

 

اهم   ش چرخاندم. داشت ن ه سم ش،   کرد،  ا سکو
لش   ه مقا ــــد  ـ ـ ـ ا که عمیق بود. خ زود اما مجبور شـ ن
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ه رانند  ـــــش را  ـ ـ ـ ـ ـ م آرام  زل بزند و حواسـ ــدا ـــ ـ ـ ـ ـ ـ دهد. صـ اش 
 بود. 

 

ام کردی؟  ــ چرا اون طوری ن

 

لف و   ـــد   ت ـ ـ اشـ ش  ار که روتی م، ان ـــادە، جدی و مح ـ ـ سـ
 این جمله، کوتاە زمزمه کرد: 

 

اد ازت   ــ چون خوشم م

 

م درشت شدند و او، جدیمردمک  تر ادامه داد: ها

 

قه  ـــ چون این سل ـ ــــ ـ ـ سندت که توی انتخاب حلقه  ــ ی سادە 
ه شغلت هست برام قشنگه   هم، حواست 

 

ارە _#دو م _س  ش

ارت_  #۷۹۱ 
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شست.  م  خند محوی روی ل  ل

 

دون من مجبور   ه ذرە غر بز که  ــــ چون منتظر بودم  ـ ـ ـ ـ ـ ــــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
م   ــ  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ار و نکردی، نذاشـ خری و این  اس  ــــدی بری ل ـ ـ ـ ـ شـ

ن کنم.   نازک رو تم

 

ش را جلو  رگ از شدند و او، در ح رانند دس م  های قل
ــا عقــب   ـــــش کرد و  ـ ـ ـ ـ ـ ـــــت، آرام لمسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م گــذاشـ ل ر  آورد، ز

م ش، مح د  تر نجوا کرد: کش

 

 ــ چون دوست دارم صدر 

 

ن   ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـامم را شـ ـا این جملـه، چطور  ـار  ـار نـه ان عـد هم ان
الا برد و   ش را  خش ماشـی رق، صــدای  اهم را پ کردە و ن

وع کرد  ا حالت جدی و مردانه  ـــــوص خودش،  ـ ـ ـ ـ ـ ی مخصـ
ـــمان من   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــدای خوانندە، در حا که چشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ر صـ ه زمزمه ز
ـــورش. این مرد، طوری   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه صـ ە مـانـدە بودنـد  گفـت  خ
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اورت  شد و چطور از خودم توقع  آدم را دوست دارد که 
گذرم؟   ه بر منطق رها  ا تک ــا  ـ ـــتم، از چن احسـ داشـ

ار آرام م ان ا این جملهقل دە بود. قل که  تر شد  ها که ش
ی،  ــ ر ســ اهن ح ا پ ــدای  داشــــت  م صــ ــ ســ ا  د  ــ رقصــ

ا صدا که داشت نجوا   کرد: این مرد، 

 

اد  ا تو  "موهات و   شهبندە و این قصه 

ا خندە اد،  ارون م  شه"هات سحر ا دست تو 

 

** 

 

ارە _#دو م _س  ش

ارت_  #۷۹۲ 

 

ــه ــه جع ــاهم  ش قرار  بود کــه حلقــه  ی جواهری ن هــا درو
ه چشــمانم   خند را  شــان ل رســاند.  گرفته بودند و تماشــا

ـــان حروف   ـ ـ ـ ـ شـ ـــادە و طلا رنگ که داخل جف ـ ـ ـ ـ دو رنگ سـ

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 زهرا ارجمندنیا                                                           شویم                                دوباره سبز می 

Exchange Group | 2327  

شــان داشــتم و   ــ اول اســممان حک شــدە بود. دوســ ل ان
ـــتم   ـ ـ ـ ــــت، توی انگشـ ـ ـ عد از این که در زمان درسـ ـــتم  ـ ـ ـ سـ دا
ش کنم.   ــــت هیچ وقــت از خودم جــدا ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ نـد قرار ن ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ب

ه  ا دە شــدن  اهم را  صــدای کشــ ، ن های صــند روی زم
ــــت م  ـ شـ ــاند و او همان طور که  ـ ـ ـ ا  الا کشـ ــــت،  ـ ـــسـ ـ ـ شـ

ا آرام و عمیق زمزمه کرد:   ن

 

 خوام معطل موندی. ــ عذر 

 

ــه  ،  ی حلقــه جع ــان روی م ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــا قرارداد ـــتم و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ هــا را 
ان دادم.  ی ت  آهسته 

 

اری بود؟ ست، تماس   ــ مش ن

 

شانه ه  ان داد  ه منو اشارەی ت د و   ای کرد. ی تأی

 

 ــ سفارش دادی؟
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ای.   ــ نه منتظر موندم ب

 

ــــت و همــان ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــتم  خ جــدی منو را برداشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه دسـ طور کــه 
اهش را سمت حلقه  ها چرخاند. داد، ن

 

ــ داشتم  ــ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ اومدم سمت م حواسم بهت بود، چشمات  ــ
اهشون   زد. کردی برق وق ن

 

ــم   ــ ـ ـ ـ ـ ن غذاها چشـ ـــودم و همان طور که ب عناو ـ ـ ـ ـ ـ منو را گشـ
س   ـــــت.  ـ ـ ـ ـ ـ ـــسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ م  خنـد محوی هم روی ل چرخـاندم، ل

ه برق چشم م بود. حواسش   ها

 

ــــــ آخه خ سادە و نازن، همون طوری که دوست داشتم.  
دون برنج من جوجه  خورم. ی 
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ان داد و   ی ت ــتم و روی م قرارش دادم.  ــ ـ ـ ـ سـ عد منو را 
عد، وق سفارش   الا برد. لحظا  ش را  ارسون دس برای 
ـــتوران چرخاندم و   ط رسـ اە در مح ـــد، ن مان دادە شـ غذاها

ـــن  ـ ـ ـ ـــای گرم و دکور چو و سـ ـ ـ ـ ه  ا حال خو که فضـ اش 
ه   کرد، آهسته زمزمه کردم: روحم هد

 

ارە _#دو م _س  ش

ارت_  #۷۹۳ 

 

م گرفتهــ چرا حس   ای؟کنم 

 

ار   ط برگرداندم روی صـورش و او، ان اهم را از مح عد، ن
اشد نجوا کرد: که جا   خوردە 

 

زدلم ــ این ست ع  طور ن
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ه قدم   ـــ ش بود. برای من این روزها شـ جا خندم هنوز  ل
ـــــت امـا   ـ ـ ـ ـ ـ ـالاتر از زم بود. حس خو داشـ ــ   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ برداشـ

ا آن همراە بود.   ترس زم خوردن هم 

 

 . م توی خودت رف عد تما که بهت شد،   ــ 

 

ش، برخلاف اخم   ک شـدند و چشـما ه هم نزد ش  ابروها
دند.   روی صورش خند

 

 سندم ــ 

 

ت جا خوردن من بود.   حالا ن

 

 ــ  رو؟

 

ه   ا که انقدر حواســش  ه راپونزل داشــته  ــ این که  ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
ت اشه. ا  هات 
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ــب ــه بود روی لـ ــتـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــارە برگشـ ـ ــد دو خنـ ــالا ل ــه این  حـ ـ م.  ــا هـ
ـــنـگ  کردم هـا کـه فکر لحظـه ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـدم، من انقـدر هم قشـ د

ه آدم  ی را  ار خدا، چ ـــان نکردە بودم اما ان ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــورشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ها  تصـ
قه ن ـــل ـ ا سـ د مگر این که  ــ ــ ـــنگ خشـ ـ تر از  ی خودش، قشـ

ــــد او هم آرام   اعث شـ خندم  ــــد. ل اشـ ـــان زدە  ــــور رقمشـ تصـ
ــــمت   ـ ـ ـ ـ ـ ــــود سـ ـ ـ ـ ـ ـ دە شـ ــــ ـ ـ ـ ـ ـ ، کشـ ش روی م ــــ ـ ـ ـ ـ ـ خند بزند و دسـ ل

ه پیوند رشه اە بود. دستانم. لمسشان، ش  های دو گ

 

ار هست که   م ذهنم شلوغه،   ستم فقط  ـــ گرفته ن ـ ـ ــــ ـ ـ ـ ــ
ه   ـــون  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ار توی مدی ار برای اول  دم و ان د انجام  ا

ل برخوردم.   مش

 

اهم  جدی شد.   ن

 

اد؟ م ازم برم  ــ 
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ش آرام ــــما ـ ـ ـ ـ ـ ــــوال  حس کردم چشـ ـ ـ ـ ـ ـ ا این سـ ار  ــدند. ان ــ ـ ـ ـ ـ ـ تر شـ
ــ از گرە  ـ ـ ـ ـ ـ ش هم  خ ــدا ــ ـ ـ ــدە بودند. صـ ــ ـ ـ از شـ های روحش 

ش آرام بود.   مثل چشما

 

ارە _#دو م _س  ش

ارت_  #۷۹۴ 

 

مک   ا فرص که بهم دادی  ــــــ  بزرگ رو تو در اصل کردی، 
نت چه ک  ه کنم که داش  دە خانم صدر تا بتونم تج

 

ـــمــانم   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــک حس پررنــگ و قوی توی چشـ خنــد،  ــه جــای ل
اە و   ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــدر را، برعکس آن روزهای سـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــت. خانم صـ ـ ـ ـ ـ ـــسـ ـ ـ ـ ـ ـ شـ

تــلــفــظــش  وقــ  ــا  ـ ـ ـ ایــن روزهـ  ، ــا ـ ـ ـ ــتـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ دلــم  زمسـ ــه  ــ ـ کــرد کـ
ــد نفس   اعث شــ ــکوتم،  ــتانم. ســ ـ زد کف دسـ خواســــت ب

کشد و  جدی شود.   عم 
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د   ا اە  ش ش از تر که توی دا گه ب ا سه ماە د ــ تق ـ ـ ـ ـ ـ ــــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
ت   ـــــح ـ ـ ـ ا فرهنگ صـ عد اتمام این ترم،  خدمت کنم ندارم. 

لان.  اە گ ش ه دا دە   کردم تا انتقالم 

 

م درشت شدند و لبمردمک  م آهسته از هم فاصله  ها ها
 گرفتند. 

 

 ــ چرا؟

 

ان   ند مه ـــ ـ ـــ داشـ ـ ش اما سـ ـــما ـ ــــت، چشـ از برگشـ اخمش 
 اشند. 

 

اشم.  م  د کنار هم ا  ــ چون 

 

ان آوردم.  اور اسمش را روی ز  نا

 

 ــ ونداد 
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ە توی   عد خ ه مکث کرد و  ــد، چندثان ـــ ـ ـ ـ ـ ـ مرنگ شـ اخمش 
 چشمانم ادامه داد: 

 

الاخرە  ــ  ازی درآوردی تا  تق  س اون روزها خ  دو
؟  اسمم رو صدا ک

 

ــأله اصـــلا شـــو برن ه دل  این مسـ داشـــت که بتوانم دل 
ــدهم. این حرف ن  هـا  ــــت تــدرس در  از به ــ ـ ـ ـ ـ ـ خواسـ
ـاە  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـاورد؟  دا ــــت ب ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه دسـ ی را  هـا را فـدا کنـد تـا چـه چ

ه حرف آمدم:  ارە  ش مشت شد و دو  دستم زر دس

 

دی. ــ   خوام بهم توضیح 

 

ه  د، چندثان م اما در  نفس عم کشـ عد، جدی و مح ی 
ــالا خوب  ــه حـ ــا کـ ـ ــا ن ـ ــال،  ــدر در  ع حـ ـــدم چقـ فهم

ج   کند، نجوا کرد: برابرم نر خ
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ارە _#دو م _س  ش

ارت_  #۷۹۵ 

 

لان، خونه  اە گ ش ه دا ــــ علاوە بر انتقالم  ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م رو هم برای  ــ
ل روی پولش،   ه م ا قراردادن  ـــتم تا بتونم  ـ ـ ـ ـ ـ فروش گذاشـ
ـل هردو   خرم. این و گفتم تـا دل لا  ـه و لخونـه  ـه  ـک  نزد

دم.  ار توضیح  ک   رو 

 

اهش   ت ن ا بهت و ح ه م که  حش  وع توض ل از  ق
م و   ـــکوت کرد ـ ه سـ دند. هردو چندثان ـــ ـ کردم، غذاها رسـ
ـــقاب  ـ شـ ــون  ــ ارسـ م تا  ــله داد ــ ـــتانمان را از هم فاصـ ـ ها را  دسـ

اە   ا همان ن ش، من  ــــد ه محض دور شـ چیند و  روی م 
ه غذا   ــدانه  ــ ـ ـ ش کردم و او، خو ــــا ـ ارە تماشـ ــوال، دو ــ ـ پرسـ

 اشارە کرد. 

 

د  زم،  خور ع  شه. ــ 
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ار متوجه شـــد   ال هم نرفت، ان دســــتم ح برای لمس چن
نـ ـم  نـزنـ ــا حـرف  ـ ـ ـ تـ ــه  ــ ـ هـمـ  کـ بـرای  ـخـورم.  ی  تـوانـم چـ

ا   ـــدە بود کنار زد و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاب شـ ش را کـه حـاوی مـا ک ـــقا ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
مش زمزمه کرد.   همان لحن مح

 

ا و من اینشد تو اونــ مگه   جا؟ جا 

 

دم و جواب دادم.   خودم را جلو کش

 

اشم، خب این   امل اون جا  ازە  ـــ من فقط دوسال اول ن ـ ـ ــــ ـ ـ ـ ــ
ـــد دورە  ــ ـ ـ ـ ـ ـ م هرهفتـه مثـل این  ی نـامزدی مـا، شـ ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ تو
دە  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــه محض روی روال افتـــادن  سـ م و  ی مـــاە هم رو ب

ــه، من  لخونــ ــای  ـــارهــ ــه ـ ـ چـ ـــه  ـ دمش  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م و  سـ ــای ت هــ
ه اون جا  بر ا هم فقط  عد هر آخر هفته  ج.  ـــتم ک ـ ـ ـ ـ ـ گشـ
م.    زد

 

الا آورد.  ش را   دس
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شم قشنگ   پ خانم صدر، دوسال نامزدی؟ شوخ ــ اس ــ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
ست.   ن

 

ا جدی که اصلا ن از ماند و او،  گذاشت حرفش  دهانم 
 داد: را شو تل کنم ادامه 

 

شدی من ص و   شجوم بودی متوجه  ــــ دورە ای که دا ـ ـ ـ ـ ـ ــــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
ست؟ اد ن  تحملم ز

 

 ــ ونداد 

 

د و ح تکه   ــــ ـ ـ ش را جلو کشـ ــــقا ـ ـ شـ ــــت،  ـ الش را برداشـ چن
 کردن ما زمزمه کرد: 

 

ارە _#دو م _س  ش

ارت_  #۷۹۶ 
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 ضعفم سوءاستفادە نکن ــ از نقطه

 

ش کردم و او آرام و جدی گفت:  دە تماشا  نفهم

 

اد اسـمم رو  صـدا   دی خوشـم م ـــ چون فهم ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ،  ــ ک
ست.   منصفانه ن

 

ـه  ـدم و تک ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــنـد دادم، حس  نفس عم کشـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه صـ ام را 
ـــتم کــه   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــاب هسـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا همــان مردی طرف حسـ کردم حــالا 

دە بودم و دادم را در  آورد. روزهای اول د

 

 زنه. ــ  از انصاف دارە حرف 

 

ـــد   ـ اعث شـ ـــدای آرامم  ـ الش را رها  تکصـ خندی بزند و چن
ه من و مثل خودم   ارە زل بزند  عد دو ش،  شقا کند توی 
ش   ـــدا ـ ـ ـ ـ ـ خندش هنوز بود اما، صـ دهد. ل ه  ـــند تک ـ ـ ـ ـ ـ ه صـ

م بود و نر خا نداشت.   هم مح
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ه درد آدما مثل ما ن ج و تهران،  د  ــ ک ا خورە فلورا. ما 
ه خا و درخت و   م  اشــ م وصــل  م که بتون اشــ ه جا 
ــه روز   ــاە. آرزوی جفتمون این بود، نبود؟ این کــه  ــل و گ
م جـا کـه   ـــهر بزرگ و پردود و دم، ب ــ ـ ـ ـ ـ ـ م از این شـ کن دل 
اشــه. همه چ رو توی   اغچه و درخت داشــته  خونه مون 

ی  ــاغچــه  ـــلخ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه حــاصـ م  ــارم و بتون هــامون خودمون 
م. اون مک کن ط برامون فراهم خا وطنمون  ا ترە،  جا 

ــس  ــدر ــ ـ تـ ــــه مــن  ـ ــلــخــونـ ــه  ــ ـ ـ تــو  هــردو  ت کــنــم،  و  ر 
ـاە وقـت ـار  هـای آزادمون رو، روی گ هـای در حـال انقراض 

ه خونه  م.  لخونه و کن ه  ــــه  ـ ـ ـ ـ اشـ ک  ــازم که نزد ــ ـ ـ ـ ـ   سـ
ــاغچــه  ـــ توی  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی و صـ ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــه.  ش، هر سـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــدا  جــا پ
شـه  درخت اطش هم اشـه و ح شـه میوە داشـته  هاشـم هم

ــ روزهای   شــ وو که ب ـــ ا شـ ه خونه  ــه.  اشــ ــ  ـ رنگش سـ
ی که بهم   چه توش. توی اون دف ارون ب ــــدای  ـ ـ ـ ــــال صـ ـ ـ ـ سـ
ــه روز برای   ــتــه بودی. این آرزوت کــه  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ دادی، این و نوشـ

ــه بری اون ـــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ت  هم ــمون محل زندگ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ جا زند ک و آسـ
اشه. تو خودت نوشته بودی که دوست داری   شه آ  هم
ا عمرت رو وقف   ه اون خا حاصلخ و  ا  ک  نزد

 .  س کردن خا ک
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ــه مردمــک  ــد، ثــان م لرز ــاهش کردم و او  هــا هــای طولا ن
ل هم، چشـم از مردمک  الاخرە اما  م برنداشـت.  م  ها ها

دم:  ا قورت دادن آب دهانم، آهسته پرس ان خوردند و   ت

 

 ی اون دف و خوندی؟ــ همه

 

ارە _#دو م _س  ش

ارت_  #۷۹۷ 

 

ند. مثل   ش حال غ داشـ خندش رفته بود اما، چشــما ل
ش وق که گفت:   صدا

 

 ــ خوندم. 

 

 طور ادامه داد: مک کرد و این
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ک   اهات  م رو  ــت خوردم چرا زودتر زندگ ـــ و ح ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
دە بود، رهام کنه و   ــــ ـ ـ دی که بهم چسـ ــــدم تا اون حال  ـ ـ شـ

ات  ه ح  برگردم 

 

ش کردم:  م حجم گرفت و آهسته صدا  ل

 

 ــ ونداد 

 

ش را روی م درهم قفل کرد و   ــتا ــ ـ ـ ـ ـ ـ خندد، دسـ ــ کرد  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ
 ش را جلو آورد: 

 

ــــ همه چ در مورد تو اصالت دارە فلورا، ح اهدافت،   ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
ــــته بودی که دلت  ـ ـ ـ ـ ـ ت نوشـ خواد زما که  وق توی دف

ـل  ، ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـا ن ،  هـا و درخـتتوی این دن ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ اشـ هـا کـه تو 
ـــم آدم ه چشـ اتر کنه این  جهان رو  ل تحمل تر و ز های قا

ه چشم اومد.  ش   اصالت ب
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ش آرام مژە ـــدا ـــدند و او، صـ ـــنگ شـ م وزن گرفتند، سـ تر  ها
 اش توی هم رفت: شد و چهرە

 

ا فکر کردم و   ش ن ه جها که تو درو ــــــ من اون لحظه 
 خب... 

 

ــدە   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتم روی م ف ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش، دسـ وقفه انداخت ب حرف زد
 تر گفت: شد و او آهسته

 

 ــ اون جهان رو دوست نداشتم. 

 

ـد، مثـل مردمـک  م لرز ل ـب  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م. دلم  سـ ــــــت  هـا ـ ـ ـ ـ ـ خواسـ
ش فقط حرف   ت عجی ا هم جد نم این جا و او،  ـــ ـ ـ ـ ـ شـ ب

ش،  ـــمـا ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــــت و تـه چشـ ـ ـ ـ ـ ـ خوانـدم کـه  بزنـد. وق اخم داشـ
ز شدە ش ع  ام. برا
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ر بودم،   ه ک ــ من ش ـــــ ـ ه  خشک و  ــ ات حضور تو ش ح
ــد، خودش رو   ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــد زنــد داد. جوشـ ـــدای آب بود، ن ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ صـ

ـه خـا من، زنـدە ـــونـد  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاد  رسـ ـه  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش کرد و همزمـان، شـ
ـا خودت توی هوا چرخونـدی و توی   ـه دونـه رو  بودی کـه 
ه اون   د، گرما دادی  ـــ ـ ـ ـ ــــدی خورشـ ـ ـ عد شـ ش،  ـــت ـ ـ ـ اشـ خا 

س  دونه  ـــدی  ـ اعث زند شـ ت،  ـــدە و در نها ـ ـــته شـ ـ اشـ ی 
ـــــت  احتمــالا همــه بهم حق  ــ ـ ـ ـ ـ ـ دن کــه اون جهــان رو، دوسـ

اشم و دلم نخواد بهش فکر کنم.   نداشته 

 

ه نظر   م اما در ع حال دگرگون  د، مح نفس عم کش
د وق ادامه داد:   رس

 

ارە _#دو م _س  ش

ارت_  #۷۹۸ 

 

م لازمه فلورا.   ــ چون حضورت برای زندگ
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لوی حجم گرفته   ـــنگ و  ـ ـ ـ ـــمان سـ ـ ـ ـ ا آن چشـ ـــتم  ـ ـ ـ هنوز داشـ
ش  ـــا ـ ـ ه  کردم. نتماشـ ـــ ـ ـ م، او شـ گ د چه  ا ـــتم  ـ ـ سـ دا

ه اما، دوســــت  ـــعر نو و  قاف ک شـ ـــعر بود.  ـــت که  شـ داشـ
ــار  دلـم  ـ ـ ـ ـ انـ ـقـش،  عـمـ نـفـس  حـفـظـش کـنـم.  ــــت  ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خـواسـ

ه ه ر م  د. مستق  های پر من رس

 

ا اهدافت تلاشم رو  ــ اما برای  ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ه  ــ دن  کنم، برای رس
لخونــه و  ای کــه دلــت اون خونــه  ش  ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ خواد، برای گسـ

شه.  مون  ا عمر هردونفرمون، وقف خا  برای این که 

 

لمه  س آوار این  د تا از  ــ ون  خ طول کشـ م ب ــدا ها، صـ
د.  ا  ب

 

 ــ من... 

 

لمات را  منتظر ماند جمله  ــتم  ســ ــخ توا ه ســ م.  گ ام را 
 وجورشان کنم. جفت
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ــــ من واقعا ن ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ از  ــ ـ ـ ـ ـ ه خاطر هدفم مجبور  خوام 
ــانوادە  ، خـ ــاز دور  ـ ــاز دارە  ت  ـ مــارە و ن ـــدرت ب دونم 

رسـازش کردی رو،   ی که تصـ . درسـته، چ ا شـشـون  پ
ـــه  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــه گوشـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـا این وجود من  ی ذهنم هم ـــتم.  ــ ـ ـ ـ ـ ـ خواسـ

ــــبوری ـ ـ ـ ـ ـ دن بهش  برعکس تو، آدم صـ ــــ ـ ـ ـ ـ ـ ام.  تونم برای رسـ
ط...  ا  ص کنم و توی این 

 

ـار.   ــانـدە بودم ان ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش نور رسـ ـــمــا ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه چشـ ــد ب حرفم،  پ
ــاز روی م جلو آمــد، از کنــار ظرف  ش  ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ هــای غــذای  دسـ

شست روی انگشتانم. دست  نخوردە گذشت و 

 

ج و   ام ک ار م ک  ا فکر کردم. هر هفته  ا ط  ا ه  ــ  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
ـــون   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ا پرواز  بهشـ اد نهایتا  ش ب ـــ پ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ر مشـ زنم و ا
عــدی این کــه این فقط  خودم رو  ـــونم تهران. مورد  ــ ـ ـ ـ ـ ـ رسـ

ــــت. قرارە برای   ای هردوی ماسـ ـــــت فلورا، رو سـ ای تو ن رو
م.  مک کن ه هم  دن بهش، هردو   رس
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د. دلم  حس  م پر شدە از پرهای سف خواست  کردم قل
م و همه ل ندازم توی  ــــت ب ـــنگ دسـ ـ های بزرگ را  ی آن سـ

ـــــش وق   ــــان. آرامشـ ـ ندازمشـ اورم و دور ب ون ب ه  ب ارە  دو
ش شدە بود:   حرف آمد ب

 

انگ هفتادسال عمر کنم، حدودا نصف این زمان   ر م ــ ا ــــ ــ
ا  خوام  دە  س بهم حق  ی این  موندە رو از دست دادم. 

ــدش   ــا هم تــأی گــذرونم کــه قلــب و مغزم  م رو، طوری  تــا
د هیچ کس مثل من، حالا ندونه که زمان چقدر   کردند. شا

 ارزشمندە و چطور توقع داری من این زمان رو،

 

ارە _#دو م _س  ش

ارت_  #۷۹۹ 

 

ـا برای   گـذرونم و  ــــدە  ــ ـ ـ ـ ـ ـ م شـ ـل حـال خ دور از آد کـه دل
ه اهدافمون، تلاش نکنم؟ دن جفتمون   رس

 

ه سخ در م گرفته بود و   آمد: صدا
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د   س این جور که معلومه شـــما خ مصـــمم هســـ ــ  ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
 استادآژند 

 

ــه نحوە  خنــدی زد  لــل ش روی هم  ی حرف زدنم و  هــا
ند.   شس

 

ا از   ه چ ــم،  ا وجود تمام تلاشـ ــ البته هنوزم ظاهرا  ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
ـــتم در  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــالــت و  دسـ ــام دن م برای این کــه ب رە، مثــل تــأخ

م.  اس عقد ب د ل  برای خ

 

ش نجوا کرد:   ش را جلو آورد و خ دل

 

شه. ــ اما تلاش  ا رفع   کنم این 
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ه آن   ه  ـ شـ غض نبود اما، ح خندم و حال غ که  ل
دم و   ـــ ـ م را جلو کشـ ـــدە بودند. من هم  ـ ــــت، ادغام شـ داشـ

 آهسته مثل خودش نجوا کردم: 

 

ــ حتما رفع  ـــ م  ـ ک زندگ ا  د کردن  ه خ شه چون من 
دە   ـــــت که این و ناد ـ ـ سـ ــتادآژند ما، آد ن ــ ـ ـ ـ علاقه دارم و اسـ

ە.   گ

 

ارە آرام زمزمه کرد:  خندش عمق گرفت و دو  ل

 

خود  ــ البته که اسـتاد آژند شـما، ب ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ دە  ــ کنه این رو ناد
ە.   گ

 

ــــتم داد.   ـ ه دسـ ــــت و  الم را خودش برداشـ دم و او، چن خند
ه غذاها نجوا کرد:  ا اشارە   عد هم 

 

وع کن  شدە  دتر   ــ تا 
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ه حرف ــ بود. وق  ـ ـ ـ ـ ـ ـــام دلچسـ ـ ـ ـ ـ ــــش برای  شـ ـ ـ ـ ش، تلاشـ ها
ــته تحقق   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ا  نوشـ ه زما که برای  ش  های آن دف و اهمی

م فکر  م گرم  هم بودنمان داشـــ شـــد.  کردم، وســـط قل
ـل همـان لوط یخجا کـه روزی در جن مان  های  زدە بود و 

ا خودم قرار اســت   ما را  شــه آن برودت و  کردم تا هم
ــــت تغی  ـ ـ ـ ـ ـــ  حمل کنم. حالا اما همه چ داشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ کرد. آ

نه  شـ  درون ســ ار آن احســاس پ ام روشــن شــدە بود که ان
دە   خشـــ ی  شـــ ــادقانه را، قوت ب ـ و آن دوســـت داشـــ صـ

ه تمام رگ م گرما بود و داشـت  عد از شـام،  ها د.  خشـ
ا  تمام طول راە تا خانه را 

 

ارە _#دو م _س  ش

ارت_  #۸۰۰ 

 

م. از برنامه  ت کرد اهان،  هم صح ار و گ های ذهنمان، از 
م و  از روز عقـــد و ح در مورد حلقـــه  ـــدە بود ای کـــه خ

ش. نه من و نه او آدم حرف   دە بود ا که او، اصــلا ند ل
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ی که داشـــت من   ــ م اما آن شـــب، در مسـ زدن متوا نبود
ر عادات رفتاری خودمان.  را  م ز ه خانه، زدە بود رساند 

ــه ذهن هم،   ــ ــــدن  ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــک شـ م برای نزد ــــدە بود ــار فهم ــ ان
ـــاس  چارە  ـ ت کردن ندارم و برای این که احسـ ـــــح ای جز صـ

د   ا ماند،  ــــه تازە و جوان  ـ ـ ـ ـ شـ نمان، هم دا کردە ب ــــه پ ـ ـ ـ ـ شـ ر
ازدە شـب گذشـته بود  تلاشـمان را  م. سـاعت  از  کرد

گر، روز   ــل خــانــه توقف کرد. دو روز د ــت مقــا کــه در نهــا
ــــب، احتمـالا  از آرام  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ن  عقـد و پیونـد مـا بود و این شـ ت

ــــب ـ ـ ــاتمان، تا امروز گذراندە  شـ ـ ـ ـ ـ ــاسـ ـ ـ ـ ـ ــ احسـ ـ ـ ـ ـ ها که در مسـ
ـــهود بود   ـ ـ ش مشـ ا م هم رد ـــدا ـ ـ ـــ که توی صـ ـ ـ ـ م. آرام بود

د  م: وق پرس

 

ای؟  ــ داخل نم

 

ش  خسته بودند.  ان داد، چشما  ی ت

 

 ــ سلام برسون. 
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ان دادم و لب ان خوردند. ی ت م آهسته ت  ها

 

خ   ــ شب 

 

شست.  ش  خند محوی روی ل  ل

 

خ خانم صدر  ت   ــ ش

 

ار را   ر این  ە را لمس کرد اما، حس کردم ا ــــتگ ـ ـ ـ ــــتم دسـ ـ ـ ـ دسـ
ش خودم را مواخذە  اب شــه  کنم. امشــب  نکنم برای هم

ــــب خو بود و دلم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـدانـد کـه چقـدر این  شـ ــت  ــــ ـ ـ ـ ـ ـ خواسـ
ـه  خوب بودن و حرف ز بودنـد،  م ع هـا کـه زدە بود، برا

ش و   دم ســـم از کردن در، چرخ ل از  ل بود که ق هم دل
ش. جا   ا  تعلل، دستم را حلقه کردم دور گرد آهسته و 
اض دســـ که روی فرمان بود هم   ان بود، انق ش ع خورد

ه آرا از فرمان جدا  احسـاس  ش  ا این همه، دسـ شـد. 
ه خودش و   ـد  شـت تنم. من را ف شـسـت  ا مک  شـد و 

 ا صدا جاخوردە زمزمه کرد: 
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 ــ مدیون  هستم این قشن رو؟

 

ارە _#دو م _س  ش

ارت_  #۸۰۱ 

 

عد، آهســـته   دم و  خندی نفس کشـــ ا ل ش  جا کنار گرد
ار را   ـــــخ اجازە داد این  ـ ـ ـ ـ ـ ه سـ ــم.  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ کشـ تلاش کردم عقب 
اهش جا ماندە   ار خســت ن ە توی چشــمانم، ان کنم و خ

م غرق  ل. صدا  آسود بود. بود در لحظا ق

 

 ــ امشب حالم خ خوب بود. 

 

قا   . عم ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــت داشـ ـ ـ ـ ـ ه دوسـ خندش، جای خودش را داد  ل
اهش احساس   کردم. این را توی ن

د:  چ ش توی اتاقک ماش پ  نجوا
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ــ قرارە هروقت حالت خوب بود، این مد حال منم خوب  
؟   ک

 

ا آرامش جلو آورد.   ش را  ـــــ ـ ـ ـ دم و او هم، دسـ ــــته خند ـ ـ ـ ـ آهسـ
م و آهسته زمزمه کرد:  د روی تار موها  کش

 

ف داد   ــ ک

 

ال راحت ا خ ار در  تری خوب بود، حالا  شـــد بروم. این 
ــــدای پرانرژی  ـ ـ ـ ا صـ از کردم و  ـــ را  ـ ـ ـ ـ ار دوم  ماشـ تری، برای 

 نجوا کردم: 

 

 خ ــ شب

 

ە ـاە خ ر ن ـــمـت در خـانـه حرکـت کردم،    ز ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه سـ و نرمش، 
ـــدم و برگشـــتم ســـمت او. چراغ  ش را  زنگ را ف های ماشـــی

از   ـــدای  ـ ـ ـ ـ ا صـ ان دادم و  ــ ت ـ ـ ـ ـ ـ ــن کرد، دسـ ــ ـ ـ ـ خاموش و روشـ
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دم سـمت خانه. داخل شـدم و هم که در   شـدن در، چرخ
ه آن. چراغ  ه زدم  ـــتم، تک ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــن  را  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ اط همه روشـ های ح

ــــســــت کنج   شـ خندی  عدش ل ه در،  د  ــــ م چسـ بودند، 
ـــتارە لب ـ ـ ـ ـ ـ ـــما که سـ ـ ـ ـ ـ ـ ه آسـ ە  م و خ دا نبودند،  ها ش پ ها

ا تعلل رفته بود   دم.  ش را ش الاخرە صدای حرکت ماشی
ا ماندە قرار بود برای   ـــــب  ـ ـ ـ ـ ، این دوشـ ع قراری  و این 

گذرد.   تا  ای که در ع  قراریقلب جفتمان، سخت 
ه قول   ـــکوە و  ـ ـ ـ اشـ ا،  ـــگر از قرار و تاب بود. ز ـ ـ ـ ل شـ ـــ ـ ـ ـ شـ

ل   او... اص

                                                  * 

 

ارە _#دو م _س  ش

ارت_  #۸۰۲ 

 

ـــمانم را   ـ ـ ـــدە بود چشـ ـ ـ اعث شـ م،  ـــنگی روی موها ـ ـ حس سـ
ـار  نـدم و دونفری کـه روی آن حجم مو  کردنـد، دور تـا  ب

ــا   ـ احــــت امـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه این اسـ ــ ـــتم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــاز داشـ ـ ــد. ن نــ گ دورم قرار 
م. فقط  ن خوا ـــته  ـــسـ شـ ـــتم در حالت  سـ م را  ل توا ها
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ــــدای   ـ ـ ـ وصـ اح کوتاە دعوت کردە بودم و مغزم  ــــ ـ ـ ـ ه اسـ
ک جورها حال ب   م محو کردە بود.  اطراف را  برا
ـــبح، در این   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــاعــت دە صـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــداری از سـ رخوت خواب و ب
ه دو   ک بود  ــــاعت نزد ـ ت قرار گرفته بودم و حالا سـ موقع

ل اسفند.  ک روز زمستا در اوا  عد از ظهر 

 

ــان را ح حرف زدن  شـ ــدا دم اما درک ن صـ ــ کردم.  شـ
شـان روی شـانه نه تا وق دسـت ش،  ک شـسـت و صـدا ام 

لند شد:  ه گوشم  ک   نزد

 

مند؟ سو ت بردە گ  ــ خوا

 

عد که   ـــدم و  ـ ـ ــت ف ــ ا انگشـ از کردن،  ل از  ـــمانم را ق ـ چشـ
ـــان، حس کردم  تار  ـ ـــودمشـ ـ ار واقعا برای  گشـ نم. ان ب

م هم گرفته بود:  ا کندە شدە بودم. صدا  لحظا از این دن

 

سته بودم فقط.   ــ از خست چشمام و 
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خند زدند:  نه، ل ه آی ستادند و رو   هردو، دوطرفم ا

 

لندی موهات،   ه حجم و  الاخرە، ماشا  ــ تموم شد  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
 مرمون نصف شد 

 

ــــمت   ـ ـ اهم سـ ــــت و ن ـ ـ ـــسـ ـ ـ ـ شـ م  خندی خجالت زدە روی ل ل
دا بود وق آن   ـــمانم ه ـ ـ ـ ت توی چشـ ـــا ـ ـ ـ د. رضـ نه چرخ آی

دم. اول  کر ه چشم د های مرتب و منظم و برق موها را 
ــود و   ــاف شـ دە بودند تا صـ ــ ــوار کشـ ــشـ م را سـ ک دور موها

ــا دقــت تمــام کر ــان درآوردە  عــد،  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ هــای منظ از دلشـ
ا شانه  شان  بودند و حالا  ج جذاب رو ک م م،  زدن موها
ــه نظر افتــادە بود. پرحجم ـــورتم  تر  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه صـ ــدنــد و  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ رسـ

 آمدند. 

 

د  د تون دردنکنه، خ زحمت کش  ــ دس

 

زم.  خت  ع شالا خوش  ــ ا
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ـــتادم. خ اهـل دقـت در   ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـدند و من ا ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ عـد عقـب کشـ
نم ســــمت   ام برداشـــ ا برخاســـ و  نه نبودم.  ظاهرم در آی
، فرل و الناز که هرکدام روی  از صــند  ها  ســالن اصــ
ــــدن بودند، متوجهم   ـ ـ ـ ـ ـ ــــته بودند و در حال آمادە شـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــسـ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
ق   ه تع ارشــان را  شــگرشـان،  ا عذرخوا از آرا شــدند و 

جان زدە بود.  ستادند. صدای الناز ه  انداختند و ا

 

ارە _#دو م _س  ش

ارت_  #۸۰۷ 

 

ـــه راح   ــه  ـــتم کـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خنـــدم  لرزان بود. توان این را داشـ ل
ه کنم.   احساسا شوم و در چن روزی گ

 

 ــ مامان 

 

م   ــا ــ ـ ـ ـ ـ ـ ا لذت تماشـ م بند کرد و  ازو ه  ــــت  ـ ـ ـ ـ ـ جلوتر آمد، دسـ
 کرد: 
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 ای ــ چقدر برازندە

 

ل کنم.   دم و ســ کردم احسـاسـاتم را کن نفس عم کشــ
ــا نوک   ــتــادە بودنــد کــه مــامــان،  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ م ا ـــــت  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ هــا  دخ

 انگشت نم زر چشمش را گرفت و نجوا کرد: 

 

ــ فرهاد رفته   ــــ گه ــ ال نورا، اونم جای د اە  دن ش ت آرا ای ن
ــاختـــه رو   ـــوهرت تمــــاس گرفـــت کــــه فــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــتـــه. خواهرشـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ داشـ

ارن،  ـــون م ک جا  خودشـ ا ثم  ار داشــــت  دو که ا
مبرە برای موهــاش. فکر  گــه  کنم هم تــا ن ـــاعـت د ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ

 برسن. 

 

د، همه چ مرتب بود و آرام.  ه داخل خانه چرخ اهم   ن

 

ان این  د ب ا ـــ چرا  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ د  ــ ا ، ما هم  م برن مح جا، مستق
ــد   ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــارم تموم شـ م. ونــداد بهم گفتــه کــه  زودتر حرکــت کن
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ــالم. فکر ن ـ ــاد دن ـ م ب گ ش خ  تمـــاس  ــا اومـــد کنم تـ
کشه.   طول 

 

خند مامان عمیق ه فرل و الناز زل زد و آهســــته  ل ــد،  تر شــ
 نجوا کرد: 

 

 ــ ونداد این جاست 

 

لخانه  ه  اهم غرق تعجب شد و مامان  ا اشارە کرد. ن ا  ی 

 

 جا منتظرته. ــ اون

 

ـــدە   ـ اە آرام شـ م ناخودا ـــدا ـ ـــمت. صـ ـ ه آن سـ د  اهم چرخ ن
 بود: 

 

ی شدە؟  ــ چ
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زم. منم از فرل و الناز   الت. برو ع ــ نه، زودتر اومدە دن ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ــ
ـــفانه  مک  ـ ـ ـ ــــورتم بزنم. متأسـ ـ ـ ـ اپ روی صـ ک م م تا  گ

س درگ شدم.  اە از  ش ستم برم آرا  نتو

 

ارە _#دو م _س  ش

ارت_  #۸۰۸ 

 

ه رفتار   ه  ار جواب، شـــ ی چون ان دم درگ چه چ ــ سـ ن
ی   م نبود. فقط  ـــتق ـ ـ ـ ـ ـ ـــاف و مسـ ـ ـ ـ ـ ـ ب فرل و الناز، صـ عج

ان دادم و نجوا کردم:   ت

 

د مامان.  ل شه خوش  ــ شما هم

 

خندی زد.   ل

 

ه خودم رف  هامم   ــ دخ
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اە   ر ن عد ز ــاس کنم و  ــ خند فرل را هم احسـ ــــتم ل سـ توا
ە لهی سـه نفرە خ ای بروم. مسـ سـنگ  شـان، آرام از  ها 

ـام  ـا  لخـانـه  ـه  ـدن  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ هـا کوتـاە  کردم و  فرش را تـا رسـ
ـل از لمس   لخـانـه، ق ـه ورودی  ـدن  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه محض رسـ عـد، 

ە  ــتگ ــ ــ دسـ ـ ـ ــدای آرام موسـ ــ ه صـ ــــم  ای عادت  ی در، گوشـ
خش  ــــت  ـ ـ ـ ـ ار از آن جا داشـ ـــد.  کرد که ان ـ ـ ـ ـ ـ ـــتم  شـ ـ ـ ـ ـ ـ سـ دا

ـب خـانوادە  ـامدە، رفتـار عج الم ن ـــان  ونـداد فقط دن ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ام 
اشد که ن  شت آن در منتظرم  د  ا ی  ستم  داد چ توا

ە و   ا لمس دستگ دم و  شوم. نفس عم کش متوجهش 
ــدم و   ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــد و من آرام وارد آن جـا شـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاز شـ ش، در  ـد ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کشـ

ار رنگ همهعدش... ا م تغی کرد. ن  ی جهان برا

 

ـــفرە  ـ ـ ـ ــدە  سـ ــ ـ ـ لخانه پهن شـ ـــ  ـ ـ ـ ی عقدی که جلوی دیوار اصـ
ــه خودش. این   ــانــدە بود  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاوری چسـ ــا نــا ــاهم را  بود، ن
ک ســفرە  ا قرار داشــت،  ا قا جا بود که م  ی  ســفرە دق

ل ا  د  ــف ــ ـ ـ ه آن ها که برگپر تور و سـ ــان  ــ ـ ـ شـ ــ ــ ـ ـ ها  های سـ
ل د و برگوصــل بود.  ل  های ســف شــان  ی که ب های ســ

ــ خود   ــ ب رنگ چوب و سـ لخانه را پر کردە بود و ب ترک
ـب دیوانهـل ـک ترک ـا،  ـا ـه  هـای  ــــاختـه بود. جـا  ــ ـ ـ ـ ـ ـ کننـدە سـ
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ـــه  ـ سـ لخانه، ر ــــقف  ا چراغ جای دیوارها و سـ های  های نور 
ــــدە بود.   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـک فنـدق بودنـد پر شـ ـد و کوچ کـه قـدر  ـــف ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ

تاب چراغ  ــ ــ ت،  ها که ع کرم شـ دند و در نها ــــ درخشـ
ــنــد ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م تعــدادی کــه فقط برای مهمــانــان انــدک  صـ هــای 

ــــو ـ ـ ــــن خصـ ـ ـ لجشـ ف  ـــدە  مان، ب رد ـ ـ دە شـ ا چ ا های 
ـه تـک بود. بوی خـا و آب  ـار  تـازە  ـل  آمـد. ان تـک 

فهمم کـــه چرا از   ـــتم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ هـــا آب دادە بود و حـــالا،  توا
ونم بردە بودند.  اە از خانه ب ش ه هوای آرا  صبح، 

 

د   د چرخ ـــدای خوانندە، چرخ ـــدن صـ لند شـ ا  اە ماتم،  ن
انه  عد در م ادم  و  ه  ا را  ا شــه  زی که هم انِ ع ی آن م

ه ت   اهش،  ــ ــ ــلوار سـ ــ دم که کت و شـ آورد، مردی را د
ه  ش بود، مردی که ســـا لندش افتادە بود  چشـــما ی قامت 

ش   ـه جلوی ک ش  ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ روی زم و حـالا، همـان طور کـه دسـ
م   ـــا ـ ـ ـــ تماشـ ـ ـ ـ ل ک کنت ان ه  ـــ ـ ـ ـــل بود و شـ ـ ـ کرد،  متصـ

انه  لخانه م ه سـمتم قدم  ی آن صـدا که توی  د  چرخ
 برداشت. خوانندە خواند: 

 

دن ار کش  دور من و موهای تو ن
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دن  نای من و موهای تو بر دار کش

 

ه   ـــــت وجب  ـ ـ اهش وق داشـ ه ن ــــ ـ ـ ـ ش آرام بود، شـ ــــدا ـ ـ ـ صـ
 کرد: ام را تماشا وجب صورت بهت زدە

 

وع کنم که...  د این طور  ا د  ارخانم فلوراصدر، شا  ــ 

 

ـــمانم ذرە ـ ـ ـ ــفرە مک کرد، هنوز چشـ ــ ـ ـ ت سـ ا ــان  ــ ـ ـ شـ ی  ای به
لخانه  ــدە بود  عقدی که توی  شــ م  ــدە بود  دە شــ ا چ ا ی 

ش   ، جلوتر آمد و صــــدا اە عجی خند محو و ن ا ل که او، 
ک شدن فاصله ا من، آرامه مراتب نزد  تر شد: اش 

 

ا شدی   ــ خ ز

 

ارە _#دو م _س  ش

ارت_  #۸۰۳ 
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 ــ وای خدا، موهاش و... چه ناناز شدە 

 

مــــه  ــه ن ــ ە  خنــــدی محو و خ ــا ل ـ ـ ـــکری کردم،  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــادە  شـ آمــ
شان، آهسته نجوا کردم:   بود

 

اش و توی خونه آمادە  ـــ  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م. من اصــلا را  ــ شــد
ـک   ـاە. اینـا همـه  نبودم برای  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـام ارا ـــی ب ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ عقـد مح

گه  ر شال د  مونه ز

 

ه   ــ  ــد و دسـ م شـ د، فرل نزد اهشـــان که ب هم چرخ ن
ج م که م ــ از آنموها ـ ـ ـ خ ــورتم آمدە بود  دار  ــ ها روی صـ

د:   کش

 

د   ا ـــلم، روز عقد هم قدر عرو مهمه، چرا ن ـ ـ ــ عسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
ه   دە،  اپتم انجام  ــ م ـ شـ اە، حالا برو  ـــ شـ م آرا اومد

اش.   فکر عکسات 
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ـــم و   ـ ـــادە بودن مراسـ ـ ه خاطر سـ ه همه گفته بودم  ل،  از ق
ــ همه چ برگذار شــود و   لمان که قرار بود توی مح تعج
ــاە نــدارم.   ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــه آرا ــه رف  م، م  ـــن بزر نگ ــ ـ ـ ـ ـ ـ جشـ
ش   ـک آرا نـدم و  ـــادە ب ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م را خودم سـ ـــتم موهـا ــ ـ ـ ـ ـ ـ خواسـ
ل، فرل گفته بود   شـانم اما شـب ق ـ روی صـورتم ب مخت

د همرا  ا اە گرفته و حتما  ــ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ت آرا ار  ن اش کنم. ا
ـــبح   ــــدە بود صـ اعث شـ کنم  ار را  ه این که این  مامان هم 
ا   م  د ــ ــالن رسـ ه سـ م و وق  ــت برخ ت خسـ زود، در نها
ــدە بود، تعجـــب توی   ـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا رسـ ــه جلوتر از مـ ــازی کـ ـــدن النـ د
ه دلشـــان دادە بودم و   ا این همه دل  ندازد.  چشـــمانم رد ب

جـه ین حـالا ا ــــدە بود   جـا بودم و ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاعـث شـ م  ی موهـا
ندازم.  ای ب ه این اتفاق  ت  س  اردم را 

 

اپ.   ارد این اتاق برای م ف ب ــــ ـ ــ عروس خانم،  ــ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
کس  اپتون ف ل م م عد ت  شه. موهاتون 

 

اپ  ار م د ســـمت صـــدای دســـ ــالن  م چرخ ســـتِ سـ آرت
م  ـــدا ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا خنــدە  کـــه صـ ـ م را لمس کرد و  ـــازو کرد. النــاز 

 گفت: 
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ـــ برو عروس  ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ا، تا ما هم  خانم از این  رنگــ ورو در
شه.   ارمون تموم 

 

ه ساعت اشارە ان دادم و   ای کردم: م را ت

 

شــه   د تموم  ا اشــه فقط، ســاعت چهار  ـــ حواســتون  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
 ارمون 

 

ارە _#دو م _س  ش

ارت_  #۸۰۴ 

 

ـــمـت آن اتـاق حرکت   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه سـ ل زدنـد و من  ـا آرامش  هردو 
اپ  ار م ـــتفادە از ل  کردم. در برابر ا ـ ـ ــــت برای اسـ ـ سـ آرت

ک   ــــ ـ ش سـ ک آرا ــــت  ـ همان اول مقاومت کردم و درخواسـ
عد هم چشـــمانم را برای حدود چهل  ســـتم  داشـــتم.  قه  دق

د دور شــدە بود،  و وق گشــودم که پوســتم از آن رنگ پ
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ا مژە ل حرفه های مصـــنو تکچشـــمانم  ه شـــ ای  تار که 
ــــتب مژە ـ گرم قرار گرفته بود درشـ ه  تر و جذاب های د تر 
ه چشـم  ونه و  آمد و سـا ا رنگ رژ ی ملیح صـور رنگ 

کس  ــــــت. ف ـ ـ ـ ـ ـ م، همـاهن خو داشـ کردن نهـا جلوی  رژل
ت،   عد در نها قه زمان برد و  ست دق م هم حدود ب موها
ــادە بود و   ـ ــه چ آمـ ــه همــ ــدم کــ ون آمــ ــاق ب اتــ وق از آن 
ی داشــتم. فرل و الناز هنوز   ه خودم احســاس به ت  ســ
دهم   شان  شا دون این که خودم را  ند و من هم  ار داش

ن  اس وارد اتاقک پر از آی ض ل ــدم.  ه برای تع ــ ـ ـ ــالن شـ ـ ـ ـ ـ ی سـ
ها   ا همرا دخ ـــم  ـ ـ ـ ـ ـ درن که برای این مراسـ ـــف ـ ـ ـ ـ ـ اوورال سـ

ــد ـا  خ ـــدە بود،  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــار شـ مر جــذب و  ـــمــت  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ە بودم، تــا قسـ
ــت  ـ ـــادە آسـ ـــلوار سـ دە و شـ ـــ لند و پوشـ ـــد رنگ  های  ی صـ

قا روی کفش  سـته گشـادش، دق د جلو  افتاد  ام  های سـف
لنـدی قـدش پنهـان  ر  ـــم را ز ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــت    کرد. و کفشـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ هـای  آسـ

لنـــد   مرش، دو تور  ــار  ـــدە بودنـــد و از کنـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــارشـ ـ ــاس تور  ـ ل
اس عروس   ه دامن ل ــــ ـ ـ ـ ـ ـ ک جورها شـ دنم.  افتاد دور 

ا و جلوە ــد و ز ــ ـ ـ ــــم  شـ ـ ـ ه چشـ ل  ــ از ق ـ ـ ـ ـ شـ اس را ب ی ل
ننـدە  ـاس را در وهلـه ب ـد. ل ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـدە  کشـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی اول برای پوشـ

اشـــد و در وهله  ـــی  ش که مناســـب عقد مح ی دوم  بود
ش و مـــدل مو  برای خـــاص ــا این آرا ـ ـــدە بودم.  ش خ بود
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ـــه از   ـ ـ ـ ـ شـ ــ از هم ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــتادم ب ـ ـ ـ ـ سـ نه ا هم، زما که جلوی آی
ت داشتم.  م رضا  انتخا

 

 ــ فلورا 

 

ـــته   ـ ـ ـ چرخم و آهسـ ـــد  ـ ـ ـ اعث شـ ــــت در اتاق،  ـ ـ شـ ـــدا از  ـ ـ ـ صـ
 زمزمه کنم: 

 

ا الناز   ــ ب

 

ــدە   ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش تمـام شـ ش و موهـا ــد، آرا ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ وارد اتـاقـک کوچـک شـ
ــه همــان جــا   ــدنم چنــدثــان ــا د ــدە بود.  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاتر شـ بودنــد و ز
ش تجمع   ش توی چشـما سـتاد و احسـاس کردم احسـاسـا ا

دا کردند:   پ

 

 ــ چه ناز شدی 
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خندی که حالا  ا ل ــــکری کردم،  ســـــت  شـ ــــتم قرار ن سـ دا
ـــارە  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــم اشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ اسـ ه تورهای دور ل عد  ای  ه زودی ترم کند. 

ه او گفتم:   کردم و رو 

 

ارە _#دو م _س  ش

ارت_  #۸۰۵ 

 

اد و   ه این قسـمت م ه شـالم هم از تور خالصه و  ـــ خ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
نم زشت ن  شه. حجاب گذاش

 

د زر چشـمش و   د و جلو آمد، دسـ کشـ نفس عم کشـ
 آهسته دستانم را گرفت: 

 

کنم؟ ه خواه   ــ 

 

ــدە بودند زل   ــ ـ س شـ ش که  خ ــمان پر از محب ــ ـ توی چشـ
م آرام شد:  دم و صدا ش را ف عد دس  زدم، 
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 ــ حتما رفیق 

 

ا   ـــفارش دادم، روی تور هم  ـ لند ناز برات سـ ه تور  ـــ  ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
ذار  شکوفه  ه جای شال  ل ت شدە، اون و  دِ  های سف

س.  لشم ن ت و دل  روی 

 

ــته نجوا   ــ ـ ـ ـ عد آهسـ ش کردم و  ــــا ـ ـ ـ ا تعجب تماشـ چندلحظه 
 کردم. 

 

اور ن ـــ تور که این حجم مو رو  ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ گفت  کنه، فرهاد  ــ
خونه م حساسه روی پوشش. دف ت گرف   ای که ن

 

ه صورتم.  ش را رساند   ش را کج کرد و دس

 

دنت. ــ س ن  شم از د
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د و این طور ادامه داد:  ک نفس عمیق کش  عد 

 

 دونم و بهم اعتماد کن. ــ 

 

ش زل زدم.  ه توی چشما ی  چندثان دم از صبح چ فهم
ش   ار شــب پ ســت. رفتار او و فرل و ا جای خودش ن

شـانم  اە این را  ش ه آرا داد اما هنوز  خانوادە برای رف 
ان   ی ت ا این وجود  ــــت.  ـ ـ ـ ـ ـ ــأله کجاسـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ دە بودم مسـ نفهم
ب   اورم که متوجه عج ـــان ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ه رو ـــ کردم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ دادم و سـ

ــدە ــ ـ ـ ـ ــــان شـ ـ ـ ـ شـ ــد ــ ـ ـ ـ ـــــت از  شـ ـ ـ ــسـ ــ ـ ـ ـ شـ ش  خندی که روی ل ام. ل
ــا هم از آن ـ ــد، هردو  عـ ــا  ـــود بود. لحظـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا خـــارج  آسـ جـ

س   ـــات فرل و خ ـ ـ ــاسـ ــ ـ ـ ـــای ابراز احسـ ـ ـ عد از تماشـ م و  ــــد ـ ـ شـ
ار هزارم   ش، برای  دنم و آرام کرد ا د ش  ــــما ـ ـ ـ ـ ــــدن چشـ ـ ـ ـ ـ شـ
شــســتم تا توری که الناز از آن حرف   زد  روی آن صــند 

د. م گ م قرار  ــه روی موهــا ی  حــل قرار گرف توری کــه ل
 یتل مانندش پر بود از شکوفه

 

ارە _#دو م _س  ش
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ارت_  #۸۰۶ 

 

ــانـــه  ـ ـــد، م ـــف ــ ـ ـ ـ ـ ـ لنـــدی سـ ــد،  عـ م بود و  ــامـــل روی  ی  ـ اش 
م قرار گرفت. موهای حالتشــانه  ه  ها اتر  دارم از زرش ز
ه عروس چشـم  شـ  ش، ب ا نصـ ه شـدە  آمدند و  ها شـ
 بودم. 

 

نمت. کنم این ش ــ ذوق   ب

 

ش  ا این جمله ـــــم ـ ـ ـ ــــتم و سـ ـ ـ ـ ـ نه برداشـ ــم از آی ــ ـ ـ ـ ـ ی فرل، چشـ
م آرام بود:  دم. صدا  چرخ

 

ە؟ــ ن  خوای  چه خ

 

د و آهسته گفت:   خند

 

ب بود. ــ شک ن  کردی عج
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خندی زدم و او آهسته گفت:   من هم ل

 

ــ برو خونه، همه چ و  ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م فقط  ــ ، همه تلاش کرد فه
 . ا  خوشحال 

 

عد، آهسته زمزمه کردم:  ش کردم و  ه تماشا  چندثان

 

ارخب ــ   س

 

ـــدە بود   ـ اعث شـ ت،  ــــع ا آن وضـ ــــت فرمان  شـ نم  ـــ ـ ـــسـ ـ شـ
الاتنه  ی رانندە همه مان کنند.  ــا ــ ـ ـ ا تعجب تماشـ گر  های د

ـه  ق ـه  م این حس را  ـاس عروس  و تور روی  داد کـه ل
ــد. عرو کـــه   نم بوق بزننـ ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاشـ ـــدن مـ ــا د ـ ـــه تن دارم و 

ــــت رانند  ـ ـ ـ ـــان قطعا جالب بود.  خودش داشـ ـ ـ ـ ـ شـ کرد برا
ــنـد عقـب   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــانـد  النـاز هم هرزـا خودش را از صـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کشـ

ش را روی بوق  ا  جلو، دســـ اض همراە  ا اع گذاشــت و 
ـان خنـدە ـا موزـک خودش را ت م  ی من، همراە  داد و برا
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ه  ادا در  ه چهار که  الاخرە ساعت  ماندە بود  آورد. 
اهم   اعث شد ن ارکینگ،  م. توقف ماش در  د خانه رس
ی   ـــود. ظاهرا آن جا خ ـ ـ ـ ـ ـــ خانه جلب شـ ـ ـ ـ ـ سـ ـــکوت  ـ ـ ـ ـ ه سـ
عــد از مرتــب   ــــدم و  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــادە شـ ــاط پ ــا احت ــا این همــه  نبود. 

له ه ســــمت  اســـم،  ها حرکت کردم. در  کردن تور موها و ل
ا   ـــتادم و او  ـ ـ ـ سـ اە ا ون آمد، ناخودا ـــد و مامان ب ـ ـ ـ از شـ که 
ه هم چشم   ه  ش پر شد. چندثان ه چشما م، در ثان تماشا

ام م و او بود که  ه سمت جلو برداشت. دوخت ش را   ها

 

م  زدلم، دخ  ــ ع

 

ارە _#دو م _س  ش

ارت_  #۸۰۷ 

 

ـــه راح   ــه  ـــتم کـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خنـــدم  لرزان بود. توان این را داشـ ل
ه کنم.   احساسا شوم و در چن روزی گ

 

 ــ مامان 
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م   ــا ــ ـ ـ ـ ـ ـ ا لذت تماشـ م بند کرد و  ازو ه  ــــت  ـ ـ ـ ـ ـ جلوتر آمد، دسـ
 کرد: 

 

 ای ــ چقدر برازندە

 

ل کنم.   دم و ســ کردم احسـاسـاتم را کن نفس عم کشــ
ــا نوک   ــتــادە بودنــد کــه مــامــان،  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ م ا ـــــت  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ هــا  دخ

 انگشت نم زر چشمش را گرفت و نجوا کرد: 

 

گه  ال نورا، اونم جای د ــ فرهاد رفته دن ــــ اە  ــ ش ت آرا ای ن
داشــــته. خواهر ونداد تماس گرفت که فاخته رو خودشــــون  

ـارن،  ـک جـا برە برای  م ـا ثم  ــــت  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ار داشـ دو کـه ا
ـل موهـاش. فکر  ــتـا ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ماسـ گـه  کنم هم تـا ن ـــاعـت د ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ

 برسن. 

 

د، همه چ مرتب بود و آرام.  ه داخل خانه چرخ اهم   ن
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ان این  د ب ا ـــ چرا  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ د  ــ ا ، ما هم  م برن مح جا، مستق
م. ونــداد بهم   ــد  زودتر حرکــت کن ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــارم تموم شـ گفتــه کــه 
ــالم. فکر ن ـ ــاد دن ـ م ب گ ش خ  تمـــاس  ــا اومـــد کنم تـ

کشه.   طول 

 

خند مامان عمیق ه فرل و الناز زل زد و آهســــته  ل ــد،  تر شــ
 نجوا کرد: 

 

 ــ ونداد این جاست 

 

لخانه  ه  اهم غرق تعجب شد و مامان  ا اشارە کرد. ن ا  ی 

 

 جا منتظرته. ــ اون

 

ـــدە   ـ اە آرام شـ م ناخودا ـــدا ـ ـــمت. صـ ـ ه آن سـ د  اهم چرخ ن
 بود: 
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ی شدە؟  ــ چ

 

زم. منم از فرل و الناز   الت. برو ع ــ نه، زودتر اومدە دن ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ــ
ـــفانه  مک  ـ ـ ـ ــــورتم بزنم. متأسـ ـ ـ ـ اپ روی صـ ک م م تا  گ

س درگ شدم.  اە از  ش ستم برم آرا  نتو

 

ارە _#دو م _س  ش

ارت_  #۸۰۸ 

 

ه رفتار   ه  ار جواب، شـــ ی چون ان دم درگ چه چ ــ سـ ن
ی   م نبود. فقط  ـــتق ـ ـ ـ ـ ـ ـــاف و مسـ ـ ـ ـ ـ ـ ب فرل و الناز، صـ عج

ان دادم و نجوا کردم:   ت

 

د مامان.  ل شه خوش  ــ شما هم

 

خندی زد.   ل
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ه خودم رف  هامم   ــ دخ

 

اە   ر ن عد ز ــاس کنم و  ــ خند فرل را هم احسـ ــــتم ل سـ توا
ە لهی سـه نفرە خ ای بروم. مسـ سـنگ  شـان، آرام از  ها 

ـام  ـا  لخـانـه  ـه  ـدن  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ هـا کوتـاە  کردم و  فرش را تـا رسـ
ـل از لمس   لخـانـه، ق ـه ورودی  ـدن  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه محض رسـ عـد، 

ە  ــتگ ــ ــ دسـ ـ ـ ــدای آرام موسـ ــ ه صـ ــــم  ای عادت  ی در، گوشـ
خش  ــــت  ـ ـ ـ ـ ار از آن جا داشـ ـــد.  کرد که ان ـ ـ ـ ـ ـ ـــتم  شـ ـ ـ ـ ـ ـ سـ دا

ـب خـانوادە  ـامدە، رفتـار عج الم ن ـــان  ونـداد فقط دن ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ام 
اشد که ن  شت آن در منتظرم  د  ا ی  ستم  داد چ توا

ە و   ا لمس دستگ دم و  شوم. نفس عم کش متوجهش 
ــدم و   ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــد و من آرام وارد آن جـا شـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاز شـ ش، در  ـد ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کشـ

ار رنگ همهعدش... ا م تغی کرد. ن  ی جهان برا

 

ـــفرە  ـ ـ ـ ــدە  سـ ــ ـ ـ لخانه پهن شـ ـــ  ـ ـ ـ ی عقدی که جلوی دیوار اصـ
ــه خودش. این   ــانــدە بود  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاوری چسـ ــا نــا ــاهم را  بود، ن
ک ســفرە  ا قرار داشــت،  ا قا جا بود که م  ی  ســفرە دق

ل ا  د  ــف ــ ـ ـ ه آن ها که برگپر تور و سـ ــان  ــ ـ ـ شـ ــ ــ ـ ـ ها  های سـ
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ل د و برگوصــل بود.  ل  های ســف شــان  ی که ب های ســ
ــ خود   ــ ب رنگ چوب و سـ لخانه را پر کردە بود و ب ترک

ـب دیوانهـل ـک ترک ـا،  ـا ـه  هـای  ــــاختـه بود. جـا  ــ ـ ـ ـ ـ ـ کننـدە سـ
ـــه  ـ سـ لخانه، ر ــــقف  ا چراغ جای دیوارها و سـ های  های نور 

ــــدە بود.   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـک فنـدق بودنـد پر شـ ـد و کوچ کـه قـدر  ـــف ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ
تاب چراغ  ــ ــ ت،  ها که ع کرم شـ دند و در نها ــــ درخشـ
ــنــد ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م تعــدادی کــه فقط برای مهمــانــان انــدک  صـ هــای 

ــــو ـ ـ ــــن خصـ ـ ـ لجشـ ف  ـــدە  مان، ب رد ـ ـ دە شـ ا چ ا های 
ـه تـک بود. بوی خـا و آب  ـار  تـازە  ـل  آمـد. ان تـک 

فهمم کـــه چرا از   ـــتم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ هـــا آب دادە بود و حـــالا،  توا
ش ه هوای آرا ونم بردە بودند. صبح،   اە از خانه ب

 

د   د چرخ ـــدای خوانندە، چرخ ـــدن صـ لند شـ ا  اە ماتم،  ن
انه  عد در م ادم  و  ه  ا را  ا شــه  زی که هم انِ ع ی آن م

ه ت   اهش،  ــ ــ ــلوار سـ ــ دم که کت و شـ آورد، مردی را د
ه  ش بود، مردی که ســـا لندش افتادە بود  چشـــما ی قامت 

ش   ـه جلوی ک ش  ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ روی زم و حـالا، همـان طور کـه دسـ
م   ـــا ـ ـ ـــ تماشـ ـ ـ ـ ل ک کنت ان ه  ـــ ـ ـ ـــل بود و شـ ـ ـ کرد،  متصـ
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انه  لخانه م ه سـمتم قدم  ی آن صـدا که توی  د  چرخ
 برداشت. خوانندە خواند: 

 

دن ار کش  دور من و موهای تو ن

دن  نای من و موهای تو بر دار کش

 

ه   ـــــت وجب  ـ ـ اهش وق داشـ ه ن ــــ ـ ـ ـ ش آرام بود، شـ ــــدا ـ ـ ـ صـ
 کرد: ام را تماشا وجب صورت بهت زدە

 

وع کنم که...  د این طور  ا د  ارخانم فلوراصدر، شا  ــ 

 

ـــمانم ذرە ـ ـ ـ ــفرە مک کرد، هنوز چشـ ــ ـ ـ ت سـ ا ــان  ــ ـ ـ شـ ی  ای به
لخانه  ــدە بود  عقدی که توی  شــ م  ــدە بود  دە شــ ا چ ا ی 

ش   ، جلوتر آمد و صــــدا اە عجی خند محو و ن ا ل که او، 
ک شدن فاصله ا من، آرامه مراتب نزد  تر شد: اش 

 

ا شدی   ــ خ ز
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ارە _#دو م _س  ش

ارت_  #۸۰۹ 

 

 ، ک بهت سنگ س  م از   لرزد صدا

 

 ــ ونداد 

 

خند محوی زد. از آن خندە لدشان بود،  ل ها که فقط او 
ش  ـــمـا ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـدنـد امـا لـبآن طوری کـه چشـ ش فقط  خنـد هـا

خند  منح  اهش ل ا ن  زد. شدند. او 

 

قا این برق رو توی چشمات  ینم راپونزل. ــ دق  خواستم ب

 

ـــــک  بود، ح کوچـ ــار گرە خوردە  ــ ـ ـ ان ـــم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا  نفسـ ـ ـ ـ ـ ت ن  ت
ش  ن اورنکرد بود، دس م  خورم. همه چ برا ستم  توا

ه ش ب آن  از ل ش  خورد و آرام جلوتر آمد. صــدا ی ک
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ه قطرات   ه بود  ــ ــ شــ ـ ــدای موسـ شــــه  صــ اران روی شــــ
ب برای هم ساخته شدە بودند.  ار این ترک  ان

 

ن   اقت عروس من این بود همه چ امروز در به ــ ل ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
ــــد، از روز   ە. از نظر من روز عقـ گ ــالــــت خودش قرار  ـ ـ حـ

ـــدە  عرو هم مهم ـ ــا آدم خونـ ـ ـ ـــد دوتـ ـ پیونـ ـــه  ـ ترە روزی کـ
ـــه، قطعــا مهم ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ وع  شـ فــا برای  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــک روز  تر از 

ــن   ـ ـ ـ ـ ه. این جا رو انتخاب کردم چون تو خاطرات قشـ زندگ
شـــون   اد ا ان، تو رو  درت توی این نقطه داری و این م ا 

 ندازە. 

 

نه است"از دست تو توی س  ی من هلهله ب

دن ار درخ رو پر از سار کش  ان

دن ه موی تو محتاج کش  دست من و 

دن" ه شب معراج کش  چشمات و ش
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هــا کـــه رز و  هــای لغزانم، همـــان مردمــک جلوی مردمــک 
ـــــت  ـ م تغی حالت درشـ تمِ قل ا ر ــــدند و  ـ ـ دادند، این  شـ
 اش داد: طور ادامه

 

ـــــ و من  ـ ە که  ــ گ ا این عقد   خواستم امروز، توی م
ش از همه . تو ب  جا، حضور دک رو احساس ک

 

ــــ  خورد  ی آخر جملهلمه  ـ ـ ـ ـ ـ ــــد، قطرە اشـ ـ ـ ـ ـ ـ اش که ادا شـ
اهش را  روی گونه  مرنگ و مهر ن خندش را  ــ که ل ام. اشــ

ــه  ــلـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــ کرد. حـــالا فـــاصـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــه نوک  ب م بود کـ ــان، آنقـــدر  مـ
ــان کفش ــا  ت مــان  ــه هم برخورد  هــا کردنــد.  خوردن 

ە توی چشمان من آرام ش، خ  تر شد: صدا

 

ارە _#دو م _س  ش

ارت_  #۸۱۰ 

 

ـــ امروز همه تلاش ــــ ـ ه  ــ شه، نه این که گ کردن حال تو به 
 ک 
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ل لخانه زل زدم،  ــــقف  ـ ان خوردند تا بتوانم  ه سـ م ت ها
ل و خا را.  دم بوی  ـــ ـ دا کنم و نفس کشـ م     خودم را پ قل

د که طوری تند  ارە کند و روی  ک اســم را  دم ل ترســ
لـدان  ـه  ــانـد  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ لغزد، خودش را برسـ ای کـه  هـای خـا زم 

د و از دلش، دانــه  م ــا  ــانــه بودنــد، درون خـ لخـ ای  کنج 
ه طول   ــــق بود. چندثان ـ ون بزند که پر از ذرات نور و عشـ ب
ــ گ کردە   ـ ا نف عد،  دا کنم و  د تا بتوانم خودم را پ ــ کشـ

دند.  ارە سمت آن سفرە چرخ  چشمانم دو

 

 ــ من... 

 

ــد،   م و مانع حرف زدنم شـ ل ه  از حمله کرد  ــات  ــاسـ احسـ
اە کردم.   ه چشمان او ن ار  آب دهانم را قورت دادم و این 
ــه  ــه دانـ ـ ــه  ــه قول دادە بود دانـ ــان مردی کـ ـــمـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه چشـ ــای  ـ هـ

ــــــت تلاش   ـ ـ ـ ـ ـ ون و داشـ ــد ب ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کشـ دلخوری و درد را از جـانم 
ــه   ـ ش  ـــل ممک ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ن شـ زت ـــه ع کرد. تلا کـــه امروز 
شـــســـت و آهســـته   ش  چشـــمم آمدە بود. دســـتم روی دســـ

دم:   نال
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 ــ ازت ممنونم 

 

اب  دن" س که تو رو خوب کش  دل 

دن ه آشوب کش  چشمای تو تهرون و 

اهت ە ن س که دل انگ  ،  اب دل

دن"  خطا ابروت و چه مطلوب کش

 

گرش آمد و روی  ل ــدند، دســـــت د ــ ــته شـ ــ سـ از و  ش  ها
د و آرام نجوا کرد:  شست. آن را ف  دستم 

 

 ی من ــ نه اندازە

 

م حس  ر قاط  کردم مردم لرزد، برعکس او که تصــ
ش آرام ش گذاشته بود. صدا ه نما  تر شد: از خودش 
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شکر کنم فلورا. ــ تو خودتم ن د ازت  ا  دو من چقدر 

ارە _#دو م _س  ش

ارت_  #۸۱۱ 

 

ە شـــدە بود، گرفت و   ش محا عد دســـتم را که ب دســـتا
ــم بند آمد و او این طور ادامه   ــ ـ ـ ـ ـ ـــــت. نفسـ ـ ـ ـ ش گذاشـ روی قل

 داد: 

 

مک کردی.   ــ تو بهش 

 

ش را  ـــات  قل ـــاهم برای لحظـ ـ ن ـــارە  ـ گفــــت و خــــب، دو
د.  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ــــقف گخانه چسـ ـ ـ ـ ـ ه سـ س  کوتا  از خ دم  ــــ ـ ـ ـ ـ ترسـ

ش کردم، حس کردم او هم   ـــا ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــونـد، وق مجـددا تمـاشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
ش گرفته:  ش شدە چون صدا  مقلوب حال درو

 

 ش کردی ــ در واقع، زندە
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ـــ  ـ ـ ـ ـ ـ ـــــت جلو بروم، توی  خواند و من دلم موسـ ـ ـ ـ خواسـ
ر گوشم زمزمه کند" تو زندە  م شوم و او  ز ش  آغوشش 

ــ  های نجاتکردی" چون من آدم شـــه تحسـ دهندە را هم
ش   ار گ کردە درو م مرتب از سنگی حجم  ل کردم. 

ان   طور ادامه داد: خورد و او اینت

 

شم، فلوراصدر  ت   ــ ممنونم که اجازە دادی وارد زندگ

 

شا و   م مملو از پ  قراری بود. صدا

 

 ــ ونداد 

 

ه ســــفرە  عد،  ــار داد و  ش فشــ ــتم را روی قل ی  ل زد، دســ
لعقد اشــارە کرد. برگ ر را از  ها، زندەهای ســ  ن تصــ ت

ش  ه نما ند: آن   گذاش
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دی خانمِ   ــفرە، بهم چه جوا  ـــ قرارە امروز  این سـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
 صدر؟

 

ـــات،   ـــاسـ ـــدت احسـ غض و واماند از شـ ب آن حال پر از 
خندی روی لب اران ل س و  خندی خ شست. ل م   زدە. ها

 

د آقای آژند؟ــ خودتون  فکر   کن

 

اهش بود:  ش هم مثل ن ا مهر، صدا م و  اهم کرد، مح  ن

 

ـــــــ من فکر  ـ از  کنم خانوادە ــ ه دامادی مثل من ن ی صدر، 
 دارن 

 

ارە _#دو م _س  ش

ارت_  #۸۱۲ 
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این خودِ خود ونداد بود، فاصله گرفته از جملات احسا  
ک  ت حق و نزد ه شــخصــ ن حالت  اش. آن موســ  ت

س بود و  داشـــت  تکرار  شـــد و من، هنوز چشـــمانم خ
ک  ش نزد خندم، عمیق.  ل و  ل ه صــورتم، بوی  تر شــد 

ــدە بود وق زر گوشــــم   ا بوی عطرش حالا ادغام شــ خا 
 زمزمه کرد: 

 

ــ چون فقط آد مثــل من  ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ تونــه مواظــبِ دخ  ــ
اشه.  مندشون  سو  گ

 

ش را دقیق تر   دم تا بتوانم چشـــما گردنم را  عقب کشـــ
خندی واق زمزمه کرد:  ا ل ینم و او،   ب

 

لخونه   گردن حیوون و جک و جونوری داخل  دم  ــــ س ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
اشه.   ن

 

اری ادامه داد:  اثت آش ا خ  عد 
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ه مار   ــ  مثلا 

 

ـــــت کرد،   ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ درشـ ـــانم را  ـ ــمـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــاطرە و مرورش چشـ ـ خـ ـــاد آن  ـ ـ
اض  ن خند نزنم و در ع حال چشمانم از اع ستم ل توا

شوند: بزرگ  تر از حد عادی 

 

ع رو فراموش   دوار شدە بودم که تو این موض ــ من چرا ام ــــ ــ
 کردی؟

 

ــ از این   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــــت ب ـ ـ ـ ـ ـ گر دلش نخواسـ خندی زد، احتمالا د ل
عـدی شاذیتم کنـد، حرکـت  ـل پ م،  اش امـا قـا بی نبود برا

ش،   دن  ا جلو کشـ شـتم قرار داد و  ش را آرام  وق دسـ
ــا لب ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ه پ ش را  ه مکث کرد،  ها اند، چندثان ــــ ـ ـ ـ ـ ـ ام چسـ

ش جدی شد:  د و صدا  عد عقب کش

 

ــ دور از این شــو  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ک افتخار برای خانوادە ــ ی  ها، این 
شون شدە.  ا قسمت تنها   آژندە چون عروس ز
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ــا   ــت و همــان لحظــه،  ـــمــانم  رفــت از مح ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــارە چشـ دو
م و  ه  لخانه، جفتمان  از هم فاصله گرفت ه در  ای 

ــه این جملــه ـــتم جوا  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــدهم. ونــداد  من ح نتوا اش 
ـدن   ـا د ـــود و من  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــمـت در رفـت، آن را گشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه سـ خودش 
ــاندم.   ـ ـ ـ شـ م  خندی روی ل ش، ل ــــت  ـ شـ ها  مامان و دخ

 صورت مامان آرام بود: 

 

دن.  اسا رس  ــ وندادجانم، ع

 

ارە _#دو م _س  ش

ارت_  #۸۱۳ 

 

د، مامان جلوتر از همه وارد شـــد و   ونداد آهســـته کنار کشـــ
د:  ه سمت فرل چرخ ه اطراف،  نانه  ا ر  ا ن

 

زدلم.  ه این سمت لطفا ع شون کن   ــ دعو
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اس دە ع ـــور که ا ـ ـ ـ اعث  ها آمدند، دو دخ پرشـ ـــان،  ـ ـ ـ شـ ها
ط، عکس خند بزنم و تأث مح ا شوق ل ا  شد  ها را رو

لخـانـه  عـدش،  ـا از دوخـانوادە و اقوام  کننـد. لحظـا  ـا ی 
ک که بزرگ ک و درجه  ــــاب خ نزد ـ ـ ـ ـ ـ ه حسـ آمدند  تر 

ـــدە بود. حس  ـ ـ ـ ـ ـ لپر شـ ا تمام برگکردم  ـــ و  ها  ـ ـ ـ ـ ـ های سـ
ن، از  زدند و همهلندشان، برای این بزم دست  ی مدع

ند.   ت عم داشـ بودن توی چن مح احسـاس رضـا
ــ  لخانه قرار گرفته بودم  ای که لحظه موسـ ی او که در 

خش بود،  تکرار  ـار این هم جزء  در حــال  ـــد و ان ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
ــــعر،  های جناب آژند بود که خوب تقلب  ســــت این شـ دا
ــد م را لمس کــ ـــمــــت قل ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاقــــد  ام قسـ ـ ــد. چون هنوز عـ کنــ

ــته بودم. ونداد کنار فرهاد   ــ ـ ــسـ ــ ـ شـ اە ن دە بود، در جا ــ ــ ـ نرسـ
م تعدادمان  ا هرکدام  بود و من، ب مهمانان  دم،  چرخ

ط  لحظا وقت  ه مح ت  س دشان  گذراندم و از تمج
ــوق  ــ ـ ـ ـ ه همه و خودم، پر از شـ ــ  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ک عد از  ــدم.  ــ ـ ـ ـ ی  شـ

ش بود  مهمان  ت توی دســتا ها، وق کنار الناز که جام 
دن من، خودش زمزمه کرد:  دون پرس ستادم، او   ا
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ه ســخ   ه مامانت و گفته بود  روز زنگ زدە بود  ــ پ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
ــــخ عقد بتونن   دا کنه که برای تار م دیزاین پ ه ت ـــته  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ تو

ــل   ــا همرا فر ــه من و  ــان. مــامــانتم زنــگ زد  برنــامــه رو  ب
ه محض   م. آقـای داماد  ـــوررایزت کن ــ ـ ـ ـ ـ ـ م سـ م تـا بتون رخت
ه   مک  اە، اومدە بود این جا برای  ــ ـ ـ ـ شـ ــــمت آرا ـ ـ رف ما سـ

ار. همه دلمون  د  شـ عد روزهای سـخ که  پ خواسـت 
م اما اون آدم...   گذروندی، فقط خوشحالت کن

 

ـد. کنـار   ـــمـت ونـداد چرخ ــ ـ ـ ـ ـ ـ عـد گف این جملـه، سـ ـاهش  ن
ت ه صــــح ــتادە بود و  ســ کرد.  های او گوش  فرهاد آرام ا

 تر شد: صدای الناز آرام

 

درت   ه  ان، تو  ـــ فقط اون حواســــش بود توی این م ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
ی داری.  ش  احساس نزد ب

 

دند روی   اش ار مش آرامش  شد. ان اهم از ونداد جدا  ن
ــته بود.   ــ ـ ـ ـ ــــت  گذاشـ ـ ـ ـ شـ م. روی قل که غم عم را  قل
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ــــــت خودم نبود و همـان لحظـه کـه  او   ـ ـ ـ ـ ـ خنـد محوم دسـ ل
 الا آمد، این

 

ارە _#دو م _س  ش

ارت_  #۸۱۴ 

 

ا   ش آرام گرفتند  ــــما ـ ـ ـ ـ ـ ار کرد. حس کردم چشـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خند را شـ ل
دم. تلفن فرهاد   خند و من نفس عم کشــ تماشــای این ل
لند   ـــدای او  ــ ـ ـ ـ ـ ـ عـد، صـ کـه کنـارش بود زنـگ خورد و لحظـا 

 شد: 

 

 ــ عاقد اومدن 

 

عــدترش، ورود عــاقــد کــت ـــلوار دقــائق  ــ ـ ـ ـ ـ ـ لخـانـه  وشـ ــه  پوش 
خند روی   ط عقد، ل ا ه محض تماشـــای  بود. مردی که 

لندی گفت:  ا صدای  شست و  ش   ل
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ار بهار شدە.   ــ وسط زمستون ان

 

ا دســتم   ا ه  ه  خند شــ ا ل ه ســمت من آمد.  عد، فرهاد 
ـــفرە  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــار سـ ــا کنـ ــد همرا را گرفـــت، تـ عـــد از  ی عقـ ام کرد و 
ــانه  ـ ـ ـ ـ نم، آرام شـ ـــ ـ ـ ــــسـ ـ ـ د. نه دور  شـ ــــ ـ ـ ــــد و عقب کشـ ـ ـ ـ ام را ف

م بتوانم   ـــتق ـ ـ ـ ـ ک، جا قرار گرفت که مسـ ـــتاد و نه نزد ـ ـ ـ ـ سـ ا
له  ه م ا،  ا دهد نبود  ــــان  ـ ـ ـ ـ شـ ه من  ش کنم و  ــــا ـ ـ ـ ـ ی  تماشـ

ــــت  ـــکر کردم و  شـ ـ شـ اهم از او  ا ن ــت.  ســـ ناە ماندنم ن و
لخانه   ـــکوت در تمام  ــ ونداد کنارم، سـ ـ ـــسـ شـ ا  ت  در نها
ــد اما قطع نه    م شــ ــ هم  ــدای موســ ــد. صــ خش شــ

د. شد هاله  ی محوی از آن صدا را هنوز ش

 

ـــ خب، اول از همه عذر  ـ ـ ــــ ـ ـ ـ ک  ــ ت دیراومدنم، ت ا خوام 
ـه هردو خـانوادە هم  ز  م  م و عروس و دامـاد ع ی مح

ـــه   ـ ـ ـ ـ شـ لخونه هم دوارم زندگیتون مثل این  قه، ام ـــل ـ ـ ـ ـ ا سـ و 
ـــد که خوندن این   اشـ اد و نام خدا،  ه بر  ا تک ـــه.  اشـ ــ  ـ ـ سـ
ل از   ـــه. ق ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــور و طولا ختم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ک زند پرشـ ه  ه  خط
ـخـ   ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ بـرای خـوشـ ـم  ـخـونـ ــا  ـ ـ ـ دعـ ــا  ـ ـ ـ ــدتـ ــ ـ ــه، چـنـ ــ ـ ـ خـطـ وع 
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ــایر  جوون ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــه و سـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ز این جلسـ اای این مجلس، زوج ع
د. های کشورمون. من جوون گ  خونم و شما آم 

 

هـا و   ــ برای دخ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـان شـ ـا ز در تمـام لحظـا کـه عـاقـد، 
کرد و روزهای خوش، پر از عشـــق و  ـــهای جوان دعا 

ـــان  ـ ـ شـ ــ برا ـ ـ ـ ـ ـــــت داشـ ـ نه دوسـ ــــت، من از دل آی ـ ی  خواسـ
م و جـــدی  نقرە  ر ونـــداد. مح ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــه تصـ ای، زل زدە بودم 

ه، مامان   وع خط ا  ه عاقد بود.  اهش  شـــســـته بود و ن
ه   د و  ـــ ـ ـ ــــت، بوسـ ـ ـــفرە را برداشـ ـ ـ ان سـ آرام جلو آمد. قرآن م

 سمتم گرفت: 

 

ر نــ مامان اە کن جان، ح ا ش ن ا ه آ  خو 

 

م رخ   ــای ن ــ عد از تماشـ ــودم و  ــ ان دادم، قرآن را گشـ ی ت
ـات. هیچ در از آن لحظـه   ـه آ ـــتم، زل زدم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ مرد کنـار دسـ

ــــم تکرار  ـ ـ ـ ـ ات عر توی گوشـ ـــتم. آ ـ ـ ـ ـ ــــدند و همه  نداشـ ـ ـ ـ ـ شـ
 سکوت کردە
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ارە _#دو م _س  ش

ارت_  #۸۱۵ 

 

لندی،  بودند. عاقد هنوز داشــت  خواند که صــدای رعد 
ــا وقفــه  ـ لنـــد کرد و  ــاە من   همـــه را  ـــدە، ن ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاد شـ جـ ی ا

لخانه. برای لحظه ه انتهای  د  ـــ ـ ـ ا را  چسـ ا ای حس کردم 
ــلدارم  نم کــه در حــال قلمــه زدن  ـالا  ب خنـد   ــا ل هــا، 
م آوردە و   ـــا ـ ـ ـ ـ اران،  تماشـ ار  ارش تند و رگ ـــدای  ـ ـ ـ ـ کند. صـ

 اعث شد عاقد زمزمه کند: 

 

 ــ الحمد که برکت هم مهمان جشن ما شد. 

 

ــــقف   ه سـ اە من، حالا  ه را ادامه داد اما ن ارە خط عد، دو
خش   ـــ  ـ ـ شـ اران را ب ـــدای  ـ ـ ـــدە بود که صـ ـ ـ لخانه دوخته شـ
ـار کــه خــدا    ــا بود. ان ــک رو ـه  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کرد. این لحظــه شـ

اشد. حوصله برای من نقا   اش کردە 
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الت   ه بندە و ا  ارخانم فلوراصدر، آ ـــ عروس خانم،  ـ ـ ـ ـ ـ ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
ه  ا مه د  ــد ده صـ ــ ــکهی سـ دە سـ ــ ک  وسـ ی بهارآزادی، 

نه و شـــمعدان، چهاردە   ک دســـت آی د،  لام الله مج جلد 
ــــت در   اشـ ـــد  ـ ه قصـ ـــد و چهاردە نهال که  ـ ات، صـ ـــاخه ن ـ شـ
ـــه   ــا آقـــای دامـــاد تعهـــد دادنـــد  ـ ـــــش گ ـ ـ ـ ـ ـ م پوشـ منـــاطق 
اورم؟ ه عقد جناب آقای ونداد آژند در دشون،   خ

 

ــه  ـــارچـ ، دوطرف  ــه کـــه همراە ثم مـــان را  فـــاختـ ی روی 
امزە ا صدای  لند گفت: گرفته بودند،   اش 

 

چینه.  ل   ــ عروس رفته 

 

ر ونداد   ــ ــ ـ ـ ه تصـ نه  ارە از آی ــد، دو ــ ـ ـ اران تندتر شـ ــدای  ــ ـ ـ صـ
م.   ـــدی زد ـ خنـ ـــاهم کرد و هردو ل ـ ـ ن او هم  ـــدم.  ـ ــانـ ـ ـ مـ ە  خ

ه م در این ثان  ها. آرامش محض و مطلق بود درون قل

 

ار دوم از شـــما  ـــ عروس خانم، برای  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه بندە  ــ پرســم، 
الت  د؟و  ده
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ار که   ار، ان ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـا خش  ـــدای الناز بود کـه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ت صـ حـالا ن
د:  گ اشد   غضش گرفته 

 

ارە.  لاب ب  ــ عروس رفته 

 

ــد،   ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ نــه جــدا شـ ـــخ از آی ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه سـ ــاهم  خنــد زد، ن عــاقــد ل
الت   ـــوم و ـ ـ ـ ـــدای عاقد که برای سـ ـ ـ ـ ـــتم و صـ ـ ـ ـ سـ ـــمانم را  ـ ـ ـ چشـ

 خواست توی گوشم تکرار شد: 

 

لم؟  ــ عروس خانم، وک

 

مــن گــفــ   ــه  ــ ـ ـ ــــه،  ـ ــانـ ـ ـ ـ ــلـــخـ ـ ــ  ــمـ هـ در  ـــــک روز  ـ ــو  تـ ــا،  ـ ـ ـ ـ ــا ـ ـ ـ ـ
ه کردە  دوســت ن احســا بود که تج ، ارزشــمندت داشــ

ل  ـــ ع هم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــت داشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـه من گف کـه دوسـ ها  بودی. 
لدان را آب  ک  ـــ  ـ ـ .  ماند. تو داشـ دادی و این را گف

ــدای خندە  ــ ــم زندە اســـــت وق نجوا  صـ ــ ات هنوز توی گوشـ
ــــت ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه دوسـ ـد  ـا ش را  کردی  ، خـا ـد ـــ هم آب  ــ ـ ـ ـ ـ ـ داشـ
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ــالم   ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــه سـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــد تــا هم عوض ک و جلوی نور قرارش 
ـــــت   ه دوسـ ــــت  ـ لخانه، قرار اسـ ماند. حالا امروز در هم 

ا،  ا دهم.  ت  ـــم ـ ـ ـ ـ ـ نم رسـ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ،  دانم داری من را  داشـ بی
ــــــت  ـ ـ ـ ـ ـ ـه دوسـ ـــم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ م کـه حواسـ گ ـه تو  نم  خواهم  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ داشـ

ع دوسـت خواهد بود چون... من قشـنگ  ن ن داشـ را از  ت
اد گرفتم.   تو 

 

ـــه چـاپ  ــ ـ ـ ـ ـ ـ قانو  (این قصـ ل آن  غ ـــود و خواندن فـا ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
ت مولف) دون رضا  خواهد بود و 

 

ه مامان   د،  ــار چرخ اهم روی حضــ ــدند، ن از شــ ــمانم  چشــ
اە نکردم چون  م ن ــــتق ـ ـ ه  مسـ ــانه  ـ ـ ـ ـ ا شـ ا دم نبودن  ـــ ـ ـ ترسـ

ـــانه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ م کند اما، شـ ـــتم آن لحظه آرام اش منقل ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ تر از  دا
ـــال ـ ـ اران،  های اخ زند تمام سـ ـــدای  ـ ـ ام بودم وق ب صـ

لند شد:  م  ش زل زدم و صدا ه چشما نه   توی آی

 

له  درم...  ا اجازە از بزران جمع و روح   ــ 
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ه   نه  خندی توی آی ـــدند، ل ـــمان ونداد غرق آرامش شـ چشـ
د:  ارە پرس ل داد و عاقد دو  صورتم تح

 

الت  ه بندە و د؟ــ آقای داماد، شما هم   ده

 

م ش را داد، ح مح  تر از من. او زودتر از من جوا

 

له.   ــ 

 

ــ اجازە هم نگرفته بود، صــدای دســت و ســوت   ح از ک
د   اهمان در هم چرخ اران ادغام شد، ن ا صدای  جمع که 
خنـدی   م را  کج کردم، ل خنـدی روی لـب،  ـا ل و من 

لم داد و آهسته زمزمه کرد:   که او هم تح

 

 ــ خوش اومدی 

 

دم:   ه آرا پرس
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ه کجا؟  ــ 

 

ــــح بود:  ش   جوا

 

ارە _#دو م _س  ش

ارت_  #۸۱۶ 

 

ه زند ونداد آژند   ــ 

 

ش آمد. ام عمیقخندە  تر شد و فرهاد جلوتر از همه پ

 

؟ ه اجازە از بزرگ ترها نگرف  ــ مرد تو چرا 

 

م،   ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــاسـ ــــت من را  هردو برخـ ــا پر از مح ـ ـ ن ــا  ـ ـ ــاد  ـ فرهـ
د و ونداد همان لحظه جواب داد:   درآغوش کش
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ت این   ا ا عذرخواسته بودم  ا ــــــ من توی خونه از مامان و 
ــازە دادن بزرگ  ـ ـ ع اجـ بودنمون  ــا  ـ ـ این جـ ــا  ـ ـ امـ ــا،  مورد  ـ ـ ترهـ

م سخت بود.  ش  سفرە   گفت

 

ـــورتم   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش را دوطرف صـ ــتـا ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م کرد، دسـ ـالاخرە رهـا فرهـاد 
ر گوشم نجوا کرد:  دنم، آهسته ز  گذاشت و ح بوس

 

چه اش  ه ــ هم قدر غد و مغرورە، اما نگران ن  ی خ

 

دن ونداد   ــــ دم و او برای درآغوش کشـ ــــ دم، عقب کشـ خند
ک   شانم دادە بود برای  جلو رفت. غد و مغرور بود اما 

گری پنهان کردە که هیچ کس  زند  ت د ک شـــخصـــ اش، 
یند، هیچ کس   ت را واضــح و روشــن ب قرار نبود آن شــخصــ

 جز من. 

 

 ــ فلورا 
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ــــد،   ـ ـ ـ ـ ـ اهمان که درهم قفل شـ دم، ن ـــــمت مامان چرخ ـ ـ ـ ـ ـ ه سـ
ــــتم که حالا   ـ ـ ـ ـ ـ م داشـ ــــدە در قل ـ ـ ـ ـ ـ ــ پنهان شـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ غ حس کردم 
ش شـدە بود.  حرف در آغوشش فرو رفتم و او، من   دا پ

ا خودش تاب داد:   را 

 

ک صبورم،   خت  دخ خت  مامان، خوش ــــــ خوش
خت  جان دلم.   خوش

 

اران و شــادی و خندە، ع لالا   ش ب آن صــدای  صــدا
ا  ماند. ن ر گوشــــم  ــوم. ز خواســــتم از آغوشــــش جدا شــ
 تر ادامه داد: صدا آرام

 

ا تمام   ات امروز نبودا، بود... محمد رو  ا ــ فکر نک  ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
ن   ـــادت ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـات، امروز شـ ـا وجودم امروز این جـا حس کردم. 
ـــ ورق خورد کــه دلــت   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ک ــت  ــت این کــه زنــدگ ــا بود 

 کنه. دونم برات دعا اهاش بود. 
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ارە _#دو م _س  ش

ارت_  #۸۱۷ 

 

س شـد و مامان من را از خودش جدا  گوشـه  ی چشـمانم خ
سش درتضاد بود:  ا چشمان خ خندش   کرد. ل

 

ت از   ا روز عروس ا ح  ا  ست عقد کردە  ـــ مهم ن ـ ـ ـ ـ ـ ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
ــــه خونه  ـ ـ ـ شـ ــــمون بری، این خونه هم ـ ـ ـ شـ مونه و ما  ی تو پ

م.  ت ش شه   هم

 

م لرزد:   صدا

 

 دونم مامان ــ 

 

ام   ه سـمت ونداد  عد  د و  ا لذت دسـت دور صـورتم کشـ
ا از   دن و گرف هدا ــــ ـ ـ ـ ـ ـ ، در آغوش کشـ و ـــــت. رو ـ ـ ـ ـ برداشـ

ـت همـه م اذ کننـدە نبود چون امروز، روزی  ی مهمـانـان، برا
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ـه و  نبود کـه هیچ لحظـه  ن هـد ـا گرف آخ اش اذیتم کنـد. 
اران تندتر شـــدە   ــدای  ا اما، صـ ا ک  دن ت عکس و شـــ
ــــای   جـ ــذیرا   ــ ـ ــه را دعوت کرد برای  ــ ــــان همـ ــامـ ـ ـ بود. مـ
مکش   ذیرا  انو که در امر  نند و دو  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــــان ب ـ ـ ـ ـ ـ خودشـ
ـــدند. همه ی حواس من اما    ار شـ ه  ـــغول  کردند، مشـ
ــم که جلو آمد، ونداد   ــ ـ اس مراسـ ـــدا ع ـ ـ اران بود،  آن صـ

ستاد.  ک فارغ شد و کنارم ا ن ت  هم از آخ

 

ــ  ـ ـ ــ ــ ـ ـ د؟ نور  ــ گ ارون  د دو سه تا عکسم توی  م  خوا
ـــنگ  ـ تور خ قشـ ا پروژ ارون تندە  رفته اما  ـــه چون  ـ شـ

ـــــخص  ـ ـ ـ ـ ـ ــا مشـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــه افکـــت،  توی عکسـ ــا  ـ ــه.  ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ تونم  شـ
ـــح  ـ ـ ـ ـ ش و  واضـ ـــ روی آرا ـ ـ ـ ـ سـ ـــاس ن ـ ـ ـ ـ ر حسـ ترش کنم البته ا

ش   اق موهات. چون عکســای اصــ مراســم گرفته شــدە و 
اط و نورهای همراە خودمون،   فاته و نورردازی ح ــ

ل  ارون تح  دە. ه عکس خوب توی 

 

ه نظر خ را ن د،  اهم سمت ونداد چرخ  آمد: ن
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س   . ــ خ

 

ان دادم:   ی ت

 

شه، نه؟  ــ مهم حس خ

 

ارە زمزمه کند:  اس دو اعث شد ع اە مرددش   ن

 

ارە _#دو م _س  ش

ارت_  #۸۱۸ 

 

له و جون  اطتون خ خوشـــ ـــ ح ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ار،  ــ دە برای این 
ه و خ خراب   ـــدآ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــت که ضـ ـ ـ ـ ـ ـ شـ د. آرا بهمون اعتماد کن

ــــه فقط ن ـ ـ م مانع خراب  شـ مونه موهات که اونم تور 
ش  ذیرا  شـــد عد  ش محدودە و  ــمم که زما ــه. مراسـ شـ
ست. فقط دو سهتموم   تا عکسه.  شه و برای شام ن
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د:   حس کردم نفس عم کش

 

ار خب، فقط دو سه تا  س  ــ 

 

ط را برای فرل   ا ل گرفت.  ا هم شـ اس  خند من و ع ل
لخانه خارج شــدم.   ا همرا ونداد از  عد  توضــیح دادم و 

ــدە بودنــد و من   ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا جــا شـ م ع ــه  ت ــه محض ورود 
خنـــد عم روی لـــب  ـــاران، ل ـــدت  ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا شـ ـ ـــاط،  م  ح هـــا

 شست. ونداد اما آهسته نجوا کرد: 

 

ه ــ حس   کنم دیوونگ

 

عـد از خوانـدن   ش را لمس کردم، این اول لمس مـا  ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ دسـ
ــه م امــا این  خط لش هم را لمس کردە بود ی عقــد بود، ق

اە جفتمان برای لحظه ه این اتصال   فرق داشت. ن ای 
 ماند. حال خو داشتم وق نجوا کردم: 
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مونه ــ زود تمومش  اری  اد ه  م. خ  کن

 

دم:  ه آسمان چشم دوختم و خند ه سخ   عد 

 

ش ــ خاطرە  ارو  تونه جای خاطرە ی خ دِ اون روز  ی 
ە.  گ لوط رو  ل   توی جن

 

ـاس همـان طور کـه   این جملـه نرمش کرد، همراهم آمـد و ع
ه   جان  دە بود، پر از ه ش کش ش را روی  لاە س

د مجنون اشارە کرد:  ر درخت ب  ز

 

د اون س ا ە. ــ   جا نور چراغای اون سمت به

 

ـــوزش تنم را   ــ ـ ـ ـ ـ ـ د بود و سـ م، هوا  ــار را کرد ـ ـ هردو هم 
ــم  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ما هم خوشـ ب از این  آمد. ونداد  لرزاند اما عج

ستاد و غر زد:  م ا  شت 
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خ  از   شه نوک دماغت. ــ الان 

 

م کرد و گفت:  ش را تنظ اس جا ا او بود، ع  حق 

 

ارە _#دو م _س  ش

ارت_  #۸۱۹ 

 

ە   گ مرم عروس خانم قرار  ــ خب، دست آقای داماد دور  ــ
ه   ار  ــه. ان ــ ـ ـ شـ مرش خم  ــمت عقب، روی  ــ ـ ـ ه سـ و عروس 

ش مــانع   ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا دسـ ـــدە و  طوری کــه دامــاد مثلا  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش شـ افتــاد
اە کنه.  ه ما ن خند  ا ل  عروس 

 

مرم   ر  م ز ــدم و ونداد مح در حال که او خواســـت خم شـ
ا سـفارش   دم و او،  ه ســمت عقب خودم را کشــ را گرفت، 

ه  ـــا ـ ـ ـ ـ م. سـ ـــد رو ـ ـ ـ ـ اس خم شـ ش مانع رخ قطرات  ع ان ت
ــاس جلوآمــد،  ــاران روی تنم  ــار ع ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــد. دخ دسـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ

ــا ذوق   ـ ـ ــاس  ــ ـــم را مرتــــب کرد و ع ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاسـ ـ ـ تورهــــای اطراف ل
ی زمزمه کرد:  ش  ب
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ـــــ عا شد، این اول عکس، حالا برای دوم عکس آقای   ـ
 داماد، توی هم حالت ببوسش 

 

اە   مرنگ شــــود و ونداد، ن خند من  اعث شــــد ل این جمله 
ــا  نــارا  م و  ە مــانــد ــه هم خ ــه  د. چنــدثــان گ اش آرام 

اس آهسته نجوا کردم:   تکرار حرف ع

 

م تا... ــ   خوای این و فعلا انجام ند

 

اران   ا صـــدای  م  م، صـــدا شـــســـت روی ل گرش  دســـت د
 کرد: اعجاز 

 

 ــ ح فکر هم نکن نخوام 

 

ش را جلو   د، چشم در چشمم  ش را عقب کش عد، دس
م لرزد. بوســه  ل ب  ســته شــدند و ســ اش  آورد. چشــمانم 
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ل گرفت، بوســـه  ک قطرە شـــ ا افتادن  ار  اران  ای که ان ی 
اران هم  م، طعم  ــاتر دور  روی ل عد، صـــدای شـ داد. 

جان  اس ه د، ع چ اران پ لند   زدە زمزمه کرد: ب صدای 

 

ه   ــ عال

 

ش صاف   ا فشار دس مرم را  ه جای رها کردنم،  ونداد اما 
ارش  کرد، همان طور که از من جدا ن ــــت از  ـ ـ ـ ـــد و دسـ ـ ـ ـ ـ شـ

ارە جیغ  برن اس دو م، ع ــد ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف شـ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــت، هردو صـ ـ ـ ـ ـ ـ داشـ
د:   کش

 

 ــ وای این  هم عا شد 

 

ه تنه  شــت  چرخاندم، تنم  ه  د، دســـتم را  ی درخت چســـ
ــدم. زری  ر دســتم حس شــد  آوردم و روی درخت ف اش ز

ــار تمـــام این لحظـــات منتظر   ـ م را پر کرد. ان جـــان، قل و ه
ـــه بود. ن ــا  هم لحظـ ـ ــا او، امـ ـ ـ م آوردم  دانم من نفس 

اە پر از از شدند، ن د، چشمانم تازە   وق عقب کش
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ارە _#دو م _س  ش

ارت_  #۸۲۰ 

 

ش، وق  پروانه  ـــدا ـ ــــت و صـ ـــسـ ـ شـ ـــمان آرام او  ـ ام توی چشـ
ــــم،   ـ ـ ـ ـ ـ ر گوشـ د ز چ اندە بود، پ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه درخت چسـ هنوز من را 

ش نمدار و براق شدە بودند.   موها

 

دە بود  دلم  ه، فهم اشعور اس   خواد. ــ ع

 

م را جلو   عـد،  خنـدم و  ـاور  ـد تـا نـا ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه طول کشـ چنـدثـان
ش، او هم   ارا اهن نمدار از  ش و پ ه قل انم  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ چسـ م،  ب

اس حالا آرام بود:  د. صدای ع گ رم  م در  مح

 

تون ن ـــ عک که  خواستم عا شد، اذی ـ ـــ ـ ـ ـ رم  کنم.  ــ
س د تا خ ا د داخل شما هم زود ب ش  تر 
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ـــدای بزم و   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاط خلوتِ خــانــه، صـ م و ح عــدش، مــا مــانــد
لخانه  اران، بوی تن هم و آغو  شادی از  ا، صدای  ا ی 

های طولا و عمیق گذشـــته حالا  که مرهم بود برای زخم
ه او گفت،   ک روز  ــ که  ــ ـ ـ ـ ـ ــ ک ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ من بود. هم ــ ـ ـ ـ ـ او هم
ـــــت   ـ ـ ـ ـ ـ ر  من، داشـ ش ز ـاخ نـدارد و حـالا، قل قل برای 

ــه این مرد گفتــه بودم  پرتوان  ــل  تــاخــت من، لحظــا ق
ــه زنــد  ــا  لــه و او، ورود من را  ــک گفتــه بود. حق  اش ت

ار.... وسط زمستان بهار شدە بود   عاقد بود، ان

 

 

دن ار کش  دور من و موهای تو ن

دن  نای من و موهای تو بر دار کش

الای تو رعنا  هم موی من و هم قد و 

ه و همهم دن. سا دار کش  زاد س

                                                      * 

 

ارە _#دو م _س  ش
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ارت_  #۸۲۱ 

 

ـــانوادە  ـــام، فقط خـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــل برادر و  برای شـ ــامـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــه شـ ی من کـ
ـ فرهاد  م و هم ی او که شـامل  شـد و خانوادە خواهرها
ش  شـــدند ماندە بودند. مامان، از  در و مادر و خواهرها

ـــاعا بود   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــفـارش دادە بود و حـالا همـه سـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ون غـذا را سـ ب
عـد برای   ـه داخـل خـانـه. قرار بود روز  مـت کردە بودنـد  ع
ند   فرس و  م دیزاین، ن لخانه، ت ل  جمع و جور کردن وسا

ــفرە  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ا هم سـ ان  ـــــب را، این م ـ ـ ـ ـ ـ گر  و امشـ ی عقدی که د
اران بند آمدە   ــبح کند.  ــ دور و برش نبود، قرار بود صـ ـ ک
ندە بود   ، هنوز پرا ــ خا بود اما بوی خوش نا از خ
عد،   م و  ف کرد ـــم  ـ ـ ـ ـ ـ ـــام را در مح صـ ـ ـ ـ ـ ـ در هوا. شـ
ـــاعت از دە   ـ ـ ت کردن بودند و سـ ــــح ـ ـــغول صـ ـ ـ وق همه مشـ

ع  ــم را  ــ ـ ـ ـ ـ ـ اسـ ون زدم. ل ــته بود، آرام از خانه ب ــ ـ ـ ـ ـ ـ د رف  گذشـ
لند عوض کردە  مهمان  د و  ــــف ـ ـ ـ ـ ـ اهن سـ ک پ ا  گر،  های د
ــتـــه بودم.  بودم تـــا ر  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ چرخم و تورم را هم برداشـ احـــت تر 
ار داشت رس بودن  کفش ار مامان که ا ه ا م اما  ها

ـــنه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاشـ ـــود، هنوز  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه  ظـاهرم حفظ شـ دار بودند و حـالا که 
اشنه ی خا سمت گخانه  شان  رفتم، صدای برخورد  ها
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ـــم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا زم توی گوشـ ــانـــه گرم ـ لخـ ط  ــد. مح ـ تر از  چرخ
ون بود، هنوز همه ه  ی لامپب ـــدە  ـــل شـ های کوچک وصـ

دی ســـفرە، برق  ان آن  دیوارها روشـــن بودند و ســـف زد م
 .  همه رنگ س و خا

 

م   ــب و غ کــه من ــا حس آرامش عج آرام جلو رفتم و 
ا دســت ســتادم.  غل  کردە بود، کنار ســفرە ا م خودم را  ها

ر   ـــ ـ ه تصـ ە  دم و خ ــــ ـ ل و خا را نفس کشـ گرفتم، بوی 
سـتادە  شـدە  ا ه جام عسـ که اصـلا اسـتفادە  نه،  ام در آی

ە مــانــدم. چهرە  ــد و آرام و  بود خ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ام چنــدلحظــه درهم شـ
ادمان رفته   ـــل را بردارم. چرا  ـــدم تا ظرف عسـ متفکر خم شـ
لخانه،   از شـدن در  اورم؟ صـدای  ه جا ب بود این رسـم را 
چرخم. برای ورودش آمادە بودم   اعث شـد صـاف شـوم و 

ــاهش خروجم را ب   حوا جمع،  چون مطم بودم ن
اوردە   ش را هنوز درن ش زدم. ک ه رو خندی  ال کردە. ل دن

ه  و هی ــــدن  ک شـ ا نزد ل نکردە بود.  ــاعات ق ــ ا سـ چ فر 
مه ستهمن اما د د: های  از کرد و آهسته پرس  ی کت را 

 

ون اومدی؟  ــ چرا ب
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وصدا رو ن گه جواب  ـــ مغزم د ـ ـ ـ ـ ـ ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ داد، دوست داشتم  ــ
ه امروز فکر کنم.   م 

 

ار جمله ش  ان ــما ــ ـ ـ ـ ـــمان چشـ ـ ـ ـ ـ ش جالب بود چون آسـ ام، برا
 از شدند و نجوا کرد: 

 

لت بود؟ اب م  ــ امروز همه چ 

 

ارە _#دو م _س  ش

ارت_  #۸۲۲ 

 

خند جواب دادم:  ا ل ان دادم و   ظرف عسل را ت

 

خش  ه جز این   ،  ــ همه چ
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ـــدە بود.   ـ ـ ـ ـ شـ ار متوجه منظورم  م کرد، ان ـــا ـ ـ ـ ـ ـــوال تماشـ ـ ـ ـ ـ پرسـ
لخانه  ــتادم.  ـ ـ ـ ـ سـ لش ا ــد وق مقا ــ ـ ـ م آرام شـ ــدا ــ ـ ـ ا را  صـ ا ی 
ش دوست داشتم.  ا او تنها بودم، ب  وق 

 

م؟  ــ ما چرا عسل توی دهن هم نذاش

 

ـــل دوختـه   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه ظرف عسـ ــاهش  ــالا رفــت و ن ش  ــک ابرو
 شد: 

 

ال فلورا. ــ خب...    خ

 

ــــت نـدارد. ظرف   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـار را دوسـ ـــــخص بود این  ـ ـ ـ ـ ـ ـدم. مشـ خنـد
 عسل را توی دستم چرخاندم و آهسته نجوا کردم: 

 

گه خ دیر شدە. ــ مجبورم   شم، چون الان د ال   خ
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ب فرو برد و   ــســـت، دســـت در ج شـ ش  ــما خندە توی چشـ
د:   این طور پرس

 

ش فقط  سفرە  ــ دیر شدە؟ نکنه جادو و افسو ــ ــ ــ ـ ـ ی عقد  ــ
 کنه؟ هوم؟ار 

 

خند شانه الا انداختم. ا ل  ای 

 

، قرارە   ا خوردن ش ستم  ــــ خب، منم خ معتقد ن ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
ــم ـ ـ ـ ــ از رسـ ـ ـ ـ ـ ع ــه اما  ــ ـ شـ ن  ــ ــ ـ ها، هرچند  اون زند هم شـ

ــــانه  ـ ـ ـ ـ ـ د افسـ ه ام ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ، شـ واق دن و  ای و غ ـــــف ـ ـ ـ ـ ـ مونن. سـ
 قشنگ. 

 

مرنگ شــد، اما از ب نرفت. ظرف عســل را   خندش   ل
ە در  از دســتم   الا آورد و خ ش،   عد از تماشــا گرفت و 

 چشمانم زمزمه کرد: 
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م؟ــ  ش کن  خوای امتحا

 

ــا   م، چطور جـ ـــان دادم، این همـــه آرامش درون قل ی ت
 شدە بود؟

 

م. ــ نه، گفتم که... دیر شدە، اما  کن گه  ار د ه  م   تون

 

ا   ش گرفتم و  م کرد، ظرف عسـل را از دسـ متعجب تماشـا
درن   قراردادن روی ســـفرە، دســـت بردم ســـمت ظرف ســف

د. دوتا از آنکه پر بود از نقل ز و ســف ها را برداشــتم  های ر
 و جلوی

 

ارە _#دو م _س  ش

ارت_  #۸۲۳ 

 

خنــد زدنــد و لــب  ــاز ل ش  ـــمــا ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاهش گرفتم. چشـ ش  ن هــا
م   ــا که قل ــ ـ ـ ـ ـ ـ ا احسـ ش را گرفتم و  ــــ ـ ـ ـ ـ ـ ن ماندند. دسـ ــــا ـ ـ ـ ـ ـ سـ
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ـــه  ـــافتم زمــــان تج ــا لمس این مرد  اش کرد، در ـ خواهم تـ
عــد  از نقــل  ـــود.  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ز را  جــا در وجودم عــادت شـ هـای ر

ـــــت خودم.   ـ ـ ـ ـ ـ ـــــتم و آن  را، کف دسـ ـ ـ ـ ـ ـ ش گذاشـ ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ کف دسـ
م آرام  تر شدە بود: صدا

 

اممون. ــ  ن شدن  خورم، فقط برای ش ه نقل  م   تون

 

عد، حس کردم پردە  ش ماند و  ــــ ـ ـ ـ ـ ـ ه کف دسـ اهش  ای از  ن
ـــم هم،   ـــم در چشـ اهش کنار رفت. هردو نقل را چشـ روی ن
دن طعم   ــــ ـ ـ ـ ـ ـ ار لذت چشـ م و ان ــــ ـ ـ ـ ـ ـ آرام توی دهانمان گذاشـ

اد لذت امروزی  ش، ما را  انداخت که طعم آرامش  ش
عد از تل  ــ را،  ـ ـ ـ ـ ــــاس کردە  و شـ ـ ـ ، احسـ های مکرر زند

نمـــان   ـــه ب ــان ـــک، چنـــدثـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خنـــدش محو بود و سـ م. ل بود
د،   ـــ ـ ـ ـ ـ ا نفس عم که کشـ عد  دا کرد و  ان پ ــــکوت ج ـ ـ ـ ـ سـ

د:  دن دور سفرە آهسته پرس  ح چرخ

 

 ــ برای برگش  برنامه داری؟
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ش:  ه تماشا ستادم  نه، ا ه س  دست 

 

س  فردا. ــ 

 

ان داد.   ی ت

 

ش   ک ساعت پ دا شدە، هم  ی پ ــ برای خونه مش ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
ام داد.  اە بهم پ  بن

 

ـاهم کرد و   ــتـاد. ن ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ش کردم و او ا ـــا ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــکوت تمـاشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ در سـ
 متأسف نجوا کرد: 

 

ــــ فکر  ـ ـ ـ ـ ـ ــــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ د  ــ ا ام،  اشم ب کنم دو سه روزی دیرتر مجبور 
ـال راحـت خودم و بهـت   ـا خ ـــــخص کنم و  ـ ـ ـ ـ ـ فش رو مشـ ل ت

 برسونم. 
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ــا نفس عم زمزمـــه   ـ ــد،  عـ ــانـــدم و  ـــه  حرف مـ ــان ــدثـ چنـ
 کردم: 

 

ست.   ــ مش ن

 

 جدی نجوا کرد: 

 

ه قسمت خوب   ــ هست فلورا، لااقل برای من هست. اما  ـــ ـ
ـام تـا توی این مـدت چنـدتـا   ــــــت پر م ـ ـ ـ ـ ـ ـا دسـ دارە این مـاجرا، 

د.  م برای خ گ م  م و تصم ی  خونه رو ب

 

ارە _#دو م _س  ش

ارت_  #۸۲۴ 

 

کش شوم. قدم  های کوتا برداشتم تا نزد
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ـــ درک  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م  ــ لخونه و تأخ ط  ا ر انقدر نگران  کنم، ا
گذرە تا  توی برگشــت نبودم، صــ  کردم این دو ســه روز 
م اما خب...   ا هم ب

 

م جواب داد:  م را لمس کرد و مح ازو  آهسته جلو آمد، 

 

ــــــ بهت حق  ، نــ ت این نگرا ا خوام مجبورت کنم  دم 
ــا  ـ ـ امـ  ، ـــ ک ــ ـ ـ ـ ـ ـ اول  مو و صـ ــا در  ـ ـ ـ خوام مطم 
ام سمتت.   فرصت م

 

ــ  ـ لـ ــــت و  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م برگشـ ـــارە روی ل خنـــد دو م روی هم  ل هـــا
دند.   لغ

 

 دونم. ــ 

 

م کرد   ه تماشـــا ه چشـــمان او هم برگشـــت، چندثان آرامش 
ش را نرم و   عد، دسـتا م جلو  و  عجله حلقه کرد دورم. 
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نه  ــ ــ ـ ه سـ د  ــ ــ ـ ک  رفت و چسـ اش. نفس عمیق جفتمان در 
ش که   ون آمد. قدرت دســـ نه ب ــ ل گرفت و از سـ ــ زمان شـ

د تا  شـتم را لمس  املا مشـهود بود.  طول کشـ کرد، 
 زمزمه کند: 

 

دن این سفرە، بهم این اطمینان رو  ــ د ـــــ ـ خانم  ــ دە که دخ
مه، حالا رسما هم   ش روی قل ادر که الان  صبور و 

 منه. 

 

ســــت. دلم   دن حرفش، چشــــمانم را  خواســـت  لذت شــــ
ــ زمان این لحظه تمام ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ع ــــد.  ـ ـ ـ ـ ـ د  ها، هیچ شـ ا وقت ن

ک تمام  ـــم نزد ـ ه گوشـ ش  ـــدند.  ـ ش  شـ ـــدا ـ ـــد و صـ ـ تر شـ
 تر: آرام

 

ت، احساس غرور  ا  کنم. ــ و من از این 

 

ا  چ اســـــت و حالا  گفت برای غالب مردها غرور همها
ــاس غرور   ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــک مرد مغرور، احسـ ــه  ـــ بودم کــه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ من ک

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 زهرا ارجمندنیا                                                           شویم                                دوباره سبز می 

Exchange Group | 2426  

ی  ـــ ـ ـ شـ م  ب ه ترم ـــ ـ ـ ــــب بود و شـ ـ ش دلچسـ د ــــ ـ دادم. شـ
ای روی تمــام جراحــات درونم. من کــه برای او ذوب  کننــدە 

د او هم مثل من اســــت.   گ ــــتم  ــــدم اما، دوســـــت داشـ شـ
شــ   شــتم ب ه  ش  م و فشــار دســ د روی موها ش چســ ل

 شد: 

 

عد سال  ها آرومم فلورا. ــ امشب 

 

ارە _#دو م _س  ش

ارت_  #۸۲۵ 

 

ـــدنـد و از   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاز شـ ـــمـانم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـدم، چشـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ گری کشـ نفس عمیق د
لــدانهمــان  ف  ــه رد ە مــانــدم. این  جــا کــه بودم،  هــا خ

ه   دە  س رفت وق چســـ ش  ه نور بود. صـــدا نقطه شـــ
 گوشم نجوا کرد: 

 

ــ و ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ دون تو  ــ ـــــب رو  ــــخته امشـ ـ ، چقدر برام سـ دو
 گذرونم. 
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م و او این   ـه قل ـد  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـالا آمـد و رسـ م  ـا حس گرمـا، از نوک 
 طور ادامه داد: 

 

 خواد هم نقطه نگهت دارم، ب حصار دستام ــ دلم 

 

م ش  ک شــد و صــدا شــ نزد ه گوشــم ب ش  ه نظرم  ل تر 
د:   رس

 

دم، امن ــ و بهت این اطمینان رو  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ن نقطه برای تو از  ــ ت
عد هم  ه   جاست. حالا 

 

ش   ـــتا ـــار دسـ دم. حصـ ـــ ه آرا عقب کشـ ا تأخ و  م را 
اهمان در هم قفل شــدە بود.   شــدند اما، حالا فقط ن شــل 

م پرندە  ـــدا ـــمت جنو که  ها، پرواز  توی صـ ه سـ کردند. 
ات داشت.   گرم بود و ح
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د چون  ــ شا ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ دونم چقدر امنه، انقدر توی این حصار  ــ
 آرومم. 

 

ــتـــارە  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــار هزاران  سـ ـــدنـــد، ان ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــاهش پررنــگ شـ هــای توی ن
ـــهاب  ـ ـ ـ ـــقوط  شـ ـ ـ ـ ـــمان او سـ ـ ـ ـ ـــمان چشـ ـ ـ ـ ند در آسـ ـــ ـ ـ ـ ـــنگ داشـ ـ ـ ـ سـ

ش را جلوتر   ــن بود.  ــ ــمان، هم قدر روشـ ــ کردند و آسـ
ا جدی که مخصوص خودش بود زمزمه کرد:   آورد و 

 

ا خودم؟ــ ن م   شه امشب تو رو ب

 

خندە، روی صورتم که نه اما روی چشمانم رد انداخت. او  
ــدای   ــ ـ ـ ـ د، صـ گ ی  ل از این که چ ــد و ق ــ ـ ـ ـ هم متوجهش شـ
اند. آن حال ناب و خلوت   نمان را درهم شــ فرهاد، حس ب

  نظ را هم، صدای او محو کرد. 

 

د؟  ــ فلور، ونداد، کجای
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ه اخم آغشته شد:  اە ونداد    ن

 

دم که اسمت فلوراست؟ ه برادرتم تذکر   ــ لازمه 

 

ارە _#دو م _س  ش

ارت_  #۸۲۶ 

 

ـــاندم  خندە ـ ـ ـ ــــتم را آرام رسـ ـ ـ ـ ش، دسـ ه جا ام را قورت دادم و 
ــه  ش را نوازش کردم و زمزمـ ــا ش. موهـ ـــــت گرد ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه  شـ ـ وار 

 حرف آمدم: 

 

دش   ه نظر فرهاد  ون تا نیومدە.  م ب ە زودتر ب ــ به ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
ت کنه.  ش رو  اذ م اد دوست قد  نم

 

ان داد:  ی ت  ا حال متأسف 

 

 ــ متوجه قصدش شدم. 
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د و من هم عقب رفتم.   ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش را عقب کشـ ــتا ــ ـ ـ ـ ـ ـ عد آرام دسـ
ــــمت   ـ ـ ـ ـ ه سـ م و هنوز  د ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــه نفس عمیق کشـ ـ ـ ـ ـ ـ هردو دو تا سـ

م که در آن جا   لخانه حرکت نکردە بود ــد و  خرو  ــ از شـ
خند فرهاد، مطم شـدم که او امشـب   اە پر از ل دن ن ا د
 قصـــد آزار ونداد را دارد. البته که مراعات را هم شــامل  
ـه   ـدن  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـل از رسـ لنـد، ق ـــدازدن  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا صـ حـالمـان کردە بود و 

م.  د از هم جدا ش ا  لخانه متوجهمان کردە بود 

 

ه، عروس و دوماد چه خلوت کردن.  ه   ــ 

 

خنـدی عمیق  ــا ل ش کرد و فرهــاد  ـــا ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ تر  ونــداد جــدی تمــاشـ
 زمزمه کرد: 

 

درت خسته شدە،  ـــ  ـ ــــ ـ ـ م. منم گفتم صدات  ــ گه زودتر ب
ســــت امشـــب   الاخرە قرار که ن شـــون،  کنم که بری برســـون

 . مو  این جا 
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طن جمله  ـــ ـ ـ ـ دم  ا شـ م را گ ان کرد که من ل ی آخرش را ب
ش   ـــــم ـ ـ ـ ـ ـ ــه سـ ــک نفس عمیق،  ــا  تــا نخنــدم و ونــداد فقط 

 حرکت کرد: 

 

ر داشتم هم... ن  ــ قصد موندن نداشتم اما، ا ــ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ س  ــ تو
ی.  گ  جلوم رو 

 

 خندە حالا توی صدای فرهاد هم مشهود بود. 

 

خ   ه شـــــب  ا  ــدش رو نداری  ــ ــه، حالا که قصـ ــ اشـ ــ  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
ا و   ـــته  ـ ـ ـ ـ ـ ـــــب خو هم داشـ ـ ـ ـ ــــحالمون کن برادر، شـ ـ ـ ـ ـ خوشـ

دوارم خ سنگ نگذرە برات.   ام

 

ـــ کرد ادای  خنـــدە ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــدم و فرهـــاد، سـ لع ـــه زحمـــت  ام را 
اورد.   برادرهای متعصب را در
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گه حق   ، تا شــام عرو د ــ تو هم زود برو خونه دخ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
د.  دن هم و ندار  د

 

ــانه  ـ ـ ـ ـــــت روی شـ ــسـ ــ ـ شـ ــــدی تمام  ـ ـ ا خو ـــــت ونداد،  ی  دسـ
 فرهاد و آهسته زمزمه کرد: 

 

دم.  ت رو  ون جوا م ب  ــ ب

 

ا خندە ون رفتند  عد  اە جدی ونداد، هردو ب ی فرهاد و ن
ــانه  ـ ـ ـ ـ ـ ــو  ـ ـ ـ ـ حث و شـ ــم من ادامه  تا  ــ ـ ـ ــــان را دور از چشـ ـ ـ شـ

م برای خودش   خنـــدی کـــه کنج ل ــانـــدم و ل ـــدهنـــد، من مـ
ـت و مهر برای تـک  ـا کـه مح ــــاختـه بود و ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ تـک  خـانـه سـ

ر ســقف این خانه، در دلش آدم عدش،  های ز د.  جوشــ
ــانـــه  لخـ ـــد درون  ـــارە چرخ ـــاهم دو ــدای  ن ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی خلوت، صـ

م، زمزمه قهقهه  شـسـت و صـدا وار  های فرهاد توی گوشـم 
ل ب در  د: و دیوار و   ها، چرخ

 

اش.  گه نگرانم ن ا، د ا ه   ــ من حالم خ خ
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ه   ل ه کردە بودم،  ــال را تج ــ ـ خوب نبودم برای این که وصـ
جـــه  ـــدا کردە بودم و ن ی این  خوب بودم چون خودم را پ

ـدا   عـد از گف جملـه پ ــــدن، این حـال و این روز بود.  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ام  شـ
ـــه همـــان آرا ون آمـــدم،  ــه ب ــانـ لخـ ای کـــه از دل  آرام از 

ون آمدە بودم. بوی بهار از   ــــعفم ب ـ ـ ـ روزهای تلخ و پر از ضـ
ر بی  د ز چ ـــفندماە پ ه خودم قول دادم، بهار  دل اسـ ام و 

ـه کــه آمــد، نهــال  ـــان.  هـای مه ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـارمشـ ــا هم  م و  ام را ب
ـه  ــا ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ر سـ م، ز ـد روزی کـه مـا نبود ــا ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ هـا کـه  ی آن نهـال شـ

ـــدە بودند، آدم ــ را  درخت شـ ـ ها که مثل ما دوســــت داشـ
اح کردند و   ـــ ـ ـ ـ ـ ـ دند، اسـ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــ کشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ه کردە بودند، نف تج

د قلب شه ت شان، پرنور از هم  ها

 

                                                                   **** 

 

ارە _#دو م _س  ش

ارت_  #۸۲۷ 
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اهانِ روزلند،   د، برای گ ک جد ود ک فت برای نصـــب 
ــــد و خودم، در   ـ ـ ـ اشـ ار  الای   ـــتادە بودم تا  ـ ـ ـ ـ حامد را فرسـ

خش لخانه را چک حا که  گر  ـــم  های د ـ ـ ـ ـ کردم، حواسـ
ل ـــ  شـ ازد ب ه  ــایر عوام که  ـ د بود.  ها ه سـ انجام

ـــتِ هوا  عایق ـ ـ شـ ـــدە بود که  ـ ـ اعث شـ لخانه  ـــای  ـ ـ بندی فضـ
ا   ـــو  ـ ب، تفاوت دمای محسـ ه این ترت د و  ــــورت نگ ـ صـ
د بود و   ــا  ـ ـــفند هم حسـ ن روزهای اسـ ون که در آخ ب
اها که تمام   ـــد. لذت قدم زدن ب گ ــ ـ ـ ـ ـ ـ اشـ ـــته  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ارا داشـ

ه  اعث ی زند ما شـــان رخته بودم  ا شـــد ح  ام را 
ـــه   ـــاور کنم کـ ـ ـــار نرود و  م کنـ ـــد از روی ل خنـ ـــدم زدن، ل قـ

ــــور دلتنگ این جا  ن ـ ـ ـ ـ ـ ـــ از تصـ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ام، من را ب بودنم در این ا
ل تنها   ه شــ ا وجود این که ســه روز از برگشــتم  کردە بود. 
ـه   ـاد بودنـد کـه تـا  لخـانـه آنقـدر ز ـارهـای  ــــــت امـا،  ـ ـ ـ ـ ـ گـذشـ
ک کردە   ار روی دوشـم را سـ ارها،  م شـدن  این لحظه که 
ــ از   ـ ـ ـ ـ ـ خ ار  ــدە بودم. ان ــ ـ ـ شـ بود، متوجه عمق این دلتن 

ـــته  ـ ـ ه رشـ ـــ ـ ـ لمن شـ ه این  ـــل بود  ـ ـ ه این  های نور، وصـ ها، 
ـه بوی معطری کـه همـه   ـت،  ــــای پر از خـا و در نهـا ــ ـ ـ ـ ـ ـ فضـ

لخانه را پر کردە بود.   جای 
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ار نصب تموم شد.   ــ خانم، 

 

م   ـــــت نزد ـ ـ ـ د که داشـ ـــدای حامد چرخ ـ ـ ـ ـ ـ ــــمت صـ ـ ـ ـ ـ ه سـ م 
 شد. 

 

ل ای  ه دمای آ که  ه، حواست  ــــ خ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ رە هست  ها ــ
ــامــد؟ حس  ــد دقــت  حـ ــا د بود.  ـــادی  م ز کنم آب 

ـــل و   ــازد  ــازد و گرمـ مـ ــای آب از  ــا حفظ دمـ ـ ــا  ک تـ
م.  ی کن اها جلوگ  گ

 

شا  د: دس روی پ  اش کش

 

ــــ چشم خانم، حتما چک  ـ ــ ــ ـ ـ ـ ل از کجاست  ــ ینم مش کنم ب
التون راحت.  د شدە آب. خ  که 

 

ـــمت خرو   ـ ـ ـ ـ ـ ه سـ ان دادم و همان طور که  ش ت ی برا
ه دی  ــــ ـ ـ ـ ـ ـ اشـ ــته ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ ارگرا که آن جا     حرکت  کردم، خسـ

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 زهرا ارجمندنیا                                                           شویم                                دوباره سبز می 

Exchange Group | 2436  

ـــمان   ـــمت آسـ اهم سـ ون آمدنم، ن ا ب بودند زمزمه کردە و 
ــدە بود و هنوز بنـد   ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ وع شـ ـاران  ـل  ــــــب ق ـ ـ ـ ـ ـ ـد. از شـ چرخ
ــا وجود این کــه خ از ظهر   ــامـدە بود. هوا دل بود و  ن

ــــدە بود. روی زمی که رد  ن ـ ە شـ ــــمان ت ـ ــــت اما، آسـ گذشـ
ش بود قدم برداشــتم که  از اعضــای   ِ شـــدە رو  ِ خا

م کرد:  د و صدا ه سمتم دو  لخانه 

 

 ــ خانم مهندس، خانم مهندس 

 

ارە _#دو م _س  ش

ارت_  #۸۲۸ 

 

ــمانم بود،   ش ســـمت چشـ ارا که شـــی ار  ر رگ ــتادم و ز سـ ا
ه اهم کردم: دستم را سا  ان ن

 

 ــ  شدە؟
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قای دور نهالا رو کندە و   شب ظاهرا اون عا ارون د اد و  ــ 
دن.  ب د  چندتاشون آس

 

ــتـه  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــتـادم. منظورش از نهـال نفس خسـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ون فرسـ هـا،  ام را ب
ــتـه  همـان درخـت ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاشـ لخـانـه  هـای جوا بودنـد کـه ورودی 

ا   ــــان را  ـ ـ ـ ــــل، دورشـ ـ ـ ـ ط اقل این فصـ ا ه خاطر  م و  بود
ک  ــــ ـ ـ ــــوص عایق لاسـ ـ ـ ما  های مخصـ م تا  بندی کردە بود

ه ســمت ورودی قدم برداشــتم و  تنه د.  شــان را در برنگ ها
ت نهال  دن وضـع ها که تازە جان گرفته بودند، آە از  ا د

انه  ــــت تاز ـ ـ ـ ـــورتم داشـ ـ ـ ـ ـ ه  و صـ اران  زد و  نهادم برآمد. 
ـارا  ش از  ـــاخه قطرا ــ ـ ـ ـ ـ ـ . شـ ـای ـــمـت  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی  ام   خورد سـ
ــــته  ـ ـ ـ ـ ـ ــکسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ا  ی  از نهالشـ ــتم گرفتم و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ها را، آرام ب دسـ

د شکست نجوا کردم:  ت   وضع

 

ا   عد  د و  ر، هرس کن ــاخه رو از ز ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــ خ آروم شـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
ــ ا چســب پیوند محل  اوک عد  د و  ش کن لر، ضــدعفون

د تا درخت قارچ نزنه.   هرس رو بپوشون
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عد رفت تا اوک  ان داد،  ،  ی ت اورد و من این ب لر ب
ــاخه  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ه شـ ـــــف و ناراح  ـ ـ ـ ـ ـ ـــــت  ا تأسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــته دسـ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ــکسـ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ های شـ

دم.  ــ ــ ـ ـ ـ ــاس کشـ ــ ـ ـ ـ اە درد را احسـ ــتم گ ــ ـ ـ ـ سـ کند و این  دا
ـــد اندوە روی چهرە اعث  ـ ـ ـ ـ ـ ند. هنوز همان شـ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ جا  ام ب

اران داشت   ستادە بودم و  ک  رحمانه ا ا نزد ارد که 
ه  ـــا ـ ـ ـ ـ ـ ، همان طور که سـ ـــی ـ ـ ـ ـ ـ ـــدن نور چراغ ماشـ ـ ـ ـ ـ ـ ا برای  شـ

ــــت  ـ ـ ـ ـــمانم درسـ ـ ـ ـ ـ د. اولش حس کردم  چشـ م چرخ کردم 
اە  ــ ، این احســـاس از  اشــ ــ ـ ک شــــدن ماشـ ا نزد کنم اما 

ه  ـــا ـــ که سـ ـــقوط کرد  ب رفت و دسـ ـــمانم بود، سـ ان چشـ
اران را  جلوی تنم. چراغ  ـــــت  ـ ـ ـ ش، قطرات درشـ ــــی ـ ـ ـ ـ های ماشـ
ـــان  شـ خ  دادند و به  ـــدای حرکت چ ش  صـ ل های اتوم
ــاران  در چــالــه ـــدای  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــم هم نوای صـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ هــای آب، توی گوشـ

عدش احساس   لخانه،  د جلوی در  الاخرە رس د.  چرخ
ـادە   ـا پ ــارک کرد و  ی  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ عــت ب ــا  ــ را  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کردم مــاشـ
خند   ک ل ا  اران و غرق اخمم،  س از  ش، صورت خ شد

اور گشودە شد.   نا

 

 ــ ونداد 
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ه سـمتم   ت که  ا جد سـت و  ب  ا   ش را  در ماشـی
د:  ل از هرچ پرس  ام برداشت، ق

 

انا جلوی در   دون هیچ چ و ام ــ توی این هوا، چرا  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
ستادی فلورا؟  ا

 

ارە _#دو م _س  ش

ارت_  #۸۲۹ 

 

اوری خ کردە بود  نا ـــ ـ ـ ـــمانم رسـ ـ ـ ش توی چشـ ام هنوز از آمد
دم:  ه سوالش پرس ه جای جواب   که 

 

ای؟  ــ چرا نگف داری م

 

ام  ا  ش برداشــتم و  ه ســم ام  لند او، خ  عد چند های 
ش   ــــع از ت ش را خ  م. ک ــد ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــل هم رسـ ــه مقــا زود 

ـه  ــا ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـک سـ ـل  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـد و شـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ون کشـ م نگهش  ب ـان، روی 
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ــتادِ روزهای   ـ ـ ـــدای اسـ ـ ه صـ ـــ ـ ــــت شـ ش درسـ ـــدا ـ ــــت. صـ داشـ
ل نفوذ:  قا اە بود، جدی و غ ش  دا

 

ا چشــم ــ احتمالا برای این نگفتم که  ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ینم  ــ های خودم ب
قا   ارون دق ، فلورا توی این  ــ ـ ـ ـ ـ ـ چقدر مواظب خودت هسـ

ار  ؟این جا چ  ک

 

ــــحالم کردە بود که برای لحظه  ـ ـ ـ ـ ـ ــــورش آنقدر خوشـ ـ ـ ـ ـ ـ ای  حضـ
ــارگری کــه برای  نهــال ــــت  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا برگشـ ــاد بردە بودم.  هــا را از 

ه ونداد،  جفتمان  لر رفته  آوردن اوک  بود و سلامش 
ــ اما   ـ ـ شـ ــــد، ب ـ ــــدای من هم در لحظه جدی شـ ـ د و صـ چرخ

اور کنم: خواست لمسش کنم تا آمدن  دلم  ش را   خ

 

ه این ـــ چندتا نهال شکسته دارم، موندم  ـ ـ ـ ـ ـ ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ا  ــ ها برسم. 
ارهاشونن. چه  ها 

 

ـــمـت نهـال ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاهش سـ ش  ن ـان داد، جـدی ی ت ـد و  ها چرخ
شدە بود وق نجوا کرد: اما ذرە م   ای 
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تت من هستم.   ــ تو برو توی س

 

 ــ آخه... 

 

حـــــث   ــا من  ـ ـ ـ ــــت جلوی مرد جوان،  ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ حس کردم نخواسـ
م انداخت   ش را روی  کند. برای هم فقط ک ی  شـــ ب

ــاە  ـ ــا آن ن ـ ــه مـــدتو  ــا کـ ــداختـــه بود،  هـ نـ ــه من ن ـ ــا بود  هـ
ه دستم داد:  ار را   حساب 

 

 ــ برو شما 

 

ــب ــاە لـ ـ ــا من هنوز از این ن ــد امـ ـــدنـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ زان شـ م آو ــا ش  هـ ــا هـ
ــاب  ــ ـ ـ ـ ان  بردم که  آنقدری حسـ ی ت ــــ  ـ ـ ـ شـ مخالفت ب

س   ـه او  ـل از رف کـت را  ـدهم، تلاش کردم امـا لااقـل ق
 دهم: 
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س کتت رو بردار یخ  ــــ  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ دو ــ دو ، من  شــ  ز رم ب
شم.  س   خ

 

ارە _#دو م _س  ش

ارت_  #۸۳۰ 

 

ار  این  را موافقت کرد چون احتمالا  ر این  ســت ا دا
قم کرد  را نکند ن ـــ ـ شـ اهش  ا ن روم، کت را برداشـــــت و 

ها  ا این که هنوز شوک حضور نا  . ش  ه رف اش و آمد
ال   ت تا  خ ــــ ـــمت سـ ـ دم سـ امدە بود، اما دو از تنم درن

ه نهال د کند و آن لحظه مطم  نگرا برای من،  ها رس
ار را به از من انجام  ت،  بودم این  ه س دهد. ورودم 

ـارا  ـــورتم.  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه صـ ـا هرم هوای گرم داخـل  ام را  همراە بود 
ـــال از روی   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ شـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ا برداشـ زان کردم و  همان جلوی در آو
خانه   ــ ــ ـ ـ ـــمت آشـ ـ ـ ـ ه سـ ــان نم گرفته بود،  ــ ـ ـ م که تمامشـ موها

عـــ ــا  ـ عـــد هم  ـــک چـــای آمـــادە کنم.  ــا  ــه  رفتم تـ ت هرچـ
ـــهتمـــام  ـــه خـــاطر  همتر،  ـــت را کـــه  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ سـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ رخت 

ـــغلـه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه حـال خود رهـا کردە بودم را  مشـ ـــه روز  ــ ـ ـ ـ ـ ـ های این سـ
قــه  ــــت دق ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــت، ب ــامــان دادم و در نهــا ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ عــد،  وسـ ی 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 زهرا ارجمندنیا                                                           شویم                                دوباره سبز می 

Exchange Group | 2443  

ـــان ــه  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــه در چو خورد،  ــارش تمــام  ای کــه  داد 
ــــع   ـ ـ ـ ووضـ دن  ا د از کردم و  ش  ا عجله برا ــدە. در را  ــ ـ ـ ـ شـ

ــفته  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ س و آشـ ش  خ دم و محب ــ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ر دندان کشـ م را ز اش، ل
د:   توی دلم جوش

 

ه حوله...  ا تو الان برات  س شدی. ب گردم، خ خ  ــ 

 

دهم، چرا که او وارد شد،  ادامه  سـتم ادامه  ی حرفم را نتوا
س   اهن خ ـه پ ـه آن، من را  ـه زدن  ـا تک ــــت و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ در را 

اند و لب ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــه خودش چسـ ـ ـ ـ ـ ه رشـ د و خنکش را،  ی  های 
ـادم رفتـه   عـد هم وق من همـه ی حرفم  موهـای نم دارم. 

الا برد و نجوا کرد:  ش را   بود، 

 

د این طور هم و  ا ــ از اول  م، و انقدر شا شدم  ــ د د
ادم رفت.  ون بودنت توی این هوا که   ازت  اون مدل ب
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الاخرە آمدە   ـــــدە بود، او  ـ ـ ـ ـ ـ ـــــوک من هم تازە تمام شـ ـ ـ ـ ـ ـ ار شـ ان
ــــع بود.   ـــم  همـان طور کـه قول داد، در  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ن زمـان نفسـ ت

نه ش: آرام از س ون آمد و تنم سست شد ب دستا  ام ب

 

ه اخم ن ــ ا ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ جا جلوی در، این طوری  کردی، همونــ
شونت  الت و  م کردە  اومدم استق دادم چقدر غافل

 اومدنت. 

 

س خا بودی، ن ــ خ ــــ ه لحظه جا خوردم و  ــ دو چقدر 
 ازت عص شدم. 

 

خند هم،   دم، دسـتانم اما دور او بودند. ل م را عقب کشـ
م   کنج ل

 

ا وجود   ا لازمه  ه مدیر لایق و مسئوله که  ت  ــ هم ــ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ــ
ت ه مسئول د، برە   هاش برسه. هوای 
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ارە _#دو م _س  ش

ارت_  #۸۳۱ 

 

ــــورش هنوز   ـ ـ ـ ـــمان او هم جا گرفت اما صـ ـ ـ ـ ـ خند، توی چشـ ل
 جدی بود. 

 

اشه، مگه نه؟ ش مواظب خودش  د ب ا م   ــ هم

 

خندم عمیق ش  ل ـــتا ـ ـ ـ ـ ـــار دسـ ـ ـ ـ ـ ــ از حصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــسـ ـ ـ ـ ـ ا سـ ـــد و  ـ ـ ـ ـ تر شـ
 درآمدم. 

 

اس گرم د ل ا ا توئه،  ـــ حق  ـــ ـ ـ ما  ــ دم. حالا تا  تری  پوش
دم.  ه حوله  ا بهت   نخوردی ب

 

د روی گونه  ـــ ان داد، دســــت خنکش را کشـ ام و خم  ی ت
ه  اند: شد تا صورش را هم  چس  آن نقطه 
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ی  ش شه پ ه هم ــ تو هم کردم  رزی، فکر  های من و 
ـــام، در و   ـــاز خ م ک و منم توی  زنم و تو در و 

ــــت بهـ ـــای  ـ ــمـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه  زنم و ت زل زدە چشـ ــ این مردی کـ م 
ــه روزە ح روی هم، هشـــت لته، سـ دە   مقا ــاعتم نخواب سـ

ــــع  ـارهـاش رو  ــــت.  تـا بتونـه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـدە و برگردە پ تر انجـام 
مه ن ه چ ا  ـــتم قرارە  ـ ـ سـ ار زر  دو ی  و در حا که ان

ینمت.  لخونه ب ستادی، جلوی زم خا   دوش آب ا

 

دم که گفته بود  ب تمام حرف ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ را شـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ خ ش، آن  ها
ــــت ـ ــــع تر    روی هم، هشـ دە تا بتواند  ـــاعت هم نخواب ـ ـ سـ

ز کرد از پروانه و من   ر ـاهم را  د. هم هم ن ـا ـــم ب ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ پ
ــتــانم کــه  گرم  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا دسـ تر از او بودنــد،  هم مثــل خودش، 

 صورش را لمس کردم: 

 

ای. ــ واقعا فکر ن  کردم امروز ب

 

ال گرمت دم ورودی مشخص بود.   _ از استق

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 زهرا ارجمندنیا                                                           شویم                                دوباره سبز می 

Exchange Group | 2447  

ر چانه  د، ز ــ ــ ـ ام را لمس کرد و همان طور که کت  عقب کشـ
 آورد ادامه داد: از تن در

 

ـــ صبح   ـ ـ ـ ـ ــــ ـ ـ ـ ـ ـ اە  ــ م اومد، از بن ه حسا سته شد و پول  معامله 
ـــتم و   ـ ـ م رفتم چمدو که جمع کردە بودم رو برداشـ ـــتق ـ ـ مسـ

ه جادە.   زدم 

 

ــه ــ ـ ــان  حولـ ـ ـ ـ ـ روی  از  را،  بودم  ــادە کردە  ـ ـ ـ آمـ ش  برا ــه  ــ ـ ای کـ
خند هم نجوا کردم.  ا ل ش گرفتم،  ه سم  برداشتم و 

 

ال ن ت استق ا س، اما  ارکه  ی،  ــــــ م گ تو بهم خردە 
 هات ترسنا بودن. اخم

 

ارە _#دو م _س  ش

ارت_  #۸۳۲ 

 

ش آرام گرفتند:   چشما
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 شن. هام برای تو هارت و پورت ال محسوب _ اخم

 

ش را لمس کردم:  ازو دم و   خند

 

مشون؟ ع جدی نگ  _ 

 

 ش را جلو آورد: 

 

م.  م کن دخ ع روت و   _ 

 

ع  لـذت  ش، هیچ وقـت امـا این را  بردم از این ن حرف زد
ـار   ــ از قلـب من، پنهـا ان ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ خ ـه او نگفتـه بودم. هنوز 
ش کند. مثل آن روزها. برای هم   ـــتا ـ ـ ـ ــــت او را سـ ـ ـ خواسـ

دم:   حث را عوض کردم و آرام پرس

 

؟ س  _ گرسنه ن
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ا انداخت:  ش ن  ه ساع

 

م، شام    ــــــ ی ه جا رو ب م  ستم، آمادە شو ب نه گرسنه ن
ون   خورم. هم ب

 

دن   ـــ ش کردم و او، در حال کشـ ـــا ـــوال تماشـ متعجب و پرسـ
خانه  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ش وارد آشـ ه  حوله روی موها ـــد،  ـ ـ ـ ـ ـ ت شـ ــــ ـ ـ ـ ـ ی سـ

د:  ی که در حال جوش بود چشم دوخت و از من پرس  ک

 

. ــ لیوانات کجان؟ من چا  زم تا تو آمادە   ر

 

ـــاس راح  ـ ـ ت و خانه این احسـ ــــ ـ ه سـ ت  ــــ ـ سـ ی من،  اش 
ار که ما ماە امزە بود. ان م  هاسـت از عقدمان گذشـته و  برا

ـــد کردە  ـ زنـ ـــان  ـ ـ م این  م. راح هرروز در  ـــه درون  ا ـ ای کـ
م احساس   شد. وجود من، 
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م؟  ــ کجا قرارە ب

 

اف لیوان،   ا  ـــته کرد و  ـ سـ از و  نت را  اب ـــه  ـ خودش دو سـ
م کرد:  وزمندانه تماشا  پ

 

داش کردم، جواب سوالتم الان ن ــ خودم پ ـــ دم فلورا، برو  ـ
ستا، من الان ع اون ش گرسنه  ای  آمادە شو و جلوم وای

ـــون دادن و   شـ ل، بهش غذا رو  ـــه روز ق ار سـ ـــتم که ان هسـ
ــاور ن ــ ـ  . ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ از جلوش برداشـ ــد،  ــ ــدر  عـ ــ تونم  ک چقـ

چه  ــ ـ ــم و چقدر توی این ســـه روز، ع  اشـ ها  خطرنا 
 گ شدم و همه رو عا کردم. بهونه

 

ارە _#دو م _س  ش

ارت_  #۸۳۳ 

 

ــارە   ــ ـ ـــچـ ـ ـ بـ ــــس  ــه  ــ ـ بــــود کـ ــدی  ــ ـ جـ ــــر  ا ــد،  ــ ـ ـ ــ ـ پـ ــالا  ــ ـ ـ ـــم  ابــــرو
ــاوری از این   ــا نــا ـــتم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش. هنوز داشـ ـــجوهــا ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ تــا  دا

ـاهش  ـاە کردنم،  ن ـــمتم و ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـدن سـ ـدون چرخ کردم کـه 
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ا دقت چای  قم کرد  همان طور که  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ارە  رخت دو
 :  ه رف

 

گه، دیر   شه. ــ برو د

 

الا رفته سـمت اتاق حرکت کردم و احسـاس کردم   ا ابروی 
دم که نجوا کرد:   صدای آرامش را ش

 

د متمدن   ا اش قرمز شدە، منم  ما و ل ستادە توی  ـــ ا ـ ـ ـ ـ ــــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
ش؟ مزخرفه  د عد سه روز ند  رفتار کنم 

 

قا   ا خندە و علامت سـوا که دق سـتادم،  کنار دیوار اپن ا
ـــورتم را پر کردە بود، گوشـل   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی  صـ ـاز چ ینم  ت کردم ب

و   بـودم  ــه  ــ ـ رفـتـ مـن  هـم  ــالش  ــ ـ ـ خـ ــه  ــ ـ ـ ــت.  ــ ـ ــه گـفـ ــ ـ ــد کـ ــ ـ ـ گـ
دم: ن  ش

 

اخ بهش ونداد، دست خوش  د   ــ 
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ار او، داشـــــت   ــــتم تا نخندم و ان ــتم را روی دهانم گذاشـ ــ دسـ
نت ـاب ی توی  ال چ ا  ها دن د قنـدان و  ـــا ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــت، شـ ـ ـ ـ ـ ـ گشـ

نت اب لات. چون صـدای در  عدش صـدای  ها شـ آمد و 
ارە درآمد:   آرامش دو

 

 ــ چقدر گرمه داخل. 

 

ل از جای  گرم بود اما نه آنقدر که او  ه نظر مش گفت. 
وصـدا که وارد اتاق خواب شـدم، زل زدم   گری بود.   د

ـــورتم و آن لـــپ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه صـ ــه او گفـــت.  ـ ــا کـ مـ خ از  ــای  هـ
ه خاطر   ـــــب  ـ ـ ـ ـ شـ ند. هم د ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــمانم برق عجی داشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ چشـ
ه خواب   د  ا حال  ک دن ا  ش از حد،  ــت ب ـ تنها و خسـ
ن زمـــان ممکن،   م رفتـــه بودم و حـــالا، او آمـــدە بود. در 
ش   قـا در موقعی کـه بود ـدهـد و دق ـدون این کـه اطلاع 

ـــتم. نفس عم کـه ا ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاز داشـ نـه را ن ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ام درآمـد، نفس  ز سـ
ـــــتم و مدل   ـ ـ ـ ـ ـ م گذاشـ ــتم را روی قل ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ــود بود وق دسـ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ آسـ

نه نجوا کردم:  ر درون آی ه تص  خودش رو 
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 ــ تازە شدی مثل من ونداد، دست خوش 

 

ــدە   ــا برنـ ـ ــدە بودن در وادی دل،  ــازنـ ـ ــه  قـــت این بود کـ حق
ن فر  ش خ هم  ـــه  بود ـ بود کـ برای هم هم  کرد. 

خند، از کنج م آنهای لبل ان نها گر ت  خورد. لحظه د

                                                          * 

 

ارە _#دو م _س  ش

ارت_  #۸۳۴ 

 

ـــانه  ـ ـ ـ ـ ـ ـــانه ه هردو، شـ ـ ـ ـ ـ ە  شـ ش، خ ـــی ـ ـ ـ ـ ه ماشـ ه زدە  ی هم، تک
ــک منطقــه  تــا بزرگ بود و در  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــه زمی کــه  م  ی  بود

لا  ا فاصــله و  ، لاها رها شــدە بود.  شــ ی  از ســایر و
مه  م آراماران، ن ــ را که  کرد آرام بند آمد. حالا  ی مسـ

ــان بود کـه علاوە بر موهـای او،   ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاد خن در هوا رقصـ امـا 
ان گوشــه  ش خ آرام  های شــال من را هم ت داد. صــدا
 بود: 
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شـه  درم هم ـــ  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش رو خودش  ــ د صـاحبی ا گه، خونه 
سازە.   انتخاب کنه تا روزهای خوب براشون زر سقفش 

 

ــدە  ــ ـ ـ ـــــب عــقــ لـ روی  مــحــوی  ــد  ــ ـ ــخــنـ لــ بــود.  ــالــ  ـ ـ ـ جـ ــای  ی  ــ ـ هـ
اد ادامه  ترک شـسـت و او در ب صـدای  م  ما خوردە از 
 داد: 

 

شنهاد داد. خ   ــ این زم و دیروز،  از دوستانم بهم پ ـ ـ ــــ ـ ـ ــ
ال مل توی این منطقه  ـــــت که دن ـ م. بهم که زنگ زد،  داشـ
ــلــه  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ فش کرد کــه فــاصـ ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا  این طور توصـ ی زم هم تــا در

ــک منطقــه  ــل. گفــت در  ــه، هم تــا جن ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی آرومــه و  منــاسـ
ی   ی دارە. چ ل و س خا مرغو برای کشت درخت و 

لخونه و  که توجهم رو جلب کرد اما فاصــله  ش تا  ی مناســ
ا این که  ش بود.  م سـت من خونه مســ ا ی سـاخته  دو

ــــدە  ـ ـ ـ ـ ـ ــــنهادش  خوام اما شـ ـ ـ ـ ـ ـ شـ گفت دلش نیومدە بهم پ
 ندە. 
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ـاد پر کرد. حس   ــــدای  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــکوت من و صـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـارە سـ نمـان را دو ب
م ــمت ن ـــ ه سـ د  ش چرخ اد  کردم  رخم و همان طور که 

ان  ش را ت  داد زمزمه کرد: موها

 

ــ  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ال خونه ــ م دن گرد م  م ب ای که طبق  ی آمادە تون
نــه  ــه گ ــدرم مــا رو انتخــاب کنــه، امــا در کنــارش  ی  حرف 
ـــدا کردە   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ گــه هم دارم، توی خــا و زمی کــه مــا رو صـ د

ـــمـــت خودش، خونــه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــازم کـــه حق انتخــاب  سـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ای رو 
گه اشه. د  ای جز ما نداشته 

 

خنــد محوی   ش. ل ـــم ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه سـ ــدە بود   من هم حــالا چرخ
ادی که هوهوکنان  م بود و  ــدە  روی ل اعث شــ د،  چرخ

مای رخنه کردە در جان پوستم را احساس کنم.   بود 

 

شنهاد  م و خودمون خونه ــــ داری پ گ ی  دی این جا رو 
سازم؟  مون رو   س
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ـه  ـد، از پهلو تک ش،  چرخ ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا دسـ ــ داد و  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه مـاشـ اش را 
د من را لمس کرد.   پوست 

 

ی، خونه  گ د  ا م نها رو تو  اشه،  ــ تصم ی ما هرجا که 
 .  خانمش تو

 

ش از ب رگ م  لما دند. صـــدا م رســـ ه قل م  م مســـتق ها
 آرام بود: 

 

ارە _#دو م _س  ش

ارت_  #۸۳۵ 

 

م.  ب بود این تصم  ــ برای آدم عجو مثل تو، عج

 

چه چهرە  ــــ ـ ـ ه  ـــ ـ ـ تِ نه چندان  اش شـ ـــد که موقع ـ ـ ها شـ
ادشان انداخته بودند.     جذا را 
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قتا  ـــ حق ـ ـ ـ ــــ ـ ـ ـ ـ ه  ــ ت اما،  شم توی این موقع دونم قرارە پ 
ـه روز بهم گفـت   لنـد و نـازی دارە،  خـان کـه موهـای  دخ

ـــه کردن  ـ این طور  از عجلـ ـــه نظرش  ـ ـ ـــه.  ـ خواد دوری کنـ
جه  ە و من اومد که ن ــ به ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خوام طبق فرمون  ی صـ

شه  ر تهش دهنم صاف   اون جلو برم، ح ا

 

ـاد حرف ـه او گفتـه بودم من را  مـان وق  ـه  هـا خواهم 
ــا و   ـ ـــاد آن روزهـ ـ ـــداخــــت.  ـــاد کنم انـ م اعتمـ ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــان و صـ زمـ

ی  مرنــگ کردنــد و او جــدی درگ خنــدم را  تر  هــای درونم، ل
   ادامه داد: 

 

ی که  ــ تمام چ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م  خونه ــ ی  خوام اینه زودتر ب
ــــقف زند کنم اما  خودمون فلورا،  ـ ـ ک سـ ا تو زر  خوام 

ــه کــه جفتمون توش   ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ برای این کــه اون خونــه، همو 
م ص کنم.  لدم  مونم  اشه،   حالمون خوب 

 

عد از  مکث نجوا کردم:  دم و  ر دندان کش م را ز    ل

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 زهرا ارجمندنیا                                                           شویم                                دوباره سبز می 

Exchange Group | 2458  

شه؟   ــ این خونه قرارە چه ش 

 

خوای.   ــ هر طوری که تو 

 

خنــد و لحن مختص خودش زمزمــه کرد. همــان   ــا ل ـ این را 
ـــهود بود.   ــ ـ ـ ـ ـ ـ س آن، هنوز غرور این مرد مشـ خنـدی کـه در  ل
ه   ه او، رو  شـت  ام از او فاصـله گرفتم و  برای هم چند

ه اد ل ـــتادم.  ـ سـ ه  زم ا ە  ــالم را انداخت و من خ ـ ـ های شـ
ل  ــت  ـــ شـ عدش، هرچه  ــتم.  ــ ـ سـ ــمانم را  ــ ـ ، چشـ م  زم ها

لندی نجوا کردم:  ا صدای  د را،  ا قد کش ک رو ه   ش

 

اە روندە   ـــون گ ــ پررنگ، دیوارها که ازشـ ـ ه در سـ ـــ  ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
اغچه  زونه،  ـــه و درخت آو ـ ـ ـ شـ ـــ جدا  ـ ـ ـ ی و صـ ـــ ـ ـ ـ ها  ی سـ

مو، نارنج، پرتقال و   ــــن. درخت ل شـ ـــته  اشـ ــــمت راســـــت  سـ
ل  . ـــه و  نارن ـ ـ ـ ـ اشـ ه جا پر  ـــور و زرد و قرمز جا  ـ ـ ـ ـ های صـ

ــنگ  ــ ــ رو، سـ ــ ــط مسـ ــ ــه تا وق راە  وسـ ــ اشـ ز پر کردە  های ر
ــنگ م،  رم سـ ــ اشـ ــته  دن. ایوون داشـ ــدا  امون صـ ر  ها ز
ــنگا نردە  ــ ــ و سـ ـ ـ وو خونه هم  های سـ ــ ــ د. شـ ــف ــ های سـ
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ه جای قرمز  اشـــه  ــ  شـــه سـ دە    اش  ع و نارن هرچند 
ــــه و وق   ـ ـ ـ ـ اشـ د  ــــف ـ ـ ـ ـ ه خود خونه هم سـ ــــه. در ورودی  ـ ـ ـ ـ شـ

ا  واردش  اشــه.  ه ســالن بزرگ و نورگ توی چشــم   ،
ه شومینهپنجرە لند و   یهای 

 

ارە _#دو م _س  ش

ارت_  #۸۳۶ 

 

ار  ـــه تا وق توش  ـ ـ ـ اشـ خونه اپن  ـــ ـ ـ ـ کنم تو  کوچولو. آشـ
ینم و همـه نترو ب ـاب ـــن. اتاق  ی  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاشـ ـدِ مـات  ــف ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ هـاش سـ

ــــته  خواب  ـ ـ ـ ـ ـ ــــون پنجرە داشـ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــن، اما جف ــ ـ ـ ـ ـ ـ اشـ د ن ها توی د
ه جای خونه   لند. جا  ــــقف  ـ ـ مددیواری و سـ ا   ــــن.  ـ ـ اشـ

عد...  ل پر کنم،   رو دوست دارم 

 

ا   از شــدند. رو مرم، چشــمانم  دە شــدن دســ دور  چ ا پ
ش زر   ش چشــمانم محو شــد. صــدا تمام شــد و خانه، از پ

د:  ه آرا چرخ  گوشم 
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از   اهن کوتاە اون وسط راە بری، موهات  ه پ ا  عد تو  ـــ  ــــ ـ ــ
ــونه  ــ ــــن روی شـ دی، منم در حا  اشـ لدونا آب  ه  هات و 

ـــدای چـــک ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــه صـ ـــارون روی  چـــک قطرە کـــه دارم  هـــای 
وو گوش  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــم از  شـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــ  ــ ـ ـ ـ ـ ـ کنم، زل بزنم بهــت و سـ

 تماشات 

 

ـــنگ بود، همه ه  قشـ ـــنگ بود که آرام  ا آنقدر قشـ ی این رو
چرخم و زمزمه کنم:  ش   سم

 

سازم، هم  ــــ خونه رو  ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ کشه مهم  ــ جا، هرچقدرم طول 
ا رو  قا این رو ست. من دق  خوام. ن

 

ا لح جدی    ، ه زم ە  ه خودش و خ ک کرد  من را نزد
 ادامه داد: 

 

ـــ هم جا رو  ـ ـ ـ ـ ـ ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ش اما برای من مهمه. س  ــ سازم، زما
م.   کنم خ زود جلو ب
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ه گوشم و گفت:  ک کرد  ش را نزد  عد، ل

 

اش رو که نه، خود تو رو   خوام ــ چون من رو

 

اد زوزە د،  کشان دورمان عد، همان طور که صدای  ل
دون رها کردنم ادامه داد:  د و   نفس عم کش

 

ــ این جا همون خونه  ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ م، بهت قول  شه که ما ای ــ خوا
 دم فلورا. 

 

ـــه آن زم خوب  ە  ــه، خ ــه  آن لحظـ ـــتم کـــه او  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ دا
ــاری نــه چنــدان دور، خــانــه  ی  عهــدش وفــا  کنــد و در روز

ــل ــ و  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا آن در سـ زان از دیوارهــا، هم مــا،  جــا  هــای آو
م که این  شـود تا من و او، نخسـت آدمسـاخته  اشـ ها 

شان کند.  سته انتخا    خانه توا

                      

                                          * 
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ارە _#دو م _س  ش

ارت_  #۸۳۷ 

 

ــــت رخـت ــ ـ ـ ـ ـ ـ خواب، فقط برای مواق کـه مـامـان و  چنـد دسـ
ــه من   مــددیواری اتــاق  فرهــاد و فــاختــه  زدنــد، توی 

ــتــه بودم. حــالا در حــا کــه   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م نگــه داشـ ـــتم  خوا ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ دا
ســــت، در  تخت ـــلا مناســــب ن م برای خواب دونفر اصـ خوا

ون آوردن آن رخــت هــا کــه  هــا بودم. همــان خوابحــال ب
ح ملحفه  ــان، زمینه ط شـ لها ا  ــور  ا ی صـ رنگ  های 
ـــان  ــامـ ـ مـ ـــه بود و  ـ ـــه روح ـ ـــه گفــــت  انـ ی تو خ  ی دخ

ت،   ـــــ ـ ـ ـ ذیرا کوچک سـ ـــــک و پتو را در  ـ ـ ـ شـ آیند. وق 
دن   ا د ون آمد و  س ب و ــتم، او هم از  روی زم گذاشـ
د:  الا پ ش  سا که من پهن کردە بودم، ابرو  بند و 

 

ه؟   ــ این چ

 

 ه نظر که خ واضح بود. 
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گه ــ رخت  خواب د

 

ام ش رز شدند و  ش را سمت من برداشت: چشما  ها

 

ه رخت ــ متوجهم،  ــ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ لــ ه، اما چرا این  خواب صور و  ل
 جا پهنه؟

 

م اشارە کردم.   ه اتاق خواب و تخت کوچ

 

ا هم، برای هم این جا  ــــ خب روی تخت که جا ن م  ش
. برات رخت خوا  خواب انداختم که راحت 

 

د:  اهم کرد و آهسته پرس ل خا ن  ش

 

دی؟  ار ن ه  ا  م؟ فعل اش خوا  ــ 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 زهرا ارجمندنیا                                                           شویم                                دوباره سبز می 

Exchange Group | 2464  

 

ان دادم.  م ت    م را مح

 

ــ نه، تو این جا  ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ، منم اتاقم. برات آب هم  ــ ذارم  خوا
شنه شدی...   که 

 

د ب حرفم، آن هم وق داشت دستم را   گرفت. پ

 

ارە _#دو م_س  ش

ارت_  #۸۳۸ 

 

ه نظرت من آد ـــ  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ام که قبول کنم امشـب تنها این جا  ــ
م؟  خوا

 

ه   م اشــارە کردم. موقع برگشــت  ل ه  دم و  لع خندم را  ل
ــد دارم و   لودرد انـ ـــاس  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه احسـ ــه بودم کـ احتمـــالا  او گفتـ

ه   ا آمدن  ــاندە.  ـ ـ ما خوردن رسـ ه  ار را  اران ماندنم،  ز
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ـا  خــانــه هم حس  ــدا کردە و  ش پ کردم این درد  افزا
ه حالت ـــناختم، مطم بودم  ها که از خودم توجه  ـ ـ شـ

دا  ش پ ماخوردە بودم. فردا علائمم افزا  کردند و 

 

م.  اش دم جدا  م به د ماخوردگ ه خاطر   ــ 

 

 اخ کرد. 

 

ر احساس   خوا تا ا د هم جا  ا ل  ه هم دل ــ اتفاقا  ــــ ــ
عد هم من واقعا   ـــه.  ـ ـ ـ ـ ـ اشـ ـــم بهت  ـ ـ ـ ـ ـ کردم تب کردی، حواسـ
ـک   ـاد و برای  ت ب لا  ـه  م  ـا هم ـار  عـادت کردم ه

 ضدحال اسا آمادە بودم. 

 

ت   دن جد ا د ت کردم و  ــم هدا شــــت گوشــ ه  م را  موها
د نجوا کردم:  خندم را قورت دادم و ناام اهش، ل  ن

 

ما  ا. ــ   خور
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اش.  س نگران من ن لرزم،  ادها  ا این  ستم  دی ن  ــ من ب

 

ـت گفـت و من، در حـا کـه تمـام جـانم   ت جـد ـا نهـا این را 
ض  ــمـــت اتـــاق  ن ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــه سـ ـــان دادم. وق  ی ت ـــد،  ک
ـــتم، حس بر ـ ـ ــــتگشـ ـ اها و دسـ م یخ زدە.  کردم کف  ها

ش تصــوری قائل نبودم.   جا که برا اضــطراب داشــتم و ه
ل، دیوانه  وار  من این مرد را دوسـت داشـتم. از خ سـال ق

ــت   ــا م نهـ ــار او بودن برا ــه درد. کنـ ـ ــه  ختـ ــا آم و در روزهـ
ه قدری عمیق بودم که   اق بود اما واقعا این احســاس  اشــ
ــازم.   ــ ـ ـ سـ نمان مانع  ــــم ب ـ ـ اشـ ــته  ــ ـ ـ ش خواسـ مانخورد برای 
ک   ه  ــدە بود. آن هم  ــ ش رد شـ ه راح از رو مان که او 
س این جمل  اشــه" در  ه،  بهانه " تب کردی، حواســم بهت 

م که چقدر دروغ  و هم خودش خوب   هم خودم ـــ ـ ـ سـ دا
ـــــک رخـــــت ــا  ـ ـ ـ ــــان بود. وق  ــــذیرا  پنهـ ـ ــه  ـ ـ ـ گر  خواب د

ــتادم و   ـ ـ ـ سـ عد من ا م جلو آمد.  م ــتم، خودش برای  ــ ـ برگشـ
شـک ا دقت  اند تا  تماشـا کردم که چطور  ه هم چسـ ها را 

ا  ی نقطه ح اندازە  ت  اشــد و در نها شــان فاصــله ن ای بی
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الش  ه من اشــارە  ها در فاصــله قراردادن  ه هم،  ک  ای نزد
 کرد: 

 

ه؟   ــ خ

 

ـــاختـه بود   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه موقعی کــه سـ ـــلا  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاە جــدی کــه اصـ ــا آن ن
خند محوی زدم و  ن م؟ ل گ ــــت چه  ـ ـ ـ ـ خورد، انتظار داشـ

ان داد نجوا کردم.  ا  ت  تنها 

 

ارە _#دو م _س  ش

ارت_  #۸۳۹ 

 

کش، من مسوا  ام. _دراز   زنم م

 

ه صورتم   اهم  س شدم و ن و ان داد، وق وارد  ی ت
ــــدم در مورد   ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه شـ ــ م متوجـ ــدن رنـــــگ و رو ــ ـ د ــا  ـ ـ ـ ــاد،  ـ ـ افتـ

ــاە نکردە  ـ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ اشـ ـــاخورد  ـ ـــا خوب  مـ ـ امـ ــــت  قـ ام. در حق
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ه خاطر  ن ــاس گرما که درونم بود،  ــ ـ ـ ـ ــتم این احسـ ــ ـ ـ ـ سـ دا
ـــ که قرار بود کنار هم   ـ ـ ـ ـ ـ جان اول شـ ا ه ماری بود  تب ب
ون آمدم، او   عت دهانم را شستم و وق ب ا  م.  گذران

ـار  ـا تلفن همراهش  ـدە بود و  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ هـا را  کرد. برقدراز کشـ
ـــــت   ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــال کردن نور مهتــا کــه از  ــا دن خــاموش کردم و 

ــردە  ــه  پـ ــ ـ ـ را  ــودم  خـ ــود  بـ ــردە  ــه ورود کـ ــ ـ ــانـ ـ ـ ـ خـ ــه  ــ ـ ـ ــر،  ـ ــ حـ ی 
از  خواب رخت ا  شـــان و  شــــســــتم رو ــاندم.  ـ های خنک رسـ

م، آن دن،  کردن کش موهـا ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا دراز کشـ ـالا گرفتم تـا  هـا را 
دم. او   شــــک آرم ـــته روی  س آهسـ د و ســــ ر تنم قرار نگ ز
د سمتم.   ه پهلو چرخ هم تلفن همراهش را خاموش کرد و 

عد زمزمه کرد: چندثان  ه 

 

ه برام.   ــ امشب، چالش بزرگ

 

ــــتم   دم. در حا که هردو دسـ ه پهلو چرخ ــته  ــ من هم آهسـ
ر پتو پنهان کردە بودم تا   م ز ا اندە و ب دو ــ ـ ـ ه هم چسـ را 

م ب تار آرام  ــدا ل کنم، صــ ا آن کن جانم را  تر شــــدە  ه
 بود. 
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 ــ چرا؟

 

الش رخته   الای  م که  ــــمت موها ـ ـ ـ ـ ش را دراز کرد سـ ــــ ـ ـ ـ ـ دسـ
 بودند و مثل خودم آهسته نجوا کرد: 

 

شن اول   دە  ر دستم کش م اینا ز خوا ـــ این که طوری  ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
 چالشمه. 

 

ــــت   ـــسـ ـ شـ ه نر  م،  ش از روی موها ــــ دم و دسـ آرام خند
ش در حد زمزمه شدە بود:   روی صورتم. صدا

 

ت   ست، اذی ــــ دوم چالشمم اینه که چون حالت خوب ن
 نکنم. 

 

م  ل ـا این کـه هنوز  ـا این کـه  ـــوخـت و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـدم  سـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ترسـ
ـــــت نجوا   ـ ـ ـ ـ ــدا که لرز اند داشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ا آن صـ ـــــش کنم،  ـ ـ ـ ـ ضـ م

 کردم: 
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د  ع . ــ   دونم اذیتم ک

 

ش درآمد. توی تار خ واضـح   خندە ی کوتا از دها
ش را چرا ن دمش اما برق چشما  د

 

ارە _#دو م _س  ش

ارت_  #۸۴۰ 

 

ا این جمله اذیتم کردی، ن ـــ و تو  ـ ـ ـ ــــ ـ ـ ـ ـ خوام وق م  ــ
 ...  اول

 

ــار در ع آرا   ـ ـ ـ م  این  ـــدا ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــدم ب حرفش، صـ ـ پ
م  تر بود: مح

 

ض  وگرنه... ــ من فقط   ترسم خودت م
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ردن جمله  ش  رها ــما ـــد برق چشــ اعث شـ ازش،  ان  ا ام و 
ت   شــســت و در نها نمان ســکوت  ه ب شــ شــود. چندثان ب

 او بود که زمزمه کرد: 

 

لرزم؟ ادها  ا این  ستم  دی ن  ــ گفته بودم ب

 

ا خورد.  الش ت  م روی 

 

 ــ گفته بودی. 

 

ض ن الت از این که م س حالا که خ شم راحت شدە،  ــ 
دە. واضح  م رو   پرسم فلورا و واضح جوا

 

اق   ــــ ـ ـ ـ دوار بودم توی تار اشـ ش کردم و ام ــــا ـ ـ ـ فقط تماشـ
ش جدی یند. صدا  تر شد: چشمانم و آن تن لرزانم را ب

 

ش رو داری؟   ــ آمادگ
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ش ذوب   قتا داشـتم برا ا هم حال  داشـتم؟ حق شــدم. 
ماری،  و ت که ن ا ب الا رفته  ه او  ســتم از احســـاســم  دا

لخواب روی هم رخت ه قول او  ــــط  های  ـ ـ ـ ـ  و در وسـ
م، من آماد  ت کوچ ــتم؟ چقدر ســـــخت  ســـــ ــ اش را داشـ
ـم.  بـرا ــاهـم  بـود حـرف زدن  ــ ـ ـ نـ هـنـوز  ــدم  ــ ـ ـ ــد.  فـهـمـ ــ ـ کـنـ

ش  دســــت دم و آرام روی دســــ ــ ون کشــ ر پتو ب م را از ز ها
دم و   ــــ ـ م را هم جلو کشـ امد اما،  م در ن ــــدا ـ ـــتم. صـ ـ گذاشـ

ا لب ر و ته رش دارش را  م مهر  آهســته روی صــورت ز ها
ش   عدش، دســـتا ســــته شــــد و  ش  زدم. حس کردم چشــــما
ش هم آرام زر گوشـم   دە شـد. صـدا اسـم کشـ ر ل ه نر ز

 لند شد: 

 

ا موهات رفتار کنم تا زر   اد نگرفتم چطوری  ـــ من هنوز  ـ ـ ــــ ـ ـ ـ ــ
ــن اما تلاش  شـ دە  ــ ه اونا  تنم کشـ ــم  کنم امشـــب، حواسـ

اشه.   هم 

 

ـــوی کردند، تب در تن من   ـ ـ ـ ـ ـ ش پ ـــتا ـ ـ ـ ـ عدش، حرکت دسـ
ــه ــ ـ شـ ــد و طوری ع ر ــ ـ خش شـ ــ  ــ ـ شـ اە دورم  ب ک گ های 
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ــــه منتظر آن لحظه بود.   ـ ـ ـ ـ ـ شـ ار، هم د که ان قرار، پر از  ت
اق این  ـــ ـ ف تا و پر از اشـ ــــ کردند. او  ها او را توصـ
لرزد اما خ نداشت  که  ادها  ا این  ست  دی ن گفت ب

دن ا چه  د  فردای آن روز، قرار است  دردی از خواب برخ
ـه   ــب  ــــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــم زمزمـه کنـد" تو د ــ ـ ـ ـ ـ ـ ر گوشـ لودردی ز ـا چـه  و 
ش ازت ممنونم" اب  خواب زمستو رو برام تموم کردی، 

فه عد از این جمله،  شوند. و  ش قطع   ها

 

 

ارە _#دو م _س  ش

ارت_  #۸۴۱ 

 

ک تماس   ا  ه  ل م،  ه دک مراجعه کن ــدە بود  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ را 
ه خانه و   اورد  ــــک را ب ـ ـ ـ ـ ک پزشـ ـــته بود  ـ ـ ـ ـ ـ ـــان خواسـ ـ ـ ـ ـ ـ از احسـ

قـــه  ـــه حـــالا، دە دق ــا ـ ـــه  م  ــا  ای بود کـــه  ـ ی چوب ل
ــان رخـــت ــا روی همـ زان بود و مـ ـــل خواب آو ــای  ، دو  هـ

ــت   ــــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه دسـ م و  ـدە بود ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا دراز کشـ طرف این چوب ل
ه زور جفتمان   شــب،  م متصــل بود. د ک  هرکداممان، 
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م و همــان حمــام،   ــه خواب رفتــه بود م و  حمــام کردە بود
دهد. حالا   ــ در تنمان جولان  ـ ـ ـ ـ شـ ما ب ــدە بود  ــ ـ ـ اعث شـ

ــان در حا که از  لحظا از رف دک  ــ ـ ـ ـ ـــــت و احسـ ـ ـ گذشـ
ــدە افتـــادە بود، زمزمـــه کرد کـــه برای   ــه خنـ ـ ــان  ــال و روزمـ حـ

مان  د داروها شخ ک  بی رود و پ ش  کردم برگشت
دن   دا کردە بود اما  اهش پ لودردم  کشـــد.  ســـاع طول 

ە دی بود که از صــبح شــ دە  درد، علائم جد ی جانم را مک
 ام کردە بود. حوصلهبود و  

 

؟ــ این جا، خان رو ن ا اهاش صم   شنا 

 

ش   ـــم ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه سـ ـاز کردم و   ـــته و  حـالم را  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـــمـان  ــ ـ ـ ـ ـ ـ چشـ
ـــــب   ـ ـ ــــور و گرمای شـ ـ ـ ـ ــــورش هنوز آن شـ ـ ـ ـ دن صـ چرخاندم. د

ـــه خـــاطرم  ــتـــه را  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــا وجود این  گـــذشـ ــ کـــه  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ آورد. شـ
ک، ذرە هماخورد مش مان نبودم. ای از تج ش  اش 

 

 ــ چطور؟
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غ  صــدای گرفته  ل ه  ان تازە  ه صــدای پرند ی جفتمان شــ
ش   م روی چشـما دە شـدە بود. سـاعد دسـت آزاد از  رسـ
اهم   مارش ن ا چشـمان ب ا سـوالم آن را برداشـت و  بود که 

 کرد: 

 

ستم  لد ن ، من که  ه چ مقوی درست ک م برات  گ  ــ 

 

 ا همان صدای گرفته نجوا کردم: 

 

ت ن ا این وضع لدم بودی که  ــ  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ،  ــ ک اری  س  تو
د   آقای ب

 

ه طعنه ه سقف زل زد: اخم کرد   ام و مغرورانه 

 

دنم انقدر قوی   ماخورد رو، اصلا  ـــ من از تو نگرفتم  ـ ــــ ـ ـ ــ
ارون   ر  ە، همون دیروز ز ماری رو نگ هست از ک این ب

دم.  م وا  اعث شد   موندن 
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ارە _#دو م _س  ش

ارت_  #۸۴۲ 

 

ــه ن ــانـ ـــختـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــه  این کـــه هنوز  ــد کـ ــــت قبول کنـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خواسـ
ش ــاعــث  بی پ ــامــدە،  ــــت درن ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ اش در مورد خودش درسـ

ـــد ب آن   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ نـد.  شـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ م ب مرن روی ل خنـد  حـا ل
م گرفته  تر شدە بود: صدا

 

اشم و مش هم جز این  ــ ک رو ن شناسم صم 
 م ندارم. 

 

ه.  اشه خ جات داری؟ موزم   ــ ش و مغ

 

ــه ــــت دراز کردم تــا از جع ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاغــذی دسـ ـــتمــال  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ای کــه  ی دسـ
مان قرار داشــت، دســتما بردارم   الای  چندســاع بود 

ش،  و ح گرف بی  ـــت ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا برخاسـ ـان دادم.  ام، فقط  ت
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مش را   ش و او، اول  ـــــم ـ ـ ـ ـ ـ ــد سـ ــا تعجــب چرخ ــاهم امــا  ن
ــــفته و   ـ ـ ـ ا آن ظاهر آشـ عد  ـــــت گرفت و  ـ ـ ه دسـ ـــــت و  ـ ـ برداشـ
ش من هم   ه خاطر حرک ـــــت.  ـ ـ خانه گذاشـ ـــ ـ ـ ـ ـ ه آشـ ا  مار  ب

مار و گوش شـــک و صـــدای ب لند  شـــســـتم روی  خراشــم را 
 کردم: 

 

؟  ــ کجا رف

 

ز من  خواب تو ع  ــ 

 

دم که   ــته ماندم، د ــ ـ ــسـ ــ ـ شـ دن اما همان طور  ه جای خواب
ــد و   ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــالا کشـ   ، عــد از لحظــا ــاز کرد و  خچــال را  در 

 گفت: 

 

جاتت کجاست؟  ــ مغ

 

خچاله.  نت کنار  اب ادوم توی  سته و   ــ 
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فه ــــدای  ـ ان داد، صـ ـــدند  ی ت ـ اعث شـ ـــــکش  های خشـ
ـــــک  اخم ـ ـ شـ ــمت  ـــ ـ ـ ه سـ اهم  عد که ن م توی هم برود و  ها
ــد، همــه خــا ــل ش  اش چرخ ـــــب پ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ی لحظــات د

ر پوسـتم احسـاس   کردم  چشـمم زندە شـدند. گرما که ز
ـــوراتم بود و خـــب، ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــه تصـ ــامــا متعلق  ـــتم از  تمـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ توا

 حسش جدا شوم. 

 

اە ــ  ؟ه  ن  ک

 

ارە _#دو م _س  ش

ارت_  #۸۴۳ 

 

ــی   ـ ش سـ ک دســــ ـــته بود آن هم وق  د، برگشـ م چرخ
مکش   ه سـخ جا شـدە بود.  غلش  ر  مش، ز بود و 
د.   ـــ گذارد و او ظرف را جلوی من کشـ ــی را زم  ـ ـ کردم سـ

ه صـدای غول ش شـ شـن صـدا م ها شـدە بود  های توی ان
 .  ا این گرفت
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ام.  خور تا ب م   ــ 

 

ا   ق تمام قطعهموزی که  قطعه داخل شـ انداخته  سـل
دی داشت که صورتم درهم شود. او اما   بود، آنقدر ظاهر 
ه جای دسـت بردن سـمت   د.  سـمت اتاق رفت و این را ند

ا   ـــتم و  ، چند مغز داخل دهانم گذاشـ ـــ حا و ت که  شـ
ـــــت بر ـ ـ ـ ارە داشـ ار دو ــــم  ان ـ ـ ـ ـ ــــمت اتاق چشـ ـ ـ ـ ـ ه سـ ــــت،  ـ ـ ـ گشـ

ــد از آن عــ ــا  ـ ــدم. لحظـ ــانــ ـ م  چرخـ ــد و آن  ون آمــ ــا ب ـ جـ
مار و پر از   ـــورت جدی و ب ا صـ ش خ  ـــتا زان ب دسـ آو

اهش  غرورش ن ــــکش، ن شـ ــــت روی  ـــسـ ـ شـ خواند. وق 
دی ارە تأ د و دو  تر نجوا کرد: سمت سی چرخ

 

ی نخوردی که   ــ چ

 

گر جلوی چشـــم خودش توی دهانم گذاشـــتم و   چندمغز د
ــه  ــا ــل و  ــه م ــه زد  ، تک ــا را  جــا  او را ی چوب ل
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ـــــمت خودش و هم که   ـ ـ ـ ـ ـ ــاند سـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ عد من را کشـ ه جا کرد. 
شست روی شانه  د: م  م را بوس م روی موها  اش، مح

 

ماخورد رو دوست دارم   ــ این 

 

خندی، لب ــدند و ل ــ ـ مارم پر از نور شـ ــمان ب ــ ـ های رنگ  چشـ
دە  ـــــت آزادم را لمس کرد و  پ ـ ـ ـ ـ ش، دسـ ـــــ ـ ـ ـ ـ ام را پر کردند. دسـ

ه دری که هد ـــ ـ ـ ــ شـ ـ ـ ـ ـــته انگشـ ـ ـ اهم از  آهسـ ــ ــ ـ شـ ی قبو دا
ا بود را چرخاند ب انگشتم.  ا  جانب 

 

ت جلب شد؟ــ  ه این انگش  دو  توجهم 

 

ا وجود  ن م،  ماری توی جانم بود و  ــتم، رخوت ب سـ دا
ـــــش  ـ ـ ـ الا که حسـ ـــاندە  تب  ـ ـ ـ ـ ـ شـ ه جانم  ما  کردم  

ـــــب  ی این بود. همه ـ ـ ـ ـ ـ ر شـ ــاو ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ا تصـ ــدە بودند  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ام شـ ها هم
ه کردە بودم.  کری که تج  گذشته و آن احساس 
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ط شت زد، مح ـــ وق مار ن ـ ـ ـ ـ ـ ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ت درش  ــ ان گفت از انگش
ت.  ر دچار تورم شدی، گ نکنه توی دس ارم تا ا  ب

 

ارە _#دو م _س  ش

ارت_  #۸۴۴ 

 

هـا از آن لحظـا کـه از  ترس، خودم را  ـادم آمـد،   چ
ه سخ درآمد:  م   اخته بودم در خاطرم بود. صدا

 

دە بودم.   ــ خ ترس

 

دە   ـــ منم، احسـاس الان و بهت نداشـتم اما، واقعا ترسـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
 بودم. 

 

ــانــه  ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه جــا کردم و او، نفس عم  م را روی شـ اش جــا 
فه  ش را چرخاند تا  د.  اشد  کش اش روی صورت من ن
فه خش ا صدا که  عد،   ترش کردە بود نجوا کرد: دار و 
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شه نماد خوش در هم ـــ ش ـ ـ ـ ـ ــــ ـ ـ ـ ـ ـ شا بود اما اون لحظه که  ــ
ون  ت ب ش خودم گفتم،  داشـــتم از انگشـــ دمش پ کشـــ

س ندارە که مار، ب این   ــــا ـ ـ ـ ـ در هم شـ ــــ ـ ـ ـ ـ ا شـ ـــ این آدم  ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ش.  اد سم م م  زم بزرگ مستق

 

ه  ز بود چون هد م ع در برا ـــ ـ ـ ـ ـ ــ شـ ـ ـ ـ ـ ـ دم. انگشـ ا  خند ا ی 
سش فکر ن ه شا  کردم. بود، من اصلا 

 

شه علاقه داشتم، این انگش تو هم   در هم ه نماد ش ــ  ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
لا   ش مرتب  ــــاح ـ ـ ـ ـ ـ ی که صـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ موندە بود توی ذهنم. انگشـ

 اومد. ش 

 

ش را از   ینم، گرمای ت ــــورش را ب ـ ـ م را  کج کردم تا صـ
ـــاس  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ اهن هم احسـ ــــت.  روی پ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کردم. او هم تــب داشـ

فه  ا  ا ظرافت لمس کرد و  م را  د، موها اهم را که د ی  ن
گری نجوا کرد:   د
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در فقط برای خوش ـــ ش ـ ـ ــــ ـ ـ ـ د  ــ شا نبود، برای عشق و ام
ادم رفته بود. من هیچ فلسفه ای   ار این و  هم بود و من ان
اهان،   اور دارم گ قا  رو برای نمادســازی قبول ندارم اما عم

ـــطــه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــه واسـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــد منح ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ع رشـ فرد و  ــه ی زنــدە بودن و ن
ـــون،  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــن برای هم  متفـاو ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاشـ تونن نمـادهـای خو 

اور کردم. قصه در رو   ی ش

 

ش را  گونه  اندم و او، مشــت دســ ه کتفش چســ ی داغم را 
ــا   ـ ــد  عـ ــا گ و  ـ ـــاهم اول  ــانم. ن ــمـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــاز کرد جلوی چشـ
ـــمانم   ـ ـ ــــت جلوی چشـ ـ ـــد که داشـ ـ ـ ە شـ ی خ ه زنج اوری  نا

زان بود  تاب  ــ از آن آو ـ در سـ ــ ک شــ ی که  خورد. زنج
اهم منعکس  ـــــت توی ن ـ ـ ه  و برقش، درسـ ش را  ــــد.  ـ ـ ـ شـ

اند:   م چس

 

ارە _#دو م _س  ش

ارت_  #۸۴۵ 

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 زهرا ارجمندنیا                                                           شویم                                دوباره سبز می 

Exchange Group | 2484  

اری که این اتفاق قشنگ   ــ نگهش داشته بودم برای اول  ــــ ــ
ـــه   ـ ـــه هرهفتـ ـ ــا کـ ـ ـ از همون روزهـ ـــه روز  ـ ـ ـــه.  ـ فتـ نمون م ب

ینم  را  ـدە  اومـدم تـا ب  مزخرف بودنم رو نـاد
  ، ـــدو نـــت  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــت داشـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــارە لایق دوسـ ی و من و دو گ
ـه   ـــتم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـد داشـ ـد بود و ام ـدر نمـاد ام ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـدمش چون شـ خ

ت هم بود.  ه انگش دن امروز. ش  رس

 

ش بود   اع ماری  ا لرزی که ب م خا بود،  ــــتم که از  ـ دسـ
، او آن را رهـا   ـای زنج ـا لمس خن ـاوری، جلو رفـت و  و نـا

 کرد و آهسته من را جلوی خودش قرار داد. 

 

ندم.  ذار برات ب  ــ 

 

ـه   ش، برای هم آن را  ـد ـــدە بودم از د ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــ  ــ ـ ـ ـ ـ ـ هنوز سـ
ش ندادم و فقط زمزمه کردم:   دس

 

 ونداد ــ 
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 شت گردنم داغ شد: 

 

 ــ جانم؟

 

ش، همه ــم د سـ اهم چرخ ش  ن ــت ــ دوســـت داشـ ی تنم اسـ
ــه و  بود، همـــه ــد ـــدن این هـ ـــوق د ــ ـ ـ ـ ـ ـ م از شـ ـــدا ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی تنم صـ

رف احساساتم، بند آمدە بود.   الا

 

... دوسش دارم.   ــ خ

 

ـــاری که   ـ ـ ـ ـ ـ ا فشـ د و  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ون کشـ ـــتم ب ـ ـ ـ ـ ـ ل زد، زنج را از دسـ
ونه گفت:  ش وارد کرد، نجوا ه دس وکت   آن

 

ا دست آزادم.  م، دست آزادت  ند ا هم ب مک ک  د  ا  ــ 
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ـا   ـه من داد و  ـک طرف زنج را  ـالا آمـد،  ــــــت آزادم  ـ ـ ـ ـ ـ دسـ
عد   گر زنج را از گردنم عبور داد.  دســت خودش طرف د

ه گردنم   خورد زمزمه کرد: همان طور که هرم نفسش 

 

ت رو تکون ندە.   ــ دس

 

ـــم  ن ـ ـــتم، جسـ ـ ــــت. حال عجی داشـ ـــتم لرز داشـ ـ ـــد، دسـ ـ شـ
ـــلا توی   ـ ـ ـ ـ ـــحال روحم اصـ ـ ـ ـ ـ دحال، روح آرام و خوشـ مار و  ب

ــمان  ــ آسـ ش زم ها سـ ــمم مهم  کرد و برا گ شـــدن جسـ
ـای زنج روی گردنم افتـاد و او،   عـد خن هم نبود. لحظـا 

شت آورد سمت گوشم:   ش را از 

 

ارە _#دو م _س  ش

ارت_  #۸۴۶ 

 

.... دوسش داری؟ ، خ  ــ گف
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مثل خودم ب خ و دوسـش دارم، مکث انداخت و من،  
دم:  ف آن حال آرما نال  عاجز از توص

 

 ــ خ 

 

ــنگ  ــ ـ ـ ماری، قشـ ا آن خش ب ش  ــدا ــ ـ ـ ــد در  صـ ــ ـ ـ ــدا شـ ــ ـ ـ ن صـ ت
 گوشم وق جواب داد: 

 

شسته رو   ە که جلوم  ... دوسش دارم، این دخ ــــ منم خ
 م. 

 

ندازم و   ش ن ـــــت آزادم را دور گرد ــد دسـ ــ ـ شـ ــد نچرخم،  ــ ـ شـ
چد دور تنم. لوله  ــــت آزادش را ن ـ ـ ـ ـ ـ ممان در هم  دسـ های 

وکت دند، آن چ مان  پ لوها شاندند،  ه دستمان  ها سوز 
فه  لند شـد اما ذرە سـوخت و  مان زر گوش هم  ه  ها ای 

ـــان فکر ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ جا، همان جا که  کردم چون آنهیچ کدامشـ
شــه احســاس  شــ از هم ش را ب ند  گرمای ت کردم، گردن

ا نماد پر از   شـــه قرار بود  دری توی گردنم بود که تا هم شـــ
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ماری   اد این ب ندازد،  اد شــ که گذشــت ب دش، من را  ام
اد تک ه و  شان را دوست داشتم  تک این لحظا که هر ثان
ـــه کنم " این  و حـــالا دلم  ـــــت مثـــل خودش وا ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خواسـ

 ماخورد رو دوست دارم"

 

                                                         * 

 

اد  ا این را ز ا ــتا ماند نبود،  ـ ـ ار  هیچ زمسـ گفت اما ان
ــه  ــاورش ناش نتــا تج ــه  ــتــان  کردم  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــدم. زمسـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ رسـ

ــتا که   ـ ـ ـــه، زمسـ ـ ـــدە از غصـ ـ ـ ـــتان قلب ف ـ د، زمسـ روزهای 
ــتـا   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـت زمسـ ش فلورا را فراموش کردە بودم و در نهـا درو

م شکسته بود و ع آدم بر  ش قل ر آفتاب  که درو ای ز
الاخرە گذشته بود.   ماندە آب شدە بودم، 

 

ــا وجود همــه  ـ ــتــه بود کـــه من  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــتــان، طوری گـــذشـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی  زمسـ
ش داشتم. در دل هم  رنج ش، هنوز دوس ش از ای های پ

ـــدە بود، در دل هم   ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــتــان، بهــار برای من مع شـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ زمسـ
م آرام گرفته بود و در دل هم زمستان، مردی   زمستان قل
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ار از اول در  ک زند  ش ان ـــت ـ ـ ـ ــــت داشـ ـ ـ ـــد که دوسـ ـ ـ ـ ام شـ
انجـام امـا بهـار آمـدە بود،  تـار  ــــت.  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـان داشـ و پود من ج

ــــل ـ ای بهار تغی فصـ ــــال که  ها و بهار تغی دن ـ ما، بهار آن سـ
ه  ح اول ه  ی خانه آمد، ط ل  ــ از ق ـ ـ ـ ـ ـ شـ ی ما که هرروز ب

 هم

 

ارە _#دو م _س  ش

ارت_  #۸۴۷ 

 

ک  ا او برای  تر نزد م هم، آمادە شـدە بود. زما که  شـد
ــه ــ ـ ـ ح سـ دن ط ش  د ــاختمان منتخ ــ ـ ـ ه دف طرا سـ عدی 

م، چهرە  م.  ی او جدی بود و چهرە مراجعه کرد سـ ی من م
ـــتانمان، گرە انداخته بودند ب هم و آن   ـ ـ ـ ـ ا این وجود انگشـ

جه لحظـه لمان قرار گرفـت تـا ن ی طرا  ای کـه لپتـاپ مقـا
ــا وجود همــه ی  م و  ــانــد ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م، جفتمــان  جلو کشـ ی را ب

ری زل  های رفتاری تفاوت  ـــاو ـ ه تصـ ن دقت  ـــ ـ شـ ا ب مان، 
م که قرار بود خانه  دهند. خانه زد ل  ـــک شـ ـــ  ی ما را  ی سـ

 ما را 
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لند طرا   د، سقف  ــــ همون طور که خودتون خواس ـ ـ ـ ـ ـ ـــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
ــدە، پنجرە  ــ م  شـ ازە تا بتون ادن، خونه چهارطرفش  ها هم ز

ه شــدە که   م. ســه اتاق خواب تعب اشــ شــ داشــته  اط  ح
ــــدە تا اتاق   از اون ار شـ گه  ـــله از اتاق های د ا فاصـ ها، 

ه جمعتون اضــافه شــد،   ر کوچولو  عدها ا اشــه و  زوج 
چه ـــدە و  از اتاق  از طرا شـ خونه  ـــ د. آشـ ـــ اشـ ها دورتر 
از هم  البته  ش  ــــاح ـ ـ ـ ـ ـ ــــاخت در مورد مسـ ـ ـ ـ ـ ـ عد از سـ ــــه  ـ ـ ـ ـ ـ شـ

ا رو اعمال کرد،  ــــ خونه  تغی ـ ـ ـ ــــای سـ ـ ـ ـ ط فضـ مونه مح
 که... 

 

م:  ه حرف آمد ا هم   جفتمان 

 

ا خودمونه   ــ طرا فضای س 

 

خندی که برای من   دە شــد، ل اهمان ســمت هم کشــ عد ن
ـــــب لـ درون  روی  او،  ــرای  ــ بـ و  ــود  ــ بـ ــم  ــ ـ ــا ـ ـ ـ ـــــش،  هـ ــا ـ ـ ـ ــمـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ چشـ
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ـــــورت ـ ـ ـ ـ ـ ـا لح پرتعجـب  صـ مـان را پر کرد و طراح خـانـه،  هـا
 زمزمه کرد: 

 

ارخب.  س  ــ 

 

ــه ت ما هم، حســـن ختام جلسـ ــا خند رضـ قا  ل ای بود که دق
م جلو رفتـه بود. از دف کـه   ــتـه بود ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی کـه خواسـ طبق چ
م، ب آفتاب دل  ــ ــســ شــ ــ  ـ م و توی ماشـ ون آمد انگ  ب

ـــ کردە  بهاری که هوای خطه ـ ـ شـ ـــاف و دل ـ ـ ـــما را صـ ـ ـ ی شـ
ش چرخاندم و نجوا کردم:   بود، ه سم   

 

ه نظرت چقدر طول   کشه؟ــ 

 

دقو نک و   ر  شه، ا ر دوسال تموم  ــ بهم قول دادن ز ـ ــ ــ ـ ــ
ه ر بتونم مرتب از نظر ما تغذ  شون کنم. ا

 

، دستانم را لمس کرد:  ا راە انداخ ماش  این را گفت و 
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شه. تلاش   ــ ش از این زمان   کنم ب

 

ارە _#دو م _س  ش

ارت_  #۸۴۸ 

 

ـــــت   ـ ـ ، توی دسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ اە و م شـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ا نگ سـ ی که  ــــ ـ ـ ـ انگشـ
خندی زدم   ش ل د ا د ه او بود.  دی خودم  ش بود ع راس

 و جواب دادم: 

 

ش از همه عجله داری. ــ   دونم، تو برای عرو ب

 

ان داد و نجوا کرد:  ت ت ا جد  ش را 

 

ه تو  ه، عادت   ــ خوب عادت
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ـــدای آرا نجوا   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ا صـ ی گرفت و او،  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ خندم رنگ ب ل
 کرد: 

 

ه  لت اول الا نرە، عملا نــ تا اس شه روی فضای  ی خونه 
ار کرد.   س 

 

ا او بود، ســتارە  م داشــت چشــمک  حق  زد  ای که توی قل
ــاخته بود.   ــ ـ ـ ـ اهم سـ ش ن ا پ ر ز ــ ــ ـ ـ ـ ری که  اما، تصـ ــ ــ ـ ـ ـ تصـ

 اعث شد زمزمه کنم: 

 

لخونه.  م   ــ ب

 

د.  اهش سمتم چرخ  متعجب ن

 

ت، خودت گف خانوادت   د برای س م خ ــــــ قرار بود ب
ان.  ج، قرارە فردا ب لات نرف ک  چون تعط
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ش. چــه   ــازو ــه  ـــتم را هم بنــد  ــ ـ ـ ـ ـ ـ م را  کج کردم و دسـ
ــــک   م  ش برا ــا، لمس کرد ـ گر مثــــل آن روزهـ ــه د خوب کــ

 آرزو نبود. 

 

ــ  ــــ اری هست که دلم ــ ه  زم، و  خواد هم  دونم ع
م. امروز که نقشه د م انجام  د کرد  ی خونه رو تأی

 

اە  اهم کرد که دوســـت داشـــتم. از آن ن ها که پر  طوری ن
ـــوال بود اما، آنقدر خوب تو را  ـ ـ ـ ـ ـ داند  از سـ ـــناخت که  ـ ـ ـ ـ ـ شـ
ش نــداری و حــالا فقط  ــه تو اعتمــاد کنــد.  جوا برا ــد  ــا

ان داد و آرام گفت:  ی ت  برای هم 

 

گه، جلوی دلت حر ندارم. ــ دلت   خواد د

 

ارە _#دو م _س  ش

ارت_  #۸۴۹ 
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م آرام   جا  ، ا نفس عم ش کردم و  ــــا ـ ـ ـ ـ ـ ا قدردا تماشـ
اد بود اما،  گرفتم. فاصـــله  لخانه  ز ســـاختما تا  ی دف

م چطور این زمـــان  ـــاد گرفتـــه بود گر خوب  ــا  مـــا د ـ ــا را  هـ
م. از نظر من هنوز خ نقطه  گذران ت کردن  ــــح های  صـ

ل   ت جفتمان ماندە بود که طرف مقا ـــــ ـ ـ ـــــخصـ ـ ـ تارک در شـ
یند. نقطه  سته بود آن را ب خ نتوا د  ها که ماه ا تأ جان 

شـان   م  ، گفته بود حرف زدن در صـلح و آرامش و دوسـ
ـــدە بود و   ـ ـ ـ ش شـ دا ـــلح بود، آرامش هم پ ـ ـ ـ کند. ب ما صـ

طه  دی از را ل جد ـــ ـ ، شـ ـــ ـ ار و  دوسـ ـــ ـ سـ ا غمِ  ای بود که 
ه هم متصــل کردە بود. دوســتانه ح دردِ   ت، ما را  رف  نها

لم   ـــتاد، مقا ــ ـ ـ ـ ـ ـ ک اسـ ا ونداد آژندی که روزی در مقام  زدن 
ه تکه ـــ ـ ـ ــن شـ ـ ـ ـ ـــتاد و نسـ ـ ـ سـ ـــتم ح ذرە ا ـ ـ سـ ه  توا ای 

ک روت دوست  م  داشت  مغزش نفوذ کنم، این روزها برا
ش  شدە بود. ونداد، خانوادە  اش را دوست داشت. شخصی

ــانوادە، فرق  ــار من و خـ ش در  در کنـ ـــی ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــخصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا شـ ـ کرد 
ط شــت  مح طنت پنها در  ک شــ اە.  شــ گر و دا های د

ــه  ــ چـ ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ نظرم،  از  ش بود و  ـــا ـ ــاق  لمـ ــ اعمـ در  ای را هم 
ــــار جز من او را  وجودش پنهـــان کردە بود کــــه هیچ کس ان

ــ برنداشـــته بود، مردی  ن ـ ـ ش را برای ک د. تا وق نقا د
ـــم آدم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه چشـ ـذیر  ی و نفوذنـا ــا خودبرت هــا  پر از غرور 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 زهرا ارجمندنیا                                                           شویم                                دوباره سبز می 

Exchange Group | 2496  

ـدە آمـد و وق آن نقـاب  ا  افتاد، مردی د ـــد که  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
ـار و زخموجود ترک ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــان  هـای  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ هـای عم کـه حملشـ
ــــد و برای  کرد،  اشـ ــته  ــ ــ را دوســـــت داشـ ـ ـ ـ ســـــت ک توا

ـــــت ات دوسـ ش، همهاث ـــت ـ کند و من در  داشـ ـــــش را  ی تلاشـ
ه   شــت آن نقاب دوســ و عشــق را تج ا مرد  این روزها، 

 کردە بودم. 

 

عد   ــود.  ــ ـ شـ ادە  ــــتم پ ـ م، از او خواسـ د ــــ ـ لخانه رسـ ه  وق 
ـــم کــه نهــال  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــمــت قسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه سـ عــت  ــا  هــا در آن  خودم 

ـــدن  از  نگهداری  ـ ـ ـ ـ ـ ک شـ ا نزد ـــدند حرکت کردم و  ـ ـ ـ ـ ـ شـ
خند نجوا کردم: چه ا ل ار،  ه   های مشغول 

 

شت ماش آقای آژند.  ذار  مو  ه نهال ل  ــ 

 

ش سـمت نهال و و حرک ان دادن ن ت ون آمدم.  ا  ها، ب
ـا   ـار  عـد، این  ــتـادم و  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــــاف و آفتـا ا ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــمـان صـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ر آسـ ز

ـــدم ـــدتری، آبقـ ـــای کنـ ـــه هـ لچـ ب ـــد رنــــگ و  ـ ــف ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــاش سـ ی  ـ
ــــوص   ـ ـ ــمت  مخصـ ــ ـ ـ ه سـ ون آوردم و  ت ب ــــ ـ ـ خودم را از سـ
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لش   دم که ونداد از اتوم ـــ ـ ـــ حرکت کردم. وق رسـ ـ ماشـ
اە   ـه نهـال ن ـا تعجـب  ـــــت  ـ ـ ـ ـ ـ ـــدە بود و داشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـادە شـ کرد.  پ

لند کردم تا توجهش را جلب کنم:  م را   صدا

 

 ــ بهم اعتماد کن دک 

 

ارە _#دو م _س  ش

ارت_  #۸۵۰ 

 

د،   ـــتم را د ـ ـ ـ ل توی دسـ ـــا ـ ـ ـ د و وسـ ـــمتم چرخ ـ ـ ـ ه سـ ش که 
شــانه اخم ه  ش  لخانه  ها وی  ی تفکر توی هم رفتند و ن

فـــه  ــا انجـــام دادن وظ ـــه او محول کردە بودم، از  ـ ای کـــه 
ـــد. حــالا من مــانــدە بودم و او و نهــا روی   ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کنــارم دور شـ

ش   صند عقب ماشی

 

ته فلورا؟  ــ  توی 

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 زهرا ارجمندنیا                                                           شویم                                دوباره سبز می 

Exchange Group | 2498  

ــک  ـــــورش نزد ـ ـ ـ ـ ـ ــه صـ ـــورتم را  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــار،  صـ تر کردم و برای این 
ـــتم. فقط برای   ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــا ـ ــانم  ــتـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ مجبور بودم روی نوک انگشـ

ه  ی کوتاە. چندثان

 

 ــ فکرهای خوب. 

 

، دسـتم را   نم روی صـند شـسـ ا دور زدن ماشـ و  س  سـ
ون   ــــود. از همان ب ـ ـ ـ ـ ــــوار شـ ـ ـ ـ ـ ــــتم تا او هم سـ ـ ـ ـ ـ روی بوق گذاشـ
شـت فرمان جا گرفت.   عد آرام  م کرد و  چندلحظه تماشـا

ش جدی بود.   صدا

 

دی؟ــ ن  خوای توضیح 

 

م سمت زمینمون، بهت   م. ــ ب

 

ش روشــن شــد که تا این لحظه   ها برا ا این کد، چ ار  ان
ــانه  ـ ـ ـ ـ شـ ه  ـــورش  ـ ـ ـ ی تفکر  پنهان بودند. چون چندلحظه صـ
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ی   ـــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ا آرامش ب عد  ـــد.  ـ ـ ـ ـ ـ از شـ س  ــــ ـ ـ ـ ـ توی هم رفت و سـ
تم آرا   ش روی فرمان ر ــــ ـ ـ ـ ا دسـ ــ را راە انداخت و  ـ ـ ـ ـ ـ ماشـ

 گرفت: 

 

 طور ــ که این

 

ان   ش ع ــ از حدس همه چ برا ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــان  داد، ب ـ ـ ـ ـ شـ این 
ی گرفت و   شـــ ل عمق ب ه هم دل خندم  شـــدە بودند. ل
ه   اط  ا احت ــند عقب و نها که  ــمت صــ د ســ م چرخ
ه خاطر   ش را  دە آن جا قرار گرفته بود و ماشی ل خواب ش

ــــه  ـ شـ ه ر دە  ــــ ـ ا قرار و  خا چسـ عد  ف کردە بود.  اش کث
لمان،   ـــ مقا ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ سـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ە مـاندم و ب مسـ ـه جلو خ آرامش، 

ــــه  ـ شـ ــ ــ ـ ــتم را از شـ ــ ـ ش  دسـ اد، قلقل ون بردم تا  ــ ب ـ ـ ـ ی ماشـ
چرخد.  ا حضورش، دورمان   دهد و 

 

ه   م، هردو چندثان د ــــ ـ ــد موردنظرمان رسـ ــ ـ ه مقصـ زما که 
ــ   ـ ـ ـ ـ ــارک ـ ـ ـ ه آن تکه زمی که دورش فقط حصـ م  ە ماند خ
ش خوردە شــود.   لنگ ســاخ ه زودی قرار بود  شــدە بود و 
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ادە شـــدن عجله  م که نجوا  هیچ کداممان برای پ ای نداشـــ
 کرد: 

 

ارە _#دو م _س  ش

ارت_  #۸۵۱ 

 

ــ  ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ح خونه  ــ اری که ط خوای، اول نهال و توی روزی 
د شد.   تأی

 

دە بود. من اما همان طور که    د، این را فهم ســ ســوال ن
ل  ادە  شدم زمزمه کردم: تعج  پ

 

م  ار اری نه،   ــ 

 

، قدم برداشتم سمت زم و او،   س در ماش دون  عد 
م که   ســتادە بود ه ســمتم آمد. جا ا ا نهال  عد  لحظا 

عد، خانه  ــــال  ـ ـ ـ ل چندسـ ــــ ـ ـ ـ داد. این زم را قرار  ی ما را شـ
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دم و   م. برای هم نفس عم کشـــ بود خودمان ســـ کن
 ای از زم اشارە کردم: ه گوشه

 

ب ــ اون م آس ه؟ توی رفت و آمدا  نه. جا خ  ب

 

ع جا که   ـــمت رفت و این  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه همان سـ ه جای جواب 
م   سـتادە بود ل هم ا گفته بودم خوب بود. حالا هردو مقا
ــــتم،   ـ ـ ـ ـ لم را که زم گذاشـ ــا ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتان او بود. وسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ و نهال ب دسـ
ــالا   ــا لمس و  ـــتم و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــا زانو روی خــا  خودم هم 
زند   ـــتم ب ـ ـ ز و کوچکش از مشـ ش، اجازە دادم ذرات ر آورد

لچه  روی زم   عد ب ـــتم نفوذ کند.  ـ ـ ـ ـ ـ ه کف دسـ ش  ا و خن
ـا   م  ـدم کـه او هم زانو زد.  ـــتم و همـان لحظـه د ــ ـ ـ ـ ـ ـ را برداشـ

لچه را از دستم گرفت.  الا آمد و او، ب خند   ل

 

مو؟  ــ چرا ل

 

دە شد.  اهم سمت نهال کش  ن
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ــ میوە  ــــ ش  ــ ه توی لحظه لذ ه. ا ه زندگ ی عجی دارە، ش
ی، تلخ  ه که قدر زمان رو  رو ن ش تا وقت ن ــــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــه. شـ ـ ـ ـ ـ ـ شـ

خورش.  ــــع   دو و 

 

ا نفس عم در   ـــورتم و من،  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ت ماند روی صـ اهش ثا ن
 اطراف چشم چرخاندم: 

 

ــ این اول نهال خونه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ک ماست. اول نها که  ــ ی مش
ه پروژە  ارم.  ا هم قرارە  ار خونه،  وع  ل  ک  ق ی مش

ــــال ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه سـ مون  م  کـه وق زنـدگ ـد، بتون ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ هـای طولا رسـ
ــــه ـ ـ ـ ـ چه قصـ ــــهش رو برای  ـ ـ ـ ـ م. قصـ ف کن ی اول  هامون تع

م، وق ح خونه درخ که برای خونه  ـــ ـ ـ اشـ ای هم  مون 
 نبود. 

 

ا آرامش  ل ش  ـــدا ـ ـ ـ ـ ــــی خوردند و صـ ـ ـ ـ ـ ان مخت ش ت ها
لند شد:   عم 

 

اد فلورا  ار خوشم م  ــ از این 
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ارە _#دو م _س  ش

ارت_  #۸۵۲ 

 

ت سکوت من بود و صدای او   حالا ن

 

ا تو پروژە  ــ این که  ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ اشــم و  ــ ادی داشــته  ک ز های مشــ
ا هم ذهنت   ــه که تو،  ــ ـ ـ شـ ــته  ــ ـ ـ اشـ ادی این جا  درختای ز
ــتان   . مثل داسـ ا ــته  ــتان داشـ ه داسـ نازت، برای هرکدوم 

مو   درخت ل

 

لش دادم:  خند آرا تح  ل

 

س هم من قول   م. وقتا که ن د مرتب بهش  بزن ا ــ  ـ ــ ــ ـ ــ
اشم چون این...   دم مواظب این نهال 

 

ل کرد: جمله م  ام را او ت
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 ی ماست. ی زم خونهــ اول رشه

 

قـا ن ش،  ل زدم، دق م امـا تعب گ ـــتم هم را  ــ ـ ـ ـ ـ ـ خواسـ
انم داد. اول رشـه ار ت ای که در این خا سـ  شـد.  ان

ات زندە  اە و اول ح  اول گ

م خ آهسته بود:   صدا

 

س  د رشهــ  اشه ا  ی مح داشته 

 

لچر، کنــار   ــا قراردادن و ــان داد، خــا را کنــار زد و  ی ت
ش نجوا کرد:   دس

 

ارش   ــ ب

 

م در چاله  ای که او حفر  برخاســـتم. نهال را صـــاف و مســـتق
ـــتان قوی و بزرگش، خا را   ـ ـ ـ ـ ـ ا دسـ کردە بود قراردادم و او، 
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ه   ش را  ـــتا عد، کف دسـ ـــدە کرد.  ـ م و ف اە مح دور تن گ
ـــتم   اش را که توی دسـ ـــته برخاســــت. آب  د و آهسـ هم ک

ـــانه  ـ ـ ـ ـــتاد و شـ ـ ـ ـ سـ م ا ــــت  ـ ـ شـ ام را در بر گرفت. این  گرفتم، 
ای   ا هم آب را  م  ـــ ـ ـ ـ ـ ار جفتمان داشـ طور به هم بود، ان

ــه گوش او  این نهــال  م آن لحظــه فقط  ـــدا ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م. صـ رخت
د:   رس

 

ه خونه مو ی ما خوش اومدی، درخت ــ   ل

 

ـــافش.   ـ ـ ــــفاف و صـ ـ ـ اە شـ ه ن اە کردم،  ــــورت او ن ـ ـ ه صـ عد، 
ـــورتم.  های خادســــت ه صـ اند  ــ ـ ـــته چسـ اش را نرم و آهسـ

دم و بوسه  ش را نفس کش ار روی  بوی خا دستا ی او ان
ــتا خا  مژە ــ ـ ـ ـ ـ ـ ا دسـ عدش، وق هردو  ــــت.  ـ ـ ـ ـ ـ ــــسـ ـ ـ ـ ـ ـ شـ م  ها

م از آن محوطه  ون داشــ ــ شــدە ب م،  ی حصــارک آمد
ـــه ـ ـ م که قصـ ه  مطم بود ارها،  مو را قرار بود  ی درخت ل

ـــان ـ ـــا و لحنز ـــای مختلف، برای ثمرە هـ ـــد  هـ ـــای این زنـ هـ
ــه ــ ـ م. قصـ ف کن د قدر  تع ا ی زند کردن را، آن جا که 

م ها را لحظه س  دا
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                                          ** 

 

ارە _#دو م _س  ش

ارت_  #۸۵۳ 

 

ازد   حات حامد در مورد روند  ــــ ـ ـ ـ ـ ـ اهم مرتب ح توضـ ن
لم دوخته  ا ه م شد. منتظر تماسش بودم، در  لخانه، 

د که   ار حامد هم فهم ــــش. این را ان ـ واقع منتظر خ خوشـ
د:   پرس

 

گه خانم؟ــ  ه وقت د ذارد برای  د   خوا

 

ا   ش زل زدم و  ـــما ـ ه توی چشـ ـــاندم، چندثان ـ الا کشـ م را 
ک ، نفســم را  ان داد ون فرسـتادم. سـ کردم   ت جا ب

ه حرفحالا همه ــم  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ــد. کنار هم در  ی حواسـ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ اشـ های او 
ل ــــای  ـ ـ ـ حات  فضـ ــــ ـ ـ ـ م و من ب توضـ ن حرکت کرد های ز

ـه نظرم  ـا کـه  ــافـه او، ن ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـارمـان کـه  آمـد را اضـ کردم. 
تا   ــ ـ ـ سـ ون زدم و ب هوای  لخانه ب ـــای  ـ ـــد، از فضـ ـ تمام شـ
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ت حرکت کردم. تازە وارد   ه سـمت سـ ل خرداد،  گرم اوا
لند شـــد و من   الاخرە  لم  ا خانه شـــدە بودم که صـــدای م

ــالم را از روی  ا عجله  ـ ــل کردم و شـ ار، تماس را وصــ ــ ای آشــ
م.  ا ر   م پرتاب کردم ز

 

 ــ الو ونداد 

 

ا لحن آرا نجوا کرد:  ه انتظارم برد که  م    از صدا

 

ل  ـــ خوش ـ ـ ـ ــــ ـ ـ ـ ـ ت کنم و خ خوش  ــ اد اذی  ونداد دلم نم
 ندم که. 

 

نه  ــ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ارە از سـ ک  ه  ـــــم  ـ ـ ـ ـ ـ ون آمد و خودم را روی  نفسـ ام ب
ـــدە بود. تمام   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ع تمام شـ ل انداختم. خ خوش  اول م

ـــورتم پر از پرش ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــــبصـ ـ ـ ـ ـ ـ ز عصـ هـا بودنـد کـه از   هـای ر
ان   خوردند. شادی ت
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 ــ تموم شد؟

 

د   ا ــد. فقط گف  اە تموم شـ ــ شـ ا این دا ارم  ا  ــ تق ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
ســتم وارد   ق ســ عد امتحانات از ط شــجوها رو  نمرات دا

وع ترم،  عـدش برای  تونم خودم رو معر کنم  کنم و 
اە رشت.  ش  ه دا

 

دم و صــدای خندە  مانم چشــمان او را هم حالا  خند ه  ام، 
شت تلفن   خنداند. داشت 

 

ک   م. ــ خ ت

 

 خودخواهانه جواب داد: 

 

چه ه  د  ا ش  ـــ ب ـــ ـ ـ ، خوب  های خطهــ ک  ی شما ت
شون اومدە.   استادی گ
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خندم عمیق ار  ل  صدا تر شد اما این 

 

ارە _#دو م _س  ش

ادت_  #۸۵۴ 

 

شه.  شون کندە  ا قرارە پوس ستم، طفل  ــ خ مطم ن

 

اض کرد:   اع

 

خانم.  ستم دخ دتر ن  ــ از فرهنگ که 

 

م. او توی ســـخت بود، منت ن گ ی  خواســتم این را  گ
ــا افراط  ـ ـــه بود امـ و گرفتـ ـــه از فرهنــــگ ال ـــل  گونـ تر از او عمـ

ا این حال حر نزدم و خودش بود که نجوا کرد:   کرد. 

 

 ــ فکر کنم واسه شام برسم. 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 زهرا ارجمندنیا                                                           شویم                                دوباره سبز می 

Exchange Group | 2510  

 

د،  اهم ســـمت ســـاعت چرخ فتد توی  ن خواســت حالا ب
 جادە؟

 

ه تار  ست؟ــ  ای به ن  خوری، صبح ب

 

 جدی جواب داد: 

 

اشه؟  اش،   ــ نگران ن

 

ــ از   ـ ـ ـ ـ خ ار  ـــخ بود. من ان ـ ـ ار سـ دم.  ـــ ـ ـ نفس عم کشـ
ــا   ــا این همـــه تنهـ ـ ـــه نگران بودن.  وجودم عـــادت کردە بود 

 زمزمه کردم: 

 

اط رانند کن لطفا، منتظرتم.  ا احت  ــ 

 

ه گوشم  ا مک  ش  د. صدا  رس
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، مزە  ا  دە بهم. ــ این که تو منتظرم 

 

ـه بی  ـدن، تمـاس را قطع کردم و  چی  ام افتـاد ح خنـد
ــتم.   ــ ـ ـ ـ ا  مکث برخاسـ  ، ــال افتادە روی زم ــ ـ ـ ـ ه شـ اە  ا ن

ــاس  ـ ــه را  جمع کردم،  اول ل ــانـ م را عوض کردم و خـ ــا هـ
ـــتم. راحـــت ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــذاشـ ــانـــه گـ خـ ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه آشـ ـ ــا  ـ ــد  م  عـ ــذا برا ن غـ ت

عد  زرشــــک ـــدم و  ش شـ ـــغول آمادە کرد غ بود. مشـ ا م لو 
ام   ـــمـت حمـام  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه سـ ـــد،  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ت غـذا راحـت شـ ـا ـالم از  کـه خ

دم ن ی  ـــ ـ ـــتم. از آشـ ـ ه  برداشـ آمد اما این بوی غذا که 
اسـم  د را هیچل ــــع  چسـ وقت دوسـت نداشـتم. دوش 

م لنــد و پرحجم، ن ــا آن موهــای  ـــاعــت طول  برای من  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ
م افتادم. ســاعت   ه جان موها اد ســشــوار  ا  عد  د و  کشــ

م ک هشت و ن ارم تمام شد اما آنقدر دستانم    نزد بود که 
ــلـه  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ گر  ـه درد افتـادە بودنـد کـه حوصـ م را د ـاف موهـا ی 

ـــتم روی   ـ ـ ـــسـ ـ ـ شـ ـــان کردم و  ـ ـ شـ از رها ـــتم. برای هم  ـ ـ نداشـ
ل، برای این که همان  م

 

ارە _#دو م _س  ش
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ادت_  #۸۵۵ 

 

دن   ــــ ـ ـ ـ ـ ـ ه او گفته بودم. منظورم انتظار کشـ کنم که  اری را 
لند شد و   ت  الاخرە صدای زنگ در س بود. ساعت نه، 
س   ـــــ ـ ـ ــــن کردم و سـ ـ ـ ـ ی را روشـ ر ک ش، ز ــــود ـ ـ ـ ل از گشـ من ق
ا آن   دمش  ازش که کردم، د ــاندم.  ـ ـ ـ خودم را جلوی در کشـ

ـــته ـ ــــورت خسـ ـــان صـ ـ شـ ـــته و  ای که  ـ ـــلو داشـ ـ داد روز شـ
خندش خود را   ـــمان پر از ل ا چشـ ــت  ـ حالا، در ب آن خسـ
 ه من رساندە. من این روزهای این زند را دوست داشتم. 

 

ا و خوش اومدی   ــ خسته ن

 

شــت گردنم. گونه  ش را برد  ســت و دســ ام  وارد شــد، در را 
ا رها کردنم،   س  ــــ ـ ـ ـ اند و سـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش چسـ ه ل را نرم اما طولا 

 ک دم عمیق گرفت: 

 

 دی. ــ بوی شامپو 
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ش را از تن   مـــک کنم ک ــا  ــــت دراز کردم تـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خنـــد دسـ ــا ل ـ
ــان  ـ ـ ـ ـ شـ اورد. ک که  ه  در دە.  ــ ــ ـ ـ ار اداری پوشـ داد برای 

اس بپوشد حساس بود.  ان چطور ل  این که در هرم

 

 ست. ــ حموم بودم، چشمات چقدر خسته

 

مک   عد خودش هم  م را لمس کرد و  ـــته از موها ـ ـ ـ ـ ـ ک دسـ
زان کردم جلوی در و   ـد. آن را آو ـا ش در کرد تـا کـت از ت

س  و ـــمـت  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه سـ ش را  حی کـه  ــــــت هـا ـ ـ ـ ـ ـ رفـت تـا دسـ
دم که گفت:  ش را ش  شورد صدا

 

ه   عدم رفتم  اە بودم،  ش ارهای دا ــ از صبح که درگ  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
ــــم که   ـ ـــــت بندشـ شـ  ، ا رو بردم دک ا ا  زدم و  ا مامان و 

ه.  اشه عجی  زدم جادە، خسته ن

 

ش کردم و   ـــا ـ ـ ـــوزی تماشـ ـ ـ س، وارد  ا دلسـ و ه  ا ورودش 
ا چندتکه ش که   ش چای رختم و  خانه شدم. برا آش
خچال ماندە بود،   ش توی   کهنه بودند و از ســه روز پ
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ـــان  ـ ـ ـ ـ شـ ش  ـــدا ـ ـ ـ ـ وصـ ــتم.  ــ ـ ـ ـ ـــی گذاشـ ـ ـ ـ ـ ک سـ داد از  توی 
ون آمدە.  س ب ـــتم اول وارد اتاق من  و ـ سـ ـــود  دا ـ شـ

ا که این ــــت ل ا آن چند دسـ اس تا  ـــته، ل ـ ش  جا گذاشـ ها
م را   ـــتم و موها ـــی چای را روی م گذاشـ را عوض کند. سـ
ه   شــــت گوشـــم.  م بودند، جمع کردم  ا که توی دســــت و 
ش   ــ دم که همان لحظه داشــت ت ک شــدم و د اتاق نزد

هکرد و را از  رد  د. تک  پوش

 

ارە _#دو م _س  ش

ادت_  #۸۵۶ 

 

ش   ت  ای فرستادن ت ا  ه چهارچوب در و او،  دادم 
م آرام بود:  د، صدا ش کش  رنگش، دست ب موها

 

ا خوب بودن؟ ا  ــ مامان و 

 

ـدنـد.   ــدنـد و خنـد ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش آرام شـ ـــمـا ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاز هم چشـ ـاهم کرد،  ن
 اش. برخلاف صورت جدی
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شه.   ا هم مثل هم ا لشون،  ه عروس  ــــ سلام رسوندن  ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
 . ت ک ش مواظ د ب ا  دک گفت 

 

اشن، چا رختم.   ــ سلامت 

 

ــانه  ـ ـ ش را انداخت دور شـ ــــ ا خودش  آمد، دسـ م و من را  ها
ــل ـ ــا هم روی م ـ ــا  همراە کرد. هردو  ـ م و او  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــا  هـ
 برداش فنجان چای زمزمه کرد: 

 

ـــ امروز جعفری زنگ زد، گفت گودبرداری خونه انجام   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
 شدە. 

 

ــــه   ــه  ـ م کـ ــا ــد زدم و موهــ خنــ خ خو بود، برای هم ل
ــوار،  لخت ــشــ تر از حالت عادی شــــدە  خاطر حمام و ســ

ـــورتم، مجــدد عقــب   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــارە  خوردنــد روی صـ بودنــد و دو
ه این حرکتم ماند اما حر نزد. خودم   اهش  راندمشــان. ن

 بودم که زمزمه کردم: 
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ارهای   ـــ مرتب برگردی. حالا که  سـ گه مجبور ن ـــ د ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
ــ  ـ شـ ـــدە، ب اە درســــت شـ ــ ـ شـ الای   مو و دا تو 

 . ا  ارهای خونه 

 

دە   د فهم ــا ــورش آمد، شـ ار تا روی صـ خند محوش این  ل
ه حضورش عادت کردە بودم.  دعادت شدە بودم و   بود 

 

لا ن ه مامان  رم جز آخر هفته ــــــ در واقع  زدن  ها برای 
ا  ا  و 

 

ـــتم و زمزمـه   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــوق هم جملـه هم برخـاسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خوب بود، از شـ
 کردم: 

 

 رو گرم کنم. ــ برم شام 

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 زهرا ارجمندنیا                                                           شویم                                دوباره سبز می 

Exchange Group | 2517  

شت گوشم   م را  ه دسـتم که م از  اهش  حر نزد، اما ن
ادی ن  ـــتاد ماند. گرم کردن غذا زمان ز ـ ـ ـ ـ م  فرسـ ــــم ـ ـ ـ برد. تصـ

ک ظرف کوچک ســـالاد هم درســـت   گرفتم در این فاصـــله 
ــان طور   ــدم و همـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ون کشـ ــال ب خچـ ــا را از  ــاهوهـ ـ کنم. 
دم که آرام وارد ار شدم. د ستادە کنار اپن مشغول   ا

 

ارە _#دو م _س  ش

ادت_  #۸۵۷ 

 

ــی  ـ ـــد و سـ خانه شـ ـــ ــ آشـ ـ اش را خوردە  ای که چای و شـ
م قرار گرفت و   ـــــت  ـ شـ عد  ـــــت.  ـ نک گذاشـ ــ ــ ـ ـ بود روی سـ

ا دست م را  امل جمع کرد: موها ش   ها

 

شون  افت  ــ ن

 

اهوها، در حا   ی گفت و من، ح خورد کردن  این را خ
ــ   ـ ـ ـ ـ ـــم ب تارهای موی اسـ ـ ـ ـ ـــد از حواسـ ـ ـ ـ ار هفتاد درصـ که ان

 دست او گ کردە بود، نجوا کردم: 
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شونم دقت   افت دن.  ــــــ خسته بودم از سشوار کش خواد  ــ
لندن طول  ون نزنه و چون   کشه. ب

 

ــــته کردن   ــــغول دسـ عد حس کردم مشـ د.  ــــ نفس عم کشـ
ش آرام بود:  م شدە. صدا  موها

 

ا جون و دل   اور کن  ه من،  ار  س فه رو  ــــ خب این وظ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ــ
 دم. انجامش 

 

ار حالا همه درصــد حواســم  ی صــد چاقو در دســتم ماند. ان
ــام  ـ انجـ ــا آرامش  ـ ـ ــارش را  ــ ش او بود.  ــان  پ ــا همــ ـ ـ داد و 

 آرامش هم زمزمه کرد: 

 

شجوم بودی و موندە بودم   ــ از همون روزا که فقط دا ـ ـ ـ ـــ ـ ـ ـ ـ ــ
اهات داشــتم، دلم   خواســت  توی حل کردن معضــ که 

افم.   ــــت ب ـ ـ ـ ـ نم  فرصـ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ لندت رو  ـــای  ـ ـ ـ ـ ـ سـ ار این گ ه 
ــوســـه  شــون رو دوســـت دارم، این  وسـ کردنم. این نرم بود
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شــون قدر پیوند زدن   افت دە بهشــون.  بوی شــامپوی چســ
حالم  اها   کنه. گ

 

ــتادم. چاقو را رها کردم توی   ـ ـ ـ ـ ـ ـ ون فرسـ ه آرا ب ــم را  ــ ـ ـ ـ ـ نفسـ
ــا   ــازی  ظرف و در همــان حــال مــانــدم تــا او تمــامش کنــد. 
از   ــــه  ــــدت کـ مـ ــا دلم را توی این  ـ ـ ـ ــازی  ــ ـ ــه  ـ ـ البتـ م و  ــا ــ موهـ
م را نوازش کردە بود اما   اد موها ـــته بود ز ـ محرمیتمان گذشـ

ار فرق داشت.   اف نه، این حال هم ان

 

اشه.  افت  مونم موهات   ــ دوست دارم روز عروس

 

خندی زدم، آهسته و   ه نجوا بود. ل م ش  صدا صدا

 

؟ــ کو   تا عرو

 

از  م،  گ ا زودتر این مراسم رو  م ب ه  ـــ ا ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  ونداد  ــ
 خودخواهه؟
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چرخم اما مانعم شد.  خواهم  اعث شد   سوالش 

 

ارە _#دو م _س  ش

ادت_  #۸۵۸ 

 

شه، خراب  ذار تموم   شه موهات. ــ نه، 

 

ــتم پنهان   ــ ـ ـ ـ ـ سـ م را نتوا ـــدا ـ ـ ـ ـ ـ ت توی صـ م اما ح جا ماندم 
 کنم. 

 

 ــ شو کردی، مگه نه؟

 

 ــ ص کن 
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ـــخ نبود امـا توی آن لحظـه   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـار سـ ـــ کردن برای من  ــ ـ ـ ـ ـ ـ صـ
دهم و   ا این حال تلاش کردم انجامش  ســـخت شـــدە بود. 
ـافتـه بود،   ـا دقـت  م را  عـد، او در حـا کـه موهـا لحظـا 
ــد جلوی   ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م را کشـ ــد و نوک موهــا ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــارش رسـ ــه انتهـای 

 صورتم. 

 

 ــ کش کجاست؟

 

ست، ولش کن   ــ مهم ن

 

ــانـد   ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا خودش کشـ م، من را  ـدون ول کردن م رهـا نکرد، 
شــه عجول بود حالا داشــت   ســمت اتاق. این مردی که هم

ــ از من  ـ ـ ـ ـ ــاند  آزمون صـ ـ ـ ـ ـ شـ ــ  ـ ـ ـ ـ گرفت. من را ع عروسـ
ــا  روی تخــت و   ش  ـــم، از روی م آرا ــ ـ ـ ـ ـ ـ اضـ ــه اع توجــه 

ــله گشـــــت و ب کش ــ ک  حوصـ ح  خرگوش  ها،  را که ط
ارش ب آن  صــور داشــت را برداشــت. خندە ام گرفت از 

عد آمد   اسـم سـت کردە بود؟  ا ل حال پر از سـوال. کش را 
ا   م و  ای موها ه  ــــت  ـ ـ سـ ــــت روی تخت، کش را  ـ ـ ـــسـ ـ ـ ـ شـ
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ش روی شــانه  ت  انداخت ش را برق رضــا الاخرە چشــما ام، 
 پر کرد: 

 

؟ نه   افم. رم موهای زنم رو ــ ترا

 

دە بود از خاطرم رفت. این  برای لحظه  ــــ ــوا که پرسـ ــ ای سـ
خ جان هم در   ـــدە بود. ماه ــ ـ ـ ـ ـ ـ م این روزها خ وایرال شـ

ه آن اشـــارە کردە  جلســـه  ک من و ونداد،  اوی مشـــ ی روان
ــا این م بود کــه  ــار  ــدە  گفــت ان ــت ترا نــاد هــا، اهم
ه  گرفته  ــارە  ـ ـ ـ ــود. ونداد هم از آن روز، مرتب برای اشـ ــ ـ شـ

ه  ـــ ـ ـ حث شـ ـــازیآن  ـ ـ ا این م سـ ار که  ها ها  کرد و ه
ش ام ـاعـث خنـدە  ـــمـا ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــد، چشـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاز هم  شـ ـدنـد.  خنـد

ع کــه از   ــه همــان  ـــوالش  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــل، امــا سـ ــدم، مثــل ق خنــد
ــت. برای هم   ـــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــه خـــاطرم برگشـ ـــارە  خـــاطرم رفـــت، دو

دم:  ش را لمس کردم و پرس  دس

 

م.  د حرف بزن ا دی، در موردش  ه سوا پرس  ــ تو 
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ارە _#دو م _س  ش

ادت_  #۸۵۹ 

 

د و روی دسـتم گذاشـت.   ون کشـ ر دسـتم ب ش را از ز دسـ
ت  خندد، دوســــت داشــــت حما م  ـــد قل اعث شـ گر  ارش 

اشد.   اص او 

 

دم. از اون سوال  ه سوال پرس ــ آرە،  ــــ ر بهم  ــ عدش ا ها که 
 شم.  خودخواە، ناراحت ن

 

دونم چرا براش عجله داری. خودخواە، اما م  ــ ن  توام 

 

خند محوی زد.   ل

 

 . ه که سهم زند م  ــ دخ ناز آروم، خ
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ـه   ـا نفس عم  ــدنـد و او،  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خنـد جمع شـ ـا ل ـــمـانم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ چشـ
 اش برگشت. حالت جدی

 

د ص  کردم. ــ تمام طول راە داشتم بهش فکر  ا دونم 
ا انتقالم   ـــما  ـ ـ م رسـ ـــه اما، ما تا اون تا ـ ـ شـ ل  م م خونه ت کن
ک خونه زند   ـــــت، دارم توی  ـ ـ ـ ـ ـ اە رشـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ م.  ه دا کن

ــام   ــد انجـ ـ ــا ـ ــد عرو  عـ ــه  ــاری کـ ـ ــه جورا همون  ـ ع 
ــأله  ـ ـ م. خب، برای من این مسـ ــــت اما  داد سـ دونم  ای ن
نــد آدم ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ هــا کــه این عمــل رو  توی فرهنــگ مــا هنوز هسـ

ــــلا   ـ ـ ـ ـ ـــــت ندونن. البته که برام حرف مردم هم اصـ ـ ـ ـ خ درسـ
ســت اما ن دم که  خوام هم بهونه مهم ن ــ  ای دســت ک

ـدن. خـانوادە  ــار قرار  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـال  هـامون رو توی فشـ ـا خ خوام 
ع   نــ چــون  هــمــ  بــرای  ــم.  ـ ــد کــنـ ــ ـ زنـ هــم  ــش  پــ ــت  ــ ـ راحـ

مون فر  س چــه تفــاو دارە عرو رو   نزنــدگ کنــه، 
د   ا ع حتما  ــــدن خونه؟  ـ ـ ـ ـ ـ ــــاخته شـ ـ ـ ـ ـ ـ عد سـ ا  م  گ حالا 
ینمت؟  اس عروس ب  دوسال ص کنم تا بتونم توی ل

 

ه او گوش  ا دقت  دون  داشــتم  کردم. دلم  خواســت 
م  جبهه  ـــد قل ـ ـ اعث شـ ـــوال آخرش اما  ـ ـ ـــنومش. سـ ـ ـ شـ ی  گ
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ـــ زند  ـ وع رسـ ــــت برای  ـــود. او ولع داشـ ـ مان.  نوازش شـ
ر تمــام  این را ن ش نفهمم، مردی مثـــل او ا ـــد از لح ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ

، این اتفاق را  ع ه این فکر کردە   خواست. طول راە 

 

ا   ا گفت ممکنه هرلحظه  ا ه علاوە این که امروز دک  ـــ  ـ ــــ ـ ـ ــ
ــــت   ـ ش رو از دسـ امل توانا حرکت کرد ماری  ــــفت ب ـ ـ پ

 دە و این خب... 

 

ش  ای نـداد، انـدو کـه برای لحظـه ادامـه  ـــمـا ــ ـ ـ ـ ـ ـ ای روی چشـ
ـــــش کردم. برای   ـ ـ ــاسـ ـ ـ ـ ـ ـ دم و احسـ ـــــت را من د ـ ـ ــسـ ــ ـ ـ ـ ا  شـ هم 

ا   ــدم و او،  گرم، دســتانمان که روی هم بود را ف دســت د
 اش ادامه داد: همان صورت جدی

 

عد عرو مجبورم هم  م  ــ تنها فرقش اینه الان  اش جا 
ــله   ــ ـ لافاصـ عد عرو  گه  ـــال د ـ ـ ـــه، دوسـ ـ ـ شـ تا خونه تموم 

ک خون ـــاز ی نو و تازە   توی  ـ م  سـ ـــم ـ ا این همه تصـ م.  ر
ـــاری وجود نـــدارە. من فقط   ــا توئـــه فلورا، هیچ اج ـ ــا  نهـ
اهات در   ـــغول کردە بود  ـــ فکرم رو مشـ ی که توی مسـ چ
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اق من برای کنارت   ـــ ـ ـ ـ ـــتم، چون تو قطعا از اشـ ـ ـ ـ میون گذاشـ
ی.  اخ  بودن 

 

ارە _#دو م _س  ش

ارت_  #۸۶۰ 

 

ه راح   ــم نبود که  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ە ماندم. این تصـ ــورش خ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه صـ
ش فکر  د رو ا م.  گ ار راح نبود  بتوانم  کردم. اصلا 

ه  برنامه  ـــتم،  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــال آینـدە انتظـارش را داشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ای کـه برای دوسـ
ـــه منتظر   ـ درک کرد کـ این را  او هم  م.  ـــده ـ ـ ــام  ـ ـ انجـ زودی 
ش   ــــما ـ ارە چشـ م و دو ه موها م نکرد. فقط زل زد  ــــا ـ تماشـ

دند.   خند

 

اط ما این که هرلحظه   ع ارت ا ن م، خب  ادم رفت  ــ اینم 
م دور از ذهن   ــ ــ ـ ـ ـ شـ ــوررایز  ــ ـ ـ ـ ه کوچولو سـ ا اومدن  م  خوا
م و   ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاشـ ــــت عرو کردە  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــــــت، مگـه نـه؟ به ن ـ ـ ـ ـ ـ سـ ن

م؟ اش ت نداشته  ا  اس از این 
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د. این   الا برد و خند ش را  چشــــمانم که گرد شــــدند، دســــتا
ا لب ش. ار واقعا و   ها

 

ـــ شــو کردم، هرچند واقعا دلم  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ د  ــ اشــ خواد چندتا 
افم.  ه صف، موهاتون رو ب فتون کنم   رد

 

  ، ـــوخت ـ ـــاس بوی سـ ـ ا احسـ ش را ندادە بودم که  هنوز جوا
دند و از آن حال درآمدم.  م چس ه فرق  م   ابروها

 

 ــ وای غذا 

 

ا   ــــد و من  ـ ـ ـ ون دوخته شـ ــــمت ب ـ ـ ـ ه سـ ا تعجب  اە او هم  ن
ه غذا فکر کردم که فقط قرار   خانه،  دنم سـمت آشـ دو
ـــوختـه بود. در حـا کـه   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــود و احتمـالا حـالا سـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ بود گرم شـ
وع   ــــنهادش، ولعش برای  ـ ـ ـ ـ ـ شـ ش او، پ ــ از مغزم پ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ خ
ه وفور   ا که گفت و این روزها  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــ زند و آن اشـ ـ ـ ـ ـ ـ رسـ

ش   داد، جا ماندە بود. شا
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                **** 

 

ارە _#دو م _س  ش

ارت_  #۸۶۱ 

 

شسته   ارهای خانه رفته بود و من،  ه  ونداد برای  زدن 
ه تاز در محوطه  لخانه ساخته  بودم توی آلاچ که  ی 

چه احت  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ برای اسـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ م. این جا را ب ا کردە  بود ها ب
اد بود که ا اوقات خا   ــــه ز ـ ـ ـ ـ ـ شـ ار هم م اما، آنقدر  بود

اە برای وقت ک خلوت ــدە بود  ــ ـ ها که دلم   ماند و شـ
د.  جا، خواســـــت فکر کنم. از این  لخانه را د لوی  ــد تا ــ شـ

ش  ـــا رو ـ ـا ـ ـ ـ ـــم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــه اسـ ــا کـ ـ ـــاد او  جـ ـ ـــه  ـ ـــد و  ـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ درخشـ
ـه من  گـذارینـام  ــــه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــــمش هم ـ ـ ـ ـ ـ ـدن اسـ اش کردە بودم. د

ار این که دخ او بودم،  حس قدرت  ـــــت  داد. ان سـ توا
م دور کند. فکرم درگ بود. حالا من را از ترس  چندروزی    ها

ـــم   ــ ـ ـ ـ ـ ـ لمـــان در برگزاری مراسـ ــنهـــاد ونـــداد برای تعج ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ از پ
ـــــت و خب، نعرو  ه  گذشـ د چه جوا  ا ـــتم  ـ سـ دا

ـه او  م و منطقم حق را  ـدهم. فکرهـا دادنـد. خـب مـا  او 
ش هم زنـد  ی در نحوە پ ـــم تغی ــ ـ ـ ـ ـ ـ م و این مراسـ ی  کرد
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ــاس زند ما ن ــ ـ ـ ـــــط این روزهای  داد اما، احسـ ـ کردم وسـ
ــــم   ـ ـ ـ ـ ـ ک مراسـ ارها که برای  ه  د  ــــ ـ ـ ـ ـ ـ غ، توانا رسـ ــــل ـ ـ ـ ـ ـ شـ

دهم را نداشتم.  از بود انجام   عرو بزرگ ن

 

ە شدە بودم   م محا ا فکرها لو،  ا روی تا ا ه اسم  ە  خ
ل  م را چرخاند سـمت  که صـدای توقف ماشـ جن  ، ا

ادە   ـــ کردم تا پ ـ ـ ـــان بود، صـ ـ ـ ــ احسـ ـ ـ ـ ورودی محوطه. ماشـ
ان دادم.   ش دســــت ت خندی، برا ا ل عد  ـــود و  متوجهم  شـ

اهش هم در اطراف چر   ه ســـمت آلاچیغ آمد. ن شـــد و 
 زد: 

 

اری  ل  ـــ چه خوب شـدە محوطه. این  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ د ــ ها،  ها و رس
 ترش کردە. قشنگ

 

امش برخاستم.   ه اح

 

فت.   ــ سلام، ممنون از تع
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شـانه  ه  نم. هردو  ی  شـ ان داد و اشـارە کرد ب ی سـلام ت
مکت  م و او،  همزمان روی ن شس های دور تا دور آلاچیغ 

ــاهش توی اطراف  ــد نجوا  همــان طور کــه هنوز ن چرخ
 کرد: 

 

ه روز دارە به  ار. ــ روز  د ان  شه. جا افتاد

 

خنــدی روی   ـــم دوختم و ل ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه اطرافم چشـ من هم مثــل او 
شستم. لب م   ها

 

 ــ آرە، خداروشکر. 

 

ـــــت و این من بودم که این   ــسـ ــ ـ شـ ــکوت  ــ ـ نمان سـ ه ب چندثان
 سکوت را شکستم. 

 

ای.   ــ قرار نبود امروز ب
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اهم کرد، چهرە  ش را توی هم  ن ـــتا ـ ـ ـ ـ اش جدی بود وق دسـ
 کرد. قفل 

 

ه فلورا، آدم رو دچار چرخش   ا تو حرف زدن خ ــ  ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
مـک ن  . ــــل  ک ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــی برم  اصـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــــت و حسـ ـ ـ ـ ـ ـ ک راسـ

 مطلب. 

 

دم:  دم و آهسته پرس  خند

 

ارە _#دو م _س  ش

ارت_  #۸۶۲ 

 

 خوری؟ــ چای 

 

ل انعطاف.  قا م و غ ان داد. مح  ی ت
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سم که حس کردم   د زود برم، اومدم ازت دوتا سوال ب ا ــــــ 
د مطرحش کنم.  ا شت تلفن ن د   شا

 

م   دم و او، مســتق داند منتظر شــ اهش کردم که  طوری ن
دن ابروی من شد.  الا پ اعث  اغ سوالا که   رفت 

 

ش شمارە  ــ اول ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش آدرس  ی تلفن خونهــ ته، دوم ی دوس
 شون. خونه

 

ـــتم چرا آن خنـدەن ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ منتظرە از دهـانم درآمـد و  دا ی غ
 گفتم: 

 

د؟ خش  ــ ب

 

ار هیچ چ عجی   ــــته بود که ان ـ ـ ـ ــسـ ــ ـ ـ ـ شـ م  ک طوری جل
نمان   ـــوال روت و معمو ب ــ ـ ـ ـ ـ ـ ک سـ  ، ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ دە و ب ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ن

دل شدە.   ردو
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 ی تلفن خونه... ــ واضح نبود؟ شمارە

 

دم ب حرفش.   پ

 

دم؟ د این اطلاعات رو بهت  ا  ــ واضح بود، اما چرا 

 

ش  لب ار جواب این  سوال برا د. ان ه هم ف ش را  ها
ــــدای   ـ ـ ا صـ ت  اهم کرد و در نها ا اخم ن ـــــخت بود.  ـ  سـ

 آرا گفت: 

 

ه مادرم. ــ  دم   خوام 

 

ـــــت آن   ـ ـ ـ ـ ـ ـــد نداشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ار قصـ ـــتم را  ای که جملهنه، ان ــ ـ ـ ـ ـ ـ خواسـ
ــد. تلاش کردم برخلاف تع کــه لحظــات اول کردە   گ

دهم.  حث را پیچ و تاب  ار  مس   بود، این 
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شه؟  ــ که  

 

ظ این  اخمش غل ـــان از  ــا، امـ ـ ـــان از این مردهـ امـ ــد.  ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ تر شـ
ش را   شــان ســخت بود.  مردها که انقدر حرف زدن برا
الم را راحت   ـــمردە، برای این که خ ـــمردە شـ د و شـ ـــ جلو کشـ

 کند گفت: 

 

ارش ــ   خوام... برم... خواست

 

ـــم ـ ـ ــــت حالا نه تنها چشـ ـ ـــورتم داشـ ـ ـ ل صـ م که  د.  ها خند
ش بود.  ت هم درو  البته که برق بهت و ح

 

؟  ــ و بهش نگف

 

ارە _#دو م _س  ش

ارت_  #۸۶۳ 
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ــ اقدام  ـ ـــ نه رسـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ عدش فکر ــ کنه که  کنم و اون 
ط  ه مح اد زن  ە ب ـــمال زند کنه  حا ـــه و توی شـ شـ ان 

ا نه.  ش رو ول کنه،  انا  و ام

 

ش، مردهــای مغرور.   ـــمــا ــ ـ ـ ـ ـ ـ ە مــانــدم توی چشـ ــه خ چنــدثــان
اف نمونه  د اع ا ـــتم اما،  ـ ـ کردم ونداد در ع  اش را داشـ

دن احساسش   ه محض فهم داخلاق بود،  ا همه  این که 
ــازی  کرد.  کرد و غرورش را خــاموش  ــا من لااقــل رو 

اعث شد زمزمه کند:   سکوتم 

 

م. ازش خوشم   ه این تصم ــ این مدت خ فکر کردم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
ــ چقدر آدم   م  عدا  اد. از این که  ای بودی  عرضــه م

س  ــاد.  ــدم م ــک  کــه ح مطرحش نکردی هم  خوام 
ا  کنم ازش.  ا... درخواست رس   شه و 

 

ـــدن  ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ ە شـ ش بود. این را ت ـــــخ ـ ـ ـ ـ ـ ار سـ ـــه را نگفت. ان ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
ـــان  ـ ـ ـ ـ شـ ش  ـــما ـ ـ ـ ـ الاخرە  چشـ دم و  ـــ ـ ـ ـ ـ داد. نفس عم کشـ

 قفل این سکوت را شکستم. 
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 کنم. ــ برات ارسالش 

 

اهم کرد.   تند ن

 

 ، مگه نه؟ــ و بهش ن

 

ان خوردند.  م آرام ت  لب ها

 

 م. ــ ن

 

شـــســـت و نفس عم   ش  ت توی چشـــما احســـاس رضـــا
ـــدە بود.   ـ ـ ـ ـ ــته شـ ــ ـ ـ ـ ــــش برداشـ ـ ـ ـ اری از روی دوشـ ار  د. ان ـــ ـ ـ ـ ـ کشـ

د و گفت:  اهش سمت آسمان چرخ  ن

 

خش ارزاق خودم و   د برای  ا گه برم، شــــب  د د ا ـــ  ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
 برسونم. 
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م، قصـــه ه فکرها ی الناز و احســـان هم اضـــافه شـــدە  حالا 
ر لج نکند، درخواســت  بود. از هم حالا  ســتم الناز ا دا
ه ثمر  ــان  ا این  احســ اخ بودم.  قم  ند. از قلب رف ــ شــ

دم:  ع آهسته پرس ه این موض دون اشارە   همه 

 

مک ما کنم؟ــ ارزاق؟   تونم منم 

 

ستاد.  ان داد و ا  ی ت

 

ی ـــ  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه  ــ ح برای  ل ط ار،  د اما این  ـــا ـ ـ ـ ـ عد شـ های 
ک چهمادردرە. تولد  ه جای جشــ  ســال  شــون بودە و 

چه ــاله ه ازش نکه اون  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ک سـ م  ی  ــم ـــ ـ ـ ـ ـ ـ فهمه، تصـ
ــته  سـ خش ک تا  گرف  ــهر  ازمندای شـ ه ن ــ  شـ های مع

چه خش اونا  ا دعای اونا،  د برای  ا اشـه.  شـون سـلامت 
م.   ب

 

ارە _#دو م _س  ش
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ارت_  #۸۶۴ 

 

ــدە  ــد، چــه ا ــالا پ م  ـــاس ابرو ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کری. احسـ کردم آن  ی 
خندی   در و مادری. ل ا داشـ چن  چه، برد بزر کردە 
ــــدم و   ـ ـ ـ ـ لند شـ ـــــت خودم نبود.  ـ ـ ـ ـــــت دسـ ـ ـ ـ ــــسـ ـ ـ ـ ـ شـ م  که روی ل

ستادم.  ش ا رو  رو

 

ی بود که ــ قشنگ ن چ شنوم. ت ستم امروز   تو

 

گر زمزمـه   ـک نفس عمیق د ـا  عـد،  ـان داد.  ی ت او هم 
 کرد: 

 

م، بهت گفتم شک   اشت نهال رفته بود ه روز که برای  ــ  ــــ ــ
ـــل   ـــه هم دل ـــاد و  ــار ب ط من کنـ ا ــا  ـ دارم کـــه بتونـــه 
دو هنوز هم این شــــک هســــت   ســــکوت کردم. خواســــتم 

 اما... 
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ه جای او ادامه دادم:   من 

 

دت،   ا وجود ترد ـــــ اما حالا حس کردی ارزشش رو دارە که  ـ
 از هم جلو بری. 

 

ان داد.   ا مک  ت ت،  ە ماند و در نها ــمانم خ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ه چشـ
خند نداشـتم اما   م پر از حال خوب بود. حال خو  ل صـدا

ه کنند. که دلم  شان تج  خواست جف

 

 . ق روش بر ه  دوارم   ــ ام

 

الا آورد   ش را  عد دســــ م کرد.  شــــکرآم تماشـــا اهش  ا ن
ام ا  ع خداحافظ و  ــ راە  که  ـ ـ ـــمت ماشـ ـ لندش سـ های 

لند و چهارشــانه  ه قامت  ە ماندم و  افتاد.  شــت خ اش از 
ـــان آوردە بود، حــالا   ـــه ز ــادر  ـــدر و مـ حر کـــه از خ آن 
ــــک   ـ ه شـ ـــان  ـ ـ تمام مغزم را پر کردە بود. مغزی که ع احسـ
دجور داشــــت دور   ار،  دی که این  افتادە بود. شــــک و ترد
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د و ذهنم  ه آن  چرخ د چندروز هم  ا ــتم، حالا  ــ ـ سـ دا
 فکر کنم. 

                                                              *** 

 

دم اون اومد تو. اصلا من وق مامانم   او، یهو د ە ی  ــ  ــ
ار  ه و نه برام مهم  گفت خواسـت دم ک اد نه پرسـ خواد ب

شــناخته   دە و  بود. فقط  این که غر نزنه که همه رو ند
ش خودم گفتم تهش رد  ــه و پ ــ ـ اشـ ، گفتم  م نه و  ک

ــدە  ه حال دپ و اف ا  عد  گه.  ارم د شــســته  بهونه م ای 
ـه   ـدن. برای احوال کـه رفتم جلو،  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـدم رسـ بودم کـه د
که،  شعور کثافت،   ام خا شد. خ جل جون فلور ز

م مسخرە  گه  ه خودم اول  ارم و  این چرا نیومد  ازی در
ش کنم؟  اذی

 

ت ه احســـان فحش دادە بود  الناز آنقدر توی صـــح ش  ها
ر او  ــدە  که مطم بودم ا ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ وع  طه  د، این را ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ

ل را توی دســتم گرفته بودم  تمام  ا ک دســت م ا  شــد. 
گرم، داشتم عکس ا دست د مان  های خانواد و قد و 

ــا را، توی لــپ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کردم. از خــدا ممنون بودم کـه  تــاپ تمــاشـ
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ــــدای من   ـ ـ ـ ـ ــــت که متوجه گرفت صـ ـ ـ ـ ــــوق داشـ ـ ـ ـ ـ الناز آنقدر شـ
 شد. ن

 

ارە _#دو م _س  ش

ارت_  #۸۶۵ 

 

 . ش ک قا نخوای اذی  ــ احتمالا نگفته که دق

 

ه خدا که حس عجی بود. خا    ــ خ مارە،  وای فلورا، 
م کــه انقـدر زود وا دادم جلوی این آدم. تــا اومـد توی   تو 

اهت  اتاقم،   ــمام زل زد و گفت که از برق ن ــ ـ ه چشـ ف 
ـــحالت کردم. دلم  ـ ـ ـ ـ ـ ــــت خ خوشـ ـ ـ ـ ـ داسـ ــــت هم  پ ـ ـ ـ ـ خواسـ

اورم   ـــلا توی هوا بودم.  ـ ــــمش هم برم ماچش کنم. اصـ کشـ
ــەن ه خدا  شــد او که توی اتاقمه، این  اشــه.  ی غد 

ــــمارە  که حس  ـ ـ ـ م. بهمم گفت از تو آدرس و شـ کردم خوا
 . گرفته، تو هم ماری که نگف بهم
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فش. زل زدە بودم   ــــت از تع ـــسـ ـ شـ م  خندی محو روی ل ل
ــانه  ـ ا که دســــت روی شـ ا ر  ــ ی مامان گذاشــــته بود.  ه تصــ

خنـد   ـا ل ـل از کرونـا بود. مـا همـه  ـــال ق ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـک سـ این عکس 
م   ش پر از شــادی بود. صــدا ا، چشــما ا م و  کنارشــان بود

 ه آرا درآمد. 

 

ــــــ نگفتم چون قول دادە بودم، بهش جواب و همون جلسه  
 دادی؟

 

د فکر کنم، امروز، مامانم   ا ا، مگه خلم؟ گفتم  ا ــ نه  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
م.   زنگ زد گفت موافق

 

ار خندە اری بود  دار ام  جاناین  شب خواست تر شد. د
ـــتم و   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــت دادە بود. لپتــاپ را کنــار گــذاشـ و امروز جواب مث
ق روشـ   ه  ه احسـان گفته بودم  دم.  روی تخت چرخ

ش تمام رســد و شــک قش بودند  ها شــان لا شــود. جف
کنـــد این  و   ـــد نکردە بود لج  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاز هم قصـ ــه النـ خوب بود کـ

 وسط. 
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دە.   ــ چقدر فکر کردنت طول کش

 

ت. ــ مسخرە نکن    ت

 

را   ــش  خــ ــال  ــ ـ حـ ــش و  ــا ـ ـ ـ ــجـ هــ ـــ کــردم درکــش کــنــم،  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ
ه کردە بودم.   ـــات را تج ـ ـ ـــاسـ ـ ـ ـــناختم. من هم این احسـ ـ ـ شـ

 تر از او. تر و پررنگعمیق

 

زدلم، مسخرە  ارکه ع  کنم، خوشحالم برات. نــ م

 

قش را توی گو احساس کردم.   نفس عم

 

اش این  ـــ  ـ ـ ـ ــــ ـ ـ ـ ـ ینمت حسا حرف  ــ از دارم ب جا بودی فلور، ن
ـدهــام و ترس ــاهــات. از ترد ـــلا این چــه  بزنم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ م. اصـ هــام 

از   ــه آدم دلش برای  دارە غش  رە  ــ ـ ـ ـ ــه؟  مدلشـ ــ ـ ـ ـ ترسـ
ـــوک   ـ ـ ـــنگ شـ ـ ـ ــتا. منم که قشـ ـ ـ ـ سـ ـــو بردار ن ـ ـ ازدواج واقعا شـ
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ســم دلم برای   ش رو نداشــتم. شــا شــدم، خب اصــلا آمادگ
ـــاف اومد دم   ــ ـ ـ ـ ـ ـ گه، صـ ه خودم  اد اول   رفت که نکرد ب

 مون. خونه

 

دمش، برای هم نجوا کردم:   فهم

 

ه   ل عقد.  د ق ش مشـــاورە ب ه، چندجلســه پ ع ـــ طب ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
مک  ا  جفتتون  ه کوچولو هردو  ر  اش ا کنه و مطم 

د، همه چ خوب جلو  اش  رە. سازش کنار هم 

 

ارە _#دو م _س  ش

ارت_  #۸۶۶ 

 

ام شمال اون   د من آخر هفته ب م. شا د حتما ب ا ــ هوم،  ـــ ـ
ـــــت   ـ ـ ـ ـ ـ شـ اش پ ـا ـه مـامـان و  ـاد  بزنه  دوروزی کـه ونـداد م

م.  م حرف بزن  اشم 
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م آرام بود.   صدا

 

زم، منتظرتم.  ا ع  ــ ب

 

ه؟ ه مدل ماخوردی؟ صدات چرا   ــ راس تو 

 

ـــدە   م شـ ـــدا ش فروکش کردە بود و متوجه صـ جا الاخرە ه
دم.   بود. نفس عم کش

 

ا افتادم.  ا اد  م   ــ نه، 

 

افت.  ه صدای او هم راە   غم 

 

 ــ روحشون شاد. 
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نمـــان   ـــکو کــــه ب ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــان آوردم و ب سـ ــــه ز ـــکر آرا  ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ
عد از  دل دم: دل زدن، آهسته شست،   پرس

 

ه نظر تو، مراسم عرو چقدر مهمه الناز؟  ــ 

 

د:  اوردە بود، برای هم پرس درن ار از سوالم   ان

 

ه؟  ــ منظورت چ

 

م تا جواب صــادقانه و درســ   گ ش  ســ کردم ســادە برا
م.   گ

 

ا این که    . ارت که دوسش داش ــ تو، ک اومدە خواست
س حتما   ت.  ا ــحا از این  ــ اما خوشــ ـ انتظارش رو نداشـ

ت هم فکر  ه عروس ه نظرت این مراسم  از امروز   ، ک
 چقدر مهمه؟
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دهد:  د تا جواب   طول کش

 

ـــ خب، ن ـ ـ ـ ـ ـ ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ پ و اینا رو دوست  ــ ل ... عکس و  ع دونم 
گـــه، این کـــه همـــه جمع   ــالـــه د ــاحـ ـ دارم. خود عرو هم 

 شن دور هم. دوست دارم. 

 

ــــدن دور هم. این ـ ـ ـ لم، جمع شـ دی عکس، ف ل لمات  ای  ها 
ـــط   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــان وسـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ عـد از تلنگر احسـ لمـا کـه  برای من بودنـد. 
م   ـار آن خـانوادە حـالا  دور  فکرهـای درهمم، درمورد 
ــتم.   ــ ـ ـ ـ سـ ـــمانم را  ـ ـ ـ ـ دم و چشـ ـــ ـ ـ ـ ـ دند. نفس عم کشـ چرخ

لند شد:  ارە  ش دو  صدا

 

ی شدە فلورا؟  ــ چ

 

ارە _#دو م _س  ش

ارت_  #۸۶۷ 
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ا و در   ا ـــورت  ـ ـ ـ ـ ـ د. روی صـ ـــمت لپتاپ چرخ ـ ـ ـ ـ ـ ارە سـ م دو
لند شـد، آن روزی   ر گوشـم  ش بود که ز ار صـدا ت ان نها
ذیرد. آن   مار ب م ب ار کند و  م  که از او خواســته بودم 

خند گفت"  وقت فراموش نلحظه را هیچ ا ل کردم وق 
گه، حالم خوب  ا حال خوب آدمای د ا"من  ا  شه 

 

 ــ فلور 

 

اض  ر بود اع امل صـــدا بزن.  ونداد ا کرد که اســـمش را 
خند محوی زدم.   ل

 

شدە.  ی   ــ نه، چ

 

اور نکردە بود اما گفت:   ا این که مشخصا 

 

اشه، آخر هفته  نمت. ــ   ب
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شست و جواب دادم:  ا  ا ر   دستم روی تص

 

ک ــ  ازم بهت ت نمت و   م. ب

 

ـــدای خندە ـ ـ ـ ــــت صـ ـ ـ ا راسـ ا ها  گفت، آدم اش، خوب بود. 
ـــد. مگر  کـه خوب بودند، حـال مـا هم خوب  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــد  شـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ

ش   ه آرزو ــ  ــ ـ ـ ــود، ک ــ ـ ــاد شـ ــ ـ ــ دلش شـ ــ ـ ـ خندد، ک ــ  ــ ـ ـ ک
ــود و آد که نان حلال    ــ ـ ـ خت شـ ـــــ ـ ــ خوشـ ــ ـ ـ ـ ــد، ک ــ ـ ـ برسـ

ا اینسـفرە  د  ش بردە، آرام نگ ها  شـد آدم ها؟ مگر ی قل
ل غ که ب آدم ــــ ـ ـ ـ ان سـ ـــند م ـ ـ ـ اشـ ــــحال  ـ ـ ـ گر  خوشـ های د

گر. آن روزها که   ــانمان دادە بود د ـ ـ ـ ـ ـ شـ جاری بود؟ کرونا 
ـا خ مرگ و انـدوە   م امـا  ـــلامـت بود ــ ـ ـ ـ ـ ـ ر خودمـان سـ ح ا

نـه  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه، غم، سـ مـان را پر ق ـه مـا  هـا کرد. آن روزهـا مگر 
ــادی  ه شــ از دارم  ـــان ندادند ما برای خوش بودن، ن ای  شـ

ــم را آرام ب ــ ـ ـ ـ ـ ؟ نفسـ ــتادم و تلفن همراهم را  عمو ـ ـ ـ ـ ـ ـ ون فرسـ
د زود بر  ا ا ونداد تماس گرفتم.  دم و  ون کشــ گشــت  ب

ا او حرف  د  ا ت،  ــــ ـ ـ ـ ـ ـ ها که خ مهم  زدم. حرفسـ
 بودند. 
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                                                 ***    

 

ه آن فکر نکردە   ــــم که هرگز  ـ ـ ـ ـ م عجی بود. تصـ ــــم ـ ـ ـ ـ تصـ
مان  شـــه  ک مراســـم  بردم روز عروبودم. من هم ام، 

، از   چ ـــن بزرگ. از  ـ ـ ـ ک جشـ ــــت و  ـ ـ ـــکوە خواهم داشـ ـ ـ ـ اشـ
ــان چــــه همــ ــه دخ ــه عرووق کــ ــ ــا رف  ـ ـ ــا  ـ ــا  هـ ـ ـ ــا، رو ـ هـ

ــند، من   اس را بپوشــ ــان آن ل ک روز خودشــ ــاختند که  ســ
ـا کـه عرو ن عرو خواهـد بود و  ام، بزرگـه این رو ت
ـــکوە  ـ اشـ ـــم،  ـ اسـ اس، فکر ل ن ل ـــوراتم،  ت ـ کردم. توی تصـ

م جا نداشــت اما،   اها و اهدافم، هرگز این تصـــم توی رو
ه خودم،    تلنگر دو  عد، فکر کردن  خط جمله از احســان و 

ش رو و از همـه مهم ا،  ونـداد، روزهـای پ ا ـــاد کردن  ــ ـ ـ ـ ـ ـ تر، شـ
ــدن  ــ ـ ـ . چندروزی  اعث شـ ا ه آن فکر کنم، چندروز پ د که 

یند   م تا ب ه تماشــا شــســته بود  که ونداد فقط در ســکوت 
ا صـحبتمان   ت،  دهم و در نها ه او  قرار اسـت چه جوا 

اهم کند.  ان ن  جا خوردە و ح

 

ارە _#دو م _س  ش

ارت_  #۸۶۸ 
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لم، من   ــــته بود مقا ـ ـ ـ ـ ـ ــــسـ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــــخ بود.  ـ ـ ـ ـ ـ ار سـ ش  را کرد
ش حرف  لم برا ــــم  زدم، از دلا ـ ـ ـ ـ ـــــطش نفسـ ـ ـ ـ گفتم و وسـ

ــد  ــه بنــ ــاز ادامــ ـ ـ ــد و  لم راە  اش آمــ ــا ـ رفــــت،  دادم. مقـ
ــان  ــه ز لش را برای مخــالفــت  گفــت ممکن  آورد، دلا

مان شوی اما، من هرگز آنقدر اس   ش ش  اب است روزی 
ـــــدا   ـ ـ ـ ـ ـ ا صـ م،  اطمینان نبودم. در آغوش هم فرو رفته بود
ــالتم بود کـه   ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـار رسـ ـاز فکر کن و من... ان گرفتـه گفتـه بود 

کنم.  ار را   این 

 

د   ا عد از ونداد، مامان و فرهاد و فرل و فاخته بودند که 
م مطلع  ــــم ـ ه  از این تصـ ــــدند. ونداد گفته بود خودش  ـ شـ

ش درگ  دهـــد امـــا، اش اطلاع خـــانوادە  ـــتم ذه ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ دا
ــــت.  ـ ـــتم که دلش اسـ ـ ـ سـ ـــم جور  دا ـ ـ ــــت این مراسـ ـ خواسـ

ـه خـاطر من کوتـاە آمـدە بود. مـامـان   ش برود امـا،  گری پ د
دن حرف م، فقط سکوت کردە بود. سکو که  عد ش ها

ش را حس  ـا غض م کردم و فرهـاد، فرـل و فـاختـه،  من 
ار قلب تک ـــدە ان ـ ـ ـ ــــت ف ـ ـــان داشـ ـ ـ دن  تکشـ ـــ ـ ـ ا شـ ـــد  ـ ـ شـ
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م اما، راحتحرف ا آن کنار آمدند چون،  ها ــ  ـ ـ تر از هرک
ا را آن ا اخ بودند. ها  ار او   شناختند و از اف

 

ـــد از   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــتاد درصـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ل مهرماە، هشـ ـک روز خنـک اوا ـــــط  ـ ـ ـ ـ ـ وسـ
نه  اشــکو که من  ه خواســتم،  ی آن عرو مجلل و 

مار رخته شــد. در واقع هشــت کودکِ   ه حســاب هشــت ب
ـــــت و پنجه نرم   لا دسـ ــــ ـ ا مشـ ا که  مار. کود کردند  ب

ـل بهبود بود امـا، در توان خـانوادە نبود تـا آن را حـل   کـه قـا
ل در راە رف داشـــــت،  از   ــــ ان مشـ کند.  از این کود
ــاف   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــت تا بتواند صـ ـــ ـ ـ ـ ـ ــــنگ داشـ ـ ـ ـ ـ ـ ه جرا سـ از  ش ن اها

چـــه گر،دخ  ـــود،  د ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــه خـــاطر  شـ ی کوچ بود کـــه 
طنت دچار ســـوخت شـــدە بود و خانوادە ن  ند  شـــ ســ توا
ش عمل  ـــما ـ ـ ـ د چشـ ا گری،  اری کنند. د ش  ـــد تا  برا ـ ـ ـ شـ

نا  ل ب ع همه اش در آیندمشـ شـود و در مجم ی  ە جدی 
چهآن ــالم در  ها بودند که ها،  ـ ـ ـ ا ظاهری سـ ند  ـــ ـ سـ توا
ه نام پول، این را از  آیندە  ی خودشان زند کنند اما مان 
ـا پو کـه قرار بود توی  آن ــــــت کودک،  ـ ـ ـ ـ ـ هـا گرفتـه بود. هشـ

ـــود، زند  ج شـ ـــکوە خ اشـ عد،  ک تالار  ـــان تغی کرد و  شـ
ــب و دگرگون، لحظــا را زر   ــک حــال عج ــا  من و ونــداد 
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م. پول ــتـاد ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـان ا ــا ـا  ــاران مهرمـاە، در خ ـا ـت  ــه ن هـا، 
ا که  ا ــدە بودند.  نه شــ ــتم شــــب عرو من  ه خواســ

ـــحــال  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاری کردە بودم  خوشـ ـــد و حــالا  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاشـ ــا  ن آدم دن ت
ـا همـان   ـه کنـد.  ن حـالـت خودش را تج ـــادت ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ روحش، شـ

 ها"اری که دوست داشت" خوب کردن حال آدم

 

ماران رخته شد هم،   ه حساب ب عد از آن که پول  دوروز 
ــــت ـ ـ سـ ا ا ب ـــد  ـ ـ ـ نه درصـ ، محوطه ماندە از ه ی  ی عرو
ها  بندی شــد. م و صــند ی من در شــمال، آذین لخانه 

ه   ا فرهاد، کرا ـــان رفته بود و  ـ ـ ـ ـ ـ الشـ ــــان خودش دن ـ ـ ـ ـ ـ که احسـ
ـــد روی زم  ـ ـ ـ ـ ـ دە شـ ـــان، چ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ی من،  ها. خانوادە کردە بود

چهی او، خانوادە خانوادە  ار  ی  ش من  کردند  ها که پ
ه  ــا ــ ـ ــدند.  و چندهمسـ ــ ـ ــن شـ ــ ـ لخانه هم، مهمانان این جشـ ی 

ــند ا م و صـ ــادە که  ــ سـ ه جشـ ، چراغ های کرا های  ها
ه اطراف و میوە  زان شـدە  ی فصـل، قرار بود  های سـادە آو
اشکوە زند ما   شود جشن 

 

ـــت   لم و عکس مهم بودنـــد. ث ــا النـــاز موافق بودم. ف ـ من 
د برای  خاطرە  ا اد  اری بود که آدم های روزهای قشنگ، 
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ـــته خودش انجام  ـ ـ ـــد که  داد تا هروقت دلتنگ گذشـ ـ ـ ای شـ
ا آنبرگشت ه زمانذیر نبود، بتواند   ها 

 

ارە _#دو م _س  ش

ارت_  #۸۶۹ 

 

دم،   ــــ ـ ـ ــادە پوشـ ـ ـ ـ ـ اس عروس سـ ک ل ــفر کند. برای هم  ــ ـ ـ سـ
ش پر از تور و رهـا بود امـا نه    ـاس عرو کـه دام ـک ل

ــــنگ ـ ـ ـ ـ ـ ا سـ ـــــت و نه  ـ ـ ـ ـ عد،  داشـ ــــدە بود.  ـ ـ ـ ـ ـ م ت شـ های ق
ــادە"   افت ســ ک  ـــتم که او گفته بود"  سـ م را طوری  موها
ـــــت،   ش در رشـ دا کرد ــال که الناز برای پ ـ ـ ـ ــورتم را در سـ ــ ـ صـ
ت، منتظر ماندم تا   ــتم و در نها ــ ـ ـ خ تلاش کردە بود آراسـ

ـا عمیق ـد.  ـا ـالم ب ـه دن ــادە او  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ن و سـ خنـدی کـه  ت ن ل ت
ک  ا ســ شــانم و  ســتم روی لب ب ن قل که هرگز،  توا ت

 هیچ موقع و هیچ زما انقدر حالش خوب نبود. 

 

قه  ک و هفت دق ک روز ابری، در هشتم  ساعت  ی ظهر 
ــه من این   ــه من خ دادنــد کــه او آمــدە. ز کــه  مهرمــاە، 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 زهرا ارجمندنیا                                                           شویم                                دوباره سبز می 

Exchange Group | 2555  

ــه ــاد منتظر  خ را داد، این طور جملـ ــامـــل کرد" دامـ ـ اش را 
 عروسشه"

 

ـــــک   ـ ـــرات  ــاطـ ـ ـ ـ خـ ـــ دفـ ـــن.  مـ ـــــش  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــروسـ عـ و  ـــود  بـ او  ــاد  ـ ـ ـ دامـ
انزدە  اە  دخ ــ ـ ـ ـ ا سـ ـــاس ن ـ ـ ک احسـ ــــت از  ـ ــاله وق داشـ ـ ـ ـ سـ

د این لقب ـــا ـ ـ ـ ـ ـ ـــد، شـ ـ ـ ـ ـ ـ ها را آرزو کردە بود اما هرگز توی  شـ
ـــــت رخ  ـ ـ ـ ـ ـ ه ای که حالا داشـ ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ش امروز شـ داد نبود.  ذه

ــاله بودم و نـه ونداد،   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـانزدە سـ ه فلورای  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ حـالا نـه من شـ
ــاله  ـ ســــت و چندسـ ــــک ب ه  ـــ ــدە  شـ ی آن روزها. بزرگ شــ

د  ع م؟  ه نظرم آدمبود ـــتم.  ـ ـ ـ سـ تر  ها در کود بزرگ دا
ـدنـد،  تر بودنـد. راحـت ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کردنـد،  تر زنـد  کینـه خشـ

ب صادق ه هم آس م  ارها که هر  تر بودند و  زدند. 
ـــد انجـــام  ــا ـ م.  داد، مـــا در کود انجـــامش  بزر  داد

ه حالا ب اتج م. آنقدر که وق  زرگ که نه اما،  تر شدە بود
ا  ــــاد و ز ـ ـ ـ ـ ـ ا که سـ ش  ا آن ل ــا ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ه ابرها  ــــ ـ ـ ـ ـ ـ اش شـ

ــ   اە خارج شــدم، نه منتظر بودم ک شـ داد، از ســالن آرا
ا  زد و محو ز دنم اشــــک ب ــود و نه، آد بودم  ا د ام شــ

ـــدند.   ـ ش پر از نور شـ ـــما ـ دنم، چطور چشـ ا د که نفهمم او 
خندی که من داشتم   ا ل م،  ە ماند ه هم خ ما چندلحظه 
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ـا از آن بود. مـا چنـدلحظـه فقط زل   ـــمـان او، انع ــ ـ ـ ـ ـ ـ و چشـ
ا او    ـــه را  ـ ـ ـــتاد ونداد آژندی که این قصـ ـ ـ ه هم و اسـ م  زد
ام برداشـت   م  ه ســ الاخرە  امل،  ا برازند  کردە بودم، 

ابونه  ـــته  که پر بود از  ـ ـــل  و دسـ ـ ـــل، فصـ ـ ها که این فصـ
ش آن لحظه مثل  لد ه سـمتم گرفت. صـدا شان بود را 

د هرچقدر هم  خواســت جدی  بهار بود، ســ و پر از ام
از من این را لمسش   کردم. اشد، 

 

ار خانم.   ــ د  ا شد  شما، خ ز

 

ش کرد و من، ح گرف آن   ـــا ـــت آرامش ب ــا ــا نهـ ـ این را 
د، آهسته نجوا کردم: ل  های زرد و سف

 

 ــ چشمات نور دارە استاد 

 

ش اما، جواب   ه  گذاشــت ش کردم برای   اســتاد خطا
ه سکوت وادارم کرد. او دندان  شکنانه 
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ا  م  ل زندگ  اومدنت، از نور پر شدە صدر ــ من 

 

ــتاد   ـ ـ ش و اسـ ـــدر گفت ـ اد روزهای صـ م.  ـــم دوخت ـ ه هم چشـ
ه این جمله   ند و حالا که  ـــ ـ ـ ـ ـ ـــمانم گذشـ ـ ـ ـ ـ س چشـ گفتنم، از 

م، حس  دە بود ـــ ـ ـ ـ خترسـ ــــ ـ ـ ا  کردم خوشـ ن عروس دن ت
ه زند مردی که دوســـت داشـــت،   ش  ا آمد منم. ز که 

لند شد:  ارە   نور آوردە بود. صدای او بود که دو

 

ارە _#دو م _س  ش

ارت_  #۸۷۰ 

 

 ــ ممنونم 

 

ــکر بود   ــ ـ ـ شـ ـــارە کردە بود و این را گفته بود. م ـ ـ ـ م اشـ ه موها
ش جلو آمد، مو   ه حرف او گوش کردە بودم؟ دس چون 
م رها بود را جلو   ـــــت  ـ ـ ـ شـ ــــدە بود و  ـ ـ ـ ـ افته شـ م  ـــــخ ـ ـ ـ که ضـ

ابونه بود. همان م پر از  د، روی موها ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ها که روی  کشـ
ــتــه  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــلدسـ لخــانــه  هــای محوطــه لم هم بود و هردو، از  ی 
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ا دم  درست شدە بودند. بوسه  م و  شست روی موها اش 
ف   ــدنم را دچــار ارتعــا خف ـــان، تمــام  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ عم از عطرشـ
م این طور زمزمه کرد:  ا رها کردن م انجام   کرد. 

 

ش  ی ب م و نه چ ی  ه تصوراتم شدی، نه چ  ــ ش

 

 

ـــه چاپ  ـ ـ ـ ـ ـ ل حلال و قانو ندارە، هر  (این قصـ ـــه و فا ـ ـ ـ ـ ـ شـ
سـندە   ت ن دون رضـا د که  دون د  د فا از این قصـه د

 من شدە)

 

ه چشمانم زل زد و جدی نجوا کرد:   عد 

 

ه، فلوراصدر   ــ و این عال

 

نمان را   خند زدم. این حال آرام و این احسـاسـات شـناور ب ل
ه   س دســـت  خند زد، ســـ الاخرە ل دوســـت داشـــتم. او هم 
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ند،   ــــ ـ ــسـ ــ ـ شـ ش  ــتا ــ ـ ــتانم که ب دسـ ـ ـ ـ ــمتم دراز کرد و انگشـ ــ ـ سـ
 آهسته گفت: 

 

ای من   ــ عروس ز

 

ـک دانـه  ـه زم  ی بر کـه توی هوا عـد مثـل  چرخـد تـا 
د، همان قدر نرم و آهسته من را کشاند سمت خودش.   ا ب
ه   اند  ــ ـ ـ ـ ـ بوی عطر خنکش، تا مغزم نفوذ کرد و او، لب چسـ
ــه   ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ م، عمیق، ممتــد، طولا و گرم. شـ ــاە موهــا ن ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ رسـ
ش   ش و من، ع فص که درو ستان بود حرارت دستا تا

م خنــک بودم. ترکی کــه اعجــاز  ــت،  بود کرد و در نهــا
ه مهر برخاست.  ر گوشم  ش ز  صدا

 

 ــ دوست دارم صدر 

 

ـــ  مدلش بود. وق  د حالا، من فقط هم گ خواســـت 
ا   ه  ل ـــتم  ـ سـ ـــتادگونه تو ن ـ ت جدی و رک و اسـ ــــ ــــخصـ ام  شـ
ت  ا تو صـح م دارم  کرد و حالا، این  کنم، صـدر خطا
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، نه فقط ونداد که اســتادآژند هم، دوســتم دارد.   ع جمله 
ـه   ـاخ  ـک روز گفتـه بود قل برای  ــتـادی کـه  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ همـان اسـ
اندە   ا که روزی دلم را ش ا همان ز من ندارد و خدا، حالا 

م  م را ترم ـــــت قل ـ ـ د،  کرد. همان خدا که  بود، داشـ د
ــان  مـ ــه  ــا کـ ــه  کردم مرا نروزهـ ــدا کـ ــان خـ نـــد. همـ ب
ــه را او  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـب بود کـه مـا فکر قصـ م کـه  گفـت و عج کرد

م قصه  گو خودمان

 

                                                            *** 

 

ارە _#دو م _س  ش

ارت_  #۸۷۱ 

 

ه  ل ه  ک  ارا و نزد ر هوای  ک دشت س و ز ای  وسط 
لم  ، ف ــــپ عرو و عکسچو ل ـــای  ـــه  هـ ـــا گرفتـ ـــای مـ هـ

ە ـــ ـ ـــدند. وق روی زمی که نر سـ ـ مان  شـ ا ـــان زر  ـ شـ ها
ــــت نرم و خنــک  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـد و هوای خنکش، ب دسـ مـان  لرز هـا

د قدم بر  چ ه ونداد گفته بود  پ ارها  اس  م، ع ـــ ـ داشـ
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ار، من اما خندەخندد. او اما ن سـت ان ش  توا ی چشـما
ــا مــدل  را کــه  ــ  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــارە کردم مشـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــدم. برای هم اشـ د
ــــورت ـ ـ ـ ار همه چ راحت صـ عد از آن، ان مان ندارم و  تر  ها

قــت این بود هنوز ب مردم خوش ش رفــت. حق رو نبود  پ
خش اصــ و   م  اما،  دە بودم و هم برا ش را من د نقا

 ا بود. 

 

اس  ا ساعت پنج تمام شد. ماش ع ها دور شدند و  ع
ل ـــ عروس  ـ ـ ک ماشـ م و  ـــان  عد ما ماند ـ ـ ار احسـ زدە که 
ـــورت  ـ مان رد انداخته بود.  بود و حال خو که روی صـ ها

ی  ســـ ه   ، ــ ه همان ماشـ ه زدە  م تک م  ای که داشـــت 
ش  ـه جـا ـای  م. نفس رنـگ  ە مـانـدە بود هـای  افتـاد، خ

ه زمی بود   ـــممان  ای هوا گرفته بود و چشـ جفتمان از خن
 که خدا خودش آراسته بود. 

 

، این  ــــــ وق برگشتم ایران، فکرشم ن کردم توی این خا
شم.  ا   طور 
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ل چشـم دوخته بودم و چقدر خوشـحال بودم   ه مقا هنوز 
ش   ــــدا ــ ـ ـ ـ ـ ـ م. صـ ـاد لـذت ب نـد تـا نتوانم از  ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـاز ن م  موهـا

لند شد:  ارە   دو

 

ن نقطه  ــ توی دورت ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ازم،  ــ ارە دل ب ی ذهنمم این که دو
 نبود. 

 

ارە  ا  لفظ دو دە بودم  ازرد. مدت ها بود فهم اش، دلم را ن
ــــان   ـ ـ ـ اە مهسـ ه جا ا رفته رقاب ندارم.  ــــ که از این دن ـ ـ ـ ـ ک

ام  شه اح  گذاشتم. توی قلب او، تا هم

 

ار عمق داشت،   اخ فرق داشت، ان ــ البته که این دل  ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
ای. ن ون ب  شد ازش ب

 

م ش چرخاندم، ن ــــم ـ ـ ـ ـ ـ ه سـ ــــت    ـ ـ ـ ـ ـ ــــه دوسـ ـ ـ ـ ـ ـ شـ رخش را هم
 داشتم. آهسته نجوا کردم: 
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اور کنم این حرفای استاد آژندە؟  ــ 

 

د، از آن خندە ه زدە  خند نه تک ه سـ های  تلخ. دسـت 
ا که   ــــیع بود. مثل دن ـ ـ لمان وسـ ـــــت مقا ـ ش. دشـ ـــی ـ ـ ه ماشـ

م.  ش بود  درو

 

ست.  لد ن  ــ نه، این حرفای وندادە، استادآژند از این حرفا 

 

دم. خودش هم خوب  ــــت که ب این دو فرق  خند سـ دا
م از هوای معطر   ـک دم عمیق گرفت ـا هم  ــــــت. هردو  ـ ـ ـ ـ ـ اسـ

از او بود که گفت:   ای و 

 

ادم کردی   ــ اومدی آ

 

ارە _#دو م _س  ش

ارت_  #۸۷۲ 
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ە ـــ ـ ـ ـ ـ ـ اد سـ ش کردم.  ـــا ـ ـ ـ ـ ـ ارە تماشـ ان دو داد و دامن  ها را ت
ـد، از   ـا خودش همراە کردە بود.  چرخ ـاس من را هم  ل

م ـه  ن ـب، زل زد  ــــــت در ج ـ ـ ـ ـ ـ ـــ و دسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه مـاشـ ـه داد  رخ تک
 صورتم. 

 

ر اصلا دوسم نداش و تحمل ن ــ ا ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کردی تا این مرد  ــ
ـا خودش و   ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خواد از اون سـ ـدە و  روت، وا  ـدقلق رو

دە، کجا بودم الان فلورا؟  نجات 

 

ـــ کردم  حس ـ ـ دە بودند. سـ چ م پ ه طنا دور قل ــــ ـ ـ ها، شـ
ه آن  دهم: تفاوت   ها جواب 

 

ه   اە بودی و داشـ   شـ لاسـت توی دا د   ـــ شـا ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
پرسم، زود جواب  زدی که وق ازت سوال طفل داد 

 دە. 
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ــــد، لــــب ــد ع خنــــدە.  خنــ ــدنــــد و این  ش  کش آمــ ــا هــ
ـــــت و از آن جا،   ـ ـ ــسـ ــ ـ ـ ـ شـ ــ  ـ ـ ـ ـ ـ ــــقف ماشـ ـ ـ ـ ش هم روی سـ ـــــ ـ ـ دسـ

ش  روی کرد سمت من. پ

 

م.  س زندگ ار بود   ــ چه کسالت 

 

ـا لحن غ   ــد و او،  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ مرنـگ شـ خنـد روی لـب جفتمـان  ل
 نجوا کرد: 

 

م کردی.   ــ س

 

شست روی صورتم.  ش   این جمله نفسم را بندآورد. دس

 

ـــ درست وق در   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ن حالت خودم  خشکــ ن و نابودت ت
مارم زدی ا ت ا حوصله دست   بودم، اومدی و 

 

د.  م ف  دستم را گرفت و مح
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ه قلب خا بود، اومدی و پرش کردی راپونزل   ــ 

 

س شد. لب دند. چشمانم  خ م اما خند  ها

 

اور ن . ــ الناز  لدی حرف بز  کنه تو این مد هم 

 

ش را   ـــــتا ـ ـ ـ ـ ـ ـــــت جواب  دسـ ـ ـ ـ ـ ـ ه دشـ ە  عد هم خ د دورم.  چ پ
 داد: 

 

اور ک من   ست، مهم اینه تو  ــ اون رفیق پرحرفت مهم ن ــــ ــ
ه   لا ازشون استفادە کنم، حالا  لد نبودم ق لما که ح 

دن نازت، مرتب  ونم. خاطر کش شونم نوک ز  خوام ب

 

نه گونه  ه سـ ه دشـت  ام  د، زل زدم مثل خودش  اش چسـ
الا رفت:  م   و خندە از در و دیوار صدا
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ا   لدی  شه خوب  اور کردم که تو هم اور کردم،  ــ من  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
. لمه ازی ک  ها 

 

ون ه داماد مه ا  مه صدر،  اش. ــ من امشب داماد  تر 

 

ارە _#دو م _س  ش

ارت_  #۸۷۳ 

 

لماتت.  ا  ازی  گه از  ع د ه ن  ــ اینم 

 

ـــدای خنــدە ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــل  عقــب  صـ ــه هم دل اش، نــادر بود و 
ـــمان آدم  ـ ـ ــــت ندهم. چشـ ـ ش را از دسـ ـــا ـ ـ دم تا تماشـ ـــ ـ ـ ها  کشـ

ـــان  ـ ـ ـ ـ شـ ـــادقانه  ـ ـ ـ ـ ــــت.  صـ ـ ـ ـ ـــان خوب اسـ ـ ـ ـ ـ دادند چقدر حالشـ
شــانم  د و  چشــمان او هم  داد وق صــورش را جلو کشــ

 زمزمه کرد: 
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د زودتر  ا ه شهر  ــــ  اهاش شهر  ی که  دم اون دخ فهم
ــل ــاهــا و  ــل نــابودی گ ـال دل ـاری کنـه  هــا دن رفتم، قرارە 
شناسم.   که خودمم حالا خودم و 

 

دم، نوک بی  عد،  خند د و لحظا  ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه هم چسـ مان  ها
لخانه  ه سـمت   ، ی من حرکت  هردو سـوار شـدە در ماشـ

ا پنجاە و هفت مهمان، قرار بود جشن   م. جا که   کرد
ـــادە و   ا دعای خ آدم سـ م و  ــمان را برگزار کن شــ ها  آلا

ه   مان  ـــ ـ م، زند مشـ ـــان کردە بود ـ مکشـ ا  ا که از طرف 
ــ ــ ـ ـ ل رسـ ــ ــ ـ ـ دون این که ح خانه ی شـ ــود.  ــ ـ ـ وع شـ تری 

ــــن مورد نظرمان را   ـ ـ ـ ـ ـ ا جشـ ــــد  ـ ـ ـ ـ ـ اشـ ــدە  ــ ـ ـ ـ ـ ـ مورنظرمان آمادە شـ
م.  اش  گرفته 

 

مـان   م. همـه برا ـد ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ لخـانـه رسـ ـه  ــــاعـت هفـت بود کـه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ
ـه محوطـه ـا ورودمـان  ــــت زدنـد و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ مـان برای  ،  دسـ مـادرهـا

د زر   ــ ــم کشـ دنمان جلو آمدند. مامان وق در آغوشـ ــ بوسـ
 گوشم آهسته نجوا کرد: 
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د کردی.  ات رو، روسف ا  ــ 

 

ـــمــان   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاری را کردە بودم کــه او، تــا هفــت آسـ ـــتم،  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ دا
ـــادی ـ ـ ـ ـ ـــدای شـ ـ ـ ـ ـ لخانه اش صـ ـــم او را  رفت. توی  ـ ـ ـ ـ ای که اسـ

ک مراســـم کوچک زند  وع کردە بودم  داشـــت، در  ام را 
ــنگ  ــان قشــ شــ ـــادی هشــــت کود که آیندە برا ا شـ تر  تا او، 

ـــود. فاخته  ـــاد شـ خورد، شـ زم، فاخته قرار بود رقم  ای  ی ع
ب ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ا خ آسـ ا عد  ذیر بود و این روزها حالش به  که 

ا ثم  مان سـاز نواختند. همه شـاد بودند،  بود،  سـادات برا
ش  همه  دند و ب این جش که آرامش از  و رو خند

مـک فرهـاد و حـامـد، چنـدلحظـه آن   ـا  ـدر ونـداد  ـد،  ـار
مـان   ع برا ـان داد کـه  ش را ت ــتـا ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــتـاد. دسـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ـــط ا ــ ـ ـ ـ ـ ـ وسـ
ـدن حـال خوب و نفس عم که از   ـــد و من، از د ــ ـ ـ ـ ـ ـ رقصـ

نه  ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ی گرفت.  سـ ــــ ـ ـ ـ ـ شـ خندم عمق ب ون آمد، ل ی ونداد ب
ـــد و   اشـ ـــن  اســــت در این جشـ درش تا  دوســــت داشــــت 

ستم حال همهحالا،   ی آژند، به است. ی خانوادەدا
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ـــه   م، فرهـــاد خودش را  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاسـ ـــدن برخـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ وق برای رقصـ
ــاند و   ـ ـ ــــلش کردە بودند رسـ ــ وصـ ــ کری که برای موسـ ــــ اسـ

ر گوشم گفت:   ونداد ز

 

 ــ آهنگ رقصمون رو من انتخاب کردم. 

 

ـدانم کـه   م جـذاب بود  ـــورش زل زدم. برا ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه صـ خنـد  ـا ل
ــ  ـ ـ ـ ا چه موسـ ــــت  ـ خش آهنگ،  قرار اسـ ا  م و  ـــ ـ ـ ای برقصـ

لخانه و   ــط  م، وســـ ــتان هم را گرفته بود ــ همان طور که دسـ
ــانه  ـ ـ ـ ــــت دور شـ ـ ه آلاچ که مامان از آن جا دسـ ک  ی  نزد

ــاهمــان  ــا  فــاختــه انــداختــه بود و ن م و من  ــد کرد، چرخ
ـــدە از   ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــارور شـ ــاە  ـــک ن ــا  ـ خنــدم را  ، ل ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ وع موسـ

 احساس عوض کردم. 

 

ارە _#دو م _س  ش

ارت_  #۸۷۴ 
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شــــت شــــب شــــت زندان غم  های  "من از  خاطرە، من از 
 آمدم

ــان نم   ــمــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــای دور و دراز، من از خواب چشـ من از آرزوهــ
 آمدم"

 

ــــدە بودم و همه ـ ـ ـ ش شـ ــــا ـ ـ ـ ــــخ تماشـ ـ ـ ـ ی مهمانان اندک آن  مسـ
ه ما زل زدە بودند وق ونداد داشـت   جشـن کوچک، حالا 

 زد: چرخاند، لب همان طور که آرام من را 

 

ــدە  ـ ــاد ــای نـ ـ ـــک رو ــه  "تو تعب  ـ ــا ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ای، تو نوری کـــه بر سـ
دە  ایتاب

ــد   ـ ــا ترد ـــــش  طلـــب، تو بر خـ ـ ـ ـ ـ ـ خشـ ــان  ــمـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــک آسـ تو 
 ای."اردە

 

ـــتم، دلم  ـ ـ سـ ـــمانم را  ـ ـ ـــــت او هدایتم کند و من،  چشـ خواسـ
ـــتاد   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ار نه اسـ ـــدا کـه ان ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــنوم. صـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــدا را  ــ ـ ـ ـ ـ ـ فقط این صـ

ر گوشـــم زمزمه  ، که ونداد داشـــت ز ا  اصـــفها اش  کرد. 
مش  شه مح شه جدی و هم  آن صدای هم
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ــک خــانــه در کوچــه  ـــهر  "تو  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــک کوچــه در شـ ، تو  ی زنــد
 آزاد 

ه این ساد  م حضور، تو راز بودن  ک شهر در   تو 

"... ، مرا تا تماشای فردا ب ا ب ه رو اهت  ا ن  مرا 

 

ــدە ــ ـ ـ ـ ـــــت شـ ـ ـ سـ ــط روزهای ز ـــ ـ ـ ــــط  افتادم وسـ ـ ـ ـ ــته. وسـ ــ ـ ـ ـ ی گذشـ
ــــــت لالـه  ـ ـ ـ ـ ـ ـــفرم را  روزهـا کـه در دشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ون، اول سـ هـای واژ

ــام زم جـ ــا  ــد تـ عـ ــه کردم،  ـ ــارش تج ــایکنـ زرن پرواز  هـ
م منجر   ـا ـه  ـد مـار  ـه گ ـــفر پرمـاجرا کـه  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه سـ کردم. 

ـــه  ـــد و قصـ ل  شـ س روحم را  ی  دم. ســــ ـــ اران را شـ منت 
ا روحم پر   ـــتم  ـ ـ ، من داشـ ــاد ایرا ـ ـ ـ ـــمشـ ـ ـ ـــمت شـ ـ ـ ـــاندم سـ ـ ـ کشـ
ه جا که قصــــه  ــتم کنار این مرد،  گذشــ ه  دم  ــ ی  کشــ
عـــد   م.  ـــه کرد لـــه را تج لوط و زعفران دو تلخ درختـــان 

ـاە عروس  ار ع گ د برق  ان ـــف ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاس سـ چلچراغ، توی این ل
خـدار کـه نمـاد خودمـان   س، درخـت انج و  ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ زدم و سـ

دم.  ــــته د ـ ـ ـ ـ سـ ــــمان  ـ ـ ـ ـ ا چشـ ــــه  بود را  ـ ـ ـ ـ ا او را وق  من، قصـ ام 
ان  ش ت ـــــ ـ ـ ـــــت در دسـ ـ ـ ــــتم دسـ ـ ـ ـ خوردم و همه دورمان  داشـ

ل شـــــت  ــته جمع بودند،  ــ سـ ان  های  ا ا  ام دورە کردم و 
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، وق مردمک  از شـدند، چشـم در  موسـ م لرزدند و  ها
م کردە بود،   ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــفر در زمان نصـ ـ ـ ـ ـ ـ ا حا که سـ ـــمش...  ـ ـ ـ ـ ـ چشـ

خند زدم و نجوا کردم:   ل

 

 ــ امشب، همه چ قشنگه 

 

م کردە بود و جدی جواب دادە بود:   جدی تماشا

 

 ــ مثل تو 

 

مان   عد، جشن خودما و کوچ ه  دم و از آن لحظه  خند
شـ دوسـت داشـتم. دلم  ار ب اهم  را ان خواسـت مرتب ن

آدم آن  ــ  ــاە  بـ ـ ـ ـ ـ ــ نـ و  ــان  ــ ـ ــامـ ـ ـ ـ مـ ــ  بـ ــد.  ــ ـ ــرخـ ــچـ ـ ــز  ـ ــ عـ ــای  ــ ـ هـ
دند،  خوشـــحالش، ب فاخته و ثم که آن وســـط  رقصـــ
ر گوش هم حرف  خنـــد  ب فرهـــاد و نوا کـــه ز زدنـــد و ل

ه حنای کوچمان بود و ب   ند، ب فرل که حواسش  داش
ه  هم  ند   ار داشــ ند،  الناز و احســان که ان گذاشــ

اهشــان چکه  کرد و  ب خواهرهای ونداد که شـــادی از ن
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اهشــان بود. ب   ــ وســط ن در و مادرش که چه آرام ب 
ا خانوادە چه ند  ـــ ـ ـ ـ ـ لخانه که داشـ ــا  های  ـ ـ ـ ـ ـ ـــان از این فضـ ـ ـ ـ ـ شـ
ستادە بود و  لذت  بردند و  آخر، ب مردی که کنارم ا

ش روی دســـتانم، گرم   ظاهرش جدی بود و نوازش انگشـــتا
ی  ها را دوســت داشــتم، همه ی این لحظه و پرمهر من همه

ا روی شانه ها که حس لحظه ا شسته  کردم دست  ام 
ـــتم زند و حالا...  ـ ـ سـ ه قلب  دا دی که  ــــوق و ام ـ ـ ا شـ ام 

ال   ا بود تا خ وع شـدە و هم  هشـت کودک رسـاندم 
ــه   ـــد.  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه این زنــد برسـ ــــت  ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ کنم، هیچ گزنــدی قرار ن

ــــب،  زند  ، جوانه زدە بود تا امشـ ــــ خا ـ ای که از دل مشـ
ـــه ک ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ـــازد روی   ر ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــه  ــا ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــک عمر، سـ نـــد و برای 
مان. قلب  ها

                                                                *** 

 

ارە _#دو م _س  ش

ارت_  #۸۷۵ 
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ـــته اارد، برفنم اران نم ـ ـ ـ ـ ا حرکت آهسـ ان  کن  ای ت
ــا خودش  ــاران را  ز  ــه  خورد و قطرات ر ــاهم  برد. ن

ـــه  شـ ـــ ای آمدەجادە بود و از ب شـ اد  ی    ، ــ ـ ی ماشـ
ـای  ـاران را هم  خنـک  ـل. بوی  ـاب اتوم ـد توی  چ پ
ــاعــث ــا خودش  خواهــد دم آورد و  ـــد دلم  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ هــای  شـ

درە اطـرافـم  هـوا.  ایـن  از  بـردارم  و  عـمـیـق  بـود  ــ  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــای  ــ ـ هـ
ـــتوران ب  ـ ک رسـ ـــدم،  ـ م. ح    را کهمقصـ ــنا بود برا ـ ـ آشـ

ا   د و  ه صـند کنار رانندە چسـ اهم هم کوتاە  ، ن رانند
خنــد   خنــدی مثــل ل ـــدە روی آن، ل ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــدن دو دف رهــا شـ د
شـ   شـه را ب س شـ خ کرد. سـ ه چشـمانم رسـ ای  ونداد، 

ـــه   م را  ـــتم از پنجرە،  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ون بردن دسـ ــا ب ـ ــتـــادم و  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ فرسـ
ه دادم. صند  ام تک

 

دم و ماشــ را کشــاندم   الاخرە رســتوران را د عد،  لحظا 
ه  ارکینگِ خاه حاشـــ جلوی رســـتوران، خلوت    ی جادە. 
ش نبودند. وق توقف کردم،  بود و ماش  ادی درو های ز

ــه حــال آن روزم فکر کردم.   ــه همــان جــا مــانــدم و  چنــدثــان
اعث شـد    اە پر از فکر،  صــدای تلفن همراهم ب آن ن
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ند و   ــــ ـ ـ ـ شـ م ب خندی روی ل ـــــمش، ل ـ ـ دن اسـ ا د چرخانم و 
 تماس را وصل کنم: 

 

 ــ جانم؟

 

ارخانم.  س   ــ اومدم خونه، ن

 

ر  ــــه اطراف زل زدم. ا ـــتم خودش را  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا هسـ ـ ـ گفتم کجـ
عد   ار کوچک داشتم و  ک  ازی نبود. فقط  رساند اما ن

 بر گشتم. 

 

ه جا  ــ زود بر د  ا  زدم. گردم، 

 

ه، منتظرت   مونم. ــ خ

 

دنم را   ــ ــ ـ ـ ار گفته بود انتظار کشـ ـــــت  ک  ـ برای خودش دوسـ
ـدم کـه  دارد و حـالا کـه در مقـامش قرار گرفتـه بودم،  فهم
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ــــد.   اشـ من هم این حس را دوســـــت دارم. این که او منتظرم 
ــار همــه چ دوطرفــه  ــــت  ان ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــنــگ بود. مثــل دوسـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ اش قشـ

اری کردن. هنوز تماس را قطع   ، منتظر بودن، فدا ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ داشـ
ش کردم:   نکردە بود که صدا

 

 ــ ونداد؟

 

 ــ جانم؟

 

م آرام بود:  دم. صدا  نفس عم کش

 

 ــ خ دوست دارم. 

 

 مک کرد و جدی جواب داد: 

 

دن و سخت  کنه. تر ــ این انتظار کش
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م   ا قطع تماس، نفســـم را مح دم و  ا درک منظورش خند
ادە شــدم. راە   ا برداشـ دف از ماشـ پ ون فرسـتادم و  ب

ــ  افتادم ســـمت درە ا او این مسـ ک روز  ی کنار رســـتوران. 
ه او   م و  را  کردە بودم، کنار هم درە توقف کردە بود
م، تـه   گ ـا او  طـه  مم را در را ـــم ــ ـ ـ ـ ـ ـ گفتـه بودم روزی کـه تصـ

ـــــفحهآن دف را  ـ ـ ـ ـ ـ ن صـ ـــــم. آخ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ها بود  اش را. مدتن
  ، ــا وق فردای روز عرو ــدە بودم امـ ــامـ ـ اغ این دف ن

ش کردم حس کردم دلم  دا ه این نقطه  پ ارە  خواهد دو
ـــتم و   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ش گـذاشـ ـا او قول و قراری درو ـه جـا کـه  برگردم. 

ــا  ـــادآوری کنم کـــه از چـــه روزهـ ـــه خودم  ــه این  عـــد،  ـ  ،
دم.   روزها رس

 

ـــال. نفس عم   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـای بود، مثـل آن سـ ـه درە مـانـد.  ـاهم  ن
ـــدای عبور   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــتانم. صـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــدم ب دسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ دم و دف را ف ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کشـ

ــــ  ــــم ماشـ ــــم از آن نقطه  ها، توی گوشـ د و من چشـ چرخ
ـه آن درەبرن ـــتم. لحظـا طولا  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ی رن زل زدم و  داشـ

ینمش.   ـت، دف را طوری گرفتم کـه راحـت بتوانم ب در نهـا
ا خودم زمزمه کردم:   روی جلدش را لمس کردم و 
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نم، هم   دی، هم روزای ش ــ تو، هم روزای تلخم رو د ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
دم.   روزای پر از ترد

 

ـدە بودم.   گر خ ـک دف د ـالا آمـد.  راە  ـارە  ـاهم دو ن
ـــاد بودند.   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ شـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـک دخ و  ح جلـدش  ـک دف کـه ط
ــه   ـــم کـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ، فقط از فلورا بن ـــتم توی آن دف ــ ـ ـ ـ ـ ـ خواسـ
لات   حالش خوب بود، خودش را دوســــت داشـــت، از مشـــ

ــ وقتن ع د و قبول کردە بود زند  ها فقط رنج  ترســ
شــه  دارد. فلورا که  ســت قوی بودن این نبود که هم دا

ــه   ــ ـ ـ ـ شـ ــد. قوی بودن برای فلورای  خندد و هم ــ ـ ـ ـ اشـ ال  خ
ــه وقـــت   ـ ــذرد،  گـ ــذیرد، از آن  ـ ــه رنج را ب ــد این بود کـ ـ ــد جـ
ــا   زد،  ــــک ب ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا اشـ زش نکنــد،  انــدوە، خودش را 
ت اما،   دهد و در نها ا نخواهد ادامه  ــود،  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــته شـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ خسـ

شه زند کند.   هم

 

  ، ان آن دف ا ن صــفحه را آوردم. در  دف را گشــودم، آخ
 این طور نوشته بودم: 
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ارە _#دو م _س  ش

ارت_  #۸۷۶ 

 

م. دلم   گ م سـخت  ک تصـم ا، قرارە  ا خواسـت  سـلام 
اهاش در موردشون حرف بزنم  بودی تا 

ل دارم.   ـــ ـ ـ ها مشـ ی چ ه  ا  م که این روزها  مثلا بهت 
ی  وی ـه  هـا کـه راحـت مردم ازش پ ک و راحـت  چ

ـــاور کردە بودن   ـــذیرش. مثلا هم قوی بودن. همـــه 
. مردم   ع قوی هســ ا  شــه خوش و شــاد  این که هم

ـــون از آدم ــ ـ ـ ـ ـ ـ فشـ ـه خـاطر  تع هـای قوی فرق کردە بود. من 
ـــال ـ ـ ـ ـ ـ ف، سـ زش  اون تع م خودم رو  ادی از زندگ های ز

اە  دم اشـ کردم که سـ کردم  کردم و درسـت زما فهم
ـــا هم فرق دارن.   ــا  ـــدم آدمـ عـــد فهم ـــاور کنم.  خودم رو 
ا قوی   ف  ـ رو ضـع قدرت تحملشـون فرق دارە و این، ک

ل درســ از بند رنج رها  ن ه شــ خواد  ــ  کنه تا وق ک
ا رها نکنه.   شه و خودش رو وسط س

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 زهرا ارجمندنیا                                                           شویم                                دوباره سبز می 

Exchange Group | 2581  

اد   ل داشـتم اینه که مردم  شه مشـ ی که هم اما دوم چ
ق   ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ار دارن هم و  گـه. ان ه حذف کردن هم د گرف 
اعث دلخوری   ــی بهتون زد، هرکس  ـ ک که هرکس آسـ
ش   د و بنداز ـــــت، حذف کن ــکسـ ــ ـ ــد و دلتون رو شـ ــ ـ ــما شـ ــ ـ شـ
ــد و   ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ کشـ ــد بود، راحــت دورش رو خط  دور. کــه هرکس 

ـه آدم ـد. کـه  ـد، کـه هیچ  رهـاش کن ـارە نـد ــــــت دو ـ ـ ـ ـ ـ هـا فرصـ
ا   اری که  ــــت همون  ـ ـ ـ ـ ــــت. درسـ ـ ـ ـ ـ سـ دن ن ـــ ـ ـ ـ ـ ـ خشـ آد لایق 

مون  ه درد نخور و اضـا زندگ ل  د حق  وسـا م. شـا کن
ــته که واقعا از   ــ ــکسـ ــ ــون شـ ــ د انقدر دلشـ ــا ــ ــن، شـ ــ اشـ ــته  ــ داشـ

ر  تکرارش  م، ا ــا برای هم تلاش نکن ـــه مـ ــا، ا ـــن امـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ترسـ
گر  ــذارم و هم د ــ ــا  ـ ــا    راحــــت هم و تنهـ ـ ـ م، آ و حــــذف کن
ی که هســـــت تارک  ــه؟ خب، همه تر نجهان از چ ــ ی  شـ

یآدم ه  د بودن نبودە.  ــون  ــ شـ ا  ها انتخا ــ ـ ـ ها توی سـ
ــ بودە. تو   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــون رفتــه خوب بودن چــه شـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــادشـ  ، زنــد

شـــه از ارزش آدم ، از این که روابز چقدر مهمن  هم ها گف
ــــتو چقــدر  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا بودنمون و فرصـ م  ــه آدم تون هــا  هــامون 

م. منم برای هم دلم  ــه این آدم مــک کن هــا کــه  خواد 
دم. دلم   ارە  س دو ـــا ـ ـ ـ ـ ه شـ ـــون نبودە  ـ ـ ـ ـ شـ دی، انتخاب قل
خوام   ر خطـــا کردم، بتونم  ـــم و ا ــ ـ ـ ـ ـ ـ خشـ خواد بتونم ب

خشه. دلم  ه جای حذف آدم ک هم من و ب ها،  خواد 
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ــد،   شــ ر واقعا  ـــد، ا شـ ر  دم و ا ــون  گه بهشــ ه فرصــــت د
م هست.  شه فرصت برای این تصم  هم

د دارم آرمـا فکر  ـــا ــ ـ ـ ـ ـ ـ خواد جهانم این  کنم امـا، دلم شـ
گه   ک فرصــت د م برای دادن  مونه. این طور که قل طور 
ـــه و برام حــذف کردن   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاشـ ــتــه  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــه آدمــا هنوز آمــاد داشـ

ـــه، همون طور کــه برای تو  آدم ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاشـ هــا، خ هم راحــت ن
ــ از همــه گوش   ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــت ب ــه نــدای قل ـــه  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ شـ نبود. تو هم

ت آد رو لایق همرا  کردی و  ر قل دونه،  گف ا
م.  مون اعتماد کن ه قل د  ا  س 

م رو دوســـت دارم،  طبق هم اصـــل، چون آدم توی قصـــه 
ــا قـــدر اون  کنم هیچ کس رو نچون حس  عـــدهـ تونم 

ــم و چون، دلم ن ــ ـ ـ ـ ـ اشـ ـــته  ـ ـ ـ ـ ـ ــــت داشـ ـ ـ ـ ـ خواد هیچ وقت  دوسـ
ــت این لحظه که  ون ح ا خودم تا کنم  شــد  مه تر 
گه نه فقط  و نکردە بودم آزارم ندە،  ک فرصت د خوام 

ــه آدمــا   ــارت قرمز دادن  ــدم. برای  ــه خودم  ــه اون کــه 
ـــ وقت ـ ـ ـ ـ ع د  ا د  ـــا ـ ـ ـ ــــت، شـ ـ ـ ـــه وقت هسـ ـ ـ ـ شـ ا  هم ها اول 

م که   گ م  ــم ــ عد... تصـ م و  د ــــون اخطار  ارت زرد بهشـ
اد گرفتم،   شه  عت هم ذارم کنار. من از بزر طب اونا رو 

ـــندە  ـ خشـ ع که  ــــکطب ه خشـ ــــت و  ـــهسـ ـ شـ ن ر ها هم،  ت
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ارە جوونه زدن  ـــــت دو ـ ـ ـ ـ ـ د ما هم لایق  فرصـ ــا ـــ ـ ـ ـ ـ ـ س شـ دە. 
ــ  جوونه  م و سـ ــ کشـ م قد  ار، بتون د این  م. شـــا ــ اشـ زدن 

ه جا خوندە بودم، آد  م، چون من  ــــ ـ ـــفای  شـ ـ تواند شـ
اشد   . آد 

اشم و  اشه. خوام شفا   خوام شفا 

دوارم هیچ   ا، ام ا از دارم  ـــاس ن ــ ـ ـ ـ ـ ـ ه این احسـ ما جفتمون 
شم.  مون  ش م   وقت از این تصم

 

ــانم از روی   ــمـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــفحــــات این دف بود. چشـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ن صـ این آخ
شـسـت روی منظرە  الا آمد،  لم. روی  خطوط دف  ی مقا
ـــندە، همـان  ــ ـ ـ ـ ـ ـ خشـ ع که بزرگ بود و  ـــته  طب ــ ـ ـ ـ ـ ـ طور که نوشـ

م آرام بود اما  ه گوش برگ بودمش. صـدا اد  سـتم  ها  دا
 آن را  رساند: 

 

شدم.  مون  ش  ــ من از فرص که دادم 

 

ارە _#دو م _س  ش

ارت_  #۸۷۷ 
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ار   دم و این  ــــ ـ ـ ـــــت. نفس عم کشـ ـ ــــسـ ـ ـ شـ م  خند روی ل ل
لندتر گفتم:    

 

 ــ ممنونم... 

 

دە   ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـه من سـ درختـان توی درە حـالا احتمـالا، حـالا گوش 
ارە نجوا کردم:   بودند. دو

 

د.  ادم داد ا   ــ ممنونم که خ چ

 

ش، جاری   ــــدن را از آ ــــق شـ ، عاشـ ــندە بودن را از زم ــ خشـ
ـاد آموخته بودم. هرآن چه   بودن را از آب و رهـا بودن را از 
ی   عـت آموخته بودم. هرچ ـاز بود از طب ـک زنـد ن برای 
ــم. نفس  ــ ـ ـ ـ ـ ـ اشـ ــته  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــت داشـ ـ ـ ـ ـ از بود تا فلورا را دوسـ های  که ن

قم بوی دلداد  شـد  دادند. بوی عشـ که کهنه ن عم
م شـــکســـته بود،  و جوان  ه خاطرش قل ماند. عشـــ که 

ــه   ش کردە بودم،  ــــک رختــه بودم و در زمــا کــه رهــا ــ ـ ـ ـ ـ ـ اشـ
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ـــته   ـ ـ ـ ـ ـ اورهای غلط خودم گذشـ ش آوردە بودم. من از  ـــــ ـ ـ ـ ـ دسـ
ـــته بودم امروز این ـ ـ ـ سـ ـــاخته  بودم تا توا ـ ـ ـ جا، از فلورا که سـ

نم بروم،   ـــ ـ ـــمت ماشـ ـ ه سـ دم تا  بودم دفاع کنم. وق چرخ
درقه  ار دعای  م بود. دف را، پرتاب  ان شـت  ی درختان 

ـــه  ـ ـ شـ ــــ ـ ـ ادی که از شـ ــــند عقب،  ـ ـ ــ  کردم روی صـ ـ ـ ـ ی ماشـ
ـــد نوک بی  ـ ـ ـ ـ ـ اعث شـ د را  آمد  ـــود و دف جد ـ ـ ـ ـ ـ خ شـ ام 

ــاز کردن   ــا  ـک روی جلــدش را جــدا کنم و  ـــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ لاسـ بردارم. 
سم: اول صفحه خند و قل آرام بن ا ل  اش، 

 

وع   ـــخـت و  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــدن روزهـای سـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ع تموم شـ ـد،  دف جـد
لــــدی چطور   ــه  گــ ـــن، تو د ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاشـ ـ ـ ــد هم  ــ ر  ــه ا ــا کــ ـ روزهـ
ــ ام   ـ ـ ــعر ق ه شــ ــ قا شــ . زند دق له ک اهاشــــون مقا

ش دارە.   پورە فلورا، همون شعری که ونداد دوس

 

ـــتمش روی   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ، گــــذاشـ ــا کردم روی دف ـ ـــار را رهـ عــــد، خود
د   ا ، حرکت کردم.  ا روشـن کردن ماشـ رفتم  صـند و 

ه سمت   ه سمت خانه برانم.  عد  ه دوررگردان برسم،  تا 
ی که موقتا آن ــ ــمت جا که او در آن  سـ ه سـ م.  جا بود

د و من، در دلش عاشـقانتظارم را  ن زن این شـهر  کشـ ت
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ـــعر محبوب ونداد را، هما   ـ ـ ـ ـــتم شـ ـ ـ ـ بودم. آن هم وق داشـ
ر لب زمزمه  د نوشته بودم ز  کردم: که در اول دف جد

 

 آشنا ای درخت

ش راشاخه  های خ

هان کجا  نا

؟  جا گذاش

ه قول  خواهرم فروغ ا 

ش را  دستهای خ

اغچه  در کدام 

؟ اش  عاشقانه 

اد:  این قرارداد تا ان ما برقرار  د م  ا

ه جای دستچشم  های توهای من 

ه دست تو آب   دهممن 

دە ه چشم من آبرو   تو 

ه چشم  دهم: قرار تو قول  های  من 
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ه آبرشه  های ما 

ه آفتاب شاخه  رسدهای ما 

م  ما ارە س  ش        دو

 

 

ان  ا

ــه   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــدوسـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــال هزاروچهارصـ ـ ـ ـ ـ ـ ه وقت دوم روز از مرداد سـ
دی  خورش

 

ان ا # 

 

 سلام

 

ـــه برام   ـ ـ ـ ـ ـ شـ م هم ان  ا ـــ از  ـ ـ ـ ـ ـ ە اما، مثل  چالش نوشـ برانگ
ا دلم حرف بزنم ـــــت دارم  ـ ـ ــه دوسـ ــ ـ ـ ـ شـ ــ رو  هم ــ ـ ـ ـ قتا سـ . حق

ـه   ـا کـه  ـــتم. برای دل زهراارجمنـدن ــ ـ ـ ـ ـ ـ برای دل خودم نوشـ
ش فکر برهه  فه، خودش رو دوست  ای از زندگ کرد ضع
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ـــــت، فکر  ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــداشـ ـ ــای  نـ ــ فـ تع ـــه  ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــای قوی شـ ـ کرد آدمـ
را  ستا زش  ای  کرد. ان، ترس داشت و... خودش رو 

 

ه خودم گفتم   روزی که خودم رو از اون حال نجات دادم، 
د   ، شـا سـ د تنها ن . شـا ه تو هسـ د شـ ا شـا ل ، خ دخ
ــای   فـ ــ تع ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــه  نق ـــدونن ه  ی  ـــه  ـــاز دارن  ن

از اما گفتم ول کن، الان وقت نوش  سوشال ست.  ا ن مد
ست  . ازش ن

 

ه قصـــه   ه جا که دوســـت داشـــتم  دە بودم  ارســـال، رســـ
قه  ـــل ـ ـ ــم برای دلم. همون طوری که سـ ــ ـ سـ م  ی رمان بن خون

ـا   ـا ـــق. گفتم  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــاس و عشـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ بود. پر از مونولوگ، پر از احسـ
گه؟  ش ندارە د ـــ دوســـــ ـ ـ گن اطناب  خونه پرش اینه ک
ـــه خـب..  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاشـ ـاش؟  ـه خـاطر مونولو ـاری  دارە  . تهش اینـه 

ـــته   ـــتم رو کردم و اون طوری که دلم خواسـ که دوســــت داشـ
گه.   نوشتم د
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ــه رو ن ــد مونولوگ محور نرفت جلو. ما  اصــــلا این قصــ شــ
م ن ـار آدمـا نـدون م. فکرهـا و  تـا از اف ـــون کن ــ ـ ـ ـ ـ ـ م درکشـ تون

د مفصــل گفته  ا ا  احســاسـات فلورا  له زدن  و شــدن. 
ا   ش  فلورا ســــخت نبود اما وندادی که نقاب داشــــت و نقا
شـونمون داد،   ش رو  ای افتاد و خودش واقع احسـاسش 

 چرا... 

 

ــاری کــه فکر   ــد.  ـــمــا غوغــا کرد ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــد؟ شـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ جــه  شـ عــد ن
د که   ــــوند ـ ـ ـ ـ ـ ه جا رسـ ند رو  ــــ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ش عام ن کردم مخاط

ــام  ــت پ ــا هـاتون و حس خو کـه  هرروز، هرروز و هرروز 
ـا دمـت گرم.   ـا مر خـدا ـــکرت، خـدا ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـاشـ ـد گفتم خـدا داد
ـــمون. برام   ـ ـ د آسـ د پرتم کرد ای من و گرفت ــــت و  ـ ـــما دسـ ـ ـ شـ
ـد، چقـدر   ـه فلورا چقـدر بود ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـد. شـ ـــنـگ زد ــ ـ ـ ـ ـ ـ حرفـای قشـ

د ه من بود د. در واقع چقدر ش            درکش کرد

 

ار د بود. ن ه  ا نه  سـ  سـم  از این جور د بن دونم 
ــادم  ــه  امــا، تــا عمر دارم  ــا همراهیتون  مونــه چــه عز 

نه د و چه عش وسط س د. قلمم داد اش  م 
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ر   د ا دوارم حلال کن ـــه، ام ـ ـ ـ ـ ـ د از قصـ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ اشـ دوارم را  ام
اشه    سته  دوارم س تو د و ام د دقو ازم د ا  ا  اح

ادآوری عشـق، جوونه  اشـته  جدا از  ی درسـ توی قلبتون 
ــه هنوز   ــا کـ ــه آدمـ ـ ــاز دارە  ـ ــا ن ــای مـ ـ ــا دن قتـ ـــه. حق ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــاشـ ـ

لدن.  دن، فرصت دادن و عاشق بودن و   خش

 

         اع
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